هسام هرازه 1 
سا ام ۸0/۵ 
تن ۳ ری ی 


و ممز ۱ ۰ 
1/2 
رال .۲ ری 
و 


7 
که ذافیری 


کی 
۱۳۸۴ 


سلسله انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی 
شماره ۲۳۰ 


محدث زا حین. ۱۳۲۸ 2 
اثرآرینان:زندینمه نا آران فرهنگی ابران (ازآغز تا ۱۳۰۰ شمسی) / زیر نظر سحتدرضا 
نصیری!نهیه و تدوین حسین محدث‌زاد! وبرایش مبنا احمدیان - [ویراست ۳ - تهران: 
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی ابران؛ ۰۱٩۳ ۰۱٩۱‏ ۰۲۰۴ ۰۲۱۴ ۲۳۰ 

(دررة ۶ جلدی) . ووه8هبیه : ا(ق5ز 

(ح. ۵): 964-6278-71-۲ : 138 

فهرستنویسی بر اسأس اطلاعات فیبا 5 
هر ویرابش قبلی کمال حاج سید حوادی وبرستار و سرشناسه ذکر شده است. 
ج. ۵ (چاپ درم: ۱۳۸۲ 
مندرجات: ج. ۸ یدای - ایوب خراسانی.-س. ۷ باب فضل کاشانی - خبری نبوبزی. ج ۲ - 
دابرقی بارتروش - شیونی قاینی --ج. ۷ صائب تبریزی - قیصوی همدانی. ۵ ابلی -بهنی, 
۱. ابران - سرگذ: 
ج. احمدیان» مبتاه ۱۳۵۷ -۰ ویسراستار. د انجمن آشار و مفاخر فرهنگی, ه. عنوان, 
و. عنوان: زندگینامه نام آوران فرهنگی ايران (از آغاز..) 


نمه.الف. محدت زادهه حسین ۱۳۲۸ -. ب. تصیری؛ محمدرضاه ۱۳۲۲ -. 


یت و 
۱۳ 
کتابخانه ملی ایران دی 


مدیر مور علمی و اجرایی: حسین محد‌زاده 
ویرایش: میت 
ناظر فتی چاپ: محمد رثوف مرادی 
چاپ دوم ۱۳۸۴ 0 شمارگان ۱۰۰۰ نسخه 
شارت 


چاپ: موسسة چاپ و انتشارات دانشگاه تهران 
آثار و مفاخر فرهنگی محفوظ است 


حق چاپ برای انجمن 


دفتر مرکزی:تهران - خیبان ولی‌عصر بلمربهاد - يبان سرگردبشیری (برعلی)-شماره ۱۱۰ 
لفن: ۵۵۳۷۲۵۳۱-۲ دورنویس: 90۳۲۲۵۲۰ 
دفترفروش: خیابان نقلاب بین خیابان ابوریحان و خیابان دانشگاه ساختمان فروردین -شمار؛ ۱۳۰۴: 
طبفهچهارم مره ۱۲+ تلفن: ۶۶۲۰۹۱۰۱ 
شابک: ۹۶۲-۶۲۷۸-۲۹-۹ (درر: ۶ جلدی) (۷۵۱56) 96446275299 : 151317 
شایک: ۶۴۶۲۷۸۷۱ 9646279-3717 : و1 


قیمت: ۵6۰۰ تومان 


قدردانی و تشکر 


سپاس خداوند بزرگ را که توف به ما ارزانی داشت که پنجمین مجلّد از اثرآفریتان یا زندگينامة نام آووان فرهنگی ایران 
را به اهل فضل و دانش عرضه داریم, 

در پایان لازم است از تمامی بزرگوارانی که هر یک به گونه‌ای در تهیه و تدوین این مجموعه لطف و عنایت داشته و همکاری 
نموده‌اند قدردانی و تشکر شود: 

۱-جناب آقای دکتر مهدی محقق.رئیس هیأت مد؛ ۶ انجمن آثار و مفاخر فرهنگی که تحت اشراف ایشان تکمیل و به انجام 
رسیدن طرح تسریع یافت و ارشادات ایشان رهگشای تحقیق پژوهشگران بود. 

۲-جناب آقای دکتر عبدالحسین نوایی که پژرهشگران تحت نظر معظم له توانستند از راه‌کارهای بهتری بهره‌مند شوند» 
صحت و سقم گردآورده‌های خود را به میزان وی محک بزنند و در اين راه طولانی از صبوری و بردباری ایشان برخوردار 
باشند. 

۳-جناب آقای دکتر محمدرضا نصیری قائم مقام انجمن آثار و مفاخر فرهنگی. 

۴ جتاب آقای جعفر ناطقی خزانه‌دار 

۵-پژرهشگران ذیل: 


میتا احمدیان 


محمدرضا اسحاقی جردری 
علی درویشانی 
منوچهر دین پرست 
فهیمه سیفی نهاوندی 
حسین شک رآبی 
ولی‌ال محمدی 
شریفه مهدی‌پور 
حمید ناطقی 
۶خانم زا آقازادهقره‌گل مسژول رایانه ر حروف‌چین کتاب. 
۷-بخش کتابخانة انجمن آثار و مفاخر فرهنگی. 
۸ بخش انتشارات انجمن آثار و مفاخر فرهنگی. ۱: 


مدیر امور علمی و اجرایی 


مرو 
27 
یمد 
مت 
1 
9 


منابع و مأخذ 


-در این مجلد علاره منابع و مًغذی که در چهار مجلد پیشین مورد استفاده بوده از کتابهای زیر نیز بهره گرفته شده است: 
۱-آثار و احوال کاظم‌زاده ایرانشهر کاظم کاظم‌زدهایرانشهر تهرانه اقبال؛ ۱۳۵۰ ش. 
۲ الابنية عن حقایق الادوية با روضةالانس و منفعةاللینن» موقن‌آلدین ابومتصور هروی؛ تصحیح احمد بهمنیان کوشش 


حسین محبربی اردکانی؛ تهران؛ دانشگاه تهران ۱۳۷۱ ش- 

۳.اسناد و مکانبات تاریحی ابران؛ عبدالحسین نوایی» یز نظر اسان یار شباطرهبی‌جاء بنگاه ترجمه و نشر کتاب+ ۱۳۴۱ شء 
۴ اعلام البلاء بتاریخ حلب الشهبامه محمدراغب طباخ حلبی؛ تصحیح محمد کمال» حلب منشورات دارلقلم المرابی؛ 
۸ ق, چاپ دوم ۷ جلد. 

۵.افض التواري غلامحسین افضل الملک» به کوشش منصوره اتحادیه و سیروس سمد وندیان, تهران»تاریخ ایرانه ۱۳۶۱ 
ش, چاپ اول. 

۶ امیرکیی -تحلي افتخارات ملي؛ محمد احمد پناهی سمنانی؛ تهران, کتاب نمونه: ۱۳۷۴ ش چاپ دوم 

۷-ایران در دوران دکتر مصدق؛ ذییح سپهر؛ ترجمةٌ محمد رفیعی مهرآبادی: بی‌جاه مزسسه مطبوعاتی عطایی» ۱۳۶۳ ش+ 


چاپ اول. 
۸.بازیگران عصر طلایی ابراهیم خواجه نوری» تهران؛ بنگاه مطبوعاتی پروین: 
٩‏ بدعها و بدایع یمايوشيج مهدی اخوان ثالث تهراء اتشارات زمستانه ۱۳۷۶ ش: چاپ سوم. 


۰ بزرگان فلسفه؛ هنری توماس: ترجمُ فریدرت بدره‌ای؛ تهرانه بنگاه ترجمه و نشر کتاب؛ ۱۳۴۸ ش. 

۱ بشر چیست؟؛ مارک تواین؛ ترجمة محمد حسن گنجی: تهران؛ سازمان اتشارات اشرفی؛ ۱۳۵۷ ش؛ چاپ درم. 
۲-باره‌ای از خورشید حمید رضا سید ناصری و امیر رضا ستوده. تهران؛ مژسسه نشر و تحقیقات ذکر ۱۳۷۸ ش» چاپ 
اول. 

۳-پابداری تا پای دار: علی ابوالحسنی بی‌جاء مژسسه تحقیقاتی و انتشاراتی نور» ۱۳۶۸ ش: چاپ اول. 


فهرست منابع و مأخذ هشت 
۲ -پیدایش و میر تحول هنر خط به کوشش جواد بساولی ثانی؛ تهران: انتشارات یساولی «فرهنگسرا»:۱۳۶۳ ش,چاپ دوم. 
۵-تاریخ آل مظفره حسینقلی ستود 
۶ تاریخ آل مظفی محمود کتبی, به اهتمام و تحشیه عبدالحسین نوایی؛ تهران؛ کتابفروشی ابن سینا:۱۳۳۵ ش؛ چاپ اول. 
۷-اریخ جنیش مزدکیان: اوتاکر کلیماء ترجمه جهانگیر فکری ارشاد: بی‌جاء توس» ۱۳۵۹ ش. چاپ اول. 

۸- تاریخ دیالمه و غزنوبان (۷ ۸۳۱۲-۱۵ عباس برویزه بی‌جاء علی اکبر علمی ۱۳۶۳ ش؛ چاپ دوم 

٩‏ تاریخ سلطانی حسین حسینی استرآبادی؛ به کوشش احسان اشراقی؛ تهران؛ علمی» ۱۳۶۴ ش. 

۰- تاريخ فلسفه در ابران و جهان اسلامی؛ علی اصغر حلبی؛ بی‌جاء انتشارات اساطیر: ۱۳۷۳ ش؛ چاپ اول. 

۱- ناریخ مژسسات تمدنی جدید در ابران. حسین محبربی اردکانی؛ به کرشش کریم اصفهانی و جهانگیر قاجاریه تهران» 
دانشگاه تهران ۱۳۶۸ ش, جلد سوم. 


تهران؛ دانشگاه تهران؛ ۱۳۴۶ ش. 


۲ تبیغ مژسسات تمدنی جدید در ابران؛ حسین محبوبی اردکانی: تهران, انتشارات انجمن دانشجویی دانشگاه تهران 
۷ ش,؛ جلد اول. 

۳ - تاریخ و جغرافای دارالسلطنه تن نادر میرزا؛ تصحیح غلامرضا طباطبایی؛ بی‌جاء انتشارات ستوده؛ ۱۳۷۳ ش؛ چاپ 
اول. 

۲ تاریخچعه مکنب مزدکن اوتاکرکلیمهترجمه جهانگیر فگزي ارشاده بی‌جا توس» ۱۳۷۱ ش؛ چاپ اول. 

۵- تذکرف صفوبهء میر محمدسعید مشیزی (بردسیری):مقلمه و تصحیح ر تحشیه محمد ابراهیم باستانی پاریزی؛ بی‌جا؛ 
نشر علم» ۱۳۶۹ شءچاپ اول. 

۶-تذکرة الملماه محمد ین سلیمان تتکابنی؛به اهتمام مَحمّدر شا ری و غلامرضا پرنده بی‌جاءبنیاد پژوهشهای اسلامی 
آستان قدس رضوی» ۱۳۷۲ شء چاپ اول. 

۷- ترجمه الفرق بین الفرق در تاریخ مذاهب اسلام؛ ابرمنصور عبدالقاهر بغدادی» به اهتمام محمد جواد مشکور؛ بی‌جاء 
اشراقی» ۱۳۶۷ شء چاپ چهارم. 

۸-تصویرها و شادیها گزیدو اشعار منوچهری دامغانی, به کوشش محمد دبیرسیانی؛ تهران: سخن» ۱۳۷۴ ش چاپ دوم. 
یب الکمال فی اسماء الرجال, جمالالدین آبی‌الحجاج یوسف مزی؛ مقدمه و تحقیق سهیل زکار و احمد علی عبید و 
حسن احمد آفا پیروت دارالفکر ۱۴۱۴ ق۰ ۲۴ جلد. 


۰ جنشن نامه دکتر محمد حسن گنججی؛ مجموعه مقالات جغرفببی؛به کوشش ایرانپورجزنی؛ بی‌جاء سازمان جفرفیایی و 
کارتوگرافی گیتاشناسی:۱ ۱۳۷ ش. 


۱ چهره حقیقی مصدقالساطنه: حسن آیت؛ بی‌جاء اسلامی؛ ۱۳۶۰ ش؛ چاپ اول. 

۲ حاج محمد میرزاکاشف السلطنه «چایکام ,ددر چاي ابران» ثریا کاظمی: بی‌جاء سایه؛ ۱۳۷۶ ش؛ چاپ دوم. 

۳ داستانهایی از زندگنی امبرکیره محمود حکیمی؛ بی‌جاه دفتر نشر فرهنگ اسلامی» ۱۳۷۱ ش. 

۴« رکنار پدرم؛ مصدق» خاطرات دکتر غلامحسین مصدف (به انضمام مذاکرات منتشر نشده دکتر مصدق با وزارت خارجه 
آمریکاا؛ تهران؛ خدمات فرهنگی رساء ۱۳۶۹ ش. 

۵- دکتر مصدق و نطتهای تاربسخی اوه حسین مکی بی‌جا: سازمان اتتشارات جاویدان» ۱۳۶۴ ش,چاپ اول. 


فهرست منابع و مأخذ نه 
۶ دولت‌های ایران در عصر مشروطیت؛ حسین ملکی» تهران: نشر اشاره» ۱۳۷۰ شءچاپ اول ۲ جلد. 

۷ دیوان طرب شیرازی؛ مقدمه و حواشی جلال‌الدین همایی؛ تهران؛ کتابفروشی فروغی؛ ۱۳۴۲ ش. 

۳۸- دیوان عشمان مختاری تصحیح جلال‌الدین همایی: تهران, بنگاه ترجمه و نش رکتاب؛ ۱۳۴۱ ش. 

دیوان عسجدی مروزی؛ به اهتمام و تصحیح و تحشیه طاهری شهاب: با مقدمه استاد سعید نفیسی؛ بی‌جاء کتابخانه 
طهوری» ۱۳۳۴ ش. 

۰ دیوان فرخی میستانی؛ به کوشش محمد دییرسیاقی؛ بی‌جاء زواره ۱۳۶۳ ش: چاپ سوم. 


یوان کمال‌الدین مسعود خجندی: به تصحیح و اهتمام عزیز دولت آبادی: تبریزه کتاب فروشی تهران؛ ۱۳۳۷ ش. 


تصوف علمی - آثار ادبی اسدالله خاوری» تهران, دانشگاه تهران؛ ۱۳۶۲ ش؛ جلد اول. 
۳- الیل علی طبقات الحنابلة» ابن رجب حنبلی» پیروت؛ دارالمعرفة: بی‌تاه ۲ جلد. 
ی حاچ شخ هادی نحم آبادی, تهرانن انجمن آثار و مفاخر فرهنگی: ۱۳۷۸ ش. 
ام دکتر محمد حسن لطفی؛ تهران؛ انجمن آثار و مفاخر فرهنگی؛ ۱۳۷۸ ش. 
۶ زندگینامه دکنر محمود نجمآبادی؛ حسن فقیه عبداللهی؛ تهران؛ انجمن آثار و مفاخر فرهنگی» ۱۳۷۸ ش. 
۷ زندگنمه و آذارمرحوع علامه محمد فزوینی؛تهران؛انجمن آثر و مفاخر فرهنگی» ۱۳۷۸ش. 
۸- زندگینامه و خدمات علمی و فرهنگی استاد شهید مرتطتی معرری؛امید قنبری» تهران: انجمن آدار و سفاخر فرهنگی؛ 
۹ ش 
٩‏ زندگینمه و خدمات علمی و فرهنگی استاد محمد. حسی: گجی: امید.قبری؛ تهران, انجمن آلار و سفاخر فرهنگی؛ 
۷۹ ش 
۰ زندگینامه و خدمات علمی و فرهنگي استاد مرحوم شخ حسینعلی راشده امید قنبری؛ تهران؛ انجمن آثار و مفاخر فرهنگی» 
۹ ش 
۱ ۵ زندگامه و خدمات علمی و فرهنگی دانشمند فقید استاد باس سحاب بدرکارتوگرنیابران» علی اکبر محمودیانء تهران: 
انجمن آثار و مفاخر فرهنگی؛ ۱۳۸۰ ش. 
۵۲ مياستنمهابرهيمبیکک: زین العابدین مراغه‌ای, با حواشی باقر مزسنی؛ تهران, نشر اندیشه: ۱۳۵۴ شء چاپ سوم. 


۵ زند 


۳ سیر فلسفه در ابران» محمد اقبال لاهوری؛ ترجمه امیر حسین آریان پوره تهران؛ موسسه فرهنگی منطقه‌ای» ۱۳۴۷ ش, 
۲ سیری کوناه در جنرافای تاریحی نفرش و آشتان؛مرتضی سیفی قمی تفرشی؛ بی‌جا؛ مرکبیره ۱۳۶۱ ش. 

۵ می و دو مقال جغرافبايی: محمدحسن گنجی؛ بی‌جاء مزسسة جفرافیایی و کارتوگرافی سحاب؛ ۱۳۵۳ ش. 

۶ شدالازار فی حط الا وزار عن زوار المزاره معین‌الدین ابوالقاسم جنید شیرازی؛ تصحیح و تحشیه محمد قزوینی و عباس 
اقبال تهران» بی‌نا؛ ۱۳۲۸ ش. 

۷ شناخت صادق هدایت, گردآوری شهرام بهارلوییان و فتحله اسماعیلی؛ بی‌جاه تشر قطرهه ۱۳۷۹ ش. 

۵۸ شخ فطل ال نوری و مشروطبت (روباروبی دو اندیشه): مهدی انصاری, تهران میرکبیر؛ ۱۳۶۹ ش؛ چاپ اول. 

٩‏ الضوهاللامع؛ شمس‌الدین محمد سخاوی» قاهره؛ دارالکتاب الاسلامی» بی‌تاه ۱۲ جلد. 

۶۰ طبقاات الحنابلة ابرالحسین محمد بغدادی حتبلی؛ بیروت دارالمعرفة, بی‌تا؛ ۲ جلد 


فهرست منابع و مأخذ ده 
۶۱ طبفات الشانعية, ابن قاضی شهبه دمشفی؛ تصحیح حافظ عبدالعلیم خاننه بیروت؛ المزرعة بناية الایمان؛ ۱۴۰۷ ۰8 ۴ 
جلد در ۲ مجلد. 

۶۲ طبقات الشافعية, عبدالرحیم اسنوی؛ بیروت؛ دارالکتب العلمیه ۱۴۰۷ ق: ۲ جلد. 

۳ طبقات الفقهاء الحنابلة: ابوالحسین محمد بغدادی حنبلی؛ تحقیق علی محمد عم قاهره؛ مکتبة اللقافة الدینیت ۱۴۱۹ 
۲۰ جلد. 

۶۴ ظهور و سقوط سلطلنت ,بهلوی: حسین فردوست تهران: اتشارات اطلاعات؛ ۱۳۷۱ ش: چاپ پنجم. 

۶۵ المبر فی خبر من غبره شمس‌الدین محمد ذهیی؛ تحقیق و تصحیح ابرهاجر محمدسعید بن بسیونی زغلوله بیروت؛ 
دارالکتب العلميق بی‌تا؛ ۴ جلد. 

۶۶ عرایس الجواهر و نفابس الاطایب ابوالقاسم عبدالثه کاشانی؛ به کوشش ایرج افشاره تهران؛ انجمن آثار ملی ۱۳۴۵ ش. 
۷ عرفای کرمان: پری ایران متش: بی‌جاه موسسه مطالعات و تحقیقات فرهنگی» ۱۳۷۲ ش: چاپ اول. 

۶۸ فاجعه فرن با کشتن شخ فضل‌اله نوری والالرین روحانی و مجتهد تهران؛ جواد بهمنی؛ تهران؛ سعیدی و نشر محمدء 
۹ ش. 

۶٩‏ فرقه‌های اسلامی. مادلونگ» ترجم ابوالقاسم سرّی» بی‌جاء انتشارات اساطیره ۱۳۷۷ ش, چاپ اول. 


۷۰ فرهنگ سینمای ایرانء جمال امید تهران: نگاهه ۱۳۷۷ من چاپ دوم. 


۱-فرباد خلق بادی از مصدق, عبداله راستگی تهرا؛ نت تاریغ» ۱۳۵۷ ش. 

۲- فهرست نسخ خی کتابخانا ملی؛ عبداللهانوار تهران: چاپخانه دانشسرای عالی۱۳۴۳۰ ش. 

۳-فهرست نسخه‌های خطی کنابخانا دانشکد؟ الهات و معارف اسلامی دانشگاه تهران؛ محمدباقر حجتی؛ زیر نظر محمد 
تقی دانش‌پژوه تهران: دانشگاه تهران؛ ۱۳۴۵ ش. 

۴ فهرست نسخه‌های خی کتابخاله عمومی حضرت یهن لعظمی مرعشی نجفی: احمد حسینی» زیر نظر سید محمود 
مرعشی» قم» کتابخانة یال مرعشی» ۱۳۶۹ ش, ۱٩‏ جلد. چاپ اول. 

۵ القبسات, میرداماد: به اهتمام مهدی محقق, تهران؛ دانشگاه تهران؛ ۱۳۶۷ ش. 


۷۶ کتاب اللقات» ابن حبان تمیمی بستی؛ هند. دایرةالمعارف العثمانية و دارالفکر؛ بی‌تا؛ ۱۰ جلد. 


۷-کسایی مروزی: زندگی؛ اندیشه و شعر او: محمدامین ریاحیء تهران؛ ترس؛ ۱۳۶۷ ش؛ چاپ اول. 

۸-کلیله و دمنه؛ نصرائ مشی, با تصحیح و حواشی عبدالعظیم قریب. تهران؛ نتشارات سعدی؛ ۱۳۶۷ ش,چاپ سوم. 
٩-گنچينة‏ خطرط علما و دانشمندان و شعرا و خوشنویسان و معاصران؛ فخرالدین نصیری امینی فخری؛ تهران؛ مزلف؛ ۱۳۶۷ 
ش, چاپ اول» ۳ جلد. 

۸۰ لب اللباب فی تحویرالانساب. جلال الدین سیرطی؛ تحقیق محمد احمد عبدالعزیز و اشرف احمد عبدالعزیز: 
دارالکتب العلمیه: ۱۴۱۱ ق ۲ جلد. 


۱لوامع العارفین فی احوال صدرالمتالهین: محمد خواجوی, تهران انتشارات مولی» ۱۳۶۶ ش؛ چاپ اول. 
۲ مانی و دین اوه احمد افشار شیرازی تهران» انجمن ایران شناسی: ۱۳۳۵ ش. 
۳ مبادی عرفان و تصوف؛ غلامرضا کیان سمیعی؛ تهرانءانجمن آثار و مفاخر فرهنگی» ۱۳۷۴ ش. 


فهرست منابع و مأخذ 


۸۴ بدا و معاد. اسماعیل معتمد خراسانی» بی جاء انتشارات تیک معارفه ۱۳۷۲ ش چاپ اول. 

۸۵ مجیع الانساب, محمد بن علی شبانکاره‌ای؛ تصحیح میرهاشم محدث: تهران»امیرکییر: ۱۳۶۳ ش,چاب اول. 

۸۶ مدرس قهرمان آزادی: حسین مکی؛ تهران؛ بنگاه ترجمه و نشر کتاب» ۱۳۵۸ ش» ۲ جلد. 

۷ موزیان‌نامه: مرزبان بن رستم؛ تحریر و ترجمه سعدالدین ورارینی؛ تصحیح محمد روشن؛ بی‌جاء بنیاد فرهنگ ایران» 
۵ ش ۲ جلد. 

۸ مزارات کرمان با تذکرال لاه محرایی کرمانی؛ محمد محرابی کرمانی؛ به اهتمام حسین کوهی کرمانی» بی‌جاهبی‌ن 
۰ ش. 

٩‏ مصدق, غلامرضا نجاتی؛ بی‌جاه خدمات فرهنگی رسا: ۱۳۷۷ ش؛ چاپ اول» ۲ جلد. 

۰-مصدق و مبارزه برای قدرت در آبرن» محمدعلی همایون کانوزیا ترجمه فرزانهطاهری بی‌جاء نشر مرکز؛ ۱۳۷۲ ش؛ 
چاپ اول. 

۱ مصلح بیدار: محمد حسین واثقی راد؛ تهران؛ اتشارات صدرا؛ ۱۳۷۸ ش, چاپ اول. 

۲ منتخب اللواریخ معینی, تصحیح ژان اربن, تهران؛ کتابفروشی خیام؛ ۱۳۳۶ ش. 

۹۳ 


منتخبی از تاریخ فلاسفا اسلاجه مرتضی مدرسی» تهران» کتانفروشی فروغی؛ ۱۳۵۳ ش: چاپ سوم. 

۴ لمنتظم فی تواریخ الملوک و الامم» این جوزی» با مدمه ستهیل زکار بیروت دارالفکر» ۱۴۱۵ ق۰ ۱۳ جلد. 

0۵-من منهم می‌کنم حزب نود ابران راه فربدون کشاورژ تاه توٍس؛ بی تا 

۶-مواهب الهی در تاریخآل مظفر معین‌الدین معلم بزدی» تضصحیح و مقدمه سعید نفیسی» تهران, کتابخانه و چاپخانه تال 
۶ ش. 

۷ مهدوی نامه (جشن نام استاد دکتر بحجی مهدوی)» حسن سید عرب و علی اصفر محمدخانی؛ تهران» هرمس؛ ۱۳۷۸ 
ش, چاپ اول. 

۸٩-میرزا‏ نی خان ابرکییره عباس اقبال آشتیانی؛ به اهتمام ایرج افشار؛ تهران؛ توس: ۱۳۵۵ ش؛ چاپ دوم. 

یزان الاعتدال فی نقد الرجال؛ شمس‌الدین محمد ذهبی؛ ذیل میزان الاعندال ابوالفضل زین‌الدین عبدالرحیم ین حسین 
حافظ عراقی؛ بیروت دارالفکر؛ ۱۴۲۰ ق؛ ۴ جلد. 

۰ ناموارة دکتر محمود افشار,به کوشش ایرج افشار وکریم اصفهانیان,تهران» مجموعه انتشارات ادبی و تاریضی موقوفات 
دکتر محمود افشار یزدی» ۱۳۶۴ ش. 

۱ - نام باستان؛ محمدجواد مشکور به اهتمام سعید میر محمد صادق و نادر» جلالی» تهران؛ پژوهشگاه علرم انسانی و 
مطالعات فرهنگی: ۱۳۷۸ ش؛ چاپ اول. 

۲ نامه‌هایی از قهستان؛ هیل اف ترجمه و تعلیق محمد حسن گنجی بی‌جا؛ مرکز خراسان شناسی؛ ۱۳۷۸ شء چاپ اول. 
۳ نخست وزیران؛ ابراهیم صفایی؛ بی‌جاء انجمن تاریخ؛ بی‌تا؛ جلد اول. 

۴ .ود بهبهانی. علی دوانی: تهران؛ امیرکییر» ۱۳۶۲ ش؛ چاپ دوم 

۵ وزرای معارف ابران» احمد عبدال‌پور» بی‌جا؛ مژلف: ۱۳۶۹ ش: چاپ اول. 

۶ -ادنامة «اولین کنگرة بررسی و شناخت ابعاد فرهنگی»علمی استاد شهیید مطهری»: اهواز: جهاد داتشگاهی؛ بی‌تا. 


بخش: جچ 5 


از صفحه 1 تا صفحه 346 (معادل 346 صفحه) 


کابلی؛ ابوعبد ان محمد بن حسن بن حسن بن ماهان 
مسروزی.(وف ۲۷۷ ق)» محدث.ساکن بغداد بود.از 
ال آویسی و عاصم بن علی و ابراهیم بن 
حدیث شنید.یحیی بن محمد بن صاعد و 
محمد بن مخلد و ابرعمرو بن سبّاک و احمد بن کامل 
شجری از او روایت کرده‌اند.دارقطتی او را شقه دانسته ور 
ابو ن منادی از او نام برده است.در بغداد درگذشت. 

انساب سمعانی (۶۵/0. 


کابلی اصفهانی؛ ابوبکر محمد بن علی بن عمر.(س 
ششم ق)» محدث.اصلش ازکابل بود.از ابوالقاسم علی بن 
عبدالرحمن بن علیْک نیشابوری حدیث شنید.ابوسعد 
. عبدالکریم سمعانی (م 8۵۶۲ صاحب «انساب» از وی: 
در اصفهان؛ حدیث شنیده است. 
انساب سمعانی (۵/۵). 


کاتب بلخی. ازهر بن سلیمان خراسانی.(س دوم ق)؛ 
محدث.اهل بلخ و کاتب ابن الرساح بود.از ابراهیم بن 
طهمان؛ ابوسعید خراصانی (م ۱۶۳ ق) و مسلم بن خالد 
زنجی روایت کرد.مردم بلخ از آ روایت کرده‌اند. 

انساب سمعانی (۶/۵ التقات (۰)۱۳۲/۸ لسان السیزان 
(۵۱۵/۱) میزان الاعتدال (1۹۶/۱). 


کساتب‌الخاقان» عسلی مسخصوص, فرزند میرزا 
حسین‌خان مستوفی کاتب السلطان.(۱۳۳۹-۱۲۵۷ ش)» 
عالم و خطاط.در تهران به دنیا آمد.در توجوانی به فراگیری 
علوم قدیمه پرداخت و در ادییات فارسی و عربی تبحر 


یافت.او در خط شاگردی پدر خود را نمود تابه درجه کماله 
رسید.وی را به تقراء پاکدامنی و حسن خلق ستوده‌اند, 
کاتب‌الخاقان در تهران درگذشت و در قم در قبرستان نو 
دفن شد.از وی قطعات بسیاری به جای مانده است.از 
دیگر آثارش:«سه مقالاً مخصوص» سه مقاله اخلاقی؛به 
قارّبی,به نامهای:«دیباچه اخلاق»: «دریچه اخلاق» و 
«سراچه اخلاق»؟ «فلسفه مخصوص؟؟ «درر | 
تذکر؛ خوشنوبسان معاصر (۱۰۰-۹۸ الذریعه (۰۱۳۸/۸ 
۶/۲ 


کاتب‌الخاقانی. محمد صالح.(ز ۱۰۱۸ ): خطاط. 
ری جامع مرقعی است که برای ولی محمدخانه حکمران 
استراخان» نگاشته که تاریخ ترتیب آن «سرقع خوب» 
(۱۰۱۸ ق) است.اين سرقع دیباچة بسیار سزینی دارد و 
شامل قطعات شیرایی از خطوط استادان خط نستعلیق 
مانند: سلطاتعلی مشهدی؛ میرعلی هروی؛ محمود بن 
اسحاق شهابی؛ محمدحسین تبریزی؛ میر معز کاشانی و 
سید احمد مشهدی می‌باشد. به غیر از خطوط؛ چند 
تصویر دیگر نیز وجود دارد که از کارهای عصر بابری هند 
ررضا عباسی است و برخی از تصاویر نیز به سبک اروپایی 
نقش شده است.مقدمة | مرقع به قلم دو دانگ خوش 
نوشته شده و رقم: «کتبه الفقیر..سحمد صالح الکاتب 
الخاقانی غفر ذنوبه و ستر عیوبه» دارد. 

احوال و آثار خوشنویسان (۷۷۷/۳): هنر عهد تیموریان 
.)۵٩۱۸۵۹۰(‏ 


کاتب‌السلطان, میرزا حسین‌خان.(رف ۱۳۳۷ 40 


کاتب السلطان شیرازی 


خطاط.وی نزد میرزا فلامرضا اصفهانی و میرزا علی محمد 
صفا تعلیم خط گرفت.در نوشتن خط نستعلیق؛ بریژه جلی: 
شیر مخصوصی داشت و از شکسته و تعلیق نیز بهره‌مند 
بسود.از شاگردان وی فرزندش؛ علی مخصوص 
کاتب‌الضاقان است که او نیز از خوشنویسان مشهور 
اشت. کاتب السلطان در مشهد وفات یافت و همان‌جا دفن 
شد.از آثار وی چند قطعه به قلم سه دانگ متوسط ویک 
مکترب به قلم نیم دو دانگ خوش موجود است که تا , 
۸ ق دار 

احوال و آثار خوشنوبان (۰)۱۶۳/۱ نذا 

معاصر (۱۷۶-۷۵ شرح حال ربعال (۲۳۷/۵). 


خوشنویسان 


کاتب السلطان شیرازی؛ محمدحسین, فرزند محمد 
عسلی تاجر,(رف ح ۱۳۱۷ ۰ خطاط.از کاتبان دربار 
ناصرالدین شاه قاجار بود و از طرف او به کاتب‌السلطان 
ملقب شد.وی یکی از چیره دست‌ترین خوشنویسان طراز 
اول خط نستملیق امست و این خط را -از شش دانگ جلی تا 
خفی و غبار بسیار خوش می‌نوشته است.او پس از 
قتل ناصرالدین شام در دربار مظفرالدین شاه در سمبت" 
خود باقی ماند و آثاری نیز به نام ری از خود بجا گذاشت. 
کاتب‌السلطان در حدود هشتاد سالگی در تهران درگذشت. 
از آثار وی:یک نسخه کتيبه امامزاده عبداله در شهر زی) به 
قلم کتیب دو دانگ ممتاز و با رقم:هکتبه العبد المذنب محمد 
حسین الشیرازی...سنه ۳ یک مرقع به قلم دو دانگ 
وکتابت خفی عالی, با رقم:«الفقیر الحقیر المذنب..محمد 
حسین الشیرازی غفرله سنه 0۱۲۷۴ یک نسخه شش دفتر 
«مشنوی» مولاناء به قلم کتابت ممتاز با رقم:«..و انا العبد 
کاتب الحضرت‌السلطانی محمدحسین الشیرازی...سنهً 
۹ یک نسخه «دیوان» حافظ, به قلم کتابت عالی؛ با 
رقم:..محمد حسین الشیرازی...سنه ۱0۱۲۷۹ یک نسخه 
ترجمة فارسی قرآن, به قلم نیم دو دانگ ممتازه با رق 
.انا العبد کاتب السلطانی» محمد حسین الشیرازی... 
۹۰ 


احوال و آثار خوشنویسان (۶۹۲-۶۸۹/۳» اضلس خحط 
(۱)۵۷۰-۵۶۹ تاریخ هنرهای ملیی (۰)۹6۰-۹۸۸/۲ تذکرذ 
خوشنویسان معاصر (۶۳. 


کاتب‌السلطان قمی؛ محمدابراهیم فرزند یوسف. (ز 
۶ 2 نقاش و خطاط. در قم به دنیا آمد.در دورة 
جوانی به اصفهان رفت و در اين شهر با استادان نامی آشتا 


۲ 


شد. سپس به دربار شاه سلیمان صفوی (۱۱۰۵-۱۰۷۷) 
راء یافت و به لقب کاتب‌السلطانی مفتخر گردید. کاتب 
السلطان در صنعت تذهیب وگل آرایی و قلمدان سازی 
مسهارت داشت و در خطوط نستعلیق و نسخ و رقاع و 
شکسته» استادی صاحب قلم بود. بعضی از هنرشناسان, 
استاد حاجی محمد؛ برادر کوچکتر محمد ابراهیم کاتب 
السلطان: را با این هنرمند یکی و دو اسم 
فر در نظرگرفته‌اند در حالی که آها دا 


ری میرزا احمد تیریزی ۳ ذکر کرده‌ند 
اعتبار «صحیفه سجادیه», که کتابت و آرایش آن را خود 
انجام داده است. با رقم: «..ابن حاجی پوسف؛ محید 
براهیم. مد 


ایشس ی 39 مشقه العبد..,محمد ابراهیم المذهب 
القمی...بمحروسه اصفهان 4۱۱۰۳ قلمدان زیبایی که به 
خط و تذهیب آراسته شده با رقم:«کتبه اقل عباداله محمد 
ابراهیم الکاتب السلطانی فی شهور سنه ست و مائة بعد 


الالف». 
احوال ر آثار قاشان (۶۲۸,۶۳۸/۲), اطلس خط (۳۵۱)» 
گلستان هنر (نوزده, چهل و هشت): هر قلمدان (۷۳ 
۹ 
کاتب‌السلطانی -ه محتشم اصفهانی. 


کساتب‌السلطانی؛ صحمدعلی + خوانساری» 
محمدعلی. 


کاتب شیرازی؛ محمد.(س یازدهم ق), خطاط.از آثار 
وی: قرآن وزیری جلد روفنی, در صفح افتعاح متن و 
حاشیه مذُب» تسخ یاقرتی خوش با رقم:«کتبه العبد 
المذنب العاصی محمد الکاتب الشیرازی»(حدود فرن 
۹ 


احوال و آثار عوشتویسان (۱۱۷۹/۴). 


کاتب شیرازی, محمد قوام.(ز ۹۵۸ )» خسطاط. 
مشهور به حمامی.از آثار وینیک نسخه «صفوة الصفی», 
به قلم کتابت متوسط و با رق اتفق الفراغ... محمد 
القوام الکاتب‌الشیرازی المشهور بحمامی... ستة شمان و 
خمسین و تسعمائة الهجریة»؛ یک نسخه «خمسه» نظامی؛ 


به قلم کتابت متوسط و با رقم:هدتم الکتاب... محمد ائقوام 
الکاتب السیرازی»؛ یک نسخه «گلستانه و «بوستان: 
سعدی, به قلم کتابت متوسط و با رقم:هتم الکتاب کتبه 
»با 


محمد قوام شیرازی غقر له»؛ یک نسخه «دیوان 

رقم:«محمد الشیرازی المشهور بحمامی»! یک ت 

«سبحة الابراره جامی؛ با رقم:محمد القوام الکاتب 

الشیرازی؛ سنه 44۹۵۸ یک نسخه «شاهنامه فردوسی: به 

قلم کتابت خوش: با رقم: «محمد القوام... در شهر شیرازه 
احرال و آثار خوشنویسان (۸۱۶-۸۱۲/۳): هتر عهد 
تبسوریان (۰۳۱۲ ۱۳۹۳-۳۹۲ ۰۵۲۸ ۶۳۱). 


کاتب گلپایگانی محمدکاظم: فرزند محمد حسن.(ز 
۹ ۰ خطاط.از آثار وی:قرآن رحلی جلد ساغری» در 
صفح افتاح متن و حاشیه مرصع؛ به خط نسخ کتابت 
جلی خوش با رقم:..داعی دولت. .محمد کاظم بن 
محمد حسن کاتب گلپایگانی. .سنة تسع و خمسین و مأتین 
بعد الالف...:. 

احوال و آتار خوشنوبان (۱۱۹۲/۲) 


کاتب مرزیانی؛ ابوعبید اف محمد -‌مرزبانی بغدادی. 


کاتبی, حسییقلی؛ فرزند مسحمدرضا سهجتا 
السمالک.(۱۳۶۹-۱۲۹۱ ش): فرهنگ‌نویس: نویسنده: 
روزنامهنگار و شاعره متخلص به جوشفون.در مراغه به 
دنیا آمد.مادرش شاهزاده اختره دختر رضاقلی میرزا بن 
ملک قاسم میرزا بن فتحعلی‌شاء بود.کاتبی پس از طی دور 
ابتدایی و متوسطه در تبریز؛ از دانشکد؛ حقوق تهران موفق 
به اخذ لیسانس در دو رشته حقوق قضایی و علرم سیاسی 
شد.کاتبی از ۱۳۲۰ تا ۱۳۲۱ ش سردبیر مجل «ماهتاب»: 
وابسته به انجمن ادبی آذربایجان بود و از ۱۳۲۱ تا 
۳۱ ش ادارة روزنامة «فریاد آذربایجان؛ را مستقلاً 
عهده‌دار بود.وی مشاغل مختلفی از جمله: وکالت 
دادگستری در تبریز و تهران» عضویت کمبسیون‌های 
واژه‌گزینی حقوق و اقتصاد و بازرگانی فرهنگستان زبان و 
همکاری در تأسیس انجمن کانون مشاور؛ُ حقوقی را بر 
عهده داشت.از آثار وی:«آذربایجان و وحدت ملی»؛ 
«اعلان حسقوق بشر؛ «بردگی»؛ «شکوفه‌های ادب»: 
قصه‌های کوتاه؛ «سی فصل در فن انشاء»؛ «فرهنگ 
حقوق»: فرانسه به فارسی؛ «نویسندگان بزرگ معاصر 
دتیا»؟ «حقوق تجارت». 


کاتبی نیشابوری 


آیند» (س ۰۱۷ ش ۰۲-۱ ص ۱۹۵-۱۹۳ ادبیات نوین 
(۱۲۸ ۳۰۲ الذریمه (۱۲۹۰/۱۲ فهرست کتابهای جاپی 
فسارسی (۲۸/۱ ۱۲۳۵ ۱۲۸۶ ۱۴۷۸ ۱۹۳۲/۲۸۷۲ 
۶۶ ۰۲۱۶۰۲۱۵۹ ۰۲۴۲۴ ۰۳۰۷۶ ۳۳۲۹): کتابنامة 
ده انقلاب (۲۸۳): سولفین کتب چاپی (1/ 
٩۴۱۹۴۰‏ 


ترشیزی کاتبی نیشابوری. 


کاتبی شیرازی ‏ کاتبی نیشابوری. 


کاتبی قزوینی: نجم‌الدین -ه دبیران تزوین 


بوری؛ شمس‌الدین محمد بن عبداثه.(وف 
۵/۸۸ عارف؛ خطاط و شاعر متخلص به کاتبی. 
مولد و منشأً ری قریة طرق» میان نیشابور و ترشیز و طوس 
برد و به همین جهت هم به ترشیزی و هم به نیشابوری 
معروف شد.دوران جرانی را در مولد خود گذراند و به 
کبب علوم و فنون عصر خود خصوصاًفن ادب و شعر 
پراخت.از جمله استادان وی در نیشابور سیمی نیشابوری 
بود که خوشنویسی و فنون شعر را نزد او آموخت.وی برای 
تکمیل تحصیلات و اطلاعات خود به هرات رفت و در 
آنجا به خدمت بایسنقر میرزا بسر شاهرخ میرزا رسید و از 
مداحان او گردید.وی سفرهایی به استرآباد ما 
گیلان؛ آذربایجان ر شروان داشت و مداح پادشاهانی چون 
شروانشاه منوچهر و ابراهیم سلطان تیموری» پسر شاهرخ 
میرزا (م ح 3۸۳۸) گردید و پاداش و جوائز زیادی دریافت 
کرد.او پس از مدتی به اصفهان رفت و در آنجا به خدمت 
خواجه صاین‌الدین علی بن محمد ترکه (م ۱6۸۳۵/۸۳۰ 
که از بزرگان علم بوده رسید و از او کسب فیض نمود و در 
زمین؛ تصوف و عرفان از وی بهره‌ها برد.وی عاقبت به 
استرآباد برگشت و در همان‌جا درگذشت و در جوار مزار 


ازندران» 


امامزاده معصوم که به نه گوران معروف است به خاک 
سپرده شد.قاضی وراه شوشتری در «مجالس الممنین؛ 
او را از شعرای شیعه شمرده و پاره‌ای از قصاید وی را در 
مدح امیرالمزمنین (ع) آورده است.از آثارش:«دیوان» 
شمر؛ «خمسه کاتبی» شامل: «گلشن ابرار» به تقلید از 
«مخزن الاسراره نظامی؛ «مجمع البحرین» به تقلید از 
«خورشید و جمشید: سلمان ساوجی و «ممای و همایرن» 
خراجو که به در بحر است که «ذوبحرین» خوانده می‌شود 


کاتوزیان 


که اين منظومه مقدمه‌ای به نثر دارد و موضوع آن عشق 
عرفانی ناظر با منظور است که به نام «ناظر و منظوره یا 
«ناصر و منصور» نیز معروف است؛ مثنری «ده باب» به 
تقلید از «بوستان» سعدی؛ مثنوی «سی‌نامه» با «محب و 
محبوب»؟ مثنوی «کتاب دلربای»» در سرگذشت قباد: 
پادشاه یمن با وزیرش: که بعد از ۸۳۰ ق به تظم در آمد: 
است.از دیگر مثنویات وی به «بهرام و گلندام» نیز می‌توان 
اشاره 


آذر (۲۷۲-۲۷۲/۱): احوال و آثار حوشنویسان 
(۸۱۸۸۱۷/۳: از سمدی تا ججامی (۰۷۱۸۷۰۸ تاریخ 
ادسبات در ایسرن (۲۴۲-۲۳۳/۲), تساریخ نسظم و نفر 
(0۲۹۸-۲۹۷: تذکرةالش مرا (۴۳۸-۲۲۹): حبیب‌السیر 
(۱۸/۴ دای رتالص مارف فارسی (۲۱۱۲/۲) الذریعه 


۰۸۹۷۸۹۶/۹ ۰۱۳۱۰۱۳۰/۱۹ ۰۱۸۱ ۲۱۶۰۲۱۵ ۱۲۸۳ 
۷ ۰۳۱۸ رب اض‌المارفین (۱۲۹-۱۲۸): رب‌حانه 
(۰)۱۶-۱۴/۵ فرهنگ سخنوران (۷۵۴-۷۵۳): الکش و 
الالقاب (۳/ ۰۱۰۰ لفت نامه (ذیل اکانبی نرشیزی): 
مجالس‌المزمنین (۶۵۹/۲- ۰0۶۶۳ مجالس الفائس (2۱۰ 
۱ 6۱۸۷-۸۶ مسرآالخیال (۵ع)۰ مرآت الصا 
(۵۱۵-۵۱۳)» مطلع الشمس (۱۷۵/۳): مناقب هنروران: 
(۵۷» منظرمه‌های فارسی (۳۹۱-۲۸۲): نتایجالانکار 

(0۹۹۵۹۶), هفت اقلیم (۲۶۲-۲۵۹/۲). 


کاتوزیان شیخ محمدعلی چاله میدانی تهرانی؛ 
فرزند شیخ حسن.(تو ۱۲۵۴ ش): فرهنگ‌نویس و 
نویسنده.در تهران به دنیا آمد. از دوران نوجوانی به تحصیل 
ادییات فارسی و صرف و نحو عربی و منطق و رباضی و 
هیلت پرداخت. وی پس از تکمیل آن علوم نزد استادانی 
چون میرزای آشتیانی و آقا میرزا حسن کرمانشاهی و 
میرزا هاشم رشتی به تحصیل اصول فقه فلسفه: کلام و 
عرفان مشفول شد و ضمنً در زمينة تاریخ و جغرافیا و 
فیزیک نیز تحقیق کرد و در هریک از علوم مزبور خصوصاً 
منطق و فلسفه و عرفان شرح و حواشی نوشت. در ۱۳۲۲ 
ق با کوشش فراوان انجمن علمی را تأسیس کرد که از 
مهم‌ترین آثار آن انجمن کتاب «لفت انجمن علمی»: از 
عربی به فارسی » است.وی همچنین در تأسیس کتاب 
ملی نقش مهمی داشت.او از طرف مردم تهران؛ در دور 
اول و از طرف مردم تبریزه در دور پنجم به نمایندگی 

جلس شورای ملی انتخاب شد.از مهم‌ترین تألیغاتش 
«فرهنگ کاتوزیان» است؛ مشتمل بر سی و پنج هزار لغت 


۴ 


فارسی قدیم و جدید و عربی و ترکی و اروپایی معمول در 
زبان فارسی.از دیگر آثار وی:«انوارالمشعشمین فی بیان 
شرافة القم و القمبین» تاریخ قم؛ «تاریخ انیاءاولوا 
المزم»؛ «فقه در عبادات و سیاسات»؛ «تاریخ مختصر 
انامه 
رسمه (۱۴۲۱/۲ ۰۲۱۲۲۱۳/۱۶ ۱۲۹۲ ۱۳۳۲/۱۸ 
زندگینامه رجال و مشاهیر (۰)۳۱۸/۲ فهرست کتابهای 
چاپی ثارسی (۰۱۳۲/۱ ۱۳۸۰۱۳۵ ۱۳۹۱ ۵۱۰ ۷۲۶ 1۷ 
۱ ۲۱۴۲ ۰۲۲۲۵ ۰۲۴۵۲ ۱۲۸۱۲ ۰۳۱۹۳ مزلقین 
کستب چساپی (۰0۳۵۱.۳۲۸/۴ نخبگان سیاسی ایران 
(۰۲۸۴/۲ ۰)۲۹۲ پنما (س ۵ ش ۱۰ص ۴۶۵-۴۶۲ 


کاجری, ابواحمد محمد بن جعفر بن محمد.(وف 
۱ 2 محدث.نسبتش به کاجره از قرای نخشب 
می‌رسد.از ابوسهل هارون بن احمد استرآبادی و ابرجعفر 
محمد بن عبدال فقیه هندوانی و ابواللوارس امد بن 
محمدا بن جمعه نسفی و دیگران حدیث شنید.ابوالمباس 
مستغفری از وی روایت کرده است. 

انساب سممانی .٩/۵(‏ 


کاجری» ابوسلمه احمد بن محمد بن عیسی. (رف 
3 مسحدث.نسبتش به کاجر از قرای نخشب؛ 
می‌رسد. از لیث بن نصر کاجری حدیث شنید.ابوتراب 
اسماعیل بن طاهر نسفی از او روایت کرده و غیر او کسی از 
ابوسلمه حدیث نشنید: 
انساب سممانی ,)٩/۵(‏ 


کاجری, ابومحمد عبدالرحمن بن ليث بن نصر.(س 

چهارم ق): محدث.نسبتش به کاجره از قرای نخشب؛ 

رش: لیث بن نصر کاجری؛ و محمد بن طالب 

بن زکریا نسفی و عبدالمزمن بن خلف نسفی (م 8۳۴۶ 

روایت کرد.ابرجعفر عبدالملک بن عبدال خزاعی هروی و 
دیگران از وی روایت کرد‌اند. 
انساب سمعانی .٩/۵(‏ 


کار: محمد. فرزند مهدی مدیرالملک,(تر ۱۲۸۵ ش): 
پزشک. استاد دانشگاه و نویسند: پس از اتمام تحصیللات 
ابندایی دو سال به مدرسة آلیانس رفت و سپس وارد 
دارالفنون گشت.دوره مدرسة طب را در تهران گذراند و در 
۴ اش بعد از دو سال طبابت؛ برای تکمیل تحصیلات 


به اروپا عزیمت تمود و یک سال در برلن و سه سال در 
پاریس تحصیل نمود و موفق به اخذ دیپلم از دانشگاه 
پاریس گردید.پس از آن به ایران بازگشت و در دانشگاه 
تسهرا 

ان به تدریس پرداخت.در ۱۳۳۱ ش بار دیگر 
برای مطالعه به آلمان سفر کرد و مدت سه سال ۰ 
آسیب‌شناسی و امراض داخلی در دانشگاه توینگن 
مشفول کار شد.وی در ۱۳۳۴ ش به ایران بازگشت و پس از 
چند ماه مأمور تأسیس دانشکد؛ پزشکی چُندی شاپور در 
اهواز گشت.از آثار وی:هفن کالبدگشایی و آسیب شناسی 
ماکروسکپیک». 

الذرسعه (۳۱۷/۱۶): فسهرست کتابهای چاپی فارسی 

(۲۲۷۰/۲) کتابنامة نخستین ده انقلاب (۲۸۴): مزلفین 

کتب چاپی (۶۸۹۶۸۷/۵. 


ت دانشیار بافت‌شناسی و 


کارکیا لاهیجی؛ حسام الدین بن یحیی.(س یازدهم 
ق) عالم دینی؛ حکیم و شاعر.از آثارش:هالشرضیحات»؛ 
در حکمت و عرفان که در ۱۰۵۲ ق تألیف نموده و بعضی 
از اشعار خود را در آن ذکر کرده است؛ «المسالک»؛ در یک 
مقدمه, چهار مقاله و نه مسلک؛ شرح بعضی اییات ناصر 
خسرو! رسالً «نفس؛ و مراتب آن» سلوک در درازده 
مرحله؛ شرح رساله «الشرقية» سهروردی؛ شرح عبارتی از 
«تلویحات»: که در ۱۰۷۹ ق تألیف نموده است. 
الذرسمه (۲۲۲/۲۶): طبقات اصلام الشسیمه (قرن 
۱ تهرست نسخه‌های حطی فارسی (۸۵۵/۲: 
۲ نامها و نمدارهای گیلان (۱۳۸). 


کازرونی؛ ابواسحاق ایراهیم ین محمد بن ابراهیم 
بکری.(س نهم ق) عالم دینی,گفته‌اند که وی عموی 
فیروزآبادی (۸۱۷/۸۱۶-۷/۲۹ 3 صاحب «قاموس»: 
بود.از آثار وی:«شفاء الاسقام فی سيرة غوث الانام 
(الرفاعی)0؛ «المیزاب فی نسب سید الاقطاب؟؛ «البرهان 
المزید فی مناقب الامام الرفاعی احمد». 
ایضاح المکنون (۰۱۸۰/۱ ۰۵۰/۲ ۰۶۱۱ معجم المزلفین 
(۰)۸۲/۱ هدیةالعارفین (۱۹/۱). 


کازرونی: ابوبکر محمد بن ابراهیم بن محمد بن مهین 
دونه. (س چهارم و پنجم ق): حافظ و محدث.معروف به 
ده‌زور.اهل کازرون بود.به عراق و مکه رفت.در مکه از 
ابوالحسن احمد بن ابراهیم بن قراس عبقسی و در بصره از 


کازرونی؛ ابوعیدا محمد 


ابوبکر احمد بن یعقوب طائی و دیگران حدیث شنید.وی 
شیخی ثقه و مورد اعتماد بود.ابومحمد عبدالمزیز بن 
محمد بن محمد نخشبی (م ۴۵۷ ق)از وی روایت کرده 
است 

انساب سمعانی (۱۲/۵). 


کازرونی؛ ابوالسمود محمد بن شرف الدین بحیی بن 
احمد.(۱۰۵۸۹۸۰ ق): فقیه شافعی,پیشوای شافعیان 
مدینه بود.از آثار وی:«التذکرة الکازرونیة» که هر چیز 
غریب و نادر را در آن جمع کرده است. 
ابضاح المکنون (۲۷۶/۱ معجم المزلفین (۰۲۱۸/۲ 1۱۲ 
۸ مدیقالمارنین (۱۲۲۳/۱ ۲۸۲/۲ 


کازرونی ابوالعباس احمد بن عبداث بن احمد.(وف 
ح ۳۹۶ )؛ محدث.ساکن اهواز بود؛ به شیراز رفت و در 
آنجاء به علت اینکه کتاب‌هایش از بين رفته بود؛ از حفظ 
حدیث گفت.ابوعبداله محمد بن عبداله شیرازی حافظ از 
او حدیث شنید. 


انساب سممانی (۱۲/۵. 


کازرونی؛ ابوالعباس احمد بن منصور بن احمد. 
[۵۸۷/۵۸۶2۵1۶ ق): عالم دینی؛ محدث و فقیه شافمی. 
مشهور به ابرالعباس فقیه.اهل کازرون بود.در حدود 3۵۴۰ 
به بغداد رفت و از محضر شیوخ آنجا استفاده نمود و در 
آنجا حدیث گفت.سپس به شهر خویش, کازرون؛ بازگشت 
ر متولی تضای آن شهر گردید.پس از آن در شیراز سکنی 
گزید راز طرف حاکم شیراز: به عنوان سفیر دیوانی» 
سفری به بفغداد نمرد. او در شیراز درگذشت.در 
فین» سال مرگ وی ۵۷۸ ق ذکر شده است.از 
ارش:«معجم الشیوخ»: در زندگینامه و احوال مشایخش: 
در هفت ج 


الاعلام (۰)۲۴۲/۱ طبفات الشافع؛ُ سبکی (۶۵۲/۶: 
معجم البلدان (۲۸۷/۴), معجم المولفین (۱۸۳-۱۸۲/۲) 
هدیةالمارنین (۸۸/۱). 

کازرونی؛ ابوعبداثُ محمد بن بنان بن محمد آمدی. 

(رف ۲۵۵ 3)؛فقیه شافعی: محدت و سقری.وی شیخ 

شافمه و ساکن آمد و فقیهآجابو.او از احمد بن حسین 


کازرونی؛ ابوعمر عبدالملک 


ابوالحسن علی ین احمد بن عمر بغدادی حمّامی خواند. 
فقبه نصر مقدسی به نزد وی رفت و در محضرش فقه 
آموخت و فقیه ابوعلی فارقی قرآن را بر او قرائت کرد. 
کازرونی در دمشق, پ 
ابرغانم عبدالرزاق معرّی و عبداله بن حسن نحاس و 
دیگران از وی حدیث روایت کرده‌اند.از آثارش: «الابانة», 
در فقه شافمی. 


از تشرف به حج؛ حدیث گفت و 


سیرالبلاء (۱۷۲-۱۷۱/۱۸): طبقات الشافعیة سنوی 
(۱۸۰/۲ طبقات الشسافعية سبکی (۱۴ ۱0۱۲۳-۱۲۲ 
کدف‌الظنون (0۱: سمجم السولفین (۵۷/۱۰۰۱۲۰/۹)» 
مدیةالمارنین (0۷۱/۲ 


کازرونی: ابوعمر عبدالملک بن علی بن عبداق.(وف 
۸ 3) سحدث.او را از ابسدال و مستجاب الاعوه‌ها 
دانسته‌اند.در طلب حدیث سفر نمود و از ابومسلم ابراهیم 
بن عبداله کجّی بصری و جماعتی از اهمل عراق حدیث 
نوشت.او را محدثی مورد اعتماد و زاهد ذکر کرده‌اند. 
جماعتی از اهل فضل شیرازبهنزد وی شتافتن.بولقاسم 
دهّان و ابوبکر احمد بن محمد بن عبدوس نسوک رز 
ابواسحاق ابراهیم بن ابویکر رازی و دیگران از وی حذایث 
روایت کرده‌اند. 

انساب سمعانی (۱۲/۵)» توضیح السشتبه (7۴//۷ 


کازرونی؛ سید محمد > اقبال کازرونی. 


ابوالبرکات محمد بن احمد بن 


کازرونی؛ تاج‌الد 
محمد. (۸۴۳-۷۵۷ ق):محدث و فقیه شافعی.معروف به 
حاج هراس کازرونی.اصلش از کازرون بود و در مدینه به 
دنیا آمد. در زادگاهش فقه آموخت و فنون حدیث را از 
عراقی و نحو را از جمال محمد بن شهاب شامی و تاج 
عبدالواحد بن عمر انصاری فراگرفت و از جلال خجندی 
حنفی بهره برد.اوبه مصر و شام رفت و در محضر بهاه 
بی‌البقاء سبکی فقه و عربیت را تکمیل کرد و ملاز: 
سراج بلقینی شد و آن دو به او اجازه دادند تا مقام افتاء و 
تدریس را احراز کند.سپس فقیه مدینه گثست و قضارت 


«تفسیر قرآن؟؛ «بحر السعادةه؛ در اخلاق و ادب به 


فارسی. 
الضره اللامع (۹۷-۹۶/۷): کشف الظنون (۲۲۵/۲۲۴). 


معجم المژلفین (۱۷/۹)» هدیالمارنین (۱۹۴/۲. 
کازرونی, سید علی حکیم -مرحمت کازرونی. 


کازرونی,شیخ میرزا محمد حسینفنرزند ملا علی 
محمد شیرازی.(وف ۱۳۳۴ ق)؛عالم دینیمتکلممورخ و 
طبیب.ملقب به شیخ الحکماء و ناظم الحکماه به علت 
تبحر در فقه؛اصول,فلسفه و حکمت ملقب به شیخ الحکما 
گردید. ساکن بوشهر بود. سطرح و خارج را از علمای 
نجف فراگرفت و از استادش آیت ال میرزا محمد علی 
رشتی چهاردهی به دریافت اجازه نایل شد. همچنین در 
زمية کلام: ادبان و تاریخ نیز مهارت داشت. او علم طب را 
بر آموخت و به طبابت اشتفال داشت. در بوشهر 
ذشت.از آتارش:«ملکوت السماء» در رد نصارا؛ 
ره در تاریخ بوشهر؛ رساله‌ای در «نبض». 

دانشمندان و سخن سرابان فارس (۰)۳۷۸-۳۷۶/۳ الذریمه 
(۰۲۱۹/۲۷ ۵.۲/۲۲ ۳۹): طبقات اعلام الشیمه (قرن 
۷۴ گسنجينة دانشمندان (۲۳۹-۲۳۸/۳): 


ممجم رجال نجف (۱۰۲۷/۳). 


کازرونی؛ عفیف‌الدین سعید بن محمد بن مسمود. 
(وف ۷۸۵ )۰ مسحدث.معروف به شارح کازرونیدر 
شیراز ساکن بود.از آثار وی:شرح «الجامع الصحیح» 
بخاری که آن را در ۷۶۶ ق در شیراز تصنیف کرد؛ «المطالع 
المصطفویة»: در شرح «مشارق الانوارالبوية من صحاح 
الاخبار المصطفویة»؛ «شفاء الصدوره: در چهار بخش؛ 
مشتمل بر احادینی در فضائل اعمال؛ شرح «النجم من کلام 
سید الصرب و المجم) ابوالعباس اقلیشی,در اسعجم 
المژلفین» به تبع «کشف الظنون» سال وفات وی ۷۵۸ ق 
ذکر شده؛ در صورتی که کاتب چلبی در ذیل شرح 
«صحیح» بخاری سال اتمام آن را ۷۶۶ق آورده است. 

کف الظنون (۰۵۵۳ ۰۱۰۵۰ ۰۱۶۸۹ ۱۹۳۰): سعجم 
المزلفین (۰6۲۳۱/۴ هدیالمارفین (۳۹۲-۳۹۱/۱. 


کازرونی؛ محمد قلی‌خان؛ فرزند علیقلی خان. (رف 
۰ ق): شاعر. اصل خاندانش اقشاری است. اما چون 
پدر و جدش, رضا قلی خان: و نیای او مدت‌ها حاکم 
کازرون بوده‌اند به کازرونی مشهور شده‌اند.محمد قلی‌خان 


۷ 


در ایتدای سلطنت فتحملی شاه و حکومت حسینملی میرزا 
فرمانفرما بر فارس؛ متهم به خودسری شد که با عقل و 
درایت» وضع را به نفع خود اصلاح کرد و در حکومت 
کازرون باقی ماند.او قطعه‌ای از امیر غیاث الدین دشتکی را 
تضمین کرده و جواب گفته است. آورد؛ُ «مجمع الفصحاه 
غزل «یک و دوه را به خود نسبت میداد 
لفتُ شیخ آقا بزرگ تهرانی» به نقل از «آتشکد؛ یزدان»: 
اظم این غزل ام همانی یزدیه است.از آثارش «دیران» 
شعری است که به نوشتة «حدیقةالشعراه» امروزه اثری از 


آن نیست. 


در صورتیکه 


حدیقةالشمراء(۱۵۷۹-۱۵۷۷/۲ لذریمه (۱6۱۰۰۳/۹ 
مجیع القصحا .)٩۲۵/۵(‏ 


کازرونی؛ منصور ین حسن بن علی عمری قرشی. 
(رف ۸۶۰ ق)؛ فقیه شافعی: مفسر؛ محدث و متکلم.در 
۸ ق مجاور مکه شد و در همان جا تا پایان عمر در حال 
گرشه‌گیری از مردم باقی ماند.او در مکه درگذشت. 
تصانیف وی را در حدود صد اثرذکر کرده‌اند که از آن 
جمله:«لطانف الالعلاف فی تحقیق التفسیر و نقد الکداف*؛ 
شرح «الجامع الصحیح» بخاری! «حجة السفرة البررة علی 
المبتدعة الفجرة»: در نقد «الفصوصه ابن عربی. 

الاعلام (۰)۲۳۶/۸ ابضاح المک‌نون (۴۰۳/۷). راک 
الذهب (۲۹۷/۷): معجم الملفین (۱۲-۱۱/۱۳). 


کازرونی فارسی» ابوعمر عبدالواحد ببن محمد ببن 
عبداث پن محمد بن مهدی بن خوشنام.(۴۱۰-۳۱۸ 63 
فقیه و محدث.مشهور به ابن مهدی,مسند زمان خود بود 
قاضی ابوعبداله حسین محاملی و ابوالعباس بن عقده و 
محمد پن احمد بن یمقوب بن شیبه و محمد بن مخلد عطار 
و حسین بن یحیی بن عیاش قطان و محمد بن اسماعیل 
فارسی و اسماعیل بن محمد صفار و محمد بن عمرو رزاز 
و ابرعمر بن سماک حدیث شنید.خطیب بغدادی و هبل 
بن حسین بزاز و یوسف بن محمد مهروانی و خطیب 
انباری و ابوالحسن داوودی و عبدالرحمن بن ابویکر طبری 
و بزرگ معتزلیان ابوبوسف عبدالسلام بن محمد قزوینی 
مفشر از وی روایت کرده‌اند. ذهبی قسمت‌های عمده‌ای از 
«المحاملیات» قاضی محاملی را به دست آورده بود که از 
از آخرین اصحاب محاملی است نقل 
شت و در گورستان باب‌الحرب 


ابوعمر کازرونی که 


کاسمی ساروی تهرانی 


تریخ بغداد (۰6۱۴-۱۳/۱۱ سیراشبلا (0۲۲-۲۲۱/۱۷)» 
شذرات الذعب (6۱۹۲/۳ مب (۲۱۸/۲) النجومازاهرة 
۲۳۶۰۲۲۵/۷ 


کازرونی مکی جمال‌الدین محمد بن عبداْ بن علی. 
(۷۷۷-۷۱۲ ق)؛ محدث.اصل وی از کازرون بود. در مکه به 
دنیا آمد.از رضی طبری حدیث شید و از او روایت کرد.از 
آثارش:هارجوزة فی المیقات». 

معجم المژلفین (۲۲۷/۱۰) 


کازتی؛ ابوسهل احمد بن محمد بن منصور.(وف ح 
3۰ محدث.نسبتش به کازه: از قرای فرنباد مرو 
می‌رسد.در بخارا از ابونصر حسن بن عبدالواحد شیرازی 
حدیث شنید.ابوالفتح طاهر بن سعید بن ابوسمید بن 
ابوالخیر صوفی از وی روایت کرده است. 

انساب سمعانی (۱۵۱۴/۵), 


کاسکانی؛ ابومحمد عبداف بن محمد بن عبدائُ بن 
برتخورد.(س چهارم و پنجم ق) محدث و صوفی,نسبتش 
به کاسکان؛ از قرای کازرون فارس می‌رسد.از ابومحمد 
حسین بن علی بن احمد بن بشار نیشایوری؛ مصاحب 
ماذرائی ززیس ررایت کرده است.ابوالقاسم هبةاله بن 
عبدالوارث شیرازی (م ۴۸۶ ق) از وی حدیث شنیده و در 
«معجم الشیرخ» خود یک حدیث ازاو آورده و ذکر کرده که 
در کاسکان آن را شتيده است. 


انساب سممانی (۰)۱۵/۵ لغت‌نامه (ذیل اکاسکانی). 


کاسمی ساروی تهرانی» نصرت اه فرزند میرزا اسان 
دییر حرم.(تر ح ۱۲۸۷ ش)؛ استاد دانشگاه پزشک» 
روزنامه‌نگار» نویسنده مترجم و شاعره متخلص به 
نصرت. اصلش از مازندران بود و در تهران به دنیا 
آمد.تحصیلات متوسطه را در دارالفنون به پایان رساند.وی 
پاتحصیل علرم 
ادبی؛ به تاریخ و فلسفه پرداخت و از محضر استادانی چون 
شیخ خندق آبادی و شیخ یداه پاک نظر و شیخ مهدی 
نوری بهره‌مند شد و در همان زمان به مضویت انجمن ادبی 
ایران و انجمن ادبی فرهنگستان درآمد. کاسمی در ۱۳۱۴ 
ش از دانشکده پزشکی فارغلسحصیل شد و پایانتامة 
دکترای خود را در زمینة «قطع عصب سیاتیک حوصلی 
زنان» نوشت.پس از فراغت از تحصیل عهده‌دار مشاغل 


بتابر ذوق و قریحة ادبی که داشت؛ همزما 


کاسنی نسفی 

مختلفی از جمله: تدریس بیماری‌های عمومی در دانشکد؛ٌ 
دندان‌پزشکی, نمایندگی دور؛ سوم مجلس مژمسان: 
نمایندگی مردم ساری در دوره شانزدهم مجلس شورای 
ملی؛ وزیر مشاور در دولت دکتر اقبال؛ دبیر کل بنیاد 
نیکوکاری نوربانی» سرپرست مجله «گوهر» و انجمن ادبی 
گوهر و صاحب امتیاز و مدیر ماهنامُ «دانشکد؛ پزشکی» 
بود.دکتر کاسمی در سرودن شمر ترانایی خاصی داشت و 


خوشبختی», در اخلاق و بهداشت؛ ترجمه؛ «آنچه باید 
یک پسر جوان بداند»؛ ترجمه؟ «آنچه باید یک دختر جوان 


بداند» 


جمه؛ «مهر مادر»؛ شعر؛ «امواج»: شعر؛ «سه 
نامه‌», حاوی سه نامه ادبی و فلسفی؛ «چهارصد سال بعد 
از فردوسی» در نظم بعضی از وقایع عصر امیر تیمور 
گورکانی؛ «داستان یوسف» مشنوی به سبک «حدیقهه 
المعارف پزشکی». 

ادبسیات نسوین (۰)۱۳۷الذریمه (۶۲/۱۰:۳۱۳/۵- ۶۳ 
۵۲ روز شسمار تاریخ (۰۳۱۱/۱ ۰۸۴/۲ ۰6۱۱۱ 
زندگینامه مشاهیر رحال پزشکی (۱/ ۰6۸۳-۳۱ سخنووا 
نامی معاصر (۲۹۱۹-۲۹۱۴/۵)» شرح حال رجال مفاصر 
مازندران (۱۳۲-۱۳۰/۲): صدف (۵۲۳- 6۵۵۲ فشرهنگ 


سنایی؟ «دا 


سخنوران (۰0۷۵۲ فرهنگ شاعران زبان پارسی ۳۶۶ 
۶۸ فنهرست کتابهای چاپی فارسی (۱۶۵/۱ ۳۳۸ 
۷۵ ۰۶۲۷/۲ ۰۲۰۴۴ ۳۱۹۴): کستابنامة 
نخستین ده اننقلاب (۲۸۶)» مزلفین کتب چاپی 
(۱۵۷۰-۵۶۸/۶ نخیگان سیاسی ایران (۵۱۳/۴ 


کاستی نسفی؛ ایونصر احمد ین شیخ بن حقویه.((وف 
۳ فقیه شافعی: عالم» ادیب و شاعر. از برجستگان 
مذهب شافعی بود و در اد 


تبخر داشت. او از 
ابرحسین محمد بن طالب نسفی و ابریعلی عبدالمزمن بن 
خلف تسفی حدیث شنید.وی در روزگار جوانی در قریة 
کاسن درگذشت.از آثارش تصنیف کتاب «تواثر السْجج» یا 
«تواتی الحجج», در فقه است. 
انساب سممانی (۰)۱۷-۱۶/۵ ایضاح المکنرن (۱)۳۳۵/۱ 
معجم المژلفین (۲۵۰/۱. 


کاشانی آقا شیخ علی » آقا شیخ علی فراهانی 
کمره‌ای. 


(۱۳۲۱-۱۲۳۶ ق)» فقیه و عالم امامی,ساکن تهران بود و 
معاصر ملا علی کنی.مقدمات را از نضلای عصرش 
فراگرفت و در نجف نزد علامه: صاحب «جواهر تلمذ 
نمود.وی داماد ملا محمد جعفر استرآبادی؛ مشهور به 
شریعتمدار بود.در رشته‌های مختلف علمی تصانیف 
بسیاری نگاشت.از آنارش: «بحرالفواند»: در هفت 
مجلد؛ «سفينة النجاةه؛ در فقه, در چند مجلد و ترجمه 
5 از آن به فارسی به نام «معین العوام»؛ رسالا 
صملیه؛ «هصداية الطالین»؛ «جامع الاصول»؛ «جابع 
السواعظ»؛ «ترضیح الایات»؛ «وسيلة النجاةا؛ «نجم 
الهدایة» در پاسخ به هفت مسألٌ نجومی به صورت سژال 
و جواب؛ «ایضاح المشتبهات» در تفسیر کلمات مشکل 
قرآن؛ «رساله شق القمره؛ «هداية السسترشدین فی رد 
المضلین»؛ «ارشاد السژه 
فارسی! «هداية الشیعة» و مختصر آن «عین الاصول». 
الاعلام (۲۸۸/۶)» اعیان الشیمه (۱۹۴-۱۹۳/۹) ایضاح 
المکسنون (۰۳۳۷/۱ ۱۳۵۱ ۰۵۶۳ ۰۵۶۵ ۰۱۸/۲ 6۷۲۱ 
الذریعه (۱/ ۵۲۳ ۲۲-۲۳/۳۰۱۹۹/۲ ۲/ق ۵ ۵ 
۲ ۷۱/۲۴ ۰۸۶/۲۵ ۰۱۷۸ ۰۱۸۱ ۰0۱۹۴ طبقات 
اعلام الشیعه (قرن ۲۵۳/۱۴): گنجينة دانشمندان (1۶ 


۲ در احکام اسرافه به 


۹-۴۸ المآثر و الثار (۱۷۰): سمجم رجال نجف 
(۱۰۳۲/۳): مسمجم السولفین (۹/ ۱۳۶-۱۳۵ مزلفین 

اپی (۸)۲۱۲-۲۱۲/۲ هس دیةالص‌ارفین 
۳۹۳-۳۹ 


کاشانی؛ جما‌الدین ابوالقاسم عبداث بن علی بن 
محمد.(س هفتم و هشتم ق)؛ مورخ و نوبسنده.از خانوا 
هترمندی بود که اکثر آتها در کاشی کاری ماهر و استاد 
بوده‌اند.خود جمال‌الدین نیز از این حرفه اطلاعاتی کافی 
داشت؛ ولی به کارهای دیوانی و مشاغل ادبی و علمی 
پرداخت و به خدمت سلاطین ایلخانی در آمد.وی از جمله 
متعددی بود که زیردست خواجه رشیدالدین 
فضل‌الله (۷۱۸-۶۴۵ )۰ وزیر غازان خان و سلطان محمد 
خدابنده؛ به کار تألیف و تدوین اشتغال داشت.پس از مرگ 
خواجه رشیدالدین, کاشانی در مقدمه کتاب «تاریخ 
اولجایتو» که برای گنجانیده شدن در کتاب «جامع التواریخ» 
خواجه در نظر گرفته شده بود؛ مدعی شد که هم «جامع 
التواریخ» از اوست و خراجه کار او را به خود تسبت داده 
«تاریخ اولجایتو»؛ «عرایس اا جواهر و 


است. از آثار 


ایب»: دربار؛ شناخت احجار و املاح و 
خوشبویه‌ها؛ وزیدةالتواریخ».در «کشف‌الظنون» کتاب 
ازیدةالتواریخ» به محمد بن علی کاشی (م ۸۳۶ ق) نسبت 
داده شده است. 


تریخ ادبیات هر ایران (۰)۱۲۳۲۰۱۲۳۱/۳ تناریخ گزیده 
(/۰0 تاریخنگران اسران (۳۵۹-۳۵۸): باریخ نظم و نخر 
(۰۱۵۱ ۱۷۳۲۱۲۳ عرایس الجراهر و نفایس الاطایب 
(مقدمه)؛ کشف الظنون .)٩۵۱(‏ 


کاشانی؛ سید ابوالقاسم؛ فرزند سید احمد حسینی 
نجفی. (ح 2-۱۲۳۰ ۱۳۱۸ 8 عالم امامی.در کاشان به 
نیا آمد.در خانوادهٌ علم و کمال پرورش یافت.مقدمات و 
قسمتی از سطوح را در خدمت پدرش آموخت.سپس به 
همراه پدر به نجف رفت و عمر در آنجا اقامت 
گزید.وی از شاگردان شیخ مرتضی انصاری و سید علی 
بحر العلوم بود و از محضر آنها استفاده نمود تا به مرتبة 
اجتهاد نایل شد.او در نجف درگذشت و در وادی‌السلام 
دفن شد.از آثار وی:«کشف الاسرار الخفیّة؛ در شرح 
«الْدرّة التجفیة», منظومةٌ فقه سید بحرالعلوم در دو مجلد 
تا باب اغسال؛ «کشف المهمات و الالغاز و المعمیات»؛ به 
فارسی! «مشکاة الزاهرة»؛ در احوال خمس؛ طاهره (ع) 
اعیان الشیعه (۰)۳۰۲/۲ الذریعه (۰۱۰۹/۸ 7۲۰۵/۱۸ 
۷ ریحانه (۰)۱۸/۵ طبقات اصلام الشیمه (قرث ۱۴/ 
6۶۱۶۰ گنجينة دانشسمندان (۰۲۳۷۰۲۲۶/۶ ۲۸۱/۹ 
۸۵ لفت نامه (ذیل اکاشانی)؛ معجم المولفین (۸/ 
۳-۲ 


کاشانی؛ سید ابوالقاسم؛ فرزند سید مصطفی» فرزند 
سید حسین.(۱۳۸۱-۱۲۹۳ ق)» عالم دیتی.از محضر 
پدرش و ملا محمد کاظم خراسانی و میرزا حسین خلیلی و 
سایر علما در نجف استفاد» نمود.وی در بیست و پنج 
سالگی به درجة اجتهاد رسید. آیت ال کاشانی در ۱۳۳۱ 3 
در جنگ جهانی اول به همراء پدر و سایر علما به جهاد با 
تبروهای انگلیسی پرداخت.پس از درگذشت پدرش؛ یکی 
از علمای صاحب نقوذ عراق به شمار می‌رفت.او در معیت 
آیت ال میرزا محمد تقی شیرازی بر ضد عمال دولت 
انگلیس قیام نمود.در حدود ۱۳۲۰ ش به تهران آمد و وارد 
صحنة سیاسی ابران شد و با تجربیاتی که از انقلاب 
اسلامی عراق اندوخته بوده رهبری مبارزات روحانیت را 
بر عهده گرفت.او سباست همبستگی سیاسی ملل مسلمان 


کاشانی؛ سید حسن 


را مطرح کرد و برای اولین بار توجه ملت ایران را به مسأله 
فلسطین جلب نمود. بارها تبعید گت و آن گاه که برای 
رکالت انتخاب شد و مصونیت پارلمانی یافت از آخرین 
تبعید خود که حدود هجده ماه طول کشید: در ۱۳۲۹ ش؛ 
از لبنان» به ایران بازگشست.وی در مرداد ۱۳۳۱ به ریاست 
مجلس شورای ملی انتخاب شد. آیت له کاشانی» پس از 
تحمل فراز و نشیب بسیاری» در تهران درگذشت و در 
مقبر؛ حضرت عبدالع‌ظیم (ع) دفن شد.از آثارش 
«تقریرات» استادانش در فقه و اصول می‌باشد. 

انقلاب اسلامی و ریشه‌های آن (۰)۱۹۴-۱۹۲ روز شمار 

تاریخ (۱۳۴۰/۱ طبقات اعلامالشیمه(قرن ۶۰۷۵/۱۴ 

گنجينة دانشمندان (۱۲۷۱-۲۶۷/۱ ۲۲۷/۶), 


کاشانی؛ سید جعفر امحمد جعفر ین سید محمد علی 
بن سید محمدرضا حسینی.(وف ۱۳۱۷ 3 عالم دینی.از 
علمای بنام کربلا بوده است. به گفت؛ُ ملا حبیب‌الله بن علی 
مدد کاشانی؛ صاحب «لباب الالقاب»؛ سید محمد جعفر از 
شاگردان علی مدد کاشانی بوده و از شیخ زین‌العابدین 


مٌازندرانی و شیخ قاسم نجفی روایت کرده است.مدنی قبل 
از مهاجرتش به کربلا در نجف اقامت گزید.وی در کربلا 
درگذشت.از آنارش «الرسالة المیرائیة» و «الرسالة 
الشترطیة4؛ در اقسام و احکام شروط است که هر در را با 
هم در ۱۳۱۵ ق به چاپ رسانده است. 
اعیان الشیمه (۲۰۵/۹) الذریعه (۲۴۳/۱ ۲۰۱/۱۱ 1۱۶ 
۵ طبقات اعلام اشیمه (قرن ۲۹۳-۲۹۲/۱۲): معجم 
رجال نجف (۱۰۲۹/۳), معجم المزلفین :)۱۵۶/٩(‏ 


کاشانی؛ سید حسن.(س چهاردهم ق) عالم دینی.ار 
رکیل درر؛ ششم مجلس شورای ملی برد.اثر وی کتاب 
+تذکرة المزمتین»» در مسایل و آداب نماز است که در 
۰ ق در مشهد به چاپ رسید. 
فهرست کتابهای چاپی فارسی (۸۳۸۸۳۷/۱ مولفین 
کلب چاپی (۶۲۵/۲. 


کاشانی؛ سید حسن بن سید احمد بن رکن الدیسن 
حسینی.(وف ۱۳۴۲ ق)؛ عالم امامی؛ فقیه اصولی و 
مصنف.در نجف از محضر شیخ ملا علی خلیلی و سید 
حسین کوء کمری و شیخ محمد حسین کاظمی و میرزا 
حبیب‌الله رشتی و ملا لطف اه اسکی و دیگران استفاده 
تمود و به دریافت اجازه از استادانش نایل شد.سپس در 


کاشانی» سید حسین 


حدود ۱۲۹۷ ق به مشهد مهاجرت کرد و در آنجا سکنی 
گزید و از مراجع دینی مورد اعتماد و احترام آنجا گردید.او 
در مشهد درگ‌ذشت و ما بین حرم رضوی و مسجد 
گوهرشاد به خاک سپرده شد.از وی تصانیف بسیاری بجا 
ساند. خود فهرست تصانیفش را در اجازه‌ای که به 
شاگردش سید یحیی بن سید محمد بن حسن هندی 
مشهدی دادم ذکر کرده است.از جمله آثارش:«مفتاح 
مقفلات الاصول فی ترضیح معضلات الفصول». تعلیقات 
بر «الفصول» در هفت مجلد؛ «کوثر الحیاض» تعلیقات بر 
*الریاض»» در پنج مجلد؛ «نتایج الافکار» در ال عقلی» در 
پنج مجلد؛ «الموائد الحسینیة», تعلیقات بر «الروضة 
البهیةه» در فقه, شرحی است در حدود بیست مجلد؛ 
«مداية الابرار فی شرح شرائع الانوار»؛ تعلیقه بر مبحث 
الفاظ «قرا 


الذریعه (۰۱۸۲/۱۸ ۰۳۵۰/۲۱ ۰۲۱۳/۲۳ ۱۳۳/۲۲ ۲۵ 
۸ طبقات اعلام الشیعه (فرث ۳۸۱/۱۴) سعجم 
المولفین (۱۹۸/۳. 


کاشانی, سید حسین بن سید رضی الدین محمدبن, 
حسین لاجوردی.(۱۲۸۵۱۲۱۵ ق» عالم دینی: فقیه: 
مفسر؛ محدث طبیب و زاهد.از نوادگان طبیب» فقیه 
مفسر و محدث مشهور میر مظفر بن محمد حسینی ملق 
به شفایی بود.اشتهار وی و پدرانش به لاجوردی به دلیل 
استخراج معدن لاجورد در یکی از روستاهای قمصر 
کاشان توسط نیای بزرگشان میر مظفر می‌باشد. سید 


نیا آمد و در آنب 
شاگردان سید محمد تقی بن عبدالحی پشت مشهدی بود و 
مدتی نز علمای نجف تلمذ نمود و از شیخ زین العابدین 
مازندرانی به دریافت اجازه نایل شد.در کاشان درگذشت و 


حسین در کاشان به دز 


در مقر لاجوردیان در کاشان به خاک سپرده شد.از 
آثارش:هالفقه الاصیل»» در دو مجلد که یکی در طهارت و 
دیگری در صلاء است و بر آن دی تقاریض اساتیداش 
وجود دارد؛ «تفسیر قرآن» از «سوره مریم» تا آخر قرآن؛ 
«رساله تقلیدیه»؛ «مقتل ابی عبد ال الحسین(ع) 8 
«المواعظ»» به فارسی! تصیدة ملمع عربی و فارسی؛ در 
حدود چهار هزار بیت به نام «اخلاق السید حسین». 

اعیان الشیعه (۱۲۸/۶) الذریعه (۰۳۷۲/۲ ۱۲۹۱/۱۶ ۸۲۲ 

۲ ۲ طبقأت اعلام الشیعه (نرن ۳۹۳/۱۳ 

۴ ممجم المولفین (۵۱۵۰/۴). 


کتابی در 


۷۰ 


کاشانی؛ سید علی اکبر حسینی حایری؛ فرزند سید 
محمد مهدی بن سید محمد صادق قمصری, (۱۲۹۲- 
۵ ق): فقیه, مفسر و زاهد.در کاشان به دنیا آمد.نسب 
وی به سی و چهار واسطه به امام زین‌العابدین (ع) 


آیت‌اله ملا محمد حسین نطنزی و آیت‌الله ملا حبیب ال 
کاشانی پرداخت.او از بسیاری از بزرگان روایت کرد و 
عده‌ای بسیار همچون فرزندش, آیت‌اله سید عباس 
کاشانی» از وی روایت کرده‌اند.در ۱۳۴۰ ق به 
و در کربلا مقیم شد و مشفول به تدریس و تألیف گردید و 
کتابخان؛ نفسی راگردآوری کرد.وی داماد آیتال آقا سید 
محمد صادق اصفهانی؛ از مجتهدین و مراجع زمان خود 
بود.در کربلا از دنیا رفت و در صحن مطهر امام حسین (ع) 
به خاک سپرده شد.در سوک او شمرای بزرگ فارسی گوی 
و عرب اشماری سرودند و ماده تاریخ تنظیم کردند.از 
آثارش:تفسیر «سوره یوسف؟؛ تفسیر «سور؛ً جمعهه! 
تفسیر سور عم)؛ تفسیر سور یس؟! #ریاض الانس»؛ در 
بنج جلد؛ کشک ول کاشانی»! «مک ارملنار؛ 
*لسحفةالسلویة»؛ «سناقب آل مسحمد (ع)*؟ االرحلة 
الحجازیة»؛ «النصيحة العالیة»؛ «حلية المرتلین»! «برتو 
نورا] در امامت به فارسی. 

طبقات اعلام الشیعه (قرن ۱۶۰۸/۱۴ گنج 

۳۲۲۸ 


انشمندان 


کاشانی؛ سید محمد تقی بن عبدالحی بن ابراهیم 
حسینی پشت مشهدی.(رف ۱۲۵۸ ۰3 عالم دینی؛ فقب 
اصولی؛ متکلم و محدث.در ابتدا در کاشان, شاگرد سل 
مهدی نراقی بود.سپس به عراق مهاجرت کرد و در آنجا 
نزد صاحب «ریاض)» تلمذ نمود.سید محمد معصوم قطیفی 
در رساله‌ای در شرح حال استادش سید عبدال شبّره سید 
محمد تقی کاشانی را جزو شاگردان استادش می‌شمارد.او 
سپس به کاشان بازگشت و با معاصرش ملا احمد نراقی در 
مسأله ولایت فقیه معارضه نمود.وی گذ 
اصول؛ حکمت و کلام؛ در زمینٌ حدیث و رجال نیز تبحر 


از فقه و 


داشت.تصانیف بسیاری در فقه و اصول و عقاید از وی به 
جای مانده است.از آثارش: تنقیح الاصول»؛ مجموعه‌ای 
در «متفرقات»؛ رساله‌ای در «مباحث الالفاظ؛ رساله‌ای در 
«حجية الظن» یا «حجية المظنةه. 

الذریعه (۰۴۶۰/۴ ۲۷۷/۶): طبقات اعلام الشسیمه (فرن 


۷" 


۲۲۰۵۳ معجم رحال تجف (۳/ ۰0۱۰۲۸ معجم 
المولفین (۰)۱۳۰/۹ مکارملثار(۵/ ۱۵۷۶-۱۵۷۵ 


کاشانی: شیخ ايراهیم» فرزند محسن.(وف ۱۳۴۵ 13 
عالم دینی و نویسنده.وی بینایی خود را در اواخر عمر از 
دست داد.از آثار وی:«اخبار ظهرر المهدی (عج)0؛ «ایقاظ 
الاغتیاء و السجار و العسلماه»؛ «البرهان السنیر»؛ 
«البشسارات»؛ «الصحيفة الهادية و الشحفة المهدیة» در 
توقیعات و ادعیه و زبارات» به عربی و فارسی؛ «الصحيفة 
المحمّدیة»؛ «مجالس المواعظ! «مبین الحق» که در 
حاشیهُ ترجمة جلد سیزدهم «بحار الانوار» آمده است. 

لذریمه (۱/ ۰۱۰۲۱۳۰۵۰۳۱۲۱۳۳۹ ۱۲۴/۱۵۰۱۱۰ ۰۲۵ 
۹ ۰ ۵۸ ۰۳۶۸ ۰۱۲۱/۲۰ ۰6۲۰۳ فهرست کنایهای 
چاپی فارسی (۱/ ۰۴۲۲ ۲/ ۰۲۲۱۰ ۰۲۸۷۲ معجم رجال 
نجف (۱۱۰۳۵/۲ مژلفین کتب چاپی (۸۰-۷۹/۱. 


کاشانی؛ شیخ ابواتقاسم بن عبدالحکیم.(۱۲۷۵- 
۵۱ 8 عالم دینی و شاعر,در نجف به دنیا آمد.شفلش 
صحافی بود.سپس به تحصیل علم روی آورد و سالباني را 
در کسب دانش سپری کرد.وی به هندوستان سفر نمود ر 
در آنجا به خدمات دینی پرداخت و ده‌ها هزار نفر را به 
مذهب شیعه ائنی عشری هدایت نمرد.او تا اراخر عمزش 
در مسجد خواجو در بمبثی اقامه جماعت می‌کرد.در ایام 
پایانی زندگانی خویش به کربلا رفت و مجاور 
گردید.پسرش شیخ محمد حسن» نو دختری شیخ اسداله 
شوشتری» پس از وی امامت مسجد و سرپرستی شیعیان را 
عهده‌دار شد.شیخ ابوالقاسم در کربلا در 
آثارش:کتاب «روضة الابرار»؛ به فارسی؟ «دیوان» شعر. 
الذریعه (۲۸۲/۱۱ طبفات اعلام الشیعه (فرن ۱0۷۰/۱۲ 
گنجينة دانشمندان (۲۴۷/۶: صجم رجال نجف 
(۰0۱۰۳۵/۳ معجم المزلفین (۱۰۴/۸)- 


۳ 
بشت. از 


کاشانی, شیخ محمد حسن, فرزند شیخ ایوالقاسم بن 
عبدالحکیم نجفی,(۱۳۷۹-۱۳۰۳ ق)؛ عالم دینی؛ خطیب 
و مرجع تقلید.در نجف به دنیا آمد.مادرش دختر عالم 
بزرگ شیخ اسدال شوشتری است.مقدمات و سطوح را 
فراگرفت.او در کنار پدرش که از علمای برجسته بود و در 
بمیلی به وظائف شرعی و تبلیفی می‌پرداخت: نشو و نم 
انت و پس از پدر عهده‌دار وظائف وی گشت و مرجع 


لید مردم بمبلی شد.وی سرانجام در همان جا درگذشت, 


کاشانی: مجدالدین محمد 


سال تولد او در «طبقات اعلام الشیعه» ۱۳۳۳ و در جای 
جای «الذریعه» ۱۳۰۳ ق قید شده است. همچنین در چند 
جای #الذریمه» و به تبع آن در «مژلفین کتب چاپی» تحت 
نام محمد حسین و صاحب کتاب‌های «اسرار الغیبیة» و 
«برق الخاطفه و «التحقیق الجدیده و «چهار مقاله» ذکر 
شده است.او را تصانیف بسیاری است که اکثر آنها به زبان 
گجراتی است.وی «فهرست کتب خزانة الشیخ محمد 
حسن» را که مشتمل بر فهرست دو هزار کتاب و تألیف 
موجود در کتابخانه‌اش بود تنظیم نموده و در آن به اثرهای 
خود که متجاوز از چهل تصنیف می‌باشده اشاره کرده 
است؛ از جمله: «احکام‌الجمعة»؛ «احکام العیدین»؛ 
«احکام اللیروزه! «دین الاسلام»؛ «عقاید النجفي»! «فلسفه 
نماز»؛ «قید شرق و آزادی غرب»؛ «سحرم و عاشوراه؛ 
«معرفة الامام»! «مقدمة منطق»؛ «مناسک النجفی»! «نجاة 
الصامین». 
الذریعه (۰۲۹۶/۱ ۱۳۰۳۱۳۰۰ ۰۵۳/۲ ۵۴/۲ ۴۸۱ ۱۵ 
۲ ۸ ۵ ۸ ۱۳۱۰/۴ ۱۳۹۰ ۱۱/۱۷ 
۰ ۳۷۷۲۱ ۰۱۰۲/۷۲ ۰۲۷۷ ۵۹/۲۴): طبقات 
اعلام الشیعه (فرن ۱۲/ ۰6۳۸۰ فهرست کتابهای چاپی 
فارسی (۰۲۰۶/۱ ۰۲۸۵ ۰0۱۱۲۷ مژلفین کتب چاپی 
۱/۷ 


کاشانی؛ علاءالدین ابوبکر بن مسعود بن احمد.(وف 
۷ ) فقیه حنفی.در حلب سکنی گزید و همان‌جا از 
آثار وی:«بدانع الصنائع فی ترتیب الشرائع»» 
در رح «تحفةالفتهاه» استادش علاالدین محمد 
سمرقندی در چند مجلد در فقه؟ «السطان المیین فی 
اصول الدین».در ار‌ای از منابع از وی به عنوان کاسانی 
منسوب به کاسان» شهری در ترکستان ورای نهرجیحون و 
شاش: یاد کرده‌اند. 
الاحلام (۲۶/۲): کشف النرن (۳۷۱: ۱6۹۹۶ سعجم 
لمزلنین (۱0۷۶۷۵/۳ هدیةالمرفین (۲۳۵/۱). 


دنیا رفت. 


کاشانی مجدالدین محمد پن مسعود بن حسین.(وف 
۵۵ ق): فقیه حنفی.از آارش «قتية الالم و نية ذط 
العالم» می‌باشد که به گفتهُ خود در آن «الفتاری الکبری» 
حسام الدین عمر بن عبدالمزیز حنفی (م ۵۳۶ 3) را 
تلخیص کرده است. 
کشف الظنون (0۱۳۵۶: معجنم المژلفین (۱۸/۱۲ هدية 
السارنین :)٩۳/۲(‏ 


کاشانی. محتشم 


کاشانی, محتشم -ه‌محتشم کاشانی. 


کاشانی: محمد بن محمد زمان ین حسین,(وف بعد از 
۳ ق) فقیه: فیلسوف و ریاضیدان.در کاشان به دنیا 
آمد.در اصفهان سکنی گزید.وی شاگرد امیر محمد حسین 
آبادی سبط مجلسی است.او شیخ اجازة ملا مهدی 
نراقی (م ۱۲۰۹ ق) و استاد آقا محمد باقر هزار جریبی 
بود.محمد کاشانی در ۱۱۷۲ ق به علیتقی بهیهانی اجازه 
نقل تصانیف خویش را داد.تصانیف فقهی؛ فلسفی و 
ریاضی جالبی از وی باقی است.از آلارش رساله‌ای در 
«صیغ النکاح» و کیفیت اجرای آن می‌باشد که به گفت 
صاحب «الروضات» همانندش نوشته نشده است.این 
رساله تحت نام «الحق الصراح» و همچنین «القول السدیده 
آمده است.از دیگر آثارش:«قبلة اثنی عشریة» یا «الائنی 
عشریة» در قبل در دوازده باب که شرح و تفصیل جواب 
استادش در پاسخ سژال اهل بصره و خوزستان در تعیین 
قبله آنان می‌باشد؛ «مرآتالازمان؛ «نورالهدی»؛ «هداية 
المسترشدین و تخطتة المتبلکفین»؛ «چهار رساله». 
لذریعه (۱۱۱۹۱۱۸/۱ ۰۱۲۸ ۰۳۱۳/۵ ۱۳۱/۷ 110/۱۵ 
۷ ۰۲۱۰ ۱۳۸۷۰۳۸۶۲۲ ۱۹۵/۲۵ ط لا 
اعلام الشیعه (قرن ۶۹۲-۶۹۰/۱۲) 


کاشانی: ملا ابوالحسن بن ملا احمد ابیوردی.(وف 
۶ ق) عالم دینی» فقیه و متکلم.پدرش ملا احمد: و به 
آورد؛ُ «ریحانةالادب» ملا محمد از علمای منطق بود که 
حواشی بر کتب منطق نگاشته است.اصل ملا ابوالحسن از 
ابیررد است.در کاشان سکنی گزید و به کاشانی منسوب 
شد.وی از علمای امامی عهد شاء طهماسب صفوی 
(۹۸۲۹۳۰ ق) می‌باشد که جامع علوم و حکمیات و 
فضائل و کمالات بود.ملا ابوالحسن از پدرش و از شیخ 
عبدالمالی پن محقق کرکی روایت کرده است.او از اسانید 
سید حسین بن سید حیدر مجتهد کرکی برد.شیخ آقا بزرگ 
تهرانی از وی به عنوان یه جای ان دام بر 
است.از آثار وی:اثبات الواجب و صفاته» که در ٩۶۳‏ ق 
لیف آن فراغت یافت؟ «ارکان الایمان» در اصول دین و 
اسامت؟ «روض الجنان» یا اروضة الجنان»: در کلام و 
حکمت؟ «الحسنی»؛ در حکمت طبیعی که مختصر 
«روضتةالجنان»» مذکور است؛ «الشحریر» شرح «رسالة 
الفرائض» خواجه تصیر طرسی: در میراث؛ «الشوارق»؛ در 
کلام؛ «مقدار الدیات و احکامها»؛ «المنطق». 


۳ 


اعبان الشیمه (۳۲۲/۲ الذریعه (۰۱۰۲/۱ ۵۲2/۵۲۵/۲ 
۳ ۰)۲۷۴/۱۱ ریاض العلماء (۲۳۷۰۴۳۵/۵): 
ریحانه (۰)۱۸-۱۷/۵ طبقات اعلام الشیمه (قرن ۱۵۶/۱۰ 
لفت نامه (ذیل اکاشانی). 


کاشانی؛ ملا حبیبال شریف بن ملا علی مدد بسن 
رمضان ساوجی.(ح ۱۳۴۰-۱۲۶۲ ق)» عالم دینی: عابد؛ 
عارف و شاعر متخلص به سالک.اصل وی از ساره است و 
پدرش از علمای آنجا بود که مدتی در قزوین سکنی گزید و 
سپس به کاشان متتقل گردید.ملا حبیب در کاشان به دنیا 
آمد.در دوران کودکی تحت تربیت و پرورش آیت‌اله 
سید حسین حسینی کاشانی قرار گرفت و صرف و نحو و 
مقدمات را از ایشان آموخت.در شانزده سالگی به دریافت 
اجاز؛ُ روایتی و در حدود نوزده سالگی به دریافت اجازه 
اجتهاد از استادش سید حسین کاشانی نایل شدء‌سپس به 
تهران آسد و قسمتی از «فصولنه را نزه شیخ محمد 
اصفهانی؛ خواهرزاده صاحب «فصول»؛ خواند و از محضر 
شیخ محمد اندرمانی استفاده نمود.او آن گاه قسمت عمدءٌ 
#رسائل» شیخ انصاری را نزد میرزا ابوالقاسم کلاتر: 
صاحب «تقربرات»» شیخ مرتضی انصاری و حکمت را نزد 
شیخ هادی مدرس تهرانی؛ از شاگردان برجستة حاج ملا 
تمادیسبزواری؛ فراگرفت.سپس به عراق رفت و در کربلا 
از محضر فاضل اردکانی استفاده نمود.او از اغلب اسات 
خویش صاحب اجازه بود.سپس به کاشان بازگشت و 
ریاست علمی و دینی آنجا را عهده‌دار شد.وی صاحب 


کرامات و مقامات معنوی بود ایضاح الریاض»» 
حواشی «ریاض المسائل) المنافع»: در شرح 
«الم ختصر النسافع»؛ «الانوار السانحة فی 27 


لفاتحة»؛ تفسیر هر یک از سوره‌های؛ «جمعه»: «دهر», 
«فتح» و «ملک»؛ «توضیح السبل» در بیان ادیان؛ «اسرار 
العارفین»: در اخلاق و معارف؟ شرح هر یک از دعاهای: 
«کمیل»: «جرشن»: «سحرا: «صباح!» «عدیله» و «زیارت 
عاشورا؛ «لباب الالیاب فی القاب الاطیاب»؛ «نخبة 
السبیان»؛ در معانی و بیان؟ «توضیح البیان»؛ در تسهیل 
اوزان؛ «ریاض الحکایات»: در قصص و امثال. کاشانی 
منظومه‌های بسیاری در فقه؛ اصول» عقاید, بیان بدایع و 
درایه؛ به عربی و فارسی دارد که «متية الاصول»؛ در درایه 
از منظومه‌های عربی و «نصیحت نامه» و «شکایت نامه» و 
#«گلزار اسراره از منظومه‌های فارسی اوست. 

اعیان الشیعه (۰)۵۵۹/۴ الذریعه (۰۱۸۲/۴ ۰۴۹۲-۴۹۱ ۸۷ 


۳ 


مک ۱۴۳۱۵ ۱ ۰۳۲۲۳۲۳ ۰۲۱۲/۱۴ 
۵ ۸ ۰۲۷۷ ۱0۴/۲۳ ریحانه (۲۰-۱۸/۵) 
طبفات اعلام الشیعه (قرن ۳۶۱-۳۶۰/۱۴ گنجينا 
دانشمندان (۲۵۲-۲۵۰/۶)» لفت نامه (ذل /حبیب 6۵ 


معجم المژلفین (۱۸۷/۳). 


کاشانی, ملا فتح اف بن ملا شکراث.(وف ۹۸۸ ): 
عالم دینی؛ فقیه: متکلم» محقق: مفسر محدث و مورخ.از 
علمای بزرگ اراخر قرن دهم قمری و از شاگردان مفشر 
بزرگ» ابوالحسن علی بن حسن زواری؛ بود که به واسطه او 
از محقق کرکی روایت کرده است.او همچنین از ضیاءالدین 
محمد بن محمود؛ از مقدس اردییلی؛ روایت می‌کند. در 
«مشیخه» سید حسین کرکی سال وفاتش ۹۹۷ ق ذکر شده 
ما مادهتاريخ وفات وی (ملاذالفقهاه) برار با ۸۸٩ق‏ 

از آنار وی‌تترجمه قرآن به فارسی؛ منهج 
الصادقین فی تفسیر القرآن المبین و الزام السخالفین» به 
فارسی؛ در یکصد و هفتاد هزار سطر؛ «خلاصة المنهج»: 
به فارسی؛ که ملخص «تفسیر منهج» است» در سه مجلد؛ 
بدةالتفاسیر»؛ تفسیری به عربی» در حدرد هشتاد هزاژ 
سطر؛ شرح «نهج البلاغه»؛ به نام «تبیه الضافلین و تذکرة 
المارفین»: به فارسی؛ «کشف الاحتجاج»: در ترجیمة 
«احستجاج» طبرسی؛ به فارسی» که آن را برای شتا 
طهماسب صفوی تألیف کرد» است. 
اعین الشیمه (۸)۳۹۲/۸ ابضاح المکنون (۸۵۹۲/۲ تریخ 
کاشان (۲۸۰-۲۱۷۹ الذریعه (۲۲۷/۲ ۱۲۰۲۳۲۰۲۳۳۸۷ 
۳ ۷۸ ۱۹۲-۱۹۳/۲۳): روضسسات ال نات 
(۳۳۰/۵- ۰6۳۲۱ ریاض العلماء (۳۱۹:۳۱۸/۲): ریبحانه 
(۲۰/۵) طبفات اعلام الشیعه (رن ۱)۱۷۸-۱۷۷/۱۰ 
فوالدالرضویه (۱0۳۲۶-۳۲۵ لفت نامه (ذیبل آکاشانی). 
معجم المزلفین (۵۱/۸): هدیا 


ارفین (۸۱۵/۱). 


کاشانی؛ ملا محمد جعفر بن محمد باقر نراقی,(رف 
بعد از ۱۳۷۳ ق)؛ عالم و عارف امامی.از آثار وی: «الحجة 
البالغة», در مناجات, به عربی و قارسی که در ۱۲۷۳ ق به 
چاپ رسیده است.از کتابش بر می‌آید که وی از عرفا 
بوده و در ۱۲۷۳ ق حیات داشته است. 
الذریعه (۲۵۸/۶) طبقات اعلام الشیعه (فرن ۲۴۶/۱۳- 
۷ معجم المزلفین (/۱۵۴. 


کاشانی؛ میرزا عبدالمطلب, فرزند معزالدین.(س 


کاشانی نجفی؛ سید مصطفی مجتهد 
سیزدهم و چهاردهم ق): ادیب سفشّره طبیب» سورخ و 
شاعر. مشهور به ادیب کاشانی. سلسله تسب وی به طایفه 
غفاری و با به قول صاحب «گنج شایگانء بهابوذر غفاری 
می‌رسد. وی در عصر تاصرالدین شاه (۱۳۱۳,۱۲۶۴ ) 
می‌زیست. میرزا عبدالمطلب» خواهرزادة میرزا ابوالحسن 
خان نقاش‌باشی صنیع الملک بود.وی در قواعد عربی؛ 
علوم ادبی: تفسیر و علم طب بی‌نظیر بود و همگان او را در 
فنون مزبور به استادی قبول داشتند. ادیب کاشانی تاریضی 
نیز تألیف کرده که گویا از بٍ ۰ 
حدیفةالشمراه (0۱۱۸۰-۱۱۷۹/۲: شرح سال رجال 
(۱۵۰/۶ گنج شایگان (۳۲۸-۳۲۵. 


 هتفر‎ 


کاشانی نجفی: سید مصطفی مجتهد. فرزند حاج 
سید حمسین.(۱۳۳۷/۱۳۳۶-۱۲۶۸/۱۲۶۶ ق)» عالم 
دینی؛ فقیه اصولی؛ مجتهد. سفسره رباضیدان؛ ادیب و 
شاعر,در کاشان به دنیا آمد.بعد از گذراندن مقدمات» فقه و 
اصول و معقول و متقول و ریاضیات را در حوز؛ درس 
پدرش فراگرفت. سپس به اصفهان رفت و از محضر شیخ 
محّمد تقی؛ صاحب حاشیه «معالم»؛ بهره گرفت: تا به 
درجهُ اجتهاد رسید.در ۱۲۹۲ ق در حالی‌که جامع جمیع 
علوم و باهر در فقه و اصول و تفسیر و حکمت و ریاضی 
بود به تهران آمد. در ۱۲۹۶ ق پس از فوت پدرش قائم 
جانشین او گشت و چندین سال ریاست علمی و مرجعیت 
مذهبی مردم را عهده‌دار بود.در ۱۳۱۳ ق حج گزارد و در 
بازگشت در نجف سکنی گزید و از علمای آنجا بهره برد و 
خود حوز؛ درس و بحث مستقل تشکیل داد و یکی از 
علمای بزرگ نجف به شمار آمد.در ۱۳۳۳ ق به همراه 
علمای مجاهد قیام مردمی ضد اتگلیس را اداره و رهبری 
کرد.ار سپس تا پایان عمر در کاظمین ماند و در آنجا 
درگذشت و همان‌جا دفن شد.از آثارش: 
مسائل اصول فقه! «الاجزاء:؛ «رسالة فی منجزات 
المریض*! «الاستصحاب»؛ حاشیه بر «ریاض المسائل»؛ 
«دیوان» شعرء به عربی و فارسی. 
الاعلام (۰)۱۳۳-۱۳۲/۸ اعیان الشیعه (۱۲۸-۱۲۷/۱۰) 
الذرس مه (۱۳۷۵-۰۲۷۲/۱ ۱۳۵۰/۳ ۰۲۵/۲ ۰۱۰۲/۶ ٩‏ 
۰۱۰۵۵ ۱۹/۲۳ ریحانه (۱)۲۱/۵ طبقات اعلام الشیمه 
(فرن ۰۲۱۳/۱۳ علماء معاصرین (۱۱۲-۱۱۱) لغت نامه 
(ذیل امصطفی) المثر و ار (۰)۱۶۰ معجم رجال نجف 
(۰)۱۰۳۱۰۱۰۳۰/۳ معجم الملفین (۲۲۸/۱۲). 


کاشانی نجفی: میرزا احمد فیضی 


کاشانی تجفی. میرزا احمد 
محسن.(وف ۱۲۸۶ ق)؛ فقیه و مجتهد. از نوادگان فیض 
کاشانی بود و در کاشان به دنیا آسد.مادرش از سادات 
لاجوردی کاشان بود.در خاندان فضل و دانش نشو و نما 
پس از فراگیری قرائت و کتابت و مقدمات علوم نزد 
علمای شهر خویش به نجف مهاجرت کرد و در بحث شیخ 
محمد حسن نجفی؛ صاحب «جراهره: حاضر شد و 
«تقربرات» استاد خویش را نوشت و ملازم وی گردید تا از 
وی به دریافت اجاز» نایل شد.پس از درگذشت شیخ 
محمد حسن نجفی؛ وی ملازم شیخ مرتضی انصاری شد و 
مدتی طولانی در مجلس درس و بحث او شرکت کرد و 
«تفربراتش» را نوشت؛ تا اينکه از برجسته‌ترین شاگردان 
شیخ انصاری گردید و از جانب وی نیز به دریافت اجازه 
نایل شد.کاشانی همچنین از اساتید بزرگی چون شیخ 
محمد قاسم پن محمد نجفی؛ صاحب «کنز الاحکام نی 


شرح شرایع الاحکام»؛ و شیخ زین‌العابدین مازندرانی 
حایری و سید محمدرضا بن محمد حسین حسینی کاشانی 
کلهری صاحب اجازه بود.او تحقیقات وسیمی در معانی. 
الفاظ ادعیه و زبارات داشت و بسیاری از آنها را بر حواشی 
کتب ادعیه و زیارات نگاشته بود.از دیگر آثار وی کنتاب 
«الفواند» است که ملا محمد حسین سلطان.آبادی 
قسمت‌هایی از آن را در کتاب خود «عجالة الراکب» تقل" 
کرده است. 

طسیقات اعسلام الشسیمه (قسرن 6۱۰۶-۱۰۲/۱۳» 

مسجم‌لمزلفین (۱۳۷-۱۲۶/۲ 


کاشف اصفهانی, آقا اسماعیل فرزند حیدرعلی 
خان. (س یازدهم ق): مسعمار و شاعره متخلص به 
کساشف.در دور شساه عباس اول (۱۰۷۷-۱۰۵۲ 8) 
آباء و اجداد او از معماران دورة 


فوی بودنده 
نیز در فن کاشی تراشی تبحر داشت.بعد از مدتی 
ن فن را رها کرد و به شعر روی آورد.تمایل وی؛ در اقسام 


دست داشت. از 


که در ۱۰۷۰ ق به پایان برد. 

تنکرة نصرآبادی (0۳۶۱-۳۶۰: صیح گلشن (۳۲۶): 
فرهنگ سخنوران (0/0۲, لفت نامه (قیل آکاشف) 
منظرمه‌های ذارسی (۴۹۱). 


کاشف دزفولی سید صدرالدین بن سید محمد باقر 


۱۴ 


موسوی.(۱۲۵۸/۱۲۵۶-۱۱۷۴ ق)» عالم دینی؛ عارف و 
زاهد.در دزفول به دنیا آمد.وی علاوه بر فراگیری علوم 
اسلامی, آثار عرفا را نیز مطالعه کرد.او از شاگردان و 
مریدان ملا محمد بیدآبادی اصفهانی و معاصر با سید 
صدرالدین عاملی و داماد سید عبداله داعی بود.در دزفول 
درگذشت و پیکرش به کربلا منتقل و در مقبرهُ سید کاظم 
رشتی دفن گردید.از آثار وی: «ارشادالمریدین»؛ در 
سلوک؛ به فارسی؛ «شرح «نهجالبلاغه»» به فارسی؛ «دلیل 
الستحیرین» در آداب سلوک و اذکار» که آن را برای 
پرادرش سید محمدعلی موسوی تألیف کرده است؛ 
#صراط الحق»؛ در سیر و سلوک! «مصباح الذاکرین» در 
آداب ذکر و ریاضت؛ «مرأة الصفا»: در ادعیه و احراز و 
خواص آیات و اسماء حسنی؛ «قاصم الجبارین»! «مناهج 
السوحدین»: در علم اصول به صورت ملمع؛ «سعراج 
المزمنین»؛ «مسالک الزاهدین»+ «روضة السالکین»» در 
یا «ذیران» شمر. 

الذریمه (۰۵۲۰/۱ ۱۳۶۰/۸ ۱۹۴/۱۱۱۴۰۲۸۹ ۱۳۳/۱۵ 
۵۷ ۱۵۲۰ ۱۰۷۰۱۰۶/۲۱ ۱۳۵۰/۲۲ طیقات. 
اعلام اشیمه (قرن ۱۶۶۸۶۶۷/۱۳ مزلفین کتب چباپی 
0۲۰۸۵۲۹/۳ 


کاشف السلطنه: پرنس دوچای, آقا محمد میرزا قاجار 
قوانلو فرزند اسداف میرزا نایب‌الایاله. (۱۳۰۸-۱۲۴۴ 
ش)؛ دانشمند و نویسنده.ملقب به چایکار در تربت 
حیدریه به دتیا آمد.در کودکی پدر را از دست داد و تحت 
تکفل دایی خرد حسام السلطنه قرارگرفت.ری پس از اتمام 
دروس مقدماتی وارد دارالفنون شد و به فراگرفتن زبان 
فرانسه و سایر علوم مشغول گردید.سپس به استخدام 
وزارت امور خارجه درآمد و به منشی‌گری در خدمت 
میرزا نصراله خان مشیرالدوله پرداخت.محمد میرزا در 
۸ ق با سمت دبیر دومی؛ به پاریس رفت و موفق به 
اخذ لیسانس در رشته حقوق از دانشگاه سورین شد و در 
۶ ق به ایران بازگشت و از جانب ابوالفتح میرزا 
مژیدالدوله عهده‌دار منصب نایب‌الاباله تربت حیدریه 
شد.وی به علت استبداد تاصرالدین شاه به تشر افکار 
آزادی خواهی و شبنامه‌نویسی پرداخت.سپس به نیشابور 
از آنجا به روسیه گریخت و بعد به عثمانی و فرانسه رفت 
رپس از قتل شاه به ایران بازگشت.وی در ۱۳۱۴ ق با 
سمت کنسول ارشد ایران به هند رفت و در آتجا به عنوان 
یک تاجر فرانسوی به مطالعه دربار؛ طرز کشت چای 
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پرداخت. هنگام بازگشت از چین و هند به ایران مقدار 
زیادی تخم و نهال چای با خود آورد و در نواحی شمال 
ایران به طور وسیع کشت کرد.او در زمان مظفرالدین شاه به 
ریاست سازمان چای متصوب گردید.در ۱۳۲۲ ق دوباره 
به فرانسه رفت و پس از بازگشت در ۱۳۲۵ق مأمور تا 
شهرداری به سبک جدید شد.بعد از یک سال به وزارت 
خارجه رفت و وی سرانجام هنگام بازگشت از هندوستان 
در راهبوشهر به سمت شیراز با اتومبیل به دره سقوط 
کرد.آرامگاه وی در لاهیجان است. لازم به ذکر است که در 
بعضی از منابع نام پدر او را محمد حسن میرزا و تولدش را 
در ۱۳۴۱ ق ذکر کسرده‌اند. از آثارش:مجلهً «سمات و 
حسیات»: برای نسمایندگان شورا و شمّرای سفیم 
ایران؟ «دستورالعمل زراعت چای»؛ «قانون بلدیه»؛ «فواید 
را آهن»» تغییرات و ترقبات در وضع و حرکت و مسافرت 
و حمل اشیا 
ینده (س ۱۷, ش ۰۱۲-۹ ص ۸۷۶۵ ۰0۷۶۷ تاریخ جراید 
(۰)۲۴۰/۴ زندگینام؛ رجال و مشاهیر (۲۳۵-۲۳۳/۵): 
شرح حال رجال (۲/ ۰0۲۷۲-۲۷۳ فرهنگ ربعال فاجار 
(۱۲۶): کاشفالساطنه پدر چای ابراذه فهرست کتابهاک 
چاپی فارسی (۱/ ۰۱۲۲۸ ۰۱۴۱۷ ۰)۱۷۰۷/۲ کتاب گیلان 
(۰۲۶۷/۲ ۳/ ۰۱۳۸ لخت‌نامه (ذیل اکاشف البسلطنه, 
چای‌کار): سزلفین کتب چابی (۶۸۹/۵: بادداشستهای 
قزوینی (۲۲۵/۸). 


کاشف شیرازی: قاضی محمد شریف /شریفاء فرزند 
شسمس‌الدین محمد شمسا.(۱۰۰۱-بعد از ۱۰۶۳ 63 
عالم دینی؛ قاضی و شاعر؛ متخلص به کاشف.اصلش از 
شیراز بود.در کربلا به دنیا آمد.وی برادر کوچک منصف 
تهرانی بود.در ۱۰۰۶ ق با پدر خود به اصفهان رفت.از آنجا 
در ۱۰۱۰ ق به همراه پدر به مشهد مسافرت کرد و در 
۹ ق به اصفهان بازگشت.او ادبیات؛ منطق و کلام را نزد 
پدر خویش فراگرفت و در آنجا مدت بیست سال سرگرم 
تحصیل و ادب آموزی بود.وی مدت پانزده سال منصب 
قضاوت طرشت. از قرای ری؛ را به عهده داشت.به آورده 
«اعیان الشیعه» کاشف خود گوید که در پانزده سالگی برای 
ی لیلی 


المتیراه به 9 در اخلاق؛ «الدرة المکنو: 
6۵+ «حواس الباطن»؛ «خزان و بهار»: در اخلاق؛ 


«السرا 


کاشفی سبزواری هروی 


«الفرج بعد الشدةه: در چهارده قسمت:صبره رحم؛ ...و 
هدیه. 

اعسیان الشسیعه (۰)۳۶۴/۹ تساریخ ادبسیات در ایسرانا 

(۰)۱۷۶۵-۰۱۷۶۲/۵ تسذکر؛ نسصرآب‌ادی (6۲۵۲-۲۵۱: 
سرایان نارس (۲/ ۱4۲۳۱-۲۲۹ 
الذریه (۰۹۵/۷ ۱۵۲2۱۵۱ ۰۱۰۸/۸ ۵۸۹۸/۹ 2۱۶۱/۱۲ 
۲ ۵ ۳۹۶/۸ ۳/۹ ۷ ۳۳۹ ۲۲ 
۹ ۰۳۰/۲۳ ۰۲۳۳/۲۵ ریحانه (۱۶/۶) صبح گلشن 
(۰0۳۲۶ فرهنگ سسخنوران (۷۵۵ لغت‌نامه (ذیل/ 
کاشف):معجم المولفین (0۶۷/۱۰: منفلومه‌های نارسی 
۲٩(‏ 


دانشمندان و 


کاشف شیرازی. میرزا احمده فرزند علیاکبر.(ز 
۹ ش)؛ روزنامه‌نگار.در شیراز سکونت داشت.وی با 
صاحب «دانشمندان و سخن سرایان فارس» معاصر 
بود. کاشف در ۱۳۰۴ ش امتیاز روزنامُ «ظریف» را گرفت 
وتا ۱۳۰۹ ش انتشار آن را ادامه داد.بنای این روزنامٌ 
فکاهی بر مبارزه با خرافات و بدعت‌های مذهبی قرار 
ذآشیت. 
تریخ جرید (۱۸۹۰۱۸۸/۳):داشمندان و سخن سرایان 
فارس (۲۳۱/۴. 


کاشفی سبزواری هروی, معین‌الاین /کمال‌الاین 
حسین بن علی. (وف ٩۱۰‏ ق) فقیه محدث حافظ, 
مفسس واعظ صوفی؛ ادیب و شاعر.مشهور به ملاحسین 
کاشفی یا ملاحسین واعظ.در سبزوار به دنیا آمد.دور؛ 
جرانی را در آن شهر گذراند و در آنجا و نیشابور و هرات 
نشو ونما یافت.در زمان سلطان حسین میرزای بایقرا در 
هرات و نیشابور به وعظ و ارشاد می‌پرداخت و با صوتی 
خوش آیات قرآن و احادیث نبوی را با عبارات و اشارات. 
مناسب بیان می‌کرد.وی از ملازمان امیر علیشیر نوایی 
بردپس از ملاقات مولاا جامی و معاشرت با وی طریقت 
یه را پذیرفت.دربار؛ مذهب وی اختلاف است. وی 
را به جهت گرایش به تصوف ملاژمت با امیر علیشیر 
نوایی و نسبت خانوادگی نزدیک با ملاعبدالرحمن جامی 
ستی مذهب و به جهت نگارش کتاب «ررضة الشهداء» و 
محل رشد و تریتش سبزوار که از شهرهای امل تشي 
بود» شیعه مذهب دانسته‌اند. به هر حال وی در هرات به 
وار به تسنن اشتهار داشت. کاشفی در 
از آثار ری:«جواهر التفسیر لتحفة الامیرا: 


شیعه بودن و در 


هرات درگذشت. 


کاشی. سید جمال‌الدین 


به نام امیر علیشیر نوایی؛ «مختصر الجواهر»؛ تفسیری 
دیگر در حدود بیست هزار سطر؛ «جامع الستین» در 
تفسیر «سور؛ یوسف»؟ «المواهب العلیة»: معروف به 
«تفسیر حسینی»؛ به نام سلطان حسین بایقرا! «روضة 
الشهداء», در مقاتل و ذکر مصیبت اهل بیت (ع) و واقم 
کربلاه که چون اهل منبر از روی این کتاب می‌خواندند به 
روضه خوان مشهور شدند؛ «الارسمین»؛ در احادیث 
مسوعظه؟ «المسرصد الاسنی»: در شرح استماء اه 
الحستی؛ «اخلاق محستی»* «مخزن الانشاء»؛ در فن ترسل 


زبان حیوانات؛ بازنویسی از کلیله و دمنه» نصراه ننشی: 
که آن را برای امیر شیخ احمد سهیلی از امرای عهد سلطان 


و کیمیا؛ «بدایع الافکار فی صنایع الاشعاره: در ذکر 
صناعات ادبی؛ شرح «مثنوی» مولوی؛ «لب المثنوی»؛ «لب 
اللب مستنوی»؛ «اخستیارات السجوم»؛ به نام «الواح 
القمر»؛ «السبعة الکاشفیة», شامل هفت وسیله در علم 
نجوم. 


از سعدی تسا چامی (۱۳۲۹ ۱6۲۸ ۰۶۳۶ ۶۴۱۶۳۹ 
۷۳ 6۳۵ ۴۲۶ ۰۶۲۷ ۱0۶۸۱ اعسیان الشسیمه" 
(۱۱۲۲۰۱۲۱/۶ ایضاح السکنون (۷۶/۱ 4۳۱۶/۲ ۴ 
تاریخ ادبیات در ابران (۵۲۶.۵۲۳/۴): تاریخ نظلم و نشر 
(۲۲۸۲۴۵): حییب السیر (۳۲۶-۳۲۵/۲): الذریعه 
(۵۰۱۱ ۰۴۳۰/۲ ۰۲۵۵/۲ ۷/۵هه ۰۸۹۹/۹ ۱۱۲۵۲ 
۸ ۱۲۹۱-۹۰ ۰)۱۹۲-۱۹۳/۲۰ روضات الجنات (۳/ 
۰)۲۲۳-۷ ریاض‌المارفین (۲۳۱-۲۳۰): ریحانه (۲۹/۵- 
۲ طرائی‌الحفانق (۰)۱۱۴/۳ کشف الظنون (۱۳۹۸ 
۵ ۰۱۵۷۲ ۰۱۶۲۸ ۰۱۸۹۶ ۰)۱۹۱۶ الکنی و الالقاب 
(۱۰۵/۳» لغت نامه (ذیل اکاشفی): مجالس المزمنین 
(۵۲۷/۱ ۵۲۸ مجالس النفالس :)٩۳(‏ معجم‌المولفین 
(۳۲/۲. ۳۵ مولفین کتب چاپی (۸۱۶۸۱۰/۲). 


کاشی سید جمال‌الدین27جمال کاشانی. - 


کاشی. عمادالدین یحیی بن احمد.(وف بعد از ۷۴۵ 
ق): محدث, ریاضیدان و ادیب.یکی از شاگردان محقق 
کرکی او را در رساله «مشایخ الشیمة» و شیخ یحیی مفتی 
بحرانی وی را در «تذکرة المجتهدین» ذکر کرده‌اند.او 
گذشته از ادبیات و حدیث در علم حساب نیز دانشمندی 


1۶ 


برجسته بود.در 3۷۴۵ در یزد می‌زیست و سرانجام در 
اصفهان درگذشت.شیخ آقا بزرگ تهرانی شرح حال یحیی 
کاشی را در ذیل علمای قرن دهم آورده است.از آثارش: 
شرح «مفتاح العلوم» سکاکی؛ لباب الحساب» یا «للباب 
فی علم الحساب»؟ حاشیه بر شرح رسالة «آداب البحث» 
فاضل سمرقندی. 

الاعسلام (۰)۱۶۲/۹ الذری عه (۰۱۰۹/۶ ۸۲۸۱/۱۲ 

طبقات اعلام الشیعه (فرن 4۲۷۵/۱۰ کشف الظنون (۰۳۹ 

۲ سمجم المزلفین (۱۸۲/۱۳)- 


کاشی. کمال‌الدین ابوالغنائم ملا عبدالرزاق؛ فرزند 
جمال‌الد ین /جلال‌الدیین احمد.(وف ۷۳۵/۷۳۰ )۰ 
حکیم. مفسر عارف و صوفی.از مشاهیر عرفا و متصوفه 
علمای امامیه بود.دوی معاصر با علامه حلی و شیخ 
علاءالدوله سمنانی می‌باشد.مایین وی و شیخ علاهالدوله 
سمنانی مباحثات و مکاتباتی برقرار بوده است. کاشانی در 
عرفان عملی و سلوک شاگرد نورالدین عبدالصمد نطنزی 
اص‌فهانی و خلیفه او در طریقه مسهروردیه بود.در 
#ویحانةالادب» پدر صاحب عنوان» جمال‌الدین اسحاق 
کاشٌانی سمرقندی ذکر شده است.از آثارش:«اصطلاحات 
الصوفیة»! «تأوبلات القرآن» یا «تأویل الأیات»؛ «تحفة 
الاخوا نی خصائص الفتیان»؛ در آیین فتوت؛ شرح 
«فصوص الحکم؛ ابن عربی؛ «خلاصة التدییره! «رشح 
الزلال» در شرح «الالفاظ المتداولة بین ارباب الاذراق و 
الاحرال»+ «القضا و انقدر0؛ «السراج الوهاج»؛ در تفسیر 
قرآن؛ شرح «منازل السائرین» خواجه عبدالّه انصاری 
هروی؛ «فترت نامه:۱ «کشف الوجوه الفرٌ لسعانی نظم 
الدر»؛ در شرح «التا 


این فارض؛ در تصوف؛ «لطائف 


الاعلام فی اشارات اهل الافهام», در اصطلاحات صوفیه. 
ایسضاح المکتون (۱۵۷۳/۱ تساریخ ادبیات در ابران 
(۰۱۷۱/۳ ۵۸۰۸۱۷۲ ۰۸۰۹ ۱0۱۲۶۴ تاریخ نظم و نثر 
(۷۵۸ الذریعه (۰۱۲۲/۲ ۱۳۰۳/۳ ۳۱۶-۲۱۵ ۳۰۲ 


۲ ۰۱۳۲۰۱۳۳۱۲ ۱۳ ۳۸۲ ۱۴ هه ۱۶ 
۵ ۱۳۸۱۷ ۷/۱۸ ۳۱۳ ۵/۱ ۲۰ 
۴ ریسحانه (۳۴/۵): طسیقات اعلام الشیعه (نرن 
۱۳-۸ کشسف الظسنون (۰۱۰۷ ۱۲۶۶ ۳۲۶ 
۵۸۴ ۰۱۲۶۳ ۰۱۲۹۶ ۱۱۵۵۲ ۱6۱۸۲۸ لفت نامه 
(ذیل آکاشی) مجالس السومنین (۷۰-۶۹/۲ معجم 
المولفین (۲۱۵/۵): نسفحات الانس (۴۸۲-۲۸۱: 
۰۴۸۲-۸۳ هدیالمارفین (۵۴۷/۱): 


۷ 


کاشی. ملا محمد -» آخوند کاشانی. 


کاشی, ملا مقیما.(س یازدهم ق)؛ شاعر؛ متخلص به 
حلمی. وی به هند مسافرت کرد و به خدمت شاهزاده 
محمد داراشکوه بن شاه جهان (م ۱۰۶۹ ق) رسید و مورد 
احترام وی قرار گرفت. ملا مقیما به یاری اورنگ زیب 
(۱۱۱۹-۱۰۶۹ ق) به زیارت مکه رفت و در آنجا نیز 
درگذشت. از ارست: 
هر شیوه که ورزم به ریا کار ندارم 
در بستکده صمریست که زنار ندارم 
تذکر؛ تصرآبادی (۳۰۳۳۰۲) الذریعه (۱)۲۶۵:۱۶۲/۹ 
فرهنگ سخنوران (۰)۲۷۷ کاروان هند (۳۳۲-۳۳۱/۱. 


کاشی آملی؛ ملا حسن.(س هفتم و هشتم ق) عالم 
امامی؛ نویسنده و شاعر متخلص به کاشی. معروف به 
حسن کاشی. اصلش از کاشان بود؛ اما در آمل به دنیا آمد و 
در آنجا نشو و نما یافت.وی از بزرگترین شعرای زمان خود 
بود که هیچ گاه مدح شاهان نکرده و شعرهایش همگی در 
مدح ائمه اطهار (ع) بویژه حضرت امیرالمزمنین علی (ع) 
بوده است.او از معاصرین علامة حلی (م ۷۲۶ 3) و محفق 
کرکی بود و همچون آنان در نشر مذهب جعفری خدمات 
شایانی نمود؛ گفته‌اند که او سر مشأنگرش شلیمی 
معاصرش؛ سلطان محمد الجایتو است.وی بعد از حج و 
زیسارت کعبه و رم پسیامبر (ص) بسه زیارت حسرم 
امیرالمژه (ع) در نجف مشرف شد و در آ تصایدی 


در مدج آن حضرت سرود.حسن کاشی در زسان سلطان 


همان‌جا درگذشت و قبرش در همان شهر می‌باشده اما نزد 
مردم کاظمین مشهور است که قبر مجاور قبر سید مرتضی 
در کاظمیه متعلق به حسن کاشی آملی است.از آثارش: 
«الانشاه» در ادب و حکمت و شعر؛ «هفت بنده یا «العقود 
السیعة»» شامل هفت قصیده در مدح امبرالممنین (ع) که 
در نجف سروده است؛ «دیوان» شعر. 

اعیاناللسیعه (۰)۲۳۲-۲۳۱/۵ تاریخ ادبیات در اران 


(0۷۵۱-۷۴۵/۳: شسذکر؛ روز روشسسن (۱۲۰۹:۲۰۸ 
الشمراء (۳۳۲-۳۳۱) الذریعه (۳۹۱/۲: /٩‏ 56 
۰ ۳۵ ۳۳۲-۱۳۱/۲۵ ررضات‌الجنات (۸۲ 
۲۶۳-۲ ریساض الصلماء (6۳۱۰-۳۰۸/۱؛ ریسحانه 
(۳۲/۵. ۰0۳۴ طبقات اعلام‌الشیعه (قرن ۴۴/۸): فرهنگ 


سخنوران (۱0۷۵۵ فوائدالرضویه (۰)۱۲۰-۱۱۷ لفت نامه 


کاظما تبریزی 


(ذیل /حسن کاشی: کاشی)؛ مجالس المومنین (۲/ ۶1۶ 
۴۱ هفت افلیم (۳۶۰-۲۵۷/۲). 


کاشی بیدگلی: سید صادق.(س سیزدهم ق)» شاعر. از 
سادات کاشان و معاصر با عبدالرحیم مازندراتی؛ متخلص 
به منصفه بود.وی قصیده‌ای در مدح فتحعلی شاه قاجار 
(۱۲۵۰-۱۲۱۲ ق) سروده است.از آثارش:«دیوان» شمر. 
حدبقةالشمرا» (۰6۹۶۱/۲ الذریعه (۱۵۷۸/۹ فرهنگ 
سخنوران (۵۳۶ لفت نامه (ذیل اصادق بیدگلی مجیع. 
الفصحا (6۷۳-۶۷۲/۵). 


کاظم.(س سیزدهم ق)؛ نقاش و خطاط,وی در آرایش 
و تزیینات خطوط مهارت داشت.از آثار نقاشیخط وی 
قطعه خط گلزاری است که داخل آن را نقرش اسلیمی وگل 
و مرغ ترسیم کرده؛ بارقم: «بی طالع زمان -کاظم نصف 
زبان»؛ از دیگر آثار خطی و تذهیبی این هنرمند: قطعه خط 
بزرگ و شش دانگی است که جملهٌ مدينة العلم و 
بابهاء را نوشته و رقم «عبده کاظم» دارد. 

احوال و آثار نفاشان (۵۲۱/۲). 


گاظم. (ز ۱۲۷۳ ق)» نقاش.در دا 
در رشتله چهر‌بردازی مهارت داشت. 
میرزا آقاخان نوری به سیاه قلم است؛ با رقم: «کمترین 
کاظم ۱۲۷۳ 
احال و آثر فان (۵۲۱/۲) 


کاظم آرتیمانی؛ کاظم. (س سیزدهم ق) شاعر 
متخلص به کاظم.وی از نوادگان رضی آرتیمانی است و 
نسبش به خان احمد خان گیلانی می‌رسد.وی از اهالی 
آرتیمان؛ از قرای تویسرکان است. مدتی در ملازمت نواب 
محمود میرزا قاجار (۱۲۷۱-۱۲۱۴ ق) بوده و اشماری در 
مدح ار سروده است. از آثارش «دیوان» شعر است. 
سفینةالس‌حمود (۲۷۲-۲۶۹/۱): فرهنگ سخنورا 
(۰)۷۵۵ مصطبة خراب (۰)۱۵۸ نگارستان دارا (۲۴۵). 


کاظما تبریزی.(س یازدهم ق): شاعر.اصل وی از 
تبریز بوده ولی به دلیل اینکه بیشتر عمرش را در کاشان 
گذرانده؛ به کاشی مشهور شده بود.وی در کاشان معلمی 
می‌کرد. سفری به اصفهان داشت و با میرزا محمد طاهر 
تصرآبادی (ز ۱۰۸۳ ق) هم صحبت شد.او در ایام عاشورا 


روضة الشهداه می‌خواند.از اوست: 
این مغ دل که در قفس سین من است 
آخسر سرا به خانا صیاد می‌برد 


(۵۲۳۸۵۲۱/۲): تذکر؛ نصرآبادی (۸)۳۷۱ دانشمندان 
آذربایجان (۱ ۰۳۱۲-۳۱ الذرسمه (۱6۹۰۰/۹ فرهنگ 
سخنوران (۱0۷۵۶ لغت نامه (ذیل اکاظما). 


کاظم تبریزی -» کاظما تبریزی. 


کاظم تونی حکیم کاظماء(س یازدهم ق): شاعر.در 
نظم و نثر تبحر داشت و تحصیل علوم می‌کرد.به هندوستان 
مسافرت نمود و در آنجا به کار دیوانی پرداخت و جنگهای 
سلطان جلال‌الدین متکبرنی (م ۶۲۸ ق) - آخرین پادشاه 
سلسله خوارزمشاهیان -را به نظم درآورد. وی مماصر 
میرزا محمد طاهر نصرآبادی (ز ۱۰۸۳ ق) بود. از اوست: 
هر چند سیر کردیم؛ جایی چر دل ندید: 
با صد جهان کدورت. باز این خرابهجاییست 
تلکرة تصرآبادی (۲۰۲, الذریمه (۱۹۰۰/۹ فرهنگ 
سخنوران (۰)۷۵۶ کاروان هند (۱۱۴۸-۱۱۳۷/۲. 


کاظم‌زاد؛ ایرانشهر تبریزی, حسین, فرزندحاجیٌ 
میرزا اظم طبیب تبریزی.(۱۳۴۰-۱۲۶۲ ش)؛ اسستاد 


دانشگا» نویسنده و روزنامه‌نگار, در تبریز به دنیا 
آمد.تحصیلات ابتدایی را در زادگاهش: در مکتب ملا 
نصیر و حاج ملا علی واعظ فراگرفت و سپس به مدرسة 


کمال رفت.در آنجا دو زبان عربی و فرانسه را بخوبی 
آسوخت و در من تحصیل: مجلات و روزنامه‌های 
داخلی و خارجی را نیز مطالعه می‌کرد.او مدتی به قفقاز 
رفت و سپس برای ادامه تحصیل راهی استانبرل شد و در 
این شهر به آزادیخواهان ایرانی مقیم استانبول پیوست و با 
ن اقدام به تأسیس انجمن برادران ایرانی نمود.ایرانشهر 
در زمان اقامت در استانبول به دانشکد؛ حقوق رفت و 
مدتی بعد از طرف کنسول‌گری ایران در آنجا به مکه 
رفت.پس از بازگشت رهسار اروپا شد و سوثق به اخذ 
لیسانس در رشته علوم اجتماعی و سیاسی» از دانشگاه 
شهر لوون بلزیک گشت.پس از آن مدتی در پاریس به 
تحصیل پرداخت و ضمناً در مدرسةُ عالی اجتماعی فن 
روزنامه‌نگاری را فسراگرفت. او توانست در ایين شهر 
«سفرنامةٌ مکه» خود را بنویسد و به چاپ برساند همچنین 


1 


در پاریس به همراهی علامه محمد قزویتی و استاد پور 
دارود انجمنی به نام انجمن مصاحبات ادبی و علمی 
ایرانیان پاریس تأسیس کرد.در ۱۲۹۲ ش به دعوت ادوارد 
پا به دانشگاه کمبریج انگلستان رفت و به تدریس زبان 
و ادیبات فارسی پرداخت.کاظم زاده در جنگ جهانی اول 
بنا به دعوت سید حسن تقی‌زاده؛ برای شرکت در كميتذ 
ملی ایران؛ به برلین رفت و از آنجا به ایران بازگشت و به 
صف آزادیخواهان پیوست.وی پس از مدتی دوباره به 
استانبول و از آنجا به برلین رفت و با تقی زاده در انتشار 
روزنامه «کاره» همکاری کرد.در ۱۳۰۱ ش مجلاً 
«ایرانشهره را در آن شهر تأسیس و به مدت چهار سال 
محشر کرد.ار همچنین در آنجاء از طرف وزارت فرهنگ؛ 
مدتی سرپرست دانشجویان ایرانی بود. کاظم زاده پس از 
نوزده سال اقامت در آلمان به سوئیس مهاجرت کرد و در 
آنجا یک مکتب عرفان باطنی تأسیس نمود که پیروان 
زیادی داشت.ری به زبان‌های فرانسه؛ انگلیسی, آلمانی و 
عربی تسلط داشت.او همچنین اشمار زیادی نیز سررده 
است.وی سرانجام در سوئیس درگذشت و در همان جا به 
جاک سپرده شد.از آثارش: 


: «رهبرنژاد نوه یا «در جستجوی 
خوشبختی»؟ «راه نوا؛ در تعلیم و انداری روحی 
برای افراد و جامعه «معارف در عثمانی»! «تجلیات روج 
ایتراننی» در ادوار تاریخی! «آثار عتیقه اسران 
باستان؛ «تفسیر معنوی بر دیباچذ مشنوی»؟ «اصول اساسی 
روان شسناسی انس‌ان و مساهیت تک‌امل او0! «راز و 
نیازه! «رستم و سهراب»! «محمد(ص) و تعلیمات عالیة 
اسلامی»؛دراه راست بسرای صسلح بسین مستتهاهه 
ترجمه؛ «سفرنامهٌ مکه»: به فرائسه. 
آثار و احرالکاظ‌زاد: یرانشهر ادبیات شوین (۵۳ از 
صبا تا نیما (۲۳۴-۲۳۳/۷۲ تاریخ ادبیات ایبران» براون 
(۳۲۲ تاریخ جراید (۳۲۱-۳۳۷/۱ الذریعه (۱۳۵۹/۳ 
۰ ۰۲۳۱/۱۱ ۰۳۱۱ ۱۱۹۲/۲۱ زندگنامة رال و 
مداهیر (۵/ ۲۴۸-۲۳۶): شخصبت‌های نامی (۸۵۵۸۴) 
شرح حال رجال (۸۰/۵): فرهنگ سخنوران (۰6۱۱۱ 
فهرست کتابهای چاپی ارسی (۲۳۷/۱: 0۲۴۹ ۱۲۶۶ 
۸ ۴۵۵ ۷۲ ۲ ۱۱ ۲ ۱ ۱۳ 


۱ 
۴ ۱۲۵۷۱ ۰۲۹۴۸ ۰۳۰۴۲ ۳۰۹۹): کتابنامذ نخستین 
ده انقلاب (۰)۲۸۷ مولفین کتب چابی (۲ ۸۲۵۸۲۲ 


کاظم قلی.(س یازدهم ق)؛ نقاش, هنرمند شیرین قلم و 


۷" 


زیبانگاری بود که در شیو: هرات نقش می‌آفرید.از آثار 
وی تصاوبری است که در تسخه‌ای از «شاهنامه؛ به خط 
علیجان بن حیدرقلی هروی؛ به نقش درآمده و عمدهٌ 
تصاویر این کتاب؛ از کارهای اوست. کاظم قلی در ارائة 
مجالس رزمی و بزمی استادی پرمایه بود و در تصوير و 
چهره‌نگاری و جانور سازی دستی قری داشت.یکی از این 
تصاویر که رقم صریح این هنرمند را دارد: تصویر رستم 
نامدار است که با یکی از همراهان صحبت می‌کنده با 
رقم:هکاظم قلی». 


احوال و آثارنقاشان (۵۲۳.۵۲۲/۲). 


کاظم قمی.(ز ۱۲۷۹ ق)۰ خطاط.در دور ناصرالدین 
قاجار خوشنویس آستانة حضرت معصومه (س)» در 
قم بود.از آثار وی کتیب نقر برجسته ضریحی است که به 
امر شاه طهماسب اول ساخته شده و وی در زسان 
اصرالدین شاه آن را مرمت و تکمیل کرده است.اشعار این 
کتیبه از محرم یزدی و خط آن از کاظم قمی است که به قلم 
یک دانگ کتیبهةٌ خوش نوشته است؛ با رقم:ه کانبه کاظم 
خطاط آستانه 0۱۳۷۹. 
احوال و آذر خوشنویسان (0۸۷/۲ 


کاظم کاشانی.(ز ۱۲۸۱ )۰ نقاش.اهل کاشان بود وه 
میرزا کاظم‌خان شهرت داشت.اين هنرمند در چهره‌پردازی 
و فرنگی سازی و آبرنگ و سیاه قلم دستی توانا داش 
پردازی و جانور سازی را خوب عمل می‌آورد.از 
آثار وی:نقاشی آبرنگ زن جوانی در شیوه فرنگی با 
رقم:«حسب الفرمایش..محمد یوسف خان؛ فدوی بنده 
جان نثار کاظم کاشانی؛ منظره فرح افزا و پر طرارتی به 
آبرنگ که مناظر کوهها و ساختمان قدیمی و دشت و دمن 
به لطافت تمام نقش شده با رقم: «کمترین بندء درگاه کالم 
کاشانی..0۱۲۸۱۰. 

احوال و آثار نفاشان (۵۲۳/۲), 


کاظم کاشانی: میرزا کاظم: فرزند میرزا امیذای کاشی. 
(س یازدهم ق)» شاعر.به کمالات ظاهری و باطنی آراسته 
بود. بس از تحصیل علوم؛ به هندوستان رفت و واقعه‌نویس 
دربار اورنگ زیب (۱۱۱۸-۱۰۶۹ ق) شد و حالات دهسال 
آن پادشاه را به نام «دهسالاٌ عالمگیری» نوشت و نظرات 
فقهی علما را به نام «فتاوی عالمگیری» جمع آوری کرد. 

تذکر؛ نصرآبادی (۰)۱۳۲ الذرسعه (۹۰۲-۹۰۱/۹ صبح 


کاظمی شوشتر: 


گلشن (۰0۳۳۷.۳۳۶ نرهنگ سخنوران (۰6۷۵۶ کاروان 
ند (۱۱۴۹۱۱۴۸/۲ 


کاظمیء سید کاظمی هروی. 


کاظمی خوانساری اصفهانی: سید محمد مهدی بن 
سید محمد موسوی.(۱۳۹۱-۱۳۱۹ )؛ عالم دینی و فقیه 
اصولی.وی در محلة قطانه کاظمین به دنیا آمد و پس از نشو 
و تما به تحصیل پرداخت.مقدمات و ادبیات و منطق و 
سطرح وسطی و نهایی را از علمای کاظمین» همچون میرزا 
ابراهیم سلماسی کاظمی و آیت‌اله شیخ حسین رشتی 
کاظمی؛ فراگرفت.سپس به نجف مهاجرت کرد و چند 
سالی از محضر آیت‌اله سید ابوتراب خوانساری و آبت‌الث 
شیخ علی مازندرانی و دیگران بهره‌ها جست و از سید 
ابرتراب خوانساری و میرزا ابراهیم سلماسی کاظمی و 
شیخ علی مازندرانی و شیخ اسداله زنجانی و سید محمد 
کاشانی حایری و شیخ علی آل کاشف الفطاه نجفی و شیخ 
علی شاهرودی و شیخ ضیاه‌الدین عراقی و سید محسن 
عاملی؛ صاحب «اعیان الشیمه», و شیخ کاظم شیرازی 
نجفی و سید میرزا هادی خراسانی حایری اجازه گرفت.آن 
گاه به کاظمین بازگشت و به وظائف دینی و تألیف و اقامه 
بات پردا 


در همان شهر درگذشت و در جوار قبر 
امام موسی بن جمفر (ع) به خاک سپرده شد.از آثارش: 
«احسن الوديمة فی تراجم مشاهیر مجتهدی الشیمة» یا 
«الباقیات الصالحات»؛ در تتمیم «روضات الجنات»؛ 
«صرف العناية قی حل معضلات الکفایة»؛ «ترهة المرتاض 
فی شرح طهارة الریاض؟؟ «القول المقبول فی مباحث 
الاصول»؛ «جامع الشتات فی النوادر و | 
الکلام فی شرح اسماءُ العظا: 
و الکلام»؛ 
السهذیب» «الانوار الکاظمية ۳1 احوال السادات 
المسوسویة؟؛ «النسقد و البسیان فیما یتعلق بکتب 
الاعیان»؛ «مطلع الشمسین فی الدفاع عن السیدین»؛ 
«البرهان الجلی فی احوال زید بن علی (ع)». 
ارس مه (۰۲۸۹/۱ ۱۴۳۹/۲ ۱۳۱/۱۲ ۱۱۲۲/۲۴ ۱6۲۳۲ 
ربحانه :)۱٩۱-۱۹۰/۲(‏ علماء سعاصرین (۲۴۲-۲۴۲) 
گنجین؛ دانشمندان (۰)۳۱۰-۳۰۹/۶ ملفین کتب چاپی 
(۳۶۷-۳۶۵/۶). 


کاظمی شوشتری -» دزفولی کاظمی, شیخ اسماعیل. 


کاظمی موموندی هرسینی 


کاظمی موموندی هرسینی, شیخ محمد کاظم فرزند 
شیخ فرجا.(س چهاردهم ق)؛ عالم دینی و خطیب. 
مقدمات را در نجف فراگرفت. چند سالی همم در حوز 
علميذ قم در محضر اساتید سطح.به خواندن سطح فقه و 
اصول پرداخت.وی سپس بر اساس احساس وظیفه به 
تدریس در فرهنگ و آموزش عالی مشفول شد.او از خعبا 
بلفین اسلامی در محیط دانشگاه بود.از آثارش:«نقش 
اسلام در تمدن بشریت»؛ «مشاعره مذهبی». 

گنجيتة دانشمندان (۳۲۳۰۳۷۲/۶). 


کاظمی هروی, سید کاظم.(س نهم ق) شاعره 
متخلص به کاظمی.در دور سلطان حسین بایقرا 
٩۱۱۸۷۳(‏ ق) می‌زیست و در دربار او بود.طبعش در 
سرودن شمر به هزل مایل بود.وی از جانب سلطان؛ نزد 
خواجه عمادالدین محمود گاوان معروف به خواجه جهان: 
به گلبرگه هندوستان مسافرت کرد.در مراجعت از این سفر 
به شیراز رفت و در آنجا قصید؛ «شهر آشوب» را که در 
مذمت اعیان و اشراف دارالسلطن هرات بود سرود. کاظمی 
در قصیده سرایی به روش بابا سودایی تمایل داشت,و 
در شیراز درگذشت.از آثارش: «دیوان» شعر. 
تاریخ نظلم و نثر (۰0۳۳۰ حبیب‌السپر (۸)۳۳۲/۴ الذرسعه 
)٩۰۲/۹(‏ رجال حبیب‌السیر (۱)۱۷۰ فرهنگ سول 
(۷۵۷ لفت‌نامه (ذیل اکاظمی): مجالس النفانس (۳۷: 
"۳ 


کاظمینی بروجردی» سید طاهر |محمدطاهر بن سید 
ابسوالقاسم.(۱۴۰۰۰۱۳۰۸ ق) عالم دیتی؛ فقیه و 
نویسندهوی در بروجرد به دنیا آمد.پس از فراگیری 
مقدمات در ۱۳۳۲ ق به نجف رفت و از محضر سید محمد 
کاظم یزدی استفاده تمود؛ ولی به واسطهٌ جنگ جهانی اول 
بیش از سه سال نتوانست در آنجا توقف کند و به بروجرد 

بازگشت» سطوح را تکمیل کرد و پس از فراغت از آن آن 
پیست سال تمام در درس خارج ‏ 


بروجردی حاضر شد.پس از مهاجرت آیت ال بروجردی 
به قم» وی در مسجد ناسک الذین بروجرد به امامت و 
تدریس و بیان مسائل و احکام پرداخت.در ۱۳۶۲ ق به 
دریافت اجازه اجتهاد و روایت از آیت‌اله آقا سید 
ابوالحسن اصفهانی نایل گشت.او در ۱۳۷۶ ق موفق به سفر 
حج شد و پس از مراجعت به خدمات دینی ادامه داد.از 
آنارش:کتاب «مسضرات المسکرات»؛ جزوه‌ای در 


۲۰ 


«مسافرت صائم در ماه رمضان»؛ جزوه‌ای در «جواب از 
اعتراض به دعای مبارک ندبه»+ کتابی در «تجوید»؛ کتابی 
در «قراعد جفر و اعداد و ختوم و ریاضیات»؛ کتاب «تذکرة 
المتکلمین»» در شرافت علم و مقام علما؛ «صلاة المسافر»: 
استدلالی؛ به عربی. 
تریخ بروجرد(۵۷۸/۲): گنجينادانشمندان (/1۹۶. 
۸ معجم رجال نجف (۲۰۶۱/۳). 


کاظمینی بروجردی, سید محمد علی بن سید طاهر. 
(توح ۱۳۳۹ ق) عالم دینی و فقیه.در بروجرد به دنیا آمد. 
در هجده سالگی به مدرسه علمی بروجرد وارد شد و به 
تحصیلات علوم دینی پرداخت.پس از چهار سال به نجف 
مهاجرت کرد و در مدرسة بادکوبه‌ای‌ها مشغول به تحصیل 
شد ولی به علت کسالت: با اينکه آیت‌الله اصفهانی به امر 
درسان ايشان تسوجهی خاص داشت؛ به موطن خود 
ت.آن گاه به قم رفت و حدرد چهارده سال در آن 
شهر اقامت‌گزید و از محضر آیت‌ال حجت و آیت‌ال 
سیدمحمدتقی خوانساری و آیت‌اله شیخ عبدالبی عراقی 
و آبت‌اله بروجردی استفاده نمود.در ۱۳۷۵ ق به تهران 
آمد ر در مسجدی در خیابان خراسان به انجام وظایف 
مذهبی و گفتن تفسیر و احکام و معارف اسلام و ترویج دین 
پترداخت.از آلارش:هنهاية المقام لابناء الامام»! «نهاية 
الکلام فی حق رسول الاسلام»؛ «اسلام از نظر دیگران»؛ 
«مستخب اللالی»؛ در سژال و جراب و داستانهای 
اسلامی؛ «گنجیتُ معارف»؟ «منشررات»؛ «جواهرالولایةه 
در امام شسناسی؛ «سنشورات مقدس نور»؛ راجع به 
شیعه‌شناسی در نظر فربقین. 

گنجین؛ دانشمندان (۵۳۱-۵۳۰/۴). 


کاغدی اصفهانی؛ ابوالفضائل عبدالرحیم بن محمد 
بسن عسیدالواحد.(۱ ۵۹۲۵۰ ۱3 مسحدث؛ قاضی و 
خطیب.از ابوعلی حداد و محمد بن عبدالواحد دئّاق و 
اسماعیل اخشید و فاطمه جوزدانیه حدیث شنید.یوسف. 
خلیل از وی حدیث روایت کرد و احمد بن سلامه از وی 


اجاز؛ روایت حدیث داشت. 
الاعلام بوفیات الاعلام (۴۰۰/۲): سیرالنبلاه (۲۱/ 
۶ شذرات الأهب (۰)۳۱۷/۴ ابر (۱۰۹/۳). 


کاغذی سمرقندی ابوتوبه سعید بن هاشم.(وف ۲۵۹ 
ق)» محدث.اهل سمرقند بود.وی از اب 


۳ 


عاصم کلابی و قبیصة بن عقبه و ابوولید طیالسی و دیگران 
روایت کرد.ابن حبان در کتاب «التقات» خود به شرح حال 
وی پرداخته و گوید:از طریق محمد بن صالح و ال 
سمرقند حدیث از وی روایت می‌کنم. 

انساب سمعانی (۱۹-۱۸/۵) الثقات (۲۷۲/۸). 


کاغذی سمرتندی, ابوالفضل منصور ین نصر بن 
عبدالرحیم.(وف ۲۲۳ ق): مسند و محدث.مسند سمرقند 
و ماوراءلنهر بود. کاغذ متصوری که در شهرهای خراسان 
مشهور بوده؛ منسوب به اوست.وی از ابوسمید هیثم بن 
کلیب شاشی و ابوجعفر محمد بن محمد جَمَال حدیث 
شنید.ابوالحسن علی بن محمد خدام بخاری و ابراسحاق 
اصفهانی و ابریکر حسن بن حسین بخاری و فقیه ابوبکر 
شاشی و بسیاری دیگر از اهل ماوراءالشهر از وی حدی 
روایت کرده‌اند.وی در سمرقند درگذشت. 
انساب سمعانی (۰)۱۹/۵ نوضیح المشتبه (۲۵۶/۲, 
سیرالنبلاه ( ۰۳۶۸/۱۷ شذرات الذحب (۲۲۶/۳). 


کاغذی شوشتری -» محمود کاغذی شوشتری 
کاغذی نیشابوری, ابواحمد حاعد ین محمد ين احمد 
بن جعفر صوفی.(وف ۳۵۶ )۰ محدث.از ابوبکر فحمة 
بن اسحاق بن خزیمه و ابوالعباس محمد بن اسحاق تقفی 
حدیث شنید.حاکم نیشابوری ابوعبدالله حافظ از وی 
تیده و در «تاریخ نیشابوره به او اشاره کرده 
است.ابواحمد کاغی در ۳۵۳ ق به سیستان رفت و 
خطیب آن ناحیه شد و در همان‌جا درگذشت. 
انساب سممانی (۰)۱۹/۵تارخ بشایور (0۶۱ 


حدیث 


کاغذی نیشابوری؛ ابوعمرو محمد بن خوشنام ببن 
احمد ین خوشنام.(رف ۳۷۰ ق)؛ محدث.اهل نیشابور و 
از طرف پدر و مادر به پیت علم و دانش وابسته برد,پدر و 
جدش محدث بودند و جد مادری‌اش؛ ابوبکر بن زکریاء از 
محدئین بتام بود.اسم پدرش را ذهبی حسنام ضبط کرده 
است.محمد کاغذی از جعقر بن احمد بن نصر حافظ و 
عبداه بن شیرویه و ابوقریش محمد بن جمعه و اقران آنها 
حدیث شنید.حاکم ابوعبداله حافظ نیشابوری از شاگردان 

ری می‌باشد. 
انساب سمعانی (۱۹/۵: تاریخ الاسلام (حوادث ۲۵۱ 


۷۸۰ تاریخ نیشابور (۱۸۲). 


کانی همدانی 


کافرک غزنوی. جمال‌الدین ناصر شمس.(س پنجم و 
ششم ق)» شاعر. معروف به کافرک غزنین. مردی بذله‌گو و 
هتاک بود و در هجو دست داشت.وی جزو شاعرانی برد 
که نهضت تازه و پر اهمیتی در دربار غزنویان به وجود 
آوردند و هر یک متمایل به روشی جدید و خاص در شعر 
خود بودند؛ مانند:سنایی (م ۵۴۵/۵۲۵ 3) مسعود سمد 
سلمان (م ۵۱۵ ق) و ابوالفرج رونی (م ۴۹۲ ق). از وی 
اشعاری به جای مانده است. 

آشکد؛ آذر (۵۸۰-۵۷۸/۲ تاریخ ادبیات در ایران 
(۱۳۳۷/۲ تذکر؛ روز روشن (۱)۶۷۰ الأریعه (۹۰۲/۹): 
شاعران بی‌دیوان (۵۹۸4۵۹۷): فرهنگ سخنوران (۱0۷۵۷ 
لباب الالباب (۱)۲۹۷/۲ مجمع الفصحا (۱۱۳۹/۳): هفت 
انیم ۳۳۳/۱ 


کافوری اصفهانی؛ ابوالعباس احمد ین محمد بن علی 
بن مهران,(وف ۳۳۴۵ق): محدث.از کسانی بود که در طلب 
حدیث به سفرهای بسیاری مبادرت کرد.در اصفهان از 
ولید بن ابان و در عراق از ابوبکر ین بافندی و ابوالقاسم 
مر حدیت شنید.در ایام ابریکر محمد بن اسحاق وارد 
نیثبابور گشت و مدتی در آنجا زیست.سپس به مرو رفت و 
تا پایآن عمر در آنجا باقی ماند. 

اتساپ سمعانی (۲۰/۵). 


کافی اردوبادی.(رف ۹۶۹ ق) شاعر و خطاط.اهل 
اردوباد آذرب 


یجان بود.نسب وی به خواجه نصیرالاین 
طوسی می‌رسید.آبا و اجدادش در آذربایجان قاضی و از 
اهل شرع بودند.میرزا کافی در فتون شعر و علم انشا ماهر 
بود و خطرط تعلیق و شکسته را خوش می‌نوشت.او سالها 
منصب منشی الممالکی داشت.در قزوین درگذشت و در 
مشهد دفن شد.اشعاری از وی بر جای مانده است. 
ریخ نم و نف (۱0۷۰۳ تحفه سامی (۸0۱۱۵ داتشمندان 
آذرسایجان (۸۳۱۲ الذرسعه (۰)۹۰۳/۹ صسبح گلشن 
(۰)۳۳۷ فرهنگ سخنوران (4۷۵۷: گلستان هتر (0۵۰: 
مفت اقلیم (1۶۱/۳). 


کانی ظفر ‏ کافی همدانی, 
کانی همدانی» ظفرالدین /مسظفرالدین.(س پنجم و 


ششم ق)؛ شاعر.اگر چه صاحب «سخن و سخنوران» به 
نقل از عوفی وی را در شمار شاعران آل سلجوق در عراق 


کاکای قزوینی 


و معاصر ملکشاه بن الب ارسلان (۲۸۵-۴۶۵ ق) آورده 
لیکن به گفتةٌ دکتر صفا دلیلی در دست نیست که تتوانیم او 
را معاصر معین الدین ملکشاه بن محمود (۵۲۸۵۲۷ ق) 
بدانیم» و از آنجایی که سبک کلام وی به سبک شاعران 
عراق در قرن ششم قمری نزدیک تر است تا حدی ما را بر 
آن می‌دارد که حدس ثانوی را در مورد ایشان بپذیريم.از 


هنری باش و هر چه خواهی کن 

نه بزرگی به مادر و پدر است 

تسافة مشک را بسبین به مسثل 

کاین قیاسی بدیع و معتبر است 

تاریخ ادبات در اران (۲ ۱۶۰۰-۵۹۸۷ تذکرة روز روشن 
(۶۷۰ الذرسعه (۰۶۵۵/۹ ۰6۹۰۳ سخن و سخنرران 
(۵۱۵۵۱۲ صبح گلشن (۲۶۲): فرهنگ سخنوران 
(۰۷۵۸ لباب الاب (۸۲۱۲-۲۱۰/۲ لفت نامه 
(ذیللفره کانی همدانی) هفت افلیم (0۵۴.۵0۲/۲ 


کاکای قزوینی.(وف ۹۸۰ ق): شاعر.سمروف به 
درویش کاکای سبزی فروش.در اوایل به هجو تال 
داشت ولی عاقبت به علوم معقول رغبت نمود و در آذ 
زمینه سخنان بدیعی گفت.وی از معاصران شاه طهماسب" 
(۹۸۴۹۳۰ ق) برد که در قزوین می‌زست و به بقل 
روزگار می‌گذراند.در تذکره‌ها اشعاری از وی نقل شده 


آتشکد؛ آذر (۰-۱۱۹۹/۳ ۰ تاریخ ادبیات ابر 
(۱۸۸/۲ تریخ نظم و تر (۸)۲۶۱ الذریمه (۱۰۲/۹ عالم 
آرای عباسی (۱۸۹-۱۸۸/۱): فرهنگ سخنوران (۷۵۸): 
مجح الخراص (1۹۹۰۱۹۸): میتردر(۵۵۱4۵۵۰/7): 
هفت اقلیم (۲/ ۰۱۸۶ 


کاکویی؛ ابوعمرو فضل بن احمد بن اپی احمد محمد 
بن منویه مرورودی.(۵۰۶-۴۳۹ ق)» محدث.چون احمد 
بن متویه معروف به کاکو احمده به معنای برادر احمده بود 
فرزندش مشهور یه کاکویی شد.گرچه سمعانی ایبن دو را 
تحت عنوان متوبی نیز آورده است.از ابرحسین عبدالغافر 
بسن مسحمد فارسی و ابوسعد محمد بن عبدالرحمن 
گنجرودی و ابونصر زهیر بن حسن بن علی جذامی و 
ابوحفص عمر بن احمد بن مسرور زاهد و ابوعشمان 
اسماعیل بن عبدالرحمن صابونی و ابوعتمان سعید بن 
محمد بحیری حدیث شنید.سمعانی گوید:پدرم از ار بسیار 


۷ 


حدیث شنید؛ و فرزندان ابوعمرو ابوطیب مطهّر و فاطمه 
و عائشه برای من از او روایت کردند و من از ابوعمرو 
صاحب اجازه هستم.ابوعمرو در قریه لاکملان مرو ساکن 
بود و در همان جا درگذشت, 

اتساپ سممانی (۰۲۱/۵ ۱۹۴)» لب الیاب (19۹) 


کامجری مروزی, ابویمقوب اسحاق بن ابی اسرائیل 
ابراهیم بن کامجر /کامجار. (۲۴۶/۲۴۵-۱۵۰ ق) حافظ و 
محدث.اصل وی از خراسان و ساکن بغداد بود.از 
عبدالقدرس بن حبیب شامی و حماد بن زید و محمد بن 
جابر یمامی و عبدالوارث بن سعید و هشام بن یوسف 
صنمانی و کثیر بن عبداث آلی؛ از راویان انس بن مالک» و 
جعفر بن سلیمان و سفیان بن عییته و عبدالواحد بن زید و 
عبدالرحمن بن ابی زناد حدیث شنبد.وی زائدة بن قدامه را 
ملاقات کرد.ابوداوود وا به واسطه‌ای, نسایی و عبداله بن 
احمد بن حنبل و یعقوب بن شیبه و محمد بن اسماعیل 
بخاری؛ در کتاب «الادب»: و ابربکر احمد بن علی مروزی 
و عبدال بن محمد بن ناجیه و ابریحیی صاعقه و فضل بن 
سهل اعرج و ابوالقاسم بغری و دیگران از وی روایت 
کزرد‌اند. 
انساپ سمعانی (۲۲/۵): تاریخ بغداد (۳۶۲-۳۵۶/۶), 
التاریخ الکییر (۰)۳۸۰/۱نذکرة الصفاظ (۲۸۶۰۲۸۲/۲), 
تهذیب التهذیب (۰۳-۲۰۲/۱ ۰0۲ سپرالنبلاء (1۷۶/۱۱ 
۷۸ طبقات اين سمد (۰)۲۵۲/۷ العبر (۰0۳۴۹/۱ میزان 
الاعتدال (۲۰۷-۲۰۶/۱). 


کامخی ساوی؛ ابوعبداه محمد بن احمد پن محمد. 
(رف ۴۹۶/۴۹۵ ق): محدث.اهل ساوه بود.در طلب 
حدیث سفرها کرد.در نیشابور از قاضی ابربکر حیری و از 
ابرسعید محمد بن موسی صیرفی و ابویکر برقانی و هبةال 
لالکایی و دیگران حدیث شنید.در ری «مسنده شافعی را 
درس گفت,اسماعیل بن محمد تیمی حافظ و سعید بن 
سعذاله میهنی و هبةاله میهنی و راضیه میهنی؛ و ابوزرعه 
مقدسی و دیگران از وی حدیث روایت کرده‌اند. 

انساب سمعانی (۲۰۶/۳)» سپرالبلاه (6۱۸۵-۱۸۲/۱۹: 
شذرات الذعب (۰۳/۳ ۸ بر (۸۳۷۱/۲ لسان السیزان 
(۵/ ۶۹۱۶۹۰ میزان الاعتدال (۲۵۲-۲۵۱/۳) 


کامل اصفهانی؛ میرزا احمد بیگ خان فرزند میرزا 
افضل.(وف ۱۰۸۲ ق شاعر,وی همراه پدر: در زمان 


۲۳ 


اورنگ زیب (۱۱۱۹-۱۰۶۹ ق) به هند رفت و در ملازمت 
وی خطاب خانی و رتبه امیری یافت و منصب قلعه داری 
تهایسر را نیز بر عهده داشت.عاقبت در همان دیار 


کسی نگرفته است از دست من دامان صحرا را 


تذکر؛ روز روشن (۶۷۳): فرهنگ سخنوران (6۷۵۸: 


کاروان هند (۱۱۴۹/۲). 


کامل جهرمی, قوام‌الدین عبداثّ فرزند نظام‌الدین 
علی (س دهم و یازدهم ق)؛ شاع متخلص به 
کامل.در جهرم به دنیا آمد.در اران جوانی به شیراز رفت و 
به کسب دانش پرداخت و همان‌جا شاعری آغاز کرد.وی 
در محقر ملک سعید خلخالی؛ متخلص به کامل 
(ع3۱۰۱۰ به کسب علوم دینی پرداخت و چون استادش 
به موزونی طبع وی بی برده تخلص خود را به او داد.کامل 
در بیست و پنج سالگی از راه هرمز به دکن رفت و مدتی نیز 
در گلکنده و بیچاپور بود و سپس در برهانپور نزد 
عبدالرحیم‌خان, خان‌خانان رسید و مداح وی گردید.پس از 
چندی چون با حیاتی گیلانی اختلافاتی یافت از درگاه خان 
خانان طرد شد و به آگره رفت و در آنجا به ملازیت 
شاهزاد» خر فرزند اکبر شاه رسید و نزدیک به دو سال در 
آنجا بود و بعد از مدتی به کشمیر رفت.پس از آن در 
هندوستان به سیر و سیاحت پرداخت و به کار تجارت 


مشغول شد و در پتنه؛ به گفتهٌ مژلف «ت 


در وادی تصوف نهاد.به آورد: 
تمایل به غزل داشت و به روش حافظ 
شمر می‌گفت.بعضی از تذکره‌ها وفات وی را ۱۰۲۸ ق ذکر 
کرده‌اند.از آثارش:مثنوی «محمود و اباز»؛ «مرشد کامل»: 
گزیده‌ای از اشعار گذشتگان با مسقدمه‌ای از خود 
کامل؛ ترجیعی که به روش «ساقی نامه» به رشتهُ نظم در 
آورده است؛ «دیوان» شعر قریب به پنج هزار پیت 

بزرگان جهرم (۲۲۲-۲۰۰): تاریخ ادبیات در ایران (۵/ 

۰-۰ تاریخ نظم و نثر (۱)۶۸۸ تذکر روز روشن 

(۶۷۲) تذکر؛ میخانه (۱۷۱۸-۷۰۴ دانشمندان و سخن 
ان فارس (۲۳۷/۴), الذریمه (۹۰۴/۹): صبح گلشن 
(۳۳۷) فرهنگ سخنوران (۷۵۸) کاروان هند (1۱۴۹/۲- 
۲ مًثر رحیمی (۱۳۵۰-۱۳۴۷/۲): مرآثالفصاحه 
(۵۱۸۵۱۶). 


کامی اوبهی هروی 


کامل خراسانی -‌وجدی خراسانی. 


کامل خلخالی؛ ملا ملک سعید.(رف ۱۰۱۶ 403 
صوفی و شاعرء متخلص به کامل. از صوفیان عصر خود 
بود که سالیان درازی در شیراز زیست و در آنجا نیز 
درگذشت, لذا در «الذریعه» از او به عنوان کامل شیرازی 
نام برده شده است.وی اشعار عرفانی می‌سرود. از ارست: 

پیش عفوت قلّت تقصیر از تقصیر ماست 

جرم بی‌اندازه می‌خواهد عطای بی‌حساب 
تاریخ نظم و نشر (۶۴۶) نذکر؛ مبخانه (۱6۷۰۶۰۷۰۵ 
الذریعه :)٩۰۴/۹(‏ ریاض‌المارفین (۰)۲۳۰ صبح گلشن 
(6۴۲۷. فرهنگ سخنوران (۱)۸۷۵ هفت افلیم (۳/ 1۶۰ 


کامل شیرازی؛ توام الدین سه کامل جهرمی. 
کامل شیرازی, ملا ملک سعید..» کامل خلخالی. 


کامل کرمانشاهی, میرزا محمدخان فرزند اسدانُ 
خسیان زنگسنه.(وف ۱۲۶۴ ق): شاعر و خطاط.وی 
خواهرزاد؛ حاجی میرزا محمده متخلص به بیدل بود. کامل 
به پیروی از دای خود به تحصیل کمال پرداخت ر در جلوم 
آدیی تهازت یانت.ری خطرط شکسته و نسخ و رقاع را 
خوب می‌نوشت.او در جوانی درگذشت.ابیاتی از اشمار 
ری در «حديقة الشعراء» آمده است. 

حديقة الشعراه (۱۲۴۸-۱۲۲۷/۲). 


کاملی؛ ابویعلی حمزة بن محمد ببن محمد بن 
سلیمان.(رف ۴۱۴ ق): محدث.چون کنیه نیای بزرگش 
سلیمانه ابوکامل بود به کاملی مشهور گشت.او اهل نف 
بود.در کهنسالی حدیث نوشت.مستففری درتاریخ نسف» 
گوید که ابریعلی کاملی در پیری از من و از جعفر بن محمد 
توبنی فقیه و ابرجعفر محمد بن علی و ابومروان عبدالملک 
بن سعید و ابوالحسن محمد بن مکی و ابرمحمد عبداله بن 
احمد جوبقی حدیث نوشت.کاملی در هنگام مرگ حدود 
هفتاد و شش سال داشت. 

انساب سمعانی (۲۳-۲۲/۵). 


کامی اوبهی هروی کمال‌الدین شاه حسین.(رف ۹۵۴ 
ق)» شاعر.از مردم اوبه, نزدیک هرات. و از شاعران نامی 
دربار سلطان حسین بایقرا بود.وی در کنف حمایت مولائا 


کامی سبزواری 


محمد بدخشی تربیت یافت.برای کسب دانش سغری به 
عراق کرد و دوباره به هرات بازگشت.در پایان زندگی 
همان شهر اوبه, به زراعت روزگار گذرانید و انزوا گزید.در 
اقسام شم بخصوص معما؛ دست داشت.بنا به گفتة 
«الذریمه» ظاهراً کامی اربهی همان کامی ییزدی است.در 
«تحقه سامی» صاحب عنوان؛ تحت نام شاء حسین کاخی 
آمده است. 
تاریخ نظم و نثر (۱)۳۳۱ تحفه سامی (۰)۲۱۱ تذکرا 
سختورانبیزه (۰)5۶۳ حبیب‌السیر (۸)۳۶۰/۴ الذرسعه 
(۰۵/۹ ۰0۹۰۶ فرهنگ سخنوران (0/۵۹: مجالس 
فیس ( ۰۴۰ 6۲۳۲۰۲۳۳ 


کامی مسبزواری.(وف ٩۲۱‏ ق)؛ شاعر. شاگرد 
عبدالرحمن جامی (م ۸۹۸ ق) بود و با فرزند او 
ضیاه‌الدین یوسف. نیز معاشرت داشت.وی در هرات 
درگذشت.اشماری از او در تذکره‌ها نقل شده است.از 


اوست: 


سوی گلشن رفتم؛ از کوی توام آمد به یاد 

روی گل دیدم گل روی توام آمد به یاد 
آشکد:ة آذر (۴۰۶/۱ الذرسعه (۱۹۰۵/۹ اسان 
۳۷/۵ 


کامی سبزواری, ملا کامی؛ فرزند خواجه یسجیی. 
(مقتول ۱۰۱۴ )۰ شاعر.اهل سبزوار خراسان بود و در 
آنجا به تحصیل پرداخت و قدم در وادی شاعری و سخن 
سنجی گذاشت و در اين زمینه شهر: شهر شد.وی گاهی 
اشمار حشوی می‌گفت و به نام شاعران آن شهرن 
مانند:کمالی خیاط شهودی میر مقصود کله و دیگر 
شعرای آنجاه شهرت می‌داد.ملکشاه حسین سیستانی 
می‌گوید: مولانا کامی به سیستان مسافرت کرد و مورد 
احترام ملک محمود خان والی سیستان: قرارگرفت و مدت 
در سال در سیستان بود.در ۹۹۵ ق به هندوستان رفت و در 
سلک مداحان میرزا عبدالرحیم‌خان: خان خانان 2 
گرفت.وی در اين مدت اکبر شاء (۱۰۱۴-۹۶۳ 6) 
ملازمت کرده و مداح او بوده است.او معاصر و معاشر 
مولانا شکیبی؛ ملا نظیری؛ مولانا عرفی؛ انیسی و اسثال 
ایشان بود.شهرت شاعری او به عراق و خراسان 
رسید.در ۱۰۱۲ ق به شوق وطن از هندوستان به خراسان 
بازگشت و از آنجا عازم سبزوار شده ولی در راه مورد 
تهاجم راهزنان قرار گرفته و کشته شد.اشعاری از ری در 


۴ 


تذکره‌ها نقل شده است.در «فرهنگ سخنوران» نام پدر او 
به صورت سخی (یحیی) آملد» است. 
تذکر؛ تصربادی (۰۲۸۱ ۰0۵۲۶۵۲۵ الذرسعه (8۰۵/۹) 
فرهنگ سخنوران (۷۵4» کاررانهند (6۱۱۵۸۱۱۵۲/۲: 
مآثر رحیمی (۸۸۷-۸۶۲/۴): هفت اقلیم (1۹۲-۲۹۳/۲). 


کامی سیفی حسنی قزوینی؛ میر علاءالاوله. فرزند 
میر یحیی.(س دهم و یازدهم ق)؛ شاعره متخلص به 
کامی.از خانوادة معروف سادات سیفی حسنی بود.وی پس 
از مشکلاتی که به علل مذهبی برای پدر و برادر بزرگش: 
میر عبداللطیف. در قزوین پیش آمد به هندوستان رفت و 
در دربار اکبر شاه (۱۰۱۴-۹۶۳ ق) مورد توجه واقع شد و 
تا هنگام مرگش همان‌جا ماند.از آثارش:«نفایس المآثر»: 
کتابی است در شرح حال شاعران قرن دهم قمری و 
مخصوصاً شاعران دربار اکبر شاه؛ «صحیفةالارقام»» درف 
خطاطی؛ رساله‌ای در «صنایع شعری» «دیران» شمر. 
تساریخ ادبسیات در ایسوان (۱)۱۶۳۸-۱۶۳۷/۵ تاریخ 
تسذکره‌های فارسی (۳۹۱-۲۳۶۲/۲): تاريخ نظم و نثر 
(۰)۲۳۳ تذکرة روز روشن (۶۷۲-۶۷۳ه الذریعه /٩(‏ ۱۹۰۵ 
۲ ۳ ربسحانه (۳۷/۵)؛ فرهنگ سخنوران 
(۷۵۹- 6۷۶۰ کساروان هنند (۱۱۶۲-۱۱۵۹/۲)» مینودر 
.)٩۶۳ ۰۸۵۵۲ -۵۵۱/۲(‏ 


کامی قزوینی + کامی سیفی حسنی قزوبد 


کامی لاهیجانی. مولانا کامی.(س دهم ق): شاعر. از 
دانشمندان و شاعران نامی گیلان و از منشیان دربار خان 
احمد خان گیلانی (م ۱۰۰۴ ق) بود. از اوست: 
ساقی چو می نماند قدح را پر آب کرد 
و آن آب را زعکس لب خود شراب کرد 
تاریخ نظم و نتر (۸)۲۹۹ الذریعه ۰)٩۰۶/۹(‏ صبح گلشن 
(۳۳۷): فرهنگ سخنوران (۷۶۰): مجمع الخواص (۵۶- 
۷ 


کاودانی آملی؛ ابوعبیدا محمد بن احمد بن 
اسماعیل بن حسن بن عطاء.(ز ۳۹۸ 3 محدث.در ۳۹۸ 
ق به همراه گروهی از مشایخ به خدمت امیر شمس‌المعالی 
قابرس بن وشمگیر رسید.او سفری به مصر داشت و رفیق 
سفر ابرجعفر بن دلان بود.از ابوالعباس احمد بن حسن 
رازی مصری و ابوبکر احمد بن محمد ستی حانظ حدیث 


1۵ 


شنید.رئیس ابوالمحاسن سمد بن محمد جولکی و ابویکر 
مسحمد بسن حسن جاجرمی و دو فرزند ابوسعد 
اسماعیلی:ابرانفضل و ابوالحسن از وی روایت کرده‌اند. 


انساب سمعاتی (۲۳/۵): معجم البلدان (۴۹۱/۴). 
کاوردانی, ابوعبداث محمد -» کاودانی آملی. 


کاووس نقاش.(ز ۱۰۶۹ ق)» نقاش: مهب و خطاط.از 
آثار وی:دو کتیبه در مسجد جامع قزوین؛ به قلم سه دانگ 
کتیبهٌ متوسط با رقم‌های:«بتوفیق...ابوالمظفر شاه عباس 
الحسینی الموسوی الصفوی...مطابق سنهٌ تسع و ستین و 
الف من الهجرة..کتبه العبد کاوس نقاش» و «کتبه الفقیر 
کاوس مصوّر: 
احوال و آثار خرشنویسان (۵۸۸/۲): احوال و آثارنفاشان 
(۵۲۴/۲) قزوین در گذرگاه هنر (۱5۸). 


کاوه علی اکبن فرزند علی سحمد خان شیرازی. 
(۱۳۶۹۱۲۷۳ ش) خطاط و ادیب.در شیراز به دنیا آمد.از 
کودکی به مشق خط پرداخت و از قطعات و آثار استادالْ 
پیشین؛ چون میرعماد درویش عبدالمجید کلهر و هیر 
سید حسین خوشنویس‌باشی تمرین می‌کرد.سپس نزد 
استاد عمادالکتاب رفت و از او بهره‌مند شد و شرآمند 
شاگردان گردید.وی در ۱۲۹۸ ش وارد وزارت مالیه 
(دارایی) شد ر در سمت منشی مخصوص وزین مشفول 
خدمت گردید.در ۱۳۱۰ ش به وزارت فرهنگ منتقل شد و 
سالهای متمادی در دبیرستان‌های مختلف تهران به تعلیم 
شاگردان پرداخت. کاوه در نوشتن خط نستعلیق از خفی و 
جلی استادی تمام عیار بود و در سیاء مشق و شکسته 
نستعلیق مهارت داشت.ملک الشمرای بهار او را مير عماد 
عصر می‌دانست.از شاگردان معروف او علی منظوری؛ 
عبداله فرادی؛ جهانگیر نظامالعلما و محمد سلحشور در 
خور ذکرند. از آثار وی کتابت: «گلچین اشمار صالب»؛ 
«آیات منتخبهُ قرآن»؛ «تعلیمات دینی»؟ «صرف و نحوه؛ 
«تاریخ ششم دبستانها و دییرستانهاه. 

اطلس خط (۵۹۷.۵۹۶): پیدایش و سیر تحول هنر حط 
(۲۳۲-۲۳۰), تساريخ بسرگزیدگان (۳۷۶۴۷۵)» دک 
خوشنویسان معاصر (۱۳۰-۱۲۶)؛ کیهان فرهنگی (س ۵« 
ش ۱ص ۵.۱). 


کاویانی رضا.(وف ۱۳۴۷ ش)؛ نویسنده و مترجم. 


کاهی کابلی 


وی رسالات و مقالات زیادی در 
از کسانی است که آثار فلاسفه و متفکران یونانی بویژه 
افلاطون را ترجمه کرده که در ترجمهٌ تعدادی از آنها دکتر 
محمد حسن لطفی نیز مشارکت داشته است؛ از جمله: 
«دانایی شارمیدس»: «دیانت اتیفرون» «سقراط در زندان 
کریتون»: «فن سخنوری گرگیاس» و «نامه شمارهْ هفت» را 
می‌توان نام برد.از دیگر آثار وی:«درس عبرت»؛ ترجمه؛ 
«جنگ بزرگ»؛ «راه 
«مملکت بی‌نقشه و هدف»: در دو جلد. 
الثریسمه (۰۲۰۵/۱۲ 0۳۱۶/۱۶: سسواد و بیای (۵۷۱ 
۷۲ فهرست کتابهای چاپی فارسی (۱۳۴۴/۱- ۰۱۳۴۵ 
۹۷۹/۲۰۸۸ ۲۰۰۶ مولفین کستب چس‌اپی 
0 


ات»؛ «سرنوشت غرب»» ترجمه؛ 


کاهی اکبرآبادی -» کاهی کابلی. 
کاهی سمرقندی سه کاهی کابلی. 


کاهی کابلی؛ سید نجم‌الدین ابوالقاسم محمد 
میانکالی.(وف ۹۸۳/ ۹۹۸/۹۸۸ )۰ عالم: صوفی: نقاش 
و شاعر: متخلص به کاهی.از ساداتی بود که در میانکال - 
مان بنغازا ر سمرفند -به دنیا آمده است.وی معروف به ملا 
تاسم اهل کابل و از شاگردان عبدالرحمن جامی بود و 
علوم ظاهری را نزد او آموخت و بعد از مدتی به آن قانع 
نشد و به فراگیری علوم باطن پرداخت,سپس به بدخشان 
رفت و در ملازمت میرزا عسکری» برادر همایون پادشاء» 
درآمد.بعد به هند رفت و در آنجا از مربدان سید محمد 
شاه جهانگیر هاشمی کرمانی صاحب «مظهر آثار» شد و از 
بزرگان سلسلة نعمت اللهی گردید و سرانجام به دربار اکبر 
شاه رفت.مدتی در بنارس و آگره اقامت داشت. به آوردةٌ 
«ربحانةالادب»؛ از تذکرة «علمای هند»: وی در علم 
تفسیره هیئت کلام و تصوف دست داشت. در فن موسیقی 
و نقاشی نیز ماهر و در قطاعی و تذهیب کم نظیر و استاد 
برد آن گونه که قاطمی هروی از شاگردان او به حساب 
می‌آید.مرگ وی در آگره روی داد.از آثارش: مشنوی «گل 
نشان؛ یا دگل افشسان»؛ در جواب «بسوستان» 
سعدی؛ منظرمه‌ای در معما بر وزن «حدیقه» سنایی؛ 
«دیران» شعر به نام «رفیع الدرجات». 
احوال و آثارنقاشان (۰)۵۳۰/۲ تاریخ ادبیات در ایران 
(۷۶۰۰۷۵۵/۵: تسذکر؛ نصرآبادی (۰۲۷۰-۲۶۹ ۱0۵۲۰ 


کبودرآهنگی: ملا محمد جعفر 


الارت مه (۵۶۲/۹ ۹۰۷۵۹۰۶ ۰۲۴۵/۱۱ ۱۲۳۱/۱۸ 
ریساض العارنین (۰)۱۲۷ رسحانه (۳۸۰۳۷/۵): فرهنگ 
سخنوران (۷۶۰)» لفت‌نامه (ذیل/ قساسم کساهی): 
منظومه‌های فارسی (۰4۴۹۲نتیج الانکار (۶۰۱-۵۹۹): 
هفت اقلیم (۳۸۳:۳۷۶/۲). 


کبودرآهنگی, ملا محمدجعفر ب» مجذوب 
همدانی. 


کییر قمی. میرزا محمد نجفی, فرزند آقا حسین.(ح 
۶۹-۰ ق) فقیه اصولی ر مدرس,در قم به دنیا آمد. 
مقدمات و سطوح را نزد ملا محمد تقی نحوی و حاج شیخ 
محمد حسین قمی و معقول را در خدمت حکیم یزدی 
فراگرفت. آن گاه به تهران آمد و از محضر حاج شیخ 
فضلاله نوری و آقا سید عبدالکریم گیلانی و حاج میرزا 
حسن آشتبانی و حاج شیخ علی نوری و آقا مزا محمود 
قمی بهره گرفت و فقه و اصول و حکمت را تکمیل کرد.پس 
از آن به نجف مهاجرت کرد و از حوز؛ درس آخوند 
خراسانی و علامه یزدی و آیت‌اله حاج میرزا حسین خلیلی 
تهرانی استفاده نمود.در ۱۳۳۸ ق پس از نیل به درجه عالی 
اجتهاد به قم بازگشت و به تدریس و تربیت محصلین و 
دانشجویان علوم دینی همت گماشت. درس خارج فُقّه و 
اصولش مورد استفادهُ گروهی از فضلا بود. او از طرف 
آیت‌اله سید محمد کاظم یزدی مرجم در احتیاطات 
گردیده بود.وی در مناسبت‌های ویژه چون اعیاد و 
سوگواری‌ها منبر می‌رفت و به موعظ مردم می‌پرداخت. 
در قم از دنیا رفت و در قبرستان شیخان به خاک سپرده 
شد.از آثارش:حاشیه بر «جواهیره؛ حاشیه بر «عروةه! 
«شارق الشموس»» در اصول» تعلیقه‌ای بر «كفاية الاصرل؛ 

آخوند خراسانی؛ «متخب الرسائل». 
آینة دانشوران (۱۵۰-۱۲۸): الاریعه (۳۶/۲۱): گنجين 


دانشمندان (۳۴۳۰۳۲۲/۱ قهرست کتابهای چاپی فارسی 
(۰۳۱۴۵/۲ مزلفین کتب چاپی ۶٩۱ ۶٩۰/۵(‏ 


کپک هراتی.(س دهم ق): نقاش.اهل هرات و در 
مشهد ساکن بود.قاضی احمد منشی دربار؛ وی آور 
مولانا کیک از هرات بود.عکس را خوب می‌ساخت و در 
مشهد مقدس معطر معتکف بود و در مدرسه شاهرخیه به 
سر می‌برد.اختراعات و تصرفات در آن فن نموده به غایت 
نقش‌های غریب و طرح‌های عجیب و رنگ آمیزی طرفه 


۷۶ 


ابداع نموده و عکس‌های او مردم را از افشان فارغ ساخت» 
احوال و آنار نسقاشان (۵۴۶-۵۲۵/۲) گلستان هنر 
(۱۵۸۰۱۵۷): هنرعهد تیموریان (۵۷۴, 0۸۵ 


کتابدار: میرزا مقیم -» مقیم اصفهانی. 


کستابی؛ بسدرالدین.(۱۳۶۶۰۱۲۹۱ ش)؛ نویسنده 
مترجم و شاعر متخلص به امید.در اصفهان به دنیا آمد.جد 
پدری او آیت ال میرزا محمد صادق کتابی اصفهانی؛ 
صاحب شرحی بر «شرایع» است و جد مادری وی حاج 
شیخ مسحمد علی نجمی می‌باشد.پس از تحصیل در 
مدارس قدیم اصفهان؛ در مشهد به تحصیل ادبیات منطقء 
فقه؛ اصول و فلسفهٌ اسلامی پرداخت.وی «مت 


مه حاج 
سلا همادی مسبزواری را نزد شیخ محمد خراسانی 
فراگرفت.پس از اخذ دیپلم علمی: در ۱۳۱۶ ش موفق به 
اخذ درجه لیسانس در رشت؛ فلسفه و علوم تربیتی از 
دانشسرای عالی و دانشکد؛ٌ ادبیات شد.وی به دو زبان 
صربی و فرانسه تسلط کامل داشت.پس از فراغت از 
تخصیل ابتدا در اصفهان به تدریس در دبیرستان‌ها مشغول 
شُداو سپس ریاست دبیرستان ادب و چندی معاونت ادارژ 
کل فرهنگ استان اصفهان را عهده‌دار بود.وی در 
یاگذاری دانشکد؛ ادییات اصفهان در ۱۳۳۷ ش و نیز 
تأسیس کتابخانة آن نقش مژثری داشت و سالها نیز در آن 
دانشکده به تدریس فلسفه؛ روان‌شناسی؛ منطق نظری و 
عملی؛ ادبیات فارسی و متون فلسفی به زبان فرانسه 
پرداخت. بیشتر با حاج آقا رحیم ارباب و حاج شیخ محمد 
باقر الفت مصاحبت داشت.از آنارش: اهیپنوتیسم در 
دسترس همه»؟ «فروغ خاورا؛ شرح حال و آیین رهبا 
بوداه ترجمه؛ «پیرامون سیر؛ نبوی» ترجمه؛ «اخلاق»؛ 
ترجمه؟ «آداب المتعلمین»؛ ترجمه؛ سفرنام بسری 
اصفهان»؛ ترجمه؛ «مکتبهای اصلی فلسفه»؛ ترجمه؛ 
«مبانی جامعه شناسی»: ترجمه؛ «دیوان» شعر. 

الذرسعه (۰0۱۵۸/۱۶ فهرست کتابهای چاپی فارسی 

(۰۱۳۳/۱ ۵۰۵ ۰۶۲۸ ۲۴۱۱/۲ کیهان فرهنگی (س ۴ 

ش ۶ ص 0۳۷-۳۲ مزلفین کتب جاپی )٩۷-۹۶/۲(‏ 


کتابی. محمد امین.(س دوازدهم ق)؛ خطاط.از آثار 
ری‌:یک قطعه به خط ثلث و رقاع و نسخ و تعلیق خوش, با 
رقم:وحسب الفرمودة...نعمةال میر کتب...بید الضعیف ملا 
محمد امین کتابی». 


۳۷ 


احوال و آثار خوشنوبسان (۱۲۶۸/۴). 


کجج تبریزی. غیاث‌الد ین خواجه شیخ 
خواجه ابراهیم.(وف ۷۷۸ 8)؛ عارف و شاعر متخلص به 
کسجج سلقب به شیخ غیاث کججی تبریزی.کججان 
روستایی در چند فرسخی تبریز است.وی در زمان شیخ 
جمال‌الدین اویس جلایر (۷۷۶۰۷۵۷ق) و پسرش سلطان 
حسین (۷۸۴۰۷۷۶ ق) شیخ الاسلام تبریز بود و خاز 
معروفی داشت و تا زمان امیر تیمور گورکان بازماندگان او 
در تبریز همان مقام را داشتند.خواجه سفرهایی به شام 
دمشقی بغداد و مصر کرد و در مصر صاحب نام و شهرت 
شد.وی معاصر با مولائا عبدالقادر مراضی: فضل‌الله 
عبیدی. سلمان ساوجی و رضوان شاه تبریزی بود.او به 
سلطان اویس علاقه و محبت زیادی داشت و بعد از مرگ 
وی دیگر شعر نگفت.از آثارش: «دیوان» شعی قریب به ده 
هزار پیت. 
تاریخ ادبیات در اپران (۰۱۰۹۰/۳ ۰6۱۱۱۳ تاریخ عصر 
حافظ (۲۹۹/۱): تاریخ نظم و نشر (۰)۲۱۳ تذکر؛ روز 
ررشن (۱۶۷۶ تذکرتلشمواء (۰)۳۴۶-۳۲۵ تذکرة شمرایز 
آذر‌ایجان (۵۲۵۵۲۳/۲) دانشس‌مندان آذرسابیعانا 


(۲۹۰-۲۸۹) الذرسعه (0۷۹۵/۹: فرهنگ سخنورا 
(۰۷۶۱ هفت لیم (۲۱۵-۲۱۲/۳) 


کجٌی بصری, ایومسلم ابراهیم بن عبداله بن مسلم. 
(۲۹۲-۲۰۰ ق): حافظه محدث و مفسر,معروف به کی و 
کی.نسبتش به کچ خوزستان می‌رسد.مسند زمان خود و 
ساکن بغداد بود.از محمد بن عبداله انصاری و عبدالرحمن 
بن حماد و ابوعاصم نبیل و عبدالملک بن قریب اصمعی و 
عبدالهپن رجا و سلیمان ببن حرب و ابوولید طیالسی و 
عبداله بن مسلم قعتبی و عمرو ین مرزوق و سعید بن سلام 
عطار و سعید پن ارس انصاری و حجاج بنمنهال انماطی و 
عنمان بنهیثم مود و مسلم بن ابراهیم و عفان بن مسلم و 
عمرو بن حکام و محمد بن کثیر عبدی و جماعتی دیگر 
حدیث شنید.او در بغداد در رحبةً فان املای حدیث 
می‌کرد.در مجلس او حدود چهل هزار تفر دوا 
برای ثبت حدیث شرکت می‌کردند و هفت نفر مستملی به 
ترتیب سخن او را به مستمعین دور دست می‌رساندند. 
ابوالقاسم بغری و ابالقاسم طبرانی و اسماعیل بن محمد 
صفار و ابوبکر نجّاد و ابوبکر شافعی و حبیب قوّاز و ابویکر 
قطیعی و قاضی ابواحمد عتال اصفهانی و احمد ين طاهر 


دست 


کرامی سجستانی 


ابوری 


میانجی ر ابویکر آجری و ابوسهل بن زیاد و محمد بن 
جمفر آدس و عبدالیاتیبن نع و بومحمد ین ماسی و 
دیگران از وی روایت کرده‌اند. در بغداد درگذشت و 
پیکرش به بصره منتقل و در همان جا به خاک سپرده شد.از 
آثارش:کتاب «الستن»؛ کتاب «المسند؛؛ «ناسخ القرآن و 
منسوخهه. 
الاعلام (۴۲/۱): انساب سمعانی (۱)۳۶/۵ تاریخ بغداد 
(۰)۱۲۲۰۱۲۰/۶ تذکردالسفاظ (۰)۶۲۱-۶۲۰/۲ سیرانبلاء 
(۴۲۵-۳۲۳/۱۳)» شترات الأهب (۲۱۰/۲): طبقات. 
الحفاظ (۲۹۶-۲۹۵): طبقات المفسرین داودی (۰۱۱/۱ 
المر (۴۲۲/۱» الفهرست ابن الندیمه تریسمه (6۲۲), 
معجم البلدان (۰)۲۹۷/۴ المتظم (۳۶۳-۳۶۲/۷): الوافی 
پلونیات (۳۰-۲۹/۶). 


کرایسی سمرقندی: ابوالفضل محمد بن صالح.(رف 
۲ 8 فقیه حنفی.از آذارش:9الفروق»: در فروع فقه 
حنفی. 
کشف‌الظنون (۰)۱۲۵۷ صحجم المولفین (۸۵/۱۰), 
مدیذالمرفین (۳۳/۲) 


کرابیسی نیشابوری؛ ابوالمظفر جمال الاسلام اسعد 
بن مجند بن حسین.(رف ۵۷۰ )۱ فقیه حنفی.به دلیبل 
خرید و فروش کرباس به وی کرابیسی گفته‌اند.در «کشف 
الظنون» در یک جا سال وفات وی ۵۳٩‏ ق و در جای دیگر 
۰ ق ذکر شده است. از آثار وی «الفروق فی فروع 
الحتفیة»: که در «هدیةالمارفین» تحت عنوان «تلقیح العقود 
فی الفروق من فروع الحتفیة» آمده است. از دیگر آثارش: 
«الموجز»؛ شرح «المختصر فی فروع الحتفیة: 

کشف الظترن (۰۱۲۵۷ ۰۱۶۳۰ ۰۱۸۹۸ لب اللماب (۲/ 

۴ مسمجم السولفین (۲۲۷/۲): هدية المارفین 

)۲۰۴/۱( 


کزامی سجستانی نیشابوری» ابوعبد اه محمد بن کرام 

بن عراف /عراق.(وف ۲۵۵ ق): محدث. متکلم عاید و 
زاهد.شیخ و پیشوای کزامیه بود.اصل او از زرنج» از نواحی 
تان؛ است.در سجستان نشو و تما یافت. سپس به 
شهرهای خراسان رفت.در بلخ از ابراهیم بن یوسف 
ماکبانی؛ در مرو از علی بن حجره در هرات از مالک بن 
سلیمان و عبداث بن مالک بن سلیمان و در نیشابور از احمد 
بن حرب حدیث شنید.وی در نیشابور سکنی گزید. او با 


کرباسی, ابراهیم /محمد ابراهیم 


احمد بن عبدالّه پن خالد جویباری معاشرت و مجالست 
تمود و از وی و محمد بن تمیم سعدی که هر دو از حدیث 
سازان مشهورنده احادیث بسیاری فراگرفت.محمد بن 
اسماعیل بن اسحاق و عبدالثه بن محمد قیراطی و ابراهیم 
بن محمد بن سفیان و ابراهیم بن حجاج و احمد بن محمد 
از او روایت کرده‌اند. کرامی مد: سال 
دز فکه مجاوربوصوی از له متکلمینی است که به سبپ 
اظهار مطالبی در باب توصیف تشبیه و حتی تجسیم 
خداوند مذهب خاصی را پدید آورده است.او به علت 
اظهار عقاید کفرآ 
ندانی گشت و چون آزاد شد به پیت المقدس رفت و در 
آن دیار درگذشت و در قبرستان باب اربحا دفن شد. 
شاگردانش مدتی بر قبر وی معتکف بودند.کرامیه که 
طایفه‌ای از مشبهه هستنده منسوب به وی می‌باشند.از 
آثارش «عذاب القبره است که در آن به پاره‌ای از عقاید 
خود اشاره کرده است.در «الوافی بالوفیات»: سال وفات 
ری ۲۵۶ ق و در حواشی «تاریخ بیهقی». کتاب «السره نیز 
از جمله تألیفات وی ذکر شده است. 
الاعلام (۰)۲۳۶/۷ انساب سمعانی (۰)۲۲-۲۳/۵ تاریخ 
مذاهب اسلام (۰)۱۶۹-۱۵۶ تذکرة الحفاظ (۵۲۶/۲): 
تلبیس ابلیس (0۴۹: حواشی تاریخ بیهقی (251۵/1 
۶۸ سیرالنبلاء (۰۵۲۲-۵۲۳/۱۱ شذراث اهب 
(۱۳۱/۲ السبر (۰)۳۶۶/۱ الکامل (۳۵۱/۵): لسان 
لمیزن (۱)۲۸۲-۲۷۸/۶ لفت نامه (ذیل آکراسبه): مسعجم 
الملفین (۰)۱۶۲-۱۶۱/۱۱ میزان الاعتدال (۲۰-۱۹/۴ 
النجرم الزاهرة (۳۱/۳ الرافی بلرفیات (۲/ ۳۳۷۳۵ 


ش مدت هشت سال در نیشابور 


کرباسی: ابراهیم /محمد ابراهیم ین محمد حسن 
کاخکی گنابادی.(تو ۱۱۸۶/۱۱۸۰ -وف ۱۲۶۲-۱۲۶۰ 
ق) عالم دینی؛ فقیه اصولی زاهد و عابد.اصل او از 
حوض کرباس هرات است.پدرش از هرات به کاخک 
خراسان منتقل شد و بدین جهت به کاخی یا کاخکی 
ممروف شد. ابراهیم در اصفهان به دنیا آمد.پس از 
فراگرفتن مقدمات به عتبات رفت.او محضر وحید بهبهانی 
را درک کرد و فقه و اصول و علوم دینی را از حوز؛ اساتیدی 
چرن سید مهدی بحرالعلوم و شیخ جعفر کاشف القطا و آقا 
سید علی طباطبایی؛ صاحب «ریاض:: و سید محسن 
مقدس کاظمی و دیگر علمای وقت فراگرفت. سپس به 
ایران بازگشت و در قم از محضر محقق قمی: صاحب 
«القوانین»: و در کاشان از محضر ملا محمد مهدی نراقی 


1 


بهره برد.آن گاهبه اصفهان بازگشت و در مسجد حکیم آنجا 
حوز؛ درس تشکیل داد. کرباسی از میرزای قمی و شیخ 
جمفر نجفی و شیخ احمد احسایی و شیخ عبد علی خطی 
بخ حسین ماحوزی و شیخ سلیمان بحرانی 
ه داشت و از آنان روایت می‌کرد. میرزا زین‌السابدین 
خوانساری و آقا سید حسن مدرس و سید حسن مجتهد 
موسری و آقا میر سید محمد شهشهانی از شاگردان وی 
بودند.او در اصفهان درگذشت و در جوار مسجد حکیم 
دفن شد.از آثار وی:«اشارات الاصول» در دو مجلد بزرگ+ 
الابقاظات»: در اصول فقه؛ «شوارع الهدایةه: در شرح 
#الکفایةه محقق سبزراری؟ «ارشاد المسترشدین»؛ «منهاج 
الهداية الی احکام الشريعة و فروع الفقه:؛ «مناسک الحجا: 
به فارسی؛ «نقد الاصول»؛ «تخبه»: رسالٌ عملیه: به 
فار 


ارسی. 


الاعلام (۰)۱۹۵/۶ اعیان الشیمه (۰)۲۰۷-۲۰۶/۷ ایضاح 
المکنرن (۰۶۲/۱ ۰۸۳ ۰6۵۸/۲ تذکرةالعلماء (۸)۲۱۷-۲۱۶ 
لذکرتالف بور (۰۴۶ ۰۴۸۷/۷ الارسعه (۱۵۲۱۵۲۰/۱ 
۱ 
۲ ۷ روف ت‌الجسنات (۴۷-۴۴/۱): ریسحانه 
(۰)۲۲-۲۲/۵ طبقات اعلام الشیعه (قرن ۱۵-۱۲/۱۳)ه 
فراشد الرضویه (۱۲-۱۰ الکنی و الاققاب (۰۱۰۹/۳ 
لفت نامه (ذیل /ابراهیم کرباسی)؛ معجم السولفین 
۰)٩۱/۱(‏ مکارم الثار (۰)۱۶۲۶-۱۶۴۳/۵ هدپذالسارنین 
۳۳/0 


کرباسی؛ شیخ محمد جعفر فرزند محمد ابراهیم. 
(۱۲۹۲-۱۲۱۹ ق): عالم دینی و فقیه.نزد پدر و دیگر علما 
تلمذ نمود.در اصفهان درگذشت و در مقبرهٌ خانوادگی دفن 
شد.از آارش:رساله مبسوطی در «دیات»» که به گفتذ 
«تذکرة القبوره نامش «تحفة الجعفریة» است؛ رساله‌ای در 
«حدود»؛ رساله‌ای در شرح حال پدرش؛ مقاه‌ای در پایان 
کتاب «سنهاج الهداية؛ بدرش؛ «سنهج الرشاد الی احکام 
الدین و الایمان» در شرح «ارشاد الاذهان». 

تذکرة القبور (۰)۱۰۹-۱۰۸ الذریعه (۰۱۸۰/۲۳ ۰6۱۸۷ 
طبقات اعلام الشیمه (ترن ۰۱۵/۱۳ 0۲۴۱-۲۴۰ 


کرباسی: شیخ محمد حسین ببن شیخ مسحمدرضاء 
(۱۴۱۸-۱۳۲۳ ق)» نقیه, عالم و زاهد.در اصفهان به دنیا 
آمد و در خاندان علم و فضیلت نشو و نما یافت.تیای بزرگ 
او شیخ محمد ابراهیم کرباسی؛ مژلف «اشارات الاصول»» 


۹ 


است.او مقدمات و ادبیات را نزد علمای اصفهان آموخت 
آن‌گاه در ۱۳۴۰ ق در هفده سالگی به نجف مهاجرت کرد 
و فقه و اصول را در محضر آیت‌اله شیخ عبدالحسین رشتی 
و آیت‌ال شیخ ضیاءالد عراقی و آیت‌ال اصفهانی و 
آیت ال اصطهباناتی و آیت‌اله شیخ محمد کاظم شیرازی 
فراگرفت و سپس به اصفهان مراجعت کرد و از محضر 


عبدالهادی شیرازی و آیت‌اه شیخ حسین حلّی بهره‌مند 
گشت و در ۱۳۶۰ ق به زیارت بیت‌اله الحرام مرف 


شد.مدتی در مکه و مدینه اقامت کرد.در ۱۳۷۷ ق برای 
معالجه به تهران آمد و پس از بهبودی در قم سکنی گزید و 
به تدریس و مطالعه و تألیف پرداخت.از آثارش:#تقریرات» 
دروس آیت‌ال عسراقسی؛ یک دوره کامل در اصول؛ 
«تقریرات» آیت‌اله اصفهانی؛ یک دوره کامل در اصول؛ 
کتاب «الطهارة در فقه؛ «صلانه؛ در فقه 

طبقات اعلام الشیعه (قرن ۵۸۳/۱۴)» گنجينة دانشمندان 

۳۲۲۳0 


کرباسی, کمالالدین میرزا ابوالهدی, فرزند شیخ 
ابوالمعالی محمد بن شیخ محمد ابراهیم.(رف ۱۳۵۶ 
عالم دینی, قیه اصولی؛ مجتهد. رجالی و زاهد خر 
اصفهان به دنیا آمد.تحصیلات خود را در محضر پدرش و 
عده‌ای دیگر از علما گذراند: سپس برای تکمیل 
تحصیلات در حدود ۱۳۲۰ ق به نجف مهاجرت کرد و در 
اصول و فقه از محضر آخوند ملاکاظم خراسانی و آقا سید 
محمد کاظم یزدی استفاده نمرد.پس از رسیدن به مقامات 
عالی اجتهاد به اصفهان بازگشت و به درس و بحث و 
تدریس پرداخت و حوزهٌ درس فقه و اصول و رجال تشکیل 
داد. وی از علمای روزگارش به دریافت اجازه نایل آمده 
بود و از سید حسن صدر و میرزا محمد هاشم خوانساری 
چهارسوقی و حاج ملا علی محمد نجف آبادی اجاز؛ُ 


خانوادگی هر کار پبوشی در تخت فولاد دفن شد.ا 
ری:هالبدر التمام و البحر الطمطام»: در شرح حال پدر و 
جدش؟ «التحفة الی سلالة النبرة»» اجاز؛ مبسوطی است 
رای آیت ال 


له سید شهاب‌الدین نجفی؛ حاشیه بر ه 
الاصول» آخوند خراسانی؛ «الدر الشمین فی جملة من 


کرباسی, میرزا بوالقاسم 


الم صنفات و الم صنفین»؛ «درة البیضاء»: در اجازة 
روایت؛ «زلات الاقدام» در اشستباهات رجالی؛ «سماه 
المقال فی تحقیق علم الرجال»؛ «الصراط المستقیم قی 
لتمییزبین الصحیح و السقیم»؛«القواعد الرجالية» 
اعبان الشسیعه (۴۵۳/۲)» تسذکرة القبور (4)۱۰۷-۱۰۶ 
الذریسعه (۶۷/۳ ۴۰۳ ۷۶۳/۸ ۰۲۲۹/۱۲ ۰۳۴/۱۵ 
۲۷۶ ریحانه (۳۰۰-۲۹۸/۷): ط 


اث اعلامالشیمه 
(قرن 0۸۱/۱۲« گنجينة دانشمندان (۰)۲۴۲/۲ معجم رجال 
سای ۳ 
مکارملشار (۱۳۰۲/۲): مسولفین کتب چاپی (۱/ 
۳ 


کرباسی. محمد مهدی بن محمد ابراهیم.(وف ۱۲۹۲ 
ق) فقیه امامی.از بدرش علامه حاج محمد ابراهیم 
کرباسی به دریافت اجازه اجتهاد نایل آمده بود و پس از 
پدر جانشین وی گشت. او داماد سید حجةالاسلام بود و 
کتاب «متهاج الهداية, پدرش» در فقه را شرح کرد و آن را 
«سعراج الشریمة» در شرح «منهاج الهداية الی احکام 
الكِرّيعة» نامید و در ۱۲۶۷ ار آن فراغت یافت.از 
دیگر آثار وی:هالاجتهاد و التقلید»! «الاستصحاب». 

الاعلام (۰)۳۳۵,۳۳۲/۷ الاریعه (۰۳۷۳/۱ ۰۱۲۵/۲ ۱۲۱ 

۲۳۱-۰ طبقات اعلام الشیعه (قرن ۰6۱۵/۱۳ فوائد 


الرضویه (۱۰): 


کرباسی, میرزاابوالقاسم بن محمد مهدی بن ابراهیم. 
(رف ۱۳۰۸ 3)» فقیه: اصولی و عالم دینی,معروف به 
العراقین.نو؛ دختری سید حجالاسلام بود.در اصفهان به 
دنیا آمد.پس از فراگیری مقدمات و استفاده از محضر 
پدرش به نجف مهاجرت کرد و از محضر علامه انصاری و 
پس از او از شیخ محمد حسین کاظمی بهره برد.آن گاه خود 
به تدریس پرداخت.او در نهایت احترام در نجف باقی 
ماند.در آنجا درگذشت و همان جا دفن شداز آثار 
وی:«اصول الفقه»: در دو مجلد بزرگ» شرح کتاب «اصول» 
پدرش آقا شیخ محمد مهدی کرباسی؟ «کتاب الصلاة» که 
در آن از کتاب «الجواهر» و نیز از استادش شیخ انصاری 
یار نقل کرده است. 

اعیان الشسیمه (۰)۴۱۷.۴۱۶/۲ تذگرة الفبور (۱)۵۰۸ 

لثریعه (۰۲۰۳-۲۰۲/۲ ۵۲/۱۵): طبقات اعلامالشیمه 


(فرن ۷۷۶/۱۲ سعجم رجال نجف (۳/ ۰6۱۰۶۶ 
معجم المژلفین (۰)۱۱۴/۸ مکارمالثار (۲۱۹۹/۶). 


کرباسی. میرزا ابوالمعالی محمد 


کریاسی؛ میرزا اوالمعالی محمد ین محمد ابراهیم. 
(۱۳۱۵-۱۲۴۷ ): فسقیه اصولی؛ رجالی؛ محقق و 
مجتهد.در اصفهان به دنیا آمد.از محضر سید محمد بن 
عبدالصمد شهشهانی و سید حسن مدرس اصفهانی 
استفاده نمود. عالمی متبحر و دارای تتبع بسیار بود.او 
استاد آیتالّ بروجردی بود.در اصفهان درگذشت و در 
تخت فولاد به خاک سپرده شد.از آثار وی:هالاستخارات»+ 
«البشسارات»؛ در اصسول فقه؛ «الجبر و التفویض»+ 
«الاسرافیة»؛ «الاستیجاریة»؛ «الاستشفاء بالترية الحسينية 
شرح «زيارة عاشوراء»؛ شرح «الکفایة» سبزواری؛ در فقه؛ 
«حجية المظنة؛ «تمارض الاستصحاب ر اصالة الصحة»؛ 
«تعارض الاستصحابین».از دیگر آثار وی نگارش کتب 
مستقلی در شرح حال محدئین بزرگی چون:این الغضاثری» 
ابوبکر حضرمی: آقا حسین خوانساری: حفص بن غیاث؛ 
حماد بن عثمان» سلیمان بن داوود شیخ بهایی؛ علی بن 
سندی؛ قاسم بن محمد محمد بن ستا؛ محمد بن فضل؛ 
محمد بن قیس, نجاشی و جمعی دیگر می‌باشد. 

ین دنشوران (۰)۴۷۵ تذکرةالقبور (۱۰۶-۱۰۵ الذریهه 
۱۱۸ ۲۳ ۲۵ ۵ ۱۱۰/۲ حای ۶ 
۳ ۳۶/۱۴ رسحانه (۲۷۰-۲۶۹/۷): طبقات 
اعلام الشسیعه (قسرن ۸۰-۷۹/۱۴ الکنی ی الاب 
(۰۱۵۹/۱ 


انشمندان (۲۴۳/۲). 


کسرباسی, مسیرزا جمال‌الدیین فرزند آقا میرزا 
ابسوالم عالی.(وف ۱۳۵۰ ق)؛ فقیه, هیوی و زاهد.در 
اصفهان نزد پدر مقدمات را فراگرفت و پس از تلمذ در 
خدمت بعضی از علمای شهر به نجف رفت و در محضر 
آخوند خراسانی حاضر گشت.او از پدرش روایت کرده 
است. وی در جستب مزار پدرش دفن شد.از آثارش 
«تلخیص الهیثة در مهمات مسائل هیثت قدیم و شناخت 
تقریم و اسطرلاب است. 
تذکرفاتقبور (۱۰۸), طبقات اعلام الشیمه (ترن ۱۴/ 
۸ معجم الملفین (۳۷۹/۱۳). 


کرباسی؛ میرزا رضا امحمدرضا؛ فرزند میرزا 
عبدالرحیم بن میرزا محمدرضا شیخ الاسلام بن محمد 
ابراهمیم.(۱۳۸۳-۱۲۹۵ ق) عالم دیتی؛ فقیه اصولی و 
مجتهد.در اصفهان به دنیا آمد.از محضر علمای آنجا 
استفاده نمود.سپس به تهران آمد و در درس علمای تهرا 
شرکت کرد.در ۱۳۲۳ ق به نجف مهاجرت کرد و از شیخ 


۳۰ 


الشریعه اصفهانی و سید محمدکاظم یزدی به دریافت 
اجازه نایل شد.آن گاه به اصفهان بازگشت وسالها به ترویج 
دین و نشر احکام و احیای مساجد مخروبه پرداخت,وی 
سپس به مشهد مهاجرت نمود و در آنجا ساکن گردید و به 
انجام وظاثف دینی و تدریس پرداخت.او در همان جا 
درگذشت و به خاک سپرده شد.از آثار وی:«انیس اللیل»» 
در رح «دعای کمیل»؛ «مکیال الیقین فی اصول 
الدین»؛ «ایقاظات الاصول»؛ «مقامات العارفین فی بیان 
منازل السالکین» به فارسی؛ «مداية السالکین لسمرم 
المژمتین»: به فارسی؛ «دعوة الحسینیة؛ حواشی بر کتب 
مختلف فقهی و اصولی؛ «مرآت المصنف». 

تسذکرة الشبور (۳۳۱ رسمه (۱۲۶۲/۲ ۲۸۷/۲۰ 

۲ ۰۱۸۲ ۱۷۶/۲۵): طبقات اعلام الشیعه (قرن 

۲ 


کرذری تاج‌الدین ابوالمفاخر عبدالغفار /عبدالضفور 
بن لقمان بن محمد خوارزمی.(وف ۵۶۲ )۰ فقیه حنفی و 
قاضی.اصلش از کردر؛ از قرای خوارزم بود.وی عهده‌دار 
منصب قضاوت در حلب بود و در همان جا درگذشت.از 
آثٌار ری:«امصول فقه»! «المفید و المزید»؛ در شرح 
«لتجرید» کرمانی؛ در فروع فقه حنفی؛ شرح ؛الجامع 
آلقتقیر؛ و شرح «الجامع الکبیر» شیبانی؛ در فروع؛ «حبرة 
الفتهاء», که در آن مسائلی را که فقها در حلش حیران بودند 
جمع کرد 


الاصلام (۱۵۸/۲ ایضاح المکنون (۲۲۵/۱), کف 
النظسنون (۰۱۱۴ ۱۳۲۶۰۳۲۵ ۰4۵۶۲ معجم السولفین 
(۲۷۰-۲۶۹/۵ هدیتالعارفین (۵۸۷/۱ 


کردوانی؛ عزیزائ.(تو ۱۲۹۸ ش) تهیه کننده,وی 
فارغالتحصیل رش اقتصاد و از تهیه کنندگان فیلم فارسی و 
مژسس و مدیر استودیو عصر طلایی بود.از عمده 
فیلم‌های وی:«فرزند گمراه»؛ «هفده روز به اعدام»؛ «بوسة 
مادر», 
فرهنگ سینمای ایران (4۳۵۳: فرهنگ فیلم‌های سیتمای 
اران .)6٩۰۴۱/۱(‏ 


کردی.ابوالفتح محمود.(ز ۷۲۸ )۰ خطاط.از آثار 
وی:قرآن رحلی جلد ساغری؛ با رقم:...ابوالفعح. 
محمود...کردی»؛ که کلمات میانی محو شده و از رقم فقط 
این سه کلمه ذکر شده را می‌توان خواند. با تارد زٍ ۷۲۸ ق. 


۳۱ 


احوال و آثار خوشنویسان (۱۰۱۸/۴). 


کُرکانی ابوالقاسم عبدافْ بن علی بن عبداله طابرانی 
طوسی. (۴۶۹,۳۸۰ ق): صرفی.در روستای کرکان طوس 
به دتیا آمد و از مشایخ بزرگ تصوف در خراسان بود.دوی 
خانقاهی داشت و عده‌ای از بسزرگان صسوفیه از 
جمله:ابوعلی فارمدی و ابریکر بن عبداله نساج شاگرد و 
مرید او بودند.ابوعلی فارمدی علاوه بر اینکه مرید و 
شاگرد وی بود؛ دامادش نیز بود.نسبت طریقتی او با سه 
واسطه (شیخ ابرعشمان مغربی و شیخ ابوعلی کاتب و شیخ 
ابوعلی رودباری) به سید الطایفه جنید می‌رسد.وی از 
نزدیکان ابوسعید ابوالخیر نیز بود. 
اسرار الشوحید. تملیقات (۶۷۸۶۷۷): تلکرفالاولیاه 
(۲۳/۱) سیرالنبلاء (۱۴۰۶-۲۰۵/۱۸ المبر (6۳۲۷/۲: 
کشف‌المحجرب (۰۵۵ ۰6۲۱۱ مجمل فصبحی (ذیل /سال 
۸۰ نفحات الانس (۰۳۱۲ ۳۱۳ 


کرمانشاهی. آقا محمد جمفن فرزند آقا محمد علی 
بهیهاتی,(۱۲۵۴-۱۱۷۸ ق): فقیه اصولی؛ محقق: مجتهد 
ر زاهد.نوه؛ُ وحید بهیهانی است.برادرش آقا احمد در 
«مرآت الاحوال» گوید که ار در عراق به دنیا آمد ر همراه 
پدرش به ایران آمد.مدتی در قم از محضر میرزای قنمیٌ 
استفاده کرد.سپس از محضر پدرش آقا محمد علی بهبهانی 
بهره برد.او مدتی نیز در حوز؛ُ درس سید علی طباطبایی» 
صاحب «ریاض»» حضور یافت تا سرآمد اقران شد. آن گاه 
حج گزارد و به کرمات و در آنجا به انجام وظائف 
شرعی پرداخت.او در تحقیق اصول فقه معروف بود و در 
برآوردن حاجات مردم مشهور. 
النافع»؛ «مصابیح»» شرح «مفاتیح» فیض؛ حاشیه شرح 
عمیدی بر «تهذیب الاصول»؛ حاشیه «ممالم الاصول»؛ 
«اتیس الطلاب»: در مسایل متفرقه از فقه و اصول و 2 
به عربی و فارسی! «تکمله» در شرح «تبصرفه علامً 
حلی؛ «الجواهر الب فارسی؛ «نهج الرشاد فی 
ارشاد الصباد»» اصول دین؛ «تحفةالابرار»؛ «منتخب 
الاصول» در علم اصول. 
اعیان الشیعه (۲۰۲/۹ الذریعه (۲۶۰-۴۵۹/۲ ۴۰۴/۳ 
۵ ۰/۱۲ ۰۲۰۵ ۱۵۸/۱۴ طیقات اعلام الشیعه 


(فرن ۲۶۲-۲۶۳/۱۳ فوندالرضویه (۰۳۲۹ 6۵۷۵ مرآت 
الاحوال (۰)۱۶۲-۱۶۲ وحید بهبهانی (۳۳۷-۳۳۴). 


کرمانشاهی 


کرمانشاهی: آقا سحمدعلی »بهبهانی» آقا 
محمدعلی. 


کرمانشاهی, آقا محمود -»بهیهانی؛ آقا محمود. 


کرمانشاهی: محمدباقر » خسروی کرمانشامی, 
میرزا محمد باقر, 


کرمانشاهی» محمدتقی, فرزند محمد جعفر ین 
محمد علی بهیهانی,(رف ۱۲۹۹ ۱ فقیه اصولی و 
منطقی.از علمای فاضل دودمان وحید بهبهانی است.در 
نجف درگذشت و در یکی از حجرات صحن علوی دفن 
شد.از او آناری در فقه و اصول و ادب باقی است.از 
آثارش:شرح «زبدةالاصول» شیخ بهایی؛ حاشیه بر حاشیه 
ملا عبدال یزدی بر «شرح التهذیب» در منطق؛ تعلیقه بر 
«مبادی الاصول» علام حلی. 

اعیان الشیعه (۰)۱۹۷/۹ الذریمه (۹۸/۱۳), طبقات 

اعلام الشیمه (قرن ۲۱۰/۱۳ معجم المزلفین (۱)۱۳۵/۹ 

رحبد بهبهانی (۳۳۷) 


کرمانشاهی, محمد حسین بن محمد محسن بن 
متخمد سشمیع.(رف قبل از ۱۲۸۰ )۰ عالم دینی و 
واعظ.نیای بزرگش ملا محسن فیض کاشانی است.عالمی 
جلیل بود.قبل از برادرش آقا محمد مهدی کرمانشاهی (م 
جح ۰ ق) در کرمانشاه درگذشت.از آثار وی:ترجم 
«مواعظ اصول کافی», که در ۱۲۵۰ ق آن را نگاشت؛ 
«بهجة الناظرین», در اخلاق, که در ۱۳۶۰ ق از تألیف آن 
فراغت یا 


طبفات اعلام الشیعه (قرن ۰۴۱۸/۱۳ مسعجم السولفین 
۲۵۸/۱ 


کرمانشاهی, موسی بن جعفر بن محمد باقر.(وفاح 
۰ ق) فقیه امامی.در کربلا نشو و تما یافت.او شاگرد 
حاج میرزا محمد حسین شهرستانی حایری بود و از وکا 
اجازه داشت. شیخ آقا بزرگ تهرانی از کرما 
کرده است. وی در کربلا درگذش 
الاحکام» در فقه است. 
الاعلام (۲۷۰/۸): الذریعه (۱)۴۸۱/۳ معجم السژلفین 
۳۳/۱ 


کرمانشاهی 


کرمانشاهی میرزا باقر.(س سیزدهم ق)؛ مترجم.از 
آثار وی «اظهار سیاحت ایران؛ است که ترجمة کتاب 
«سیاحت نامه مانکجی ملقب به درویش فانی؛ می‌باشد. 
فهرست کتایهای چاپی فارسی (۰)۲۷۸/۱ سولفین کتب 

چاپی (۶۷/۲. 


کیرمانشاهی, میر سیف‌الد ین.(۱۳۱۲-۱۲۵۵ ش): 
نمایشنامه‌نویس و کارگردان.در خانواده‌ای روحانی به دنیا 
آمد.در هفت سالگی به مکتب رفت؛ اما تحصیلاتش را 
ترک کرد و بعد از مدتی برای فراگیری و خواندن درس 
تلاتر عازم تفلیس شد.در آنجا زبان روسی و ترکی را 
آموخت و در هنر نمایش و نقاشی کار کرد و در فن نمایش 
به مقام کارگردانی رسید.او برای تکمیل معلومات خود به 
مسکو رفت و در ۱۳۰۰ ش به پاکو سفر کرد و در مدرسا 
هنر پیشگی آنجا تعلیم فن خطابت و پیان و آرایش صحنه را 
به عهده گرفت و نمایشنامه‌هایی به معرض تماشا 
گذاشت.وی بعد از مدتی به تبریز رفت و در آنجا چند 


تمایشنامه به صحنه آورد.سپس به تهران آمد و به جامعةٌ 
بارید راه یافت و در تثاتر نکیسا نیز استخدام شد .از دز 
انسن و دکور صحنه‌ها تصرفاتی کرد که تا آن روز.در 
ابران مجهول و بی‌سابقه بود.وی چون شیوه کارش با 
دیگران فرق می‌کرد؛ مورد حسادت همکاران واقع ند تا 
آنجا که او را به جرم قفقازی بودن به زندان انداختند.بعد از 
آزادی اجازه تأسیس استودیو کرمانشاهی را به دست 
آورد.از ابتکارات وی نمایش در صحنه گردان بود.او که 
زبان فارسی را خوب نمی‌دانست: بعضی از نمایشنامه‌ه را 
به کمک دوستان خود به فارسی ترجمه می‌کرد و نمایش 
می‌داد. کرمانشاهی به دلیل دشمنی رقبا با دسته سیار 
نمایشی به شهرستان‌ها سفر کرد و دستك سیار ار با موفقیت 
روبرو شد.وی عاقبت به دلیل دسیسه‌های دشمنان خود 
تحت پیگرد شهربانی قرار گرفت و بعد از پنجاه و هفت 
سال تحمل رنج و مشقت با اقدام به خودکشی» از دنیا 
رفت.از نمایشنامه‌های اوندخسرو و شیرین»؛ «لبلی و 
مجنون»؟ «بتکده هندی»؛ «عزیز و 
زلیخا»؛ «کلبه عموتم»! «حسن صورت یا حسن سیرت»؛ 
«حیله و حقیقت»؟ «پول یا وجدان». 

ادیات تمایشی (۰۱۰۹/۲ ۰۱۱۰ ۰۱۱۶ ۸0۱۱۹ از نیما عا 

ررزگار ما ۲۴۰-۲۳۷۵ تاریخ سینمای ایرث (۰۳۲ 6۱۹۵ 

سیمای هنرمندان (۱ ۰۲۸۷ ۳۳۵). 


«یوسف و 


۳۲ 


کرمانشاهی تهرانی» محمدخان -» کفری کرمانشاهی 


تهرانی. 


کرمانی» ابراهیم بن حسام‌الدین اسماعیل » شریفی 
کرمانی. 


کرمانی؛ برهان‌الدین /نورالدین؛ ابوالقاسم محمود بن 
حمزة پن نصر.(وف بعد از ۵۰۰ ق) مقری» مفسره فقیه 
شافعی و نحوی. معروف به تاج القراء.او عالم در قراآت 
بود.از آثارش:لباب التأویل و عجائب الساویل», در دو 
مجلد؛ «البرهان فی توجیه متشابه القرآن لمافیه من الحجة 
و الیان»؛ «عجائب القرآن» یا «الغرائب و العجائب فی 
تفسیر القرآن الکریم» یا «المجائب و الفراثب» که تحت 
عصنوان «لباب التسفاسیر» می‌باشند؛ «الافادةه در 
نحو؛ «الایجاز» مختصر «الایضاح» ابوعلی فارسی نحوی, 
در نحو؛ شرح «اللمع» ابن جنی ابوالفتح عشمان موصلی: در 
نحو؛ «العنوان»» در حور 
الاعصلام (۲۲/۸): کشسف الفلستون (۰۱۳۱ ۰۲۱۳ ۱۲۴۱ 
۶ ۷ ۹۷ ۰۵۴۱ ۰6۱۵۶۲ مسمجملانب اه 
(۱۲۵/۱۹) سعجم المزلفین (۱)۱۶۱/۱۲ هدية المارنین 
۳۰۲/0 


کرمانی: تاج‌الدین محمود بن محمد اصفهیدی,(وف 
۷ ق) فقیه شافعی. مشهرر به اصفهیدی.عده‌ای وی را 
به جای کرمانی. شماخی نامیده‌اند.از آثارش:شرح «الفیته 
ابن مالک؛ در نحو؛ «الایجازه مختصر «المحرر فی فروع 
الشافعيةءابوالقاسم رافعی قزوینی. 
کشف الفلنون (۱۶۱۳): لفت نامه (ذیل /اصسفهیدی): 
ممجم المولفین (۱۹۴/۱۲): هدیقالمارفین (۲۱۰/۲). 


کرمانی؛ حجهالعزافین؛ حمیدالدین احمد بن عبدال. 
(۳۵۲-بعد از ۴۱۲ ق) منشی.وی از داعیان و کاتبان فرقا 
اسماعیلیه و داعی الدعاة خلیفه قاطمی در مصر بود و در 
روزگار مسئول دعوت در مشرق بوداو با غلات 
اسماعیلی که دُروزی گشتند به مخالفت پرداخت.از آثار 
ری:«مجموعة رسائل»» در سیزده رساله که مهم‌ترین آنها 
نهمین رساله است به نام «مباسم البشارات بالامام الحاکم 
بامراله میرالممنین؛ و دهمین رساله به نام «الواعظة»؛ در 
رد بر فرغانی اجدع و یازدهمین رساله به نام «الكافية فی 
الرد علی الپارونی الحستی»؛ «راحة العستل» که از 


۳۳ 


کتاب‌های مهم اوست. 
الاعلام (۰)۱۳۹/۱ تاریخ و عقاید اسماعبلیه (۲۸۲). 


کرمانی؛ رکن‌الاین ایویکر محمد بن عبدالرشید بن 
نصر. (وف ۵۶۵ 8 فقیه حنفی و محدث.از آثارش::زه 

الانوار»؛ در حدیث. 
ایضاح المکنون (۶۱۹/۱): معجم المولفین (۱۶۶/۱۰. 


کرمانی, رکن‌الدین ابوالفضل عبدالرحمن بن محمد 
بن امیرویه.(۵۲۴/۵۲۳-۴۵۷ ق)؛ فقیه و محدث حنفی. 
وی مفتی خراسان و شیخ حنفیه بود.در کرمان به دنیا آمد و 
در آنجا نزد پدرش و در مرو نزد قاضی محمد بن حسین 
ارسابندی و به قولی اردستانی فقه آموخت و برآمد.او از 
پدرش و استادش؛ قاضی محمد بن حسین ارسابندی: و 
نیز ابوالفتح عبدا ین اردشیر هشامی حدیث 
شنید.سمعانی از وی حدیث شنیده و او را بسیار ستوده و 
گفته است که دانشجویان بسیاری برگردش جمع شدند و 
فقهای زیادی نزدش آمدند و تصانیفش در خراسان و عراق 
شهرت یافت و علما آن را درس می‌گفتند.ابوالفتح محهد 
بن یرسف بن احمد قنطری سمرقندی در محضر وی فقد 
آموخت.در مرو از دنیا رفت.از آثارش:هالتجرید»: در 
فقه؛«الایضاح»؛ در شرح «التجرید», در سه مجلد؛ ونکت 
الجامع الکبیر» یا «اشارات الجامع الکبیر» یا «اشارات 
الامسرار»؛ در شسرح «الجامع الکبیره شیبانی؛ در 
فروع؛«الفتاوی». 
الاعلام (۰)۱۰۳/۲ انساب سمعانی (۵۷/۵): سپرالشهلاء 
(۰)۲۰۶/۲۰ طبقات السفسرین داودی (۱)۲۸۲-۲۸۱/۱ 
لکامل (۲۳/۹), کشف الظنون (۰۹۶ ۰۲۱۱ ۱۳۴۵ ۵۶٩‏ 
۶۰ ۱۴۱۴): مسمجم السولفین (۰۱۷۲/۵ ۰۱۱۱/۶ 


هدیة العارفین (0۱۹/۱) 


کرمانی: زینالیین ابومتصور محمد بن مکرم پین 
بان.(وف ح ۹۷۵ قق): حتفی.در «کشف النون» 
سال وفات وی بعد از ۹۷۵ ق ذکر شده است.از آثارش: 
«المسالک فی علم المناسک» یا «مناسک آبی منصوره: در 
سه بخش ستن و آداب سفر؛ مناسک حیج و فضیلت 
مجاورت که در ٩۷۵‏ ق از تألیسف آن فراغت یافت 
«زلةالقراء»؛ «المستعذب»؛ شرحی بر «مختصر القدوری», 
در فروع فقه حنقی؛ کتاب «السجلات»؛ «الحجج الشافية و 
الدلائل الكافية فی سنن السفره. 


کرمانی, مجدالدین فضل اف 


کشف الظنون (۰۱۶۶۳ ۱۸۳۰ معجم المژلفین (۱۲/ 
۶ مدیقالمانین (۲۵۰/۲) 


کرمانی؛ شمس‌الدین ایوعبد ال محمد بن یوسف ین 
عسلی.(۱۷ ۷۸۶۸۷ ق): فقیه شافعی» اصولی؛ محدث؛ 
مفسر متکلم و نحوی.اصل وی از کرمان است.مدت سی 
سال در بغداد به تشر دانش مشفول بود و در آنجا صاحب 
نام و آوازه مدتی نیز در مکه اقامت کرد.در راه 
بازگشت از مکه به بغداد درگذشت.جنازه‌اش به بغداد 
منتقل و در آنجا دفن شد.از آثار وی:هالکواکب الدراری»: 
در شرح «الجامع الصحیح بخاری؛ بیست و پنج مجلد 
کرچک ربا چهار مجلد بزرگ؛ «ضمائر القرآن»: و مختصر 
آن» «القرد و الردود فی الاصول»؛ شرح «بختصره ان 
حاجب. به نام «السيعة السیارة» که درآدعفت رح جمع 


آوری شده است؛ شرح «اخلاق» قاضی عضدالدین اب 
شرح «الفواند الفیئية» قاضی عضدالدین ایجی» در معانی 
وییان؛ که آن را «تحقیق الفوائد» نامید؛ شرح «المواقف» 
قاضی عضدالدین ایجی» در علم کلام؛ حاشیه بر «انوار 
نزیل» بیضاوی در تفسیره در چهار مجلد. 
الاعلام (۲۸-۲۷/۸): کشف النون (۰۳۷ ۰۱۸۹ ۱۵۲۶ 
:۱۸٩۱ ۱۱۶۶۲ ۹‏ مسسميم السسولفین 
(۰)۱۳۰-۱۲۹/۱۲ مدیةالمارفین (۱۷۲/۲) 


کرمانی: علی اصفر ین عبدالصمد قنوجی بکری. 
(۱۱۴۰-۱۰۵۱ ق)» عالم دینی؛ مفسر و صوفی.اصل وی از 
مدینه بود.چون یکی از اجدادش به کرمان مهاجرت کرد به 
.وی در قنوج به دنیاآمد و در همان 
از آثارش:هاللطائف العلية فی 
المعارف الالهیة» به شیوه اف صوص الحکم» ابسن 
لمدارج»: در علم سلوک؛ «ثواقب الشنزیل»» 
در تفسیر قرآن» همانند «تفسیر الجلالین» که در «ایضاح 
المکنون» به نام «ثوابت التنزیل» آمده است. 

الاعلام (۰0۷۱-۷۰/۵ ایضاح المکنون (0۳۴۸/۱: سعجم 
المژلفین (۰)۳۸/۷ هدیةالعارنین (00۶۶/۱. 


کرمانی؛ مجدالاسلام نهمجدالاسلام کرمانی. 


کرمانی؛ مجدالدین فضل اف بن عبدالحمید.(وف ح 
۰ عالم.از آثارش:«جوامع الفقر و لوامع الفکر»؛ در 
شرح «تاریخ عتبی»؛ «سلم المطالع الی ما یمرف به اثبات 


کرمانی, محمد کریم خان قاجار 


الصانع». 
معجم المولفین (0۷۵/۸» هدية العارنین (۸۲۱/۱). 


کرمانی, محمد کریم خان قاجا فرزند ابراهیم خان 
ظهیرالدوله.(۱۲۸۸-۱۲۲۵ ق): عالم دیتی؛ متکلم» 
محدث و شاعر.از علمای فرقة شیخه بود.در کرمان به نیا 
آمد.پس از فراگیری مقدمات به کربلا رفت و در محضر 
سید کاظم رشتی؛ رئیس فرقة شیخیه؛ تلمذ نمود و از وی 
به دریافت اجازه نایل شد.به دستور سید کاظم رشتی در 
کرمان به تبلیغ آن فرقه پرداخت و پس از درگذشت سید 
جانشین او گردید.وی یکی از بزرگترین مخالفان فرقة بیّه 
در ایران بود.زمانی که عازم مکه بود درگذشت و پیکرش به 
عتبات انتقال یافت.از آثارش: ال الخطاب فی الاخباره 
در حدیث؛ «علم الیقین»: در رد فرقة بیّه؛ «ارشاد مر 
در عقائد؛ «ازهاق الباطل»؛ «اسرار الحج»؛ رسالة دا 
الفافل»؛ «الجامع لاحکتام اللسرایع»؛ تفسیر «سورة 
حجرات»؛ «حقایق العلب» و جلد درم آن «دقایق السلاج»؛ 
در طب؛ «رجوم الشیاطین»: در رد بییه؛ «طریق النجاة»؛ 
«دیرانه شعر عربی؛ در مرائی؛ «مبنوی». 
اعیان الشیمه (۰)۲۲/۱۰ ایضاح المکنون (۶۱/۱ 1۲ 
٩‏ ۰۱۹۰ حدیقةالشمراه (۳/ 6۱۵۸۸-۰۱۵۷۹ الذرسمه 
۵۱۵/۱ ۱۸۱۳۲۸۷ ۱۲۳۵ ۱۶۵۶۲/۱۰۱ 1۵ 
۶ شرح حال رجال (۰)۵.۱/۴ طبرائق الحفاتق 
(۲/ ۲۶۸۲۶۷ گنجينة دانشمندان (۰)۳۲۰/۶امآثر و 
ال ثر (۰0۱۴۷ مسجم‌المولفین (۰)۱۶۲/۱۱ مکارملذر (۳ 
۷۹۰-۹ مسزلفین کتب چاپی (۵۷/۵. ۱6۶۱ هدیة 
المارفین (۳۸۰-۳۷۹/۲): پادگار (س ۵ ش ۲ و ها ص 
۸۵۶ 


کرمانی؛ ملا محمد حسین؛ فرزند ملا اسداف(ح 
۱۳۳۰-۱۵ ق)۰ عالم دینی؛ مدرس قاضی و شاعر: 
به مفتی,در کرمان به دنیا آمد.مقدمات علوم را در 
فرا گرفت.سپس به اصفهان مهاجرت کرد و در محضر 

شیخ محمد باقر مسجد شاهی اصفهانی و میرزا محمد باقر 
خرانساری چهار سوقی؛ صاحب «روضات»؛ و شیخ محمد 
حسن هزار جریبی و ملا حسینملی تویسرکانی و جمعی 
دیگر تلمذ نمود تا به مقام اجتهاد رسید و از استادانش به 
دریافت اجاز؛ روایت و اجتهاد نایل شد و به درس و بحث 
و قضاوت و حکومت شرعی پرداخت و مرجع مراقعات 
مردم بود. کرمانی در اصفهان درگذشت و در مقبره‌ای جنب 


۳۴ 


مسجد خود به خاک سپرده شد.از آثار وی:بنای مسجدی 
در ۱۳۳۸ ق» در محلهٌ گلبهار اصفهان به نام مسجد آخوند 
ملا محمد حسین کرمانی یا مسجد رضوان؛ تحمیر و 
تأسیس مسجدی به نم نوره در چهار ره کرمانی اصفهان,از 
آثار علمی وی: «تقربرات» فقهی و اصولی اساتید خرد؛ 
جزواتی در اصول و فقه؛ «رسالة عملیه». 

تذکرا لور (۲۸۳-۲۸۲): شرح حال رجال (1۳۰/۶): 

طبفات اعلام الشیعه (فرن ۵۳۰/۱۴). 


کرمانی؛ میرزا جمال‌الد ین محمد ین غلامرضا شریف 
کرمانی,(۱۳۵۲/۱۳۵۱-۱۲۹۲ ق)؛ عالم امامی و فقیه 
اصولی.وی از دانشمندان برجستذ قرن چهاردهم تمری و 
ملف کتاب «أسس الاصول» یا «اصول بی نقطه»: شکل 
گرفته از حروف مهمله؛ در ۱۶۵۰ سطر در مباحث الفاظ 
از علم اصول می‌باشد که در حدود ۱۳۱۸ ق تألیف و در 
۹ ق به همراه چند خطب مژلف چاپ شده است.او در 
کتاب خود با چهارده حرف بی‌نقطه مطالب اصولیه را بیان 
کرده و در آخر نسخه چند خطبه آورده است:اول «خطبةٌ 
خمدیه»؛ که فقط از حروف مهمله بی‌نقطه ترکیب یافته و 
درم «خطبه اثنی عشریه» که فقط از دوازده حرف بی‌نقطه, 
غیر الف و همزه: ترکیب یافته؛ و سوم «خطبهٌ منقوشیه» که 
لاف خطب؛ُ پیش فقط از حروف منقوطه ترکیب یافته و 
چهارم «خطبهٌ معکوسه» که هر یک از فقرات آن را از 
راست به چپ و از چپ به راست به یک نحو می‌توان 
خواند 

الاعلام (۰)۲۱۷/۷ الذریعه (۵۸۵۷/۲) ریحانه (1۱ 

۶ لفت نامه (ذبل /اجمال‌الدین کرمانی): معجم 

المزلفین (۱۱۲/۱۱. 


کرمانی؛ نظر علی بن اسماعیل شریف.(وف ۱۳۲۸ 
ق)» صالم دیسنی و واصسظ.در کربلا در گذشت. از 
آثارش:هانیس النفس»: در مراعظ و اخلاق؛ «لجة اللالی»: 
در مواعظ؛ «جامع الشتات» به سبک «کشکول»؛ جلیس 
اللسفس»؛ در حکایات و «جلیس الواعظین و انیس 
الذاکرین»؛ در قصص انبیا و مرسلین (ع)؛ به فارسی؛ 
«جمال‌الامة» در فضیلت صلوات و درود بر پیامبر (ص) و 
ائمه (ع) 


الاعلام (۰)۳۶۰/۸ اعبان الشیمه (۸۲۲۳/۱۰ الذریعه 
(۰۳۶۷/۲ ۶۰/۵ ۰۱۲۹ ۰۲۹۶/۱۸ معجم السزلفین (۱۳/ 
۲ 


۳۵ 


کرمانی انصاری, هشام بسن ابراهیم -» کرنبایی» 
ابوعلی. 


کرمانی حایری سید حسین.(س چهاردهم ق)؛ فقیه, 
مدرس و واعظ. داماد آیت‌ال کرمانی از علمای بزرگ قم 
بود.حدود چهل سال در حوز؛ علمیه قم از محضر آیت‌اله 
حجت و آیت‌الله خوانساری و بریژه هجده سال از محضر 


آیت‌اله بروجردی استفاده نمود و پس از ايشان از شرکت 
کنندگان درس آیت‌الّه شریعتمداری شد.وی در راه نشر و 
گسترش دین و احکام اسلام تلاش‌های بسیار نمود و مورد 
توجه آیت‌الله شریعتمداری و آیت‌اله مرعشی نجفی بود.از 
ری آثار علمی فراوانی باقی است. از جمله: «تقریرات» 
بحث‌های 


ت‌الله حجت و آیت‌اله بروجردی؛ تعلیقاتی بر 
«ایضاح الفواند» فخرالمحققین, که به اتفاق دو نفر از علما 
نگاشته است در چهار مجلد! «مجمع الانوار». 

گنجینة دانشمندان (۲۴۳-۲۲۲/۲). 


کرمانی نجفی شیخ عبدافه فرزند شیخ محمد علی 
ین عبدالففار.(۱۳۲۷-۱۲۵۴ ق) عالم دینی: محقق, نقیه 
ر زاهد.به عراق رفت و در نجف به حلقَهُ درس شبیخ 
انصاری پیوست و مدت پنج سال از وی بهره گرفت. او 
همچنین در محضر درس میرزای بزرگ شیرازی در میاموا 
حضور یافت و سالیانی چنند ملازم بحث و درس وی 
گشت. او از بزرگن علم و توا به حساب میآمد و در ادب و 
شمر و نشر نیز سرآمد بود.در حوزه درس او نخبگان شرکت 
می‌کردند.در تجف درگذشت و در صحن علوی دفن شد. 
از آثارش:«تنقیح المسقاصد» در شرح «فراند» شیخ 
انصاری؛ «خلاصة الاصول»؛ «خلاصة الفقه»؛ #التنبیهات»؛ 
در اصول و فقه؛ «قاطع النزاع فی تحقیق حقيقة الاجماع»؛ 
حاشیه «مکاسب» شیخ انصاری؛ کتابی مبسوط در 
«اصول»؛ «مدایح الاولیا.» و «مصائب الاوا 
«دیران» شعر او به فارسی می‌باشند, 
الثرسمه (۱۵۰/۲ ۱۱۴۶۶۵ ۱۲۱۳۰۲۱۲۸۲۰۲۲۰۸۶ 
۷ ۲۳۱/۲۰ ۰0۲/۲۱ طبقات اعلامالشیعه(قمرن 
۴ ---۱۲۱۰): گنجينة دانشمندان (۳۴۲-۳۴۱/۶): 


کرمشاه تبریزی.(س هفتم ق): خطاط و مذهُب.وی در 
حل کاری و تحریر خطرط و تذهیب گوناگون استاد 
آثار وی:قرآن بزرگ و نفیسی که سر سوره‌ها با 


د.از 


کروخی هروی 


اسلیمی تذهیب شده و نام سوره‌هابه خط محقق کتابت 
گشته است؛ با ر 


کرمی؛ شیخ محمد ب 
تصرف حویزی.(ت ۱۳۴۰ ق) عالمدینی» فقیه و شاعرردر 
زادة آیت له شیخ حسن مامقانی 
است.سطرح را در خدمت مدرسین بزرگ آنجا خواند.در 
۱ ق به قم مهاجرت نمود و در حوز درس آیت‌اله 
حجت کوه کمری حاضر شد و تا پایان عمر آن استاد از فقه 
و اصول وی استفاده نمود و مدت پنج سال هم در درس 
آیت‌ائه بروجردی شرکت کرد و از محضر آیات دیگر نیز 
بهره‌مند شد, و ضمناً خود به تدریس فقه و اصول پرداخت 
تا در اواخر عمر پدرش؛ به اصرار پدر به خوزستان 
مهاجرت کرد و در اهواز اقامت گزید و به وظائف دینی 
مشغول شد.وی اشعار زیبایی نیز دارد.از آثار وی:احداث 
مسجدی در حویزه: حسینه‌ای در حویزه و مدرسه در 
اهواز است.وی دارای بیست و شش جلد مولفات در علرم 
مختلف اسلامی است.از آثار علمی‌اش:9الحياة الروحیة» 
در آچهار مجلد؛ »اتقریب الی حواشی النهذیب»! «الوشاح 
علی الشرح المختصر لتلخیص المفتاح»: سه مجلد؛ «تایچ 
الفکر ی شرح الباب الحادی عشر؛؛ چهار جزه؛ «طریق 
الوصول الی کفاية الاصول» چهار جزه؛ «القول الجامع فی 
تحریر فروع الشرایع»؛ «بحوث و آراه»: دو مجلد؛ «التحفنة 
المحمدیة»؛ «عواطف 
آثار الحجة (۱۰۹/۲) گنجينة دانشمندان (۱۵۴-۱۵۲/۳). 


کرنبائی» ابوعلی هشام بن ابراهیم.(ز ۲۱۶ : 
لغوی.اصل وی از کرنباء اهواز است.وی با اصمعی و امثال 
او همنشین بود و از این رهگذر بهره‌ها برد.او در لفت و 
تاریخ و اشمار عرب عالمی توانا به حساب می‌آمد.فضل بن 
حباب از وی روایت کرده است.از آثارش:9الحشرات»؛ 
#الوحوش» یا «الوحش»؟ «النبات»؛ «خلق الخیل). 

ایضاح المکنون (۰۲۹۰/۲ ۱۳۲۲ ۳۲۸): روضات الجنات 
(۱۷۸-۱۷۷/۸ لشهرست لابن الندیم (۱)۱۰۵ سعجم 
ماه (۱)۳۸۵/۱۹ معجم المزلین (۱۳۷/۱۳) 


کروخی هروی. ابوالفتح عبدالملک بن ابی القاسم 
عبدا بن ابی سهل.(۵۳۸-۴۶۲ 3 محدث.وی در کروخ 
هرات به دنا آمد.هجامع» ابی عیسی ترمذی را از قاضی 


کرهرودی سلطان آبادی 


ابی عامر ازدی و احمد بن عبدالصمد غورجی و عبدالعزیز 
بن محمد ابی نصر تریاقی؛ و ابومظفر عبیداله بن علی بن 
پاسین دهّان حدیث کرد.ار همچنین از ابواسماعیل انصاری 
و محمد بن علی عمیری و حکیم بن احمد اسفرایینی و 
ابرعطاه ملیحی حدیث شنید.در ۵۰۹ ق وارد بغداد شد و 
مدتی در آنجا ماند و حدیث گفت,خلق کثبری از وی 
روایت کرده‌اند: از جملهنسمعانی و ابن عساکر و ابن 
جوزی و خطیب دمشق عبدالملک ین یاسین درلعی و زاهر 
بن رستم و ابواحمد بن سکینه و این اخضر و ابن طبرزد و 
احمد بن علی غزنوی و علی بن ابوالکرم مکی با و 
ابرالیمن کندی و عبدالسلام بن ابی مکی قاری و احمد بن 
یحبی بن دبیقی و مبارک بن صدقه باخرزی و فقیه محمد 
بن معالی حلاوی و ثابت بن مشرف بّا. سمعانی او را 
شیخی صالح: زاهد و دین‌دار با اخلاقی نیکو توصیف 
کرده که از راه استنساخ کتاب روزگار می‌گذرانده است. 
انساب سمعانی (۰۶۱-۶۰/۵ تذکرة الحفاظ (۱۳۱۳/۲): 
ذیل تاریخ بفداد (۸۵-۸۱/۱۶)؛ الکسامل (۴۳/۹): المبر 
(۶/۳ سیرالنبلاء (۲۷۵-۲۷۳/۲۰): شذرات الأهب 
(۱۴۸/۷: معجم البدان (۵۲۰/۲):المتتظم (۲۰۱/۱۰ 


کرهرودی سلطان آبادی؛ ملا محمد باترین 
محمد.(۱۳۱۵۱۲۵۷ ق): عالم دینی فقیه و زاهد:سطوح 
را نزد سید عبدالرحمن کرهرودی فراگرفت.آن گاه به ملایر 
رفت و نزد آخوند ملا احمد ملایری به شاگردی 
پرداخت.ار همچنین مدتی در نجف در محضر شیخ 
انصاری تلمذ کرد سپس به ایران بازگشت و مدتی در 
تهران به تدریس مشغول شد.سرانجام در کنگاور سکنی 
گزید و همان جا درگذشت.قبرش در آنجا به قبر آقا 
معررف است.از او در فقه و اصول مزلفاتی باقی است.از 
آثار: ش:رساله‌ای در «قسامه» و احکام آن؛ «رساله عملیه» 
فارسی» در عبادات؟ شرح «الدرة» سید مهدی بحرالعلرم 
ابن الفارفی به نام «کشسف 
«فراند الدرر» در علم لوح و قدر؛ 
«المواسعة و المضایقة»؛ رساله «علم الکلام»؛ رساله‌ای؛ در 
اصول در «مباحث الالفاظ». 
اعیان الشیمه (۰)۱۹۰-۱۸۹/۹ طبقات اعلام الشیمه (فرن 
۴ ممجم المزلفین (۵۵/4). 


کریمان, حسین, فرزند اسماعیل.(۱۳۷۲-۱۲۹۲ ش)» 
نویسنده» استاد دانشگاه و ادیب. در تهران به دنیا آمد. پس 


۳۶ 


از طی تحصیلات ابتدایی و متوسطه: در ۱۳۲۲ ش موفق به 
اخذ لیسانس ادبیات فارسی از دانشسرای عالی گردید.در 
۳ ش برای فراگیری علوم دینی و معارف اسلامی به 
.در ۱۳۳۵ ش موفق به دریافت دکترای زبان و 
فارسی از دانشگاه ء تهران شد. خدمات تدریسی و 
تعلیمی خود را از دبستان آفاز نمود و نا تدریس در 
دانشگاه‌های تهران و شهید بهشتی (ملی سابق) پیش رفت 
و در این زما تی نیز انجام داد. وی فعالیت‌های 
زیادی در زمینة جفرافیای تاریخی و رسم نقشه‌ها داشت. 
دکتر کریمان از مزلفان «دایرةالمعارف تشیع» بود.از آثار 
ری:«جغرافیای شهرستان قم»! «طبرسی و مجمع البیا 
در دو مجلد؛ «ری باستان»؛ در دو مجلد! «قصران»» در دو 
مجلد؛ «آثار بازمانده از ری»؛ «تهران در گذشته و حال»+ 
«سیره و قیام زید بن علی».علاوه بر اينها بیش از هشتاد 
مقاله و رساله در موضوعات دینی و علمی و ادبی و 
تاریخی نوشته است. 

فهرست کستابهای چسایی فارسی (۰۱۸۱۲/۲ ۲۲۲۹), 

کتابنامة نخستین ده انقلاب (۲۹۳) کیهان فرهنگی (س 

۲+ش ۸ص ۱۱-۳+س ۱۰ش ٩ص‏ ۵ع). 


کریم نقاشباشی, فرزند محمد ایراهیم.(س سیزدهم 
6 تفاش.مشهور به میرزا کریم نقاش.وی در کار خود 
شیوة پدر هترمند خود؛ استاد آقا ابراهیم را پیروی 
می‌کرد.از آثار وی:تصویر شمایل زیبایی؛ با رقم:هکريم بن 
محمد ابراهیم نقاشباشی» 
احوال و آثارنقاشان (۵۲۸/۲). 


کریمه مروزیه. ام الکرام کریمه؛ فرزند احمد ین 
محمد بخاری.(۴۶۳۰۳۶۵ ق) مسند و محدث.اصلش از 
مرو شاء‌جهان و اهل کشمیهن مرو بود. گرچه زرکلی در 
#الاعلام» اصل وی را از مرورود دانسته و نامش را مروذیّه 
ذکر کرده است. او از ابوهیم کشمیهنی؛ «صحیح» بخاری 
را روایت کرد و گفه‌اند که عالی‌ترین اسناد «صحیح!به وی 
منتهی می‌شود. از زاهر ین احمد سرخسی و عبدالله بن 
یوسف بسن باموبه اصفهانی حدیث شنید.خطیب و 
ابرالغنائم نرسی و ابوطالب حسین بن محمد زینبی و 
محمد بن برکات سعیدی و علی بن حسین فراء و عبداله 
ابن غزال و ابوائقاسم علی بن ابراهیم نسیب و ابومظفر 
متصور سمعانی و دیگران از وی حدیث شنیدند. کریمه 
مدت‌ها مجاور مکه بود و در همان‌جا درگذشت. 


۳۷ 


الاع لام (0۷۹-۷۸/۶: مسیرالشبلاء (۲۳۵-۲۳۳/۱۸): 
شذرات الذعب (۸)۳۱۲/۳ عبر (۲ ۰0۳۱۶۰۳۱۵ الکامل 
(۱۱۱-۰/۸ المتتظم (۲۹۷/۹. 


کسریمی: احمد.(س جهاردهم ق)؛ نوسنده و 
مترجم.وی در ۱۳۲۹ ش مدیر باشگاه دوچرخه سواران 
اراک بود.از آثار وی:«زن پااکدامن»؛ ترجمه! «عصر اعتقاد», 
ترجمه؟ «عشق و پول»: ترجمه! «بانک جهانی و مژسسات 
وابسته به آن», ترجمه؛ «واژه‌های کلیله و دمنه». 

فشسهرست کستابهای چساپی فارسی (۰۱۸۲۰-۱۸۳۹/۲ 
۹ ۳۳۲۵): کتابنامذ نخستین ده انقلاب 
(۲۹۲): مژلفین کتب چاپی (۲۳۷-۲۳۶/۱. 


کریمی: علی.(تو ۱۲۹۲ ش) نقاش,در تهران به دنیا 
آمد. پس از گذراندن دوران ابتدایی و مترسطه: راهمی 
مدرسهُ کمال‌الملک شد که در آن همنگام زیر نظر استاد 
اسماعیل آشتیانی قرار داشت.رشتةُ مینیاتور و نگارگری را 
در مدت شش سال در هنرستان هنرهای زیبا فراگرفت.بعد 
از گرفتن مدرک فوق لیسانس» در همان هنرستان با سمبتا 
استادی به کار پرداخت و بعد به عنوان رئیس هنرستان 
پسران برگزیده شد.از استادان وی آشتبانی؛ حیدریان, 


رخساز؛ وزبری و تجویدی را می‌توان نام برددوی سک 
تکنیک جدیدی در هنر مینیاتور به وجود آورد و موضوع 
تابلوها را که تا آن زمان در نهایت به عهد صفویه محدود 
می‌شد» به عصر جدید و دوران معاصر کشاند و به آفرینش 
آثاری در اين زمینه پرداخت. آثار وی در نمایشگاه‌های 
انفرادی و گروهی؛ در کشورهای مختلف آسیا؛ اروبا و 
آمریکا به نمایش گذاشته شده است 
کیهان فرهنگی (س ۲+ ش ۴ مس ۲۸ 


کژّازی؛ سید حسین, فرزند سید حسن. (۱۲۵۱/ 
۲ .مقتول ۱۳۰۲ ش).دانشمند و نیکوکار, در کرمانشاه 
به دنیا آمد.پدرش از علمای روحانی آن دیار بود و در 
رشته‌های گوناگون علوم قدیم مهارت داشت.کرّازی از 
روشنفکران و پیشقدمان دور انقلاب مشروطیت و چند 
دوره نمایند؛ مردم کرمانشاه در مجلس شورای ملی بود.او 
در ارایل جنگ بین‌الملل او به خارج از ایران مهاجرت کرد 
و در برلین علاوه بر مبازرات آزادیخواهانه به تحصیل علوم 
جدید و فراگیری زبان آلماتی پرداخت.پس از خاتمه جنگ 
ازگشت و از طرف وزارت معارف» به سمت 


به ایران 


کسایی 


ریاست معارف و فوائد عامه کرماتشاه منصوب شد.وی 
مدتی که آن سمت را به عهده داشت مدارس جدیدی را 
تأسیس نمود.سرانجام در کرمانشاه بهقتل رسید و در همان 
شهر به خاک سپرده شد. 
زندگینامة رجال ر مشاهیر (۲۶۲-۲۶۱/۵) شرح حال 
رحال (۹۱-۹۰/۶): نخبگان سیاسی ایران (۵۳۷/۲): 
یادداشتهای قزرینی (۱۷۳,۱۷۱/۸). 


کسایی: ایوالحسن علی بن حمزة بن عبداف بن بهمن 
بن فیروز اسدی فارسی.(وف ۱۸۹ ق)؛ قاری ادیب: 
لغوی و نحوی.یکی از قراء سبعه است.اصلش از ایران بود 
که در یکی از روستاهای کوفه به دنیا آمد و در بغداد سکنی 
گزید.ری در تلاوت مدتی شاگرد حمزه یکی دیگر از قرأه 
سبعه برد و موافق حمزه قرائت می‌کرد ولی عاقبت قرائت 
مخصوصی اتخاذ نمود..حفص و ابوعمر دوری از راویان 
مشهور قرائت او هستند.جمعی دیگر نیز همچون نصیر 
رازی و قيبة بن مهران اصفهانی و احمد بن ابی سریج و 
عیسی بن سلیمان شیزری و ابوحمدون طیب نیز قرائت او 
را روایت کر د: کسانی از شاگردان امام جمفر صادق (ع) 
شمرده شده و از اهمش و سلیمان بن ارقم و سفیان ببن 
عیینه و ابوبکر بن عیاش حدیث روایت کرده است.او در 
ادییات ز تحر و لغت نیز از پیشگامان عراق بود.نحو را از 
معاذ هراء و یونس نحوی و خلیل بن احمد عروضی 
فراگرفت.فرّاه و ابوعبید قاسم بن سلام و جمعی دیگر از 
شاگردان او به حساب می‌آیند.شافعی گوید که هر که 
خواهد در نحو متبحر شود پس باید که بر سفرهُ کسایی 
نشیند.هارون الرشید احترام ویژه‌ای برای او قائل بود و در 
پسرش امین و مأمون را په دست وی سپرد تا ادب آموزند. 
با هارون الرشید به ایران آمد و در ری در قریهٌ ارنبویه 
درگذشت.در سال مرگ وی اختلاف است و سالهای ۱۱۸۰ 
۲ ۰۱۸۳ ۰۱۸۵ ۱۹۳ و ۱۹۷ ق به عنوان سال وفات ذکر 
شده است.از آثارش:«معانی القرآن»؛ «القراآت»! «اللوادره 
کبین ارسط و اصفر؛ مختصری در نحو؟ #المصادره؛ 
«لوقف و الابتداهفی القرآن»؛ «متشابهالقرآن»! «سقطوع 
1 «الحصروف»؟ «العدده؛ «اختلاف 
اشعار الممایات و طرائقها»؛ «الهاآت 
المکنی بها فی القرآن»؛ «لحن العامة»؛ «نسب رسول ال 
(ص)» 


الاعلام (۰)۹۲-۹۳/۵ الاعلام بوفیات الاعلام (۱۲۲/۱): 
اعیان اشیعه (۲۳۴-۱۳۳/۸),ایضاحالمکنون (۰۴۸/۱ ۲ 


کسایی مروزی 


۳۸۹ ۳۲۲: ۳۳۲: ۳۳۶, ۰۳۲۵ 6۳۵۰ تاریخ ادبیات 
در ایران (۶۸/۱ ۰0۱۲۶ تاریخ بخداه (۴۱۵:۴۰۳/۱۱)» 
تسهذیب النسهذیب (۰)۲۶۷/۷ دایسرةالسعارف فارسی 
(۰)۲۲۱۹/۲ الذرسعه (۰۱۵/۱۹ ۱۳۹/۲۴ روضات 
الجنات (۱۸۹۰۱۸۶/۵): ری باستان (۰۲۳۹,۲۳۸/۱ 1۲ 
۹ ریحانه (۵۶-۵۲/۵): سیرالشبلاه (۱)۱۳۴-۱۳۱/۹ 
الضهرست ابسن الشدیم: ترجه (۱۵۳۸۵۲ ۴۰ ۶۲ 
۱۱۲-۷ کشسف اللنون (۰)۱۷۳۰ الکتی و الاتقاب 
(۱۱۳-۱۱۲/۳)» مجمل فصیحی (ذیل /سال 0۱۸۹ معجم 
الاداء (۱۳/ ۱۲۰۳-۱۶۷ معجم المزفین (۸۲/۷ وقای 
الستین و الاعرام (۱۵۳)» هدیةالمارنین (۶۶۸/۱ هفت 


اقیم (۱۱۲/۱ 


کسایی مروزی؛ حکیم مجدالدین, ابواسحاق / 
ابوالحسن علی.(۳۴۱-بعد از ۳۹۱ ق): شاعر متخلص به 
کسایی.در مرو به دنیا آمد.وی علاوه بر قریحه شاعری در 
مراتب علمی و بویژه در علم صرف بر دیگران مقدم بود.در 
اواخر عهد سامانی و اوایل عهد غزنوی می‌زیست. در آغاز 
کار مدأح وزیرانی چون عبیداه بن احمد عتبی (م 1603۳۷۲ 
وزیر توح بن منصور سامانی و شاهانی چون سلطان 
محمود غزنوی بود؛ ولی در اواخر عمر از اين کار پشیمان 
شد. ناصر خسرو معاصر وی است و در قصاید خَود را 
بسیار یا می‌کند.او در عهد خود مشهور بوده و با توجه به 
اشمارش از شاعران شیعی زمان خود به شمار می‌آید.وی 
در مدح حضرت امیرالمژمنین (ع) اشعار زیادی دارد و 
نخستین شاعری بود که در موعظه و حکمت به مراحل 
مهمی از پیشرفت رسید. کسایی در اواخر عمر به نهذیب 
نفس و تصفیة باطن پرداخت و در کسوت زهد و در 
زیست.در «شاعران همعصر رودکی» نام وی ابوالحسن 
علی بن محمد ذکر شدء و آمده است که او تا سالهایی پس 
آثارش:«دیوان» شعر: شامل 


اتشکد؛ آذر (۶۶۱-۶۶۰/۲): تاریخ ادبسیات در ایران 
(۲۲۹-۰۲۴۱/۱)» تاریخ نظم و تثر (۳۸۳۷) ترجمان 
البلاغه (۰۲۲ ۱۳۶ ۳۷), چبهار مقاله (۴۲): دمیقصر 
(۰۶۷۹/۱ الذریعه ۱)٩۱۰/۹(‏ ریحانه (۵۷۵۶/۵) سخن 
و سخنوران (۴۲-۳۸): شاعران همعصر رودکی (7۸۵- 
۲ مسیح گسلشن (۳۴۰.۳۳۹» فرهنگ سخنوران 
(۷۶۳-۷۶۷) کسایی مروزینزندگی: اندیشه و شعر اره 
الکنی و اللقاب (۱۱۳/۳): لباب الایباب (۳۹۰۳۳/۲): 


۳۸ 


لقت نامه (ذیلابواسحق): مجمع|لفصها (۱۱۳۲/۳- 
۹) منت اقلیم .)٩/۲(‏ 


کسایی همدانی؛ ابوالحسن علی بن عبیدان بن 
محمد.(وف ۴۴۵ )۰ محدث. فقیه و صوفی.وی ساکن 
مصر بود.از احمد بن عبدان شیرازی در اهواز و از نصر بن 
احمد مرجی در مرصل و از عبدالوهاب کلابی در دمشق و 
از ابوالفتح محمد بن احمد نحوی در رسله و از متیر بن 

طیّة در قسیساریه و از ضسزاب در یت 
شنید.عبدالمحسن شیحی و سهل بن بشر اسفرایینی و 
ابرعبداله رازی» صاحب «شداسیات» از وی حدیث 
روایت کرده‌اند. 

سیرانبلاء(۵۳۶۵۲/۱۷ع) 


کسروی؛ سید احمد: فرزند سید قاسم تبریزی. 
(۱۲۶۹-مقتول ۱۳۲۴ ش): مورخ؛ ادیب نویسنده و استاد 
دانشگاه,وی در خانواده‌ای روحانی در تبریز به دنیا 
آمد.مقدمات علوم و ادبیات عرب را در مدارس قدیم و 
بان انگلیسی را در مدرسةُ آمریکایی تبریز فراگرفت.وی 
بعد‌ها در همان مدرسه به تدریس پرداخت. و در آنجا با 


مبلغان مسیحیء در دفاع از اسلام؛ مباحثات می‌کرد.بعد از 
متا تحزب دمکرات شد و به تهران تبعید گردید.او 
مدتی به کار در دادگستری پرداخت و مناصبی را نیز 
عهده‌دار بود. از ۱۳۱۲ تا ۱۳۲۰ ش مجلاٌ «پیمان» را فیر 
مرتب متشر می‌کرد و بعد از شهریور ۱۳۲۰ ش به نشر 
روزنام «پرچم» پرداخت. در دانشکد؛ الهیات نیز به 
تدریس تاریخ اشتنال داشت. رلی به سبب بدگویی‌هایی 
که از شعر و شاعری و عرفان و ادب ایرانی کرده بود با 
استادی او موافقت نشد.وی با زبان پهلری و ارسنی و 
ایی داشت. کسروی در زمینه‌های مختلف ادب؛ 
تاریخ؛ اجتماع اقتصاد و مذهب عقاید مخصوص به خرد 


فرانسه آ 


داشت. آنچه او در باب نقد ادبی و بررسی شمر شاعران 
ایرانی و بخصوص ادب و شعر صوفیه؛ بویژه حافظ و 
مولوی؛ نوشته از نوعی خشکی طبع و عدم آگاهی از 
جوهر هنر و زیبایی‌های آثار ادبی سرچشمه گرفته است و 
بر روی هم دیدگاه نقد او با اینکه دیدگاهی اجتماعی 
است؛ اما در مسجموع نمایند؛ ضعف تشخیص او در 
شناخت آثار ادبی است.آرای او در نقد مذهب شیعه 
مسایلی بود که پیش از وی بر قلم بعضی از نویسندگان امل 
سنت جاری شده بود و علمای شیعه نیز پاسخ آابا را داده 


۳۹ 


بردند اما او با زبانی که از بی‌نزاکتی و هتاکی خالی نبود 
همان انتقادها را رواج داد.وی عضویت انجمن آسیایی 
همایونی و انجمن جغرافیایی آسیایی و عضویت آکادمی 
آمریکا را داشت.کسروی یکی از پرکارترین نویسندگان 
دور اخیر است که متجاوز از هفتاد کتاب و رساله؛ علاوه 
بر مقالات بسیار: از وی منتشر شده است.او صرانجام در 
یکی از محاکم وزارت دادگستری به وسیل گروهی از 
فدایبن اسلامبه قلل رسید.ازآثار او در زمينةتاریخ:«تاریخ 
مشروطه ایران»؛ «تاریخ هیجده سال آذربایجان»؛ 


اریخ 
پانصد سا خوزستان»؛ «شیخ صفی و تبارش*! «شهریاران 
گمنام»؛ «تاریخچ؛ شیر و خورشید»! «تاریخچة چپق و 
قلیان»! «نادرشاه».در زمينة مذهب:هآیین کژی»! «ورجاوند 
بستیاد0؟ «در پیرامون اسلام»؛ «در پیرامون روان»؛ 
«صوفیگری».در زمینه مسایل سیاسی و اجتماعی: «کار و 
پيشه و پول»؛ «در راء سیاست»؛ «فرهنگ چیست؟»؛ 
«افسران ماه,در زمينة مسایل مربوط به زبان شناسی و 
دستور:ه‌آذری یا زبان باستان آذربایگان»؛ «زبان پاک»: 
دستور زبان؟ «زبان فارسی؟؛ «نامهای شهرها و دیه‌های 
ايران». در زمينة نقد ادبی و مباحث هتری:هحافظ چنل 
می‌گوید»! «در پیرامون ادبیا 
شاعری» 

ادبیات نوین (۰۲۷۷ ۰)۲۷۴ از نیما تا روزگار ما 246 

۲ تاریخ انقلاب مشسروطیت (۱/ ۱۸۷ تاریخ 


؛ «در پیرامون شعر و 


برگزیدگان (۳۲۹۰۳۲۱» تاریخ جراید (۲/ ۰6۹۷-۹۳ چرن 


ارت عه (۱/ ۰۱۳۳ ۰۲۶۱/۱۴ ۱۲۶۶-۲۶۵ ۱۳/۲۲ ۱6۱۹ 
زندگینمة رجال و مشاهبر (۵/ ۲۷۳:۲۶۵)» رح حال 
رجال (۵/ ۱0۲۲-۲۱ شخصیت‌های نامی (۲۰۵ 
فهرست کتابهای چاپی فنارسی (۱/ ۰۲۹ ۷۷ ۸۵ ۰۱۷۲ 
۷ ۱۳۳۵ ۱۳۷۸ ۲۶۶ ۰۲۷۰ ۹اه ۵۲۵ ۵۸۲ ۵۸۳ 
۲ ۱ ۲۲ ۳۲ ماع عع اي ۵۱ 
۵۹۸ ۱ ۱۰۵۰ ۰۱۱۱۶ ۰۱۱۳۲ ۱۱۱۳۰۱۱۴۵ 
۸۱ ۱۵ ۰۱۲۹۶ ۱۳۱۹ ۱۳۲۵ ۱۳۵۹ 


ت 


۴ ۵ ۰۱۳۸۵۰۱۳۷۶ ۰۱۶۲۸/۲۰۱۳۸۵ ۰۱۸۲۱ 
۲ ۱۸۵۶ ۱۱۹۱۹ ۱۲۶۲ ۲۱۸۲ ۰۲۱ ۱۱۹۳ 
۳ ۰۱۲۴۱۵ ۰۲۳۲۴ ۱۲۵۸۲ ۱۲۵۸۷ ۱۵۹۱ ۱۳۳ 
۵ ۳۱۸ ۳۲۱۶ ۳۲۲۰ ۱۳۳۵۲ ۳۲۵۲ ۳۳۵۵ 
کتابناة نخستین ده انقلاب (۱)۲۹۴ لغت‌نامه (قیل | 
احمد. کسروی)» مولفین کتب چاپی (۱/ ۱6۴۴۶-۴۳۷ 

یادداشتهای قزوینی (۸/ ۲۲۶ 


کسکنی سبزواری 


کسروی اصفهانی؛ ابوالحسن /ابیوحسین علی بسن 
مهدی بن علی.(س سوم ق) حافظ؛ فقیه شافعی؛ ادیب» 
نحوی و شاعر.اصل وی از اصفهان و ساکن بغداد بودمعلم 
هارون؛ فرزند ابرالحسن علی بن یحبی بن ندیم» بود.او 
به ابی التجم بدر معتضدی والی اصفهان؛ در زسان 
معتضد عباسی؛ پیوست.وی راوی شعر و تاریخ و سیره و 
بر کتاب «المین» خلیل بن احمد مسلط بود.یین کسروی و 
ابن المعتز عبدالثه نامه نگاری و مراجعات بسیار بوده است 
ر اشمار زیادی را سروده به هم ارسال می‌کردند. کسروی 
در عهد خلافت معتضد (۲۸۹-۲۷۹ ق) از دنیا رفت.سال 
مرگ وی در «کشف الظنون» و «هدیةالسارفین» ۳۳۰ ق 
ذکر شده است.از آثارش: «الخصال» مجموعه‌ای از اشعار 
و حکم و امثال؛ «الاعیاد و الشواریزه؛ «تأویل الاحادیث 
المشکلات الواردة فی الصفات»؛ «مراسلات الاخوان و 
محاورات الخلان»؛ که در «هدية العارفین»: «مجاوبات 
الخلان» ذکر شده است. 
ایسضاح المکتون (۰۲۲۰/۱ ۱۴۶۳/۲ ربحانه (۱۵۸/۵ 
الفهرست لابن الشدیم (۰)۲۱۴ کشف القلنون (۷۰۵: 
۲) لفت نامه (ذیل /علی کسروی): ممجم الادباه 
(۹۶۰۸۸/۱۵) ممجم المژلنین (۲۴۷/۷): هدیةالمارنین 
و 


کسری, محمود.(س چهاردهم ق)؛ نويسنده. از آثار 
وی: «تاریخ نظامی»؛ «جنگ بین‌المللی»؛ «جنگ شیمیایی »۱ 
«دستور کمکهای نخستین به مجروحین و بیماران»؛ «نقشف 
تاریخ جنگ بین‌المللی». 
فهرست کتابهای چاپی فارسی (۱/ ۱۴۲۹ مزلفین کنب 
چاپی (۶/ 0۷-۶ 


کسکنی سبزواری؛ سیر محمد.(س دهم ق) 
شاعر.اهل کسکن سبزوار و از سادات آن دیار بود.وی در 
عهد شاه طهماسب اول (۹۸۴-۹۳۰ ق) می‌زیست و از 
ملازمان شاه به شمار می‌آمد.در اواخر عمر دست از امور 
دنیری برداشت و به عبادت روی آورد.طبع خوبی داشت و 
در سرودن غزل ماهر بود.در «هفت اقلیم» صاحب عنوان» 
تحت نام امیر محمد کیسکی آمده است. از اوست: 

اول عشق است و از حيرت ندارم ذوق وصل 

مرخ دام افتاده خود چندی نخواهد داته را 
آتشکد؛ آذر (۱)۳۰۷/۱ تذکر؛ روز روشن (00۲۳ الذریعه 
(۱۰۰۳/۹), فرهنگ سخنوران (۸۱۶): مجمع الخواص 


کسمایی 


(۸۲۸۱ هفت اقلیم (۲۸۹/۲). 


کسمایی؛ علی اکبر.(۱۳۷۲-۱۲۹۹ ش): مترجم؛ 
نویسنده و روزنامه‌نگار,وی در تهران به دنیا آمد.پس از 
گذراندن دور؛ُ مقدماتی؛ تحصیلات خود را در رشتة 
معقول و منقول ادامه داد.پس از کسب لیسانس: برای ادامه 
تحصیل در رش روزنامه‌نگاری؛ به مصر رفت و در این 
فرصت توانست در زبان عربی تبحر یابد.نویسندگی را با 
کار در روزنامه «امید» آغاز کرد.وی در شمار قدیمی‌ترین 
روزنامه نگاران و مدتی سردبیر مجلات «صباء و «رحیده 
بود و سرانجام به همکاری با روزنامُ «اطلاعات» پرداخت 
و فعالیتی نزدیک به پنجاه سال با این روزنامه داشت. 
کسمایی به زبان‌های فرانسری» انگلیسی و عربی مسلط 
بود و علاوه بر تألیفاتش تعدادی کتاب نیز ترجمه کرده 
است.وی سرانجام در هفتاد و سه سالگی درگ 
آلارش:#عشق بزرگان»؛ ترجمه و تألیف؛ «بالتازاره: ترجمه؛ 
«خدایان عثسق اشک می‌ریزنده؛ ترجمه؛ «دنبال زن»» 


ذشت. | 
از 


ترجمه از عربی؛ #روانشناسی در خدمت بشر»؛ ترجمه! 
«گلهای وحشی»: ترجمه؛ «مرد خون آشام۷: ترجپنهو 
«احوال و آثار فرانکلین#؛ «از چند نویسند؛ بزرگ دنیاء؛ 
«پریچهرگان تاریخ؛؛ «جهنم دره»؟ «علل شکست, آلماناه 
جاسوس انگلیسی»! «قرن دیوانه»؛ بحران تمدن فرهتگا ‏ 
نادانی‌های دوران دانش, 

ادبیات نرین (۰۱۲۲-۱۴۱ ۰6۱۵۰ فهرست کنابهای چابی 


فارسی (۸۵/۱ ۰۱۲۵ ۰۱۶۹ ۰۳,۳۳۷ 


سّ 
۲۱۹۳۰/۱۹۲ ۲۳۰۵ ۰۲۳۳۱ ۲۵۳۰ 
۳ ۱۲۷۶۸ ۰۲۹۸۸ ۰۱۳۳۱۶ ۱۳۳۲۰ ۳۳۷۵): کتابام 
نخستین ده انقلاب (1۹۴)؛ کلک (س ۵ ش ۵۱ و ۵۲« 
ص ۲۶۱)؛ کسیهان فرهنگی (س ۰۱۰ ش ۰۱۱ص ۶۱)» 
مزلفین کتب چاپی (۵۳۵/۲ ۵۳۷ 


کسسمایی یسزدی؛ شسمس جبهان: فرزندخلیل 
(۱۳۴۰-۱۲۶۲ ش)» شاعر و روزنامه‌نگار,.در 4 
آمد.وی به همراه همسرش, که تاجر بود به عشق 
روسیه رفت.در ۱۲۹۷ ش به ایران بازگشت و در تبریز 
سکنی گزید.از همان آغاز به گروه نویسندگان نشریا 
«تجدد» به مدیریتِ تقی رفعت پیوه 
اجتماعی و انقلابی آن روزگار آذربایجان مشارکت فعال 
داشت.وی به زبان‌های روسی و ترکی و فارسی آشنا 
بود.بانو شمس جهان در مجله «آزادیستان» قطعه شعری با 


تساوی و قافیه بندی معمول پا 
نقلید گونه‌ای از اشعار اروپایی بود و 
نسختین نسمونه‌های تسجدد در شعر فارسی به شمار 
می‌آید.از او پانصد بیت شعر و آثار پراکنده‌ای از نثر به جای 
مانده است.با روی کار آمدن رضا شاه وی گوشه نشین شد 
و سالهای پایانی عمر خود را در تهران گذراند و سرانجام 
در همین شهر درگذشت. 
از صبا نسا نسیما (۳۵۷/۲): تسذکر؛ مسخنوران ینزد 
(۶۹۵-۶۹۳): چون سبوی تشته (۸۵۸۳): زنان صسخنور 
(۱۰۴-۱۰۳/۲): فرهنگ سخنوران (۷۶۳). 


کُشانی سمرقندی, ابوعلی اسماعیل بن ابونصر محمد 
بسن احمد بن حاجب.(وف ۳۹۲/۳۹۱ 3): مسند و 


محدث.نسبتش به کشان از نواحی سمرقند می‌رسد؛ و 
چرن از نوادگان حاجب بن تعمان دهقان است به حاجبی 
نیز مشهور است.وی «صحیح» بخاری را از ابوعبدال 
محمد بن یوسف فربری روایت کرده است.زمانی که هیچ 
کس دیگری از راوبان صحیح از فربری؛ زنده نبود.مردم از 
دور و نزدیک نزد وی می‌آمدند تا از او استماع حدیث 
کنند. کشانی همچنین از ابونميم عبدالملک استرآبادی 
حدیث شنید.ابوالمباس مستغفری و ابوعبداله حسین بن 
دک سل اند ینعی آوردی دار 
محمد بن علی شجاعی و ابوعبدالله منجار و عمر بن احمد 
بن شاهین سمرقندی و دیگران از وی روایت کرد‌اند. 
انساب سمعانی (۰۱۵۰-۱۴۹/۲ ۰6۷۳/۵ سیرالتبلاه (۱۶/ 
۸۱ شذرات الامب (1۱۳۹/۳ ابر (0۱۸۲/۲ معجم 
البلدان (۵۲۲/۴). 


کشاورز فریدون؛ فرزند وکیل‌الشجار گیلانی, (تسو 
۶ ش)؛ پزشک استاد دانشگاه روزننامه‌نگار و 
نویسنده.در انزلی به دنیا آمد.تحصیلات ابتدایی را در 


رشت و دور متوسطه را در دارالفنون به پایان برد. سپس 
برای تکمیل تحصیلات خود به فرانسه عزیمت نمود و از 
دانشکد؛ پزشکی پاریس موفق به اخذ درجة دکتراء در طب 
کودکان شد و پس از چندی معاونت بیمارستان اطفال را در 
پاریس بر عهده گرفت.سپس به ایران آمد و به سمت 
دانشیاری دانشکد؛ پزشکی تهران منصوب شد و بعد از 
پنج سال به استادی دانشکد؛ پزشکی رسید.وی در دور 
چهاردهم مجلس از طرف مردم بندر انزلی؛ نمای 
مجلس و عضو فراکسیون حزب توده بود.در ۱۳۲۲ ش 


۴۱ 


برای شرکت در جشن بیست سالا تأسیس دانشگاه آسیای 
میانه به تاشکند مسافرت کرد.وی مدير روزنام ارزم» برد 
و همچنین در ۱۳۲۵ ش به وزارت فرهنگ منصوب شد.از 
آارش:هآداب پرورش کودکان»؟ «دانستنیهای کودکان»: 
راهنمای پدران و مادران برای ترییت اخلاقی کودکان. 
ییات نوین (۲۸۷-۲۸۶) الذریعه (۴۲/۸): روز شمار 
شاریخ (۰۲۷۱/۱ ۱۳۷۹ ۰۲۸۰ ۱۳۰۲ ۰۱۹۳/۲ فهرست 
کستابهای چباپی فنارسی (۰۲۳/۱ ۱۳۴۷): کتاب گیلان 
(۴۷۲/۱ ۳/ ۰6۵۹۷ من متهم می‌کنم (سقدمه)؛ مولفین 
کتب چاپی (۰۸۳۷-۸۳۶/۲ وزیران علوم و سعارف و 
فرهنگ (۲۰۲-۲۰۱). 


کشاورز: کریم.(۱۳۶۵-۱۲۷۹ ش)؛ نویسنده: محقق و 
مترجم.در رشت به دنیا آمد.تحصیلات مقدماتی را در 
زادگاهش در مدرسة کشاورزی و سپس در مدرسة آلیانس 
فرانسه در تهران به پایان برد.وی در نوجوانی برای 
روزنامه‌ها و مجلات رشت مقاله می‌نوشت. کشاورز مدتی 
پا کسول‌گری روس در رشت همکاری دا 
روسی را همان جا آموخت.او علاوه بر زبان‌های ترکی؛ 
روسی و فرانسه با زبان‌های انگلیسی و عربی نیز آشبنا 
بود.وی مندتی معلم زبان فارسی در مدرسة مبلفین 
آمریکایی رشت بود. از اقدامات فرهنگی او یمن 
انجمن فرهنگی در رشت بود.وی پس از چندی به تهران 
آمد و در کنگر؛ نویسندگان سمت منشی داشت و در 
همان‌جا با دهخدا و بهار و نیما یوشیج آشنا شد.او بیش از 
هفتاد سال از عمرش را به تألیف و ترجمه گذراند و کتابهای 
زیادی از زبانهای روسی و فرانسه به فارسی ترجمه 
کرد.عاقبت در تهران از دنیا رفت.از آثار وی:«تاریخ ماداه 
ترجمه! «اسضای مرموز»؛ ترجمه؛ «بلاه: ترجمه؟ 
«دشمنان»؛ ترجمه؛ «اشکانیان»» ترجمه! «ترکستان نامه»» 


وزبان 


ترجمه؟ «عشق بی‌پیرایه»؛ ترجمه! «نهضت سربداران در 
خراسان»: ترجمه؛ «اسلام در ایران»؛ ترجمه؛ «حسن 
مسباح»! وگیلان»؛ «هزار مسال نثر پارسی » در بنج 
مجلد؛ «چهارده ماء در خارک». 

آینده (س ۸ ش ع ص ۰0۳۳۸-۳۳۴ الذرسعه (۰۱۷۱/۸ 
۵ روز شمار نریخ (۱/ ۱0۷۹ نهرست کنابهای 
و 
ا ع ۱۸۲ ۹۴ 


چایی نارسی (۲۳۸/۱: 


1۱ 
۴ ۱۳۱۸۸ ۳۳۳۲ کستاب گیلان (۲/ ۱۲۸ 


کشفی اکبرآبادی 


۰-۳ ۸۷۱۴ ۲/ ۷۴۱): کتابنامةٌ نخستین ده انقلاب 
(۲۹0): کلک (س ۲ ش ۰۲۰ ص ۲۰۶-۲۰۳): کسیهان 
فرهنگی (س ۰۳ ش ۸ ص ۰6۴۰ مزلفین کتب جاپی 
(۷۳۷۱/۵. 


کشاورز صدر سید محمد علی؛ فرزند سید محمد 
کوچک.(۱۳۵۳-۱۲۸۱ ش)؛ حقوقدان؛ ادیب و نویسنده. 
در محلات به دنیا آمد.پس از اتمام تحصیلات وارد 
دادگتری و شفل تضاوت شد. وی در دوره‌های پانزدهم 
و شانزدهم نمايندة خرم آباد در مجلس شورای ملی بود و 
از اواخر ۱۳۲۹ ش به همکاری با دکتر مصدق پردا< 
از زمرة یازده نماینه‌ای بود که طرح ماد واحد؛ ملی کردن 
نفت را به سجلس پیشنهاد کردند.ار همچنین مدتی 
استانداری تهران و گیلان و اصفهان را به عهده داشت. 
سرانجام در تهران بر اثر حملة قلبی درگذشت.از 
آثارش:«از رابعه تا پروین»؛ «مکتب سعدی»؟ «عقاب 
کمازان یا کریم‌خان زند»؛ از مرگ نادر... تا شکست 
علیمردان خان؛ «آیین و رویه دادرسی مدنی»؛ #آیین و رویه 
آدرسی کیفری»؛ «وزیران محبوس و مقتول» 
نهرست کتابهای چاپی فارسی (۸۸/۱ ۰۱۷۱ ۰۵۳۲ ۲/ 
۱ کیان (س ۶ ش ۰۳ ص ۱۵۶-۵۵ مزلفین کتب 
چاپی (0۷/۵. 


کشته کاشانی, میرزا احمد. فرزند میرزا علی اکسپر 
خارگی بوشهری.(س سیزدهم ق): خطاط و شاعره 
متخلص به کشته.اصل وی از نطنز کاشان بود.خط شکسته 
را خوب می‌نوشت و در خدمت شاهزاده همایرن میرزا؛ 
پسر فتحملی شاه؛ به منصب ندیمی رسید.او شعر نیز 
می‌سررد. 
حديقة الشعراء (۱۲۵۲-۱۴۵۲/۲) مسقينة المحمود 
(1۶۹-1۶۷/۱): فسرهنگ مسخنوران (۱0۷۶۳ مسصطبذ 
خراب (۱۵۵-۱۵۴). 


کشفی اکبرآبادی» میر محمد صالح حسینی, فرزند 
میر عبداُ مشکین قلم.(وف ۱۰۶۱/۱۰۶۰ ۰8 خطاط و 
شاعر.وی در شعر فارسی کشفی و در شعر هندی سبحانی 
تخلص می‌کرد.پدرش از اولاد شاه نعمت‌اله بود که 
اجدادش از ایران به هندوستان سفر کردند و میر محمد 
صالح در دهلی به دنیا آمد.ار در ابتدای حال در ققر و 
قناعت می‌زیست و در اواخر عمره شاه‌جهان پادشاه او را 


کشفی دارابی بروجردی 


نزد خود خواند و در دستگاه وی مقام والایی یافت.کشفی 
از علوم مختلف بهره‌مند برد و در نظم و نثر فارسی و 
هسندی دست داشت و نستعلیق را خوش می‌نوشت. 
تألیسفات وی:9راز و اعسجاز مسصطفوی»؛ « 
مرتضوی؟! «دیوان» شعر.از خطوط اونیک قطعه بهقلم سه 
دانگ و نیم دو دانگ و کتابت خرش ویک رباعی از اشعار 
خود او؛ با رقم:«مشقه محمد صالح کشفی..سنه هزار و 
چهل و هشت»؛ سه قطعه از مرقعی؛ به قلم‌های سه دانگ و 
دو دانگ وکتابت خوش با رقم‌های:«احقر العباد کشفی» و 
«سوّده کشفی» و «سوّده محمد صالح الحسیتی». 

احوال و آثار خوشنویسان (۷۷۸/۳» تذکرا روز روشن 

(۶۷۹۶۷۸): الاربعه (۰۹۱۱/۹ ۱۳۳۴/۲۲ ری‌حاه 


(۶۲/۵)» فرهنگ سخنوران (۷۶۳), کاروان هند (۲/ 
۵۳۹ 


کشفی دارابی بروجردی, سید جعفر بن ابی اسحاق 
ابراهیم بن عبداله موسوی علوی.(ح ۱۲۶۷۰۱۱۸۹ )۱ 
عالم امامی؛ فقیه اصولی: محدث. مقر متکلم: نحوی, 
عارف؛ ادیپ و شاهر,نسب وی با سی و چهار واسطهب 
حضرت موسی بن جعفر (ع) می‌رسد.چون اهل عرفان و 
ریاضت‌های شاق و کشف و شهرد بود به سید کی 
معروف شد.اصل وی از داراب شیراز بود. تحصتیلات 
مقدماتی را در اصطهبانات گذراند.در ۱۲۰۸ ق به نجف 
رفت و از محضر اساتید وقت استفاده نمود و در فقه و 
حدیث برآمد.به تدریس و تصنیف پرداخت و مدت‌ها از 
مدرسین حوز؛ُ تجف بود.وی به اصرار محمد تقی میرزا 
حسام السلطنه؛ پسر فتحعلی شاءه حاکم پروجرد به 
بروجرد رفت و در آنجا به تدریس پرداخت.وی همچنین 
در شهرهای اصفهان؛ بزد و اصطهبانات نیز چند سالی 
تدریس کرده است.او با صاحب «جواهر» و سید محمد 
باقر حجت الاسلام شفتی معاصر بود.سید حسین 
بروجردی؛ صاحب «نخبة السقال؛ و حاج میرزا صالح 
لرستانی و اورنگ زیب میرزاء فرزند حسام السلطنه محمد 
تقی میرزا حاکم بروجرده و ملا عبداله بروجردی از 
شاگردان وی بودند.در بروجرد درگذ: انار 
ری:«اجابة المضطرین»: در اصول دین؛ حاری تحقیقات 
عرفانی؛ «البلد الامین»؛ منظومه‌ای به عربی؛ در علم کلام و 
اصول دین؛ «تحفة الملوک»؛ در سیر و سلوک و عقل و 
جهل و تعدیل قوا؛ «جمع الشتا ب ال 
«الرق المنشور»؛ «الشسريفية»؛ در مسنطق؟ «الشموس و 


۲ 


العکوس»؛ «صید البحره؛ «كفاية الایتام»» در فق در سه 
جلد؛ «میزان الملوک»: در عدالت سلطان؛ «نخبة العقول نی 
علم الاصول»؛ «ستابرق فی شرح البارق من الشرق»؛ در 
شرح دعای رجب؛ «برق و شرق» که به آن «شرق و ظرب» 
نیز گفته‌انده در شرح بعضی از احادیث عرفانی؛ «دیوانه 


شمر. 


آذرعجم (۱۰۳). اعباننشیعه(۸۵/۴): ایضاحالمک‌نون 
(۱/ ۲۵۹ ۲۸/۲ ۱۵۸ ۱0۶۳۱ تسس‌اریخ بسسروجرد 
(۰۲۷۳-۲۷۲/۲ ۰۲۹۶-۲۸۰ ۱0۳۰۶-۳۰۳ داناسمندان و 
سخن سرایان قارس (۹۰-۸۸/۲) الذریعه (۰۱۲۱-۱۲۰/۱ 
1۱ 
۲ ۰۱۰۵/۱۵ ۱۸/ موه ۰۲۲۵/۲۱ ۲۹/۲۳ 
۶ ۱۹۷/۲۴ ریحانه (۰)۶۱۶۰/۵ طبقات اعلام 
الشیعه (قرن ۰)۲۴۲-۲۲۱/۱۳ طرائن السفائق (6۵۵/۳): 
فارسنامه (۰)۱۲۶۰/۲ لغت نامه (ذیل /دارابی)؛ المأثر و 
الثار (۱۵۶): معجم رجال نجف (۳/ 6۱۰۷۹۰۱۰۷۸: 
مکارملثار (۵/ ۱۸۵۸-۱۸۵۵ مژلفین کتب چاپی 
(۳۳۲/۲. ۳۳۳). هدیة المارفین (۲۵۶/۱. 


کشکرایا؛ ابوحسین -مابوالحسین بن کشکرایا. 


کشلمیری‌زاده شیرازی؛ محمدرضا: فرزند محمد 
حسن.(رف ۱۳۳۹ ش روزنامه‌نگار.اهل فارس بود.در 
هفده سالگی وارد مدرسة ژاندارمری شیراز شد.وی با 
رکن‌زاده آدمیت؛ صاحب «دانشمندان و سخن سرایان 
فارس»: دوستی داشت. چندی در شهربانی کل کشور و 
وزارت دارائی خدمت کرد و در ۱۳۱۲ ش به تهران آمد و 
در ۱۳۱۴ ش از خدمات دولعی کناره‌گیری کرد.وی در 
۶ شش سردیر روزنامه «ندای ایران» شد. 

دانشمندان و سخخن سرایان فارس (۱0۲۰/۴ زندگینام 

رجال و مشاهیر (۲۷۵/۵). 


کشمیری‌زاد؛ بی» نصرةالملوک /نصرت: فرز 
جمال‌الدین.(ز ۱۳۲۶ ش)» معلم؛ مترجم و روزنامه‌نگار, 
اجدادش همه دارای فضل و دانش و عرفان بودند.وی 
همسر محمدرضا کشمیری‌زاده می‌باشد.در ۱۳۲۰ ش از 
دانشسرای عالی در رشتذ ادیبات خارجی فارغالتحصیل و 
در وزارت فرهنگ استخدام شد و در مدارس شیراز به 
تدریس پرداخت.وی از معتقدان نهضت ملی نفت ایران 
بود.او در ۱۳۲۶ ش امتیاز روزنامٌ «ندای ایران» را گرفت. 


۴۳ 


از دیگر آثارش:«چگونه می‌توان خوشبخت بود»؛ ترجمه؛ 
«سرگذشت خانواد؛ وبک فیلده, ترجمه؛ «گلهای خندان», 
نون تعلیم و ترییت نوزادان از قندقه تا حد بلو؛ترجمه. 

دانشمندان و سخن سرایان نارس (۲۴۲-۲۴۱/۴), 


نسهرست کتابهای چباپی فارسی (۰۱۱۱۲/۱ ۰۱۹۶۷/۲ 
۲۷۶۷-۷۶۶ مزلفین کنب چاپی (۵۶۰/۶). 


کشمیهنی مروزی؛ ابوالهيشم محمد بین مکنی بن 
محمد.(وف ۳۸۹ ق) فقیه محدث. ادیب و زاهد.اصل 
وی از کشمیهن مرو بود. به عراق و حجاز سفر کرد و درک 
محضر شیوخ بسیاری نمودوی «صحیح» بخاری را در 
فربر به کزات از ابوعبداله فربری شنید و آخرین کسی 
است که آن را به عالی‌ترین اسناد روایت کرده لذا در شرق 
و غرب شهرت یافت.ار در مرو از عمر بن احمد جوهری و 
در سرخس از ابوالعباس محمد بن عبدالرحمن دغولی و 
در نیشابور از ابوالعباس محمد بن یمقوب اصمٌ و در ری از 
ابرحاتم وسقندی و در بغداد از ایرمحمد جمفر بن محمد 
خُلدی و در کوفه از ابوالحسن علی بن محمد شیبانی و در 
مکه از ابرسعید احمد بن محمد اعرابی و جماعتی دیگر 
چون (عبداله بن) محمد بن ابراهیم مروزی داعوني ز 
محمد بن احمد بن عاصم و اسماعیل بن محمد صفار 
حدیث شنید.ابوذر هروی و ابوعشمان سعید بن محمد 
بحیری و ابرالخیر محمد بن ابی عمران صفار و ابوسهل 
محمد بن احمد حفصی و کریمه مروزیه و دیگران از وی 
حدیث روایت کرده‌اند. 
انساب سمعانی (۱۷۶/۵ تاریخ الاسلام (حموادث ۳۸۱ 
۰ ) مسیرالبلاء (۴۹۲-۴۹۱/۱۶): شذرات الذهب 
۱۳۲/0 البر (۱۷۸۰۱۷۷/۲) 


کشوان قزوینی کاظمی» قزوینی کاظمی» سید 
مهدی. 


کشوری رودباری.(ز ۸۹۶ ق)» شاعر و خطاط.اهل 
رودبار قزوین و با سام میرزا صفوی» مولف «تحفه سامی» 
معاصر بود.خط نستعلیق را خوش می‌توشت و شعر نیز 
می‌گفت.از آثار وی:یک نسخه «بوستان» سعدی: به قلم 
کتابت متوسط به شیر سلطانعلی مشهدی» با رقم:کتبه 
العبد الضعیف کشوری 4۸۹۶ «دیوان» شعر. 
احوال و آشار وشنویسان (۵۸۸/7): فحقه سامی 
(۲۷۶-۲۷۵) الذریعه (۹۱۱/۹)* 


کشی جرجانی 


کشی؛ ابوعمرو محمد ین عمر بن عبدالعزیز,(وف ح 
۰ ۵ فقیه و رجالی بزرگ امامی. نسبتش به کش از 
شهرهای ماوراهءالنهر می‌رسد. معاصر عیاشی سمرقندی و 
از شاگردان او بود و از او بهره‌ها برد و در منزل ری در 
سمرفند حدیث شنید و بر وی قرائت کرد و در جرح و 
تعدیل بر وی اعتماد نمود.هارون بن موسی تلعکبری از او 
روایت می‌کند.کشی استادابوالقاسم جعفر بن محمد بین 
قولویه است.او همطیقه ثقةالاسلام کلینی است.ابوعمرو 
کشی به کتاب رجالش معروف است.به آورد «معالم 
العلماء» نام کتاب «معرفة الشاقلین عن الاشمة الصادقین» 
است که ۵ طوسی آن را در ۲۵۶ ق ملخص و تصحیح 
کرد و «اختبار معرفة الرجال»» معروف به «رجال کشی»» 
امید و از عصر علامه تا زمان ما آنچه در دست است همان 
#اختیار الرجال»طوسی است. 

اختیارمعرقةالرجال (مقدمه): الاعلام (۲۰۱/۷ الذریمه 
(۰)۱۴۱/۱۰ روضات الجنات (۰6۲۰۶/۶ سفينة البسار (1/ 
۲۸۱ طبقات اعلام الشیعه (قسرن 6۲۹۶۲۹۵/۴ 
فرقه‌های اسلامی (۰)۱۳۸ فواندالرضوبه (۵۸۷۵۸۵: 
الکنی و الاقاب (۱۱۵/۳- ۰0۱۱۶ سان المیزان (6۱۰۱/۸: 
ممجم رجال الحدیث (۶۲-۶۳/۱۷): ممجم الموافین 
(۸۵/۱۱): هدية الاحباب (۰)۲۲۶ هدیذالمارفین (۲۲/۲), 


کثی جرجانی؛ ابوزرعه محمد بن یوسف بن 
محمد.(وف ۳۹۰ ق)؛ حافظ محدث و نشابه اصل وی از 
کی جرجان است.از ابولعباس دفولی و مکی بن عبدان 
نیشابرری و ابرتعیم عبدالملک بن محمد بن عدی جرجانی 
و محمد بن عبدک شعرانی و عبدالرحمن بن ابوحاتم رازی 
و موسی بن عباس آزاد باری و همطبق آنها در خراسان و 
عراق و حجاز حدیث شنید.قاضی ابوالملاء واسطی و 
ابوالقاسم ازهری و عبدالعزیز ازجی و حمزة بن یوسف 
سهمی از وی حدیث شنیدند. کشی در مسجد جامع بصره 
املای حدیث می‌کرد.در پایان عمر در مکه مجاور شد و 
سالها در آنجا حدیث گفت و در همان جا درگذشت.از او 
ردآوریها و مسصتفاتی در «ابواب» و «مشایخ» بجا 
ماند.صاحب «کشف الظنون» به نقل از ابن عبدالبر در 
«الاستیعاب»: کتاب «الموثق فی الانساب» را به ار نسبت 
می‌دهد. 
انساب سمعانی (0۷۸۰/۵: تاریخ سفداد (۳۰۸/۲- 
۹ تذکرةالحفاظ (۹۹۸۹۹۷/۳): توضیح المشتبه 
(۳۳۶/۷ سیرالتبلاء (۰)۴۵-۴۴/۱۷ شذرات الذهب (۳/ 


کمبی بلخی خراسانی 
۴) طبقات السقاظ (۱)۲۱۳ السبر (۱۸۰-۱۷۹/۲): 


معجم السلدان (۵۲۵/۴): سمجم السولفین (6۱۲۲/۱۲: 
المننظم (۶۶/۹)» هدپةالعارنین (۵۶/۲). 


کعبی بلخی خراساتی, ابوالقاسم عبدافْ بن احمد بن 
محمود.(وف ۳۲۹/۳۲۷/۳۱۹/۳۱۷ 3 متکلم معتزلی و 
سرسلسله فرقه کعبیه نسبت وی به قبیلا بنی کعب 
می‌رسد.اصلش از بلخ بود.وی در علم کلام آراء و عقاید 
بخصوصی داشت.ابوالعباس مستغفری در «تاریخ نسف» 
گوید که کعبی در زمان ریاست ابوعشمان سعید بن ابراهیم 
وارد نسف شد و در رباط جوبق منزل گرفت.ابوعثمان برای 
ری مجلس املا برپا ساخت. محمد بن زکریا بن حسین 
تسفی از وی روایت کرده است. مدتی در بغداد ساکن 
گشت.سپس به بلخ بازگشت و در همان جا درگذشت.در 
#ایضاح المکنون» ذیل نام کتاب «قبل الاخیار فی معرفة 
الرجال» سال وفات وی ۲۸۸ ق ذکر شده است.خطیب 
بغدادی گوید که او در کلام کتب بسیاری تصنیف کرد و آنها 
را در بغداد منتشر ساخت. از آثارش: کتاب هالتفسیر. 
القرآن»؛ «المسفالات»؛ کتاب «الغرره؛ کتاب «استدلالا 
ب‌الشاهد ععلی الفائب»! کتاب #الجدل» با #ادب 
الجدل»؛ کتاب «السَنة و الجماعة»؛ کتاب «فی الرد ی 
متنبی»؛ کتاب «الامامة»؟ «المسترشد فی الامامة»؟ کت 
نقض رازی در «الفلسفة الالهیةه؛ «اوائل الادلة نی 
اصول‌الدین»! «سفاخر خراسان»؟ «عبون المسائل»! 
«محاسن آل طاهر»؛ «الطعن علی المحدئین»! «تأیید مقالة 
ابی‌الهذیل». 
الاعلام (۱۸۹/۲): انساب سممانی (۸۰/۵)؛ ایضاج 
المکسنون (۲۲۰/۲): تاريخ بسقداه (۳۸۲/۹): ربحانه 
(۱۶۶-۶۵/۵ العبر (۱)۴/۲ سیرالنبلاه (۰۳۱۳/۱۴ ۱۵/ 
۰۲۵۶-۵۵ شذرات الذهب (۰)۲۸۱/۲ طبقات السعتزله 
(۸۹۸۸): الک‌امل (۲۱۷/۶): کشسف الظنون (۰۲۰۰ 
۷ ۸ ۰۷۵۸ ۱۷۸۲): الکسسنی و الالتفساب 
(۱۱۶/۲: لسان المسیزان (0۷۱۹-۷۱۶/۳» لفت نامه 
(ذیل /عبداف)؛ المتتظم (۰0۱۱۱/۸ معجم المولفین 
(۰)۳۱/۶ وفسیات الاعسیان (۳/ ۲۵): هدیةالاحسباب 
(۲۲۷-۲۲۶): هدیا ارنین (۱/ ۱0۴۴۴ بادداشتهای 
قروینی (۳۳۸-۵۲۳۶/۶). 


کعبی طبری بخاری ابوسعید محمد بن احمد بن 
احمد.(وف ۶۰۴ ق): فاضی و فقیه حنفی.از نقهایی بود که 


۲۴ 


سبالها عسهده‌دار ستصب قضاوت بودداو در بسخارا 
درگ‌ذشت.از آنار وی:«السلخص فی الفشتاری»؛ در 
فروع؛ «المصیاح» در فروع. 

معجم المزلفین (۰6۲۲۹-۲۲۸/۸ مدیقالعارفین (۱۰۷/۲). 


کمبی نیشابوری؛ ابومحمد عبداف بن محمد بن 
موسی بن کعب.(وف ۳۴۹ ق): محدث.حاکم نیشابوری از 
او به عنوان محدئی کثیر السفر و صحیح السماع نام 
می‌برد.وی از محمد بن ایوب رازی و علی بن عبدالمزیز و 
فضل بن محمد شعرانی و اسماعیل بن قتیبه و یسع بن زید 
مکی -دوست و مصاحب سفیان بن عیینه -و دیگران 
حدیث شنید.حاکم و ابرنصر بن قتاده و ابوعبدالرحمن 
سلمی و محمد بن محمد بن ابوصادق و دیگران از وی 
حدیث شنیدند. 
انساب سممانی (۰)۸۰/۵ تساریخ نسیشابور (۱6۱۶۵ 
سیرالنبلاه (۵۳۱-۵۳۰/۱۵) 


کعبی همداتی, ابوطاهر حسین بن علی یبن حسن, 
(۴۱۶-۳۴۰ ق): محدث.شیخ همدان بود. از فضل بن فضل 
کدی و ابوبکر بن سّی و ابوبکر اسماعیلی و ابویکر 
قطیعی و ابراحمد عبداله بن عدی و ابوبحر بربهاری و 
ابواشخاق مکی ر ابوعمرر بن حمدان حدیث شنید. 
ابوالقاسم بن منده و محمد بن عیسی و محمد بن حسین 
صوفی و ابرعلی احمد بن طاهر قومسانی و ثابت بن 
عبدالرحمن صائغ و ابوطالب بن هشیم صیرفی و عده‌ای 
دیگر از وی حدیث شنیدند. 

سیرالبلاه (۴۳۵/۱۷ 


کسفاش خسراسانی؛ رسضانعلی ارمضان,(وف 
۴ ش): شاعر؛ متخلص به کفاش. در مشهد 
می‌زیست. وی اگر چه صواد درستی نداشت. ولی شعر را 
نیکو می‌سرود.اشعار او سرشار از اصطلاحات مشهدی و 
گاه همراء با انتقادهای اجتماعی بود.شهرتش به دلبل 
سرودن شمری در آشفتگی اوضاع داخلی آستان قدس 
رضوی می‌باشد.ار یک سال ملازم ضیاء الحق؛ نوهٌ حاج 
ملا هادی سبزواری؛ در سبزوار بود.از آثار وی دو منظومه 
«دعانامه» و «نفرین نامه» می‌باشد که هر دو به صورت 


مسمط مخمس سروده شده است. 
زندگینمة رجال و مشاهیر (۲۸۵-۲۸۳/۵)» صد سال شعر 
خراسان (۲۶۹.۲۶۷): نهرست کتابهای چاپی فارسی 


۴۵ 


(۱۳۳۶/۱) یضما (س ۲۷ ش ۰۱ص 0۶۵۵ 


کفری تربتی. میر حسین.(وف ۱۰۱۷/۱۰۱۶ )۱ 
خطاط و شاعر.اصل وی از زاوه (تربت حیدریه) خراسان 
بود. در مشهد نشو و نما یافت.در عتفوان جوانی به اتفاق 
مولانا نوعی خبوشانی از خراسان به هند رفت و مدت 
مدیدی در دکن بود و تحت ملازمت خان خانان قرارگرفت 
و منشی درگاه شاهزاده دانیال بن اکبر شاه شد و تصایدی 
در مدح آن شاهزاده گفت.وی همواره با مولانا ملک قمی؛ 
ظهوری ترشیزی, شکیبی اصفهانی؛ انیسی شاملوی 
هرری و دیگران هم صحبت بود.مدتی نیز تحت ملازمت 
نواب سید یوسف خان مشهدی به سر برد. کفری در 
نوشتن خط شکسته مهارت داشت.وی در برهانپور 
درگذشت.صاحب »الذریعه» سال وفات او را به اشتباه 
۷ ق ذکر کرده است. 

تاریخ نظم و نشر (۱۶۵۷ الذریعه (۱)۹۱۲/۹ صبح گلشن 
(۳۲۰)؛ فسرهنگ سسشنوران (۷۶۲)» کاروان ند 


(۱۱۶۹-۱۱۶۳/۲): مآثر رحیمی (۰۸۱۱-۸۰۷/۴ هفت 


افلیم (1۹۲/۷) 


کفری کرمانشاهی تهرانی. میرزا محمد خان؛ فوزند 
پیرمحمد زارع.(۱۳۲۶-۱۲۴۵ ق)» پزشک» مترجم و 
نویسنده.مشهور به کفری.در کرمانشاه به دنیا آمد.وی پس 
از گذراندن تحصیلات مقدماتی در موطن خود و علوم 
دینی در نجف برای ادامه تحصیل وارد دارالفنون شد و 
طب قدیم را نزد حاج میرزا عبدالباتی اعتضادالاطبا و طب 
جدید را نزد دکتر تولوزان فرانسوی آموخت.بعدهاه به 
تشویق دکتر تولوزان؛ برای تکمیل رشته طب در ۱۲۸۷ ق 
به پاریس عزیمت نمود و مدت زیادی در بیمارستانها و 
مدارس آن شهر مشقول کار و آموختن علم بود.در ۱۲۹۶ 
ق بس از گذراندن پابان نام خود مرفق به اخذ درجه دکترا 
در طب از دانشکد؛ پزشکی آنجا شد.بعد از مراجعت به 
ایسران؛ به تسوسط علیقلی خان مخبرالدوله؛ به دربار 
ناصرالدین شاه معرفی گشت و مدتی طبیب تلگرافخانه, 
معلم طب فرنگی دارالفنون؛ پزشک دربار قاجار و رئیس 
بیمارستان دولتی ابن سینای کنونی شد. بعدها کم کم از 
تمام اين مشاغل عزل گردید و در ۱۳۰۵ ق به عنوان طبیب 
مسخصوص حسنعلی خان گروسی: امیر نظام پیشکار 
آذربایجان» بهتبریز رفت و مدتی با و بوپس از بازگشت 


شد و در خانه به و تدریس پرداخت و 


کفمی 
علاره بر آن به ترجمة کتب علمی بخصوص طب؛ جراحی 
و هیتولوژی نیز می‌پرداخت.علت شهرت وی به کفری 
مخالفت تند و صریح او با خرافات و موهومات بود.وی در 
تهران درگذشت و در اين بابویه دفن شد.از آثارش:«امراض 
الاطفال» ترجمه! «ضیاالداظرین»: تریح چشم» 
ترجمه؟ «کوفت»» رساله‌ای در امراض مقاریتی! «ژیل 
بلاس»: ترجمه. 
شاریخ ادبیات ایران: برارن (4۲۹۱/۴ دایرتالسمارف 
فارسی (۰)۲۲۳۶/۲ الذریعه (۱۳۲۸/۲ 1۱۸۰۱۳۱/۱۵ 
۸۴ شرح حال ربعال (۷۸-۲۷۵/۳» نهرست کتابهای 
چساپی فسارسی (۲:۳۳۳/۱/ ۰۱۸۸۸ ۰۱۸۸۹ ۱۱۲۲۳ 
۸ المآشر و الانار (۰)۲۲۳ مژلفین کتب چاپی 
(۵/۵هعبهی 


کفعمی. شیخ محمد بن شیخ رجبعلی محدثی.(تو 
۸ ق) عالم دینی و فقیه.در محله عیدگاه مشهد به دنیا 
آمد و پس از نشو و نما؛ مقدمات و سطوح را از پدرش و 
شیخ عبدالجواد ادیب بزرگ نیشابوری و ادیب انی و حاج 


دانغانی و 
۰ به نجف مهاجرت نموده و در خدمت آیت‌اله 
میرزا باثر ژنجانی و آیت‌اله سید علی نوری سطوح را به 
پایان رسانید و خارج فقه و اصول را از آیتاله شیخ موسی 
خوانساری و آیت‌اله میرزا ابرالحسن مشکینی و آیت‌اله آقا 
ضیاهء‌الدین عراقی و آیت‌اله اصفهانی فراگرفت. در ۱۳۵۸ 
ق به ایران مراجعت کرد و در مشهد سکنی گزید: پس از دو 
سال به زابل رفت و مدت شش سال در آنجا اقامت گزید و 
به خدمات دد 


پرداخت.آن گاه به درخواست مردم 
شهر رفت و به تدریس فقه و اصول و انجام 
وظائف دینی مشغول شد و تا پایان عمر در آنجا ماند.از 
آذارش: :مدرسة علمیه زاهدان؟ مسجد جامع؛ کتابخان 
عمومی مسجد جامع؛ مسجد کقعمی در ژابل؛ تعمیر 
حدود هجدء مسجد در زابل؛ تأسیس منازلی برای ال 
علم و سادات زاهدان در یک محله مخصوص و مساعدت 
برای ساخت مساجدی در ایرانشهر: چابهاره خاش 
میرجاوه و سراوان.از آثار علمی‌اش:«ضیاء المصابیج فی 
مستدرک المفاتیح»؛ در استدراک ادعیه و اعمال عبادی. 

الذریعه (۱۵/ ۰)۱۳۰ گنجينةدانشمندان (6۲۲۳-۲۲۱/۵: 
(۱۰۸۸/۳. 


زاهدان به آ 


کلابادی 


کلایادی, ايراهيم بن محمد ه کلابزی, ابواسحاق. 


کلابادی؛ ابونصر احمد بن سحمد بین حسین این 
رستم بخاری.(۳۹۸/۳۷۸۳۲۳ ق) فقیه حنفی؛ حافظ و 
محدث.از کلاباد بخارا بود.از هیثم بن کلیب شاشی و 
عبدالمژمن بن خلف نسفی و ابوجعفر محمد بن محمد 
بغدادی الجمال و عبداله بن محمد بن یعقوب استاد و علی 
بن محتاج گشانی و محمد بن محمود بن عنبر نسفی و 
محمد بن احمد بن خنب و همطبقة آنها حدیث شنید.به 
بغداد رفت و در آنجا حدیث گفت.ابوالحسن دارقطنی در 
کتاب خود االمدّج» و حاکم نیشابوری و جعفر بن محمد 
مستنفری و دیگران از وی روایت کرده‌اند.دارقطنی وی را 
در حدیث ثقه دانسته است و حاکم او را دارای فهم و 
شناخت عالی معرفی کرده و مستغفری گید که او 
پرحافظه‌ترین فرد زمان خود در ماوراءاللهر بوده 
است.ابوسعید خلیل بن احمد سجزی نیز از وی حدیشی 
روایت کرده است. کلابادی در بخارا درگذشت.از آثار 
وی:تصنیفی در شناخت رجال «صحیح» بخاری به نام 
#الارشاد فی معرفة رجال البخاری» با «الهداية و الارشاد 
فی معرفة اهل الثقة و السداده یا «اسماء رجال صحیح 
بخاری», 
اساب سممانی (۰0۱۱۴/۵ ابضاح المکنون (71۴/۲ 
شاریخ بسفداد (۲۳۵-۲۳۲/۲): تاريخ نیشابور (۱۵۲), 
عذکرةالحفاظ (۰0۱۰۲۷/۳ سیرالنبلاء (۹۶-۹۲/۱۷: 
شذرات الذعب (۰)۱۵۱/۳ طبقات الحفاظ (۴۲۳) العبر 
(۱۹۳/۲)» کف الظنون (۸ ۵۵۵): معجم المولفین 
(۹۵/۲), ونیات الاعیان (۱6۲۱۱-۲۱۰/۲ هدیفالسارنین 
.6٩/۱(‏ 


کلابادی بخاری؛ تاج‌الاسلام ابوبکر محمد ببن 
ابی‌اسحاق ابراهیم بن یعقوب.(رف ۳۸۴/۳۸۰ 3 فقیه 
حنفی» محدث و صوفی.نسبتش به کلاباد بخارا می‌رسد؛ 
ولی اهل بخارا بود.ازآثارش:«بحر الفوائد»؛ مشهور به 
«معاتی الاخبار» که در آن پانصد و نود و در حدیث جمع 
کسرده است؛ «الارسمین»: در حسدیث؟ «الاشفاع و 
الاوتاره؛ «امالی»: در حدیث؛ «التعرف لمذهب التصوف؛ 
که در هالاعلام» به صورت «التعرف لمذهب اهل التصوف: 
آمده است؟! «حسن التصرف» در شرح «التعرف» خودش؟ 
«فصل الخطاب»؛ «معدل الصلاة». 

الاعلام (۰)۱۸۲/۶ تایخ دییات در ایران (۱۲۵۷/۱ ۱6۶۲۸ 


۴۶ 


جستجو در تصوف (۰0۷۰۶۸ سرآمدان فرهنگ (۹۲/۱): 
کشسف الظنون (۰۵۲ ۰۱۰۵ ۰۱۶۲ ۰۲۲۵ ۰۴۱۹ 16۳۲۰ 
سمجم السژلفین (۲۱۲/۸- ۰۲۱۳ ۲۲۲): هدیةالسارنین 
۵۲ 


کلابادی بخاری؛ شمس‌الدین ابوالسلا محمود بسن 
آبوبکر بن ابوالعلاء بن علی,(۷۰۰-۶۴۴ ق) فقیه حنفی؛ 
حافظ و محدث.نسبت وی به کلاباد بخارا می‌رسد.در 
خراسان و بغداد و شام و مصر به فراگیری علم و دانش 
پرداخت. تا از عالمان دین و از مفتیان آگاه به حدیث شد و 
تصانیفی در فرائض نگاشت و حلقه درس و اشتغال برقرار 
کرد.او در ماردین: شمال عراق» درگذشت.از آثار وی: 
«ضوه السراج» در شرح هالفرائض السراجیة»» و مختصر آن 
«المنهاج المتخب من شوه السراج»؛ کتابی در «مشتبه 
النسبة». 


الاعلام (۰)۴۲/۸ شذرات الأهب (۲۵۸-۴۵۷/۵): کشف 
الظنرن (۱۲۲۹. 


کلابزی: ابواسحاق ابراهیم ین حمید /سحمد,(وف 
۲ ۵ ادیب: لفری و نحوی,نسبتش به 
کلابزی به مناسیت حفظ, نگهداری و تربیث سگهای 
شکاری است.محضر مازنی را درک کرد و فنون ادب را از 
میرّد فراگرفت.او از ابرحاتم سهل بن محمد سجستانی 
روایت کرده و ابرالقاسم سلیمان بن احمد طبرانی از وک 
روایت می‌کند.وی در نحو و لغت متقدم و عهده‌دار منصب 
تضای شام بود.او در بصره درگذشت.از آثار وی:«شرف 
الفقر علی الغنی» 
انساب سمعانی (۱۱۶/۵ ریحانه (0/۰/۵کشف اللتون 
(۱۰۴۵) معجم الادباء (۳/۲) معجم الملفین (۱۰۵/۱). 


کلابی نیشابوری, ابومحمد عمرو بن زراة بن واقد. 
(وف ۲۳۸ )۰ فقیه محدث و قاری. نزد علی بن حمزه 
کسایی قرائت آموخت و از هشیم بن بشیر و عبدالوارث 
تقفی و ابویکر بن عیاش و ابوعییده حداد و قاسم بن مالک 
مزنی و یحبی بن زکریا بن ابی زائده و عبدالعزیز بسن ای 
حازم و سفیان بن عیینه و زیاد بن عبدالهبکانی و این عیّه و 


معاذ عتبری و همطبقه آنان حدیث شنید.تسائی او را مورد 
آعتماد دانسته و ابن حبان می‌گوید که شیوخ نیشابوری ما از 
ری تمجید می‌کردند.بخاری و مسلم و نسایی و محمد بن 


یحیی دُهلی و ابرمحمد دارمی و ابراهیم ین ابر, طالب و 


۴۷ 


حسن ین سفیان و ابوالعباس سراج و مَُدّدبن قطن قشیری 
نیشابوری و ابوعمار حسین بن حریث مروزی و احمد بن 
سیّار مروزی و احمد بن سلمه نیشابوری و جعفر بن محمد 
بن حسین نیشابوری معروف به ترک و داوود بن حسین 
بیهقی و دیگران از وی حدیث روایت کرده‌اند. 
انساب (۱۱۷/۵)» الشاریخ‌الکسییر (0۳۳۲/۶: تهذیب 
التهذیب (۰)۳۱-۳۰/۸ تهذیب الکسال (۲۲۶-۲۲۵/۱۲), 
الاسقات (۲۸۷/۸ الجرح و الشعدیل (ج ۲۳۲/۳): 
سیرالنبلاء (۴۰۶/۱۱- ۰۴۰۷ شذرات الذهب (۰66۰/۲ 
ابر (۳۲۶/۱. 


کلار پوشنجی هروی.ابومنصور عبدالرحمن بن 
مسحمد بسن عصفیف.(وف ۴۷۷ ق)) مسند: محدث و 
فقیه معروف به کلار و کلاری.وی از عبدالرحمن بن ابی 
شریح حدیث شنید.ابن طاهر و وجیه شحامی و زهیر بن 
علی سرخسی و حسن بن محمد بن محمد سنجبستی و 
فضیل بن اسماعیل و ابوالوقت سجزی و عبدالجلیل بن 
ایرسمد و محمد بن اسماعبل فضیلی و منصور بن علی 
حجری و دیگران از وی حدیث شنید ند کلار از کبار شیوخ 
ابی الوقت بود.او در پوشنج درگذشت. 
الاعلامبوفیات الاعلام (۱6۳۱۵/۱ توضیح المشنیه (10 
۸ سیرالنبلاء (۲۲۳-۲۳۲/۱۸): السبر (3۳۶/۲ 
۳ 


کلاری پوشنجی ‏ کلارپوشنجی هروی. 


کلامی اصفهانی.(س دهم ق)» شاعر.اهل اصفهان و 
برادر سلامی بود,وی معاصر صادتی کتابدار بود. زمانی که 
میرزا محمدشریف هجری وزیر اصفهان و عراق عجم بود؛ 
کسلامی و بسرادرش سلامی در سدح وی آشماری 
می‌سرودند. از وی اشعاری در تذکره‌ها آمده 

آتشکد؛ آذر (۰)۹۸۰-۹۷۹/۳ نساریخ ادبسیات در ایسران 
(۰)۴۷۹/۵ تاریخ نظم و نثر (۵۱۴ تذکرف روز روشن 
(۰۶۷۹ تذکر؛ نصرآبادی (۲۸۹) الذریعه (۰6۱۳/۹ 
ریحانه (۰)۳۵۲/۶ فرهنگ سخنوران (۷۶۴): کاروان هند 
(۱۵۲۲/۷): مجمع‌الضواص (۴۵- ۰0۲۲۶ هفت اقلیم 
۳۳۸/0 


کلان اندجانی, خواجه کلان بیگ.(س دهم ق)؛ شاعر. 
از امیران ظهیرالدین‌بابرپادشاه هند ٩۳۷-۹۳۲(‏ )ود و از 


کلانتری تهرانی 


طرف وی حاکم کابل و قندهار شد.او به فارسی و ترکی 
شسعر مسی‌سرود و در این فنن ماهر بود.وی در کایل 
درگذشت. از اوست: 
ندارم تاب دیدن پیش آن بدخو رقیبان را 
از آن بر صبح وصل او گزیدم شام هجران را 
الذریعه ۰)٩۱۳/۹(‏ صبح گلشن (۳۴۰): فرهنگ سخنوران 
(۷۶۵). 


کلانتر: میرزا محمد ین ابوالقاسم بن سید محمد 
قاسم.(۱۲۰۰-۱۱۳۲ )۰ نویسنده,به تحصیل مقدمات 
علوم پرداخت و بعد از فراگیری علوم و ادبیات از همان 
اوان زندگی در سبلک نویسندگان درآمد.در ۱۱۴۹ ق 
متصدی امور املاک خالصة میمند شد و در ۱۱۵۹ ق به 
سمت کلانتری فارس منصوب و در ۱۱۶۵ ق ممزول 
گشت.در ۱۱۷۰ ق مجدداً از طرف کریم خان زند به 
کلانتری فارس | شد و از این تاریخ به میرزا محمد 
کلانتر معروف گردید. او در ۱۲۰۰ ق به اصفهان رفت و در 
همان شهر درگذشت سپس جنازه‌اش را به نجف انتقال 


فادند. از آثارش «روزنام میرزا محمد کلاتتره است که وی 


این کتاب را در گذران عمر خود و در شرح وقایع فارس و 
قسمت‌های جنوب ایران از ۱۱۴۲ ق به بعد در ۱۲۰۰ ق در 
هرن لیف کرده است. 
فارسنامهةٌ ناصری (۱/ ۰0۱۲۶ فهرست کتابهای چایی 
فارسی (۲/ ۰0۱۷۷۲ مکارملثر (۱/ ۱0۱۰۷-۱۰۶ موفین 
کتب چاپی (۵/ 0۷۸-۲۷۷ 


کلانتری تهرانی؛ میرزا ابوالقاسم بن محمد علی بن 
هادی نسوری.(۱۲۹۲-۱۲۳۶ ق): عالم امامی و فقیه 
اصولی.اصلش از نور مازندران است.به دلیل انتساب به 
دایی خود, محمودخان کلانتر (کلانتر تهران که در سال 
قحطی: ۱۲۸۸ ق؛ به امر تاصرالدین شاه مصلوب گشت): 
به کلاتتری شهرت یافت.در تهران به دنیا آمد.فراگیری 
مقدمات را در تهران آغاز کرد و در خلال سفر چند ساله با 
عمویش به اصفهان مقدمات را تکمیل کرد.در بازگشت به 
تهران به عراق عزیمت نمود تا دروس عالیه را در آنجا 
فراگیرد؛ ولی به علت عدم امکانات مالی به تهران بازگشت 
و در مدرسه مروی معقول را در محضر ملا عبداله زنوزی 
و فقه و اصول را تزد شیخ جعفر کرمانشاهی خواند.آن گاه 
برای ادامه تحصیلات به عراق رفت.فقه و اصول را از سید 
آبراهیم قزوینی صاحب «ضوابط» و شیخ انصاری بطور 


کلان کرمانی 


کامل فراگرفت. وی مدت بیست سال از حوز 
انصاری استفاده نمود و بیانات استاد را تقریر نمود و یکی 
از ارکان حوزة اجازه 
اجتهاد نایل شد. در ۱۲۷۷ ق به تهران آمد و به انجام 


شیخ انصاری واز جانب او به دریافت 


وظائف دینی و افتا و تدریس فقه و اصول پرداخت. 
فرزندش, علامه میرزا ابوالفضل تهرانی و امیر سید حسین 
ابن صدرالحفاظ قمی از شاگردان برجسته او به حساب 
می‌آمدند.ملا فتحعلی نهاوندی نیز از شاگردان اوست. وی 
در تهران درگذشت و در ابوالفتوح رازی» در 
شهر ری به خاک سپرده شد. او در فقه و اصول صاحب 


تألیفات است. از آثارش: «سمجموعه رسائل» در فقه! 
«سطارح الانظار» در اصول فقه: تقریرات درس شیخ 
انصاری؛ «الامتصحاب» از مباحث اصول فقه؛ «الرسالة 
فی المشتق»؛ رساله‌ای در «ارث». 
الاعسلام (۱۹-۱۸/۶)» اعسیان الشسیمه (۲۱۲-۲۱۳/۷): 
الذریعه (۰۴۰۳/۱ ۰۲۴/۲ ۰۱۹۶/۱۰ ۰)۱۳۶/۲۱ ریحانه 
(۵/ ۰0۷۱.۷۰ طبقات اعلام الشیعه (فرن ۱0۶۱۰۵۸/۱۳ 
الکنی و اللقاب (۰)۱۲۲/۱ لغت نامه (ذیلابواتقاسم)» 
معجم المزلفین (۱۲۰/۸ مولفین کنب چاپی (1)16/۱ 
نام دانشوران (۳۶۸-۲۶۲/۲) 


کلان کرمانی: خواجه کلان.(س دهم ق): شاعراهل 
کرمان بود. در عهد شاء طهماسب صفوی (۹۸۲-۹۳۰ ) 
می‌زیست. مدتی در اصفهان نزد میرزا جلال شهرستانی به 
سربرد. وی خط شکسته را خوب می‌نوشت. از اوست: 
قبل بخششس شدم از فیضس بی‌سرمایگی 
در تیامت هم تهی دستی به فریادم رسد 
تذکرة روز روشن (۲۴۷)» تذکرة شاعران کرمان (1۴۰- 
۱ تذکرة نصرآبادی (۴۰۰-۳۹۹) الذریعه /٩(‏ ۰04۱۴ 
ستارگن کرمان (۱۹۰-۱۸۹)» صیح گلشن (۳۴۱-۳۲۰): 
فرهنگ سخنوران (۷۶۵. 


کلاء‌دوز: حاجی حسن.(س چهاردهم ق): خراننده 
معروف به حاجی کلاءدوز.اهل اصفهان بود و در اواخر 
عصر قاجاربه می‌زیست.گوشه حاجی حستی را که در آواز 
ترک (بیات زند) و بعضی قسمت‌های مناسب دستگاهها 
نواخته می‌شود از ساخته‌های او می‌دانند. 
تاریخ موسیقی (۶۷۴/۲: ۶۷۵). 


کلباسی اصفهانی؛ بوالهدی -ء کرباسی: کمال‌الدین 


۳۸ 


میرزا یوالهدی. 


کلبعلی تبریزی.(س دهم ق)» دانشمند و شاعرروی از 

شاعرانی بوده که در زمان اکبر شاه (۱۰۱۴-۹۶۳ ق) به هند 
رفته‌اند. رباعیاتی چند از او باقی است. در تذکره «روز 
روشن» شعرایی که نام کلبعلی دارند تحت عنوان کلبی 
آمده‌اند. از اوست: 

افسوس که ماه رمضان آمد و رفت 

وآن توبه ده پیرو جوان آمد و رفت 

از بهر صلاح کار ما آمده بود 

از دست فساد ما به جان آمد و رفت 

تاریخ نظم و نثر (0۵۲۰, نذکرة روز روشن ( ۱6۶۸۰ 

دانشمندان آذربایجان (۳۱۵), الذریعه )٩۱۴/۹(‏ فرهنگ 

سخنوران (0/۶۵ 


کلبی بهارلو؛ کلبعلی بیگ؛ فرزند غنی جان بیگ,(ز 
۵ 2 شاعره متخلص به کلبی.اصل او از طایفه بهارلو 
از ایبل ترکمان قراتوینلو بود.وی و پدر و برادرش در 
جدمت و ملازمت شاه عباس اول (۱۰۳۸۹۹۶ ق) به سر 
می‌بردند. کلبی برای دیدن افوام خوده از جمله میرزا 
عبدالرحیم‌خان, خان خانان (۱۰۳۶-۹۶۴ ق)؛ به هند سفر 
گرد در سلک ملازمان او قرارگرفت.بس از مدتی ترک 
خدمت کرد و به سیر و سیاحت در بعضی ولابات 
هندوستان پرداخت.در ۱۰۲۵ ق+ در برهانپور بار دیگر به 
خدمت خان خانان رسید و اشعاری سرود و اجاز؛ رفتن به 
مکه راگرفت و علاوه بر کسب صله و جایزه اشعار خوده 
خرج سفرش را نیز دریافت کرد از اوست: 
بیش از اینم ره مزن ای بت من ایمان نیستم 
در شکست من تأمل کن که پیمان نیستم 
فرهنگ سخنوران (۷۶۵)» کاروان هند (۰)۱۱۷۳-۱۱۷۲/۷ 
مأثر رحیمی (۱۶۷۳-۱۶۶۸/۴). 


کلبی ذوالقدن کلبی بیگ تیرانداز: فرزند جانی 
بیگ.(س یازدهم ق)» شاعر.از بزرگان ذوالقدر و برادر 
کوچک علی بیگ بود.کلبی مدت‌ها در شیراز به سر برد و 
در عهد جهانگیر شاه (۱۰۳۷-۱۰۱۴ ق) به هند رفت و 
مدتی در آن دیار به سیاحت پرداخت.وی در سرودن شعر 
دارای طبعی عالی بود.عاقبت در هند درگذشت. از اوست: 
مدتی بامی و معشوق نشستیم»بس است 
تسوبه کردیمکنون خرقا پرهیز کجا مت 


۹ 


تذکرة روز روشن (۰)۶۸۰الذریعه (6۹۱۴/۹: فرهنگ 
سخنوران (0۶۵ کاران هند (۰)۱۱۷۵.۱۱۷۳/۲ مجمع 
الخواص (۱۲۱). 


کلئل وزیری > وزیری؛ علینقی. 


کلوتاتی, شهاب‌الدین ابوالفتح احمد بن عثمان بسن 
مسحمد کسسرمانی,(۸۳۵۷۶۲ 3)» فسقیه حستفی و 
محدث.اصلش از کرمان بود.عز بن جماعة به او اجازه نقل 
فهرست مرویاتش را داده و صلاح بن ابی عمرو ابن اميلة و 
دیگران به وی اجاز؛ روایت داده‌اند.مناوی و ابن حسان و 
تغری برمش الفقیه از وی روایت کرده‌اند.در قاهره 
درگذشت و در جوار زین المراقی دفن شد.از آثارش: 
مختصر «الناسخ و المنسوخ» حازمی؛ مختصری در «علوم 
الحدیث»! مختصر «تهذیب الکمال»؛ «ثبت»: در در مجلد 

الضوء اللامع (۱0۳۸۰-۳۷۸/۱ معجم المولفین (۳۱۱/۱. 


کلهر: محمدرضاه قرزند محمد رحیم.(۱۳۱۰۰۱۲۴۵ 
ق) خطاط.اصلاً از ایل کرد کلهر کرمانشاهان بود و درا 
همان‌جا به دنیا آمد.در دور؛ جوانی به تهران آسد و نزد 
میرزا محمد خوانساری تعلیم خط گرفت.پس از آن به مشق 
از روی خطوط میرعماد سیفی قزوینی پرداخت: چنان که 
گویند سفری هم به اصفهان رفت تا از روی تيب سمروف 
میرعماده در تکیه میر فتدرسکی مشق کند و نبز سفری به 
قزوین کرد تا از روی کتیهای که بر سردر حمامی؛ به خط 
لیم بگیرد.وی از آن در کتیبه چربه برداشت و 
پیوسته از روی آن مشسق می‌کرد.پس از آنکه در خط 
نستعلیق شهرت یافت؛ ناصرالدین شاء او را به دربار 
احضار کرد و حتی گاهی نزد وی تعلیم خط می‌گرفت و 
می‌خواست که او را در وزارت انطباعات به کار کتابت 
بگمارد؛ ولی وی نپذیرفت.میرزای کلهر خط نستعلیق را 
بسیار ماهرانه می‌نوشت تا آنجا که بعضی وی را همطراز 
میرعماد دانسته‌اند.او را در حط شکسعه نیز از استادان 
می‌دانند.از خطوط کلهر آثار زیادی یافت تشدء و اگر 
چاپ‌نوسی‌های او نبود. شاید شیو؛ خاصی که داشت: تا 


میر است؛ ت 


به حال از بین رفته بود.میرزا محمد حسین خان 
عمادالکتاب یکی از کسانی بود که باعث انتشار این شیوه 
شد وبا انکه نزدمیرزای کلهر شاگردی نکرده بو به 
وسیلهٌ همین کتب چاپی شیوه او را اخذ کرده به کمال 
رساند.این استاد گرانمایه هنگام بازگشت از خراسان به 


کلهر کرمانشاهی 


مرض وبا دچار شد و در تهران درگذشت.از شاگردان وی؛ 
مسیرزا زین‌الصابدین شریفی قزوینی معروف به 
ملکالخطاطین: آقامرتضی نجم‌آبادی: میرزا عبداشخان 
مستوفی و سید محمود صدرالکتاب از همه معروقترند. 
مهم‌ترین اثر خطی وی کتاب «فیض الدموع؛ میرزا محمد 
ابراهیم وقایع نگار نواب تهرانی است که به چاپ سنگی 
رسیده و در مقدمٌ آن چنین آمده:... در عهد دولت.. 
تاصرالدین شاء... کتاب مستطاب فیض الدموع... از املاه 
طبع و انشاء خاطر... میرزا محمد ابراهیم نواب طهرانی... 
در سال یکهزار و دویست و هشتاد و شش هجری؛ در 
دارالخلافُ طهرا... بخط احقر عباد محمد رضای کلهر 
مرقرم و به زینت طبع درآمد..».از دیگر آثار خطی به چاپ 
رسیده وی:ق از روزنامهُ «شرة ازده شماره 
روزنامة «اردوی همایون»؛ «سفرنامهة دوم ناصرالدین 
خراسان»؛ کتاب «مخزن الانشاء», که در ۱۲۸۵ ق به چاپ 
رسید» است؛ کتاب «سنتخب السلطان»: که اشماری از 
حافظ و سعدی است؛ رسالاً «غضدیریه»! قسمتی از 
«سفرنامة کسربلای ناصرالدیین شاه «نصایح 
الملوک»؛ «مناجات نامهه خواجه عبداله انصاری؛ قسمتی 
از #کلیات» قاآنی. 
احوال و آثار خوشنویسان (۷۳۵-۷۳۱/۳): اطلس خحط 
[ ۵۹۳۸۵۹۱ پیدایش و سبر تحول هتر خط (2۱۷۹ 
۱۸۵ تاریخ برگزیدگان (۴۶۹-۴۶۸): تاریخ هترهای ملی 
(۰)۱۰۱۳-۱۰۱۱/۲ تذکر خوشنویسان معاصر (1۵-۷۱)» 
دایرنالمسمارف فارسی (۲۶۹۲/۲): کسارنامة بزرگان 
(۳۷۳-۳۷۱), کیهان فرمنگی (س ۰۲ ش ۷ ص ۵۵۵۲ 
لفت نامه (ذیل کلهر)؛المثر و الثار (۰0۲۰۴-۲۰۳ مکارم 
الثار (۰0۱۲۶۰-۱۲۵۸/۲ پادگار (س ۱ ش ۷ س ۳٩‏ 
۵۶ 


کلهر کرمانشاهی: محمد حسین.(س سیزدهم )4 
صوفی و شاعر.اصل وی از ایل کلهر و معاصر رضاقلی خان 
هدایت (وف ۱۳۲۸۸ ق) بود. کلهر در اغلب ایام روزه داشت 
و برای وصول به حق؛ به عبادت و ریاضت و تزکیهٌ نفس 
می‌پرداخت,سرانجام به تهران آمد و تا آخر عمر در این 
شهر به سر برد.از اوست: 
رزید باد بهاری و شد خزان بر یاد 
ز فیض نامیه شسد ساحت جهان آباد 
اریخ مشس‌اهیر کرد (۱)۴۱۰/۱ حسدیقتا 
(۱۴۵۶-۱۲۵۵/۲ گنج شایگان (۲۱۰- ۳۱۲ 


که عبدی اصفهانی معلم 


که عیدی اصفهانی معلم: ابواحمد عبدالواحد بین 
احمد ین محمد.(وف ۴۵۳ ): محدث و مسند.در 
«سیرالنبلاء» به جای معلم بقال ذکر شده است.وی از 
خویشان حافظ ابوعبدائ بن منده بود.او راوی «مسنده 
احمد بن منیع از طریق عبیدال بن جمیل است.از ابوبکر 
محمد بن احمد بن جشنس و محمد بن احمد بن شهریار و 
بدا بن همر بن هیثم و ابوعبداله بن منده و دیگران 
علی حدّاد و سعید بن ابی الرجاء صیرفی 
از وی حدیث شنبدند و صیرفی بمد از 8۲۵۰ «گسنده ابن 


منیع را از وی شنید. 
سپرانبلاء (۹۶-۹۵/۱۸)» شذرات الذهب (۲۹۱/۳ العبر 
۳۰۰/۷ 


کلیم کاشانی, میرزا ابوطالب.(وف ۴1۱۱-۰۱ 
۷۳ 2 شاعره متخلص به کلیم. مشهور به طالبای کلیم 
و طالب.بعضی از تذکره‌نویسان او را خلاّق السعانی ثانی 
خرانده‌اند.اصل وی از همدان بود, لذا برخی از تذکره‌ها به 
ار کلیم همدانی گفته‌انده اما چون بیشتر در کاشان اقامت 
به کلیم کاشانی معروف شد. دانشهای زسان ااذر 
کاشان و شیراز فراگرفت و در جوانی؛ در زمان جهانگیر 
پادشاه گورکانی (۱۰۳۷-۱۰۱۴ ق) به دکن هند رفت و 
تحت ملازمت شاهنواز خان خواجه سعدالدین عنایت ال 
شیرازی» وکیل السلطن ابراهیم صادلشاه ثانی بیجاپوری 
قرارگرفت و در مدح او شمر گفت.وی در ۱۰۲۸ ق بعد از 
فرت شاهنوازخان: به وطن بازگشت و بعد از در سال 
اقامت در وطن دوباره به هندوستان رفت و با میر جملً 
شهرستانی؛ متخلص به روح الامین؛ معاشر شد و در مدح 
او نیز قصایدی ضرا مسرود.سپس نزد شاه جهان 
(۱۰۶۹-۱۰۳۷ ق) تقرب یافت و از جانب او به لقب ملک 
الشعرایی تایل آمد.مدتی به همراه شاه جهان به کشمیر 
رفت و همچنان شاعر برگزیده شاء و ستایشگر او بود. کلیم 
با استادانی از قبیل صائب تبریزی» صیدی» محمد هاشم 
سنجر برادر میرزا معصوم میرزا ابراهیم ادهم؛ ملا علیرضا 
تجلی؛ ملک قمی و چند تن دیگر معاصر و با بعضی معاشر 
برد.مهارت کلیم در شعر بیشتر در غزلسرایی است.وی در 
ارسال المثل یا آوردن مصراعها و بیتهایی که حکم مثل 
داشته باشد بسیار توانا بود.ار در کشمیر درگذشت و در 
کنار قبر محمد قلی سلیم به خاک سپرد» شد.از 
آثارش:«دیوان» شعره در حدود بیست و چهار هزار بیت؛ 
شامل مشنویات: نامه شاه جهانی» یا «شاه جهان نامه» 


داش 


یا «پادشاه نامهه یا و 
«در تعریف کشسمیرا: «در تعریف اسب و بیماری او 
«تعریف اکبر آباد و باغ جهان آراه و غزلیات و قصاید و 
غیره. 


بزرگان و سخن سرایان همدان (۲۹۸-۲۹۰/۱): تاریخ 
ادبیات ایران» براون (۱۷۵-۱۷۳/۴ تاریخ ادبپات در 
ایسران (۰)۱۱۸۱-۱۱۷۰/۵ تسدذکر؛ شسمرای پسنجاب 
(6۳۰۷-۳۰۵» تذکرة شمرای کشسمیر (۱)۱۴۱۹-۱۳۲۳/۳ 
تذکر؛ میخانه (۰)۸۲۳-۸۲۳ تذکر؛ نصرآبادی (1)۲۲۳.۲۲۰ 
حماسه سرایی در ابران (۳۶۹۰۳۶۸): دايرة المعارف 
فارسی (۲۲۵۹/۲ الذریعه (۰۹۱۶۹۱۵/۹ ۲۱۶/۱۹ 
۵ ۰۲۲۶ 0۳۳۴ ریحانه (0۷۸/۵: سرو آزاد (۱)۸۱-۷۷ 
شمر المجم (۱۹۳-۱۷۲/۳): فرهنگ سخنوران (0۶۶: 
کاروان هند (۰)۱۱۸۷-۱۱۷۵/۲گنج سخن (۱)۱۰۱-۹۲/۳ 
لفت نامه (ذیل/ ابرطالب): مجمع الفصحا (۵۵:۵۲/۲): 
مرآ لخبال (۰)۹۱-۹۰ منظومه‌های فارسی (۲۹۸۰۲۹۲): 
مولفین کتب چساپی (۱۸۴-۱۸۳/۱ نستایج الانکار 
(۰۱ع۵ه۰ق. 


کلیم همدانی -ه کلیم کاشانی. 


کلیتی رازی؛ ابوجعفر محمد بن یعقوب ین اسحاق. 
(رف ۳۲۹/۳۲۸ ق)؛ رئیس المحد! 
مرجع.لقب به نقة الاسلام: معروف به سلسلی.نسبت وی 
به روستای کلین؛ از قرای فشافویه ری» می‌رسد. وی از 
علمای بزرگ زمان غیبت صغری و شبخ مشایخ شیعه 
برد.چون شیعه و سنی در فتوا بدو مراجعه می‌کردند به لقة 
الاسلام شهرت افت و او رین کسی است که پدین لقب 
نامیده شد. کلینی نخستین از محمدهای لائهه صاحب 
«کافی»: اولین از کتب اربعه می‌باشد.این اثیر در «جا 
الاصول» از کلینی بعنوان مجدّد مذهب اثنی عشری در 
آغاز قرن سوم قمری نام می‌برد. وی از ابوعلی و حسین بن 
محمد اشمری و حمید بن زیاد نینوایی و عبداث بن جعفر 
حمیری و علی بن ابراهیم قمی و از دایی‌اش» علان کلیتی» 
و ابرعبدال احمد پن محمد عاصمی و احمد بن مهران و 
بسیاری دیگر روایت کرد.شیخ ابوالقاسم جعفر بن محمد 
بن قولویه و ابوغالب احمد بن محمد زراری و ابومحمد 
هارون بن موسی تلعکیری و ابوالفضل محمد بن عبداله بن 
مطلب شیبانی و ابرعبداله احمد ین ابراهیم 
معروف به ابن ابی رافع» و دیگران از وی روایت کرده 


ن امامیه؛ فقیه» مفتی و 


۵۱ 


در سال تناثر نجوم و اول غیبت کبری: در بغداد درگذشت 
و در باب الکرفه بغداد در بازار نزدیک جسر دقن شد. از 
آثار وی:هالکافی»» در سه قسمت:«اصول کافی» «نروع 
کافی» و «روض کافی» شامل شانزده هزار و صد و نود و نه 
حدیث که در مدت بیست سال آذ را به رشتهُ تحریر 
درآورد: اتعبیر الرژیا»؛ «الرد علی القرامطة؛ «رسائل 
الائمة (ع)»؛ کتاب «الرجال:؟ «سا قیل فی الاشمة من 
الشعر»؛ «فضائل القرآن»؛ «المقل»! «الملم»؛ «السرحید»؛ 
کتاب «الاشربة»؛ کتاب «الدواجن و الرواجن». 
الاعلام (۱۷/۸ میا الشیمه (۹۹/۱۰)» ایضاح المکنون 
(۰۱۹۷/۲ ۰۲۶۸ ۲۹۵)» دايرة المعارف فارسی (۲۲۵۹/۲), 
الذریعه (۰)۲۴۶-۲۲۵/۱۷ رجال الطوسی (۴۹۶-۴۹۵): 
ربجال الشجاشی (۰)۲۹۲-۲۹۰/۲ روضات الجنات (۶/ 
4-۱ ) ریاض العلماء (۲۰۰-۱۹۹/۵): ری باستان 
(۳۸۵-۳۸۳/۲: رسحانه (۸۲۷۹/۵): سیرالشبلاء (1۱۵ 
۸۰ طبقات اعلام الشیعه (ترن ۰۳۱۲/۴ فوالد 
الرضویه (۶۵۹-۶۵۷): الفهرسث لللطوسی (۳۲۷-۳۲۶): 
کارنامةبزرگان (۵1)» الکامل (۸۲۷۲/۶ الکنی و لاقاب 
(۰۱۲۱۱۲۰/۳ لسان المیزان (۰)۶۳۷-۶۲۶/۶ لغت نای 
(ذیلآلینی»: معجم رال الحدیث (۶.۵۰/۱۸معبمم 
المولفین (۰)۱۱۷-۱۱۶/۱۲ الوافی بالرفیات (۸)۲۲۶,/۵ 
مدیةالاحباب (۰)۲۲۸-۲۲۷ هدیة العارفین (1۳۵/۲ 


کماری» سید مهدی موسوی بن سید محمد.(۱۳۲۳-ز 
۰ 2 عالم دینی و فقیه.نسب وی به بیست و شش 
واسطه به امام هفتم (ع) می‌رسد.در تبریز به دنیا 
آمد.پدرش, آیت‌اله سید محمد کماری از علمای معروف 
تبریز بود.او میان خانواده‌ای اهل کمال پرورش یافت.پس از 
فراگیری مقدمات» سطوح را در خدمت حاج مولان و میرزا 
ابرالحسن انگجی و حاج سید موسی خسروشاهی و حاج 
میرزا علی اصفر ملکی خواند.در ۱۳۴۶ ق به قم رفت و در 
خدمت میرزا محمد همدانی و آیت‌اله شیخ محمد علی 
حایری قمی و آیت‌اله حایری یزدی و آیت‌اله حجت تلمذ 
نمود.در ۱۳۵۰ ق به نجف مهاجرت کرد و حدود ده سال 
از محضر آیت‌الثه میرزا محمد حسین نایینی و آیت‌الثه آقا 
۰ االدین عراقی و آیت‌ال شیخ محمد حسین فروی 
اصفهانی و آیت‌اله آقا سید ابوالحسن اصفهانی استفاده 
کافی برد و در ۱۳۶۰ ق با دریافت اجازات اجتهاد از 


استادانش در نجف» به تهران آمد و به تدریس و امامت و 
انجام وظائف دینی پرداخت.از آثارش:«مباحث الفاظ»؛ در 


کمال؛ محمد تقی 


در مجلد؟ «مباحث عقلیه» در دو مجلد؛ رساله‌ای در 
«اجاره»! رساله‌ای در «قاعد؛ لاضرر؛؛ کتابی علمی و 
استدلالی در «حج و مناسک»؛ شرحی بر «وسیله». 

گنجين؛ دانشمندان (۵۲۵4۵۳۳/۴). 


کماری تبریزی, سید محمد آذربایجانی: فرزند سید 
احمد موسوی,(۱۳۵۷-۱۳۰۹ ق): عالم دینی.در کمار از 
قرای تبریز به دنیا آمد.ابتدا نزد میرزا محمد علی 
قراچه‌داغی و حاج میرزا مصطفی درس خواند.سپس در 
اردوباد نزد آقا سید مرتضی مدرس تلمذ تمود.آن گاه به 
نجف رفت و خدمت حاج میرزا فرج الّه تبریزی رسید و از 
محضر او و دیگر اسات آنجا بهره گرفت.در ۱۳۴۸ ق به قم 
رفت و از حوز؛ درس آیت‌اله حاج شیخ عبدالکريم حایری 
استفاده نمود.از آثار وی حاشیه بر «رسائل» است که به 
طبع رسیده است. 


آثار المحجه (۲۲۲/۱): آينة دانشوران (۱۸۹-۱۸۸). 


کمال احمد کمالپون فرزند حسن.(تو ۱۲۹۷ ش): 
شاع متخلص به کمال.در مشهد به دنیا آمد.تحصیلاتش 
را در مدرسة نظمیه زادگاهش گذراند.بعد از فوت پدر 
ضمن تحصیل؛ کار می‌کرد و برای کسب درآمد شبها به 
«گاهتاته* خوانی می‌پرداخت و روزها درس می‌خواند. 
وی به انجمن ادبی سرگرد عبدالعلی نگارنده راه یافت و 
پس از آن به انجمن ادبی فرخ رفت و در این اتجمن با 
غلامرضا قدسی مشهدی آشنا شد و در سلک شاعران 
درآمد.او از استادانی همچون:محمود فرخ؛ دکتر فیاض؛ 
دکتر رجایی و وید بهره‌ها گرفت.وی در سرودن انواع 
شمر بسویژه در قسصیده‌سرایی؛ مسهارت داشت و 
محمدحسین ساکت در ۱۳۵۶ ش مجموعة «آیینة کمال»؛ 
را در بزرگداشت او چاپ نمرد.کمالی در نشر کتاب «صد 
سال شعر خراسان»؛ تألیف علی اکبر گلشن آزادی؛ اهتمام 
کرده و در ذیل نام خود مقداری از اشعار خویش را آورده 


سختوران نامی معاصر (۲۹۵۰-۲۹۳۵/۵) صد سال شعر 
خراسان (۴۷۸-۴۶۹). 


کمال؛ محمد تقی,(س چهاردهم ق)؛ نویسنده‌وی 
معلم دارالمعلمین مرکزی و مدرساً متوسطا سیروس 
ارش:«بداية العربیة»؛ «اصول عقاید» مجموعاً 
فروغ؛ با مشارکت مهدی ریاضی کرمانی. 


کمال:محمد تقی 


فهرست کتابهای چاپی فارسی (۰۲۶۰/۱ ۰۲۶۷ ۲| 
۶ مزلفین کتب چاپی (۲۴۰/۲. 


کمال.محمد تقی, فرزند شیخ بزرگ.(وف ۱۳۳۸ 
ش)» عالم دینی: فقیه و خطاط.در تهران به دنی 
«شمسیه» و «سغنی» و «مطول» را نزد شیخ محمد آفا 
ساوجی و علوم ادبی و عربی را به طور کامل نزد سید 
علم‌الهدی ر شمس العلما محمد حسین گرگانی و قسمتی از 
فقه و اصول و علوم حکمت را در محضر شیخ عبدالحسین 
فراگرفت.کمال از آیت‌انه آقا سید ابوالحسن اصفهانی ر 
آیت الّه حاج سید ابوالقاسم کاشانی دارای اجازه در امور 
حسبیه و وظایف دینی بود.او فنون خط نسخ را از میرزا 
محمد صادق شریف 
زین العابدین محلاتی آسوخت و در خط نستعلیق از 
استادانی چون میرزا محمد کاظم و کاتب همایون مشق خط 
گرفت.وی بعدها به خدمت عمادالکتاب رسید و هنر خرد 
را تکمیل کرد.این استاد در خطوط هفت گانه مهارت 
داشت.کمال در ۱۲۹۰ ش وارد وزارت فرهنگ شد و تا 


آمد.وی 


۳ ش به تدریس ادبیات فارسی و عربی مشفول بوذ.او 
در تهران درگذشت و در جوار حضرت عبدالعظیم دفن 


تدکرة خوشنویسان معاصر (۱۱۵,۱۱۳) 


کمال اصفهانی, کمال زین‌الدین: فرزند حاج میرزا 
علی هسته‌ای.(تو ۱۲۹۹ ش)» شاعر و روزنامه‌نگار پدرش 
از علمای بزرگ و خطبای نامور بود. در اصفهان به دنیا آمد. 
متوسطه را در 
تهران به پایان رساند.آن گاه در رشته علوم اداری و مدیریت 
به تحصیل ادامه داد و به دریافت لیسانس نایل شد.در 
۲۵ ش به استخدام دولت درآمد و در مشاغل مختلف 
مسدیریت انسجام وظیفه کرد. وی از ۱۳۲۲ ش به 
روزنامه‌نگاری پرداخت و در آغاز با عباس خلیلی؛ مدیر 
روزنامة «اقدام» همکاری نزدیک داشت.وی در ۱۳۳۹ ش 
اقدام به تأمیس انجمن ادبی کمال کرد کمال از شعرای توانا 
و خوش قریحه بود و شعر مادر او به نام «جان هستی: 
برند؛ جایزه اول شعر تهران گردید که بیت اول آن این 
‌ 


زا بسرتوای جان هستی درود 
که بگرفته هستی ز تور تار و ود 
مسخنوران نامی مسماصر (۲۹۵-۲۹۵۱/۵): فرهنگ 


۲ 


سخنوران (۷۶۷). 


کمالا فدشکویی فارسی شیرازی» کمال‌الدین محمد 
ین معین الدین محمد /محمد حسین.(وف ح ۱۱۱۰ ۰63 
عالم دینی؛ مفسر و ادیپ.معروف به میرزا کمالا و میرزا 
کمال‌الدین.نسبت وی به فدشکوی فسا می‌رسد.او داماد 
ملا محمد تقی مجلسی اول بود.از آثار وی:#بیاض 
الکمالی»؛ در مباحث متفرقه که بیشتر آن فواید رجالی و 
تاریخی است؟ شرح «شواهد مطول»؛ شرح منظوم «قصید: 
تاثه» دعبل خزاعی که در ۱۱۰۳ ق تألیف یافت؛ «القیود 
الافیة»: در «شرح الشافیةه ان حاجب در علم صرف, 
تذکر؛ نصرآبادی (۰)۲۰۲ الأریعه (۰۱۷۰/۳ ۰۱۲/۱۴ ۱۷ 
۷ روضات الجنات (۳۶۵۰۳۶۴/۵): ریحاته (۶۳/۶- 
۲ فارسنامة ناصری (۰)۱۳۹۴/۲ فوائد الرضصویه 
(۰)۳۶۶ الکنی و الالقاب (1۲۷/۳): گنجينة دانشمندان 
۰۳۰۲/۶ 


کمال تبریزی. (س دهم ق) تقاش.اهل تبریز و از 
تپاگردان میرزا علی و شاهقلی و از هنرمندان مکتب بهزاد 
بود.ری به علمانی مهاجرت کرد و به دربار ساطان سلیمان 
قاتونی (۹۷۴-۹۲۶ ق) راه یافت.او در چهره‌سازی و ارائه 
حالات پرندگان قوی دست بود و در طراحی و زمینه سازی 
بعضی از کارهای میرزا علی مشارکت دا 
تصویر شاهزاده جوانی که کلاه پرداری به شیوه صفوی به 
سر گذاشته و شاهین زیبایی را با دستکش مخصوصی به 
دست گرفته؛ با رقم:«عمل کمال تبریزی سلمه اه», 

احوال و آثار تقاشان (۱6۵۵۱/۲ مناقب هنروران (۱۰۴), 


از آثار وی: 


کمال تریتی؛ فرزند حافظ طبیب.(س نهم 3 
شاعر.اهل خراسان بود.در سرودن شعر ترانا یود و از فن 
معما آگاهی تمام داشت.ار غزل‌های حافظ را هم مخمس 
می‌کرد.در مشهد با امیرعلیشیر نوایی (۹۰۶۸۴۱ 43 
ملاقات داشت.در اراخر عمر به مکه سف ر کرد و حج گزارد 
و در مراجعت از این سفر به تربت که محل تولدش بود 
بازگشت ر در همان‌جا در؟ 

تاریخ نظم و نثر (۰)۳۳۲ حبیب‌السیر (۰)۱۰۳/۴الذریعه 
۰)٩۱۷/۹(‏ طرائن الحقاتق (۱۰۶/۳): فرهنگ سخنوران 
(۷۶۷ مجالس التفاكس (۱۳۳۰۳۲ ۲۰۶-۲۰۵). 


کمال خجندی کمال‌الدین مسمود.(وف ح ۱-۲ 


۲ 


۳ صوفی, عارف و شاعر: متخلص به کمال. 
معروف به شیخ کمال.در خجند از بلاد ماوراءالهر به دیا 
آمد. در جوانی به سفر حج رفت و بعد از مراجعت در تبریز 
سکنی گزید و تحت حمایت سلطان حسین جلایر (۷۶ 
۴ ق) قرار گرفت.وی در علوم ظاهری و باطنی عصر 
خود استاد بود و چون در تصوف و شعر و ادب تبحر 
داشت پیروان و سریدان بسیاری پیدا کرد.ار با شیخ 
زین‌الدین خوافی و مولانا محمد شیرین: مشهور به مفربی: 
معاصر و معاشر بود. کمال در پی آشوب‌های تبریزه مدت 
چهار سال به شهر سرای» 
بسیار در آنجا به دست آورد و با خواجه عبیداه چاچی, 
عارف مشهور ملاقات و صحبت داشت.وی در ۷۹۸ق به 
تبریز بازگشت و سورد حمایت میرزا میرانشاه» فرزند 
تیموره قرار گرفت و در انقاهی که داشت تا آخر عمر 
زیست.کمال معاصر حافظ شیرازی بود و پیش؛ شاعری 
نداشت بلکه شعر را برای بیان احساسات و افکار خود و 
برای ارشاد و تربیت دیگران به کار می‌برد.وی غزل‌های 
عارفانه را استادانه می‌سرود و گذشته از جامی تنها شاعری 
است که حتی المقدور سعی می‌کرد غزلیاتش همه در طول 
یکسان باشند یعنی از هفت بیت تجاوز نکنند. در سرودن 
شعر از سبک خواجه حسن دهلوی پیروی می‌کرد. در 
تسبریز درگ‌ذشت. در مورد زمان فوت او در تذکز؛ها 
تاریخ‌های متفاوتی از ۷۹۲ تا ۸۰۸ ق ذکر شده است. از 
آثارش: «دیوان» شعر‌حدود هشت هزار بیت. 


قبچاق رفت و سریدان 


از سعدی تا جامی (۰۲۲۷-۲۲۳ ۲۸-۲۳۷ تایخادیات 
در ایسوان (۰6۱۱۳۷-۱۱۳۱/۳ تاریخ نظم و نثر (۲۱۰- 
۱ تذکرةالشمراه (۳۷۰-۳۶۳): حبیب‌السیر (۵۲۸/۳ 
۹ دایرنالسارف فارسی (۰)۲۲۶۱/۲ دیوان کمال 
الدین مسعود خجندی (مقدمه)» الذریمه ٩۱۸4۱۷/۹(‏ 
۱۰۳۵ ریاض العارفین (۰)۱۲۷۱۲۶ ربحانه (۳۳۱/۲ 
۲ طبقات اعلام الشیعه (قرن ۱۱۲/۹): طرائق 
(۶۸۸۶۸۵/۲)» فرهنگ سخنوران (0/۶۸» گنج 
سسخن (۰۳۱۶/۲ ۳۲۳ لفت نامه (ذیل/ کمال! 
خجندی)؛ مجالس اللفانس (۳۵۶.۳۵۵): مرف الخبال 
(۵۹۵۸): مولفین کتب چاپی (۱۷۳/۶- ۰)۱۷۴ نتاب 
لافکار (۵۹۶-۵۹۳) نقحات الانس (۶۱۰-۶۰۹: هفت 
انیم (۲۵۸۲۵۵/۲ 


کمال‌الدوله ميرپنج» محمد حسن میرزای قاجار.(ز 
۵ 2 مترجم.معاصر مظفرالدین شاه قاجار بود.در 


کمال‌الدین اصفهانی 


زمان صدارت میرزا بوسف خان مستوفی‌الممالک سمت 
مسنشی‌باشی داشت: در ۱۳۱۴ ق ملقب به کمال‌الدوله 
گردید و در ۱۳۱۵ ق به مسنصب استیفای درجه اول 
منصوب شد. از آثار وی:هابواب الحکم» ترجمً چهار صد 
و سی کلمه از «کلمات قصار امیرالمزمنین (ع)؛ «الف 
النهار»: ترجمه در مقابل «هزار و یک شب: 
آلأریعه (۰۲۹۴/۲ ۰6۲۴/۲۶ فرهنگ رجال تاجار (۱۴۶), 
تهرست کتاهای چاپی ثارسی (۱۱۰۲/۱ ۸0۳۲۰ لفت‌نامه 
(ذیل اکمالالدرله)» مولفین کتب چاپی (۲/ ۶۷۶-۶۲۵ 


کمال‌الدین اصفهانی؛ ابوالفضل اسماعیل بن 
جمال‌الاین محمد بن عبدالرزاق.(مقتول ۶۳۵ ق)» ادیب 
و شاعر,معروف به خلاق المعانی» به دلیل آوردن معانی 
دقیق شعری.در اصفهان به دنیا آمد و از جوانی به سرودن 
شمر پرداخت.وی علاوه بر باریک اندیشی و دقت در خلق 
معانی در الثزامات دشوار و تقید به آوردن ردیف‌های 
مشکل نیز مشهور بود. او آخرین قصیده‌سرای بزرگ ایران 
:در دور؛ُ مغول است. خاندان آل صاعد. اتابکان نارس و 
امرگ طبرستان و همچنین جلال‌الدین منکبرنی را مدح 
گفتهٌ است. کمال‌الدین در فقه؛ اصول و ادییات عرب تبحر 
دآشت و از اغلب علوم عصر خود آگاه و در حکمت» طب: 
ریتاضیات بنویژه هندسه ماهر بوده و در اشعار خود 
اصطلاحات علمی به کار می‌برد.وی همچرن پدرش 
شاهان معاصر و بزرگان بسیاری را مدح گفت. کمال‌الدیین 
در قصاید عرفانی بیشرو سعدی بود و قصاید عرفانی 
سعدی مکمل قصاید وی می‌باشد.در پایان عمر به عرفان 
رری آورد و مرید شیخ شهاب‌الدین سهروردی گردید و 
خانقاهی برای خویش اختیار کرد.دوی شاهد حمله مفولان 
به اصفهان و کشته شدن انسانهای بسیار ببود و خود نیز 
سرانجام به دست مفولی کشته شد یا به قول «سجمل 
فصیحی» به دست رندان و اوباش در ۶۲۶ ق به قتل رسید. 
از آثارش: «رسالا القوسیة»؛ «دیوان» شعره شامل تصاید. 
مقطعات. غزلبات رباعیات و چند منوی,که نسخه‌ای 
آن در هند به چاپ رسید. 


آتشکد: آذر (۱۱۰۰۷.۹۸۰/۳ ارمقان (س ۷ ش ۱ص 
۳۹ ش ۳-۲ ص ۰۱۱۷-۱۰۲ ش ۵ ص 6۳۱۲-۳۰۱ 
از سعدی تا جامی (۰۳۴۶ ۲۶۸ بهارستان جامی (2۱۱۴ 
۵ تاریخ ادبیات در این (۱۸۷۷-۸۷۱/۲ تاریخ گز 
(۰۷۳۶ تساریخ مخول (۰)۵۳۳-۵۳۲ تاریج نظم و نغر 
۰۱۵۸۱۵۷ ۰6۷۴۲۰۰۳۹ تسذکرالشمراء (۱۶۴- ۱۷۰ 


کمال‌الداین حسینی فسایی 


تیور (۱۴۱-۱۴۰): حسبیب‌السسیر (۶۶۵/۲): 
دایرةالمعارف فارسی (۲۲۶۰/۲ الذریعه -٩۱۶/۹(‏ ۰۹۱۷ 
۲ ۰)۲۰۷/۱۷ راحفالصدرر و آة السرور (۱)۲۶۹ 
ریاض‌المارنین (۰)۲۳۰-۲۲۹ ریحانه (۸۳/۵ ۱۸۲ سیک 
شتاسی (۳/ ۰6۸۸ مر المجم (۰)۱۸-۱۱/۲ طرانق 
الحستقاتی (۶۲۹۶۴۸/۲): فرهنگ ادبیات نارسی 
(۴۱۶-۲۱۵): فرهنگ سخنوران (۶۷-۷۶۶: گنج سخن 
(۱۲۶/۲- ۰0۱۴۱ لفت نامه (ذیلاکمال‌لدین اسماعیل)» 
مسجالس الشفانس (۳۲۸): مج الصا (۱۱۲۶/۳- 
۳ مجمل فصیحی (ذیل اسال ۱۶۲۶ مرالنخیال 
(۳۸-۳۶)؛المعجم فی معاییر اشمارالسجم (۳۴۹۰۳۴۸: 
۷ ۲۷۲). مزلفین کتب چاپی (۶۰۹/۱ ۶۱۰ نتایج 
الافکار (۰)۵۹۳,۵۹۰ هفت افلیم (۳۸۳:۳۷۳/۲ تم 


(س اش ۵. سس ۲۰۵. 


کمال‌الدین حسینی فسایی.(وف ۱۱۳۴ )۰ عالم 
دینی و شاعر متخلص به معنی.از شاگردان آخوند محمد 
مسیح فدشکویی بود.شیخ محمد علی حزین؛ صاحید 
«تذکرة المعاصرین»؛ از شاگردان او بود و «مغنی اللچب» و 
چند کتاب دیگر را نزد وی خواند.ار در همنگام محاصرٌ 
اصفهان ترسط افغانهاء درگذشت.در «تذکرة الفبور» نام وی 
تحت عنوان میرزا کمال الدین حسین فسوی شیراز مه 
است.از آثارش:حاشیه بر «معالم الاصول»؛ «شواهد» در 
شرح «مطوّل»؛ رساله‌ای در «حل شبهات کانبی قزوینی» 
تذکرة القبور(/۱6 تذکرةالمماصرین (۲۳ ۱۲۵-۱ الذریمه 
(۰)۲۰۶/۶ گنجينة دانشمندان (۱۰۳/۶). 


کمال‌الدین محمود.(ز ۱۱۰۸ ق)» حکاک.از طراحان پر 
مهارت فلزات سخت بود که در نقش تصویر و حکاکی بر 
روی فلزات؛ دستی با حلاوت داشت و خط نستعلیق را نیز 
تیکر می‌نوشت.از آثار وی قطعه فولادی است که طلاکوبی 
گشته و حواشی آن به نقوش اسلیمی آراسته شده و با 
برشهای استادانه‌ای عمل آمده با رقم:#عمل کمال‌الدین 
محمود ۰۱۱۰۸ 

احوال و آثر تقاشان (00۰/7) 


کمال‌الدین مذهب.(ز ۹۴۷ )۰ خطاط و نقاش.از 
مذهبان و محوّران و قاطعان بود که در یکی از آثار خود 
چندین قطعه از خطرط میر علی هروی را بریده و با اگر 
اصل خط به سفیداب یا زر نوشته شده بوده؛ آن را تحریر 


۵۴ 


کرده است و رقم نهاده:«حرّره کمال».از دیگر آثار وی‌زیک 
نسخه «سبحة الابراره جامی؛ به خط نستعلیق که حواشی 
آن تذهیب شده است؛ به سال ٩۲۷‏ ق؛ یک نسخه 
سفردات» میرعلی تبریزی؛ به قلم نیم دو دانگ و کتابت 
جلی متوسط با رقم:«کتبه سنه ٩۴۷‏ کمال» غفر ذنوبه»؛ 
یک قطعه از مرقع امیر غیب بیگ: به قلم چهار دانگه به 
قلم زر تحریردار با رقم:«حوّره کمال الدین مذمب». 
احوال و آثار خوشنویسان (۵۹۰/۲)» احوال و آثار 
(۵۵۱۵۵۰/۲): هتر عهد تپموریان (۵۷۸ ۰۶۲۴ ۷۳۹ 
#0 


اشان 


کمال‌الدین مسعود شیرازی-» مسعود شروانی. 
کمال‌الدین مسعود شیروانی -» مسعود شروانی. 


کمال سبزواری, فرزند عبدالحق.(ز ۹۶۵ ق): خطاط, 
از شاگردان پدر خود؛ عبدالحق بود.او خطوط شش گانه را 
خوش می‌نوشت و هميشه به کتابت کلام اه و ادعیةٌ 
دوازده امام (ع) اشتفال داشت.قاضی میر احمد؛ ملف 
گلستان هنره در ٩۶۵‏ ق با وی دیدار کرده است.از آثار 
اوامفردات یاقوت, به خط ثلث دو دانگ و نیم دو دانگ 
الیو نسخ کتابت خفی خوش؛ با رقم:«مشقه شیخ کمال 
عبدالحق ۹۳۳:؛ یک قطعه از مرقع شاه اسماعیل؛ به خط 
ثلت سه دانگ جلی ممتاز و نسخ و رقاع کتابت عالی؛ با 
رقم:«مشقه شیخ کمال بن عبدالحق السبزواری فی ستة 
احدی و اربمین و تسعمائةه؛ دو صفحه از مرقع بایقرا - 
طهماسب: به خط ثلث سه دانگ جلی محرر و نسخ کتابت 
عالی: با رقم:«کتبه .سیخ کمال بن عبدالق 
السبزواری... ۹۶۵ بمشهد المقدس الرضویه»؛ یک قطعه از 
مرقع ثلث در دانگ جلی و نسخ و رقاع کتابت خوش, با 
رقم:«مشق... کمال‌الدین محمود بن عبدالحق السبزوارک... 
ستة ثمان و عشرین و تسممائة الهجریة»: که اگر این اثر 
اخیر از خود وی باشد, نام اصلی این هنرمند کمال‌الدین 
محمود است. 

احوال و آنار خوشنویسان (۱۱۳۳-۱۱۳۲/۴)گلستان هنر 
۳۸ 


کمال کج کولی: سید کمال بلخی.(س نهم ق)؛ 
شاعر,معروف به سید کج کولی یا سید کمال کجکمل,وی 
در بلخ می‌زیسته و صوفی مسلک بوده است.! مریدان 


۵۵ 


خواجه ابونصر پارسا (م ۸۶۵ ق) بود و در سوگ مرادش 
قصیده‌ای سرود که از هر مصراع. در چند بیت آن»تاریخ 
وفات خواجه مستفاد می‌شد.او را در جوار میر سرخ یا یر 
سرخس دربلخ به خاک سپردند.از آثارش:«دیوان» شع رکه 
به قول صاحب «مجالس النفائس» و برخی تذکره‌تویسان 
یت بوده است و قصیدهای مصنرع دارد 
و دریافتهای متفاوتی که | 
می‌توان نمود؛ تقل قولهای بسیاری شده است. 
تاریخ نظم و نثر (۰0۳۳۳-۳۳۲ حبیب‌السیر (۱۰۳/۴ 
۴ الذریمه (۹۱۷/۹): صبح گلشن (۳۴۲): طرانق 
الحسقائن (۱۰۷-۱۰۶/۳): ضرهنگ مسخنوران (0۷۶۷: 

مجالس النفانس (۳۵-۳۲: ۲۰۸,۲۰۷ 


کمال مصوّر کاشی.(س دهم ق): نقاش.اهل کاشان و 
شاگرد عبدالعز: بز نقاش بود.وی در مکتب اصفهان و به 


مهر شاه طهماسب صفوی (۹۸۴۹۳۰ ق) که به وسیلاً 
استادش» عبدالعزیز انجام یافتی شرکت داشته و تبیه گشته 
استاز آثار اوتصویر زن جواتی؛ با رقم:«عمل کمال»٩‏ 
تصوير جوانی که بر روی بدن خود میخهایی فرو برده 
است: با رقم:هکمال ۰ که گویا تاریخ تصویر ۹۶۰ ق 
است؟ تصویر رزم آوری رستم با یکی از شاهان ترک که 
حواشی اثر تذهیب شده و رقم «قلم کمال» دارد 
احوال و آثرنفاشان (00۲۵۵۱/۲ 


کمال‌الملک, میرزا محمدخان غفاری کاشانی؛ فرزند 
میرزا بزرگ.(ح ۱۳۵۹-۱۲۶۴ ق): تقاش.ملقب به کمال 
الملک.از احفاد قاضی عبدالمطلب غفاری بود که د رکاشان 
چشم به جهان گشرد.تا دوازده سالگی تحصیلات خود را 
در زادگاهش گذرانید و سپس به تهران آمد و توسط دایی 
خود؛ میرزا علی محمدخان مجیرالدوله؛ جهت تحصیل 
هنر نقاشی به دارالفتون رفت.در هجده سالگی به دستور 
ناصرالدین شاه وارد دربار شد و در آنجا به تکمیل هتر 
خودپرداشت خود ای شاه نز چندی ندوب 
ً نبوغ خارق‌المادهاش به 
او لقب کمال الملک داد. تابلو معروف «تالار آینه» که وی 
مدت پنج سال بدان پرداخت اولین تابلویی است که با 
امضای کمال‌الملک تهیه شد. کمال‌الملک در چهرءپردازی 
رشییه سازی و منظرء آرایی و تصویر دشت و دمن و 


کمال‌الملک 


طبیعت زنده متبحر بود و در رنگ روخن و آبرنگ نیز 
مهارت بسزایی داشت و در رنگ آمیزی و عمق سایه‌ها و 
پیرایش تزئینات از استادان طراز اول ایتالیایی پیروی 
می‌نمود.در مجسمه‌سازی نیز قری دست بود؛ ولی کمتر به 
آن می‌پرداخت.از آار مجسمه‌سازی وی» قيافةً تخیلی 
فردوسی شاعر نامدار است که در انداز؛ بزرگتر از طبیعی 
ساخته شده است.او در ۱۳۱۴ ق جهت تکمیل اطلاعات 
خری بسه اروپا رفت و سدت سه سال در موزه‌های 
فلورانس, لوور و ورسای به مطالعٌ نقاشی پرداخت.در 
۹ ق مدرس؛ صنایع مستظرفه را تأسیس کرد و در 
همین دورهبود که هنر وی بهارج کمال رسید.کمالالملک 
در خرشنویسی نیز دست داشت و خط شکسته را استادانه 
می‌نوشت.به شعر و موسیقی نیز علاقه‌مند بود.وی در 
اواخر عمر به صورت تبعید از تهران به نیشابور منتقل 
گشت و در حسین آباد شهر سکنی گزید و در همان‌جا 
نیز درگذشت و در کنار آرامگاه عطار نیشابوری به خاک 
سپرده شد.از شاگردان معروف اوه اسماعیل آشتیانی: 
ایرالحسن صدیقی: حسین خان شیخ, حسینعلی خان 
وزیرگر و صنیع السلطان در خور ذکرند. آثار کمال الملک 
بالق بر یکصد و هفتاد اثر می‌باشد.بعضی از آثار اوتتصویر 
رنگ روغنی حوضخانة صاحب قرانیه؛ با رقم:«خانه زاد 
یا تاعمدخان نقاش‌باشی غفاری سنه ۱۳۰۰ ۱03 
تصوير دو دختر گدا که از مدلهای اررپایی کپی شده با 
رقم:«خانه زاد محمدنقاشباشی و پیشخدمت حضور 
همایون 3۱۳۰۸»! تصویر رنگ روغنی زرگر بغدادی؛ با 
رقم:«کمال الملک ۱۳۱۹ ق»! تصویر رنگ روغنی میدان 
کریلاه با رقم:ه... محمد غفاری کمال الملک ۱۳۲۰ 
3 تصویر رنگ ررقتی دهکد؛ٌ دماوند؛ با رقم:«کمال 
السلک ۱۳۳۳ ق»؛ پسرترةٌ خود نقاش, در آبرنگه با 
رقم:«کمال الملک ۱۳۳۶ق»؛ تصویر دور نمای تهران» 
حدود شمیرانات؛ در رنگ روغن؛ با رقم:«محمد غفاری 
کمال الملک». 
احوال و آثر قاشن (۰)۱۰۵۹.۱۰۳۱/۳ تریخ بگزیدگان 
(۵۰۰-۲۹۳): تاريخ هنرهای ملی (6۱۰۱۹,۱۰۱۳/۲: 
دایرتالمعارف فارسی (۰۲۲۶۱-۲۲۶۰/۲ زندگینامة رجال 
و مشاهیر (۲۱-۱۴/۵): شسخصیت‌های نامی (۲۱۰- 
۳ شرح حال رال (۲۶۷-۲۶۳/۳)» کارنامة بزرگان 
(۲۱۰-۴۰۸)» گلستان هثر (پنجاه و یک؛ پنجاه و سه)؛ 
لقت نامه (ذیل اکمال الملنک)» مکارم الثار (۵/ 2۱۷۴۵ 
۶ بادداشتهای قزوینی (۲۲۷/۸)؛ بادگار (س ۲ش 


کمال‌الوزا 


ص 0۷۱۶۲ یقما (س ۱۳ ش هه ص ۳۲۲-۳۳۸). 


کمال‌الوزاره: میرزا احمد محمودی, فرزند سیرزا 
محمود مشاورالملک.(۱۳۰۹-۱۲۵۳ ش): نویسنده.در 
تهران به دنیا آمد.تحصیلات متوسطه را در دارالفنون آغاز 
کرد و ضمن تحصیل در رشته ریاضی و طبیعی و آموختن 
ادبیات عرب زبان فرانسه را نیز از ریشارخان 
مژدب‌الملک فراگرفت.پس از فراغت از تحصیل به سمت 
منشی‌گری به خدمت وزارت امور خارجه درآمد. وی چند 
ماه به اتهام عضویت در کمیتهُ مجازات زندانی شد.از 
نمایشنامه‌های وی:«تی تیش مامانی با فقر عمومی»؛ 
«مقصر کیست؟؟ «میرزا برگزید؛ محروم الوکاله»! «نوروز 
شکن یا قهرمان میرزا دلسوزه؛ «طبیب اجباری».از دیگر 
تألیفات او نیز داستان‌های «لوطی حارث یا ناتوان» و «میرزا 
مبرم خان» معروف است. 
ادبسیات نسمایشی (۲۰۲:۱۸۳/۲)؛ از صبا تا نیما 
(۳۰۲-۲۹۲/۲), بنیادنمایش در ایران (۱)۸۳۸۸۰ فرهنگ 
رجال فابجار (۰)۱۳۷ فهرست کتابهای چاپی فارسی (۱/ 
۸۱ ) ملفین کتب چاپی (۰)۳۵۸/۱ یخما(س 2۵ 


ش ٩ص‏ ۲۱۰ 


کمالی اصفهانی. حیدرعلی: فرزند محمدمهدی بلوز 
فروش.,(۱۳۲۸/۱۳۲۵/۱۳۲۴-۱۲۵۰ ش)» روزنامه‌نگاره 
نویسنده و شاعره متخلص به کمالی.در ابرقو به دنا آمد.در 
کودکی به اتفاق پدر و خانواده‌اش به اصفهان مهاجرت کرد 
و در همان شهر به پیشة آهنگری مشغول شد.او از پیست و 
سه سالگی شروع به تحصیل کرد و خواندن و نوا 
آموخت.سپس به تهران آمد و با همکاری سید ابراهیم خان 


کرمانی و سید محمد رضا مساوات و شیخ احمد قزوینی به 
مجامع آزادیخواهان و مشروطه طلب وباسرودن 
اشمار سیاسی و اجتماعی مهیج به یاری آنان برخا 

کمالی در ۱۲۸۹ ش روزنامة «پیکاره را تأسیس و منتشر 
کرد که بعد از چند شماره توقیف شد.وی در دو درره 
تماینده مردم نیشابور در مجلس شورای ملی بود؛ ولی 
چون طبعش مایل به سیاست نبود مجالست با ادبا و 
تویسندگان را بر نمایندگی مجلس ترجیح داد و تا روزگار 
پیری با شعرا و نویسندگان جوان معاشرت داشت. وی 
سرانجام در تهران درگذ 
«الذریعه وفات او را ۱۳۵۵ ق (حدرد ۱۳۱۵ ش) ذکر 
کرده است.از آتارش:افس‌انه تاریخی «لازیکا»؛ 


لازم به ذکر است که صاحب 


۶ 


رمان؛ «مظالم ترکان خاتون»؛ رمان؛ متخب «اشماره 

صائب؛ «دیوان» شعر. 
ادییات معاصر (۸۳۸۲ ادبیات نوین (۶۶,۶۵ از نیما تا 
روزگار ما (۲۲۹-۲۲۸): تاریخ جراید (۱۸۷-۸۶/۲ تذکر 
شمرای معاصر اصفهان (۳۸۸- ۱0۳۹۰ تذکرذلبور (۰6۳۷۶ 
چهار صد شاعر برگزیدة پارسی گوی (۸۰۷۸۰۵: 
اذریتتمه (۰۱۹۲۱/۹ ۰۱۴۸/۱۸ ۱۶۱/۲۱ ۱6۱۳/۲۲ 
زنسدگینام رال و مشاهیر (۰)1۹۳-۲۸۸/۵ سخنوران 
تامی (۳۵۷-۳۲۸/۱): سخنوران تامی معاصر (1۹۵۸/0- 
۳ ) فرهنگ سخنوران (۰0۷۷۰ فهرست کتابهای چابی 
فارسی (۰۲۳۰/۱ ۰۲۹۰ ۱0۱۵۷۳ لفت نامه (ذیل / کمالی): 
مولفین کنب چاپی (۹۸۰-۹۷۹/۲): نخبگان سباسی ایرانا 
۵۵۱/۲ 


عصر سلجوتیان 9 
معاصر و مداح سلطان سنجر (۵۵۲-۴۷۹ 3) بود و تزد وک 
اعتبار و احترام زیادی داشت,کمالی معاصر امیر معزی 
سمرقندی و ممدرح حکیم اوحدالدین انوری ابیوردی 
بود. 


تاریخ ادبیات در اران (۶۸۵:۶۸۱/۲ چهار ماه (۱)۳۵ 
الذریعه ۰٩۱۷/۹(‏ ۰6۹۲۲ فرهنگ سخنوران ( ۰6/۷۰ لباب 
اباب (۰)۹۱۸۶/۱ مجمعالفصها (۱۱۴۲-۱۱۲۰/۳ 


کمالی دزفولی؛ سید علی؛ فرزند سید رضی‌اللاین. (تو 
۲ ش): شاعر و خطیب.وی نوادهٌ سید حسین 
ظهیرالاسلام بود.در دزفول به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی 
و مترسطه را در زادگاه خود و اهراز به پایان رساند.سپس 
به تهران آمد و در دانشکد: معقول و متقول به تحصیل 
ت لیسانس نایل شد.او به فعالیت‌های 
دینی و تبلیغی و اجتماعی می‌پرداخت و در سرودا 
مهارت داشت.وی چندی نیز مدیر عامل جمعیت ش 
خورشید سرخ و رئیس انجمن معتمدین محل بود.از 
کارهای فرهنگی او «هزار سخن» محمد حجازی است.از 
دیگر آثار وی:«عزیز و نگار». 

ران نسامی معاصر (۲۹۶۷-۲۹۶۴/۵): فهرست 
کتابهای چاپی فارسی (۳۳۹۷/۲» کتابنام نخستین ده 

انقلاب (۲۹۶ مزلفین کتب چاپی (۳۵۳۳۵۲/۲). 


ادامه داد و به درا 


2۷ 


کمالی سبزواری» امیر عمید ‏ کمالی بسخارایسی 
جمال‌الکتاب. 


کسمالی سیزواری, مولانا کمالی.(وف ۱۰۲۰ ): 
شاعر. معروف به کمال افصح. از شاعران عهد شاه عباس 
اول بود. از آثارش: متظومةٌ «عباس تامه» یا «شاهنامذ 
عسباسی»» به نم شاه عباس و در رح فتوحات وی! 
«دیران» شعر. شیخ آقا بزرگ تهرانی در «الذریمه», به نقل 
از «تذکرهُ حسینی»؛ نام منظومذ وی را ویاس نامه» ذکر کرده 
است.در «مولفین کتب چاپی» تحت نام ابوالفضل کمالی 
سبزواری کتاب‌های «ام الخبائث» «تجلیات الالرهية نی 
مواطن الربوییه؛ و «کلام قدوسی فی عالم الانفسی» یا 
«انوار القدس فی عالم الانفس» ذکر شدء است. 

آتشکد؛ آذر (۲۰۶/۱): تاریخ نظم و تشر (۱)۵۱۲ تذکر؛ روز 
روشسین (۶۸۵۶۸۲ الذریس مه (۰۹۲۱/۹ ۰۱۱۱/۱۸ 
۵ ربحانه (۹۰/۵): صبح گلشن (۳۲۲-۳۲۳), 
فرهنگ ادییات فارسی (3۱۶), نرهنگ سخنوران (۱۷۶ 
۰۷۷۱-۷۰ مجمع الخوام (۰)۱۹۲ منظومه‌های فارسی 
(۴۹۹). مزلفین کتب چساپی (۰۲۱۲.۲۱۱/۱ ۹۵-۹۲/۵) 
هفت اقلیم (۲۹۵-۲۹۲/۲). 


کمان ابرو -محافظ خراسانی. 


کمانچه,میرزا محمد.(س دهم ق)» نوازندهبوی علاوه 
بر نوازندگی؛ از قصه خوانها و شاهنامه‌خرانهای دربار شاء 
طهماسب صفوی (۹۸۲-۹۳۰ ق) بود.او علاوه بر نواختن 
کمانچه. عود نیز می‌نواخت و استادی بی‌قرینه بود.در زمان 
سلطنت شاه اسماعیل ثانی از نزدیکان و خواص او گردید 
تاریخ موسیقی (۰۲۹۱/۱ ۳۱۴), سرگذشت مرسیقی (۱/ 

۵ 6۶7 عالمآرای عباسی (۱۹۱-۹۰/۱) 


کمانچه‌ای, میر عزیز(س دهم ق): موسیقیدان و 
شاعر.از استادان موسیقی عصر خود به شمار می‌آمد. 
استاد زیتون؛ موسیقیدان معروف آن عصی برادر وی 
بودمیر عزیز در همیئت و نجرم تبحر داشت و ساز نیز 
می‌نواخت و دارای تصنیفهای زیادی بود.مدتی در دستگاه 
امیرخان ترکمان به سر برد و بعد از چندی به اصفهان 
مسافرت کرد و در راء به دست راهزنان کشته شد.وی شمر 
نیز می‌سرود و در سرودن غزل استاد بود. 

تاریخ نظم و ظر (۰)۵۳۱ تاريخ هنرهای سلی (۸۶۷/۲): 


کمره‌ای 


الذریعه (0۷۱۹-۷۱۸/۹: مجمع الخواص (1۸۶). 


کسمانگر: احسمد.(تو ۱۲۶۶ ش): حقوقدان و 
نویسنده.در ستندج به دنیا آمد.در ۱۳۱۱ ش وارد رشتة 
قضایی شد و وکیل پایه یک دادگستری گشت و در موطن 
خود به خدمت اشتقال پیدا کرد. آخرین شغل او معاونت 

کارگزینی شهربانی کل می‌باشد.از آنار وی:«فهرست 
قوانین و آئین نامه‌هاه؛ «مجموعٌ اصول محاکمات 
حقرقی»! «مجموعه قوانین جزایی تا تیر ماه ۱۳۱۹ 
ش؟؟ «اصول قضایی حقوقی احکام دیوان عالی کشوره. 

الذریسمه (۳۸۶/۱۶): فهرست کنتابهای چاپی فارسی 
(۶۷/۱ ۱۱۴۸۰۸۲ ۱۲۵۱۶ ۲۵۶۵ ۲۹۱۳ ۲۹۲۸ 


مزلفین کتب چاپی (۲۲۸-۲۲۷/۱). 


۱۴۰۵-۱۳۱۷ ق)»فقیه» اصولی و استاد.در کمره» از تایع 
خمین؛ به دنا آمد.پس از کسب علوم مقدماتی در جاپلق 
به خوانسار رفت و در محضر آخوند ملا محمد بیدهندی و 
یل علی اکبر بید هندی و آقا سید احمد جاده‌ای تلمذ 
کرد.در ۱۳۳۷ ق به سلطان آباد (اراک) رفت و از شاگردان 
نخست آیت‌اله حایری گشت و علم فقه و اصول را در 
خدمت حاج شیخ عبدالغنی و حاج شیخ عباس ادریس 
آبادی آموخت: و نزد سایر اساتید علوم عقلی و ریاضی و 
اخلاق را فراگرفت.در ۱۳۴۰ ساکن تم ده وب فده ز 
استفاده مشفول گشت؛ و از درس میرزا علی اکبر حکمی 
یزدی بهره گرفت و «اسفاره را نزد آیت اه رفیعی قزوینی و 
حدیث را از محدث قمی و شیخ آقا بزرگ تهرانی و آبت ال 
شیخ محمد رضا مسجد شاهی اصفهانی و آیت الّه سید 
محسن جبل عاملی و اخلاق و عرفان را نزد آیت اله حاج 
بیرزا جواد آقا ملکی تبریزی تکمیل کرد و اجاز؛ اجتهاد و 
تقل حدیث از استادان خود گرفت. از این زسان به حاج 
میرزا خلیل مجتهد معروف شد و خود به تدریس «کفایه؛ و 
«مکاسب؛ و اصول فقه و معقول و هیئت و هندسه 
پرداخت. او از مدرسین معقول و منقول حوزه و دانشگاه 
برد و مدت‌هابه ندریس «تفسیره ی که بر قآ نوشته بود 
اشتغال داشت.دکتر خزائلی؛ آیت ال طالقانی: 
کاظم گلپایگانی: حجة الاسلام انصاری قمی و 


کمره‌ای 


حجةالاسلام ت بتی از شاگردان وی بودند. در ۱۳۵۴ ق در 
رابطه با مسأله کشف حجاب دستگیر و زندانی و پس از 
یک ماه آزاد شد.آیت ال کمره‌ای در ۱۳۷۱ ق به همراه 
آیت الّه سید محمود طالقانی و آیت اه سید رضا زنجانی 
و سید صدرالدین بلاغی به پاکستان دعوت و در کراچی؛ به 
ریاست موتمر عالم اسلامی انتخاب شد.در ۱۳۷۹ ق با 
همین سمت به بیت المقدس رفت و به دستور آیت‌اله 
بروجردی با شیخ محمود شلتوت؛ رئیس دانشگاه الازهر 
دریار؛ اتحاد اسلامی دیدار و گفتگو کرد.در ۱۳۹۵ ق: پاپ 
پل ششسم؛ پیدوای کاتولیکهای جهان توسط سفارت 
واتیکان در تهران: دوازده مشکل کلامی را از وی استعلام 
نمود و پاسخ ایشان به فرانسه ترجمه و ارسال شد.از 
رک در حدود هفتاد اثر به جای مانده است از 
ت و سه جلد؛ « 
شجاعت»: در هفت مجلد؛ «افق رحی»؛ «افق اعلی»! 
«ملکه اسلام»؛ «علی و الزهراء»؛ «قبله اسلام»! تفسیر 
«سورة نور»؛ «آثار مقدس, احادیث و اخبار اسلام؛؛ #علم 
الحدیث و طبقة الکبری»؛ «اسرار حج»؛ «بیت المقدس و 
تحول قبله»! «مادر: وظاثف زن در اسلام» 
آبسنه دانشوران (۰۱۸۸-۰۱۸۷ ۲۹۳-۲۹۱ الذریعه (۱۲ 
۶۷۵ ۳۵۲/۵ ۳۲/۱۷ ۰0۲۱۹/۷۲۲ طیغات اعلام 
الشیعه (قرن ۱۷۰۵-۷۰۲/۱۳ عنصر تلاش کوش 
گسازار مسمانی (۰)۵۸۲-۵۶۶ 
(۵۲۰۸۵۲۵/۲: ۰6۲۳/۵ ملفین کتب چاپی (۳۵-۳۲/۳. 


له نشرح «نح بلاغ در ی 


گنجينة دانشمندان 


کمره‌ای, میرزا محمد باقر خمینی؛ فرزند محمد بن 
محمدرضا,(تر ح ۱۳۲۰ ق)» عالم دینی؛ فقیه؛ مترجم و 
نویسنده.در کمره خمین به دنیا آمد و پس از خواندن 
مقدمات نزد پدر به سلطان آباد (اراک) رفت و پس از انتقال 


حوزه علمیه به قم رفت و از محضر آیتاله حایری و 
مدرسین بزرگ استفاده نمود.او در ۱۳۴۷ ق از آیت‌ال 
حایری اجازُ اجتهاد یافت.وی فلسفه و ریاضیات را نزد 
اساتید قم فراگرفت و نردیک دو سال نیز در اصفهان درس 
خواند. آن گاه به نجف مهاجرت نمود و چند سالی از 
درس و بحث آیت‌اله میرزا محمد حسین نایین 
آقا ضیاهء‌الدین عراقی و آیت‌اله اصفهانی و آیت!! 
محمد حسین کمپانی و دیگران بهره‌مند شد و به مدارج 
عالیه علم نایل آمد و از ساتید خود اجاز؛ اجتهاد و روایت 
گرفت.سپس به تدریس متون فقه همچون «مکاسب» و 
«کفایه» و رسایل ر غیره پرداخت و در حدود ۱۳۶۰ ق به 


و آیت‌ال 
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ایران بازگشت و بعد از چند سال به شهر ری رفت و به 
ی 3 
شامل ترجمه و تألیف و شرح از خود باقی گذاشت. 

آ برع ینیع تیم 
البلاغه» خویی: و تألیف به سبک آن؛ ترجمهٌ «اصول 
کافی»؛ ترجمة «امالی» شبخ صدوق؟ ترجمه «حصال» شیخ 
صدرق؛ ترجمه «اکمال الدین» شیخ صدوق 


«رموز 
ترجمهٌ «نفس المهموم» محدث قمی؛ ترجمه 
الجنان» محدث قمی؛ ترجمه جلد چهاردهم 
«بحارالانرار», در ده جلده به نام «آسمان و جهان»؛ «الدین 
فی طور الاجتماع؛ دروحانیت و اسلام»! «انتخابات 
اساسی حکومت ملی؛ اصلاح مسجلس شورای 
ملی»! «فصل الخصومتافی الورود و الحکرمة». 

ین دانشوران (۱۷ ۰6۵۱۸۵ گسنجینة دانشمندان (1۳/۵- 

۴ مولفین کتب چاپی (۱۱/۲). 


کمره‌ای فراهانی؛ عزالدین ازین الدین شیخ علینقی 
ین شیخ ابوالعلا محمد هاشم طفایی.(وف ۱۰۶۰ ق6: 
الم امامی: فقیه؛ متکلم و محدث.از محضر سید ماجد 
ابحرانی و عده‌ای از نضلای شیراز استفاده نمود. در عهد. 
شاه صفی صفوی مدتی در شیراز عهده‌دار منصب تضاوت 
رَد لا به شیرازی نیز معروف است.سپس در دوران ۵ 
عباس دوم شیخ الاسلام اصفهان گردید و به اصفهانی نیز 
شهرت یافت.وی معاصر با میرداماد و شیخ بهایی و ملا 
محسن فیقی کاشانی بود.در فقه و اصول و تفسیر و ادب 
تبحر داشت.در اصفهان درگذشت و در تکیة آقا رضی 
شیرازی دفن شد.از آثار وی:«مسار الشیعة»: در امامت در 
رد نوح افدی حنفی؛ مقتی روم که حکم به کفر شیعه کرده 
و جان و مال و ناموس ایشان را حلال و قتل و اسی رکردن و 
کنیز و بنده تمودن زنان و فرزندان ایشان را مباح دانسته 
بود؛ «المقاصد العالية فی الحکمة الیمانیة» در کلام و 
حکمت: در چند مقصد که نهمین آن به صورت مستقل و به 
نام وحدوث العالم» تصنیف یافت؛ «مناسک حج»! «همم 


الثراقب:؟ «حرمت دخانیات», رساله‌ای در تحریم توتون! 
«نماز جمعه در زمان غیبت». 
الاعلام (۱۸۲/۵ ابضاح المکنون (6۵۳۷/۲: تاريق 
ادییات در ایران (۱۰۱۹/۵- ۰0۱۰۲۰ تاریخ نظم و نشر 
(۵۰) تستکرتالقسپور (۴۲۳)» الاریمه (۰۲۹۵:۲۹۳/۶ 
۹ ۱۲۲۲- ۰۱۲۲۳ ۰۳۷۶/۲۰ ۰۳۸۱/۲۱ ۱۲۴۳/۲۵ 
روضات الجنات (۰)۳۷۴۰۳۶۶/۴ ریاض السلماء (16 


۹ 


۰۲۷۶-۷۷۱ ریسحانه (۲۳۵-۲۳۲/۶), لفت نامه (ذیل | 


علینفی شسیرازی»: مسمجم السولفین (۲۵۵/۷, 
مدیالعارفین (0۷۵۷/۱. 


کمونه بروجردی سید عبدالحسین بن علی پن محمد 
ین ثابت حسینی آل کمونه.(۱۳۳۶-۱۲۶۸ ق)» عالم دینی 
و فقیه اصولی.نسبش به امام زین‌العابدین (ع) می‌رسد.در 
بروجرد به دنیا آمد.پس از فراگیری مقدمات نزد پدره از 
محضر سید ریحان ال موسوی بروجردی و دیگران 
استفاده نمود و به تقلید از ملا علی کنی؛ به شرح بعضی از 
ابواب «الدرةه پرداخت.در ۱۲۹۸ ق به نجف رفت و از 
حوزهُ درس شیخ محمد حسین کاظمی بهره برد و سلتزم 
وی گشت.کمونه از استادش کاظمی و ملا لطف ال 
مازندرانی و شیخ زین العابدین مازندرانی و میرزا حسین 
نوری حدیث روایت می‌کند.ار از فقیهانی بود که عمرش در 
تألیف و تصنیف سپری شد.جایگاه علمی‌اش نزد خواص 
وعلما رفیع بود. در نجف درگذشت و در صحن شریف 
مرتضوی به خاک سپرد» شد.آثار علمی بسیاری در 
زمینه‌های گوناگون از وی باقی ماند.از آثارش:«اصول 
الفقه»؛ در در مجلد؛ #حواش الرباض»: حاشیه بر 
#الریاض»؟ «نور الهدایة»: در تفسیر ی نور؛ «شرح خجطب 
الحسین (ع) و کلماته القمصيرة و اشماره»؛ سل 
الک مبیةه؛ در تسحقیق معنی کعبین؛ «رسالة فی قاعدة 
الید»؛ «رسالة فی تحقیق المکاسب المحرمة»! «رسالة فی 
ماهية المحرمات»؟ «رسالة فی اصالة الصحة؛؛ «رسالة فی 
حمل فعل المسلم علی الصحة»؛ «الرسالة فی المعاملات»؛ 
«رسالة فی نسب آل کمونة بالنجف». 
اعبان الشیمه (۲۴۲/۷), تاریخ بروجرد (۵۲۱-۵۱۹/۲): 
رسمه (۲۰۶-۲۰۵/۲ ۱۲۸۷/۱۶ ۱۳۶/۲۲)» سیف 
اعلام الشیعه (فرن ۱)۱۰۵۶-۱۰۵۳/۱۴ معجم ربحال نجف 
(۳/ ۰0۱۰۹۵۱۰۹۲ معجم المولفین (۸۸/۵)؛ مکارم ار 
(۱۹۰۹۱۹۰۸/۶), 


کنانی هروی جمال‌الاسلام ابوالعلاء صاعد بن سیار 
بن یحیی.(وف ۴۹۵/۴۹۴ ق)» فقیه: سفتی؛ محدث و 
قاضی.قاضی القضاة هرات بود.از ابوسعید محمد بن 
مرسی صیرفی و علی بن محمد طرازی و نیز از جدش: 
قاضی ابونصر یحیی بن محمد و قاضی ابوالعلاء صاعد بن 
محمد حتفی و ابوبشر حسن بن احمد مزگی و سعید بن 
عباس قرشی و دیگران حدیث شنید. محمد بن طاهر و 


کواری 


نصربن سیار بن صاعده نوه‌اش؛ از وی حدیث نقلِ 

کرده‌اند.ازراویان او می‌توان از نوه‌اش؛ شهاب بن سیاره و 

علی بن سهل شاشی و عبدالواسع بن عطا و محمد بن 

فضل دهان و مسرور بن عبدال حنفی نیز نام برد. در 

«شذرات الذهب»؛ نام کنانی تحت عنوان کتانی آمده است. 
سیرالنبلاء (۰)۱۸۳-۱۸۲/۱۹ شذرات الذهب (۴۰۲/۳): 
العبر (۳۷۱/۲): النجوم الزاهرة (۱۶۷/۵). 


کنی تهرانی؛ ملا علی بن قربانعلی بن قاسم. (۱۲۲۰- 
۶ ق): عالم امامی؛ فقیه اصولی: رجالی؛ محدث؛ 
ادیب و مرجع تقلید.اصلش از آمل مازندران است. جدش 
در قریه کن از توایع تهران سکنی کرد و ملا علی در آنجا به 
دنیا آمد.پس از طی مراحل مقدماتی و فراگیری ادییات به 
عتبات رفت و در حوز؛ُ درس صاحب «جواهره و صاحب 
«ضوابط» و سید اسدالله بن سید محمد باقر و شیخ مشکور 
حولاوی حاضر شد و در لفت. فقه, اصول. حدیث؛ رجال 
و تفسیر متبحر گشت.سپس به تهران بازگشت و به ندریس 
و زعامت امور دینی پرداخت.میرزا حسین نایب الصدر و 
ملامحمد علی خوانساری از شاگردان وی بردند.در تهران 
درگذشت و در بین‌الحرمین؛ در جوار حضرت عبدالعظیم 
(ع)» دفنن شد. از آثارش: «الاستصحاب»؛ «الاوامر»؛ 
یناخ المشتبهات فی تفسیر الکلمات المشکلة القرآنیة»؛ 
«توضیح السقال فی علم‌الدراية و الرجال»؛ «تلخیص 
المسائل»؛ در فقه؛ «تحقیق الدلائل فی شرح تلخیص 
المسائل»؛ «القسضاء و الشسهادات»؛ «احکام السقود و 
الخیارات؛ لیم «الطهارت»؛ «الصلوة»؛ رساله «ارشاد 
الامة»؛ رساله عملیه؛ به فارسی. 

الاعلام (۰)۱۳۸/۵ اعیان الشیعه (۰)۳۰۲/۸ الذریعه 
۱ 
ریحانه (۹۸۹۷/۵)» شرح حال رجال (۳۵۲-۳۲۹/۲), 
طبقات اعلام الشیمه (قمرن ۰0۱۵۰۷۰۱۵۰۴/۱۴ علماء 
معاصرین (۳۷-۲۵): فوائد الرضوبه (۲۹۹-۲۹۸ تصص 
الملماه (۱۲۲ المثر و الثا (۱)۱۳۸ معجم رال نجف 
(۱)۱۰۹۸/۳ مسعجم المسژلفین (۰)۱۷۱/۷ مکارملثار 
(۶۹۹۶۹۷/۳)» یادداشتهای قزرینی (۲۱۳/۸ 


کواری. حسین, فرزند غلامرضا خان.(ز ۱۳۰۴ 4 
خطاط و منشی.از سادات حمزوی کوار شیراز بود.وی در 
راز به تحصیل مقدمات علمی پرداخت و در جواتی 
مورد ترجه محمدرضا خان قوام الملک قرار گرفت و در 


کوتاء اصفهانی 
دستگاه وی ملازم و مشی شد.کواری خط نستملیق و 
شکسته را خرش می‌نوشت.او به هنگام تألیف «فارسنامة 
ناصری»» ۱۳۰۴ ق» هنوز می‌زیسته است. 
احوال و آثار خوشنویسان (۱۶۷/۱) فارستامة ناصری 
۱۷۶۵/۱ 


کوتاء اصفهانی: ابوحامد محمد بن عبدالجلیل بسن 
محمد.(وف ۵۸۳ )۰ حافظ و محدث.از حفاظ حد. 


بود که به شناخت آن شهرت داشت.در نوجوانی و جرانی 
احادیث بسیار شنید و تمامی آنها را به خط خویش 
ار وی کنتاب «اسباب الحدیث؛ به سبک 
«اسباب النزول» واحدی است.او همچنین کتابی بزرگ در 
«تاریخ اصفهان» جمع آوری کرد که موفق به تدوین آن 


الاعلام (۵۶/۷): لرافیبالونبات (۲۱۸/۳. 


کوتاه جویباری اصفهانی ابومسعود عبدالجلیل بسن 
محمد بن عبدالواحد.(۵۵۳-۴۷۶ ق): حافظ و محدت.از 
رزق اه تمیمی و ابوبکر بن ماجه ابهری و قاسم بن فضل 
ثقفی و احمد بن عبدالرحمن ذکوانی و ابن آشته و عده‌ای از 
یاران ابوسعید نقاش و ابونعیم و ابوطاهر بن عبدالرحیم 
حدیث شنید.ار در علم و اخلاق یگانه دورانش بود ود 
حدیث از شناخت کافی برخوردار برد.مدتی که در اصفهان 
بود با پدر سمعانی مصاحبت داشت.کوتاه سفری به 


یشابور مود و از عبدالغفار شیروی حدیث شنید 
ابرالقاسم بن عساکر و یوسف بن احمد شیرازی و دیگران 
از وی روایت کرده‌اند. 
انساب سمعانی (۰0۱۰۷/۲ تذکرة الحفاظ (۱۳۱۳/۲- 
۵ سیرالبلاء (0۳۳۱۰۳۲۹/۲۰: شذرات الذمب 
(۰)۱۶۷/۲ طبقات الحفاظ (۴۷۲-۴۷۲): العبر (۰۲۰/۳ 
سعجم البلدان (۲۰۲/۲): الستتظم (۰)۱۸۲/۱۰ الشجرم 
الرامر: (۳۱۳/۵). 


کوثر میرزا سلیمان خان امین پور: فرزند میرزا فضل 
.(تو ۱۲۹۰ ش): شاعر؛ متخلص به کوثر,در اصفهان به 
دنیا آمد.پس از اتمام تحصیلات ابتدایی و متوسطه در 
زادگاهش, وارد خدمت فرهنگ شد.او برادر میرزا هاشم 
بهررش متخلص به روشن؛ می‌باشد.اشماری از وی در 
تذکره‌ها نقل شده است.از اوست: 


2 


باور مکنن اگسر که وجودم عدم شود 

انسدر دلم زسهر تسو یک ذره کم شسود 
تذکرة شمرای معاصر اصفهان (۳۹۲-۳۹۱) الذریعه 
٩۲۳/۹(‏ 


کوثر علیشاه همدانی > کوثر همدانی. 


کوثر کلهر کسرمانشاهی, اسکسندرخان؛ فرزند 
نصراثخان.(وف ۱۲۷۶ ق)» شاعر.وی جوانی صارف و 
درریش مسلک بود.غزلیاتش را بیشتر به سبک حافظ 
شیرازی و میرزا عبدالوهاب معتمدالدوله نشاط می‌سرود 
و در قصاید و مسمطات نیز از شیوة شعرای ترکستان 
پیروی می‌کرد.از آثارش:«داستان حسن بصری و جزایر 
واق راق» «الف لیله» می‌باشد که در بحر «هفت گنبده 
نظامی به نظم در آورده است.از اوست: 

مرا دست ستیز آسمان آن سان فکند از پا 

که نتواند کسی هرگز برانگیزاندم از جا 


حدیقتالشمراء(۱۲۶۱۰۱۲۵۸/۲ 


کوثر همدانی: ملا رضا /میرزا محمد رضاء فرزند حاچ 
محمد امین.(رف ۱۲۴۷ ق)» عالم دینی؛ فقیه؛ عارف و 
ار متخلص به کرثر.ملقب به کوثر علیشاه.وی از 
فرزندزادگان شیخ اشراق؛ شهاب‌الدین سهروردی» است. 
تحصیلات مقدماتی را در همدان گذراند و مدتی از محضر 
علیشاه اصفهانی عارف استفاده نمود.وی از کودکی 
مصاحب مجذوب علیشاه: حاج محمد جعفر همدانی؛ بود 
و همراه ار به تحصیل علوم عقلی و تقلی پرداخت و در فقه 
و اصول و حکمت و فن مناظره و مباحثه تبحر یافت.او با 
مجذوب علیشاه به سفر حج رفت.پس از بازگشت چون 
فضای اجتماعی همدان را برخود تنگ یافت. از همدان به 
تبریز رفت و مورد توجه عباس میرزای نایب السلطنه قرار 
گرفت ر به همراه وی به کرمان رفت و همان جا درگذشت و 
در مشتاقیه؛ در خارج کرمان به خاک سپرده شد.از آثار 
وی:هالدر السظیم قی تفیر القرآن الکریم» تغسیری 
فارسی که در آن آیات اصول و فروع و مواعظ را آور؛ 
است؟ «مفتاح النبوة فی اثبات النبوة الخاصة»: و منتخب 
«ارشاد المضلین فی نبوت خاتم النیبین»؛ در رد هانری 
مارتن انگلیسی ملقب به پادری؛ مبلغ مسیحی؛ مشنوی 

«آتش پاره»» مشتمل بر هشت هزار پیت. 
بزرگان و سخن سرایان همدان (۸۴۸۱/۲): حدیقة 


۶۱ 


الشمراء (۸)۱۴۶۳-۱۳۶۲/۲ الذریعه (۰۵۲۲/۱ ۵۳/۸ 1٩‏ 
۳ ۳۵۳-۳۵۲/۲۱): ریساض العسارفین (۲۷۹-۲۷۸). 
ریحانه (۰)۱۰۱۱۰۰/۵ سفينة المحمود (۱)۲۷۷-۲۷۲/۱ 
طبقات اعلام الشیعه (قرن ۰)۵۲۹/۱۳ طرائش السفائق 
(۲۶۶-۲۶۴/۳): فرهنگ سخنوران (۰0۷۷۱ فسهرست 
کتابهای چساپی فارسی (۰۱۲۰۰۰۱۳۹۹/۱ ۳۰۷۳/۲ 
تصص السلماء (۰)۱۳۰-۱۲۹ مکارم الثار (۱۳۰۰/۲- 
۱ نگارستان درا (۱۲۳۱۲۲). 


کوثری اردییلی: مولانا کوثری.(س دهم ق)؛ صوفی و 
شاعر.اهل اردبیل و مردی درویش مشرب بود.او بر طریقة 
نقطویه و از پیروان محمود پسیخانی (م ۸۳۱ )۰ مزسس 
این فرقه؛ بود.هلاوه بر مولانا کوثری شاعرانی 
کاشانی؛ فهمی کاشانی؛ حیاتی کاشانی (م 
۰ 8 میر سید احمد کاشانی: یوسف ترکش‌دوز: 
معروف به ملحد؛ و غیره نیز از طریقه محمود پسیخانی 
پیروی می‌کردند.آنان مولانا کوثری را خلیفه می‌خواندند. 
از اوست: 

تو چنان جفا پسندی که اگر خدنگ نازت 

سوی دل گشاد یابد به کرشمه باز داری 
تاریخ نظم و نثر (6۵۳۰, نذکرة شعرای آذرتاپیان 
(۱۱۴/۱: دانش‌مندان آذرسایجان (۳۱۶ الارسَه 
(۹۲۳/۹): سخنوران آذربایجان (۸۲): مجمح‌الضواص 
(۰)۲۸۱-۲۸۰ تقطریان با پسیخانبان (۶۱۶۳), 


کوثری همدانی > بزمی همدانی؛ میر عقیل. 


کوزه کنانی تبریزی نجفی, ملا احمد بن عبدال.(وف 
۲۱ ق): الم دینی و واعظ.اصل ری از 
کوزه‌کنان تبریز بود.از شاگردان شیخ حسن فاضل مامقانی و 
سید حسین کوه کمری و فاضل ایروانی بود.او به علامه 
فاضل مامقانی بسیار نزدیک بود و از وی روایت می‌کرد و 
دخترش را به شیخ عبدالٌه فرزند فاضل مامقانی: تزویج 
کرد.وی پیرو مسلک اخباری برد.در کاظمین درگذشت و 
پیکرش به نجف منتقل و در مقبرة استادش؛ شیخ حسن 
مامقانی؛ دفن شد.کوزه کنانی در اخبار آل محمد (ع) 
تتبعات بسیار داشت.از آثار وی:«ایقاظ العلماء و تنبیه 
الامراه»؛ «روضة الامثال»؛ «هداية الم رحدین»: در اصول 
دین؛ به فارسی, در سه مجلد؛ «مباحثة النفس». 


کوسج مروزی 


الذریعه (۰۵۰۴/۲ ۱۲۸۸/۱۱ ۳۰/۱۹ ۱۹۷/۲۵ ریحانه 
(۰۱۰۲/۵ سخنوران آذربایجان (۱۳۲): طبفات اعلام 
الشیعه (قرن ۱۰۹/۱۴ معجم ربجال نجف (۱۰۹۹/۳): 
مسمجم المسزلفین (۰)۳۹۸/۱ مصژلفین کتب چاپی 
6۲۹۲۲۸۱ 


کوسچ اصفهانی؛ ابوالمظفر صحمود ببن جعفر بن 

محمد تمیمی.(رف ۴۷۳ ق)؛ محدث.از عموی پدرش: 

حسین بن احمد و حسین بن علی بن بغدادی حدیث 

شنید.اسماعیل بن محمد حافظ از وی روایت کرده است. 
سپرالنبلاه (6۵۰-۴۲۹/۱۸) 


کوسج مروزی, ابویمقوب اسحاق بن منصور ین 
بهرام.(وف ۲۵۱ ق): حافظ محدث و فقیه حنبلی.در مرو 
به دنا آمد و در نیشابور نشو و نما یافت,برای فراگیری فقه 
و حدیث به عراق و حجاز و شام سفر کرد و از سفیان بن 
عیینه و یحیی بن سعید قطان و عبدالرحمن بن مهدی و 
آوکیع بن جراح و محمد بن پوسف فریابی و ابو اسامه و 
نقبر پن شمیل و ابویمان حکم بن نافع حدیث شنید.او از 
اجمداین حنبل و اسحاق بن راهوبه و یحبی بن معین مسائل 
فقهی آمرخت و آموخته‌های خود را مدون ساخت و در 
خراسان آنها را روایت کرد و چون در آن مسائل تشکیک 
کردند به بغداد رفت و صحت آنها را از احمد اعتراف 


گرفت.اسحاق بن منصور در بغداد حدیث گفت.بخاری و 
مسلم و نسائی و ترمذی و ابن ماجه قزویتی و ابوزرعه 
رازی و ابربکر بن خزیمه و ابرالعباس سراج و مزمل بن 
حسن ماسرجسی و احمد بن حمدون اعمشی و محمد بن 
احمد بن زهیر و ابراهیم بن اسحاق حربی و عبدال بن 
احمد بل و جماعتی دیگر از وی روایت 
کرده‌اند.سرانجام در نیشابور سکنی گزید و همان‌جا از دنیا 
رفت و در کنار اسحاق بن راهویه و محمد بن رافع به خاک 
سپرده شد. 
تاریخ بخداه (۳۶۲-۳۶۲/۶) الساریخ الکپیر (۴۰۲/۱): 
تسنفکر: الحفاظ (۵1۵۵۲۴/۲): تهذیب اسهذیب 
(0۲۲۷-۲۲۶/۱» تسهذیب الکسمال (06۷.۲۲/۲» ۱ 
(۱۱۸/۸ الجرح و التعمدیل (ج ۱ ق ۲۳۲/۱): سپرلبلاه 
(۲۶۰-۲۵۸/۱۲): شفرات الذهب (۱۲۳/۲): طبقات 
الستابله (۱۳/۱ ۰6۱۱۵۱ طبقات الحفاظ (۲۵۳): العبر 
(۳۶۰/۱: الکامل (۳۳۰/۵): معجم المزلفین (۱)۲۳۹/۲ 
النجوم الزاهر: (0۳۹۸/۲» الرافی بالوفیات (۴1۶/۸). 


کوسه قرایافی محمد شاهی 


کوسه تراباغی محمد شاهی؛ ملا یوسف ین مسحمد 
جان /خان,(وف ۱۰۵۴ ق)؛ عالم دینی؛ متکلم و شاعر. 
معروف به کوسج. از اهالی قراباغ بود. سال وفات وی در 
«هدیةالمارفین» و به تبع آن در «معجم‌الملفین» ۱۰۳۵ ق 
ذکر شده است. از آثار وی: حواشی و تعلیقات بر شرح 
مولانا جلال‌الدین دوانی بر «العقائد المضد: 
«خانقاهی» معروف است. زیرا آن را در خالقاه حسینية 
سمرقند تألیف کرده و به ابوحامد خلیل‌ا تقدیم کرده 
است؛ «تتمة الحواشی فی ازالة الفواشی» در جواب 
انتقادات آقا حسین خلخالی بر کتاب «انقاهی» وی که در 
۳ ق در شهر بخارا آن را نگاشت؟ شرح «الرسالة 
الحنفیة» محمد حنفی. 

آشکد: آثر (۸۲۰۶/۱ دانشمندان آذربایجان (۲۰۲), 

کدف الظنون (۰)۱۱۴۲ ممجم السولفین (۳۳۱/۱۳. 

۲ مدية العارفین (۵۶۶/۲). 


که به نام 


کوشاء احمده فرزند محمد علی.(تو ۱۲۹۲ ش) ادیب 
و نویسنده.در تهران به دنیا آمد.پس از گذراندن تحصیلات: 
مقدماتی و متوسطه از دانشسرای عالی در رش ادپلیات 
فارسی با مدرک لیسانس فارغالتحصیل گردید.سپس وارد 
خدمت فرهنگ شد.وی در دوران خدمت عهده‌دار مشاغل 
مسختلفی از جمله‌ندسیری و بازرسی فنی؛ رتاست 
دبیرستان‌ها در شسهرهای همدان و تهران و کرمانشاه 
معارنت دارالفتون و بازرسی وزارت فرهنگ بود.از آثار 
وی:«انشاء ابتدایی مصّره؛ «بدیع و قانیه و عروض» برای 
دور دوم متوسطه؛ «دستور زبان»! هراهتمای امتحانات 
نهایی»؛ «فنارسی و تاریخ ادبیات»؛ «فارسی و دستور 
ان»؛ «متتخب نظم و نثر فارسی»سه کتاب اخیر با 
مشارکت چند تن از اساتید گروه ادبیات به چاپ رسیده 


نهرست کتابهای چاپی فارسی (۰۳۶۴/۱ ۱۴۷۳ ۲/ ۰۱۶۳۶ 
۴ ۳۱۵۲)؛ کتابشناسی موضرعی ایسران (۱/ 4۸۸ 
کتابنامة نخسنین ده انقلاب (7۹۸)» مزلفین کتب چاپی 
(6۵۲۰۲۵۰/۱. 


کس‌وشان, اسسماعیل.(۱۳۶۲-۱۲۹۶/۱۲۹۴ ش): 
نویسنده کارگردان و تهیه‌کننده.در تهران به دنا آمد. 
ملقب در ما ایران بود.پس از پایان تحصیلات 
متوسطه به آلمان سفر نمود و برای کسب اطلاعات با 
به رد ره رفت.او در رشتة اقتصاد دکترا گرفت و 


۶۲ 


همزمان در رشت روابط عمومی تلویزیون و سینما نیز به 
تحصیل ادامه داد. در ۱۳۲۴ ش عازم وین شد و با خرید 
فیلم‌های «دختر فراری» و «زن سنگدل»: آنها را در 
استودیو سس فیلم ترکیه دوبله کرد که فیلم «دختر فراری» 
فیلم دوبله شده به فارسی بود.در ۱۳۲۵ ش به ایران 
پ و میترافیلم را تأسیس کرد و به کار دوب فیلم‌های 
اروپایی مشغول شد.فعالیت در سینمای ایران را در ۱۳۲۷ 
ش با فیلم «طوفان زندگی» شروع کرد.وی پس از آن پارس 
فیلم را تأسیس نمود.سپس در همان سال فعالیت مستقل 
فیلم‌سازی را با فیلم «زندانی امیر» به عنوان کارگردان» 
نویسنده: فیلمبرداره تدوین گر و تهیه کننده آغاز 


اولی 


کرد.کوشان در ۱۳۳۰ ش مدیریت مجلهٌ «عالم هنر» را به 


عهده گرفت. او تا ۱۳۴۸ ش رئیس اتحا ایع فیلم ملی 
ایران بود.سرانجام در تهران درگذشت.از جمله فیلم‌های 
ساخته شده توسط وی: «شرمساره! «گوهر شب چراغ»۱ 
«دندان انعی»+ «مادر»؛ «حسین کرده.از جمله فیلم‌هایی که 
وی تهیه کننده آنها بوده است:«واریته بهاری»؛ «دختر 
فراری»؛ «طوفان زندگی»؛ «چشمة آب حیات».از تألیفات 
آو: «امپراطوری ژاپن»؛ «نگاهی به اقتصاد ایران» 
تاریخ سینمای اران (۰۵۲ ۰۹۴ ۰۱۹۳ ۰۲۰۳-۱۹۹ ۳۸۶- 
۳۸۸ ۰۳۹۷ ۱۳۹۸ ۰۸۴۲ ۰6۹۲۸-۹۲۷ سیمای هسنرمندان 
(۰۳۶۸/۱ ۰6۳۱ فسرهنگ سینمای اران (۳۶۲-۳۶۲): 
فرهنگ فیلم‌های سینمای اران (۰۱۲/۱ ۰۱۳ ۰۱۶ ۸٩‏ 
۷۰ ۰۱۶۳ ۳۳۳): فرهنگ کارگردانهای سینمای 
ایران (۱۶۹۲-۶۹۱ مزفین کنب چاپی (۱۱-۶۱۰/۱ع) 


کوشیار گیلانی: ابوالحسن, فرزند لبان باشهری 
گسیلی,(س چسهارم و پستجم 8 عالم: مستجم و 
ریاضیدان,.چون عالمی بزرگ بود به کیا ابوالحسن ذ 
مشهور است.وی منجم وشمگیر و برس بن وشمگیر 
ب چهارم بوستان او را دانای گردن فراز 

خوانده و پند گرابهای خرد را دربارةٌ ضرورت فروتنی از 
زبان کوشیار بیان می‌کند.وی از نخستین کسانی برد که تایع 
ظل (تانزانت) را به کار برد. کوشیار در ابداع شکل سغنی 
(قضیة سینوسها) سهیم بوده و بتا به گفتة بیرونی نام شکل 
مغنی را او برای این قضیه اختیار کرده است. کوشیار علم 
مثللات را که توسط بوزجانی و بتانی پایه ریزی شده بود 
گسترش داد و جدولهای مثلثاتی آنان را تکمیل کرد.از دیگر 
آثار وی:هاصول حساب الهند» به زبان عربی؛ که یکی از 
تدیم‌ترین کتاب‌هایی است که در این زمینه به ج ای مانده 


۶۳ 


است؟ «زیج جامع»: در نجوم؛ «زیج بالغ»» در نجوم: که به 
آورد؛ «زندگينامهة ریاضیدانان دور اسلامی» و «کتاب 
گیلان» برخی از پژوهشگران غربی این دو «زیج؛ را یکی 
دانسته‌اند و صاحب «کشف الظنون» نیز این دو را تحت یک 
عنوان آورده است: است؛ «مجمل الاصول فی احکام النجوم»؛ به 
نام «المدخل فسی صناعة احکام السجوم» یا «اربع 
مقالات»؛ «کتاب الاسطرلاب و كيفية عمله و اعتباره علی 
التمام و الکمال»؛ «رسالة فی الابعاد و الاجرام». 

در ایران (۰)۳۳۶/۱ تاریخ طبرستان (۰)۱۳۷ 
صوان الحکمه (۰)۵۲دایرةالممارف فارسی 
(۲۳۰۷/۲ الاریسعه (۱۷۲۸۷۱/۱۱ ۱6۴۸۸۲۰ ریب‌حانه 
(۰)۱۰۳/۵ زندگینامة ریاضیدانان (۲۲۰-۴۱۲) فرهنگ 
ادبسپات فارسی (۰)۴۲۸ کتاب گیلان (۶۷۴-۶۷۰/۲): 
کشف الظلنون (۰۹۶۸ ۱0۱۶۰۲ معجم السزلفین (۰6۱۴۸/۸ 
نامها و نامدارهای گپلان (۲۱۵-۲۱۲) هدية المارنین 
(۸۳۸/۱). 


تریخادب 


کوکب خراسانی, عبدالعلی + کوکب یزدی. 


کوکب شیرازی, آقا محمد صادق, فرزند حاجی 
آقاسی.(س سیزدهم ق)؛ طبیب و شاعر متخلص به 
کوکب.از اهالی شیراز بود.وی در دوران نوجوانی با علو 
عقلی و نقلی بویژه علم طب و ریاضی آشنایی کامل 
یافت.شمر را نیکو می‌سرود و خط نستعلیق و شکسته را 
خسوب می‌نوشت و در دولت زندیه خدمات دیوانی 
می‌کرد.پس از انقضای دولت زندیه (۱۲۰۸ ق) برای 
تجارت به هندوستان عزیمت نمود و در شهر مدرس آن 
دیار از دنیا رفت.از وی #دیوان» شعری بر وزن «هفت 
پیکر» نظامی به جای مانده که با همت فرزندانش گرد آوری 
شده است. 
حدیقالشعراه (۰)۱۳۷۰-۱۴۶۸/۲ دانشمندان و سخن 
سرایان فسارس (۲۵۴۲۵۲/۴» الذرسعه :)٩۲۵/۹(‏ 
غینةالسحمود (۵۲۶,۵۳۵/۲): فرهنگ سخنوران 
(۰0۷۷۳ لفت‌تامه(ذیل اکرکب شبرازی)» مج |تفصحا 
(۰۸۹۲-۸۹۳/۵ مرآت الفصاحه (۵۲۶-۵۲۴): مصطباٌ 
خراب (۱۵۲. 


کوکب یزدی, عبدالعلی؛ فرزند محمد محسن 
خراس‌انی.(وف ۱۲۴۰/۱۲۳۹ ): خطاط و شاعره 
متخلص به کوکب.ملقب به نواب.در دور؛ فتحعلی شاه 


کوکبی قزدینی 


قاجار می‌زیست. در اصل خراسانی بود. در یزد به دنیا 
آمد.وی نزد پدر به کسب علوم پرداخت و بعدها به 
درخواست تقی خان یزدی از خراسان به یزد رفت و 
مدرس مدرسد تقی خان گردید. کوکب در نوشتن خطوطء 
بویژه خط نسخ مهارتی بسزا داشت و شم نیز می‌سرود. او 
در اراخر عمر به شیراز رفت و همان جا نیز 
آثار وی‌نیک نسخه «دعای کمیل» به قلم کتابت خوش, با 
رقم:«بر حسب انقیاد حکم...نتح علی شا... کتبه السید... 
این محمد محسن الخراساتی؛ عبدالعلی فی سنه ۱۲۲۷ 
ق» سه رقعه نسخ کتابت خوش: با رقم‌های:«نمقه المبد 
الاقل عبدالملی بن محمد محسن فی ستة 4۱۲۲۶ و «راتم 
الحروف عبدالعلی ۱۲۲۵» و «عبدالعلی فی 4۱۲۳۷ 
احوال و آنار خرشنویسان (۴۰۴-۴۲۰۳/۲: 2۱۰۲/۴ 
۵ حسدیقةالشسمراء (۰)۱۲۷۳-۱۲۷۱/۲ الذریسعه 
(۰)۹۲۶-۹۲۵/۹ ربحانه (۱۰۴/۵):سفینة‌السحمود (۱| 
۷۲-۷۳ فرهنگ سخنوران (0۷۷۳: مجیع الفصما 
(۸۹۳۸۹۲/۵) مصطبهةٌ خراب (۱۵۲)» مکارم الثار 
(۱۰۹۳۰۱۰۹۲/۷ نگارستان درا (۱۲۲-۱۲۳) 


درگذشت. از 


کوکبی بخارایی. ملا کوکبی. (ز ٩۲۸‏ ق)؛ شاعر و 
موسیقیدان, اهل بخارا بود و در همان دیار به طلب علم 
رات طبع خوبی داشت و شعر می‌سرود. علاوه بر 
شاعری در فن موسیقی نیز ماهر بود. این رباعی از اوست: 

گريار بنا مسناسبی سیر کتد 

وز کری صلاح ره سوی دیر کند 

غم نیست دلا چو یار بی مهر و وفاست 

باماچه ونا کرد که با فیر کند 

الذریعه ۰)٩۲۶/۹(‏ صبح گلشن (۸)۳۲۵ فرهنگ سخنوران 
(۰0۷۳ مجالس النفانس (1۵۵. 


کوکبی قزوینی؛ قباد پیگ. (وف ۱۰۳۳ 8 شاعر,در 
قزوین به دنیا آمد.تقی‌الدین اوحدی او را در تزوین ملاقات 
کرده است.وی به هندوستان مسافرت کرد و مدتی در 
گلکنده برد.کوکبی در حیدرآباد دکن فوت کرد و در جوار 
میر محمد مژمن به خاک سپرده شد.از اوست: 

چو در کنج قفس میرم بسوزیدم مگر روزی 

به امداد صبا خاکسترم راه چمن گیرد 
تذکر؛ نصرآبادی (۱۳۱۳ الذربعه :)۹۲۶/٩(‏ فرهنگ 

سخنوران (۰)۷۷۳ کاروان هند (۱۱۸۹۱۱۸۷/۲). 


کوکبی گرجی 
کوکبی گرجی > کوکبی قزوینی؛ قباد بیگ. 


کوملایادی: صالح بن احمد سم کوملادی همدا 


کوملادی همداتی؛ ابوالفضل صالح بن احسد ببن 
محمد | محمود تمیمی.(۳۸۴:۳۰۳ق): حافظ؛ محدث و 
عارف. او از دانشمندان و محدثان مشهور همدان بود. از 
پدرش و ابوالعباس فضل بن سهل بن سری قزوینی و 
محمد این حمویه و علی بن حسن بن سعد بژاز و احمد بن 
حسن بن عزون و قاسم بن ابراهیم و محمد بن عبداله بن 
نبیل و قاسم بن ابوصالح و عبدالرحمن بن ابرحاتم رازی و 
محمد بن قارن رازی و علی بن محمد بن مهرویه قزوینی و 
عبدالسلام بن عبدیل و احمد بن محمد بن اریس و 
جماعتی دیگر حدیث شنید. طاهر بن عبدالّه بن ماهله و 
حمد زجاج و احمد بن زنجویه عمری و طاهر بن احمد 
امام و اوالفتح بنابی الفوارس و احمد بن حسین بن زنبیل 
نهارندی و دیگران از وی حدیث شتدند. در «انسابه 
سمعانی و «سیرالنبلاه» صاحب عنوان تحت نام کوملابادی 
ذکر شده است. از آثارش: #ستن الحدیث» یا «بطفن 
التحدیث»؟ «طبقات العلماء لاهل همذان» با «طبقات 
الهمذانیین» که در برخی از مأخذ به جای آن» کتاب «تاریخ 
همدان» برای وی ذکر شده است. 

انساب سمعانی (۵/ ۱۱۲)؛ ایضاح المکنون (۱/ ۰۲۱۹ ۲/ 

۸ تساريخ بسفداد (۹/ ۰0۳۳۱ نسذکرة الحفاظ (۳/ 

۰6۹۸۶۹۸۵ طبفات الحفاظ (۰)۲۰۹ سپرالنبلاء (۱۶/ 


۵۱۹۵۱۸ شذرات الذعب (۳/ ۸۱۱۰ البر (۲/ ۱0۱۶۲ 
کشف الظنون (0۳۱۰: معجم‌البلدان (۲/ ۵۶۲۸۵۶۲): 


ممجم المولفین (۲/ ۳۲۰): الوافی بالوفیات (۱۶/ ۲۴۷): 
هدیقالعارفین (۲۲۲/۱). 


کسوهساری طسبری.(س پنجم ق): شاعر. در دور 
آل‌سلجوق می‌زیست. اصل وی از کوهسار: از توابع گرگان 
است.اگر چه در آمل ساکن بود: ولی آواز اشعار وی تمام 
مازندران را در بر گرفته بود. 
تذکرة روز روشن (۰0۶۸۷ الذریعه (۹/ ۰0۹۲۶ فرهنگ 
سخنوران (0۷۲)» لاب لباب (۲۴۰/۷): مجمع الفصحا 
۱۳۳۱ 


کوهکمری سید حسین بن محمد بن حسن ین حیدر 
تبریزی.(وف ۱۲۹۹ قق) عالم‌امامی و فقیه‌اصولی. معروف 


۶۴ 


به سید حسین ترک. در اروتق تبریز به دنیا آمد. نسبش با 
بیست و چهار واسطه به امام حسین (ع) می‌رسد.پس از 
تحصیل مقدمات؛ در تبریز نزد میرزا احمد مجتهد تبرُزی 
و پسرش حاج میرزالطفعلی اسام جمعه و در عراق در 
محضر صاحب «فصول» و صاحب «ضوابط» و صاحب 
«جواهره و شریفالملمای مازندرانی و شیخ علی 
کاشف‌الفطا و شیخ مرتضی انصاری تلمذ نمود تا به 
درجات عالی علمی رسید و بعد از وفات استادش شیخ 
انصاری؛ مرجعیت یافت و به تدریس پرداخت. حوزهٌ 
درس وی از پررونق‌ترین حوزه‌های زمانش بود. حاج میرزا 
موسی تبریزی» صاحب «اوثق الوسائل» و شیخ حسن 
مامقانی و ملا محمد شراییانی و سلا احمد شبستری از 
شاگردان وی بودند که بحث استاد را تقریر می‌کردند. از 
دیگر شاگردان وی سید عبدالمجید گروسی. سید عزیزال 
تهرانی» ملا علی دماوندی, ملا علی علیاری تبریزی» میرزا 
جواد آقا تبریزی؛ شیخ عبداله مازندرانی؛ سید حسن 
طالقانی؛ میرزا محمد علی چهاردهی و بسیاری دیگر را 
می‌توان نام برد. در نجف درگذشت و در مقابل مقبرهٌ 
احب «جواهر» به خاک سپرده شد. از آثار وی: 
«الاسستصحاب»؛ «المسواریث»! القضاه»؛ «الصلاة»؛ 
«الزکرة! «الاجارةه: «تقریرات» درس استادش صاحب 
قوابط :؛ رساله در «مقدمة الراجب». 
اعیان‌السیعه (۶/ ۰۱۴۷-۱۴۶ ربحانه (۵/ ۱6۱۰۶-۱۰۵ 
شرح حال رجال (۱/ ۰6۴۰۵ طبقات اعلام الشیعه (قرن 
۲ عاماء مماصرین (دقا؛الکسنی و 
الالقاب (۳/ ۰0۱۲۷-۱۲۶ گنجينة دانشمندان (۱/ 
۲۷ لفت نامه (ذیل/ حسین ترک)» المآثر والثار 
(۱۲۸ معجم المزلفین (۲/ ۳۷). 


کوهکمری» سید محمد حجت. فرزند سید علی بن 
سید علینقی حسینی.(۱۳۷۲-۱۳۱۱ ق): فقیه؛ اصولی؛ 
محدث: رجالی؛ مجتهد و مرجع تقلید. پدرش آقا سید 
حلی کوهکمری از علمای بزرگ تبریز و از شاگردان حاچ 
میرزا حبیب‌اله رشتی و فاضل ایروانی و فاضل شرابیانی 
بود. اصل وی از کوه کمر تبریز بود. نسبش به سید محمد 
مصری ملقب به حجازی از اولاد علی اصفر بن امام سجاد 
(ع) می‌رسد. در تبریز به دنا آمد. پس از فراگیری ادبیات و 
مقدمات؛ از درس فقه و اصول و ریاضیات و معقول و طب 


یم و جدید و فیزیک و شیمی از اساتید وقت استفاده 
نمود. ار قسمت عمد؛ٌ تحصیلات نقهی و اصولو, خود را 


۶۵ 


در خدمت پدرش فراگرفت؛ سپس در ۱۳۳۰ ق به نجف 
مهاجرت نمود و فقه را در محضر آیت‌ال سید محمد کاظم 
یزدی و رجال و حدیث را در محضر آقا سید ابوتراب 
خوانساری فراگرفت. وی همچنین از محضر آیت‌اله 
شریعت اصفهانی و حاج شیخ علی قوچانی و حا 
علی گابدی ‏ و آیت‌اله میرزا حسین نایینی و آیت‌اله سید 
1 له شیخ ضیاءالدین عرافی و 
بزرگان استفاده نمود. تا آنکه در نجف مریض شد و 


به خواست پدرش به تبریز بازگشت و پس از درگذشت 
آیت‌اله سید محمد کاظم یسزدی و آیت‌اله شریعت 
اصفهانی به نجف مراجعت کرد و سالها از محضر اسات 


آنجا استفاده نمود تا آنکه خود به تدریس در مسجد شیخ 
مرتضی انصاری و مقبره؛ میرزای شیرازی و تصنیف 
مشغول شد. در ۱۳۲۹ ق به ایران آمد و در قم سکتی گزید 
وبه تدریس خارج فقه و اصول استدلالی پرداخت و پس از 
درگذشت شیخ عبدالکريم حایری؛ بر حسب سفارش 


گردید. آقا شیخ عبدال مامقانی؛ شریعت اصفهانی؛ سید 
حسن صدرکاظمی. سید ابوتراب خوانساری» شیخ محمد 
باقر پیرجندی و پدرش, سید علی کرهکمری, از مشایخ 
ررایت وی و حاج میرزا حسین 
فیروزآبادی» آقا ضیاء‌الاین عراقی؛ حاج 
حایری و شریعت اصفهانی از مشایخ اجتهاد و روایت او 
بودند. در قم درگذشت ر همان‌جا به خاک سپرده شد. از 


آثار وی بنای مسجد و مدرس؛ حجتیه است. از آثار علمی 
ری: «الامستصحاب»؛ «کتاب السیع»؛ «تنقیح المطالب 
السیهمة فی حکنم صمل الصور المجتمة»؛ «جایع 
الاحادیث و الاصول»؛ حاشیه بر #الکفایة»؛ «الصلوة؛؛ 
«الرقفت»؛ «لوامع الانوار الفروية فی مرسلات الأثار 
التبویة»! «مستدرک المستدرک فی استدراک مافات عن 
صاحب المستدرک». 
الذرسعه (۱۷ ۰۱۲۵ ۱۳ ۰۱۹۳ 1۲ ۱۲۶۵ ر‌حانه (۱/ 
۲۵-۳ زندگینامةرجال و مشاهیر (۳/ ۰6۸۲۸۱ علما 
مسماصرین (۰۱۸۷ ۰0۲۱۶-۲۱۴ گنجينة داتسمندان (۱/ 
۵ ۱۳۲۰-۳۰۹ لفت‌نسامه (فیسل | حجت 
کره کمری): معجم المزلفین /٩(‏ ۱۷۷). 


ار وی: 


کومیار ابرقوهی, علی.(ز 8۷۷۸ خطاط. ۱ 
ماو رصن وس زو 
ثلث دو دانگ کتیبة متوسط با رقم: «تحریرً فی سنة ثما 


کوهی کرمانی 


و سبعین و سبعمائة کتبه علی کوهیارالابرقوهی». 
آثارملی اصفهان (۰)۵۸۸ احوال و آذار وشنویسان (/ 
۱ ) گنجينه آثار تاریخی اصفهان (۱۴۱). 


کوهیاری طبری -ه کوهساری طبری. 


کوهی کرمانی» حسین.(۱۳۳۸/۱۳۳۷-۱۲۷۶ ش)؛ 
ادیب مسحقق» روزنامه‌نگار و شاعر. در اوان کودکی 
تحصیلات چندانی نکرد و در ادار؛ُ یکی از روزنامه‌ها به 
شاگردی پرداخت. وی در ۱۳۰۲ ش اقدام به تأسیس و 
نتشار «نسیم صباء کرد. کرهی بمدها از کار روزنامه‌نگاری 
دست کشید و به عضویت وزارت فرهنگ در آمد. وی یکی 
از ارادتمندان ملک‌الشعرای بهار و از طرفداران سر سخت 
سید حسن مدرس بود. کوهی از نخستین کسانی است که 
به گردآوری ادبیات عامیانه پرداخت و مدت‌ها در کار 
تصحیح نسخه‌ها ر چاپ آثار متقدمین فعالیت داشت که در 
این راه» ملک‌الشعرای بهار و سعید نفیسی او را یاری 
می‌کردند. «ترانه‌های ملی - فهلویات» وی را پروفسور 
کویستین سن به آلمانی و پرفسور هنری ماسه به فرانسه 
ترجمه نموده‌اند. وی در تهران درگذشت. از دیگر 
از شسهریور ۱۳۲۰ تا فاجعه آذربایجان»؟ «ضوفای 
بجمهوری»! #افسانه‌های روستایی ایران»؛ «خلنامه»» شعر؛ 
«هفتصد ترانه»؛ «سوگواریهای ادبی در ایران»! «راهنمای 
اهل ذوق یا بهترین غزلهای سعدی و حافظ»؛ گلچینی از 
«سشنوی»؛ اهتمام در چاپ «سزارات کرمان»؛ اهتمام در 
چاپ «کلمات علیه غرا»» از سلسلة انتشارات روزنامة 
«نسیم صباء؛ «دیوان» شعر. 

از نیما تا روزگار ما (۰۲۶۱-۲۶۰ ۲۶۷-۲۶۶ تاریخ جراید 
(۷/ ۱۲۰۲۳۰۱ نکر شساعران کرمان (۱۷-۴۱۵ 6۳ 
شرسمه /٩(‏ ۱۹۱۷۹۲۶ ۰۲۵۱/۷ ۱۲ ۶۰ ۱۶ ۱۲ 
۸ :۲ ۰۳۲۶ ۲۵/ ۲۳۵): زن‌دگینامه رجصال ر 
مشاهیر (۵/ ۰6۳۱۶۰۳۱۴ ستارگان کرمان (۳۱۵/۳۱۳: 
فهرست کتابهای چاپی فارسی (۱/ ۰۱۷۳ ۰۲۹۲ ۸۴۶ 
۱] 
۰۳۱۳۶۳۵ ۳۴۰۷): کتابنامه نخستین ده انقلاب 
(۰)۲۹۹ مزارات کرمان (در - هفت: مزلفین کتب چاپی 
(۸۵۰۸۴۸/۷)» یضما (س ۲۲ ش ۲ص ۱۰۰-٩۷‏ 


کوهی کرمانی؛ علی اصغر.(تو ۱۳۰۰ ش)؛ شاعره 
متخلص به کوهی. در کرمان به دنیا آمد. وی تحصیلات 


کهمس همدانی 


ابندایی و متوسطه را در زادگاهش به پایان رساند و در 
مشاغل متعدد درلتی خدمت نمود. کوهی از ۱۳۴۶ ش به 
تهران آمد و در این شهر سکنی گزید. طبفش بیشتر به 
غزلسرایی مایل است. از اوست: 

خسواهش دل را چو بپرداختی 

در دل خسود بت ز دلت ساختی 

تذکر؛ شاعران کسومان (۴۱۸-۴۱۷)» ستارگان کبرمان 

(۰)۳۱۷-۳۱۵ سخخنوران نامی معاصر (۵/ ۲۹۸۸-۲۹۸۵ 


کهمس همدانی» ابومحمد کهمس بن حسین.(س سوم 
8 صوفی و عارف.در همدان می‌زیسته و با بسیاری از 
مشایخ ارتباط داشته است.معاصر جنید بغدادی (م ۲۹۸ 
ق) و زیاد الکبیر همدانی بود. 
بزرگان و سخخن سرایان همدان (۰)۱۳۱/۱ ترا رسالذ 
یه (۰0۱۷۱ تفحات الانس (۸۳۸۲) 


کهنمویی, محمد تقی.(۱۳۶۲-۱۲۹۸ ش» بازیگر.وی 
فارغلتحصیل هنرستان هنرییشگی تهران و بازیگر فیلم 
فارسی بود.در ۱۳۳۲ ش با نمایش «رستم و سهراب» بازق 
در تثاتر را شروع کرد و با گروه نوشین و خیرخواه نعالیت 
تثاتری خود را ادامه داد و در ۱۳۴۴ ش با بازی در فیلم 
«مراد و لاله» فعالیت سینمایی خود را آغاز نمود.اژ دیگنر 
فیلم‌های وی:«مو طلایی شهر ماه؛ «میلیونر فراری». 
سسیمای هسنومندان (۰۳۱۲/۱ ۰۲۲۸ 0۲۵۲» فرهنگ 
فلیم‌های سینمای ایران (۰۱۵۷/۱ ۰۱۶۰ ۱۷۳). 


کهنه قمی؛ محمد علی.(ز ۱۰۷۲ ق): خطاط.مشهور به 
ثار وی‌نیک نسخه «اخلاق ناصری», به تلم 
کتابت متوسط با رقم:«تمت فی ید الحقیر الفقیر المذنب 
محمد علی الشهیر به کهنه...سنة اثتان و سبعین و الف من 


احوال و آثار خوشنویسان (8۰۲-۸۰۱/۳). 


کیا؛ امیر فرزند طاهر.(س چهاردهم ق) پزشک و 
تویسنده,تحصیلات متوسطه را در دارالفنون به پایان رساند 
و جهت ادامُ تحصیل به فرانسه عزیمت نمود و در ۱۳۱۵ 
ش از دانشکد: پسزشکی پباریس در رشتا ارتوپدی 
فارغ‌التحصیل شد و به ایران بازگشت.بعد از بازگشت به 
وطن عهده‌دار مشاغلی از جمله‌نرباست درمانگاه جراحی 
و ریاست بخش وابسته جراحی بیمارستان ابن سینا شد. از 
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آثار وی: «بررسی و تجربیات علمی در رفع نقائص پاهه 
پاهای کج و دردناک؛ «شکسته‌بندی». 
نهرست کتابهای چاپی فارسی (۱۴۸۲/۱ ۱۲۱۵۸/۲ 
مزلنن کب چاپی (۶۸۲۶۸۱/۱. 


کیاء زهرا خانلری, فرزند مادی نوری.(۱۳۶۹-۱۲۹۴ 
ش): نوبسنده و مترجم.نسبش به حاج شیخ فضل ال نوری 
می‌رسد.در تهران به دنیا آسد.پس از اتمام تحصیلات 
ابتدایی در مدرسة ناموس؛ تحصیلات متوسطه را در 
دانشسرای مقدماتی. به پایان رساند و بلافاصله به تدریس 
در مدارس ملی و دولتی پرداخت. در ۱۳۱۸ ش موفق به 
اخذ لیسانس در رشتة ادبیات فارسی از دانشکد؛ ادبیات 
دانشگاه تهران شد.وی در ضمن خدمات دولتی» در رشتة 
دکترای زبان و ادبیات فارسی ادامةٌ تحصیل داد و با ارائذ 
رسالهُ خود درباره؛ «سبک ادبی تواریخ ایران بعد از اسلام» 
موفق به اخذ مدرک دکترا شد.پس از چند سال تدریس در 
مدارس و ریاست دبیرستان نوربخش به سمت دانشیاری و 
سپس به مقام استادی دانشگاه ادبیات رسید.وی به اتفاق 
همسرش پرویز ناتل خانلری؛ در ۱۳۲۲ ش مجلُ ادبی 
#سجخن» را منتشر کرد و در اين ایام در شورای زنان با دکتر 
فاطمه سیاح و عده‌ای دیگر به فعالیت‌های اجتماعی 
رَداختاو برای مطالعه درباره کتب درسی به کلسورهای 
فرانسه و انگلستان سفر کرد و پس از بازگشت» در سازمان 
کتاب‌های درسی با عده‌ای از همکارانش به تغییر و تحول 


در کتب درسی پرداخت.از آثار وی:«پروین و پرویزا 
داستان؛ «ژاله يا رهبر دوشیزگان» داستان؛ «نمونة غزل 
فارسی»؛ دراهنمای ادبیات فارسی»؛ «داستانهای دل انگیز 
ادبیات فارسی»؛ برگزید؛ «قابوسنامه»؛ «داستان حسنک»: 
از «تاریخبیهقی۷! «افسانه سیمرغ۷: برای کودکانه از «منطق 
الطیره عطار؛ ترجمه‌های:هبیست داستان» «سه ادیش 
دخترک گوژ پشت»: «خانذ انسون زده»؛ «انتقام سگ»: 
«روسری سیاه»: «شب عروسی»: «کدامیک است»: 
«دوده؛ «زن مرده و زن زنده» «سکته ناقص» «گل سرخ», 
«سرگرمی»: «چائولا ماه را کشف می‌کند0: «نمازخانه 
کوچک» «پاسخ": «بیچاره آن مرحوم»: «دو و دو < شش»» 
«لباس نو» «گربه؛ پرنده, ستارگان»»«دنیای خیال»» 
«شبهای روشن»: فرنجهای جوانی ورتره؛ «آقای رئیس 
جمهوری»: «پاپ سبز». 
صد سال داستان تویسی (۱ و ۱۴۱۵/۲ 0۷۲/۳ کتانامة 
تین ده نقلاب (۱۳۲-۱۳۱): نهرست کتابهای چاپی 


۶۷ 


قارسی (۳۲۸/۱ ۵۵۲ ۵۵۷ رش ۵۸۲ ۲ 


۵ ۱۴۸۸۲ ۱۳/۲ ۰۱۷/۲۰۱۵۰ ۱۱۷۸ 
۱ ۶ اک ۲ ۱ 
1 
کسارنامة زنان (۲۲۰-۲۱۷): مولفین کتب چاپی 

,۲۵۰-۲۲۹/۳( 


کیا تهرانی» صادق امحمد صادق. فرز 
مقتدرالدوله.(تو ۱۲۹۹ ش) زبان شناس: استاد دانشگاه 
و شاعن متخلص به تیرا,در تهران به دنیا آمد.وی 
تحصیلات ابتدایی و مترسطه را در آموزشگاههای ادب؛ 
ثروت و دارالفنون به پایان رساند.سپس در رشته زبان و 
ادبیات فارسی به تحصیل پرداخت و در ۱۳۲۰ ش به اخذ 
لیسانس نایل آمد و وارد خدمت وزارت فرهنگ شد.وی 
در ۱۳۲۳ ش به اخذ درجه دکترای اد فیق یافت و آن 
گاه در سمت دانشیاری در دانشکده ادبیات دانشگاه تهران 
به تدریس مشفول شد.در ۱۳۳۰ ش به عنوان استاد زبان و 
ادییات پهلوی در آن دانشکده ارتقا یافت.دکتر کیا در 
اشمارش گاهی از واژه‌های پهلوی که امروز در زبان فارسن 
از میان رفته استفاده می‌کرد.از آثارش:«چند نمونه از تن 
نوشته‌های پهلوی»؛ «داستان جم»: با همکاری دکتر مقدم؟ 
«گشته دبیره» با «خط کستج»؛ دربار خط کتیبه‌ها و شبکه‌ها 
و مهرهای دور اشکانی و ساسانی! « گویش آشتیان»؛ «ماه 
فروردین روز خرداد»؛ متن پهلوی و ترجمة فارسی با 
واژه‌نامه؛ «نقطویان با پسیخانیان»؛ «واژه نام گرگانی»؛ 
«یادداشتی دربارة آرامگاه زرتشت در بلخ»؛ «یادداشتی 
درباره زبان رازی و طهرانی»؛ «واژء‌نامهُ طبری»؛ با 
مشارکت دکتر مقدم؛ مجموعه آشعاری به نام «کایل» 
چهره‌های آشنا (۰۲۸۹ الذربمه (۰۳۷/۸ ۰۲۵۳/۱۸ 1۱۹ 


۳۲۳۱ ۰۲۹۲/۲۲ ۷0۱۱/۲۵ سخنورانتامی معاصر (۲/ 
۲۸ شرح حال رال معاصر مازندرن (۲/ ۱۶۲ 
۴ فرهنگ سخنوران (۷۷۴)» فهرست کتابهای چاپی 
فارسی (۰۳۲۵/۱ ۴۰۰ ۰۴۱۷-۲۱۵ ۰۱۱۱۹ ۱۱۳۲۶ ۸۲ 
1۱ 
۲۸۷۳ ۱۳۳۰۲ ۰۳۲۳۹ 0۳۲۲۰ کتابنامة نخستین 
دم نقلاب (۳۰۰): مولفین کتب چاپی (۳/ ۲۹۹-۲۹۸ 


کی‌استوان تهرانی» حسین فرزند جعفر صراف(وف 
۸ ش)» نویسنده و روزنامه‌نگار.در بتدر انزلی به دتیا 
آمد.در مدارس قدیمه تحصیل کرد.وی مدتی با میرزا 


کیاهراسی طبری 


حسن رشدیه به کار تدریس و تعلیم مشفول شد. 
کی‌استوان در نخستین مجلس موسسان ایران به تمایندگی 
مردم گیلان انتخاب شد.همچنین از دور چهارم به بعد 
چند دوره نمایندگی مردم انزلی را در مجلس شورای ملی 
به عهده داشت.سپس از فعالیت‌های انتخاباتی چشسم 
پوشید و به دعوت وزارت امور خارجه راهی چین 
گردید.او در ۱۳۰۳ ش روزنامة «پرساد» را منتشر کرد و 
پس از بازگشت از چین به انتشار روزنامة «مظفره» در تهران 
پرداخت. کی‌استران کتابخانة با ارزشی جمع آوری کرد که 
از لحاظ مجموعهٌ جراید و مجلات فارسی و شبنامه و 
فوق‌العاده‌های سیاسی واجد اهمیت بودد.از آثار وی: 
«سیاست مرازن؛ منفی در مجلس چهاردهم» یا «سیر 
تاریخی مشروطُ ایرانه؛ «نژاد و زبان»؛ تدوین و چاپ 
«دیوان» شمس الشمرا سروش؛ اهتمام در انتشار کتاب 
«اعتقادات» شیخ صدوق. 
ادبسیات شوین (0۳۱۲: الأریمه (۱۲۷۳/۱۲ ۲۴/ ۰6۱۳۷ 
سواد و بیاض (۵۸۶): فهرست کتابهای چاپی فارسی 
(۰۲۸۱/۱ ۲۰۵۲/۲ ۳۲۶۶): کستاب گپلان (۲/ ۱0۷۱۴ 
مژلفین کتب چاپی (0۸۵۰/۲: نخبگان سیاسی ایران 
۳۳/۳ 


کیان؛ غلامرضاء فرزند محمد قاسم.(تر ۱۲۸۵ ش)» 
نویسنده و استاد دانشگاه.در شهرضا به دنیا آمد. پس از 
اتمام تحصیلات ابتدابی و متوسطه از مدرسه عالی علوم 
گرفت.سپس به پاریس رفت و از دانشکدةٌ 
جا مرفق به دریافت لیسانس و دکترای دولتی در 
رشته حقرق و اقتصاد گردید.وی به زبان‌های فرانسه, 


انگلیسی و عربی تساط داش 


ارش:«تاریخ پول 


ایران»: به زبان فرانسه؛ «اصول علم مالیه! «تجارت بین 
المللی»؛ «سیاستهای بازرگانی». 
چهره‌های آشنا (0۳۹۱-۲۹۰: روزشمار تاریخ (۰۱۱۸/۲ 
۶۹ 


کیاهراسی طبری؛ شمس الاسلام عمادالدیین: 
ایوالحسن علی ین محمد بن علی,(۵۰۳-۴۵۰ ق)؛ فقیه 
شافعی؛ محدث: مفسر و مدرس,مشهور به عماد طبری با 
عمادالدین طبری یا عماد کیا یا عمادالدین کیا و معروف به 
کیاهراسی.اهل طبرستان بود و در آنجا به دنیا آمد.وی را 
تالی و ثانی اسوحامد غزالی بلکه شایسته‌تر از وی 
می‌دانند.در نیشابور از امام الحرمین ابوالسعالی جوینی» 


کیایی‌نزاد 


فقه آموخت و در مذهب و اصول بر آمد.او در نظاب 
نیشابور پس از اتمام درس توسط استاده درس او را برای 
شاگردان حوزه تقربر و اعاده می‌نمود.سپس در بیهق به 
تدریس اشتغال یافت. ‏ 
نظامیه تدریس کرد.وی شیخ الشاقعیه بغداد بود.او از زید 
بسن صالح آملی و جماعتی دیگر حدیث ررایت 
کرد.سعدالخیر و عبداله بن محمد بن غالب و ابوطاهر 
سلفی از وی روایت کرد‌اند.او لعن به یزید بن معاوبه را به 
صراحت جایز می‌دانست.ابن اثبر گوید که جهال به او اتهام 
عقیده و مذهب باطنی (اسماعیلیه) بستند و سلطان محمد 
او را دستگیر و زندانی کرد و آن گاه که جمعی از علما بر 
براتتش گواهی دادند آزاد شد.در بغداد درگذشت و در 
مقبرٌ باب ابرز در کتار ابواسحاق شیرازی به خاک سپرده 
شد.از ار آثار نیکویی بجا ماند.از آثارش:«احکام القرآن» 
در چسهار مجلد؛ «شفاء المسترشدین فی مباحث 
المجتهدین»؛ در خلافیات؛ «لوامع الدلائل فی زرلیا 
المسائل»؛ «تعلیق فی اصول الفقه»؛ نقض و ردّی بر 
«مفردات الامام احمد». 

الاعلام (۱۴۹/۵)* لتفسیر و السفسرون ]٩۳۷-۲۲۲/۲(‏ 

ریحانه (۰۱۰۷۱۰۶/۵ ۳۵۹/۶): سیرالنبلاه (۲۳۵۰/۱۹ 

۲ شفرات الذهب (۰)۱۰۸/۲ طبقات انلسافم 


.آن گاه به پغداد رفت و تا پایان عمر در 


اسنوی (۰0۲۹۲-۲۹۲/۲ طبفات الشافمية ابن قاضی تب 
(۲۸۸/۱: طبقات الشافعیً سیکی (۲۳۱/۷- ۰6۲۳۲ العبر 
(۱۳۸۶/۲ الکامل (۲۶۲/۸): کلف الظنون (۰۲۰ ۴۲۳ 
۶ ۶۹ المسستفاد مسن ذیسل تساریخ بسفداد 
(۹) مسمجم الملفین (۲۲۰/۷)؛ الستتظلم 
۱۱۱۱۰/۱۰۱ النجوم لزهرة(۱۹۸/۵- ۱۹٩‏ الوانی 
بالوفیات (۰)۸۴-۸۲/۲۲ وفیات الاعیان (۲۹۰-۲۸۶/۳): 
هدیة العارنین (۶۹۴/۱) 


کیایی‌نژاد. میرزا زین العابدین هزین طالقانی , 
کیخسرو > ارباب کیخسروه فرزند شاهرخ. 


کیفی سبزواری.(ز ۱۰۲۸ ق): شاعر.در صبزوار به دنیا 
آمد.دارای مذهب بهودی بود که در سیستان به اسلام روی 
آورد.به هندوستان مسافرت کرد و مدتی بتگاله 
بود.تقی‌الدین اوحدی (م ۱۰۳۰ ق) در ۱۰۲۵ ق در آگره و 
اجمیر او را ملاقات کرد.وی در ۱۰۲۸ ق تحت ملازمت 
شاه جهان قرار گرفت.کیفی قریب به بیست سال در لباس 


۶۸ 


ققر و خوش نشینی در هند به سیاحت پرداخت.از آثارش: 
مثنوی «آگاهنامه»؛ در بحر «مشنوی» مولوی. 
تذکرة میخانه (۰)۸۱۷۸۸۷۶ الذریعه (۹۲۷/۹ ۰۱۰۷/۱۹ 
صبح گلشن (۳۴۵): فرهنگ سخنوران (۰۷۷۲ کاروان 
هند (۰)۱۱۹۰-۱۱۸۹/۲ منظومه‌های فارسی (۵۰۰). 


کیفی سیستانی - کیفی سبزواری, 


کیمیا قلم غلام حسین.(ز ۱۳۲۱ ق): خطاط. ملقب به 
مژید دفتر, کتیبة کفش کنن قاینی‌ها: در آستانه قدس 
رضری؛ که از کاشی و سنگ است به خط اوست و در روی 
سنگی که در زاو جنوب غربی کفش کن نصب است+ 
چنین رقم نهاده شده: 
«بهین کتیبه نویس اندرین خجسته مقام 
که جبرئیل امین خادمش بود بر در 
بردکمینه» فلام حسین تشنه لب آن 
که کیمیا قلم است و مود دفتره 
۱ ق 
|شّبار این کتیبه از اختر طوسی (م ۱۳۳۳ ق) است. 
احوال و آثار خوشنویسان (۵۵۰/۲) 


گسیمیاری مرعشی شوشتری؛ سید سیرزا فنحا 
حسینی.(رف ح ۱۲۹۳ ق)؛ عالم امامی,شیخ علی بن 
محمد بن صالح شوشتری از شاگردان وی بود که «سفنی 
اللییب» را در ۱۲۴۷ ق نزد او خواند.از آثارش:حاشیه بر 
«مغتی البیب» ابن هشام. 
الاریمه (۱۲/۶ ۰6۲ ریحانه (۱۱۳/۵. 


کی نیاء مهدی, فرزند سید تقی اخوانء.(ح 2۱۳۰۰ 
۷۴ ش) نویسنده و استاد دانشگاه.در آمل به دنیا آمد. 
ابتدایی را در زادگاهش و مترسطه را در بابل به 
پایان رساند و از دانشکده علوم سیاسی و حقوق لیسانس و 
از داتشگاه پاریس مدرک دکترا دریافت کرد.او دارای 
مشافل مسختلف فرهنگی بوده از جمله: دبیری 
دبیرستان‌هاه ریاست دبیرستان؛ نمایندگی فرهنگ و 
ریاست ادارة کارگزینی. کی نیا در دانشگاه تهران مسایل 
مربوط به جرم شناسی را تدریس می‌کرد و در دانشگاه‌های 
دیگر نیز تدریس داشت.از آثار وی:همقررات دانشگاه» 
مقررات استخدامی و مالی؛ «تفریحات علمی»؛ «اطلاعات 
حقوقی برای رش معماری»؛ «علوم جنایی»؛ «مقدمذ 


۶٩ 


حقوق بین الملل عمومی». 
چهره‌های آشنا (۰0۲۹۲ فهرست کتابهای چاپی فارسی 
(۳۷۵/۱: ۱۲۳۲۳۸۲ ۱۳۰۹۲ ۳۰۹۴): کتابنامً نخستین 
دم انقلاب (۳۰۱)+ مزلفین کلب چاپی (۴۲۹/۶. 


کیوان, محمد مکری سه کیوانپورکرمانشاهی 


کیوان اصفهانی. سید مجتبی: فرزند سید محمد 
زرگرباشی.(تو ۱۳۳۰ )۰ شاعره متخلص به کیوان.در 
اصفهان به دنیا آمد.تحصیلات ابتدایی خود را در دبستان 
علمیه و دور متوسطه را در دبیرستان صارمیه به پایان 
رساند. در ۱۳۰۵ ش با خانواده‌اش به شوشتر عزیمت 
نمود و در آن شهر از محضر درس سید نورالدین شوشتری 
استفاده کرد.سپس به استخدام فرهنگ درآمد و به عنوان 
آموزگار به تدریس اشتفال ورزید و در کنار خدمات 
آموزشی: از محضر شیخ احمد حایری نصرآبادی دقایق و 
فنون شمر را فراگرفت و تا ۱۳۱۳ ش در مدارس شوشتر و 
امواز و رامهرمز به کار تعلیم و ترییت پرداخت.کیوان به 
همت قاسم خان صور اسرافیل حکمران اصفهان, به آن 
شهر متتقل شد و در ۱۳۱۴ ش اقدام به تأسیس دانشسرای 
مقدماتی پسران کرد.وی در انجمنهای ادبی اصفهان شرکت 
می‌کرد.نمونه‌ای از اشعار او در تذکره‌ها موجود است 
طکر؛ٌ شمرای مسعاصر اصفهان (۱0۳۹۴۰۳۹۲ سخنوران 
تسامی مسعاصر (۳۰۱۶-۳۰۱۲/۵ فرهنگ سخنوران 
(۷۷۵). 


کیوان اصفهانی» محمد کیوانفر: فرزند حاج محمد 
صادق محمودیان.(تو ۱۲۸۰ ش): شاعر متخلص به 
کیوان.در اصفهان به دنیا آمد.پس از طی دور ابتدایبی و 
متوسطه در زادگاهش و تهران وارد خدمت فرهنگ شد و 
مدتی در مدارس اصفهان و یزد و مازندران و غیره به 
تدریس و مدیریت پرداخت.وی مدتی به عرفان و تصوف 
شد و در خانقاء حاج ذوالریا 


نه در شیرزه 


معتکف گردید. کیوان در سرودن شعر و مقاله نویسی برای 
روزنامه‌ها دستی توانا داشت. 
تسذکرة شمرای سحاصر اصفهان (۳۹۵-۳۹۴): فرهنگ 
سخنوران (0۷۵). 


اه به 
دنیا آمد.تحصیلات ابتدایی را در موطتش و دور متوسطه 
را در دییرستان شرف تهران به پایان رساند و از دانشسرای 
عالی در رشته زبان و ادبیات فارسی مدرک لیسانس گرفت؛ 
سپس پایان نام دکترای خود را در موضوع «بحث در 
لهجه‌های مغرب ایرانه نوشت و سپس به استخدام وزارت 
فرهنگ درآمد و در سمتهای مختلف مشغول به کار گردید. 
ری پس از کودتای ۲۸ مرداد ۱۳۳۲ ش عازم اروپا شد و 
سالها در فرانسه اقامت کرد و هنگام پیروزی انقلاب 
اسلامی به ایران مراجعت نمود و به سمت سفیر کبیر ایرا 
در مسکو منصوب گشت.وی ضمن آشنایی با چند زبان و 
خط به زبان پهلوی نیز تسلط کامل داشت.لازم به ذکر است 
که صاحب الذریعه: نام «دیوان» شمر وی را ذیل مکری 
کردستانی آورده است.از آثارش:هبفستان» یا «بیستون»؛ 


قرن سوم هجری تا عصر حاضر؛ «نغمه‌های جوانی»؛ 
شعر؛ «اندرز خسرو قبادیان»؛ «دیوان» شعر. 
الارمه (۰۱۰۹۵/۹ ۰۲۶۳/۱۵ ۰۲۰۹/۱۶ ۰۲۳۸/۲۴ 
سخنوران نامی مماصر (۰)۳۰۲۵:۳۰۲۳/۵ فرهنگ 
سخنوران (۰)۸۷۲:۷۷۵ فهرست کتابهای چباپی فارسی 


۲۵۵۲/۱ ۶اه ۱۱۷ ۱۳۰۲۲ 
۱ ۰۳۲۹۰ ۱۳۳۱۵ ۰0۳۴۳۳ مزلفین کتب چابی (۵/ 
۳ 


کیوان سمیعی. غلامرضاء نرزند محمد صادق, 
(۱۳۷۲-۱۲۹۲ ش): محقق؛ ادیب و شاعر: متخلص به 
کیوان.در کرمانشاه به دنیا آمد.در کنار تحصیلات جدید, 
صرف و نحو را نزد میرزا باقر توحیدی فراگرفت.او 
همچنین منطق و نحو را نزد شیخ عزیزال واعظ خواند و 
علوم عربی و منطق و نحو و اصول و فقه را نزد حاج آقا 
میبدی ادامه داد.در نوزده سالگی برای تکمیل تحصیلات 
به قم رفت و از آی 
معقول را نزد آیت‌ال میرزا محمد علی شاه آبادی 
فراگرفت.آن گاه به مشهد رفت و ادبیات را نزد ادیب 
ابرری دوم تکمیل کرد.دوی همچنین در محضر حکیم 
آقا بزرگ عسکری و فرزندش میرزا مهدی عسکری بهره 
برده سپس به تهران آمد و با مجامع ادبی و بزرگان و 
دانشمندان آشنا شد و از محضر حاج شیخ عبدالّه حایری و 
حاج شیخ عباسعلی کیران قزوینی استفاده برد.آن گاه به 


سید محمد حجت بهره برد.او 


کیوان شفیمی 


زادگاهش بازگشت و چندی از محضر سردار کابلی کسب 
فیض نمود.در ۱۳۲۲ ش به تهران آمد و مقیم گلت و به 
مطالمه و تحقیق و تألیف پرداخت.او مدتی امور حقوقی 
بانک کشاورزی را عهدهدار بود. در تهران وفات یافت و در 
بهشت زهرا در قطعهُ هنرمندان؛ دفن شد.از آدارش: 
ازندگانی سردار کابلی»؛ مقدمه‌ای بر «مفاتیح الاعجاز فی 
شرح گلشن رازه؛ «راز دل»: مجموعه شعر؛ مقدمه‌ای بر 
«دیوان آزاد همدانی»؛ رساله‌ای در «شرح حال طبیب 
اصفهانی»* شرح و مقدمه «دیوان» رنجی؛ مقدمه بر 
«دیوان» صابر همدانی؛ «تحقیقات ادبی یا سخنانی پیرامون 


شمر و شاعری»؛ مقدمه بر «اوصاف‌الاشراف» خواجه 
تصیر؛ مقدمه بر «قبله شناسیه سردار کابلی. 
آینده (س ۱٩‏ ش ۰۹-۷ صی ۰6۸۷۱-۸۴۰ سخنوران نام 
معاصر (۱)۳۰۲۲-۳۰۱۷/۵ فهرست کتابهای چاپی فارسی 
(۳۰۶۲/۲) کبهان فرهنگی (س ۰۳ ش ۸ ص ۱6:۳ 
مولفین کلب چاپی (0۱۰-۷۰۹/۲. 


کیوان شفیعی, محمود.(۱۳۷۲-۱۲۹۳ ش): مدرس ر 
شاعن متخلص به کیوان.در فرخشهر (قهفرخ) به چدیا 
آمد.دروس ابتدایی و متوسطه را در فرخشهر و اصفهان 
فراگرفت و برای ادامه تحصیلات به تهران آمد.وی په اخذ 
درجة لیسانس در حقوق و درجة دکترا در ادبیات قاری 
نایل آمد. کیوان مدتی در دانشگاه‌های ملی؛ اراک اصفهان 
و مدرسة عالی پارس به تدریس ادبیات مشغول بود.وی در 
تهران درگذشت.از آثارش: «شاهنامه و دستور» (برنده 


جایز؛ بهترین کتاب سال ۱۳۴۶ ش)؛ «دانش و خرده! 
«شیر؛ خط و دستور زبان فارسی». 
نسلکرة شمرای معاصر اصفهان (۳۹۷-۳۹۵): فهرست 
کتابهای چاپی فارسی (۲۰۸۶/۲ ۰0۳۲۶۶ کلک (س ۴: 
ش ۲۵و 3۶ ص ۳۱۶-۳۱۵ 


کسیوان قزوینی, ملا عباسعلی: فرزند اسماعیل. 
(۱۳۵۷-۱۲۷۷ ق):مفسس واعظ صرفی و شاعره متخلص 
به کیوان,ملقب به منصور علیشاه.در قزوین به دنیا آمد.برای 
تکمیل تحصیلات به عراق رفت و از محضر شیخ حیب اه 
رشتی استفاده کرد تا به درجذ اجتهاد نایل شد.پس از 
بازگشت در ۱۳۱۳ ق به گناباد و خراسان رفت و به فرقة 
دراویش گتابادی پیوست.آن گاه به تهران آمد و به وحظ و 


ارشاه پرداخت و به شهرت فراوانی دست یافت: اما به 
دلایلی از سلسلة گنابادیه برید. بلکه بر ضد آنها به تبلیغ 


۷ 


پرداخت.وی در رشت درگذشت و در سلیمان داراب به 
خاک سپرده شد.از آنارش:«کنوز الفواند»؛ «راز 
گشا؛ «تفسیر کیوان»؛ «استوار نامه؛ «بهین سخن»۱ 
«دیران» شعر. 
الذریعه (۰۹۲۸/۹ ۰۵۸/۱۰ 6۱۷۲/۱۸ شرح حال رسال 
(۱۳۰/۶) فهرست کتابهای چاپی فارسی (۰۵۲۶/۱ ۹۳۴ 
۷۲ )کبهان فرهنگی (س ۰۳ ش ۸ ص ۵۲ لفت 
نامه (ذیسل اکیوان قسزوینی»: مسولفین کتب چاپی 
(۶۹۴-۶۹۳/۳): یادداشتهای قزوینی (۲۲۷/۸). 


کیوان تهفرخی محمود کیوان شفیمی. 


کیهان» محمدتقی جعفرزاده» فرا 
۹ ش)؛ روزنامه‌نگار و شاعره متخلص به کیهان,در 
قریه سامان به دنیا آمد.نزد پدر و دیگران به تحصیل 
پرداخت.در ۱۳۲۱ ش وارد خدمت فرهنگ شد.وی در 
اصفهان روزنامه «تگرگ» را منتشر می‌کرد.از اوست: 

به حق گرای تورا گر نه خوی اهرمن است 

گذر ز خویش تورا گر نه جان اسیر تن است 

تذکر؛ شمرای معاصر اصفهان (۳۹۸۰۳۹۷) 


کسیهان, محمود. نسرزند امد 
دیوان.(۱۳۷۲-۱۳۸۴ ش)؛ استاد دانشگاه و نویسنده.,پس 
از اتمام تحصیلات ابتدایی و متوسطه؛ در دبستان اقدسیه و 
دارالفتون, به فرانسه رفت و موفق به دربافت لیسانس 
حقوق از دانشگاه تولوز و دکترای حقوق و اقتصاد از 
دانشکد: حقوق پاریس و دیپلم علوم سیاسی از انستیتو 
مطالعات عالی بینالمللی پاریس گردید.او مدتی مدیر 
روزنامه و مجلاٌ «عصر اقتصاد» بود و مقالات متعددی در 
مسایل اقتصادی و اجتماعی در آن روزنامه و مجله منتشر 
می‌کرد؛ از جمله ابتکارات وی ترتیب دادن قرعه کلسی 
صندوق پس‌انداز ملی در سال ۱۳۱۸ ش بود که برای 
اولین بار در ایران؛ برای تشویق مردم به پس اندازه صورت 
گرفت. وی در تهران درگذشت.از آثارش:«اصول صلم 
اقتصاده؛ «علم اقتصاد», کتاب درسی, 


آینده (س ۰۱٩‏ ش ۰۹۷ص ۸۴۲): چسهره‌های آشسنا 
(۴۹۷): فشهرست کتابهای چاپی فارسي (۰۲۶۱/۱ ۲/ 
۲۴ مزلفین کتب چاپی (۸۰۷۹/۶), 


کیهان؛ مسعود. فرزن 


۷۱ 


الوزا 
تهران به دنیا آمد.پدرش از نقاشان بزرگ و زبردست 
برد کیهان تحصیلات مقدماتی را در خانة پدر به پایان 
رساند و سپس به مدرسه علمی؛ تهران رفت و نز استادانی 
چرن عبدالعظیم خان قریب» میرزا علی خان ناظم‌العلوم و 
آقا شیخ حمزه تحصیلات ابتدایی را تکمیل نمود.در 
۴ سش به فرانسه رفت و در مدارس مترسطهُ آنجا به 
تحصیل پرداخت.پس از گذراندن امتحانات ورودی وارد 
مدرسة سن‌سیر شد وبه اخذّ درج افسری نایل گردید.در 
۵ ش به ايران بازگشت و در شیراز موفق به پایه ریزی 
صحیح و جدید تشکیلات پلیس شد.وی جزو انسران 
کودتای ۱۲۹۹ ش بود و در کابین؛ سید ضیاء مدتی کوتاه 
وزیر جنگ شد ولی به دلایلی بعد از مدتی استعفا کرد.در 
۳ ش وارد وزارت معارف شد و در مدارس دارالفنونن 
علوم سیاسی؛ تجارت. حقوق و دانشسرای عالی و 
سرانجام در ۱۳۱۳ ش با سمت استادی در دانشگاه به 
تدریس پرداخت.وی همچنین در ۱۳۲۹ ش در کابینة علی 
منصور به وزارت قرهنگ منصوب شد و پس از آن مدتی 
نیز معاون دانشگاه بود.لازم به ذکر است احمد عبدالله پووة 
مولف «رزرای معارف ایران» تاریخ تولد کیهان را ۱۳۷۶ ش 
ذکر کرده است.از آثار وی:«پیدایش فلات اپران»: 
«جفرافیای مفصل ایران»؛ در سه مجلد؛ در زمیله‌های 
طبیعی و سیاسی و اتتصادی. 
الذریعه (۰)۱۱۶/۵ روز شمار تاریخ (۰۱۰۲/۱ ۰۱۰۳ ۱۰۲ 
۷ ۰ ۰۳۰۹ زندگينامة رجال و مشاهیر (۵/ 2۳۱۹ 
۱ فهرست کنابهای چاپی فارسی (۱/ ۶۳۷ ۰6۱۰۳۹ 
مولفین کتب چاپی (۰)۱۸۷-۱۸۶/۶ رزرای معارف ایران 
(۰)۱۶۸۱۶۶ وزیران علوم و ممارف و فرهنگ ایران 
(۳۲۲-۲۱۹)» تخبگان سیاسی این (۲۲۸/۳. 


(۱۳۴۶-۱۲۶۹ ش)» جفرافیدان و نسویسنده.در 


کیهان شیرازی. میرزا محمد حسین, فرزند سیرزا 
محمد علی وجدی.(ز ۱۳۲۲ ق): شاعر؛ متخلص به 
کیهان.مشهرر به میرزا آقادوی به زبان انگلیسی آشنا 
در سرودن شعر نیز دست توانایی داشت.لازم به ذکر است 
که رکن زادة آدمیت. مژلف «دانشمندان و سخن سرایان 
فارس»» کیهان را در ۱۳۲۲ ق زنده می‌داند و به نقل از 


در 


کیهانی 
تذکر؛ «شعاعیه» وی را آشنا به زبان فرانسه دانسته و 


«دیوان» شعری مشتمل بر پا 
قطعه و رباعی به او نسبت داد است.: 


ه هزار بیت قصیده و غزل و 
اهرآکیهان بعضی از 
غزلیات حافظ را استقبال می‌کرده است.از اوست: 
الا ای رک شیرازی ابیا ای غارت دلها 
که تا در عقد؛ مویت گشایم حل مشکلها 
آثار عجم (۵۶۶): دانشمندان و سخن سرابان فارس 
(۲۵۹-۲۵۷/۴): فسرهنگ س‌خنوران (۷۱۵): مسرت 
الفصاحه (۵۳۰-۵۲۹). 


کیهانی؛ نعمتاف» فرزند حسین.(تو ۱۲۸۷ ش): 
نویسنده.پزشک و استاد دانشگاه.در تهران به دنیا 
آمد.تحصیلات ابتدایی را در مدرسةُ ادب و تحصیلات 
متوسطه را در دارالفتون و تحصیلات عالی را در دانشکد؛ٌ 
پزشکی تهران به اتمام رساند و در ۱۳۰۹ ش موفق به 
دریافت دانشنامهٌ دکترا شد.سپس به فرانسه رفت و 
تحصیلات پزشکی را در دانشکد؛ مون پلیه آغاز کرد و در 
دانشکد؛ پزشکی پاریس به پایان رساند و پایان نم خود را 
در پاب «تجزیه خواص دفاعی بدن در مقابل میکرویهای 
عفرنی» ارائه داد و موفق به اخذ مدرک دکترا از دانشکده 
پزشکی گردید؛ سپس به ایران مراجعت کرد و عهده‌دار 
مکاغل مختلفی از جملهندانشیاری کرسی کالبد شناسی» 
استادی بدون کرسی در دانشکد؛ٌ پزشکی تدریس کالبد 
شناسی و فیزیولوژی در آموزشگاه پرستاری دانشکد: 
پزشکی و استادی کرسی کالبد شناسی گردید.از آثار 
ری:#استخوان شناسی*! «فیزیولوژی هنری»: حالات و 
حرکات؛ «عضله و زیبایی پلاستیک»؛ «کالبد شکافی»: در 
سه زمینٌ تشریح عملی دست و پاه تشریح عملی سر و 
گردن و سلسله اعصاب مرکزی» تشریح عملی قفسُ سینه و 
قلب و ریه! «کالبد شناسی هنری با راهنمای هنرمندان و 
نقاشان و پیکرسازان»؛ «تشریح عملی لگن» 

زندگینام مشاهیر رجال پزشکی (۳۷۶/۱): فهرست 
کتابهای چاپی فارسی (۰۱۹۰/۱ ۰۹۰۲ ۱۳۱۸/۲ ۰1۵۹۱ 
۵-۳ ۲۵9۶): کتابنامة نخستین دهد انقلاب 
(۳۰۲): مولفین کتب چاپی (۶۳۶-۶۳۴/۶). 


گازر: ابومنصور.(س پنجم ق)؛ عارف.اهل هرات 
بود.وی با خواجه عبداله انصاری (م ۴۸۱ ق) معاصر بوده 
و به خدمت اکابر و مشایخ بسیاری مانند ابونصر سراج 
صاحب للم فی التصوف»: و شیخ احمد بخاری رسیده 
است.او در آخر عمر منزوی شد. 
ریسحانه (۰0۱۱۲/۵ لفت نامه (ذیل /ابومتصور): ناب 
دانشوران (۱۸۰/۸ نفحات الانس (۳۲۸) 


گازرگاهی هروی طبسی, میر کمال‌الدین حسین بت 
مولانا شهاب‌الدین اسماعیل. (ز ٩۰۸‏ 8 عارف» صوفی 
و شاعر,در هرات در دستگاه امیر علیشیر نوایی 
(۹۰۶۸۴۱ ق) می‌زیست و تحت حمایت و ملازمت وی 
بود.در علوم متداول عصر خود از جمله جفر و تصوف 
تبحر داشت و به نم اشعار می‌پرداخت.در ایام سلطنت 
سلطان بعقوب میرزا آق قوینلو از ولایت طبس به 
آذربایجان رفت و تحت حمایت وی به سر برد.زمانی که به 
هرات بازگشت سلطان ایقرا امور شیخی و تولیت 
موقوفات مزار مقرب حضرت خواجه عبداله انصاری را به 
او تفویض کرد.در ٩۰۴‏ ق منصب صدارت و رسیدگی به 
مطالب دادخواهان به وی واگذار شد.میر کمال‌الدین شاگرد 
جامی بود و در عقاید عارفانه- شاعرانه به مکتب احمد 
غزالی نیز توجه داشت.از آثارش:شرحی بر «متازل 
الساثرین» شیخ عبدائ انصاری؛ «رساله» در تصوف؛ 
«سجالس المشاق»؛ تألیف شده در ۹۰۸ ق.بعضی از 
تذکره‌ها این کتاب را به سلطان حسین بایقرا 
می‌دهند.در «الذریعه» صاحب عنوان تحت نام فنایی 


گازرگاهی آورده شده است. 


تاریخ ادیات در رن (۵۲۸۸۵۲۷/۲)»تاریخ نظم و نخر 
(۲۸۴: ۳۳۲-۲۳۱): حبیب‌السیر (۴/ ۳۲۵ اللریمه 
(۸۴۹۸۲۸/۹ ۰۹۱۹ ۳۶۳-۳۶۲/۱۹): مجالس العشاق 
(مقدمه): مجالس النفالس -٩۲(‏ ۰۹۵ ۲۷۱-۲۷۰)» نقحات 
الانس (چهل و چها- چهل و پنج). 


گجکولی؛ سید کمال -+کمال کج کولی. 


گرامی تبریزی. فرزند سهوی خطاط. (س یازدهم ق): 
شاعر.وی برادر بزرگتر رفعتی تبریزی و معاصر تقی الدین 
اوحدی بود.در ۱۰۱۸ ق همراه برادر خود در زمان 
جهانگیر پادشاه (۱۰۳۷-۱۰۱۳ ق) به هند رقت.تقی الاین 
آوحدی در آگره او را ملاقات کرد.شعر بسیار می/ 
شمار اشعار وی حدود پنج هزار بیت بود.از ارست: 

چو تیر غمزه نگارم به قصد جان انداخت 

مرا زهستی خود باز در گمان انداخت 
دانشمندان آذربایجان (۰0۳۱۸ الذریعه (6۹۲۹/۹ صبح 
گلشن (0۳۲۷: فرهنگ سخنوران (۷۷: کاروان هند (۲/ 
۹ 


گرامی کاشانی؛ مهدی قتلی بیگ.(س یازدهم ق6؛ 
شاعر.از امرای ترک بود؛ ولی به دلیل اقامت طولانی در 
کاشان به کاشانی مشهور شد. شمار اشمار وی را در حدود 
پنجاء هزار بیت نوشته‌ان. گرامی همچنین «خمساه نظامی 
را جواب گفته است.به قول «الذریعه» وی غیر از گرامی 
ترک است.از اوست: 


گرایلی 


چراغی می‌برم در خاک از داغت پس از مردن 
که بزم کشستگان عشق را بی‌نور نگذارم 
انشکد؛ آذر (۱۸۵/۱ تذکر؟ تصر آبادی (۲۹۵) الذربعه 
(۹/ صبح گلشن (۰)۳۴۷ فرهنگ سخنوران (0/۸) 


گسرایلی: محمدرحیم خان» فرزند شاهویردی 
سلطان,(تو ۲ ۰ ؛ خطاط و شاعر.در گرایل؛ از توابع 
ساری؛ به دنیا آمد.پدرش حاکم گرایل بود و خود او نیز 
بعدها به حکومت آنجا رسید.هنگامی که نادرشاه به بغداد 
می‌رفت» وی ترک خدمت کرد و عازم نجف شد و همان‌جا 
مقیم گردید.پس از مدتی به هندوستان سفر کرد و سلازم 
پرهان الملک شد و در هماننجا درگذشت رحیم‌خان با 
علیقلی خان واله داغستانی آشنایی داشت و هنگام تال 
«ریاض الشعراء حدود ۱۱۷۰ ق: درگذشته بود.وی از 
علوم ادبی بهره‌مند بود و نستعلیق را نیز خوش می‌نوشت. 
احوال و آثار خرشنویسان (۰۲۰۷-۲۰۶/۱ ۰۷۲۰/۳ 
روز روشن (۱)۲۹۰-۲۸۹ فرهنگ سخنوران (۳۷۲. 


گرجی: ابوالقاسم» فرزند محمد حسن بن محملً 
تهرانی.(تو ۱۳۰۰ ش)؛ فقیه اصولی؛ محقق: مدس؟ 
استاد دانشگاه و نویسنده.در تهران به دنیا آمد.پس آزَ 
گذراندن تحصیلات ابتدایی؛ در ادبیات از محض رب 
محمد قصیر و آقا شیخ محمد حسین بروجردی» در فلسفه 
از محضر آیت‌اله شاه آبادی و آیت ال آقا شیخ ابراهیم 
امامزاده زیدی و در فقه و اصول از محضر آیت‌اله آقا 
محمد رضا تتکابنی استفاده نمود.در ۲ اش برای ادا 
تحصیل به تجف رفت و از محضر آیت ال آقا شیخ محمد 
علی جمالی کاظمینی و آیت الثه آقا سید عبدالهادی 
شیرازی و آیت اه آقا شیخ محمد کاظم ِ 
خویی بهره برد و از بعضی از آنان و از آیت ال آفا شیخ 
محمد حسین کاشف‌الفطا اجاز؛ اجتهاد گرفت.وی در 
نجف به موازات تحصیل به تدریس «رسایل»: «مکاسب» و 
«کفایه» نیز اشتغال داشت.در ۱۳۳۰ ش به تهران آمد و در 
مدرسة حاج ابوالفتح فیروزآبادی و مدرسة مروی به 
تدریس پرداخت.در ۱۳۳۲ ش وارد داتشکد: الهیات و 
معارف اسلامی شد.در ۱۳۳۵ ش لیسانس متقول و در 
۸ ش دکترای فلسفه و حکمت اسلامی را به پایان 
رساند.وی تا ۱۳۳۷ ش در دانشکدة ادییات و علوم انسانی 
تهران به تدریس ادبیات عرب و از ۱۳۴۸ ش به بعد در 
دانشکد؛ حقوق و علوم سیاسی تهران به تدریس حقوق 


۷۴ 


اسلامی پرداخت.از آثارش:تجدید نظر و اضافات بر 
«تاریخ پیامبر اسلام (ص)» دکتر محمد ابراهیم آیتی؛ 
«مسائل حامة من مسائل الخلاف»؛ «نگاهی به تحول علم 
اصول:؛ تصحیح و تعلیق «الذريعة الی اصول الشریعقه سید 
مرتضی علم‌الهدی؛ تصحیح و تعلیق «تفسیر جرایع 
الجامع؛ امین الدین طبرسی؛ «تأثیر منطق در علم اصول»؛ 
«صرف و تحوه؛ مقالات حقوقی متعدد. 

کیهان فرهنگی (س ۱ شش ۰۱۲ ص ۰0۱۶.۵ معجم رمال 

تجف (۱۱۰۸/۳). 


گرکانی؛ فضل ال فرزند میرزا محمد تقی مجتهد 
گرکانی. (۱۳۵۰-۱۲۹۵ ش)» نویسنده و شاعر,در تهران به 
دنیاآمد.او نزه پدرش صرف و نحو و منطق و فقه را 
فراگرفت و به موازات آن تحصیلات ابتدایی و سپس 
متوسطه را گذراند. در ۱۳۱۴ ش با دریافت دیچلم به 
دانشسرای عالی راه یافت و در ۱۳۱۶ ش در رشتة زبان و 
ادبیات فرانسه موفق به اخذ لیسانس گردید. گرکانی 
شاعری خوش ذوق و توانا بود و در سرودن انواع شعر طبع 
آزمایی می‌کرد؛ اما پیشتر به غزلسرایی می‌پرداخت و در 
شفر بحری وگاهی شمیده و زمانی صالح تخلص می‌نمود. 
آز آثار وی:«امواج» یا «امواج یک روح متلاطم»: متشکل از 
به موی مجموعة اشمار؛ «تهمت شاعری»؛ اهتمام در 
انتشار متخبات «دیوان: شمس تبریزی؛ با مقدمه دا 
صادق گوهرین. 
آیسنده (س ۷ ش ۵ ی 0۴۱۰ چهره‌های سنا (14۸- 
۹ س‌خنوران نسامی مماصر (۳۰۲۹۳۰۲۶/۵): 
فنسهرست کتابهای چساپی فارسی (۰۳۳۸/۱ ۰۲۱۶۴/۲ 
۶ مولفین کتب چاپی (۸۷۰۸۶۹/۴). 


گرگانجی مروزی؛ ابوتصر /ابوحامد محمد بن احمد 
ین علی بن حامد.(ح ۴۸۴/۴۸۱۰۳۹۰ ق)؛ مسند عالم 
علوم قرآنی و قاری. امل مرو و شیخ‌القرا خراسان بوده اما 
چون مدتی ساکن گرگانج؛ از نواحی خوارزم شد به 
گرگانجی مشهور شد.او در طلب علوم قرآنی و قرائت بر 
مشایخ مسافرت‌ها کرد.قراآت و آداب را در مرو از 
ابو بدالرحمن بن محمد دهٌان فراگرفت.او در 
تیشایور بر ابوعبداث محمد بن علی خبّازی و ابوعتمان 
سعید بن محمد مُعَدّل قرآن را خواند.در بفداد به ابوالحسن 
علی بن احمد بغدادی حمّامی ملحق شد و بر وی و نیز بر 
ابوعلی حسین بن علی رهاوی سلمی در دمشق و ابوالقاسم 


۷ 


علی شریف زیدی حرانی در حران و جماعتی از بزرگان 
قرآن را قرائت نمود تا به امامت در قرائت نایل شد.در مرو 
درگذشت.از آثار وی «التذکرة لاهل التبصرةه در علوم 
تی می‌باشد که به آورد؛ حموی «التذکرة لاهل البصوة؛ 
است.از دیگر آثارش:هالمعوّل»: در علوم قرآنی. 
الاعلام (0۲۰۸/۶: انساب سمعانی (۵۵/۵): سپرالنبلاء 
(۶۰۱۶۰۰/۱۸ شذرات اللهب (۳۷۲/۳) السبر (۲/ 
۸ لب اللیاب (۲۰۶/۲): معجم الادیاء (۲۳۰/۱۷- 
۳ ممجم البلدان ۰۵۱۳/۲ معجم السزلفین (۸/ 
۵ المتتظم (۰)6۳۹/۹ الننجوم الزاهر: (۱۳۰/۵)» 
لرافیبالوفیات (۸6۸۸/۲). 


گرمرودی» عبدالفتاح.(ز ۱۲۶۰ ۰ نویسنده.وی از 
منشیان دستگاه عباس میرزا نایب السلطنه بود که بعد از 
فرت او در دربار محمد شاء سمت نویسندگی داشت. در 
۳ ق پس از واقعه هرات به معاونت حسین خان مقدم 
مراغه‌ای آجودان باشی؛تعبین و به همراه هیأت سیاسی 
وی به اروپا رفت.نامبرده شرح این مسافرت و اقدامات این 
هیأت سیاسی را در مدت توقف خود در عثمانی؛ اتریشا 
فرانسه و انگلستان در کتابی به نام «چهار فصل» به رشب 
تحریر درآورد. وی کتاب دیگری نیز به نام «شب نامه» 
تحریر کرده است.بعد از بازگشت از اروپا؛ از ۱۲۵۶ ق که 
حسین خان مقدم مراغه‌ای عهده‌دار حکومت یزد و از 
۰ ق که حاکم فارس گردید: عبدالفتاح گرمرودی در 
کنار او بود و در این فرصت تواتست کتب و رسالات 


ارزشمندی را به رش تحریر درآورد. 
شرح حال رجال (0۷۲/۲) 


گرمسیری, علی اصفر.(۱۳۷۹-۱۲۹۰ ش) بازب 
مرسیقیدان.در تهران به دنیا آمد.از پیشکسوتان و اساتید 
هنری تثاترایران بود.از ۱۳۰۵ ش همکاری خود را با گروه 
کمدی ایران آغاز کرد.در ۱۳۰۸ با گروه تثاتر داشمی 
سیروس به عنوان بازیگر مشفول کار شد.او در طی این 
مدت با گروه‌های تثاتری متعددی همکاری داشت و 
آخرین سمت ری رباست ادار؛ هنرهای ملی: در وزارت 
فرهنگ و هنر بود.گرمسیری در هنرستان هنر پیشگی زیر 
نظر نعمت الثه مصیری با اصول نقاشی آشنا شد و موسیقی 
و سافز را از استاد فقید جواد معروفی و موسیقی سبتی 
ایران را هم نزد استاد اسماعیل مهرتاش و احمد عبادی 
آموخت.ار همچنین با زبان فرانسه و عربی آشنا بود و 


گلین فراهنی 


ادبیات فارسی را نزد محمد حجازی و دکتر ناظرزاده 
کرمانی فراگرفت.از شاگردان وی:علی نصیریان؛ داربوش 
اسدزاده: محمدعلی کشاورز و غیره بودند. گرمسیری در 


جهانی, از سیک کلاسیک گرقته تا مدرن به ایفای نقش 
پرداخت و نویسندگی هفده نمایشنامه و ترجمه چهار 
نمایشنامه و کارگردانیپنجاه و دوتثتر را عهده‌دار بوددوی 
در ۱۳۲۹ ش به انگلستان رفت و در آنجا درباره 


ایران 
سخنرانی‌های مهمی ایراد کرد.دوی همچنین سفرهایی به 
ایتالیا؛ سوئیس: بلژیک و هلند داشته است.برخی از 
فیلم‌هایی که او در آنها بازی داشت عبارتند از: «ناخدا 
خورشید؛! «گزارش یک قتل»! «غریبه»! «مدرسه 
پیرمردهاه؛ «دلشدگان»؛ «رابطهُ پنهانی»؛ «آرایشگاه زیبا.. 
سیمای هنرمندان (0۳۲۹۰۳۱۰/۱» فرهنگ سینمای ایران 
(۳۷۵,۳۷۲): فرهنگ فبلمهای سپنمای ایران (۴۱۷/۲- 
۸ ۹۶۰): کیهان فرهنگی (س ۶ ش ۶ ص ۵.۱), 


گریگوریان؛ روسیک. فرزند لشون.(تو ۱۲۹۴ 3 
موشیقیدان.در تبریز به دنیا آمد.پدر وی استاد ویولن و 
مادرش از نوازندگان بنام پیانو برد.او ابتدا موسیقی را نزد 
رالدین خود فراگرفت و پس از بایان دوران تحصیل 
ایتدایت؟ از کنسرواتوار تهران دیپلم گرفت و به سمت رهبر 
کر هنرستان موسیقی انتخاب شد.وی در زمین؛ُ نواختن 
یولن از شیوة رسمسکی‌کورساکف و آرام خاچاطوریان 
پیروی می‌کرد.از کارهای ارزشمند ان جمع آوری 
ترانه‌های محلی و فراموش شده‌ای است چون:«دختر بوبر 
احمدی» و «دست به دستمالم».از دیگر آثار اون«کوارتت 
زمی» قاس راز۳! «چند آراز بسرای پیانوه! «فانتزی 


سنده (س ۱۷ ش ۸۵ ص ۱0۶۰۵۶۰۴ سرگذشت 


مسسوسیقی (۰۲۶۲/۱ ۱0۳۸۶ مسسردان مسوسیقی 
(۱۳۵-۰۱۳۴/۳), 


گزی؛ ملا عبدالکریمآخوند گزی. 
گلبن فارسی ‏ گلین کازرونی. 
گلین فراهانی؛ میرزا محمد حسین. فرزند میرزا بهدی 


ملک الکتاب فراهانی.(۱۳۳۱-۱۲۶۴ ق): تویسنده و 
به گلبن.ملقب به ملک‌الکتّاب. پدرش؛ 


گلین کازرونی 


میرزا مهدی, از نضلا و رجال دور قاجار بود و در شعر 
عشرت تخلص می‌کرد.گلین در قرية آهنگران؛ از ترابع 
فراهان, به دنیا آمد.مدتی پس از فوت پدر به تهران آمد و به 
تحصیل فارسی و عربی و ادبیات و خط پرداخت.وی 
مسافرت‌هایی به عراق و خراسان و مکه داشت و چندین 
سال در هند اقامت گزید.در ۱۳۰۰ ق در رکاب ناصرالدین 
شاه قاجار به خراسان رفت و مأمور ضبط آثار تاریخی آن 
گردید. وی در تدوین مجلدات «مطلع الشمس؛ با هیأت 
تحریریه آن همکاری نمود.از دیگر آثار وی‌ترسالا 
«حالت»؟ «آداب السرور»؛ «سفرنامة میرزا محمد حسین 
فراهانی» یا «سفرنامه مکه» یا «سفرنامهُ حجازه. 


سیری کوتا در جفرافیای تریخی تفرش و آشتبان (۲۲۶. 
۹ شرح حال رجال (۰۲۲/۵ 1۳۸-۲۳۷): نهرست 
کتابهای چاپی فارسی (۰۲۱/۱ ۰۱۱۲۸ ۱۶۹۲/۲): مکارم 
الأثر (۰)۱۷۴۱/۵ سولفین کتب چاپی (۸۹۲-۸۹۱/۲): 
یادگار (س ۲ ش ۸ ص ۲۳. 


گلین کازرونی: حاج کاظم /محمد کاظم.(ز ۱۲۶۰ )4 
عارف و شاعره متخلص به گلبن.در کازرون به دنیا آمیدذر 
چهارده سالگی به قصد سیاحت و سیر آفاق و انفس ار 
کازرون خارج شد و به بسیاری از نقاط ایران و هندوستان؛ 
عراق» شامات و حجاز سفر کرد و به خدمت عرفای نام 
رسید تا خود عارفی کامل شد.در زمانی که بابا خان 
(فتحعلی شاء) حاکم فارس بود به دیدن او به کازرون رفت 
و مورد تجلیل شاه قرار گرفت.گلین پس از بازگشت به 
کازرون معتکف شد و به گفتن اشمار پرداخت و در همان 
شهر نیز درگذشت. می‌گویند که ده جلد کتاب داشته 
است.از آثار وی:ه گلشن اسراره به سبک «مثنوی» مولوی: 
شامل مطالب عرفانی و امثال و داستان‌ها: جمعاً سه هزار و 
ششصد و سی بیت» که آن را در ۱۲۶۰ ق نوشته است و در 
آن مطالب نثر وجود دار ؛ ایسر الناس»: به سبک «مثنوی» 
مولوی؛ «غزلیات»: در جلد! «تصاید و سراثی الم 
اطهار(ع)» یک جلد. 

دانشمندان و سخن سرایان قارس (۲۶۲-۲۵۹/۴) الذریمه 


(۰)۲۲۴/۱۸ فرهنگ سخنوران (۷۷۹): سرت الفصاحه 
(۵۳۲-۵۳۱): مصطبا خراب (۱۵۳). 


ایگانی, آقا شیخ جعفر.(وف ۱۳۳۷ ق)» عالم دینی 
و فقیه. اصل وی از روستای سعید آباد گلپایگان است. او از 
خواص شاگردان و ملازمان آیت‌اه میرزا حبیب‌اله رشتی 


۷ 


در تجف بود.پس از درگذشت استادش؛ وی در ۱۳۱۴ + 
به تهران آمد و سالها به انجام وظایف دینی مشفول بود.او 
در اواخر عمر در مشهد مجاور گردید و در همان جا 
درگذشت. از آثارش شرح «نجاة العباد» می‌باشد. 
طبقات اعلام الشیعه (قرن ۲۷۷/۱۴): معجم ربحال نجف 
(6۱۱۱۰/۳ ممجم المزفین (۱۳۳/۲). 


گلپایگانی؛ ابویوسف محمد بن اسماعیل ین محمد 


ثلیین و خمس مائ..». 
خوشنویسان (۱۱۲۳,۱۱۳۲/۲). 


احوال و 
گلپایگانی؛ زینالعابدین -آخوند گلپایگانی. 


گلپایگانی؛ سید جمال‌الدین بن سید حسین بن سید 
محمد علی موسوی.(۱۳۷۹-۱۲۹۵ ق)» عالم دینی: 
مرجم تقلید و شاعر.در قریه سعید آباد گلپایگان به دنا آمد 
ر پس از فراگرفتن مقدمات به اصفهان رفت و سطوح را در 
آتجا اند آن گاه در ۱۳۱۹ ق به نجف مهاجرت نمود و از 


محضر علامه خراسانی و علامه یزدی و حاح آقا رضای 
همدانی؛ صاحب «مصباح الفقیه»؛ و نیز آیت‌اله میرزا 
محمد تقی شیرازی, در سامرا؛ استفاده کرده سپس از 
خواص اصحاب و شاگردان میرزای شد.در اخلاق 
از شاگردان حاج سید احمد کربلایی و از دوستان و 
نزدیکان حاج سید علی آقا قاضی بود.ملکات فاضله 
اخلاقی و مقامات معنوی و حالات باطنی عجیب او به 
گونه‌ای بود که ار را جمال السالکین لقب داده‌اند.او در مدح 
ائمه اطهار (ع) و بخصوص حضرت ولی عصر (عج) اشعار 
بسیاری به فارسی و عربی سروده است.وی در کنار 
«تقریرات» بسیاری از اساتید خودء کتاب‌های مستقلی نیز 
در فقه مانتد:«طهارت» و «صلاة» و «وصایاه و «اجاره» و 
«مکاسب» و چندین رساله عملیه از خود بجای گذاشته 
است.از دیگر آثار وی:رساله‌ای در #غیب ارسالة فی 
الترتب»؟ «اجتهاد و تقلیده؛ «ابجتماع امر و نهی». 

اعیان الشیعه (۲۰۶/۴). طبقات اعلام الشیمه (قرن 

۲ 

ممچم رجال نجف (۱۱۰۹/۳- ۱۱۱۰ 


دانشمندان (۰۴۲۱-۴۲۰/۶ ۰۲۷۲/۷ 


۷۷ 


گلیایگانی: سید محمد رضا ببن سید محمد باقر 
(۱۴۱۴-۱۳۱۶ )۰ عالم دینی, فقي 
مرجم تقلید.در روستای گرگد گلپایگان به دنیا آمد.پس از 
فراگیری مقدمات و مقداری از سطوح نزد علمای آنجا در 
۶ ق به اراک رف از تکمیل سطوح در ۱۳۳۷ ق 
در درس فقه و اصول آیت‌ال حایری حاضر شد.در 
۰ به همراه استادش به قم رفت و از محضر ایشان و 
آیت‌اله شیخ محمد رضا نجفی استفاده نمود و خود به 
تدریس سطوح پرداخت.با درگذشت آیت‌اله حایری ار 
تدریس خارج فقه و اصول را شروع تمود.پس از درگذشت 
آیتاله بروجردی بخش عمده‌ای از از ادار؛ حوز؛ علمیه قم 
به او واگذار شد.از اقدامات مهم وی:اعزام مبّغ به خارج از 
کشور و نیز در داغل به شهرستان‌ها و روستاهاء اهتمام به 
تألیف کتب دینی به زبان‌های مختلف و نشر آن در 
کشورهای خارجی به طور رایگان؛ ایجاد زمینه و تشویق 
برای حفظ قرآن کریم در حوز؛ علمیه قم.از ارش: احداث 
ساختمان وضوخانه حمام» رختشویخانه و سالن قرائت 


برای مدرسد ف 
مدارسی در قم؛ تأسیس حوز؛ علمیه در ستقر؛ تأسیسن 
و مرکز نشر معارف اسلامی در ستندج؛ ساختمان 
حسینیه در مریوان؛ ساختمان مسجد و مدرسه علمیه و 
خانه علم در قروه کردستان! ساختمان مسجد جنامع و 
مدرسه علمیه در الیگودرز؛ ساختمان مسجد ر تأسیس 
کتابخانه در فریدونکنار.از آثار علمی وی:«بلغة الطالب فی 
التسملیق عسلی المکاسب»؛ کتاب «القضاء»؛ کتاب 
«الشهادات؛؛ کتاب «الحج»» تقربرات خارج فقه در مسأله 
ولایت فقیه؛ کتاب «الطهارة»؛ «نائج الافکار فی نجاسة 
الکفاره؛ «الدرالمنصود فی احکام الحدود»؛ حاشیه بر «درر 
الفوائد»؛ حاشیه بر «عروة الوثقی»؛ حاشیه بر «رسائل»؛ 
#توضیح المسائل»؛ «مناسک حج». 
آینة دانشوران (۸۹-۸۸ ۱۹۸-۱۹۷ الذریعه (۲۶۷/۲۶): 
طبقات اعلام الشیعه (قرن ۷۲۲/۱۴): کلک (س ۲ ش 
۵و ۰۲۶ص 4۳۱۴ کیهان فرهنگی (س ۰۱۰ ش ٩ص‏ 
۲ گنجينة دانشمندان (۶۲-۶۱/۱ ۲/ ۰۳۶/۳۱ صولفین 
کتب چاپی (۱۹۶-۱۹۵/۳). 


بیه؛ تأسیس بیمارستانی در قم)؛ تا 


گلپایگانی, شیخ ملا احمد بن علی مختار(وف ح 
۷۰ 3 عالم دینی و فقیه. از شاگردان سید علی 
طباطبایی» صاحب «ریاض»؛ و سید محمد مجاهد 
صاحب «المفاتیح»؛ و دیگران بود. در «طبقات اعلام 


گلپایگانی 


الشیعه؛ وفات او پس از ۱۲۶۴ ق ذکر شده و در «اعیان 
الشیعه؛ وی زند؛ ۱۲۷۴ ق اعلام شده و برای او سیزده 
کتاب و رساله نام برده شده است.از آثارش:هازاحة 
الشکوک فی تملک العبد المملوک»؛ که در ۱۲۶۴ ق از 
تألیف آن فراغت یافت؛ کتاب «الطهارت0؟ کتاب «الظهار»؛ 
یازده «رساله» درباره پاره‌ای از مسائل فقهی؛ «قواطع 
الاوهام فی نبذة من مسائل الحلال و الحرام». 

اعیانالشیمه (۲۹/۲): الذریمه (۰)۱۷۵/۱۷ طبقات اعلام 

الشیمه (فرن ۰6۹۸/۱۳ گنجينة داتشمندان (۴۱۹/۶). 


گلپایگانی» محمدتقی.(۱۳۱۸ میای تنل ق 
عالم دینی؛ فقیه؛ حکیم» طبیب, فیلسوف؛ 
و زاهد.در ۱۲۵۸ ق به نجف رفت ر در محضر شیخ محمد 
حسن تجفی» صاحب «جواهر»: و شیخ علی کاشفالنطا و 
سید ابراهیم قزوینی و شیخ مرتضی انصاری و حجت 
الاسلام بروجردی تلمذ نمود.در زمان خودش در نجف» 
کسی در حکمت و رشته‌های متنوع آن» برتر از او نبود.وی 
استاد صاحب التکمله» در علم الهی است.در نجف 
آدرگذشت و همان جا به خاک سپرده شد.او کتاب‌های 


مجتهد. عارف 


شرح #اصول الکانی»؛ شرح 
یاه العلرم»! متخب رل المل»! متخب «جانع 
منتخب کتاب هالسماه 


السعادات»؛ منتخب «شرح الهدا 
و العالم»؛ منتخب «الکشکول»؛ منتخب «الملل و اللحل»؛ 
مختصر «مسکن الشجون»؛ رساله‌ای در علم کلام؛ رساله 
در علم کیمیا؛ حاشیه؛ در طب. 
اعیان الشیمه (۱۹۳/۹ الذریمه (۱۳۷۱-۲۷۰/۷ ۲۰/ ۱۹۶ 
۷۰۶ ۰ ۳۶۹/۲۲): طبقات اعلام الشیعه (قر 
۳ فسوانسد الرضسریه (۱)۲۳۸۰۴۳۷ گسنجینة 
دانشمندان (۲۹۹/۷): مجم رال نجف (6۱۱۱۲/۳: 
معجم المزلفین (۱۳۳-۱۳۲/۹. 


گلپایگانی. محمدکاظم > کاتب گلپایگانی. 


گلپایگانی؛ میرزا رضا.(وف ح ۱۲۸۰ ق): عالم دینی و 
مرجع. پدر میرزا هدایت‌الثه گلبایگانی و از معاصران میرزا 
زین‌العابدین گلپایگانی بود.او در زادگاهش مرجم امور 
دینی مردم و دارای نفوذ تام بود.از آثارش شرح منظوم بر 
«الدرةه سید مهدی بحرالعلوم؛ در فقه: می‌باشد. 

ابا لشیم (۱۵/۷) الذریعه (۳۳۷/۱۳), طبقات اعلام 


گلپایگانی بروجردی 


الشیعه (قرن ۵۴۵-۵۴۴/۱۳): معجم المزلفین (۱۶۳/۴). 


گلپایگانی بروجردی, ملا ابوالقاسم فرزند علی 
اصفر, (س چهاردهم ق): عالم و زاهد.معارف اسلامی را 
از اسانید عصرش فراگرفت و در زمان خود از مشاهیر علما 
و مدرسین به شمار می‌رفت و جمعی از محضرش استفاده 
می‌نمودند.از آثارش:ترجمه «ینابیع المودةه شیخ سلیمان 
نقشبندی» در ۱۳۲۰ ق؛ «کشکول»؛ «رشحات الفاطمیة»: 
به فارسی؛ در مصائب و فضائل حضرت فاطمه (ع)» در 
۴ شرح «منظومه» سید محسن کاظمی: در فقه, در 
در جلد در ۱۳۳۸ ق. 

ریخ بروجرد (۵۲۰۵۳۹/۲). 


گلپایگانی نجفی, شیخ عبداث.(۱۳۲۷-۱۲۸۵ )۱ 
عالم دینی و فقیه.مقدمات را در اصفهان فراگرفت.سپس به 
نجف رفت. ار از خواص شاگردان آخوند ملا محمد کاظم 
خراسانی صاحب «كفاية الاصول» بود که از محضر استاد 
بهره‌ها برد و بحث استاد را برای شاگردان تقریر می‌کرد.ار 
خود مستقلاً حوز درسی داشت که عده‌ای از فضلا در آن 
شرکت می‌کردند.وی در نجف به بیماری سل درگذشبت و 
در وادی السلام دفن شد.از آثارش:هالثبر المسکوک فی 
حکم اللباس المشکوک»؟ «فصل القضاء لاتتصار الرختا» 
در انکار معانی مجازی؛ «تقریرات» استادش؛ در فقه و 
اصول. 

للریمه (۰۳۱۴/۳ ۱۲۳۴/۱۶ طبقات اعلامالشیعه (قرن 
۷ ) گنجينة دانشمندان (۲۲۶/۶): معجم 
رجال نجف (۳/ ۱۱۱۱ 


گلپیرا؛ رضاقلی فرزند حسین.(ح ۱۳۱۱-۱۲۳۴ ش)؛ 
نسویسنده.مسعروف به گلکار.وی از دوران سلطنت 
مظفرالدین شاه تا آخر سلطنت احمد شاه قاجار صرپر, 
باغات سلطتی بود.او بدر سر لشکر علی قلی گلپیرا؛ 
فرمانده کل ژاندارمری در ۱۳۲۹ ش؛ است.از آثار وی:«اثر 
خامة رضاقلی گلپیرا»؛ «کاشتن و نگاهداری مرکبات». 

چسهره‌های آشنا (۱0۵۰۳ الذربعه (۸)۲۳۲/۱۷ نهرست 
کتابهای چاپی نارسی (۰۱۱۲/۱ ۲۵۸۸/۲ مزلفین کتب 
چاپی (۲۱۲-۲۱۱/۳. 


گلچین گیلانی: مجدالدین میر فخرایی» فرزند میرزا 
مهدی خان.(۱۳۵۳/۱۳۵۱-۱۲۹۰/۱۲۸۹ ش): پزشک و 


۷ 


شاعر متخلص به گلچین.معروف به گلچین گیلانی,در 
رشت به دنیا آمد..تحصیلات مقدماتی را در زادگاهش و 
متوسطه را در تهران به پایان رساند و در رشته فلسفه و 
به اخذ لیسانس شد.سپس به انگلستان 
رفت و در رشتهُ طب به دریافت درجه دکترا نایل 
گردید.پس از آن در لندن اقامت گزید و دیگر به ایران 
نیامد.گلچین از نوجوانی به شاعری پرداخت و کم کم 
اشمارش مورد توجه قرار گرفت و برای اولٍ 
۷ سش در مجله «ارمغان» و بعدها در مجله‌های «روزگار 
نوهه «فروغ» و «سخن» انتشار یافت.شعر باران او یکی از 
معروفترین شمرهایی است که قسمتی از آن در کتاب‌های 
ابتدایی کودکان به چاپ رسید.در واقع او اولین شاعر 
نوپردازی است که شعرش به کتاب‌های ابتدایی راه 
یافت.از آثارش: سه مجموعهٌ شعری:9گلی برای تره؛ «مهر 
وکین» و «نهفته» يا «نهضت» که در ۱۹۴۸ م در لندن به 
چاپ رسید؛ «دیوان» شعر. 

ادییات نوین (۰۸۱ ۰۱۶۹ ۳۵۵)» از بهار تا شهریار (۷ 


۷۲ پچشاروشن (۵۲۵۵۳۲): چرن سبوی 


تست (۰۱۰۲ ۱۰۳ ۰۱۰۹ ۱۶۲ الارسمه (۹۳۱/۹ 
۴ سخنوران نامی معاصر (۳۰۴۹/۵ ۱6۳۰۵۲ 
فرهنگ سخنوران (۷۹): تهرست کتابهای چاپی فارسی 
(۰۳۱۹۵/۲ ۳۳۳۳): کتاب گیلان (۶۰۹-۶۰۷/۲ 2۷۱۵ 
۶ کتابنامة نخستین ده انفلاب (۸)۳۵۹ مولفین کتب 
چاپی (۱۸۷-۱۸۶/۵): نامها و نامدارسای گیلان (1۳۱. 
۳۳۵ 


گلچین معانی؛ احمد. فرزند علی اکبر.(تر ۱۲۹۵- 
۹ ش). استاد دانشگا بکره‌نویس؛ مورخ مصحح: 
فهرست نویس و شاعره متخلص به در تهران و در 
خانواده‌ای مذهبی به دنیا آمد.پس از طی تحصیلات» در 
۳ شش به استخدام وزارت دادگستری درآمد و تا 


۸ ش در آنجا مشغول خدمت بود.او از ۱۳۳۰ ش در 
کتابخانه ملی نیز خدمت می‌کرد و بعد از ۱۳۳۸ ش به طور 
تمام وقت در کتابخانة مجلس مشفول شد.در ۱۳۴۲ ش به 
دعوت نایب التولیه آستان قدس رضوی» برای تنظیم 
فهرست کتب خطی آنجاء به مشهد مهاجرت کرد.وی در 
حین خدمت دولت به تحصیل ادامه داد و از محضر اساتید 
مختلف بهره برد.در ۱۳۵۶ ش برای تدریس در دور؛ فوق 
لیسانس و دکترای زبان و ادبیات فارسی در دانشگاه مشهد 
دعرت شد.گلچین از سیزده سالگی شروع به س رودن شعر 


۷۹ 


کرد و در انزه سالگی رسمقدم در وادی شم نهاد و 
آثارش در روزنامه‌های «نسیم شمال» و «توفیق» انتشار 
یافت.او با امبری فیروزکوهی و رهی معیری معاشرت و 
مصاحبت داشت. وی در ۱۳۱۴ ش به انجمن ادبی حکیم 
نظامی پیوست و با وحید دستگردی همکاری نمود.در 
انجمن؛ علاوه بر شعر خوانی؛ «خمسه» نظامی مقابله و 
تصحیح می‌شد و گلچین از محضر استادان ادب فنون و 
رموز شمر آموخت.وی پس از درگذشت استاد وحید برای 
تأسیس انجمن ادبی ایبران در متزل محمد علی ناصح 
زحمات زیادی کشید. گلچین معانی مقالات ادبی؛ تأریخی 
و کتابشناسی زیادی در سجلات مسختلف از جمله: 
#ارمغان»» «مهر» «دانش»: «یغماهه «سپاهان» و «راهنمای 
کتاب» نوشته است. از آنار وی:«گلزار مسعانی»؛ 
«شهرآشوب در شعر فارسی»! «تاریخ تذکره‌های فارسی». 
در دو مجلد؛ تذکرء «پیمانه» ذیلی بر تذکرهُ «میخانه»؛ 
«کاروان هند»؛ رساله در احوال «آل بنجیر»؛ «مکتب دنرع 
در شمر فارسی»؛ تصحیح و تکمیل تذکر؛ «میخانه» 
عبدالنبی فخرالزمانی قزوینی؛ تصحیح «لملایف الطرایف»؛ 
#راهنمای گنجينه قرآن»؛ «فرهنگ اشعار صائب: 
شمر.اهتمام در انتشار کتابهای:«تاریخ ملا زاده» احمد بن 
محمود بخاری؛ در ذکر مزارات بخارا! «کنوز الاسزار و 
رموز الاسرار». شرح منظوم «السوانح فی العشق» اختد 
غزالی؛ فهرست مجموعه‌های خطی کتابخانا مجلس؛ 
فهرست قسمتی از کنب خطی کتابخانة عبدالحسین بیات 

از بهار تا شسهریار (۵۰۸-۲۹۶/۲ چشسم روشسن 

(۰)۷۰۶-۷۰۲ چهارصد شاعر برگزید؛ پارسی گوی (۸۰۹: 

الاریعه (۰۹۳۱/۹ ۱۸/ ۰0۲۱۸ سخنوران نأمی مسماصو 

(۳۰۵۹-۳۰۵۳/۵): صدف (۵۶۷۵۵۳): فرهنگ 


«دیراء 


سخنوران (9۷۹): شهرست کتابهای چایی فارسی 
(۷۵۵/۱ ۸۳۷ ۰)۲۸۰۸/۲ کتابتامةُ نخستین دم انقلاب 
(۳۰۷): کیهان فرهنگی (س ۸ ش ۸ ص ۰٩۰۳‏ گلزار 
معانی (۶۱۰-۵۸۵) 


گلخنی تفرشی ‏ گلخنی قمی. 


گلخنی قمی.(مقتول ٩۱۳‏ ق)؛ شاعر,در قم به دنیا آمد 
و در هرات نشو و نما یافت.وی خواهرزاد؛ مولانا شهیدی 
قمی بود.در زمان سلطان حسین میرزابایقرا (۹۱۱۸۷۳) 
به هرات رفت.گلخنی شاعری هزال؛ بذله گر: حاضر 
جراب و لطیفه گو بود.بعد از آنکه محمد مژمن میرزاه به 


گلستان شیرازی 


دستور سلطان حسین میرزا؛ کشته شد؛ گلخنی همجوی 
برای سلطان گفت و بعد به علت این هجو گریخت و به 
بدخشان رفت یعدها بعد از اینکه سلطان حسین میرزا به 
آن شهر وارد شد و او را دید» از آن زمان به خدمت آن 
پادشاء درآمد و در جنگ میان تیموریان و ازیکان کشته 
شد.صاحب تذکرا 
می‌داند. 
آتشکد؛ آذر(۱۲۹۲-۱۲۸۸/۳ تریغ نظم و نهر (0۳۳۷, 
تحفه سامی (۰)۱۹۸-۱۹۷ تذکرة روز روشن (۹۰۶۸۹ع۱ 
الذریمه (۰)۹۳۲-۹۳۱/۹ فرهنگ سخنوران (0۷۸۰: لفت. 
نامه (ذیل /گلخنی): مجالس التفانس (۰۱۶۱ ۸6۲۹۸-۲۹۷ 
حفت انیم (۵۰۲/۷) 


«روز روشن» سال فوت وی را ٩۰۰‏ ق 


گلزار اصفهانی» رجبعلی: فرزند ملاحسین. (۱۳۰۲- 
۶ ق): شا متخلص به گلزار در اصفهان و در 
خانواده‌ای روحانی به دنیا آمد.علوم ادبی و عربی را نزد 
پدر خود و دیگر اساتید آموخت.گلزار از اوان جوانی شعر 
مي‌سررد و در مجامع ادبی اصفهان: بویژه انجمن ادبی 
یی( و انجمن دانشکده شرکت می‌نمود.وی در تخت 
فولاد؛ در تکیه گلزار مدفون است.از آثارش:«دیوان» شعر, 

تذکر؛ شمرای مماصر اصفهان (۰)۴۰۱-۳۹۹ تذکرذالشبور 
(۲۶۷ الذریمه (۱۹۳۲/۹ مزلفین کتب چاپی (۱۰۵/۳- 
۶ 


گلژی, حسین.(تو ۱۲۹۳ ش)؛ پزشک و تویسنده.او در 
۰ ش از دانشکد؛ پزشکی تهران فارغ التحصیل شد و 
سپس ریاست درمانگاه پیماری‌های میزهراهبیمارستان ابن 
سینا را بر عهده گرفت.از آثار وی:«بیماریهای میزه‌راه»؛ در 
دو جلف 
فهرست کتابهای چاپی فارسی (۰۵۷۱/۱ مولفین کتب 
چاپی (۸۵۳/۷) 


گلستان شیرازی. سید محمد تقی, فرزند محمد 
شسریف مسجتهد ونکسی.(تو ۱۲۷۴ ش) نویسنده و 
روزنامه‌نگار,در به دنیا آمد.پس از اتمام تحصیلات 
مقدماتی و صرف و نحو و منطق و مبادی فقه؛ در ۱۲۹۲ ش 
وارد فعالیت‌های سیاسی شد.وی در ۱۲۹۷ ش روزنامة 
«گلستان» را متشر کرد که این روزنامه یکی از پر 
سابقه‌ترین مطبوعات ایران بود و حدود نیم قرن چاپ و 
منتشر شد.سرانجام در ۱۳۳۱ق گروهی از مخالفان سیاسی 


گلستانه 


وی به دفتر روزنامه حمله برده آن را آتش زدند و پس | 
دیگر متشر نشد. در ۱۳۰۴ ش نمایند؛ مردم فارس در 
مجلس موسسان اول بوده و مدتی نیز در انجمن شیر و 
خورشید سرخ ایران (هلال احمر فعلی) و انجمن آثار 
باستانی ایران و همچنین شورای الی فرهنگ فمالیت 
داشته است. 


ادبسیات نسوین (۱)۳۰۸ تاریخ راید (۰6۱۶۲-۱۶۰/۴ 
دانشمندان و سخن سرابان فارس (۶۶-۲۶۳/۲)» 
زندگینامة رحال و مشاهیر (۳۳۰-۳۲۹/۵). 


گلستانه, سید علی‌اکبر حسنی حسینی, فرزند میرزا 
محمد ابراهیم.(۱۳۱۹-۱۳۷۴ ق)» خطاط.ملقب به احتشام 
السادات.در اصفهان به دنیا آمد و تحصیلات مقدماتی را 
در آن شهر آغاز کرد.از دوران کودکی به فراگیری خط 
پرداخت و خیلی زود در این هنر سرآمد شد,وی خط 
نستعلیق را خوش می‌نوشت و در خط شکسته نیز استاد 
برد.بعضی معتقدند که پس از ظهور درویش عبدالسجید, 
هیچ کس خط را به اسلوب و شیوة درویش, مانند گلستانه 
ننوشته است.او معتقد بود که باید ابتدا خط نسخ را 
آموخت و بعد از فراگیری آن به نستعلیق پرداخت. گلستانه 
سفرهایی به فارس» خراسان و عراق کرد و در اواخر. عمرٍ 
به تهران آمد و در همین‌جا درگذشت,جنازه‌اش را بهم 
بردند و در آنجا به خاک مپردند.از آثار وی:مرقعی شامل 
پیست و شش قطعه, که بیشتر آنها به خط نستعلیق و به قلم 
نیم در دانگ و کتابت خفی خوش است و بعضی نیز بهقلم 
شکسته با رقم‌های:«سید گلستانه در طهران نوشت» 
«سید گلستانه بشیو؛ُ اساتید نوشت ۱۱۳۱۶ «از برای 
تقدیم... مظفرالدین شاه قاجار ...تحریر شد»؛ قطعات 
متعدد شکسته نستعلیق, به قلم‌های چهار دانگ تا کتایت 
خوش و عالی؛ که در یکی از قطمات شکسته. خود را 
چنین معرفی کرده است:: کمترین بندگان و سادات؛ سید 
علی اکبر الحسنی الحسینی المدعو بگلستانه؛ الملقب 
باحتشام السادات...سنهٌ .٩۱۳۱۸‏ 
احوال و آثار عوشتویسان (۴۳۸-۴۳۷/۲)» اطلس خحط 
(۰)۶۲۷-۶۲۵ پیدایش و سیرتحول هنرخط (۲۸۶-۲۸۵): 
تاریخ اصفهان (۰)۱۸۱-۱۷۹ تاریخ هنرهای سلی (۲/ 
۵ تذکوژ خوشنوبسان معاصر (۶۵۶۴): کارناب 
بزرگان (۴۱۸). 


گلستانه. سید محمد علی مسوسوی.(وف ۱۳۶۱ )4 


۸ 


عالم دینی.از سادات موسوی اصفهان بود.پس از تکمیل 
تحصیلات در اصفهان و نجف به مشهد رفت و در آنجا 
ساکن گردید و به ترویج احکام و نشر عقاید پرداخت.او در 
همان جا درگذشت و در ایوان طلا دفن شد.از 
آثارش:هالوسائل فی اثبات الحق و ازهاق الباطل»؛ در اثبات 
امامت ائمه (ع) که در ۱۳۳۹ ق آن را تألیف نموده است؛ 
«تحفة الامامیته 

تذکرة اقبرر (۱۸۵)؛ الذریعه (۰۲۲۱/۳ ۱0۷۱/۲۵ طبقات 

اعلام اشیمه (قرن ۱۳۱۲/۱۴). 


گس لسرخضی مرتضی.(ز ۱۳۱۸ ش)» پزشکه 
روزنامه‌نگار و نویسنده.وی فارغ التحصیل در رش طب و 
دامپزشکی و از اعضای عالی‌رتبة وزارت کشاورزی بود.در 


شروع به اتشار مجلة «فلاحت» تحت نظارت اداره کل 
فلاحت در تهران نمود.نشر این مجله تا آخر ۱۳۱۷ ش 
ادامهیافت و در ۱۳۱۸ ش گلسرخی به شغل دیگری روی 
آررد.از دیگر آثارش:«امتحان گوشت»؛ «حفظ الصحه زنان 
دختران»! «علاج الخیل» با «فرس نامه»؛ «کتاب فلاحت»» 
آدر در مجلد؛ «علاج الطیره. 
تاريخ جرد (۰۴۶-۲۳/۲ ۸۸۸۷/۲ الذریمه (۱۶/ ۱۱۷۱ 
۲ زنسدگیناما رال و مشساهیر (۳۳۲-۳۳۱/۵), 
فهرست کستابهای چاپی فارسی (۰۳۳۰/۱ ۰۱۱۷۸ 1۲ 
۹ مولفین کتب چاپی (۱۲۶/۶). 


گلشن؛ عبدالحمید.(س چهاردهم ق)؛ نویسنده و 
مترجم.از آثار وی::دلکش و پریوش؟؟ «روابط حکمت 
اشراق و فلسفه ایران باستان»؛ ترجمه؛ با مشارکت احمد 
فردید. 

فهرست کتابهای چاپی فارسی (۰۱۲۵۱/۱ ۰0۱۷۵۲۲ 
مژلفین کنب چاپی (6۷۸۱/۳. 


گاشن آزادی: سیرزا عسلی اکبر: فرزند محمد. 
(۱۳۵۳-۱۲۸۰ ش)؛ روزن‌امه‌نگان نویسنده و شاعره 
متخلص به گلشن.در ت 
تحصیل فارسی و عربی پرداخت اما به علت فوت پدر 
نترانست به تحصیل ادامه دهد در نتیجه به تجارت روی 
آورد.پس از مدتی به علت علاقه فراوان به شمر و ادییات و 
به منظور فراگرفتن رموز شعر و ادب به خدمت میرزا 
محمد حسین سهیلی و احمد بهمنیار رسید و از م حضر آنها 


بت حیدریه به دتیا آمد.وی ابتدا به 


۸۱ 


سود جست و «دیوانه شعری در پنج هزار بیت تنظیم 
کرد.در ۱۲۹۸ ش به مشهد رفت و در آنجا ابندا مدیریت 
داخلی روزنامٌ «سهر منیره و مدیریت روزنام «شرق 
ایران» را بر عهده گرفت و در ۱۳۰۱ ش روزنامة «فکر آزاده 
را که صاحب امتیازش احمد بهمنیار کرمانی برد -بنیان 
نهاد. در ۱۳۰۴ ش امتیاز روزنامه «آزادی» را گرفت و 
سالهای متمادی بدرن وقفه به انتشار آن پرداخت. علی اکبر 
گلشن پس از انتشار این روزنامه به گلشن آزادی سعروف 
شد.وی در امور خیریه و ملی و فرهنگی مانند خدمت در 
هیئت مدیر؛ شیر و خورشید سرخ مشهده عضویت 
شورای عالی فرهنگ خراسان و عضویت انجمن آثار ملی 
از دیگر 
آثار وی:هگلشن آزادی»؟ « گلشن ادب». که شامل شرح حال 
شعرای خراسان می‌باشد؛ «داستان‌ها و دستان‌ها»؛ «در 


سابقه خدمت داشته است.او در مشهد درگذشت 


طهران چه دیدم و چه شنیدم»؛ مثنوی «شاهان وارون 
بخت»؛ بر وزن «مخزن الاسراره نظامی؛ مخنوی «گلشن 
شوق» بر وزن «هفت پیکره نظامی؛ «داستانها از باستانها»؛ 
«صد سال شعر خراسان» 


تاریخ جواید (۰۱۲۸۰۱۲۷/۱ ۰6۸۳/۲ چهار صد شا 
برگزیده پارسی گوی (6۸۱۲-۸۱۰: چهره‌های آشنا (۵ +۵ 
۶ دریست سخنور (۱)۳۵۲-۳۵۰ الذریمه ۱٩۳۲/۹(‏ 
6۸ سخنوران نامی معاصر (۳۰۶۹/۵- 0۳۰۷۴ 
صد سال شمر خراسان (۰)۵۰۲-۴۸۱ فهرست کتابهای 
چاپی فنارسی (۰۱۵۵۲/۱ ۱۵۷۴)» گلزار مسمانی 
(۶۱۹-۶۱۱ ۸۰۵)» مزلفین کتب چاپی (0۳۸/۴). 


گلشن اردکانی - گلشن ایرانپون عبدالوهاب. 


گلشن اصفهانی, حسینعلی؛ فرزند محمد علی.(توح 
۷ ش)؛ نویسنده و روزننامه‌نگار.در تهران به دنیا 
آمد.پس از اتمام تحصیلات؛ در ۱۲۹۹ ش رارد وزارت 
معارف شد و به عنوان آموزگار و مماونت دبستان‌ها و 
دبیرستان‌های مختلف به خدمت پرداخت.وی در ۱۳۳۱ 
ش مدیریت مجلٌ «تعلیمات اسلامی» را به عهده گرفت.از 
دیگر آثارش:«اخلاق گلشنی»؛ «بانوان وازگون بخت»! 
«پریوش ناکام»؛ «درّةالتاج». 
زندگینمة رحال و مشاهیر (۳۳۲/۵)؛ الذریعه (۰)۱۹۸/۳ 
فشسهرست کتابهای چاپی فارسی (۰۱۳۷-۱۳۶/۱ ۴۵۰, 
۴ مولفین کتب چاپی .)٩۳۲-۹۳۲/۲(‏ 


گلشن راد 


گلشن ایرانپور: عبدالوهاب؛ فرزند محمد حسین. 
(۱۳۱۶-۱۲۵۷ ش): روزنامه‌نگار» شاعر؛ متخلص به 
گلشن. در اردکان یزد به دنیا آمد و در همان جا نشو و نما 
یافت: سپس به اصغهان رفت و تحصیلات ابتدایی و 
مقدمات عربی و «خلاصة الحساب» و «مطول» و فتون 
ادبی را در آنجا فراگرفت.او به امر پدرش کتاب «انوار 
سهیلی» را منظوم نمود که اين کار ییست و پنج سال به طول 
انجامید. گلشن مدتی در دستگاه ظل السلطان خدمت کرد و 
سپس در ادارهة اوقاف اصفهان مشغول به کار شد.وی در 
۸ ق روزنامه «اختر مسعوده را در اصفهان تأسیس و 
منتشر نمود و به واسطة داشتن امتباز اين روزنامه به مدیر 
اختر مسعود شهرت یافت.گلشن همواره در انجمن ادبی 
دانشکده, که عباس شیدا آن را اداره می‌کرد حضور 
می‌یافت.وی سرانجام در اصفهان درگذشت و در تخت 
فولاد دئن شد.از دیگر آثارش:«عقل و جنون» شعر؛ 
«دلکش و پربرش»: شعر؟ «آلمان نامه»: شعر؛ «مشروطه 
نامه»؛ شعر؛ «نخجیر نامه»؛ شعر؛ «سفر پنج روزه»؛ «دیران» 
شمر. 


تریغ جراید (۰0۲۱۶۶/۱ تذکر سخنوران زد (۶۹۵- 
۰ تذکرة شهرای معاصر اصفهان (۸۳۰۲-۲۰۲ تذکو 
اتسور (۱)۲۲۶-۲۲۵ ارب مه (۰۹۳۳/۹ ۱)۱۰۱/۲۴ 
سخنوران نامی معاصر (۵/ ۱0۳۰۶۸۰۳۰۶۵ فرهنگ 
سخنوران (0۷۸۰: فسهرست کستابهای چساپی فارسی 
(۰۱۲۵۱/۱ ۱۳۲۶/۲ مزلقین کتب چاپی (۲۸-۲۷/۲). 


گلشن راد. رضاء فرزند میرزا اسماعیل.(تو ۱۲۹۸ 
ش).موسیقیدان,در تهران به دنیا آمد.پدرش چون در 
موسیقی دستی داشت. وی را از همان نوجواتی به مدرسة 
موزیک فرستاد و او در آنجا به علت اینکه انگشتانش 
کوچک بود و به قره‌نی نمی‌رسید» ابتدا نواختن فلوت را 
یادگرفت و سپس در کلاس سرهنگ ایروانی به نواختن 
قره‌نی پرداخت.گلشن مدت پنج سال در مدرسة موزیک 
موسیقی را فراگرفت و چون از استعداد خوبی برخوردار 
بوده به سرپرستی دس موزیک نظامی عباس آباد منصوب 
شد.وی در ۱۳۲۴ ش رسماً همکاری خود را با رادیر آغاز 
کرد و در ارکسترهای متعددی شرکت نمود.ار ضمن اینکه 
بسیاری مواقع سلو می‌نواخت از ذرق آهنگسازی نیز 
بهره‌مند بود و حدود یکصد و پنجاه آهنگ ساخته که با 
صدای خوانندگانی ز ان محمودی خوانساری؛ 
گلپایگانی و غیره اجرا شده است. 


گلشن شیرازی 


آیت‌نده (س ۰۱۷ ش ۰۲-۱ ص 6۱۹۸-۱۹۷ سسیمای 
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هنرمندن (۲۲۶/۱ مردان موسیقی (۱۲۹/۱- 


گلشن شیرازی» میرزا محمد علی.(وف ۱۲۳۴ 68 
شاعر متخلص به گلشن.اصلش از ایل زنگنة کرمانشاهان 
است.او پدر حکیم حبیب قاآتی بود.در شیراز به دنیا آمد و 
در همان‌جا نشو و نما یافت.وی در مدرسة حکیم شیراز: 
حجرةُ تدریس داشت. گلشن در شاعری خود را شاگرد 
مولانا مشرب عامری (م ۱۱۸۰ ق) می‌دانست.او به سبک 
محتشم کاشانی در مرئیه سیدالشهداء (ع) یک «دوازدهب 
سروده است.از دیگر آثارش: «دیران» شعر. 

ناریخ ادبیات ایرانه راون (۰)۲۱۲/۷ حدیفةالشمراء 
(۱۲۷۹۰۱۴۷۶/۷): دانشمندان و سخن سرایان فارس 
(۱)۱۷۰-۲۶۷/۲ الذریسعه (۹۳۳/۹): سفبتةالم‌حمود 
(۲۷۲/۱) شرح حال رجال (۴۵۸/۳). طرائن الحقا 
(۳۳۳/۳): فارسنامة ناصری (۱۱۲۷-۱۱۲۶/۲): شرهنگ 
سخنوران (۰0۷۸۱ مسجمع الفصحا (۸۹۳/۵): مرت 
الفصاحه (۵۲۳۶۸۵۳۳): مصطبذ خراب (۱۵۶-۱۵۵ لفت؛ 


نامه (ذیل اگلشن) 


گلشن گلپایگانی؛ میرزا محمد.(ز ۱۳۰۶ ق)» جطاط و 
شاعر؛ متخلص به گلشن.نسبش با هفت واسطه به شَیخ 
بهایی می‌رسد. اجدادش در سلک علما و فضلا بردند و 
خود او در جوانی به تحصیل علوم متداول پرداخت و 
کسب کمال کرد گلشن شعر می‌سرود و خط نستملیق و 
شکسته را استادانه می‌نوشت.وی در تهران ساکن بود و 
مجلس مشق خط داشت و شاگردان بسیاری از او تعلیم 
گرفته‌اند.وی در هنگام تألیف «المآثر و الگثار» (۱۳۰۶ق) 
در قید حیات بودء است.از آثار اونیک نسخه منتخب 
#دیران» قرخی» به قلم کتابت خوش با رقم:«تبه الداعی... 
محمد الکلبایکانی فی سنه 0۱۲۶۷! یک قطعه به قلم سه 
دانگ خوش و بدون رقم؛ که امیر الکتاب ملک الکلامی در 
1 خط میرزا محمد گلپایگانی. 
احسوال و آنار خسوشنویسان (۰)۸۲۷۸۲۶/۳ حدیقة 
الشمراه (۱۴۸۰-۱۴۷۹/۲): الذریعه »)٩۳۳/۹(‏ المآثر و 
ار (۰)۲۱۲ مجیع القصعا (۹۹/۵د: ۰ 


گلشن مشهدی گلشن آزادی. 


گلشنی بردعی, ابراهييم بن محمد بن ابراهيم. 


۸۲ 


(۹۴۰-۸۳۰ 3 شاعر و صوفی متخلص به گلشنی. ملقب 
به هییتی‌,وی ابتدا تخلص هیبتی داشت» سپس تخلص 
خود را به گلشنی تغییر داددنسبش به ارغوز تاه واضع لغت 
ترک می‌رسد.در بردع آذربایجان به دنیا آمد و تحت نظر 
عموی خود تربیت یافت. سپس به تبریز رفت و از مریدان 
دده عمر روشنی؛ خلیفهٌ سید یحبی خلوتی؛ شد و از او 
کسب فیض و کمالات باطنیه نمود و بعد از فوت دده عمر: 
جانشین وی گشت. گلشنی در زمان شاه اسماعیل صفری و 
رواج مذهب تشیع؛ چون سنی متعصبی بود از تبریز به 
قاهره رقت و در قبةالمصطفی به ارشاد پرداخت و طریقة 
گلشنی را رواج داد.در ٩۲۶‏ ق در قاهره خانقاهی بنا 
کرد.جماعت زیادی در مجلس وعظ او حضور می‌یافتند. 
وی در مصر وفات یافت و در جوار زاویه‌ای منسوب به 
خودش دفن شد.از آثارش:منظرمه «ممنوی» یا مشنوی 
«معنری الخفی»» در مقابل «مشنوی» مولری؛ حاوی چهل 
هزار بیت! قصیده‌ای به زبان عربی در مقابل «قصید تائیه» 
آبن فارض؛ «دیوان» شعرء شامل اشمار فارسی» ترکی و 
رعربی. 


بخ نسظم و نسثر (0۷۰۳» دانشمندان آذربسایجا 
۳۲۰۴۱۸ الارسته (۱۹۳۲/۹ ۱۲۱۰۱۳۰۱۲۰۱۱۳۸۱۹ 
۳ ربحانه (۱۱۵/۵): شرهنگ سخنوران (0/۸۱: 
کشف الظنون (۱)۸۰۸ لفت نامه (ذیلاراهیم گاشنی). 


شیرازی.(س یازدهم ق): شاعر,در شیراز به 
دنا آمد.معاصر تقی‌الدین اوحدی (م ۱۰۳۰ ق) بود. در 
زمان جهانگیر پادشاه (۱۰۳۷-۱۰۱۴ ق) به هند رفت و به 
تقی‌الدین اوحدی در ۱۰۲۵ ق از دکن بازگشت.ری 
شاعری بدیهه‌گر بود و در موسیقی نیز مهارتی داشت. 
گلشتی در مجالس شعر افرادی چون رکن‌الدین مسمود 
مسیح کاشانی و محمد طالب آملی و غیره شرکت می‌کرده 
ولی رتبهُ اشعار وی به پای آنها نمی‌رسید. 

الذریعه (۹۳۵/۹: صیح گلشن (۳۵۰.۳۲۹): فرهنگ 
سخنوران ( 6۷۸۱ کاروان هند (۱۱۹۳-۱۱۹۲/۲): 


گلشتی کاشانی.(وف ۷۴ ق)۰ خطاط و شاعر,وی 
دایی امیرمعزالدین محمد کاشانی (م ۹۹۵ ق) بود.در ابتدا 
دارای شسغل مشک فروشی و مکتبداری داشت. او در 
سرودن شمر و مثل‌گویی ماهر بود و خط نستعلیق را خوب 
می‌نوشت.وی در غزل از طوسی و سیفی بخاری (مح 
٩‏ ق بسیروی می‌کرد.او بعد از کنار گذاشتن شغل 


۸۳ 


مکتبداری به سیر و سیاحت پرداخت و به تصد تجارت 
در زمان همایون شاه (۹۶۳-۹۳۷ق) به هند رفت و در آنجا 
مریدان زیادی به دست آورد. وی بعد از مراجعت به وطن» 
به زیارت عتبات رفت و در بازگشت مدتی در شوشتر ماند 
وبه آورد؛ «خلاصة الاشعاره پس از جندی دوباره به هند 
و در همان‌جا درگذشت. صاحب «الذریعه» 
گللسی شیرازی خطاط مکتبدار را به احتمال زیاد با 
صاحب عنوان یکی می‌داند؛ گرچه در «فرهنگ سخنوران» 
گلشنی مشک فروش از گلشتی مکتبدار و گلشن کاشی از 


شیرازی جدا آورده شده است. 


احوال و آثار خسوشنوبسان (۵۹۲/۳) تحفة سامی 
(۲۴۵-۲۴۲): الذریسمه (۹۳۵/۹): فرهنگ سخنوران 
(۷۸۲ کاروان هند (۱۱۹۶-۱۱۹۳/۲) 


گلعذار.(س سیزدهم ق) نوازنده.وی از خدمتگزاران 
عصمت الدوله دختر ناصرالدین شاء قاجار مادر دوستعلی 
معیرالممالک بود. گلعذار در نواختن سنتور مهارت داشت 

واز دست پروردگان محمدصادق خان سرورالملک بود. 
تاریخ موسیفی (۳۹۲/۱ سرگذشت موسیفی (0۶۹/۱). 


گلکار اصفهانی > ناصر اصفهانی؛ میرزا محمد گلکاز: 
گل گلاب. حسین, فرزند میرزا مهدی مصورالملک. 


(۱۳۶۵/۱۳۶۳-۱۲۷۴ ش)؛ نویسنده مترجم موسیقیدان 
و استاد دانشگاه. در تهران به دنیا آمد. پدرش نقاش و 


عکاس دور قاجار بود. تحصیلات ابتدایی را در مدرسذ 
علمیه در محضر استادانی چون:عبدالعظیم قریب؛ میرزا 
ابراهیم قمی مسعودی؛ غلامحسین رهنما و شمس العلما 
قریب شروع کرد و دور متوسطه را در دارالقنون به پایان 
برد.در دورة مترسطه؛ علاوه بر زبان انگلیسی و فرانسه؛ 

قدمات زبان روسی را در کلاس اسکندرخان 
ماردیروسیان فراگرفت.پس از پایان دور؛ متوسطه به 
تدریس در مدرسة دارالفنون مشفول شد.در ۱۳۰۱ ش به 
دریافت لیسانس حقوق نایل آمد و در ۱۳۰۷ ش به تدریس 
در مدارس نظام منصوب شد.وی دارای لیسانس در رشتٌ 
قضایی و علوم سیاسی و دکترا در رشتُ علوم بود.او به 
تسدریس فیزیولوژی گسیاهی؛ در دانشسسرای عالی و 
گیاه‌شناسی؛ در دانشکد؛ پزشکی برداخت و در سازمان 
نوین دانشکده به استادی کرسی بیولوژی گیاهی و ریاست 
آزمایشگاه مربوطه انتخاب شد. دکتر گل گلاب علاوه بر 


گمنام تفرشی اردبیلی 
تدریس مدتی به معاونت دانشکده پزشکی متصوب 
گردی فرهنگستان بود. او در دا 
تحصیلات متوسطه در محضر درس آقا حسینقلی؛ استاد 
تاره به فراگیری این هنر نیز پرداخت و با مقدمات موسیقی 
آشنا شد.سپس در مدرسة موسیقی کلنل علینقی 
ی ثبت نام کرد و به تشویق وزیری چندین مسرود و 
تصتبف به عنوان نمونه تهیه کرد که مورد پسند قرار گرفت. 
همچنین با انجمن موسیقی ملی در زمین تصنیف و سرود 


آثار هنری اوست.گل گلاب به نقاشی؛ عکاسی و شعر نیز 
یابی معادل در رشته‌های 
علمی تخصص داشت و عضو فرهنگستان ایران بود.از آثار 


فیزیرلرژک جوا 


علاقه‌مند بود.او در زمینة واژ 


اسی؛ «تاريخ قسمت چهارم» 4 
السحه «پایان نامه دکتراء» دربار؛ نباتات ایران؟ «فرهنگ 
گیاهان معمولی و دارویی»! «شیمی فلزات»؟ «جغرافیا»؛ 
ترجمة «مشخصات جغرافیای طبیعی ایران» 

تساریخ بسرگزیدگان (۸)۳۹۶-۳۹۲ تساريخ تحول ضبط 
موسیقی (0۲۳۵ ۰۲۳۶ ۱6۳۱۳ تاریخ موسیقی (۱0۹۰/۲ 
زندگینامة رجال و مشاهیر (۳۳۶/۵): زندگینامة مشاهیر 
رجال پزشکی (۰)۱۴۰-۱۲۹/۱ سرگذشت موسیفی (۱| 
۲ شرح حال رجال (۸۳۰۲/۵ فهرست کتابهای جاپی 
فارسی (۰0۷۲۲۸۷۲۱/۱ مردان موسیقی (۰۱۹۸/۲ ۱۲۲/۲ 
۲ ۳۲ مزلفین کتب چاپی (۸۵۲,۸۵۱/۲. 


گل محمد.(س یازدهم ق)؛ نقاش.وی در تذهیب و 
چهره‌سازی و شبیه پردازی به شیو؛ فرنگیهاه استادی ماهر 
بود و در آرایش و تزیین کناره‌های تصوير نیز دست بر 


حلاوتی داشت.از آثار وی تصویر ملک جوانی است» که به 
لباس‌های منقش و جواهر آلات زینتی آرایش يافته؛ با رقم: 
دگل محمده. 


احوال و آثار تقاسان (۵0۵/۲ 


گمنام تفرشی اردبیلی؛ میرزا حسین.(۱۳۳۲-۱۲۵۵ 
ق)» صوفی و شاعر: متخلص به گمنام.ملقب به 
مرصع‌پرش. در تفرش به دنیا آمد. در سلک دراویش ذهبیه 


درآمد و رباست آن فرقه را در اردبیل بر عهده گرفت و 


سرانجام در همان شهر وقات یافت.از آثارش:«دیوان» 


گنابادی 
الذریعه (۰)۹۳۵/۹ سبری در تصوف (۲۷۶)» مولفین کتب 
چابی (۵۵۲۸۵۳/۲) 


گنابادی, سلطان محمد -سلطان علیشاه گنابادی 


گنابادی. ملامظفر بن محمد قاسم ین مظفر.(س دهم 
و یازدهم ق)» منجم و ریاضیدان,در زمان شاه عباس اول 
(۱۰۳۸۹۹۶ ق) مسی‌زیست و از مشساهیر منجمین و 
ریاضیدانان و معاصر ش 


ری:«اختیارات النجوم» یا «اختیارات مظفری»؛ «تنبیهات 
المتجمین» یا «تبیهات مظفری»: به فارسی: در احکام 
نجوم که برای شاه عباس اول تألیف کرد و آن را در ۱۰۲۴ 
ق به پایان برد! «منتخب التبیهات»: در نجوم؛ که ملخص 
«تسنبیهات المنجمین» است؛ «الحاتمیة»: در بیان خط 
نصف‌النهار و معرفت سمت قبله که به همین جهت آن را 
«قبلة الافاق» نیز نامید به نام حاتم بیگ اردوبادی» وزیر 
اعتمادالدوله. نوشت؛ شرح «بیست باب» ملا عبدالملی 
بیرجندی» در معرفت تقویم رقمی که معروف به «شبرح 
پیست باب» ملا مظفر نیز می‌باشد و در ۱۰۰۴ ق از شرحٌ 
آن فراغت یافت. 
تساریخ ادبسیات در اپسران (۰0۳۴۸/۵ الذریعه (۳۶۹/۱: 
۷۲ ۰۵۲/۶ ۰۱۳۱/۱۲ ۱۱۷ ۰۲۳ ۱۲۲ ۱6۳۸۸ 
ریسحانه (۰)۱۱۶/۵ طبقات اعلام الشیعه (تسرن 
۲+۱ عالمآرای عباسی (۱۰۳۸/۲)؛ لفت نامه 
(ذیسل /گنابادی): مولفین کتب چاپی (۲۲۹/۲۴۸/۶): 
هدیفالعارفین (۲۶۲/۲). 


گنابادی خراسانی؛ سلطاتعلی.(س دهم ق)» طبیب و 
صفویه می‌زیست.مدت چهل سال» یعنی 
تا ٩۳۲‏ ق در خراسان و ماوراءاللهر و بویژه در سمرقند به 
فراگیری دانش پسزشکی پسرداخت و مدتی در دربار 
ابوالمتصور کوچکونجی خان ازیک پسر ابوالخیرخان, 
معروف به کوچوم خان (۹۳۶-۹۱۶ ق) به سر می‌برد و 
تحت ملازمت وی بود.ازآثارش:کتاب «دستور العلاج»؛ به 


فارسی: که در ٩۳۳‏ ق در دو مقاله نوشته شده در مورد 
بیماری‌های موضعی: در بیست و پنچ فصل و بیماری‌های 
عمومیء در هشت فصل؛ وی این کتاب را به درخواست 
ابرالمظفر محمود سلطان پدر عبیدالثه خان ازبک تألیف 


۸۴ 


نمود؛ «مقدمة دستور العلاج»» در یک مقدمه و دو مقال 
در بیان حفظ صحّت و بیان حد طب و احرال تندرستی و 
بیماری و احوال نبض و غیره که به دستور ابوالفازی 
ساطانابوسعیدخان‌ازبک پسرکوچوم‌خان (۹۳۹۹۳۶ ق) 
نوشت؟ «رسالة علاجیه». 
تاریخ ادیات در ایران (۳۵۶۰۳۵۵/۵)تاریخ نظم و نشر 
(۳۹۸) الذریمه (۱۶۲/۸. 


گنابادی نیشابوری, ابویکر عبدالففار ین محمد بن 
حسین بن علی بن شیرویه شیروی.(۵۱۰-۴۱۲ 8)» مسند 
و محدث. مسند نیشابوره بلکه مسند خراسان برد,پدرش 
ابرالحسن محمد بن حسین از علمای گناباد بود و از 
ابرطاهر مخلص استماع حدیث کرده بود.عبدالففار شش 
ساله بود که استماع علوم اسلامی را شروع کرد و از فاضی 
ابی بکر محمد خیری یا حیری و ابرسعید محمد صیرفی و 
ابرمتصور عبدالقاهر اصولی بغدادی و محمد مزکی و فضلٍ 
له میهنی و ابوبکر بن ریذه در نیشابور و اصفهان حدیث 
شنید. ابویکر سمعانی و ابرسمد سمعانی و ابولفتوح طایی 
ی عبدالرحیم حاجی و عبدالمنمم فراوی از وی حدیث 
اروایت کسرده‌اند.سممانی در «انساب» او را سترده 
آست.مردم از اطراف بسرای استفاده از وی به نزدش 
مبسی‌رشند.او تا پایان مر نزدیک به صد ساله‌اش از 
نعمت‌های چشم و گوش و عقل بهره‌مند بود و به ندریس و 
املای حدیث ادامه می‌داد.از آثارش:«الاجزاه» و «الفوائد»؛ 
در حدیث. 


انساب سمعانی (۱)۸۹/۲ سپرابلاه (۲۲۸-۲۲۶/۱۹) 
شذرات الذهب (۱۷/۲)» لمیر (۳۹۵/۲): معجم البلدان 
(۱۹۲-۱۹۱/۲) معجم المزافین (۲۶۹۲۶۸/۵ النجوم 
الزاهرة (۰)۲۰۸/۵ هدية العارفین (۵۸۷/۱). 


گنابادی نیشابوری, ابوعلی حسین بن محمد بن 
حسن. (وف ۳۱۵ ق)» محدث؛ قاضی و زاهد.به دنبال 
حدیث مسافرت کرد و احادیث بسیاری از علی بن حسن 
هلالی و محمد بن عبدالوهاب و ابوحاتم رازی و ابوقلایه 
رقاشی شنید.حافظ ابرعلی حسین بن علی نیشابوری از 
وی حدیث روایت کرده است.او تا پایان عمر عهده‌دار 
منصب قضای نیشابور بود. 

انساب سممانی (۱۸۹/۲تایخ نایور (۱۳۵). 


گتابادی نیشابوری, ابویمقوب اسحاق بن محمد بن 


۸۵ 


عبدافْ.(رف ۳۱۶ )۰ محدث.از محمد بن یحیی ذهلی و 
ابوالازهر و نعیم پین رزیین و همطبُ آنان حدیث 
شنید.حسین بن علی و جماعتی دیگر از وی حدیث 
شنیده‌اند. 
انساب سمعانی (۸۹/۲» تریخ نیشابور (۱۳۴): سعجم 
یلدان )0٩۱/۲(‏ 


گنج بخش: سید حسین.(تو ۱۲۹۰ ش)؛ نویسنده 
پرشک و استاد دانشگاه. پس از به پایان رساندن تحصیلات 
متوسطه از دانشکد؛ه طب: در ۱۳۱۷ ش فارغ السحصیل 
شد و بعدها عهده‌دار مشاغل مختلفی از جملهنپزشک 
بخش بیماری‌های زنان در بیمارستان شهرداری؛ دانشیار 
کرسی کالبد شناسی و استاد بی کرسی دانشکد: پزشکی 
گردید.از آثارش:هکالبد شناسی انسانی»؛ در دو مجلد:جلد 
اول «کالبد شناسی سر و گردن». توصیفی: موضمی؛ طرز 
تشریح و جلد دوم «کالبد شناسی تنه».لازم به ذکر است که 
در هر دو اثر نامبرده دکتر متوچهر حکیم با وی همکاری 


داشته است. 


فهرست کتابهای چاپی فارسی (۰۲۵۹۲/۲ ۲۵۹۵ موف 
کنب چاپی (۸۵۲/۲). 


گنجرودی نیشابوریابوسمد /ابوسعید محمد ین 
عبدالرحمن بن محمد.(بعد از ۴۵۳۰۳۶۰ ق)؛ فقیه» مسند؛ 
نحوی؛ ادیب؛ طبیب و شاعر.اهل نیشابور و مسند خراسان 
بود.در بغداد بزرگان علم نحو را درک کرد.او از ابوعمرو 
محمد بن احمد بن حمدان و ابرسعید عبداله بن محمد 
رازی و خسینک بسن صلی تمیمی و شافع بن محمد 
اسفراینی و ابوبکر بن مهران مُقری و حافظ ابواحمد حاکم 
نیشابوری و ابرحسین بن دهثم و محمد بن بشر بصری و 
ابویکر محمد بن محمد طرازی و احمد بن محمد بالری و 
احمد بن حسین مروانی و همطبق؛ٌ آنها حدیث شنید.او 
گذشته از علوم اسلامی در طب و سوارکاری و به کار بردن 
سلاح مهارت داشت و به تیکویی شعر می‌سرود.اسماعر 
بن عبدالغافر و ابوعبداله محمد بن فضل فراری و هیة ال 
بن سهل سیّدی و تمیم بن ابوسعید جرجانی و زاهر بن 
طاهر شحخامی و عبدالمنعم بن ابوالقاسم قشیری و ابوسعد 
بن ابوصادق متطیب و ابویکر احمد بن حسین بیهقی در 
ابور؛ مرو و اصفهان از وی حدیث شنیدند. 
اتساب سمعانی (۰۰/۵ سپراتبلاه (۱۰۱/۱۸- 
۲) شذرات الذهب (۲۹۲-۲۹۱/۳): السبر (۳۰۱/۲): 


معجم البلدان (۳۹۴/۵). الافی بالوفیات (۲۳۱/۳). 


گنجوی, محمد حسن.(ز ۱۲۶۵ ق): خطاط.از آثار 
وه سوره‌ها و ادعیه نیم ربعی؛ تسخ کتابت جلی 
خوش با رقم:«بجهة سرکار عالیجاه رفیع جایگاه آقا میر 
علی اکبر قلمی گردید.و انا العبد الاقل محمد حسن 
الگنجوی فی 0۱۲۶۵. 


احوال و آثار خوشنویسان (۱۱۵۹/۴). 


گنجی, ابوعیداث محمد ین یوسف ببن محمد ببن 
فخر,(رف ۶۵۸ 3)» حافظ عالم» محدث شافمی و شاعر. 
معروف به نخر گنجی‌ساکن دمشق پردبه دنبال حددیث 
بسیار سفر کرد و دستاورد نیکویی داشت.او که از محدثان 
پیشگام بوده گرایشی به مکتب شیعه داشت و کتبی در 
زمینه تشیع گرد آوری کرد.از آثارش:هکفاية الطالب فی 
مناقب علی بن ابی طالب (ع)»؛ هلان فی اخبار صساحب 
الزمان (ع6 که در تبریز به چاپ رسیده است. 
ریحانه (۱۱۷.۱۱۶/۵: کشف الظنرن (۰۲۶۳ ۰۱۳۹۷ 
۲ الکنی ر الالقاب (۱۲۲/۳): سمجم السژلفین 
(۰)۱۳۴۲/۱۲ الرافیبالنیات (۵۲/۵). 


گنتنجی, ابوالقاسم یحیی بن زکریا.(س چهارم 
ق).محدث.ابرمحمد هارون بن موسی تلعکبری از وک 
ررایت کرده و استماع او در ۳۱۸ ق بوده است.گنجی در 
این ملاقات بیش از یکصد و بیست سال عمر داشته.او 
همچنین امام عسکری (ع) را ملاقات نموده است؛ اما 
مستقیماً روایتی از ایشان نقل نکرده است. در بعضی از 
نسخ نام او راکتنجی ذکر کرده‌اند. 
رجال الطوسی (۵۱۷-۵۱۶): طبقات اعلام الشسیعه (فرن 
۲۴ الکنی ر الالفاب (۱۲۳/۳) ممجم رجال 
الحدیث (۵۰/۲۰). 


گنجی, محمد حسن, فرزند ابوتراب.(تو ۱۲۹۱ ش): 
جغرافیدان؛ نویسنده» مترجم» استاد دانشگاه و بنیان‌گذار 
هواشناسی علمی در ایران.در بیرجند به دنیا آمد. 
تحصیلات ابتدایی و متوسطه خود را در مدرسه شوکتیه آن 
شهر گذراند.پس از آن در ۱۳۰۹ ش به تهران آمد و به 
نراگرفتن تاریخ و جفرافیا در دارالسملمین صالی 
پرداخت.پس از دریافت لیسانس در رشتة تاریخ و جغرافی 
در شهریور ۱۳۱۲ ش همراه آخرین دستا دانشجویان 


اعزامی به اروپا؛ به انگلستان رفت و در دانشگاء 
ویکتوریای شهر منچستر در رشتة جغرافیا به تحصیل ادامه 
داد و در ضمن آن زبان فرانسه را نیز فراگرفت.وی پس از 
سال موفق به دریافت درج لیساتس اختصاصی در 
جغرافیا؛ که معادل فوق لیسانس در سایر کشورهای 
اروپایی برد شد و آن گاه به ایران مراجعت نمود و از 
۷ ش با سمت دبیری در دانشگاه تهران مشغول به 
تدریس شد.در ۱۳۳۱ش به دانشگاه کلارک در شهر 
ورستر در ایالت ماساچوست آمریکا رفت و دو سال بعد 
موفق به اخذ درج دکترا گردید.دکتر گنجی از ۱۳۴۸ ش 
در سمت استاد و مدیر گروه آموزشی جغرافیا در دانشگاه 
انجام وظیفه کرد و در همین سالها انجمن جغرافیدا 
ایران را به وجود آورد.دکتر گنجی از ۱۳۳۵ تا ۱۳۴۷ ش 
علاوه بر استادی دانشگاه» ریاست اداره کل هواشناسی 
ايران را نیز بر عهده داشت.در ۱۳۵۴ ش به عنوان استاد 
ممتاز دانشگاه تهران شناخته شد.از آثارش:«اطلس اقلیمی 
ایران»! «جغرانیا در ایران از دارالفنون تا اتقلاب اسلامی»! 
«بستر جغرافیایی تاریخ ایران»؛ «تاريخ جغرافیای 
اسلامی»؛ «مطالعة اجمالی فرهنگهای جغرافیایی»؛ «پشتر 
چیست؟» ترجمه! «نامه‌هابی از قهستان»: ترجمه؛ «جنگ 
و جغرافیا یا روابط دول بزرگ در اقیانوسیه»؛ «۳۲ مقاله 
جنرافیایی». 
جشن نام کت محمد حسن گنجی, جفرانا د را از 
داراف نون تا اننقلاب (سقدمه): چسهره‌های آشسنا 
(۵۰۷.۵۰۶),زندگینامه و خددمات علمی و فرهنگی استاد 
دکتر محمد حسن گنجی» فهرست کتابهای چاپی فارسی 
۱۵۱/۱ ۰۵۰۸ ۰۱۰۳۰ ۱0۲۲۸۵۸/۲ ۳۲ مقاله جفرانیایی 
(مقدمه)؛ مژلفین کتب چاپی (۶۲۶/۲. 


نویس, سید حیدر.(ز ۱۷۲۲ ق) خطاط. از ایين 
جهت وی را بدین صفت می‌خوانده‌اند؛ که جلی می‌نوشته 
است و هر کس از او تعلیم می‌گرفته؛ هم خوشنویس 
می‌شده؛ هم به مناصب و مراتب عالی می‌رسیده است.از 
شاگردان وی:خواجه تاج‌الدین علی شاه وزیر (م 3۷۲۳ و 
خواجه غیاث‌الدین محمد رشیدالدین فضل‌اله (م 8۷۳۶) 
و عبدالله صیرفی بودند و خود شاگرد یاقوت مستعصمی (م 
۸ ق) بود.از آثار وی چ نشده است فقط در 
یک نسخه «دیوان الحادره» به خط یاقوت مستعصمی که 


۸۶ 


تاریخ ۷۲۲ دارد و بعید نیست که محمد نام او و حیدر نام 


پدرش باشد که به مسامحه وی را به نام پدر خوانده‌اند و 
تاریخ آن نوشته نیز با این احتمال وفق می‌دهد. 
احوال و آثنار خوشنویسان (۰)۱۰۹۰/۴ اطلس حط 
۰۳۱۸۳۱۷ پسیدایش خحط و خطاطان (۱۷۶)» تاریخ 


هنرهای ملی (۷۸۷-۷۸۶/۲): گلستان هنر (۲۳). 


گوشیار گیلانی -ه کوشیار گیلاتی. 


گوگانی: میرزا عبدالعلی؛ فرزند ملا احمد.(وف ۱۳۳۵ 
ق) منجم و ریاضیدان.اصلش از قرب گوگان تبریز بود.وی 
مدت‌ها نزد میرزا اسداله هزار جریی منجم باشی 
شاگردی کرد و علم نجوم را نزد او تکمیل نمود.میرزا 
عبدالعلی در احکام نجوم و استخراج تقویم متبحر بود.از 
آثارش: شرح «سی فصل» در معرفت تقریم خواجه 
تصیرالاین طوسی. 

دانشس‌مندان آذربایجان (۱)۲۵۷ الذرسمه (۳۱۱/۱۳): 
فهرست کتابهای چاپی فارسی (۰)۲۱۲۲/۲ المأثر و نار 
(۰)۲۲۱ مزلفین کتب چاپی (۸۷۸۸۷۷/۳) 


گوگدی گلپایگانی؛ شیخ محمد باقرء(وف ۱۳۳۲ 5): 
الم یی و فقی اصولی اصل وی از گوگدگلپیگان داز 
شاگردان برجست آخوند خراسانی بود.بعد از تکمیل 
مراتب علمی به تهذیب نفس و عبادت و ریاضت مشفول 
شد.سید صادق بن سید عباس لشت نشائی رشتی از 
شاگردان وی بوده که کتب وی را در اختیار داشت.در کریلا 
از دنیا رفت و در آنجا دفن شد.از آثارش:کتابی در اصول, 
در دو مجلده فراگیر: «الاستصحاب» «التمادل و التراجیح» 
کتابی در «فقه» در در مجلد به ضمیمٌ بحث «الخلل»؛ در 
نماز و «الخیارات». 

الذریعه (۰۲۴/۲ ۰۲۰۳/۴ ۱۲۴۷۸۷ ۱6۲۷۹ طیقات اعلام 
الشیعه (فرن ۰۱٩۰/۱۴‏ گنجينة دانشمندان (0۲۲۰/۶: 
معجم رجال نجف (۱۱۱۱/۳- ۰0۱۱۱۲ معجم المزلفین 
/٩(‏ ۰۸۹ 


گوگدی گلپایگانی, ملا محمد تقی بن محمدرضا. (ز 
۲ ق)؛ عالم دینی و فقیه.معروف به حاج آخوند 
گوگدی ریا حاج آخوند گلپایگانی.از بزرگان علمای گوگد و 
برادر بزرگ ملا زین العابدین گلپایگانی بود.او در روستای 
گ رگد درگذشت.از آثار وه کشف 


«سراج الشجاة ة 


۸ 


المقامات لتحصیل السعادات» در مواعظ و اخلاق, در در 

مجلدء که مجلد اول آن در ۱۲۷۱ ق در اصفهان پایان 

پذیرفته است.به آوردة شیخ آقا بزرگ تهرانی در #الذریعهه 

«طبقات اعلامالشیعه»؛ در حاشية نسخه موجودی از ان 

کتاب, به خط مولف تاریخ ۱۳۰۲ ق ذکر شده است. 
الذریعه (۱۶۳/۱۲), طبقات اعلام الشیمه (قرن 2۲۵۵/۱۲ 
۶ گنجينة دانشمندان (۰۴۲۰-۴۱۹/۶ ۴۲۵). 


گونیلی» حسین.(ح ۱۳۷۰-۱۲۸۳ ش): استاد دانشگاه 
و محقق. تحصیلات متوسطه را در دارالفنون به پایان برد و 
سپس در دانشسرای عالی درس خواند.وی از دانشگاه 
تهران در رشته تاریخ و جفرافیا موفق به اخذ مدرک دکترا 
گردید. گونیلی استاد دانشکد؛ الهیات و معارف اسلامی در 
دانشگاه تهران بود و جفرافیای تاریخی ممالک اسلامی را 
تدریس می‌نمود.او بنا به دعوت علی اکبر سیاسی به دبپر 
خانةُ دانشگاه تهران رفت و امور دفتر بازرسی دانشگاه به 
وی محول شد و سرانجام در هشتاد و هفت سالگی 
درگذشت.از آثارش:«جغرافیای ممالک اسلامی قار؛ٌ 
آفریقا». 


آبنده (س ۰۱۷ ش ۱۲-4 ص ۸۷۵-۸۷۲): فسهرسلت. 
کتابهای چاپی فارسی (۱۰۳۹/۱) 


انی,گوهر بیگم 


گوهر شاد آغا.(مقتول ۸۶۱ ق)۰ شاعر و نیکوکار. 
خواهر امیر قرا یوسف (3۸۰۲-۷۹۰) و همسر شاهرخ 
میرزای تیموری (۸۵۰۸۰۷ ق) بود.گرچه در «رباحین 
الشریمه» به 2 
است.وی به تاریخ و ادییات علاته داشت و مهری هروی: 
شاعر نامدار قرن نهم قمری؛ مصاحب و ندیمة او بوداو به 
فرمان سلطان ابوسمید تیموری (۸۷۳۸۵۵ ق) در همرات 
کشته شد و قبرش در جوار قبر فرزندش بایستقر میرزا در 
مسجد گوهر شاد آن شهر است.از آثار وی:مسجد جامع 
گوهر شاد هرا 
جامع گوهر شاد مشهد: در جنب مرقد امام رضا (ع)؛ 
دورواق «دارالحفاظ» و «دارالسیاده»» در حرم امام رضا (ع) 
و اطراف آن. 

تاریخ ادییات در یران (۰۳۹/۴ ۰6۸۳ ريخ هنرهای سلی 
(1۶۲/۱) تذکرة لشسمراء (صسفحات متعده): دا 


مدرسه و خانقاه شهر هرات؛ مسجد 


گوهر قاجار 


المعارف فارسی (۲۴۳۹/۲)؛ رباحین الشریعه (1)۴۳/۵ 
کارنامة زنان (۵۸۵۷), گنجينة آثار تاریخی اصفهان 
(۳۳۲-۳۳۳ لفت‌نامه (ذیل آگوهر شاد ببیگم)؛ مشاهیر 


گوهر شاد بیگم ‏ گوهر شاد آغا, 


گوهرشاد حسنی سیفی قزوینی» فرزند سیر عماد. 
(وف ۱۰۳۸ 8): خطاط.وی یکی از بزرگترین نستملیق 
نویسان زمان خود بود.او پس از قتل پدر تا ۱۰۳۲ ق در 
اصفهان زیست و سالها سوگوار بود.سپس به قزوین رفت و 
همان‌جا درگذشت. گوهر شاد خط نستعلیق را از پدر تعلیم 
ن زنان خوشنویس» کسی به زبردستی او در 


گرفت و در میا 
این خط دیده تشده است.از آثار وی:یک نسخه «گلستان» 
سعدی, به قلم کتابت خوش, با رقم:«کتبه العبد المذنب 
گوهرشاد غفرله ۱۰۲۵ یک قطعه به قلم نیم دو دانگ 
خوش و به آب زره با رقم:«نمقه گوهرشاد 0۱۱۳۰. 
احوال و آثار خوشنوبسان (۰)۵۹۲/۳ اطلس حط (۰4۵۳۶ 
پیدايش خحط و خحطاطان (۰)۱۵۰ تاریخ هیترهای ملی 
۰6٩۲۱/۲(‏ تذکرةالقبور (۳۶): الذریعه (۱۷۶۷/۹ فزوین 
در گذرگاه هنر (0۲۲۸: مشاهیر زنان (۸6۲۰۰-۱۹۹ 


گوهر شناس, ماهرخ؛ فرزند میرزا جعقر. (۱۲۸۸- 
۸ ق): نیکوکار.در تهران به دنیا آمد.او از جمله زتانی 
است که در جریان جنبش مشروطه با جمعی از زنان 
همفکر خود جمعیتی تشکیل داد و به مبارزه با مستبدین 
پرداخت.وی دارای تحصیلات عالی نبود؛ ولی به فنون 
تربیت کاملاً آگاهی داشت و از نخستین بنیانگذاران 
مدارس دخترانه در تهران به شمار می‌رود. وی علی رغم 
مسخالفت همسرش: میرزا محمد باقر تاجره مدرسا 
دخترانة ترقی بنات را تأسیس کرد. 

کارنامة زنان (۰)۱۴۱-۱۴۰ مشاهیر زنان (۲۰۹-۲۰۸). 


گوهر تاجار حاجیه گوهر خانم» موسی خان 
قاجار.(س سیزدهم و چهاردهم ق)؛ منجم و شاعر,ملقب 
به شمس‌الشمرا یا شمستةالشعرا. مادرش طیغون خانم؛ 
دختر نتحعلی شاه قاجار بود.گرهر در اصفهان زندگی 
می‌کرد و از علم نجرم و ستاره‌شناسی آگاهی داشت. 
گذشته از آن در شاعری بویژه در قصیده‌سرایی توانا بود و 
ظاهراً در مکتب قاآنی به پرورش طبع خود در 


گوهر تراچه‌داغی 


یده‌سرایی پرداخته است.او در قصیده ِ 
عراقی و در غزل بیشتر پیرو سبک سعدی و گاه حافظ 
بود.بعضی از قصایدش در ستایش ائمه اطهار (ع)» و نیز در 
مدح ناصرالدین شاه (۱۳۱۳-۱۲۶۴ ق) و مادر و بعضی از 
دختران او می‌باشد.از آثارش:#دیوان» شعر یا «گرهربه» 
مشتمل بر شش هزار بیت قصیده و غزل و رباعی و قطعه و 
مثدری ویک تضمین از غزل سعدی. 

از رایعه تا پروین (۲۰۳-۱۹۱)» چهار صد شاعر ببرگزی 
ارسی‌گوی (۰۸۱۴-۸۱۳ الذریعه (۰۹۳۶/۹ ۱۲۵۲/۱۸ 
زناف سخنور (۱۱۲/۲- ۰6۱۱۸ فرهنگ سخنوران (6۷۸۳: 
لفت نامه (ذیل /گوهر قاجار6ه مشاهیر زنان (۲۰۱-۲۰۰): 
مولفین کتب چاپی (۱۱۷/۵. 


گوهر قراچه‌داغی ملا حسن بن ملا علی.(وف ۱۲۶۶ 
ق)* عالم دینی و شاعر. از شاگردان شیخ احمد بن 
زین‌الدین احسائی و سید کاظم رشتی (م ۱۲۵۹ ق) بود و 
به دریافت اجازه از اساتیدش نایل شد.او به فرقه شیخیه 
گرایش یافت.عده‌ای دلیل این گرایش را شاگردی شیخ 
احمد احسائی و سید کاظم رشتی مي‌دانند.او در ردیه‌ای 
که بر ملا محمد جعفر استرآبادی نگاشت کلمات شیح 
احمد احسائی راء در «شرح الزیارة» توجیه کرد,دو مکه 
درگذشت و در وادی قریش (گورستان ابوطالب) نش" 
از آثار وی:«لمعات انوار الهداية و الرشاد فی دقائق احوال 
مد و المعاده؛«البراهین الساطعة»ه در مبدا و معاد؛ شرح 
الارواح» محمد جعفر شریعتمدار استرآبادی بر 
کلمات شیخ احمد احسائی؛ در مبدا و معاد! #رسالة فی 
الصلاة؛؛ «رسالة فی الصوم»! شرح «خطبة الرضا (ع)»: در 
ترحید؛ «مخازن جواهر اسرارالتنزیل». 

اعیان الشیعه (۲۱۰-۲۰۹/۵) حديقة الشعراء (۲/ 2۱۲۸۲ 


۴ الذری سم (۲/ تاه ۰۱۷۲/۵ ۷ ۱۱۵ 
۰ طبفات اعلام الشیعه (قبرن 6۳۴۲-۳۴۱/۱۳: 
طرائق الحفائق (۳۳۸/۳ سمجم المولفین (۲۵۸/۲): 
مکارم الذر (۰۲۱۸۰۲۱۷/۱ ۰۱۳۶/۴ ۰0۱۸۴۳۳/۵ ما 
کتب چاپی (۶۰۲-۶۰۱/۲). 


گوهر کرمانی؛ میرزا عبدالرزاق.(س سیزدهم ق 
طبیب و شاعر؛ متخلص به گوهر.وی ابتدا مفلس و خطیب 
تخلص می‌کرد؛ اما بعد از مدتی از ملازمان و خطیبان 
فتحملی شاه قاجار شد و تخلص خود را به گوهر تغییر داد. 
هنگامی که رضاقلی نخان هدایت (۱۲۸۸-۰۱۲۱۵ ق): مولف 


۸۸ 


«مجمع الفصحاه: در کرمان پیمار شد؛ گوهر کرمانی بر 

بالین وی حاضر شد و او را معالجه نمود.از اشعار او چیزی 

در دست نیست مگر چند بیت که در جواب قصید؛ٌ 

عبدالواسع جبلی و امیر خسرو دهلوی متظوم کرده است. 
تذکر؛ شاعوان سومان (۲۲-۲۲۳): حسدیقةالشمراء 
۱۲۸۲۲۸۳/۲ الذریعه (۹۳۶/۹): ستارگان کرمان 
(۰۳۱۷ ۰۳۱۸ گلزار جاوپدان (۱۲۰۳/۳): لفت‌شامه 
(ذیل آگوهر کرمانی), مجمع الفصحا .)۸٩٩/۵(‏ 


گوهری بروجردی. عباس ایراندوست, فرزند علی 
اکبر.(تر ۱۲۸۲ ش): شاعره متخلص به گوهری.در محلاً 
صونیان بروجرد به دنیا آمد.پس از اتمام تحصیلات 
مقدماتی در زادگاء خویش در ۱۲۹۷ ش به تسهران 
آمد.اشمارش در مجلا «پیمان» به جاپ می‌رسید.از 
اوست: 
بازکن ای ساقی رندان در میخانه را 
نیست با فرزانگان راهمی من دیوانه را 
سخنوران ننامی مسعاصر (0۳۱۰۰-۳۰۹۶/۵: فرهنگ 
سخنوران (6۸۳. 


گوهرین؛ سید صادق.(۱۳۷۴-۱۲۹۳ ش)؛ نویسندهه 
محقق؛ مدرس و مصحح,صرف و نحو را در مدارس قدیم 
آموخت.پس از اتمام تحصیلات ابتدایی و متوسطه از 
دانشسرای عالی در رشته‌های ادبیات فارسی و فلسفه 
لیسانس گرفت.وی در ۱۳۱۹ ش تدریس ادبیات و فلسفه و 
روان شناسی در دبیرستان‌های تهران را به عهده داشت و 
در ضمن خدمت موفق به اخذ درجذ دکترا در رش | 
فارسی شد و رسالاٌ خود را در لغات و آثار مولا جلال‌الدین 
رومی؛ به نام «فرهنگ لغات و تعبیرات مشنوی»: در شش 
مجلد تدرین کرد.از دیگر آثار وی:«حجهالحق ابوعلی 
سیناه! «پیر چنگی». حکایاتی از مشنوی؛ مقدمه‌ای بر 


نامه» عطار نیشابوری؛ «شرح اصطلاحات تصوف». 
نهرست کتابهای چاپی نارسی (۲۱۰/۱ ۶۲۰.۶۳۹ 
۰۱۱۵۲۰۱۵۱ ۱۱۳۲۵ ۱۲۱۶۲/۲ ۱۲۱۸۷ ۱۳۲۳۹ ۸۱۲ 


۶ ۶۸ نسرهنگ لفات و تعبیرات مسثنوی 
(مقدمه)؛ مفین کتب چایی (۵۰۰/۳ 


گویا کرمانشاهی, غلامعلی؛ فرزند غا"محسین. 


۸۹ 


(۱۳۴۵/۱۳۴۲-۱۲۸۲ ش)؛ شاعر: متخلص به زجاجی و 
گویا. در کرمانشاه به دنیا آمد.پس از اتمام تحصیلات 
ابتدایی و متوسطه در زادگاه خود به استخدام فرهنگ در 
آمد و حین تدریس ادام؛ تحصیل داده موفق به اغذ 
لیسانس گردید. وی از اعضای ثابت انجمن ادبی کرمانشاهه 
به ریاست محمد جواد شباب بود. کرمانشاهی در قم به 


خاک سپرده شد.از اوست: 
به بزم چون بت من جام می به دست بگیرد 
اساس توبه عجب نیست.گر شکست بگیرد 
تاریخ مشاهیر کرد (۳۶۲/۲): سخنووان ناس معاصر (۵/ 
و 


گویای بواناتی, میرزا محمده فرزند حسن بیگ. (س 
یازدهم ق) شاعر؛ متخلص به فارس.اصل وی از بوانات 
فارس بود.وی فنون شمری را نزد میرزا ملک مشرقی 
طرسی (ع ۱۰۵۰ 3) فراگرفت و بعد از فوت میرزا ملک در 
قهوه‌خانه قصهُ حمزه می‌خواند.به هند مسافرت کرد و بعد 


از مدتی مراجمت به وطن درباره به هتد رفت و در آنجا 
فوت شد. از آثار وی: «دیوان» شعر حدود چهار همزاز 
تذکر؛ روز روشن (۵۹۵-۵۹۳), تذکر؛ نصرآبادی ((۲۰) 
دانشمندان و سخن سرایان ذارس (۲۴-۲۲/۴ ره 
(۹۳۷/۹ ۰۱۰۰۱ فرهنگ مسخنوران (۶۸۰ ۱6۷۸۳ 
آت الفصاحه (۲۴۴-۲۴۳). 


کاروان هند (۹۷۱-۹۷۰/۲) مرا 


گیتی, ناصر فرزند کاظم.(تو ۱۳۹۳ ش) استاد 
دانشگا» پىزشک و نویسنده.در تسهران به دنیا آمد. 
تحصیلات متوسطه را در دبیرستان ثروت و تحصیلات 
عالیه را در دانشکدة پزشکی دانشگاه تهران در ۱۳۱۹ ش 
به پایان رساند.سپس پایان نامةٌ خود را دربار 
«پروتلیرتراپی در دیابت» با درجذ سمتاز گذراند و بعد 
عهده‌دار مشاغل مختلفی از جمله‌ندستیاری آزسایشگاه 
فیزیولوژی دانشسیاری کسرسی فیزیولوژی؛ استادی 
بی‌کرسی کالبد شناسی بود.در ۱۳۲۹ ش برای مطالعات 
علمی به آمریکا رفت.از دیگر آثار وی:«تکنیک 
فیزیولوژی»؛ «طب تجربی»؟ «طب تجربی و فیزیولوژی 
تجربی»؛ «فیزیولوژی بالینی»؛ «فیزیولوژی طبیعی و 
فیزیوتولوژی دستگاه بینایی». 
چهره‌های آشنا (۵۰۹-۵۰۸ الذریعه (۰۴۰۳/۱۶ ۰0۴۰۴ 
فهرست‌کتابهایچاپی فارسی (۹۳۲/۱ ۰۲۲۲۹/۲ ۱۲۳۸۵ 


گیلانی؛ شیخ‌الاسلام محیی‌الدین 


۹) کتابنامُ نخستین دهة انقلاب (۰)۳۱۰ م اف 
کتب چابی (۵۱۴۸۵۱۳/۶): 


گیلانی» شرف‌الدین عیسی بن محیی‌الایین 
عصبدالقادر.(وف ۵۷۳ 3): صوفی.از اکابر تتصوف 
می‌باشد.فقه و حدیث و دیگر علوم متداول را در محضر 
پدرش فراگرفت.از آثارش «جواهر الاسرار و لطاتف 
الانواره؛ شرح سی و هفت مسأله در تصوف می‌باشد. 
ریحانه (۲۰۰/۳)» کشف الظنون (۶۱۲): معجم المژلفین 
(۸-۲۷/۸» هدیقالمارفین (۸۰۷/۱ 


گیلانی؛ شسیخ‌الاسلام مسحیی‌الدین ابومحمد 
عسبدالقادرین اینی صالح مسوسی بسن عبداله. 
(۴۹۱/۴۹۰/۴۷۱/۴۷۰- ۵۶۲/۵۶۱/۵۶۰ )۰ عارف» 
صوفی: محدث شافعی یا حتبلی و شاعر متخلص به 
محیی.ملقب به غوث؛ خوث اعظم» غوث الثقلین» باز 
اشهب: بازا و جنگی دوست که این آخری» نام یا لقب 
یکی از اجداد اوست.اهل گیلان بود. نسبش به نوشته 
یعضی از مخذ به امام حسن مجتبی (ع) می‌رسد گرچه در 
«فوات الوقیات» این نسبت به امام حسین (ع) رسانده شده 
آست.او دخترزاد؛ ابوعبدال صومعه‌ای, از بزرگان مشایخ 
گیالان» اسْلت.در گیلان به دنیا آمد.در جوانی به بغداد رفت 
و در آنجا نشو و نما یافت.وی مژسس سلسله قادربه 
(متتسب به عبداتقادر) در تصوف بود.علوم ادبی را از 
ابوزکریای تبریزی فراگرفت.از ابرسعد مخّمی و دیگران 
فقه آمرخت.از ابوغالب باقلانی و احمد بن مظفر بن 
سوسن تمّار و بوالقاسم بن بیان و جعفر بن احمد سرّاج و 
ابوسعد بن خشیش و ابرطالب یرسفی و دیگران حدیث 
.ابوسمد سمعانی و عمر بن علی قرشی و حافظ 
خ موفق الاین ابن قدامه و شیخ علی بن 
ادریس و احمد بن مطیع باجسرایی و محمد بن لیث 
وسطانی و اکمل ین مسمود هاشمی و دیگران از وق 
حدیث شتیدند.رشید احمد بن مسلمه با اجازه از او روایت 
کرده است.وی با شیخ احمد یا حماد «بّاس مصاحب بود و 


از ار فنون طریقت را آموخت.در مدرسه‌ای که ابوسعد 
مخرّمی در باب ازج بغداد بنا کرده بوده سکونت داشت و 
مجلس وعظ و خطابه در آنجا بربا می‌کرد و مطابق هر دو 
مذهب شافعی و حبلی فتوا می‌داد و در سیزده 
علرم دینی تدریس می‌نمود.او در بغداد درگذشت و در 
مدرسه‌اش در باب ازج دفن شد.در اصول و فروع فقه و 


اخه از 


گیلانی, شیخ شعبان 


تصوف تألیفاتی به او منسوب است.از آثار وی:بشاثر 
الخیرات»؟ «الغنية لطالبی طریق الحق» یا «غنية الطالیر 
لطریق الحسق»؛ در تصوف؛ «الفتح الربانی و الفیض 
الرحمانی»؛ در تتصوف؟ «جلاء الخاطر فی الباطن و 
الظاهر»؛ «الکبریت الاحمر»؛ در صلوات بر پیأمبر (ص)»؛ 
«فتوح الفیب»» در تصوف؟ «ملفوظات قادریه»! «الفیوضات 
الربا فی الاوراد القادریة:؛ «ملفوظات گیلانی»؛ سر 
الاسرار و مظهر الانوار فیما یحتاج الیه الابراره؛ #آداب 
السلوک و التوصل الی منازل الملوک»؛ «تحفة الستقین و 
سسبیل العارفین»؛ «حزب الرجاء و الانتهاء»؛ «یواقیت 
الحکم»؛ «معراج لطیف المعانی»؛ «دیوان» شعر که به 
«دیوان غوث اعظم» معروف است. 
الاعصلام (۱۷۲-۱۷۱/۲) نساب سسممانی (0۱۲۶/۷: 
ابضاح السکننون (۲۵۷/۱ ۱۳۶ ۱۶۳/۲ ۲۶۰ تاری 
نظلم و نثر (۰)۱۳۲-۱۳۱ الذریمه (۱۰۱۶/۹): روضات 
الجنات (۸۵۸۱/۵): ریحانه (۲۵۲-۲۵۲/۵ سیرالشبلاء 
(۳۵۱۳۹/۲۰: شذرات الذعب (۲۰۲۰۱۹۸/۲): صبح 
گلشن (۳۹۰-۳۸۹) العبر (۳۶/۳): فرهنگ سخنوران 
(۸۲۴)» قوات الوفیات (۷/ 0۳۷۲-۳۷۳ الکامل (31/6): 
کشف الظنون (۶۶۲ ۰۸۷۹ ۰۱۷۳۸۰۱۲۷۰ 0۲۰۵۳ لسن 
المسیزان (۴۷۲/۱): معجم المسولفین (۳۰۸-۳۱۷/۵): 
المستظلم (۲۷۹-۴۷۸/۱۰), نامها و نامدارهنای تلا 
(۰0۳۳۲-۳۳۱ النجوم الزاهسرة (۳۵۳-۳۵۲/۵)» نفحات 
آلائس (۰۵۰۷ ۰۵۱۰ هدیةالمارفین ۵٩۴/۱(‏ 


گیلانی؛ شیخ شعبان -» رشتی نجفی؛ شیخ شعبان. 


گیلانی؛ عمادالدین محمود ین محمد.(مقتول 
۶ شاعر و نویسنده.معروف به محمود قاوان؛ غوان 
یاگاوان و ملقب به خواجة جهان, گفته می‌شود دلیل اضافة 
نامش به «گاوانه یا «قاوان» انتساب خاندانش به روستایی 
در گیلان به همین نام است.وی تا چهل و سه سالگی 
سفرهای زیادی کرد و سپس به دربار علاهالدین احمد 
دوم پادشاه بهمتی دکن (م ۸۶۲ ق) رفت.در ۸۶۲ ق شاه 
بهمنی او را به منصب وکیلی رساند و بعد از طرف 
نظام‌الدین احمد شاء بهمنی (۸۶۷-۸۶۵ 3) در این منصب 
برد و محمدشاه او را خواجه جهان لقب داد ولی سرانجام 
به قتل او فرمان داد.گیلانی در ضمن منصب دبیری هم 
داشت و در این شغل بسیار فعال بود و کتاب‌هایی چند در 
فن انشا نوشت. از آثار وی:«رباض الانشاه», که به 


۹۰ 


«منشآت» خواجة جهان معروف است؛ «مناظر الانشاء» که 
معروفترین کتاب او است؛ «قواعد الانشاء»,بنا به قول 
مولف «تاریخ ادبیات در ایران4. عمادالدین گیلانی «دیران» 
شعری نیز داشته که تا روزگار تألیف «تاریخ فرشته» رایج 
بوده است و غیر از آن در دکن آثار خیری نیز دارد که از آن 
جمله به مدرسه و مسجدی که دو سال پیش از مرگش آنها 
را نا نهاد: می‌توان اشاره کرد. 

یخ یات در اران(۱)۵۱۰-۲۹۹/۴تاريخ نظم و تخر 


(۲۵۹ الذریسمه (۰۳۲۰/۱۱ ۰۱۸۰/۱۷ ۱۳۱۸/۲۱ ۲۲ 
۷۸ کشسف القلنون (۹۳۵ 0۱۸۳۳ 
هدةالمارنین (۲۱۱/۲) 


صالم دینی.وی از محقق سبزواری و سید ماجد 

دشتکی و ملا مسحمد مسراب صاحب اجازه بود.از 

آثارش: #البداء:؛ «تحدیق العظر فی كيفية ادراک البصر». 
الذریعه (۰۱۶۰/۱ ۰۲۲۸-۲۲۷ ۱0۲۲۱ طبقات اعلام الشیمه 
(قرن ۰)۳۲۸-۳۲۷/۱۲نامها و نمدارهای گیلان (۵۱۵: 
۶ 


گیلانی استرآبادی ملا عبدالوحید واعظ فرزند 
تا ین یحیی دیلمی.(س یازدهم ق)؛ فقیه, مفس 
متکلم و عارف سماصر شیخ بهایی (م ح ۱۰۳۰ ) و از 
شاگردان وی به حساب می‌آمد.در «ریاض العلماء» نزدیک 
به شصت اثر به وی نسبت داده شده است.از آثار وی: 
الا یات الینات فی خلق ال الارض و السماوات»؛ «اسرار 
القرآن فی تفسیر الفرقان»؛ «الحبل المتین فی آداب الدعاء و 
الداعی»؛«اثبات الشوق»! رساله «اعلی علیین»: در معنی 
عبادت؟ «آينة غیب نماه؛ در اسرار و احوال قلب» به 
فارسی؛ «اسرار التوحید»: در شرح اسم اعظم؛ «انیس 
الراصظین» صفیر و وسیط و کبیر؛ «طب القلوب»؛ در 
معالجه امراض روحی؛ «کشف الفطاء فی اسباب الضللال و 
الغروره! «میزان العدالة»» در فقه؛ «تهذیب الاخلاق نی 
تزكية لنفس»! «شار السماع»: در تصوف؟ البرزخ الجامع »1 
#الجنة التعیم»؛ «معراج السماء»؛ در وصف علم و علما؛ 

«معیار الصلاةه؛ در اسرار نماز, 
اعیان الشیعه (۱۳۱/۸ 


یمه (۱۳۷-۴۶/۱ ۵۲۵۲ ۹۶ 
۲ ۵۴ ۲۲۲ ۲۳۹۶ ۱۴۳۵ ۰۳۶/۱۸ ۱۲۳ 
۵ ریافی العلماء (۲۸۳/۲- ۰0۲۸۶ ریحانه (4۱۱۷/۵: 
طبقات اعلامالشیمه (قرن ۳۶۳۰۳۶۱/۱۱)؛فواند الرضویه 


۹۱ 


۶۰ 


گیلانی اصفهانی. ملا حمزه.(س دوازدهم )۰ عالم 
دینی؛ حکیم و فیلسوف.او شاگرد برجستة ملا محمد 
صادق اردستانی اصفهانی (م ۱۱۳۴ ق) بود.شیخ عبداللبی 
قزوینی؛ در «تتمیم الامل» از او تعبیر به فیلسوف اعظم و 
حکیم افنخم می‌کند.از آثار وی:«رسالة فی اللشکیک»؛ 
«رسالة فی الحکمةه ممروف به «الحکمة الصادقية: که 
تقریرات استادش» ملا محمد صادق» می‌باشد و لذا نام 
صادقیه گرفته و به «تقربرات» نیز مشهور شده است و 
معاصر و هم شاگردیش ملا محمد صالح خلخالی؛ بر آن 
حاشیه نگاشته است؛ شرح قول خواجه نصیر طوسی: 
«الجوهريّة و العرضيّة من ثوانی السعقرلات»؛ «قوی 
اللفس»؛ «رسالة فی مطالب التفس ر مسائلهاه که تقابل با 
کتاب ششم «طبیعیات الشفاه» دارد 
الذریعه (۰۳۷۶/۲ ۵۸۱/۶ ۵۵۵۷/۷ ۰۱۲۸/۱۱ ۲۲/۱۲ 
۷ ۰۱۴۱/۲۱ ۱0۳۹۸ طبقات اعلام السیعه (قرن 


۲ 


گیلانی لنبانی اصفهانی؛ حسین /محمد حسین بن بل 
حسن دیلمانی حکیم.(وف ۱۱۲۹ ق) عالم دینی: مدرس 
7۷ به همراه پدرش از گیلان به اصفهان رفت ور 
محلهُ لنبان ساکن گردید و در مدرسه‌ای که معروف است 
امام حسن مجتبی (ع) در زمان خلیفه دوم در حين سفرش 
به ایران به آتجا آمده تدریس کرد.وی از ملا محمد صادق 
بن ملا محمد تتکابنی سراب در ۱۱۲۳ ق» صاحب اجازه 
شده و خود به ملا محمد تقی اصفهانی مشهور به ملا تقیا 
اجازه داده است,صاحب «رباض» گوید که او عالمی 
پرهیزکار بود و در فراگیری فقه و حدیث با من مشارکت 
داشت.او در مقبرة آقا حسین خوانساری در تخت فولاد 
مدفرن است.از آثار وی:شرح «صحیفهٌ سجادیه»؛ «اصول 
المعاد»؟ حاشیه بر «الروضة 
» «رسالة فی صلاةالجمعقه: در وجوب آن: 
#المزار»: رساله‌ای در «زیارات»؛ شرح «مفا 
محدث کاشانی؛ حاشیه بر «الذخیرة» سبزواری؛ «دیوا 


شمر. 


اعبان الشیمه (۱)۴۷۱۴۷۶/۵ تذکرالبور (۲۸۸ الذریمه 
۱۸۲۸۱۸۸۱ ۱۹۸ ۱۹۷/۲ عاعف ۴ ۱۲ ۱۳۲ 
۴ ۷ ۷۷۰ ۲۲۳: 
روضات‌الجنات (0۳۲۹,۳۲۷/۲: ریسحانه (۱۳۷/۵): 


۳ 


گیلکی 


طبقات اعلام لشیعه (قرن ۲۱۹-۲۱۸/۱۲): فوائد الرضویه 
(۰)۱۳۲ معجم المولفین (۳۱۸/۳). 


گیلانی نجفی؛ شیخ یوسف بن احمد بن یوسف.(تو 
۱ 2 عالم دینی؛ ققیه اصولی و شاعردر نجف به 
دنیا آمد.سطرح را در محضر شیخ محمد علی چهاردهی 
گیلانی فراگرفت.او همچنین مدتی در محضر مبرزای 
شیرازی و میرزا حییب اه رشتی و نیز 
ی ی 


تاه شریعت 


ترا( جذکر: 
نین»» در فضایل علمای عاملین؛ «کار در اسلام»؛ 
یه اسلامیه», در رد فرقك بییه و بهائیه؛ «وسیلة 
العفایف» یا «طرمار عفت» 
الذرسم (۱۳۷/۱ ۰۱۷۵/۳ ۰۳۹/۲ ۰۱۷۲/۷ ۱۱۸۳/۱۵ 
۵ سجم رال نجف (۰)۱۱۱۷/۳ مزلفین کتب 
چاپی ٩۰۲-۹۰۱/۶(‏ 


گیلانی هندی, صدرالدین علی.(س یازدهم ق)» عالم 
دینی» حکیم و طبیب.اهل گیلان بود.نزد علمای ایران تلمذ 
کردسپت به هند سفر نمود و ساکن آنجا شد.میر 
ابوالقاسم فندرسکی که معاصر وی بود او را در هند 
زمانی که مشغول تألیف شرح «قانون» ابن 
ملاقات کرد. مشهور است که گیلانی بر اندیشذ میر 
فندرسکی تأثیرگذار بوده است.وی همان جا درگذشت.از 
آثارش:شرح «القانون» ابن سیناه که شرح جامع و بزرگی 
است! رسالة «السژال و الجواب» در طب؛ «الشسفاء 
العاجل», که آن را در مقابل «برء الساعةه محمد بن زکربای 
رازی نگاشته است. 
الذریعه (۰۲۴۶/۱۲ ۰۳۸۹/۱۳ ۰۲۰۵/۱۴ ریاض الملماء 
(۳۸۴/۳» طبقات اعلاماشیمه (قرن ۲۱۳/۱۱). 


گیلکی, محمد بن احمد.(س دهم ق) عالم دینی.از 
آثارش «اثبات الواجب تعالی»؛ به فارسی؛ شرح «اثبات 
الواجب تعالی؛ ملا کمال الدین الهی اردبیلی (م 4۹۲۰ 
است که خود شرح «اثبات الواجب الجدید» دوانی 
می‌باشد. گیلکی در ٩۴۵‏ ق از تألیف این شرح فراغت 
یافت 


الذریسعه (۰۱۰۴/۱ ۱۰۶): طبقات اعلام الشیعه (قرن 


گیلی 2 
۳۳-۰ فارسی شعر می‌سرود.صاحب «تاریخ گزیده» و صاحب 
ترجمة «مجالس التفائس» «منشار » نظم و نشری به وی 

گیلی: عین‌الزمان جمال‌الدین.(رف ۶۵۱ 8): عارف. نسبت می‌دهند, 


از خلفای شیخ نجم‌الدین کبری بود و از جانب وی ملقب به تاریخ گزیده (۰۶۷۰ تاریخ و عفاید اسماعیلیه (۲۷۶) 
عین‌الزمان شد.مدتی در خوارزم در زمر مریدان شیخ حبیب‌السیر (۰)۳۱۵/۴ مجالس الفاتس (4۳۲۰, مجمل 
نجم‌لدین بود.در زمان علاء‌الدین محمد بن حسنء فصیحی (ذبل اسال ۶۵۱ نامها و نامدارهای گیلان 


ه اسماعیلیه؛ به قزوین رفت و مورد احترام (۱۰۸) تقحات الاس (۴۳۵.۴۳۲) 
وی قرار گرفت.او در قزوین درگذشت,گیلی به عربی و 


لاجوردی, سید حسین -»کاشانی؛ سید حسین. 


لارین مازندرانی, قاسم؛ فرزند احمد.(تو ۱۲۹۳ ش): 
نویسنده نمایشتامه نویس» روزنامه‌نگار و شاعر. در بابل 
به دنیا آمد.تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در زادگاهش و 
تهران به پایان رساند. بعد در خارج به تحصیل و تکمیل 
زبان فرانسه پرداخت. وی مدتی مترجم فرانسه شرکت الک 
بود و چندی نیز دییر فرائسة دییرستان شاهپور بابل کتد. 
پس از آن در ۱۳۱۹ ش مترجم زبان فرانسه ادار؛ کل 
دخانیات گردید. سرانجام در ۱۳۲۰ ش از کار دولعی 
کناره‌گیری کرد و به کار آزاد روی آورد.در ۱۳۲۶ ش وارد 
عرص مطبوعات شد و در همان سال روزنامة «جهان فرداه 
را تأسیس و منتشر کرد لارین علاوء بر نویسندگی؛ شاعری 
توانا بود که در ۱۳۶۲ ش منظومه‌ای در حماسه و عشق به 
نام «ایرج و هوبره» سرود.از دیگر آثارش: «جاده‌های 
بریده»! «رازها»؛ «زن «عشق و سیاست؛ يا «سقوط 
یک استاده؛ «من و تسوا؛ «گره کور». ار همچنین 
نمایشنامه‌های: «زهره و منوچهره؛ «عشاق جانی» و «مرگ 
آزادی» را نوشت که در بابل به نمایش گزارده شد. 

لذریعه (۰)۵۹/۱۲ شرح حال رجال معاصر مازندران 
(۱۷۶۰۱۷۵/۲)» شعرای مازندرن و گرگان (1۶۸-۲۶۶): 
فهرست کتابهای چساپی فارسی (۰۹۸۳/۱ ۱۶۱۹/۲: 
۱۷۰ ۱۳۷۹۵ ۸۲۹۸۹-۲۹۸۸ ۳۱۷۲ کستابنامة 


نشخستین دهد اسقلاب (0۳۱۱: سزلقن کتب چابی 
.)٩۰۴-۹۰۲/۴(‏ 


لاری» سید عبدالحسین فرزند سید عبداه بن سید 


عبد الرحیم دزفولی.(۱۳۴۲-۱۲۶۴ ۰8 فقیه و صالم 
دینی,تسبش با بیست واسطه به امام موسی کاظم (ع) 
می‌رسد.اصلش از دزفول است.در نجف به دنیا آمد.پس از 
فراگیری مقدمات از محضر میرزای بزرگ شیرازی و شیخ 
آمجمد حسین کاظمی و ملا لطف ال مازندرانی و ملا 
خجسینقلی همدانی و ملا محمد فاضل ایروانی و دیگران 
استفاده نمود؛ تا در فقه و اصول برآمد و از تمام اساتیدش 
به دریافت اجازء نایل شد.وی از شاگردان برجستة میرزای 
بزرگ شیرازی بود.میرزا او را به شهرستان لار فرستاد و از 
آن زمان به لاری مشهور شد.سید عبدالحسین در لار به 
ندریس و انجام وظایف دینی مشغول شد و مدرسه‌ای 
تأسیس کرد و حوزه علمیه‌ای تشکیل داد.طلاب زیادی از 
شهرستان‌های داراب و سیرجان و جهرم و اصطهبانات و 
شیراز و غیره در حوز؛ درسش شرکت می‌نمودند. وی 
مدت بیست و پنج سال مرجع مذهبی مردم فارس بود.او از 
علمای مبارز دور مشروطه بود.در جنگ جهانی اول آن گاه 
که انگلیسی‌ها آهنگ تصرف لار کردند حکم جهاد داد.در 
اراخر عمر به جهرم نقل مکان کرد و در آنجا درگذشت. از 
آثارش:«الایات التازلة», در ذم ظلم و جور؛ «اکسیر السعادة 
فسی اسرار الشهادة»؛ «تشسریع الخیرة»: در استخارات؛ 
«تقریرات الاصول»؛ «تقریرات الفشقه»؛ حواشی بر 
«الریاض»؛ حواشی بر القواتین»؛ حواشی بر «فرائد 
الاصول»؛ حواشی بر «المکاسب»؟ «الخلافیات»؛ حاشیه 
کتاب ؛القضاء» از «جواهره؛ رسالذ «الاستصحاب»؛ رسالا 
عقوية حب الدنیا»؛ رسال «المحکم و المتشابه»؛ «التنزیل 
فی بعض المتشابهات»؛ «الو. رکمیت علم 
امام؛ «المحکمات فی قطع المشاجرات»؛ «قانون ملی»: به 


لاری 


فارسی؛ «معارف السلمانی بمراتب الخلفاهالرحمانی»» در 

علم اما و پیمبر(ص)؛ منظومه‌ای در مصائب اهل بیت (ع) 

و استفائه به حضرت حجت (عج). 
دانشمندان و سخن سرایان فارس (۵۸۵.۵۷۸/۳) الذریعه 
1۱ 
طبفات اعلام الشیمه (قرن ۱۰۵۰-۱۰۴۸۸۱۴ شرح حال 
رجال (۲/ ۱۲۵۸-۲۵۷ ۶/ ۱۳۷-۱۳۵): معجم رجال نجف 
(۰۱۱۱۹-۱۱۱۸/۳ مسعجم الم زلفین (۸۷/۵): میرزای 
شیرازی (۱۵۳). 


لاری؛ عبدالغفور.(وف ٩۱۲‏ ق)» عارف.از شاگردان 
معروف جامی و نختین کسی بود که مشکلات «نفحات 
الانس» رابنا ب آنچه از استاد خود 
آمونفته بوده کشفف و بیان کرددلاری دز هرات درگذشت و 
نزدیک قبر جامی به خاک سپرده شد.از آثار وینشرح و 
حاشیه بر «کافیه» ابن حاجب؛ در نحوه به زبان عربی که 
ناتمام ساند؛ حاشیه بر «نفحات الانس» جامی به 


درخواست ضیاه‌الدین یوسف پسر جامی, که به منزلة 
ذیل و متمم آن کتاب است! شرح «رسالف» نجم‌اللاین 
کبری در بیان طریقك شطاریه (فرقه‌ای از متصوفه). 
تاریخ نم و نثر (۲۵۶-۲۵۵) کشف الظنون (۳۷۲()و 
فسات الانس (یازده -دوازد» چهل و دی چهل رآهقت): 
مدیهالمارفین (۵۸۸/۱), 


لاری؛ قطب الدین ببن عزالدیین بن عبدالحی / 
عبدالحسن حسینی.(ز ۱۰۳۳ ق)؛ عالم دینی و منجم.از 
دانشمندان وارستة قرن بازدهم بود؛ که تألیفاتی در علم 
نجوم از خود به یادگار گذاشته است.از آثارش: کتاب «حل 
و عقده: در علم نجوم و شناخت تقویم و طالع که به نم شاه 
عباس صفوی در ۱۰۳۳ ق تألیف کرد؛ «حل المسائل»؛ در 
احکام نجوم؛ که در «الذریعه» به قطب الدین عبدالحی 
لاری نسبت داده شده است: 


است؛ حاشیه بر «ا 


یارات؛ اسام 
فخر رازی؛ تعلیقه بر «سی فصل» خواجه نصیر طوسی؛ 
رسالهةٌ «مسائل» در احکام نجوم. 
الذریعه (۲۸۱-۲۸۰/۲۶ طبقات اعلام الشیمه (تمرن 
۱ گنجينةدانشمندان .)٩/۷(‏ 


لاری» کمال‌الدین محمد بن فخر بن علی.(ز 163۹۲۸ 
عالم دینی. عصر دواتی را درک کرده و به گمان آقا بزرگ 
تهرانی از شاگردان دوانی بوده است.او قبل از مصلح الدین 


۹۴ 


لاری (م ۹۷۹ ق) و بعد از عبدالففور لاری (م ٩۰۵‏ 8) 
رفات کرده است.از آثارش:«تحقیق الزوراء»؛ در شرح 
«الزوراه» جلال‌الدین محمد دوانیء که در ٩۲۸‏ ق از تألیز 
آن فراغت یافت.میر غیاث الدین منصور در «مجموعة 
الرسائل» خود آن را رد کرده است. 
الذر مه (۳۰۳/۱۳): طبقات اعسلام اللسیمه (قسرف 
۳۰ کذف الظنرن .)٩۵۷(‏ 


لاریجانی مازندرانی. شیخ لطف اه سجتهد, (وف 
۱ ۰2 فقیه اصولی» عالم دینی و مدرس.اهل اسک 
لاریجان است لذا به ملا لطف ال اسکی لاریجانی نیز 
مشهور است.وی از شاگردان شیخ محمد حسن؛ صاحب 
«جواهره؛ و شیخ مرتضی انصاری بود. در نجف مستقل به 
تدریس فقه و اصول می‌پرداخت و بسیاری از اناضل به 
درسش حاضر می‌شدند. او از مشایخ روایتی علامه سید 
ابوتراب خوانساری بود. وی در صحن غروی به اقامة 
جماعت می‌پرداخت. در نجف درگذشت و در صحن 


غرری به خاک سپرده شد. از آثارش:«ایضاح المضامین», 
حاشیه بر «قرانین الاصول» که به ایضاح القرانین» نیز 
مغروف است؟ «ذريمة الاعتماده»؛ حاشیه بر «فرائد 
الاصول؛ استادش, علامه انصاری؛ رساله در «بطلان دلیل 
الاداد»؛ شرح «قواعد الاحکام» علامه حلی؛ در چهار 
مجلد؛ حاشیه بر «حجية الظن» علامه انصاری. 
لذرس مه (۰۲۹۷/۲ ۰۵۰۰ ۱۵۰/۶ ۱۲۹/۱۰ ۱6۱۲/۱۲ 
علماه معاصرین (۰)۴۶-۳۵ فواند الرضوبه (۳۶۸-۳۶۷): 
السثر و الثار (۱۵۲) معجم رجال نجف (6۱۱۳۲/۲: 
ممجم المژلفین (۱۵۵/۸) 


لاکانی رشتیء شیخ محمد فرزند شیخ مهدی, فرزند 
ملا محمد حسین.(تو ۱۳۳۱ ق)؛ عالم دینی؛ فقیه مجتهد 
و مدرس,در تجف به دنیا آمد.در ۱۳۴۱ ق به همراه پدرش 
به ایران آمد و در رشت سکنی گزید.پس از فراگیری 
مقدمات و نیز تحصیلات جدید سطوح را نزه پدرش و 
شیخ حسن رشاد و شیخ ابوطالب شفتی و شیخ احمد 
طاهری فراگرفت.سپس به قم رفت و از محضر آیت الّه 
سید احمد خوانساری و آیت ال شیخ مهدی مازندرانی و 
آیت ال سید محمد حجت و آیت ال سید صدرالدین 
صدر استفاده نمود.در ۱۳۶۳ ق به قصد زبارت به عراق 
رفت و در نجف از محضر آیت‌اله سید ابوالحسن اصفهانی 
و آیت‌اله شیخ ضیاء‌الدین عراقی بهره برد و از آنها به 


۹۵ 


دریافت اجاز؛ اجتهاد نایل شد.سپس به قم باز 
تدریس و تألیف پرداخت و خود از مباحث آیت ال 
پروجردی ! 
مکه و مدینه و عتبات رفت و در بازگشت از سفر به علت 
بیماری پدرش در رشت سکنی گزید و به اقامهٌ جماعت؛: 
تدریس و انجام امور دینی اشتفال یافت.از آثار ری:شرح 
مباحث «الفاظه و «برائت» از «کفاية الاصول» آخوند 
خراسانی؛ شرح «رسائل» شیخ انصاری+ شرح «مکاسب: 
شیخ انصاری؛ رساله‌ای در «استصحاب»! رساله‌ای در 
#اعتقادات»؛ رساله‌ای در «علم اخلاق»؛ رساله‌ای در «علم 
درایه»؛ رساله‌ای در «نفس»؛ رساله‌ای در «تاعدة لاضرره! 


وبه 


فاده نمود.در ۱۳۷۰ ق به قصد زیارت به 


رساله‌ای در «قواعد فقهیه و اصولیه»! رساله‌ای در 
«اقتباسات آخوند خراسانی از دیگران»؛ رساله‌ای در 
«جمع بین الرأیین» (اصالة الماهية و الوجود). 
گنجينة دانشمندان (۱۹۱-۱۸۹/۵): معجم رجال نجف 
۱۲۰ 


لالکایی؛ ابوالقاسم هبةاث ین حسن بن منصور طبری 
رازی.(وف ۴۱۸ )۰ فقیه شافعی» محدث. مفتی و حافظظ 
اصل وی از طبرستان بود. به بغداد رفت و از شیخ ابوحامد 
اسفرایینی فقه آموخت. از ابوالقاسم عیسی بن علی وزیر و 
ابرطاهر مخلص و ابوالحسن بن جندی و جعفر بن یال 
فّاکی رازی و علی بن محمد ار و علاء ین محمد رویانی 
و ابر احمد فرضی و عده‌ای دیگر حدیث شنید. ابوبکر 
خطیب و پسر او محمد ین هبةالّه و ابربکر احمد بن علی 
و مکی کرجی سلار و دیگران از وی روایت 
کرده‌اند. در دینور درگذشت. از وی تصیفاتی بر جای 
مانده است؛ از جمله:«الستن»» شرح اصول اعتقادی اهمل 
تستّن بر اساس کتاب (قرآن)» سنت و اجماع صحابه؛ شرح 
«السنة» بقوی؛ «معرفة اسماء من فی الصحیحین» یا «رجال 
الصحیحین» یا «اسماء رجال السحیحین» بخاری و مسلم؟ 
«المسائل المشورة»؛ در نحو و تفسیر و فیره! «کرامات 
اولیاء اشه. 


الاعلام (۰)۵۷/۹ انساب سمعانی (۶۶۹/۵ تاریخ بقداد 
(۰6۷۱-۰/۱۴ تسب ذکرةالحسقاظ (6۱۰۸۵-۱۰۸۳/۳» 
سیرالشبلاء (۰)۴۲۰-۲۱۹/۱۷ شذرات الذهب (6۲۱۱/۳, 
طیقات الحسفاظ (۲۳۸). طبقات السافعیا سنوی 
(۰۱۹۱/۲ العسبر (۲۳۶/۲)» الک‌امل (۳۳۰/۷): کشف 
الظتون (۸۸ ۰۸۳۵ ۰6۱۰۴۰ معجم الملفین (۰)۱۳۶/۱۳ 
(۲۱۴/۹). هدیةالمرفین (۵۰۴/۲). 


لامعی گرگانی 


لاله خاتون » پادشاء خاتون. 


لاله زاری» سید مهدی, فرزند سید محمد صادق,(تر 
۴ ق)» عالم دینی؛ فقیه و نیکوکار.در تهران به دنیا آمد 
و سطوح را در خدمت شیخ مهدی نوری و میرزا طاهر 
تتکابنی فراگرفت.در عصر میرزا محمد تقی شیرازی به 
نجف رفت و پس از مدتی به ایران در ۱۳۴۲ ق 
برای بار دوم به نجف رفت و اصول را از محضر آیت ال 
مشکینی فراگرفت و مدت دوازده سال تیز از درس و بحث 
آیت ال سید ابوالحسن اصفهانی و آیت الّه آقا ضیاء‌الدین 
عراقی و آیت ال شیخ کاظم شیرازی استفاده نمود.در 
۰ ق به تهران آمد و در شهر ری ساکین گردید و به 
انجام وظایف دینی پرداخت.از آثارش:مدرسة آیت ال لاله 
زاری در شهر ری؛ حوزه علمیه و مسجد لاله زاری در شهر 
ری؛ مسجد خاتم البیین (ص) در شهر ری+ مسجد لاله 
زاری در خیابان لاله زار؛ مسجد بی بی در سپهسالار؛ 
مسجد سلمان در خیابان هفده شهریورا مسجد قائم» 
مسجد حاج محمد حسن قتبری؛ مسجد اباذر و مساجد 
ذیگر در تهران و حرمه.از آثار علمی:«تقریرات» اصول 
یت ال مشکینی؟؛ «تقریرات» اصول آیت ال آقا ضیاءالدین 
عراقی؛ «نقریرات» آیت ال نایینی؛ مسباحث الفاظ؛ 

نی؛ «رسالاً عملیهه. 

گنجبنذ دانشمندان (۶۲۱-۶۲۰/۴). 


لامع ممدانی: میرزا نوراء فرزند قاضی نصیرا.(س 
بازدهم ق): شاعره متخلص به لامعدوی معاصر میرزا طاهر 
نصرآبادی (ز ۱۰۸۳ ق) بود.مدتی در اصفهان و سپس در 
کرمانشاه با بزرگان و امرای دولت هم صحبت شد.از جمله 
در کرمانشاه ملازم و مصاحب شبخ علی‌خان زنگنه وزیر 
بود.لامع «دیوان» شعر داشت و نسخة خطی «دیوان» او در 
دانشگاه تهران موجود است.از اوست: 

هستی خلق جهان هستی خالق نشود 

این سوادیست که با اصل مطابق نشنود 
بزرگان و سخن سریان همدان (۰)۳۰۳/۱ تذکر نصرآبادی 
(۰)۳۲۲-۳۲۱ الذریسعه (۹۳۹/۹): فسرهنگ سخنوران 

۵( 


لامعی گرگانی؛ ابوالحسن بن محمد بن اسماعیل.(س 
پنجم ق)» شاعر.ملقب به لاممی.در بکرآبادگرگان به دنیا 
آمد.لاممی مداح خواجه نظام الملک» وزیر الب ارسلان 


لاموتیکرمانشاهی 


(۴۶۵-۴۵۵ 3)» بود و پیش از وی عمیدالملک کندری وزیر 
را مدح گفته بود.پس از دورة الب ارسلان از لامعی شعری 
در دست نیست و لذا عده‌ای آورد؛ بعضی از تذکره‌ها راکه 
ری را شاگرد امام محمد غزالی (م ۵۰۵ ق) دانسته‌انده 
اشتباه می‌دانند.وی از شاعران دور اول غزنوی پیروی 
می‌کرد و گاه بعضی از قصاید آنها را جواب می‌گفت.لاممی 
در اشمار خود از ترکیبات متعدد عربی و تشبیهات استفاده 
کرده است.او در تشبیهات از منوچهری دامغانی و در 
سرودن اشمار بلند و وصف طبیعت از فرخی سیستانی و 
عنصری بلخی پیروی می‌کرد و با برخی از شعرا مانند 
برهانی و سوزنی و جمالی مهریجردی و عمعق بخاری 
مشاعره و مناظره داشت.از آثار وی:«دیوان» شعر. 
آشکدا آذر (۱)۸۱۷-۸۰۵/۲ تاریخ ادسیات در ایران 
(۳۹۸۲۸۶/۲): تاریخ نظم و تثر (۵۰ الذریعه /٩(‏ 
۹۲۰-۹ ریحانه (۰)۱۲۰-۱۱۹/۵ شمرای مازندران و 
گسرگان (۲۷۱-۲۶۸): صبح گلشن (۳۵۳): فضرهنگ 
سخنوران (۷۸۶ لفت نامه (ذیل /لاممی): مجمع انفصحا 
(۱۱۵1/۲- ۰0۱۱۶۷ السمجم نی معایر اشمار المجم 
(۳۸۹) مولفین کتب چاپی (۰)۱۶۵-۱۶۲/۱ هفت افلج 
(۱۰۵/۲) 


لاهوتی کرمانشاهی: میرزاابوالقاسم؛ فرزند 
احسمد الهب‌امی.(۱۳۳۶/۱۳۳۵-۱۲۶۶/۱۲۶۴ ش): 
نویسنده؛ روزننامه‌نگاره مترجم و شاعره متخلص به 
لاهوتی.در کرمانشاه به دنیا آمد.پس از فراگرفتن علوم 
مقدماتی در زادگاهش؛ جهت ادامهٌ تحصیل به تهران 
آمد.در جریان انقلاب مشروطه شب نامه و اوراق سیاسی 
منتشر می‌کرد و در صف فداییان قرار داشت.ار در جرانی 
به تحصیل علوم مذهبی پرداخت ر به لباس روحانیون 
لبس شد.پس از چندی به تصوف روی آررد و سپس از 
کسوت روحانیان خارج گردید و در ژاندارسری مشغول 
خدمت شد.وی در حدود ۱۲۹۰ ش به اتهام قتل یکی از 
زیر دستانش به عشمانی (ترکیه) گریخت و در آنجا به 
تدریس در مدرسه ایرانیان پرداخت و پس از چندی به 
ایران بازگشت و در کرمانشاه اقدام به انتشار روزنامة 
«بیستون» کرد.بعد از مدتی مجدداً به ترکیه رفت و مجلً 


ادبی «پارس» را در دو قسمت؛ به فارسی و فرانسه, در 
استانبول تأسیس و منتشر کرد.در ۱۳۰۰ ش به ایران 
بازگشت و در ژاندارمری تبریز به خدمت مشغول 
شد.سپس زمينة کودتایی در آنجا ترتیب داد و پس از 


۹۶ 


شکست خوردن کودتا به روسیه گریخت و ا پایان عمر در 
آنجا به فعالیت‌های هنری دربار؛ زبان و ادبیات فارسی 
پرداخت.او از نظر مسلکی؛ شاعری مادی و معتقد به 
مارکیسم بود و شعر خود را ابزاری در خدمت تحقق 
آرمانهای طبقه کارگر می‌دید.وی شاعری توانا بود و در 
غزلسرایی مهارت داشت.در عین حال او را می‌توان از 
پیشگامان شمر نو نیز به حساب آورد.سرانجام لاهوتی در 
رفت و در همان جا به خاک سپرده شد.از 


روسیه از دن 
آثارش:«ادبیات سرخ»؟ «ابران تامه»؛ «جنگ آدمیزاد با 
دیر؛؛ «درانشان»؛ «لالی لاهوتی»؛ «چند اثر از پوشکین». 
ترجمه؛ منظوم؟ ترجمُ «شاهنامه؟ فردوسی‌به زبان روسی+ 
«دیوان» شمر. 
ادییات نوین (۰۳۱ ۰۴۲-۴۳ ۰۱۰۸ ۰)۳۴۲ از بهار تا شهریار 
(۲۵۸۲۴۶/۱ از مصبا تا نیما (۱۶۸/۲- ۰۱۷۲ ۲۳۵ 
۲۱ از نیما تا روزگار ما (۵۰۲-۳۹۲): تاریخغ 
جرابد (۰۲۲/۲ ۴۷-۲۶ چرن سبوی تشسنه (4۷1./۲: 
دریست س‌خنور (۳۵۷۰۳۵۵). الذرسعه (۹۲۰/۹): 
زندگینامة رجال و مشاهبر (۲۵۵-۳۲۶/۵)» سخنوران 
نامی مسماصر (۵/ ۰0۳۱۱۸۳۱۱۳ فرهنگ سخنوران 
(۰0۷۸۶ فرهنگ شساعران زبان پارسی -۲٩۱(‏ ۲۹۲), 
نهرست کتابهای چاپی فارسی (۰۱۴۲/۱ ۰۲۳۳ ۱۴۱۷ 
۱ 
۱ ۰۳۷۹۳ ۳۱۵۲): کتاب گبلان (۰)۵۶۲/۲ مژلفین 
کتب چاپی (۱/ ۲۸۸-۲۸۶ 


لاهسیجانی؛ سید محمد بین احمد حسینی. (س 
دوازدهم ق)؛ عالم دینی؛ فقیه و ادیب.وی از شاگردان 
علامه ملا محمدیاقر مجلسی (م ۱۱۱۰ ق) است.او در اثر 
معروف خود «نظم اللالی» خرد را شاگرد علامه مجلسی 
خوانده است.:نظم الللی» جواب سژالات فقهی است که 
علامه مجلسی از او نموده و او آنها را جراب گفته سپس بر 
استادش عرضه داشته و آنها را به تأیید رسا 
کتاب را به اسم شاه سلیمان صفوی تألیف کرده و در 
۳ از تألیف آن فسراغت یافته است.از دیگسر 
آثارش:«فهرست الکتب المأخوذ منها البحاره, که در آن 
اسامی مأخذ «بحارالانوار به ترتیب در پیست و هفت باب 


(غیر از حرف ظ) آمده و در ۱۱۲۷ ق به اتمام رسیده 
است؟ «صلا الجمعة»؛ «حلية النسوان»؛ «تحفة المصلین». 
تلامة لملامه المجلسی (۵۹۵۸): الاریعه (۰۳۹۱/۱۶ 
۴ ریاض العلماء (1۴/۵)» طقات اعلام 


۹۷ 


الشیمه (قرن ۶۹۶/۱۲ 


انی: قاضی شمس‌الدین -شمس لاهیجی. 


لاهیجی آقا سید عبدالکریم.(وف ح ۱۳۲۳ ق) عالم 
دینی فقیه, عارف؛ محقق و مدرس.در نجف از شاگردان 
برجستُ شیخ مرتضی انصاری بود و از محضر علامه سید 
حسین کوهکمری نیز استفاده نمود.پس از اينکه در فقه و 
اجتهاد به مقامات عالی رسید به تهران آمد.حاج ملا علي 
کنی با توجه به مقام علمی ایشان 
مروی و امامت مسجد آنجا را به وی تفویض نمود.او پیش 
از پیست سال متصدی درس و امامت مسجد و مدرسه 


مروی بود. آیت‌اله ‏ ابنی و آیت‌اله سید 


برگ هفت تنی و 
ت اه شیخ آقا بزرگ تهرانی و آ ت اه شیخ علی اصفر 
هزار جریبی و آیت الله شیخ محمد باقر معزالدوله‌ای و 
ت اه شیح محمد حسین وینی تهرانی و آ ال سید 
صادق تنکابنی و آیت ال شیخ احمد خندق آبادی و 
آیتالّه حاج شیخ مرتضی زاهد (حمام گلشنی) از شاگردان: 
وی بودند.فرزند ارشدش سید سهدی لاهیجی نیز از 
شاگردان پدر بود و در حیات پدر درگذشت.همچنین شیخ 
ابراهیم رشتی و شیخ عباس لاهیجی در سطوح فقه و 
اصول شاگرد وی بودند.سید عبدالکریم لاهیجی ما بین 
سالهای ۱۳۱۰ تا ۱۳۱۳ ق به نجف رفت و از محضر 
آخرند ملا محمد کاظم خراسانی استفاده نمود. در تهران 
درگذشت و در قبرستان چهارده معصوم (ع) دفن شد. از 
آثارش:حاشیه بر «الروضة البهیة»؛ حاشیه بر «الریاض»؛ 
حاشیه بر «القوانین»؛ حاشیه بر «الفصول فی علم الاصول». 
اعبان الشیعه (۰)۲۳/۸ الذریعه (۰)۱۶۶/۶ طبقات اعلام 
الشسیمه (قسرن ۱۱۵۲-۱۱۵۲/۱۲): گنجينة دانشمندان 
(۶۵۶۲/۶), 


لاهیجی: سید ابوالقاسم.(وف ۹ ق)؛ عالم دینی و 
فقیه.وی از شاگردان برجستهُ سید علی طباطبایی صاحب 
«ریاض» بود و به دریاقت اجازه از استادش در ۱۲۳۰ ق 
نایل شد.میر محمد علی شهرستانی از شاگردان سید 
ابرالقاسم لاهیجی است.از آثارش «ریاض المژمنین فی 
احوال المعصومین 0 < در چهارده روضه می‌باشد که در 


اعینالشیعه (۴۰۲/۲ لذریعه (0۳۳۹۰۳۲۸/۱۱: طبقات 


لاهیجی 
معجمالملفین (0۱۲/۸) 


اعلام‌الشیمه (قرن ۴۸-۴۷/۱۳)» 


احمد رشتی -مرشتی» احمد ببن 


لاهیجی. علی بن شمس‌الدین بن حسین. (س دهم 
ق)» مورخ.در لاهیجان به دنیا آمد.ازآثار وی «تاریخ خانی» 
است که شامل وقایع تاریخ گیلان ر طبرستان و سلسلذ 
کیایی گیلان می‌باشد که برای خان احمد خان حسینی 
(۱۰۰۴-۹۴۳ ): آخرین پسادشاه ایسن سلسله؛ نوشته 
است.در «الذریمه» تاریخ فراغت از تألیف کتاب «تاریخ 
خانی: ۸۹٩‏ ق و در «طبقات اعلام الشیعه» ٩۲۲‏ ق ذکر 
شده است. که هیچ کدام با زمان سلطنت خان احمدخان 
تطابق ندارد. 
تاریخ نظم و شر (۸۲۸۳ الذریمه (۲۵۱-۲۵۰/۳)» طبقات 
اعلامالشسیمه (فرن ۱۶۲-۱۶۱/۱۰): کتاب‌گیلان (۳/ 
سس 


لاهیجیء محمد امین.(ز ۱۰۲۵ ق)؛ طبیب و خطاط. 
ری مدتی در محضر اطبای گیلان تحصیل علم کرد.بعد به 
تبریز رفت و نزد حکیم ابوطالب و حکیم باقر و حکیم 
تجیرئیل بهامر طبابت پرداخت.در دوران تصرف تبریز به 
وسیلاٌ امپراطور عشمانی؛ سرداران ترک به وی اعتماد 
زیادی داشتند.بعد از آن به عثمانی مسافرت کرد و با 


بزرگان آن دیار آشتا شد و دوباره به 
زمانی بود که شاه عباس (۱۰۳۸۹۹۶ ق) آذربایجان را از 
وجود ترکان خالی کرده برد و حکیم توانست به دربار شاه 
راه یابد.او پس از مدتی به گیلان بازگشت و از آنجا به 
هسندوستان رفت و به گفتة صاحب «ماثر رحیمی» به 
خدمت عبدالرحیم‌خان: خان خانان رسید و از جملاً 
خاصان و محرمان وی گردید و تا ۱۰۲۵ ق در دربار خان به 
طبابت مشغول بود.لاهیجی گذشته از مراتب علمی؛ در 


خوشنویسی نیز دست داشت و خط نستعلیق و شکسته را 
خوش می‌نوشت. 
احوال و آثار خرشنوبسان (۶۵۰-۶۲۹/۳: مأثر رحیمی 
۵۱۵۰/۳ 


لاهیجی. محمد باقر بن ملا عبدالرزاق.(ز ۱۰۸۳ 38): 
محدث؛ مدرس: متکلم و حکیم.در علوم معقول ز 
پدرش؛ ملا عبدالرزاق فیاض لاهیجی و در علوم متقول 


د 


لاهیجی, ملا محمدباقر 


نزد برادرش؛ میرزا حسن» صاحب «شمع البقین»: تلمذ 
نمود.او در شاه جهان آباد به تدریس مشغول بود.از 
آثارش:ترجمة «بصاثر الدرجات» صفار: که آن را در 
۳ در شاه جهان آباد هند به اتمام رسانید. 
اعبان الشیمه (۰)۱۸۹/۹ الذریعه (۸۴/۴)» طبفات اعلام 
الشیمه (قرن ۳/۱۱ ممجم المزلفین (۸۵/6) 


لاهیجی: ملا محمدباقر ین محمد تقی,(ز ۱63۱۰۸۵ 
عالم امامی.وی از علمای بزرگ شیمه در اواخر قرن با 
و معاصر با علامثٌ مجلسی بود.از آثارش:#تعبیر الرژیاه؟ 
«تذکرة الائمة» در تاریخ ولادت ر وفات ر دیگر حالات هر 
یک از معصومین (ع)؛ که آن را در ۱۰۸۵ ق تألیف نمود.از 
آنجایی که صاحب عنوان با مجلسی همعصر و در نام و نام 
پدر مشترک بوده؛ عده‌ای به اشتباء کتاب «تذکرة الائمة» را 
به مجلسی نسبت داده‌اند. 

الاریعه (۰۲۶/۲ ۰۲۰۷ روضات الجنات (۰۹۲/۱ ۱0۸۱/۲ 
ریحانه (۰)۱۲۲-۱۲۳/۵ گنجينة دانشمندان (۱۲/۷), 


لاهیجی, ملا محمد جعفر فرزند ملا محمد صادق" 
(وف بعد از ۱۲۵۱ ق): حکیم و مدرس,.وی از حکما و 
فلاسف؛ٌ عهد محمد شاه قاجار (۱۲۶۴-۱۲۵۱ ) ور 
مدرسان مشهور علوم عقلی بود.از آثارش:حاشیهة بر 
«الهیات شرح التجریده یا حاشیه بر «الحاشية الخفریة:: 
شرح سار ما ند | شیرازی که به خواهش حاج 
میرزا آقاسی وزیر تألیف نموده است؛ «مصباح الخزائن»: 
تفسیر عرفانی تأویلی.در «نامها و نامدارهای گیلانه 
صاحب عنوان با ملا محمد جعفر لنگرودی شاگرد آخوند 
ملاعلی نوری؛ یکی دانسته شده است. 
الذریمه (۶۵/۶ ۶۵/۱۲ ۱۱۰۶/۲۱ رسحانه (۱۲۲/۵): 
طبقات اعلام الشیعه (فرن 61۵۷/۱۳ گنجينة دانشمندان 
(۰۱۲/۷ معجم المژلفین (۱۵۵/۹) نامها و نامدارهای 
گیلان ,)۵۰٩(‏ 


لاهیجی؛ میرزا حسن بسن عبدالرزاق بسن علی بین 
حسین گیلانی.(ح ۵ 2 عالم دینی؛ حکیم و 
صوفی.اصلش از گیلان بود.در قم به دنیا آمد.در فراگیری 
علوم دینی از محضر پدرش؛ ملا عبدالرزاق لاهیجی 
معروف به فیاض, استفاده نمود.در قم درگذشت و در 
یک شیخان به خاک 


۹۸ 

فارسی؛ «اثبات الرجعة»؛ «اصول الدین»؛ در پنج فصل» به 
فارسی؛ «الفةالفرقة در کلام؛ «تألیف المحبةه با «تزكية 
الصحةه, در ترجمه و تلخیص «کشف ره 


معرفة مق و بای کر اس ول دیون و بووه اناسه 
«مصباح الدرایة». در حکمت؟ «مصاییح الهدی و سفانیح 
المنی»: در حکمت؛ «روایع الکلم»: «بدایع الحکم»» 
«زراهر الحکم»: در حکمت؛ «جمال الصالحین فی اعمال 
الستة وال داب الستحسنة» به فارسی. 
الذریه (۰۵۲/۱ ۱۳۰۰۸۲۸۱۸۷۲ ۰۱۷۰۱۴ ۱۱۳۰۱۱۹/۵ 
ی ۱ 
۲۱ ۱۰۶): رب اض السلماء (۲۰۸-۲۰۷/۱): 
رسحانه (۳۶۳/۲), طسبفات اعصلام الشیمه (فرن 
۱۸۰-۲ گنجين؛ دنشمندان (۱۲/۷) 


لاهیجی حایری: محمد قاسم.(س دهم ق)» خطاط.از 
آثار وی:چها قطعه از مرقعی. به قلم‌های سه دانگ و دو 
دانگ و کتایت خوش بارقم‌های:«مشقه العبد محمد فاسم 
الحایری» و «العبد قاسم غفر ذنوبه» و «فقیر قاسم الجیلانی 
علی عنه» و «کتبه الفقیر محمد قاسم لاهیجی» و «المذنب 
تأسم غفر ذنبه» 
احوال و آثار حوشنویسان (۸۱۱-۸۱۰ 


لایق بلخی؛ حکیم لایق.(س یازدهم ق شاعر و 
نقاش.در زمان سلطنت شاه عباس اول (۹۹۶- ۱۰۳۸ 3 
می‌زیست و مماصر یگانه بلخی و سفید بلخی (م 
۱۳۳۸۵ ۰ ق) بود و با ایشان در خدمت امامقلی خان, 
امیر الامرای فارس: به نقش تصویر و آرایش کتاب‌ها 
اشتغال داشتند.وی در بلخ درگذشت.از اوست: 

پا به دامان گرچه پیچیدیم همچون گردباد 

دل به وادی‌ها فتاد و سر به صحراها زدیم 
احوال و آارتفاشان (۵۵۸/۲): تذکرة نصر آبادی (66۲۱: 
لذریعه ۸٩۴۰/۹(‏ فرهنگ سخنوران (۷۸۶). 


لبّاد اصفهانی: ابوالحسن /ابوحسین علی بن احمد بن 
محمد.(وف ۵۶۰ ق): مسند و محدث.از ابوبکر محمد بن 
احمد بن ماجه و رزق ال تمیمی و رجاء بن قولویه و رئیس 
لقفی و ابونصر سمسار حدیث شنید,وی از ابوبکر بن 
خلف ادیب صاحب اجازه بود.محمد بن مکی و دیگران از 
ری حدیث شنیدند.ابن اللتّی و کریمه و دیگران از وی 


۹۹ 


اجازه روایت داشتند. 
سیرانبلاه (۰0۳۵۱/۲۰ شسذرات الذهب (۱۸۹/۴ السبر 
(۳۲/۳ النجوم الزاهرة (۳۵۱/۵). 


لبّاد نیشایوری, ابومحمد زنجویه بن محمد بن 
حسن.(وف ۳۱۸ )۰ محدث. زاهد و عابد.اهل نیشابور 
بود.از محمد بن رافع و محمد بن اسلم طرسی و اسحاق بن 
منصور و حسین بن عیسی بسطامی و حمید بن ربیع خزّاز و 
احمد بن منصور رمادی حدیث شنبد.ابوعلی حافظ و 
ابرالفضل بن ایراهیم و حسن بن احمد مخلدی و دیگران از 
وی حدیث شنیدند. 

انساب سمعانی (0۱۲۵-۱۲۴/۵ سیرالاه (۵۲۲/۱۴) 


لبیبی خراسانی.(ز ۴۲۹ ق)» شاعر.معروف به لییبی و 
اهمل خراسان بود.هلباب الالباب» وی را مداح امیر 
ابوالمظفر یوسف بن ناصر دانسته, اما دکتر صفا در «تاریخ 
ادبیات در ایران»» وی را مداح ابرالمظفر چغانی دانسته و 
این مطلب را تصریح نموده است.وی از معاصران و 
دوستان فرخی سیستانی بود.بعد از نوت فنرخی دا 
در بیت شمر در تأسف از مرگ او سرود.لبیبی در 
میان شعرای بمد از خود شهرتی داشت و مسعود مسمد 
سامان قصیده‌ای به استقبال او ساخته است.از نار 
ری:«دیران» شعر. 

تاریخ ادبیات در ابران (۵۵۰-۵۴۷/۱ تاریخ نظم و نشر 
(۳۷-۳۶: تریسمان البلاغه (۰)۳۲ الذریعه -4۲۰/٩(‏ 
۱ سبک شناسی (۳۶۸/۱), شاعران بی‌دیوان (۲۷۶- 
۱ فرهنگ سخنوران (۰۷۸۷-۷۸۶ لباب الالباب 
(۱)۲۱-۲۰/۲ لفت نامه (ذیل آلسیبی): مجمع لفصحا 
(۱۱۵۲-۱۱۵۳/۳). 


لذتی همدانی؛ حسن /حسین بیگ.(س دهم و یازدهم 
ق) شاعر. در زمان اکبر شاه (۱۰۱۴-۹۶۳ ق) به هندوستان 
رفت و در آگره اقامت گزید. . شیخ فیض دکنی () ۴ ۰ 
از شاگردان وی بود.او در جوانی در آگره 
تذکره‌ها اشعاری از وی نقل شده است.از اوست: 
لذتسی آخر ز منع باغبانان چمن 
حسرت گل شد گره در گوشة دستار ما 
برگان و سسخن سرایان همدان (۳۰۴/۱» الذریعه 
٩۲۱/۹(‏ صبح گلشن (۱)۳۵۳ فرهنگ سخنوران (۷۸۷). 


شت: دز 


لسانی 


لرتا هایراپتیان.(۱۳۷۷-۱۲۹۰ ش) بازیگر.در تهران 
آمد.پس از پایان تحصیلات ابتدایی و متوسطه به 
روسیه رفت و در دانشگاه مسکو در رشتا تاتر تحصیل 
کرد و پس از فارغ التحصیل شدن به تهران بازگشت.وی از 
۴ ش, فعالیت هنری خود را در تثاتر ایران با نمایش 
«اتللوه آغاز کرد و پس از آن در نمایشنامه‌های:«توپازه: 
«سرگذشت وشمگیره»: «جراغ گاز»؛ «اوژنی گرانده» و غیره 
شرکت جست.لرتا در ۱۳۴۹ ش با شرکت در فیلم «شب 
اعدام» پا به عرص سینما گذاشت و سپس در فیلم‌های: 
«احساس داغ» «معرکه» و «همای سعادت؛» به ایفای نقش 


پرداخت و در مجموعه تلویزیونی «خسرو میرزای دوم نیز 
شرکت کرد.وی سرانجام در وین درگذشت. 
سیمای هنومندان (۰6۳۳۴-۳۳۳/۱ فرهنگ سیتمای ایران 
(0۳۹۲۰۳۹۲: فرهنگ فیم‌های سینمای اران (۰۲۹۹/۱ 
۰ ۳۰۶ ۰6۳۱۶ کارنامة زنان (۱۹۰-۱۸۹). 


لسان الملک کاشی؛ هدایت ال فرزند میرزا تقی 
/سپهر. (س سیزدهم و چهاردهم ق)؛ ادیب» شاعره خطاط 
وَنفاش. وی نواد؛ٌ دختری فتحعلی خان صبا ملک‌الشعرا 
بود.یعد از مرگ پدره به لسان الملک شد. خط 
تعلیق را خرش می‌نوشت و اشعار فارسی و صربی را 
تیکو می‌سرود.لسان الملک همچنین از ادبیات و انواع 
علوم بهره داشت و در فن ترسل ماهر بود و نقاشی نیز 
می‌کرد.او در جوانی منشی مجلس مصلحت خانه دولنی 
ناصرالدین شاه بود و در تألیف کتاب «ناسخ التواریخ» با 
پدر همکاری داشت و پس از مرگ ار تألیف بقیه مجلدات 
کتاب را به صهده گرفت.از دیگر آثار وی:تذکره 
«خوشنویسان»؛ مشتمل بر نام عموم خوشنویسان و سال 
درگذشت آنان؛ «منشات»؛ «دیوان» شم به فارسی و 
عربی؛ حدود یازده هزار 
احرال و آثار خرشنوبسان (۹۶-۹۶۲/۳)» احوال و آثار 
نقاشان (۰)۱۳۱۷/۳ ربحانه (۰)۱۳۱/۵ شرح حال رجال 

یی 


لسانی: ابسوالفضل.(۱۳۳۷-۱۲۷۶ ش): قساضی؛ 
نویسنده و روزنامه‌نگار,در نور مازندران به دنیا آمد. 
مقدمات علوم قدیمه را در آمل فراگرفت.سپس به تهران 
آمد وبه معلمی پرداخت.وی در ۱۳۰۶ ش به خدمت 
دادگستری دعوت شد و چندی در دادگستری اصفهان و 
یزد و تقاط دیگر در سمتهای مختلف قضایی مشغول کار 


لسانی شیرازی 

بود.او مدتی جزو هیشت تحریریه روزنامة «وطن» بود و 
سپس مدیر داخلی روزنامه گردید.بعد از کودتای ۱۲۹۹ 
ش, که منجر به تعطیلی جراید گردید» لسانی در روزنامةً 
سر مقاله‌های تندی نوشت که منجر به 
نامه گردید. پس از آن چندی امور داخلی 
روزنامةٌ «اتتصاد ایران» را به عهده داشت.لسانی در ۱۳۰۱ 


ش روزنامه «کاره را تأسیس و متشر نمود.از دیگر 

آثارش:«صحنة زندگی» یا «سرنوشت مادر گناهکاره؛ 

«طلای سیاه یا بلای ایران»؛ «متن دفاع لسا 
تاریخ جراید (۰۲۲۵/۱ ۱۱۶-۱۱۵/۴ الذریعه (۱۵/ ۱6۱۲ 
شرح حال رجال معاصر مازندران (۸۸/۲- ۰6٩۱‏ فهرست 
کتابهای چاپی فارسی (۲/ ۰۱۲۲۰۸۰-۲۲۰۷ ۰6۲۲۶۶ مولفین 
کتب چاپی (۲۱۲-۲۱۳/۱). 


لسانی شیرازی, وجیه‌الدین عبدالعزیز /عبداف فرزند 
محمد مشک فروش.(وف ٩۴۲-۹۴۲۰‏ ق)» شاعره متخلص 
به لسانی,شاعری شیعی بود.در شیراز به دنیا آمد ولی 
پیشتر اوقات در بغداد و تبریز به سر می‌برد و به همین 
جهت بعضی از تذکره‌ها او را لسانی تبریزی هم نامیدهاند. 
در تبریز از مصاحبت و حمایت سام میرزا و امیر نجم ثانی» 
که به ترتیب پسر و وزیر معروف شاء اسماعیل بودند؛ 
برخوردار گشت.وی به دلیل مدیحه‌سرایی خائلال 
پسیامبر(ع) سورد احترام بسود.او علاوه بر سرودن 
ستایشنامه‌های مذهبی؛ در شیوه‌های دیگر سخن از جمله 
ساختن ترکیب‌بندهای کوتاه سهارت داشت.لسانی 
پدیدآورند؛ مجموعه و قسمتی نو از شعر و 
شهر آشوب یا شهر انگیز بوددوی بجز قصیده و رباعی 
غزل را نیز خوب می‌سرود.از شاگردان مشهور او شریف 
تبریزی بود: که پاس حرمت استاد را نگه نداشت و 
مجموعه‌ای از شعرهای سست و بی‌معتی منسوب به 
لسانی ترتیب داد و آن را «سهواللسان» نام گذاشت.در برابر 
آن حیدری» شاگرد دیگرش, برای دفاع از استاد خود 
«سان الفیب» را ترتیب داد.لسانی قبل از غلبه ساطان 
سلیمان عثمانی بر تبریز درگذشت و در مقبر؛ سرخاب 
تبریز به خاک سپرده شد.از آثارش:شهر آشوبی موسوم به 
«مسجمع الاصتاف»؛ شامل پانصد و چهل رباعی؛ در 
توصیف تبریز و پيشه وران آنجا و وصف عشق و ساتی+ 


فی به تام 


«ساقی نامه «دیوانه شعر. 
بسزرگان شسیراز(0۳۳۲: تساریخ ادسیات ایسوانه برلون 
۱۵۷/۷ تاریخ یات در ان (۶۲۱-۶۳۶/۵) ناریخ 


تظم و نثر (۴۳۶): تحفه سامی (۰)۱۸۲-۱۷۹ 7 
(۲۴۷- ۴۵۹): تذکرة روز ررشسن (۰6۷۰۱-۷۰۰ تذکرژ 
مسیخانه (6۹۵۶» دانشمندان و سخن سرابان فارس 
(۲۷۴/۴- ۲۸۳): دایرةالمسعارف فارسی (۲۴۹۴/۲): 
الذریعه (۹۲۳,۹۴۲/۹) ریحانه (۱)۱۳۳-۱۳۲/۵ طرانق 
الحقانق (۰)۱۳۲/۳ نارسنامٌ ناصری (۱۱۷۸-۱۱۷۷/۲): 
فرهنگ سخنوران (0۷۸۷: فهرست نساخه‌های حطی 
فارسی (۳/ ۲۵۰۶): کوی سرخاب (۰)۴۳۳-۴۲۱ لفت 
نامه (ذیل/ لسانی): مجالس السومنین (۶۹۸۶۹۶/۲): 
مسجالس السفانس (۱۶۱-۱۶۰)» مجمع الضواص 
(۱۳۵-۰۱۳۲) مرت الفصاحه (۵۲۱۸۵۳۹): مکتب وفرع 
(۳۹۹۰۳۸۹): نستایج الافکار (۰۶۱۲-۶۱۱ صفت اقلیم 
۱۹۹۱۷ 


لشکری, محمد حسین؛ فرزند ابوالقاسم افتخار 
الادباء(تو ۱۳۰۰ ش) پزشک و محقق, تحصیلات خود را 
در دبستان فرهنگ و دبیرستان علمیه و دانشکده شکی 
تهران به پایان رساند و در بیماری‌های چشم و آسیب 
شبناسی از دانشگاه شیکاگو و والتررید واشتگتن تخصص 
گرفت.ار مبتکر روش جدید معالجة جراحی دکرلمان رتین 
بود و گزارش آن را در ۲ م به انجمن چشم پزشکان 
پاریش آرائه داد.وی به زبان‌های فرانسه و انگلیسی آشنایی 
داشت.او جهت مطالعه به کشورهای مختلفی از جمله 
انگلستانه فرانسه اسپانیا و تالا سفر کرد.دکتر لشکری با 
همکاری عده‌ای از پزشکان دیگر بیمارستان البرز را 
تأسیس نمود.از مشاغل وی:دستیاری کرسی بیماری‌های 
چشم بیمارستان فارابی؛ ریاست درمانگاه کرسی چشسم 
بیمارستان فارابی» رباست بخش چشم پزشکی پیمارستان 
فارابی.ازآثارش:«دکولمان رتین و عمل جراحی در درمان 
آنه: با همکاری دکتر شمسا؛ «کرانیت داندریتیک»؛ 
«استرابیسم» (انحراف چشم). 
چهره‌های آشنا (۰)۵۱۲-۵۱۱ فهرست کتابهای چاپی 
فارسی (۱۲۴۶/۱. 


لطف افشار, لطفعلی ببیگ.(س یازدهم ق): شاعره 
متخلص به لطف.از جانب پدر نواده قاسم خان افشار و از 
خان والی لر کوچک بود. اوقات 
خود را صرف صحبت با طالبان علم می‌کرد. وی با وجود 
اینکه برای مناصب درلتی ترغیب و تشویق می‌شد» از امور 
دنیری کناره می‌گرفت.او در علم نظری از شاگردان علامه 


جانب مادر نوا 


۱1 


رجبعلی تبریزی حکیم (م ۱۰۸۰ ق) از شاگسردان 
ملاصدراء بود.لطفلی افشار با میرزا جلال شهرستانی 
معاصر بود.از آثار وی:«دیوان» شعر. 
تذکر؛ نصرآیادی (۸)۳۳ الذریعه (۰)۹۴۳/۹ صبح گلشن 
(۳۵۲۰۳۵۳)» فرهنگ سخنوران (۷۸۸-۷۸۷: لغت نامه 
(ذبل /لطفعلی ییگ). 


لطف اله.(ز ۹۹۷ ق)؛ نقاش.از تصویرگران دور؛ صفوی 
و معاصر استاد محمدی بود و در مواردی نیز از مکتب ری 
پیروی می‌کرد.از آثار اوتتصویر پیرمردی که کلاهی به سر 
گذاشته و گلی را به دست گرفته است. بارقم: وکمترین 
لطف ال فی شهر جمادی الأخر سته 1۹۹۷ 
احوال و آثر نقاشان (۵۵۹/۲ 


لطف اف بن مصطفی.(س نهم خطاط.از آثار وی: 
یک نسخه «جنگ اشمار» متفرقه» به قلم نستعلیق کتابت 
جلی متوسط و به شیو؛ُ سلطانعلی مشهدی و رقاع کتابت 
خوش, با رقم:«چاکر آل عبا لطف الّه بن مصطفی» 


احرال و آثار خوشنویسان (۵۹۷/۳ 


لطف اه حستی لاریجانی؛ فرزند محمد زمان.(ز 
۸ 8 خطاط.ظاهراً در دربار فتحعلی اجار یه 
امر اشتفال داشته و طبع شمر نیز داشته است.از آثار 
وی‌:یک نسخه «گلستان» سعدی, به قلم کتابت متوسط با 
رقم:«حرّره لطف اه الحستی غفر له ۱۲۳۷ «دیوان» 
حافظ به قلم کتابت جلی خرش؛ با رقم:ه..حبّره المبد 
الحقیر: ابن محمد زمان؛ لطف ال الحستی...سنة ۱0۱۲۳۷ 
یک نسخه مجموعٌ #غزلیات و رباعیات» سعدی, به قلم 
کتابت متوسط با رقم:«در عهد...فتحملی شاه... تحریر با 
آنا الفقیر الحقیر ابن محمد زمان؛ لطف ال 
الحستی لاریجانی...سنة 0۱۲۳۸. 

احوال و آثار خوشنویسان )۵٩۷۵۹۶/۳(‏ 


لطف اه مذمّب.(ز ۱۰۳۴ ق)؛ مذهُب.از آثار وی‌ایک 
نسخه «خمس» نظامی مزین که با شیرین قلمی و شایستگی 


تذهیب کرده و رقم نهاد: هذا الکتاب بمونال 
الملک‌الوهاب فی سنه ۱۰۳۴ فی دارالفیض شیراز 
لطفالله مذهُب». 

احوال و آثار تقاشان (۵۵۸/۲). 


لطفعلی شیرازی 
للف بخارایی؛ قاضی لطف افْ.(س یازدهم ق)؛ قاضی 
و شاعر متخلص به لطف. از اهلی بخرابو. در شعر به 


لطیفه گویی می‌پرداخت. او عهده‌دار منصب قضا و شفل 
تدریس در مدرسه عبدالعزیز خان بود. لطف؛ معاصر 


نصرآبادی (ز ۱۰۸۳ ق) است. از اوست: 
عید است چرا کشت جانان تشود کس 
حیف است که عید آید و قربان نشود کس 
تذکرة تصرآبادی (۴۳۹) الذریمه (۸۶۸/۹ ۹۲۲ صبح 
گاشن (۳۵۴: فرهنگ سخنوران (۰0۷۸۸ لفت نامه 
(ذیل الطلف اف 


لطفعلی.(ز ۱۱۵۱ ق): حکاک.از آثار وی قاب آینه 
مزینی است به نام چار آینه, که به انواع نقوش تزیینی و 
اسلیمی تسرتیب یافته و در نوع خود منحصر به فرد 
است.اين هنرمند با زبردستی و مهارت فوق العاده خرده 
خرمنی از گلها و پرندگان را با ریزنگاری ترسیم کرده و در 
کناره‌ها و وسط آن نیز خطوطی به شیوة نسخ و رقاع 
استادانه کتابت نموده است» با رقم:«لطفعلی ۰۱۱۵۱ 

احوال و آثار تقاشان (۵۶۰/۲). 


لطفعلی فرزند محمد علی امیر شکار باشی.(ز ۱۱۱۰ 
8 خطاط از آثار وی‌نمرقع مهب تشمیر سازی با جلد 
روفنی به خط نسخ و رقاع کتابت خفی متوسط با 
رقم:«کتب الفقیر الحقیر اين محمد علی امیر شکار باشی 
لطفعلی... فی سنة عشرة و مائة بعد الالف من الهجرة 
البویة... فی بلدة اصفهان...». 


احوال و آثار حوشنویسان (۱۱۳۳/۴). 


لطفعلی شیرازی.(۱۲۸۸-۱۲۲۰ ق): نقاش.اهل شیراز 
ربه نقاش گلها مشهور بود و در چهرء‌بردازی و شبیه سازی 
ایک 


سل نب پرداز آن 


و توت وم ی ماس نی 
چیره دست و در آبرنگ و سیاه قلم و کارهای روغنی 
(قلمدان و جلد سازی) و تذهیب و حل کاری و ساختن 
انواع مرغشها مهارت فوق‌العاده‌ای داشت.استاد محمد 
حسن, نقاش و مهب نامی شیرازی؛ از استادان وی بود.او 
به نواحی قفقاز و گرجستان سفر کرد و آثاری هم در این 
سفرها از خود به یادگار نهاد.لطفعلی سالهای آخر عمر 


ابودی 


خود را به دلیل سرقت آثار گرانقدرش در ناراحتی و 
پریشانی گذراند و در شیراز درگذشت.از آثار وی:جلد گل 
و مرفی قرآن کوچکی؛ به خط محمد شفیع وصال 
شیرازی» که با خط طغرایی بسیار ریزی رقم نهاده:وراتمه 
العبد الاقل لطفعلی ۱۲۵۷ قلمدان گل و بوته‌ای ظریفی, 
با رقم:راقم العبد الاقل لطفعلی 0۱۲۶۲؛ تصویر دو دختره 
در شیوف فرنگی؛ با رقم:«مشق حقیر لطفعلی الشیرازی سته 
۵ تصویر دسته گل سرخی که به سیاه قلمی ساخته و 
با سایه‌های آبرنگی ترسیم نموده است. با امضای طفرایی 
و تاریخ ۱۲۶۷ ق؛ تصاویر «شاهنامه» فردرسی, به خط 
محمد داوری, که به غیر از چند تصویری که توسط داوری 
و فرهنگ: برادرش» ترسیم یافته, تماما به دست استاد 
لطفعلی فرجام پذیرفته است؛ قاب آینه مصوّری که 
چهره‌بردازی وگل و مرغ سازی را یک جا عمل آورده و با 
تذهیب و آرایش استادانه‌ای به انمام رسانده است و به خط 
طغرایی رقم نهاده:راقم المبد الاقل لطفعلی 0۱۲۸۲ 


آثار عجم (۵۲۸), احرال و آثار نقاشان (۵۶۸۵۶۱/۲) 


دانشمندان و سخن سوایان فارس (۰)۲۸۷-۲۸۳/۲ شرح 
حال رجال (۱۸۳/۶): هنر قلمدان (۱۴۲-۱۴۰۰۷۵), 


لطف نیشابوری.مولانا لطف اهْ.(وف ۸۱۰/۷۸۶ 
۶ ق)دانشمند»صوفی و شاعر, معاصر امیر مور 
گورکانی و شاهرخ میرزا بود. او از مریدان شاه نمت‌الله 
ولی کرمانی برد و امیر شیخ آذری؛ صاحب «جواهر 
الاسرار»؛ را ملاقات کرد.در اقسام شعر تبحر داشت و 
صنایع شعری را بخوبی رعایت می‌کرد.وی مداح میرأ 
و شاهرخ؛ پسران تیمور‌بو.در پایان عمر به اسقراین رفت 
و گوشه‌نشینی برگزید و به طاعت و عبادت مشفول شد. در 
حال سجده درگذشت و قبرش در قدمگاه امام رضا 8( 
تزدیک مشهد است.غالب اشعار وی در مدح ائمة اطهار 
(ع) است و «دیوان» شعری دارد.در کتابخانة سلی تهران 

+ نادر و نفیسی از «دیوان» او موجود است که به خط 
مولانا سیمی کتابت شده است. 


آتشکدة آذر (۱0۷۱۰-۷۰۷/۲ از سعدی تا جامی (0۷۱۷: 
تاریخ ادبیات در ایران (۱۸-۲۰۱۱۷۶,۱۷۵:۱۷۲/۴ 6۲ 
تاریخ نظم و نشر (۲۱۰) تذکرف روز روشن (۰۱/-6۷۰۲, 
تذکرتالشعراء (۳۵۹-۳۵۲): چهار صد شاعر پارسی گوی 
(۸۱۵): دایسرالسعارف فارسی (۲۴۹۵/۲): الذریسعه 
۵/۹ ریساض المسارفین (۱۲۹): رب‌حازه 
(۰)۲۸۰/۶ فسرهنگ سس‌خنوران (۷۸۸): لفت نامه 


۱۲ 


(ذبل/لطف اث نیشابوری»» مجالس المشاق (6۲۰۱-۲۰۰: 
مسجالس المزمنین (۶۶۵۶۶۳/۲): مسجمل فصیحی 


(ذبل اسال ۸۰۸): مرآ لخیال (۵۷: مطلع امس 
(۱)۱۷۶۰۱۷۵/۲ هنت اقلیم (۲۶۷-۱۶۵/۲). 


لطفی, رضاء فرزند عبدالسلی لطفی لار 
۸ ش): نویسنده و روزنامه‌نگار,در تهران به دنیا 
آمد.تحصیلات ابتدایی را در مدرسه ادب و تحصیلات 
متوسطه را در دارالفنون به پایان رساند.در ۱۳۱۴ ش موفق 
به اخذ لیسانس حقوق شد.وی علوم قدیمه از جمله فقه و 
اصول را فراگرفت. همچنین روان شناسی و موسیقی را در 
خارج از ایران تحصیل نمود.پس از اخذ دیپلم از دانشکد؛ٌ 
افسری در وزارت دادگستری مشغول کار گردید.تعدادی از 
خدمات اداری او عبارتند از:بازپرسی دادگستری, دادستان 
دادگاه و وکالت دادگستری. بمد از شهریور ۱۳۲۰ ش 
روزنامة «کبوتر» را منتشر نمود که پس از چهار شماره؛ به 
علت چاپ مقالات تندی علیه متفقین؛ از طرف دولت» 
توقیف گردید.در «قهرست کتابهای چاپی فارسی» نام پدر 
اک ابراهیم لطفی تبریزی ذکر شده است.از دیگر آثار 
وی:#رموز استنطاق»؛ «رمرز پرده شناسی در موسیقی 
باستانی (تار)»؛ «رموز نجاری و رنگ آمیزی علمی. 
شرح حال رجال معاصر مازندران (01۲.۱۲۰/۷) 


لطقی؛ محمد حسن,(۱۳۷۸-۱۲۹۸ ش)؛ مترجم.در 
تبریز به دنیا آمد.تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در 
زادگ‌اهش به پایان رساند.در ۱۳۱۷ ش وارد دانشکده 
حقرق دانشگاه تهران شد و سپس برای تحصیل در دور 
دکترا به دانشگاه گوتینگن آلمان رفت و پس از ارائ پایان 
نامه‌اش با عنوان «نمونهُ انسان بزهکار از نظر مقررات 
جزایی مربوط به نوجوانان» موفق به اخذ این درجه در 
رشته حقوق جزایی شد.وی مدت سه سال در آلمان به 
عنوان دستیار استاد زبان فارسی مشفول بود. لطفی پس از 
مدتی به ایران بازگشت و در جریان نهضت ملی شدن 
صنعت نفت به فعلیت‌های سیاسی روی آورد اماب وقوع 
کودتای بیست و هشت مرداد و دستگیری و محاکمهٌ دکتر 
محمد مصدق از کار سیاسی دلسرد شد و به فعالیت‌های 
فرهتگی روی آورد.وی همزمان با محاکمة دکتر مصدق: 
در دادگاه نظامی تهران: به ترجمه رساله «آپولوژیه 
افلاطون اقدام نمود و آن را با عنوان «محاکمة سقراط» که 
در واقع اعتراضی به جریان دکتر مصدق بود: متشر 


۳ 


کرد.این ترجمه سرآغاز ترجمه آثار فلسفی وی بود.لطقی با 
استفاده از تسلطش به زبان‌های آلمانی؛ انگلیسی و فرانسه 
نی نهمدقیق از تون فلسفی؛آثر شاخص فلسفه ونان و 


ار اوه؛ «مجموعه آثار افلاطون» چهار مجلد؛ 
«مجموعه آثار فلوطین»» دو مجلد! «متفکران یونانی»: سه 
مجلد؛ «پایدیاه سه مجلد؛ کتب سه گانه «اخلاق نیکو 
ماخوس, سماع طبیعی و مابعدالطبیعه» ارسطوا 
«اسپینوزاه؛ «خاطرات سقراطی»؛ «فرهنگ رنسانس در 
افلاطون»؛ «آگوستین»؛ «آغاز و انجام تاریخ:؟ «فن 
سخنوری گرگیاس» 
فهرست کتابهای چاپی فارسی (۰۸۲۷/۱ ۰٩۴۱‏ ۰۱۳۲۴ 
1۱ 
۶ ۳۲۳۶ کلک (س ۵ ش ۶۰ ص 6۲۳۳-۱۹۲ 
کیهان فرهنگی (س ۱۶,ش ۰۱۵٩‏ ص ۰4۷۳-۷۲ مولفین 
کتب چاپی (۸۵۵4۵۲/۲). 


لطفی تبریزی, ملا لطفی, فرزند عرفی کمانگر.(وف 
۱ 2 شاعر.از اشراف زادگان آذربایجان بوذ و 
در تپریز بسه دنیا آمد.در زمان جهانگیر پادشاه هند 
(۱۰۳۷-۱۰۱۴ ق) به هندوستان رفت و از طرف وی ملقب 
به موزون الملک شد و به مناصب دولتی نیز منضوّب 
گردید.مولف تذکره «میخانه؛ در ۱۰۱۷ ق» او را در لاهور 
ملاقات کرد.مولانا مرشدخان بروجردی که معاصر وی 
بودهء او را ستوده است. از اوست: 
یک چند پی گردش انلاک شدیم 
یک چند بی دانش و ادراک شدیم 
از آمد و رفت خود همین فهمیدیم 
کز خاک بر آمدیم و در خاک شدیم 
تذکر؛ شعرای آذربایجان (۵۵۲۸۵۵۰/۲): تذکرة میخانه 


(۸۲۰-۸۱۸: دانشمندان آذرسایجان (۸)۳۲۱ الاریسعه 
(۱۱۱۸:۹۲۵/۹» صبح گلشن (۳۵۵): فرهنگ سخنوران 
(۸/۸۸ ۰۸۹۳ کاروان هند (۱۲۰۰-۱۱۹۶/۲): لغت نامه 
(ذیل الطفی)» ما 
(۲۴۸/۲). 


رحیمی (۱۲۵۵-۱۲۵۲/۲): هفت اقلیم 


لطفی خوانساری.(ز ۹۹۷ ق): منجم و شاعر.اهل 
خوانسار و برادر مولانا وصلی بود.وی در شمر به 
بدیهه گویی تمایل داشت.در زمان شاه طهماسب ملازم امیر 
محمد یوسف استرآبادی (م ۹۷۷ ق): قاضی هرات بود 


لطفی شیرازی 


اما پیشتر اوقات عمر خود را در کاشان به فراگیری علم 
اختصاص داد و زمانی که میر صدرالدین محمد واعظ 
منصوری: فرزند غیأث‌الدین منصور دشتکی شیرازی به 
کاشان آمد: لطفی در سلک ندیمان و مصاحبان او قرار 
گرفت و بعد از مدتی به شیراز رفت و در آتجا در محضر 
درس شاه فتح ال حسینی شیرازی حاضر شد و در علم 
ریاضی و حساب به مرب بالایی رسید.بعد از آن به هند 
رفت و مورد عنایت و حمایت شاهان آنجا قرار گرفت و 
له و انعامی ب پس به کاشان 
بازگشت و تأهل اختبار کرد و چون ره آورد سفر تمام شد 
پار دیگر به جانب هند سفر نمود و مدتی در گجرات نزد 
میرزا نظام‌الدین احمد: مولف «طبقات اکبری»: به سر برد. 
در ۹٩۷‏ ق در التزام اکیر شاه به کشمیر مسافرت کرد و در 
آن زمان استاد او فتح ال شیرازی؛ در کشمیر از دنبا رفت و 
لطفی ترکیب بندی مشتمل بر «هفت بنده در رثای او 
استادانه‌ای ده بنده در مدح 
منقبت حضرت ختمی مرتبت (ص) دارد. 
تاریخ نظم و نشر (۰۴۲۲ تذکر؛ روز روشن (۰۷۰۳ الذریمه 
(۵/۹ فرهنگ سخنوران (۷۸۹ کاروان ه ند 
(۱۲۰۷۰۱۲۰۰/۲). 


يار به دست آورد. 


ی رونی > لطفی ماورءالهری. 


لطفی شیرازی.(س دهم و بازدهم ق) شاعر.در زمان 
شاه عباس اول (۱۰۳۸۹۹۶ ق) می‌زیست.لطفی از 
شمرای مکتب وقرع و با شانی تکلو (م ۱۰۲۳ ق) معاصر و 
معاشر بود.وی به قصد سیاحت از شیراز به شهرهای 
مختلف ایران سفر کرد و عاقبت به هندوستان رفت و در 
همان‌جا درگذشت.از اوست: 
شد عارف و عامی همه را عار از من 
بدنامی بت پرست و دیندار از من 
بی قدری سبحه ننگ زئار از من 
هسفتاد و دو ملتند بسیزار از مسن 
تاریخ نظم و نشر (۰6۷۹۵ تذکرة روز روشین (۱0۷۰۲ 
دانشمندان و سخن سرایان فارس (۲۸۸-۲۸۷/۲ الذریعه 
(۰)۹۴۵/۹ رساض‌المسارفین (۱0۲۳۱ ربحانه (۱۳۴/۵), 
فارسنام ناصری (۰6۱۱۷۸/۲ فرهنگ سخنوران (4۷۸۹» 
کارران هند (۱۲۰۹-۱۲۰۷/۲)» لخت نامه (ذیل /لطفی): 
مرآت الفصاحه (۵۴۳:۵۲۲) مکتب وقوع (۱۸۰-۱۷۹). 


لطفی گجراتی 
لطفی گجراتی -» لطفی خوانساری. 


لطفی ماوراءالنهری مولانا لطفی.(وف ۸۹۷ 3 
شاعر.از مردم ماوراءالشهر و معاصر و مصاحب جامی 


برد.وی از تربیت یافتگان بایسنقر میرزا بوده و تا عصر 
سلطان یقرا می‌زیسته است.در ایام جوانی به 
تحصیل علوم ظاهریه پرداخت و علوم باطنی و تصوف را 
نزد مولانا شهاب‌الدین خیابانی آموخت.وی در سرودن 
اشمار ترکی بی‌نظیر بود و «دیوان» ترکی او مشهور است و 
مطلع های متمذر الجواب بسیار دارد. گفته‌اند مولانا 
هزاران بیت «مثنوی» سروده؛ ولی به دلیل عدم جمع آوری 
از میان رفته است.او در گویش و سرایش به فارسی نیز 
استاد بود و در آخر عمره در نود و نه سالگی» قصیده‌ای به 
ردیف «آفتاب» سرود که هیچ یک از شعرای زمان 
نتوانستند به پیروی از ار مطلعی برابر بسرایند.قبر لطفی در 
ده کناره. در شهر هرات است.از لطفی «دیوان» شعری در 
انة سپهسالار وجود دارد که در اول آن شاهرخ 
میرزای گورکانی را مدح کرده است. 
تاریخ ادییات در ایران (۰۱۲۶/۷ ۱۱۷۸ ناریخ نظم ور 
(۰)۲۹۵ تعلیقات مزارات هرات (۰)۹۳-۹۲ حبیب اسر 
(۰۱۰۷/۲ الذریعه (۰)۹۲۶-۹۲۵/۹ صبح گلشن (۳۵۲)ر 
طرانق الحقانق (۰6۱۰۸/۳ فرهنگ سخنوران 2100 
٩‏ لفت نامه (ذسلالطفی)؛ مصجالس السفاشی 
۱۲۱۲۳۵۰۲۸ 


لطفی منجم سب لطفی خوانساری. 
لطفی هروی > لطفی ماورءلتهری. 


لطقی یزدی محمد حسین,. فرزند بمانعلی.(تو ۱۳۰۰ 
ش)» شاعر, متخلص به لطفی.از اهالی یزد است که تا دور 
اول متوسطه تحصیل کرده است.به بازرگانی روزگار 
می‌گذراند و اشعاری از وی ذکر شده است.از اوست: 

فلک هر شام دامان افق را خون چکان دارد 


دل ما را چنین خون کرده:دور آسمان دارد 
تذکر سخنوران یزد (۱6/۱۸-۷۱۵ فرهنگ سخنوران 
(۸۹ 


لطیف اصفهانی» میرزا عبداللطیف.(س سیزدهم ق6: 
شاعر.از منشیان فاضل و ادیب عباس میرزا نایب السلطنه 


تهرانی در «الذریعه» لطیف اصفهانی (س دوازدهم ق) 
مذکور در «صبح گلشن» را که در عهد محمد شاه به دهلی 
سفر کرده به اشتباه با صاحب عنوان یکی دانسته است.از 
آثارش: «دیوان» شمر. 
حديقة الشمراء (۱۳۹۵-۰۱۲۹۲/۲): الاریعه (6۹۲۶/۹ 
فرهنگ سخنوران (۰)۷۸۹ لفت نامه (ذیسل /لطیف 
اصفهانی», مجمع القصحا .)٩۰۱۹۰۰/۵(‏ 


لعلی ایروانی -» شمسالحکماء میرزا علی‌خان. 


لعلی بدخشانی, میرزا لمل ببیگ, فرزند شاء‌قلی 
مسطان‌شاه بسدخشی.(س دهم و یازدهم 8): شاعر 
معروف به لعلی میرزا.وی از امرای دربار اکبر شاه 
(۱۰۱۲-۹۶۲ ق) و از مقربان وی بود.لعلی با شسیخ 
عبدالقادر بدارنی مزلف «منتخب التواریخ» درستی داشته 
است.از اوست: 
به رهگذار تو چون خاک ره شدم؛ترسم 
که نگذری به من و بگذری به راه دگر 
تذکر؛ روز رشن (۱0۷۱۳ الذریمه (۹۲۶/۹) فرهنگ 
سخنوران (6۷۹۰, 


لعلی تبریزی-» شمس‌الحکماء میرزا علی خان. 
لغذه اصفهانی + لکذه اصفهانی. 


لفتوانی اصفهانی؛ ابوبکر محمد بن ابی نصر شجاع 
بن احمد بن علی.(۵۳۳-۴۶۷ ق)؛ محدث.نسبت وی به 
لفتوان از ترای اصفهان می‌رسد.از ابوعمرو عبدالوهاب بن 
متده عبدی و ابرالحسن سهل بن عبداله غازی و ابوبکر ابن 
اجه ابهری و ابوسعود سلیمان بن ابراهیم ثقفی و 
ابرمتصور محمد بن احمد بن شکرویه قاضی و محمود 
کوسچ و ابرالخیر بن زر و رزق له تعیمی و ابوحسین احمد 
ین عبدالرحمن ذکوانی و ابوالفوارس طراد بن محمد زینبی 
رابن البطر و دیگران حدیث موسی مدینی و این 
عساکر و ابوسمد سمعانی و فرزندش؛ عبیدال بن محمد 
سمعانی. و ابوالفتج عبدالوهاب صابونی و فرزندش 
عبدالخالی: و ابوالمعمر انصاری و ابوالفضل بن ناصر و 
دیگران از وی حدیث شنیدند.سمعانی او را نیکو سیرت؛ 
عابد و نیکوکار و عارف به حدیث معرفی سی‌کند.او 


۱۵ 


کتاب‌هایی در حدیث تصتیف کرد.در «الکامل» سال 
ولادت وی ۴۹۶ ق ذکر شده است. 
انساب سمعانی (۱۳۸/۵) سیرالشبلاه (۷۵-۷۴/۲۰), 
الکامل (۳۶۶۰۳۶۵/۸): مسمجم ادا (۲۲۰۲۳/۵): 
معجم المژلفین (۰)۶۲/۱۰ المتتظم (۳۱۷/۱۰ الوانی 
بالونیات (۱۳۸/۲). 


لقاء الشعرا -ملقای ابرقوهی. 


لقای ابرقوی فرزند میرزا علی خان.(س سیزدهم 

ق)» شاعر. پدرش ملقب به مجدالشمرا و متخلص به لایق 
بود. بانو لقای ابرقوهی از معاصران دیوان بیگی (م بعد از 
۳ 2 مژلف «حدیقة‌الشمراه»؛ بود.وی شعری در 
مدح ظل السلطان سرود که با این بیت آغاز می‌شود: 

باز دام دلم آن زلف شبه آسا شد 

بهر دیوانه عجب سلسله‌ای برپا شد 

ح دیقة اش مراه (۲۱۹۲-۲۱۹۱/۳) مشساهیر زنان 

6.۵۷۰0 


+ فزخ لقا.(س یازدهم و دوازدهم ق)؛ اد 
و شاعر. از اهالی تفت یز بود؛ که در اواخر سلسلة صفویه 
زندگی می‌کرد.از اوست: 

یوسف برفت و قلب زلیخا به تن نماند 


چر رفت جانه رمقی در بدن نماند 

با امد آقعبوپزبته دزااسووز ومل 

در مصر عشق, صحبت بیت الحزن نماند 
تذکر؛ سخنوران زد (۲۶۲-۲۶۳): الذربعه (۱)۹۳۷/۹ 
قرهنگ مسخنوران (۰6۷۹۰ زنان سخنور (۱۳۷/۲): 
مشاهیر زنان (۲۰۴). 


لقایی استرآبادی.(س دهم ق) موسیقیدان و 
شاعر,در عهد اکیر شاه (۱۰۱۴-۹۶۳ ق) به هند رفت و در 
جونپور با خان زمان خان علیقلی خان شیبانی؛ متخلص به 
سلطان (م ۹۷۴ )۰ پسر حیدر سلطان ازیک» مصاحبت و 
معاشرت نمود.از اوست: 

بر زبانم حرف تیغ دلستان من گذشت 

خیر باشد‌طرقه حرفی بر زبان من گذشت 
شمرای مازندران و گرگان (۰0۲۷۱ صبح گلشن (۱۳۵۶ 
فرهنگ سخنوران ( ۰0/۹۰ کاروان هند (۱۲۰9/۲) 


لکذه اصفهانی 
لقایی خراسانی. ملا لقایی.(ز ٩۲۸‏ ق):شاعراهیل 
خراسان بود؛ اما اکثر اوقات در ماوراءلنهر به سر می‌برد. 
وی نزد سلاطین عصر خود معزز و مکرم بود.لقایی در 
سرودن شمر و معما تبحر داشت.این رباعی از اوست: 
مسکن شده کوچة ملامت ما را 
ره نیست به وادی سلامت ما را 
درویش‌انیم تسرک صالم کرده 
این است طریق تا قیامت ما را 
الاریعه (۹۳۷/۹)» لفت نامه (دیل /لقایی)» مجالس 
التفاتی (۱۵۶-۱۵۵). 


لقای یزدی -ه لقای تفتی. 


لقایی لاهیجانی, فرزند ملا حیاتی,(س یازدهم ق6؛ 
شاعر.اهل یکی از روستاهای لاهمیجان برد.وی قبل از 
اینکه به شهرت برسد در جوانی درگذشت.از اوست: 
خرمن حسن تو را نازمدکز آن چون خوشه چین 
بوستانگل برد و محفل شمع و گردون آ 
تذکر؛ نصر آبادی (۳۷۷ الذریعه ٩۲۷/۸‏ : فرهنگ 
سخنوران (۸0/۹۱ نامها و امدارهای گیلان (6۷۶) 


لکذء اصفهانی؛ ابوعلی حسن بن عبداثْ.(وف ۲۱۰/ 
۰ نحوی» لفوی و ادیب.معروف به لکذه یا لغذه یا 
لذکه.از پیشوایان نحو و لغت بود.در اصفهان به دنیا آمد.در 
کودکی کتاب‌های ابوزید و اصمعی و ابوعبیده را حفظ کرد 
سپس محفوظات خرد را تتبع نمود و آنها را یه اعرابی که 
به اصفهان می‌آمدند عرضه کرد و یافته‌های خود را در 
کتابی که آن را «النوادر المفیدة» نامید نوشت.در نوجوانی 
به بغداد رفت.ار در علم لغت و ادب شاگرد باهلی و 
کرمانی بود.وی با ابوحنیفه دینوری همطبقه بود و با وی 
معارضه و مناقضه داشت.او گرچه نزد ابواسحاق زجاج 
تلمذ نمود وگفته‌های استاد را املاکرد؛ ولی بعدها با او به 
مخالفت پرداخت و سخنان استادش را نقض کرد.به 
حموی وی در فتون ادب ماهر و از پیشوایان نحو و لغت و 
در موارد تیاس خییر بود و در پایان عمرش در عراق نظیری 
برای ار نبود.سال وفات وی در ۳۱۰ ق» با توجه به سال 
وفات زجاج (ج ۳۱۰ق) و سال وفات دینوری (ح ۳۹۰ 

ق) صحیح تر به نظر می‌رسد. . از دیگر آثارش: «التسمیة0؛ 
4 «خلق الفرس»؛ «الرد علی این قت 
غریب الحدیث»! «مختصر فی النحوه؛ «علل النحوه 


لکستانی 


علل التحوه؛ «الهشاشة و البشاشة»؛ «الرد علی الشعواه»؛ 
شرح «معانی» باهلی, 
روضات الجسنات (۱۵۷۵۶/۳ ریسحانه(۰6۱۳۷/۵ 
الف‌هرست این الندیمشریجمه (۱۳۷)؛ کف الظنون 
۰۱۲۰۴۱۱۶۰ ۱۱۶۳۱ ۰۱۹۸۰ ۱۲۰۲۳ لفت تساه 
(ذیل احسن نگذه): معجم الادیء (۱۲۵:۱۳۹/۸ معجم 
المولفین (۲۳۸/۳): هدیالارفین (۲۶۹-۲۶۸/۱) 


لکستانی. تیمور: فرزند یوسف.(تو ۱۲۹۴ ش): 
نویسنده,پدرش ملقب به مسعود دیوان و از صاحب 
منصبان نظامی بود.در سلماس به دنیا آمد و تحصیلات 
ابتدایی و متوسطه را در تبریز و خوی به اتمام رسانید و در 
اولین دوره دانشکده فتی, که در سحل دارالفتون تشکیل 
شدء شرکت جست و در ۱۳۱۷ ش در رشتة مهندسی برق 
فارغ اتسحصیل گشت.وی بسرای مطالعه به کسورهای 
فرانسه» بلژیک و ژاپن سفر کرد.از آنارش:رساله‌ای مربوط 
به تدوین توزیع نیروی برق؛ آئین نامه‌ای مربوط به 
«حفاظت از خطرات ناشی از برق». 

چهره‌های آشنا (۵۱۲-۵۱۲). 


لله باشی شیرازی میرزا محمده فرزند مهدی خان 
کدخدا باشی.(رف ۱۲۵۵ 3 شاعر و خطاط. مشنهوز با 
لله. از سلسله هاشمیه شیراز بود.بعد از پدر ملقب به 
کدخدا باشی شد و کدخدایی پنج محلة حیدری خانا 
شیراز را به عهده گرفت.از آنجایی که حسینعلی میرزا 
فرمانفرمای فارس او را به سمت مربی‌گری و اتابکی 
پسرش, شاهرخ میرزا؛ برگزید به لله معروف شد.وی 
طبعی موزون داشت و خط نستعلیق را خوش می‌نوشت.از 
آثارش: «دیوان» شعر. 
حدیقةالشمراه (۱۵۵5-۱۵۵۸/۲): دانشمندان و سخن 
سرابان فارس (۲۸۹/۴). فارسنامة ناصری (۶۱/۲): 
فرهنگ سخلوران (6۷۹۱» مرآت الضصاحه (۵۶۲-۸۵۶۳): 
مکارم ار (0۵۱۱/۵) 


لمعه دستگردی, باقر امحمد باقر انواری؛ فرزند ملا 
عبدالکریم ادیب الشریعه سودایی.(۱۳۸۵-۰۱۳۲۱ ق): 
شاعره متخلص به لمعه.در دستگرد از توابع اصفهان به دنا 
آمد.تحصیلات خود را در زادگاهش و اصفهان به پایان 
برد.پس از کسب فضایل مدتی هماتند پدرش به خدمات 
شرعیه برداخت.از ۱۳۰۹ ش به استخدام وزارت فرهنگ 


۱۶ 


درآمد و مدتی مدیر دبستان حسین آباد بود.او از شاعران با 
ذوق اصفهان به شمار می‌آمد و در انجمن شعرا شرکت 
می‌کرد.مدفنش در اصفهان در تکیه شیخ مرتضی ریزی 
می‌باشد.از آثارش:هنامه‌های دهقان»؛ «دیوان» شعر. 
تذکرة شعرای معاصر اصفهان (۴۱۱-۴۰۹) تذکرة القبور 
(۴۱۸: چهار صد شاعر برگزید: پارسی گوی (۸۲۲: 
تهرست کتابهای چاپی فارسی (4۳۲۴۰/۲ مزفین تب 
جاپی (۶۱/۲ 


لشبانی اصفهانی؛ حسین /محمدحسین .»گیلانی 
لنبانی اصفهانی. 


لنکسرانسی» حسن پین شکور بن حاتم 
(۱۳۶۱۱۲۸۰ 8 فقیه اصولی؛ عالم دینی: مجتهد و 
سدرس.وی در نجف از بحث و درس اساتید زمانش 
استفاده نمود و تقریرات آنها در فقه و اصول را نگاشت و 
خود از اساتید و پیشوایان تقلید و اجتهاد گشت.او از میرزا 
حسین خلیلی و سید محمد علی شاه عبدالعظیمی و سید 
جسن صدر روایت کرد.شیخ محمد علی اردوبادی از وی 
روایت کرده است.از آثارش:حاشیه بر رسالة شرابیانی؛ 
حاشیه بر «طهارةء کتاب «الریاض؟! حاشیه بر «نجاة 
لد ؛ تنج الانکاره: در فهم کلمات ائمه اطهار (ع)4 

«الملهمات الغرویة» 
الذریمه (۳۵/۲۲) طبقات اعلام الشیمه (قرن ۲۶۵/۱۴): 
معجم رجال تجف (۱۱۲۹/۳- ۸6۱۱۳۰ معجم السزلفین 

۳۳ 


لنکرانیء خ ابراهیم امحمد ایراهیم حایری تجفی. 
(رف ح ۱۳۱۴ ق) عالم دینی و فقیه اصولی. ابتدا در کربلا 
نزد شیخ علی یزدی و فاضل اردکانی تلمذ نموده سپس به 
نجف رفت و از محضر فاضل ایروانی و میرزا حبیب ال 
رشتی و فاضل شراییانی استفاده نمود تا در فقه و اصول 
برآمد و به تدریس و تألیف پرداخت.او جامع ممقول و 
منقول بود.آن گاه که فاضل شراییانی به مرجعیت رسید از 
او خواست تا در تجف ساکن شود و ملازم او گردد و در 
صحن علوی اقامه جماعت کند و چنان گمان می‌رفت که 
مرجعیت پس از شرابیانی از آن او باشده لیکنن پیش از 
استاد در نجف درگذشت و در یکی از حجره‌های صحن 
شریف به خاک سپرده شد.از آثارش:«الاصول»» در دو 
مجلد؛ رساله در «العدالةه؛ رساله در «دراية الحدیت»؛ 


۱۷ 


رساله در «السهو»؛ رساله در «قاعدة المیسوره؟ رساله در 
«قضاء الفوائت»؛ رساله در «قاعدة لاضرر و لاضراره؛ 
رساله در «حمل فعل المسلم علی الصحٌةه»؛ کتابی در «فقه», 
شامل طهارت, نماز و متاجر؛ کتابی در «الدلیل العقلی و 
الملازمة المقلية» 
اعیان الشیمه (۰۲۰۰-۱۹۹/۲ ۰0۶۰/۹ طبقات اعلامانشبمه 
(فرن ۰۵/۱۴ علماء معاصرین (۵۹-۵۸): سعجم رجال 
نجف (۱۱۲۹/۳)* معجم المزلفین (۸۵/۱ ۲۱۳/۶ 


لنکرانی» شیخ عبدالحسین بن ابراهیم.(تر ۱۳۲۷ 3): 
عالم دینی,در بلاقاجی از قرای لنکران به دنیا آمد.در ده 
سالگی قرآن را از دایبی خود شیخ علی لنکرانی 
فراگرفت.مقدمات را نزد علمای لنکران آموخت.سپس بر 
اثر فشار دولت شوروی در ممنوعیت علوم دینی به همراه 
پسر عمه‌اش؛ شیخ کامل کاملی؛ در ۱۳۴۰ ق به اردبیل 
رفت.در مدرس میرزا ابراهیم سطرح اولیه تا سطوح عالیه 
را به مدت ده سال نزد علمای بزرگ آنجا فراگرف 
۵ ق به همراه عده‌ای از علما به 
از سه سال در ۱۳۵۷ ق از آنجا به زنجان تبعید شد.دن 

ان تحت حمایت آ 


ت الّه سید محمود امام جمعه به 
امامت جماعت پرداخت.وی در ۱۳۶۱ ق به قم رفت وراز 
محضر آیت اه حجت و آیت اه خوانساری و آيتّ ال 
صدر و نیز آیت ال سید احمد خوانساری استفاده نمود.او 
بیشتر از درس و بحث آیت اه حجت بهره گرفت.پس از 
ورود آبت له بروجردی به قم در درس ابشان حاضر شد و 
بعد از درگذشت آیت ال بروجردی به سمنان رفت و به 
وظائف دینی مشفول گردید.از آثارش:تقربرات فقه» و 
«تقربرات اصول» آیت الّه حجت؛ بخشی از «دراسات آیت 


ال بروجردی»؛ حاشیه بر «توضیح المسائل؛ آیت اه 
بروجردی؛ ترجمةً 
جمعه»؛ خطب و مقدمه وجوب. 

گنجین؛ دانشمندان (۳۲۱-۳۲۰/۵. 


جمة «تفسیر صافی»؛ «اندیشه ماء؛ «نماز 


لنکرانی, شیخ محمد صادق بن آقا محمد براوگاهی 
نمینی ازی.(وف ۱۲۸۵ ق): فقیه: مجتهد و عالم 
دینی.فقه و اصول راء چندین سال» در قزوین نزد عده‌ای از 
علمای آنجا خواند.در ۱۲۴۸ ق به عراق رفت و در کربلا 
نزد سید ابراهیم قزوینی» صاحب «الضوابط»: و سید 
مهدی طباطبایی فرزند سید علی طباطبایی صاحب 
«الریاض»؛ تلمذ نمود و از مجالس و بحث علمای کربلا و 


لنگرودی 


نجف استفاده نمود تا در فقه و اصول برآمده سپس به قفقاز 


زگشت و به انجام امور مذهبی پرداخت و در آنجا مورد 
احترام مردم قرار گرفت و مرجع دینی آنان گشت.وی در 
همان جا درگذشت.از آثارش:هابتلاء الاولیاء0؛ «اتمام 
الحجة». در اثبات وجود حضرت قائم (عج)؛ «افتخار 
الشسیعة»؛ در احکام شریعت؟ «الحاثریات»؛ در مسائل 
فقهی؛ «درر الغرره یا «الدرر و الغرره یا «الغرر و الدرر»؟ 
«الدرة الفاخرة فی زیارات المترة الطاهرةه؛ «المراسم 
الشرعیة». 


اعیان الشیمه (۳۶۶/۹) الذریعه (۶۱/۱ ۳ه۲ه هد ۲/ 
۶ ۰۳/۶ ۰۱۰۶/۸ ۰۱۲۷ ۰۱۴۱۱۴۰ ۰۴۳/۱۶ 
۰ طبقات اعلام الشیعه (قرن ۱۶۲۶۶۲۵/۱۳ 
ممجم رجال نجف (۱)۱۱۳۱-۱۱۳۰/۳ معجم السزلفین 
۳/۰ 


لنگرودی؛ سید مرتضی ین سید حسین بن هیر سعید | 
مر سعید محمد مرتضوی قاضی محله‌ای.(۱۳۸۳-۱۳۰۶ 
آق): فقیه اصولی؛ عالم دیسنی و مسجتهد.در یکی از 
روستاهای لنگرود به دنیا آمد.پس از فراگیری مقدمات در 
۳ ق به رشت رفت.پس از چند سال به قزوین رفت و 
سطوح اولبه را در خدمت آقا شیخ نس و ملا علی طارمی 
کراگرفت. بعد از چندی به تهران آمد و سطوح وسعی و 
نهایی را از آیت ال سید محمد تتکابتی و شیخ محمد رضا 
نوری و ممقول را از شیخ علی نوری و میرزا هاشم 
اشکوری و میرزا حسن کرمانشاهی فراگرفت.در ۱۳۳۸ ق 
به نجف رفت و از محضر آیت ال اصفهانی و علامه میرزا 
حسین نایینی و آیت ال صراقی و آیت ال شیخ مهدی 
مازندرانی بهره برد و در تفسیر از محضر آیت له شیخ 
جواد بلاغی استفاده نمود.در ۱۳۲۲ق به ایران آمد و 
مجدداً در ۱۳۴۴ ق به نجف بازگشت و به تدریس و 
شرکت در بحث اساتید و آیات عظام آتجا مشغول شد.در 
۶۱ ق به علت بیماری به ایران مراجمت نمود و تا ۱۳۷۲ 
ر مسجد و مدرسةٌ حاج ابوالفتح به اقامةٌ جماعت و 


تدریس پرداخت.در ۱۳۷۲ ق به زیارت عتبات رفت.پس از 
بازگشت در قم اتامت گزید و به تدریس فقه و اصول 
پرداخت.وی در قم درگذشت و در یکی از ایرانهای شمالی 
صحن عتیق حضرت معصومه (ع) به خاک سپرده شد. از 
آثارش: «تقریرات» درس آیت ال نایینی؛ در اصول؛ 
«المتاجره و «الصلوةه و «الطهارة» تقریرات درس آیت ال 
4 «الخمس»: رات المریض»؟ شرح بر «طهارت 


تقی»؛ «حدوث العالم»؛ رساله در «فضاهه؛ رساله 
در مبحث «اجتهاد»؛ حاشیه بر «المکاسب» شیخ انصاری؛ 
حاشیه بر «رسائل» شیخ انصاری؛ رساله در البات «اصول و 
عقاید»؛ رساله در «تفکیک بین اراده استعمالی و جدّی». 
گنجينة دانشمندان (۲۵۰-1۲۸۲): معجم رجال تجف 
۱۳/۳ 


لواسانی؛ سید محمد بن سید ابراهیم بن سید صادق. 
(۱۳۱۷-۱۲۶۷ ق)» عالم دینی؛ فقیه اصولی و مجتهد. در 
تهران به دنیا آمد.,پدرش از علمای تهران بود که در مسجد 
سر پولک اقامه جماعت می‌کرد.پس از فراگیری مقدمات و 
تکمیل سطوح در خدمت پدرش و آشتیانی و میرزا 
عبدالرحیم نهاوندی به نجف رفت و در خدمت میرزا 
حبیب‌اله رشتی و شیخ میرزا حسین خلیلی شاگردی نمود 
پس از رسیدن به مرتب 
در نجف درگذشت و در 


اد به بحث و تدریس پرداخت. 
قبر؛ خردش در وادی السلام 
دقن شد.از آثارش:«اجتماع الاسر و الشهی»؛ «تقربرات؛ 
استادانش؛ در فقه و اصول؛ «الفقه الاستدلالی»: در سه 
مجلد,در «متاجره؛ مجلدی در «اصول الفقه» 
اعیان الشیعه (۱)۵۹/۹ الاریمه (۰۲۶۸/۱ ۳۸۲/۲ 1۶[ 
۰ معجم رجال نجف (۳/ ۰۱۱۳۳ معجم الملفین 
۳۳/0 


لواسانی؛ شیخ عیسی ین ملا شکراف بن لطف اف 
سینکی تهرانی.(۱۳۶۲-۱۲۷۷ ق)؛ عالم دینی؛ فقیه 
اصولی و مدرس.از محضر پدرش و میرزا محمد حسن 
آشتیانی استفاده نمود.سپس به نجف رفت و نزد شیخ 
محمد کاظم خراسانی و میرزا حسین خلیلی و شیخ 
الشریعه اصفهانی تلمذ نمود و یکی از برچستگان علم و 
فقاعت شد و خود مستقلاً به تدریس و تألیف پرداخت. 
پس از بازگشت به تهران, به تدریس فقه و اصول و انجام 
وظایف دینی مشغفول گردید.او در تهران درگذشت! 
آثارش: «انیس العارفین»؛ «جلاء الاببصاره؟ و2 
الاحباب»؛ «میزان الاخوةه؟ «الشیخ و الشيخة». 
الذریعه (۰۲۶۶/۱۷ ۰6۳۵/۲۳ طبقات اعلام لشیعه (قرن 

۲ معجم رجال نجف (۱۱۳۶/۳). 


لواسانی. میرزا حسن بن سید محمد بن سید ابراهیم 
حسسیتی.(۱۴۰۰-۱۳۰۸ )۰ عالم دیتی؛ مجتهد ر 
مورخ,نسیش به امام زین العابدین (ع) می‌رسد.در نجف به 


۱۸ 


دنیا آسد.مقدمات و ادبیات را نزد علمای نجف 
فراگرفت وی از شاگردان آیت اه شیغ سحمد کاظم 
خراسانی و آیت اه سید محمد کاظم بز 
علی گنابادی و 
حسین نایینی و آیت الّه میرزا محمد تقی شیرازی و آیت 
سید اسماعیل صدر بود و نزد آنان در نجف» سامرا و کربلا 
مراحل علمی را طی کرد.آن گاه مشفول به تدریس و تألیف 
شد.در ۱۳۳۳ ق به تهران آمد و به تدریس پرداخت سپس 
به مشهد رفت راز محضر آیت الثه آقا محمد آقازا 


استفاده نمود.در ۱۳۴۴ ق به نجف ت و از محضر 
اساتید وقت؛ آیت‌اله آقا سید ابوالحسن اصفهانی و آیت ال 
آقا ضیاهالدین عراقی و آیت‌الله شیخ محمد حسین فروی, 
استفاده نمود تا به مراتب عالی اجتهاد رسید و به دریافت 
اجازه‌های اجتهاد نایل شد.در ۱۳۴۸ ق برای ارشاد و 
سرپرستی شیعیان به لبنان رفت و در ۱۳۷۰ ق به تهران 
بازگشت ر به امور علمی و دینی پرداخت.وی در مسجد 
محمودیه سرچشمه به انجام امور مذهبی مشفول بود. 
لواسانی از دوستان نزدیک علامه امینی بود.در تهران 
کرگذشت.از آنارش:هالاروس البهیةه: در مختصری از 
تازیخ پیامبر (ص) و ائمه (ع)؛ «مرقاة جنان الزهر»؛ «نور 
الافهام» شرح منظومهُ «مصباح الظلام»: در علم کلام؛ 
#اللتريعة السمحاء»؛ در اصول دین و احکام شرعیه مطابق 
عمل به احتیاط؛ «تاریخ الثبی احمد (ص)»؛ در دو مجلد؛ 
«تواریخ الانبیاه» از حضرت آدم تا حضرت خاتم! «نقض 
الهفرات و تکذیب المفتریات»؛ ردی بر دعاوی بهاثیت و 
تکذیب علی‌محمد باب؛ 
تادیانی؛ «الکشکول». 

الذریعه (۳/ ۸۰۲۹۰ ۱۲۰۱۴۲ ۱۸۶ ۷۵/۱۶ 1۲۰ 

۳ ۲۷ ۰۲۹۲ ۳۵۸): گنجينادانش‌مندان (6/ ۵1۶ 

۵۲4 معجم رجال 


افضيحة الکذابین»؛ در رد 
ِ ببین»؛ در ر 


۱۱۳۵۰۱۱۳۳۳ 


لوایی سبزواری.(رف ۹۷۹/۹۷۶/۹۷۵ 8 صوفی و 
شاعر.از پیرزادگان سبزوار بود.به هندوستان مسافرت کرد 
و مدتی تحت ملازمت اکبرشاه (۱۰۱۴-۹۶۳ ق) به سر برد. 
وی در لاهور درگذشت. 

اهمل هوس ز شسوق چوو نام بتان برند 
ترسم که نام او به غلط بر زبان برند 
تاریخ تسلکره‌های فارسی (۰)۳۸۱/۲ الأریعه (۹۴۷/۹): 
صبح گلشن (۰)۳۵۷ فرهنگ سخنوران (۰)۷۹۱ کاروان 
هند (۰)۱۲۱۰-۱۲۰۹/۲ لفت نامه (ذیل الرنی) 


اوست: 


۱۹ 


لوایی قمیء بابا سلطا قلندر.(س بازدهم ق) شاعره 
متخلص به لوایی.اهل قم بود و در زمان شاء عباس اول 
(۱۰۳۸۹۹۶ ق) می‌زیست.از طرف شاه منصب بابائی 
(سرکردگی طایفة فلندران) تکیة حیدری واقع در چهار باغ 
اصفهان به وی سپرده شد و مقرری نیز برای ار تین 
نمودند.لوایی در علم تصوف و عرفان تبحر داشت. او چند 
سال قبل از تحریر «تذکر؛ نصرآبادی» (تالیف شده در 
۴ 2) از دنا رفت.از وی قطعات و رباعیات و نیز یک 
«مثنوی» باقی ماند: 
آنشکد: آذر (۱۱۲۹۳-۱۲۹۲/۳ تذکرذ نصرآادی (0۸۲). 
الذریعه (۰)۹۲۷/۹ ریحانه (۱۳۷/۵): صبح گلشن (۳۵۷): 

فرهنگ سخنوران ۰0۷٩۱(‏ لفت نامه (ذبل /لوائی). 


لوحی اصفهانی: ملا لوحی.(وف ۹۸۹ ق)۰ شاعر.از 
مداحان و درویشاناصفهان‌بود و درمداحی اثمهً اطهار (ع) 
تبحر بسیار داشت. اشعار بسیاری در این زمینه سروده 
است و بیشتر دروبشان مداح» اشمار وی را می‌خواندند. از 
اوست: 
ای دل فضایل اسسدائ طاعت است 
مدح علی و آل شنیدن صبادت است 
بسودن به ذکر حیدر کرار یک نفس 
حقا که در برابر صد ساله طاعت است 
تذکر؛ نصرآبادی (۰)۴۳۰ الذریعه (۰)۹۴۸/۹ صبح گلشن 
(۳۵۸۳۵۷): فرهنگ سخنوران (۰0۷۹۱ لفت نامه (ذیل/ 
لرحی) 


لوحی سبزواری-عمیر لوحی سبزواری اصفهانی. 


لوکری غزوانی؛ ابوالحسن علی بن محمد.(س چهارم 
ق): شاعر و موسیقیدان,معروف به لرکری چنگزن.اهمل 
لوکر از تواحی مرو بود و در دور سامانیان می‌زست.وی 
از معاصران امیر ابوالقاسم نوح بن منصور (3۳۸۷-۳۶۵) و 
برادرش؛ احمد بن منصور و ابوالحسن بیدا بن احمد 
عتبی» وزیر معروف سامانیان بوده و آنان را مدح کرده 
است.لوکری در تغزل و قصیده استادی چیره دست برد و 
در فن موسیقی مهارت بسزایی داشت.از او اشعاری در 

تذکره‌ها باقی مانده است. 
پیشاهنگان شعر پارسی (۱۹۳-۱۹۲): تاریخ ادبیات در 


بان (۲۰۴۲۱/۱ ۰6۴۲ تریخ ادبی اران (۶۷۲-۶۷۳/۱)» 


تاریخ موسیقی (۰)۱۶۱/۱ سخن و سخنوران (۳۶-۳۵), 


لژلوی بلخی 


شساعران بی‌دیوان (۱)۲۰۵ گنج سخن (۳۶/۱): لباب 
الالباب (۰)۱۵/۲ لفت نامه (ذیل /ابرالحسن). 


لوکری مروزی, ابوالعباس فضل ین محمد.(س پنجم و 
ششم ق): حکیم» فیلسوفه ادیب و شاعر.اهل لوکر در 
کنار رود مرو بود.وی حکیمی کامل ر در اجزاء علرم 
حکمت ماهر بود.لوکری شاگرد بهمنیار (م ۴۵۸ )1 
شاگرد ابوعلی سیناء بود و به وسیله او علم حکمت در 
خراسان انتشار یافت.از اقران وی در میدان حکمت 
می‌تران به خیام؛ ابن کوشک و واسطی اشاره کرد.او با خیام 
(م ۵۲۵ ق) و خسازنی (م ۵۲۵ ق) در «زیج ملکشاهی» 
همکاری داشته است.از شاگردان وی می‌توان قطب‌الزمان 
محمد بسن ابسوطاهر طبسی مروزی (م ۵۳۹ ق؛ 
مجدالافاضل قاضی عبدالرزاق ترکی؛ محمد بن یوسف 
ایلاقی (۵۳۶ ق)؛ فریدالدین عمر بن غیلان بلخی؛ 
عین‌الزمان حسن قطان مروزی و ابوالفتح اسمد بن محمد 
بن ابرنصر میهنی (م بعد از ۵۲۰ ق) را نام برد. در مرو 
بیان الحق بضمان الصدق» که 
مهم‌ترین اثر وی است و از سخنان فاربی و ابوعلی سینا و 
حکیمان دیگر استفاده کرده است» شامل پنج بخش:۱- 
منطق ۲ طبیعیات ۳.الهیات ۴ بخشی در ذکر مسائلی از 
علم ما بعذالطبیمه که در حکم اسرار است ۵ - فصول 
منتخب از «رسالة الاخلاق» در پنج باب! قصیده‌ای؛ با 


"درگذشت. از آثار و: 


شرح فارسی آن؛ «دیوان» شعر,صاحب «روضات الجنات» 
ضمن شرح حال بهمتیار او را شاگرد لوکری می‌داند که به 
گفته «ربحانة‌الادب» باید فرد دیگری باشد. 
تاریخ ادییات در اران (۱)۲۹۲-۲۹۲/۲ تاریخ نظم و نشر 
(۵۵,۵۲)» ترجماٌ تما صوان الحکمه ( ۰۸۱۸۰ الذریعه 
(۹۳۹۹۲۸/۹): روضات الجنات (۰)۱۵۵/۲ ریحانه (۵/ 
۱۳۰-۹ 


لولژی بسلخی؛ ابسویحیی زکسریا بسن بسحیی بسن 
صالح.(وف ۲۳۲/۲۳۰ ق): فسقیه: محدث و حاف 
ابومطیع حکم بن عبداله بلخی؛ مفتی بلخ؛ و عبدا 
نمیر و وکیع و حکم بن مبارک و ابواسامه و قاسم بن حکم 
مُرنی و همطبق آنها روایت کرد.بخاری و ترمذی و ابوسعد 
یحیی بن منصور هروی زاهد و جعفر فریابی و احمد بن 
میار مروزی و اسماعیل بن محمد بن ابی کثیر قاضی و 
عبدالصمد بن سلیمان بلخی از وی روایت کرده‌اند. از 
آثارش کتاب «الایمان» است. 


لولژی سهمی بلخی 


ایضاح المکنون (۸)۳۷۷/۲ تذکرذالحفاظ (۵۱۸۵۱۷/۲): 
تسهذیب السهذیب (۲۹۸-۲۹۷/۳), سهذیب الکمال 
(۳۲۱-۳۲۰/۶. الشسقات (۲۵۲/۸): مسمجم الم ژلفین 
۸۲0 


لژلژی سهمی بلخی. ابوعبداث محمد 
اسحاق بن حرب.(وف بعد از ۲۳۰ ق)» حافظ محدث و 
ادیب.معروف به ابن ابی 


دک یت کداو فلا ۰ ق به کوفه رفت و 
با ابوبکر بن ابی شیبه مجلسی داشت.وی از مالک بن | 
و خارجة بن مصعب و بشر بن سری و یحیی بن یمان و 
خالد بن عبدالرحمن مخزومی و جماعتی دیگر حدیث 
شتید.ابویکر بین ابی دنیا و فضل ببن محمد زیدی و 
ابرعبدال حسین بن ابی احوص تقفی و عبیداله بن احمد 
بن متصور کسایی رازی و دیگران از وی روایت کرده‌اند 
انسساب سسمعانی (۰)۱۲۷۰۱۹۶/۵ تساریخ بسفداد 
(۰)۲۳۶-۲۳۴/۱ تذکرفالس_فاظ (۴۲۶/۲): سیرالنبلاه 
(۰)۲۲۹/۱۱ لسان المسبزان (۰۶۹۶-۶۹۵/۵ لبم 
(۰)۵۲۰/۶ میزان الاعتدال (۴۵۹/۳) الرانی بالوفیات. 
(۱۹۰-۱۸۹/۲), 


لوی. حبیب. فرزند رحیم جواهر ساز.(تو ۱۲۷۵ ش)؛ 
دندانپزشک و نویسنده.اجدادش اهل شیراز بردند و گویند 
از بهودیانی بودند که در زمان کرروش هخامنی از بابل به 
فارس مهاجرت کردند. در تهران به دنیا آمد.تحصیلات 
خود را در رشتة دندان‌پزشکی در فرانسه به پایان رساند و 
در جراحی دندان‌پزشکی دیپلم گرفت. وی به زبان‌های 
فرانسه و عبری مسلط بود.دکتر لوی برای مطالعه به 
کشورهای اروپا و آمریکا و آفریقا سفر کرد. او مدتی هم 
ریاست سرویس دندان‌پزشکی لشکر مرکز را به عهده 
داشت. وی مبتکر تأسیس دبیرستان کوروش کییر بود. از 
آثارش:«تاریخ بهود ایران»؛ در سه مجلد. 

چهره‌های آشنا (۵۱۵۵۱۴): فهرست کتابهای چاپی 
فارسی (۰0۷۷۰/۱ مولفین کتب چاپی (۴۷۲/۳. 


لیشی جیراخشتی بخاری؛ ابومسلم عمر بن علی بسن 
احمد بن لیث. ۰(وف ۴۶۸/۴۶۶ )۰ محدث و حافظ. اصل 
ری از جیراخشت تاو غزای بشارا اسستدیه جیاق میک جو 
شهرهایی چون سمرقند وش گرگان و بلخ و غزنه و هرات 


۱۰ 


و برشنج ر مرو و نیشابور و همدان و اصفهان و عراق از 
بزرگانی چون ابوسهل عبدالکریم بن عبدالرحمن کلابادی 
و علی بن احمد بن خنباج تمیمی و یوسف بن منصور 
سیّاری حافظ و عیدالملک بن علی امام و محمد بن محمد 
بن حاضر هراس و مطهّر بن محمد خاقانی و محمد بن 
جعفر طبسی و عبدالعزیز بن احمد حلوایی فقیه و ابوعمر 
محمد بن احمد مستملی و مظفر بن حسین و علی بن 
محمد لین دینوری و سعید عیّار و عطاء بن احمد و منصور 
بن عباس تمیمی و ابرعمرو محمد بن عبدالعزیز قنطری و 
ابرغانم کراعی و ابوعشمان صابوتی و ابوحفص بن مسرور و 
عبدالغافر فارسی و عبدالصمد بن مأمون و همطبقه ایشان 
حدیث شنید. مدتی در اصفهان سکنی گزید. ابوحسین بن 
طیرری و هبةالله بن مجلی و ابوغالب بن با و دیگران از وی 
حدیث شنیدند.ابوعبدال حسین بن عبدالملک خلال و 
ابرنصر مزذن از وی روایت کرده‌اند. لیشی در خوزستان 
(اهواز) درگذشت. از آتارش: «مسند الصحبحین». 
الاعلام (۲۱۵/۵): انسساب سسممانی (۱0۱۵۱/۵ 
تذکرتالحفاظ (۰)۱۲۳۶-۱۲۳۵/۴ سیرالشبلاء (2۲۰۷/۱۸ 
٩‏ طبفات الصفاظ (0۷۲.۲۷۱): لسان السیزان (۵/ 
۴ معجم الببلدان (۲۲۹/۲): معجم السزلفین 
۲۹۷/۷ مدیتالمارفین (۸۲/۱) 


لیشی خراسانی؛ ابوالشضر هاشم ببن قاسم کنانی, 
(۲۰۷-۱۳۴ ق)؛ حافظ و محدث ملقب به فیصر.اصلشس 
خراسانی و از بتی لیث بن کتانه است.ساکن بغداد بود.او از 
شعبة بن حجاج (چهار هزار حدیث) و این ابی ذلب و 
بان بسن عبدالرحمن نحوی و سلیمان بن مفیره و 
عبدالرحمن مسعودی و ابومالک نخعی و ابرجعفر رازی و 
لیث بن سمد و زهیر بن معاویه و عبید اه اشجعی و عکرمة 
بن عمّار و مبارک بن فضاله و ورقاء بن عمر و عبدالمزیز بن 
ماجشون و عبدالرحمن بن عباله بن دینار و عبدالرحمن 
ین ثابت بن ثوبان و ولید بن جمیل و عبدالصمد بن حبیب و 
بکر پن خُنیس حدیث شنید.احمد بن حتبل و یحیی بن 
معین و ابوخيشمه و اسحاق بن راهویه و علی بن مدینی و 
ابوسعود رازی و محمد بن اسحاق صاغانی و عباس 
دوری و محمد بن عبیداله منادی و یعقوب بن شیبه و 
حسن ین مکرم و احمد بن خلیل برجلانی و حارث بن 
ابی‌اسامه و خلف بن سالم و فضل بن سهل و عبد بن حمید. 
کشی و محمود بن غیلان و حامد بن یحیی بلخی از وی 
حدیث شنیدند.احمد حنبل و ابن معین و ابوحاتم رازی او 


۱۱ 


را ستوده‌اند و عجلی گوید که او مایه مباعات اهل بغداد 

برد.در دوران خلافت مأمون در بغداد درگذشت و در مقابر 

عبدال بن مالک به خاک سپرده شد. 
تاريخ بخداد (۶۶۶۳/۱۴ التاريخ الکییر (۲۳۵/۸: 
تذکرةالحفاظ (۰)۳۵۹/۱ تهذیب اتشهذیب (۰۱۹۱۸/۱۱ 
تسهذیب الکسمال (۲۱۷-۲۱۴/۱۹)؛ الجسرح و اتتعدیل 
(۱)۱۰۶-۰۵/۹ مسیرالبلاء (۵۴۹-۵۴۵/۹): شسذرات 
الذهب (۰)۱۹/۲ طبقات ابن سعد (۲۲۲-۲۲۱/۷): طبقات 
الحص‌فاظ (۱۷۱) الصبر (۰)۲۷۷/۱ میزان الاعتدال 
۶۵/۱ 


لیثی سمرقندی» ابوالقاسم بن بکر /ابی بکر.(ز ۸۸۸ 


لیثی سمرقندی 


ق)» فقیه حنفی.از علمای عامه قرن نهم قمری بود.از 
آثارش:«رياضة الاخلاق»؛ حاشیه بر شرح «مفتاح العلوم» 
سکاکی؛ شرح «رساله وضع عضدیه»؛ که در 3۸۸۸ 
تألیف نمود؛ «رسالاٌ سمرقندیه»؛ حاشیه بر «تفسیر 
بیضاوی» به نام «حاشیه سمرقندی»؛ شرح «کنز الدقائق» 
دين نسفی؟ حاشیه بر «مطوّله؛ که به نام امیر 
یی در ۸۷۵ ق تألیف نمود! «بلغ الارب من 
تحقیق استمارات العرب». 

ایضاح المکتون (۰۱۴۰/۱ ۰۱۹۲ ریحانه (۷۲۷۱/۳): 

کشف الظنون (۰۸۹۸ ۰٩۳۸‏ ۰۱۷۶۷ لفت نامه (ذیل/ 

اباقاسم): مج امزلفین (۱۰۳/۸). 


ماثریدی سمرقندی» ابومنصور محمد ین محمد ببن 
محمود.(وف 8۳۳۳ فقیه حنفی؛ اصولی و متکلم. 
مشهور به امامالمتکلمین. نسبتش به ماترید می‌رسد که به 
گفتُ سمعانی ماترید یا ماتریت از محلات سمرقند برده 
است. ماتریدی از پیشگامان علم کلام بود. ری با سه 
واسطه از ابوحنیفه روایت کرده است. در سمرقند 
درگذشت. از آنارش: «تأویلات اهصل الستة»؛ کتاین. 
«التوحید و اثبات الصفات»؛ «اوهام المعتزلة»؛ «الرد عبلی 
القرامطة»؛ «الدرر فی اصول‌الدین»؛ «مأخذ الشرالیع»؛ در 
اصول فقه؛ «تاوسلات القرآن»؛ شرح «الفقه الابره 
ابوحنیفه؛ «کتاب الجدل»؛ ری بر «تهذیب» کعبی؛ در 
«الجدل» 


الاعلام (۷/ ۰0۲۴۲ انساب سممانی (۵/ ۰6۱۵۵ ریحانه 
(۵/ 0۱۴۲: کثف‌الظنرن (۰۲۶۲ ۱۳۳۶۰۳۳۵ ۰۵۱۸ ۷۵۱ 
۰۱۵۷۳۱۸۶ ۱۷۸۲ لب ابالالساب (۱۸/۱ 
۲) لفت‌نامه (ذیل/ ماتریدی): معجم‌السژلفین (۱۱/ 
۰ هدیقالمارفین (۲/ ۳۷۳۶ 


ماجدی, ملا عصام‌الدین؛ فرزند قاضی عبدالکریم. 
(۱۳۲۵۰۱۲۸۲ ش) عالم دینی و مدرس. در درگاسلیمان 
از روستاهای ست 
پدرش آموزش قرآن و مقدمات علوم اسلامی را در 
زادگاهش فراگرفت. سپس به شهرستان سقز رفت و از 
محضر علمایی چون: حاج ملا عبدالقادر خلیفه‌زاده و 
خلیفه ملا عبدالرحيم هه‌وشاری و ملا صادق سردرآبادی 
استفادهبرد. عصامالدین سپس به شهرزور عراق رفت و در 
حلقه درس ملا عبدالمزیز مدرس حاضر شد و مدتی 
طولانی به فراگیری علوم اسلامی پرداخت و از آن استاد 


آمد و تحت توجه و مراقبت 


اجازه گرفت. او همچنین از ملا محمدامین مدرسی اجازه 
گرفت. آنگاه به زادگاهش بازگشت و از اسانیدی چون حاج 
بابا شیخ سیادت و ملا سید حسین و حاج ملا عبدالکریم و 
ملا علی حفید ولزی استفاده نمود و نزد آنان آموخته‌های 
خویش را تکمیل کرد. او سرانجام در شهر ترجان اجازه 
تدریس و افتاگرفت. ملا محمد امین شریعتی و ملا حسین 
علایی و حاج ملا صالح رحیمی از شاگردان او بودند. 
تاریخ مشاهبر کرد (۳/ ۶۲۸۶۳۶ 


ماجشنون, ابوعبداث /ابوالاصبغ عبدالعزیز بن عبدائ 
بن ای سلمه تمیمی.(رف ۱۶۴ ق)؛ فقیه و محدث. 
ماجشون را معرب ماه‌گون دانسته‌اند. اصل وی از اصفهان 
آنجا بود و مدتی تیز در بغداد 
هری و محمد بن متکدر و عبداله پن دینار 
و سلمة بن دینار و سعد بن ابراهیم و محمد بن ابی یکتر 
لقفی و حمید طویل و عمرو بن یحیی و صالح بن کیسان و 
رهب بن کیسان و هشام ين عروه و عبداله بن قضل هاشمی 
و عبیداله بن عمر و عبدالرحمن بن قاسم حدیث شتید. 
فرزندش, عبدالملک بن عبدالعزیز: و ليث بن سعد و 
ابراهیم بن طهمان و زهیر بن معاویه و ابن مهدی و وکیع بن 
جراح و هاشم بن قاسم و مشجین بن مثتی و عبدالمزیز 
اویسی و موسی بن دآوود ضبی و عبدالرحمن بن مهدی و 
سریج بن نعمان و ابوولید طیالسی ر علی بن جعد و بشر بن 
ولید کندی ر حجاج بن منهال و صالح بن مالک خوارزی و 
خشان بن ربیع و جماعتی دیگر از او روایت کرده‌اند. در 
بغداد در دوران خلافت مهدی عباسی درگذشت و در 
قبرستان قریش دفن شد. در «التقات» سال وفات ری ۱۶۶ 
ق ذکر شده است. 


ماجیلوبه قمی 


لاعلام (۲/ ۰6۱۴۶-۱۴۵ الاعلام بوفیات الاعلام (۱/ 
۴ انساب سمعاتی (۵/ ۰6۱۵۷ ناریخ بخداد (۸۱۰ 
۶ اثاریخ الکبیر (۶/ ۱۳), تذکرفالحفاظ (۱/ 
۲ تهذیب‌الشهذیب (۶/ 4۳۰۲-۳۰۱ تهذیب 
الکمال (۱۱/ ۵۰۷۸۵۰۴ اتقات (۷/ ۱۱۱۱-۱۱۰ انجرح 
و اتعدیل (ج ۲ ق ۲/ ۱۳۸۶ رسحانه (۵/ ۱۴۳-۱۲۲): 
سپرالبلاء (۷/ ۰6۳۱۲-۳۰۹ شذرات الذمب (۱/ ۲۵۹), 
طبفات این سعد (۷/ ۲۳۶): طبقات الحفاظ (6۱۱۰-۱۰۹: 
طبفات المحدئین باصیهان (۱/ ۲۱۲ العیر (۱/ 4۱۸۷ 
ممجم‌المولفین (۵/ ۲۵۱ 


ماجیلویه قمی, ابوعبدا محمد بن ابی‌القاسم 
عبیدانُ /عبدائ بن عمران جنابی بسرقی,(س سوم ق)؛ 
عالم امامی؛ فقیه و ادیب. از بزرگان علمای امامیه قم و 
عارف به ادب و شمر و جامع کمالات بود ری از شاگردان 
و داماد احمد بن ابی عبدال محمد برقی (مح ۲۸۰ 3) 
است که علم و ادب را از او فراگرفت. در فنون شعر و ادب 
متبحر بود. شیخ صدوق با واسطه از وی روایت کرده است. 
از آثارش: تفسیر «حماسة ابی تمام»؛ «المشارب*! کتاب 
«الطب». 
اصیانالشسیعه (۹/ ۱۳۸۲ الذریمه (۲۱/ ۰۳۰ رال 
النجاشی (۲/ ۰0۲۵۱ ربحانه (۵/ ۰6۱۲۲۰۱۲۳ تن 
لالتاب (۳/ ۰6۱۳۰ هدیفالاحباب (۲۲۸. 


مازندرانی؛ حسامالد ین ابوالفضایل ملا محمد صالح؛ 
فرزند ملا احمد بن شمس الدیین سروی,(وف ۲۰۸۰/ 
۱ ق: الم دینی؛ صابد؛ زاهد و محقق. 
معروف به ملا صالح مازندرانی. از شاگردان ملامحمد تقی 
مجلسی و شوهر آمنه بیگم دختر دانشمند و فاضل و 
مجتهد مجلسی اول بود. در محضر شیخ بهایی و ملا 
عبدالله شوشتری و ملا حستعلی شوشتری نیز تلم نمود 
دی جامع معقول و متقول و در اصول و فروع متبحر و 
دارای اخلاق فاضله و صفات حمیده بود. در اصفهان 
درگذشت و در مقبر؛ مجلسی دفن شد. از آثارش: : شرح 
«اصول کافی»؛ شرح «روضه کافی»؛ شرح «من لا بحضرء 
لفقیه»! حاشیه بر «شرح لمعه؟! حاشیه بر «شرح مختصر 
الاصول» عضدی؛ حاشیه و شرح بر «معالم»؛ شره 
زیدةالاصول» شیخ بهایی؛ شرح «قصید: 

اعبان‌الشیعه (۷/ ۳۶۹)» تذکرةالقبور (۳۸۵-۳۸۴): الذریعه 

۱ 

روضات‌الجنات (6۱۱۷-۱۱۵/۶ ریحانه (۵/ 4۱۳۷-۱۲۶ 


۱۴ 


فوائدثرضویه (۵۴۵-۵۴۲)» لفت‌نامه (قیل/ مازندرانی) 
مفاخر اسلام (۸/ ۳۳۷۰۳۹۳ 


مازندرانی؛ زین‌الدین عبدالجیار ین احمد.(وف ح 
۰ فقیه حتفی و مفتی. عهده‌دار متصب افتا در 
مازندران بود و در همان‌جا درگذشت. از آثارش «الخلاصة 
فی الفراتض». در مجلدی ضخیم می‌باشد. 

کشف الظنون (۰6۷۲۰ مسمجم‌السولفین (0/ ۱0/۹ 
مدیتالمانین (۱/ 699 


مازندرانی؛ سید موسی. فرزند سید مهدی. (۱۳۲۴- 
۹ ق): عالم دینی؛ متکلم؛ مجتهد: مدرس و شاعر. در 
کاظمین به دنیا آمد و در بابل مازندران تشو و نما یافت. 
مقدمات را در محضر پدرش و آیت اه شیخ محمد صالح 
علامه و آیت ال سید محمد باقر حجتی فراگرفت. آننگاه به 
تحصیل نقه و اصول کلام و سطرح پرداخت. در ۱۳۴۲ ق 
به تهرانآمد و چندین سال حکمت و عرفان را در محضر 
آیت‌اله شاه آبادی و آیت له میرزا مهدی آشتیانی آموخت. 
سپس به قم رفت و از محضر آیت اه حایری ییزدی و 
جلمای دیگر کسب فیض نمود. در اواخر ۱۳۵۰ ق به نجف 
عتزیمت کرد و از محضر آیت‌الله نایینی و آیتاله شیخ 
خمیاهالین عراقی و آیت‌ائ سید ابوالحسن اصفهانی 
استفاده نمود. آنگاه به امر آیت‌الله اصفهانی و آبت ال حاج 
تا حسین قمی وبهنقاضای مردم تهران به تهران آمد وه 
تدریس: اقامه جماعت و انجام امور دینی پرداخت. او در 


آراخر عمر به قصد زیارت به نجف مسافرت کرد و در 
همان‌جا درگذشت. از آثارش: «العقد المنیر فی تحقیق ما 
یتعلق بالدراهم و الدنانیر»؛ «نامة ارشاده یا «صحفهً 
ده در دو مجلد؛ «بدیع الادب فی ودائع المرب» در 
فنون ادبی و شرح حال عده‌ای از بزرگان ادب؛ «تفریرات» 
در فشقه و اصول؛ رساله‌ای در «رضاع؛ رساله‌ای در 
«غصب! «رسالة ضیائیه»؛ رساله‌ای در «طهارت»؛ رساله‌ای 
در «احکام خلل»؛ رساله‌ای در «صوم؛ رساله‌ای در 
«معاطاة و بیع»! «دیوان» شعر در مدایج و مرائی 

الذریعه (۱۵/ ۰6۲۹۹ گنجيتة دانشمندان (۴/ 10۵۵۲-۵۵۲ 


ممجم رحال نجف (۳/ ۱۱۴۱ 


مازندرانی» شیخ عبداْ محمد نصیر بن شیخ 
محمد گیلانی.(۱۲۵۶-: ۰ ق؛ عالم دینی: مدرس و 
مرجع تقلید. در بارفروش مازندران به دنیا آمد. مقدمات را 
در زادگاهش فراگرفت. سپس به عراق مهاجرت کرد و در 
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کربلااز محضر شیخ زین‌المایدین مازرانی ‏ استفاده نمود. 


تلمذ نمود. شیخ شمبان رشتی و میرزا محمدرضا: کرباسی 
از شاگردان او بودند و شیخ اسماعیل تبریزی و میرزا هادی 
خراسانی از وی روایت کرده‌اند. او مرجع تقلید مردم 
مازندران برد. شیخ عبدالثه مازندرانی از علما و مدرسین 
بزرگ نجف و یکی از پیشگامانی بود که حرکت حوز؛ 
علمیه تجف را سرپرستی می‌کرد. وی از ارکان سه گانا 
نهضت ملی ایران (آخوند خراسانی و حاج میرزا حسین 
خلیلی و شیخ عبدالله مازندرانی) و طرفدار حکومت 
مشروطه بود. در نجف درگذشت و در مقبر؛ٌ شیخ جعفر 
شوشتری در صحن شریف به خاک سپرده شد. از آتارش: 
«اهبة العباد فی یوم المعاد»؛ رساله عملیه! حاشیه بر 
«المکاسب»: رسالة «الوقف»! شرح «الشرانع»؛ کتاب 
«التجارةه؛ «الرهن» و #الطلاق»؛ حاشیه بر «نجاقالمباده؛ 
حاشیه بر «التخبة» کریاسی؛ حاشیه بر «جامع عباسی» 
الذریمه (۲/ ۲۸۲)» ریحانه (۵/ ۱۲۶): شوح حال رجال 
(۷/ ۲۷۶). طبقات اعلام الشیمه (قرن ۱۲/ 21۲۱۹ 
۰ معجم رجال نجف (۳/ ۱۱۳۹-۱۱۳۸ مکارم 
الار (۵/ ۱۵۳۱-۱۵۳۰ یادگار (س ۵ ش ۸ 9ص 
"0 


مازندرانی؛ شیخ محمد علی بن ملا محمدرضا 

ساروی. (ز ۱۱۹۳ ق) عالم دینی؛ فقیه و رجالی. از علمای 

بزرگ قرن دوازدهم هجری در زمينة رجال بود. از آثارش: 

«ترضیح الا باه و الاشکال»؛ در تصحیح اسما و نسب و 

القاب رجال, که خود مزلف بر آن حواشی پرفاید؛ُ بسیاری 

نگاشته و در ۱۱۹۳ ق از تألیف آن فراغت یافته است. 
ایضاح المکنون (۱/ ۰0۳۳۷ الذریعه (۲/ ۳۹۰): روضات 
الجنات (۷/ 6۱۲۲-۱۴۱ فراندالرضویه (۵۷۹): معجم 
المزلفین (۱۱/ ۱۱۰۱۰ 


مازندرانی شیخ محمد علی بن ملا مسقصود علی. 
(وف ۱۲۶۶/۱۲۶۴ ق)» فقیه؛ اصولی و عالم دینی. اصل 
وی از مازندران و ساکن کاظمین عراق بود و یکی از شیوخ 
شیعه و پیشوایی مورد احترام به حساب می‌آمد. او معاصر 
باصاحب «جراهر» و در اصول فقه از شاگردان 
شریف‌العلما بود. در کاظمین درگذشت و در رواق شربف 
کاظمی دفن شد. از آثارش: کشف الابهام عن وجه مسائل 
شرایع الاسلام»؛ در شرح «شرایم الاسلام»؛ به سبک 


ماسرجسی نیشابوری 


«جواهر»: در بیست مجلد؛ «المسائل المهمة»؛ در اصول 
فقه امامیه؛ «اصول الفقه», در دو مجلد که مجلد درم در 
ادل عقلیه است. 
اعیان الشیعه (۱۰/ ۲۷ الذریعه (۲/ ۰۲۰۸ ۱۸/ ۶ 
۰ ۳۷۰-۹ فواندالرضویه (۱۵۸۲ ممجم‌السولفین 
۲/۱۱ 


ماسرجسی نیشابوری؛ ابوالحسن محمد بن علی بن 
سهل. (وف ۳۸۴ )۰ فقیه شافعی و محدت. دخترزاد: 
محدث حسن بن عیسی بن ماسرجس بود. نزد ابراسحاق 
مروزی فقه آموخت و تا مصر مصاحب او بود. او در 
نیشابور درس می‌گفت. قاضی ابوالطیب طبری و جماعتی 
دیگر از وی فقه آموختند. او از دایی‌اش, مومّل بن حسنء و 
ابرحامد بن شرقی و ابوسعید بن اعرابی و مکی بن عبدان و 
اسماعیل صفار و ابرطاهر مدینی و ابوالحسن بن خذلم و 
جماعتی دیگر حدیث نقل کرد. حاکم نیشابوری و ابونمیم 
و ابوطالب یحبی بن علی دسکری و ابرعثمان صابونی و 
ایرسمد کنجرودی و دیگران از وی روایت کرده‌اند. 
سیرالشبلاه (۱۶/ ۱0۴۳۷-۴۲۶ شفراتالأهب (۳/ 2۱۱۰ 
۱) المسبر (۲/ ۰)۱۶۵ الکنی والالفاب (۳/ ۱0۱۳۳ 
الرانسی بالرنیات (۴/ ۱۱۶-۱۱۵؛ وفیات‌الاعبان (۲/ 


۳۲ 


ابوری؛ ابوعلی حسین بن محمد ببن 
ن ماسرجس.(۳۶۵-۲۹۸/۲۹۷ )1 
حافظ و محدث. نیای بزرگ اوه ماسرجس: نصرائیی برد که 
اسلام آررد. خاندان ار خاندان علم و روایت و حفظ و 
از اصحاب محمد بن یحیی ذهلی و 


درایت بودند. پدرش 
خود از ارکان حدیث 
محمد ماسرجسی و پدرش: محمد بن احمد و ابوبکر بن 
خزیمه و ابوالعباس سراج و ابوحامد بن شرقی و ابویکر بن 
7 فرزندان محاملی و عده‌ای دیگر در عراق 
حدیث شنید. در شام بر اصحاب هشام بن عمّار و در مصر 
بر اصحاب یوتس بن عبدالاعلی و مزنی ملحق شد. ك 
طول اقانتش در مصرکتبی در فقه و حدیث نگاشت. 

حدیث ژهری را جمع آوری نمود. حاکم و سلمی اد 
روایت کرده‌اند.ابن جوزی گوید که از نزدیکان و فرزندان 
وی نوزده تفر محدث بودند. از آثارش: «المسند الکبیر», 
در هزار و سیصد فصل, بزرگترین کتابی که در این موضوع 
تألیف شده است؛ «السغازی و القبائل استخراجی بر 
اساس «صحیح بخاری» و استخراجی بر اساس «صحیح 


ماسویه 


الاعسلام (۲/ ۱6۲۷۷ تذکرتالسفاظ (۳ ۱6۵۶۹۵۵ 
سپراتبلاء (۱۶/ ۱0۲۸۹-۲۸۷ شذراتاللمب (۳/ ۱4۵۰ 
طیقات الحفاظ (6۰۱-۲۰۰» المبر (۲/ ۱۲۱-۱۲۰): 
ممجم‌السزلفین (۴/ ۸۲۵ السنتظم (۸/ ۴۰۲ اننجوم 
الزاهرة (۴/ ۰6۱۱۵-۱۱۴ الافی بالونبات (۱۳/ ۳۱ 


ماسویه,(س دوم و سوم ق)» طبیب. مکنی به ابوزکریا 
از اطبای سریانی و از تربیت یافتگان بیمارستان جندی 


اپور برد که حدود سی سال به خدمت اشتفال داشت. 
وی به آورده «ریحانةالادب» با اینکه علم طب نیاموخته 
بود؛ ولی بر اثر تجربه وکثرت مواظبت عملی بصیرتی بسزا 
در معالجه داشت و عاقبت در سلک اطبای دربار هارون 
الرشید (۱۹۳-۱۴۹ ق) درآمد. فرزندانش؛ یوحنا (یحیی) و 
میکائیل نیز در دربار خلفای وقت دارای مقامی عالی 
بودند. ماسویه معاصر جبرئیل بن بختیشوع (م ۲۱۲ ق) و 
دستیار وی بود. او علاره بر تخصص در داروسازی در 
چشم پزشکی نیز تبحر داشت. 

الاعلام (۲۷۹/۹: تاریخ طب (۲/ ۶۳), تاریخ جنلوم. 
عقلی در تمدن اسلامی (۱۶۱ داتشنامك اران و اسلا( 
۳ دایرتالممارف فارسی (۱/ ۰6۲۲ ریحانه (۱01۸۱/۸ 
عیرن النباء (۰)۲۲۰-۲۱۹ لفت نامه (ذیل | ماسویه) 


مالک. هایده.(ز ۱۳۲۵ ش)؛ نوسنده: مترجم و 
طبیب. پس از اخذ لیسانس در رش مامایی» وارد وزارت 
بهداری شد. وی در ضمن خدمت؛ به تحصیل ادامه داد و 
در دانشکد؛ پزشکی پس از اتمام دوره: موفق به اخذ درج 
دکتری شد. در ۱۳۴۵ ش به مقام استادی تایل گردید و پس 
از آن به فرانسه رفت. از آثارش: «تست‌های کلیری»؛ 
«اختلال متابلیسم گلوسیدها»! «باسترر و میکروب 
رجمه 


شناسی»؛ ت 


فهرست کتابهای چاپی فارسی (۱/ ۵۸۲): کارنامذ زنان 
۲۳۶۷۲۵ 


مالک دیلمی» فرزند شهره امیر.(۹۶۹۹۲۴ 3): 
خطاطء شاعر و موسیقیدان. اصلش از فیلواگوش قزوین 
بود. وی نزد پدر خط ثلث و نسخ را فراگرفت ر بعدها به 
نستعلیق روی آورد و از قطعات میر علی هروی مشق نمود. 
هنگامی که رستم علی و حافظ بابا جان به قزوین رفتنده از 
آنها تعلیم خط گرفت. مالک علاوه بر خوشنویسی: از شعر 
و معما و موسیقی نیز آگاهی داشت و از اکثر علوم متداول 


۱۶ 


بهره‌مند برد. او علوم عقلی را نزد جمال الدین محمود 
شیرازی فراگرفت. در زمان سلطان ابراهیم میرزاه در 
خانه آن شاهزاد هنرمند, به کتابت و تعلیم خط مشفول 
شد و هنگامی که شاهزاد؛ صفوی در ۹۶۴ ق به مشهد 
رفت مالک نیز همراء او بود. پس از یک سال و نیم اقامت 
در مشهد. شاه طهماسب صفوی وی را برای نوشتن 
کتیبه‌های عمارات دولتخانة قزوین احضار کرد و در آنجا 
مشغول کتیبه نگاری شد. از شاگردان وی؛ محمد حسین 
تبریزی؛ شاه محمد مشهدی» عیشی و قطب‌الدین یزدی را 
ذکر کرد‌اند. مالک تا آغر صمر خود در قزوین و در 
ملازبت شاه صفوی بود و در آن شهر درگذشت و همان‌جا 
دفن شد. از آنار وی: یک مرقع ممتازن که به امر امیر حسین 
بیگ و به سرپرستی مالک دیلمی جمع آوری و تتظلیم و 
یین شده و مالک خرد بر آن مرقع دیباچه و مقدمه‌ای» در 
ذکر ترجمهٌ احوال خرشنویسان و نقاشان و مذهبان و دیگر 
هنرمندان انشا کرده و به قلم نستعلیق دو دانگ عالی کتابت 
نموده است؛ یک نسخه رسالاٌ «حسن و دل» فتاحی 
نیشابوری به قلم کتابت جلی خوش, با رقم: «..سوّده 
مالک» فی سنة 0۹۵۴+ یک نسخه «مناجات» حضرت امیر 
(ع)؛ به قلم سه دانگ و دو دانگ و نیم‌دو دانگ خرش, با 
رقم: «مشقه...مالک الدیلمی..بدارالسلطنة تبریزه فی سنة 
۵۵ تقطعه‌ای از مرقع مذکور که غزلی از خرد اوست: با 
رقم: «مشقه ناظمه غفر ذنوبه» یک قطعه به قلم سه 
دانگ و کتابت خوش که رقم آن به قلم رقاع کتابت عالی 
چنین است: «نمقه...مالک الدیلمی. .سنة تسع و سین و 
تسعمائةه 
ل 


ر(۱۲۰۱/۳), احسن الراریخ (۱۴۲) احوال و 
آنار خسوشنویسان (۳/ ۶۰۹۵۹۸ ۱۱۱۳۲-۱۱۳۳۴ 
اطلس خط (۴۸۶-۲۸۲) تاریخ هنرهای ملی (۲/ ۸۸۷ 
٩‏ تسذکرا روز روشسن (0۷۰۳: عوشنوبان و 
هنرمندان (۵۷ دانشسمندان آذربایجان (0۳۲۳,۳۲۲: 
الذریعه (۹/ ۰6۹۵۲-۹۵۱ روضات الجنان و جنات الجنان 
(۱/ ۰۳۶۹ عالم رای عباسی (۱/ ۱0۱۷۱۰۱۷۰ فرهنگ 
سخنوران (۸۷۹۳ قزوین در گذرگاه هنر (۲۳۶)» گلستان 
هستر (پسنجاه و هشت؛ پستجاه ر نه؛ ۹۷-۹۳ مجمع 
الخراص (۸۲۰۸ مناقب هنروران (۸۷۶ ۰۸۵ ۱6۱۱۴ هنر 
عهد تیموریان (۰۱۸۷-۱۸۶ ۰۳۱۵ ۵۲۱* ۰۵۹۴ ۳۲ 


مالکی رازی؛ ابوالحسن علی ین حسین بن نید. 
(وف ۲۹۱ )۰ حافظ و محدث. چون احادیث امام مالک را 


جمع آوری نموده به مالکی معروف گردید. از ابوجعفر 


۱۷ 


تثقیلی و معافی بن سلیمان و صفوان بن صالح و هشام بن 
عمار و ابومصعب زهری و محمد بن عبدأله بن نمیر و 
قاسم بن عثمان جوعی و ولید و احمد بن صالح 
مصری و جماعتی دیگر حدیث شنید. ابن ابی حاتم رازی 
و ابرحامد بن شرقی و احمد بن اسحاق صبفی و احمد بن 
حسن بن ماجه و دعلج سجزی و ابراحمد عسال و ابوجعفر 
عقیلی و اسماعیل بسن نجید و دیگران از وی روایت 
کرده‌اند. در ری درگذشت. 
تذکرةالحقاظ (۲/ ۶۷۲-۶۷۱ الجرح و الشعدیل (ج ۳/ 
۹ ری باستان (۳۳۰-۳۲۹/۲): سسیرالنبلاه (۱۴/ 
۱۷۶ شذرات الأهب (۲/ ۰6۲۰۸ طبقات الحفاظ 
(۳۱۲ المبر (۱/ ۰6۲۲۰ معجمالمزلفین (۷/ 0۷۲ 


مالی شیرازی؛ شیخ ابوحیان.(وف قبل از ۱۰۸۳ )۰ 
طبیب و شاعر متخلص به مالی. معاصر نصرآبادی برد و 
در علم طب و سایر علوم تبحر داشت و شمر نیز می‌سرود. 
مالی همراه ملا محمد صوفی مازندرانی (م 3۱۰۳۵) و 
ملا حستعلی یزدی به هند رفت و پس از چندی به ایران 
بازگشت. او در ۱۰۳۰ ق در شیراز بسر «دیوان» نظامْ 
شیرازی (م ۱۰۲۹ ق) دیباچه نوشت و قبل از. 
تحریر «تذکره نصرآبادی» (تألیف شده در 3.۲۰۸۳) 
درگذشت. اشماری از وی در تذکره‌ها آمده است: از 


ارست: 

بعد وصف آن میان ذکر دهانش مشکل است 

در قلم چون مو بگیرد نقطه‌ای نتوان نهاد 
تاریخ تلکره‌های فارسی (۱/ ۱)۱۷۴-۱۷۲ تذکر؛ نصرآبادی 
(۳۸۳ دانشمندان و سخن سرابان فارس (۲/ 1۹۷- 
۰۱ الذریعه (۹/ ۹۵۲): صبح گلشن (۳۵۸): فرهنگٍ 
سخنوران (۰۷۹۳ 0۷۹۴ کاروان هند (۲/ ۱۲۱۱-۱۲۱۰): 
مجمع الفصحا (۲/ ۷۷. 


مامایی اصفهانی؛ ابوحامد احمد پن محمد بن آحیّد 
ابن ماما.(وف ۴۳۷/۴۳۶/۴۳۵ ق): حافظ و محدث 
اصلش از اصفهان و تا پایان عمر ساکن بخارا بود. از 
ابومحمد عبدالرحمن بن ابی شریح هروی و ابوعلی 
اسماعیل بن محمد بن حاجب کشانی و ابونصر محمد بن 
احمد ملاحمی و ابرعبدال حلیمی و ابوحامد احمد بن 
محمد مقری و ابوبکر عبدة بن محمد بزاز هروی و ابونصر 
اسامة بن ولی هروی و ابوالفضل احمد بن علی سلیمانی و 
ابوالحسن محمد بن علی عامری و ابوبکر محمد بن 
ابوعیسی بعدادی و ابراسحاق ابراهیم بن ابوبکر رازی و 


مامقانی» شیخ حسن امحمد حسن 
جماعتی دیگر حدیث شنید. ابوبکر حسن بن حسین 
بخاری و جماعتی از وی روایت کردهانند. در بسخارا 
درگذشت. در «الوافی بالرفیات» صاحب عنوان تحت نام 
» تحت عنوان مامانی آمده 


#المختلف و ا! فی الاسماء». 
انساب سممانی (۵/ ۰۱۸۱ تذکرةالحفاظ (۳/ ۱۱۱۷- 
۸ سیرانبلاه (۱۷/ ۰6۵۸۰ شذرات‌الذهب (۳/ 
۹ طبقات السفاظط (۲۴۶)» ممجم‌لمزلفین (۲/ ٩‏ 
الوافی بالوفیات (۷/ ۰0۳۶۱ هدپةالمارفین (۱/ ۷۴ 


مامقانی؛ شیخ ابوالقاسم؛ فرزند شیخ حسن /محمد 
حسن, فرزند ملا عبداث نجفی,(۱۳۵۱-۱۲۸۵ 3 عالم 
دینی و فقیه اصولی. در نجف به دنیا آمد. پس از فراگیری 
مقدمات؛ از حوزهُ درس پبدرش و ملا مسحمدکاظم 
خراسانی و شیخ‌الشریعه اصفهانی بهره برد. سپس خود 
مستقلاًبهبحث و تدریس پرداخت. او در اخلاق از محضر 
نملا اسماعیل قره‌باغی استفاده کرد. در نجف درگذشت و 
در صحن شریف به خاک سپرده شد. از آثارش: «غاية 
المأمول فی علم الاصول»: از بباحث الفاظ تا آخر تعادل و 
تراجیح؛ شرح «دعای کمیل»؟ «مقباس الکرامة»: در شرح 
«التبصرةه علامه حلی؛ در فقه. اين کتاب در «معجم رجال 
الفکر و الادب واللجف» تحت نام «مصباح الکرامةه ذکر 
شده است. 


الذریعه (۱۳/ ۰۲۵۸ ۱۶/ ۰۱۶-۱۵ ۲۲/ ۰0۱۶ طبقات اعلام 
الشیمه (قرن ۱۴/ ۱6۶۵ معجم رجال نجف (۳/ 2۱۱۴۳ 
۴) ممجم‌المژلفین (۸/ ۱۱۷ 


مامقانی, شیخ حسن امحمد حسن, فرزند ملا 
عبدافْ نرزند محمدباقر,(۱۳۲۳-۱۲۳۸ ق)؛ عالم امامی» 
اصولی؛ مرجع - » لفوی؛ ادیب و مدرس. در 
مامقان آذربایجان به دنیا آمد و در کربلا نشو و نما یافت و 
در نجف ساکن گردید. در محضر ملا علی خلیلی و شیخ 
مرتضی انصاری و سید حسین کوهکمری و شیخ راضی 
نجفی و شیخ مهدی کاشف الفطا تلمذ نمود. پس از 
درگذشت سید حسین کوهکمری به تدریس و تصنیف 
پرداخت. وی در صحن حیدری به اقامهٌ جماعت 


می‌پرداخت. پس از وفات میرزای شیرازی در ۱۳۱۲ ق 
مرجعیت مردم آذربایجان را عهده‌دار شد. مامقاتی در 
نهایت پرهیزکاری زندگی می‌کرد و عملاً مروج دین بود. 
فرزندش: شیخ عبداله و شیخ ابراهیم سلیمانی و سید 


مامقانی» شیخ عبدان 


مصطفی نخجوانی و میرزا ابوالقاسم اردوبادی و شیخ 
محمد علی گنجی و سید علی نخجوانی و میرزا فرح 
تبریزی و سید میرزا ابوالحسن تبریزی از شاگردان وی 
بودند. در نجف درگذشت و در مقبرهٌ مخصوص خود به 
خاک سپرده شد. از آثارش: «بشری الوصول الی اسرار علم 
الاصول» در هشت مجلد؛ «ذرائع الاحلام فی شرح شرایع 
الاسلام»؛ «غایةالاسال»: در شرح #المکاسب» شیخ 
انصاری؟؛ «اصالة البرائقه؛ «الرسالة العملیة». 
الاعلام (۳۲۲/۶)اعیان الشیمه (۵/ ۱۵۱-۱۵۰ الذریمه 
۱ 
۲ ربحانه (۵/ ۱۶۰-۱۵۹): طبقات اعلا اللیمه 
(قرن ۱۴/ ۰0۴۱۱-۲۰۹ علماءمعاصرین (۸۳۸۰)»الکنی 


و الق اب (۳/ ۱۳۲-۱۳۲): مسعجم رجال نجف (1۳ 
۲ مسسجمالمزافین (۹/ ۰6۱۹۸-۱۹۷ مکارملثار 1۲۱ 
۵ 


مامقانی؛ شیخ عبداٌه فرزند شیخ حسن /امحمد 
حسن, فرزند ملا عبداث(۱۳۵۱-۱۲۹۰ ق) عالم امامی؛ 
فقیه اصولی» مرجع تقلید: رجالی؛ محدث و اذیب. 
معروف به علامه مامقانی و فاضل مامقانی. از بزرگات 
علمای امامیه و حاوی فروع و اصول بود. اصلشش از مامقان 
آذربایجان است. در نجف به دنیا آمد. در پنج سالگیْ 
شروع به فراگیری قرآن کرد. صرف و نحو و مقدمات و 
سطلوح ققه و اصول را در محضر پدرش و شیخ هاشم 
ارونقی ملکی و شیخ غلامحسین دربندی و شیخ حسن 
میرزا (م ۱۳۱۳ ق) فراگرفت تا در فقه و اصول سرآمد شد. 
در ۱۳۰۸ ق به حوز؛ُ درس اصول استدلالی و در ۱۳۰۹ ق 
به حوزة درس فقه استدلالی پدر بزرگرارش راه بافت و 
«تقریرات» هر دو درس خارج را نگاشت. قوهُ استنباط و 
اجتهاد وی بارها از طرف پدرش تأیید شد و او را به 
اجازه مفتخر کرد. آنگاه وی خود به تدریس و 
تحقیق و تألیف پرداخت و شاگردان بسیاری برگردش جمع 
شدند. او از پدرش روایت کرد» و شیخ محمد حرز نیز از 
وی روایت کرده است. او مرجع تقلید بسیاری از مردم 
آذربایجان بود. در نجف درگذشت و در کنار پدرش در 
مقبره خانوادگی در ان؛ دفن گردید. از آثارش: «اجابة 
السئول»؟ «ارشاد السستبصرین»؛ «ازاحة الوسوسته؛ 
الخیر: المقال فی علم 
الرجال» در سه مجلد بزرگ: که مشهورترین و سهم‌ترین 
تألیف اوست؛ جوابات #المسائل البصریةه؛ جوابات 
«المسائل البغدادیة»؛ حاشیه بر «العروةالرئقی»! 


درا 


۱/۸ 


المنضود فی صیغ الایقاعات و العقرد0؛ «مرآةالکمال فی 
الاداب و الستن» و ترجمهٌ فارسی آن؛ «سراج الشيعة فی 
آداب الشریمة»؛ «الفوائد | «کشف الاستار فی 
تکلیف الکفاربالفروع»؛ «مدایةالنام قی حکم مال الامام؛ 
«مجمع الدرر» معروف به «انی عشریه»؛ «مناهج الیقین»؛ 
«منتهی مقاصد الانام فی نکت شرایع الاسلام»؛ «سقباس 
الهداية نی علم الدرایة»! «مطارح الانهام فی مبانی 
الاحکام؛ 

الشریمه (۰۱۱۸/۱ ۱۱۲۰ ۲۰۵۲۸۱۵۲۰/ ۳۳۲ ۱۲۷ ۲ 


۷۶۶ ۵/ ۰۲۱۵ ۰۲۱۶ ۶/ ۸۸۱۱۲۹ ۱۷۸۵۸ ۱۳۷ 
۲ ۱۲۸۶ ۰۱۳/۱۶ ۲۲ ۰۱۳۲۶ 1۱۸۰۱۶۱/۱۷ 
۱ 
۹۲ ۱۵/۱۳ ۱/۵ 
ریسانه (۵/ ۱۵۹-۰۱۵۷): طبقات اعلامالشیمه (قرن ۱۲ 
۹۶ علماء معاصرین (۱۵۹۰۱۵۸) الکنی و 
الاتتاب (۳/ ۱۳۴), مسمجم رال نجف (۳/ 2۱۱۲۵ 

۶ ممجمالملفین (۶/ ۱۱۶ 


مانی.(س هشتم ق)» نقاش. از آثار وی» تصویر پر 
مهارتی است که به شیوُ مخصوص نقاش فرجام پذیرفته 
است, این اثر ارزنده که در شیو؛ُ نقوش چینی ترسیم یا 
شروع فصل پاییز را به زیبایی مجسم ساخته و منظرٌ 
بدیمی را نشان داده است. ارائه طوفان وحشتناک و طغیان 


ابرها و پیچش هتری آن جالب توجه است و روی تسخته 
سنگی به خط تعلیق رقم نهاده: «کار مانی». 
احوال و آثار نقاشان (۲/ ۵۸۳). 


مانی؛ فرزند فتق (پتک) افاتق (پاتک). (۲۱۷/۲۱۶- 
مقتول ۲۷۷/۲۷۶ )؛ بانی دین مانوی و نقاش. پدرش از 
مردم ماد و از شهر همدان برد. سپس به سرزمین بابل 
مهاجرت کرد و ابتدا در مداین (تیسفون) سکرنت گزید. 
بعد از آن به دست میسان رفت و در آنجا به - 
پبوست. مانی در همین ایام در دهی به نام مَزدینوهواقع در 
کوای علیا به دیا آمد. نام مادر مانی را میس و اوتاخیم و 
مرمّریم نوشته‌اند و بعضی هم نوشیت یا بوسیت گفته‌اند و 
از خاندان اشکانی دانستهاند. مانی تحت تعلیم پدر ترییت 
یافت. وی در خردسالی سخنانی حکیمانه می‌گفت. در 
دوازده سالگی؛ اولین سروش غیبی را دریافت کرد و وقتی 
به پیست و چهار سالگی رسید دومین آن بر او فرود آمد. 
مانی؛ پس از شنیدن ایین سررش به دعرت ین خود 
پرداخت و جمعی به او گرویدند و حتی فیروز و مهر شاه 


۱۹ 


پسران اردشیر: به او متمایل شدند. وی آیینی آورد که 
آمیخته از فلسفة زرتشت و شرٍیعت عیسی (ع) و آیین بابلی 
و بودایی و اندیشه‌های خود بود. مانی ظاهرا در سال آخر 
سلطنت اردشیر به مشرق ایران و قندهار و سند سفر کرد و 
با تعالیم بودائیان آشنا شد. پس از شنیدن خبر مرگ 
اردشیر؛ به اران بازگشت و نزد شاپور اول رفت و رسالت 
خود را اظهار کرد. مانی سالها در موکب شاپور بود و به 
تبلیغ و نشر دین خود می‌پرداخت و مبلفینی به سراسر 
ایران و خارج ایران می‌فرستاده لذ! مانویت از ایران بیرون 
رفت و به هند و چین و ترکستان نفوذ کرد و حتی به سوریه 
و فلسطین و شمال عربستان و مصر و آفریقای شمالی و 
اسپانیا و فرانسه و ایلیا نیز راهیافت. بعد از مرگ شاب 
جانشین اوه هرمز نیز با مانی بخربی رفتار کرد, تا آتکه 
بهرام اول به ‏ 
زرتشتی» و در رأس آنان کرتیر: شاه را بر قتل وی تحریک 
کردند و مانی پس از بیست و شش روز؛ در حبس جان 
سپرد. سر او را پس از مرگ بریدند و پوست او را پر از کاه 
کرده و از درواز؛ُ جندیشاپور آویختند. این دروازه به همین 
جهت به درواز؛ سانی معروف شد. وی به موسیقی و 
نقاشی علاقه داشت و مخترع خط منانی؛ مرکب از سریانل 
رپهلوی است که در آن حروف صدادار هم شکلی داشته و 
کتب مانوبان به زبان پهلوی اشکانی و پهلوی ساسانی و به 
زبان سغدی, به آن خط نوشته می‌شده است. از مانی 
آثاری برجای مانده؛ که همه بجز یکی به زبان سریانی 
است. از آثار او: «سفرالاسراره؛ دربار؛ عقاید دیصانیه و رد 
آن عقاید و دربار حضرت عیسی (ع)؛ #سفر الجبابره»؛ که 
در زبان فارسی «کوان» خوانده می‌شد. از اين کتاب یک 
ترجمه کامل به زبان حبشی باقی مانده است. «فرتماطیاء» 
که گریا در پهلری «بنگاهیک» خوانده شده است؛ «انجیل 
مانی», که با مجموعه‌ای از تصاویر همراه بوده و در پهلوی 
پارتی «اردهنگ» و در پهلوی ساسانی «ارتنگ» خوانده 
شده است» و همان است که در فارسی «ارژنگ» خوانده 


نشست. در این هنگام روحانیون 


می‌شود و به علت تصاویر آن؛ مانی را 
«ارژنگ» را شاهکار هتر نقاشی دانسته‌اند؛ «شاپورگان»» 
تنها کتابی؛ که به زبان پهلوی ساسانی نوشته شدء و ظاهراً 
در باب معاد بوده است؛ مجموعه‌ای از خطبه‌های مانی به 


اش خوانده‌اند و 


ام «کفالایه» یا «کفایه» که در مصر نسخه آن پیدا شده 
است؟ #کنز الاحیاه». 
آثار الاقیه (۰۳ ۱۱۶۱ ۱0۳۱۱-۳۰۸ آفریتش و تاریخ 
(۰۱۸۵ ۰6۵۱۱ احوال و آثار نفاشان (۲/ ۵۸۳,۵۷۸ ایران 
در زسان ساسانیان (۰)۲۳۹۰۹۵ تاریخ ادبیات ایران 


مانی مشهدی 
(۰)۲۲۷۰۲۲۶ تاریخ ادبیات در ایران (۱/ ۰۱۳۲ 6۲۹۱ 
تاریخ برگزیدگان (۲۸۱-۴۷۹): تاریخ علوم و فلسفط ایرانی 
:٩۲۸۵(‏ تاریخ سردم ایران؛ قبل از اسلام (۲۳۳/۱- 
۲ اریخ موسیقی (۱/ ۰۵۰ ۵۶ تاریخ هنرهای ملی 
(۲/ ۷۰۲-۶۹۵ تمدن ساسانی (۰۹۹:۹۸/۱ ۱۷۴ ۵۷ 
۹ ۲ ۰۲۶۳۲۶۲ ۰0۳۰۲۰۳۰۳ دایتالسعارف فارسی 
(۲/ ۲۶۲۹۰۲۶۲۸): در قلمرو وبعدان (۸۷.۷۵),زندگانی 
مانی» سبک شناسی (۱/ ۱۲-۱۱ القهرست ابنالندیم» 
ترجمه (۰۲۹ ۰0۶۰۰-۵۸۲ کارنامً بزرگان (۱6۱۶۲-۱۵۹ 
لفت‌نامه (ذیل/ مانی»: مانی و تعلیمات اوه مانی و دیین 
اوه الملل و التحل (۱۹۵-۱۹۰) یغما (س ۴+ ش ۶ص 


مانی شیرازی.(مقتول ٩۲۷/۹۱۴/۹۱۳‏ ۰8 نقاش و 
شاعر متخلص به مانی. در دور؛ُ شاه اسماعیل اول 
٩۳۰-۹۰۵(‏ ق) می‌زیست. در ابتدا به برزگری روزگار 
می‌گذرانید و در اواخر به واسطهٌ شهرت شاعری و لطف 
طبع نزد شاه مرانب عالی یافت. وی در خوشنویسی و 
ثسقاشی نیز مهارت داشت و نام او را جزو شاگردان 
سلبطائعلی مشهدی آورده‌اند که احتمال دارد با صاحب 
عتوان یکی باشد. سرانجام به سمایت امیر نجم‌الدین زرگر 
ود خضب شاه قرار گرفت و شاء حکم قتل او را صادر 
کرد. از آارش: «دیران» شعر. 
احوال و آثار خوشنویسان (0۶۱۰/۳» احوال و آثار نقاشان 
(۲/ ۵۸۲ پیدایش خط و خطاطان (۱۵۲-۱۵۱)» تاری 
نظم و تثر (۲۴۵): تحفه سامی (۲۰۰-۱۹۹) تذکرة روز 
روشن (۱۷۰۴۷۰۳ دانشمندان و سنخن سرایان نارس 
(۴/ ۰۳۰۱-۲۹۷ الذریمه /٩(‏ ۰6۹۵۲ روضات الجنان و 
جنات الجنان (۱/ 6۲۱۱ فارسنامة ناصری (۲/ ۱6۱۱۷۸ 
فرهنگ سخنوران (6۷۹۴: فهرست نسخه‌های خی 
فارسی (۳/ ۲۵۰۷): کوی سرخاب (۰)۴۲۰-۲۱۴ لفت 
نامه (ذیل/ مانی شیرازی)» سرأت‌انشصاحه (۵1۶,۵۲۴): 
(۱/ ۲۲۹-۲۲۸ 


مانی شیرازی: شیخ ابوحیان» مالی شیرازی. 


مانی مشهدی.(مقتول ٩۲۳‏ ق): نقاش و شاعر: 
متخلص به مانی. در زمان امیر علیشیر نوایی (م 3٩۰۶‏ در 
مشهد می‌زیست و پدرش شغل کاسه‌گری داشت و خود 
نیز به آن کار مشغول بود و در نقش و تصویر بر روی 


کاسه‌ها تبحری خاص داشت. او همچنین در سرودن شعر 


ماهابادی 


دارای طبعی روان بود. پس از چندی به خدمت محمد 
محسن میرزاه فرزند سلطان حسین بایقرا؛ درآمد و از جمله 
مقربان وی گردید. او سرانجام به دست ازبکان کشته شد. 
از ار اشماری در تذکره‌ها تقل شده است. مژلف «تاريخ 
نظم و شره وی را از مردم مازندران می‌داند که در مشهد و 
هرات می‌زیسته است. 

آتشکد؛ آذر (۲/ ۱0۵۰۰-۲۹۹ احوال و آثار نفاشان (۷/ 

۸۴ تاریخ نظم و نثر (۳۱۳۳۱۲): تحفه سامی 


(۲۰۰۲-۲۱۰ تذکرة روز روشن (۱0۷۰۵ الذرسعه /٩(‏ 
۳ فرهنگ سخنوران (۰0۷۹۴ مجالس النفائس (۶۷ 
۱-۰ مطلم الشمس (۲/ ۰6۲۲۲ هفت اقلیم (۲/ 
۳۸ 


ماهابادی افضل‌الدین حسن بن علی بن احمد.(س 
ششم ق)» عالم دینی» 
در فقه, صالحی مورد اعتماد و متبحر. وی از مشایخ شیخ 
منتجب‌الدین بود و شیخ منتجب‌الدین تمام تألیفات و 
تصتیفات او را روایت کرده و بنابر نقلی افضل‌الدین حسن 
بن قادر (وفادار) قمی واسطة 
الاعراب؛ «شرح الشهج»؛ شرح «نهج البلاغه»؛ «شرح 
الشهاب»؛ کتابی در «ردٌ التنجیم»؛ «شرح اللمع»! «دیوان 

الشر»! «دیوان» شعر. 
اعیانالشیعه (۵/ ۱۶۰ الذریعه (۲/ ۱۲۳۲-۲۳۳ ۰۲۳۹/۹ 


نیه و ادیب. در ادب سرآمد بود و 


روایت است. از آارش: 


۷۰ ۳ ۰۲۷/۱۴ ۱0۱۲۳ روضات الجنات (۲/ 
۲۶۱-۶۰ ریاض‌الملماه (۱/ ۰6۲۲-۲۲۱ ریحانه (۵/ 
۱۶۲-۶۱): طبقات اعلام الشیعه (فرن ۶/ ۱۶۲۶۱ 
فهرست متتجب‌الدین (۵۰) لفت‌نامه (ذیل| حسن 
مامابادی). 


ماهانی؛ ابوعبدانُ محمد بن عیسی.(وف ح ۲۷۵ 3): 
ریاضیدان و منجّم. در کرمان به دنیا آمد. در بغداد 


می‌زیست و از علمای آنجا به حساب می‌آمد. وی در هیلت 
و نجوم و جبر و هندسه تبحر و تساط داشت. ماهانی از 
۹ ۲۵۲ ق رصدهایی انجام داده که توسط ابن یونس 
رباضیدان مصری» در زیج کبیر حاکمی ثبت شده و 
همچنین در زمینة ریاضی آثاری از او باقی مانده است» از 
جمله: ورساله فی التسبة» یا «رسالة فی المشکل 
السبة»؛ «تفسیر المقالة الماشرة من کتاب اقلیدس». 
جمله آثار مفقود و: رح مقاله پنجم کتاب «اصول 
اقلیدس»؛ شرح مقالة دوم کتاب «کره و استوانة 
ارشمیدس! «کتاب فی ستة (اسثْ) و عشرین شکلاً من 


1۳۰ 

المتلةلارلی من انلیدس ای لایحتاج فی شبی» مها ی 

الخلف»؛ اصلاح کتاب «سانالاوس فی اشکال الکریه؛ 
ازیج». 


تاریخ الحکماءاقفطی (0۳۸۸ تاریح علوم عقلی در تمدن 
اسللامی (۰)۱۰۵ دايرة السعارف فارسی (۲/ 4۲۶۲۳ 
زندگنامةریضیدانان (۴۳۵-۰۴۳۱) افهرست ابن ندیم 
ترجمه (۰)۲۸۹ کارنام بزرگان (۶۷)» معجمالمزلفین (۱۱/ 
۷ 


ماه پارهر(س نهم و دهم ق)» مج و مذمب از ان و 
یفان استاد سلطانعلی مشهدی و نگارگر تزیینات بر 
روی جلدها بود. سلطانعلی مشهدی در نامه‌ای که به یکی 
از فرزندان سلطان حسین میرزا نوشته؛ نام اين جلدساز را 
جزو استادان نامی آن دوره از قبیل سید بابا انشانگر 
عبدالثه اطع و سایرین درج کرده است. 

احوال و آثرنقاشان (۲/ ۵۸6.۵۸۵ 


ماه تابان خانم» فرزند نتحعلی شاه قاجار. (۱۲۲۹/ 
,۱۳۰۸-۱۵ ق)؛ نیکوکار و شاعر. ملقب به قمرالسلطنه 
مادرش نوش آفرین خانم» دختر بدرخان زند و خود وی 
همسر میرزا حسین خان سپهسالار بود.تمرالسلطنه زبان 
قرانتته و ترکی استانبولی را بخوبی می‌دانست و در شعر و 
ادب سهارت داشت. او دو بار به حج مشرف شد و 
موقوفات زیادی, برای مصارف خیریه بر جای گذاشت: 
از جمله نمی از رآمداملاک خویش را وقف روشنایی 
متبرکه و نیم دیگر را وقف هزینه تحصیلی طلاب 


نجف نمرد. 


از رایمه تا پروین (۰)۱۸۷۱۸۶ تاریخ عضدی ( ۱۲۰۶ 
۳ خیرات حسان (۳/ ۰0۷۱-۶۹ دایرةالمعارف فارسی 
(۲/ ۲۰۸۱ الذریعه /٩(‏ ۸۸۸ ریاحین الشریعه (۵/ 
۶۲ 0۶۳: زنان سخنور (۲/ ۰0۱۳۸ طراشق الحقاتق (۳/ 
۸ فشرهنگ سخنوران (0۷۴۸: مشاهبر زنان 
(۱۹۱)» یفما (س ۱۳ ش ۴ص ۲۰-۲۰۱ 


ماهر اردبیلی - ماهر دامغاتی» علیقلی. 
ماهرای رشتی »ماهر گیلانی؛ محمد سعید. 
ماء رخسار, فرزند عباس میرزا قاجار.(س سیزدهم 


ق): شاعره نقاش و خطاط. ملقب به فخرالدوله. وی خواهر 
محمد شاه و نو؛ تتحعلی شاه قاجار بوده که به همسری 


لول 


محمد حسن خان, سردار ایروانی درآمده و از زنا ِ 

کمال و پر اعتبار زمان خود بوده است. ماه رخسار زنی 

مدیر و مدبر بود و در هنر شعر و خط و نقاشی ماهر, او 

موقوفات و خیراتی : 
احوال و آثار نقاشان (۲/ ۰۵۸۷ خیرات حسان (۳/ ۲۳), 
ریساحین‌الشریعه (۵/ ۳۷)» کارنامة زتان (6۱۰۳,۱۰۲» 
مشاهیرزنان (۱۸۰), 


ماهر دامغانی, علیقلی. (وف قبل از ۱۱۷۰ )۰ نقاش؛ 
خطاط و شاعر: متخلص به ماهر. اهل دامفان و ساکن 
بود. به شغل عطاری اشتفال داشت و در فن نقاشی 
و خوشنویسی متبحر بود. بعد از مدتی به تبربز رفت و هنر 
نقاشی و قطاعی خود به کمال رساند. ماهر در عين حال که 
سواد چندانی نداشت» شعر خوب می‌گفت و با قلم مو تیز 
خط نستملیق را عالی می‌نوشت. صاحب «دانشمندان 
آذربایجان» نام او را محمد قلی عطار آورده است. برخی از 
تذکره‌ها وی را اهل مغان و از ارادتمندان و شاگردان حاج 
ابراهیم اردبیلی دانسته‌اند. از آثارش: «دیوان» شعر. 

احوال و آثار نعوشنوبان (۲/ ۰0۲۷۲ احوال و آناز 
نقاشان (۱0۳۹۸/۱ تارخ نظم و تشر (۱0۷۰۲تلکرة شمرای 
آذربایجان (۱/ ۰۱۱۹-۱۱۷ تذکر نصرآبادی (4)۱۴۲-۱۲۱ 


دانشمندان آذرسایجان (۰)۳۲۳ الاریعه (۹/ ۰۷۶۱ 4۵۴ 


۴ مسبح گلشن (۳۵۹-۳۵۸): فرهنگ سخنوران 
(۷۹۲) گلستان هنر (چهل و هشت). 


ماهر گیلانی؛ محمد سعید.(س یازدهم و درازدهم 
ق) شاعر. اهل رشت بود و حزین لاهیجی (م ۱۱۸۰ ) او 
راء در حالی که عمرش از هشتاد سال گذشته بوده در آن 
شهر دیده است و به قول وی با اینکه شاعری کم سواد و 
عامی بوده؛ اشعار سنجیده و روانی از او مانده است. 
آثارش: «دیوان» شمر. 
تذکرةالسعاصرین (۰)۲۱۰ الذریعه /٩(‏ ۹۵۴): فرهنگ 
سخنوران (۷۹۵-۷۹۴). 


ماه کرمانی -ه پیجه منجمه. 


ماهی جلایر.(س دهم و یازدهم ق)؛ شاعر. خواهر یا 
دختر تثاری جلایر بود. ملا نتاری ظاهراً همان است که در 
«دانشمندان آذربایجان» تحت عتوان نثاری تبریزی آمده 
است. به قول «الذریعه» وی معاصر شاه عباس اول 
(۱۰۳۸۹۹۶ ق) بوده است. ماهی طبع خوبی داشت و در 


مایل افشار 


سرودن شعر ماهر بود. بیت زیر؛ در بعضی از تذکره‌ها؛ هم 
منسوب به او و هم به دلشاد خاتون جلایر نسبت داده شده 
است: 
اشکی که سر ز گوشة چشمم برون کند 
بر روی من نشیند و دعوی خون کند 
تذکر؛ شعرای آذربایجان (۲/ ۵۵۵۵۵۴): حدیفةالشمراء 
(۳/ ۰0۲۱۹۳ دانشمندان آذرایجان (۸)۳۲۳ لذریمه /٩(‏ 
۴ ریاحین‌الشریعه (۴/ ۸0۳۶۱-۳۶۰ زتان سخنور (۲/ 
۲ مبح گلشن (۳۵۹): مشاهیرزنان ( ۲۱۱-۲۱۰ 


مایل آشتیانی؛ میرزا محمد علی؛ میرزا کاظم | 
محمد کاظم مستوفی السمالک.(رف قبل از ۱۲۵۰ ق» 
شاعره متخلص به مایل. اصلش از آشتیان بود. در شیراز به 
دنیا آمد. مدتی سمت استیفا و پیشکاری عباس 
داشت. در حدود ۱۲۳۸ ق مأمور عقد عهدنامة اول 
ارزنةالروم با درلت عثمانی شد. عباس میرزا مدتی او را به 
پیشکاری فرزندش, محمد میرزا گماشت؛ ولی وی قبل از 
به سلطتت رسیدن محمدشاه (۱۲۵۰ ق) درگذشت. مایل 
رادتمندان مجذوب علیشاه بود و علاوه بر نظمه در نثر 
نی دست داشت. او قصاید بسیاری در مدح امیرالمومنین 
علی (ع) و بعضی از بزرگان کشور دارد. اشماری از او به جا 
مائک» اضنث. 
حدیقةالشمراه (۳/ ۱۱۵۰۱۰۱۳۹۷ الذریعه (۹/ ۱6۹۵۲ 
سفینة السحمود (۱/ ۲۸۰-۲۷۷: رح حال رسال (۳/ 
۸ طرانق الحفائن (۳/ ۰۲۸۰-۲۷۹ فرهنگ سخنوران 
(6۷۹۵: مسجمع الفصحا (۶/ ۱6۱۰۱۳۰۱۰۰۸ مصطلبذ 
خراب (۰)۱۶۶-۱۶۵ نگارستان دارا (۱۲۶-۱۲۴). 


مایل انشار: میرزا حسن.(س سیزدهم ق)» شاعره 
متخلص به مایل. ملقب به شیخ‌الشمرا: از اهلی ارومیه بود. 
در عهد ناصرالدین شاه قاجار (۱۳۱۳-۱۲۶۴ 3 در وزارت 
یز در بندرلنگه مأمور بوده است. 


آمور خارجه و مدتی 
عاقبت ترک خدمت گفت و به سرودن شعر پرداخت و 
مرائی متعدد در مصیبت حضرت سیدالشهداء (ع) و مدلیج 
بسیار دریار اهل بیت عصمت (ع) گفته است. ار 
منظوم وی: «گلزاره: در مرائی؛ «شوره‌زاره؛ در هجو 
معاصران؛ «مرغزار»؛ در مدایح معاصران؛ لاله زارا؛ در 
مدایح ائمه اطهار (ع)؛ «دیوان» شعر. 

تذکر شمرای آقرایجان (۱/ ۰0۳۷۹۳۷۶ حدیقالشمراء 

(۳/ ۰۱۵۰۲ الأرسعه /٩(‏ ۰6۹۵۴ فرهنگ سسخنوران 

(۰)۷۹۵ نهرست نسخه‌های خطی (۳/ ۲۵۰۸ المآثر 


مایل بروجردی 


والگثار (۲۰۷). 


مایل بروجردی, میرزا رحیم» فرزند درویش مهدی 
خان. (ز ۱۲۰۴ ق)» شاعره متخلص به مایل, مدتی در 
لارستان فارس زندگی کرد و سپس در ۱۲۰۴ ق به یزد 
رفت. «فرهنگ سخنوران! وی را زنده ۴ ق می‌داند. از 
ارست: 
غسمش تا در دل ویرانة من خانه می‌سازد 
دلم صد خانةٌ شادی در این شکرانه می‌سازد 
میی در ساغر است امروز ساقی را که گر زاهد 
بنوشد جرعه‌ای زان,خانه در میخانه می‌سازد 
حسدیقةالشمرله (۳/ ۱۵۰۳-۱۵۰۲), فرهنگ سخنوران 
(۷۹۵). 


مسایل تسویسرکانی: دا فرزند ابوالقاسم. 
(۱۳۲۹-۱۲۶۵ ش) روزن‌امه‌نگاره مترجم و شاعر 
متخلص به مایل. در تویسرکان به دنیا آمد. علوم ادبی و 
عربی را در همان شهر فراگرفت. در اوان مشروطیت به 
فراگرفتن علوم جدید پرداخت و زبان فرانسه را فراگرفیتا 
سپس وارد خدمت فرهنگ شد و نخستین بار در تویسرکان 
آموزشگاهی دایر کرد و خود سرپرستی آن را به عهده 
گرفت وپس از چندی به مدیربت یکی از مدارس نله 
اراک منصوب گردید. سپس به تهران آمد و به تدریس در 
مدرسة اقدسیه پرداخت و پس از مدتی؛ از طرف وزارت 
رهگ به راست فهنگ اقا اب تصوب گرد 
او به مدت دو سال و نیم سر دبیر روزنامُ «ستار؛ ایران» 
بود. مدتی به مدیریت مدرس اتحاد ایرانیان در باکو 
برگزیده شد. مایل در ۱۳۴۹ ق مدیربت و سردبیری 
روزنام «شفق سرخ» راکه بعد از کناره گیری علی دشتی در 
۹ شش به او واگذار شده بود بر عهده گرفت و مدت 
چهار سال به نتشار این روزنامه پرداخت. از دیگر آثار وی: 
«قرارداد اجتماعی» ترجمه! «میکرو میگاس»: ترجمه؛ 
«دیوان» شعر. 

تساریخ جسرایسد (۳/ 6۸۰-۷۸ الذریعه /٩(‏ 6۵۵ ۸۱۷ 


۵۴اه سخخنوران نامی (۲/ ۰6۴۱۲-۴۰۶ سختوران نمی 
معاصر (۵/ ۳۱۳۷۰۳۱۳۲): شرح حال ریجال (۶/ ۲۹۵). 
فرهنگ سخنوران (6۷۹۵» نهوست کنابهای چاپی فارسی 
(۲/ ۰۲۵۲۸ ۳۲۰۹ مولفین کتب چاپی (۶/ ۲عه۳عه). 


مایل شاملی قلیچ خان بیگ.(س یازدهم ق): شاعر. از 
طوایف شاملو بود. او از نزدیکان علیقلی خان» ایشیک 


۱۳۲ 


آقاسی باشی (وزیر تشریفات) شاه عباس اول (289۶ 
۸ ق) بود و از جانب او داروغةٌ ناحیه ری شد. چون 
مردم از روش او راضی بودند او را شیخ الاسلام حکام 
گفتند. از اوست: 

نسیم صبح بر مجروح نیش است 

خریر جنامه بر ببیمار بار است 

آتشکد: آذر (۱/ ۸۸۶ لذرسه /٩(‏ ۹۵۵ فسرهنگ 

سخنوران (۷95) 


مایل شیرازی. ملا مهدی.(س سیزدهم و چهاردهم 
ق)» شاعره متخلص به مایل. روضه‌خوان و معلم بود. 
معاصر صاحب «مرآت‌الشصاحه» (م ۱۳۲۵ ق) بود. او 
«دیوان» شمری مشتمل بر پنج هزار ییت دارد. 
آذار عجم (۵۶۷.۵۶۶): دانشمندان و سخن سرابان فارس 
(۴/ ۲۹۱-۲۸۹ الذریعه /٩(‏ ۹۵۵): فرهنگ سخنوران 
(۰6۷۹۶ مرآتالفصاحه (۵۴۷-۵۲۶). 


مایلی اسفراینی, مولانا مایلی.(س نهم ق): شاعر. 
؟صل او از اسفراین و با امیر توایی )6٩۰۶۸۲۴(‏ 
بعاصر بوده است. از اوست: 
هست در مسینه ز پیکان ستمکار؟ من 
جان ز دل تنگ و ز جان این دل آوارهُ من 
لذریعه (۹/ ۰09۵۶ فرهنگ سخنوران (0۹۶, مجالس 
انتانی (۰۷۳ ۲۲۸ 


مایلی نیریزی؛ مولانا مایلی.(س دهم ق)» شاعر. اهل 

نیریز و از شاعران عهد شاه طهماسب صفوی (۹۸۴-۹۳۰ 
ق) بود. وی علم سیاق را خوب می‌دانست. وقتی که میرزا 
احمد کفرانی اصفهاتی متصدی خالصه‌جات فارس برد 
اهل آنجا را از خود رنجاند و مایلی قصید؛ «شکوالبه لامیه» 
را در شکایت از او سرود و به دربار شاه طهماسب فرستاد. 
چون قصیده مورد قبول شاه قرار گرفت: از میرزا احمد 
احقاق حق نمود. از اوست: 

آی کار جهانی شده از جور تو مشکل 

مشکل که رود نقش‌ستمهای تو از دل 

هستند ز پیداد تر ملکی همه در داد 

تا چند به بیداد بود طبع تو مایل 

دانشمندان و مسخن سرایان نارس (۴/ ۲۹۷.1۹۵)» 

التریمه (۹/ ۰6۹۵۶ فارسنامذ ناصری (۲/ ۱۵۷۰-۱۵۶۹: 

فرهنگ سخنوران (۱0/۹۷ مرأت لفصاحه (۵۲۸۵۲۷) 

هفت اقلیم (۱۷۳-۱۷۱/۱). 


۱۳۳ 


مأیوس بخارایی؛ ملا مأّیوس.(س بازدهم ق): شاعر 
اهل بخارا و معاصر نصرآبادی (ز ۱۰۸۳ ق) بود. شغل 
منشی‌گری در دربار شاهان داشت. در بخارا درگذشت. از 
اوست: 
روز نوروز است و دستار حریفان پر گل ! 
کوی نومیدی است گویا گوشة دستار ما 
تذکر نصرآبادی (۰)۴۳۷ الذریعه /٩(‏ ۹۵۶ صبح گلشن 
(۳۶۰: فرهنگ سخنوران )٩۷(‏ 


مثنای پارسی.(س پنجم م)ه فیلسوف: نویسنده و 
شاعر. در شیراز بهدنیا آمد. در مدرسه رها در شمال غربی 
ربره به تحصیل پرداخت که اين مدرسه به علت اینکه 
ایرانیان و بویژه نسطوریان در آن تحصیل می‌کردند به 
دبستان ایرانیان شهرت یافته بود. در اواخر قرن پنجم 
میلادی که اين مدرسه بسته شد شاگردان ایبرانی آن؛ از 
جمله مثنای بارسی» به ایران بازگشتند. آنان پس از بازگشت 
به میهن چندین مدرسه تأسیس نمودند و در این مدارس 
همان روش دبستان ایرانیان (که به آثار ارسطو اهمیت 
بسیار می‌داد)؛ را دنبال کردند. به همین علت کتاب‌هاق 
زیادی به سریانی تألیف شد و عده‌ای از کتب فلسفی و 
منطقی را هم به پهلوی ترجمه نمودند. مدرسه ریوارد شپر 
ابیت اردشیر در ناحیة اجان یکی از این مدارس بوک 
مثنا ریاست آن را بر عهده داشت. ملنای پارسی؛ طبق 
همان روش؛ ترجمه‌هایی از مسریانی به پهلوی داشته و 
اشعاری نیز برای اجرای مراسم دیتی سروده است. 
تألیفات او در کشورهای دور دست؛ حتی هندوستان رواج 
داشت. به دلیل توجه صاحب عنوان به فلسفه ارسطر 
همچون دیگر نسطوریان و تعلیم علوم یونانی در حوز؛ 
دینی ربوارد شیر این مکان دارای اهمیتی خاص شد. 

تاریخ علوم عقلی در تمدن اسلامی (۱۱۹ ۰6۲۱-۲۰ تمدن 

ساسانی (۱۰۸/۱). 


مبارک میرزا قاجار: فرزند محمود میرزا.(رف ۱۳۰۴ 
ق) نقاش» قلمدان ساز, خطاط و شاعر. در چهره‌پردازی و 
سایه پردازی دقیق و نازک نگار برد و شیر استاد صنیع 
الملک را دنبال می‌کرد. او با مکتبهای اروپایی آشنایی 
داشت و در قلمدان سازی و آبرنگ نیز با استعداد بود و 
شبیه سازی و تذهیب را خوب می‌دانست. مبارک میرزا در 


خوشنویسی نیز دست داشت و شعر هم می‌سرود. وی 
اواخر عمر خود را در قم گذرانده و همان جا در گذشته 
است.از آثار اونتصویر تمام قد و آبرنگی رضا قلی خان 


مترجم اصفهانی 


دیوان پیگی:در شیوة صنیع الملک به خط نستعلیق زیبء با 
.مبارک این محمود القاجار سنه ۱0۱۲۷۹ تصویر 
نگی یکی از رجالقاجاری, به نام دایت که کلا وق 
به سر دارد؛ با رقم: «بارک پن سحمود قاجاره؛ قلمدان 
پرکاری در شیر؛ آقا نجف که در وسط رویه آن» تصویر زن 
جوانی است که سگی را به بغل گرفته است؛ با رقم 
«مبارک بن محموده. 

احوال و آثار نقاشان (۲/ ۵۸۹۵۸۷) گلستان هنر (پنجاه 

و دوه هترقلمدان (۱۳۶۰۱۳۵) 


مبدع تبریزی.(س یازدهم ق): شاعر, اهل تبریز بود و 
مدتی در اصفهان زرکشی و نخ کوبی می‌کرد؛ لذا به مبلع 
زرکش و نخ کوب مشهور شد. وی معاصر نصرآبادی بود و 
مدتی قبل از تحریر «تذکرة نصرآبادی» (تألیف شده در 
۳ ش) به هندوستان رفت. اشعاری از او در تذکره‌ا 
نقل شده است. از اوست: 

کرده‌ام غرقه به خون چشم گهرافنشان را 
رشسته گوهر دل ساخته‌ام سوگان را 
تذکر؛ شمرای آذربایجان (۲/ ۰6۵۵۱۷:۵۵ تلکرفنصوآیادی 
(۳۹۲: دانشمندان آذربایجان (۳۲۴) الذریعه (۹/ ۱6۹۵۷ 
صبح گلشن (۳۶۱): فرهنگ سخنوران (0۷۹۷» کاروان 
ند (۲/ ۱۲۱۱ 


مترجم اصفهانی, ملا هادی /محمد هادی فرزند ملا 
صالح امحمد صالح مازندرانی. (وف ۱۱۲۰/بعد از 
۵ 2 عالم دینی» فقیه و خطاط. به دلیل ترجمه قرآن 
و همچنین کثرت ترجمه‌هایش به فارسی؛ ملقب به مترجم 
و مشهور به آقا هادی مترجم شد. وی دخترزاد؛ُ ملا محمد 
تقی مجلسی است. در دامن مادر دانشمندش آمنه بیگم» 
ترییت یافت و در زمرة علما و زهاد بنام زسان خود قرار 
گرفت. او از معاصران و در خطاطی.از پیروا! آتا 
محمد ابراهیم قمی بود و در خط نسخ به خوشنویسی 
معروا 2 باق 
مجلسی به خاک سپرده شد. بر سنگ قبرش تاریخ وفات 
وی ۱۱۲۰ ق ذکر شد» اما از آنجایی که صاحب «روضات 
الجنات» او را تا زمان فتت اففان زنده دانسته؛ وفات وی 
پس از ۱۱۳۵ ق صحیح‌تر به نظر می‌رسد. از 7 
جمهٌ قرآن مجید. به فارسی؟ حاشیه بر «تفسیر بیضاوی»؛ 
ترجمه و شرح «صحیفة سجادیه»؛«شرج القواعد» با شرح 
«تراعد الاحکام» علامه حلی؛ شرح «فروع الکافی! 
«الحدرد و الدیات»» به فارسی؛ ترجمه و شرح «شافیةه و 


متقی رازی 


+ شرح بر «شرح شسیه» 
سید شریف جرجانی به فارسی؛ شرح «تلخیص المفتاح»» 
به فارسی؛ ترجمه و شرح «معالم الاصول»؛ به فارسی؛ 
«انوارالبلاغة» در معانی و بیان؟«اثرسالةالرضاعیة»؛ رسالا 
«رسم الخط». از دیگر آثارش: ترجمه و شرح «دعای 
عباح»به فطع تیم ریمی» 


هادی بن محمد صالح مازندرانی در قریُ شریف آباده سنا 
۸ 
احسوال و آثار عوشنویسان (۴/ ۱۲۰۲): اطلس خط 
(۳۵۵: تساریخ ادبسسیات در ایسران (۵/ ۱0۳۱۲-۲۱۳ 
ذکرةالقسبور (۳۸۵) الذرسعه (۲/ ۰۴۲۰ ۲/ ۱۱۰۸ 
۱۷ ۶ ۷۲ ۱۲۹۸ ۰۱۹۲/۱۱ ۱۳۱ 


۳ ۰۱۵۲ ۰۳۱۲ ۰۳۳۵ ۰۳۵۹ ۱۴ ۰۲۳ ۰۲۸ ۱۳۱ 
ررفسساتالجسنات (۲/ ۰0۱۱۷-۱۱۶ ریسحانه (۵/ 
۸ ) طبقات اعلام انشیعه (قرن ۱۲/ ۸۰۶۸۰۵ 


متقی رازی» سید محمد عوامل.(س دهم ق): شاعره 
متخلص به متقی. از سادات ری بود و در اوایل جنهد 
صفویان می‌زیست. وی از آن رو به عوامل معروف بودء که 
در ایام کهرلت هر صبح «عوامل»: در نحوه را می‌خوانده 
است. از آثار وی: «دیوان» شعر. 
نحفه سامی (۶۵-۶۲, الذریعه (۹/ ۰۹۵۷ ری باستان (۲/ 
۷ سبح گلشن (4۳۶۱: فرهنگ سخنوران (۷۹۷) 


متکلم نیشابوری, تاج‌الدین حسن.(رف ۱63۷۲۱ 
ادیب؛ صوفی و شاعر, مشهور به حسن متکلم. منشأً او 
نابور و محل تریتش هرات بود. علوم ادبی و شعر را در 
آن شهر نزد مولانا مظفر هروی فراگرفت. وی از شعرای 
معروف خاندان کرت و از شاعران مدیح سرای دربار ملک 
غیاث‌الدین (۷۲۹-۷۰۷ق) به شمار می‌رفت. او معاصر 
فرزندان ملک غیاث‌الدین یعنی ملک شمس‌الدین: ملک 
حافظ و ملک معزالدین نیز بود. چندی هم نزد شیخ 
زین‌الدین تایبادی بر طریق تصوف تلاش و مجاهد کرد. 
شیخ زین‌الدین در مورد وی گفته که مولانا حسن؛ موضع 
تجلی و محل ظهور اسم متکلم است؟ و لا حسن به متکلم 
شهرت یافت. او در صنایع و بدایع شعری مهارت داشت. 
در نیشابور درگذشت و قبرش در حوالی مزار شیخ 
فریدالدین عطار است. بنا به آورد؛ُ «الذریعه» در «شاهد 
صادق» مرگ وی ۷۷۱ ق ذکر شده است. از آثارش: رساله 


در «صنایع بدیع» به اسم ملک غیاث‌الدین؛ «دیوان» شم 


۱۳۴ 


در حدود چهار هزار بیت.در برخی تذکره‌ها قصایدی به 
وی نسبت داده شده که بیانگر انتساب او به آل سامان 
است گرچه صاحب «تاریخ ادبیات در ایران» اين اتتساب 
را صحیح نمی‌داند. 
تاریخ ادبیات در ایران (۳/ ۱۸۴۴ ۸۵): تذکرةالشعراه 
(۰)۳۰۲-۳۰۱ الأریمه (۹/ ۰۲۴۶ 6۹۵۷ فرهنگ سخنوران 
(۶۰ مجمع الفصحا (۲/ ۲۶-1۵ 


مُتولی نیشابوری, ابوسعد عبدالرحمن بن ابی محمد 
مأمون بن علی,(۲۷۸۴۲۷/۴۲۶ ق): عالم اصولی؛ فقیه 
شانمی و متکلم. ار شیخ شافعیان بود. در نیشابور بهدنیا 
آمد و در خراسان علوم اسلامی را فراگرفت. وی فقه را در 
مرو از ابوالقاسم عبدالرحمن فورانی و در مرورود از قاضی 
حسین بن محمد مروزی و در بخارا از ابوسهل احمد بن 
علی ابیرردی فراگرفت و در فقه و اصول و خلاف برآمد و 
سرآمد اقران خود شد. او از ابوالقاسم قشیری و ابوعلمان 
صابونی و ابوحسین عبدالفافر بن محمد فارسی و 
ابوعبدال طبری و ابرعمرو محمد بن عبدالمزیز قتطری و 
کیگران حدیت شنب 
ازی تدریس کرد تا اینکه در ۴۷۶ ق عزل 
گردید و این صباغ؛ صاحب «الشامل» جای او راگرفت. در 
۷ ق با عزل ابن صباغ مجدداً منصوب گردید و تا زمان 


. در نظامیه بغداد پس از درگذشت 
ایراسحا 


وفات به تدریس در آنجا مشغول بود. در بغداد درگذشت و 

در مقبرهُ باب ابرز دفن شد. از آثارش: «الغنية فی الاصول»؛ 

«تمة الابانة»» در تکمیل «الابانةه استادش ابرالقاسم 

فورانی؛ کتابی مختصر در فرائض, به نام «فرائض المتولی» 

کتابی بزرگ در «خلاف»؛ کتابی مختصر در «اصول الدین». 
الاعلام (۲/ ٩۸‏ ابشاح المکنون (۲/ ۱6۱۵۰ ریسانه (۵/ 
۲ سیرلنبلاه (۱۸/ ۵۸۶۵۸۵): شذرات 
الذعب (۳/ ۳۵۸): طبقات الشافعیذ سبکی (۵/ 2۱۰۶ 
۸ المبر (۲/ ۱۳۳۸ الکامل (۸/ 0۱۳۹ کشف الظنون 
(۱۲۵۱۰۱ الکنی والائقاب (۳/ ۰0۱۴۵ سمجم‌السولفین 
(۵/ ۰۱۶۶ الستتظم /٩(‏ ۰6۵۸۹ الوافی بالوفیات (۱۸/ 
۵-۴ رفیات الاعبان (۱/ ۰0۲۷۷ هدیةالمارفین (۱/ 
۸ 


تین اصفهانی, میرزا عبدالرضاء فرزند شیخ عبداف 
بن عبدالعالی بن شیخ تجفی, (۱۱۷۵۰۱۱۰۳ 463 
شاعر متخلص به متین. نسبش به مالک اشتر نخعی 
می‌رسید. پدرش اهل برد؛ مدتی در اصفهان اقامت 
گزید و متين در این شهر به دنیا آمد. او از شعرای دور 


11۵ 


زندیه بود. دربیست سالگی: پس از فراگیری فنون شعر در 
اصفهان» در زمان شاء عالم بهادر (۱۱۲۴-۱۱۱۹ ق) به 
هندوستان رفت و ملازمت برهان‌الملک سعادتعلی خان 
نیشابوری» ناظم ناحیهُ اوده: را اختیار نمود. بعد از او به 
ملازمت ابومنصور خان صقدر جنگ نیشابوری» جانشین 
برهانالملک رسید. متین در اکثر اشعارش از محمد علی 
حزین پیروی می‌کرد و در فن معما نیز مهارت داشت. وی 
در ۱۱۷۵ ق به بنگاله رفت و در آنجا درگذشت. صاحب 
«نتایج الافکاره سال مرگ وی را ۱۰۷۵ ق ذکر کرده است و 
همچنین پاره‌ای از منابع نام او را عبدالرزاق آوره‌اند. 
آثارش: «دیوان» شعر؛ حدود دوازده هزار ب 

تذکر؛ روز روشن (۰6۷۱۲-۷۱۰ دویست سخنور (۳۶۰- 

۱ لذریعه (۹/ ۰6۹۵۸ سرو آزاد (۱0۲۲۷-۲۲۶ فرهنگ 


سخنوران (۸۷۹۷ کاروان هند (۲/ ۰6۱۲۱۳۰۱۲۱۱ تایج 
الافکار (۶۶۷۶۶۵). 


متین دفتری» احمد. فرزند محمودخان عین‌الممالک. 
(۱۳۵۰-۱۲۷۵ ش)» حقوقدان؛ نویسنده و مترجم. نام 

ش در بعضی مخذ محمود خان و در بعضی محمد. 
ین ذکر شده است؛ در حالی که محمد حسین نام جذ 
ری می‌باشد. در تهران به دنیا آمد. در شش سالگی به لقب 
سابق پدرش» اعتضاد لشکره و به گفته خویش اعتضاو" 
خاقان ملقب شد و شغل پدر راکه همان لشکرنویسی بود 
اختیار نمود. او بعدها ملقب به متین‌الدوله گردید. وی پس 
از اتمام تحصیلات ابتدایی؛ تحصیلات متوسطه را در 
مدرسد آلمانی تهرا 


ایان برد و زبان‌های فرانسه و 
انگلیسی و آلمانی را آموخت. سپس به استخدام وزارت 
امور خارجه درآمد. متین دفتری» در ۱۳۰۵ ش به وزارت 
دادگستری وارد شد و پس از چندی به اروبا رفت و موفق به 
دریافت درجة دکترای حقوق گردید. وی در ۱۳۱۸ ش 
نخست وزیر شد. او چند دوره سناتور و در دور؛ پانزدهم 
مجلس شورا نمایند مردم مشکین شهر بود. از آثارش: 
«آیین دادرسی مدنی و بازرگانی»؛ در سه مجلد؛ تروابط 
بین المللی از قدیم الایام تا سازمان ملل متحد»؛ «تاریخ 
مختصر حقوق بین‌الملل»: ترجمه! «سیاست جزایی»؛ 
فارسی و فرانسه! «احکام تفصیلی هیتتهای عمومی دیوان 
کشور؟؛ «انجمن آثار ملی ایران»؛ ترجمه؟ «دخالت مستفیم 
دولت در اقتصاد کشور»؛ «روية قضایی»؛ در چهار بخش؛ 
«کلید استقللال اتتصادی ایران». 

تاریخ بیست سا ایران (۶/ ۴۳۸-۲۳۷), حاطرات یک 

نخست وزین الذریمه (۸/ ۰۵۰ ۰۱۳۰۸/۱۱ ۳۷۱/۱۲ 


عشنی 


۸ روز شمارتارخ (۱/ ۰۱۷۸ ۰۲۱۵ ۶۲ ۰1۶4 
۷۶ ۳۰۲ ۱۳۱۱ ۱۳۱۶-۳۱۵ ۱۳۲۰ ۳۲۱ ۴ ۱۲ 
۲ شرح حال رجال (۶/ ۳۳-۳۲), ظهور و سقوط 
سلطنت پهلری (۱/ ۱6۸۶ فهرست کتابهای چاپی فارسی 
(۱/ مه ۱۱۲۰ ۰۱۳۵۰ ۷۴۸ ۱۳۵۸ ۲ ۱۷۵۲ ۱۷۹۶ 
۰ ۱۲۰۶۰ 1۶۷۰), کتاینامة نخستین ده انقلاب 
(۳۲۰): مولفین کتب چاپی (۱/ ۰0۴۵۶-۲۵۲ نخبگان 
سیاسی ایران (۳/ ۱۱۷۸-۱۷۷ ۴/ ۵۴۸): نخست وزیسران 
۲۲۹۰۵۸۰۵۵۱ 


مثال قهپایه‌ای, تقیا.(رف ۱۰۷۶ ق)» شاعره متخلص 
به مثال. مدنی ملازم میرزا مزمن شهرستانی؛ متولی آستان 
قدس رضوی بود. بعد از درگذشت میرزا مومن سلازم 
مرتضی قلی خان: متولی مزار صفی‌الدیین اردبیلی و 
عهده‌دار دفتر قورچیان گردید و بعد از آن به اصفهان رفت 
و ملازمت میرزا علیرضاء شیخ الاسلام اصفهان؛ را اختیار 
نمود. «فرهنگ سخنوران» نام او را به صورت تقیا (محمد 
تقی) ذکر کرده است. اشماری از وی در تذکره‌ها آمده 
راز اوست: 
یم را نبود دستگاه بخشش تسنگ 
مرا خجالت عصسذر گناه می‌سوزد 
تلذکرة نصرآبادی (۱۳۹۷ الذریعه /٩(‏ ۱4۹۵۹ فرهنگ 
سخنوران )۷٩۸(‏ 


مثالی کاشانی.(س نهم و دهم ق)» شاعر. از شاگردان 
محتشم کاشانی (م ۹۹۶ ق) بود. صاحب «صبح گلشن» او 
را از قصه خوانان عصر سلطان حسین صفوی می‌داند. وی 
می‌خواست #خمسةء نظامی را جواب گویده ولی موفق به 
اتمام آن نشد. از آثارش: منظومة «لیلی و مجنون» در سه 
هزار و دریست و بیست بیت؟ «دیوان» شعر. 
تحفه سامی (۲۹۹ الذریعه (۶۰-۹۵۹/۹)» صبح گلشن 
(۳۶۲): فسرهنگ مسخنوران (۱0۷۹۸ مسجالس‌النفانس 
(۳۹۵): منظومه‌های نارسی (۵۰۷) 


مثنی؛ ابوالحسن علی بن مشنی.(س چبهارم ق)؛ 
صوفی. مشهور به ابوالحسن مثنی. اهل استرآباد بود و به 
گفتة بسرش: ابوسعد اسماعیل اصل او از بصره می‌باشد و 
در آمل به دنیا آمده است. وی بسیاری از علما و صوفیة 
زمان خود مانند شبلی (م ۳۳۴ ق)؛ ابوالحسن اشعری (م 
۴ ) و نفطویه را دیده است. ابوسعید ابوالخیر در 
جوانی: مثنی را دیده و می‌گوید که: پیری با فضل و شکوه 


مجاهدٍ 


بود. وی از راویان حدیث می‌باشد؛ ولی عده‌ای ار و 
پسرش را از جاعلان حدیث می‌دانند. در بعضی از تذکره‌ها 
نام وی علی بن حسن(/حسین) بن بندار بن مثتی آمده 
است. 
اسواراشوحید (۲۶۲-۲۶۱): اسرااشوحید. تملیقات 
(۰۶۵۲ انساب سمعانی (۱/ ۰6۱۳۰ لسان المیزان (۵/ 
۸۰ نفحات الانس (۳۲۲-۳۲۳). 


مجاهد, سید محمد بن سید علی بن سید محمد علی 
طباطبایی. ( ۱۲۴۲-۱۱۸۰ ق) عالم امامی؛ فقیه اصولی: 
مدرس و متکلم. معروف به آقا سید محمد مجاهد (به 
جهت صادر کردن حکم جهاد در جنگ ایران و روس؛ در 
زمان فتحعلی شاه قاجار) و مشهور به صاحب «مناهل». او 


دخترزادهٌ وحید بهبهانی است. در کربلا به دنبا آمد. وی از 


محضر پدرش: سید علی صاحب «ریاض» و سید مهدی 
بحرالعلوم استفاده نمود. او داماد سید بحرالعلوم بود. در 
زمان حیات پدرش به اصفهان رفت و به تدریس فقه و 
اصول پرداخت. چرن خبر وفات پدرش رسید عازم عراق. 
شد و در کاظمین مقیم گت و به انجام وظائف علمی 
پرداخت. در جنگ ایران و روس همراه با محقق نرافی به 
ایران آمد و مورد عنایت خاص و عام قرار گرفت, وک در 
قزوین به هنگام مراجعت از جنگ روس درگذشت و 
پیکرش به کربلا و در آنجا دفن شد. مژلفات وی 
متجاوز از هفتصد هزار سطر است. از آثارش: «المناهل»» 
در فقه؛ «مفاتیح الاصول»؛ «الوسائل الی النجاة» یا ووسائل 
الاصول» در اصول فقه؛ «المقلاده؛ رساله‌ای در «حجية 
الظن المطلق»! «اصلاح السمل»: در فقه عبادات! 
«الجهادیة»؛ «المصابیح» در نقه؛ «عمدة المقال فی تحقیق 
احوال الرجال»؛ در حدود یکصد شرح حال؛ «جامع 
العباثر» در فقه؛ «جامع المسائل» سوال و جواب نقهی؛ 
کتاب «بیان اغلاط مشهوره». 

اعبانالشیعه (۹/ ۸۲۲۳ الذریعه (۲/ ۰۲۵ ۱۷۱-۱۷۰ 


۳ ۵/ ۰۷۰ ۲۹۷ 1۶ ۲۰۸ ۰۲۷۲ ۱۲۷۹ 1۱۵ 
۱ 
۵ ۰0۷۰۶۹ روضاتالجنات (۷/ ۰0۱۴۰-۱۳۸ ریحاته 
(۳/ ۰۲۰۲-۲۰۱ ۵/ ۰)۱۷۶ فرائدالرضوبه (۱)۵۸۲-۵۷۹ 

معجمالملفین (۱۱/ 4۵۶ هدیذالعارنن (۲/ ۳۶۳). 


مسجاهد. شیخ محمدحسین برازجانی؛ شیخ 


۱۳۶ 


مجاهد شیرازی, محمد حسین, فرزند نجفعلی تاجر 
شیرازی.(۱۳۷۰-۱۲۸۷/۱۲۸۰/۱۲۷۷ ش) روزنامه‌نگار. 
در شیراز به دنا آمد. خواندن و نوشتن را نزد پدر خود 
فراگرفت. سپس دور؛ ابتدایی را به پایان رساند. وی در 
٩‏ ش امتیاز روزنامة «بهار ایران» و در ۱۳۱۳ ش امتیاز 
مجله «پارس قدیم» راگرفت. مجاهد از ۱۳۳۲ تا ۱۳۳۵ ش 
ریاست اتحادیه مطیوعات فارس را عهده‌دار بود. وی در 
شیراز درگذشت. 

انجمنهای ابی شیراز (۳۶۲), تاریخ جواید (۲/ ۳۱-۳۰ 

۸ چهره‌های آشنا (۵1۵۵۲۴ دانشمندان و سخن 

سرایان فارس (۴/ ۳۱۰-۳۰۹ 


مجتهد اصفهانی, شیخ محمد باقر.» رازی اصفهانی؛ 
شیخ محمد باقر. 


مجتهد بروجردی, اسدال.» بروجردی, اسداث, 


مجتهد بروجردی» جمال‌الدین محمد بروجردی؛ 
جمال‌الدین محمد. 


مجتهد تبریزی؛ میرزا احمد فرزند سیرزا لطفعلی 
تخان» فرزند محمد صادق سغانی قراچه‌داغی, (وف 
۵ ق) فقیه اصولی؛ عالم دینی؛ مرجع تقلید و شاعر, 
چون پدرش در اواخر عهد زندیه از کارگزاران و نزدیکان 
دربار بود, وی در ابتدا کارمند دولت شد» سپس از مقام 
رسمی انصراف داد و برای تحصیل علوم دینی ابتدا به 
اصفهان و از آنجا به عتبات رفت و در کربلا از محضر سید 
علی طباطبایی, صاحب «رباض»: استفاده تمود. پس از 
رسیدن به درجه اجتهاد به تبریز بازگشت و به نجام اسور 
دینی پرداخت و مرجع مذهبی مردم گشت و عهده‌دار 
حکومت شرعیه سراسر آذربایجان شد. میرزا احمد 
تبریزی از صاحب «ریاض) و ملا محمد سعید دینوری 
قراچه‌داغی روایت کرده است. او شاعر ماهری بود و به 
عربی شمر می‌گفت. فرزندانش: میرزا لطفعلی؛ میرزا 
محمد جعفر و میرزا محمد باتر همگی از علمای برجسته 
بودند و وی مبسوطی در ۱۲۵۳ ق به آنان داد. در 
تبریز درگذشت و پیکرش به نجف منتقل و در مقبرةٌ 
مخصرص خرد؛ مقابل مرقد شیخ طوسی؛ دفن شد. از 
آثارش: کتاب «منهج الرشاد فی شرح الارشاد»؛ «دیوان» 


شعر. 


اعیان الشسیمه (۳/ ۰6۶٩‏ دانشمندان آذربا جان (۳۵): 


۱۳۷ 


الذریعه (۱/ ۰۱۴۲ ۲۳/ ۱۸۸-۰۱۸۷ ربحانه (۵/ ۱۷۶ 
۷ شهیدان راء فضیلت (۵۳۷۵1۶), طبقات اعلام 
الشیعه (قرن ۱۳/ ۰۱۰۳-۱۰۲ علماه معاصرین (۳۴۵): 
المآشر والشار (۰)۱۷۲۰۱۷۲ مکارملکمار (۵/ 2۱۷۹۰ 
۱ معجم رجال نجف (۱/ ۲۹۲): ممجم‌السژلنین 
۵۲) 


مجتهد تبریزی» میرزا حسن, فرزند میرزا باقر امیرزا 
محمد باقر؛ فرزند میرزا احمد قره‌داغی. (۱۳۳۷-۱۲۶۸/ 
۸ 8 عالم دینی؛ فقیه اصولی و ادیب. در خانواده 
علم و ترا در تبریزبه دنا آمد. پس از فراگیری مقدمات به 
نجف رفت. گفته‌اند که او چون به نجف وارد شد محضر 
علامه شیخ انصاری را درک کرد. او همچنین از محضر 
میرزا حبیب ال رشتی و ملا محمد شراییانی و ملا محمد 
ایروانی و سید حسین کوهکمری و میرزا محمد حسن 
شیرازی و ملا علی نهاوندی استفاده نمود و به دریافت 
اجازه از آنان نایل آمد. اخذ اجازه از استادش ملا علی 
نهارندی نیز پس از پنج سال ملازمت حاصل شد. آنگاه به 
آذربایجان بازگشت و چندین سال در تبریز به تدریس 
پرداخت و منصب اجدادش را عهده‌دار گردید و مرجم 
دینی مردم آن دیار شد. او در همان جا درگذشت. پیکرش 
به نجف منتقل و در آ جا دفن شد. از آثارش: «تشریخ 
الاصرل» که این نام بر گرفته از نام کتاب استادش نهاوندی 
است؛ رساله‌ای در «سقدمة الواجب؟! کتاب «الطهارة»؛ 
«رسالة عملیه» 
اعیان الشیعه (۵/ ۱۲۷ الذریعه (۴/ ۰6۱۸۵ ربحانه (۵/ 


۷ زندگانی ر شخصیت شیخ انصاری (۲۶۷ 
-۲۶۸): طبقات اعلامالشیعه (فون ۱۲/ ۳۸۸-۳۸۷ 
لغت‌نامه (ذیل | حسن مجتهد): معجم‌الولفین (۳/ 
۸ ۲۷۶): 


مجتهد تبریزی, میرزا رضاء فرزند آقا میرزا صادق 
مجتهد. (۱۳۸۸۰۱۳۲۰ 3 عالم دینی و فقیه. در تبریز به 
آمد. مقدمات و سطح را نزد پدن و و اصول و 
ادیات را نزدمیرزا ببوسف آقا و حاج میرزا عبدالسلی 
7 . در قم درگذشت و همان جا دفن شد. از آثار وی 
ان» حاج شیخ هادی علامه تهرانی؛ «محاکمات 
بین شیخ الانصاری و آقا شیخ هادی»؛ شرح «بیع» آقا شیخ 
هادی؛ شرح «خلاصةالحساب»؛ شرح «تشریح انح 
شیخ بهایر 


خاشیه بر اج شیخ هادی 


گنجينة دانشمندان 


مجتهد تبریزی 


۱۰۷ 


مجتهد تبریزی؛ میرزا رضی + 
رضیر 


مجتهد تبریزی» 
فرزند میرزا محمد؛ فرزند ملا محمد علی مجتهد 
قراچه‌داغی.(۱۳۵۱-۱۲۷۴/۱۳۶۹ ق): عالم دینی؛ فقیه 
اصولی» مرجع تقلید و شاعر. در تبریز به دنیا آمد. بس از 
فراگیری مقدمات در نوزده سالگی به همراه برادرش, 
میرزا محسن مجتهده به نجف رفت و از محضر ملا محمد 
فاضل ایروانی و شیخ محمد حسن مامقانی و ملا محمد 
فاضل شراییانی و شیخ هادی تهرانی و در کربلا از محضر 
ملا حمین فاضل اردکانی استفاده تمود تا در نقه و اصول 
برآمد در ۱۳۱۱ ق به تبریز بازگشت و مرجعیت دینی 
مردم را عهده‌دار شد و به تدریس فقه و اصول پردا 
اواخر عمر پس از کوشش بسیار برای رهایی شیخ محمد 
تقي بافقی از زندان رضا شاه پهلوی» مسافرتی به سنندج 
کرد مورد تکریم بیش از حد خاص و عام اهل سنت قرار 
گرفت. بعد از اقامت کوتاهی در آنجا به قم رفت و چند 
سالي در آنجا ماند و در همان جا درگذشت. آبت‌اله کییر بر 
ری نما خواند و در رواق حضرت معصومه (ع) دفن شد. 
از آثارش: «المقالات الغرویه» یا «المقالات الفرّیةه در 
مباحث الفاظه در اصول؛ «کتاب الصلاة+ شرح «تبصره 
علامه حلی؛ «الفواند»؛ در مسائل متفرقه فقه؛ «طریق 
السجاة»؛ «رسالة فی المشتق»؛ رساله‌ای در «شرائط 
الموضین»؛ حاشیه بر «وسيلة النجاة؛ حاشیه بر «منهج 
الرشاد»؟ «راجبات الاحکام» رساله عملیه! «دیوان» شعر. 
اعیان الشیعه (۷/ ۱۳۶۷-۳۶۶ الذریعه (۱۳/ ۰۴۵ ۱۳۵ 
۶ ۰۴۱/۲۱ ۳۹۲): زندگینامة رجال و مشاهیر 
(۲/ ۲۵۱-۲۵۰): طبقات اعلام الشیعه (قرن ۸۷۳/۱۴ 
۷۴ علماء معاصرین (۱۵۷-۱۵۳) 
۱ ۲۳۸-۳۳۶): معجم رجال نجف (۱/ ۸6۲۹۱ مکنارم 
الگتار (۶/ ۲۰۶۵ ملفین کتب چاپی (۳/ ۴۸۲-۴۸۱ 


.در 


گنجينة دانشمندان 


مجتهد تبریزی, میرزا علی آقا؛ فرزند ملا عبدالعظیم. 
(وف ح ۱۳۴۰ 3 عالم دینی» مجتهد. متکلم حکیم؛ 
مدرس و شاعر. پس از فراگیری مقدمات. از تبریز به نجف 
رفت و پس از استفاده از محضر اساتید و رسیدن به مرتبة 
اجتهاد و دریافت اجازه به تبریز بازگشت و مدتی در آنجا 
ساکن گردید. سپس به مشهد رفت و در آنجا به تدریس و 


مچتهد تبریزی 


انجام امرر دینی مشغول گردید. وی در علم کلام و حکمت 

متبحر بود و در سرودن اشمار عربی و فارسی قریحهُ خوبی 

داشت. تخمیس‌هایی از او باقی است. در مشهد درگذشت 

و در همان جا به خاک سپرده شد. از آثارش «ذ 2 

المحشر فی شرح الباب الحادی عشره؛ در علم کلام و 

حکمت است که تبحر مژلف را در اين دو علم می‌رساند 
الذریعه (۳/ ۰۶ ۰۱۸/۱۰ ۱۲۲/۱۳ طبفات اعلامالشیعه 
(فرن ۱۴/ ۱۵۶۷-۱۵۶۶)» علماء معاصرین (۱)۱۲۷-۱۲۶ 
مستدرکات اعبان الشیمه (۳/ ۱۵۰). 


مجتهد تبریزی, میرزا محسنء فرزند میرزا محمد 
مجتهد تبریزی. (۱۳۵۲-۱۲۶۷ 3): عالم دینی؛ فقیه ر 
مجتهد. وی برادر میرزا صادق آقا تبریزی بود. در تبریز به 
دنا آمد و تحصیلات مقدماتی را در زادگاه خود به پایان 
رساند. سپس برای ادامةٌ تحصیل به تجف رفت. وی پس از 
و به انجام امور دینی 
پرداخت. در اواخر عمر به ضعف بینایی و شنوایی مبتلا 
شد. ار در تبریز درگذشت و پیکرش به نجف متقل و جر 
وادی‌السلام در مقبره؛ُ پدرش دفن شد. از آنار ری: 
«احادیث خمسه فی فضائل الائمة (ع):! «تبیین المحجة 
الی تعیین الحجة», چهل حدیث؛ «کتاب ایمان ابی طالب»؛ 
شرح حال و اشعار حضرت ابوطالب. 
الاریعه (۲/ ۰۵۱۳ ۱۳ ۳۳۴ زندگینامة رجال و مشاهیر 
(۲/ ۲۵۲ علماء معاصرین (۱)۱۶۱-۱۵۹ مژلفین کتب 
جابی (۵/ ۲۲۲-۲۲۱ 


مجتهد تبریزی» میرزا محمد علی؛ فرزند ملا احمد 
قراچه داغی.(وف ح ۱۳۱۰ )۰ عالم دینی؛ فقیه اصولی؛ 


مجتهد متکلم مفسر؛ عروضی و زاهد. اصلش از قره‌داغ 
تبریز (ارسباران علی) بود. به نجف رفت و در محضر شیخ 
مسرتفی انصاری اصول و در سحضر شیخ سهدی 
کاشف‌الفطا فقه را تلمذ نمود و به درجه‌ای عالی در اجتهاد 
رسید و با اجازه از استادش مج مهدی کاشف‌الفطا 


تألیف و تدریس و افتا گردید. ار در فقه و اصول و حدیث و 
رجال و علوم عربی و فتون ادبی متبحر بود و تألیفاتش 
گوبای مراتب علمی اوست. از آثارش: «اللمعة البیضا: 
در شرح «خطبة الزهراء (ع):؛ «الاریعین»؛ «اسرار الحچ»؛ 
«الاصول المهمَة» در اصول دین؛ «الامر بین الامرین»؛ 
#البداء» تسیر «سور؛ٌ یس» یا «تفسیر قراچه‌دافی»؛ 
«تفسیر الکبیر»؛ «التتقیحات الاصولیة»؛ حاشیه بر افرائد 


۱۳۸ 


الاصول»؛ حاشیه بر «رساض المسائل»؛ حاشیه پر 

قوانین الاصول»؛ به نام «حدیقة 

حاشیه بر «الروضة البهیة»: به 

نام «حديقة الروضةه؛ که حاشیهٌ «شرح لمعه» است؛ شرح 

«اخبار الطینة؛ «صیغ العتقود و الابقاعات»؛ «الفتوحات 

الرضویة»؛ در احکام فقهی؛ رساله‌ای در علم «المروض و 
القافیة»+ «التحفة المحمدیة»: در عرییت. 

اعیان الشیعه (۱۰/ 6۵: الأریعه (۱/ ۱۴۲۲ ۲/ ۰۲۱۳ ۴/ 

۰۱۷۷ ۰۱۶۶ ۱۱۵۹ ۰۱۰۱ ۹۵ ۱ /۶ ۱۶۸ ۲ 


۱۳۶۲/۱۳۸۸ ۱۵ ۶ ۰۱۹۷ ۰۲۵۹ ۰۲۷۳/۱۶ ۱۸ 
۵۰ رب‌حانه (۴/ ۲۳۹۲۳۸ عسلماء مسماصرین 
(۳۳۵۰۳۲۳) المآثر والًثار (۱۷۶-۱۷۵): معجم رجال 

تجف (۱/ ۲۸۶ معجم‌المزلفین (۱۱/ ۳۵ 


مجتهد تبریزی میرزا مصطفی؛ فرزند میرزا حسن+ 
فرزند میرزا باقر مجتهد.(۱۳۳۸/۱۳۳۷-۱۲۹۷/۱۲۹۵ 
ق) عالم دینی؛ ققیه اصولی؛ متجم» ریاضیدانه ادیب و 
شاعر, در تبریز به دنیا آمد. مقدمات و فقه و اصول را در 
تبریز در محضر پدرش و علمای دیگر فراگرفت. سپس 
پرای ادامة تحصیل به عتبات رفت و از حوزه؛ُ درس آخوند 
ملا محمد کاظم خراسانی و شیخ الشریعه اصفهانی و سید 
متمد کاظم طباطبایی یزدی و میرزا ابوالقاسم اردوبادی و 
محقق نهاوندی و دیگر علما استفاده نمود و پس از ثیل به 
درجات بالای علمی؛ به تبریز بازگشت. مراسلات و 
مکاتباتی منظوم و منشور بین او و شیخ آقا محمد رضا 
اصفهانی و شیخ جواد شبیبی وجود داشت. در اواخر عمر 
به بیماری فلج مبتلا شد. در تبریز درگذشت و پیکرش به 
نجف منتقل و در آنجا دفن شد. او رسائلی گوناگون در 
فلکیّات و ریاضیات و موضوعات مختلف فقهی نگاشت. 
در عروض و قافیه, به عربی؛ حاشیه 
بر «کفایةالاصول» استادش آخوند خراسانی؛ حاشیه بر 
«لسان الخواص؛ علامه رضی‌الدین قزوینی؛ «السروض»؛ 
«قاعدةالخطائن»؛ «اللباس المشکوک». 
اعسیان الشسیعه (۱۰/ ۱۲۷-۱۲۶ الذریعه (۱/ 6۴۸۶ 
ریحانه (۵/ ۰0۱۷۹-۱۷۸ علماء مماصرین (۱)۱۱۸-۰۱۱۷ 
معجم رجال نجف (۱/ 6٩۰‏ 


مجتهد تبریزی, میرزا یوسف. فرزند میرزا علی, 
فرزند ملا محمد علی قراچه‌داغی.(۱۳۳۷-۱۲۷۹ 6 
عالم دینی؛ فقیه, عابد و شاعر, در تبریز به دنیآ د. پس از 
فراگیری علوم عربی و متطق و ادبیات و قسمتی از اصول» 


لیل 


در ۱۲۹۹ ق به نجف رفت و از محضر ملا محمد فاضل 
ایروانی و شیخ محمد هادی تهرانی استفاده نمود. در 
۷ ق به یز بازگشت و به نشر احکام اسلامی و 
تدریس و تألیف پرداخت. در پایان عمر: وی به قصد 
زیارت؛ به عتبات رفت و پس از ورود به کاظمین درگذشت 
و در رواق شریف کاظمی دفن شد. در «الذریعه» و به تبع 
آن در «فرهنگ سخنوران» نام پدر صاحب عنوان» میرزا 
زین‌العابدین ذکر شده است. از آثارش: «لسان الحقء» با 


الائمةه؟ «دیوان» شعر. 
الذربعه /٩(‏ ۰۱۳۱۸ ۱۸/ ۳۰۲): عسلماه مماصرین 
(۰0۱۱۶-۱۱۴ فرهنگ سخنوران (۱۰۱۸)» مستدرکات 
اعبان الشیعه (۳۲۹/۲. 


مجتهدزاده میرزا مسحمد؛ فسرزند میرزا صدر 
قرایاغی.(ز ۱۳۲۵ ق) تسذکره‌تویس. او تذکره‌ای در 
۱۳۵ ق به عنوان «ریاض‌الماشقین» مشتمل بر شرح حال 
شعرای قراباغ و صورت و تمثال آنان و منتخبات اشمارشان 
به ترکی و فارسی تألیف کرد. این کتاب در دو قسمت قدماً 
و معاصرین مرتب شده که جلد اول آن در ۱۳۳۸ ق در 
استانبول چاپ شده است و آن بر گرفته و ترجمهُ ترکی 
تذکره «نواب» می‌باشد که قبل از آن تألیف و چاپ شده 


است. 
دانشمندان آذربایجان (۳۲۵-۳۲۲) الذریعه (۱۱/ ۱0۳۳۰ 
مزلفین کتب چاپی (۵/ ۱۰. 


مجتهد شریعتمدار» شریعتمدار: شیخ علی. 


مجتهد عراقی, شیخ محمود؛ فرزند جعفر امحمد 
جعفر فرزند باقر میثمی.(۱۳۱۰/۱۳۰۸-۱۲۴۰ 3 عالم 
دینی و مجتهد. معروف به صاحب «قوامع». امسل وی از 
عراق عجم (اراک» آشتیان؛ فراهان و تفرش امروزی) است. 
نسبش به میثم تمّاره صحابی امیرالمژمنین (ع)» می‌رسد. 
در نه سالگی ادبیات را فراگرفت و در ۱۲۵۵ ق به بروجرد 
رفت. وی فقه و اصول را از محضر ملا اسدالله بروجردی و 
سید محمد شفیع جاپلقی آموخت. آنگاه به مدت ده سال 
به سلطان آباد و تهران و خراسان و آذربایجان مسافرت‌ها 
کرد. سرانجام به نجف رفت و سالها از محضر شیخ 
انصاری استفاده نمود و تقریرات فقه و اصول استادش را 


مجتهد کرکی 


ضبط و تدوین کرد. پس از درگذشت استادش به ایران 
بازگشت و مدتی در همدان اقامت نمود؛ سپس در تهران 
ساکن گردید و از مجتهدان و مراجع بنام این شهر شد.وی 
در تهران درگذشت و پیکرش به نجف منتقل و در خانا 
کرچک خردش در نجف؛ نزدیک صحن علوی» دفن شد. 
از آثارض: «دارالسلام»؛ در احوال حضرت قائم (عج) به 
فارسی که در ۱۳۰۵ ق تألیف نمود؛ «مشکاةالیُرین» در 
مناقب و مصالب معصومین (ع): در بیست هزار سطر؛ 
«جوامع الشتات»: در اصول تقریرات استادش شیخ 
انصاری؛ «لوامع التکات» یا «لوامع الاحکامه: در فقه 
تقریرات استادش شیخ انصاری؛ «قوامع الفضول عن وجوه 
حقائق علم الاصول»؛ «كفاية الراشدین», در رد جماعتی از 
میدعین؛ «خزائن الکلام»؛ در شرح «قواعد الاحکام». 
اعیانالشیعه (۱۰/ ۰0۱۰۳ ایضاح المکنون (۱/ ۲۱), 
الذریعه (۲۴۸/۵ ۰۲۵۱ ۷/ ۰۱۵۶۰۱۵۵ ۸/ ۱۲۱-۲۰ ۱۷ 
۹ ۹۲ ۱۳۵۸ ۱۳۱ ۶۳/۲۱ ربحانه (1۳ 
۲ عسلماء مماصرین (۳۳۲۳۲۶)؛ المآثمر والّمار 
(۱)۱۶۷۰۱۶۶ معجم‌السولفین (۱۲/ ۰6۱۷۹ مکارملذار 
(۲/ ۱۱۱۱۷۰۱۱۱۴ هدیثالمارنین (۲/ 6۲۲۲۲۱ 


مجتهد علیاری» علیاری تبریزی, ملا علی. 


مجتهد تمی, میرزا سحمد ارسابماریاب میرزا 
محمد اشراقی. 


مجتهد کاشانی » کاشانی نجفی؛ سید مصطفی 


مجتهد کرکی: ابوعبدافُ سید حسین بن ضیاهء‌الایین 
سید حسن بن شمس‌الدین سید محمد موسوی کرکی 
عاملی.(وف ۱۰۰۱ ق)» عالم امامی؛ فقیه و متکلم. معروف 
به ابیر سید حسین مجتهد. دخترزادُ محقق کرکی بود. در 
عصر شاه طهماسب صفوی از جبل عامل به ایران آمد و 
مدتی در قزوین سکونت داشت. به دستور شاه عباس اول 
به اردبیل رفت و شیخ‌الاسلام آنجا گردید. شیخ 
شمس‌الدین محمد بحرانی از شاگردان او می‌باشد. در 
اردبیل به پیماری طاعون درگذشت. پیکرش به عتبات 
ر آتجا دفن شد. از آثارش: «دفع المناراة»؛ «ایمان 
ابی طالب»؛ «رفع البدعت»؛ «سیادة الاشراف» یا «السید و 
«حقیق معنی السیادة»؛ «تبصرة المژه 


مجتهد لاری 


لکم الطیا 
«عیون اخبار الرضا؛! «دعامة الخلاف»؛ شرح «روضهء 
کافی؛ «التوحید»؛ «الة؛ «الفحات‌القدسیة»؛ تاللفحات 
الصمدیة»؛ «الرسالة الطهماسبية»؛ در امامت. 
الاعلام (۲/ ۲۵۳) اعین‌الشیعه (۵/ ۴۷۴۰۴۷۲ النریعه 
۰۱۸۲۱ ۰۳۱۵/۳ ۰۱۳۲۵۳۲۴ ۱۲ ۳۹ ۸/ ۱۱۹۹ ۱۲۳۲ 
۷ ۱۲/ ۰۲۷۰-۲۶۹ ۰۲۷۶-۲۷۵ ۲۴/ ۱۲۴۸ 
۷ ررضات‌الجنات (۲/ ۱6۳۱۸۰۳۱۲ ریباض السلماء 
(۲/ ۰۷۵۶۲ ۷/ ۰0۱۲۱ طبقات اعلام الشیعه (قرن ۸۱۰ 


...۹0 حاشیه بر «صحیفه» و شرح آن؛ حاشیه بر 


۷۱ عالم آای عباسی (۱/ ۱۲۴-۱۲۳ ۱۲۵) 
مجتهد لاری ‏ لاری, سید عبدالحسین. 


مسجتهد مسازندرانی» شیخ لطف اب لاری 
مازندرانی. 


مجتهد محلاتی شیرازی -» محلاتی شیرازی؛ شیخ 
میرز ابراهیم. 


مجتهد نجم آبادی» نجم آبادی, شیخ هادی. 


مجتهد همدانی: شیخ محمد تقی, فرزند آناباتر: 
(۱۲۶۳-شهادت ۱۳۱۴ ق)؛ فقیه, عالم دینی و مجتهد. در 
همدان به دنیا آمد. پس از فراگیری مقدمات به اصفهان 
رفت و در محضر عالم بزرگ ملا حسینعلی تویسرکانی 
تلمذ نمود تا به مرتبا اجتهاد رسید. سپس به همدان 
بازگشت. پس از مدتی به قصد زیارت عتبات به نجف رفت 
و در مجلس شیخ انصاری شرکت کرد و مدت‌ها در محضر 
وی شاگردی نمود. او سومین استادی بود که بحث‌های 
شیخ انصاری را برای طلاب تقربر می‌کرد. سرانجام به 
همدانْ 


وبه ندریس و بحث و تألیف و نشر احکام 
پرداخت. او بنا به دعوت عده‌ای از شیعیان ساکن 
کردستان؛ به آنجا رفت و به نشر مذهب جعفری پرداخت 
تا اینکه قاضی و شیخ الاسلام اهل تسنن فرمان قعلش را 
صادر کرد و او به طرز فجیمی کشته شد و خانه و تألیفات و 
کتاب‌هایش به غارت رفت و از آثارش جز «رسالة فی 
الرضاع» باقی تماند. 

شرح حال رجال (۶/ ۱0۲۱۸-۲۱۶ شهیدان راء فضیلت 

(۵۰۳۸۵۰۱ طبقات اعلام اللیمه (قرن ۱۴/ 6۲۴۳۰۲۴۲ 

معجم رجال نجف (۳/ ۱۳۳۹-۰۱۳۳۸). 


۱۳۰ 
مجدالدیا؛میرزا حیدرعلی -* ثریاکرمانشامی, 


مجدالاسلام کرمانی؛ شیخ احمد.(۱۳۰۲-۱۲۵۰ )1 
عالم دینی؛ روزنامه‌نگار: نویسنده و شاعر. درکرمان به دنیا 
آمد. پس از اتمام تحصیلات مقدماتی به اصفهان رفت و از 
محضر آخوند ملا محمد باقر فشارکی و آقا میر محمد 5 
مدرس استفاده نمود و از آنها به دریافت اجازة اجتهاد نایل 
گشت. در آن مرقع به طبع و نشر چندین جلد کتاب از قبیل: 
«کشف القطاه», «کشف القناع» و «شرح نهج البلاغه» اقدام 
کرد و با همکاری ملک‌المتکلمین و سید جمال الدین واعظ 
و میرزا علینقی خان سرتیپ به تأسیس مدرسه‌ای برای 
نوجوانان در اصفهان همت گماشت. وی در آغاز 
مشروطیت در تهران روزنامة «ندای وطن» را تأسیس و 
مدتی نیز روزنامهُ «ادب» را مدیریت و سردبیری و در 
۵ ق روزنامه‌های «کشکول» و «محاکمات» را منتشر 
کرد. شیخ احمد پس از حرادث تهران؛ از جمله به توپ 
بستن مجلس و توقیف جراید به اصفهان عزیمت نمود و در 
۷ قش اقدام به انتشار روزنامةُ «کشکول» کرد. در زمان 
خبدارت عین‌الدوله با حاج میرزا حسن رشدیه و میرزا آقا 
اعفهانی به کلات نادری تبعید شد تا اینکه در زمان 
صدارت مشیرالدوله. سیرزا نصراله خان؛ به تهران 
بازگست. شیخ آقا بزرگ تهرانی در «الذریعه» مجدالاسلام 
را یک جا با شهرت گرگانی و در جای دیگر با نام فتحل 
ذکر کرده است. از دیگر آثار وی: منظومٌ «شهر 
خاموشان»: یا «اوضاع عدلیه سابق»؛ «تاریخ انحلال 
مجلس»؛ «تاریخ انقلاب مشروطیت»؛ «دیوان» شعر. 

تساریخ جواید (۱/ ۹۲۸۹ ۴/ ۰۱۲۰۸۱۳۵ ۱۹۳-۱۹۲ 
۰0۲۹۲-۲۸۸ تذکر؛ شاعران کرمان (۲۳۶-۴۳۳)» الذریمه 
/٩(‏ ۰۹۶۰ ۲۶۰/۱۴): سستارگان کسرمان (۳۲۷۰۳۲۴): 
فهرست کتابهای چاپی فارسی (۲/ ۸6۲۱۸۲ کتابنام 
نخستین ده انقلاب (۰0۳۲۱ مزلفین کتب چاپی (۵/ 
۵۳ 


مجدالاشراف 


ری» میرزا جلال‌الدین سید محمد 
ذهبی: فرزند میرزا ابوالقاسم حسینی شریفی. (۱۲۴۳/ 
۱۳۳۱/۱۳۳۹ ق): عالم دینی؛ حکیم: عارف؛ 
خطاط و شاعره متخلص به قدسی شیرازی. ملقب به 
مجدالاشراف و جلال‌الدین. نسبش به سید شریف 
جرجانی می‌رسد. وی سر سلسلةٌ ذهبیه و متولی امامزاده 
چراغ بود. مقدمات ادبیات عرب اصول و کلام» 
حدیث و تفسیر حکمت و فلسفه و ریاضی را در خدمت 


۱۳۱ 


پدرش» میرزااوالقاسم راز مشهور به میرزا بابه و میرزا 
حسن حکیم باشی فسایی» صاحب «فارسنامهة ناصری»: و 
دیگر اساتید فراگرفت. او در برخی از دروس با صاحب 
تذکرهٌ «مرآت الفصاحه» همشاگردی بود. مجدالاشراف 
به خراسان رفت و دروس خارج را در مشهد 
فراگرفت و به تکمیل قلسفه و حکمت در یزد پرداخت. وی 
همزمان با تحصیل علوم به سیر و سلوک و ریاضات نیز 
می‌پرداخت. او از خوشنویسانی بود که خطوط سه‌گانه 
(نسخ؛ نستعلیق و شکسته) را نیکو می‌نوشت. در شیراز 
درگذشت و در ایوان شاه چراغ به خاک سپرده شد. مریدان 
وی در مدحش اشماری سرودند که در «رسالً جلالیه» 
جمعآوری شده است. از آثارش: «تحفةالوجود» در 
حکمت و عرفان؛ «تام الحکمة» که دیباچة «قوائم الانوار و 
طوالع الاسرار» پدرش؛ میرزا ابواتقاسم راز شیرازی؛ 
می‌باشد؛ «خلاصةالذهب» تعریف سلسلةٌ 
«قنوتیه»؛ فارسی و صربی؛ «تاریخ حیات قعب‌الدیین 
شبرازی»! «مجلل الانوار» یا «کشکول سلسلة الذهب»؛ 
«مرآت الکاملین»؛ «وصیت نامه»؛ «دیوانه شعر. 
آثار عجم (۴۴۸)» اعیان الشیعه (۴/ ۱0۲۰۲ حدیذالشمرا 
(۱/ ۰0۶۵۲ دانشمندان و سخعن سرایان فارس (۲/ ۳۱۳ 
۰ الذریعه (۳/ ۱۳۰۰ ۱۲۸۰ ۷/ ۹۱۲۲۷ ۳۳۶ +۹۶ 
۷۷ ۰۱۷۲ ۲۰/ ۰۲۸۲ ۲۵/ ۰6۱۰۷ ذعسبیه (2۳۸۵ 
۲ ریحانه (۵/ ۰0۱۸۵-۱۸۴ شرح حال رجال (۶/ ۳۰ 
۱ ۶۹-۶۸ طبقات اعلام الشیعه (فرن ۱۳/ »)۶٩‏ طرائق. 
السغائن (۳/ ۴۵۷-۴۵۶): فسارسنامه ن_اصری (۲/ 
۷ مرآت الفصاحه (۴۹۹-۲۹۷): مولفین کشب 
چاپی (۵/ ۲۷۷-۲۷۵). 


مجدای متصف ‏ منصف تهرانی» محمد اسماعیل. 


مجد خوافی خراسانی.(ز ۷۳۷ ق)؛ واعظ؛ ادیب و 
شاعر, سفرهایی به خراسان و کرمان داشت. از آذارش: 
دیران «کنزالحکمةه؛ ترجمةٌ منظومی از «جواهر اللفةء 
زمخشری؟ «روضة الخلد»؛ تقلیدی از «گلستان» سعدی, که 
آن را در ۷۳۳ ق به پایان رسانده و در ۷۳۷ ق در آن تجدید 
نظر کرده و انتشار داده است. در «آتشکد؛ آذر»؛ این کتاب 
به قاسمی خوافی نسبت داده شده است» که صحیح به نظر 
نمی‌رسد. 

آنشکد: آذر (۱/ ۳۹۶ تاریخ ادبیات در ایران (۳/ 
۹ تاریخ نظم و نثر (۷۵۸» الذریعه (۱۱/ ۰0۲۹۳ 
فرهنگ سخنوران (0۷۹۹» لغت نامه (ذیل / مجد خوافی): 


مجدالدین خوافی 


هقت اقلیم (۲/ ۱۷۴-۱۷۳ 


مجد دزنولی؛ قاضی مجدالدین بن قاضی شفی‌الدین 
بن قاضی نصیح الدین.(وف قبل از ۱۱۶۵ ق) عالم دینی: 
قاضی؛ ادیب و شاعر. چون دزقول» از توبع شوشتر است: 
او را مجد شوشتری نیز نمیده‌ان. در دزفول نشو و نما 
یافت و مطالب علمی را نزد علمای حویزه و شوشتر 
فراگرفت. وی فقه و حدیث را از محضر سید نعمت‌اله 
جزایری فراگرفت تا به مرتبه کمال رسید. قاضی 
مجدالدین, قاضی دزفول بود. او بارها به اصفهان سفر 
کرده و حزین لاهیجی با او ملاقات داشته است. وی چند 
سال قبل از ألیف «تذکرتالسعاصرین» حزین لاهمیجی 
(الیف شده در ۱۱۶۵ ق) از دنیا رفت. از او اشعاری در 
تذکره‌ها نقل شده است. 

اعیان الشیمه /٩(‏ ۱6۴۵ نذکرةالسماصرین (۱۳۸-۰۱۳۷: 

۱) الذریعه (۹/ ۰6۹۶۰ صبح گلشن (0۳۶۲: نرهنگ 

سخنوران (۷۹9. 


مجدّد شیرازی-» میرزای شیرازی ابومحمد سید 
میرزا حسن /محمد حسن, 


مجذآلدین حسینی, عباد بن احمد بن اسماعیل بن 
علی.(س هشتم ق)» عالم دینی و قاضی. از فرزندزادگان 
شرف شاه گلستانه بود. وی عهده‌دار قضای اصفهان در 
زمان سلطان الج ن ارضون (۷۱۶-۷۰۳ ق) و 
معاصر با علامه حلی بود. از آثارش: «توضیح الوصول»: در 
شرح «تهذیب الاصول». که آن را به خراهش شاگردش؛ 
محمود بن علی بن یوسف طبری نوشت؟ «کاشف 
المعانی»: در شرح «حرز الامانی و وجه التهانی»: معروف 
به «الشاطبیّه», 

الذریمه (۴/ ۰۴۹۹ ۱۷/ ۰)۲۴۰-۲۳۹ ریا ض‌السلماه (۳/ 

۷ طبفات اعلام الشیمه (قرن ۸/ ۰۱۰۶ 


مجدالدین خوافی: خواجه مجدالدین.(س دهم و 
یازدهم ق): ادیب و شاعر. از ادیبان ساکن هندوستان بود. 
به فرمان اکبر شاه (۱۰۱۴-۹۶۳ ق) به تقلید از «گلستان» 
کتایی به نام «خارستان» در ۱۶ باب نوشته است. عده‌ای از 
تذکره‌تویسان همچون صاحب «تاریخ نظم و نشرا به تبعیت 
از «عرفات‌العاشقین» گفته‌اند که او «روضتالخلد» مجد 
خوافی رابه نام خودکرده و صاحب تذکرة «روز روشن» به 
وضوح کتاب «روضةالخلد» را به مجدالدین نسیت داده 


مجد شرخکتی 


است؛ یعتی او را با مجد خوافی یکی دانسته است. در 

حاشیه «کاروان هنده آمده که کتاب «روضةالخلده در هند 

با عنوان «خارستان» چندین بار به چاپ رسیده است. 
تاریخ نظم و نثر (۸0۳۸۳ تذکرهُ روز روشن (۰0۷۱۴ فرهنگ 
سخنوران (۰۷۹۹ کاروان هند (۲/ ۱۲۱۲-۱۲۱۳)» هفت 
اقلیم (۲/ ۱۷۶-۱۷۵) 


مجد شرخکتی؛ مجدالدین محمد. فرزند مولائا 
ضیاءالدین عدنان.(س ششم ق)» طبیب و شاعر. اصل وی 
از شرخکت؛ نزدیک سمرقنده می‌باشد. محمد عوفی: 
مژلف «لباب الالباب», خواهرزاد؛ او بود. مجدالدین از 
۷ به دربارقلج طمغاج خان ابراهیم بن حسین؛ حاکم 
سمرقنده راء یافت و از اطبای خاص او و ملک الاطبا دربار 
شد. از آثار وی: «تاریخ ترکستان» در تاریخ ملوک خانیه! 
کتابی در «خواص اشیاء» که قسمتی از آن در «جوامع 
الحکایات» عرفی آمده است. در «صبح گلشن» صاحب 
عنوان تحت نام مجدالدین سرخسی آمده است. 
تاریخ ادبیات در ایران (۲/ ۸)۱۰۲۷ الذریعه /٩(‏ ۰6۹۶۱ 
صبح گلشن (۳۶۲, فرهنگ سخنوران (۰6۷۹9 لاب 
الالباب (۱/ ۰۱۸۱-۱۷۹ ۱۳۰۱ ۳۳۸۰۳۳۷): 


مجد شوشتری » مجد دزفولی؛ قاضی مجدالدین 
مجد طالب » مجد طالبهء سلطان مجدالدین. 


مجد طالبه سلطان مجدالدین.(س ششم و هفتم ق): 
صوفی و شاعر. از صوفیان هرات و اهل عسکر بود. وی 
معاصر امام فخر رازی (م ۶۰۶ ق) بوده و پیوسته با هم 
ملاقات داشته‌اند. در تعلیقات «مزارات هرات» آمده است 
که لقب سلطان, به این علت به مجدالدین داده شده که وی 
سید بوده است. در هرات درگذشت و مزار وی در اندرون 
شهر کهنه در وسط محلهٌ خواجه عبدل مصری بین درب 
خوش و درب فیروزآباد واقع است. مجد غزل را استادانه 
می‌سرود. اشعاری از وی در تذکره‌ها نقل شده است. 

تاریخ نظم و نثر (0۷۵۰, تملیقات مزارات هرات 
(۲۱-۲۰)» ریاض‌المصارفین (۲۳۱): فرهنگ سخنوران 
ات‌الانس (۳۶۰). 


(۹ مزارات هرات (۳۸-۳۷)» 


مجدالکتاب. شیخ محمد شالی فرزند زین‌العابدین 
(۱۲۹۷-۱۲۲۵ ش)» خطاط. وی نواد؛ٌ خاتم المجتهدی 
شیخ علی عبدالعال کرکی؛ از بزرگترین علمای شیعه در 


۱۳۲ 


دور شاه اسماعیل صفوی می‌باشد. مجدالکتاب در قزوین 
به دنا آمد. تحصیلاتش را در زادگاهش گذراند: سپس به 
تهران آمد و نزد غلامرضا اصفهانی به فراگیری خط 
پرداخت. در ۱۳۲۰ ق به رشت رفت و مدرسه‌ای به نام 
جدی تأسیس تمود و به تعلیم و تربیت شاگردان پرداخت. 
در ۱۳۲۴ ق مسدرسه‌ای در قزوین احداث کرد و خود 
ریاست آن رابر عهده گرفت. وی در قزوین درگذشت و در 
نجف در گورستان وادی‌السلام به خاک سپرده شد. 
مجدالکتاب آثار خطی بسیاری از خوه بر جای گذاشته 
است. که از آن جمله‌اند: « گلستان» سعدی؛ دعای «صباح»+ 
حدیث «کساء» و سرلوحُ کاشی کاری ایوان شاهزاده 
حسین (ع) و سردر ورودی آن؛ که به سال ۱۳۰۷ ق نوشته 


است. 


تذکر؛ خوشنویسان معاصر (۱)۷۰-۶۸ زوین در گذرگاه 
هنر (۲۵۵, 


مجد مذهُب.(ز 8۸۵۱ مهب و خطاط. از آثار وی: 


نسخه‌ای به نام «رشف النصایح الایمانیه». در کتابخا: 
گلستان تهران با رقم: «تم الکتاب... فی سنه ۸۵۱ کتبه و 
هه العبد الضعیف المذنب مجد المذهب غفرله». 

احوال و آثار نقاشان (۲/ .)۵٩۰‏ 


مجدالملک سینکی لواسانی-» عبقری. میرزا تقی 
خان مجدالملک. 


مجد نسوی, قاضی امام مجدالاین.(س ششم ق): 
قاضی و شاعر. از فضلای نامدار نسا و قاضی آنجا بود. 
طیع خوبی داشت و شعر خوب می‌گفت. وقتی که قاضی 
شمس‌الدین قاضی نسا شد مجدالدین در تهنیت او این 
ریاعی را سرود: 

خواهی که میان خلق قاضی باشی 
باقی باشی گهی که ماضی باشی 
با خلق خدا حکم چنان کن که اگر 
آن با تو کند کسی, تو راضی باشی 
آتشکد؛ آذر (۷| ۷۲ الذریعه (۹/ ۹۶۳): صبح گلشن 
(۳۶۲): فرهنگ سخنوران (۰-۷۹۹ ۸۰ لباب الالباب (۱/ 
۵-۲ هفت اقلیم (۲| ۳۲,۳۳ 


مجد همگر یزدی؛ خواجه مجدالدین ین احمد. 
(۶۸۶۶۰۷ق)» نویسنده؛ خطاط و شاعره متخلص به رهی 
و مجد. ملقب به ملک‌الشعرا. معروف به ابن همگر و مجد 


وی 


همگر. او بارها به نام خوده مجد و نام پدرش؛ احمد ملقب 
همگر (رفوگر): اشاره کرده است. محل تولد اورا بعضی 
از تذکره‌ها یزد و بعضی شیراز و فارس دانسته‌اند؛ به همین 
علت او را مجد همگر شیرازی یا پارسی تیز می‌نامند. البته 
وی مدت زیادی از عمرش را در شیراز ساکن بوده است و 
علت اشتهار او به شیرازی هم ممکن است به این دلیل 
باشد. مجد همگر خود را از اعقاب خسرو انوشیروان 
ساسانی می‌دانست. او همزمان با اباقاخان و از معاصرین و 
اقران امامی هروی و همچنین سعدی شیرازی بوده است. 
ری نزد اتابکان فارس تقرب داشت و ملک الشعرای اتابک 
مظفرالدین ابوبکر بن سعد ببن زنگی بود که ابوبکر و 
فرزندش؛ سعد بن ابوبکر؛ و فرزند سعد را مدح می‌گفت. 
بعد از انقراض اتابکان؛ وی از شیراز به کرمان رفت و ملازم 
پادشاهان قراختایی آنجا شد و عصمت الدین قتلغ: حاکم 
آن دیاره را ستود و تا انقراض قراختاییان به دست مفولان 
در پناه آنان به سر برد. سپس به اصفهان رفت و خاندان 
جوینی خصوصاً بهاهالدین محمد صاحبدیوان» فرزند 
خواجه شمس‌الدین محمد؛ را مدح نمود. بعد از زرال 
خاندان جوینی و به قتل رسیدن شمس‌الدین صاحبدیوان 
در رای او رباعی زیبایی سرود. از شاگردان او می‌تران ان 
بدرالدین جاجرمی و فریدالدین احول نام برد. هممگرٍدر 
پایان عمر گوشة انزوا گزید و در عزلت زیست تا از دنب 
رفت. وی در شعر بیشتر پیرو شاعران خراسان بوده و خط 
خوبی نیز داشته است و «سلجوق نامه» را به خط خوش 
نوشته است. از آنارش: استنساخ «سلجوق نامهء به امر 


کتابخانة بسهاءالدین؟ استنساخ «کلیله و دمنه»: برای 
شمس‌الدین محمد کیشی؛ «دیوان» شعر» حدود سه هزار 


از سمدی تا جامی (۱۷۰-۱۶۵): 


ریخ ادبیات در ایران 
(۳/ 6۵۲۵۸۵۲۳ تاریخ گزیده (۷۵۲-۷۲۹)» ناریخ سفول 
(۰۵۳۷ تاریخ نظم و نشر (۱۶۲): تذکرة روز روشن 
(0۷۱۶۷۱۴: تسذکر؛ سخنوران یسزد (۳۷۶۲۷۰) 
تس ذکرةاللسمراه (۱۹۷-۱۹۶): جسامع مسفیدی (۸۳ 
۲ خحسییب السسیر (۳/ ۰۱۱۸-۱۱۷ ۰۳۸۷ 
دانش‌مندان و سخن سرایان فارس (۲/ ۳۳۹/۳۲۸): 
دایرتالسعارف فارسی (۲/ ۲۶۵۸): الذریعه /٩(‏ ۰6۹۶۲ 
ریاعی و ریاعی سرلیان (۰۱۳۶ ۱6۲۵۷ ریحانه (۶/ ۱4۳۸۰ 
فارسنامة ناصری (۲/ ۱۱۷۸)» فرهنگ ادبیات فارسی 
(۰)۴۴۶ فرهنگ سخنوران (۸۰۰): نهرست نسخه‌های 


مجذوب تبریزی 


خطی فارسی (۳/ ۰0۲۵۱۰2۲۵۰۹ گنج سخن (۲/ 2۱۷۰ 
۴) لفت نامه (ذیل / همگر)ه مجمع الفصحا (۱/ ۱۲۳۳ 
۳ ۰6۱۳۴۳ مرآتالضپال (۳۶), مرآ افصاحه 
(۵۵۲-۵۲۹) هنت اقلیم (۱/ ۲۰۷۰۲۰۳ 


مجدی» مجدالدین نصیری امینی -»نصیری امینی+ 
مجدالدین. 


مجدی همدانی؛ مولانا سجدی.(س دهم و یازدهم 
ق)» شاعر. از مردم همدان بود که در خراسان نشو و نما 
یافت. مرلانا مجدی در زمان شاه عباس اول (۱۰۳۸۹۹۶ 
ق) می‌زیست و شاعری توانا بود. از اوست: 
اگر از شکوه خموشم ز شکیبایی نیست 
عشق عصمت طلبم را سر رسوایی نیست 
ناریخ نظم و نثر (۰)۵۳۵ بزرگان و سخعن سرایان همدان 
(۱۱ ۳۰۵ الذریمه (۹/ ۱۹۶۲ مجمع الخواص (۳۰۲. 


مجذوب تبریزی؛ شرف‌الدین میرزا محمده فرزند 
میا محمدرضا. (وف ۱۰۹۳ 3): دانشمند و شاعره 


متخلضٌ به مجذوب. از فضلا و دانشمندان تبریز و معاصر 
سلاطین صفویه بود. ار شاعری صوفی مشرب و پای بند به 
آعتول مذهب برد و دوبار به حج رفت و مزارات کربلا و 
نجف را نیز زبارت نمود. مجذوب در تبریز تدریس می‌کرد 
و شاگردان بسیاری از محضرش بهره می‌بردند. او در وزن و 
قافیه از حافظ تقلید می‌نمود و اشمار زیادی در عدح اثمه 


اطهار (ع) دارد. از 

«شاهراه نجات»؛ در آداب سیر و سلوک؛ در سه هزار 

رساله «تأییدات»؛ مشتمل بر مبحث توحید و نیز حدیثهای 

مزید امامت ائمه اطهار (ع) و ستایش آنان» به نام شاه 

لیمان صفوی» در سیصد و چهارده بنده شامل هشت 

رم «خزاین‌الفواید»؛ در ترحید و پیامبری و 

امامت با ذکر احادیث؛ مشوی «مسلک النجاة» در عرفان؛ 

منظومة «منهاج الحقایق». در عرفان؛ «دیوانه شع شامل 

ساقی نامه و غزل و مخمس و ترجیع بند و قصیده و رباعی؛ 
در پنج هزار بیت. 

تاریخ دییات در اسران (۵/ ۰۶۲۵ ۱۳۲۰-۱۳۱۶)» تذکرف 

پیمانه (۰۲۷۲-۴۶۵ تذکر؛ شسعرای آذرسایجان (۷/ 

0۶۶۵۵۹ تنکرة نصرآادی (۸)۱۹۳-۱۹۲ دانشمندان 

آذربایجان (۳۲۷-۲۲۶» لذریعه (۷/ ۰۱۵۵ ۹/ ۹۶۲-۹۶۲ 

/۱٩ ۰۱۶-۵ ۳‏ ۰0۲۱۷ ریاض العارفین (۱۳۵): ریحانه 

(۵/ ۰0۱۸۸ صبح گلشن (۸)۳۶۲-۳۶۳ فرهنگ سخنورانا 


آثارش: مثنوی اخلاقی «راه نجات؛ یا 


مجذوب 


(۸۰۰» فهرست نسخه‌های خطی فارسی (۳/ ۲۵۱۰: ۸۲ 
۴ ۳۲۰۲): لفت‌نامه (ذیسل | مجذوب تبریزی), 
مراداتواریخ (۳۸۲). 


مجذوب علیشاه -ب مجرم مراغه‌ای. 


مجذوب علیشاه همدانی: ملا محمد جعفره فرزند 
صفرخان بن عبدائ بیگ.(وف ۱۲۳۹ ق عالم دینی؛ 
فقیه» عارف» صوفی و شاعر متخلص به مجذوب. ملقب 
به مجذوب علیشاه و معروف به کبودرآهنگی. از طایقً 
قراگوزلو از طوایف همدان بود. در محضر ملا محمد 
مهدی نراقی و میرزای قمی تلمذ نمود و فقه و اصول را 
فراگرفت. او از میرزای قمی اجاز؛ُ اجتهاد داشت گرچه 
هیچ‌گاه به اجتهاد نپرداخت. وی همزمان با تحصیل فقه و 
اصول به مطالعهٌ آثار بزرگانی چون: ابن طاوس؛ خواجه 
نصیر؛ ابن فهد حلی؛ شیخ بهایی؛ ابن میلم: میرداماده سیر 
ت خود را به 
عبادت و ریاضت می‌گذراند. فضلای روزگارش او وا 
سلمان زمان می‌خواندند و ملا حسینقلی همدانی؛ تلتلب 
عرفای روحانی او را بسیار می‌ستوده است. در ثبریز 
بیکی مقبر؛ سید حمزه دقن شد؛ از 
آثارش: «البات النبوة الخاصة» به فارسی؛ «سرة الق»1 
تسحقیقی در تصوف: حلول: اتحاد و تناسخ؟ «مراحل 
السالکین»؛ شرح «دعاءالامیر (ع)4؛ «الاعتقادات»؛ حواشی 
بر «کفایةه محقق سبزراری و «مدارک» و #شرح لمعه؛ 
«دیوان» شعر. 
ریم (۹۰۱۰۱۱۱/ ۱۳۰۱۹۶۲ ۲۰۲۷ ۶۸ 
۵ ریاض‌السارفین (۳۰۲-۳۰۲» ربحانه (۵/ 2۱۸۸ 
۹ سرآمدان فرهنگ (۱/ ۱۲۱۷ شرح حال رجال (۳/ 
۸ طبقات اعلام لشسیعه (فرن ۱۳/ ۲۵۹-۲۵۸): 


درگذشت و در 


فرهنگ سخنوران (۸۰۱)؛ لفت‌نامه (ذبل/ مجذرب 
همدانی): مجمعالفصحا (۵/ ۰4۹۲۲-۹۲۳ معجم‌المزلفین 
/٩(‏ ۰۱۵۲ مکارملثار (۴/ ۱)۱۰۶۰-۱۰۵۹ مزلفین کتب 
چابی (۳:۵۳۱۴۸۷. 


مجرم شاملو, مرتضی قلی بیگ فرزند سلطان حسن. 
(وف ۱۰۲۰ ق)» خطاط موسیقیدان و شاعر. از امیرزادگان 
ورژسای رک عهد صفویه بود. پدرش در زمان شاء عباس 
اول حاکم قزوین بود و بعد از فوت پدره حکومت آن دیا 
به وی تفویض شد ولی او تپذیرفت و از سلازمت کتا 
گرفت. مجرم در موسیقی و خطاطی ماهر بود. در ۱۰۱۳ قق 


۱۳۴ 


به هندوستان رفت و جهانگیر پادشاه منصب دیوانی به او 
پيشنهاد نموده ولی وی نبذیرفت و به عزم زیارت بیت‌ال 
الحرام به سوی گجرات رفت؛ در راه فوت شد و در 
احمدآباد دفن گردید. در مورد نام وی بین تذکره‌ها اختلاف 
وجود دارد. از آثارش «دیوان» شعری است که بنا بر 
وصیت خرد او پس از فوتش به وسیلة تقی ارحدی 
گردآوردی شده و شامل اقسام شمر از جمله یک مشوی در 
هجو شریفای خازن تبریزی می‌باشد. به آوردهٌ «کاروان 
هنده از قول «عرفات» وی به خط خود «دیوان» نوشته بود 
و ساز ود را به غایت خوش می‌نواخت تا جایی که استاد 
حسن طنبوری و استاد شمس شُدرقوبی (شتر غرهی)؛ که 
از استادان وی بودنده او را در مرتبهٌ خود می‌دانستند. 
تاریخ موسیقی (۱/ ۳۲۸): تاریخ نظم و نثر (۶۵۸, 
الذریعه /٩(‏ ۹۶۵4۹۶۲ ریحانه (۵/ ۱0۱۸۹ صیح گلشن 
(۳۶۲): فرهنگ سخنوران (0۸۰۱: فهرست نسخه‌های 
خی فارسی (۳/ ۲۵۱۱)؛ کاروان ند (۷/ 2۱۲۱۲ 
۳۹ 


مجرم مراغه‌ای, حاج میر سلاما موسوی طریقتی, 
(۱۳۳۰-۱۲۴۹/۱۲۴۷ ق): عارف و شاعره متخلص به 
آقا. 
غزل و قصیده 


مجرم, ملقب به مجذوب علیشاه و مشهور به حاج 
وی از سعاریف مراغه بود. او ب 
می‌سرود. در تبریز درگذشت و در گورستان سید حمزه به 
خاک سپرده شد. از آثار وی: «مرآت العارفین»؛ «دیران» 
شعری به نام «بحرالاسرارا. 
چهار صد شاعر برگزید؛ پارسی گری (۰)۹۷۹ دانشمندان 
آذربایجان (۸۳۲۷ الذریعه (۹/ ۹۶۲: 4۹۶۵ شرح حال 
رجال (۲/ ۷۲-۷۱ فرهنگ سخنوران (۸۰۱): فهرست 
کتابهای چاپی فارسی (۰۳۵۸/۱ ۲۹۷۸/۲ مولفین کتب 
چابی ۳۲۳۳۲۲۸۲ 


مجلد خراسانی ه مجلدی خراسانی. 


مجلدی خراسانی؛ مولانا مجلد.(س دهم ق): شاعر. 
اهل خراسان و معاصر سام میرزا صفوی (م ۹۷۵/۹۷۴ 
بود. وی در آنجا جلد سازی و شیرازه بندی کتاب می‌کرد و 
در این فن ماهر بود. علاره بر آن طبع خوبی داشت و شعر 
نیز می‌سرود. از اوست: 

هر گه که چشم بر من درویش می‌کنی 
لب مسی‌گزی و جنان مرا ريش می‌کنی 
تحفه سامی (۸۲۹۹ الذریعه (۹/ ۰0۹۶۶ « سبح گلشن 


۱۳۵ 


(۳۶۵): فرهنگ سخنوران (۸۰۲). 
مجلدی گرگانی -» مخلدی گرگانی؛ ابوشریف احمد. 


مجلسی, میرزا حبدر علی بن میرزا عزیزلثُ بن میرزا 
محمد تقی الماسی اصفهانی.(۱۲۱۴-۱۱۴۶ ق عالم 
دینی, جدش نوف ملا عزیزاللهه برادر علامه مجلسی ثانی؛ و 
انب مادر از نوادگان علامهٌ مجلسی ثانی است. وی از 
شاگردان میر عبدالباقی امام جمعه فرزند میر محه 


حسین خاتون آبادی؛ و از علمای بزرگ امامیه در زمان خود 
بود. آقا احمد کرمانشاهی در «مرآت الاحوال» او را ستوده 
و جامع معقول و منقول خوانده است. میرزا غلامحسین بن 
محمد اسماعیل از نوادگان ملا محمد صالح مازندرانی؛ از 
او روایت کرده است. در اصفهان درگذشت و در 
تکیه آقا حسین خوانساری دفن شد. در برخی از مأخذء 
سال وفات وی حدود ۱۲۲۰ ق ذکر شده که با توجه به ماده 
تاریخ وفاتش (برابر ببا ۱۲۱۲ ق) که توسط شاعران 
معاصرش سروده شده؛ معتبر نمی‌باشد. از آثارش: «تذکرة 
الانساب» یا «انساب المجلسی» یا «انساب السلسلة 
المجلسیة» یا «انساب خاندان مجلسی*»؛ «متخب الللژة»» 
در انتخاب و اختصار «لولژة الب‌حرین» شسیخ یوسف 
بحرینی! رساله‌ای در «مفقود الخبر4»؛ رساله در آز 
طرف مادر به جناب هاشم (جد پیامبر ص)؛ «اجازه؛ به 
فرزندان و عموزادگانش. 
اعیانالشیعه (۶/ ۰0۲۷۳ انساب خاندان مجلسی (مقدمه) 
تذکرذالقپور (۱۳۰۹:۳۰۸ الذریعه (۱/ ۰۱۹۱۰۱۹۰ ۲ 
۸۲ طبقات اعلام الشیعه (فرن ۱۳/ ۰)۳۵۲-۴۵۱ فوائد 
الرضویه (۱)۱۶۷۰۱۶۶ مفاخر اسلام (۸/ ۰۶۰۱۵۹۷ 
مرآتالاحوال ۰۹۶ ۰۱۰۳۰۱۰۰ ۱۰۲ ۰۱۰۵ ۰۱۰۶ ۱۱۱۱ 
۳ ۷ ۲۱ ۱۳۳ معجم لمزلفین(۲/ 6۹۱ مکارم 
کار ۵۳۲۵۲۹۸۱ 


مجلسی اصفهانی.(س دهم ق): شاعر. از شاگردان 
محتشم کاشانی (م ۹۹۶ ق) بود. در اصفهان کارخانا 
بافندگی داشت و از این راه امرار سعاش می‌کرد. او از 
اصفهان به هندوستان رفت و در درلت آباد و احمد آباد 
دکن به خدمت خواجه بیگ میرزا صفوی, که در ۹۹٩‏ ق به 
هند رفته و به دربار اکبری پیوسته بود؛ رسید و شعری 
تقدیم وی نمود. وی زمانی که قصد مراجعت از هندوستان 
داشت: در همان دیبار درگ‌ذشت. بعضی از تذکره‌ها 
مجلسی اصفهانی را همان مقصود علی؛ پر ملا محمد 


مجلسی اول 


تقی مجلسی اول می‌دانند. از وی اشعاری در تذکره‌ها نقل 
شده است. 
تاریخ نظم و نثر (۶۵۸)» الذریعه /٩(‏ ۹۶۶ ریحانه (۵/ 
۷ صبح گسلشن (۳۶۵: فرهنگ سخنوران 
(۸۰۲ کاروان هند (۲/ ۱۲۲۱-۱۲۱۹ لفت‌نامه (ذیل/ 
مجلسی)؛ تیچ لانکر (۳۰. 


مجلسی اول ملا محمد تقی بن ملا سقصود علی 
اصفهانی. (۱۰۷۰-۱۰۰۴/۱۰۰۳ 63 عالم دینی؛ فقیه 
محدت: رجالی؛ عابد و زاهد. نسبش به حافظ ابونمیم 
اصفهانی صاحب «حلیهالاولیاء: می‌رسد. اصلش به 
آررد؛ «روضة‌الصفاه از دارالمرز رشت وبه گفته معلم 
حبیب آبادی در «مکارم الاثار» از قریه مسجلس از 
روستاهای جبل عامل بود و از آنجا که تخلص شمری 
پدرش؛ مقصود علی؛ مجلسی بوده؛ این سلسله به مجلسی 
معروف گشته‌اند. ملا محمد تقی در اصفهان به دنیا آمد. 
مادرش دختر درویش محمد نطنزی اصفهانی بود. وی در 
فقه و تفسیر و حدیث و رجال متبحر و در عبادات و عرفان 
یر استاد خود ملا عبداله شوشتری بود. او نخستین کسی 
استا که بعد از ظهور دولت صفویه به نشر احادیث شیعه 
پرداخت. در محضر شیخ بهایی و ملا عبدال شوشتری و 
ترش ملا حستعلی شوشتری و میر شرف الدین علی 
شولستانی نجفی تلمذ نمود و به دریافت اجازه نایل شد. از 
محفق کرکی؛ مشهور به محقق ثانی؛ و ملا عبداله 
شوشتری و شیخ بهایی روایت کرده است. میر قندرسکی 
و قاضی معزالدین محمد اصفهانی و شیخ پرنس جزایری و 
قاضی ابوالشرف و شیخ عبدالثه بن شیخ ابرالبرکات و ملا 
کرة القبور»؛ از دیگر 
مشایخ وی می‌باشند. فرزندش ملا محمد باقر مجلسی» و 
آقا حسین محقق خواتساری و میر عبدالحسین خاتون 
آبادی اصفهانی از شاگردان وی بودند. شیخ عبداله بن 
جابر عاملی از او روایت می‌کند. در اصفهان درگذشت و در 
یق دفن شد. مقبر؛ٌ وی به سر قبر آخوند 
معروف است. از آثار وی: «روضة المتقین»: در شرح «من 
لا یحضره الفقیه» که آن را به امر شاه عباس به فارسی 
شرح کرد و اللوامع القدسية؛ یا «لراسع صاحبقرانی» 
نامید؛ «حديقة المتقین فی معرفة احکام‌الدین لارتقاه 
سعارج البقین»؛ «احیاء الاحصادیث فی شرح تهذیب 
الحدیث»: که همان شرح «تهذیب» شیخ طوسی است! 
#تفسیره فارسی؛ «مناسک الحج) «الاریمون حدیا که در 
آن به ذکر مشایخ خود پردا 


جنب جامع 


ته است؛ شرح «صحیف 


مجلسی دوم 


سجادیه»؛ به عربی و فارسی؛ حاشیه بر «نقد الرجال»؛ 


لبقات الرواة»؛ شرح «خطبه همّام»؛ حاشیه بر «اصول 
کافی». 

اعیان الشیمه /٩(‏ ۱۱۹۳۱۹۲ تذکرتالملماء ( 6۱۶۷-۱۶۲ 
تذکرتالقبور (۲۲۱-۲۱۹). خانمة مستدرک الوسائلل (۲/ 
۲ للذریسمه (۱/ ۰۳۰۷ ۱۴۱۳ ۳۸5 ۶ ۱7۵ 
۷۷ ۰۳۰۳-۳۰۲ ۱۳/ ۰۲۲۶ ۱۳۲۸۰۳۰۵ 1۱۴ 


۱۵ ۱۱۴۹۱۲۸ ۱۸ ۳۶۸ کر ۲ 
۸ روضات‌الجنات (۲/ ۰۱۱۹-۱۱۴ روضة الصفا (| 
۵ ریاض العلماء (۵/ ۴۷), ریحانه (۵/ ۱6۲۰۱-۱۹۸ 
طسبقات اعلام الشیعه (قرن ۱۱/ ۱6۱۰۲-۱۰۱ فوائد 
الرضوبه (۴۲۶-۲۳۹): قصص العلماء ۲۲۸-۲۱۲ الکنی 
و الائقاب (۳/ ۰۱۵۲-۱۵۰ صفاخر اسلام (۸/ 6۲-۲۸ 
معجم رجال نجف (۳/ ۱6۱۱۵۲۳-۱۱۵۲ سعجم‌السلفین 
/٩(‏ ۱۳۷ هدیةالاحباب (۲۳۳-۲۳۲). 


مجلسی دوم» ملا محمد باقر ین ملا محمد تقی ین 
مقصود علی اصفهانی,(۱۱۱۱/۱۱۱۰-۱۰۳۸/۱۰۳۷ ق) 
عالم دینی» فقیه, محدث. متکلم و شاعر متخلصبه 
مشتاق. مشهور به علامه مجلسی, شیخ الاسلام اصفهادٌ 
برد. وی از دانشمندان بزرگ اواخر حکرمت صفوی است؛ 
که با پشتکار فرق العاده و تصنیف و تألیف کتب ز ترس 
علوم اسلامی و ترییت شاگردان بسیاره بزرگترین خدمات 
را به جامعه اسلامی عرضه نمود. ملا محمد باقر در آخرین 
سال سلطنت شاه عباس و در عصر مرجعیت میر داماد در 
اصفهان به دنیا آمد. او دور چهار تن از سلاطین صفوی: 
شاه صفی؛ شاه عباس دوم شاه سلیمان و شاه سلطان 
حسین را درک نموده است. نسبش از جانب پدر به حافظ 
ابونمیم اصفهانی می‌رسد و جد مادری‌اش کمال‌الدین 
درویش محمد عاملی اصفهانی است. ار یشتر تحصیلاتش 
را در حوز؛ُ پدرش, علامه مجلسی اول» گذراند و بارها از 
وی اجازه گرفت و در علوم معقول و منقول از محضر 
استادانی چون ملا حسنعلی شوشتری و آقا حسین محقق 
خوانساری و میرزا رفیع الدین محمد طباطبایی نایینی و ملا 
محمد شریف رویدشتی اصفهانی و شیخ عبداثه بن جابر 
عاملی و شیخ علی بن شیخ محمد بن حسن بن شهید انی 
و مير محمد قاسم طباطبایی قهپایی و ملا محسن فیض 
کاشانی و ملا محمد صالح مازندرانی و میر شرف‌الدین 
علی شولستانی و سید محمد مشهور به سید میرزا جزابری 
و میر فیض‌اله طباطبایی قهپایی و میر محمد مژمن 
استرآبادی و ملا محمد محسن استرآیادی و سید نورالدین 


جانب آنها به دریافت اجازه نایل شد. ار جامع معقول و 
منقول و در فقه و تفیر و حدیث و درایه و رجال و اصول 
فقه و کلام و دیگر علوم دینی متبحر بود. میرزا عبداله 
اصفهانی؛ صاحب «رباض العلماء» و سید نعمت ال 


شریف عاملی فتونی و ملا محمد بن علی اردبیلی و ملا 
محمد سراب تتکابنی و میر محمد حسین خاتون‌آبادی و 
ملا رفیعا گیلانی و سید ابوالقاسم خوانساری و میرزا 
علاءالدین محمد گلستانه و مولانا جمشید گسکری و لا 
محمد قاسم هزار جریبی و سلطان محمود طبسی و میر 
اپوطالب فندرسکی و شیخ احمد بن محمد 
بحرانی و ملا ابراهیم گیلانی و ملا محمد فاضل مشهدی و 
بسیاری دیگر از بزرگان در محضرش تلمذ نمودند و از 
حوز؛ُ درسش بهره بردند. شاگردان مسلم او را متجاوز از 
دویست نفر می‌دانند. صاحب «ریاض العلماء» آنها را در 
حدود یکهزار نفر و سید نعمت ال جزایری آنان را پیش 

زار نفر می‌داند. او در اصفهان درگذشت و در جنب جابع 
عتیق؛ در بقع پدرش, ملا محمد تقی مجلسی؛ به خاک 
سپرده شد. گفته شده که آثار او تنها به فارسی در حدود 
لیف و تصنیف است. از آلارش: «بحارالانوار: 


یوسف 


جامع ترین کستاب حدیث» در یکصد و ده مسجلد؛ 


«مرآقالمقول»» در شرح اخبار آل رسول (ع)» شرح «اصول: 
فروع و روضذ کافی»؛ «ملاذ الاخیار فی شرح السهذیب 
الاخبارا: حاشیه بر «تهذیب الاحکام» شیخ طوسی! 
«الفوائد الطريفة فی شرح الصحیفة) 8 
«زاد المعاده الزاثر»؛ «حق الیة 
شرح وصایا و مواعظ پیمبر(می) بهبوذر و مختصر هدر 
سه هزار سطر؛ «مشکاةالانواره» در قضیلت قرا 4 
اختیارات الایام و الساعات؟؛ «سفاتیح الضیب فی 
الاستخارة؛ «حیات القلوب»؛ رساله «الاعتقادات»؛ «آداب 
الحج»؛ «الاریمون حدیناه؛ «الاجازات»؛ «جلاء العیرن»؛ 
#تفسیر آیةالنور»؛ «میزان المقادیره؛ حاشیه بر «امل الاأمل»؛ 
«حلية المتقین؛ شرح «دعاء جوشن کییر»؛ ترجما «الزیارة 
الجاممةه: «صراط النجاةه؛ شرح «الاسماء الحستی»؛ 
قباس المصاییح». 

الاعلام (۶/ ۲۷۲ اعیانالشیعه (۹/ ۰0۱۸۲-۱۸۲ ایضا 

المکنرن (۱/ ۰۱۶۳ ۰۲۴۹ ۱۳۶۳ 0۳۲۴ ۰۳۹۹ ۰۴۱۰ ۱۳۲۱ 

۸ ۷ ۲۰۷/۲ ۰۲۸۴ ۰۲۶۰ ۱۵۲۱ بسا/الائوار (۰/ 


۷۷ تساریخادسیات یرنه راون (۲/ ۲۵۸21۵۱ 


۱۳۷ 


۳ تاریخ ادییات در ایران (۵/ 4۱۷۳ تذکرقالسلماء 
(۱۶۲-۱۵۹)» تذکرةلقبور (۱۶۴-۱۶۲)» تذکرةالمعاصرین 
(6۳۲۱: تلامذة السلامة السجلسی: خائمة مستدرک 
الوسائل (۲/ ۰۴۹ ۵۱ ۵۸)» خدمات متقابل اسلام و ایران 
۱۴۷۳ ۴۷۴ الذریعه (۱/ ۰۱۴ ۰۱۶-۱۵ ۱۱٩‏ مه ۱۲۴ 
۷ ۰۴۱۱ ۰۴۱۲ ۲/ ۱۲۲۴ ۴۸۰-۲۷۹ ۳/ ۱۲۷-۱۶ 
۸ ۴ ۸۳ ۱۳۵۸ ۱۴۷۷ ۰۵۰۵ ۵/ ۰۱۲۵۰۱۲۴ ۰۱۸۷ 
۲ ۷ ۶ ۰۲۵ ۵۱ ۰۱۱۸۱ ۴۰/۷ ۳ ۱۲۲-۱۲۱ 
۰٩۰ ۱۳۰۱۱۱۲۵ ۸‏ ۱۵۶ ۱۲۳۷ 1۱۵ 
۵ ۱ ۱۶ ۱۱۱۶ ۲۰۱۳۲۷ ۲۹ مها 
۱ ۳۰۳ ۲۲/ ۰۱۹۲-۱۹۱ ۲۳/ ۱۳۲۰-۳۱۸ ۲۵/ 
۷ روضات‌الجنات (۲/ ۰0۹۱۷۶ ریاض‌السلماء (۵/ 
۰-۹ ریحانه (۵/ ۰۱۹۷-۱۹۱ سبک شناسی (۳/ 
۳ صبح گلشن (۴۱۳-۷۱۲) طبقات اعلام 
الشیعه (قرن ۱۲/ ۰6۹۵ فرهنگ سخنوران (۰۱۱۷ ۸۰۲ 
۲ ف وال دالرضوبه (۴۱۸-۲۱۰): تصص الملماه 
(۸)۲۲۸-۲۰۲ الکنی رالاقاب (۳/ ۱6۱۵۰-۱۲۷ لفت‌نامه 
(ذیل/ مجلسی) معجم‌المزلفین ٩۱ /٩(‏ مناخر اسلام 
(جلد هشتم), منتخب الشوارییخ (۰0۶۷۲-۶۷۰ مزلف 
کتب چاپی (۲/ ۰6۲۲-۲۳ وقیعالسنین و الاعرام (۵۱۸د 
۵۵۱ هدیةالمارفین (۲/ ۳۰۷-۳۰۶). 


مجلسی هروی؛ سید مسحمد,(س نهم ق): شاعره 
متخلص به مجلسی. اهل هرات بود. ابتدا غریبی تخلص 
می‌کرد: وقتی به مجلس سلطان حسین بایقرا (۸۷۳ 
۱ را تخلص مجلسی را برگزید. از ارست: 
هر زمان گردی زکوی دوست سر بر می‌کند 
تا کدام افتاده آنجا خاک بر سر می‌کند 
تذکرة روز روشن (۷۱۶ الریمه (۹/ ۱۷۸۸-۷۸۷ ۹۶۶ 
ریحانه (۵) ۸۲۰۲ صبح گلشن (۳۶۵): فرهنگ سخنوران 
(۸۰۲)» لفت‌نامه (ذیسل/ مجلسی هروی): مجالس 
النفانس (۱۵۴). 


مجمر اصفهانی. سید حسین طباطبایی اردستانی؛ 
فرزند سید علی.(ح ۱۲۶/۱۲۲۵۱۱۹۰ ق): شاعر. 
ملقب به مجتهدالشعرا. اصلش از سادات طباطبایی 
اردستان و از فرزندزادگان میرزا رفیمای نایینی بود. در 
زوار؛ُ اصفهان به دنیا آمد و پس از تحصیل مقدمات در 
زادگ‌اهش, به اصفهان رفت و به آموختن علم و ادب 
پرداخت. وی به انجمن نشاط راه یاقت و بعد از مدتی 
همراه معتمدالدوله میرزا عبدالوهاب نشاط سنشی 


مجموع الصنایع 


الممالک: به تهران آمد و سپس به آذربا 


ن و ایروان رفت 
و به یاری نشاط وارد دربار فتحملی شاه قاجار شد و 
ملازمت شاه را اختیار نمود؛ ولی همچنان تحت تربیت 
معتمدالدوله برد. پس از درگذشت میر سید محمد سحاب 
اصفهانی: پسر هاتف, از جانب شاه قاجار ملقب به 
مجتهدالشمرا گشت. مجمر 
حسنعلی میرزا: فرزند نتحعلی 
رانعام دریافت می‌کرد. وی عاقبت در سی و پنج سالگی در 
تهران درگذشت و در قم به خاک سپرده شد. از او تصاید و 


غزلیات و ترکیب بند و اشماری در هجو و هزل باقی است. 
اشعار او بیشتر قصیده و به سبک خاقانی و انوری می‌باشد. 
از آثارش: «مثنوی» به سبک «تحفة المراق 
قطعات منثرری به سبک «گلستان» سعدی؟ «دیوان» شعر. 
از صبا تا نیما (۱/ ۳۹-۳۷ پژوهشی در نثر و نم دور 
بارگشت ادبی (۳۲۹,۳۲۶),ثاریخ ادبیات ایران؛ رن 
(۴/ ۱۹۹-۱۹۸)»تاریخ ادبیات ایرانه در دور بازگشت (۲/ 
۲۹۶ حدیقذالشمراه (۳/ ۱۵۳۶-۱۵۲۶):الذریمه 
/٩(‏ ۰۹۶۶ رساض المارفین (۱0۳۰۹-۲۰۵ ریحانه (۵ 
۰-۲ سس فبنةالم‌حمود (۱/ ۰)۲۹۰-۲۸۲ فرهنگ 
سخنوران (۸۰۳,۸۰۲): گنج سنمن (۳/ ۰6۱۸۰-۱۷۶ لفت 
نامه (ذیل | مجمر): مجمع الفصحا (۵/ 6۹۸۲-۹۷۱ 
مصطبه خراب (۰)۱۶۲-۱۵۹ مکارمالثار (۳/ ۰۷۹۷/۹۶ 
سولفین کتب چساپی (۲/ ۰0۸۵۸۸۵۷ نگارستان درا 
(۰)۱۲۷-۱۲۶ بادگار (س هش ۱ و ادص ۱۳۲). 


مسجمر زواره‌ای + مجمر اصفهانی؛ سید حسین 
طباطبایی اردستانی. 


مجموع الصنایع» محمد ابراهیم.(ز ۱۳۰۶ ق نقاش. 
ملقب به مجموع الصنایع. ظاهراً در حرفه‌های دیگری نیزه 
مانند خط و قلمدان سازی و سایر حرنه‌های تزیینی آن 
دوران دستی داشته و به همین دلیل او را مجموع الصنایع 
لقب داده بودند. از وی تنها یک اثر آبرنگی دیده شده که 
در آن» شمایل مولای متقیان علی (ع) با حستین(ع) تصویر 
شده و به شیو؛ اسماعیل جلایر عمل آمده است. زمینذ 
تصویر, منظره‌ای از یک ساختمان قدیمی است و یک شیر 
در رویروی ایشان نشسته است و رقم نهاده: «کلب 
ان علی ابن اییطالب محمد ابراهیم ملقب بمجموع 
الصنایع فی شهر شعبان سته 6۱۳۰۶ 
احوال و آثار نقاشان (۷/ ۶۳۵-۶۳۴), 


مجنون چپ نویس: فرزند کمال‌الدین محمود رقیقی, 
(ز ۹۰۹ ق)» خطاط و شاع متخلص به مجنون. نام اصلی 
ری را نه خودش نوشته و نه تذکره‌تویسان ذکر کرده‌اند. 
متأخرین او را با میر علی هروی خلط کرده و نامش را علی 
دانسته‌اند. اصل او را بعضی هروی و بعضی مشهدی 
گفته‌اند و لذا به مجنون هبروی و مجنون مشهدی نیز 
معروف است. مسلّم این است که خود و پدرش در هرات 
می‌زیسته و از خوشنویسان و معاریف این شهر بوده‌اند. 
مجنون نستعلیق را نزد پدر یاد گرفت و گاهی به دست چپ 
کتابت می‌کرد و گاهی نیز کلمات را از چپ به راست و 
وارونه می‌نوشت و به همین دلیل به مجنون چپ نویس 
معروف بود. وی مخترع خطی است که از ترکیب کلمات 
آن صورت انسان و حیوان به هم می‌رسید و آن را ترأمان 
نام نهاده بود. از تألیغات وی دو رسالك منظوم با عنوان #رسم 
الخط» و «قراعد خحطرطه» و یک رساله مشون به نام «خط و 
سواده را می‌توان نام برد. از خطوط وی: یک قطعه از مرتع 
بهرام میرزا؛ به قلم نیم دودانگ خوش با رقم: «مینقة 
مجنون الرفیقی»؛ یک قطعه از چپ نوشته شده (وارزنه): 
به قلم سه دانگ متوسط با رقم: «لشاعر مجنون» حرّره في 
سنهُ 40۹۰۲ یک نسخه «غزلیات» جامی که دارای منرلَحه 
و جداول مهب است. صاحب «پیدایش خط و خطاطان» 
گوید که وی در زمان غازان خان (۷۰۳-۶۹۴ق) و در 
خدمت او می‌زیست که به آورد؛ بیانی در «احوال و آثار 


خوشنویسان» سهر فاحش است. 
احوال و آذر خوشنویسان (۳/ ۱۶۱۶۶۱۱ پیدایش خط 
و حطاطان (۰)۱۵۳-۱۵۲ تاریخ نظم و نشر (۳۳۳: ۶۷۳ 
۶ تاریخ هنرهای ملی (۲/ ۸۸۷۸۸۶ تحفه سامی 
۱۴۷ حبیب‌السیر (۲/ ۳۶۲ لذریعه(/ ۹۶۸۹۶۷ 
صیح گلشن (۳۶۶): گلستان هنر (۸۶-۸۵) منظرمه‌های 
فارسی (۵۱۳۵۱۲): هنرعهد تیموریان (۵۸۳ه ۶۸۲ 


۳ انی اصفهانی: عباس. (تسو ۱۳۷۱ ش): 
شاعر. در قریهٌ سیچان اصفهان به دنیا آمد. او به شغل 
زراعت و کشساورزی روزگار می‌گذراند. در ۱۳۲۱ ش 
قسمتی از «دیوان» شعرش با نام «نامةٌ مجنون» به طبع 
تر اشعارش مثنوی و قطعه می‌باشد. 

نکر شعرای معاصر اصفهان (۰)۴۱۴-۴۱۳الذرسعه (*/ 
۷ ۸۲۴ ۲۵): فرهنگ سخنوران (۸۰۳): فهرست 
کتابهای چاپی فارسی (۲/ ۰0۳۲۳۷ مولفین کتب چاپی 


۱۳۸ 


.)۶۸۱۶۸۰ /۳( 


مجنون شیرازی؛ میر عبدالوهاب.(س بازدهم ق)1 
شاعر متخلص به مجنون. مشهور به میر مجنون. از سادات 
شیراز بود. به آورد؛ٌ معاصرش نصرآبادی در «تذکره» 
خود. مجنون در زمان تألیف این «تذکره»» در ۱۰۸۳ قه از 
شیراز به اصفهان رفته و با نصرآبادی نیز ملاقات داشته 
است. اشماری از او در تذکره‌ها نقل شده است. از اوست: 

گسذشته‌ام ز سر روزگار دون پرور 


ولی نسمی‌گذرد روزگار از مسر من 
تذکرة نصرآبادی (۱)۳۸۵ دانشمندان و سخن سرایان 
فارس (۳۳۹/۲). 


مجنون مشهدی -ممجنون چپ نویس, 
مجنون هروی -مجنون چپ نویس. 


مجیبی نهی؛ میر سید شریف.(وف ۱۰۲۴ 3 شاعر. 
ال او از قصبهُ نه. یکی از دهستانهای بیرجند بود. از راه 
تتچارت زندگانی می‌گذراند. در جوانی به سیستان رفت و 
مدتی در آن دیار سکنی گزید: سپس به وطن بازگشت و 
پس از چندی به هندوستان عزیمت نمود. در راه دوباره به 
سیستان رفت و مدت چهار سال در خدمت آصف خان 
میرزا قوامالدین جعفر قزوینی به سر برد و بعد از آن به دکن 
رفت و ملازمت عبداله قطب شاه (۱۰۳۵۰۱۰۲۰ 3) را 
اختیارکرد. بعد از پنج سال به زیارت بیت‌الّ الحرام رفت و 
از آنجا به وطن بازگشت و سپس دوباره به دکن مراجمت 
نمود. به آورد؛ بعضی از تذکره‌ها او در ۱۰۲۴ ق (و ظاهراً 
در هندوستان) از دنا رفته است. تقی اوحدی» صاحب 
«عرفات‌العاشقین» و باقی نهاوندی صاحب «مآثر رحیمی» 
آورده‌اند که وی را در ۱۰۲۴ ق در همندوستان ملاقا 
کر‌اند. مجیبی غزل و قصیده را بسیار خوب می‌سرود و 
اشسماری از وی در تذکره‌ها نقل شده است. نام او در 
تذکره‌ها به صورت‌های بهبهانی موجد همدانی؛ 
مرجد نهندانی و مجیبی تهبذانی آمده است. «فرهنگ 
سخنوران» آنها را جدا از هم و هر یک را به عنوان یک 
شخص ذکر کرده است. «الذریعه» نیز مجیبی بهبهانی و 
موجد همدانی را جدا از هم ذکر کرده است. 

بزرگان و سخخن سرایان همدان (۱/ ۸۳۱۴ تاریخ نظم و تشر 
(۶۵۸) دانشمندان و سخن سرابان نارس (۲/ ۱0۳۴۰ 
الذریمه /٩(‏ ۰۹۶۹ 4۱۱۱۷ ریحانه (۶/ ۰4۲۲ صیح گلشن 


۱۳۹ 


(۰۳۶۶ ۰0۴۶۷ فرهنگ سخنوران (۰۸۰۴ ۸5۲ کاروان 
هند (۱)۱۲۲۲-۱۲۲۱/۲ مأثر رحیمی (۴/ ۱۱۲۹-۱۱۲۳ 


مجیر بیلقانی» ابوالمعالی /ابوالمکارم مجیرالدین -» 
بیلقانی مجیرالد ین. 


محبت مازندرانی؛ عبدالرسول.(س سیزدهم ق)» 
شاعر متخلص به محبت و نیاز. وی در کرمانشاه به خدمت 
عمادالدوله امامقلی میرزا؛ متخلص به بیضاء حاکم 
کرمانشاهان؛(م ۱۲۹۲ ق) رسید و سمت منشی‌گری یافت. 
وی در مثنوی؛ نیاز و در غزلیات؛ محبت تخلص می‌کرده 
است. از آثارش: مشنوی «ناز و نیازه یا «راز و ناه 

حدیقةالش مره (۳/ ۱۵۳۹۰۱۵۲۸)» شسمرای گرگان و 
مازندران (۰)۲۷۷-۲۷۶ فرهنگ سخنوران (۸۰۵). 


محبعلی ابراهیمی ه محبعلی نایی. 


مسحبعلی نایی؛ فرزند رستم علی.(وف ۹۷۳ )4 
خطاط, نوازنده و شاعره متخلص به هراتی. مشهرر بل 
نایی. وی شاگرد پدر خود بود و کتابدار سلطان ابراهیم. 
میرزا صفری و به همین سبب ابراهیمی رقم می‌کرد؛ پعن از 
هشت سال که در خدمت این شاهزاده بود؛ شاه طهماستب 
ار را به تزوین احضار کرد و مدتی در ملاژمت سام میرزا 
بود. بعد از طرف شاه طهماسب ملازم سید منصور کمانه 
مشهور به سید بیگ شد. پس از مدتی به زبارت عتبات 
رفت و بعد به قزوین بازگشت. محبعلی خط نستعلیق جلی 
و خفی را خوش می‌نوشت و نام وی را جزو چهل 
خوشنویسان کتابخانةٌ بایسنقر میرزا آورده‌اند. او نی را 
خوب می‌نواخت و به همین علت به نایی مشهور بود. در 
اش را به مشهد منتقل کردند و در 
جوار قبر پدرش به خاک سپردند. 

احسوال و آشار نع وشنویسان (۳/ ۱۶۱۷۶۱۶ ساریخ 
موسیقی (۱/ ۰۲۲۴ ۰۲۳۶ ۰0۳۱۹ تحفه سامی (۱۴۰): 
پیدایش خط و خحطاطان (۱۵۶-۱۵۵): ععوشنویسان و 


قزوین درگذشت و جنازه 


هنرمندان (۲۳)» گلستان همنر (۰0۱۰۰ سناقب هنروران 
(۵۶ 


محتاج چادگانی, میرزا عزیزاف خانی» 
حسن.(تو ۱۲۹۲ ش)» شاعره متخلص به محتاج. در قریة 
چادگان, از توابع فریدن اصفهان؛ به دنیا آمد. دررس 
مقدماتی را تزد آخوند ملا علی میرزا جادگانی و آخوند ملا 


محتشم السلطنه حسن اسفندیاری 


صالح بن ملا! اهیم چادگانی آموخت. او مدت چهل سال 
تعلیم و ترییت کودکان را در مکتب خانه بر عهده داشت و 
از ۱۳۲۴ش به خدمت اداره فرهنگ درآسد و آموزگار 
رسمی شد. وی به فارسی و ترکی و لری شعر می‌گفت. ۱ 
دو «دیوان» شعر دارد که یکی به فارسی و دیگری به لهج 


تذکر؛ شمرای معاصر اصفهان (۴۱۵-۴۱۴) الذریعه /٩(‏ 
۷۱ فرهنگ سخنوران (۸۰۶) 


محتاج فریذنی, میرزا عزیزا -محتاج چادگانی. 


محترم سمرقندی: محمد هاشم امیر هاشم.(س 
یازدهم ق): شاعر. معروف به قصه خوان. از مداحان و 
شاعران دربار اکبر شاه (۱۰۱۴-۹۶۳ ق) برد. گویند وی 
کتاب «مهابهارت» تاریخ رایان هنده را که دارای اسامی 
غریبه و حکایات عجیبه بسیار است؛ در سدت کوتاهی 
حفظ کرد. از وی اشماری در تذکره‌ها نقل شده است. 
تاریخ نظم و نتر (۸۶۵۸ الذریمه (۹/ ۱6۹۷۱ صبح گلشن 
(۳۷۱): فرهنگ سخنوران (۰)۸۰۶ هفت‌افلیم (۳/ ۳۸۵ 


محترم قصه خوان -ب محترم سمرقندای. 


محتشم اصفهانی.(ز ۱۱۲۸ ق)۰ خطاط. وی در دربار 
شاه سلطان حسین صفوی (۱۱۳۵-۱۱۰۵ ق) صهده‌دار 
ترجمه‌نویسی مصاحف بود و به همین سیب کاتب‌السلطان 
رقم می‌کرد. از آثار وی: یک نسخه قرآن بدون رقم؛ با 
ترجمه؛ به قلم نستعلیق کتابت خفی متوسط با ر 
علی بدالکاتب...محتشم الاصفهانی ...المدعو بکاتب 
السلطانی؛ 0۱۱۲۸؛ یک نسخه «گلستان» سعدی, بدون 
رقم با ترجمهُ ترکی؛ به قلم تستعلیق کتابت متوسط, با 
رقم: «کاتبه الضعیف محتشم ترجمه نویس قرآن مجید 
ریانی»! یک نسخه ترجمُ «صحیفه سجادیه»؛ به قلم 
نستعلیق کتابت خوش: با رقم: «کانبه الضعیف فی ترفیم 
هذه الترجمة ملا محتشم اصفهانی»؟ یک نسخه وساله در 
وحدت وجود؛ به قلم کتابت خوش, با رقم: ... کاتب 
السلطانی محتشم الاصفهانی... سنهُ 0۱۱۱۲؛ یک قطعه؛ به 
قلم دو دانگ و کتابت جلی متوسط با رقم «مشتقه‌العبد 
الجانی محتشم». 

احوال و آثار خوشنویسان (۳/ ۱۸ع). 


مسچتشم‌الس‌اطته: حسین اسسفندیاری > 


محتشم قاینی, میرزا محتشم؛ فرزند میرزا هادی بن 
محتشم.(س یازدهم ق): منجم» رباضیدان و شاعر از 
مردم قاین بود و خاندان او اهل قضل بودند. از سوی مادر 
نو حبیب له قاینی بود. عموی وی میرزا کافی با شبخ 
بهایی معاصر و در آن روزگار صاحب شهرت بود. محتشم 
هنگام تألیف «تذکر؛ نصرآبادی» (۱۰۸۳ ق) زنده بوده 
است. او از علوم ظاهری و علم نجوم و هندسه بهر؛ کافی 
داشت و در شعن انشا و معما نیز ماهر بود. از وی اشعاری 
در تذکره‌ها نقل شده است. «فرهنگ سخنورانه نام 
صاحب عنوان را مقیم آورده است. 
بزرگان قائن (۰)۴۲۲-۴۲۳ تذکر؛ نصرآبادی (۱۹۲-۱۹۱), 
الذریعه /٩(‏ ۹۷۲-۹۷۱ رب‌حانه (۵/ ۱0۲۲۵ فرهنگ 
سخنوران (۰)۸۰۶ لغت نامه (ذیل | محتشم). 


محتشم کاشانی؛ مولانا کمال‌الدین سید علی؛ فرزند 
خواجه میر احمد. (وف ۹۹۶ ق)؛ شاعر. ملقب به 
شمس‌الشعرا. اصل وی از نراق بود. در کاشان به دنیا آند. 
محتشم در بیتی از «دیران» خود به نام و سیادت خویش 
اشاره می‌کند. بازرگانزاده‌ای بود که در جوانی کسب پدر وا 
که بزازی بود دنبال کرد سپس از آن شغل کناره گرفت و بهٌ 
شاعری پرداخت. وی نزد مولانا صدقی استرآبادی فن 
شعر آموخت و با شاعرانی چون: حیرتی تونی؛ وحشی 
بانقیء حالی گیلانی. ضمیری اصفهانی و دیگران رابطً 
دوستانه داشت و با آنان مشاعره و مکاتبه می‌کرد و با 
استفاده از مهارت در شاعری خیلی زود مورد توجه قرار 
گرفت و زندگی مرفهی ترتیب داد. محتشم در اصل؛ تصیده 
سرایی مداح بود و شاء طهماسب و شاهزادگان صفوی و 
شاهان و امرای هند ماند اکبر شاه و عبدالرحیم خان؛ خان 
خانان را می‌ستود؛ ولی عمده شهرتش در ساختن اشعار 
مذحبی» بویژه در ثای مه طهار (ع) بود 
شعر و نثر پیرو استادان پیشین خصوصاً شاعران سده 
هشتم بوده و قصیده‌های خرد را بیشتر در جواب استادان 
گذشته سروده است. محتشم در سرردن ماده‌تاريخ؛ معما 
مرئیه و منقبت شهرت داشته است. شاعرانی چون میر 
تقی‌الدین مسحمد حسینی کاشانی؛ صاحب تذکر؟ 
«خلاصةالاشعاره: مظفرالدین حسرتی؛ نوعی خبوشانی و 
ظهوری ترشیزی از جمله شاگردان وی بودند. در کاشان از 
دتیا رفت و مقبره‌اش همان جا است. به آورد؛ «ربحانة 
الادب» و «مژلفین کتب چاپی» در «تذکرذ ناظم تبریزی» 


است. وی در 


۱۴۰ 


سال وفات محتشم ۱۰۰۰ ق ذکر شده است. از آثارش: 
#کلیات محتشم» شامل هفت دیران: «صبائیه» «شباییه»» 
«شییه»: «جلالیه»» «نقل عشاق»» «ضروریات» و 
«معمیات» که توسط میر تقی‌الدین کاشی تنظیم شده است؛ 
منظومه «دوازده بند»: در مرئیة امام حسین (ع) که علامه 
بحرالعلوم آن را به عربی به نظم درآورده است؛ «جامع 
اللطائف» که دیوان قصاید اوست. 
اعبانالشیمه /٩(‏ 6۴۵ تاریخ ادبیات ابرانهبرارن (۴/ ۱۲۲ 
۷ ۰6۱۶۱-۱۶۰ ساریخ ادبسیاث در ایسران (۵/ 
۲ تاریخ نظم و شر (۰)8۴۲-۲۴۳ تحفه سامی 
(۳۷۳): تذکر؛ُ نصرآبادی (۵۱۸۵۱۷): دایرذالممارف 
فارسی (۲/ 1۶۶۹), دبوان محتشم کاشانی (۹۷),الذریمه 
م۱ 
۵ ۶ ۱۷ ۰0۲۹۲-۹۳۴ ریسانه (۵/ ۱6۳۱-۲۲۵ 
طبقات اعلام یمه (شرن ۱۰/ ۰4۲۰۰-۱۹۹ صالمآرای 
عباسی (۱/ ۱۸۰-۱۷۹): فرهنگ ادبیات فارسی (6۵۲): 
فرهنگ سخنوران (۸۰۷) گنج سخن (۳/ 6۲۲-3۰ لفت 
نامه (ذیل / محتشم): مجمع الخراص (6۱۲۸۰۱۴۷: 
مجمع الفصحا (۲/ ۱۶۷۱ سولفین کتب چاپی (1۲ 
۱۱۳-۲ نتایج الانکار (۶۲۹-۶۲۱): هفت اقلیم (1/ 
۳۳ 


محجوبی: رضاء فرزند عباسعلی تاظر,(۱۳۳۳۱۲۷۷ 
ش) نوازنده. در تهران به دنیا آمد. از کودکی مانند برادر 
خوده مرتضی محجوبی: به موسبقی علاقه‌مند بود. پدرش 
با نی و مادرش با پیانو آشنایی داشت. اولین استاد او حسین 
خان هنگ آفرین بود و مدتی نیز نزد ابراهمیم آژنگ کار 
می‌کرده سپس تزد حسین خان اسماعیل زاده رفت. وی در 
شانزده سالگی ویولن را بخوبی می‌نواخت. در ۱۳۰۲ ش 
با درويش و عارف کنسرت‌هایی برگزار کرد که مورد توجه 
زیادی قرار گرفت. محجوبی در بیست و چهار سالگی به 
اختلال حراس دچار شد و با اينکه مداوایافت؛ به تدریج 
بر اثر استعمال مکفیات و افراط در آنها؛ به حالت جنون 
درآمد و به تیود معمول زندگی بی‌اعتنایی یافت. از دوستان 
نزدیک او امیری فیروزکوهی و از شاگردانش؛ مجید وفادار 
و روحال خالقی بودند. از وی 


ساخته‌های او بیشتر در سبک درویش خان است. وی در 
تهران درگذشت و در آرامگاه ظهیرالدوله دفن شد. 
استادان موسیفی (۶۹ تاریخ برگزیدگان (۰)۵۶۸ تاریخ 
تحول ضبط موسیقی (۲۵۱-۲۵۰)؛ تاریخ موسیقی (1۲ 


ول 


۹۰-۹ ۰۵۸۹۵۸۳ سرگذشت موسیقی (۱/ ۴۵۵ 
۸ مردان موسیقی (۱/ ۵۳۲-۵۲۷), 


محجوبی, مرتضی. فرزند عباسعلی ناظر.(۱۲۷۹-ح 
۴ ش)» نوازنده. در تهران به دنیا آمد. پدرش تی 
می‌نواخت و مادرش نیز با نواختن تار و پیانو آشنا بود. وی 
برای تحصیل به مدرسه سن لوبی رفت و نزد حسین خال 
هنگ آفرین به فراگیری موسیقی پرداخت. سپس در 
محضر محمود مفحُم‌الممالک شیوه‌های خاص نوازندگی 
پیانو را آسوخت. او همچنین نزد حاجی‌خان ضرب‌گیر 
صین‌الدوله‌ای به فراگیری تنبک و اصول و تصایف 
پرداخت. در ده سالگی» در کنسرتی همراه استاد حسین 
خان اسماعیل زاده» حاجی ضرب گی عارف قزوینی و 
استادش» مفخم پیانو نواخت. محجوبی برای پر کردن 
صفحه سفرهایی به بیروت؛ شام و حلب داشت. وی در 
رادیو تهران نیز نرازندگی می‌کرد و در آهنگسازی 
صاحب ذوق برد و آهنگ‌های بسیاری ساخت. 
اشمار تصنیف‌های او را دوست شاعر و مورد علاقه‌اش؛ 


رهی معیری؛ ساخته است. وی در تهران درگذشت و درا 
آرامگاه ظهیرالدوله به خاک سپرده شد. از بهترین شاگردانْ 
محجوبی, اسماعیل دیبا و فخری ملکپور را می‌توان نام 
برد. از تصانیف وی: «نوای نی» دشتی! «کاروان» دشتی؟ 
«من از روز ازل» سه‌گاه؛ «من بیدل ساقی» سه‌گاه؛ «چه 
شبها» دشتی؛ «دیشب که تو در خانه ما آمده بردی» 
افشاری. 
استادان موسیقی (۶۹ ریخ برگزیدگان (۵۶۸)» تاریخغ 
تحول ضبط سوسیقی (۰۲۲۰ ۱۳۲۱ ۱۳۲۳ ۱0۳۲۲ تاریخ 
موسیقی (11 6۵۳۱۵۲۰ سرگذشت موسیقی (۲۳۹/۱- 
۱ مردان موسیقی (۱/ ۳۳۷-۳۲۹). 


محدث ارموی, سید جلال‌الدین حسینی, فرزند سید 
قساسم فرزند عبدان.(۱۴۰۰-۱۳۲۳ )۰ عالم دینی؛ 
مدرس» محقق؛ مصحح و ادیب. به علت شوق بسیار به 
مطالعه در جوانی از طرف آیت‌الّه سید حسین 
عرب‌باغی لقب محدث گرفت. او در ارومیه به دنیا آمد 
پس از فراگیری مقدمات و ادییات فارسی» علوم اسلامی را 
در محضر شیخ علی ولدیانی آموخت. سپس به مشهد 
رفت و فقه و اصول و ادب و تاریخ و حدیث و رجال را در 
محضر علمای مشهد فراگرفت. پس از اتمام تحصیلات به 
تهران آمد و عازم نجف بود که به امتخدام وزارت فرهنگ 
درآمد و برای تدریس راهی تبریز شد. با ورود روسها به 


محدث‌زاده 


آذربایجان به تهران بازگشت و به تصنیف و تلف پرداخت 
و عهده‌دار ریاست بخش نسخ خطی کتابخان ملی گردید. 
در ۱۳۲۲ ش داماد آیت‌اله سید احمد طالقانی شد. از 
۵ ش به دانشکده معقول و منقول رفت و تا ۱۳۴۷ ش 
که بازندسته شد به تدریس اشتغال داشت. او به اخذ درجه 
دکترای الهیات در رشته علوم منقول نایل آمده و از علما و 
مراجع اجازات بسیاری کسب کرده بود که از جمله آنها 
اجاز؛ُ شیخ آقابزرگ تهرانی و شیخ محمد علی معزی 
دزفولی بود. وی تا آخر عمر به تألیف و تحقیق و تصحیح 
کتاب مشغول بود. در تهران درگذشت و در جوار آرامگاه 
شیخ ابوالفتوح رازی؛ در حرم حضرت عبدالعظیم به خاک 
سپرده شد. از آثارش: «تشریح الزلازل بأاحادیث الافاضل»؛ 
«عشق و محبت؟؛ «ایمان و رجعت»؛ در چهار مجلد؛ 
«کشف الکرية»: در شرح «دعاء الندبة», که حاصل تلاش 
شصت سال کار اوست؛ شرح «اصول الاصیلة» فیض 
کاشانی؛ تذییل «میزان الملل» علی بخش میرزا قاجار؛ 
تصحیح کتاب‌های: «الصوارم المهرقة فی نقد الصواعق 
المحرقة» قاضی نوراله شوشتری. #التفضیل» ابوالفتح 
کزاجکی, «المحاسن» برقی؛ «النقض» عبدالجلیل قزوینی 
رازی؛ «الغارات» ابواسحاق لقفی؛ «التعریف بوجوب حق 
لوالدین: ابوالفتح کراجکی» «زاد السالک» فیض کاشانی: 
(آذارالوژرا»» عقیلی؛ «تفسیر گازره موسوم به «جلاء 
الاذهان ر جلاء الاحزان» ابوالمحاسن جرجانی» «التنبیهات 
العلیة» ترجمة «اسرارالصلاته شهید ثانی؛ «مفتاح التحقیقء 
معزی دزفولی «نسائم الاسحار من لطائم الاخغبار» 
ناصرالدین متشی کرمانی؛ «نهرست منتجب الدیین»» 
«الاربمین من الاربمین عن الاربعین فی فضائل امیرالمزمنین 
(ع)» و «دیوان» قوامی رازی. 
آینده (س ۵ ش ۰۱۲-۱۰ ص ۹۵۰-۹۴۹ تعلیقات نفض 
(هفت -بیست) الذریعه (۱۸/ ۵۵۵۴ ۲۴/ ۱۱۳۲-۱۳۲ 
طبفات اعلام الشیمه (قرن ۱۴/ ۳۰۶): کیهان فوهنگی (س 
۲ ش ۸ص ۳۷۲۶ 


محدث جزایری, سید نعمةاله »جزایری سید 


نعمةاف. 


محدث‌زاده علی؛ فرزند حاج شیخ عباس قمی. 
(۱۳۹۶-۱۳۳۸ ق): عالم دینی؛ نویسنده؛ خطیب و واعظ. 
پدرش خاتم المحدئین محدث قمی و مادرش دختر 
آیت‌الّه حاج آقا احمد طباطبایی قمی بود. در قم به دنیا آمد 
ر در مشهد نشو و نما یافت و مقدمات و ادییات را در آنجا 


محدث قمی 


فراگرفت. در ۱۳۵۴ ق همراه پدر به نجف رهسپار شد و در 
آنجا سطح فقه و اصول را نزد آیت‌ا حاج میرزا باقر 
زنجانی؛ از مدرسین بنام نجف؛ تحصیل کرد. در نوزده 
سالگی از علامه شیخ آقا بزرگ تهرانی اجازء روایت گرفت 
ویک سال بعد از آن پدرش, حاج شیخ عباس قمی: نیز بٍ 
وی اجازه داد. او در نجف» در تصحیح؛ مقابله و آماده 
چاپ نمودن «سفينة البحار» وکتب دیگر همچون «الکنی و 

1 پس از درگذشت پدر 


در ۱۳۶۰ ق به ران اند دز نم بر حول تاه ند 
تکمیل تحصیلات خویش پرداخت و خارج فقه و اصول را 
به اختصار خواند ‏ از محضر آیت‌اه شیخ علی محمد 
بروجردی و آیت‌له شیخ ابوالحسن مشگینی و آب 
حاج آقا حسن طباطبایی قمی و آیت‌اله سید صدرالدین 
جزایری بهره برد؛ اما بیشتر هم خویش را؛ بتابر توصیه 
پدرش: مصروف اخبار و احادیث نمود. در ۱۳۶۷ ق؛ به 


1 


تهران آمد و به شیوه پدر رشته وعظ و خطابه و تصحیح و 
تالف کتب را برگزید. او کتاب‌های چاپ نشده پدرش را 
تصحیح؛ تحشیه مقابله؛ چاپ و متشر کرد که از آن جمله. 
می‌تران کتاب‌های: «فوائدالرضویة»: «تحفة الاحیاب: 
«بیت الاحزان»: «تتمة المنتهی»؛ «کحل البصر» «نصل و 
وصل» «الدر النظیم» و «فیض العلام و وقایع الابام» را نام 
برد. در واقعه ۱۵ خرداد ۱۳۴۲ ش به همراه حدود پنجاه 


تن از علما و روحانیون بازداشت شد و مدتی زندانی بود. 
او در شب دوازدهم محرم ۱۳۹۶ ق در تهران درگذشت. 
آیتالله سید احمد خوانساری بر وی نمازگزارد و پیکرش 
پس از تشییع با شکوه کم نظیری» در تهران و قم: با حضور 
تمام مراجم تقلید وقت؛ در گلزار شیخان به خاک سپرده 
شد. از آثارش: کتاب «امام صادق (ع)»: در چهار مجلد 
بزرگ: ۱-«زندگانی امام صادق (ع)»» در احوال: شخصیت؛ 
اخلاق و کلمات امام ۲- «اصحاب امام صادق (ع)4: که به 
عنوان کتاب برگزیده هفته کتاب سال ۱۳۷۵ ش؛ 
سیزدهمین دور؛ کتاب سال جمهوری اسلامی؛ برنده 
جایزه بهترین کتاب مذهبی شد ۳-«معاصرین اسام 
صادق(ع)», از خلفا و علما ۴ «خویشاوندان امام صادق 
(ع»؛ «کلام الملوک»: سخنان ائمه اطهار (ع). 

اصحاب امام صادق (ع) (سقدمه 6۱۶-۱۳ حاج شیخ 

عباس قمی مرد تقوا و نضیلت (۱۲۹۰۱۲۲)؛ الکنی و 

لالقاب (۱/ مقدمه 6۲۱ گنجينة دانشمندان (۲/ ۳۹۷- 


۹ معجم رجال نجف (۳/ ۱۱۵۹-۱۱۵۸): مقاخر 
اسلام (ج ۱۱/بخش اول/ ۴۶۶-۲۵۳ 


۱۴۲ 


محدث قمی: حاج شیخ عباس, فرزند محمدرضا بن 
ابی القاسم.(ح ۱۳۵۹-۱۲۹۴ ق): عالم دینی؛ محدث؛ 
مورخ؛ رجالی؛ زاهده واعظ ادیب و شاعر. در قم به دنیا 
آمد. نسبش به بابوبه قمی می‌رسد. مقدمات علوم و سطوح 
فقه و اصول را نزد عده‌ای از علمای قم همچون میرزا 
محمد ارباب فراگرفت. در ۱۳۱۶ ق به نجف مهاجرت و 
در حلق؛ دروس علمای آنجا شرکت کرد و از خرمن پرفیض 
نقیه بزرگ علامه آقا سید محمد کاظم یزدی خوشه چینی 
کرد و به علت علاقه بسیار به احادیث و اخبار ملازم علامه 
محدث نوری گشت و بیشتر وقت خود را؛ به همراه وی» 
صرف استنساخ مژلفات استاده مقابله کتاب‌های او بویژه 
خانمه «مستدرک الوسائل» و تصنیف کتبی چون «تحية 
الزاشر» کرد. همشاگردی وی شیخ آقا بزرگ تهرانی 
درباره‌اش می‌گوید: " در اين مدت او را مثال انسانی کامل و 
مصداق داتشمندی فاضل» متجلی به صفات عالی اخلاقی» 
دارای سرحد زهد و پارسایی و تقوای بی حد یافتم به 
طوری که روحم را به روحش امتزاج دادم ". محدث قمی 
در ۱۳۱۸ ق برای اولین بار به حج رفت. در بازگشت به 
تجف از استادش محدث نوری به دریافت اجاز؛ُ ررایت 
ملفات فقهی؛ اصولی تفسیری» کلامی و حدیلی بزرگان 
شیمه نایل آمد. از دیگر استادان محدث قمی؛ میرزا محمد 
تقی لیرازی, شیخ الشریعه اصفهانی و سید حسن 
صدرکاظمی می‌باشند. وی از سید ابوالحسن نقوی, از 
علمای هند نیز اجازه داشت. در ۱۳۲۲ ق به قم بازگشت و 
تحقیقات علمی و تألیفات خرد را در آنجا پی گیر شد. در 
۹ ق مجدداً به حج و در ۱۳۳۱ ق به مشهد رفت و 
ساکن گشت و به تصنیف و تألیف 
پرداخت و به درخواست عده‌ای از فضلای حوز؛ علمبه 
مشسهد؛ درس اخلاقی را شبهای پنجشنبه و جمعه در 
مدرسه میرزا جمفر شروع کرد که قریب به هزار نفر از 
طلاب ر علمای شهر در آن شرکت می‌کردند. او با 
مسافرت‌هایی به شهرهای مختلف ایران؛ هنده عراق» 
سوریه و لبنان استفاده خود را از کتابخانه‌های گوناگون به 
حداکثر رساند. وی دوبار دیگر نیز به حج مشرف شد و از 
امام مسجد الحرام اجازءٌ حدیث دریافت کرد. آنگاه که 
آیت‌اله حاثری حوزه علمیه قم را تأسیس کرد و از علما 
تقاضای یاری نمود؛ محدث قمی با اقامت کوتاهش در قم 
در بزرگداشت حوزه و آن مرجع اثر بسزایی گذاشت. 
محدث قمی از مشایخ اجازُ روایی بود و بسیاری از علما و 
بزرگان دینی متأخر و معاصر از وی اجازه روایت :اشتند از 
جمله: آیت‌اله قمیء آیت‌اله صدر آیت‌اله ؛ سیرازی؛ 


بیست و دو سال در 


۱۳۳ 


مسردار کابلی: آیت‌اله میلانی؛ امام خمیتی؛ آب 
گلپایگانی؛ آیتالله اراکی و آیت ال طالقانی و بسیاری دیگر 
می‌باشند. او در اواخر عمر؛ از ۱۳۵۴ ق در نجف سکنی 
گزید و سرانجام در همان جا درگذشت و در صحن علوی 
در کنار استادش محدث نوری به خاک سپرده شد. شعرا و 
ادبا تصاید بسیاری در سرئیه‌اش سرودند. محدث قمی 
گذشته از تبحر و استادی در علوم مختلف اسلامی؛ در 
ادبیات عربی و فارسی نیز عالمی چیره‌دست بود و به شعر 
و شاعری علاقه بسیار داشت و گاء خود نیز شعر می‌سرود. 
مجموعُ آثار او متجاوز از هشتاد اثر است که در علوم 
مختلف اسلامی نگاشته و همگی حاکی از جایگاه بلند 
علمی و گستردگی معلومات وی می‌باشد. از آثارش: در 
زمینهدایرةالمعارف شیمه: «سفينة البحار و مدينة الحکم و 
الثاره: نهرست الفبایی و تلخیص و گزینش صحیح‌ترین 
احادیث «بحارالانواره» در چند مجلده که بیش از بیست 
سال از عمر مژلف به تالف این اثر اختصاص یافته و این 
سبک کار سابقه نداشته است. در اصول دین و عقاید: 
«سبیل الرشاد»؛ «علم الیقین» مختصر «حق الیقین» علامه 
مجلسی؛ «فیض القدیر»؛ گزیده‌ای از غدیر «عبقات الانوارا 
میر حامد حسین؟ «منازل الخرة». در حدیث و حکم: 
«اربعین» با «چهل حدیث»؛ «الحکمة البالغة و مائة کلمة 
جامعة»؛ «شرح حکم نهج البلاغه» یا «شرح کلمات ار 
اسیرالسژمنین (ع)». در علم‌الحدیث و درایه: رسالا 
«العزیزة»؛ در شرح «وجیزه: بهایی. در فقه: «الفصل و 
الرصل» در استدراک «بداية الهدایة؛ شیخ حرّ عاملی؛ 
الغاية القصوی»: در ترجمه «عروة الوئقی» علامه یزدی؛ 
«ذخيرة الابراره؛ در منتخب «انیس التجار» ملا مهدی 
اقی. در شرح حال معصومین: «کحل البصر؛؛ مختصر 
«الشمائل» ترمذی؛ »الفصول العلیة»؛ 
مصائب سید النسوان»؛ «انوارالبهیة»؛ «منتهی الامال». در 
«نفس المهموم» و تکملهٌ آن «نفثة المصدوره. در 
تتمة المنتهی»؛ «فیض العلام» يا «رقایع الایام»؛ 
«تعفةً طوسیه». در رجال: «الکنی والالقاب» «تحفة 
الاحباب»؛ «فوائد الرضویة»؛ «هدیالاحباب»؛ «غایة 
المنی»؛ رساله‌ای در «طبقات». در آداب و عبادات: «اْفوائد 
الرجبیة»؛ «مختصرالابواب»؛ «دستورالعمل»؛ «صحائف 
السوره. در ادعسیه: «سفاتیح الجنان»؛ ترجمة «مصباح 
المتهجده شیخ طوسی؛ ترجمه «جمال الاسبوع» سید بن 
طاووس؟ «الباقیات الصالحات»؛ «اثلالی المتشور 
اخلاق: «المقامات العلیةه: مختصر «معراج السعادة» لا 
احمد نرانی؛ «نزهة النواظره: ترجم «سعدن الجواهره 


بیت الاحزان نی 


محدث نوری 


کراجکی. در ادبیات: هالدرة الیتیمة»؛ در شرح «نصاب 

الصبیان». در لغت: «الدر فی لغات القرآن العظیم». 
آبنة داتشوران (۲۵۸-۲۵۶ اعصبان الشیمه (۷/ ۰۴۲۵ 

تا 


قم (3۷۲). حاج شیخ عباس قمی:مره تقوا و 
ففیلت (۱۱۸-۰۱۷ الذریعه (۲/ ۰۴۲۰ ۳/ ۸۰۱۸۵ 


۶ ۰۱۲ ۰۵/۱۴۰۱۳۸۱۲ ۱۵۱/۱۶ 
۳ ۷۴۱ ۱۳۴۰ ۱۳۴۱ ۱۴۰۸ ۱۴۰۹ ۲۰۰۱۲۸۵/۱۷ 
۰٩ /۲۳ ۰۲۴۵ /۲۲ ۷۲۷۷۶‏ ۲۴/ ۰۱۳۰ ۲۴۵: 
۵ ۷۸۵ ۱۷۳ ۲۰۵ 6۱۵۲/۷۶ رسحانه (۷| 
۸۸۷ زندگینام رجال و مشاهیر (۵/ ۱۱۸۱-۱۷۹ 
طبقات اعلامالشیعه (قرن ۱۴/ ۰)۱۰۰۱-۹۹۸ عسلماه 
صماصرین (۰)۱۸۴-۱۸۱ فوائد الرضویه (۲7۲-۲۲۰): 
فهرست کتابهای چاپی فارسی (۱/ ۰۱۵۰ ۰3۲۶ ۰۵۵۳ 
1۱ 
۷ ۵۹۹/۲۰۱۵۵ ۰۱۷۰۲ ۱۳۴ 
۳۴ ۱ ۱۳۶۲ ۰۲۳۲۸ ۱۲۴۷۲ ۰۶۶۷ ۱۱۷۹۲ 
۵۳ ۲۹۵۴ ۱۳۶۳ ۱۳۰۸۱ ۳۱۲۰ ۳۵۲ ۳ 
۷ ۰۳۲۸۳ ۰)۳۳۹۰ الکنی رالالقاب (مقدمه/ 6۲۲-۱ 
کبهان فرهنگی (س ۴ ش ۵ه ص ۳۸/۲۶ گنج 
دانشمندان (۲/ ۱)۳۹۷:۳۹۶ مستدرکات اعبان الشیمه (۱ 
۱ الستدرک علی سعجم السولفین (۳۲۱): مفاخر 
اسلام (۱۱/ بخش اول و درم)» ملفین کتب چاپی (۳/ 

۶۷۹-۷۱ یادگار (س ۵ ش ۸و ٩ص‏ ۶۶ 


محدث نوری, میرزا حسین طبرسی فرزند میرزا 
محمد تقی مازندرانی.(۱۳۲۰-۱۲۵۲ ۱63 عالم‌دینی؛ 
ابد؛ زاهد و شاعره متخلص 
به نوری. معروف به صاحب «مستدرک الوسائل». در قری 
یالی از قرای نور مازندران به دنیا آمد. پدرش از مجتهدین 
بزرگ و مشهور زمان فتحعلی شاه قاجار برد. قبل از رسیدن 
به سن بلوغ در محضر ملا محمد علی محلاتی تلمذ نمود. 
سپس به تهران آمد و از محضر شیخ عبدالرحیم بروجردی 
(پدر همسرش) استفاده کرد. در ۱۲۷۸ ق که به عراق 
رفت؛ در کربلا و کاظمین در محضر شیخ العراقین؛ شیخ 
عبدالحسین تهرانی و مدتی در نجف نزد شیخ مرتضی 
انصاری و چند سال در نجف و سامرا در حوزهُ درس 
میرزای شیرازی تسلمذ نمود. اولین اجاز؛ خود را از 
شیخ‌العراقین گرفت. او از شیخ انصاری و شیخ عبدالحسین 
تهرانی و حاج ملا علی و سید مهدی قزوینی و میرزا محمد 
هاشم خوانساری چهارسوقی روایت کرده است. در 
#المآثر و الاثار» آمده که او در علم حدیث و تفسیر و 


فقیه» محدث؛ مفسر رجالی؛ عا 


معرفت احوال روات و ات رجال اسناد و تراجم علمای 
اسلام همانا امروز نخستین دانای ایرانیان است. آخوند 
خراسانی در جلسه درس خود به شاگردان مجتهدش گفت 
که حجت بر مجتهد پیش از رجوع به «مستدرک الوسائل؛ و 
اطلاع بر احادیث آن تمام نمی‌شود. شیخ آقابزرگ تهرانی و 
حاج شیخ عباس محدث قمی و شیخ علی قمی و ملا 
محمد تقی قمی از شاگردان او بودنده و سه تن اخیر ا 
در تصحیح و مقابله مصنفانش یاری می‌نمودند. در نجف 
درگذشت و در صحن علوی دفن شد. از آثارش: «مستدرک 
الوسائل و مستنبط المسائل»؛ «مستدرک مزار البحاره! 
«معالم العبر»؛ در استدراک جلد هفتم «بحارالانوار» در 
السماء فی تعیین مولد خاتم | 
(ص)0 «البدر المشعشم»: در ذرسه موسی سبرقم! 
ثر»؛ در استدراک «تحفة الزاثر» علامه مجلسی که 
عمرش قبل از پایان کتاب به پایان رسید و کتاب بنا بر 


وصیتش توسط شاگردش محدث قمی خاتمه یانت؛ 
حاشیه بر «متتهی السقال» شیخ ابوعلی: در رجال؛ 
«الصحيفة العلویة»؛ «الصحيفة السجادية الرابمة»؛ «الفیض 
القدسی» در شرح حال مجلسی؛ ظلمات الهاویة! 
#النجم لشاقب»» در احوال امام زمان (عج)؛ «جنة المأوی»؛ 
«فصل الخطاب»؟ «کشف الاستار»؛ «للژ و موجان»؛ 
«مواقع النجوم»» در سلسله اجازات؛ «سلامة اراد 
«شاخُ طوبی#* «نفس الرحمن فی فضائل سلمان (رض):! 
«دیران» شعر. 
الاعلام (۲/ 0۲۸۲ عیان الشیمه (۶/ ۰0۱۳۲-۱۲۳ ایضاح 
المکنون (۱/ 0۳۶۹ ۱۲۴۱ ۲/ ۶۵ ۶۱۲ ۰۶۷۲ الذریعه 
( ۶۸ ۲۸۸ ۵۱۳۹۱۲ ۰۱۶۰۱۵۹ ۱۶ ۱۲۲۲ ۸۷ 
۱ 


۱ 
] 
۱۶۲۵ ۲۱۲ ۳۱۲ اک ۲ 
ربحانه (۲ ۳۹۱-۲۸۹ 1۶ ۱۲۶۱ شرح حال رسال (۱/ 
۰ طبقات اعلام الشیعه (فرن ۱۴/ ۵۵۵-۵۲۳): علماء 
مماصرین (۰)۷۳-۷۱ فوائدالرضویه (۱۵۳-۱۴۹): الکنی و 
الالقاب (۲/ ۰)۴۴۵ المآشر رالٌثار (۱۵۶-۱۵۵): سعجم 
رجال نجف (۳/ ۰۱۳۰۸-۰۱۳۰۷ معجم‌المولفین (۴/ ۱6۳۶ 
مکارملنار (۵/ ۸6۱۳۷۱۰۱۴۶۱ میرزای شیرازی (۱۴۰): 

مدپةالاحیاب (۱۸۰). 


مسحراب بیگ تبریزی.(وف ۱۰۶۱ 6 خطاط. در 
بعضی از تذکره‌ها وی را اصفهانی و در بعضی تبریزی 


۱۴۴ 


داتسته‌اند. او شاگرد میرعماد و سریع‌القلم بود و گویند 
روزی بانصد بیت کتابت می‌کرد. محراب بیگ در دربار 
شاء عباس صفوی (4۹۶ ۱۰۳۸ ق) سکونت داشت. 
بعضی وی را داماد شاه صباس دانسته‌اند. صاحب 
«دانشمندان آذ 


ان» آورده که قرآنی به خط نسخ و با 
تاریخ ٩۰۹‏ ق از وی دیده است؛ که اگر باشد این 
کاتب قرآن غیر از صاحب عنوان است؛ زیرا که دیگر منابع 
محراب بیگ را جزو نستعلیق نویسان آورده و تاریخ وفاتش 
را ۱۰۶۱ قه در اصفهان دانسته‌اند 
احوال و آثار حوشنویان (۳/ ۶۱۹ پیدایش حط و 
خطاطان (۱۵۶) دانشمندان آذربایجان (۰)۳۲۸ ریحانه 
(۱/ ۳۲۶-۳۲۵), لفت‌نامه (ذبسل | تبریزی)» مسناقب 
عنروران (۱۰۲) 


محراب گیلاتی. ملا محراب.(س دوازدهم ق)؛ عارف 
و حکیم. وی از مشاهیر حکما و عرفا و شاگرد آقا محمد 
بیدآبادی (م ۱۱۹۷ق) و ملا اسماعیل خاجویی (م ۱۱۷۳ 
ق) بود. گویند که وی از محضر قعب‌الدین نیریزی نیز 
کسب معرفت کسرده است. او شسیخ و نسمایندة سید 
قطب‌الدین در اصفهان و عراق عجم بود. محراب به 
وحدت وجود اعتقاد داشت و مورد طمن عده‌ای از فضلا 
برد از معاصرین او می‌توان علامه تراقی را نا برد. حاج 
محمد جمفر مجذوب علیشاه از شاگردان ملا محراب بود. 
تاریخ عرفان و عارفان ایرانی (0۲۲۱ ۲۲۳), ذمبیه (۱/ 
۵ ریحانه (۱/ ۰۳۰۱ ۵/ ۰0۳۸۵ طرائق‌السقائق (۲/ 
۲ ۷ ۲۵۵ ۰۲۵۸ ۰0۳۳۹ مرآت‌السق (۶۷ ۰4۶۸ 

نامها و نامدارهای گیلان (۲۹۴). 


محرابی کرمانی» سعید.(س نهم و دهم ق) تذکره 
نویس ر شاعر. خاندان او در کرمان معروف و دارای علم و 
زهد برده‌اند. معروف ترین مرد خاندان وی شیخ 
سیف‌الدین ابوالمعالی باخرزی ملقب به شیخ عالم بوده 
است. محرابی صوفی مشرب 
عربی آشنایی داشته است. از آثارش: «مزارات کرمان» یا 
«تذکرةالاولیاه» محرابی کرمانی؛ که سید محمد هاشمی 
کرمانی در اسفند ماه ۱۳۳۰ به اهتمام و سرمایهٌ حسین 
کوهی کرمانی آن را چاپ نمود. «تاریخ نظم و نثر» سال 
تألیف کتاب را ٩۳٩‏ ق ذکر کرده است. 
تاریخ نظم و نثر (۲۵۷): تاکرة شاعران کرمان 
(۴۴۷-۴۴۴) الذریس مه (۲۰/ ۳۲۶): سستاز ان کسرمان 
(۱-۳۳۸ ۰0۳۴ عرقای کرمان (۱۰۵-۱۰۲)» مزا بت کرمان 


ده وبا ادبیات فارسی و 


۱۳۵ 


(مقدمهاییست و دو -بیست و هشت). 


محرم جهرمی؛ حسیتعلی؛ فرزند محمد قاسم بیگ. 
(س سیزدهم ق)؛ شاعره متخلص به محرم. اصلش از بلوک 
جهرم فارس می‌باشد. وی از درباریان فتحعلی شاء قاجار 
(۱۲۵۰-۱۲۱۲ ق) بود. محرم جهرمی به سخن شناسی و 
لطایف طبع معروف بود و به زبان ترکی و فارسی شعر 
می‌گفت و با علم موسیقی نیز آشنا بود. لازم به ذکر است 
که صاحبان «نگارستان دارا» و «سفينة السحمود» تخلص 
وی را محروم آورده‌اند. از آثارش: «دیوان» شعر. 

حدیقةالشمراء (۳/ ۰۱۵۴۶۰۱۵۴۴ الذریعه (۹/ ۰0۹۷۲ 
سفینتلس‌حموه (۲/ ۵۳۸۵۳۶): فارسنامة ناصری (۷/ 
۸۵ مسجمع الفصحا (۶/ ۰6۱۰۱۳ مصطبة خراب 
(۱۶۶): نگارستان دارا (۰0۱۳۱-۱۳۰ بغما (س ۱۲ ش 


۰ص 6۵۷-۲۵۶ 


محرم شیرازی علی محمد. فرزند ملا نورالدیین 
محمد کواری.(ز ۱۲۷۵ ق): خطاط و شاعره متخلص به 
محرم. در شیراز به دنیا آمد و همان جا به تحصیل کمالایت 
پرداخت. وی الب خطرط را خوش می‌نوشت و به 
عسرت روزگار می‌گذرانید. پس از چندی در حدرد ۱۲۶۵ 
ق به عتبات رفت و مدتی در آنجا سکنی گزید. او «یوات؟ 
غزلی در حدود ده هزار بیت داشته است. از خطوط او؛ دو 
قطعه خط شکسته تعلیق موجود است و یک نسخه «تحفة 
الوزرء»؛ بهقلم دو دانگ متوسط به خط نستعلیق: که چنین 
رقم نهاده: «کتبه الفقیر علی محمد المحرم غفر ذنوبه و ستر 
عیوبه 1۱۲۵۹ 


احوال و آثار خوشنویسان (۲/ ۰6۴۸۱-۳۸۰ حديقة 
الشمراء (۳/ ۰6۱۵۲۹۰۱۵۲۶ الذری عه (۹/ ۱6۹۷۲-۹۷۳ 
ریساض المسارفین (۱6۲۸۱ فسارستامة نساصری (۷/ 
۱۷۹-۷۸ مرآتالفصاحه (۵۶۰۵۵۸): یغما (س 
۲ ش ۸ص ۱۳۷۵:۳۷۲۴ س ۱۲ ش ۱۱۰ص 2۴۵۵ 
0۷ 


محرمی استرآبادی؛ مولانا محرمی.(س نهم ق)؛ 
شاعر. اصل او از استرآباد بود و از صاحب‌نامان آن شهر به 
حساب می‌آمد. طبع خویی داشته و اشعاری از وی ز 


مدام واعظ ما منع باده نوش کند 
چه خوش بود که دمی درکشد خموش کند 
الذریعه (۹/ ۰6۹۷۴ فرهنگ سخنوران (۰)۸۰۸ مجالس 


محروم رازی 


التفانس (۸۷ ۲۶۱). 


محرم یزدی؛ میرزا عبدالوهاب. فرزند میرزا محمد 
علی. (ز ۱۲۹۴ ق)؛ ادیب و شاعر متخلص به محرم. در 
یزد به دنیا آمد. در کردکی پدر خود را از دست داد و 
تخلص او را برای خود برگزید. وی پس از تکمیل علوم 
آدبی به عتبات سفر کرد و از آنجا به کرمانشاه رفت» سپس 
به تهران آمد و مداح محمد شاه قاجار گردید و 
لقب ملک الشعرای عراقین داد. او 
توری را مدح کرده است. محرم به زیان فرانسه تسلط 
داشت و در مدرسة دارالفنون فرانسه تدریس می‌کرد. وی 
اشعاری نیز در مدح اهل بیت و مرائی سید الشهداء (ع) 
دارد. از آثارش: «فرهنگ خداپرستی؟؟ «دیوان» شعر. 
تذکرة سخنوران زد (۰)۳۰۱-۲۹۶ حدیقةالشمواه (۳/ 
۱۵۵۲۵۱ الذریعه (۹/ ۰۱۷۰۳ ۰۹۷۲ طراتق الحفائق 
(۲/ ۴۰۱: فرهنگ سخنوران (۱)۸۰۸ المأثر والثار 
(0۲۱۵-۲۱۲: مجمع الشصحا (۵/ ۹۶۳-۹۵۵): مصطبةً 
خراب (۰)۱۸۳-۱۸۲ مزلفین کتب چاپی (۲/ ۰-۲٩‏ 
یغما (س ۰۱۲ ش ۰۱۰ص ۲۵۷-۲۵۵ 


محرم یزدی؛ میرزا محمد علی؛ فرزند محمد ماشم 
ژرگر اَفهانی(رف ۱۲۳۱ ق)» مهب و شاعره متخلص 
به محرم. پدر وی نسخ نویس معروف اصفهانی و مشهور به 
صائغ است. بر اساس شهرت پدر او را محرم اصفهانی نیز 
خوانده‌اند. میرزا محمد علی مدتی در شیراز ساکن بوده و 
با داوری شیرازی؛ فرزند وصال ملاقات داشته اسث» 
سپس به یزد رفته و به تذهیب و تزیین نسخه‌ها و قطعات 
اشتغال داشته و همان جا درگذشته است. از آثار وی: 
«دیران» شعر. 
احوال و آثار نقاشان (۲/ ۰0۹۳۲ تذکرة سخنوران بزد 
(۰0۲۹۶۰۲۹۵ حدیفةالشعراء (۳/ ۰۱۵۵۵ الذریعه 1٩(‏ 
۳ سفینةالمحمود (۱/ ۱0۳۰۴-۳۰۳ فرهنگ سخنوران 
(۸۰۸ گلستان هنر (ینجاه), مجمع القصحا (۵/ ۰6۹۳۲ 
غما (س ۰۱۲ ش ۱۰ص ۲۵۷-۴۵۵). 


محروم رازی» میر ابوتراب.(س دهم ق)» شاعر. او 
برادر قاضی اسیری (م ۹۸۲ ق) بود. در شعر طبع خوبی 
داشت و اشعاری از وی در تذکره‌ها آمده است. از اوست: 
تنی زضمف چوکاه و غمی برابر کوه 
شکسته بسته دلی دارم و هزار اندوه 
اللریمه (۹/ 6۹۷۴ فرهنگ سخنوران (۸۰۸: مجیع 


محزون اسد آبادی 
الخواص (۸۸۸۷). 


زون اسدآبادی » جمالی اسد آبادی؛ میرژا 
مسحزه بادی؛ میرزا 
لطلف اف 


محزون اصفهانی: عبدالمحمود؛ فرزند حیدرعلی.(تر 
۱ 8 شاعر متخلص به محزون. در اصفهان به دنیا 
آمد. پس از کسب علوم به تجارت پرداخت. وی در انجمن 
ادبی شیدا شرکت می‌نمود. از آارش: منظومة «عروج 


اللبی (ص)4 «گنج العیش»: غزلیات؛ «کنز المثال»؛ متظومة 
«نصایج الزمان»؛مخنوی «فضایح الافعال»» مواعظ در شرح 
برخی از الفاظ رایج بین عوام! «دیوان» شعر با عنوان 


تذکر؛ شمرای معاصر اصفهان (۰)۲۱۷-۲۱۶ الذرسعه /٩(‏ 
۵ ۳۵ ۲۴۹۰۲۴۸/۱۶ ۱۸ ۰۱۶۲ ۱۹۲۲۰ 
۳ ۱۶۹/۲۴ مولفین کتب چاپی (۸۲ ٩‏ 


محزون تبریزی - تبریزی, محمدحسین. 
محزون همدانی -» محزونی همدانی 


محزونی همدانی.(س دهم ق): شاعر. از شعرای 
معاصر سام میرزا صفوی (م ۹۷۵/۹۷۴ ق) بود و در علم 
سیاق مهارت داشت. از اوست: 
چون شمع ز آتش دل» سوزی گرفته در من 
صد چاک تا گریبان؛ اشک آمده به دامن 
بزرگان و سخن سرابان همدان (۱/ ۰4۳۰۵ تحفه سامی 
(۲۶۴) الذریعه (۹/ .)٩۷۵‏ 


محسن.(س یازدهم ق): مذهب و نقاش. وی در شیوا 
استاد محمدی و رضا عباسی نقش تصویر می‌کرد و در 
جهر‌پردازی و منظره‌سازی دست پر حلاوتی داشت. از 
آثار او: تصویر پیرمردی در شیو؛ استاد محمدی که روی 
زمین نشسته و در مقابلش» یک جلد کتاب و یک قلیان 
طلایی رنگ دیده می‌شود و به خط شکسته رقم نهاده: 
تراقمه محسن»؛ تصویر درویش جوانی به همان شیوه که 
زیر درختی نشسته با رقم: «محسن». 
احوال و آثارنقاشان (۲/ .)۵٩۲‏ 


مسحسنای شسیرزای؛ محسن.(ز ۱۰۴۱ 3)؛ شاعر, 
اصلش از شیراز بود و در همان جا نشر و نما یافت و 


۳۶ 


تحصیل کرد. او با میرزا نظام دستغیب شیرزای و غیاای 
حلواینی (م ۱۰۴۰ ق) سعاصر بود و با ملا صبوحی 
خوانساری دوستی داشت و با آنان مشاعره می‌نمود. در 
۱ ق به اردری شاه عباس اول رفت؛ مدتی نیز در 
مازندران به سر برد و سپس به هندوستان عزیمت کرد و از 
آنجا به قندهار رفت. در ۱۰۳۳ ق از قندهار به هندوستان 
بازگشت. میرزا محمد صادق مینای اصفهانی در سفر خود 
به جهانگیر نگر (داکای کنونی)؛ در ۱۰۴۱ 3+ او را دیده که 
در آن دیار در خدمت آقا محمد زمان از امرای بنگاله؛ به 
سر می‌برده است. وی عاقبت در هندوستان درگذشت. 
طبع شمر خوبی داشت و در تذکره‌ها اشماری از وی آمده 
است. از اوست: 
هر جاکه پانهد دل درد آشنای ما 
افتد غمی چو نقش قدم در قفای ما 
تذکر؛ روز روشن (۱0۷۲۱ تذکرة نصرآبادی (۳۸۲-۳۸۳), 
دانشمندان و سخن سرایان نارس (۲/ ۱6۳۳۷۰۳۲۵ 


الذریمه (۹/ ۹۷۷): فرهنگ سخنوران ( ۰0۸۱۰ کاروان هند 
۳۳۸ 


آمحسن رازی » فانی رازی؛ محسن. 


محسن شمس ملک آرا؛ مسحسن میرزا؛ فرزند 
عبدالحسین میرزا شمس‌الشعرا,(۱۳۱۵-۱۲۴۷ ش)؛ 
شاعر؛ متخلص به محسن. در همدان به دنیا آمد و 
تحصیلات مقدماتی را در زادگاهش و تحصیلات عالی را 
در دارالفنون به پایان رسانید. او چندی به سمت مترجمی 
در کلاس توبخانه که به سرپرستی یکی از افسران آلمانی به 
نام فیلیمر اداره می‌شد به کار پرداخت ر از آن پس به 
خواست ظل‌السلطان برای مصاحبت و تدریس فرزندان او 
به اصفهان خرانده شد. در ۱۳۲۶ ق به استخدام وزارت 
پست و تلگراف درآمد. از آثارش: «رباعیات محستیه»؛ 


الذریعه (۹/ ۰6۹۷۷ سختوران نامی معاصر (۵/ ۳۱۷۵ 
۳۱۸۰ فرهنگ سخنوران (۸۱۰) 


رازی؛ فرزند کاظم.(ز ۱۲۷۸ ۰3 نقاش و 
طراح. اهل شیراز بود. او به همراه اولین دانشجویان ایرانی 
مان تاصرالدین شاء قاجار به پاریس اعزام شد. وی 
کارمندان سفارت 


نه برده و در هنگام فراغت دست به 
قلم می‌برده و آبرنگ کار می‌کرده است. ار همچنین در 
طراحی نیز دستی قوی داشته و به رموز رنگ آمیزی و تکه 


۱۳۷ 


رنگیآ برن برکآبی 
که در دامن تپه‌ای نقش شد» با رقم: «محسن بن کاظم 
شیرازی 4۱۲۷۷؛ تصویر آبرنگی رودخانه‌ای که در کنار آن 
چند ساختمان اروپایی دیده می‌شود؛ با رقم: «محسن ین 
کاظم در پاریس ۱۲۷۸ 

احوال و آثر نقاشان (۲/ ۵5۳-۵۹۲). 


بوده است. از آثار وی: 


محسن مجلّد.(س دهم ق)؛ مجلد و مذهب. هترمند 
دربار شاه طهماسب صفوی بود که در تذهیب و نقش 
تصوير به شیو؛ سوخت و معرّق: دستی پر قدرت داشت. 
متأسفانه آثار رقم دار اين هنرمند دیده نشده است؛ ولی 
جلدهای مزین و معرّق و سوخت و شیوه‌های دیگری که 
در زمان سلطنت شاه طهماسب فرجام پذیرفته: بی شک 
اثر اين هنرمند و سایر همکاران پر هنرش بوده است. 
احوال و آثار نقاشان (۲/ ۰۵۹۲ خوشنویسان و هنرمندان 
(۱۰۲). 


محین مشهدی؛ میر مجمد محسن.(س دهم ق): 
شاعر. از سادات رضوی مشهد بود. در زمینه شعر و معا 
طبع آزمایی می‌کرد و از اقران میر محمود منشی متخلص به 
محوی (۹۸۰۹۲۸ ق) بود. به روزگار اکیر شاه 
(۱۰۱۴۹۶۳ ق) به هندوستان رفت و آن پادشاه را مخ 
گفت. پاره‌ای از اشمارش در تذکره‌ها نقل شده است. از 


ارست: 


آتشکد؛ ذر (۲/ ۸۵۰۰ فرهنگ سخنوران ( ۰6۸۱۰ کاروا 
مد ۱۳۳۱۱۱۳۰ 


محسن متشی.(ز ۱۲۶۶ ق) نقاش و قلمدان ساز. 
آبرنگ کار و قلمدان و قاب آینه ساز دور ناصری بود و در 
هنر خود مهارت داشت. از آثار وی: قاب آینة زیبایی که در 
در طرف آن تصویر زنان جوانی دیده می‌شود: با رقم: 
«راقمه محسن منشی»؛ قاب آینة کوچک رنگ روغنی که بر 
روی آن؛ تصویر زن جوانی جلب نظر می‌کند با رقم: 
«راقمه محسن»؛ تصویر آبرنگی جوانی ناصرالد 
رقم: «سلطان زمانه ناصرالدین؛ رقم محسن منشیه ۱۶۶ 
ق! تصویر آبرنگی مرغ پر حالت و رنگینی که بر روک 
شاخه گل سفیدی با غنچه‌های قرمز نشسته و یک پروانة 
رنگین در گوشه بالای آن دیده می‌شود؛ با رقم: «العبد 
محسن المنشیه. 


محضری همدانی 


احوال و آثار تقاشان (۲/ ۵٩۴-۵۹۳‏ 


محسن همدانی» فرزند ملا شراری. (وف ۱۰۰۵ 463 
شاعر. در زمان اکبر شاه به هندوستان رفت. چندی در 
گجرات به سر برده سپس رهسپار دکن شد. در گلکنده به 
ملازمت محمد قلی قطبشاه (۱۰۲۰-۹۸۹ ق) رسید و از 
ری ملاطفتها دید. او سرانجام هنگام بازگشت به وطن؛ در 
احمدآباد گجرات درگذشت. اشماری از وی در تذکره‌ها 
آمده است. 

بزرگان و سخن سرایان همدان (۱/ 4۳۰۶۰۳۰۵ الذریمه 
/٩(‏ ۷۹۷۸ صبح گلشن (۱6۳۷۴ فسرهنگ سخنوران 
(۸۱۱) کاروان هند (۲/ 6۱۱۳۲-۱۲۳۴۱ 


محشری خوانساری, ملا محشری.(س یازدهم ق)4 
شاعر, از شمرای عهد شاه عباس اول (۱۰۳۸۹۹۶ ق) بود. 
عمری طولانی کرد. او به هنگام تألیف «تذکر؛ُ نصرآبادی» 
(۱۰۸۳ ق) زنده بوده است. تذکر؛ «شمرای خوانسار» ملا 
نظیری نیشابوری (م ۱۰۲۲ ق) را از شاگردان وی می‌داند. 


پیر چون گشتی نشاط از طبع محزون می‌رود. 
باغبان وقت خحزان از باغ بیرون می‌رود 
تذکرة شمرای خوانسار (۰)۱۶۹-۱۶۷ تذکر؛ نصرآبادی 
(۳۱۹) الذریعه /٩(‏ ۰۹۷۸ صبح گلشن (۳۷۴) فرهنگٍ 
سغنوران (۸۱۱) 


محشری نیشابوری.(س دهم ق) شاعر. اهل نیشابور 
بود. وی را استاد ملا نظیری نیشابوری (م 4۱۰۲۲ 
می‌دانند. به آورد؛ «تذکر؛ نصرآبادی» عمری طولائی کرده 
است. اشعاری از وی در تذکره‌ها آمده است. از اوست: 
یار چو تیغ کین کشد فرصتش از خدا طلب 
عضو به عضر خویش را زخم جداجدا طلب 
تذکر؛ نصرآبادی (۳۲۶)» الذریمه (۹/ ۹۷۹ صبح گلشن 
(۳۷۵۰۳۷۴): فرهنگ سخنوران (۸۱۱): مطلع الشمس 
۷/0 


محضری همدانی: ملا محمد.(س یازدهم ق): شاعر. 
مشهور به ملا دروازه. از شاعران خرش طبع همدان و 
معاصر شاه سلیمان صفوی ( ۱۱۰۵-۱۰۷۷ 3) بود. غزل را 
تیکو می‌سرود و پیشتر به قصیده می‌پرداخت و قصید 
مشهرر عرفی را جواب گفته است. از اوست: 


محفوظ بن محمود نیشابوری 

عمرت به شب گذشت بیا محضری بگو 

ای خانمان خراب چه کردی به روز خویش 
بزرگان و سخن سرایان همان (۱/ 0۳۰۶: تذکرة 
نمرآبادی (۳۲۵ الذریعه (۹/ 65۷۹ صبح گلشن 
(۳۷۵): فرهنگ سخنوران (۸۱۱): 


محفوظ بن محمود نیشابوری.(وف ۳۰۲/۲۰۳ 3)؛ 
عارف. از مشایخ و بزرگان نیشابور و از اصحاب ابوحفص 
حداد نیشابوری بود.بعد از فوت او با ابوعتمان حیری 
هروی.صاحب »طبقات الصوفیه», 
محفوظ با حمدونگازر و سم الباروسی و علی نصرآبادی 
نیز معاصر بود.در نیشابور دار فانی را وداع گفت و در جوار 
قبر ایوحفص حداد دفن شد. 

تاریخ نیشابور (۲۳۰۰۲۲۲): حلية الارلباء (۳۵۱/۱۰). 
طبقات الصوفیه سلمی (۲۷۳), طبقات الصوفیه هرری 
(۳۴۷-۳۲۶): مجملل نصیحی (ذیل /سال ۳۰۳): نفحات 
الانس (۱۳۸). 


محقق, محمدباقی فرزند شیخ علی.(تو ۱۲۹۸ شی): 
قرآنبژوهه مفسره فیلسوف؛ مورخ و مترجم. در رشت به 
دنیا آمد. پس از گذراندن دور؛ ابتدایی؛ + علوم قدیمه را در 
حوزة علمة زادگاهش نزد شیخ مهدی سبط حانم در 
مدرس؛ حاج سمیع؛ طی کرد. در پانزده سالگی به حوزة 
علمیه قم رفت و از محضر اسانید آنجاه از جمله درس 
اخلاق امام خمینی: استفاده برد. مدتی در تهران اداسه 
تحصیل داد, اما اتباط خود را با حوزة علمیه قم حفظ کرد 
و در سطوح علمی حوزه؛ درس می‌داد و درس می‌خواند 
او دور خارج را در حوزه طی کرد و از آت‌ال مرعشی 
نجفی در قم و آیت‌اله سید محسن حکیم در نجف اجازا 
اجتهاد گرفت. همزمان در ۱۳۲۴ ش: از دانشکد؛ معقول و 
منقول لیسانس خود را به عنوان شاگرد اول گرفت و در 
۰ ش رسالة دکترای خود را در «حقوق مدنی زوجین؛ 
در زمان زناشویی دائم از نظر قرآن» نوشت. استادان وی در 
دانشگاه آیت‌اله محمود شهابی: آیت ال سید محمد 
مشکاة, استاد بدیع‌الزمان فروزانفر: آیت‌اله ذوالمجدین و 
آیت‌ال مهدی الهی قمشه‌ای بودند. از دیگر آثار وی: 
«تفسیر الق 4؛ «دایرةالفرائد» در فرهنگ قرآن: در 
یست وپنج مجلده «قرآن و امام حسین (ع)»؛«نمونه یات 
در شأن نزول قرآن»؛ 
ارث» شیخ حر عاملی؛ ترجما «ناسخ و منسوه 
بحرانی؛ «گنجيدة احکام قرآنی»؛ ترجمة «کنز 


ترجمهة «جداول ارث» با «جدرل 


۱۳/۸ 


فقه الق رآن» فاضل مقداد؛ رساله‌ای در تاریخ فقه و فقها؛ 
رساله «علم منطق و متدولوژی»؟ رساله «مبانی فلسفه»+ 
رساله در «فلسفه اسلامی». 
کتاب گیلان (۲/ ۰0۷۱٩‏ کتانمة نخستین ده انقلاب 
(0۳۲۳؛ کیهان فرهنگی (س ٩‏ ش ۵ ص ۵-!۱). 


محقق اصطهباناتی, میرزاابوالحسن, فرزند اسماعیل 
لاری,(۱۳۳۸۰۱۲۵۵ ق)» عالم امامی؛ مقسره رباضیدان: 
متکلم و عارف. ملقب به محقق‌العلما. وی دخترزاد؛ سید 
جعفر کشفی بود. در اصطهبانات به دنیا آمد. مدتی در یزد 
و مشهد و اصفهان در محضر آقا محمد جمفر کرمانی؛ 
شاگرد شیخ مرتضی انصاری و میرزا محمد رضا یزدی؛ 
شاگرد صاحب «جواهره؛ و دیگر علما تلمذ نمود. او از 
حکمای زمان خود و عالم معقول و منقول بودکه در ادب و 
ریاضی نیز دستی توانا داشت. در اصطهبانات درگذشت و 
در کنار قبر مغربی تبریزی» به خاک سپرده شد. از آثارش: 
حاشية «تحریر اقلیدس» خواجه تصیر طوسی؛ شرح 
«تشریح الافلاک» شیخ بهایی؛ «السلسبیل»» در عرفان؛ 
#کعاء کمیل»: که در حاشیه «زاد المعاد» به چاپ رسیده؛ 
#الجصن الحصین»: در شرح «البلد الامین»: در توحید؛ 
«سطالع الانوار»؛ «لسعات الشور»؛ در تفسیر آیةُ نور؛ 
رسای در «هیثت»؛ رساله‌ای در «قبله» که آن را به 
خواست میرزا ابراهیم مجتهد محلاتی در رد بر میرزا 
محمد باقر اصطهباناتی نگاشت. 


اعین‌اشیعه (۲/ ۰۳۲۳ ۳۳۶).دانشمندان و سخن سوایان 


فارس (۱/ ۹۱-۹۰ الذریعه (۶/ ۱۳۳ ۰۲۴/۷ ۱۲ ۱۲۱۴ 
۷۸ ۰۱۴۲/۲۱ ۱۳/ ۰۱۳۶ ۱0۲۵۸ ریسحانه (۵/ 
۶) طبقات اعلام الشیمه (ترن ۱۲/ ۳۵ ۷۷ 


مسمجمالسوافین (۳/ ۲۰۶): مار (۵/ 
0 


محقق بهیهانی ‏ بهبهانی؛ آقا محمدباقر, 

محقق ترمذی > برهان‌الدین حسین محقق ترمذی. 

محقق ثانی» شیخ علی - محقق کرکی. 

محقق خوانساری آقا حسین بن جمال‌الدین محمد 
ین حسین.(۱۰۹۹/۱۰۹۸۱۰۱۶ ق) عالم امامی: فقیه 


اصولی؛ رجالی: محدث متکلم: مدرس: محقق و شاعر. 
ری جامع معقول و متقول بود و به جهت تدریس در هر 


۱۳ 


یک از اين علوم به استادالکل فی الکل معروف شد. چون 
پدر و پسرش هر دو جمال‌الدین نام داشتند ملقب به 
ذوالجمالین شد. اصلش از خوانسار است. در نوجوانی 
برای کسب علوم به اصفهان رفت و در مدرس؛ُ خواجه 
ملک دیک مدرسة شیخ لطف ال مشغول تحصیل شد. 
علوم معقول و متقول را از میر فندرسکی و ملا محمد نقی 
مجلسی و خلیفةالسلطان و محقق سبزواری و دیگر علما 
فراگرفت و به مقام علمی بالایی رسید. او به تیزهوشی و 
سرعت انتقال معروف بود و مشکلات علمی را با اندک 
تأملی حل می‌نمود. فرزندانش؛ آقا جمال خوانساری و آقا 
رضی خوانساری» و سید نعمت‌اله جزایری و شیخ جعفر 
قاضی و ملا میرزا شیروانی و ملا محمد سراب تنکابنی و 
عده‌ای دیگر از شاگردان او بودند. ریاست علمی و مذهبی 
زمانش بدو منتهی می‌شد و وی پناهگاه فقرا و مساکین بو 
در شعر طیعی روان داشت و شعر و نثرش به عربی و 
فارسی مشهور است. در اصفهان درگذشت و در قبرستان 
تخت فولاد نزدیک مقبر؛ُ بابا رکن‌الدین دفن شد. شاه 
سلیمان صفوی مقبره‌ای برایش بتا کرد که پس از دفن شدن 
فرزندانش در کنارش, به تک خوانساریها معروف گردیلا 
از آثارش: ترجمة قرآن؛ تفسیر «سورةالفاتحة»! ترجمة 
«ص‌حیفةالسجادیة»! «مشارق الشموس»: در شرح 
#الدروس» شهید اول؛ «تراریخ وفیات الملماء»؛ اجب 
الاخستیار»؛ حساشیه بسر «الهیات شفاه؛ «الجزء الذی 
لایتجزی»؟ حاشیه بر «شرح جدید التجریده قوشجی! 
حاشیه بر «شرح الاشارات» خواجه نصیر طوسی! حاشیه 
بر «شرح لمعه:+ حاشیه بر «محاکمات» قطب‌الدین رازی؛ 
حاشیه بر «معالم الاصول»؛ شرح «کافیه» ابن حاجب؛ شرح 
«هیثت» قوشچی؟ رساله در «مقدمة الراجب»؛ رساله‌هایی 
در شبهات متفرقه: از جمله: «شبهة الایمان و الکفره, 
«شبهة الطفرة» و «شبهة الاستلزام»؛ «دیوان» شعر. 
اعیان الشیمه (۱۵۰-۱۲۸/۶)» ابضاح المکنون (۲/ ۱6۴۸۵ 
تاریخ ادبیات در ایران (۵/ ۱6۳۱۶۰۳۱۴ نذکر؛ شعرای 
خوانسار (۲۶-۲۳)» تذکرةالتشبور (۲۹۸-۲۹۷): تذکرز 
تصرآبادی (۱۵۲-۱۵۲): خاتمة مستدرک الوسائل (۲/ 
۵۱ ۱۷۳ الذریسعه (۲/ ۱۳۳۹۰۱۲۶۰۱۱۲ ۵/ اه ع/ 
۱ 
۲ ۲۰ ۰۱۳۳۱۳۲ ۲۱ ۰۳۶ ۲۲ ۱۰۶): 
(۲/ ۰0۳۴۷-۳۳۹ ریاض‌العارفین (۱)۱۸۷ 
رباض‌العلماء (۲/ 6۶۰۵۷ ریحانه (۵/ ۱6۲۲۲-۲۳۹ شوح 
حال رجال و مشاهیر نامی (۰)۴۰۸-۴۰۷ طبقات اعلام 
الشیعه (فسرن ۱۱/ ۱۶۷-۱۶۶)» فقهای نامدار شیعه 


محقق سبزواری 


(۲۳۸-۲۳۲): فوالدالرضسویه (۱۵۵,۱۵۳): الکنی و 
الاب (۳/ ۱0۱۵۹-۱۵۸ لفت نامه (ذیل | حسین 
خوانساری», سعجم‌السزلفین (۴/ ۰6۴۸ موادالشواریخ 
(۱۷۲-۱۷۳) مدیةالاحباب (۱۳۵-۲۳۲)» مدیةالسارفین 
۳۲۸۱ 


محقق سبزواری, ملا محمدباقر بن ملا محمدمژمن 
خراسانی, (۱۰۹۰-۱۰۱۷ ق)» عالم دینی فقیه اصولی؛ 
حکیم؛ متکلم مدرس و شاعر. معروف به صاحب 
#ذخیره». اصل وی از سبزوار بود. در اصفهان سکونت 
گزید ر نزد علمای آن شهر تلمذ نمود. معقول را از میر 
فندرسکی و قاضی ممز و منقول را از ملا حیدر علی 
اصفهانی و ملا حستعلی شوشتری فراگرفت. او از مجلسی 
ال و از تورالدین علی عاملی» برادر صاحب «مدارک»: و 
از شرف‌الدین علی شولستانی و از حسین مقری عاملی و 
حسین بن حیدر کرکی که از شاگردان شیخ بهایی بودند, 
روایت کرده است. در زمان شاه عباس ثانی امام جمعه و 


چماعت بود و منصب شیخ الاسلامی و تدریس در مدرسه 
ملا بدا شوشتری به وی تفویض شد. وی همچنین در 
مداربهُ سمیعیه که بعدها به مدرسة سبزواری مشهور شد 
تدریس می‌کرد. از شاگردان بنام او ملا محمد سراب 
تتکابتی و محمد شفیع بن فرج و عبداله اردبیلی می‌باشند. 
گفته‌اند که شوهر خواهرش؛ محقق خوانساری» نیز از 
جمله شاگردان اوست. بین او و فیض کاشانی دوستی و 
همفکری کامل برقرار بود. محقق طبع روانی داشت و به 
نیکوبی شعر می‌سرود. در اصفهان درگذشت؛ پیکرش به 
مشهد منتقل و در صحن رضوی» در مدرس 
دفن شد. از آتارش: «ذخیرةالمعاد فی شرح الارشاد»ه در 
فقه شیعه؛ «کفایةالاحکام» یا «کفایةالفقه» یا وکفایةالمحتقد» 
یا «کفایةالمقتصد». این درء کتاب‌های مبسوطی در 
از دیگر آثار وی: رساله‌ای در #سمت 
صول» شیخ بهایی؛ «رسالةالخلافیة»؛ 
در عبادات؛ «روضة الانوار عباسی» در معرفت خدا و 
مواعظ و آداپ سلوک رعایا و ملوک و «مفاتیح التجاقهه در 
ادعیه و اعمال سال و «جامع الزیارات عباسی» که هر سه 
برای شاه عباس صفوی تألیف شده است؛ حاشیه بر «شرح 
الاشارات»؛ حاشیه بر «الهیات الشفاء» 
لاعلام (۶/ ۲۷۲ ایضاح المکنون (۱/ ۵۲۲ الذریعه 
(۵ز ۵ عا ما ۱ ۲ ما اک از 
زر 
۵۶ روضات‌الجنات (۲/ ۱۷۶-۶۷ ریحانه (۵/ ۲۴۲): 


طبقات اعلام الشیمه (قرن ۱۱/ ۰6۷۲-۷۱ فقهای نامدار 
شیعه (۱)۲۳۲-۲۳۰ فوائدالوضویه (۴۲۶-۴۲۵)» الکنی و 
الالقاب (۲/ ۰0۱۶۱-۱۵۹ لفت‌نامه (ذیل / سبزواری): 
سمجمالسزلفین /٩(‏ ۰4۹۵ مولفین کستب چاپی (۸1 
۶۹۶۷ هدیةالمارنین (۲/ .)۲٩۷‏ 


محقق قمی -ه میرزای قمی» ابوالقاسم 


محقق کرکی: زین‌الدین /نورالدیین ابوالحسن علی بن 
حسین بن عبدالعالی عاملی.(۴۰/۹۳۸/۹۳۷۸۶۸٩‏ 8 
عالم امامی: فقیه, اصولی؛ مجتهد و محقق. معروف به 
محقق کرکی و محقق انی و موصوف به شیخ علائی و 
مروج المذهب و مولای مروج و عالم ربانی. عده‌ای ار را به 
جدش عبدالمالی منسوب کرد و علی بن عبدالمالی 
خرانده‌اند. وی از علمای بزرگ عهد شاء طهماسب صفری 
(۹۸۴-۹۳۱ ق) بود که او را مجدّد مذهب شیعه نامیده‌اند. 
در جبل عامل شامات به دنیا آمده سپس به مصر رفت و از 
علمای آنجا اخذ علم نمود. سفری هم به عراق نمود و 
بعدها در ايران مستقر گردید و نزد شا» تقرب یافتا بم 
حدی که شاه سلطنت را بدو تفویض کرد و خود را یکی از 
عمّال شیخ خواند و محقق طی احکامی که به اطنراب رٍ 
ولابات نوشت,کیفیت سلوک عمّال با رصابا را بهُ آنان 
گوشزد کرد. محقق از شاگردان علی بن هلال جزایری (از 
شاگردان و راریان احمد بن فهد حلی) و محمد بن خاتون 
عاملی و دیگر بزرگان بود و از آنها روایت می‌نمود. او از 
علی بن هلال جزایری و ابن المزذن دارای اجازه بود. علی 
بن صبدالمالی میسی (و از او شهید ثانی) و پسرش: 
ظهیرالدین ابراهیم میسی» و شیخ زین الدین فقعانی و شیخ 
احمد ابن ابی جامع و شیخ عبدالنبی جزایری از وی ررایت 
کرده‌اند. شیخ علی منشار و شیخ کمال الدین درویش و 
سید امیر محمد استرآبادی و سید شریف‌الدین علی 
استرآبادی از شاگردان محقق کرکی بودند. در نجف 
درگذشت و در همان جا به خاک سپرده شد. پدر شیخ 
بهایی فرموده که محقق کرکی را به زهر شهید کردند. در 
«شهیدان راه فضیلت» تاریخ شهادت وی ٩۳۵‏ ق ذکر شده 
است. از آثارش: «اثبات الرجعةه»؛ «احکام الارضین» یا 
«اقسام الارضین»! «جامع المقاصد» در شرح «القراعده 
علامه حلی در شش مجلد؛ حاشیه بر «ارشاد الاذهان» 
علامه حلّی؛ حاشیه بر «الفیةه شهید اول؛ حاشیه بر 
«الدروس» و «الذکری» شهید اول+ حاشیه بر «شرایع 
الاسلام»؛ «صیغ العقود و الابقاعات»؛ «قاطعة اللجاج فی 


1 


تحتیق حل الخراج»؛ «النجمیة»: در کلام؛ «نفحات 


اللاهوت» یا «اسرار اللاهوت»؛ رسالهٌ «الجعفریة»؛ رسالاً 
«العدالة؛ رسالة «القیبةه؛ رسالا «الرضاع»؛ ترجمهة 
#الجزیرةالخضراء» فضل بن یحیی طیّبی: که در هند به 


چاپ رسیده است. 

الاعلام (۵/ ۰6٩۱‏ اعیان‌الشیعه (۸/ ۰6۲۱۳-۲۰۸ حبیب 
السیر (۲/ ۱6۶۱۰-۶۰۹ خاتم؛ مستدرک الوسائل (۲/ 
۰ ۰۶۵ ۱۷۸ الشریمه (۱/ ٩۳‏ ۳۹۳ ۲ ۵۵ ۱ 
۵ ۷۳۷۲ ۶ ۰۱۶۰۱۵ ۰۱۴ ۰۱۰۷ ۱۵/ ۰۱۱۰ ۷/۱۷ 
۲ ۰6۲۵۱-۲۵۰ روضات‌السنات (۲/ ۳۵۹۳۲۶ 
ریاض‌العلماء (۳/ ۰6۴۶۰-۴۴۱ ربحانه (۵/ ۱۲۴۹-۲۴۴ 
شهیدان ره فضیلت (۲۱۷-۱۹۹)» طبقات اعلام السیعه 
(قرن ۰)۱۶۱-۱۶۰/۱۰ عالم رای عباسی (۱/ ۰۱۴۲ ۰۱1۶ 
۲ ۸ فغهای نامدار شیمه (۱۸۲-۱۷۶): فرائد 
الرضوپه (0۳۰۶۰۳۰۳: قصص‌العلماء (۳۴۸۰۳۲۶). کارنامة 
بزرگان (۱۱۸۷۱۸۶ الکنی والالشاب (۳/ 6۱۶۲-۱۶۱ 
معجم‌السژلفین (۷/ ۰6۷۴ رفایع السنین و الاعرام (۶۲): 
هدیةالاحیاب (۰)۲۳۶ هدیذالمارنین (۱/ ۲۲ 


محققی شوشتری: محمد شریف, فرژند خواجه 
حسنملي. (س یازدهم ق)» شاعر. پدر وی به کثرت مال 
مشهور بود و در جرنپور درگذشت. محمدشریف از اعیان 
شمرای زمان خود بود و بعد از درگذشت پدر به بنگاله 
رفت و ملازم ابراهیم خان فتح جنگ» حاکم آنجا شد. 
ابراهیم خان از دیوان جهانگیر شاه (۱۰۳۷-۱۰۱۴ ) برای 
او قطعه زمینی (تیولی) تعیین کرد تا از طریق آن زندگانی 
خود را بگذراند. میرزا محمد صادق مینای اصفهانی؛ 
صاحب تذکرة صبح صادق» در ۱۰۳۸ ق او را دیده وبا او 
صحبت داشته است. اشعاری از او در تذکره‌ها آمده است. 
الذریعه (۹/ ٩۷۹‏ صبح گلشن (۳۷۶-۳۷۵)» فرهنگٍ 

سخنوران (۰)۸۱۲-۸۱۱کاروان هند (۲/ ۱۲۳۲ 


محلاتی؛ شیخ اسماعیل فرزند محمد علی» فرزند 
زیسن‌المسابدین. (۱۳۴۳-۱۲۶۹ 8 عالم دیتی؛ فقیه: 
اصولی؛ متکلم؛ مدرس, محقق و شاعر. در محلات به دنیا 
آمد. در تهران و بروجرد از محضر پدرش و چند تن از علما 
استفاده نمود» سپس به عراق رفت و یک سال در سامرا 


ملازم بحث میرزای 
حبیب ال رشتی مدتی تلمذ نمود. ار همچنین از میرزا 
ابواتقاسم کلانتری و سید حسین کوهکمری بهر ؛ برد تا به 
مراتب علمی عالی رسید. آنگاه خود مستقلاً ب بحث و 


ازی شد و در تجف نزد میرزا 


۵۱ 


تدریس فقه و اصول و 7 پرداخت. او در 
درگذشت و در صحن علوی به خاک سپرده شد. از وی 
تصانیف بسیاری در فقه و اصول و اشعار زیادی در مدایج 
و مرائی ائمه (ع) باقی مانده است. از آثارش: «تنقیح 
الابحاث»؛ «تفائس الفوائد» در مهمات اصول فقه؛ «لباب 
الاصول»؛ حاشیه بر «الملل و النحل»؛ «اللالی المربوطةه: 
«انوار العلم و المعرفة»؛ در اصول دین که نخست نام آن 
«نورالعلم و الایمان» بود؛ «الدرر اللوامع»» در فقه و اصول و 
رجال؛ «الکلمات المرجزة»: در کلام اخلاق؛ سیاست و 
تاریخ؛ حاشیه بر «المکاسب»! حاشیه بر «الرسائل؛ 
«دیوان» شعر. 

اعیان الشیمه (۳/ ۰۴۰۵-۲۰۲ ۹/ ۱6۱۲۴ تاریخ بروجرد 

۱۵۱۳۸۱ رسمه (۷/ ۱۲۲۲ ۱۲ ۳۶۰۲۵۹ ۰۲۲۱/۶ 


۸ ۱۸۱۳۷ 0۶۳۱۷۲ ۰0۳۷۶ طبقات اعلام السیم 
(قسرن ۱۶۲۰۱۶۳/۱۴ گسنجينة دانشمندان (۷/ ۱۲۳ 
ممجم‌المژلفین (۲/ ۰۲۹۳-۲۹۲ ۹/ 4۶۱ مکارم‌لار (۶/ 
۷ مبرزای شیرازی (۱۱۴. 


محلاتی؛ شیخ بهاءالدین؛ فرزند شیخ جمفر مجتهد. 
(۱۴۰۱-۱۳۱۴ ق) عالم دینی؛ فقیه اصولی ر مجتهد در 
نجف به دنیا آمد. در هفت سالگی به همراه پدرش به 
شیراز رفت و پس از فراگیری مقدمات و ادبیا 
اصول را در محضر پدرش و آیت‌اله میرزا محمد صادق 
مجتهد شیرازی فراگرفت. مدتی نیز حکمت الهی را در 
محضر سید علی حکیم کازرونی آموخت؛ سپس به نجف 
مهاجرت کرد و مدت ده سال از محضر آقا شیخ ضیاءالدین 
عراقی و آخوند ملا محمد کاظم خراسانی و علامه نا 
استفاده نمود تا به درجهُ اجتهاد نایل شد. در ۱۳۴۹ ق به 
شیراز بازگشت و عهده‌دار تدریس و مرجعیت امور دینی 
گشت. وی تا پایان عمر خویش در ایجاد مسسات خیریه 
کوشا بود. از آنارش: تألیفاتی در فقه و اصول؛ «رهنمای 
حق»؟ «اصول العقائد»! «خطبات جانسوزا, 

الثریعه (۱۱/ ۰6۳۱۲ 


افقه و 


دانشمندان (۵/ ۲۵۹-۴۵۸ 


معجم رجال نجف (۱/ ۷۸۳ مزلئین کتب چاپی (۷/ 
۶ 


محلاتی, شیخ ذبیحاف» فرزند محمد علی» فرزند 
علی‌اکیر (ح ۱۴۰۶۰۱۳۱۰ 3): عالم دینی: متکلم: خطیب 
ر محقق. در محلات به دتیا آمد. پس از نشوو نما و تحصیل 
عبدالحسین کییر؛ به همراه 
مادر برای تکمیل علوم به نجف رفت. او در محضر علامه 


مقدمات در زادگاهش: نزد ش 


محلاتی؛ شیخ عبدالحسین 


نایینی و آیت‌اله ضیاء‌الدین عراقی و آیت‌ال اصفهانی و 
آیت له حاج سید حسن صدر و آیت ال جواد بلاغی تلمذ 
کرد و همجنین از اساتیدی چون 
فیروزآبادی و آیتال میرزا آقا اصطهباناتی و آ 
عبدالحسین رشتی و دیگران بهره 
نایل شد و از اساتید بزرگ نجف اجازه اجتهاد و روایت 
گرفت. سپس در سامرا ساکن گردید و به بحث و 
مشفول شد و در ضمن از بحث‌های رجال و حدیث و 
درایه آیت‌انه میرزا محمد عسکری تهرانی بهره‌مند شد. در 
۷۶ ق به ایران بازگشت ر در تهران ساکن گردید و به 
تألیف و امامت جماعت پرداخت. از آثارش: «ریاحین 


الشریعة»: شرح حال زنان داتشمند شیعه؛ در شش مجلد؛ 
«اختران تابناک»؛ «مأثر الکبراء فی تاریخ سامراءه به عربی؛ 
«الحق المبین»» در قضاوتهای امیرالمژه 
الضحی؛؛ «قرةالعین»؛ در حقوق والدین؛ (کشف العثار؟؛ در 
مفاسد خمر و قمار؛ «کشف الفرور»: در مفاسد بی 
حجابی؟ ۶ کشف البنیان عين جنایات عشمانه! «کشسف 
حقیقت»! «کشف الفاشیة»؛ «کشف الهاوية», در جنایات 
ماویه؛ «لطاثف الحکایات»؛ «کشف المغیبات»؟ «فرسان 
الهیجاء؟ اوقایع الایام»» در هشت مجلد که سه مجلد آن 
«مجالس الراعظین» نام دارد! «الکلمة الشامق»؛ در احواله 
اکابرخامه 

آلاریعه (۳/ ۱۲۵۵ ۱۳۸/۷ ۱۲۸۵ ۰۱۳۱۲۸۳۱۳۱۱۱ ۱۲ 


۵ ۹۳ ۱۶ ۰۱۶۸ ۱۷ ۸۷۲ ۰۱۵۲-۱۵۱ ۰۱۶۵ ۱۸ 
۲ ۷ ۱۲۲ ۶/۱ ۱۱۲۸۱۳۷/۲۵ طبقات اعلام 
الشیمه (قرن ۱۴/ ۰۷۱۶-۷۱۵ کبهان فرهنگی (س ۰۲ ش 

۲ص ۱۳۹ معجم رجال تجف (۳/ 0۱۱۶۲ 


محلاتی؛ شیخ عبدالحسین, فرزند شیخ علی میرزا 
باباء فرزند ملا محمد حسین یزدی اصفهانی. (ح 
۱۳۲۳۴ ق)» عالم دینی؛ فقیه اصولی؛ مدرس و 
شاعر, گفته‌اند که از فرزندزادگان آخوند شفیعا است. جد 
مادری‌اش, آقا اراهیم خان؛ از اعیان کرمان بود که به 
لطفعلی خان زند پناه داده لذا آقا محمد خان پس از فتح 
کرمان او را کور و با خانواده روانه محلات کرد. شیخ 
عبدالحسین در محلات به دنیا آمد. او در قم و اصفهان 
تحصیل و از محضر علما استفاده نمرد. آنگاه برای ادامةٌ 
تحصیل به نجف رفت و در محضر میرزا حبیب‌اله رشتی 
تلمذ نمود و پس از رسیدن به درجه اجتهاد و مراتب عالی 
به اصفهان بازگشست و به ندریس و بحث ر تألیف پرداخت. 
او در مدرسه صدر درس خارج می‌گفت و شاگردان فاضل 


محلاتی, میرزا کاظم 


بسیاری در درس او حاضر می‌شدند. در اصفهان درگذشت 
و در حوالی قبر اضل هندی دفن شد. از آثارش: «مفتتم 
الدرر و منتخب الفرر؛ حواشی «الرسائل»؛ شرح «کشف 
الفطاء»؛ حواشی «القوانین»؛ «تسلیت‌نامه»؛ رساله‌هایی در: 
#اللباس المشکوک».:زیارت عاشورا»: «العدالةه, «صلا: 
الجماعة»: «قاعدة پیت 
«قاعد؛ اشتفال» و «تعریف علم اصول»؛ «دیوان» شع به 
عربی و فارسی, 
تذکرالقبور (۰)۴۰۹ الذریعه 1۲۱۰۶۸۴/٩ ۰۱۰۳ ٩۸/۷(‏ 
۳ طبقات اعلام الشیمه (شرن ۱۴/ 4۱۰۵۸۱۰۵۶ 
معجم رال نجف (۳/ ۰۱۱۶۳ ۰0۱۱۶۲ معجم‌السوفین 
(۵ هم 


محلاتی. میرزا کاظم. فرزند احمد.(رف ۱۳۱۳ 3): 
شیمیدان» داروساز, استاده مترجم و شاعر؛ متخلص به 
ا. معروف به شیمی. برادر نصیرالاطبا و پدر دکتر 
محمود شیمی و جد خاندان شیمی است. میرزا کاظم از 
شاگردان دور؛ اول دارالفنون و از نخستین گروه محصلین 
اعزامی به اروپا در زمان ناصرالدین شاه قاجار بود. ویذر 
رش طبیعی و داروسازی تحصیل کرد و از محصلین خوب 
بود به طوری که در گزارش سال اول مدرسه نیام اوبو 
باقرخان ین هادی خان شیرازی در روزنامُ وقایع تیه 
درج شد. پس از بازگشت از اروپا به سمت معلم شیمی در 
دارالفتون انتخاب شد و حدود چهل سال در آن مدرسه به 
جای معلم خود تدریس کرد. وی کتاب «چرا به این جهت»؛ 
طبیمی و هیئت. نوشتة یکی از زنان 


دانشمند فرانسوی را ترجمه کرده است. 


در صحبت ساد: 


تاریخ مزسسات تمدنی جدید در ایران (۱/ ۲۸۶-۲۸۵ 
شرح حال رجال (۳/ ۰6۱۴۱ شرهنگ سخنوران (۵۳۷): 
مولفین کتب چاپی (۵/ ۲۲-۲۳ 


محلاتی شیرازی, شیخ میرزا ابراهمیم فرزند ملا 
محمد علی مجتهد. فرزند احمد.(وف ۱۳۳۶ ) عالم 
دینی؛ فقیه اصولی» مجتهد و مدرس. وی سالها از شاگردان 
برجسته میرزای شیرازی در نجف بوده سپس به همراه 
میرزا به سامرا رفت و «تقربرات» استادش را نگاشت. او 
سه سال بعد از وفات میرزای شیرازی در سامرا باقی ماند 
و در حدود ۱۳۱۵ ق به شیراز بازگشت و عهدء‌دار تدریس 
و مرجمیت دینی مردم شد. آیت‌ا حاج شیخ عبدالکريم 
یزدی از شاگردان او بود و قسمتی از اصول را نزد وی 
فراگرفت. در شیراز درگذشت و در مقبرة سید علی بن 


۱۵۲ 


حمزة بن موسی کاظم (ع) در خارج شهر به خاک سپرده 
شد. شعرا و ادبای عصرش مانند فرصت شیرازی و 
فصیحالزمان و شعاع‌الملک در سوک او مرثیه گفتند و ماده 
تاریخ ساختند. از آثارش: «تقریرات» استادش, میرزای 
شیرازی» در ققه و اصول؛ حاشیه بر مبحث ؛الاستصحاب» 
اند الاصول» شیخ انصاری؛ «الخیارات:! «درر الافکار 
فی صلح حق الخیاره؛ رساله در «ردَ حاج محمد کریم خان 
کرمانی»: رد بر شیخیه. 
اعبان الشیعه (۲/ ۸۲۱۳ دانشمندان و سین سرایا 
فارس (۱/ ۰6۵۰-۲۹ الذرسعه (۲/ ۱۳۶۸ ۶] ۵ ۸ 
۸ ۱۰ ۰0۲۲۰ طبقات اعلام الشیعه (قبرن ۱۴ 
۲ سمجم رجال نجف (۳/ ۱0۱۱۶۱۰۱۱۶۰ معجم 
السزلفین (۱/ ۷۱۰۳ میرزای شیرازی .٩9,4۸(‏ 


محلاتی شیرازی, صدرالدین, فرزند میرزا ابوالفضل. 
(۱۳۵۹-۱۲۸۳ ش)» عالم دینی؛ فقیه: مفسره نویسنده 
آستاد و شاعر. در شیراز به دنیا آمد. پدرش از علما و 
روحانیرن بنام و دانشمند فارس بود. صدرالدین پس از 
تخصیل مقدمات به عتبات رفت و مدتی از محضر استادان 
آنجا بهره گرفت و به شیراز بازگشت, چندی در اصفهان و 
قم تحصیلات علوم دینی خود را ادامه داد تا موفق به کسب 
درجةٌ اجتهاد شد و سپس به شیراز بازگشت و در شیراز 
ریس بنیان نهاد و حلقه تفسیر قرآنی ترتیب داد. از 
بدو تأسیس دانشکد؛ ادبیات در شیراز به تدریس زبان 
عربی و ادبیات اشتغال ورزید. ار علاوه بر تحقیق و 
نویسندگی؛ شعر هم می‌سرود و چون به طریقه ذهبیه مایل 
بوده اشمارش مضامین عرفانی داشت. از ۱۳۳۴ ش 
صبحهای جمعه انجمن ادبی صدر را در خانه خود تشکیل 
می‌داد. وی از اعضای مزسس کانون دانش پارس نیز بود. 
این کاتون مجالس ادبی داشت و تألیفات گوناگون اعضای 
کانون را به چاپ می‌رساند و دارای نشریه بوده که آثار 
علمی و ادبی محلاتی در این نشریه به چاپ می‌رسید. از 
آثار وی: تفسیر «سور؛ والعصره؛ «شأن نزول آیات قرآنه؛ 
«مناسک حج»؛ «اسرار حج»؛ «دارالملم شیراز0؛ «ولایت 
فارس در زمان خلفاء»؛ «مکتب عرفان سعدی»! «مقدمه 
تاریخ ادب عرب:. 


حوز؛ 


(س ۶ش ۱ و ۲ص 6۱۵۷-۱۵۶ انجمن های 
ادیسی شیراز (۰۴۰۵ ۳۷۸-۴۷۵)» الذرسعه (۲۵/ ۱۴۳ 
فهرست کتبهای چاپی فارسی (۹۲۹/۱: ۱۳۲۰, 11 
۵ ۳۳۷۴): کتابنامة نخستین ده انقلاب (۳۲۳): 
مزلفین کتب چاپی (۵۲۰/۳). 


0۳ 


محمد.(ز ۸۸۶ ق)» خطاط. از آثار وی: یک قطعه از 
مرقعی به قلم ریحان و ثلث و نسخ عالی و شکستة تعلیق 
نیم دو دانگ خوش با رقم: «مشقه الفقیر الی اه تعالی 
محمد...ستاٌ ست و ثمانین و ثمانمائ...» 
احوال و آثار خوشنویسان (۲/ ۱7۶۷). 


مسحمد.(س دوازدهم ق)؛ نقاش. از شاگسردان 
علی‌اشرف بود و به شیو او نقش می‌آفرید. وی در انتخاب 
رنگ‌ها و پرداخت و اجرای پردازها و حاشیه گیری و زمینه 
سازی و تذهیب گوناگون و سایر عوامل هنری گل آرایی؛ 
بسان استادش ماهر بود و کوچکترین نکته را از نظر دور 
نمی‌داشت. تنها اثر ارزند؛ُ وی؛ قاب آینة 
شبیه کارهای علی اشرف بوده و رویه و پشت قاب آینه راه 
به انواع گلها و ریاحین و ساق و برگ‌های سر. 
رنگارنگ نقش نموده و کناره‌ها و قاب جنبی آن نیز؛ با 
تذهیب‌های دانه‌ای و گل اناری آرایش یافته است و به خط 
نستعلیق رقم نهاده: «صنم محمد ز علی اشرفست». 


احوال و آثرناشان (۲/ ۶۱۵ 


ابی است که 


زو برندگان 


محمد.(س دوازدهم ق)» نقاش و قلمدان‌ساز. هنرمند 
دور نادری بود که در شیر محمدعلی بن محمد زمباندو 
علیقلی بیگ جبادار نقش می‌آفرید. از آثار وی: قلمااٌ 
تابوتی استادانه‌ای که در زمينة قهوه‌ای و به شیوهُ جبادار 
عمل آمده و بر رویه آن» تصاویر شیر و اژدهایی به سبک 
درران صفویه و شیوة حل‌کاری نقش یافته و کناره‌ها و 
اطراف قلمدان نیزهبه همین ترتیب نقوش زیبا دار با رقم: 
#بنده درگاه نادری محمده. 
احوال و آثار نقاشان (۲/ ۶۰۷ 


محمد.(س سیزدهم ق): نقاش و میناساز. در دور 
فتحعلی شاه قاجار می‌زیست و در میناکاری دستی بکمال 
این هنرمند؛ در گل و مرغ و شکوفه‌پردازی و 
چهره‌سازی و طلاکاری قوی دست بود و این مراحل را در 
شیوه میناکاری؛ به تیکوترین وجهی ارائه می‌تمود. از آثار 
وی سر قلیان نفیسی است با مدالیون‌های مختلف که در دو 
مدالیون بزرگتر کنار؛ آن؛ انواع گلها را به شیواترین حالت 
عرضه کرده و رقم «کمترین محمده دارد. 

احرال و آار قاشان (۲/ ۶۱۷۶۱۶ 


داشت. 


محمد.(ز ۱۳۰۲ ق)؛ قلمدان ساز و نقاش. ساکن 
اصفهان بود و به شغل قلمدان سازی اشتغال داشت. وی 


محمد 


همچنین در گل‌آرایی و پرنده‌سازی و تذهیب و خط نسخ 
نیز مهارت داشت و آار خود را با سجع مخصوص 
«شاهنشه انبیا محمده رقم می‌زد. از آثار وی: قلمدان گل و 
مرغ پرآذینی که در شیو؛ غلامرضا امامی عمل آمده با 
رقم: «شاهنشه انبیا محمد 0۱۳۰۲ قلمدان گل و مرغی 
دیگری که زمینة ساده‌ای داشته و بر روی آن سه دسته گل 
محمدی و سایر گلها به شیوایی ترسیم شده است با رقم: 
«شاهنشه انییا محمد». 
احوال و آثار نقاشان (۲/ ۶۰۶)» هنر تلمدان (0۶۱. 


محمد.(ز ۱۲۵۸ ق): نقاش. چهره‌پرداز و شمایل ساز 
دور؛ُ فتحعلی شاه و محمد شاه قاجار بود که در شیوه رنگ 
روغن نقش می‌آفرید و از وی؛ تنها یک اثر رقم‌دار دیده 
شده است. با این حال» شیوة چهره‌پردازی و آرایش 
پوششها و تنظیم رنگ‌ها و سایر نکات باریک دیگری که 
جزو آثار منسوب به او و بجا مانده‌اش دیده شده؛ تعیین 

۶ سایر آثار بی امضای نقاش است که جمله آنهاه با 
شباهت قلم یکسان و آرایش شبیه به هم ترتیب یافته و این 


هترمید از درج نام خود ابا جسته است. اثر رقم‌دار وی 

نقثل رقاصذ زیبایی است با لباس‌های رنگین و پر جواهره 

که پشت به متکا نهاده: با رقم «یا محمد 0۱۲۵۸. نه اثر 

متسوب به آر در «احوال و آثار نقاشان» ذکر شده است. 
احوال و آثار نقاشان (۲/ 6۱۵-۶۱۰ 


محمد.(ز ۱۲۷۲ ق) نقاش. آبرنگ‌ساز و شبیه‌پرداز 
اصری بود و در رشتة خود شیرین قلم به شمار 
می‌آمد. از آثار وی تصوير ایستاد؛ ناصرالدین شاه است که 
کلاه پردار سلطنتی به سر نهاده و کمربند و حمایل جواهر 
نشان مرصم به کمر بسته و در زمينا آبرنگ» تذهیب گل و 
انگوری دارد با رقم: «بند: خاکسار محمد ۱۲۷۲ 

احرال و آثار نقاشان (۲/ ۶۱۰ 


محمد؛ ترزند شاهرخ بن ابراهیم‌خان ظهیرالدوله.(ز 

۰ 2): نقاش. از آثار وی: تصویر شیخ احمد احسایی» 

مژسس فرقةً شیخیه که عبایی پوشیده و روی گلیم 

راء‌راهی دو زانو نشسته است و پشت سر وی که درگاهی 

پنجره و یا در ورودی است. با کاشی‌های بزرگی فرش شده 

ورقم نهاده: «عمل کمترین بنده محمد بن شاهرخ بن 
ابراهیم خان ظهیرالدوله سنه 1۱۳۱۰. 
احوال و آثار نقاشان (۲/ ۶۲۵ 


محمد 


محمدء فرزند علی بیگ سرخ کرمانی(سقتول ٩٩۷‏ 
ق) شاعر و خطاط. وی از جانب مادر از سادات کججی 
تبریز و از اقوام میرزا زکربا کججی بود. ار د < 
میرک منشی منشی شاه طهماسب صفوی؛ بود و به دلیل 
آن نسبت و خویشی مدتی در دارالانشا خدمت نمود. در 
زمان شاه اسماعیل مصاحب و منشی‌الممالک شد و بعد از 
آن در زمان سلطان محمد و شاه عباس (۱۰۳۸۹۹۶ ق) ن 
دارای مناصب دولتی گردید و برای شش ماه وزیر اعظم 
شاه عباس شد. او به هنگام مراجمت شاه عباس از 
خراسان؛ به تحریک بعضی از امرا؛ به قتل رسید. میرزا 
محمد خطی خوش داشت و شعر نیز می‌سرود. 

احوال و آثار خوشنویسان (۴/ ۱۲۷۲ عالم‌رای عباسی 
(۱/ ۰۱۶۶ ۰۲۸۵۰۱۶۷ ۲/ ۰۱۰۹۰ گلستان هنر (۵۲۵۳), 


زاد؛ خواجه 


محمد آجرتراش, استاد محمد. فرزند محمد غدیر. 
(ز ۱۱۳۷ ق): معمار و طراح. معروف به آجرتراش. از آثار 
وی بنای درب امام اصفهان است که کتیب؛ اول این سردر به 
خط نستعلیق چنین نوشته شده: «عمل استاد محمد بو 
محمد غدیر آجرتراش 6۱۱۲۷. سر در اصلی این با در: 
دور؛ جهانشاه قراقوینلوه در ۸۵۷ ق ساخته شده است. 

آثر ملی اصنهان (0۷۶۷» تاريخ هنرهای ملی :606۷/۲ 
کارنامة بزرگان (۱۴۹)» گنجينة آثار تاریخی اتهال 
(۳۲۵). 


محمد آملی؛ مولانا محمد. (س نهم ق): شاعر. از 
شاگردان شرف‌الدین علی یزدی بود. او در قالب معما ماهر 
بود. چون امیرعلیشیر نوایی (م ٩۰۶‏ ق) در تذکر؛ خود 
محل دفن او را ذکر کرد» است؛ پس وی باید قبل از تألیف 
تذکر؛ «مجالس النفائس» (۸۹۶ ق) درگذشته باشد. مدفن 
او در نیشابور است. در تذکره‌ها نام او را محمد آبلی و 
نازکی نیز ذکر کرده‌اند. تذکر؛ «روز روشن» ذیل عنوان 
محمد آملی شرح حال محمد صوفی آملی مازندراتی را 
آورده که در سده بازدهم قمری می‌زیسته و در عهد اکبر 
شاه به هندوستان رفته است. از محمد آملی یک معما در 
«مجالس التقائس» آمده است. از اوست: 
نسخواهم داد از خسوبان گل‌چهر 
که خسواهی‌انم ببه منهرویان پنی‌مهر 
تذکر؛ روز روشسن (۱0۷۲۳-۷۲۲ الذریمه /٩(‏ 45۷۹ 
فرهتگ سخنوران (۸۱۲): مجالس انس (۰۴۵ ۲۱۸ 


محمد ایراهیم.(س یازدهم و دوازدهم ق)؛ خطاط. از 


۴ 


تعلیق‌نویسان عصر خود بود. از آثار وی: یک قطعه از 
مرقعی به قلم تعلیق غبار خوش: با رقم: «العبد الائم محمد 
ابراهیم». 


احرال و آتار خوشنویسان (۲/ ۱7۶۷). 


محمد ابراهیم.(ز ۱۰۸۵ ق) نقاش. در شیر علیرضا 
عباسی تصویر می‌کرد. از آثر رقم‌دار وی تصویر حضرت 
مریم (ع) بر روی قلمدانی است که روی سکویی نشسته و 
لباس‌های زیبا و بلندی پوشیده و حضرت عیسی (ع) را در 
بغل گرفته است. حواشی و اطراف قلمدان بسان شیوه؛ٌ 
صفوی نقوش گلهای متنوع است و رقم «محمد ابراهیم 
۵ دارد. 

احوال و آثار نقاشان (۲/ ۶۳۴). 


محمد ابراهیم.(ز ۱۱۰۰ ق)» خطاط. از آثار وی: یک 
رقعه از مرقع نسخ کتابت عالی: با رقم: «کتبه محمد ابراهیم 
فی سنه ۷۱۱۰۰ 
احوال و آنار خوشنوبسان (۲/ ۱۱۳۷ 


محمد ابراهیم.(ز ۱۲۴۹ ق): خطاط. از آثار وی: دو 
صفحه از قرآن مهب نسخ کتاب عالی؛ با رقم: «حرّره 
العید آلداعی...محمد ابراهیم فی ۰۱۲۴۹. 
احوال و آثار خوشنوبسان (۴/ ۱۱۳۷-۱۱۳۶): 


محمد ابراهیم.(ز ۱۲۲۲ ق)» میناساز. هنرمند دور 
فتحملی شاه قاجار بود. از آثار وی: شمعدان زرین و مینایی 
که به گل و مرغ و تصاویر دلپذیر مینایی شده؛ با رقم: 
#راقمه محمد ابراهیم فی شهر صفر 4۱۲۲۲ 

احوال و آثرتاشان (۲/ ۳۵ع). 


محمد ابراهیم.(ز ۱۲۳۰ ق) نقاش. از هنرمندان دوره 
فتحعلی شاه قاجار بود که در آثار روغنی دست داشت و 
جعبه و جلد و قلمدان می‌ساخت. او در مجلس آرابی و 
ارائه گل و گلزار و مجالس بزمی و رزمی با قدرت بود و 
رنگ‌ها و سایه‌ها را پخته و پسندیده عمل می‌آورد. از آثار 
وی؛ جعبه آرايش پرکاری است که تمام اطراف و روی آن 
را با مجالس گوناگون مصوّر ساخته و رقم «محمد ایراهیم 
۰ دارد. 
اسوال و آا 


ان (۲/ ۳۷۶۳۵ع. 


محمد ابراهیم خوانساری.(ز ۱۲۴۶ ق)» خطاط. از 


۱۵۵ 


آثار وی: دو قطعه رقاع نیم دو دانگ خوش و غباره با رقم: 
«حرّره الداعی...محمد ابراهیم الخوانساری فی شهر 
شعبان المعظم سنة 0۱۲۴۶ 

احوال و آثار حوشنویسان (0/ ۱۱۳۷ 


محمد ايراهیم قزویتی یزدی فرزند محمد جعفر.(ز 
۶ ق) خطاط. اصل وی از قزوین و ساکن یزد بود. از 
آثار وی: قرآن وزیری کوچک مدب مزین نسخ کتابت 
عالی؛ سر سوره‌ها و آخر آن رقاع کتابت عالی؛ با رقم: .بو 
نا المبد... محمد ابراهیم بن محمد جعفر القزوینی...فی 
سسنة خامس و عشرا بعد الالف...»؛ یک نسخه 
«دعای کمیل» جانمازی, نسخ و رقاع کتابت خوش و 
ترجمةٌ نستعلیق کتابت خفی متوسط با رقم: این دعای 
کمیل..حسب الفرموده...عباس قلی خان تحریر شد و انا 
العبد... محمد ابراهیم قزوینی الاصل یزدی المسکن و کان 
ذلک فی سنة سادس و ثلئین و مأتین بعد الالف». 

احوال و آثار عرشنویسان (۴/ ۱۱۳۷). 


محمد ابراهیم نقاشباشی.(وف ح ۱۲۶۷ ق)؛ نقاش. از 
هنرمندان اوایل سلطنت ناصرالدین شاه قاجار بود و گوبّا 
لقب نفاش‌باشی را از محمد شاه قاجار دریافت کرده اسبت. 
ری در شبیه سازی قوی دست بوده و بدین جهت تضویرٌ 
شخص اول دولت علیه ایران به عهد؛ این نقاش واگذار 


شده است. این تصوی رکه چهر؛ منحصر به فرد و پر شباهت 
محمد تقی خان امیر کبیر است؛ به استادی و رنگ روغن 


اسوال و آثر قاشان (۲/ ۶۳۷ 


مسحمد ابراهیم هیروی, فسرزند حسن.(ز ۹۵۶ 3): 
خطاط. از آثار وی: یک قطعه از مرقع مالک دیلمی» رقاع 
دو دانگ عالی؛ با رقم: «کتبه محمد ابراهیم بن حسن 
الهروی ی شهرر سنة ۹۵۶ 

احوال و آثار خحوشنویسان (۲/ ۱۱۳۷). 


محمد ابراهیم یزدی.(ز ۱۲۵۱ )۰ خطاط. از آثار وی: 
یک قطعه نسخ نیم دو دانگ و رقاع خوش: با رقم: «راقم 
الحروف محمد ابراهیم الیزدی فی 0۱۲۲۵؛ یک قطعه نسخ 
دو دانگ جلی و شکستهٌ کتابت خفی خوش با رقم: «العبد 


محمد اردییلی 


..محمد ایراهیم یزدی فی سنة ۱۲۳۶+ مرقع 
«ادعیه و حرزها» به خط نسخ و آخر رقاع نیم دو دانگ 
عالی؛ با رقم: «بجهة اهداء حضور..آقا محمد علی 
مذمٌب..و انا الب الاقل الراعی محمد ابراهیم الیزدی فی 
سنة 2۱۲۴۸؛ «دعای صیاح: نیم ربعی مذهب» نسخ و 
رقاع کتابت جلی خوش با رقم: «..محمد ابراهیم الیزدی 
فی سنة ۱۲۴۸... محروسه اصفهان»؛ «ادعیه» وزیری 
کوچک: نسخ کتابت خفی خوش؛ با رقم:*..انا البد الائم 
محمد ابراهیم الیزدی فی 6۱۲۵۱. 

احوال و آثار خوشنویسان (۱۱۳۹/۴). 


محمد ابریشمی مشهدی.(ز ٩۲۳‏ ق): خطاط و شاعر, 
اصلاً مشهدی و از شاگردان سلطانعلی مشهدی بود. ار در 
کتابخانة امیر علیشیر نوایی به امر کتابت اشتفال داشته 


است. صاحب «گلستان هنر» خط وی را سترده و ش 
کتیبه‌ای شده که محمد ابریشمی شعر آن را سروده و خود 
بر سنگ قبر سلطانعلی مشهدی نوشته است. اکنون اثری 
از آن باقی نیست. از آثار وی: یک قطعه سور فانحه به قلم 
در دانگ و نیم دو دانگ متوسط با رقم: «الحقیر محمد 
ابریشمی المشهدی غفر ذنوبه»؛ یک رساله در علم قافیه, 
به قلم نیم در دانگ متوسطه با رقم: العبد الفقیر محمد 
ابیت المشهدی. فی شهور سنه عشرین و تسعمالة! 
یک نسخه «منطق الطیره عطار نیشایوری؛ به قلم کتابت 
جبلی متوسط با رقم: «العبد الفقیر محمد ابریشمی 
المشهدی...سنة ثلث و عشرین و تسممائة...»؛ دو قطعه از 
مرقع شاه اسماعیل به قلم دو دانگ و نیم دو دانگ و 
کتابت و غبار خوش و دو بیت شعر از خود اوه با رقم‌های: 
«مشقه‌العبد الفقیر محمد ابریشمی المشهدی..» و «العبد 
الفقیر محمد ابریشمی المشهدی». 
احوال و آثار خرشتویسان (۳/ 6۶۳۲۶۳۰ اطلس خحط 
(۰)۴۶۵ خوشنویسان و هنرمندان (۳۷۰۹): گلستان هر 
(۰)۶۲-۶۲ مسناقب هنروران (۱)۶۲ هر عهد نیموریان 
(۵۲۱ ۳و۵ همه ۵۹۸ ۶۳۲ 


محمد اردبیلی؛ میرزا محمد.(س یازدهم )۱ حکیم؛ 
عارف و شاعر. از شمرا و نضلای معروف اردبیل بود. 
صائب تبریزی (م ۱۰۸۶-۱۰۸۰ ق) با ار ملاقات کرده و 
چهارده پیت از اشعار وی را در «بیاض» خود آورده | 


از اوست: 
عارف.سخن از پیر نهان نتواند 
واصل.صفت وصل بیان نتواند 


محمد اصفهانی 
چون قطر؛ُ پیوسته به دریا گم شد 
گم گشته زگم کرد نشان نتواند 
عذکر؛ شعرای آذربایجان (۱/ ۰6۱۲۱-۱۲۰ دانشمندان 
آذربایجان (۱)۳۲۹-۳۲۸ الذریمه (۹/ ۰0۹۹۱ مسخنوران 


آذربایجان (۸۸۵۷). 


محمد اصفهانی؛ فرزند ابوالقاسم.(ز ۱۲۸۰ 3): 
خطاط موسیقیدان و شاعره متخلص به صفا, در دور 
فتحعلی شاه قاجار می‌زیست. در علم سیاق و فن موسیقی 
تبحر داشت و خط نسخ را عالی می‌نوشت. از آثار وی: 
«دعرات» نیم ربعی؛ دو صفحٌ اول متن و حاشیه مدب 


ممتاز نسخ و رقاع کتابت خوش, با رقم: «...و انا العبد 
الاقل...ابن ابوالقاسم طاب ثراه محمد الاصفهانی فی سنة 
۷ «دعای اصحاب»؛ نسخ کتابت جلی متوسط با 
«حوّره‌العبد...محمد الاصفهاتی سنة 0۱۲۳۸! «دعای 
مشلول» نیم ربمی؛ نسخ کتابت خفی خوش, با رقم: «کتبه 
محمد الاصفهانی سنة ۱۲۴۱»؛ یک قطعه نسخ و 
رقاع کتابت جلی متوسط,با رقم: «حوّره‌العبد الانم ابن 
ابوالقاسم الاصفهانی فلانی [محمد] سنة 4۱۲۸۰. 
احوال و آثار وشنوبسان (۲/ ۰6۱۱۲۶۰۱۱۲۵ دیق 
الشمراء (۲/ ۰۱۰۱۰ ۰6۱۰۲۳۶-۱۰۲۵ سفبنةالی‌جمود (7۲ 
۹ فرهنگ سخنوران (1060۷.۵0۶ سب 
الفصحا (۵/ ۰۵۶۵۵۶۲ مصطباً خحراب (۰)۱۱۳-۱۱۳ 


نگارستان درا (۲۲۳:۳۲۲) 


محمد اصفهانی؛ فرزند جنید بسن محمد حاف 
۷ خطاط. از آثار وی: یک قصید؛ عربی و ترجمه آن 
به فارسی, قطع تیم ربعی خشتی؛ به خط ثلث کتابت خوش 
و نستعلیق کتابت متوسط (متن به زر محرر) با رقم:دکنبه 
الصبد الضعیف..محمد بن جنید بن محمد الحافظ 
الاصفهانی... سنة سبع و خمسین و ثمانمائة». 
احوال و آثار خرشنویسان (۱۱۴۹/۴. 


محمد اصفهانی: فرزند محمد صادق.(ز ۱۳۱۳ 63؛ 
خطاط. از آثار وی: قرآن وزیری جلد روغنی؛ دو صفحة 
اول و دو صفحه آخر مهب نسخ و رقاع کتابت خفی 
عالی؛ با رقم: «بر حسب فرمان..حاج میرزا هاشم امام 
جمعه دارالسلطتٌ اصفهان...محمد ین الحاج محمد صادق 
الاصفهانی...سنة 4۱۳۱۳. 

احوال و آثار حوشنویسان (۴/ ۱۱۴۰). 


۶ 


محمد اسماعیل اصفهاتی.(ز ۱۲۴۶ ق)۰ خطاط. از آثار 
وی: ادعیه نیم ربعی مهب نسخ و رقاع کتابت خوش, با 
رقم: «بجهت سرکار...ابراهیم خان زید اجلاله تحریر یافت 
فی ستة ۰۱۲۴۶ حّرهالسبد الاقل محمد اسمعیل 
الاصفهانی». 


احوال و آذار خوشنوبسان (۴/ ۱۱۴۰ 


محمد اسماعیل اصفهانی.(ز ۱۲۶۹ ق» نقاش. اهل 
اصفهان بود و در زمينة آبرنگ سازی 7 
وی: تصویر آبرنگی زن جوانی؛ در حالت ایستاده که دو 
شاخ گوزن را در دستهای خود گرفته است؛ با رقم: 
«فرمایش عالیجاه محمد ابراهیم پیک تفنگداره رقم کمترین 
محمد اسماعیل اصفهانی سنه 4۱۲۶۹ 
اسوال و آثرتقاشان (۲۹/۲. 


داشت. از آثار 


محما اسماعیل نقاشباشی, فرزند میرزا باباد(ز ۱۳۸۸ 
ق)» نقاش, قلمدان‌ساز و خطاط. از نوابغ و استادان عصر 
خویش بود. در ۱۲۷۵ ق از دربار ناصرالدین شاه قاجار به 
اش‌باشی مفتخر گردید. ایین هنرمند. در تصویر و 
سازی توانا بود و تذهیب و ترصیع و حل‌کاری را 
خوب می‌دانست و در نوشتن خطرط و سرودن شعر نیز 
دستت داشت. محمد اسماعیل از استادان پیشگام در ایجاد 
سبک قاجار در نقاشی قلمدان است و او بود که ساختن 
قلمدان‌های هفت گنبد و کیانی و داستان‌های خسرو و 
شیرین و حکایات عرقانی و مجالس مربوط به رهبانیت و 
آیین مسیح را معمول و متداول ساخت. بیشتر کارهای او 
مجالس بزم است و صحنه‌های جنگ کمتر در آثار او دیده 
شده است. از آثار وی: قلمدان زیبایی که بر روبه آن 
تصاریری از رجال قاجاریه دیده می‌شود و به خط شکسته 
رقم «راقمه اسمعیل ۱۲۶۴» دارد؛ جلد قرآتی که در داخل 
آن شمایل حضرت علی و حستین (ع) را درون ترنجی 
نقاشی کرده و رقم ۱۲۷۹۶ نقاشباشی اسماعیل» دارد؛ قاب 
آينٌزیبایی با تصاویر رجال قاجاری و حاشیه و کنار پر گل 
و تذهیب با رقم: «محمد اسماعیل نقاشباشی 8۱۲۸۸ 

احوال و آثار نقاشان (۱/ ۷۶-۶۶ تاریخ هنرهای مسلی 
(۷/ ۱۱۰۰۰۹۹۹ هنر قلمدان (۰ ۱۲۱۲-۱۲ 


محمد اشرف طالقانی. فرزند سیفان.(ز ۱۲۲۳ 463 
خطاط. از آثار وء نیم ریعی؛ دو صفحه اول مذمّب» 
به خط نسخ تحریر خفی متوسط با رقم: «محمد اشرف بن 
سیف ال طالقانی»» ۱۲۲۳ ق. 


۱۵۷ 


احوال و آثار خوشتویسان (۴/ ۱۱۳۵). 


محمد افضل بن محمد علی.(ز ۱۰۹۹ 8 مذهُب و 


ری: تذهیب و کتابت قرآن خرش خطی که با ورقهای آبی 
رنگ تهیه گشته و صفحات اول و حواشی آن؛ به تردستی 
ترصیع شده است با رقم: #کتبه و ذهبه محمد افضل بن 
محمد علی سنة 0۱۰۹۹ 

احوال و آثر نقاشان (۲۹/۷ع) 


محمد امین.(س یازدهم ق)؛ نقاش. وی در شیوه؛ رضا 
عباسی و مکتب اصفهان نقش آفرینی می‌کرد. از آثار وی 
تصویر دروی متینی به روک 
یکی از شانه‌ها انداخته و بر روی سینه‌اش گره زده است و 
در روبرو کشکولی نیز دیده می‌شود. در زمينا اثب منظرة 
ابرهایی در های نهال گل و سبزه 
ین» دارد. 
احرال و آثرتاشان (۷/ 6۵۲ 


است که دو زانو نشسته و پوه 


محمد اسین. فرزند حاج سلیمان.(ز 4۱۱۸۸ 
خطاط. از آثار وی: یک لوحه به خط ثلث سه دانگ کیب 
عالی و ریحان و رقاع یک دانگ کتیبه عالی؛ با رقم: «کتبه 
محمد امین خواجه دیوان همایون سنه 0۱۱۸۸؛ یک لوحذ 
ثلث و ریحان در دانگ عالی؛ با رقم: «الهی غنچه امید 
بگشای.. کتبه محمد امین»؛ یک لوحه ریحان پنج دانگ و 
سه دانگ و نسخ و رقاع کتابت جلی عالی: با رقم: 
«حرّره محمدامین ابن الحاج سلیمان عن عتقای سلطان 
احمد خان علیه الرحمة بالجنان». 

احوال و آثار حوشنویسان (۴/ ۱۱۴۷). 


رز ۱۰۸۶ ق)» خطاط. از 
» وزیری؛ جلد روغنی 


محمد امین؛ فرزند فتح‌الد, 
آثار وی: یک نسخه «جنة الوا 
عالی و مذهّب مزین؛ تسخ کتایت خقی خوش: با رقم: 
«تمت هذه الدعوات...سنة ست و ثمانین بعد الالف و انا 
العبد ابن فتح الاین محمد امین»؛ «صحیفهٌ سجادیهه 
جانمازی؛ نسخ کتابت خفی متوسط با رقم: «..اتل 
الخلیقه.. محمد امین...سنة اریع و سبعین بعد الالف». 

احوال و آثار خوشنویسان (۴/ ۱۱۴۷ 


محمد. امین استرآبادی.(ز ۱۰۶۳ )۰ خطاط. از آثار 


محمد امین سیفی 
وی: یک قطعه ثلث دو دانگ جلی خوش و نسخ کتابت 
خفی متوسط و رقاع کتابت خفی خوش: با رقم: «مشقه 
العبد المذنب محمد امین الاسترآبادی», ۱۰۶۳ ق. 
احوال و آثار خوشنویسان (۴/ ۱۱۴۲ 


محمد امین بّاء اصفهانی فرزند محمد مژمن.(ز 
۲ ق):تقاشءطراح و خطاط.اهل اصفهان و رسمی‌ساز 
نقوش مختلف و طراح خطوط کوفی تزیینی و پیرآموزی و 
بنایی بود و کاشی‌ها را با تزیینات گوناگون و خطوط شیوا 
می‌آراست. از آثار او پیرایش صفَةُ استاد در مسجد جامع 
اصفهان است که اصل بنای اولیذ آن؛ در دوران سلجوقی 
انجام پذیرفته و با تزیینات دور؛ صفویه تکامل یافته است. 
اين بنا در ۱۱۱۲ ق آرایش و کاشی کاری شده و ارقام آن 
چنین است: «عمل ابن محمد مژمن. محمد امین»! «عمل 
ذر؛ بیمقدار ابن محمد مزمن»؛ «محمد امین بناء اصفهانی». 
آثار ملی اصفهان (۰۵۲۹ ۰0۵۵۱ احوال و آثر نقاشان (۲/ 
۲ تاریخ اصفهان (0۳۶۰. گنجينة آثر تاریضی اصفهان 

.)۱۱۰-۱۰۹( 


محمد امین سلطان ترکمان.(س دهم و یازدهم ق): 
شاعر. از,امرای دربار صفویه بود و از خانواد؛ٌ مادری شاه 
اتتماعیل دوم به شمار می‌آمد. شعر فارسی و ترکی را 
خوب می‌گفت و تا زمان شاه عباس اول (۱۰۳۸۹۹۶ ) 
می‌زیست. از اوست: 

نشکفت دل در سینه‌ام از باد دامان کسی 
تا چند باشد اخگری در زیر خاکستر نهان 
تاریخ نظلم و نت (۳۹۵): مجمع الخواص (۳1-۳۱). 


محمد امین سیفی.(ز ۱۱۲۶ ق)» خطاط. وی نواده میر 
عماد سیفی حسنی بود. با اينکه شیوة ار شبات به شیوا 
میر عماد دارد و خود کاتب خوشنویس است, ولی پایة 
خطش حتی از شاگردان میر عماد هم پایین تر است. میرزا 
سنگلاخ و تذکره‌نویسان پس از اوه به وی لقب داتا دبیر 
آثار وی: یک نسخه «رفیق 
قزوینی؛ به قلم کتابت جلی خوش, با ر 
نواد؛ مرحوم میر عماد الحسنی...سنة ۱۱۱۲؛ یک قطعه از 
مرقع: به قلم در دانگ و کتابت خوش: با رقم: «کتبه 
العید.. محمد امین نواد؛ُ مغفور مرحوم میر عماد الحسنی... 
ستُ ۱۱۱۷ یک قطعه به تلم نیم در دانگ و کتایت 
خوش با رقم: «حّره‌العبد محمد امین نوادهٌ مرحوم میر 
عمادالحستی...سنةٌ 6۱۱۱۸؛ یک نسخه «تحفة الممنین»: 


محمد امین کاتب 


به قلم کتابت متوسط با رقم: «تمت الکتاب..محمد امین 
نواد؛ٌ مرحوم مغفور میر عمادالحسنی...بهتاریخ هزار و صد 
وبیست و شش. 
احرال و آثار حوشنویسان (۳/ ۶۴۸۶۲۷): پ 
و خطاطان (۰۱۷۸ قزوین در گذرگاه هثر (۲۲۴). 


محمد امین کاتب.(ز ۱۰۰۱ ق): خطاط. از شاگردا! 
میرمحمد باقر بن میرعلی هروی بود و خط را خوش 
می‌نرشت. از آثار وی: یک نسخه «سلامان و ابسال» 
جامی» به قلم کتابت خوش: با رقم: ...کتبه المذنب محمد 
امین الکانب...سنه احدی و الف»! دو قطعه از مرقع محمد 
محسن, به قلم دو دانگ و نیم در دانگ و کتابت خوش با 
رقم‌های: «مشقه‌الفقیر محمد امین...سنة لمانین و تسعمائةه 
و «کتبه العبد المذنب محمد امین غفر ذنوبه» 


احرال و آثار خوشنویسان (۳/ ۶۲۵), مناقب هنروران 
(۰)۸۲ هنر عهد تیموریان (۱۵۰۰ ۵٩8‏ 


محمد امین مشکی کاشانی؛ فرزند احمد.(ز ۱۰۱۷ 
ق)» خطاط. از آثار وی: قرآن نیم ریعی, نسخ کتابت و زا 
کتابت خوش: با رقم: «کتبه العبد الضعیف...محمد امین بق 
احمد المشکی الکاشانی سنه سبع عشر و الف ۱۷ :8. 

احرال و آثار عوشنویسان (۲/ ۱۱۳۸ 


محمد امین مشهدی.(اواخر س دهم ق): مذهّب. اهل 
خراسان و از مهبان کتابخانة آستان قدس رضوی بود و به 
تذهیب و آرایش قرآنها می‌پرداخت. وی در فن تذهیب و 
جدول سازی و صنمت عکس صاحب ابتکار بود و مخترع 
اولیه عکس‌های هفت رنگ به شمار می آمد. او همچنین در 
ابری سازی مهارت داشت و از متخصصین این فن بود. 
استاد محمد امین بعد از حملة ازیکان به خراسان؛ مدتی با 
خانواده‌اش به هند رفت و بعد از بازگشت به ایران در 


تقاشان (۳/ ۰6۱۲۰۶۰۱۲۰۵ تريخ هنرهای 
ملی (۲/ 6۸۵۶۵۸۵۵ گلستان هتر (۱۲۸) مآشر وحیمی 
(۴/ ۱۶۷۹۰۱۶۷۸). 


محمد امین منشی.(وف ۱۰۰۱ )؛ خطاط. تعلیق 
نیس دریار شاه طهماسب و نیر؛ مولنا ادهم منشی بود 
در قزوین نشو و نما یافت و تملیق را خوش می: 
مدت‌ها در دارالاتشا اوقات صرف نموده کار می‌کرد. در 
سال متصدی انشا شاه عباس صفوی بود. در قزوین 


۸ 


درگذشت. 
احوال و آنار خوشنویسان (۱۲۶۷/۲)»عالمآرای عباسی 
(۱/ ۰)۱۷۳ گلستان هنر (۵۴): 


محمد امین کاتب هروی.(ز ۹٩۳‏ ): خطاط. وی 
معاصر محمد امین مشهدی بود. از آثار وی: یک نسخه 
«یوسف و زلیخاء و «تحفة الاحراره و «سبحة الابراره و 
«خردنامهُ اسکندری»: به قلم کتابت جلی متوسط که 
چنین تمام می‌شود: «تمام گردید... کتبه الفقیر محمد امین 
الکاتب الهروی...سنة ۳ قطعه‌ای از یک مرفع؛ به قلم 
دو دانگ خوش: با رقم: «مشقه محمدامین الهروی» 

احوال و آثار حوشنوبسان (۳/ ۶۵۱). 


محمد انصاری.(ز ۱۰٩۱‏ ق)» خطاط. از آثار وی: یک 
قطعه طلاندازی نسخ کتابت و کتابت خفی عالی شکسته 
با رقم: «اول روز جمعهٌ هشتم محرم الحرام سنة ۱۰۹۱ 
ترشته شد...العبد محمد الانصاری». 
احوال و آثار حوشنویسان (۱۱۳۸/۲. 
محمد ایواوغلی.(س بازدهم ق): مهب خطاط و 
شاعر. اهل قصبه ایرارخلی؛ از توابع شهر خوی و از 
قورچییان سلطان حمزه میرزا (م ۱۰۶۹ 3 نوادة شاء 
طهماسب صفوی؛ بود. در خوشنویسی و تذهیب و 
طلاکاری مهارت داشت و بیشترین کارهای اين هنرمند: 
تذهیب ر تزیین و حاشیه بندی قطعات و نسخه‌های خطی 
بود و چون در صنعت شعر نیز دست داشت» اغلب 
سررده‌های خود و سایر شاعران را تذهیب می‌کرد. وی به 
دو زبان فارسی و ترکی شعر می‌سرود. 
احرال و آثر نقاشان (۲/ ۸۶۵۲ تاریخ نظم و نثر (6۵۰۷» 
دانشمندان آذربایجان (۰۳۲۹ الذریعه (۹/ ۰۱۱۵ 6۹۹۲ 
فرهنگ سخنوران (۸۱۲): مجمع الخواص (۱1۶-۱۲۵). 


محمد باقر,(ز ۱۰۶۹ ق)» د صفوی و 
مکتب اصفهان نقش می‌آفرید و در جچهر‌پردازی شیرین 
تلم بود. از آثار وی تصوير ایستاد: درویشی است که 
صراحی شراب به دست گرفته و به عصایی تکیه داده 
است؛ با رقم: «محمد باقر ۱۰۶۹ 

احوال و آثرنقاشان (۶۵۸/۷) 


محمد باقر.(ز ۱۰۴۰ 3)» خطاط. از آثار وی: یک 
نسخه «صحیفهُ سجادیه»: نسخ کتابت خفی خوای بلکه 
عالی با رقم: «کتبهکلبة الائمة محمدباقر فی‌عام ۰8۱۰۴۰ 


۱۹ 


احوال و آثار خوشنویسان (۶/ ۱۱۴۸ 


محمد باقر.(ز ۱۲۴۰ ق): نقاش. همترمند ساده‌نگار 
عصر خود بود و کتاب‌های تاریخی را به شیو؛ خود تصویر 
می‌نمود. از آثار رقم دار آبرنگی وی که ترسیم شده مجلس 
پرسف و زلیخا است که به رنگ‌های تند و لاجوردی 
نقاشی شده و رقم «محمد باقر ۰۱۲۴۰ دارد. 
احرال و آثر نقاشان (۲/ ۵۲ع), 


محمد باقن فرزند حاجی محمد.(ز ۱۰۱۵ 468 
خطاط, از آثار وی: «صحیفهُ سجادیه» بغلی؛ نسخ کتابت 
خفی ورقاع خوش, با رقم: «و قد فرفت...سنة خمس عشر 
فوق الالف...ابن حاجی محمد» محمد باقره 

احوال و آثار خوشنویان (۷/ 0۱۵۱ 


محمد باقر اصفهانی.(ز ۱۲۹۷ ق) خطاط. از آثار وی 
تصدیق خط نیریزی پشت کتاب «عدة الداعی» به نسخ 
کتابت خوش با رقم: «حّره محمد باقر الاصفهانی ستة 
۷ 
احوال و آثار خوشنویان (۱۱۴۹/۴ 


محمد باقر اصفهانی: فرزند محمد علی.(س دراژهم 
و سیزدهم ق) نقاش و قلمدان ساز, مشهور به آقا باقر. اهل 
اصفهان و از هترمندان عصر زندیه و قاجاربه بود. او نزد 
علی اشرف شاگردی کرد. وی در رشته‌های گوناگون 
نقاشی» از قبیل رنگ روغن و آبرنگ و سیاء قلم و کارهای 
روغتی (قلمدان سازی) دستی پر هنر داشت. آقا باقر در 
فرنگی سازی؛ بخصوص در پیروی از آثار نقاشان ایتالیا 
مسهارت داشت و چهرء‌پردازی و تسذهیب و تشسعیر و 
جانورسازی را خوب می‌دانست. او یکی از پیشتازان 
نقاشی رنگ روغنی‌ایران به شمار می آمده که قبل از نقاشان 
اواخر دوره زندیه به بعضی از نکات و ریزه کاریهای آن 
آشنا گشته است. عمده کارهای روغنی این استاد جلد 
کتاب و قاب آینه سازی بوده و کمتر به تصویر قلمدان 
می‌پرداخته است. وی بین سالهای ۱۱۶۰ تا ۱۲۱۰ ق 
فعالیت هنری داشته است. از آثار او: قلمدان گل و مرغی 
شیوایی که بر روی آن اقسام گلها را تزیین کرده؛ با رقم: «یا 
پر حلاوت گل و مرغی که 
ب استادانه‌ای عمل آمده و رقم «یا باقر 
العلوم ۷۱۱۸۳ دارد؛ نقاشی جلد کتاب با گل و مرغ‌های 
کم‌نظیر: با رقم: دیا باقر الملوم ۱۱۹۰؛ تصویر میر 


محمد باتر خوراسکانی 


ابوالقاسم فندرسکی؛ با رقم: «کمترین محمد باقر ٩0۱۱۹۲‏ 
تصویر زن جوانی که بر روی صندلی نشسته و حواشی 
تصوير گل و مرغ‌های طلایی دارده با رقم: «یا باترالسلرم 
۷( 
احوال و آثرنفاشان (۲/ ۶۶۳-۶۵۹)»تاریخ هنرهای ملی 
(۲/ 6۹۸۳ گلستان هسنر (چبهل و نه)» هنر قلمدان 
(۱۰۶-۱۰۵). 


محمد باقر ین محمد علی.(س سیزدهم ق). نقاش. 
هنرمند آبرنگ و سیاه قلم‌کار بود. تتها اثر بجا مانده ویب 
تصوير گل زیبایی است که با سایه‌های ماهرانه‌ای عمل 
آورده و رقم نهاده: «بجهة نور چشمی محمد حسن مشق 
شد. کمترین محمد باقر بن محمد علی». 

احوال و آثار نقاشان (۲/ .)۶۶٩‏ 


محمد باقر ن محمد قاجار.(س سیزدهم ق) نقاش و 
قلمدان ساز. هنرمندی از خاندان قاجار بود که در دور 
ناصری می‌زیسته و قلمدان سازی می‌کرده است. از آثار 
وک قلمدان گل و مرغ خرش منظری است که به رنگ‌های 
زیبا قش شده و رقم «محمد باقر بن محمد قاجاره دارد. 

احوال و آثار نقاشان (۲/ ٩۶ع.‏ 


محمد باقر حافظ.(ز ۱۰۴۷ ق)؛ خطاط. از آثار وی: 
«اصول کافی»: رحلی کوچک مذهُب عالی؛ نسخ کتابت 
خوش: با رقم: «..و فرغ من کتبه العبد القاصد محمد بافر 
الحافظ...سنه 0۱۰۴۵؛ «روضة کافی»» نسخ کتابت خفی 
خوش: با رتم: «تم کتاب الروضة من الکافی... محمد باقر 
الحافظ عفی عنه...سنة سبع و اربعین و الف...»؛ «فرع 
کافی» نیم ورقی, جلد سوخت تحریر عالی؛ نسخ کتابت 
خوش: با رقم: ...محمد باقر الحافظ عفی عنه». 

احوال و آثار خرشنویسان (۲/ ۱۱۴۹ 


محمد باقر خوانساری, فرزند محمد هاشم.(ز ۱۲۶۷ 
ق)» خطاط. از آثار وی: شش دفتر «مثنوی» مجدول 
مهب جلد روغنی» نسخ کتابت خفی متوسط با رقم: 
«قد فرغ من تسوید هذا الکلام...ابن محمد هاشم؛ محمد 
باق الخوانساری سنة سیع ستین و مأتین بعد الالف...». 

احوال و آثار عوشنویسان (۲/ ۱۱۵۰ 


محمد باقر خوراسکانی -» محمد باقر سمسوری 
اصفهانی. 


محمد باقر سسوری اصفهانی 


محمد باقر سمسوری اصفهانی.(ز ۱۲۴۷ ق) خطاط 
در عهد فتحعلی شاه و محمد شاء و ناصرالدین شاه قاجار 
می‌زیست. وی در خط از شیوُ میر عماد و محمد صالح 
پیروی می‌کرد و بسیاری خط وی را بر محمد صالح ترجیح 
می‌دادند. عبدالرحیم سمیرمی از شاگردان او بود. از آثار 
وی: یک نسخه کلام مجید: به خط نسخ جلی در ۱۲۳۵ 


یک مرقع؛ مشتمل بر دوازده رقعه؛ به قلم‌های بنج 
دانگ و چهار دانگ و دو دانگ خرش با رقم‌های: «من 
عبید السلطانی محمد باقر الخوراسکانی ۱۲۳۷» و «بند؛ٌ 
حضرت خسروانی محمد باقر خوراسکانی 8۱۲۳۷ و «کتبه 
العبد الفقیر محمد باقر من عبید حضرت السلطانی؛ محمد 
باقر الاصفهانی؛ فی سنهٌ 0۱۲۳۷؛ یک قطعه که عیناً از ری 
یک قطعهٌ خط مر عماد نقل کرده است؛ به قلم سه دانگ 
جلی و نیم در دانگ خوش با رقم: «نقله عبد حضرت 
السلطانی محمد باقر الاصفهانی فی 0۱۲۳۷؛ یک نسخه 
«کلمات قصاره حضرت امیر (ع)۱ به قلم نیم در دانگ 
خوش, با رقم: جان نثار محمد باقر اصفهانی...سنة 
لررزن 


احسوال و آنار خوشنویسان (۳/ ۰0۶۵۵ اطلس خط 
(۵۷۲۸۵۷۱تاریخ اصفهان (۰۱۳۷-۱۳۶ ۲۱۳ 
محمدباقر شیرازی.(ز ۱۱۱۷ ق) نقاش. اهل شیراز و 

نقاش روغنی جلدها بود. اين هنرمند در گل و مرّغ ی 
خرش داشت و گلها را شیوا و نیکر عمل می‌آورد. از آثار 
وی: جلد گل و مرغ پر حالتی با درون سوخت معرّق و 
مهب که بر روی قرآن مجید تجلید شدء است. این 
کلامهبه دست استاد قاسم شیرازی و در ۱۱۱۷ ق به خط 
نسخ کتابت شده است. 

احرال و آثار نقاشان (۲/ ۴۶۷۶۶۶ 


محمد باقر شیرازی, فرزند علی اصغر.(ز ۱۲۴۸ 4 


+ به خط نسخ و آخر رقاع کتابت خفی 
خوش با رقم: «تمت الکتاب...علی ید الحقی... ان مرحوم 


احوال و آثار خوشنویسان (۶/ ۱۱۵۱). 


محمد باقر مازندرانی.(س دوازدهم ق)» نقاش. امل 
مازندران و هترمند گل آرایی و جانورسازی بود. از آثار اون 
تصویر شیر و اژدهای سهمناکی که روبروی هم قرار 
گرفته‌انه با رقم: «در بلد» ساری مشق شد. کمترین محمد 


۶۰ 


باقره؛ تصویر سیاه قلم و آبرنگی یک گل سرخ و شکرفه‌هار 
با رقم: «کمترین محمد باقر در ساری مازندران ساخته 
شد؛؛ تصریر سیاه قلم و آبرنگی اسبی نحیف در حالت 
ایستاده؛ با رقم: «کمترین محمد باقره. 

احوال و آثارنقاشان (6۶۹-۶۶۸/۲. 


محمد باقر مهب فرزند میر طاهر,(ز ۱۳۰۴ 4 
مذهُب. از مذهبان و حل کارانی بود که در آبرنگ و سیاه 
قلم دست داشت. از آثار وی: تصویر سیاه قلمی مرد 
معتّمی که صورت آن به سایهپردازی و در شیوه 
صنیم‌الملکی انجام یافته» با رقم: «سید باقر بن میر طاهر 
۸ جلد روغنی مذْهُب و افشانی که گلهای متنوعی به 
شیوه حل کاری انجام داده؛ با رقم: «ذهبه محمد باقر بن میر 
طاهر مب 0۱۳۰۱؛ تصویر گل و مرغ زیبایی با پرداز 
ایسته با رقم: سید باقر مب 0۱۳۰۴ 

احوال و آثرتقشان (۲/ ۶۷۰). 


محمد باقر مدب باشی نقاشباشی.(ز ۱۳۱۴ 168 
تقاش و مذهب. از آثار او: قاب آینه زیبا و استادانه‌ای که بر 
بروی آن+ تصویر زن جوانی با لباس‌های اروپایی نقش بسته 
وبچه خردسال خرد را در بغل گرفته استه با رقم: 
(کس‌ترین اقل الحاج میرزا محمد باقر مذهب باشی 
نقاشباشی آستان قدس 0۱۳۱۴. 

احرال و آثرنقاشان (۲/ ۶0۵ 


محمد باقر میناساز.(ز ۱۲۲۶ ق)» نقاش میناساز و 
شاعر. از هنرمندان میناکار دور فتحملی شاه و محمد شاه 
قاجار بود. وی در ارائه گل و مرغ و زیبایی‌های طبیعت 
شیرین قلم بود و چهره‌پردازی و صورت سازی را به شیوةٌ 
اروپایی و ایرانی قری و باحالت می‌ساخت. در نظم شعر 
نیز دست داشت و سروده‌های خود را با موضوعات نقوش 
تطابق می‌داد. محمد باقر در صنعت ترسیم و نقوش علمی 
و ستاره‌شناسی و نقرش اسطرلابی نیز صاحب مقام بوده به 
طوری که در ترسیم بروج دوازده گانه و محملقات آن» 
هنرمندی ماهر و آگاه بوده است. از آثار وی: ظرف مینایی 
سرپوش دار نفیسی که با بشقاب و قاشق مینا و مطلایی 
یکدست کرده و به نقوش گوناگون تصویر نموده است؛ با 
رقم: «غلام خانه‌زاد باقره» ۱۲۳۶ ق؛ کارد گل و مرغی 

ایی با تصاویر ماهرانه که تمام زیر سازی و فلزکاری اولیه 
آن, به طلای ناب ساخته شده و به رنگ‌های مخدلف تزیین 
شده است؛ با رقم: «عمل کمترین محمد باقر شور ذیحجه 


۱۶۱ 


۹ آبرنگ سیاء قلمی گل کوکب پربری که با سه برگ 
شیرا و آراسته همراه است؛ با رقم: «عمل کمترین محمد 
باقر مینا ساز سنه 4۱۲۶۶. 

احرال و آثار نقاشان (۶۵۸-۶۵۶/۲). 


محمد باقر هروی؛ فرزند میر علی. (ز ۹۸۷ ۱8 
خطاط. ری شاگرد پدر خود بود. میرزا سنگلاخ و به تبعیت 
او سپهر و میرزا حبیب» وی را پدر میر علی دانسته و به او 
لقب ذوالکمالین داده‌اند. او جز نستعلیق, خط تعلیق را نیز 
خوش می‌نوشت. بنا به نوشتة بعضی از تذکره‌نویسان در 
علم کلام و حکمت بی‌مانند بود و کتابی در رد «شرح 
اشارات» خواجه نصیرالاین طرسی تألیف کرده است. او 
به هندوستان سفر کرده و ظاهراً به دربار همایرن شاه 
(۹۶۲-۹۳۷ ق) راء یافته است. از شاگردان وی؛ محمد 
حسین هروی و محمد امین را نام برده‌اند. میرزا حبیب 
وفاتش را در هشتاد و هشت سالگی, در هندوستان دانسته 
است. از جمله بهترین آثار او مقدمه‌ای می‌باشد که بر 
مرقعی به خط پدر خوده میر علی هروی: نوشته است: به 
قلم دو دانگ عالی» با رقم: ...فقیر بی بضاعت و حقیر 
بی‌استطاعت... محمد باقر بن علی الحسینی الکاتب...». از 
دیگر آثار وی: یک قطعه به قلم سه دانگ جلی و نیم در 
دانگ عالی: با رقم: «کتبه العبد محمد باقر بن میر علی..:14 
یک قطعه از مرقع؛ به قلم نیم دو دانگ خوش: با رقم: «فقیر 
محمد باقر بن میر علی»! یک قطعه از مرقع؛ به قلم سه 
دانگ خوش, به سفیداب با رقم: نی سن ۹۸۲ باقر 


الهروی». 


احوال و آثار خوشنوبسان (۳/ ۰6۶۶۱-۶۵۹ اطلس خحط 
(۲۷۸) پیدایش خط و خطاطان (۱۰۰)» تریغ هنرهای 
ملی (۲/ ۰6۸۸۲ ریحانه (۲/ ۲۷۰): گلستان هنر (نوزده)» 
مناقب هنروران (۰۷۶ ۸۲ ۰)۱۰۳ هنر عهد تیموریان 
(۰۵۲۲ ۴۲۲). 


مجمد بدخشی > بسدخشی سمرقناای؛ ملا 
کمال‌الدین محمد | حمید. 


محمد بن آیبک بن عبداثُ.(س هفتم و هشتم )4 
مذهٌّب. از مذهبان نازک‌قلم بود که در هنر طلاکاری و انواع 
ترسیمات تذهیبی استاد ماهری بوده است. از آثار ارزنده 
این استاد, تذهیب قرآتی به خط محقق است که خط آن را 
استاد احمد بن شیخ سهروردی کتابت کرده و تذهیب این 
کلاماثه در کمال تیز قلمی و تذهیبات بسیار دشوار 


محمد ین ابی طاهر 


هندسی و ستاره‌ای و سایر نقرش مرسوم هتر تذهیب 
کاری در بغداد انجام پذیرفته که در حد خود ستودنی 
است. 


احوال و آثار 


(۲/ 6۶۱۷ گلستان هنر (سی و سه). 


محمد بن ابوتراب.(ز ۱۲۰۳ )۰ قلمدان‌ساز. او 
هنرمندی گل و مرغ ساز بود که در تصویر سازی و 
چهره‌پردازی تبحر داشت. از آثار وی: قلمدان زیبایی که در 
داخل سه مدالیون رویه آن؛ تصاویری از زیبا رویان فرنگی 
نقس یافته و با پرداز ماهرانه‌ای عمل آمده است و 
کناره‌های قلمدان؛ مناظر دشت ر دمن و گلهای متنوع و 
حواشی کنارهها مهب است. با رقم «نامم محمد است و 
مُیدم ابوتراب ٩۱۲۰۳‏ 
احوال و آثار نقاشان (۲/ ۶۱۸. 


محمد بن ابی‌بکر راشدی ابری اصفهانی.(س هفتم 
ق) نقاش و طراح فلزات. اهل اصفهان و نگارگر نقوش و 
ترسیمات هندسی بر روی فلزات بود و عموماً اسطرلاب 
میساخت. از آنار وی: اسطرلاب ارزنده‌ای که به نقوش 
املیمی و تزیینات دیگن به نقش درآمده و اجزا و اسما 
سمآوی آن به خطوط کوفی کتابت شده است. با رقم: 
#تعه هاخمد بن ابی بکر بن محمد الراشدی الابری 
الاصفهانی». 


احوال و آثر فاشان (۲/ ۶۱۸). 


محمد بن ابی طاهر.(ز ۶۷۰ ق)» طراح و نقاش کاشی. 
اهل کاشان و طراح نقوش کاشی‌ها و دیوارهای گچی بود و 
در زمان سلطنت سلطان محمد خوارزمشاه زندگی می‌کرد. 
این استاد و پسران هترمندش تا چندین نسل آذین 
کاشی‌های محراب و مرقد و بناهای مذهبی پرداخته و آثار 
گرانقدری نیز از خود به یادگار نهاده‌اند. استاد محمده در 
پختن کاشی‌ها و رنگ آمیزی و لعاب دادن آنها دستی قوی 
داشت و اغلب آثارش زینت بخش بقاع متبرکه گشته 


است. از آثار وی: کاشی‌های ممتاز مرقد حضرت معصوبه 

(ع) در قم. به سال ۶۰۲ ق+ کاشی‌های منقش و زیبای 

سردر حرم آستانه مبارک مشهده به سال ۶۱۲ ق؛ محراب 

مسجد قم به سال ۶۶۳ ق؟ محراب کوچک امامزاد؛ حبیب 

بن موسی در کاشان؛ به سال ۶۶۸ قبر حبیب بن 

موسی» واقع در پشت مشهد کاشان, به سال 3۶۷۰. 
احوال و آدار نفاشان (۲/ ۰0۶۱۹-۶۱۸ کارنامة بزرگان 
0۰9 


محمد بن احمد 


محمد ین احمد.(ز ۷۵۵ ق)؛ نسقاش. در یک نسخة 
«کلیله و دمنه» هفتاد و شش قطعه تصویر از وی دیده شده 
است و در یکی از آنها که در ۷۵۵ق نقش شده؛ تصویر 
شیر درنده‌ای است که به تحربک شفال بر گاو حمله کرده 
و مطابق شیوه آن دوران؛ نقش دو نهال گل و برگ دار در 
زمین اثر جلب نظر می‌کند. 

احوال و آثار تفاشان (۲/ ۶۱٩‏ 


محمد پن خداداد.(ز ۱۲۰۷ ق)» نقاش و قلمدان‌ساز 
از هنرمندان دورة زندیه و قاجاریه بود. وی به روش نقاشان 
صفویه نقش آفرینی می‌کرد و در آبرنگ و کارهای روغنی 
استعداد وافری داشت. گل و مرغ را زنده می آفرید و شبیه 
سازی را خوب می‌دانست و مجالس گوناگون را نیکو 
می‌ساخت. از آثار ار: تصویر شاهزاده سوارکاری که 
خنجری به دست گرفته و به طرف شیری حمله می‌برد با 
اراقمه محمد بن خداداد ۱۲۰۰»؛ تصویر آبرنگی 
دخترانی در شیو؛ُ صفوی: با رقم: «کمترین محمد ین 
خداداد ۱۱۲۰۷ قلمدان بسیار زیبای رزمی که جنگ 
چالدران را به مهارت تمام نقش نموده؛ با رقم: «محمد ین 
خداداد ۱۲۰۷. 

احوال و آثار نقاشان (۲/ 6۶۲۳-۶۲۱ گلستان هنر چم 

ر نه)؛ هنر قلمدان (۱۱۱-۱۱۰). 


محمد بنددو: 


ریزی» فرزند عبداه صیرفی.(ز ۷۸۸ 

ق) خطاط. از شاگردان پدر خود. خواجه صیرفی (م ۷۴۲ 

ق) و خود استاد معین الدین و شیخ محمد بندگیر بود. در 

۸ ق به خدمت امیر تیمور رسیده و کتابتی را که امیر 

تیمور به ملک مصر فرستاده: او به آب طلا نوشته؛ این 

کتابت به عرض سه گز و به طول هفتاد ذرع بوده است. 
گلستان هنر (1۵-7۴). 


محمد بن عبدالرحمن دامغانی.(وف بعد از ۵۷۳ 463 
مذهب, اهل دامغان بود. از آثار وی: تذهیب و آرایش 
طلایی قرآنی؛ به خط کوفی پیرآموزی که کتابت آن توسط 
احمد بن علی مقری یونس آبادی در ۵۷۳ ق انجام یافته و 
تذهیب آن به عهد: این هترمند بوده است و رقم «ذهبه 
محمد ن عبدالرحمن بن محمد الفرج الدامغانی» دارد 

احوال و آثار نقاشان (۲/ ۶۲۷-۶۲۶). 


محمد بن عثمان وزاق غزنوی.(س پنجم ق): مذهب. 
اهل غزنه برد و هنر طلاکاری و تذهیب را از پدر خود 


۶۲ 


آموخت و به تذهیب و آرایش قرآن اشتغال داشت. از آثار 

رقم‌دار ین مذهب جزو بیست و سوم قرآن است که 

احتمالا کتابت آن اثر دست اوست و چنین رقم نهاده 

و ذهبه محمد بن عثمان بن الحسین الوراق الغزنوی...». 
احوال و آثار نقاشان (۲/ ۶۲۷). 


محمد بن مسعود نقاش.(ز ۵۹٩‏ ق)» حجٌار. طراح و 
نقاش و حجٌّار سنگاب بزرگ دایره شکل موجود در موز 
آستان قدس رضوی است که جهت سلطان محمد 
خوارزمشاه و وزیرش: نظام‌الملک: به سال ۵9٩‏ ق تهیه 
شده و سازندگان آن به نامهای محمد بن احمد و محمد 
مسعود نقاش ذکر شده است. 

احوال و آثرنقاشان (۳/ ۱۰۸۳ 


محمد بن منور؛ اين ابوسعد ین ابوطاهر بن ابوسعید 
فضل اه پن اسوالخیر میهنی.(س ششم )4 صوفی و 
نویسنده. از احفاد شیخ ابوسمید ابوالخیر بود. از استادان و 
تحصیلات وی اطلاعات زیادی در دست نیست. ولی 
مشخص است که او از مباحث تصوف مطلع بوده و به 
اجرال مشایخ صوفیه آشنایی داشته است. او آثار ابرعلی 
یناه خصوصاً کتاب «اشارات» را مطالعه کرده است. 
محملا بن منور در عهد سلطان سنجر سلجوقی (۵۵۲-۵۱۱ 
ق) می‌زیسته و به عنوان نمایند؛ فرزندان شیخ ابوسعید و 
یکی از رجال دشت خاوران؛ به دیدار سلطان رفته است. 
ری احتمالاً بس از حملهُ زان (۵۴۸ ق) میهنه راترک کرده 
و ظاهرا به هرات رفته است و در همین شهر درگذشته و به 
خاک سپرده شده است. از آثارش: «اسرار التوحید فی 
مقامات الشیخ ابرسعید», در احوال و اخبار و کرامات جد 
خود که آن را بهابولفتح غیاث‌الدین محمد بن سام غوری؛ 
سلطان ولایت غور (م ۵۹٩‏ ق)» هدیه کرده است. وی در 
این کتاب که بعد از حملهٌ غزان تألییف کرده از قتل‌ها و 
ریرانیهای آنان در میهنه صحبت نموده است. ژوکوفسکی» 
خاورشناس روسی؛ تاریختألیف این کتاب را ما بین 15۵۵۳ 
٩‏ ق می‌دانده ولی استاد بهمنیار سال تألیف را مایین 
۷۰ ۵۸۰ ق دانسته و ۵۷۴ ق را ترجیح داده است. زیرا 


مولف در کتاب خود به بعضی حوادث آشاره دارد که از 
مجموع آنها می‌توان فهمید که وی در حدود ۴ ق به 
تألیف این کتاب اشتغال داشته است. وی نخستین کسی 
نیست که به تألیف کتابی در باب زندگینامة ابرسعید 
پرداخته زیرا سالها قبل از وی پسر عمویش ابوروح 
لطف‌الثه بن ابی سعیده کتابی در باب «حالات و سحخنان» 


۳ 


شیخ ابوسمید تألیف کرده است که نسخه آن موجود است. 


آذر (۲/ ۶۶۳ اسرارانشوحید (مقدمه| صد و 
شصت و چهار -صد و هشتاد و یک تریخ ادبیات در 
بان (۱/ ۰۶۰۵ 1۲ ۱۹۸۳-۹۸۰ تاریخ نظم و نشر (۱)۶۲ 
تملیقات مزرات هرات (۱۰۳): جستجو در تصوف (۰۶۳ 


دانشنامة ایران و اسلام (۰)۱۰۲۸/۸ دپرة السمارف فارسی 
(۲/ ۰۲۶۸۷ سبرالن_بلاء (۱۷/ ۰6۶۲۲ کارنام1 بزرگان 
(۱۶۴ لفت نامه (ذیل/ ابوسعید) 


مسحمد بهرام.(ز ۹۵۹ )» خطاط. از آثار وی: یک 
نسخه «اخلاق منصوری» غیاث منصور به قلم کتابت 
خوش, به شیر سلطان محمد نور: با رقم: «تمام شد 


یک نسخه «دیوان» امیر 
شاهی؛ به همان قلم: با رقم: «کتبه العبد المذنب محمد 
بهرام بمدينة الشام. فی تاریخ ۷۹۵۹ یک نسخه «رسم 
الخط» مجنون چپ نویس و «قواعد خطوط» سلطانملی 
مشهدی, به قلم کتابت متوسط با رقم: «قد تم...محمد 
بهرام بمدينة شام؛ فی سنه 1۹۵۹ 

رل و آثر خوشنویسان (۳/ ۶۶۳. 


کتاب..محمد بهرام سته ۱۵۸ 


داده است» با رقم: «تصویر شاهنشاه جم جاه نادرث 
عمل خیر خواه محمد پناه سنه ۱۲۳۰. 
آثار نقاشان (۲/ ۶۷۲). 


محمد تاچالدیین حیدر مذا 
مذهُب و خطاط. از مذهبان شیرین قلم شیراز بود و در خط 
نستعلیق نیز دست داشت. از آثار رقم‌دار وی؛ که نمونه خط 
نستعلیق استادانه و خود را یکجا 
ارائه داده, یک نسخه کلام مجید به خط عبادالوهاب 


تا 


شیرازی و به سال ۱۰۰۰ قمری است؛ با رقم: «..بسعی و 
امتمام العبد الاحقی محمد تاج الدین حیدر مدب 
شیرازی به نهایت رسید», 
احوال و آثار نعوشنویسان (۲/ ۱۱۰۹)» اصوال و آثار 
تقاشان (۷/ ۷۲ 


ٍی.(س دوازدهم ق)» شاعر. اصلش از 
تبریز بود. در اصفهان به دنیا آمد. او از مقریان دربار نادر 
شاه افشار (۱۱۶۰-۱۱۴۸ ق) به شمار می‌آمد و از پیروان 


محمد حکاک 


مذهب تصیری بود. از وی اشعاری در تذکره‌ها نقل شده 
است. از اوست: 
از تغافلی رز تبسمی؛ منی‌کشد مرا زنده می‌کند 
ناله می‌کنم طعنه می‌زنده گریه می‌کنم خنده می‌کند. 
تذکر؛ شمرای آذرسایجان (۲/ ۵۷۳-۵۷۲)» دانشمندان 
آذرسایجان (۳۲۹)؛ الذرسعه /٩(‏ ۰۹۹۴ صبح گلشن 
(۳۷۶): فرهنگ سخنوران (۸۱۳-۸۱۲). 


(ز ۱۲۳۲ ۰0 
ریمی؛ جلد 
روغنی؛ سرلوح مرمع در صفح اول ستن و حاشیه 
مهب نسخ کتابت خفی خوش با رقم: «حسب الفرموده 
امیر محمد حسن خان...ابن زین‌المایدین محمد 
التبریزی..سنة ۱۲۳۲ 

احوال و آثار خرشنوبسان (۲/ ۱۱۵۲ 


محمد حسینی فرزند علاء‌الدین محمد.(ز ۱۲۰۶ 
تم)» خطاط. از آثار وی: دو رقمه از مرقع نسخ کتابت خفی 
عالی و شکسته کتابت خفی؛ با رقم: «حرّره اقل‌السادات 
محمد بن علاء‌الدین محمد الحسینی فی ستة 0۱۲۰۵؛ یک 
رقمه از مرقع ‏ نسخ دو دانگ جلی خوش و شکست کتابت 
خی خوش: با رتم: «مشقه المبد الاقل ابن صلاه‌الدین 
محمد؛ محمد الحسینی فی ۱۲۰۶. 

احرال و آثار خوشنویسان (۲/ ۱۱۸۵). 


مسحمد حسینی امامی,(ز ۱۲۹۸ 3): نقاش؛ 
قلمدان‌ساز و میناساز. از سادات حسینی اسامی و امل 
اصفهان بود که در آبرنگ و میناسازی و کارهای روغنی و 
قلمدان سازی و هنر تذهیب مهارت داشت. از آثار وی: 
قلمدان نفیس کیانی که تمام رویه و کناره‌ها؛ تصاویر 
پادشاهان تدیمی ایران است و حواشی و کناره‌ها و 
مدالیون‌ها نیز به تذهیب حاشیه گیری شده؛ با رقم: «حاج 
محمد حسینی»! تصویر آبرنگی نیم تنه اصرالدین شاء با 
رقم: «عمل حقیر محمد الحسینی الامامی سته 0۱۲۷۸؟ اثر 
مینایی این استاد؛ سر قلیان مینایی زیبایی است که گلهای 
برجسته و صورت‌های پر حلاوت دارد؛ با رقم :«سید 
محمد 0۱۲۹۸. 
احوال و آثر نقاشان (۱۱-۷۱۰/۲ 


محمد حکاک.(س سیزدهم و چهاردهم ق)» حکاک. 
نقاش و حکاک نگینهای برنجی و فلزات بود و در حرف 


محمد خراسانی 


خود مهارت داشت. از آثار وی: جام برنجی کوچکی که 
رویه آن بسان کارهای فلزی سوریه‌ای نقره‌کوب شده و 
نقش و نگار ایرانی دارد و حدود صد ساله به نظر می‌رسد, 
با رقم «قربان دوست -محمد حکاک»؛ جام مسی زیبایی با 
گلهای اسلیمی و تزیینی؛ با رقم: «مشق کمترین محمد 
حکاک». 

احوال و آثار نقاشان (۲/ ۰۴ع). 


محمد خراسانی؛ مولانا محمد /محمود.(س هم ق)ء 
صوفی و شاعر. نزد مولانا محمد تبادگانی (م ۸٩۱‏ 3) به 
سیر و سلوک و به تهذیب و ترکیه ظاهر و باطن پرداخت. او 
باقی عمر را به گوشه نشینی و عبادت و قناعت گذرانید به 
طوری که هر روز روزه می‌گرفت و همچنین پیاده به سفر 
حج می‌رفت. از اوست: 

یک چند ز دوستان جدا خواهم بود 
با سحنت و درد مبتلا خواهم برد 
تسایبار نس ازد آشنای خوینم 
بیگانه ز خویش و آشنا خواهم بود 
الاریعه /٩(‏ 6۹۹۶ صیح گلشن (۱۳۷۸۷ 6۳۸۳ 
فرهنگ سخنوران (۸۱۳): مجالسالتفاشس (۰۱۰۶ 16۲۸۰ 


محمد خوارزمشاه. سلطان قطب‌الدین محمذ؛ فرزند 
سلطان علاءالدین تکش.(وف ۶۱۷ ) شاعر. لقب او 
بل از سلطنت قطب‌الدین بود و بعد از جلوس علقب به 
علاءالدین (لقب پدرش) گردید. به آورد؛ُ «مجمع الفصحاء 
به او سنجر انی و اسکندر ثانی نیز لقب داده بودند. وی 
هفتمین سلطان خوارزمشاهی (۶۱۷۵۹۶ ق) و پسر 
کوچک سلطان تکش بود. پس از چند جنگ متوالی: 
غوریان را برانداخت و سپس, به هواخواهی از شیعیان, 
مصمم به بر انداختن خلفای عباسی گردید. از مشایخ 
طریقت» احمد الخیوقی معروف به کبری و از علما و ائمه؛ 
امام فخرالدین محمد بن عمر رازی و از شمرای بزرگ؛ 
جمال‌الاین سحمد بن عبدالرزاق اصفهانی و پسر او 
کمال‌الدین اسماعیل و سید قوام‌الذین حسین صدرالدیین 


از جزایر دریای مازندران به نام جزیره آبسکون درگذشت. 
اشعاری از وی در تذکره‌ها آمده است. 


تاریخ ادبیات در ایران (۲ و ۳/ صفحات متعده)؛ تاریخ 
جهانگشای جوینی (۲/ صفحات متمده). تاریخ گزیده 
(۴۰۶)» اریخ مسخول (۱۳-۸): تسذکر؛ روز روشسن 
(۰)۲۳۸-۲۳۷ تذکرةالشمراء (6۱۵۱-۱۴۷: حبیب‌السیر (۲/ 


۱۶۴ 


۰۶۵۲-۵۲ دایرقالسعاف فارسی (۲/ ۸۲۶۹۳ الذریعه 
/٩(‏ ۸۸۴ ری باستان (۲/ ۰۲۱۲-۲۰۸ ۳۷۹): طبقات 
سلاطین اسلام (۰۱۶۰ ۰۱۶۱ ۰0۱۶۲ فرهنگ سخنوران 
(۸۱۳ لغت نامه (ذیل/ علاءالدین خوارزمشاهی): 
مجمالقصحا (۱/ 0۰۷.۱۰۶ 


محمد خوشنویس نطنزی.(ز ۱۲۷۵ ق)» خطاط, از 
نیم ریعی جلد روغنی؛ شش صفح اول تمام 
مدَهٌب. نسخ کتابت خفی عالی به شیوة آ غلامعلی با 
رقم: «حسب الفرمایش...آقا محمد امین این 
محمدرضا التاجر الشیرازی صورت اختتام یا 
کاتب الحروف آقا محمد خرشنویس الشهیر بنطنزی سنا 
۷۵ 


احرال و آثار خوشنویان (۴/ ۱۱۳۶). 


محمد خیام؛ فرزند محمود شاه.(س هشتم و نهم )1 
نقاش و خطاط. از شیوه عبدالحی هروی پیروی می‌کرد و 
دنبالرو مکتب چینی نیز برد و در اين زمینه از استاد سیاه 
قلم و استاد شیخی و فضل‌الله دیوانه درس می‌گرفت و در 
شیوه مخلوط ایران و چینی نقش می‌آفرید. استاد محمد در 
ارائه مجالس رزمی و چهر‌پردازی و پرنده‌سازی قدرت 
قلم ذاشت و در خط تعلیق و توقیع نیز ماهر بود. از آثار وی: 
تصویر سوارکار رزآوری که خود و اسبش مسلح به زره 
فولادی بوده و با سوار کار دیگری به رزم و ستیز مشفول 
هستنده با رقم: «قل از استاد عبدالحی نقاش کمترین 
بندگان محمد بن محمود الخیام»! تصویر توق زیبایی که 
یک پای خود را بلند کرده است و به خط تعلیق رقم (محمد 
ین محمود الخیام» دارد؛ تصویر پهلوانی که سوار بر اسب 
شده و به ازدهای قری هیکلی حمله می‌کند؛ با رتم: 
«محمد خیام». 

احرال و آثار تقاشان (۲/ ۶۳۰-۶۲۸ 


محمد داغستانی: محمد خان بیگ, فرزند رستم بیگ 
افشار.(ز ۱۰۷۰ )۰ نقاش و شاعر. وی به سیاق علیقلی 
جبادار و سحمد زسان نقش می‌آفرید و در صنعت 
چهره‌سازی قوی‌دست بود. صاحب «تذکره؛ نصرآبادی» 
دربارة وی آورده: *از نجبای داغستانست. والد مشارالیه 
رستم بیک نام و در زمان شاه عباس ماضی کمال اعتبار 
داشت بعد از فوت او محمد خا 


در خدمت شاه 
عباس ثانی نهایت قرب داشت...داغستانی در شمر نیز 
دست داشت و اشعاری از وی در تذکره‌ها باقی مانده 


۱۶۵ 


است. از آثار وی: تصویر علیقلی خان یکی از رجال عهد 
صفوی, با رقم: «نمود معنی صورت بنطق خامه بیان -کمینه 
چاکر عباس شه محمد خان سنه ۰۱۰۷۰ 
احوال و آثار نقاشان (۲/ ۰۷۱۲-۷۱۱ تذکر؛ نصرآبادی 
(۲۲ ۵۳۵۵۲۲): الذرسعه /٩(‏ ۹۹۷): صیح گلنن 
(۳۷۶» فرهنگ سخنورن (۸۱۱۳ 


محمد تقی.(س سیزدهم ق)؛ نقاش. آبرنگ ساز بود و 
گل و مغ و چهره‌سازی را خوب می‌دانست. از آثار وی: 
حاشیة زیبا و پر طراوت گل و مرغی که در کنار؛ یکی از 
خطرط ممتاز میر عماد نقش شده؛ با رقم: «محمد تقی». 
چند قطعه تصاویر آبرنگی از دیگر آثار اين هنرمند است؛ 
که در یکی از مرقعات کتابخانه گلستان تهران دیده می‌شود. 

احوال و آثر نقاشان (۲/ ۶۷۳ 


محمد تقی, فرزند محمد زمان.(ز ۱۲۶۰ ق)؛ خطاط 
از آثار وی: یک نسخه «جنات الخلود» به قطع بزرگ نیم 
ورقی؛ نسخ و رقاع نیم دو دانگ و کتابت خفی صالی؛ با 
رتم:«..ابن محمد زمان؛ محمد تقی صورت اتمام یا 


سنة 0..۱۲۶۰. 
احوال و آثار خوشنویسان (۴/ ۰0۱۱۵۴ احوال ی آثار, 
نقاشان (۲/ ۶۳۱). 


محمد تقی بن شفیع عباسی.(ز ۱۰۵۶ 3)؛ نقاش. وی 
در شیوة پدر نامدار خود و محمد زمان معروف» نقش 
تصویر می‌کرده است. محمد تقی در چهره‌پردازی و ارائه 
دشت و دمن و تزیین البسه و نقش ساختمان‌ها مهارت 
داشته و پرسپکتیو را تا حدودی مراعات می‌کرده است. از 
آثار رقم دار او تصویر دختر زیبایی است که به متکایی 
تکیه داده و رختان سرسبز و عمارت به زیبایی 
ترسیم شده است؛ با رقم: «محمد تقی بن شغیع عباسی 
۶ الر دیگر وی» که در شیوهُ محمد زمان کار کرده: 
تصویر مردی است که کلاء رگه‌دار رنگی به سر نهاده: با 
رقم: «محمد تقی بن شفیع عباسی». 

احوال و آثارنقاشان (۲/ ۷۶ع6. 


محمد تقی بن شیخ عباسی.(اراخر س بازدهم ق: 
نقاش. وی برادر علینقی نقاش است. در منظرءسازی و 
جانور پردازی دست با حلاوتی داشت و چهره سازی را 
خوب می‌دانست. از آثار وی: تصویر شاهزاده‌ای در حال 
شکار در شکارگاه که به استادی نقش بسته است: با رقم: 


محمد تقی همدانی 


«عمل محمد تقی». 
احوال و آثار نفاشان (۲/ ۷۶ 


محمد تقی مدب اصفهانی.(ز ۱۲۹۳ 3 مذهب» 
نقاش قلمدان‌ساز و خطاط. از شاگردان سید ابوالقاسم 
حسینی مدب باشی اصفهانی بود و شیو وی را پیروی 
می‌نمود. ار علاوه بر هنر تذهیب و مراحل مختلف آنه در 
تصویر سازی و چهره‌پردازی نیز مهارت داشت. عمده کار 
این استاد تهیه جلد و قاب آینه و قلمدان و ساير کارهای 
روغتی بود که در کارگاه هنری مخصوص خود عمل 
می‌آررد. سمت سرپرستی استادان کارگاه بر عهد؛ 
هنرمند بود و پرداخت و اصلاحات پایانی را خود انجام 
می‌داد. او خط نسخ و رقاع را نیز خوش می‌نوشت و آثارش 
را یه خطوط زیبا ترقیم می‌کرد. از آثار وی: جلد قرآن 
ممتازی که با گلهای افشان تذهیب و تشعیر شده با رقم: 
«نقل من...سید ابرالقاسم مذهُب باشی؛ عن العبد محمد 
تقی مهب سنه ۱۲۷۸؛ قاب آين بسیار استادانه‌ای که 
تصاویر دختران را بر روی آن نقاشی کرده و کناره‌ها و 
حراشی را به تذهیب و تشمیر عالی آرایش داده» با رقم: 
«راقمه محمد تقی مهب الاصفهانی ۱۲۸۱»؛ قاب روغنی 
ترآنی که در کمال زیبایی عمل آمده و جامع اقسام 
شیره‌های تذهیب کاری در نقوش اسلیمی و سایر مراحل 
تذهیب است و به خط رقاع استادنه‌ای درج شده: «رقم 


میرزا محمد تقی مهب 0۱۲۹۳. 
احوال و آثارنفاشان (۲/ 0۶۷۲-۶۷۳ 


محمد تسقی مذهب‌باشی شیرازی.(ز ۱۳۳۹ ۰8 
مذهب. از طرف ناصرالدین شاه و مظفرالدین شاه قاجار 
هیب و حل کاری استاد 
بود. از آثار وی: قاب آینه مهب و پر پیرایه‌ای که تمام 


لقب مذهب‌باشی داشت و در 


نقوش و مراحل مختلف صنعت تذهیب در آن اجرا شده»» 
با رقم: «محمد تقی مدب باشی» 
و با حلاوت ابیاتی که برای پرنس ارفع‌الدوله کتابت شده و 
در نوع خود بسیار پرآذین است: با رتم: «عمل آقا میرزا 
محمد تقی مب باشی شیرازی, حّره عبدالعلی اشرف 
الکتاب شیرازی 8۱۳۳۹. 

آذار عجم (۰)۵۴۹۵۴۸ احوال و آثار تقاشان (۲/ ۰0۶۷۲ 

گلستان هنر (پنجاه و دو): هنر قلمدان (۱۶۲-۱۶۱). 


محمد تقی همدانی؛ فرزند محمد کاظم.(ز ۱۲۶۹ 63 
خطاط. از آثار وی: ترجمه «آثار البلاد» زکریا ابن محمد بن 


محمد جاجرمی 


محمود قزوینی؛ مترجم جهانگیر 
خوش: با رقم: «تمام شد ترجمهُ کتاب آثار البلاد..فی ستة 
۹ محمد تقی ابن محمد کاظم الهمدانی: 

احوال و آثار خوشنویسان (۴/ ۱۱۵۲۰۱۱۵۳). 


نسخ کتابت خفی 


محمد جاجرمی فرزند بدر. (ز ۷۴۱ 3)» شاعر. از 
شاعران معاصر سعدی شیرازی بود و در نوت سعدی 
قطعه‌ای گفته و در آن؛ روز و ماه و سال وفات شیخ را به 
حساب جمل ذکر کرده است. او از ترییت یافتگان خواجه 
بهاء‌الدین جوینی (م ۶۷۸ 3) بود و قطعه‌ای نیز در تاریخ 
فرت خواجه سروده است. از آثار وی: «مونس الاحرار فی 
دقایق الاشعار». حاوی بهترین اشعار بسیاری از شمرای 
ایرانن که در رمضان ۷۴۱ ق به پایان رسید؛ «دیوان» شعر. 


از سمدی تا جامی (۰۳۲ ۱6۱۵۱ تاریخ ادبیات در ایران (۳ 
۶۶۱ تاریخ تذکره‌های فبارسی (۱/ ۰۲۰۰ ۶۲۱): 
دیرا فرخی سیستانی (مقدمه | سی و پنج -سی و 
شش)۰ الذریسعه (۹/ ۱6۹۸۲ فرهنگ سخنوران(1)۸۱۳ 
فهرست کتابهای چاپی فارسی (۷/ ۳۱۹۱.۳۱۹۰): مجیع. 
النصحا (۳/ ۰0۱۲۶۱ مژافین کتب چاپی (۵/ ۳۲۰. 


محمد جعفر.(اراخر س دهم ق): نقاش. در شیوهٌ 
استاد محمدی نقش می‌ساخت و صورت‌ها رابسالا 
هنرمندان چینی می‌کشید. وی علاوه بر چهره‌پردازی در 
صنعت تذهیب و تشعیر نیز استادی نازک قلم بود و مراحل 
اسلیمی و سایر نقوش بسیار دشوار آن را صحیح عمل 
می‌آورد. تنها اثری که از او دیده شده: تصویر شاهزاد؛ 
جوانی است که بر روی صخرة سنگی نشسته و ساز 
می‌نوازد. لباس سبز شاهزاده کاملاً تذهیب ر طلاکاری 
شده و رقم «مشقه محمد جعفره دارد. 

احوال و آثار نقاشان (۲/ 6۷۹۶۷۸ 


محمد جعفر اصفهانی: فرزند رجیعلی.(ز ۱۲۸۰ 3 
خطاط. از آثار وی: «اسفار» (مجلد سوم) وزیری» مجدول 
مذهُب نسخ کتابت خفی متوسط با رقم: «محمد جمفر 
ابن رجبعلی الاصفهانی ..سنة ائلین و خمسین و مأئین بمد 
4 اسفار (امور عامه) وزبری؛ نسخ کتابت خفی 
متوسط با رقم: ...و انا العبد...ابن رجپ علی محمد جعفر 
سنة ۱۲۸۰ 


اسوال و آثار خوشنویسان (۴/ ۱1۵۵-۱۱۵۲ 


محمد جعفر امامی.(ز ۱۲۳۲ ق)» نقاش و مجلّد. از 


۶۶ 


سادات اصفهانی و از خاندان مورد احترام امامی بود که در 
قلمدان و جلد سازی و کارهای روغنی مهارت داشت. از 
آثار جلد سازی وی؛ جلد قرآن رحلی است که روبه آن گل 
و مرغ پسندیده دارد و در داخل آن: دسته گلهای با طراوتی 
ین مرغشی و طلایی آن جلب نظر می‌کند. 
این جلد به خط رقاع خوش؛ رقم: «فی سنه ۱۲۳۲ ...راقمه 
محمد جعفر الامامی» دارد. 
احوال و آثار نقاشان (۲/ 6۶۷۹, 


است که در 


محمد جعفر تهرانی حایری.(ز ۱۲۸۱ 3 مذهب و 
خطاط. وی مذهبی نازک قلم برد و در خط نسخ نیز قلمی 
شیوا داشت. نها اثر وی رسال دینی و احکام شرعی است 
که علاوه بر تذهیب و آرایش صفحات و جداول کناره‌ها؛ 
متن اصلی رساله را نیز به خط نسخ شیوای خود کتابت 
کرده است و حواشی نسخه با تذهیب‌های زیبا و گلهای 
الوا و کتیه‌های مهب و گنبدی آرایش یافته و رقم نهاده: 
«قد فرغ من تسوید هذه الرساله..تماماً من حیث الخط و 
الجدل و التذهیب الحقیر..الشيخ محمد جعفر الطهرانی 
آللجاثری فی سته 0۱۲۸۱ 

احوال و آذار تقاشان (۲/ 6۸۰۶۷۹ 


تخند جعفر شیرازی.(ز ۱۳۱۴ )۰ مذمٌب. حل کار و 
گل و مرغ‌ساز شیرازی بود و در کتابت خطرط گوناگون نیز 
قلمی استادانه داشت. از آثار ارزنده وی که جهت 
مظفرالدین شاه قاجار حل‌کاری و مصور ساخته چهار تّه 
ضریح حضرت امام رضا (ع) است که گنبد طلایی آن را با 
انبوه گلهای طلایی حل کاری کرده و تزیینات آن را 
طللاندرد و زرفام نموده است. در داخل صحنه گنبدی» 
دسته گلهای محمدی به طلا حل کاری گشته و با زمینةً 
طلایی.جلوة بدیمی را ظاهر ساخته است و به خط رقاع 
رقم: «عمل محمد جعفر شیرازی ۱۳۱۴؛ دارد. 

احوال و آثار نقاشان (۸۰/۲ع) 


محمد جعفر کاشاتی.(اراخر س دهم ق): نقاش و 
طراح پارچه. وی طراح نقوش مسوجات و بافنده 
پارچه‌های زری و اطلسی بود. محمد جعفر در ترسیم 
نقوش اسلیمی و ختایی و جانور سازی و منظره‌پردازی و 
نقش پرندگان و سایر ت 
عنرهای پردة ابریشمی را خود انجام می‌داده است. از آثار 
نفیس وی پوشش ابریشمی مرقد مطهر حض ت امام 
ضا(ع) است که در وسط آن؛ نقوش پرندگان و د ختان به 


بینات استاد بوده و اجرای تمام 


۱۶۷ 


استادی انجام پذیرفته و در حاشیه کمندی و وسط آن, 
اشعاری به خط زیبای نستعلیق درج گفته است. در کنارة 
بزرگتر آن؛ چهار فرشته بالدار جلب نظر می‌کند و در 
لابلای اين آمیخته‌هاه تصاویر تزیینی ماهرانه‌ای با کله‌های 
انسان و حیوانات گوناگون به طراحی‌های اسلیمی و ختایی 
شیو؛ُ صفوی» در هم گشته و جلب نظر می‌نمایند و رقم: 
«بنده درگاه محمد جعفر کاشانی» دارد. 
احوال و آثار نقاشان (۲/ ۶۸۱-۶۸۰ 


محمد جعفر میناساز.(ز ۱۲۴۲ ق)» میناساز. هنرمند با 
تجربه و بلند آوازة دوران فتحملی شاه قاجار بود. وی در 
شبیه سازی و تصویر پردازی و ارائه گل و مغ و تزینات 
چشم نواز چابک دست بود و در تلفیق و کاربرد رنگ‌ها 
مهارت پسندیده‌ای داشت. رنگ‌های درخشنده و قدرت 
قلم او که در جمله آثارش مشهور است. او را استادی 
تامالمیار شناسانده, تا جایی که اغلب پیشکشی‌ها و 
یادگارهای درباری اثر دست این هنرمند بوده است. وی 
فرزندی به نام محمدرضا داشته که در خط نستعلیق ماهر 
بوده و دیگر خطوط را نیز خوش می‌نوشته است. از آثار وا 
دوات مینایی با تصاویر مرد و زن جران و با رقم: «محمد 
جمفر 0۱۲۲۲؛ کوزه قلیانی که به تصویر و گل و مرغ آذین 
شده و رقم نقاش و تاریخ ۱۲۳۴ ق دارد؛ گردنبند مینایی و 
مرصع که در قسمت بالای آن تصویر شیر خواب 
و خورشیدی از پشت آن جلب نظر می‌کند با رقم: «محمد 
چعفر ۸۱۲۴۲. 

احرال و آثار نقاشان (۲/ ۷۸۶۷۷ 


ای است 


محمد جعفر یزدی» فرزند محمد باقر.(ز ۱۲۳۸ 3 
خطاط. از آثار وی: یک نسخه «منتخب الاعمال» علینقی 
ابن ابی محمد استرآبادی وزیری کوچک مذمٌب عالی؛ 
نسخ و رقاع خوش با رقم: «حوّره‌العبد الاقل...اين محمد 
باقره محمد جعفر...سنة ۱۲۳۸ من الهجرة اللبویة»؛ ادعیه 
نیم ربعی؛ نسخ کتابت جلی خوش: با رقم: «فی شهر شوال 
المکرم...اين محمد باقرمحمد جعفر فی ۰۱۲۲۴ 

احوال و آثار عوشنویسان (۴/ ۱۱۵۶). 


محمد جواد.(ز ۱۲۸۶ ق): قلمدان ساز و مذهب. در 
دورة اصرالدین شاه و مظفرالدین شاه قاجار زندگی 
می‌کرد و سازنده اسکلت مقوایی و تقاش و مذهّب 
قلمدان‌ها برد. وی در مقوا سازی قلمدان‌ها و صنعت ابری 
و تذهیب , از شاگردان ابوطالب مدرس به شمار می‌آمد و 


محمد حسن 
قلمدان‌هایی که اسکلت مقوایی آن؛ به دست او انجام 
پذیرفته. عموماً دارای مهر چهار گوش طلایی رنگ است و 
قم: «عبده الراجی محمد جواد ۱۲۸۶ دارد. زیباترین 
قلمدان این استاده تذهیب و نقوش ابری قلمدان بزرگی 
است که داخل آن به دو قسمت مجزا تقسیم گشته و تمام 


تشیمن داخل و بیرونی قلمدان, ابری سازی شانه‌ای شد: 
است و رتم مخصوص نقاش را دارد. از دیگر آثار وی 
قلمدان بزرگی است که رویه آن به تذهیپ ساده و 
زنجیره‌ای استادانه عمل آمده و کناره‌ها ز 
تذهیبی. شش ترنج ابری قهوه‌ای دارد و زیر قلمدان ابری 


در زمینة 


احوال و آثار نقاشان (۲/ ۶۸۲-۶۸۳ گلستان هنر (پنجاه 
وس هنر لمدان (۲۱). 


۴ ق)؛ نقاش و مذهب. هنرمند 
دوره فتحعلی شاه قاجار و به غیر از محمد حسن خان 
(فشار‌نقاش‌باشی لال است. وی آثار خود را اغلب به شیوةً 
زنگهروغنی کار می‌کرد و در ارائه چهره‌های متنوع و البسه 
رنگارنگ وسواس زیادی داشت. محمد حسن در تذهیب 


ر حل کاری و سایر آرایش و پیرایش زمینه و کنار‌ها و چه 
بسا بة رزوی البسه تیز قلم بود و مهارت خاصی داشت. از 
آثار وی: تصویر شاهزاده‌ای که با کلاه مخصوصی روی 
الیچه‌ای نشسته و پسر بچه خردسالی را در کنار خود جای 
داده است؛ با رقم: #کمترین محمد حسن»! تصویر شیخ 
صنعان و دختر ترسا با همراهان شیخ با رقم: «محمد 
حسن:! تصویر آبرنگی جلوس فتحعلی شاه بر روی تخت 
سلطتی» با رقم: #کمترین محمد حسن 4۱۲۳۴ 


احوال و آثر قاشان (۲/ ۶۹۱۶۸۹ 


محمد حسن.(ز ۱۲۳۵ ق): نقاش و قلمدان ساز. از 
استادان گرانمایه دور؛ُ فتحعلی شاه قاجار بود که در گل و 
بوته‌سازی و تصوير پرندگان و همچنین چهره‌سازی نیز 
مهارت داشت. از آثار وی دو قلمدان موجود است که یکی 
گل و بوته و پرنده سازی است و دیگری تک صورتی 
ایستاده؛ با رقم: «یا امام حسن». از دیگر آثار او که به 
احتمال بسیار زیاد از همین هنرمند است: قلمدان تصویری 
رگل و مرخی است که بر رویه آن تصاویری از شیوخ و عرفا 
دیده می‌شود و رقم «یا امام حسن 2۱۲۳۵ دارد. 

احوال و آذار قاشان (۲/ ۶۹۱ هنر قلمدان (۱۰۹ 


محمد حسن 


محمد حسن.(ز ۱۲۹۹ ق)؛ نقاش و خطاط. تصویرساز 
و خوشنویس در شیوة ناخنی بود. تنهااثر رقم دار وی؛ 
دسته گل شیوایی است که انواع گلها را بر روی گلدانی 
نقش نموده و مهارت خود را در شیو تاخنی به البات 
رسانده است. این اثر ارزنده که کناره برجستگی‌ها را با طلا 
تذهیب نموده؛ به خط تستعلیق ناخنی رقم «کمترین محمد 
حسن ۱۲۹۹ دارد. 


تقاشان (۲/ ۹۲۶۹۱ 


احوال و آ 


محمد حسن نقاش.(ز ۱۲۷۰ ق)؛ نقاش و قلمدان‌ساز. 
در اصفهان کارخانة جلد و قلمدان سازی داشت. وی در 


نقاشی شیو؛ مخصوصی داشت و چون در جمع شاگردان و 


در کارخان؛ نقاشی استادی می‌نمود» عمده کارها را 
شاگردان انجام داده و او در مرحل آخر پرداخت می‌کرده 


است. این هنرمند در شمر نیز دست داشته است. از آثار 
وی: جلد خرش نقش صحنة عروسی ناصرالدین شاه در 
رلیمهدی با رقم: هو در دارالسلطنه اصفهان در کارخانه 
عالیشان آقا میرزا محمد حسن نقاش اتمام پذیرفت»؛ قاب 
آینة بزرگی که بر روي آنه مجلس شکارگاه نتحملیشتاه 
قاجار ترسیم یافته و در طرف دیگر قاب آینه نیزه مجلس 
بزم بهرام و شیرین تصویر شده است. با رقم: «در کارخانه 
عالیشان آقا میرزا محمد حسن نقاش به انمام رستید) (ج 
۷۰ ق) 
احوال و آثار تقاشان (۲/ ۶۸۸۶۸۷ 


محمد حسن خان نقاشباشی.(ز ۱۲۹۳ ق)؛ نقاش. 
اهل تبریز بود و در زمان ولیمهدی مظفرالدین شاه قاجار از 
او لقب تقاش‌باشی گرفت و یک سال بعد نیز ملقب به 
خانی شد. از آثار وی: تصویر آبرنگی وگل و مرغی (مرغ یا 
بسم‌اله) که بسم‌الثه را در حالت طغرایی و تزیینی نقاشی 
کرده است: با رتم: «مرغ بسمله به جهت تیمّن..کمترین 
محمد حسن 0۱۲۹۳! تصویر گل و بوته شیرایی به سبک 
سیاه قلم که به استادی نقش 

احوال و آثار 
دیک). 


بسته؛ با رقم: «محمد حسن». 
(۲/ ۶۹۳۶۹۲ گلستان هنر (پنجاه 


مسحمد حسن رضوی.(س دوازدهم ق): نقاش و 
قلمدان ساز. پیرو مکتب‌نوبای محمد زمان و علیقلی بیگ 
جبادار بود. او در قلمدان سازی و آبرنگ مهارت داشته و 


تصویر زن جوانی نقش بسته و حواشی و کناره‌های قلمدان 


۶۸ 


پر از گلهای جشم آذین و گوناگون است؛ با رقم: «محمد 
حسن رضوی. 
احرال و آثار نقاشان (۲/ 6۶۹۹ هنر قلمدان (۲۸), 


ازی.(ز ۱۲۸۱ » نقاش مذهب» 
از تاد طعلی ان صورنگر 
اشت و خط نسخ 


0 
ه و فلیظ عمل می‌آورد. از آثار او: تصویرگل 
سرخی به همراه چند غنچه زیبا در کناره با رقم: «..به 
جهت نور چشمی لطفعلی خان ساخته شد. کمترین خلق 
ال محمد حسن سنه 0۱۲۵۱؛ جلد مزین و مذهب قرآن 
مجید با خط خوش و با رقم: «کمترین محمد حسن سنه 
۴ جلد روغنی کلام‌له مجید با گل و مرغ و تذهیب و 


رقم: محمد حسن شیرازی ۱۲۵۸»؛ تذهیب درونی و جلد 
کلام مجید که آن به سال ۱۲۸۱ ق است با رقم: 
«محمد حسن شیرازی». اثر مینایی وی سرویس چایخوری 
نفیسی می‌باشد که در حدود ۱۲۵۰ ق ساخته شده است. 

احوال و آثرنفاشان (۲/ ۰6۷۰۱-۷۰۰ گلستان هنر (نجاه 


و در)؛ 


مخمد حسین.(س درازدهم ق)؛ نقاش و طغرانویس. 
وی استاد نقاشیخط بود و در هنر خود دستی بکمال 
داشت. از آثار هنری وی تصویر مرغ بسم اللهی است که 
طغرایی عمل آورده و بسمالثه را در شیر؛ پرنده‌ای 
مجسم ساخته و بر جایگاهی نشانده است. در زمینة اثرا 


دش 


تصویر درویش جوانی است که کلاء درویشی به سر نهاده و 
به خط تعلیق رقم «مشقه العبد محمد حسین...» دارد. 
احرال و آثار نقاشان (۲/ ۷۰۱. 


محمد حسین اصفهانی.(س سیزدهم ق) حکاک. اهل 

اصفهان بود و در حکاکی و نقاری بر روی فلزات سخت 

مهارت داشت. از آثار وی که در دور ناصری عمل آمده؛ 

قلمدان فولادی و طلایی و مزینی است که به شیوایی کار 

شده و رقم «عمل حاجی محمد حسین اصفهانی» دارد. 
احوال و آثارنقاشان (۲/ 0۷۰۲. 


محمد حسین اصفهانی؛ فرزند میرزا شکسراف,(وف 
۴ ق)» خطاط. در زمان شاء طهماسب صفوی: 
سوفی الممالک و در زمان شاه اسماعیل درم؛ ویر اعظم 
برد. در زمان شاه عباس اول به هندوستان رفت. وی خط 


۱۶۹ 


ثلث و نستعلیق را به غایت خوش می‌نوشت و در خط 
تعلیق پیرو مولائا درویش بود. 
احوال و آثار حوشنریسان (۴/ ۱۶۹)» عال‌آرای عباسی 
(۱ ۰۱۷۳-۰۱۷۲ ۳۳۴): گلستان هنر (۵۴) 


محمد حسین ایرانی؛ فرزند محمد علی.(اوایل س 
سیزدهم )» ش. از ایرانیان مقیم هند بود که در آن دیار 
به کار هنری اشتغال داشت. او شاگرد پدر خود بود و شیو؛ٌ 
گل‌آرایی را بسان وی تصویر می‌نمود. تنها اثر رقم دار اين 
هنرمند جع گل و مرغی است که تا حدی به خوش قلمی 
نقش گشته و رقم «محمد حسین ایرانی» دارد. 

احوال و آثار نقاشان (۲/ ۷۰۳. 


محمد حسین حسیتی قاینی» فرزند محمداسماعیل. 
(ز ۱۲۷۱ ق)۰ خطاط. از آثار وی: ادعية گوناگون؛ جلد 
روغنی عالی؛ در حاشیه آیةالکرسی به خط رقاع عالی؛ 
مرقع به نسخ و رقاع کتابت جلی ممتازه با رقم: «اهداه 
حضور..امام الجمع...لعبد محمد حسین الحسینی القائتی 
۷۱ حواشی و کتیبه جلد روغنی؛ به خط رقاع عالی؛ با 
رقم: «العبد الجانی محمد حسین بن محمد اسمیل 
الحسینی القائنی» 


احوال و آثار حوشنویسان (۴/ ۱۱۶۱). 


محمد حسین شیرازی, فرزند محمد علی نقاش.(ز 
۹ 2 نقاش» خطاط و شاعره متخلص به نقاش. اهل 
شیراز بود. استادان اوه پدرش و لطفعلی شیرازی بودند. 
محمد حسین درویش مسلک بود و به طریقت صفا تمایل 
داشت و موضوعات انتخابی خود را از اخوان صفا و 
دراویش انتخاب می‌نمود. وی شعر نیز می‌سرود و در 
چهره‌سازی و گل و بوته و ارائه مجالس مختلف 


جانورسازی مهارت داشت و صنعت تذهیب و حل کاری 


را خوب می‌دانست و خط را خرش می‌نوشت. از آثار وی: 
دو تصویر آبرنگی از نورعلیشاه در حالت‌های مختلف با 
رتم: ی امام حسین ٩0۱۲۷۰‏ قلمدان تبوتی بزرگی که به گل 
و مرغ زیبایی آراسته شده: با رقم: «ادرکنی یا حسین 
۰ قلمدان مهب شیوابی که گلهای خوشه انگوری 
دارد و به حل کاری نیز انجام پذیرفته و در زمينٌ سرخی 
عمل آمده است. با رقم: امحمد حسین شیرازی»؛ جلد گل 
ر مرخ شیوایی که در وسط آن: شمایل حضرت علی (ع) با 
حستین (ع) به استادی نقش بسته: با رقم: داد 
حسین سنه 1۱۲۸۹. 


محمد حسین مازندرانی 


آتار عجم (۵۲۸), احوال ر آثار نقاشان (۷/ ۰6۷۰۶۵۷۰۴ 
گلستان هنر (ینجاه و یک»پنجاه و دو)» مرآتالفصاحه 
(۶۶۲» هنرقلسدان (1۵۳) 


محمد حسین شیرازی» فرزند سیرزا کاظم.(س 
سیزدهم ق): نقاش. اهل شیراز بود و در چهره‌پردازی و 
سازی از هنرمندان دقیق نگار دور؛ُ ناصری به شمار 
می‌آمد. از آثار وی نقش آبرنگی مرد مسنی است که به 
عیار و شیو؛ُ صنیع‌الملک عمل آورده و به پرداز عالی سایه 
زده است و رقم نهاده: سید محمد بن میرزا کاظم حسینی 
ازی» 


احوال ر نار نقاشان (۲/ ۶۰۶ گلستان هنر(پنجاه و دو). 


محمد حسین کازرونی.(ز ۱۱۱۰ )۰ خطاط. از آثار 
وی: قرآن وزیری» جلد روغنی عالی؛ نسخ کتابت عالی و 
رقاع خوش: با رقم: «کتبه اقل...محمد حسین 
الکازرونی...سنة خمس و مائة بعد الالف...»؛ «مناجات 
خمس عشر»؛ نسخ کتابت جلی خوش, با رقم: «کتبهاالاقل 
تیاده مسحمد حسین الکازرونی ۱۱۱۰*. ابوالفضل 
ماویجی به خط نستملیق خوش بر این اثر نوشته است: «آقا 
محمد حسین از خوشنویسان اوایل مائة دوازدهم قمری 
ات معاصر با میرزا احمد نیریزی...حرّره‌المبد الاقل 
ابوالفضل بن فضل اه الساوجی فی سنة 0۱۲۹۹. 

احوال و آثار عوشنویسان (۴/ ۱۱۶۲). 


محمد حسین کاشانی؛ فرزند حاجی محمد.(س 
یازدهم ق)» نقاش و طراح پار 
طراح نقوش بر روی پارچه‌های زربفت بود. این استاد 
علاوه بر اینکه نقش طرح‌ها را به عهده داشت؛ بافت 
پارچه‌ها را نیز خود انجام می‌داد. از آثار وی روپرش 
حریری یکی از بقاع متبرکه کاشان است که طرح‌های 
طغرایی به کار برده و بافت آن را نیز با چابک دستی به پایان 
رسانیده است. در وسط این بارچه, عبارات: ناد علیٌ.. و اذا 
جاء نصراله و ... به استادی عمل آمده و رقم «عمل محمد 
حسین بن حاجی محمد کاشانی» دارد. 
احوال و آثارنقاشان (۲/ ۷۰۳. 


. در کاشان می‌زیست و 


محمد حسین مازندرانی؛ فرزند شرف‌الدین علی بن 
کمال‌الدین.(ز ۹۷۷ ق): خطاط. از هنرمندان اهل ساری 
بود. از آثار وی: یک نسخه «ذخیره؛ُ خوارزمشاهی» کامل؛ 
مجدول مدب نسخ کتابت خفی متوسط با رقم: «تمام 


محمد حسین مب اصفهانی 


بن 
ندرانی در دارالمزمنین 


شرف‌الدین علی بن کمال‌الدین 
ساری..سنة نهصد و هفتاد و هفت..» 


احوال و آثار حوشنویسان (۱۱۶۳/۷. 


محمد حسین مذقب اصفهانی: فرزند سحمد علی 
بهار. (س سیزدهم ق)؛ مهب و قلمدان ساز. نواد؛ آقا 
ابوطالب مدرس بود. وی تذهیب را نزد آقا محمد جواد 
مذهب آموخت و در اين هتر مشهور شد. محمد حسین 
ابری سازی و قلمدان سازی را خوب می‌دانست و در 
حل‌کاری و زرینه سازی و نقوش اسلیمی و سار مراحل 
فتون طلاکاری نیز استاد شیرین قلمی به شمار می‌آمد. آثار 
رقم‌دار وی مشاهد: 
احوال و آثار نقاشان (۲/ ۰0۷۰۸ هنر تلمدان (۱۳۷) 


.ه است. 


محمد حسین یزدی.(ز ۱۲۷۹ ق).نقاش و قاطع.اهل 
یزد و طراح و قاطع نازک قلم بود و در هتر خود استمداد 
وافری داشت.از آثار رقم دار وی دو اثر ارزنده موجو3ٌ 
است که یکی از آنهاجمع گلهای تزبینی است که در ادو 
یک نقش بوته جیقه‌ای عمل آمده و در داخل آنهچند آیه رز 
قرآن مجیداز جمله نصر من له و فتح غریب کازکت! 
قلمی و خط نس قطاعی شده و رتم نهاده:+عمل محمد 
حسین یزدی #۱۲۷۲.اثر دیگر وی که در یک قطمه عمل 
آمده‌به همان شیوه اثر قبلی قطاعی شده و در وسط 
آن‌نقس ترنجی قرینه‌ای است که در داخل آنء‌سور؛ قل 
هو ال احد قطاعی گشته و رقم «بود نور چشم محمد 
حسین ۱۲۷۹» دارد. 

احوال و آثرنقاشان (۱۰۸/۰۹/۲) 


محمد حسین ییزدی؛فرزند محمد.(ز ۱۲۷۸ 3): 
خطاط.از آثار وی:«دعای کمیل».دو صفحه اول متن و 
حاشیه مذمب.نسخ کتابت جسلی خوش, با رقم 
«حسرره..این محمد؛محمد حسین الیزدی فی...ستة 
۵ «دعای صباح» و غیرهسرلوح مرصع؛ نسخ کتابت 
جلی خوشبا رقم:...ابن محمد.‌محمد حسین الیزدی.. 
سنة ۱۲۷۵ بیاض کوچک ادعیه‌نسخ و رقاع کتابت و 
شکسته کتابت خفی خوشءبا رقم«حرّرهالعبد..محمد 
الیزدی...سنة ۱۳۷۸ من الهجرة». 
احوال و آذار خوشنویسان (۱۱۶۳,۱۱۶۲/۴) 


۱۷۰ 


محمد رحیم.(ز ۱۱۲۰ ق): نقاش و مذهّب. استاد 
لایه چین در زمان شاه سلطان حسین صفوی (۱۱۳۵-۱۱۰۵ 
ق) برد و در این شیوه‌ها نقش تصویر می‌نمود. وی در 
چهره سازی و مجلس آرایی و صنعت تذهیب دستی قوی 
داشته و شیوه لایه چینی را خوب می‌دانسته است. از آثار 
وی: تصویر شاه عباس کبیر با لباس زربفت. با رقم: #محمد 
رحیم ٩۱۱۲۰‏ تصویر لایه چینی روغنی بزرگی که مجلس 
شاه طهماسب صفوی را مجسم ساخته و اعیان و رجال و 
سایر مهمانان در حضور شاه جلوس نموده‌اند» با رقم 
«سلطان شاه تهماسب صفوی حسینی 0۱۱۲۰ 

احوال و آثار نقاشان (۲/ 0/۱۹-۷۱۸: 


محمد رحیم اردبیلی؛ فرزند محتسب.(ز ۱۰۷۷ 463 
خطاط ری علاوه بر نستعلیق به هم اقلام متداول مسلط 
بود و نستملیق را استادانه می‌نوشت. از آثار وی: یک نسخه 
منظومهٌ «دستور مجالس» نزاری هستانی؛ به قلم کتابت 
خفی عالی: با رقم: «..سنه ۱۰۷۵ کتبه السبد...محمد 
رحیم بن محتسب اردبیلی..»؛ یک نسخه «حديقة الحقیقه» 
تنایی؛ به قلم کتابت عالی: با رقم: «کتبه الحقیر المذنب 
محمد رحیم بن محتسب الاردبیلی..سنذُ ۱0۱۰۷۶ یک 
قطعه ثلث دو دانگ جلی و رقاع کتابت خفی متوسط با 
رقم «مشقه... محمد رحیم بن محتسب اردییلی فی الف و 
سبعین و سیع». 

احوال و 


خرشنویسان (۳/ ۸/۱۸۰/۱۷ 1۲ ۱۱۶۶ 


محمد رحیم مشهدی.(ز ۹٩۳‏ ق)» خطاط. از شاگردان 
سید احمد مشهدی بود. صاحب مناقب هنروران» در سه 
قطعه از خطوط او راء در ۹٩۰‏ ق» در بغداد دیده است. از 
آثار وی: یک نسخه «دیوان؛ حافظ, به قلم کتابت جلی 
خرش: با رقم: «تمت الکتاب... علی ید العبد | 
محمد رحیم...سن؛ ٩0۹۹۳‏ یک نسخه رسالهُ «کنوز الرموزاه 
به طریق مرقع؛ به قلم نیم دو دانگ و کتابت جلی عالی با 
رقم: «کبه المذتب محمد رحیم...». 


احولل و آثار وشنویسان (۳/ ۸0۲۱ مناقب هستوران 
(۸۲). 


محمد رستمداری؛ ملا محمد بن فخرالین.(س دهم 
و بازدهم ق)» حکنیم؛ عالم و شاعر از علمای شهر 
رستمدار مازندران بود. وی در حکمت و منطق مهارت 
داشت و سالها در مشهد تدریس می‌کرد و در زسان شاه 
طهماسب صفوی (۹۸۴,۹۳۰ ق) از شسهرت فراوانی 


۱۷۱ 


برخوردار بود. از او رساله‌ای به نام «رسالة فی الاجزاء 
المحمولة علی الماهیة» باقی مانده که آن را به شاء عباس 
ارل (۱۰۳۸۹۹۶ ق) هدیه کرده است. نسخه‌ای از این 
رساله به خط سید حسین بن حیدر کرکی. که در ۱۰۱۰ ق 
کتابت شده موجود می‌باشد. همچنین اشعاری از وی در 
تذکره‌ها نقل شده است. 

تاریخ نظم و تشر (۶۵۸ الذریمه (۱)۳۱/۱۱ صبح گلشن 

(۳۸۲» طبفات اعلام الشیعه (فوف ۸۱۱ ۵۱۸۵۱۷)» 
م ۳۳ 


فرهنگ سخنورن (۱)۸۱۲-۸۱۳ هفت 


محمد رشید خان تبریزی.(ز ۱۱۳۵ ق نقاش و 
خطاط. اهل تبریز بود و درگل و مرغ و چهره‌پردازی» قلمی 
پرمهارت داشت. وی خط شکسته را نیز خوش می‌نوشت. 
از آثار ار: تصویر آبرنگی بتفشة کرهی وگل لاله با 
رقم‌های: «محمد رشید خان تبریزی 4۱۱۲۹ و «محمد 
رشید تبریزی ۱۱۲۹ تصویر ملا محمد باقر مجلسی: با 
رقم: «محتاج التفات محمد رشید خان تبریزی ۱۱۱۳۰ 
تصویر سه شاخه زنبق گل درشتی که پروانه‌ای را نیز به 
حالت پرواز در بالای گلها ارائه داده است با رقم: هب 
محتاج التفات محمد رشید خان تبریزی 0۱۱۳۳! تصویر 
گل سیب» با ساقه و بوته‌های زیبا که در سیاه قلم عمل 
آمده: با رقم: «هو در تبریز..محمد رشید خان تبریزی 
۳۵ 


احوال و آثار نقاشان (۲/ ۷۲۰-۷۱۹ 


محمدرضا.(ز ۱۱۱۴ ق): خطاط. از آثار وی: چهار 
رقعه از مرقع؛ ثلث و رقاع کتابت ممتاز: با رقم: «کتبه 
محمدرضا فی تسع و ثمانین بعد الالف»! یک نسخه 
«صحیفهُ سجادیه», نسخ کتابت خفی متوسط با رقم: 
. کمترین بندگان دعاگو محمدرضا...0۱۰۹۲؛ یک قطعه 
رقاع سه دانگ جلی و نسخ کتابت متوسط, با رقم: «مشقه 
العبد... محمدرضا. .سنة 0۱۱۱۲؛ یک قطعه رقاع سه دانگ 
جلی و دو دانگ کتابت نسخ متوسط با رقم: «منقه العبد 
محمدرضاء قی 0۱۱۱۳! یک رقعه از مرقع؛ به خط رقاع دو 
دانگ جلی خوش بلکه خفی متوسط با رقم: وکتبه 
العید... محمدرضا...سنة 0۱۱۱۴. 

احوال و آتار خوشنویسان (۲/ ۱۱۶۷ 


محمدرضا.(ز ۱۲۶۲ ق)» قلمدان‌سان مهب و 
خطاط. قاب آینه و قلمدان و جلد ساز دور؛ محمد شاء 
فاجار بود که در آبرنگ نیز دست داشت. وی گل و مرغ را 


محمدرضا تبریزی 


در شیو؛ استاد علی اشرف می‌آفرید و صنعت تذهیب را 
خوب می‌دانست. محمدرضا در هنر خط 
و نستعلیق را استادانه می‌نوشته است. از آثار وی: قاب آیتة 
چشم نوازی که گل سرخ بزرگ و با طراوتی را در وسط 
قاب آینه نقاشی کرده و اطراف را باگلهای متنوع و دسته‌ای 
ذین کرده است و به خط نستعلیق رقم نهاده: «رقم کمترین 
محمدرضا سنه ۱۲۵۶»؛ قلمدان گل و بوته‌ای و شکوفه 
فندقی که به آراستگی تمام عمل آورده با رقم: «کمترین 
سحمدرضاه؛ تصویر گل قرنفلی؛ با رقم: «کمترین 
محمدرضاه؛ قلمدان شیوایی که بر رویه آن گلهای فندقی و 
سه پرنده رنگین دیده می‌شود؛ با رقم: «محمدرضا»! قاب 
آینة نفیسی که به گل و مرغ آرایش یافته؛ به خط رقاع با 
+ «بنده درگاه محمدرضا ۱۲۶۲ 


دست داشته 


احوال و آثارنقاشان (۲/ ۷۲۰ 

محمدرضا بای اصفهانی: فرزند استاد حسین.(ز 
۸ ۰ طراح و معمار. از زبردست ترین معماران 
:صفویه بود. وی طراح نقشه و معمار مسجد معروف شیخ 
لطفّم اه است که به امر شاه عباس اول ساخته شد. ایبن 
پنای با عظمت و پر امتیازه یکی از شاهکارهای معماری و 
کاشی کاری استاد محمدرضا است که ساخت آن شانزده 
سال به طول انجامیده و در داخل محراب کاشی کاری 
معرق مسجد به خط نستعلیق چنین رقم نهاده است: 
«عمل فقیر...محمدرضا بن استاد حسین بناه اصفهانی 
1۰۰۳۸ 


آثار ملی اصفهان (۶۹۷ ۰0۷۰۰ احوال و آثار نقاشان (۲/ 
۱ تاریخ اصفهان (۰)۳۵۳ داریخ هترهای ملی (۲/ 
6٩۳۶‏ سرآمدان فرهنگ (۱/ ۱۶۰-۱۵۹ کارنامةًبزرگان 
(۲۱۲-۲۱۱)» گنجینه آثار تاریخی اصفهان (۴۰۲). 


مسحمدرضا تسبریزی,(ز ح ۱۰۰۰ 8)» خطاط. از 
شاگردان محمد حسین تبریزی و همعصر میرعماد بود. در 


ر هر ماه یکی دو قطعه بیشتر تمی‌نوشت. دکنتر بیانی در 
«احوال و آثار خوشنویسان» آورده که صاحب عنوان تا 


حدود ۱۰۰۰ ق زنده برده است. از آثار وی: یک نسخه 
«دیوان؛ امیر شاهی؛ به قلم کتابت جلی خوش که غزل‌ها 
به خط سید احمد مشهدی و رباعیات آن؛ به خط 
محمدرضا است؛ با رقم: «تمت هذه الرباعیات بید العید 
...محمدرضا تبریزی»؛ یک قطعه از مرقعی» به قلم نیم دو 


محمدرضا تبریزی 


دانگ و کتابت خفی و غبار خوش؛ با رقم: «حضرت مولانا 
نسوانی فرماید... کتبه العبد الفقیر..محمدرضا 
التبریزی...سنهٌ ۷۸ یک قطعه به قلم دودانگ و نیم دو 
دانگ وکتابت خوش: با رقم: »الفقیر المذنب محمدرضا 
التبریزی ستذٌ ۹۹۰ و «الفقیر المذنب محمدرضا غفر 
ذتوبه»! یک قطعه از مرقع؛ به قلم دو دانگ و غبار عالی؛ با 
رقم: «کتبه العبد المذنب محمدرضا التبریزی غفر له .:۹٩۳‏ 
احوال و آثار خوشنویسان (۳/ ۰6۷۲۸۰۷۲۶ پیدایش خط 
و خطاطان (۰)۱۷۸ مناقب هتروران (۸۸۸۷) 


محمدرضا تبریزی, فرزند محمد مسقیم.(وف ۱۱۱۸ 
ق): خطاط. محمد صالح اصفهانی در «تذکره» خود: 
صاحب عنوان را خواهرزاده سید علی‌خان جواهررقم 
معرفی کرده و گوید که اول شاگرد دایی خود بود و بعد از 
رفتن سید علی خان به هندوستان» نزد پدر من (ابوتراب) 
مشق کرد و سرآمد خرشنویسان عهد شد. در اصفهان 
درگذشت و در مزار بابا رکن‌الدین به خاک سپرده شد. از 
آثار وی: نسخة «جوامع الحکایات؛ عوفی؛ به قلم نیم دو 
دانگ خوش با رقم: «ایسن نسخه.,موسوم بچامع 
الحکابا خدمتگزاری و قلم شکسته رقم...محمدارضا 
بن محمد مقیم التبریزی سمت تتمیم و انجام پذیرفت. 
بتاریخ... هزار و هشتاد و نه هجری». 

احوال و آثار خوشنویسان (۳/ ۷۲۶-۷۲۵ 


محمدرضا شاء پهلوی, فرزند رضا.(۱۳۵۹-۱۲۹۷ 
ش). در تهران به دنیا آمد. وی دومین شاه از سلسله پهلوی 
بود. پس از پایان تحصیلات ابتدایی؛ برای ادامة تحصیل, به 
سوئیس رفت و در ۱۳۱۵ ش به ایران بازگشت و در ۱۳۱۷ 
ش از دانشکد؛ افسری فارغ التحصیل شد. در ۱۳۲۰ ش با 
کنار رفتن پدرش از سلطنت؛ عهده‌دار امور کشورا 
اينکه در ۱۳۵۷ ش متعاقب تظاهرات گسترده و اعتصابات 
سراسری کشور و پیروزی انقلاب اسلامی مجبور به ترک 
ایران شد. آثار وی: «مأسوریت برای وطتم»؛ «ایبران 
4 «پاسخ به تاریخ؛؛ « 
«به سوی تمدن بزرگ». 


ید تا 


دایرالممارف فارسی (۲/ ۲۶۹۲-۲۶۹۳), ظهور و سفوط 
سلطنت پهلوی (جلد ارل)» نهرست کتابهای چاپی قارسی 
۱ 
۸۶۶ ۰۹۲۷ ۰۲۹۸۶ 0۳۲۸۲ مزلفین کتب جاپی (۳/ 
ی 


۱۷۲ 


محمدرضا قاجار.(ز ۱۲۷۹ ق) قلمدان ساز و نقاش. 
از شاهزادگان قاجاری بود و در رشته قلمدان سازی هدر 
می‌آفرید. وی در گل و مرغ و چهره سازی و ارائه د 
دمن صاحب استعداد بود و در تذهیب نیز مهارت داشت. 


از آثار وی قلمدان زیبایی است که بر رویه آن و بین سه 
مدالیون بزرگ وکوچک آنه تصاویری از زبا رویان فرنگی 
و ایرانی نقاشی شده و کناره‌ها و زمینه؛ پر از گل و ریحان 
است و به خط شکسته رقم «محمدرضا قاجار 4۱۲۷۹ 


دارد. 


احوال و آثر نقاشان (۲/ ۰06۲۲ هنر قلمدان (۱۴۴. 
محمد زمان (اول)؛ فرزند حاج یوسف قمی,(ز ۱۱۱۰ 
ق) نقاش, مهب قلمدان‌ساز و خطاط. نگارگر نوگرایی 
بود و شیوه و مکتب بخصوصی در نقاشی ایجاد کرد؛ که 
سالیان متمادی مورد استفاده و تقلید هنرمندان بعد از وی 
قرار گرفت. متأسفانه با وجود شهرتی که داشته, احوال او 
به درستی معلوم نگشته و آنچه تاکنون در مورد این هنرمند 
به رشتة تحریر درآمده,پایه استنادی نداشته است. محققان 


آیرانی و خارجی درباره؛ او گفته‌اند که محمدزمان به همراه 
اش دیگر‌برای بهره‌مندی از الگوهای فرنگی به رم 
(یتالا)رفته و در آنجا به دین مسیح گرویده و نام پائولر را 
برای خود برگزیده است سپس به ایران برگشته و تخییر 
مذهب خرد را پنهان داشته و بمد از اينکه مورد ظن واتع 
شده به هندوستان رفته و به دربار شاء جهان راء بافته 
است. آنچه که ان گفته‌ها را مردود می‌نماید: نکته‌هایی 
چند است که در «احوال و آثار نقاشان» به تفصیل ارائه 
شده است. از جمله: استاد محمد زمان در شهر مذهبی قم 
به دنیا آمد. در جوانی به زیارت خانهٌ خدا مفتخر شد و پس 
از مدتی به اصفهان رفت و به خدمت استاد معین مصوّر 
رسید. همچنین نزد شیخ عباسی نیز کسب هنر نمود. علاوه 
بر آنها؛ منیع تمرین محمد زمان؛ تقلید و کپی استادانه‌ای از 
پاسمه‌ها و گراورها و پرسترهای تبلیفی مذهبی بود. وی در 
آرایش گل و مرغی و بوته سازی وگل آرایی قوی دست 
برد و در ارائه دشت و دمن و خیابان سازی و حالات گرفت 
وگیر و مناظر رزمی و بزمی مهارت داشت. در چهره‌سازی 
و شییه سازی و همچنین در تذهیب و حل کاری و رنگ 
و پر وسواس بود و در نقش ابرهاء شیوةٌ 
کلاسیک را دنبال می‌کرد: او قواعد پرسپکتیو را در 
موضوعات کپی و تقلیدی در کمال دقت انجام می‌داد و 
شیوه‌هایش در این زمینه؛ کاملاً اروپایی بود. این استاد 
قدیمی‌ترین هنرمندی است که آثار روغنی قلمدانی را با 


۱۳ 


امضاء «یا صاحب الزمان» در تاریخ ۱۰۷۰ ق به یادگار تهاده 
از ارقام وی معلوم است که در خط نستعلیق و 
او در نقاشی -که 
آمیزه‌ای از شیوه‌های ایرانی و اروبایی و هندی بود - 
راهگشای تقاشان بسیاری شد و مورد تقلید قرارگرفت. از 
شاگردان مسلم وی دو فرزند هنرمندش؛ محمد علی و 
محمد پوسف می‌باشند که دنبال‌رو مکتب پدر بودند و 
دیگری, استاد علی اشرف است. از آثار او: قلمدان تابوتی 
و جعبه‌ای که بر رویه آن: سر دسته گل است و کناره‌ها 
تذهیب و جدول بندی شده با رقم: هی یا صاحب الزمان 
سنه 0۱۰۷۰ تصویر آبرنگی ظاهر شدن سیمرغ به هنگام 
تولد رستم» در نسخه‌ای از «شاهنامه»دبا رقح:کمترین 
بندگان محمد زمان صورت اتمام یافت 0۱۰۸۶؛ قلمدان پر 
تصوير شکارگاهی که در کمال استادی عمل آمده با رقم: 
«هو یا صاحب الزمان .٩۱۱۱۰‏ 

احوال ر آشار نقاشان (۷/ ۸۷۲۵ ۰۸۱۳۷۲۷ تاریخ 

هنرهای ملی (۱/ ۲۶۲): گلستان هئر (چهل و هشت): 

هنر تلمدان .)٩۷.۹۶(‏ 


محمد زمان (دوم).(ز ۱۱۳۵ ق)؛ قلمدان‌ساز و مجل. 
ری به غیر از محمد زمان اول» نقاش معروف دوران صفوی 
است. این هنرمند در ترسیم گل و مرغ و تذهیب و تشعیر ‏ 
ارائه مجالس شبوا مهارت داشته و دنباله رو شیوه گل‌سازی 
محمد زمان اول بوده است. عمدء کارهای او جلدهای گل 
و مرغی است. اما در چهره‌پردازی و ارائه حالات نفرات 
نیز مهارت داشت. از آثار وی: قلمدان مجلسی زیبایی که به 
رویه آن؛ تصاویر حضرت مریم و یرسف نجار و فرشتگان 
به نحو پرحلاوتی عرضه گشته, با رقم: «یا صاحب الزمان 
۶ جلد خوش نقشی با تصاویر گلهای متنوع که به 
خط رقاعی رقم: «ا صاحب الزمان 6۱۱۳۳ دارد؛ قاب آ 
گل و مرغی با تصاویر مذهبی که رقم: «یا صاحب الزمان 
۵ دارد. 

احوال و آثر نقاشان (۲/ ۰۷۲۶۷۲۵ ۸۱۶۸۱۴). 


محمد زمان (سوم).(ز ۱۲۱۰ ق): نقاش. معروف به آقا 
زمان. نگارگر معروف دور؛ سلاطین زندیه (۱۳۰۹۱۱۶۳ 
ق) بود. وی در مجلس آرایی بزمی و رزمی و ارائه مناظر 
قوی دست بود و گل و مرغ و چهره‌پردازی و همچنین 
تذهیب و حل کاری را به نیکوترین وجهی عمل می‌آورد. 
آقسا زسان در پرسپکتیو نیز دست داشت و در اراشه 
ساختمان ها و نمود اشخاص و سایر اشیا دیگ آن قرانین 


محمد زمان (پنجم) 


را به کار می‌برد. اين استاد در مرخش سازی نیز ماهر بود و 
شیوه‌ای به شباهت مرغش سازی» با طلای ورقی و پرداز 


درشت تر عمل می‌آورد. آقا زمان علاره بر شیوهْ روغنی و 
آبرنگ و سیاه قلم. در رنگ روغن نیز دست داشته و از 
پیشگامان هنر رنگ روغنی تازه رونق یا 
محسرب می‌شده است. از آثار وی: قلمدان پر حلاوتی به 


شیوه‌های ایرانی و اروپایی که از آثار محمد زمان اول کبی 


آن دوران 


کرده و پرسپکتیو را خوب انجام داده است. با رقم: «یا 
صاحب الزمان 8۱۱۷۲! قلمدان گل و مرغی استادانه‌ای در 


نخودی؛ با رقم: «یا صاحب الزمان فی سنهٌ 10۱۱۹۰ 
قلمدان استادانه‌ای با تصاویر مجلس شکار که رقم نهاده: 
«یا صاحب الزمان 0۱۲۱۰+ تصویر رنگ روغنی مجلس 
خسرو و شیرین که به خط نستعلیق رقم نهاده: «#کمترین 


محمد زمان» 


احوال و آثار نفاشان (۲/ ۰۷۲۶ ۰۸۲۰-۸۱۶ هنر قلمدان 
«. 


محمد زمان (چهارم).(ز ۱۱۹۷ 3 نقاش. در مورد 
ای ین تمد وراه شیوذ تخاب که در حالت 
استینایی یک از نقاشان هم 
دورانش قابل قیاس نبوده بلکه هنرمند جداگانه‌ای به 
شتمار می‌آید که به ابتکار خرد؛ مکتبی ایجاد کرده که در 
بين نقش آفرینان قلمدان ساز, تا آن موقع چنین شیوه‌ای 
دیده نشده و انحصاراً در حیطه قلم خود بوده است. 
قلمدان استادانه و پر صورتی از خیل شکارچیان درباری از 
ری به یادگار مانده است که در دشت 
و حیوانات دیگر پرداخته‌اند. داخل آن حنایی و طلابی 
خالص و سیاق جدول کناره‌هاء به شیوهٌ صفویه و تذهیبات 
دماغه قلمدان ساده است. این قلمدان به خط شکسته 
طلایی رقم: «یا صاحب الزمان ۱۱۹۷ دارد. 

احوال و آثر نفاشان (۲/ ۸۲7۸۲۰۰۷۲۶ 


نقش آفریده با کار 


اشت و دمن؛ به شکار شیر 


محمد زمان (پنجم).(ز ۲ 2 نقاش» مجلّد و 
خطاط. اين هنرمنده گل و مرغی را به شیوة علی اشرف 


شیوا می‌ساخت و در صنعت تذهیب و حل کاری مهارت 
داشت. وی تنها جلد سازی می‌کرد و آثار قلمدانی و قاب 


آینه سازی او تاکنون مشاهده نشده است. علاوه بر ای 
هنرهاه در خوشنویسی ن اشت و مرغش سازی را 
خوب می‌دانست. از آثار وی: تصویر آبرنگی ستبل کوهی؛ 
به خط نستملیق سبز رنگ با رقم: وبا صاحب الزسان 
۸ جلد گل و مرغ پر حالت قرآنی؛ با رقم: هیا صاحب 


دست داث 


محمد زمان تبریزی 


الزمان 0۱۲۲۸؛ جلد قرآنی در کمال شیوایی؛ با گل و 
بوته‌های گرناگون و تذهیب کتاره‌هاه با ر 
۳۲ 


احوال و آثار نقاشان (۲/ ۵/۲۶ ۸۲۳۸۲۲). 


محمد زمان تیریزی.(رف ۹۹۴ 8): خطاط. اصلاً 
کرمانی بوده؛ ولی در تبریز نشو و نما یافته وبه این نسبت 
معروف شده است. صاحب «گلستان هنر» او را کاتب و 
قطعه نوس می‌داند. سپهر وفات او را ۹٩۴‏ ق ذکر کرده 
است. از آثار وی: یک قطعه از مرقعی به قلم سه دانگ و 
کتابت خوش با رقم: «مشقه محمد زمان السبریزی...0؟ 
قطم دیگری بهقلم سه دانگ و در دانگ و کابت گلزار 
عالی؛ با رقم: «سوده محمد زمان». 


احوال و آثار خوشنویسان (۳/ 0۷۲۰: گلستان هر (۱۲۰): 
منانب منروران (۱۱۳). 


محمد زمان کرمانی -»محمد زمان تبریزی. 


محمد زسان مشهدی.(ز ۱۰۵۱ ق)» نقاش و طراح 
فلزات. اهل مشهد و نگارگر رری فلزات سخت و ساز: 
اسطرلاب‌ها و کرات جغرافیایی بود. وی در هیئت انلاک 
نیز اطلاعات جامعی داشته و صنعت اسطرلاب را بوتی" 
می‌دانسته است. از آثار رقم‌دار وی» کر؛ُ جفرافیایی دقیقی 
است که علائم کراکب و رئوس سلسله؛ بر آن نقش بسته و 
رقم «محمد زمان در مشهد 2۱۰۵۱ دارد. 

احوال و آثر نفاشان (۲/ ۸۲۲). 


محمد ساوجی.(وف ۱۳۰۱ 8 ادیب و خطاط. از 
خاندان میرزا ابوالفضل ساوجی و در زمر دانشمندان 
عصر خود بود و در نظم و نثر فارسی دست داشت و خط 
نستعلیق را خرش می‌نوشت. وی در تهران درگذشت و در 
قم به خاک سپرده شد. از آثارش: ترجمهٌ فارسی یک نسخه 
«صحيفةٌ سجادیه»؛ به قلم کتابت خفی خوش با رقم: 
«ترجمهُ این صحیق؛ُ کاملهٌ شریفهٌ سجادیه که بقلم معجز 
رقم استاد کل آقا زین‌العابدین اصفهانی است... بتحریر این 
حقیر بانجام رسید. و نا العبد الراجی محمد الساوجی سنه 
۷۸ یک قطعه, به قلم دو دانگ و خوش بارقم: 
«الحقیر محمد الساوجی غقر له 0۱۲۸۲. 

احوال و آثار خوشنویسان (۳/ ۲۱۵۷۴۰ 


محمد سلجوقی, سلطان غیاث‌الدین ابوشجاع محمد 


۱۷۴ 


پن ملکشاه سلجوقی. (۵۱۱-۳۷۴ ق). ششمین پادشاه از 
سلسله سلجوقی ایران (۵۱۱-۴۹۸ ق) بود. بعد از وفات 
پدرش ملکشاه سلجوقی مدتی حاکم گنجه و اران شد و 
سپس چند بار با بردر بزرگش برکیارق جنگید و توانست 
حکومت گیلان آذربایجان اران: ارمنستان» جزیره» شام و 
موصل را به دست آورد و سرانجام پس از فوت برکیارق در 
۸ به ملطنت زسید. سلطا محمد در بسط امیت 
کشور کوشش زیادی کرد و باطنیه را سرکوب نمود. ابن 
خلکان او را رجل ملوک سلاجقه خواتده است. ری در 
سی و هقت سالگی؛ در اصفهان درگذشت و در مدرسه 
عظیمه به خاک سپرده شد. ار شعر می‌گفت و اشعاری از 
وی در تذکره‌ها آمده است. از ارست: 
به زخم تیر جهانگیر و گرز قلعه گشای 
جهان مسخر من شد چو من مسخر رای 

اخبرادولة السلجونیه (۱۸۲-۷۹ تاریخ ادبیات در ایران 

(۲/ صفحات متعده)ه تاریخ گزیده (۰۲۲۷-۲۲۰ ۱۵۲۰ 

ناریخ مسفول (۱۸۲)» حبیب السبر (۲ ۱0۵۰۴۵۰۳ 

داپرتالسمارف فارسی (۲/ ۲۶۸۹): الذریمه /٩(‏ ۱0۲۶۰ 

طبقات سلاطین اسلام (۰۱۳۴ ۱۳۵): لفت نامه (ذیل | 

غیاث‌الاین؛ مجمع الفصحا (۱/ ۵۸۵۷): 


محمد سلیم تبریزی.(ز ۱۰۷۱ ق): نقاش. اهل نبریز و 
از مینیاتورسازان شیرین قلم بود. از آثار وی: مجلس 
تصویرسازی و منظره‌پردازی زیبایی؛ در یک نسخه از 
«دیوان» حافظ که به سال ۱۰۴۹ ق کتابت شده و رقم این 
هنرمند را در بر دارد؛ ارائة تن پر استقامت درختی که 
شاخه‌ها و شکوفه‌های سر سبز و زیبایی داشته و پرنده‌ای 
دربالای درخت به آواز خوانی مشغول است: با رقم: «ذره 
بیمقدار وکمینه خاکساره‌محمد سلیم تبریزی سنه ٩۱۰۷۱‏ 

احوال و آثار تقاشان (۲/ ۸۲۷). 


محمد شاه قاجان فرزند عباس میرزا.(۱۲۶۴-۱۲۲۲ 
ق). در تبریز به دنیا آمد. وی سومین پادشاه از سلسلاً 
اجاریه است. بعد از وفات پدر از جانب جدش؛ 
فتحعلی شاه؛ ولیعهد شد و چند ماه بعد؛ به محض اطلاع از 
وفات او در تبریز تاجگذاری کرد. محمد شاه مدتی 
وزارت را بهمیرزاابالقاسم قائم مقام تفویض کرد و چندی 
بعد قاثم مقام را معزول و مقتول کرد. وی سرانجام در قصر 
محمديةٌ تجریش وفات یافت و در قم دفن شد. محمد شاه 
در هتر خوشنویسی دست داشت و خطوط :متملیق و 
شکسته نستعلیق را خوش مین آثار اون بک مرقع 


۱۷۵ 


مشتمل بر سی و سه رقعه: به قلم سه دانگ و دو دانگ 
خوش: با رقم‌های: «در ۱۵ شعبان سن ۱۲۶۰ برای حکیم 
در نیاوران نوشتم» و برای انسان کامل؛ حکیم نوشتم؛ در 
محرم ستهٌ ۱۲۵۴» و غیره که تاریخ‌های آن بین ۱۲۵۲ تا 
۶۱ ق است؟ یک قطعه سیاء مشق» به خط نستملیق 
دودانگ خوش و چندین مکتوب به خط شکسته نستعلیق 
خوش که هیچ کدام رقم ندارد؛ ولی در بالای هر قطعه نام 
محمد شاه قاجار نو 
احوال و آثار خوشنویسان (۳/ ۰۷۵۲-۷۵۰ احوال و آثار 
نفاشان (۲/ ۰6۸۸۸ دایرةالعارف فارسی (۲/ ۰۲۶۹۵ 
شرح حال رجال (۳/ ۲۶۲-۲۵۷ 


و تذهیب شده است. 


محمد شاه نقاش.(س هشتم ق)» طراح و نقاش. طراح 
و رسمی ساز مساجد و ابنیة قدیمی بود و در گچبری و 
ترسیم نقوش اسلامی دست پر مهارتی داشت. از آثار وی 
که در اویل قرن هشتم قمری فرجام پذیرفته؛ طرح نقوش و 
گچبری‌های صحن بقعه پر بکران است که رقم «عمل 
محمد شاه نقاش» دارد. 

احوال و آثار نقاشان (۲/ ۸۸۹ گنجينة ‏ 

اصفهان (۲۵۶). 


مسحمد شبانکاره‌ای, فسرزند عسلی.(تو 3۶٩۷‏ 
نویسنده» مورخ و شاعر. در ولایت شبانکارة فارس به دنیا 
آمد و پس از کسب کمالات به شاعری پرداخت. وی مداح 
خواجه غیاث‌الدین محمد بن رشیدالدین فضل‌ال وزیر 
سلطان ابوسعید بهادر خان (آخرین پادشاء سغول) بود و 
قصایدی در مدح او سرود. از آثار وی می‌توان از کتابی به 
نام امجمع الانساب» نام برد که تألیف آن را در ۷۳۳ق آغاز 
نمود و در ۷۳۶ ق به پایان برد و آمادهُ تقدیم به سلطان 
ابوسعید (م ۷۳۶ق) کرد و به همین قصد کتاب را در اختیار 
خواجه فیاث‌الدین محمد نهاد. در همین زمان سلطان 
ابوسعید درگذشت و با دگرگونی دولت ایلخانی؛ خواجه 
غیاث‌الدین نیز به قتل رسید و ریع رشیدی به غارت رفت؛ 
که در این میان کتاب محمد شبانکاره‌ای هم مفقود شد. به 


همین سبب او دوباره به تألیف کتاب پرداخت و در ۷۴۳ ق 
آن را بهاتمام رساند و وقایع مربوط به اواخر عهد ابوسعید 
پر آن 


بخ ابیات در ایران (۳/ ۱۲۷۰-۱۲۶۹ تاریخ نظم و 


تر (۱۸۳-۱۸۲ تریخ مغول (0۵۲۲-۵۲۱ الذریعه (۲۰/ 
٩‏ فرهنگ سخنوران (۸۱۴) مجمع الانساب (مقدمه) 


محمد شفیع شیرازی 


محمد شریف.(ز ۱۲۰۵ ق)» مجلد و قلمدان ساز. از 
آثار رقم‌دار این استاد. جلد قرآنی است که در گل و مرغی 
عمل آورده و در داخل جلد نیز شمایل امیرالمومنین 
حضرت علی (ع) با حسنین (ع) را به استادی نقاشی نموده 
ورقم «محمد شریف ۱۲۰۵ دارد. 
احوال و آثار نقاشان (۲/ ۸۸۹). 


محمد شفیع تبریزی, فرزند میرزا محمد علی.(ز 
۲ ق)» خطاط. از نسخ‌نویسان طراز اول تبریز بود و 
قدرت قلم وی را کمتر کسی از معاصران داشته است. از 
آثار وی بسیار در دست است و سی و دومین قرآنی که 
کتابت کرد دیده شده است. فرزند محمد شفیم» همنام 
جد خود؛ محمد علی است که خوشنویس نسخ و نستعلیق 
بوده است. از آثار وی: دعای عدیله نیم ربعی جلد روغنی 
مهب نسخ کتابت جلی خوش با رقم: «کتبه المبد 
الائم...اين محمد علی» محمد شفیع التبریزی سنة ٩0۱۲۳۵‏ 
تعلیقات نمازه نیم ریعی جلد روغنی مذهُب نسخ کتایت 
خوش: با رقم: «کتبه العبد الائم ابن محمد علی؛ محمد 
شُفیعالتبریزی فی سنة ۱0۱۲۳۸ یک قطعه مهب نسخ 
کتابت جلی عالی و رقاع خوش؛ با رقم:«العبد محمد شفیع 
آلتبریزی نی ٩۱۲۵۲‏ یک رقعه نسخ دو دانگ جلی 
متوسط با رقم: «کنبه العبد الائم محمد شفیع السبریزی 
۱۱۶۲( 


احوال و آثار خوشنویسان (۲/ ۱۱۷۵۰۱۱۷۳ 


محمد شفیع رضوی.(س سیزدهم ق)؛ نقاش و خطاط, 
ری سیاه‌قلم را خرش می‌ساخت و پرداز را استادانه می‌زد. 
در جانورسازی صاحب ابتکار بود و نستعلیق را خوش 
می‌نوشت. از آثار این هنرمنده تصویر گاوی است در سیاه 
تلم که کوهان بر آمده داشته و تصویر مرد چوپانی 
نیزه‌همراه آن دیده می‌شود و به خط نستعلیق رقم «محمد 
شفیع رضوی» دارد. 

احرال ار تقاسان (۲/ ۸٩۷‏ 


محمد شفیع شیرازی, نرزند شمس‌الدین عبداله 
معلم. (ز ۱۰۷۶ ق)» خطاط. از آثار وی: «اصول کافی» و 
«فروع کافی» و «روض کافی»: نیم ورقی: مجدول مذُب» 
سر هر کتاب سر لوح مرضع مذب» نسخ تحریر کتابت 
خفی متوسط با رقم: «قد فرغخ من تحریره...سنة ست و 
بعد الالف...محمد شفیع ابن المرحوم شمس‌الدین 
عبدال المعلم الشیرازی غفر ذنوبهماه. 


محمد شفیع قزوینی 
احوال و آثار خوشنویسان (۴/ ۱۱۷۸۰۱۱۷۷). 


محمد شفیع قزوینی فرزند عبدالجبار.(ز ۱۰۵۹ 48 
خطاط. شاگرد میر عماد و در کتابخانهة سلطتتی ملازم بود. 
میرزا سنگلاخ از او با لقب خلیفةالخلفایاد کرده وگوید: در 
درازده سالگی از قزوین به اصفهان رفت و نزد پدر به تعلیم 
خط پرداخت و خط خود را نزد میر عماد تکمیل کرد. 
محمد شفیع شعر نیز می‌گفت و کتابدار شاه عباس بود. 
پس از مرگ پدر به قزوین ل مهم دیوانی 
اشتغال ورزید. او در اصفهان درگذشت و در مزار بابا 
رن‌الدین دفن شد. از آثار وی: یک نسخه «لوامع الاشراق» 
جلال‌الدین دوانی به قلم کتایت خوش با رقم: «تمت 
الکتاپ... سنة تسعة و خمسین و الف...محمد شفیع بن 
عبدالجبار غفر له» که اگر خط همین محمد شفیع باشدء 
پیداست که شیر؛ میر عماد و عبدالجبار پدر خود راه 
بخوبی اخذ کرده است. 

احرال و آثار خوشنویسان (۳/ ۷۶۳۷۶۲ 


محمد شیرازی نرزند حاج دولتشاه.(ز ۷۳۴ 
مذهب و خطاط. اهل شیراز بود. از آثار وی قرآنی است که 
دو سر سورة آن به طور نفیسی تذهیب و با نقوش اسليمي 
متنوع طلاکاری شده است. در وسط کتیبههاه نام سره 
فاتحه و سور بقره: به خط رقاع تحریری کتابت شده و 
کناره‌ها نیز تذهیب و تزیین شده است. این قرآن به خط 
ثلث ریحانی کتابت شده با رقم: «کتبه و ذهَه..محمد بن 
الحاج دولتشاه الشیرازی...سنه اربعین و ثلائین سبعمائة». 
احرال و آثار نقاشان (۲/ ۶۲۴), 


محمد شیرازی.(رف ح ۱۱۳۵ )؛ خطاط و شاعر. 
اهل شیراز و از سادات بنی مختار بود. از شیراز به اصفهان 
با حزین لاهیجی آشنا شد. میرزا محمد در 
علم سیاق مهارت داشت و خط را خوب می‌نوشت و در 
زمینة شعر نیز طبع موزونی داشت. به گفته مو! 
المعاصرین» او سی سال قبل از ۱۱۶۵ ق (سال 
تألیف تذکره) درگذشته است. از وی اشعاری در تذکره‌ها 
ذکر شده است. 

تذکرةالمماصرین (0۲۲۸-۲۲۷ ۰6۳۹۸ دانشمندان و سخن 
سرایان فارس (۴/ ۳۵۲-۳۵۱ الذریعه (۹/ .)٩٩۸‏ 


رفت و در آن 


مسحمد عریضی اصفهانی.(ز ۱۳۵۵ ق)» مذهب و 
قلمزن. اهل اصفهان بود. این استاد؛ در تذهیب و طراحی و 


۱۷ 


شیوه‌های مختلف آن دست پرقدرتی داشت و صاحب 
ابتکار بود. از آثار وی سینی نقره‌ای پر کاری است که به 
انواع تزیینات اسلیمی و شیو؛ُ اصفهانی عمل آمده و در 
وسط آن؛ تصویر فردوسی نقش شده است: با رقم: «عمل 
حاج سید محمد قلمزن عریضی اصفهانی ۱۳۵۵ 8». اثر 
دیگر وی ساخت درب مطلای حرم مطهر حضرت امیر 
المژمنین علی (ع) است. او این درب را که اشعاری بر روی 
آن حک شده به اتفاق همکارانش ساخته است. 
احرال و نار قاشان (۲/ ۰6۹۰۷ ریخ اصفهان (۳۵۲). 


محمد صابر.(ز ۱۱۳۰ ق) نقاش و قلمدان‌ساز. وی 
پیرو شیو؛ محمد زمان اول برد. محمد صابر در انواع 
تذهیب و حل کاری دست داشت و در چهره‌پردازی و 
منظره سازی قوی‌دست بود. شیو؛ُ وی مخلوطی از هند و 
ایرانی برد که به مهارتی خاص تلفیق شده است. از آثار او: 
قلمدان زیابی که تصویر زن جوانی در شیوهُ صفویه بر 
رری آن نقش شده و منظر؛ بناهای تاریخی در زمینة آن 
ترسیم گشته است: با رقم: #کمیته محمد صابر ۱۱۳۰ 

احوال و آنرتقاشان (۲/ ۸۹۸۸۹۷ 


محمد صادق.(ز ۱۲۴۸ ق) نقاش مذهب و خطاط. 
در تقوش خطوط, بخصوص خط گلزاری مهارت بسیاری 
هنرمند قطعه خط نستعلیق گلزاری است 
که به خط عالی نوا شد» و داخل آن را با انواع اسلیمی‌ها 
گلزاری نموده و زمینه را با دوایر اسلیمی و برگ خنجری و 
خرطوم قیلی پر کرده است و به خط شکسته رقم: «العبد 
الاقل محمد صادق ۸۱۲۳۸ دارد. 

احوال و آثار تفاشان (۲/ ۸۹۸ 


داشت. از آثار اي 


محمد صادق.(ز ۱۲۵۶ ق): نقاش و حکاک. هنرمند 
اواخر دور سلطنت محمدشاه قاجار بود و در عاج تراشی 
مهارت خاصی داشت. تنها اثر رقم‌دار وی قاب آینه‌ای 
است که تصاویر مختلف محمد شاه قاجار را بر روی عاج 
کنده‌کاری کرده و به تردستی عمل آورده است, کناره و 
اطراف قاب آینه, با تزیینات قلزی زیبایی آراسته شده و 
رقم نهاده: «زد رقم چاکر درگاه محمد صادق 0۱۲۵۶. 

اشان (۲/ ۸۹۹۸۹۸ 


احوال و 


محمد صادق تبریزی, فرزند محمد حسین.(ز ۱۰۸۴ 
ق» خطاط. از آثار وی: زو هم 
آخر رقاع کتابت خفی عالی؛ با رقم: اتمت لصحيفة 


۱۷۷ 


الکامله..کتبه ابن محمد حسین, محمد صادق التبریزی... 
فی سنة 0۱۰۸۳؛ یک رقعه از مرقع ثلث سه دانگ جلی و 
نسخ کتابت و خفی و غبار خوش: با رقم: «کتبه محمد 
صادق التبریزی فی 8۱۰۸۴ 

احوال و آثار عوشنویسان (۲/ ۱۱۸۰ 


محمد صادق رضوی یزدی, فرزند عبدالحی.(ز 
۸ 2 
خطرط نسخ و رقاع را استادانه می‌نوشت و در جلد سازی 
نیز تبحر داشت. وی جمله فنون کتابت را از قبیل خط و 
تذهیب و جدول سازی و حل کاری و حتی جلد روغنی و 
آرایش آن را خود انجام می‌داد و تمام رشته‌ها را پر سایه 
عمل می‌آورد. از آثار او: ادعیه‌ای به خط نسخ و جلد 
روغنی مهب که حواشی آن به خط رقاع است؛ با رقم: 
«محمد صادق الرضوی سته ٩۱۲۴۶‏ جلد استادانه ادعیة 
نفیسی از «دعای کمیل» که تمام صفحات آن به شیوابی 
تمام تذهیب و حل کاری شده و به نسخ ممتاز کتابت گشته 
است. با رقم: «..ابن عبدالحی الرضوی محمد صادق به 


هب» نقاش و خطاط. هنرمند ذوفنون بود که 


احوال و آثار نقاشان (۲/ ٩۰۰‏ 


محمد صادق شیرازی؛ فرزند محمد اسماغیل:(ز 
۲ ق) خسطاط. مسعروف به کلهر و مشهور به 

1 ز آثار وی: یک قطعه نسخ کتابت جلی و رقاع 
حورلالم المبد الاقتل 


کتابت خفی متوسط با رقه 


المشهور بکرمانشاهی 1 ۱۳۳۵ 
قطعه‌ای, به خط ثلث و نسخ؛ از کت 


با ر احزر‌المید الخاطی این محمد اسمعیل؛ محمد 
صادق الشیراز: 4 یک قطعه از مرقع نسخ سه 


دانگ جلی متوسط با رقم: «اناالعبد الفقیر العاصی محمد 
صادق الشیرازی سنة .٩۱۲۵۲‏ 
احوال و آتار خوشنویسان (۲/ ۱۱۸۱-۱۱۸۰ 


محمد صادق کاشانی,(ز ۱۳۰۲ ق)» طراح و نقاش. 
طراح نقوش بر روی کاشی‌ها و نقاش ساده‌نگاری به روی 
ساختمان‌ها و عمارات بود و در تهران فعالیت داشت. از 
آثار بجا ماند؛ وی که در حدود ۱۳۰۲ ق به پایان رسیده: 
کاشی‌های مدرسة سپهسالار در تهران است که با همکاری 
استاد مهدی پایان پذیرفته و مهارت او را در این هتر به 
اثیات 


محمد صالح اصفهانی 
احوال و آثارنقاشان (۲/ ٩۰۰‏ 


محمد صادق مصحح, فرزند حاج محمد حافظ. (ز 
۲ ق) خطاط. از آثار وی: مجموعهٌ «اخلاق محستی» 
«اخلاق ناصری» و «اخلاق جلالی»؛ به قطع وزیری؛ بنج 
سر لوح مهب عالی؛ جلد سوخت معرق» نسخ کتابت 
خوش: با رقم: «و علی ید العب...ابن حاجی محمد الحافظد 
محمد صادق المصحح؛ فی ارل اللیل الاول من الاسبوع 
الاخر من الشهر الاخر من الربع الاول من الستة الثنی فی 
العشر الخامس من المائة الاول من الالف الثانی...» (۱۰۴۲ 
ق 

احوال و آنار حوشنویسان (۴/ 0۱۸۱). 


محمد صالح اصفهانی.(ز ۱۰۳۸ ۰ خطاط. از آثار 
وی: کتيبة پیشانی محراب مسجد شاه اصفهان: ثلث چهار 
دانگ عالی؛ با رقم: «کتبه محمد صالح 0۱۰۳۸؛ کتیبة 
محراب گنبد شرقی مسجد شاه اصفهان, ثلث چهار دانگ 
کتیبة خوش با رقم: «کتبه محمد صالح الاصفهانی ۱۰۳۸ 
آثار ملی اصفهان (۰)۶۷۴ احوال و آثار خوشنویسان (0/ 
۱۱۸۲-۸۱): گسنجينة آنار تاریخی اصفهان (۳۴۱: 

۳۵۰ 


مسحمد صالح اصنهانی؛ فرزند میرزا ابوتراب 
خسوشنویس. (رف ۱۱۳۰ ق) خسطاط. وی صاحب 
تذکره‌ای است دربارهٌ خط و خطاطان که زا ستگلاخ دو 
جلد کتاب مشررح عظیم خود را تحت عنوان «امتحان 
الفضلا بر اساس همین تذکره نوشته است. محمد صالح 
سفرهایی به آسیای صفیر داشته است. به آورد؛ُ میرزا 
سنگلاخ قبر وی در مسجد لنبان اصفهان؛ در جوار آرامگاه 
پدرش می‌باشد. از آثار او: دو قطعه؛ به قلم در دانگ و نیم 
دو دانگ خوش با رقم‌های: «مشقه الفقیر المذنب...محمد 
صالح...» و «مشقه العبد الحقیر الفقیر محمد صالح لزززن ‏ 
دو قطعه به قلم دو دانگ و کتابت خوش: با رقم‌های: «کتبه 
المذنب محمد صالح الکاتب..» و «فقیر المذنب محمد 
صالح. سه قطعه؛ به قلم دو دانگ و کتابت خوش و 
عالی: با رقم‌های: «مشقه العبد...محمد صالح..» و االفقیر 
محمد صالح. » و «سوّده اضمف العباد محمد صالح...ستة 
۷ بمضی از کتیبه‌های ابنیٌ دور آخر صفوی در 
اصفهان, رتم «محمد صالح؛ و تاریخ‌های ۱۱۱۸ ۰۱۱۱۹ 
۰ و ۱۱۲۲ ق دارد که انتساب آنها به صاحب عنوان 
محل تردید است؛ زیرا وی» همان طور که در تذکره‌اش 


محمد صالح تبریزی 


گفته, متخصص در خط نستعلیق بوده و حدود چهل سال 
در این خط به کتابت مشغول بوده است. 
آثار ملی اصفهان (۰)۸۰-۶۷۸ احوال و آثار خوشنویسان 
(۲/ ۷۷۲-۷۶۷ اطلس خط (۵۲۶.۵۴۲),تاریخ اصفهان 
(۱۳۹-۰۱۲۸) تاریخ هنرهای ملی (۸۲ ٩۲۲‏ 


محمد صالح تبریزی.(اواخر س دهم ق): مذهب و 
مجلّد. اهل تب بود و در هیب و حل‌کاری و سوخت 
سازی مهارت داشت. از آثار گرانقدر وی جلد سوخت 
ممتازی است که در وسط آنه تصاویررگل و مرغ‌ها و نقوش 
همطراز اسلیمی به قوی دستی ارائه شده و رقم نهاده: 
«عمل محمد صالح التبریزی». 


احوال و آار فان (۷/ 4۰۲۰۱ 


محمد صالح سبزواری, فرزند محمد یوسف.(ز ٩۲۹‏ 
ق)» خطاط. از آلار وی: یک صفحه از سرقع بایقرا - 
طهماسب: ثلث چهاردانگ جلی و سه دانگ محرر عالی و 
نسخ و رقاع نیم دودانگ خوش با رقم «مشقه العبد 
المذنب...محمد صالح بن محمد یوسف السپزواری...بنة 
تسع و اربعین و تسعمائة من الهجرة المصطفوبه». 


احوال و آثار خوشنوبان (۴/ ۱۱۸۲ 


محمد صالح کاتب نیشابوری. فرزند غلامحسین.(ز 
۶ ق» خطاط. از آثار وی: قرآن رحلی؛ در صفحة 
افتاح متن و حاشیه مرصع عالی؛ نسخ کتابت جلی 
متوسط با رقم: «..ابن غلامحسین؛ محمد صالح الکاتب 
المسوب الی النیسابور...سنة سادس و تسعین بعد الالف 
من الهجرة التبوية 0۱۰۹۶ 


احوال و آثار خوشنویان (۲/ ۱۱۸۲ 


محمد صوفی مراغه‌ای, فرزند سید احمد بن علی.(ز 
۰۶ خطاط. از آثار وی: مرقع تمام بریده «صد کلم 
حضرت امیر (ع)» از رشیدالدین وطواط به هم اقلام و 
یه خطوط مختلف خوش و متوسط با رقم: «تم الکتاب 
بعون ال تعالی...العبد...محمد بن سیدی احمد بن علی 
الصوفی المراغی فی سنة ۸۷۶. 


احوال و نار خوشنویسان (۳/ ۸۳۶ ۲/ ۱۱۹۷). 


محمد طاهر.(س یازدهم ق)؛ نقاش. از تصویرگرانی 
بود که در شیوه؛ُ رضا عباسی و معین مصوّر و در مکتب 
اصفهان می‌ساخت. از آثار وی تصویر پیرمرد 


۱۷ 


نسته‌ای است که دست خرد را به زمین تکیه داده ورقم 
«محمد طاهره دارد؛ (قرن ۱۱). 
احوال و آثار نقاشان (۲/ 4۰۳ 


محمد طاهر. فرزند محمد امین.(س دوازدهم ق)» 
طراح رسام و نقاش. نگارگر فلزات سخت و اسطرلاب 
بود. از آثر وی اسطرلابی است که نقش و نگار تمام سطوح 
و تزیینات دیگر آن را به مهارت عمل آورده و صفحات و 
اسامی بروج مختلف نیز به خط رقاع فرجام پذیرفته است» 
با رقم: «صنعه این محمد امین؛محمد طاهرا. 

احوال و آثار نفاشان (۲/ ,)٩۰۵‏ 


محمد طاهر حکاک‌باشی اصفهانی,(س سیزدهم ق): 
حکاک. معروف به آقا طاهر. در تذهیب و تشعیر و نقوش 
اسلیمی و خوشنویسی مهارت داشت و در اصفهان و تهران 
می‌زیست. این هنرمند در نقش و تزیین مهرها استاد و از 
حکاکان تیزنگار زمان خویش بود. وی در حدود نود 
سالگی در اصفهان وفات یافت و همان جا نیز دفن شد. از 
آثار ارزند؛ او که برای ناصرالدین شاه قاجار به نرجام 
سانده: تسبیح صد دانه‌ای از لمل بدخشانی است که کلیه 
دانه‌هاي آن گرد و دایره‌ای شکل است و در یک طرف آن 
نامه ر در طرف دیگر نام محمد حکاکی شده و رقم «یا 
طاهره دارد 


احوال و آثر تقاشان (۲/ ٩۰۲.۹۰۳‏ 


محمد طاهر قطاعی شیرازی, فرزند استاد مسیح.(ز 
۶ 2 قاطع: مذُب طراح و رشام. از آثار وی قطاعی 
کتیبه‌ای در مشهد است. در اين اثر استادانه؛ ابیاتی به 


لیق زیا بر روی فولاد سخت قطاعی شدء و زمیتة آن 
تزیینات دایره‌ای و اسلیمی مدوّره به زیبایی تمام به 

کناره‌ها وصل گشته است و کاتب آن چنین رقم نهاده: 

»..قطاعی آن پید اهتمام محمد طاهر ولد استاد مسیح 

شیرازی به اتمام رسید 0۱۱۴۶ 

احوال و آثار نقاشان (۲/ ٩۰۵-4۹۰۴‏ 


محمد طاهر ملد خاقانی.(ز ۹۶۱ 3): مج و قاطع. 
از هترمندان ماهر دربار سلطان مراد بود. از آثار قطاعی 
وی: یک قطعه از مرقع سلطان مرادخان؛بهقلم نستعلیق دو 
دانگ معوسط و رقاع متوسط با رقم: 9 
جا ادلی تن م۳۱ 

حوال و آثار حوشنویسان (۳/ ۸/۸۳ ۴/ ۱۱۸۳ احوال و 


۱۷۹ 


آثار نقاشان (۲/ ۹۰۵). 


محمد طاهر میرزای قاجار, فرزند اسکندر میرزا, 
(۱۳۱۷/۱۳۱۶۰۱۲۵۰ ق)؛ مترجم. در تبریز به دیا آمد. به 
اهتمام پدر به تحصیل علوم ادبی و عربی پرداخت. سپس 
زبان فرانسه را آموخت و از علوم ریاضی تیز بهره کافی برد 
پس از فراغت از تحصیل به مصر رفت و پنج سال در جامع 
الازهر به فراگرفتن علوم دیتی پرداخت. وی با میرزا 
ابوالحسن جلوه؛ از فلاسفه و عرفای نامی ایران؛ همنشین 
بود. محمدطاهر نیز مانند پدر از خدمات دولتی گریزان بود 
و عمر خود را به مطالعه و تحریر و ترجمه گذراند و 
سرانجام بر اثر سکته در تهران درگذشت و در ابن‌بابوبهبه 
خاک سپرده شد. از ترجمه‌های وی: «سه تفنگدار»؛ 9کنت 
دومونت کربستوه؛ «لارن مارگوه؛ «لوثی چهاردهم و 
عصرش؟! «لورد هوپ»! «ژیل بلاس»لساژ, 

از صبا تا نیما (۱/ ۳۷۲-۲۷۱ الذریعه (۱۲/ ۰۹۸ ۱۲۶۲ 


۸ ۲ فهرست کتابهای چاپی نارسی (۲/ ۰۱۸۸۸ 
۸ ۰۲۶۸۱-۶۸۰ ملفین کتب چاپی (۳/ ۵۷۹- 
۵۸۱ 


محمد طنبوره -» طنبوره: مولانا محمد. 


محمد عبید, فرزند آقا رضاء(س یازدهم ق)» نقاش. 
وی بسان پدر و برادرش» ابوالحسن نادرالزمان» هنرمندی 
صاحب قلم بوده است. و پیرو مکتب پدر و برادر خود بود 
و در شبیه‌سازی و چهره‌پردازی و ارائه مجالس رزمی و 
بزمی مهارت داشت. از آثار وی: دو تصویر از شاه جهان؛ با 
رقم‌های: «رقم ولد آقا رضا عبید» و «رقم عبید برادر 
نادرالزمان مشهدی, در سنه ۶۰ (۱۰]باتمام رسید». 

احوال و آثار نقاشان (۱/ ۳۵۲ 


محمد علی.(ز ۱۱۷۷ ق)؛ نقاش و مجلّد. وی به غیر از 
محمد علی بن ابدال بیگ است که به سال ۱۱۷۲ ق وفات 
فته,تنها اثر رقم‌دار این هترمنده جلد روفنی کوچکی 
است که در صحن روبه و کناره‌های آن؛ گلهای تزیینی 
ترسیم شده و در ترنج وسطی, دسته گل زیبایی به شیوا 
علی اشرف نقش شده است و به عط شکستة طلابی رقم 

نهاده: «راقمه محمد علی ۷۱۱۷۷ 

احوال و آثارتقاشان (۲/ ۰/۹۱۴ هنر قلمدان (۱۰۷). 


محمد علی.(ز ۱۳۶۹ ق): خطاط. از آثار وی: یک 


محمد علی 


قطعه نسخ نیم دودانگ و غبار عالی و نسخ کتابت خفی 
خوش؛ با رقم: «نمقه محمد علی فی ۱۲۴۲! یک قطعه 
نسخ و رقاع نیم دو دانگ خوش با رقم: «کتبه العبد محمد 
علی فی شهور سنة 0۱۲۶۹ 

احوال و آثار خوشنویسان (۴/ ۱۱۸۴). 


محمد علی.(ز ۱۲۶۴ ق): خطاط. از آثار وی: مرقع 
چهارده رتعه‌ای؛ نسخ کتابت خوش: با رقم: «کنبهالداعی... 
محمد علی...ستة ۱0۱۲۵۱ مرقع بیست رقعه‌ای» 
کتابت خوش با رقم: «..محمد علی فی شهر جمادی 
الثانی من شهور سنة 0۱۲۵۱؛ سور قرآن؛ در صفحه اول 
متن و حاشبه مذهُب عالی؛ نسخ کتابت خوش با رقم: 
«کتبه....محمد علی فی...سنة ۱۲۶۴». 


احرال و آثار خوشتویسان (۲/ 0۱۸۵). 


محمد علی,(ز ۱۲۶۷ ق)؛ طراح و نقاش. طراح روی 
چویها و صدفهای تزیینی بود که نقوش مختلف را بر روی 
آنها طرح کرده است. از آشار رقسم‌دار وی؛ کشکول 
مف‌کاری شده و منقشی است که زمین گردی آن را با 
نقوش گوناگرنی آرایش داده و در کناره‌های دهانة آن؛ 
اشعاری را از صدف بریده و به زیبایی نصب کرده است: با 
رقم چاکر درگاه محمد علی شوال المکرم سنه 0۱۲۶۷ 
غادان (۲/ 4۱۴ 


احرال و آ 


محمد علی.(ز ۱۲۶۶ ق)؛ قلم‌کار. هنرمند شیرین قلم 

دور؛ُ ناصری برد و در صنعت قلم کاری تبحر زیادی 

داشت. از آثار ارزند؛ وی که به دستور ناصرالاین شاه 

قاجار و برای شخص امیر کبیر تهیه شده؛ سفر قلمکاری 

بزرگی است که به نقوش گرناگون و اشسعار مناسب تهیه 

شده و رقم: «قلم کار اعلا حاجی محمد علی ۱۲۶۶ دارد. 
احوال و آثار نقاشان (۲/ .)٩۱۵‏ 


محمد علی.(ز ۱۲۳۹ ق)» نقاش. از نقاشان ساده‌کار و 
قهوه‌خانه‌ای دور؛ قتحعلی شاه قاجار برد که علاوه بر 
نقاشی در تهوه‌خانه‌ها و مجامع عمومی؛ نقالی نیز می‌کرده 
است. از آثار وی تصاویر نسخه‌ای از «شاهنامه» است که 
تمام مجالس آن را به اتتکار و خاص خود نقاشی 
کرده و با رنگ‌های تند و غلیظ رنگ آمیزی نموده و رقم: 
ين محمد علی ۱۲۴۹» دارد. 

احوال و آثارنقاشان (۲/ ۹۱۵), 


محمد علی 


محمد علی.(ز ۱۲۵۸ : نقاش و قلمدان ساز. نقاش 
رنگ روغن‌کار دور تتحعلی شاه و محمد شاء قاجار است 
که در شبیه پردازی و ارائه مجالس رزمی و بزمی مهارت 
داشت وگل ر مرغ و پرنده سازی را نیز نیکو می‌دانست. از 
آثار وی: تصویر صف سلام فتحعلی شاء قاجار: با رقم 
«عمل کمترین محمد علی فی سنه 0۱۲۵۰ که در موز 
هنری ملت آسیا در مسکر وجود دارد! تصویر آبرنگی 
دختر زیبایی به شیوة اروپاییان با رقم: «در شب مشق شد 
کمترین محمد علی»؛ تصویر آبرنگی گل قرتفل کوچکی: با 
رقسم: «کمترین محمد علی»؟ تصویر آبرنگی عقاب 
تیزپروازی» با رقم: «کمترین محمد علی»؟ قلمدان گل و 
مرغی زیبایی؛ با رقم: دکمترین محمد علی ۱۲۵۸ 

احرال و آنارنقاشان (۲/ ٩۱۳-۹۱۲‏ 


محمد علی.(ز ۱۱۴۱ ق): مذهب و مجلّد. در هتر 

سوخت و نقوش تذهیبی بر روی جلدها و کتاب‌ها مهارت 

خاصی داشت. از آثار وی؛ جلد سوخت ممتازی است که 

به استادی و مهارت خاصی عمل آمده و به خط نستملیق. 

زیبا و طلایی رقم نهاده:«..عمل کمینه محمد علی ۸۱۱۴۱ 
احوال و آثار نقاشان (۲/ .)٩۰٩‏ 


محمد علی؛ فرزند آقا نجف.(ز ۱۳۳۶ ق)؛ نقاشش و 
قسلمدان ساز. وی در ن_قاشی‌های رنگ روغنی و 
قلمدان‌سازی مهارت داشت و در چهره‌سازی و منظره 
پردازی وگل و مرغ نیز خوش قلم بود. عده‌ای عقیده دارند 
که این نقاش, فرزند جعفر بن تجفعلی (آقا نجف) برده و 
چون می‌خواسته از شهرت بدر بزرگش بهره‌مند گردد؛ 
همیشه خود را محمد علی بن آقا تجف معرفی می‌کرده 
است. از آثار وی: قلمدان گل و مرغ نسبتاًزیبایی؛ با رقم 
«محمد علی بن آقا نجف»؛ قلمدان گل و مرغی شیواه که 
تصاویری نیز در پین گلها دیده می‌شوده با رفم: «آقا میرزا 
محمد علی بن آقا نجف تاریخ ۱۳۳۶:؛ تابلوی رنگ 
روغتی پذیرایی شاه طهماسب از همایون شاه هندی؛ با 
رقم: «محمد علی 

احوال و آثر نقاشان (۲/ ۰6۹۱۶-۹۱۵ هترقلمدان (0۵4). 


آقا نجفه. 


محمد علی. فرزند محمد زمان.(ز ۱۱۴۴ ق)» نقاش و 
قلمدان ساز. وی برادر محمد یوسف بود که هر دو در زمان 
خود از نقاشان پر اعتبار بودند. محمد علی شیو؛ پدر را 
دنبال می‌کرد و در گل و مرغ و ارائه مجالس بزمی و چهره 
پردازی قوی دست بود و تذهیب و حل کاری را نیکو 


1۸ 


می‌دانست. از آثاراو: قلمدان تابرتی شیوایی که بر رویه آن» 
مجلس بزم فرح افزایی دیده می‌شوده با رقم: «راقمه این 
محمد زمان محمد علی فی شهور سنه ۱۱۱۹ قلمدان گل 
و مرغ و بزمی دلفریبی که کناره‌های آن؛ با گل و برگ‌های 
متنوع ترتیب يافته و بر رویه آن مجلس بزم شاهانه‌ای 
است. با رقم: «محمد علی بن محمد زمان 0۱۱۳۰؛ تصویر 
شاه سلطان حسین صفوی که هدایای عید نوروز را تقسیم 
می‌کند: با رقم: «محمد علی بن محمد زمان 40۱۱۳۳ 
قلمدان ارزنده و پرمایه‌ای که کنارة آن؛ در زمین؛ سرغش 
سبز عمل آمده و زیر قلمدان و کناره‌های داخلی آنه در 
زمینةُ عنابی است؛ با رقم: «راقمه اين محمد زمان محمد 
علی» ۱۱۴۴ ق؛ قلمدان پر هنری که بر رویه آن» تصویر 
شاهزاد؛ جوانی در آرایش سلطنتی است و بدون رقم و 
تاریخ می‌باشد. 

احوال و آذر ناشان (۲/ )٩۳۲-۹۳۰‏ گلستان هنر (جهل 

و هشت. چهل و نه)؛ هنر قلمدان (۱۰۰). 


محمد علی؛ فرزند میرزا حسین.(تر ۱۲۷۰ ق)+خطاط. 
پر وی پیشوای بهائیان بود. میرزا محمد علی انواع خطوط 
از جمله ثلث و نسخ و کوفی و شکسته نعلیق و نستملیق و 
شکسته نستملیق را خوش می‌نوشت و در مشق جلی 
مهارت داشت. او بیش از هشتاد سال زیسته است. از آثار 
وی: یک قطعه, به قلم نستعلیق پتج دانگ عالی؛ با رقم: 
«محمد علی»؛ یک قطعه؛ به قلم نستعلیق پنج دانگ خوش 
و نستعلیق دو دانگ, با رقم: «محمد علی سنه ٩0۱۲۹۸‏ سه 
قطعه, به قلم نستعلیق شش دانگ و دو دانگ عالی و 
شکسته نستملیق شش دانگ عالی» با رقم: «بنده محتاج 
خدای غنی؛ ذر؛ بیقدر محمد علی». 

احوال و آنار خوشنویسان (۳/ ۸۰۳۸۰۲). 


محمد علی اصفهانی,(ز ۱۲۲۵ ق)» خطاط. مشهرر به 
عصار اصفهانی. از آثار وی: قرآن نیم ریعی مهب مزین» 
نسخ کتابت خفی ورقاع خرش با رقم: «کتبه العبد الخاطی 
محمد علی الاصفهاتی الشهیر بعصار...سنة 0۱۱۹۱ قرآن 
نیم ریمی جلد روغنی عالی؛ در صفحه اول مهب مرصع؛ 
نسخ کتابت خفی خوش با رقم: «کبه محمد علی الشهیر 
پعصار الاصفهانی سن؛ ۲۱۲۲۵ 
احوال و آثار خوشنویسان (۴/ ۱۱۸۸). 


محمد علی اصفهانی؛ فرزند محمد صادق.(ز ۱۲۱۶ 
ق)؛ خطاط. از آثار وی: قرآن نیم ربمی جلد روغنی عالی» 


۱۸۱ 


در صفحٌ افتتاح متن و حاشیه مرصع عالی؛ نسخ و رقاع 
کتابت خفی خوش: با رقم: #محمد علی بن محمد صادق 
الاصفهانی فی سنة اثنی و تسمین و مائة بعد الالف..»4 
قرآن وزیری جلد روغنی؛ دو صفحا اول و دو صفحد آخر 
ممّب» نسخ کتابت خفی عالی؛ با رقم: «اناالمبد الاقل 
الخاطی محمد علی بنن مبحمد صادق الاصفهانی 
سته... 0۱۲۱۶ 
احوال و آثار وشنویسان (۴/ ۱۱۸۸-۱۱۸۷ 


محمد علی اصفهانی: فرزند ملا احمد قاری.(ز ۱۳۰۲ 
ق)» خطاط. از آثار وی: قرآن وزیری جلد روغنی عالی؛ دو 
صفح اول متن و دو صفحذ آخر مذهب» نسخ کتابت 
عالی؛ با رقم:...محمد علی بن مرحوم ملا احمد القاری 
الاصفهانی...سنة ۱۲۹۷ قرآنی با تذهیب بسیار زیبا که 
اصل آن ناقص بوده و بعدها تکمیل شده است» خط نسخه 
به شیو ملا علا بیگ» به قلم نسخ کتابت جلی عالی و آخر 
به قلم رقاع کتابت جلی خوش: با رقم: قرع سعادت بنام 
۱ انی محمدعلی بن مرحوم ملا احمد قاری اصفهانی 
بر آمد..سنة ان و ثلائائة بعد الالف... ۰۱۳۰۲ 

احوال و آثار وشنویسان (۲/ ۱۱۸۷). 


محمد علی تبریزی.(س سیزدهم و چهاردهم )1 
نقاش. وی به غیر از محمد علی قلمدان ساز تبریزی است. 
این هنرمند که گویا هنر نقاشی را در روسیه فراگرفته بوده 
در رشته رنگ روغن مهارت داشت و در چهره‌پردازی 
چیره دست بود. از آثار وی: تصویر استادانه و فوق العاده 
شبیه میرزا علی اصغر خان اتابک؛ با رقم: «عمل محمد 
علی تبریزی» 

احوال و آثار نقاشان (۲/ 4۲۱). 


محمد علی تبریزی.(ز ۱۳۲۵ ق)» قلمدان ساز و 
نقاش. اهل تبریز بود و در چهره‌پردازی مهارت داشت. از 
آثار رقم دار وی؛ قلمدان پر چهره‌ای است که تصاویر 
شاهان قاجار را ترسیم نموده و به خط نستعلیق شکسته 
رقم نهاده: «محمد علی تبریزی 0۱۳۲۵. 

احوال و آثار نفاشان (4۲۱/۲). 


محمد علی تذهیبی قرزند محمد حسین.(وف ۱۳۱۲ 
ش)؛ مهب و خطاط. معروف به آقا محمد علی. وی نوا 
استاد محمد علی بهار؛ فرزند میرزا ابوطالب مدرس است 
که در صعت تذهیب دستی داشته و در زمان خوا 


محمد علی طالقانی 


تذهیب کاران شیرین قلم بوده است. آقا محمد علی علاوه 
بر زرنشان کردن قلمدان در حراشی نقاشی‌های میرزا آقا 
امامی؛ هنرمند سعاصر خود؛ تذهیب‌های جالبی کرده 
است. او در شعر و شاعری نیز صاحب قریحه بود و از 
خوشنویسی و علوم دینی سر رشته داشت. وی در ۱۳۱۰ 
ش در مدرسة کمال‌الملک؛ به عنوان معلم نقاشی قالی 
استخدام شد. 

احرال و آثارنقاشان (۲/ 6٩۳۰‏ هنر قلمدان (۱۶۷-۱۶۵). 


محمد علی شریف.(ز ۱۲۰۸ 3 قلمدان ساز و نقاش. 

از آثار رقم دار او تلمدان گل و مرغی خوش نقشی است که 

جمع گلها را بر روی قلمدان ظاهر ساخته و جوانب آن را 

تذهیب کرده است؛ با رقم:محمد علی شریف 4۱۲۰۸. 
احوال و آثار نقاشان (۲/ 4۲۴). 


مسحمد علی شیرازی.(وف ۱۲۸۵ ق)؛ نقاش و 
قلمدان‌ساز. اهل شیراز و نقاش پر قریحه گل و بوته سازی 
بود که در شیوهٌ لطفعلی خان گل آرایی می‌نمود. فرزند 
وی استاد محمد حسین شیرازی است که زیر نظر پدر 
فنرن آولیه را یاد گرفته و نقاشی صاحب نام گشته است. 
میرژا محمد علی در آرایش گلها و چهره‌پردازی و صنمت 
تذهیب ورآراله مجالس رزمی دستی پر توان داشت و در 
نقاشی‌های لعابی و کاشی‌کاری نیز صاحب قلم بود. وی در 
ت و در دارالسلام شیراز دفن شد. از آثار او: 


شیراز درگذ. 
قلمدان خوش نقش گل و مرغی که در مدالیون رویه آن؛ 
تصویر زن جوانی به شیوهُ روسی جلب نظر می‌کند و 
حواشی قلمدان؛ با تذهیب زنجیره‌ای احاطه شده با رقم: 
«محمد علی شیرازی»؛ قلمدان صدمه دیده و ريخته شدٌ 
گل و مرغی که در کمال مهارت عمل آمده و در رویٌ آنه 
چند گل سرخ محمدی ترسیم شده با رقم: «یا 


عجم (۵۲۸): احوال و آثار ۸۱ ۲۷۹۲۶ 


هتر لمدان (0۵۳) 


محمد علی طالقانی, فرزند سلیمان.(ز ۱۰۹۲ 68: 
خطاط. از آثار وی: قرآن جانمازی؛ جلد روغنی عالی؛ نسخ 
کتابت خفی خوش و رقاع؛ با رقم: «و تمت کلمة 
ربک..محمد علی بن سلیمان الطالقانی..سنة انا و تسعین 
بعد الائف من الهجرة النبوية و صلی اه علیه و آله اجمعین 
۰۹۳ 


احوال و آنار خوشنویسان (۴/ 6۱۱۹۱-۱۱۹۰. 


محمد علی قاینی بیرجندی 


محمد علی قایتی بیرجندی, فرزند محمد اسماعیل 
حسینی,(وف ۱۳۰۵ ق؛ خطاط تویسنده و دانشمند. وی 
در علوم فلسفی و هیثت و نجوم و رباضیات استاد بود و 
جز خط ن 1 تعلیق را 
استادانه می‌نوشت. این استاد بیشتر عمر خود را در 
اصفهان گذراند: سپس به تهران آمد و در اين دیار سکنی 
گزید. سلطان اویس میرزا احتشام الدوله مدتی نزد وی 
تلمذ کرده است. به گفته اعتمادالسلطنه, او یک نسخه 
«مشتوی» مولانا را به مدت سی سال کتابت کرده و به حاج 


فرهاد میرزا معتمدالدوله اهدا نموده است. وی در تهران 
یحبی به خاک سپرده شد. از 
آنار او: یک نسخه «مشوی» مولاناء که ظاهراً همان 
نسخه‌ای است که ذکر آن در «الماثر و الاثاره آمده است به 
قلم کتابت خفی عالی؛ با رقم: «اين کتاب مستطاب...محمد 
علی بن محمد اسماعیل الحسینی القاینی..قد شرع فی 
کتابته یوم الاحد خامس شهر شمبان فی 0۱۲۶۶! یک 
نسخه «نهاية الایضاح» در هندسه: تألیف خود وی به قلم 
کتابت خفی نزدیک به خبار خوش, با رقم: «و قد اتفق. 
جفاف القلم....سنة اربعة و سبعین و مائین بعد الالف:ابن 
محمد اسمعیل الحسیتی محمد علی البیرجندی القاینی ژا 
صلی اله..»؛ یک نسخه «تحریر اقلیدس» به قلم کتابت 
خفی خوش با ر 
محمد اسمعیل الحسینی؛ محمد علی الببرجندی الاب 
فی عشر آخره شهر ربیع المولود من شهور سنذ ۱۲۷۴ من 
الهجرة النبویة» 

احوال و آثار خرشنویسان (۳/ ۰0۷۹۷۷۹۵ الذریعه (۲۴/ 

۶ شرح حال رجال (۶/ 0۳۲۰ لمثر والثر 


درگذشت و در جوار امامزا 


اسمت اختتام پذیرفت و ان لدب 


مسحمد عصلی کسرمانی.(وف ۱۳۱۸ ش)» نقاش و 
مجسمه‌ساز. طراح هنرمند اهل کرمان و سازندة سردر زبا 
و استادانةباغ ملی تهران بود. این در از برنز ساخته شدء و 
پس از ريخته گری ابتدایی: بر روی آن طلای مخصوصی 
که به آن طلای ملقمه می‌گفتند: کشیده شده است. وی در 
هشتاد سالگی در تهران وفات یافت و در همین شهر دفن 
شد. 

احوال و آثار نقاشان .)٩۲۸/۲(‏ 


محمد علی مذقب.(س سیزدهم ق)؛ مذهٌب؛ نقاش و 
خطاط. گلزارتویس با مهارتی بود و در تشمیر و تذهیب قلم 
هنرمندانه‌ای داشت. از آثار وی خط شش دانگ گلزاری 
است که جملة با امیرالمژمنین حیدر را به خط نستملیق 


۱/۸۲ 


جلی نوشته و داخل آن راه در شیوة گلزاری تزیین نموده 
است و زمینه را نیز به تذهیب کاری آرایش داده و رقم «یا 
علی ادرکنی» دارد که سجع مخصوص محمد علی مهب 
میباد 


احوال و آثار نتاشان (۲/ .)٩۰۹۹۰۸‏ 
محمد علی مصر اصفهانی فرزند ملک حسین.(س 
بازدهم ق)؛ نقاش. در اصفهان به دنیا آمد و در 
قاسم و معین مصوّر نقش تصویر می‌کرد. وی ابتدا شاگرد 
پدر خود بود و بعدها به خدمت استاد معین مصوّر رسید. 
محمد علی در تک چهره‌پردازی و ارائه مجالس گوناگون و 
جانورسازی مهارت داشت. از آثار اون تصویر جوان بلند 
قامتیء در شیوة اصفهان, با رقم: «محمد علی»؛ تصویر 
پیرمردی در شیوة رضا عباسی که دو زانو نشسته و حواشی 
نقاشی را گل و برگ‌های ستبلی طلایی پر کرده است» با 
رقم: «مشقه محمد علی مصوّر بن ملک حسین اصفهانی؛ 
چند تصویر آبرنگی زیبا در اندازه‌های کوچکه با 
موضوعات مختلف و رقم: «مشقه محمد علی مصوّرا, 
احوال و آار قاشان )٩۱۱۹۰۹/۲(‏ 


محمد علی مصورزادة خویی.(وف ۱۳۲۱ ش): نقاش 
و تابلرئویس. از تصویرسازان خوی بود و در معیت پدر 
هنرمندش به نقش تصوير می‌پرداخت. در شبیه سازی 
صاحب قلم بود و طراحی‌های مدادی را خوب می‌دانست. 
ری در مقبرة محله امامزادةُ خری دفن شد. از آثار بجا 


ماند؛ که در ترتیب و نقش آنها با سایر هنرمندان دیگر نیز 
همکاری نموده؛ دو تصویر بزرگ رنگ روفنی زیبایی است 
که در یکی از آنها؛ تصویر مهمانی مجللی است که انواع 
غذاهای ایرانی در آن دیده می‌شود و در نوع خود جالب 
است. 
احوال و آثارنقاشان (۲/ ٩۱۲-۹۱۱‏ 
محمد علی میرزاءب(س سیزدهم ق): قلمدان سا 


شاهزادگان باذرق دور؛ قاجاری بود که گل و مرغ و تصویر 
را خرب عمل می‌آورد. از آثار وی قلمدان گل و مرغی 
خر قم: «به سفارش میرزاتقی 


عااه عمل مسمد علی فیرزا. 


احوال و آثار نقاشان (۳/ ۱۰۳۱). 


محمد علی نقاش.(ز ۱۳۲۲ ): نقاش. ظ اهراً ال 
از مهاجرت کرده و ار آن دیار 


تبریز بوده؛ که به ولایت 


۱۸۳ 


به تکمیل هنر مورد علاقه خود پرداخته و به نقاشی 
کلاسیک تمایل یافته است. از آثار وی: تصویر مجلس 
عروسی زن و مردی از مشرق زمین با جماعت مختلف 
مردم که حالات گوناگون چهره‌ها و رنگ آمیزی لباس‌ها 
استادانه است؛ با رقم: «محمد علی تصویر مجلس 
زنانه‌ای که به زیبایی تمام در یکی از اطاقهای خانه برگزار 
«محمد علی نقاش ۸۱۳۲۲ 

.)٩۱۲-۹۱۳ /۲( نقاشان‎ 


محمد فارسی؛ ملا محمد. فرزند حاج ملک حسین. 
(س یازدهم ق)؛ شاعر. اهل ده علی فارس بود. «الذریعه؛ 
نام محل تولد وی را دهمل نوشته است. او به تحصیل علم 
و زهد و تقوی پرداخت و مدتی به هندوستان رفت و به 
آورده نصرآبادی در زمان تألیف «تذکر؛ نصرآبادی» 
(۱۰۸۳ ق) به اصفهان سفر کرد. از وی اشعاری در تذکره‌ها 
نقل شده است. از اوست: 
نعمت الوان شاهان گرچه از خوان گداست 
لیک در جو آب شیرین است و در دریاست تلخ 
تذکر؛ تصرآبادی (۲۰۲ الذریمه (۹/ 3۰۰۲-۱۰۰۱ 
کاروان هند (۲/ ۱۲۲۳)؛ 


محمد قاسم.(ز ۱۱۲۹ ق)» نقاش و قلمدان‌ساز. ویب 
غیر از استاد محمد قاسم مصوّر تبریزی است. این استاد 
۶ محمد زمان اول کار می‌کرد و در چهره‌پردازی و 
تصویرسازی قدرت قلم داشت. محمد قاسم مجلس آرایی 
و تذهیب و حل‌کاری را نیز خوب می‌دانست و به زیبایی 
عمل می‌آورد. از آثار وی: قلمدان زیبایی که تصویر زنی را 
در حال توجه به بانوبی نوازنده نشان می‌دهد با رقم: 
«محمد قاسم 0۱۱۲۴؛ قلمدان زیبایی که بر رربة آن؛ 
تصویر زن زیبایی ترسیم شده و البسهُ منقش و طلایی 
دوران صفوی را به تن کرده است؛ با رقم: «محمد فاسم 
۹ 


احوال و آثارنقاشان (۳/ ۰6۱۰۶۰ هنر قلمدان (۱۰۰) 


محمد قاسم.(ز ۱۲۸۶ ق): نقاش. در دوره ناصری 
می‌زیست و در گل و مرغ و چهره سازی و منظره‌پرد 
قلمی شیرین داشت. این تمد که مان و 


خط نسخ را استادنه می‌توشت. از 
پیرایه‌ای که در داخل آن: چهرٌ با صلابت و با عظمت 
حضرت علی (ع) جلوه‌گر شده و در حواشی قاب آینه, 


محمد تبچاقی 

خطرط نسخ به استادی کتابت گشته است؛ با رقم: «محمد 
القاسم سنه ۲۸۶ 
احرال و آ 


اشان (۳/ ۱۰۶۰ 


محمد قاسم مصوّر تبریزی.(ز ۱۰۳۲ )۰ نمقاش و 
خطاط. اهل تبریز بود که پس از درک مقدمات تصویر 
سازی» راهی اصفهان شد و در خدمت استادان نامی و پر 
آوازه آن سامان قرار گرفت. وی بسان استاد محمدی و 
سایر پیشتازان اين مکتب تصویر می‌آفریده و در حد خود 
هنرمندی صاحب عیار بوده است. استاد محمد قاسم در 
سایه پردازی شیر؛ُ مخصوصی داشت و آنها را از قلم ریز 
گرفته تا ضربه‌های قلم درشت: پرداز می‌کرد و آثار خود را 
متمایز می‌ساخت. او در تذهیب و حل کاری نیز مهارت 
داشت و نستملیق را استادانه می‌نوشت. از آثار وی: تصویر 
درویشی افتاده که به استادی نقش بسته با رقم: (محمد 
قاسم ٩08۸؛‏ تصویر زن زیبایی که پیراهن سرخ رنگ 
پرشید» با رقم: «محمد قاسم 0۱۰۰۴! تصویر فلک کردن 
بشاگرد تتبلی با منظر؛ُ درخت کهنسال و پر برگی که در زیر 
با درخت رقم نهاده: «..محمد قاسم سنه ٩6۱۰۱۴‏ 
تصلویل نشسته شاه عباس که به تن درختی تکیه داده 


است: با رقم: «بتاریخ..سنه ۱۱۰۳۲ رقم کمینه خاکسار 
محند تاسم مصوره. 
احوال و آثار نقاشان (۳/ ۱۰۶۷-۱۰۶۱): گلستان هنر 
(جمل د پنج) 


محمد قاضی, قرزند برهان‌الدین(س نهم ق)» عارف. 
معروف به محمد قاضی. در ۸۸۵ ق از مریدان خواجه 
عبیداله احرار (م ۸۹۵ ق) شد و پس از مرگ وی از مشایخ 
نقشبندی گردید و کتاب «سلسلةاله ارفین و تذ: 
الصدیقین» را در مقامات شیخ خود نوشت. 
تاریخ نظم و نثر (6۲۸۳: رشحات عین‌الحبات (۲/ ۶۲۶ 
۱ کشف الظنون (49۶). 


ان» فرزند حسین بیگ,(س 
یازدهم ق): شاعر. ملازم شاه عباس ثانی (۱۰۷۷۱۰۵۲ 
ق) بود و بعد از فرت محمد علی بیگ؛ ناظر بیوتات شاه 
اس به متصب نظارت رسید. وی بعد از سدتی 
وزیراعظم شد ولی به دلیل بدگویی عده‌ای و رنجیدن شاء 
معزول گشت. مدتی در قم بود. وی یک سال قبل از تحریر 
«تذکرة نصرآبادی» (تألیف شده در ۱۰۸۳ ق) به استرآباد و 
سمنان رفت. از او اشعاری در تذکره‌ها نقل شده است. در 


محمد قزوینی 


«صبح گلشن» نام پدر وی حسن ذکر شده است. صا. 
الذریعه» وی را تحت عنوان محمد خان قبیچانی آورده 
است. از اوست: 
شسهید تسیغ صحبت نمی‌شود گمنام 
کسه بیستون به ره عشق لوح فرهادست 
تذکر؛ نصرآبادی  ۰)۲۳-۲۲(‏ (۹/ ۱۰۰۲ صیح 
گلشن (۰)۳۷۷ فرهنگ سخنوران (۸۱۵). 


محمد قزوینی؛ فرزند عبدالعلی.(ز ۱۲۳۲ ق)» خطاط 
از آثار وی: یک نسخه «زاد المعاد» نیم ریعی جلد روغنی؛ 
در صفح اول متن و حاشیه مذهب» نسخ کتابت خفی 
عالی؛ با رقم: «..محمد بن مرحوم میرزا عبدالملی 
ة 2 ن و مأتین بعد الالف» 
احوال و آثار خوشنویسان (۲/ ۱۱۹۲-۱۱۹۳ 


محمد قمی, حاج محمد؛ فرزند حاج یوسف.(ز 
۳۲ ۰ نقاش و قلمدان‌ساز, کوچکترین فرزند حاج 
پرسف قمی و برادر محمد زمان اول و محمد ابراهیم 
است. که همچرن دیگر اعضای خانواده در رش نقایشیو, 
نقش تصاویر ماهر بوده است. وی در آرایش گلها و ارائه 
بسیاری داشته و به شویراد 
خرد؛ محمد زمان؛ نقش‌آفرینی می‌کرده است. به غی ]3 
گل‌سازی, در نقش مرغها و پروانهها نیز قوی دست بوده و 
در تذهیب و حل کاری نیز مهارت خاصی داشته است. از 
آثار او: تصویر مجلس خسرو و شیرین با نوازندگان و 
همراهان؛ با رقم: «راقمه حاجی محمد قمی ابن حاج 
یوسف 0۱۰۸۶؛ تصویر گلهای متنوع در زمينة سیر و 
تاریک با رقم: هراقمه العبد حاجی محمد فی شهور سنه 
۲ قلمدان گل و مرغی زیبایی که در زمین روبه و 
کناره‌های آن گلهای ریز و زیتتی ترسیم شده؛ با رقم: «هو 
رقم زد کمترین حاجی محمد 0۱۱۱۶؛ قلمدان گل و مرظی 
ارزندهای که هنر گل و مرغی خود را به نیکوترین وجهی بر 
ملا ساخته است و در رویه قلمدان انواع گلها در کمال 
قدرت و رنگ‌های طبیعی عمل آمده با رقم: «راقمه حاجی 
محمد سنه 4۱۱۲۲ 

احوال و آثار نقاشان (۲/ 6۰۲۵۹۲ 


محمد کاظم. فرزند آقا نجفملی اشی.(ز ۱۳۱۲ 
ق): نقاش. خطاط و شاعر. از سرچشمُ هنری بدر فیض‌ها 
رده و هنرها اندوخته بود. محمد کاظم در آبرنگ و رنگ 
روضن و میناک‌اری و سیاه‌قلم از استادان بود و در 


۱۸ 


مجلسآرایی و شبیه پردازی و نقش مناظر و دورنماسازی؛ 
بخصوص قواعد پرسپکتیر مهارت داشت و در تذهیب و 
تشمیر و حل کاری؛ نقاشی پر قدرت به شمار می‌آمد. این 
هنرمند علاوه بر فنون یاد شده در کتابت خطوط گوناگوت: 
بخصوص تستعلیق, استاد بود و در سرودن شعر نیز دست 
داشت. استاد عبدالحسین صنیع همایون فرزند هنرمند 
اوست. از آثار وی: تصویر استادانژ سیاه قلمی صدراعظم 
نوری» با رقم: «کمترین کاظم 0۱۲۷۳؛ قلمدان کیانی بر 
کاری که بر رویه آذ؛ تصویر سه مجلس بزمی بهرام در 
گنبدهای مختلف به حلاوت ترسیم شده با رقم: «کمترین 
محمد کاظم سته 0۱۲۹۵ شبیه سازی خوش قلمی از 
رافائیل نقاش که به شیوایی کامل ترسیم کرده و رقم نهاده: 
شبیه رافاثیل نقاش» رقم کمترین کاظم سنه 0۱۳۱۲ 
احرال و آثار نفاشان (۳/ ۰0۱۰۷۷۰۱۰۷۳ گلستان هتر 
(پنجاه و یک)» هنرقلمدان (۱۲۲). 


محمد کاظم. فرزند محمد علی سلطانالکتّاب.(س 

چهاردهم ق) مذهب. نقاش و خطاط. هنرمند ده 

شاه قاجار و برادر هادی تجویدی و مهدی تانب تجویدی 

بود. ظاهاً نیای مادری این نقاش, میرزاببای نقاش‌باشی» 

هنرمنبد دور نتحعلی شا» تاجار است؛ که هنر تصویر 

سازی را از نبای خود به ارث برده و دنباله رو آن گشته 
است. آثار رقم‌دار وی مشاهده نشده است. 
احوال و آثارنقاشان (۳/ ۱۰۷۳-۱۰۷۲). 


محمد کسکنی سبزواری + کسکنی سبزواری؛ میر 
محمد 


محمد گلدوزباشی.(ز ۱۳۲۰ ق)؛ نقاش و طراح. وی 
نقاش و طراح گل و مرغ و سایر نقوش دیگر بر روی 
پارچه‌ها بود. از آثار او پردة بزرگی در زمینذ تیره‌ای از 
مخمل است که بر روی آن؛ انواع و اقسام گلها و شکوفه‌هاء 
به اصطلاح رشتی دوزی شده و رقم «محمد گلدوز باشی 
۰ دارد. 
احوال و آثار نقاشان (۲/ ۶۰۸ 


محمد گیلانی اصفهانی > حاجی گیلانی. 
محمدلوی عباسی -ه عباسی محمد محمدلوی. 


محمد محسن,. فرزند ملک احمد قاضی عسکر 


۸۵ 


سلطانی. (ز ۱۲۴۰ ق)۰ خطاط. از آثار وی: «تعلیقات نمازه 

نیم ریمی؛ دو صفحه اول متن و حاشیه مرصع؛ نسخ کتابت 

جلی خوش با رقم: «کتبه العبد المذنب محمد محسن بن 

ملک احمد القاضی العسکر السلطاتی فی سنة 0۱۲۴۰ 
احوال و آثار خوشنویسان (۲/ ۱۱۹۷-۱۱۹۶ 


محمد محسن اصفهانی.(ز ۱۱۵۷ ق) خطاط. از آثار 
وی: قرآن نیم ورقی جلد روغنی؛ چهار صفحُ اول و دو 
صفحه آخر مهب دو صفحٌ افتاح متن و حاشیه مرصع 
عالی؛ نسخ کیت خوش: با رقم ..علی ید الب محمد 
مسحسن الاصفهانی...سته ۱۱۱۱۲۳ یک نسخه سح 
الفلاح» جانمازی جلد روغنی؛ سرلوح مرصع دو صفحهٌ 
اول متن و حاشیه مذهب» نسخ کتایت خفی خوش با رقم 
«کتبه محمد محسن الاصفهانی سنه ۱۱۳۷ یک رقعه از 
مرقع نسخ کتابت خوش, با رقم: «العید محمد محسن 
الاصفهانی فی ۱۱۱۴۶ یک رقعه از مرقع؛ نسخ کتابت 
خوش با رقم: «مشقه العبد الاقل محمد محسن الاصفهانی 
سنهٌ 0۱۱۵۷ 


احوال و آثار خوشتویسان (۷/ 0۱۹۶-۱۱۹۵ 


محمد محسن خانی.(ز ۱۰۵۹ 3 نقاش. در مکتب 
اصفهان و شیر رضا عباسی نقش تصویر می‌نمود. ای 
استاد در نقش تصویر و به کار بردن رنگ‌هاه بخصوص 
رنگ‌های پریده قوی دست برد و در ارائه تناسب و جابه 
جا نمودن اشیا و جزئیات تصویر مهارت بسزایی داشت. از 
آثار وی: تصویر آبرنگی زنی در شیوة رضا عباسی و معین 
مصوّن که سبویی به دوش نهاده با رقم: تراقمه محمد 
محسن ۷0۱۰۵۹ تصویر پیرمردی که در کنار درختی 
نلسته: با رقم: اراقمه محسن»؛ تصویر دیگری به همان 
شیوه که به خط نستعلیق رقم: «راقمه میرزا محمد محسن 

خانی» دارد. 
احوال و آثار نقاشان (۳/ ۰۷۹ 


00 


محمد مذعب‌باشی.(ز ۱۲۶۰ مذمب. از مذمب 
باشیهای تبریز برد که در هنر خود استعداد وافری داشت. 
از آثار وی تذهیب نسخه «جنات الخلود» است که به دست 
محمد تقی ابن محمد زمان کتابت شده و تذ آ 
آن راه استاد محمد مذب باشی به اتمام رسانده است و 
چنین رقم دارد: «..بسمی...آقا محمد مهب باشی و ابن 
محمد زمان؛ محمد تقی صورت اتمام یافت...سنة ۱۲۶۰. 
احوال و آثار خوشنویسان (۴/ ۱۱۵۲)؛ اصوال و آثار 


محمد مقیم تبریزی 


نقاشان (۲/ ۶۳۱). 


محمد مراغی: فرزند ضیاء‌الدین.(ز ۱۰۹۱ )» خطاط 
و مجلد. از آثر وی: قرآن جلد ساغری مذهّب» نسخ و 
رقاعکنبت خفی خوش با رقم: «تم هذا المصحف..ستة 
ست ثماننبعد الاف...آقا محمد پن المرحوم ضیاءالدین 
السراضی عفی عنهما»؛ «صحيفة سجادیه» جانمازی 
مذهّب. نسغ و رفاعکتابت خفی خوش با رقم: «کانبه و 
مدمه و مجلده آقا محمد بن المرحوم ضیاءالدین مراغی 
فی شهور سنة احدی و تسمین بعد الالف». 

احوال و آثار خوشنویسان (۴/ ۱۱۹۷). 


محمد مصور.(ز ۱۱۱۲ ۰)3 نقاش. از تصویرگرانی 

است که در صورت سازی و گل و مرغ دست داشته و در 

هنر خود خرش قلم بوده است. از آثار وی تک صورت 

شخصی است که به آبرنگ ترسیم شده و به حلاوت 
یافته و رقم «محمد مصور ۱۱۱۲» دارد. 
احوال و آثار نقاشان (۳/ ۱۰۸۴). 


محمد مصور.(ز ۱۰۵۲ ق) نقاش. ظاهراً اهل بخارا 
برده و در چهره‌پردازی و شبیه‌سازی مهارت داشته است. 
از آثار وی: چهر: امام قلی‌خان؛ پادشاه بخا 
مقابل درختی ایستاده و قلیان مخصوصی به دست گرفته و 
به خط نستعلیق رقم نهاده: «کمینه حاجی محمد مصوّر فی 
سنه 4۱۰۵۲. 
احرال و آثار نقاشان (۳/ ۱۰۸۲). 


را است که در 


محمد مقیم تبریزی؛ میر محمد حسینی؛ قرزند 
شاهمیر.(ز ۱۰۶۴ ق): خطاط. اصلاً تبریزی و ساکن 
عباس آباد اصفهان بود. وی از شاگردان میر عماد به شمار 
می‌رفت وکتابت خفی را خوش می‌نوشت. در زمان شاء 
عباس دوم کتابدار وی بود و تا ۱۰۶۴ ق در این سمت به 
سر می‌برد؛ سپس همراه فرزند خودء سید علی‌خان جواهر 
رقم؛ به هندوستان رفت و در دورة ساطنت شاه جهان 
(۱۰۶۹۱۰۳۷ ق) شهرت بسزایی یافت. از آثار اون یک 
قطعه, به قلم دو دانگ خرش: با رقم: «بتاریخ پیست و درم 
رجب نوشته شده فقیر محمد مقیم»؛ یک قطعه در مرقعی 
که مقابل یک قطعه عالی از خطوط و رشیداه سور فاتحه را 
عیاً نقل کرده است؛ با رقم: «کتبه العبد المذنب محمد 
مقیم الحسینی غفر ذنوبه؛ یک قطعه, به قلم سه دانگ و 
م دو دانگ خوش: با رقم: «مشقه الفقیر المذنب الراجی 


محمد موسوی خوانساری 


محمد مقیم الحسینی غفر ذنوبه». 
احرال و آثار خوشنویسان (۳/ ۸۲۰-۸۳۹): اطلس خط 
6۲ 


محمد موسوی خوانساری فرزند هاشم بن محمد.(ز 
۸ ق): خطاط. از آثار وی: یک نسخه ؛زادالسماد؛ 
دزیری؛ دوازده سرلوح مذهب عالی؛ نسخ و رقاع کتابت 
خفی خوش و نستعلیق کتابت خفی متوسط با رقم: «قل 
السادات محمد بن هاشم بن محمد الموسوی الخوانساری 
... تحریر پذیرفت فی شهر ربیع الانی من شهور ستة 
۵۸ 


احوال و آثار خوشنوبسان (۲/ ۱۱۳۶ 
مسحمد م‌ومن.(ز ۱۰۳۲ 3): خطاط. معاصر 
محمدمژمن هروی بود. از آلار وی: یک نسخه «فرهنگ 
جهانگیری» به قلم کتابت متوسط با رقم: «کتبه العبد 
المذنب محمد مزمن؛ بتاریخ شهر ربیم الاول سنذ ٩0۱۱۳۲‏ 
یک نسخه «دیوان) باب فغانی؛ به قلم کتابت خوش با رقم 


«حسب الامر میرزانی صاحبی مخدوم زادگی؛ برزا 
ابوتراب؛ سلمه‌اله تعالی نوشته شد: حرّر‌المبد 
محمدمژین). 

احرال و آثار خوشنویسان (۳/ ۸۴۲-۸۲۱ 


محمد مژمن بیگ ترکمان.(س دهم و یازدهم ق): 
شاعر. برادر محمد امین سلطان ترکمان و از بزرگ‌زادگان 
دربار صفویه بود. وی به دو زبان فارسی و ترکی اشعار 
فراوانی سروده که اکنون اندکی از آن باقی مانده است. از 


اوست: 


چشسم بیننده نسداریم از آن مسحرومیم 
ورنه هر سو که تظر می‌فکنی دیدار است 
ثاریخ نظم و نشر (۵۰۱ الذرسعه (۹/ ۰6۱۱۲۴ فرهنگ 
سخنوران (۰)۸۱۳ مجیع الخواصی (6۸۶۷). 
محمد موّمن کرمانی؛ فرزند خواجه شهاب‌الدین 
عبداثُ مروارید.(وف ٩۴۸‏ ق)» خطاط. در ابتدای حال به 
خدمت خواجه حبیب‌الله ساوجی که «حبیب السیر به نام 
وی تألیف شدء است -درآمد. سپس به دربار شاه اسماعیل 
اول صفوی راه یافت و پادشاه صفوی وی را به معلمی 
ابوالتصر سام میرزا گماشت. او بعدها به دربار شاه 
طهماسب پیرست و پس از آن نیز عازم هندوستان شد. 
محمدمژمن در زمان حیات خود؛ استاد مسلم شناخته شد. 


۸۶ 


وی در هفت قلم؛ استادی بی‌همتا بود و در خطوط اصول 
بالاترین مقام را داشت و خط نستعلیق را خوش می‌نوشت. 
ام میرزای صفوی صنعت افشان بیخته را از اختراعات او 
می‌داند. از آثار وی: مرقع عظیمی که ظاهراً برای شاه 
طهماسب فراهم ساخته و بعدهاپرکند شده و بسیاری از 
در ضمن مرتع‌های دیگر آمده است» که 
یعضی از خطوط نستعلیق آن عبارتست از: یک صفحه نیم 
در دانگ خوش با رقم: «کتبه محمد مومن»؛ دو صفحه به 


قلم سه دانگ و کتابت خفی خوش با رقم: «مشقه انقر 
العباد...محمد مزمن پن عبدالّه 1٩۲۵‏ و «مشقه... محمد 
موُمن پن عبداله مروارید غفر له سنهٌ 0۹۲۵ یک صفحه به 
قلم کتابت خفی خوش, با رقم: «نمقه العبد...محمد مزمن 
بن عبدالله فی شهور سنه سبع و اربمین و تسعمائةه, 
احوال و آثار خوشنویسان (۳/ ۸۲۵۵۸۲۲ ۱۱۹۸/۲ 
۹ احوال و آثر تقاشان (۳/ 0۱۰۸۷ اطلس خحط 
(۳۲۶» پیدایش خط و خطاطان (۱۶۰ تریغ هسترهای 
ملی (۲/ ۱6۸۷۳ تحفه سامی (۰)۱۰۸-۱۰۷ حبیپ السیر 
(۲/ ۶۱۶ گلستان هسنر (چسهل و چهار): هنر عهد. 
معا 


تبموریان (۵۸۷ 


مجمد مومن هروی, فرزند شاه محمود کاتب.(ز 
۸ )» خطاط. برادر محمد حسین مجلّد بود که سالها 
با برادر خوده در کتابخانه خان خانان به کارهای هنری 
اشتفال داشتند. محمد مژمن نستملیق جلی و خفی را 
استادانه می‌نوشت و کتاب‌های زیادی به خط خود در 
کتابخانه خان خانان به یادگار گذاشته است. او در هنگام 
تألیف «مآثر رحیمی» ۱۰۲۵ ق» درگذشته بوده است. از 


آثار وی: یک نسخه «دیوان» ابر شاهی: به قلم کتابت 
خوش, با رقم: «تمت الکتاب...بتاریخ شهر محرم الحرام 
سنة احدی و سبعین و تسعمالة, علی ید العبد المذنب 
محمد مژمن بن محمود الکاتب...»! یک نسخه «شاهنامةه 
فردوسی در دو مجلد از سلسله کتاب‌هایی که برای خان 
خانان نوشته است؛ به قلم کتابت عالی: با رقم: «محمد 
مزمن بن شاه محمود الهروی؛ فی شهور سن 0۱۰۱۳؛ یک 
نسخه رسالا «موجودات و موجودیت فارسی» از میر سید 
شریف. به قلم کتابت خفی؛ با رقم: «اين نسخه شریفه فی 
شهور سنه لمان عشر و الف هجرية الشبوية...بمقام یلد 
برهانپور صورت اتمام پذیرفت؛ کتبه لعبد محمد مژمن 
الهرری». 

احوال و آثار خوشنویسان (۳/ ۱0۸۴۷-۸۴۶ مأثر رحیمی 

۶۸۰۱ 


۸۷ 


محمد مهدی, فرزند محمد.(ز ۱۲۲۶ ق)» قلمدان‌سازه 
اش و خطاط. ابری‌ساز و قلمدان‌ساز قوی‌دست دور 
فتحملی شاء قاجار بود و در رنگ روغن و تذهیب و تشعیر 
رگل و مرغ‌سازی و چهره‌پردازی مهارت بسزایی داشت. 
او همچنین خط نسخ و رقاع و شکسته را خوش می‌نوشت. 
آثار وی: قلمدان گل و مرغی زیبایی با مدالیون‌های 
مختلف و تذهیب ابری که به خط رقاع رقم «محمد مهدی 
۰( دارد؛ قلمدان ابری‌سازی استادانه‌ای که تصاویر آن 
را به رگه‌های پراکند؛ ابری و شکل گلهای افشان و درشت 


..سنه ۱۲۲۶؛ قلمدان ابری دیگری که به همین صورت؛ 
با رقم: «حّرهالبد محمد بن محمد فی سته ٩0۱۲۲۶‏ 
تصویر شاهزاده‌ای به شیوة میرزا باب و مهر علی؛ که به خط 
نستعلیق رقم «العبد محمد مهدی» دارد. 

احوال و آثرتفاشان (۳/ ۱۰۸۹۱۰۸۸ 


محمد مهدی تهرانی.(ز ۱۲۲۱ )۱ خطاط. در دور 
فتحملی شاه قاجار می‌زیست و تا زمان سلطنت ناصرالدین 
شاه در قید حیات برد. وی در کتیبه‌نگاری دستی توی 
داشت و غالب کتیبه‌های ابنیة دولتی زمان فتحملی شام به 
خط اوست. در «احوال و آثار خوشنویسان» آمده است گة 
میرزا سنگلاخ گوید که از فتحعلی شاه لقب خوشنویش 


یک نسخه «دیوان» حافظ به قلم کتابت خفی خوش: با 
رقم: «تمت الکتاب..سنة ۱۲۰۴...انا العبد المذنب الحقیر 
یک نسخه ادعیه بقلم کتابت خوش: با 
رقم: «حّره اتب الحضرة الساططانی محمد مهدی 
الطهرانی... سنة ۱۲۱۳ بدارالسلطنه طهران...تحریر شد»؛ 
ازارة مدخل مسجد ساطانی تهران؛ به قلم سه دانگ 
نیب خوش: با رقم: #کمینه کاتبالحضرة السلطانی؛ محمد 
مهدی الطهرانی 6۱۲۲۱. 

احوال و آثار خوشنویسان (۳/ ۰۸۴۹۸۴۸ ۴ ۱۱۲۰۰ 

اطلس خط (۵۸۶): 


محمد ناصرخان ظهیرالسلطان. فرزند میرزا علی خان 
ظهیرالدوله صفاعلیشاه.(ز ۱۳۱۵ ق).نقاش, ملقب به 
ظهیرالسلطان و خان خاتان. از هترمندان د؛ اصری و 
مظفری بود. وی در آبرنگ و رنگ روغن مهارت داشت و 
از شاگردان مهدی مصورالملک و امین بیگ به شمار 
می‌رفت. او از جانب پدرش به منصب ایشیک آقاسی 


محمد نیشابوری 


باشیگری دربار منصوب و به لقب ظهیرالسلطان ملقب 

شد. از آثار وی: شبیه صفی علیشاه که سالها زینت‌بخش 

تالار اتجمن درویشان بود؛ تصویر آبرنگی مظفرالدین شاه؛ 

با رقم: وخانه زاد محمد ناصرخان, خان خانان 8۱۳۱۵. 
احوال و آثارنقاشان (۳/ ۸۱۰۹۱ انضل‌التواریخ (۰۱۹۹ 
۳۷۳۳۶۶ 


محمد نبی.(س دوازدهم ق)؛ قلمدان‌ساز. از هنرمندان 
ایرانی بوده که به دیار هند رفته و در آنجا ماندگار شده 
تی بزرگی است که به گل و 
مسرغ خوش‌پرداز ترسیم شده و در وسط آن, تصاویر 
جماعتی از شکارچیان نقش بسته و رقم نهده است: «رقم 
زد کمینه محمد نبی) 


است. از آثار وی قلمدان آ 


احوال و آثارتقاشان (۳/ .0۱۰٩۳‏ 

محمد نصیر, فرزند محمدایراهيم.(ز ۱۲۲۴ ق) 
خطاط. از آثار وی: قرآن نیم ورقی؛ جلد روغنی عالی؛ دو 
صفح افتتاح متن و حاشیه مرصع؛ نسخ کتابت خوش با 
رقم ؛ «حسب الحکم..عباس میرزا..محمد تصیر پن محمد 
ابراهیم فی شهر محرم الحرام من سنة اربع و عشسرین و 
این بعد الالف...0۱۲۲۴. 


احوال و آثار حوشنوبسان (۲/ ۱۲۰۱-۱۲۰۰). 


محمد نقاشباشی.(ز ۱۲۵۵ )؛ نقاش و میناساز, 
هنرمند دور؛ٌ فتحملی شاه و محمد شاه قاجار بود که در 
زمان سلطنت محمد شاه به نقاش‌باشی ملقب شد. وی در 
تصویر و شبیه سازی خرش قلم و در کارهای روغنی و 
قلمدان و مینا سازی قوی دست بود. از آلار او: جعبة 
ارزنده‌ای» با رقم: وکمترین محمد 0۱۲۳۸؛ تصویر مجلس 
عروسی اصرالدین شاه که اثر پرکار و شلوغی است؛ با 
رقم: «مسحمد ز اشی ۱۲۵۵؛ مینای گل و مرطی 
فتحعلی شاهی: در مدالیون‌های مختلف؛ که دسته گلهای 
خوشرنگی در آن نقش بسته و رقم: «کمترین محمده دارد. 

احوال و آثار نفاشان (۲/ 6۶۱۰ 


محمد نیشابوری فرزند مطهر بن یوسف.(ز ۰3۸۳۳ 
خطاط. از کاتبان دربار بایسنقر میرزای گورکانی بود. از آثار 
وی: یک نسخه «شاهنامه؛ فردوسی و «خمس» نظامی؛ در 
یک مجلد نیم ورقی بزرگ؛ به خط نستعلیق متوسط با 
رقم: «تمالکتاب علی ید اضعف عبادا و احقرهم محمد 
بن مظهر بن یوسف بن ابی سعید القاضی النیسابوری» 


محمد ورامینی رازی 


بدارالسلطنة هرا...سنة ۸۳۳:. 
احوال و آثار خوشنویسان (۳/ ۰۸۳۸ ۲/ 6۱۱۹۸-۱۱۹۷: 
هتر عهد تیموریان (۲۹۲-۲۹۳. 


محمد ورامینی رازی > ورامینی رازی قاضی محمد. 


محمد وسیم. فرزند جلال‌الدین.(ز ۱۳۱۸ ق): خطاط 
از آثار وی: یک نسخه «قاموس اللفة» فیروزآبادی» وزبری 
بزرگ» جلد روغنی ممتازه نسخ کتایت خفی عالی؛ با رقم 
«لما تشرفت هذه الدیار کردستان..و انا العبد 
الداعی...محمد. الوسیم ابن المرحوم المففور الشیخ جلال 
الد ی 2 ۷۱۳۱۸ 
احوال و آثار خوشنویسان (۱۲۰۱/۴. 


محمد ولوالجی > ولوالجی مروی. 


محمد هادی.(وف ۱۰۸۲ 3): خطاط. به آورد؛ میرزا 
سنگلاخ؛ وی شاگرد رشیدا و امیر خلیل هروی و در 
قطعه‌نگاری مشابه میر عماد بود و مجموعه‌ای در لغت. 
الحان تألیف کرده است. یک نسخه «عالم آرای عباسی4 در 
کتابخان؛ سلطتی موجود بوده: به قلم نیم دو دانگ خوشش 
مربوط به قرن یازدهم قمری با رقم: «محمد هادی» که 
ظاهراً اثر اوست. 

احوال ر آذر خوشنویسان (۳/ ۸۵۸ 


محمد مادی اول.(ز ۱۱۷۲ ق)؛ نقاش و قلمدان‌ساز. 
معروف به شیخ رمزی. این استاد درگل و برگ و تذهیب و 
تشمیر و انواع فنون طللاندازی و حل‌کاری مهارت داشت و 
عمدة آثارش تذهیب و حل کاری و آرایش طلایی قطعات 
خطاطان نامدار و مرقعات گوناگون و اوراق تزئینی بود. 
محمدهادی گویا از شاگردان علی اشرف بوده و در سجع 
خود مقام والای استاد را حرمت نهاده است. از آثار وی 
قلمدان تابوتی جعبه‌ای که داخل آن چرمی است و بر رویه 
قلمدان و زمینة سیر آن, هیب‌های قرینه‌ای و منظم دو 
طرفی نقش بسته: با رقم: «بنده محمد هادی 46۱۱۴۸ 
تصویر فرشته سبکبالی در حال پرواز که کتابی به دست 
گرفته؛ با رقم: ...سنه ۱۱۵۹ کمترین محمد هادی»؛ تصویر 
مجموعه گل و برگ‌ها به شیرة حل کاری و تنوع گلهای 
مختلف: با رقم: «بنده محمد هادی 40۱۱۶۸ حاشیه 
قطعه‌ای خط با میتیاتور که با تشعیر خرطم فیلی و بوته 
جیقه‌ای آرایش شده؛ بارقم: «بنده محمد هادی ۱۱۷۲ 


ّ 


احوال ‏ نار قاشان (۲/ ۰6۱۱۰۰۰۱۰۹۸ تریغ هنرهای 
ملی (۱/ 68۹۲ گلستان هر (چهل د پنج)؛ هلر قلمدان 
0.۳ 


محمد هادی دوم.(ز ۱۲۴۶ ق): نقاش, قلمدان‌ساز و 
میناساز. نقاش زبردست شیرازی بود و اغلب هنر شناسان 
داخلی و خارجی: این استاد آبرنگ ساز شیرازی را که در 
صنعت قلمدان و میناسازی نیز تبحر داشته؛ به اشتباه با 
استاد محمد هادی اول یکی دانسته‌اند. این هترمتد در 
آبرنگ و کارهای روغنی (قلمدان سازی) استادی متبحر و 
در نقوش میناکاری قوی دست بوده و به غیر از گل آرایی» 
در چهره‌بردازی و پرنده سازی و ارائه مجالس گوناگون نیز 
مهارت داشته است. از آثار وی: قاب آینه زیبایی با گلهای 
صورتی و برندگان رنگارنگ: با رقم: «سحمد هادی 
۲ تصویر دختر زیبایی؛ با رقم: «یا هادی سنه 
۰ قلمدان استادانه گل و مرفی که در شیوٌ 
علی‌اشرف عمل آورده و بر رویه آن سه مدالیون مختلف با 
تصاویر گوناگون است و حواشی نیزه گل و مرغ استادانه 
ارت با رقم: «راقم کمترین محمد هادی ۰۱۲۴۶ 
احوال و آثرنقاشان (۳/ 0۱۰۲۱۱۰۰ 


محند هادی مترجم -» مترجم اصفهانی, ملا هادی | 
محمدهادی. 


محمد هاشم.(س دوازدهم ق)» نقاش و قلمدان‌ساز 
در دور شاء سلطان حسین صفوی (۱۱۳۵۱۱۰۵ ) 
می‌زیست. از آثار وی قلمدان ساده‌ای است که حدوداً در 
آن زمان‌ها پایا یافته و رقم «محمد هاشم» دارد. 
احوال و آثا تقاشان (۳/ ۱۱۰۲ 


محمد هاشم.(ز ۱۲۰۸ ق): خطاط. از آثار وی: یک 
رقعه نسخ دودانگ جلی خوش با رقم: «حّره‌العبد محمد 
هاشم سن؛ُ ٩0۱۱۸۹‏ یک قطعه نسخ کتابت جلی عالی» با 
رقم: الائم محمد هاشم ستذ ۱۱۹۳»؛ یک قطعه نسخ 
کتابت جلی خوش: با رقم: «مشقه محمد هاشم...سنه 
۵ در رقعه نسخ دو دانگ جلی خوش, با رقم: «و انا 
العبد الائم محمد هاشم» و «حوّره العبد محمد هاشم»؛ دو 
کتابت خفی عالی؛ با رقم: الائم محمد هاشم 
فی سنٌ ۱۱۲۰۰ یک رقعه (از مرقع)؛ نسخ کتابت جلی 
عالی؛ با رقم: «نمقه لاثم محمد هاشم 0۱۲۰۸ 

احوال و آثار رشنویسان (۴/ ۱۲۰۶-۱۲۰۵). 


۱۹ 


محمد هاشم ین محمد یحیی.(ز ۱۰۹۹ ق): خطاط. از 
آثار وی: یک نسخه «تکملة الاخباره نیم ورقی؛ عنوان به 
خط نستعلیق, در صفحد اول متن و حاشیه ممّب» نسخ 
کتابت متوسط با رقم: «کاتب العبد الحقیر ابن محمد 
یحیی» محمد هاشم فی سنة 6۱۰۹۹ 
احوال و آثار خوشنویسان (۴/ ۱۲۰۸. 


محمد ماشم یزدی.(ز ۱۱۹۰ ق)» خطاط. از آثار وی: 
قرآن نیم ربعی: جلد ساغری مذهُب؛ در صفح اول و 
افتعاح متن و حاشیه مذمب عالی؛ نسخ کتابت خفی خوش, 
با رقم: «..محمد هاشم یزدی» ۱۱۹۰ ق. 

احوال و آثار خوشنویسان (۲/ ۱۲۰۸). 


محمد هروی, فرزند ناصر بن محمد.(س ششم ق)؛ 
نقاش و خطاط. از امالی هرات بود و در نقش تصویر و 
خطرط کوفی و سایر 
وی که در اواسط قرن ششم قمری عمل آمده؛ دلو برنجی 
زیبایی است که کناره‌های آن» با تزیینات اسلیمی و ادعیه و 
ابیات کوفی آذین شده و به خط پیرآموز کوفی رقم: «محملا 
بن ناصر بن محمد الهروی» دارد. 

احوال و آثرنقشان (۲/ ۶۳۲ 


پینات دست داشت. از آثار رقم‌دار 


محمد همدانی.(ز ۱۲۸۱ ق) قلمدان ساز. اهل همدان 
وابری ساز با ابتکار و قلمدان ساز شیرین نگار دور 
تاصری بود. از آثار وی: جعبهٌ ابری استادانه‌ای در شیوةٌ 
کاملاً شبیه به کارهای قیامت استاد ابوطالب مدرس که 
تمام رویه و حواشی را ابر و بادی ساخته و به خط نستعلیق 
رقم نهاده: ویاهو عمل کمترین محمد سته 6۱۲۷۰! قلمدان 
ابری و زیبای تابوتی که حواشی آن: تصاویر اببری 
استادان‌ای دارد و با نقطه‌های ریز و دقیق انجام یافته است 
ربه خط رقاع طلایی رقم نهاده: «عمل کمترین محمد 
همدانی 0۱۲۸۱ 
احوال و آثار نقاشان (۲/ 6۶۳۲. 


محمدیار سالیانی.(ز ۱۲۴۲ ق): خطاط. وی انواع 
خطوط را خوش می‌نوشت. از آثار اون یک تطعه نسخ 
کتابت خرش و نستعلیق نیم دودانگ کتابت خفی معرسط 
با رقم: «حسب الاشاره...محمد حسن خان قاجار..و 
اناالعبد الاذل الاقل محمدیار سالیانیءفی سه 8۱۲۴۲. 
احوال و آثار حوشنویسان (۳/ ۸۶۱ ۴/ ۱۲۰۹). 


محمدی هروی 


محمد یوسف فرزند محمد زمان بن حاج یوسف 
قمی. (ز ۱۱۳۷۲ ق؛ نقاش و قلمدان ساز, وی برادر محمد 
علی نقاش بود و در مکتب پدر هنرمندش کسب هنر 
می‌کرد. او در چهر‌پردازی و پرداخت لباس‌ها و تزیینات 
گوناگون وگل و مغ و پرنده وبویژه صنمت تلذهیب مهارت 
داشت. از آثار وی: قلمدان ارزنده‌ای که در شیوه صفوی و 
مکتب محمد زمان پایان پذیرفته و تذهیبات استادانه‌ای 
دارد؛ با رقم:«محمد یوسف بن آقا زسان ۱۱۳۲». تصویر 
آبرنگی گل و مرغی؛ با رقم: «هو اشرف جان مشق کرد 


1 

شعبان الممظم سنه ۱۱۱۷ کمترین محمد یرسف»: که 

برای تعلیم فرزندش یا یکی از شاگردانش انجام داده است. 
احوال و آثارنقاشان (۳/ ۱۱۱۶-۱۱۱۵ 


محمد یوسف حسینی مصوّر,(ز ۱۰۶۸ 3 نقاش. از 
شاگردان رضا عباسی بود و به شیو؛ وی و همچنین معین 
مصوّر نقش می‌کرد. در تصویرسازی و چهره‌پردازی و ارائه 
مجالس رزمی و بزمی و تک چهره‌سازی مهارت داشت و 
گل و مرغ و برنده‌ها را نیکو عمل می‌آور. از آثاراو: نقش 
استادانه پادشاهان و پهلوانان قدیم ایران که در این صحنه 
تصویر برزو و افراسیاب به پرمایگی نقاشی شده با رقم: 
«محمد پرسف ۱0۱۰۵۸ تصویر جوانی در صحرا که عمامه 
بژرگ و تسایه‌داری به سر نهاده و البسه دوران صفوی 
پوشیده است؛ با رقم: «مشقه محمد یوسف ۱0۱۰۶۶ 
تصویر پر مهارت پیرمردی که عصا به دست گرفته و با زنی 
صحیت می‌کند با رقم: «فی مشهد مقدس معلی مذکی» 
رقم کمینه خاکسار محمد پرسف مصوّر 0۱۰۶۸؟ تصویر 
دو دلداد؛ جوان که زمینه اثر لاجوردی سیر است و به خط 
نستعلیق رقم نهاده: رقم محمد یرسف الحسینی» 

احرال و آثار نقاشان (۳/ ۰0۱۱۱۴۰۱۱۱۱ گملستان هسنر 

(جهل و پنج)؛ هر تلمدان (۰۱۷ ۲ 


محمدی هروی, استاد محمدی.(ز ۹۸۹ ق)؛ نقاش. از 
تصویرگران چابک‌قلم شهر هرات بود و در هنر خود 
ابتکارات جالب و پرمایه‌ای داشت. عده‌ای از محققین 
استاد محمدی را فرزند سلطان محمد عراقی دانسته‌اند. تا 
آنجا که معلوم است وی از شهر و کاشانك اجدادی خود 
جدا شده و به استعداد ذاتی‌اش وارد نگارخانة شاه 
طهماسبی در تبریز گردیده و در آنجا مفتخر به شاگردی 
استاد سلطان محمد که دوران پیری خود را سپری 
می‌کرده -گردیده است. استاد محمدی در تبریز موفق به 
ارائه مکتب نویافته‌ای شد که بعدها پیروانی مانند رضا 


محمود 


عباسی و معین مصوّر و محمد یوسف و محمد قاسم و 
سایرین پیدا کرد و اين مکتب تلفیقی استادانه از مکتب 
تبریز و هرات بود که با مهارت زیرکانه‌ای درهم آمیخته و 
شوه جدیدی را ارسغان آورده است. این هنرمند در 
چهره‌سازی و مجلسآرابی و بسط و آذین مناظر طبیعی 
سهارت داشت و هسیچ‌گونه تجملات و زیاده‌روی‌های 
را در آثارش به کار نمی‌برد و با مهارت آن را به 
طبیعت نزدیک می‌ساخت. او همچنین صنعت تذهیب را 


خرب می‌دانست و در آرایش تصاویر و پیرایش کناره‌ها 
استفاده می‌نمود. استاد محمدی جزو اولین هنرمندانی 
است. که بعد از استاد بهزاد خواسته عمده مهارت خود را 
در چهرهپردازی و بخصوص چهره‌های بزرگتر به کار برد و 
حالات و سکنات صاحب چهره را به استادی عیأن سازد. 
عمده تصویرهای وی مجالس مردمی و شلوغ و درهم 
است و هر اجتماع را در جای خود نقش نموده و از افکار 
تخیلی و عارفانه دوری جسته است. از آثار وی: تصویر 
مجلس بزمی که شاهزاده‌ای بر روی کرسی در بافی نشسته 
و مستخدمان از وی پذیرابی می‌کنند؛ با رقم: «عمل استاد 
محمدی»؟ تصویر بزمی سماع و رقص درویشان با رقم 
«عمل استاد محمدی هروی»! تصویر پر کار زندگی 
روستایی؛ با رقم: «قلم فقیر الداعی محمدی مصیّر في 
شهرر سته ۹۸۹. 

احرال و آثار نقاشان (۳/ ۰۱۱۱۰۱۱۰۳ گلستان هنر 

(سی و نهه چهل): هنر عهد تیموریان (۰۲۲۲-۴۲۱ ۷۰۱ 

۲ 


محمود. محمود فرزند محمد قلی,(۱۳۴۴-۱۲۶۱ 
ش)؛ نویسنده و مترجم. در تبریز به دنیا آمد. از 
آزادیخواهان صدر مشروطیت بود. نام اصلیش محمود 
پهلری بود که بعدها به محمود محمود تغییر داد. خدمات 
دولتی او در وزارت پست و تلگراف و سپس در اداره رادیو 
بود و مدتی نیز سمت استانداری تهران را به عهده داشت. 
همچنین در دور پانزدهم نمایند؛ُ مجلس شورای ملی بود. 
وی مقالاتی در مجلذ «آبنده» و روزنامة «ستا ن 
دیگر مجلات به چاپ می‌رساند. ار کتاب‌های «تعلیم و 
تریبت در خانواده»» «تعلیم و تربیت در مدرسه»؛ «ترییت 
ایرانی برای جامعة ایرانی» را با نام مستعار رسول نخشب 
منتشر کرد. از دیگر آثار وی: «تاریخ روابط سیاسی ایران و 
انگلیس در قسرن نوزدهم میلادی»: در هشت مجلد؛ 
«شهریار: ترجمه؛ «جنگ 


ترجمه. 


دایرالسعارف فارسی (۲/ ۰0۳۷۰۱ شوح حال رال (۲ 


1۹۰ 


۲ فشهرست کستابهای چاپی فارسی (۷۰۸/۱ 
۶۶ کلک (س ۵ ش ۵۵و ۵۶ ص ۳۸۲ 
۰۳۸۸ مزلفین کتب چاپی (۶/ ۸۷). 


محمودای نقاش.(ز ۱۰۱۱ 8)» نقاش. 
اصفهانی بود و در سبک رضا عباسی و معین مصوّر تصویر 
می‌کرد. از آثار او تصویر پیرمرد چوپانی است که در 
رضا عباسی نقش نموده و چوبان پیر به چوبدستی خود 
تکیه داده و در محلی ایستاده است با رقم: «به جهت 
دوست عزیزی سمت تحریر پذیرفت... ۱۰۱۱ الهی 
عاقبت محمود گردان؛ 
احرال و آثارنقاشان (۳/ ۱۱۳۹-۱۱۳۸ تاریخ هنرهای 
ملی (۱/ ۲۹۲): جامع مفیدی (۳/ ۱6۵۱۱ گلستان هتر 
(جهل و بنج 


محمود بمرودی, فرزند سیف‌الدین بن حسین‌شاه بن 
علی. (ز ۸۸۳ )۰ خطاط. از آثار وی: یک نسخه شش دفتر 
«مشنوی» مولائاء به قلم کتابت جلی متوسط با رقم: «تمت 
آلکتاب..فی یوم الاریعا ثالث ذرالقعده سنه ثلاث و ثمانین 
ار لمانمائة» علی ید العبد الفقیر النحیف الضعیف» محمود 
بن سیف‌الدین بن حسین شاه بن علی البمرودی». 
احوال و آذر خوشنویسان (۳/ ۸۶۷). 


محمود ین سلطان علی.(ز ۹۶۷ ق): خسطاط. از آثار 
وی: یک نسخه «دیران» امیر شاهی سبزواری؛ به قلم 
کتابت خفی خوش با رقم: «کنبه العبد المذنب محمود بن 
سلطان علی؛ سنهُ ۹۶۷»؛ یک نسخه «دیوان» قاسم انواره به 
قلم کتابت جلی عالی؛ به شیوه یر علی هروی و بسیار 
شیوا و استوار با رقم: «قد وقع الفراغ من کتابته فی شهر 
رییع الثانی ستة ثمان و خمسین و تسعمائةه بدارالسلطنة 
بلخ.علی ید الفقیر الحقیر محمود بن سلطان صلی غفر 

ذنوبه و ستر عیوبه». 
احرال و آثار خوشنویسان (۳/ ۸۷۵): هنر عهد تیموریان 

(۱۶ه ۲۲ 


محمود بن عثمان.(ز ۷۴۷ 3)» نویسنده و صوفی. در 
کازرون سکونت داشت. وی از صوفیان مرشدیة فارس 
(پیرران شیخ مرشدالدین ابواسحاق کازرونی م ۲۲۶ ق) و 
از معتقدان و پیروان شیخ امین‌الدین محمد بلیانی (م 
۵ بود. اثر معروف او «فردوس المرشدیه ی اسرار 
الصمدیه» است که در واقع ترجمه فارسی کتاب «سیرت 


۱۹۱ 


شیخ ابواسحاق کازرونی» تألیف امام ابویکر محمد بن 
عبدالکریم در شرح مقامات شیخ ابواسحاق کازرونی: 
می‌باشد. محمود بن عثمان مطالبی نیز از خود به آن افزوده 
و در ۷۲۸ ق آن را تألیف نموده است. وی بعدهاء بنا بر 
خواهش یارانش؛ منتخبی از آن کتاب ترتیب داد و آن را 
«انوار المرشدیه فی اسرار الصمدیه» نام نهاد. از دیگر 
آثارش: «جراهر الامينية» به فارسی؛ در شرح حال و 
مقامات شیخ الاسلام امینالدین محمد بلیانی. وی بعدها 
خلاصه‌ای از اين کتاب را با نام «مفتاح الهدایه و مصباح 
العنایه» ترتیب داد. تلف این کتاب در ۷۴۷ ق به پایان 
رسید. 


تاریخ ادییات در ایران (۳/ 6۱۲۸۸-۰۱۲۸۶ تاریخ نظم و 
تثر (۷۵۹» دایرتالمعارف فارسی (۲/ ۱6۱۸۷۲ فردوس 
المرشدیه (مقدمه | پنج شش؛ ۲۷۲-۷۶۹ 


محمود بن محمد علی.(اواخر س درازدهم ق): نقاش: 
آثار وی: قلمدان استادانه‌ای که در شیوة محمد علی بن 
محمد زمان کارکرده و بعضی نکات آن را نیز از وی کپی 
کرده است؛ با رقم: «محمود بن محمد علی» 

احوال و آثار نقاشان (۳/ ۱۱۳۵). 


محمود بیتکچی جرجانی. سلطان محمود. فرزن 
خواجه شمس‌الدین محمد بیتکچی.(س نهم ق)؛ منجم و 
شاعر. از نزدیکان خواجه منصور پیتکچی جرجانی بود. در 
علم نجوم مهارت داشت. از اوست: 
شد روزگار من سیه از هجر یار من 
کس را مسباد روز من و روزگار من 
الذریعه /٩(‏ ۰۴۶۰ ۰0۱۰۰۸ مجالس‌النفاتی (۸۵ ۲۵۹- 
سك 


محمود تسبریزی, ملک محمود؛ فسرزند ملک 
مظفرالدین. (س هشتم ق) شاعر. از معاصران خواجه 
رشیدالدین (م ۰8۷۱۸ وزیر الجایتر و ابرسعید بود. قصبهٌ 
زنوز را خواجه از وی و برادرانش خرید و وقف کرد. ملک 
محمود دارای طبع خوبی بود و اشماری از وی باقی مانده 


است. از اوست: 


وقت غنیمت شمر ورنه چو فرصت نماند 

تاله که را داشت سوده‌گریه کی آید به کار؟ 
تاریخ گزیده (۷۵۲ تاریخ نظم و نثر (0۷۴۹» تذکر؛ روز 
روشن (۰0۷۲۳ دانشمندان آذربایجان (۳۶۰-۳۵۹)» لغت. 
نامه (ذیل / تبریزی): هفت اقلیم (۳/ ۲۳۰ 


محمودخان ملک الشعراء کاشانی 


محمود جان, شاه محمود.(س نهم و دهم ق): شاعر. 

از وزرای ساطان یعقوب آق قوینلو (م ۸۹۶ ق) و عموی 

شاه عنایت ال بود. صاحب تذکرة اتحفه سامی» شاه 

محمود را با محمود دیلمی یکی دانسته است. وی در دور 

شاه اسماعیل صفوی ٩۳۰۹۰۵(‏ ق) درگذشت. او نیکر 

شعر می‌سرود و اشماری از وی در تذکره‌ها آمده است. 
تحفه سامی ٩۱(‏ الذریعه ۱۰۰٩ /٩(‏ 


محمودخان سلک‌الشعراء کاشانی؛ فرزند محمد 
حسین خان عندلیب.(۱۳۱۱-۱۲۲۸ ق) شاعر: ادیب: 
خطاط و نقاش. اصلاً کاشانی بود. پدر و جدش؛ فتحعلی 
خان صباء هر دو از شعرای نامی بودند و در دربار نتحعلی 
شاه لقب ملک‌الشعرایی دا در تهران به دنیا آمد و 
علوم زمان خود را نزد عمویش؛ محمد قاسم نخان فروغ؛ 
آموخت. وی از اواخر عهد محمد شاه قاجار به کارهای 
دیوانی پرداخت و سپس در دربار اصرالدین شاه عهده‌دار 
مشاغل مختلف دولتی بود و از نزدیکان و ستایشگران او 
شمرده می‌شد. محمودخان از فنون ادب و تاریخ و حکمت 
آگاهی داشت و در شمر تابع سخنوران قرن پنجم قمری بود 
و اغلب خطرط, بویژه نستملیق و شکسته را استادانه 
مي‌نوشت, ار همچنین در تصویرسازی صاحب قلم و در 
چهرءرّدازی و شبیه‌سازی؛ نقاشی پر ابتکار بود و در 
مجسمه‌سازی و منبت‌کاری بر روی چوب و عاج و نیز 
قلمدان سازی مهارت داشت و تذهیب و تشعیر و روغن 


کاری را خود انجام می‌داد. در تهران وفات یافت و در زاویذ 
حضرت عبدالعظیم حسنی به خاک سپرده شد. از آثار 
قلمی ری: «منشأت»؛ «دیوان» شمر: حاوی پنجاه و هشت 
قصیده و قطعه و چند شعر پراکنده و ناتمام و چهارده 
مرثیه به سبک «دوازده بنده محتشم کاشانی. به آورد؛ 


صاحب «المآثر و الاثاره؛ وی تاریضی نیز در تراجم ارباب 
القاب دوران سلطنت ناصرالدین شاه نگاشته است. از آثار 
خطی وی: یک نسخه «گلشن رازه شبستری» به قلم کتابت 


کاشانی... سنه یکهزار و دویست و هشتاه و یک اتمام 
پذیرفت؟؟ یک مرقع مشتمل بر بیست و دو رقعه به اقلام 
مختلف از جمله نستعلیق پنج دانگ و دو دانگ و کتابت و 
غبار خرش با رقم «مشقه العبد الاقل محمود کاشانی غفر 
لهء و تاریخ‌های ۰۱۲۸۸ ۱۲۸۹ و ۱۲۹۰ ق؛ مرقعی مشتمل 
بر سی و در رقعه به اقلام مختلف؛ از جمله شکسته تعلیق 
کتابت خفی خوش, با رقم: «مشقه العبد الاقل محمود 
کاشانی غفر له فی سنة ۱۲۸۹ و «العبد الاقل لالم الجانی 


محمود خماری 


محمود الکاشانی سنة ۱۲۸۸» و قطعات مختلف دیگر. از 
آثار نقاشی وی: آبرنگ زیبا و استادانة شمس العماره با 
قم: ابنده درگاه محمود سنه 0۱۲۸۵؛ تصویر کاخ گلستان» 
در آبرنگ با رقم:«ب 


درگاه محمود سنه 0۱۲۸۷؛ قلمدان 
برازند و شیوایی؛ با تصاویر مختلف» با رقم: «بنده درگاه 
محمود ۱۳۰۰ تابلوی رنگ روغنی صحن مطهر حضرت 
امام رضا (ع) با رقم: » درگاه محمود 4۱۳۰۳. 
احوال و آثار خوشنویسان (۳/ ۸۸۸۸۸۵ 6۱۲۷۸۲ 
احوال و آثار نقاشان (۳/ ۰)۱۱۳۳-۱۱۲۳ از صبا شا نیما 
(۸۱ ۰6۱۳۰-۱۲۷ تاریخ برگزیدگان (۲۹۲-۲۹۰), تاریخ 
هسترهای مسلی (۲/ ۱0۹۶۱-۹۶۰ حسدیفةالشسمراء (۳/ 
۷۴ دایسرةالسمارف فارسی (۲/ ۲۷۰۲): 


الذریسمه (۵/ ۰۳۱۲ ۰0۱۰۱۳۹ شوح حال رسال (۵/ 
۰۲۸۳-۸۱ فرهنگ سخنوران (۰)۸۲۱ کارنامة 
(۳۸۲-۲۸۰ گلستان هنر (پنجاه و سم گنج سخن (۳ 
۴ مار رالاثار (۱۹۷-۱۹۶): مجمع الفصها 
(۵/ ۰4۱۹۹۰۷ مکارمالٌتار (۳/ ۰۷۵۹۵۷۵۸ مولفین 
کتب چاپی (۶/ ۲۸-۲۶ هنر قلمدان (۱۳۳۱۳۲). 


محمود خماری» فرزند محمد بن محمود.(ز ۸۵۴و 
خطاط. ظاهرا از خوشنویسان دربارپیربوداق فراقویتلو ود 
و در بغداد می‌زیست. از آثار وی: کتابت بعضی ترجیعات؛ٌ 
جزو مجموعاٌ «بیست و یک ترجیع بند از شانزده شاعره - 
که ظاهراً خوشنویسان دربار پیربوداق بن جهانشاه 
قراقوینلو کتابت کرده و در یک مجلد گردآوره‌ند -به قلم 
کتابت جلی متوسط با رقم: «تم الترجیعات..کتبه العبد 
الضمیف المحتاج الی رحمة ال الملک الباری محمود بن 
محمد خماری عفا عنهم»؛ یک نسخه «لمعات» عراقی و 
«گلشن راز» شبستری» به قلم کتابت خفی متوسط با رقم: 
«تست...علی بد اقل عبادالثه الملک الباری؛ محموّد بن 
محمد بن محمود بن خماری؛ فی سنذ ۸۵۴. 
احوال و آثار خوشنویسان (۳/ ۸۷۳۵۸۷۳ 


محمود سیزواری فرزند خواجه عمادالدین 
حسن.(س نهم ق): خطاط و شاعر. جدش: خواجه بابا 
علی خرشمردان از بزرگان و مشاهیر روزگار بود و 
درویشی صاحب خانقاه. محمود سبزواری خط را خوب 
می‌نوشت و شعر نیز نیکو می‌سرود. وی منظومه‌ای به نام 
«اصول شش قلم» دارد که اصول شش قلم را به تیب ثبت 
کرده است. در آخر چند بیت شعر آورده و در بیت آخر 
تاریخ آن را ذکر کرده است که به قول «الذریعه» ۸۶۶ ق و به 


1۹۲ 


گفتُ «فرهنگ سخنورانه ۸٩۷‏ ق می‌باشد که ظاهراً دومی 
درست‌تر می‌نماید. 
الذریعه (۹/ ۱۱۰۱۰ فرهنگ سخنوران (۰)۸۲۰ مجالس 
التاتی (۰۱۰۳ ۱۷ 


محمود سنقر.(ز ۶۸۰ ق): طراح فلزات. نقاش و طراح 
و سازند؛ قلمدان و ابزار فلزی زیبا بود. از آثار این هنرمند, 
قلمدان نقرءکوبی به جای مانده که شکل ساده‌ای داشته و 
در داخل آن؛ تصاوبر افرادی دیده می‌شوند که چهار زانو 
نشسته و اشیای گوناگونی در دست دارند. در کناره‌های آن 
نیز تصاویر اشسخاص و نقوش دایره‌ای و ترسیم انواع 
اسلیمی‌ها به استادی عمل آمده و زمین قوش را تشکیل 
داده است و رقم نهاده: «عمل محمود سنقر سنة ثمانین و 
ستمائةه 

احرال و نار نقاشان (۳/ ۱۱۳۳ 


محمود شهابی مشهابی هروی؛ محمود. 


محمود شهرکردی؛ محمود؛ فرزند محمدهادی. 
(۱۳۵۳-۱۲۸۶ ق): شاعره متخلص به محمود. در کودکی 
به مرض آبله گرفتار شد و از نعمت بینایی محروم گردید. 
در شعر دارای طبعی روان و ذوقی سرشار بود. در یکی از 
تذکره‌ها سال وفات وی ۱۳۴۴ ق ذکر شده که صاحب 
شعرای معاصر اصفهان» آن را تاصحیح می‌داند. 
قسمتی از اشمار وی در مجلهٌ «ارمغان» و «دانشکده» به 


چاپ رسیده است. از آارش: «دیوان» شعر. 
تذکرة شمرای معاصو اصفهان (۲۳۰.۲۲۹)» الذریعه /٩(‏ 
۰ فرهنگ سخنوران (۸۲۰. 


محمود طباطبایی خاقانی؛ فرزند محمدرضا شریف 
موسوی.(ز ۱۱۴۷ قق)؛ خطاط. از آثار وی: یک رقعه کوفی 
در دانگ جلی و رقاع کتابت جلی متوسط با رقم: «مشقه 
العبد الاقل الاقلین ابن محمدرضا الشریف الموسری» 
محمود طباطبایی»؛ دو رقعه رقاع کتابت خوش, با رقم: 
«.و انا ابن المرحوم...محمدرضا الشریف الموسوی 
الصفوی...:محمود الطباطبایی الخاقانی... ۱۱۴۷ من الهجرة 
المقدسة البویة». 

احوال و آثار خوشنویسان (۱۲۱۱/۴). 


محمود علی.(ز ٩۱۶‏ )۰ طراح فلزات. طراح . نقاش و 
طلاکوب و اسلیمی کار بر روی فلزات سخت بو .. از آثار 


۳ 


رقم‌دار وی» طاس قلزی و مزینی با نقش‌های اسلیمی است 

که در بین کتیبه‌های مستطیل مانند آنن: اشعاری به خط زیبا 

درج شده: با رقم: «عمل استاد محمود علی سته ۶ 
احوال و آثار تقاشان (۳/ ۱۱۳۵-۱۱۳۴). 


مسحمود غزنوی, سلطان ابوالقاسم محمود بن 
سسیکتکین. (ح ۲۱۰ ق). ملقب به سیف الدوله 
امین‌المله؛ یمین‌الدوله و غازی. او هنگام فوت بدر خویش 
به انجام امور سپاهی و لشکری در نیشابور مشفول بود. 
سپس برادرش» اسماعیل غزنوی» را که جانشین پدر در 
غزنه بود از حکومت عزل و در نهایت روانه زندان کرد. در 
طول سلطنت خود فتوحات بسیاری انجام داد و سیستان را 
از بقایای صفاریان گرفت و لشکرکشی‌های زبادی به هند 
نمود. بزرگترین لشکرکشی وی برای فتح سومنات بود. در 
اواخر عمر از ضعف آلبویه استفاده کرد و ری را از 
مجدالدوله دیلمی گرفت و کتابخانه بزرگ آن را سوزاند و 
بسیاری از اصحاب او را که بیشتر از علما و فضلا بودنده 
کت. در نهایت قسمت‌هایی مهم از اران و مناطق وسیعی 
از هند به تصرف او درآمد. بزرگترین عالم دربار سلطا 
ونی بود. نوشته‌اند که حدود چهارمّد 


محمود؛ابوریحان ب 
شاعر همعصر و ملازم وی بودند از جمله: فردوسی+ 
عنصری» فرخی سیستانی؛ عسجدی منشوری؛ کسایی 
مروزی و غضاثری رازی. «تاریخ یمینی» و قسمتی از 
«تاریخ بیهقی» در شرح حال وی می‌باشد و فردوسی نیز 
«شاهنامه» خود را به نام او کرد. محمود غزنوی سرانجام 
در غزنین به مرض سل درگذشت و از آن پس او را اسیر 
ماضی خواندند. تذکره‌ها به وی اشعاری نسبت می‌دهند و 
در آن میان «صبح گلشن» برای او «دیوانی» با نام «محمود 
نامه» قایل شده است. صاحب «کشف الظنون» کتاب 
«التقرید فی الفروع» را به وی نسبت می‌دهد. 

تاریخ دییات در ایران (۱/ ۱0۲۱۶-۲۱۵ تاریخ دیالمه ر 


غزنوبن (۱0۳۱۲-۱۵۲ تاریخ غزنوین (۰)۲۰۳-۲۳ تاریخ 
مفصل ایران (۲۶۸-۲۵۵) ترجمة تاریخ یسینی؛ حبیب 
السیر (۲/ ۰۳۸۹-۳۷۴ دایرةالمعارف فارسی (۲/ 2۲۷۰۳ 
۴ دیران حکیم فرخی سیستانی (مفدمه)؛ دیوا 
عسجدی مروزی (مقدمه): الذریعه (۹/ ۱6۱۰۱۱ صبح 
گلشن (۰)۳۸۲-۲۸۳ فرهنگ سخنوران (۸۲۱): کارنامة 
بزرگان (۳۲۰-۳۱۹): لبابالالاب (۱/ ۲۵-۲۳ لفت‌نامه 
(ذیل | محمود غزنوی)» مجمع الفصحا (۱/ ۱۱۳,۱۱۲ 
مفت‌اتليم (۱ ۳۹۲-۳۸۸۱ 


محمود قاجار 


محمود فراش خلوت.(ز ۱۲۹۱ ق)» خطاط. وی از 
کاتبان خوشنویس دربار ناصرالدین شاه قاجار بود و به 


میرزا محمد حسین کاتب‌السلطان شیرازی کتابت 
می‌کرد. از آثا: 
ناصرالدین شاه به قلم نیم دو دانگ خوش, با رقم: «غلام 
خانه‌زاد سحمود فراش خلوت؛ فی شهر ذيقعدة سنذ 
۱ 


ار وی: یک نسخهُ مزین «سفرنامهُ فرنگستان» 


احوال و آثار خوشنویسان (۳/ ۸۶۸۵۸۶۷). 


محمود قاجان محمود سیرزا ضرزند فتحملی‌شاه. 
(۱۲۷۱-۱۲۱۴ ق)؛ ادیب؛ خطاط, تذکره‌نویس و شاعره 
متخلص به محمود. از کودکی نزد صدراعظم محمد شفیع 
تربیت یافت و مدت دوازده سال در محضر استادان 
مختلف» علوم گوناگون را آموخت. وی خط را نزد 
عبدالللیف لاریجانی: علوم غریبه را نزد علی اکبر خویی؛ 
آداب قرالت را نزد حاجی محمد اصفهانی؛ رباضی 
اقلیدس را نزد میرزا رضا مجوسی؛ حل مشکل آیات 
قرآنی را نزد ملا مراد غراسانی و علم اخلاق را نزد 
اخبیملی مازندرانی فراگرفت. از دیگر استادانی که صدر 
اعنظم برای آموزش او تعیین نمود یکی ابوالقاسم 
همدانی»برادر کوچکتر طرب؛ و دیگری میرزا بوسف 
رب که محمود میرزا اشمارشن را نزد ار می‌خواند. 
محمود میرزا مدتی حاکم نهاوند بود و در این دورهبناهای 
متعددی مانند: قلعهٌ رویین دز و باغ شاه و کاخ همایون و 
مدارس و مساجد ساخت. سپس به حکومت لرستان 
گماشته شد و نهاوند را به برادر کوچکتر خود؛ همایون 
میرزا؛ راگذار کرد. تا اینکه در آغاز سلطنت محمد شاه به 
همراه عده‌ای از شاهزادگان که بر علیه شاه اقداماتی انجام 
داده بودند؛ دستگیر و به تهران روانه گشت. از آثارش: 
«سفينة المحمود»:به امر فتحعلی شاه در یک مقدمه و 
چهار مجلس؛ «بیان المحمود؛؛ «گلشن محمود»؛ در ذکر 
احسوال سلسلةٌ قاجاریه و ببعضی از شمرا؛ «تذکرة 
السلاطین»؛ «منتخب المسحمود در ذکر احادیث و 
ممجزات نبوی (ص)؛ «محمود نامه:! «نقل مجلس»؛ 
«نصيحة المسعود»؛ در اندرز به مسعود پسر ارشدش؟ 
«مقصود جهان»؛ «درر المحموده که «دیوان» شعر اوست. 
تاریخ تذکره‌های فارسی (۱/ ۰۱۴۹۱۳۷ ۰۷۳۶۸۷۲۸ 1۲ 


۶۷۵ ۱۳۹۲۰۳۹۲ تساریخ عسضدی (۱۲۲۸-۲۲۷ 
حدیقةالشمرا (۲/ ۱۵۹۷-۱۵۹۱ الأریعه /٩(‏ ۰۱۰۱۱ 
۷۸ ۰۴۳۷/۲۰ ۲۷/ ۰۱۱۴ ۴۳۳)» سفيتة 
المحمود (مقدمه اج -یط: ۲/ ۱00۵۶-۶۹۹ شرح حال 


محمود کاغذی شوشتری 


رجال (۲/ 0۵۲۵۱ فرهنگ سخنوران (۸۲۱): مجبع 
القصحا (۱/ ۱0۱۱۶-۱۱۵ مصطبا خراب (۱۶۷-۱۶۶): 
مولفین کتب چاپی (۶/ ۰0۷۰-۶۹ نگارستان دارا (۳۲۳۱. 


محمود کاغذی شوشتری فرزند محمد بن پوسف. (ز 
۲ خطاط. از آنار وی: یک نسخه «شاهنامهه 
فردوسی؛ به قلم کتابت خفی متوسط با رتم: «..سحمود 
ین محمد بن یبوسف تستری» منك 10۸۴۰ نسخه دیگر 
«شاهنامه»: بهقلم کنایت خفی متوسط: با رقم: «قد تم 
تحریر الکتاب الموسوم به شاء نامه علی انامل العبد 
الفقیر..محمود بن محمد بن یوسف السمروف بکاغذی 
التستری..سنة تسم و ثللین و ثمانمائة»؛ یک نسخه «لمعات 
دیوان» عراقی و «عشق نامه» به قلم کتابت خفی متوسط, با 
رقم: «کتبه العبد محمود بن محمد شوشتری المشهور 
بکاغذی, فی ۲۲ محرم الحرام سنا ۸۶۲ 

احوال و آثار خوشنویسان (۳/ ۱6۸۸۱-۸۸۰ هتر عهد 
تیموریان (۶۵۲ ۵۸0۷۵۷ 


محمود کردی.(س نهم ق طراح فلزات. نقاش و 
طراح تصاویر اسلیمی بر روی فلزات سخت بود. از آثار 
وی سینی له بلند و کوچکی است که به طلا و نقره کوبی 
عمل آمده و انواع نقوش قرینه‌ای و تزیبنات اسلیمی بر 
روی آن جلوه‌گر شده است؛ با رقم «نقش المعلم محمود 
الکردی پرجو المففره من ذنوبه» 

احوال و آثر تفاشان (۳/ ۱۱۳۷ 


محمود گیلانی. میر محمود.(س دهم ق)؛ شاعر, وی 
را از امرای خان احمد خان» حاکم گیلان (۱۰۰۴-۹۴۳ 163 
می‌دانند. در زمان اکبرشاه (۱۰۱۴۹۶۳ ق) برای سیاحت 
به هندوستان مسافرت کرد. وی بیشتر رباعی می‌سرود. از 


ارست 
ارست: 


هسنگامةٌ من ز کینه بر هم زده‌ای 

رخت هوسم به نیل ساتم زده‌ای 

در نوبت هر کس زده‌ای فال سرور 

جز نوبت من که قرعه بر غم زده‌ای 

تاریخ نظم و نشر (۱)۶۵۹ تحفه سامی (۰)۱۲۳ الذریعه 1٩(‏ 
۲ صبح گلشن (۳۸۵): فرهنگ سخنوران (۱ ۸۲ 
۲ کارران هند (۲ ۰6۱۲۲۶ هفت افلیم (۳/ ۱۵۳ 


محمود مذهب‌باشی شیرازی؛ فرزند میرزا یوسف. (ز 
۸ 0 مذمب: قلمدان‌ساز و خطاط. مذهب‌باشی 


1۹۴ 


شیراز بود و در تذهیب و زرافشانی و حل‌کاری سهارت 
داشت. او در چهره‌پردازی و شبیه سازی نیز قوی دست 
بود و همچنین انواع خطوط را خوش می‌نوشت. صلیتقی 
شیرازی: خوشنویس معروف برادر وی بود. از آثار او: 
قلمدان پر مایه‌ای در زمینة مشکی که گلهای طلایی کم 
نظیری بر روی آن نقش بسته و حواشی و کناره‌ها نیز 
حل‌کاری شده است؛ با رقم: «احقر عباداله محمود 
مذهُب‌باشی ۰ جلد طلایی و مذهْبی که در زمینه 
مشکی تذهیب شده و دارای رقم «مذْهّب باشی» است! 
قلمدان مهب و حل‌کاری شده که بر روبه و وسط آن 
تصویر زن جوانی است و کنارهها نیزه گل و مرغ و سایر 
گلهای تزیینی دارد؛ با رقم: «احقر عبادالثه محمود مهب 
باشی سنه ۱۲۹۸» 

آشار عجم (۵۲۸): احوال و آثار نقاشان (۳/ 2۱۱۱۷ 

۸) گلستان هنر (پنجاه و دو)؛ هنر قلمدان (۱۶۲). 


محمود مهب هروی.(ز ۹۶۳ ق): مذهب. نقاش؛ 
خطاط و شاعر, هنرمند ذوفتونی از هرات بود که به غیر از 
قَنٍ تذهیب در چهره‌بردازی و ارائه مجالس پر ازدحام و 
تزلین و آرایش قصرها نقاشی پر اعتبار به شمار می‌آمد و 
پیرر مکتب بخارا ر هرات بود. او خطرط نستعلیق و رقاع را 
خوش می‌نوشت و از شاگردان میرعلی هروی بود و شعر 
را نیک می‌سرود. عبداله سلطانی از شاگردان وی است. از 
آثار اوز یک نسخه «سبحة الابراره جامی؛ با رقم: «کتبه 
المبد محمود الذهُب الهروی...سنه ۹۵۱:؛ یک قطعه به 
قلم دو دانگ و کتابت خوش به سفید آب با رقم: «کتبه 
الم ذنب محمود المذهب...»؛ یک قطعه از مرتع شاه 
اسماعیل؛ به قلم دو دانگ خوش الوانه با رقم: «کتبه 
المذنب محمود المذهب...»! تصویر امیر علیشیر نوایی به 
حالت ایستاده؛ با رقم: «عمل محمود مذهُب»؛ تصاویر 
نسخه «خمس» نظامی, که برای عبدالمزیز خان شیبانی 


(۹۵۶-۹۴۷ ق) کتابت شده و رقم «محمرد مذهب» دارد؛ 

تصاویری در نسح «بوستان» سعدی که به ٩۶۳‏ ق کتابت 

شده و مینیاتورهای متعددی از «محمود مذِهُب» دارد. 
احسوال و آثار خوشنویسان (۳/ ۸۹۲ احوال و آنار 
نفاشان (۳/ ۱۱۲۲-۱۱۱۸ خحوشنویسان و هنرمندان 
(۱۰۴» گلستان هنر (سی و سه)» همتر عهد تیموریان 
۲۱ ۳۹۲ ۵۲۲ ام هی ۵۳ص۵ف ۵۹۷ ۱۳ 
سس 


محمود مصور: حاج محمود.(وف بعد از ٩۳۷‏ 6 


1۹۵ 


نقاش. از هترمندان مکتب هرات و معاصر بهزاد بود. از آثار 
وی: چهل و سه تصویر نسخة «پوستان» سعدی» که پیش از 
۸ ق» تسوسط شهسوار کاتب کتابت شده است! دو 
تصویر از نسخة «کلیات» سعدی, که به تاریخ ٩۳۲‏ ۰8 
توسط مرشد کاتب شیرازی کتابت شده است 
احوال و آثار نقاشان (۳/ ۰۱۱۲۳ ۱۱۳۵: هتر عهد 
تیموریان (۰۷۶۷-۷۶۶ 0/۱ 


محمود میناساز.(ز ۱۲۳۵ ق)۰ میناساز. از هنرمندان 
ایرانی» که به کشور هند مهاجرت کرده و در آن دیار به 
یناسازی می‌پرداخته است. از آثار وی: دسته خنجر و 
غلاف مینابی و سفیدی که تمام زمینة آن را بسان 
پارچه‌های منقش, گل آرایی نموده و به خط رتاع رقم 
«محمود 4۱۲۳۵ دارد؛ دسته خنجر و غلاف مینایی که 
شبیه اثر اول است با اين تفاوت که تنوع گلها و آرایش 
رنگ‌ها به نوع دیگر شده با رقم: «محمود»! غلاف 
خنجری که به تزیینات مختلف و گل و سرغ‌های شیرا 
مینایی شده با رقم: «یا محموده. 

احوال و آثرتقاشان (۳/ ۱۱۲۳۰۱۱۲۲ 


محمودی؛ میرزا احمد -» کمالالوزاره 


محمی مزکی نیشابوری ابوعمرو عثمان ین محمد بن 
عبیدال.(وف ۴۸۱ ق)؛ مسند و محدث. نسبش به محم؛ 
خاندانی بزرگ در نیشابور می‌رسد. از ابونعیم اسفراینی و 
عبدالرحمن بن ابراهیم مر و ابوعبد ال حاکم نیشابوری 
و جماعتی دیگر حدیث شنید. محمد بن طاهر و عبدالففار 
بن اسماعیل و عبداله بن محمد فراوی و عبدالخالق ین 
زاهر و ابوالاسعد قشیری و محمد بن جامع صوّاف و 
عبدالکریم بن حسن کاتب و حسین بن علی شخامی و 
عبدالرحمن بن یحیی ناصحی و جماعتی از وی روایت 
کردند‌اند. 
سیرانبلاء (۱۸/ ۰۵۸۰-۵۷۹ شذرات‌الذهب (۳/ ۱۳۶۶ 
العبر (۲/ 6۳۴۳ "النجو الزاهرة (۵/ ۱۲۶). 


محوی اردبیلی؛ مولانا عبدالعلی.(وف ۱۰۲۵/۱۰۲۴ 
ق)؛ شاعر. در اردبیل به دنیا آمد و در شیراز نشو و نما 
یافت» سپس به اصفهان رفت و بعد از آن به هندوستان سفر 
نمود و در نته ملازم رستم میرزای صفوی: حاکم آن دیار 
شد. وی معاصر و مصاحب مرشد بروجردی بود. به آورده 
«تاریخ ادبیات در ایران» محوی اردبیلی با محوی همدانی 


محوی بسطامی 


مماصر بو و نباید آن دو را باهم اشتبه کرد. در برهانپور 
درگذشت. صاحب تذکر؛ «میخانه» او را در ۱۰۲۴ ق در 
هندوستان دیده است و اگر این قول را بپذيريم تاریخ فوت 
۶ ق که در بعضی از تذکره‌ها نقل شده درست 
بیست. «فرهنگ سخنوران» نام صاحب عنوان را 

عبدالواسع ذکر کرده است. از آثارش: «دیوان» شمر. 
آنشکد آذر(۱۱۰۳,۱۰۲7/۱ تاریخ ادیات در ایران (۵/ 


۳۲ تذکر؛ مسیخانه (۱)۸۷۱-۸۶۸ دانشمندان 
آذربایجان (۰)۳۳۹-۳۳۸ الذری مه /٩(‏ ۱۴-۱۰۱۳ ۰۱۰ 
فرهنگ سخنوران (۸۲۳): کساروان هند (۷/ 2۱۲۴۶ 
۵۱ 


محوی استرآبادی؛ ملا باقر امحمد باقر(س سیزدهم 
ق)» عارف و شاعره متخلص به محوی. از فضلا و عرفای 
شیراز برد و مدت‌ها به تحصیل علوم عقلی و نقلی کرشید 
راز محضر حاج محمد حسن نایینی استفاده برد. وی 
معاصر رضا قلی خان هدایت؛ صاحب «مجمع الفصحاه (م 
۰ ق) بود. در 
تکره‌ها آمده است. 


از وفات یافت. اشماری از او در 


حدیفتالشمراه (۳/ ۱0۱۶۱۲ لذریعه (۹/ ۱۱۰۱۴ ریاض 
العارفین (۰۲۸۱-۲۸۰ ربحانه (۵/ ۰6۲۵۱-۲۵۰ طراشق 
الحفانن (۳/ ۱۴۷ مجمع لفصحا (۵/ ٩۲۲‏ 


محوی اصفهانی.(س دهم ق): شاعره متخلص به 
محری. از شاعران روزگار شاه طهماسب صفری 
(۹۸۴۹۳۰ ق) بود. در سرودن غزل مهارت داشت. از 
اوست: 
میداد زبان در دهن محوی و می‌گفت 
ک‌این راز نسهان است نگسهدار زب‌ان را 
تاریخ نظم و نش (۶۵۹) الذریعه(۹/ ۰0۱۰۱۴ صبح گلشن 
(۸۳۸۹ فرهنگ سخنوران (۸۲۳) 


محوی بسطامی.(س نهم و دهم ق)؛ شاعر. اصل او از 
بسطام بود و در هرات در خدمت خواجه عبداله مروارید 
(م ۹۲۲ ق): منشی و وزیر معروف اواخر عهد تیموری» به 
سر می‌برد. وی در سرودن غزل مهارت داشت. از ارست: 
نمی‌خواهم که دل دربند آن زلف دو تا افتد 
چرا از پهلوی من دردمندی در بلا افتد 
ناریخ تظم و نف (۳۱۸) تحفه سامی (۲۳۶) الذریمه /٩(‏ 
۴ 


محوی خراسانی 


محوی خراسانی. (س تهم ق) شاعر. از مردم خراسان 

و هرات بود. به آورد؛ «الذریعه», سنگلاخ نسخه‌ای از 

«دیوان» محوی را به خط عبدی نیشابوری دیده است. 
الذریعه (۹/ ۰0۱۰۱۶ فرهنگ سخنوران (۸7۳): مجالس 
التفانس (۶۵ ۲۳۸). 


مسجوی هسسمدانسی؛ یر مسفیث‌الدیسن.(وف 
۶ 8 شاعر متخلص به محوی. از 
سادات اسد آباد همدان و مولد و متا او نیز همان دیار برد 
در دوازده سالگی به اردبیل سفر کرد و بعد از آن به زیارت 
عتبات عالیات رفت. مدتی در آنجا بود و با مولائا سحابی 
مصاحبت و معاشرت نمود. سپس به خراسان و هرات 
رفت و در آنجا مولائا شکیبی و یولقلی بیگ انیسی مرید 
وی گشتند. بعد از اینکه سلطان حمزه میرزا صفوی در 
۱ هرات را محاصره نمود» محوی از راه بندرعباس به 
هندوستان سفر کرد و ملاژم عبدالرحیم خانه خان‌خانان 
گشت. وی بعد از مدتی به زبارت بیت‌ال‌الحرام رفت و 
دوباره به هندوستان بازگشت. او در سرودن رباعی بسبار 
توانا بود به طوری که وی را بهتر از تمام رباعی سرایتان 
ص‌عصرش همچون سحابی و شیخ رباعی و مبحمد 
جامه‌باف می‌دانند و ظاهرا غیر از رباعی در قالب دیگری 
شعر ندارد. از شاگردان محوی» شاءنظر قعله‌ای و 
عبدالباقی نهارندی است که عبدالباقی نهاوندی در زمان 
حیات وی رباعیاتش را مرتب ساخته و دیباچه‌ای بر آن 
نوشته و میرزا طاهر تصرآبادی رباعیات وی را دیده بود. 
وی عاقبت در هندوستان درگذشت. به آورد؛ بعضی از 
تذکره‌ها او مدتی در نیشابور زندگی کرده و به محوی 
نیشابوری نیز مشهور می‌باشد. در مورد محل مرگ و دفن و 
سال مرگ وی اختلاف وجود دارد. بسیاری از تذکره‌ها او 
را با محوی اردبیلی درآمیخته‌اند. از آثارش: «دیوان 
رباعیات». 
بزرگان و سخن سرلیان هسدان (۳۱۰-۳۰۷/۱): تاريخ 
ادییات 


در اران (۵/ ۸۹۶۸۹۲ تذکر سیخانه (۰۴ع): 
تذکر؛ نصرآبادی (۰)۲۶۰-۲۵۹ الاریعه (۹/ 2۱۰۱۴ 
۵ ۱۱۰۸۱ فرهنگ سخنوران (۸۲۳)» کارران هن 
(۷/ ۱۲۶۳-۱۲۵۱)؛ مآثر رحیمی (۳ و ۴| ۱۸۰۶۷۹۷ 


مجمعالخواص )٩۱(‏ مطلع الشمس (۳/ ۱۱۸۳ نخایچ 
الافکار (۳۲۵۶۳۱ع)» هفت اقلیم (۲/ ۵۶۳۵۶۱ 


محوی هندوستانی؛ میر محمود سنشی.(۹۸۰.4۲۸ 
ق) شاعر. از شعرای ایرانی بود که به هندوستان رفت و 


۹۶ 


مدت ۲۵ سال؛ یعنی از زمان همایون شاه تا اکبر شام در 

هند عهده‌دار سمت منشی الممالکی بود. او غزل 

می‌سرود و از وی اشعاری در تذکره‌ها نقل شده است. 
تاریخ تذکره‌های فارسی (۲/ ۳۸۱): تاریخ نظم و نثر 
(۰۶۸۹ تذکر؛ روز رشن (0۷۲۶: فرهنگ سخنوران 
(۸۲۴۰۸۲۳ کاروان هند (۲/ ۱۲۳۰). 


محیط.(س سیزدهم ق): طراح و نقاش. هترمند دور 
فتحعلی شاء قاجار برد و در عاج تراشی مهارت داشت. از 
آثار وی تصویر یکی از رجال قاجاری ببر روی چوب 
سیگاری از عاج و با عق 
عمل آورده و رقم نهاده 
احوال و آثار نقاشان (۳/ ۱۱۳۹). 


محیط ارومیه‌ای, میرزا علی اصفر فرزند میرزا علی 
صدرالذا کرین,(۱۳۲۰-۱۲۵۱ ش)؛ عالم و شاعر: متخلص 
به محيط. در ارومیه به دنیا آمد. پدرش صدرال کرین: 
متخلص به واله. صاحب دیوان «توان روان» بود. محیط در 
ادبیات فارسی و عربی و فقه و اصول و منطق اطلاعات 
ازیادی داشت. او در ساختن ماد‌تاریخ استاد بود. با اکثر 
شمرای عصر خود معاشرت داشت و با همکاری چند تن 
آز نت انجمنی بربا کرد. وی به عربی و فارسی و آذری 
شعر می‌گفت. 
تذکرف شمرایآذرایجان (۱/ ۳۹۰۰۳۸۴ علماء معاصرین 
(۸۳۸۲ سوادلشواریخ (۰۲۲ ۰۱۹۲ ۱۲۳۱۰۲۲۰ ۲۳۲ 
۴۱۰ ۱۲۶۲-۲۶۱ ۵۵۴-۵۵۳), 


محیط ساماتی, عبدافٌه فرزند نوراف عمان سامانی. 
(۱۳۵۵-۱۲۹۰ ق)؛ شاعر. نزد پدر و دیگران آداب شاعری 
و فنون ادب را آسوخت و پس از فوت پدر ملقب به 
تاج‌الشمراه شد. در سامان اصفهان وفات یافت. اشعاری از 
او به جا مانده است. 

تذکر؛ شعرای معاصر اصفهان (۴۳۱-۲۳۰)» الذرسعه (4/ 
۰۵ 


مسحیط طباطبایی؛ محمد, فرزند سید ابراهیم. 
(۱۳۷۱-۱۲۸۱ ش): محقق, تویسنده؛ مورخ؛ روزنامه‌نگار 
و شاعره متخلص به محیط. در زوار؛ اصفهان به دنیا آمد. 
تسحصیلات مقدماتی و علوم قدیمه را در زادگاهش 
فراگرفت. در ۱۳۰۰ ش به اصفهان رفت و به تحصیل 
مقدمات طب جدید که لام آن تحصیل زبان فرانسه بود 


۱۹۷ 


پرداخت؛ ولی پس از مدتی منصرف شد و در ۱۳۰۲ ش به 
تهران آمد و دارالفتون را در سه سال و مدرس؛ عالی حقوق 
را در یک سال گذراند. .سپس به شغل مممی پرداخت. وی 
از ۱۳۲۷ تا ۱۳۳۴ ش به عنوان مستشار فرهنگی 
در دهلی؛ بغداد؛ دمشق و بیروت به سر برد. در ۱۳۳۷ ش 
پس از بازتشستگی به مدت بیست و یکسال؛ در رادیی 
عهده‌دار برنامةً مرزهای دانش بود. محیط طباطبایی به 
زبان‌های فارسی دری و عربی تسلط کامل و به زبان 
انگلیسی و فرانسه و زبان‌های ایران قبل از اسلام آشنایی 
داشت. وی مسقالاتی در زمین؛ تاریخ برای روزنامه‌های 
#ایران»؛ «شضسفق مسرخ» «اطلاعات» و مجلاً گوهره 
می‌نوشت. همچنین از ۱۳۱۶ تا ۱۳۱۸ ش ادار؟ مجلا 
«آموزش و پرورش» را عهده‌دار بود. از ۱۳۲۱ ش مجلً 
«محیطه را تأسیس و منتشر کرد. در تهران درگذشت و در 
محوطةُ برج طفرله نزدیک قبرستان ابن‌بابویه؛ به خاک 
سپرده شد. از دیگر آثارش: «تاریخ اعزام محصل به اروپا»؛ 
#زندگی محمد زکریای رازی»؛ «دوران نادره؛ «تاریخ تحول 
ثثر فارسی در قرن سیزدهم؛ «تاریخ تحلیلی مطبوعات 
ایران»؛ «نقش سید جمال الدین اسدآبادی در بيداري 
مشرق زمین»؛ «جفرافیای نو0؛ «شرح حال فردوسی»؟ 
مقدمٌ «نگارستان عجایب و غرایب». 

آینده (س ۰۱۸ ش ۰۶۰۱ ص ۰0۲۵۶ ادبستان (س ۳ظر 
۲ ص ٩۴‏ ادبسیات نوین (۰)۳۰۹ تاریخ برگزیدگان 
(۳۹۸-۳۹۶ الذریعه (۲۲/ ۱6۳۱۰ سخنوران نامی معاصر 
(۵/ ۰۳۲۰۲۰۳۱۹۸ فهرست کتابهای چاپی فارسی (۱/ 
۳ ۱۱۴ ۳۳۰۷): کیهان فرهنگی (س ۱ ش 
۰ص ۹.۳): مجلاٌ محیط (مقدمه/ بازده -بیست و 
یک»: مزفین کنب چابی (۵/ ۷٩۳۷۹۲‏ 


محيط فراهانی؛ میرزا معصوم فرزند سیرزا عیسی 
قائم مقام.(وف ۱۲۳۵/۱۲۳۰ ق) وقایع‌نگار و شاعر 
متخلص به محیط. پدرش مشهور به قائم مقام اول و 
برادرش میرزا ابوالقاسم مشهور به قائم مقام ثانی بود. 
محیط در ملازمت عباس میرزا بوده و در نویسندگی 
مهارت داشته است به همین دلیل از جانب عباس میرزا به 
منصب وقایع نگاری خاص رسیده بود. وی در زبان و 
ادییات عرب و سرودن شعر نیز ماهر بود. او در جوانی 
دنیا رفت. از آثارش: «دیوان» شعر. 
حدیقة‌الشعرا» (۳/ ۰۱۶۱۵-۰۱۶۱۴ الذریعه (۹/ ۰6۱۰۱۵ 
ریسحانه (۵/ ۰0۲۵۱ طراکن‌الحقائق (۳/ ۰۲۷۷ سفيتة 
الس‌حمود (۱/ ۲۹۵-۲۹۴)» فرهنگ سخنوران (۸۲۴): 


محیی شیرازی 


مسج الفصحا (۵/ ۹۸۸۹۸۷): مسصطبةً خضراب 
(۱۶۹-۱۶۸): نگارستان داا (۱۳۰-۱۲۹). 


مو مسحت[ ۱۳۱۷۰ ۰3 مترجم و 
اعره متخلص به محیط. ملقب به شمس الفصحا در قم به 
دنیا آمد. علرم ادبی و عربی را در زادگاهش و اصفهان 
فراگرفت و چون دارای طبع شعر و ذوق ادبی بود مورد 
توجه ادبا و فضلا قرار گرفت. محیط همچنین در ساختن 
ماده تاریخ مهارت داشت. دوستعلی خان معیرالسمالک» 
رزیر خزانة ناصرالدین شاه محیط را به تهران فراخواند تا 
عهده‌دار تعلیم و تربیت فرزندش؛ دوست محمد خان 
باشد. وی هستگام جسلوس مففرالدین شاه؛ به امر 
صدراعظم قطعه‌ای برای شاه به نظم درآورد که مقبول 
واقع گردید و ملقب به شمس الفصحا شد. وی در قم 
درگذشت و در قبرستان شیخان دفن گردید. از آثارش: 
«ترجمة الحقایق» یا ترجمٌ «الحقایق» ملا محسن فیض 
کاشانی؛ «دیوان» شعر. 
حدیققلشمراه(۴/ ۰0۱۶۱۴۰۱۶۱۳ الذریعه (۹/ ۱6۱۰۱۵ 


سخنوران نسامی معاصر (۵/ ۱0۳۱۹۷۰۳۱۹۲ فهرست 
کتابهای چاپی فارسی (۱/ ۰۸۶۰ ۱6۱۵۷۹۰۱۵۷۸ مواد 
الشرارسغ (۱۲۳۲-۲۳۱ ۰0۳۱۳ مزلفین تب چاپی (۵/ 
۴ یغما (س ۰۱۲ ش ۲ ص ۵. 


محیط نایینی, محمد تقی جامع؛ فرزند محمد علی 
مجتهد. (تو ۱۲۹۶ ش)؛ شاعر متخلص به محیط. در نایین 
به دنیا آمد. پس از تحصیل علوم قدیمه تا دورف سعطح؛ در 
اصفهان به تحصیل علوم جدید پرداخت و وارد خدمت 
فرهنگ شد و در دبیرستان‌های اصفهان و نایین به تدریس 
اشتغال ورزید. وی پس از شرکت در چند سمینار کتابداری 
از طرف وزارت فرهنگ متصدی کتابخانهة نایین شد. از 
آتارش: «زنگ پسنجم»! «چسلچله»؛ «تلخ و شیرین»! 
«مقتبسات»: شامل اسامی جلاله و اسما و صفات و طرز 
دعا و نمازها و مدای و شرح حال بعضی از بزرگان. 

تذکر؛ شعرای معاصر اصفهان (۱۳۷): سخنوران تامی 

معاصر (۵/ ۳۲۰۹۳۲۰۵ 


محیی شیرازی.(ز ۸٩۰‏ ق)؛ خطاط. نستعلیق را خوش 
و اقسلام شش‌گانه را استادانه می‌نوشت. صاحب 
«مرآفالسالم» وی را در ردیف عبدال طباخ و عبدا 
صیرفی آورده است. محیی در خط نستعليق در زمر 
استادان اولیة این خط است و آن را به شیو؛ اظهر خوش 


محیی شیرازی 
می‌نوشت. تاریخ وفاتش معلوم نیست ولی حباتش تا ۸٩۰‏ 
ق مسلم است. از آثار او: یک نسخه #صد کلم حضرت 
علی (ع):» که متن آن به قلم ثلث به زر تحریر است و 
ترجمهٌ منظوم آن به قلم نستعلیق کتابت خفی متوسط با 
رقم: «تمت مائة کلمه..علی ید المبد الفقیر الی اه تعالی 
محیی..فی الثانی عشر من جمادی الاخر سنة ثمان و 
سبعین و ثمانمائة». 
احوال و آثار نعوشنوبان (۳/ .)۸٩۵‏ 

محیی شیرازی؛ محبی واعظ.(س دهم ق)؛ راعظ و 
شاعر, وی واعظ بود و در این فن مشهور او در حال وعظد 
شمر نیز می‌گفت. تذکر؛ «تحفه سامی» وی را تحت عنوان 
محنتی آورده است. از اوست: 


سر ده ان او را جستم ز نکته دانی 
گفتا ز بی نشانی» کس چون دهد نشانی 
نحفه سامی (۲۹۹ الارسعه (۹/ ۰6۱۰۱۶ فرهنگ 


سخنوران (۸۲۲). 


محیی گسیلانی؛ شیخ عسبدالقادر» 
شیخالاسلاع محبی‌الدین ایومحمد. 


محیی لاری» محیی‌الدین.(رف ٩۳۳‏ )رادیب و 
شاعر. از شعرای عهد سلطان یعقوب میرزا آق قوینلو بود ر 
اوایل عصر شاه طهماسب (۹۸۴-۹۳۰ ق) را نیز درک کرد. 
او از شاگردان علامه جلال‌الدین دوانی بوده و گذشته از 
علوم متداول زمان در عروض و فنون شعر هم مهارت 
داشته است. غزل را نیکو می‌سرود و از سبک بابا فغانی 
پیروی می‌کرد. به زسارت بیت‌اله الحرام رفت و در 
مراجعت مثنوی «فتوح الحرمین» را؛ که مشنوبی دینی در 
مورد بقاع متبرکه و بیان مناسک حج است؛ در مدینه به 
اسم سلطان مظفر بن محمود شاء گیلانی سرود. ار این 
مثنوی را به قولی در ٩۱۱‏ ق و به قولی در ۹۵۰ ق به اتمام 
رساند. از دیگر آثارش: «دیوانه شعر. در «فرهنگ 
سخنوران» محبی لاری و صاحب عنوان با هم یکی دانسته 
شده ولی بیشتر تذکره‌ها آن دو را جدا ذکر کرده‌اند. 
همچنین صاحب «دانشمندان و سخن سرایان فارس» سال 
مرگ وی را ٩۵۱‏ ق می‌داند. «هدیةالمارفین» وی را 
محیی‌الدین محمد لاری حنفی متخلص به محیی بیان کرده 


تاریخ ادبیات در ابران (۴/ ۱۱۸۷ تریخ نظم و نشر (۰6۳۱۸ 
تحفه سامی (۲۳۵:۲۳۲): داتشمندان و سخن سرایان 
فارس (۲/ ۳۷۸-۳۷۷ الذریعه (/ ۰۹۷۱ ۱۰۱۷-۱۰۱۶ 


۱۹۶۸ 


۱۲۰-۶ ریسانه(۵/ ۱0۲۵۱ صبح گلشن (6۳۹۰» 
فارسنامة ناصری (۲/ ۰۱۵۱۵ فشرهنگ سخنوران 
(۸۲۵۸۱۲۲): متتظومه‌های فسارسی (۰)۵1۲۵۲۱ 
حدیةالمارفین (۲۳۹/۲): هفت‌اقليم (۱/ ۲۵۸) 


مخبرالدوله, علیقلی خان؛ نرزند رضا قلی خان 
هدایت. (۱۳۱۵-۱۲۴۵ ق)» دانشمند. در شیراز به دنیا 
آمد. پس از طی تحصیلات مقدماتی در محضر پدر و 
تحصیلات متوسطه در دارالفنون؛ برای تکمیل دانش به 
اروپا رفت. در ۱۲۷۶ ق ناصرالدین شاه وی را مأمور به 
همکاری در کشیدن خط تلگراف بین تهران و سلطانیه 
(زنجان) کرد. پس از پایان کار وی به نیابت وزارت علرم 
متصوب شد و در ۱۲۹۰ ق به وزبری پست و تلگراف 
انتخاب و ملقب به مخیرالدوله شد. در ۱۲۹۳ ق سیم کشی 
تهران تا مشهد را انجام داد. حیدر قلی بن نصراله پربشان 
نهاوندی به سفارش و درخواست وی کتاب «مفتاح 
السفاتیح» (تسرجمه قسمت‌هایی از «سفاتیح الفیب» 
سلاصدرا) را شرح کرد. به همت او کتاب «فارسنامه 
اصری» به انتشار رسید. سرانجام در تهران درگذشت و در 
تکیه رضا قلی خان امیرالشعرا به خاک سپرده شد. از 
آنارش: اهتمام در انتشار کتاب «فارسنامه ناصری». 
روز مار تاریخ (۲/ ۱۵۸ الذریعه (۲۱/ ۱6۳۵۰-۳۴۹ 
سح حال رجال (۲/ ۰)۴۵۹-۴۵۵ فارسنامة ناصری (۲/ 
۳ فهرست کتابهای چساپی نارسی (۲/ 


۲ ۰0۳۰۷۳ وزرای معارف اسران (۲۹-۲۷) وزیران 
علرم و معارف ر فرهنگ ایران (۲۸-۲۲. 


مخبرالسلطنه مهدیقلی خان هدایت فرزند علیقلی 
خسان مسخبرالدوله.(ح ۱۳۳۴-۱۲۴۰ ش)؛ نویسنده و 
مترجم. معروف به خان خانان و ملقب به مخبرالسلطنه, در 
تهران به دنیا آمد. پس از اتمام تحصیلات مقدماتی در 
زادگاهش به همراه برادرش مرتضی قلی خان صنیع‌الدوله 
به آلمان رفت و به تکمیل معلومات پرداخت. وی به 
زبان‌های آلمانی و فرانسه و انگلیسی آشتا بود و از علوم 
قدیمه نیز اطلاع داشت. او عهده‌دار مشاغل مختلفی از 
جمله: ریاست پستخانه و گمرک و تلگرافخانه آذربایجان؛ 
ریاست مدرسد نظامی؛ عضویت هیثت تنظیم و تدوین 
اتتخابات مجلس شورای ملیء استانداری آذربایجان و 
قارس: ریاست دیوان عالی کشور؛ وزارت عدلیه و فرهنگ 
و نخست وزیری در ۱۳۱۲ ش بود. از آثار وی: « تاطرات و 
خطرات»؛ «افکار َمّم»؛ «فوائد الترجمان» در تد لیم زبان 


1۹۹ 


فرانسه؛ «گزارش نامه ایبران»؛ «راهنمای آمرزگاران»؛ 


روز شمار تاريخ (۱/ ۱۲۱ ۰۳۵ ۰۴۳ ۰۴۵ ۰۴۷ ۱۰۶ 
۸ سفرنامة مکه (پیشگفتار/ بازده - دوازده)* شرح حال 
رجال (۴/ ۰)۱۸۷-۱۸۴ نهرست کتابهای چاپی فارسی (۱/ 
۱ ۸ ۰۱۲۲۸ ۲ ۰۱۶۲۲ ۲۴۱۳ ۱۱۲۵ 
۶) مسولفین تب چاپی (۶/ ۴۶۰-۲۵۸): وزرای 
معارف ایران (۳۸-۳۶)» وزیران علوم و معارف و فرهنگ 
(۶۷۵۲): یضا (س ۵ ش ۰۱۰ص 6۶۷ 


مختار.(س سیزدهم ق): نقاش و قلمدان ساز. هنرمند 
دور؛ ناصری بود. تنها اثر وی قلمدان گل و مرغی زیبایی 
است که بر رویه آن» دو پرنده تنها جلب نظر می‌کند و رقم 
«کمترین مختاره دارد. 
احوال و آثار نقاشان (۳/ ۱۱۳٩‏ 


مختاری غزنوی, سراچ‌الدین ابوعمر عشمان بن عمر/ 
مسحمد.(۵۴۹/۵۴۴-۴۷۲/۴۷۳ ق): حکنیم و شاعي» 
متخلص به عثمان و مختاری. ملقب به ابوالمفاخر و 
ملک‌الکلام. ار از شعرای دریار غزنویان و با ابراهیم بن 
مسعود غزنوی (۴۹۲-۳۵۰ ق) و مسعود بن ابراهیم 
(۵۰۸۴۹۲ق) و عضدالدوله شیرزاد بن مسعود بن ابراهیم 
و ابوالملوک ارسلان بن مسعود بن ابراهيم معاصر بود. 
علاوه بر غزنویان او سلاجقة قاوردیان کرمان و سلاجقة 
عراق را نیز مدح کرده است. از شعرای سعاصر مخ 
می‌توان مسعود سعد سلمان؛ امیر معزژی؛ سنایی غزنوی و 
ابوالفرج رونی را نام برد. او مسعود سعد را ملح گفته و 
سنایی وی را مدح کرده است. در تذکره‌ها برای وفات وی 
تاریخ‌های متفاوتی از ۵۳۴ تا ۵۵0 ق ذکر شده است. 
همچنین بعضی از تذکره‌ها او را سمتاز غزنوی استاد 
سنایی غزنوی: می‌دانند که بعد از فوت سلطان ابراهیم بن 
مسعود به هندوستان رفته است. از آثارش: مشنوی 
«شهریارنامه»: در ذکر داستان شهریار پسر برزو از توادگان 
رستم زابلی؛ به درخواست سلطان مسعود بن ابراهیم که 
تقلیدی از «شاهنامةه فردوسی است؛ مثتوی «هنرنامة 


یمینی»؛ در پانصد بیت در مدح یمین‌الدوله بهرامشاه؛ 
«دیوان» شعر؛ در حدود هشت هزار بیت. 
آتشکدة آذر (۲/ ۱6۵۹۶۵۸۰ تاریخ ادییات در یران (۲/ 
۰۷۱ تاریخ نظم و نثر (۱0۷), حماسه سرایی در 
ایران (۰)۳۱۶۰۳۱۱ دایرةالسعارف فارسی (۲/ ۲۷۰۷: 


مخزن کرمانشاهی 


دیوان عشمان سختاری (مغدمه)؛الذریعه /٩(‏ 2۱۰۱۷ 
۸ ۲ ۳۲۳): رباعی و رباعی سرایان 
۱۱۳ ریحانه (۵/ ۲۶۱ ۶/ ۵): صبح گلشن (۳۹۳: 
۴۵۲-۴۵۱): فرهنگ ادییات فارسی (۴۵۶-۲۵۵): فوهنگ 
سخنوران (۰)۸۲۵ لفت‌نامه (ذیل | سختاری غزنوی), 
مجمع الفصحا (۲/ 6۱۳۵۸۰۱۳۲۳ السمجم قی معاییر 
اشمار المجم (۰۳۶۰ ۰0۴۷۳۱۴۱۱ مّلفین کتب چاپی (۴| 
۲۲۱ هفت افلیم (۱/ ۳۳۱-۳۲۴). 


مخدوم جرجانی » میرزا مخدوم جرجانی. 


مخدوم نیشابوری؛ سید محمد.(وف 8۸۳۰)؛ شاعر. 
مشهور به مر مخدوم. اجدادش از سادات مدینه بودند و 
پدرش از مکه به زیارت مشهد آمدد و در بازگشت در 
نیشابور به عنوان کدخدا متوطن شد و میر مخدوم در آنجا 
به دنیا آمد. وی برای تحصیل به هرات رفته و پس از 
فراگیری علوم مرسوم؛ در خدمت شاه قاسم انوار ( 
۵ <) تحصیلاتش را تکمیل نمود تا به مقامات 
بل رسید و شاء قاسم به او لقب میر مخدوم داده ولی 
عاقی بر اثر حسادت و تهمت عده‌ای به دستور شاهرخ؛ 
فرزند امیر تیموره زندانی شد و گویند که روغن داغ بر 
تشن اند و در تهایت او را با شکنجه کشتند. بهآورده 
بعضی از تذکره‌ها قبر مخدرم در قریٌ مهرآباد نیشابور 
است. رضا تلی خان هدایت در «مجمع الفصحاء و «ریاض 
العارفین» تاریخ فوت او را ۶۰۳و ۶۳۰ ق بیان می‌کند که با 
ترجه به معاصر بودن وی با شاه قاسم انوار درست 
نمی‌باشد و لابد ۸۳۰ ق بوده است.نام او را مختوم نیز ذکر 
کرده‌اند. از آثارش: به تظم درآوردن رسال «سحبت‌نامه» 
غیاث‌الدین علی ترخان؛ «دیوان» شعر. 
یخ ادبیات در ایران (۴/ ۲۵۵ الذریعه (۹/ 6۱۰۱۸ 
ریاض‌العارفین (۰)۱۴۳-۱۴۱ ریحانه (۵/ ۲۶۲-۲۶۱ 1۶ 
٩‏ فرهنگ سخنوران (۱)۸۲۶ مجالس الشفالس (۸۷ 
۸۴ مجمع القصحا (۹۶۸/۲ع) 


برای امیر 


مخزن کرمانشاهی؛ ملا عبدالمحمد.(وف ۱۲۴۶ 46 
شاعر متخلص به مخزن. در کرمانشاه به دنیا آمد. وی از 
خط زیبایی برخوردار بود و با معلمی فرزندان اعیان گذران 
زندگی می‌کرد. در اوایل حال مذنب تخلص می‌نمود اما به 
امر محمد حسین میرزا حشمت‌الدوله: تخلص خود را به 
مخزن تغییر داد. لازم به ذکر است که بابا مردوخ روحانی: 
تاریخ مشاهیر کردا؛ تولد وی را ۱۳۴۶ ق ذکر 


مخفی رشتی 


کرده اما در دیگر تذکره‌ها وفات او ۱۲۴۶ ق ذکر شده 
است. از آثارش: «دیوان» شعر. 
تاریخ مشاهیر کرد (۱/ ۰0۳۱۲ حدیفةالشعراه (۳/ 2۱۶۱۸ 
۹ الذریمه (۹/ ۱۱۰۱۹ مجمح الفصحا (۵/ ۹۵۳ 
۵۲۷ مکارملثار (۷/ ۱۲۸۱ 


مخفی رشتی, ملا مخفی.(س دهم و یازدهم ق): 
شاعره متخلص به مخفی. اهل رشت بود. مدتی در فارس و 
در ملازمت امامقلی خان؛ حاکم فارس (م ۱۰۲۴ ق) به سر 
برد. گویند که وی معتاد به مصرف کوکنار بود تا حدی که به 
کوکناری معروف شده بود و به همین علت تنی نزار و 
نحیف داشت. مخفی دارای طبع خوبی بود و «دیوان» 
شعری از وی به جای مانده است که به آورد؛ُ «تاریخ 
ادبیات در ایران» در هند به چاپ رسیده است. صاحب 
«صبح گلشن» او را لاهیجانی می‌داند. 


آنشکد؛ آذر (۲/ ۱۸۵۵۸۵۲ ادبیا 


در ایران (۵/ 
۴ ۲۸۲): تحفه سامی (۳۷۸) تذکر؛ تنصوآبادی 
(۲۸۰-۲۷۹): ارب مه /٩(‏ 0۱۰۱۹ صبح گ اشن 
(۳۹۲۳۹۲): مهار تامدارهای گیلان (01۳): بدا 
الانکار (۵:۶۲۹ع) 


مخفی کوکناری -ه مخفی رشتی. 


مخلدی گرگانی» ابوشریف احمد بن علی.(س پنجم 
ق) شاعر. از اشعاری که از وی باقی مانده, در بیت 
معروف است که در مورد درلت سامانی سروده و از آن 
دولت همچرن دولتی گذشته یاد می‌کند و معلوم می‌شود 
که وی بعد از عهد سامانیان می‌زیسته, و چون نامش در 
«ترجمان البلاغه» (تألیف شده در اواخر قر ) آمده: 
پس قبل از تألیف آن کتاب می‌زیسته است. نام وی به 
صورت‌های مجلدی جرجانی؛ شریف مجلدی و 
ابرشریف مجلدی نیز ذکر شده است. وی احادیث نبوی را 
ترجمة منظوم می‌کرده است؛ ماننداه من اصبح منکم آمتاً 
فی سربه معافاً فی بدنه و له قوت یومه فکانما خیرت له 


الدتیا بحذافیرهاه 
هر که را بهره کرد آیزد فرد 
دانش و امن و تندرستی و خورد 


زین جهان بهر؛ تمامی یافت 
گوبه گسرد گر فضول مگرد 
کآرزو را کرانسه تنیست پسدید 
آز را خساک مسیردانسد کرد 


۷.۰ 


تاریخ ادبیات در ایرن (۱/ 0۵۵۹۵۵۷ تریعماناللاغه 
(۱۱۹ الذریسعه (۹/ ۱6۱۰۲۰ شساعران بسی‌دیران 
(۳۴۱-۳۳۹): فرهنگ سخنوران (۸۲۷)؛ لباب الالباب (۱/ 
۳ لفت نامه (ذیل/ ابوشریف, احمده مجلدی 
گرگانی. 


مخلدی نیشابوری ایومحمد حسن بن احمد ین 
محمد.(رف ۳۸۹ ق)؛ مسند و محدث. محدث عصر خود 
بود. از ابوالعباس سراج و مومّل ببن حسن و ابونمیم بن 
عدّی و زنجوبه لاد و موسی جوینی و احمد بن محمد 
ذهبی و ابوحامد اعمشی و محمد بن حمدون یشابوری و 
عبداله اسفرایینی و ابن شرقی و مکی بن عبدان و جد 
سادری‌اش: محمد بن احمد بن محمده و محمد بن 
اسماعیل مروزی و جماعتی دیگر حدیث شنید. ابوعبداله 
حاکم نیشابرری و ابوعمان سعید بحیری و یعقوب بن 
احمد صیرفی و ابوسمید خشاب و ابوحامد ازهری و 
دیگران از ری حدیث شنیدند. حاکم نیشابوری او را ستوده 
وگوید که کتاب حدیث او صحیح و روایات او متقن است. 
تاريخ نیشابور (۰)۱۵۸ سبرابلاه (۱۶/ 4۵۲۱۵۳۹ 
شذرات‌الاهب (۳/ ۱۱۳۱ العبر (۲/ ۱۷۶). 


متعلصای کاشی + مخلص کاشانی؛ میرزا محمد. 
مخلص بواناتی .م مخلص شیرازی؛ میرزا محمد نبی. 


مخلص شیرازی» میرزا محمد نبی, (ز ۱۲۲۹ 468 
شاعر؛ متخلص به مخلص, مشهور به میرزا باب. اهل شیراز 
و از نجبای آن دیار بود. فن شاعری را از مشرب عامری (م 
۰ ق) فراگرفت. وی در غزل و قصیده مهارت داشت. 
ظاهراً عمر طولانی کرده است؛ صاحب «مجمع الفصحاء 
می‌گوید: در زمان جوانی وی را چند کرّت به شیراز دیده 
بودم که بسن کهولت می‌زیست." در «حدیقةالشعراه» به 
نقل از «دلگشاه آمده که مخلص در آخر عمر به 
ودر آنجا رحلت نموده است. گفته‌اند که او «دیوان» شعری 
در پنج هزار بیت داشته که پسرش آن را مخفی کرده است. 
در «فرهنگ سخنوران» نام وی به صورت محمد نبی 
(محمد امین آمده است. 


ها 


حدیقنالشعراه (۳/ ۱6۱۶۴۲۰-۱۶۱۹ دانشمندان و سخن 
سرایبان نارس (۴/ ۳۸۱-۳۷۸): الذریعه (۹/ ۰6۱۰۲۱ 
سفیتال‌حمود (۲/ ۱۵۴۵۸۵۲۲ فشرهنگ سخنوران 
(۸۲۷): مجمعالفصحا (۵/ ۹۳۴-۹۳۲): مرا تالشصاحه 


۱۱ 


۵۷۷۸۵۷۶ مصطبةً خسراب (۱۷۳): نگارستان دا 
(۲۵۲), 


مخلص تمی > مخلص کاشانی؛ میرزا محمد. 


مخلص کاشانی: میرزا محمد.(وف ۱۱۵۰ )؛ شاعرء 
متخلص به مخلص. معروف به مخلصای کاشی, اصلش از 
قریٌ نراق بود. در زسان شاء سلطان حسین صفوی 
(۱۱۳۵-۱۱۰۵ ق) از کاشان به اصفهان رفت و مقیم آن 
شهر شد. وی با حبزین لاهیجی (م ۱۱۸۰ ق) معاصر و 
معاشر بود و حزین در مورد او می‌گوید:-طبعی به سخن 
آشنا و رغبت و میلی مفرط به شعرا داشت."مخلص عاقبت 
در اصفهان درگذشت و در مقبرْ جایع بق آن شهر دفن 
شد. از آثارش: «دیرانه شعر نزدیک به چهار هزار پ 
یخ ادییات در ایرن» در کتابخانة موز انیا 
«دیوانه شمری از وی وجود دارد که حدود دو هزار و 
پانصد بیت شعر در آن آورده شده است. 
آشکد: آذر(۲/ ۱۲۹۵۰۱۲۹۳): ریخ ادبیات هر ایران 
(۵/ ۰6۱۳۸۹۰۱۳۸۶ تصذکر شسمرای کشسسمیر (0 
۴ تذکرةالقپور (۲۹۶): تسذکرتالمسماصرین. 
۱۱۷۶۰۱۷۷ ۳۳۲۰۳۳۰) الذریمه (۹/ ۰0۱۰۲۱ سره آزد 
(۱۲۶۰۱۲۵)» فسرهنگ سخنوران (۱۸۳۷ نتب نکر 
(۶۵۲-۶۵۱): 


ت. به 


مخلصی آذربایجانی -ه مخلصی پنیسی» حسن. 


مخلصی پنیسی, حسن.(س دهم ق)؛ شاعر. اصل او 
از قصبهٌ پنیس یا بنیس آذربایجان بود. ظاهرا وی با سرودنن 
شعر و نوشتن و ترتیب دادن جامه فتح - جامه‌ای که در 
جنگ زیر زره می‌پرشيدند و آیاتی مثل «انا فتحنا...» بر آن 
می‌نوشته یا می‌بافتند - روزگار می‌گذرانده است. اشماری 
از وی در تذکره‌هانقل شده است. از ارست: 
مسردم ز غسم رخ تکسویت 
رفستم ز جهان ندیده رویت 
تشذکر؛ شمرای آذرسایجان (۱/ ۰6۵۲۴-۵۲۳ دانشمندان 
آذرسایجان (۰)۳۳۹ الذرسعه (۹/ ۰6۱۰۲۱ مسخنوران 


آذربایجان (۰)۱۷۲-۱۷۳ فرهنگ سخنوران (۸۲۸) مجعع 
الخراص (۲۸۹-۲۸۸). 


مخمور تبریزی میرزا لطف ان فرزند حاجی شکراهُ. 
(۱۱۶۴۱۰۹۵ ق)۰ شاعر. ملقب به مرشد قلی‌خان. در 


مدرس اصفهانی 


بندر سورت (هند) به دتیا آمد. نزد آقا حبیب له اصفهانی؛ 
شاگرد آقا حسین خوانساری؛ به تحصیل علم و سعرفت 
پرداخت. وی پس از فوت پدرش: برای تجارت به بنگاله 
رفت و در آنجا با دختر نواب شجاعالدوله, حاکم آن شهر 
ازدواج نمود و از طرف آن سلطان عنوان مرشد قلی‌خان 
یافت و سالها صوبه دار ممالک اودیسه بود. ار عاقبت در 
حیدرآباد دکن از دنیا رفت. از آثارش: «دیوان» شمر. آزاد 
بلگرامی: صاحب «سروآزاده: «دیوان» مخمور را؛ که به 


خط خود او نوشته شده بود: دیده است. در «نتایج الافکاره 
تاریخ تولد او ۱۰۷۵ ق ذکر شده است. 
تذکر؛ شمرای آذرسایجان (۲/ ۱6۵۸۶-۵۸۴ دانشمندان 


آذرسابجان (۳۴۰-۳۳۹): الذریسعه /٩(‏ ۰0۹۴۲ سروآزاد 
(۲۲۳-۲۲۱): فرهنگ سخنوران (۸۲۸ لفت نامه (ذیل/ 
لطف‌الدین) تایح الافکار (۵۹ع۰ ۶۶ 


مدامی یزدی, شیخ نورالدین, (وف ۱۰۶۱ 3): شاعره 
متخلص به مدامی. از احفاد شیخ احمد قطب فخرالاین 
فهادانی و ساکن محلةٌ کوی مالمیر برد. اشعاری از وی در 
تلرگرژوها نقل شده است. از اوست: 
دلم را زلف جس‌انان مسی‌شناسد 
پریشان را پسریشان می‌شناسد 
هنوز اندک شعوری با جنون هست 
که دست ما گریبان می‌شناسد 
تذکر؛ سخنوران بیزد (۱)۲۸۰-۲۷۹ ججامع مفیدی (1۳ 
۳۵۲-۲۵۱ الذرس مه (۹/ ۱۰۲۳): ضرهنگ سخنوران 
۸ 


مدرس آشتیانی-» آشتیانی؛ میرزا مهدی. 
مدرس اردکانی -> انوار اردکانی؛ حاج سید ابراهیم. 


مدرس اصفهانی: سید حسن, فرزند سید علی ین سید 
مسجمدیاتر بسن امیر اسماعیل واعسظ حسینی, 
(۱۲۷۲-۱۲۱۰/۱۲۰۸ ق)» عالم دیتی؛ فقیه, محقق و 
مدرس, تسبش به امام زین‌العابدین (ع) می‌رسد. در 
اصفهان به دنیا آمد. پس از نشو و نما از محضر علمای 
اصفهان و کربلا و نجف استفاده نمود. وی از شاگردان 
پسدرش؛ میر سید علی؛ و آخوند ملا علی نوری و 


مدرس اصقهانی 

شریف العلمای مازندرانی و حاج محمد ابراهیم کرباسی و 
شیخ محمد حسن نجفی؛ صاحب «جواهره: و شیخ محمد 
حسین رازی؛ صاحب «فصول»: و شیخ سحمدتقی رازی؛ 
صاحب «حاشیةالمعالم»؛ و میرزا زین‌العایدین خوانساری 
بود. او از میرزا زین‌العابدین خوانساری و صاحب «جواهرء 
اجازه داشت. او در اصفهان حوزه درس و بحث در فقه و 
اصول داشت و به جهت حسن تقریر و کثرت مطالب به 
مدرس معروف گردید. شاگردان بسیاری از شهرهای 
اطراف به سویش و تا او زنده بود هجرتی به عراق 
برای تحصیل صورت نگرفت. میرزا ابوالمعالی کرباسی و 
ملا محمدباقر فشسارکی و میرزا محمد حسن تجفی 
اصفهانی و سیرزای شیرازی و سیرزا صحمد هساشم 
خوانساری چهارسوقی و ملا حیدر اصفهانی و ملا شکرال 
لواسانی و ملا علی اصفر خوسفی بیرجندی و آقا میرزا 
محمد باقر بن زین‌العابدین خوانساری از شاگردان وی 
بردند. ار با صاحب «روضات الجنات؛ معاصر بود. در 
اصفهان درگذشت و در مقبرٌ مخصوص خود؛ در دهلیز 
مسجد رحیمخان که بنیان آن توسط خود ایشان برده؛ به 


خاک سپرده شد. از آثارش: «جوامع الاصول» یا «جوامع. 
الکلم»؛ در اصول فقه؛ «فقه استدلالی»؛ شرح «المختصر 
الافع» محقق؛ «مناسک الحج»! «اجوبة مسائل المختلفة؛ 
رسالة «اصالالبراء05؛ «رسالة فی الاصول الجازبه فتی 
الشک»؛ رسالة «اصالة الصحة»؛ رساله «العدالة 
«قاعد؛ لاضرره؛ «رسال عملیه» 
تذکرةالقبور (۲۶۹-۲۶۸)» خاتمة مستدرک الوسائل (۲/ 
۱) الذریمه (۳/ ۰۱۱۴ ۰۱۲۴/۲ ۵/ ۰۲۲۸۲۴۷ ۱۱ 
مه ۰۲۱۲ ۰۵۹۵۸۱۱۲ ۰۱۱/۱۷ ۲۲/ ۱0۲۶۰ روضات 
الجنات (۲/ ۳۰۰-۲۹۹ ریحانه(۵/ ۰0۲۶۱۷ طبقات اعلام 


الشیعه (قرن ۱۳/ ۱6۳۳۶-۳۳۲ فواندالرضویه (6۱۱۰, 
المآثر و الذر (۰)۱۷۲ معجم‌لمزلفین (۳/ ۰6۲۶۰ مکارم 
الأثار (۲/ ۳۸۴۰۳۷۶): هدیقالمارنین (۱/ ۳۰۳۳۰۲ 


مدرس اصفهانی؛ سید محمد حسین مدرس صادقی؛ 
فرزند سید محسن سید محمد صادقی.(تو ۱۳۰۴ 463 
شاعر. در اصفهان به دنیا آمد. تحصیلات مقدماتی را در 
زادگاهش به اتمام رسانید. مدرس دارای طبعی روان بود و 
بزل را به سبک قدما می‌سرود. از آثارش «دیران» شعری 
مشتمل بر پنج هزار پیت می‌باشد. 

شعرای معاصر اصفهان (۴۳۸-۲۳۶) الذریعه /٩(‏ 
۳ مولفین کتب چاپی (۲/ ۸۷۵). 


۷۲ 


مدرس بید آبادی اصفهانی؛ میرزا بحبی» فرزند میرزا 
محمداسماعیل / میرزا اسماعیل.(ح ۱۳۴۹۰۱۲۵۴ ق 
عالم دینی و شاعر: متخلص به یحیی, معروف به کاشی پز. 
از نودگان ملا محمد باقر محقق سبزواری بود. در کربلا به 
دنیا آمد. در شانزده سالگی به همراه خانواده‌اش به 
اصفهان رفت و در آنجا ساکن گردید و ب مقدمات 
پرداخت. او مماصر با حاج میرزا رضا کرباسی بود. در 
اصفهان و نجف از محضر علمای بزرگی چون شیخ 
انصاری و شیخ محمد باقر مسجد شاهی و شیخ محمد باقر 
همدانی و آقامیرزا محمد باقر خوانساری چهارسوقی و آقا 
میرزا محمد هاشم چهارسوتی و آخوند ملا محمد کاشانی 
تلمذ نمود. او علوم غریبه را از ملا هادی سدهی آموخت. 
وی در علوم عقلی و تقلی و ادبی و ریاضیات و هیئت و 
نجوم متبحر بود. او سالها در خانه خود؛ جنب مسجد سید, 
حوزهٌ درس داشت. به عربی و فارسی شعر می‌گفت. در 
اصفهان درگذشت و در صحن تکیه میرزا رفیعا دفن شد. از 
آثارش: «مرآةالمصتف»: در شرح حال میرزا محمدرضا 
کرباسی مولف «انیس اللیل» که در حاشية همین کتاب به 
چاپ رسیده است؛ «دیوان» شعر در مدایج و مرانی پیامبر 

(ص) و ائمه اطهار (ع)» حدود به شش هزار بیت. 
تذکرذالقبرر (۰)۵۲۸۵۴۷ الاریعه (۲/ ۱۲۶۴ /٩‏ ۰۱۳۰۸ 


۰ ۷ سخنوران نامی مسعاصر (۵/ ۳۲۲۰-۳۲۱۶): 
فرهنگ سخنوران (۰6۱۰۱۱ مزلفین کتب چایی (۶/ 
0 


مدرس تبریزی؛ شیخ محمد علی؛ فرزند محمد طاهر. 
فرزند نادر محمد.(۱۳۷۳-۱۲۹۶ ق) عالم دینی و محقق, 
معروف به مدرس. در تبریز به دنیا آمد. ادبیات عرب و 
مقدمات ر فقه و اصول را در مدرسه طالبٌ تبریز فراگرفت. 
او ریاضیات را در محضر میرزا عبدالعلی منجم و معقول را 
در محضر آقا میرزا علی لتکبرانی؛ از شاگردان میرزا 
ابوالحسن جلوه خواند و در فقه و اصول از محضر آیت‌اله 
میرزا ابوالحسن انگجی و آیت‌ال میرزا صادق مجتهد 
تبریزی» که هر دو از مراجع تقلید بودنده استفاده نمود. وی 
از سید محمد حجت تبریزی و سید صدرالاین صدر و 
شیخ محمد علی مجتهد شاه‌آبادی و شیخ عبدالحسین 
رشتی و دیگران اجازه اجتهاد گرفت و از شیخ محمد 
حسین آل کاشف‌الفطا و سید محمد علی هبةالاین 
شهرستانی و شیخ آقابزرگ تهرانی اجازه روایت گرفت. او 
مدت دوازده سال در 


تهران به بحث و 


۷ 


درگ‌ذشت و در طویائیه دفن شد. از آلارش: «ربحانة 
الادب»» در شرح حال بیش از پنج هزار نفر از علما و فضلا؟ 
«کفایةالمحصلین»: در شرح «تبصرة المتعلمین» علامه 
حلی؛ «نثر اللالی»» در شرح :نظم اللالیه میر ابوالقاسم 
قاری عصر شاه عباس ثانی» در تجوید؛ «غاية السنی فی 
تحقیق الکنی»؛ «قامرس المعارف؟؟ «حیاض الزلائل»: که 
حاشية طهارت «ریاض المسائل» است؛ «فرهنگ نوبهاره! 
«فرهنگ بهارستان»؛ «فرهنگ نگارستان»؛ «الدر اللمین» یا 
«دیسوان المس‌عصومین (ع)»؟ «امسثال و حکم تسرکی 
آذربایجانی» 
الذرسعه (۳/ ۴۷۵۲۷۲ ۱۸ ۱۳۲/۱۱۶۶ ۱۳۱۱۶ 
۳ ۱۷ ۰۱۷ ۹۹/۱۸ ۱۲۲ ۵۴)» رسحانه (۵/ 
۹ ۸ 6۳۷-۲ زندگينامة رجال ر مشامیر (۲/ 
۹ طبقات اعلام الشیمه (قرن ۱۴/ 6۱۲۵۹۱۲۵۷ 
لغت‌نامه (ذیل/ مدرس): مستدرکات اعیان الشیعه (۱/ 
۸ معجم‌المزلفین (۱۱/ ۵۱ مولفین کنب چاپی (۲/ 
۳ 


مدرس چهاردهی -» چهاردهی؛ میرزا محمد علی. 


مدرس چسهاردهی رشتی -» چهاردهی؛ جنرزا 
محمدعلی. 


مدرس خاتون آبادی» سید میرزا ابوالقاسم» فرزند 
محمداسماعیل فرزند محمد حسینی.(رف ۱۲۰۳ 63؛ 


(ع) می‌رسد. او از مدرسین 
مشسهور اصفهان و از خانواد میر مسحمد حسین 
خاتون‌آبادی سبط مجلسی بود. فلسفه را از ملا اسماعیل 
خواجویی و شیخ آقا محمد بیدآبادی و فقه و اصول را از 
سید بحرالعلوم فراگرفت. پس از رسیدن به درجات علمی 
بالا در مدرس؛ُ شاه اصفهان به تدریس حکمت نظری 
پرداخت. او تا پایان عمر در مدرسة چهارباغ مدرس معقول 
و منقول بود. سید ابوالقاسم جعفر بن حسین خوانساری؛ 
جد ملف «روضات الجنات»» و آقا میر عبدالباقی امام 
جمعه و آخوند ملا علی نوری از شاگردان ار بودند. سید 
بحرالعلوم که خود از اساتید فقه و اصول او بود در حکمت 
و کلام از شاگردان وی به حساب می‌آید. در اصفهان 
درگ‌ذشت و پیکرش به نجف منتقل و نزدیک قبر 
امیرالمزمنین (ع) دفن شد. از آثارش: «تفسیرا 
فارسی؟ شرح «نهجالبلاغة»؛ حاشیه بر «تفسیر کاشی؛ 


مدرس رضوی 


حاشیه بر «کافی»؛ حاشیه بر «من لا بحضره الفقیه»؛ حاشیه 
6 حاشیه بر «الاستبصار». 

القبور ۰)٩۰(‏ رسحانه (۵/ 

۶۷۶۶ طبقات اعلام الشسیمه (قرف ۱۳/ ۵۱۵۰ 

معجمالمژلفین (۸/ ۰6۱۱۴ مکارم ار (۱۳۳-۱۲۹/۱. 


مدرس خاتون آبادی میرزا سید محمدرضاء فرزند 
سید محمد مّمن امامی اصفهانی(س دوازدهم ق)» عالم 
دینی و مدرس. امامی به ساداتی از اصفهان می‌گویند که 
نسب خود را به امامزاده زین‌العابدین مدفون در اصفهان 
می‌رسانند. وی از علمای عصر علامهٌ مجلسی و از 
مدرسین اصفهان بود. ار در تخت فولاد اصفهان مدفن 
ائن الانوار»؛ در تفسیر قرآا 
الهدایة»؛ «جنات الخلود»ه به فارسی و در تاریخ؛ که شامل 
شرح اسماء حستی و شناخت انبیا و تاریخ زندگانی ائمه 
معصومین (ع) و ملوک و سلاطین و خلفای اموی و عباسی 
ر ملل و ادیان مختلف و شناخت جهت قبله و بعضی از 
خصوصیات شهرها می‌باشد, که در ۱۱۲۷ ق از تألیف آن 


است. از آثارش: «. 


«ابواب 


فراغت یافت و آن را به نام شاه سلطان حسین صفوی تمام 
کرد. به آورد؛ «الذریعه» سید صدر در «التکمله» گرید که 
«جنات‌الخلود» مختصر «ابواب الهداية» است. 
اعیان‌الشیعه /٩(‏ ۱0۲۸۲ تذکرذالفبور ٩۱(‏ الذریعه (۱/ 
۹ ۵ ۰۱۵۱۰۱۵۰ ۷/ 6۱۵۲ رنه (۵/ ۱0۶۹-۷۶۸ 
طبقات اعلام الشیعه (قرن ۱۲| ۱0۲۶۶-۲۶۵ معجم 
المزلفین /٩(‏ ۳۱۷). 


مدرس رضوی؛ سید محمد علی؛ فرزند سید صادق 
مشهدی. (۱۳۱۱-۱۲۳۹ ق) عالم دیتی فقیه؛ اصولی؛ 
مجتهد رجالی: محدث: مدرس و عارف. در مشهد به دیا 
آمد و مقدمات را در آنجا فراگرفت. در ۱۲۶۳ ق به نجف 
رفتاو هر مندت بیست منال در مخت 
انصاری و شیخ مشکور حولاوی نجفی و شیخ راضی 
نجفی و دیگران تلمذ نمود و ملازم بحث‌های آنان بود تا به 
علمی بالابی رسید. او به افتخار دریافت اجازه از 
خ انصاری نایل شد. سپس به ایران و در شهر 
خود به تدریس و تألیف پرداخت. در مشهد درگذشت و در 
حرم رضوی؛ در دارالضیافه؛ دفن شد. از آثارش: حاشیه بر 
لقوانین»؛ حاشیه بر «شرح لممه»؛ «رسالة فی الدراية و 
اثرجال»؛ «رسالة فی الهیلة»؛ شرح «الضرایم»؛ «نتایج 
الافکار»؛ تقریراتی در اصول فقه؛ «تقربرات الفقه»؛ رساله 
در «مقدمة الواجب»؛ رساله در «اقسام الولایات»؛ «احکام 


مدرس رضوی 


الغصب»؛ «منجزات السریض»؛ «اساس الفقه»؛ «مطالب 
الحکمته. 
اعیان الشیعه (۱۰/ ۰)۱۶ الذریعه (۶/ ۹۵ ۰۱۷۷ ۱۳| 
۶ ۲۲/ ۰۲۲ ۲۵/ ۲۵۵).طیقات اعلامالشیعه (قون 
۱۵۲-۵۴ ممجم رجال تجف (۲/ ۶۰۲۶۰۳ 
مسمجم‌السژلفین (۱۱/ ۱۱۷ مکارم ار (۲/ 
۹۸ 


مدرس رضوی» سید میرزا محمد تقی؛ فرزند میرزا 
عبدافُ مشهدی.(وف ۱۲۸۱ ق) فقیه, عالم دینی؛ نحوی و 
شاعر. پدرش خواهرزاد؛ سید محمد رضوی سبزواری 
امام جمعه مشهد بود. سید میرزا محمد تقی یازده برادر 
که با خود ار همگی اهل فضل و کمال بودند. مزا 
عبد علی منجم باشی مشهدی فرزند اوست. از آثارش: 
«المنظرمة الفقهیة»؛ «المنظومة النحویة», 

اعیان الشسیعه /٩(‏ ۰0۱۹۴ الذریمه (۲۳/ ۱۱۲۶ 

طبقات اعلام الشیعه (قرن ۱۳/ ۲۲۱): المآثر والاثار 

(۱۷۲ ممجم‌المژلفین (۹/ ۱۳۱ 


داشت 


مدرس رضوی» میرزا محمد باقره فرزند مسیرزا 
اسماعیل, فرزند میرزا صادق مشهدی. (۱۳۴۲,۱۲۷۰/ 
۳ 8 عالم دینی و مدرس. وی از فرزندزادگان سید 
شمس‌الدین محمد رضوی صاحب «وسيلة الرضوان» بود. 
در مشهد به دتیا آمد. در ۱۲۹۴ ق به سبزوار رفت و از 
محضر حاج ملا هادی سبزواری استفاده نمود. در ۱۳۰۶ 
ق به عتبات رفت و از محضر آخوند خراسانی بهره برد. در 
۵ ق از شیخ حسنعلی تهرانی مشهدی اجازه روایت 
گرفت. سپس در مشهد به تألیف و تدریس مشغول شد. 
متجاوز از دویست نفر در درس وی حاضر می‌شدند و او 
پیش از بیست بار دورة «شرح لمعه» را تدریس کرد و 
تدریس هر دوره دو سال و نیم طول کشید. در پنج فرسنگی 
مشهد درگذشت پیکرش را به مشهد آوردند و نزدیک 
حرم رضوی دفن کردند. از 
حاشیه بر «فصول»؛ حاشیه بر «القوانین»؛ شرح «احادیث 
المشکلة؛؛ «الشجرةالطیبة», در سلسله نسب نیاکانش از 
سادات رضوی تقوی که سر سلسله آنان موسی مبرقع 
است؟ اللالی المنشورة؛ کتابی در «احوال خواجه ربیع»؛ 
رساله‌ای در «خط. 
اعبان الشیعه (۹/ ۱۸۵ الثریعه (۱۳/ ۱۳۳ ۱۸/ 6۲۶۲ 
طبفات اعلام الشیعه (ترن ۱۴/ ۱۹۸.۱۹۷)؛ گنجینا 
دانشمندان (۷/ ۰0۱۶۲ مکارملنار (۶/ 6۱۹۳۷۰۱۹۲۶ 


ثارش: حاشیه بر «شرح لمعه»؛ 


متخب اتراریخ (۶۲۸: 6۶۰ 


مدرس رضوی خراسانی؛ میرزا محمد تقی» فرزند 
میرزا محمد باقر ین میرزا اسماعیل,(۱۳۶۵-۱۲۷۲ ش): 
محقق؛ دانشمنده مصحح و استاد دانشگاه, پدرش از 
علمای بزرگ خراسان.و مدرس اول آستان قدس رضوی 
بود. در مشهد به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی را در مدارس 
جدید زادگاهش فراگرفت. سپس به آموختن علوم قدیمه 
نرد اسات 


آن زمان پرداخت. وی کتاب‌های «سفنی» و 
«مطرل» تفتازانی و قسمتی از شرح «منظومه» حاج ملا 
هادی سبزواری را نزد میرزا عبدالجواد ادیپ نیشابوری 
آموخت. «تحریر اقلیدس؛ و «مجسطی» و کتب رباضی 
قدیم و شرح لمعه»؛ در فقه و «قرانین»: در اصول را نزد 
پدر خواند. سپس از محضر آقابزرگ حکیم استفاده نمود و 
«شرح هدایةه و «شرح اشارات» را نزد او خواند. آذگاه 
مدتی از درس خارج فقه و اصول آیتاله قمی و آیت‌الثهآقا 
میرزا محمد آقازاده استفاده کرد. در ۱۲۹۸ ش به تهران 


آمد و از محضر آقا سید محمد تتکابنی و آقا میرزا محمد 
اهر تتکابنی بهره برد و به تکمیل تحصیلات قدیم و 
جدید خرد در مدارس سپهسالار و آلیانس پرداخت. او از 
۰ ش به معلمی و ناظمی مدرسة سپهسالار (شهید 
هی فعلی) و تدریس در مدارس دارالشنونه علمیه: 
معرفت و شرافت پرداخت و بعد از ۱۳۱۷ ش به معلمی و 
بعدها به سمت استادی دانشکدة علوم معقول و متقول 
منصرب گردید. وی نزدیک دو سال همکار علامة دهخدا 
در تکمیل «لغت نامه» بود. از آثار وی: «احوال و آثار 
خراجه نصیرالدین طوسی؟؟ «تاریخ رجال خراسان»؛ 
«تاریخ مشسهد رضوی»؛ رساله‌ای در «علم عروض»؛ 
تعلیقات «حديقة الحقيقة» سنایی؛ تصحیح «المعجم فی 
اییر اشعار العجم»؛ تصحیح و اهتمام «اساس الاقتباس» 
خراجه نصیرالدین طوسی! تصحیح «تاریخ بخاراه؛ 
تصحیح «دیوان» سید حسن غزنوی؛ مقدمه و تعلیقات 
«ترجمة میزان الحکمة» خازنی؛ اهتمام در انتشار 
کتاب‌های: «شجر؛ طیّبه»: در انساب ملسلة سادات علویّه 
رضویه؛ «دیوان» اتوری و «دیوان» سنایی غزنوی. 

طبقات اعلام الشیمه (قرن ۱۴/ ۰0۲۳۷ فهرست کتابهای 

چایی فارسی (۱/ ۰۱۲۵ ۰۱۷۷ ۹۱۳ ۲/ ۱۳۰۳۷ ۳۲۳۵ 

کیهان فرهنگی (س ۰۱ ش ۸ ص ۰۱۴-۳ س ۳ ش ۸ص 


۰ موفین کتب چاپی (۲/ ۲0۵.70۴ 


۰4۵ 


مدرس زنوزی: ملا عبداثه.(وف ۷ 8 عالم 
دینی» حکیم» عارف و مدرس. در زنوز آذربایجان به دنا 
آمد. وی پدر آقا علی زنوزی است. در جوانی به خوی 
رقت و ادبیات و علوم عربی را در آن 
طوری که به ملا عبداله نحوی شهرت یافت. آذگاه به 
و در کربلا در محضر صاحب «ریاض» به 
و اصول مشغول گشت. به آورد «ربحانة 
الادب» در حوز؛ درس سید محمد مجاهد و حجةالاسلام 


شفتی فقه و اصول را تکمیل کرد. سپس به قم رفت و 
اقوانین» را نزد مزلف این کتاب میرزای قمی» خواند. پس 
از آن به اصفهان رفت و تحصیل حکمت نمود و از طرف 
استادش ملا علی نوری به مدرسی مدرسه مروی تعبین 
شد و مدت بیست سال به تدریس اشتقال داشت. او کتاب 
الانوارالجلية فی کشف اسرار الحقائقالعلوية», که شرح 
«حدیث کمیل» یا شرح «حدیث الحقیقةه است را در 
۷ ق. به فارسی نگاشت. از دیگر آثار وی: «لمعات 
له فی الحکمة الربوبية» در اثبات واجب‌الوجود و 
صفات او؛ حاشیه بر «اسفار» ملا صدرا؛ «رساله علية»: در 
چگونگی غضب خداوند بر گنهکاران, 

دانشمندان آذربایجان (۸۱۱ الذریعه (۶/ ۰۲۰ 1۹۷/۱۳ 
۰۵ ربحانه (۲/ ۳۹۱-۳۹۰ طبقات اعلام ال [قزن 
۳ ۵ طرائن الحفائن (۱۳ ۵۰۶). 


مدرس شیرازی» میرزا عبدالرحمن: فرزند صیرزا 
نصراثه فارسی,(۱۳۳۸/۱۲۶۸/۱۳۶۶ ق)؛ عالم دینی؛ 
حکیم و مدرس. پدرش از علما و مدرسین آستانة قدس 
رضوی بود. در شیراز به دنا آمد. در ۱۲۷۹ ق به همرا پدر 
به مشهد رفت. ادبیات را از محضر پدر و علوم دینی را از 
محضر ملا عبدالوهاب شیخ الاسلام و حکمت را از محضر 
میرزا محمد مدرس از شاگردان حکیم سبزواری؛ 
فراگرفت. وی در فقه و اصول و ممقول و منقرل تبخر 
داشت. پس از درگذشت پدرش (م ح ۱۲۹۰ ق)؛ در سمت 
مدرس اول آستان قدس در مدرسه فاضلیه به تدریس 
مشغول گشت و شاگردان بسیاری که خود از برجستگان 
عالم علم بودند: از محضرش بهره بردند و تمام عمر او به 
تألیف و تدریس گذشت. از آثارش: «الرسالة القمریةه: در 
علم حروف؛ «تاريخ علماء خراسان»؛ رساله در «زکاة 
الفطره؛ شرح رساله «العروض)» پدرش؛ حاشیه بر «تحریر 
اقلیدس»؛ حاشیه بر «شرح التذکرةالنصیرية: خفری! 
حاشیه بر «شوارق الالهام» لاهیجی؛ حاشیه بر «معالم 
الاصول». حواشی و تعلیقات بر بسیاری از کتب «حکمت». 


مدرس قمشه‌ای 


اعیان الشیمه (۷/ ۰۳۶۴ ۳۶۵ الذریعه (۳/ ۰۲۶۷ ۶/ ۱۳۲ 
۴ ۱ ۴۲): شرح حال رجال (۶/ 6۱۳۹۱۳۸ 
طبفات اعلام الشسیعه (قسرن ۱۴/ ۱۰۹۷)؛ گنجیتا 
دانشمندان (۷/ ٩۱‏ المثر ار (۱۶۲. 


مدرس شیرازی؛ میرزا نصرا فارسی.(وف 4۱۲۹۱ 
عالم دینی و مدرس. اصلش از فارس بود و از محضر ملا 
هادی سبزواری و سید محمد حایری و میرزا مسیح تهرانی 
استفاده نمرد. ار از علامه شیخ مرتضی انصاری صاحب 
اجازه برد. از آثارش: حاشیه بر «تفسیر بیضاوی»؛ حاشیه بر 
«رسائل» شیخ مرتضی انصاری؛ حاشیه بر «الفصول فی 
علم الاصول» شیخ محمد حسین رازی اصفهانی؛ حاشیه بر 
«القرانین»؛ «لطهارت»؛«الیع»؛ «اجوبة المسائل». 

اعبان‌الشیمه (۱۰/ ۲۲۰ الذریمه (۶/ ۰۴۲ ۱۱۶۲ ۱۱۶۷ 
۹ ۵ ۱۸۷ ربسحانه (۵/ ۳۷۵): الماشر والاشار 
۶0 


مدرس تهرانی, میرزا ابوالقاسم » کلانتری تهرانی. 


مدرس قمشه‌ای؛ سید حسن» فرزند سید اسماعیل, 
فرزند میعبدالباتی طباطبایی.(ح ۱۲۸۷ شهادت ۱۳۵۷ 
ق)» عالم دینی؛ فقیه, مدرس؛ متکلم؛ مجتهد سیاسی و 
نماینده مجلس. معروف به مدرس. جامع معقول و منقول 
بود. در روستای سرایه کچر از توابع اردستان به دنیا آمد. 
پدرش از خطیبان و واعظان برد. شش ساله بود که به همراه 
جد و خانواد‌اش به قمشه مهاجرت کرد. او مقدمات را از 
محضر پدر و جدش آموخت. برای تکمیل تحصیلات به 
اصفهان رفت و سیزده سال در فقه و اصول و علوم عربی و 
فلسفه از محضر میرزا صبدالعلی هرندی نحوی و 
جهانگیرخان قشقایی و آخوند کاشی و آقا سید محمود 
مغنی و دیگران استفاده نموده سپس به نجف رفت و هفت 
سال در محضر آقا سید محمد کاظم یزدی و شیخ محمد 
کاظم آخوند خراسانی و ملا علی نهاوندی تلمذ نمود. 

به اصفهان بازگشت و در مدرسه جده سکونت کرد 
و به تدریس فقه و اصول پرداخت. مدتی بعد به تهران آمد 
و در مدرسةُ سپهسالار (شهید مطهری فعلی) به تدریس 
فقه و اصول مشفول شد و مدتی تولیت آنجا را عهده‌دار 
بود. وی در دورة دوم انتخابات مجلس شورای ملی با 
سمت مجتهد طراز اول» به عنوان ناظر بر جریان 
تانون‌گذاری؛ از جانب علمای نجف انتخاب شد و در دور 


بعد از جانب مردم تهران منتخب گردید و جمعاً بنج دوره 


مدرس گرجیٍ 


در مجلس شرکت تمود و همزمان به تدریس در مدرسة 
سپهسالار می‌پرداخت. در جریان کشمکش‌های سیاسی 
بعد ا زکودتای ۱۲۹۹ ش و به قدرت رسیدن رضاخان نهایتً 
در ۱۳۰۷ ش دستگیر و به خراسان تیعید شد و سرانجام 
در زندان کاشمر توسط مأمورین شهربانی به شهادت رسید 
و در امامزاد؛ آنجا دفن شد. 
اعیان الشسیمه (۵/ ۲۲-۲۱): سازیگران عصر طلابی 
(۳۳۶-۱۳۳): تذکرالقبور (۲۵۵-۲۵۴), شرح حال ربحال 
(۱/ ۳۲۵/۳۲۳ طبقات اعلام الشیمه (فرن ۳۸۱/۱۴ 
۳۸۳ مدرس تهرمانآزادی (۱ و ۲) 


مدرس گرجیء ملا عبدال» فرزند ملا عبدالکریم بن 
ملا عارف.(۱۴۰۵,۱۳۱۳ ق) عالم دینی و مدرس. وی 
امام جماعت مسجد ملا ویسی ستندج بود و به تدریس نیز 


از آثارش: رساله‌ای در 
سنعق»به فارسی! «پیام به برادران دینی»؛ «کشسف 
الغوایة» در رد شبهات؛ رساله‌ای در «حساب و چبر»؛ به 
فارسی؛ رساله‌ای در «وجوب حجاب در اسلام» بط 
فارسی؛ رساله‌ای در «مناسک حج»؟ «مولودنامة کردی: 
«تحقیق السخ»؛ در رد معترضین نصارا 

تاریخ مشاهیر کرد (۲/ ۲۸۰). 


می‌پرداخت, در سنندج درگذه 


مدرس مشهدی, ابراهیم آمحمد ابراهیم» فرزند 
محمد نصیر.(وف ۱۱۳۸ 8 فقیه؛ عالم دینی و مدرس 
ملقب به نایب‌الصدر یا نايب‌الصدارة (در آستان قدس 
رضوی). مقام شیخ الاسلامی مشهد و نیز مدرسی آستان 
قدس رضوی را در روزگار شاه سلطان حسین صفوی 
(۱۱۳۵-۱۱۰۵ ق) بر عهده داشت. وی در فقه و کلام و 
حکمت متبحر بود. شیخ عبدالنبی قزوینی از شاگردان 
اصول العقائد الاسلامية» و شرح آن 
موسوم به «فوائد اللیّةه, که به احتمال زیاد همان «القواعد 
و الفواشد الحکمية و الكلاميةء با «الفوائد الکلاميةا 
می‌باشده در چهل هزار سطر, که مزلفش در نگارش آن به 
هیچ کتابی مراجعه نداشته ر همه آن را از خود و 
مسحفوظاتش نوشته است؛ رساله‌ای در «حرمة صلاة 
الجمعة» یا «تحریم صلاة الجمعة», در زمان غیبت. در 
«ريسحانة الادب» و «اعیان الشسیعه» کتاب «الفیروزجة 
الطوسية فی شرح الدرة الغروبةه شیخ محمد مشهدی به 


ارست. از آثارش: 


اه به صاحب عنوان نسبت داده شده است. 
اعیانالشیعه (۲/ ۰0۲۲۷ الذریعه (۷/ ۰۱۹۷ ۱۶/ ۱۳۲۹ 
۳۷۶ ۱۷/ ۰۱۹۵-۱۹۴ ریحانه (۶/ ۸۱۲۷-۱۲۶ 


۷۶ 


طبقات اعلام الشیعه (قرن ۱۲/ ۲۳-۲۲)» لغت‌نامه (ذیل/ 
تایب‌السدر)؛ معجم‌المژلفین (۱/ ۱۱۲): 


مدرسی» ابراهیم» فرزند سید حسین.(تو ۱۲۹۷ ش)؛ 
نویسند» مترجم و روزنامه‌نگار. در قاين به دتیا آمد. پس از 
طی تحصیلات متوسطه در مشهد و دارالفنون تهران مرفق 
به اخذ درجهُ دکترای ادییات از دانشگاه | 
او همچنین در بدو تأسیس مجل «ترقی» عنوان سر دییری 
آن را داشت. از آثار وی: «پنجةُ خونین»؛ «عشق شوم»؛ 
«بیک اجل»! «عروس مدائن»: ترجمه 

چهره‌های آشنا (۵۳۲) فهرست کتابهای چاپی فارسی (۱/ 
۷۱ ۶۲۶ ۲۲۹۸/۲ مولفین کتب چاپی .)٩۱-۹۰/۱(‏ 


ات تهران شد. 


مدرسی یزدی» سید یحیی, فرزند سید علی اصغر 
مسدرس. (۱۳۸۳-۱۳۲۱ ق): عالم دینی؛ فقیه اصولی؛ 
مجتهد و مدرس. در یزد به دنیا آمد. پس از فراگیری 
مقدمات سطوح عالیه را در خدمت سید حسین مدرس 
پاخ‌گندمی و سید احمد مدرس و سید علی رضا حایری 
فرّاگرفت. در ۱۳۴۲ ق به قم رفت و چندین سال در محضر 
آیت‌الله حاج شیخ عبدالکربم حابری یزدی و آیت‌اله آقا 
سید علی یثربی کاشانی تلمذ نمود. آنگاه به نجف 
مهاجرت کرد و از محضر شیخ آقا ضیاه‌الدین عراقی و 
آیت‌الّه سید ابوالحسن اصفهانی و آیت‌اله شیخ محمد 
حسین نابینی استفاده نمود. او از آیت‌اله حایری و آیت‌ال 
سید ابوالحسن اصفهاتی اجازه اجتهاد و از شبخ آقا بزرگ 
تهرانی و شیخ ابوالمجد نجفی اصفهانی اجازه روایت 
داشت. وی همزمان با تحصیل به تدریس در سطوح سطلح 
و سطوح عالی و از سال ۱۳۶۲ ق به تدریس درس خارج 
فقه و اصول می‌پرداخت. وی در ۱۳۸۳ ق به قصد بازگشت 
به اران؛ در کرند کرمانشاه درگذشت و پیکرش به قم منتقل 
و در قبرستان شیخان به خاک سپرده شد. از آثارش: 
«الاجتهاد و التقلید»؛ «قاعدة لاضرره؛ «منجزات المریض»؛ 
حاشیه بر «عروة الوثقی»؛ «تقریرات» اساتیدش علامه 
اینی و شیخ عراقی, در فقه و اصول؛ «رسالةٌ عملیه» 
آثار الحجة (۲/ ۰۳۶۸ آینة دانشوران (۲۲۵) شبخان قم 
(۲۸۸-۲۸۵) گنجينة دانشمندان (۷/ ۱61۸۷-۲۸۶ معجم 
رجال نجف (۳/ ۰)۱۳۶۲-۱۳۶۱ مزلفین کتب چاپی (1۶ 
۵۲ 


مدرکی تهاوندی, آق باباد(س دهم ق)؛ ادیب و شاعر 
متخلص به مدرکی. در «الذریعه» و تذکرة اروز ر رشن» و 


و شره تحت نام درکی آمده است که با تو > 
آورد؛ فرزند ار. عبدالباقی نهاوندی: تحت نام و تخلص 
مدرکی؛ اشتباه می‌باشد. وی ساکن قریه جولک از توابع 
نهاوند و پدر آقا خضر و عبدالباقی نهاوندی: صاحب مآثر 
رحیمی» بود. پدر او از طرف شاء اسماعیل صفری 
٩۳۰4۰۵(‏ ق) به وزارت همدان رسید و خود او نیز از 
جمله اعیان آن ولایت بود که در زمان شاه عباس ارل 
(۱۰۳۸۹۹۶ ق) وزیر و ناظر آنجا شد. از آنارش: «دیوان» 


شعر. 


تاریخ نظم و نشر (۱)۶۷۵ 
/٩(‏ ۰۳۲۲ فرهنگ سخنوران (۰)۸۳۰ مآثر رحیمی (۴/ 
۳-۳۷ مولفین کتب چاپی (۳/ ۰۷ 


ررز ررشن (۲۵۸)» الذریعه 


مدنی؛ عیدالرسول -ءآخوند مدنی؛ ملا عبدالرسول. 


ین ملا محمد شیرازی.(۱۴۱۳-۱۳۲۱ ق): عالم دینی؛ 
فقیه اصولی و مجتهد. جدش ملا محمد شیرازی در ۱۲۰۰ 
ق از شیراز به کاشان رفت. او در کاشان به دنیا آسد. و 
نخست علوم قدیمه را در حوزه علمیه فراگرفت. سپس یه 
فراگیری علوم جدید پرداخت. ادبیات را در محضر, ادیپ 
فرزانه سید محمود علوی و فقه و اصول و صرف زا در 
محضر پدرش: ملا عبدالرسول؛ و جد مادری‌اش؛ ملا 
حبیب‌اله شریف کاشانی؛ و سید محمد علوی و 
مسحمود نجفی فراگرفت. در زمان آیت‌اله حاج شیخ 
عبدالکريم حسایری به قم رفت و از درس عمرمی و 
خصوصی فقه و اصول ایشان استفاده نمود. علمایی چون 
آیت‌اله سید محمد تقی خوانساری و آیت‌ال سید احمد 
خرانساری و آخوند ملا علی همدانی و آقا میرزا محمد 
همدانی و حاج آقا روح ال کمالوند با وی هم مباحثه بودند. 
وی از آیتاله حاج عبدالکریم حایری و آیتال آقا 
سید ابوالحسن اصفهانی اجازه اجتهاد گرفت؛ سپس به امر 
پدر و خواست مردم به کاشان بازگشت و به تأسیس حوزف 


علمیه و تدریس پرداخت و مرجع امور دینی مردم گشت. 
از جمله آثار خیروی احصداث مساجد و مدارس و 
حسینیه‌ها و حمام‌ها می‌باشد. از آثار علمی وی: «منتخب 
الاحکام»؛ «کشف الحقائق»؛ «توضیح السقریرات»: در 
بحث؟ «الخیارات» از «مکاسب»؛ حاشیه بر «الکفایةه؟ 
حاشیه بر «العروة الوئقی»؛ حاشیه بر «ذخيرة العباد»؛کتاب 
#الربا «عملیات بانکی»؛ رسالُ «الحجابية»؛ رساله‌ای در 
«الارانی:؛ «براهین الحج للفقهاء و الحجج»؛ «الخلافة».در 


مدنی همدانی 


اثبات خلافت بلافصل امیرالمژمنین (ع) بر طبق روایات 

اهل سنت؛ «القصاص للفقهاه و الخواص»؛ «کشف الاستار 

عن حکم السغرب و الاستاره؛ رسالهای در «احکام 

حدود»؛ «من ولی السفهاء»؛ «اصول مذهب تشیع؛ 
طبفات اعلام الشیعه (ترن ۱۴/ ۷۶۰-۷۵۹)» کیهان 
فرهنگی (س ۴ ش ۲ ص ۱۵,۱۲): گنجينة دانشمندان 
(۶/ ۰۲۵۹ ۰0۲۶۲-۲۶۰ مژلفین کتب چاپی (۳/ 1۹۸- 
۹ 


مدنی کرمانی: سید جواد موسوی, فرزند سید مهدی, 
(۱۳۳۹-۱۲۵۷ ش)» خطاط و شاعر. معروف به بتان 
الشریمه. در قریهٌ سعادت‌آباد سیرجان به دنیا آمد. 
تحصیلات مقدماتی را همان‌جاگذراند و در سی سالگی 
سفری به عتبات نمود. مدتی در نجف به تحصیل علوم 
متداول عصر خود پرداخت و بعد از شش سال به کرمان 
بازگشت. در حدود ۱۳۰۷ ش به تهران آمد و وارد وزارت 
معارف شد و تا آخر عمر در این شهر سکنی گزید. او در 
نوشتن خط شکسته توانا و مبتکر بود و شیر مخصوصی 
ذاگت. حاجی بان علاوه بر مقالات متتوعی که نوشته 
اسلت» طبع شمری نیز داشته و مضامین تازه‌ای به سبلک 
نظم درآررده است. اشعارش به طور پراکنده باقی مانده و 
از آنها چیزی به چاپ نرسیده است. مدنی در سالهای 
۰ ۱۳۱۴ ش؛ یک دور؛ کامل حکمت و عرفان را نزد 
استاد میرزا مهدی آشتبانی فراگرفته و در پایان دور 
تحصیلات خود شرحی به دعای «صباح» نوشته که به خط 
خود گراور شده است. وی در ابن بابریه مدفون است. 

تلکرژ خرشنویسان معاصو :)٩۸٩۶(‏ 


مدنی همداتی؛ سید حسن؛ فرزند سید محمود. (ح 
۱۳۴۰-۵۸ ش)» طبیب؛ خطاط نقاش؛ موسیقیدان و 
شاعر: متخلص به صفا و صفاء‌الحق. نسبش از جانب پدر 
به امام زین‌العابدین (ع) می‌رسد و از طرف مادر منسوب به 
علاء‌الدوله سمنانی است. در کردستان به دنیا آمد و در 
ج‌سالگی همراه خانواده‌اش به همدان منتقل شد و 
مقدمات علرم و فنون را نزد استادان آنجا آموخت. وی 
طبیعیات و الهیات و فلکیات را نزد مشکاالملک» محمد 
علی میرزا پسر خسرو میرزا قاجاره و طب قدیم را نزد حاج 
میرزا حسین: ناد کرثر 
صنیع‌الملک و میرزا حسین؛پسر سمیعای نقاش؛ و طب 
جدید را نزد میرزا محمد صحت بخش و دکتر نجفقلی 
خان عراقی و موسیقی را نزد میرزا حسینقلی و سید احمد 


و نقاشی و تذهیب را نزد 


مدهوش اصفهانی 
خان ساوجی و عرفان را نزد حاج عبدالوهاب شرشتری 
فراگرفت. صفاءالحق در فاصلهٌ سالهای ۱۲۷۵ تا ۱۲۸۴ ش 
به ایرانگردی و سپس جهانگردی پرداخت و از مصر و 
سودان و عراق دیدن کرد و چند سال در بمبثی سکنی گزید 
و معلومات و تجرییات طبی خود را تکمیل کرد و در آنجا 
به سبک هندی شعر سرود و بعد از ۱۵۰ سال؛ که پیروی از 
این سبک در ایران منسوخ شده بوده آن شیوه را به این 
کشور بازگرداند. در واقع صفا مجدد غزل سبک هندی در 
ایران است. در هندوستان از محضر بزرگان اهل عرفان نیز 
بهره‌ها برد. پس از بازگشت از هند؛ با معلوماتی که از طب 
قدیم داشت و تجاربی که در معالجات جدید آموخته بود 
مطبی در همدان گشود. در حدود ۱۲۹۳ ق وزارت معارف 
به وی گواهینامةٌ طبیب مجاز اعطا کرد و او را به عنوان 
نمایند؛ دولت جهت آبله کوبی منطقه اسد‌آباد و سپس 
ریاست بهداری آن منطقه اعزام نمود. او در موسیقی نیز 
دست داشت و سه تار را نیکر می‌نواخت. وی همچنین 
خط خوبی داشت و به فن نقاشی و سوزن درزی آشنا برد 
او «سفرنامه» ای به خط خود نوشته و آن را به نقاشی‌هابی 
از هنر خود مزین ساخته است. ری را در کنار مرقدیایا 
طاهر در همدان به خاک سپردند. از دیگر آثارش: «رساله 
پدگجی» یا «پداگرژی» در تر. ال «نمکدانه؛ 
آمیزه‌ای از نظم و نشر و جد و هزل؛ مثنوی «بهلوی نامه در 
انتقاد بر حکومت رضا خان و مخالفت با کشف حجاب؛ 
رساله «بزبزگان»» در دامپزشکی؛ «کلیه» در پاسخ به 
سژالات ادبی و کلامی و مذهبی که ناتمام است؛ تصاید و 
مثنویات و قطعات که از جهت مواد تاریخ و فولکلور 
همدان دارای فواید است؛ «دیوان» غزلیات که در آن 
پیشتر به صائب و سبک هندی نظر دارد. 
بزرگان و سخن سرایان همدان (۲/ ۰0۳۱۸۰۳۱۵ کیهان 
فرهنگی (س ۵ شش ۱۰ص ۲:۳۹ 
مدهوش اصفهانی, سید مبارک خان.(س یازدهم ق» 
شاعر متخلص به مدهوش. از والی زادگان حویزه 
(جزیره) بود. نسبش از جانب پدر به سید مبارک؛ ربیس 
ملک عرب: و از جانب مادر به امام قلی خان؛ حاکم شیراز 
می‌رسد. حاج آقابزرگ» به نقل از برخی از تذکره‌هاه سید 
مبارک خان مدهوش را با مدهوش قلتدر اصفهانی که 
سفری به کشمیر کرده است یکی می‌داند ولی «فرهنگ 
سخنوران» آن دو را جدا از یکدیگر ذکر کرده است. 
تعدادی از تذکره‌ها ار را اصفهانی و تعدادی نیز شیرازی 
می‌دانند. از آثارش: «دیوا 
تحت نام مدهوش عریستانی آورده و گفته است که 


» شعر. صاحب «الذریعه» او را 


سس 


سنگلاخ نسخه‌ای از «دیوان» مسدهوش را به خط 
عبدالرزاق» تو؛ُ میرعماد و همچنین یک نسخه هم به خط 
مختار بیگ قزوینی دیده است. 
آتشکد؛ آذر (۱/ ۰۸۶ تذکر؛ روز روشسن (۷۲۷ تذکرة 
نصرآبادی (۸)۳۰-۲۹ دانشمندان و سخن سرایان فارس 
(۴/ ۲۰۳ الذریعه (۹/ ۰۹۵۶ ۸۱۰۲۴ فرهنگ سخنوران 
(۸۳۰)» مرآت‌الفصاحه (۵۸۱-۵۷۹): 


مدهوش تهرانی؛ میرزا اسماعیل.(وف ۱۲۸۸ 403 
شاعر متخلص به مدهوش و ثریا. در غزلیات مدهوش و 
در قصاید ثریا تمخلص می‌نمود. وی ابتدا به شغل 
علاقه‌بندی و سپس بلور فروشی اشتفال داشت. بعدها 
متصدی چاپ کردن بعضی از نسخه‌ها شد. او فتون 
شاعری را از یغمای جندقی کسب کرد. در «مژلفین کتب 
چاپی» و به تبع آن در «فرهنگ سخنوران» صاحب عنوان 
تحت نام مدهش تهرانی آمده است. 

ة الشمراء (۳/ ۱۶۲۷-۱۶۲۵ الذریمه (۹/ ۱0۱۰۲۴ 
فرهنگ سخنوران (۱۸۳۰ مولفین کتب چاپی (۱/ ۶۱۲ 
۳ 


مد موش جرفادقانی > مدهوش گلپایگانی. 

مدهوش شیرازی -» مدهوش اصفهانی. 

مدهوش عریستانی -ممدهوش اصفهانی. 

مدهوش گلپایگانی. محمد صادق.(ز ۱۲۳۷ 463 
خطاط ادیب و شاعر متخلص به مدهوش. ملا باشی 


حیدر قلی میرزا؛ فرزند فتحعلی شاه قاجار و حاکم 
گلپایگان بود. در نظم و نثر تبحر داشت و عرب 


را خوب 
می‌دانست. خط نستعلیق را خوش می: و شعر نیز 
می‌سرود. از آثار وی: یک نسخه «دیوان» خاوری, به قلم 


نستعلیق و شکسته نیم دو دانگ خوش با رقم: «کتبه العبد 
محمد صادق الکلبایکانی فی ۱۲۳۵» و «حزّره‌العبد الاقل 
محمد صادق کلبایکانی؛ المتخلص به مدهوش..سنه 
۰۱۳۳۷ 


احسسوال و آئسار خسوشنویسان (۳/ ۱۷۶۷۷۶۶ 
الشمراء (۳/ ۱۱۶۲۸۰۱۶۲۷ الذرسعه (۹/ 6۱۰۲۴ 
تین رد (۱/ ۱۳۱۴-۳۱۱ فرهتگ سخنوران 
(۸۲۰: مسجمع الفشصحا (۶/ ۱6۱۰۰۶ مه طبٌ خراب 
(۰)۱۷۴-۱۷۳ نگارستان دار (۲۵۱) 


۹ 


مدینی اصفهانی, ابوعبدا محمد بن اسد پن بزید. 
(وف ۲۹۳ ق)» محدث و زاهد. مسند اصفهان بود. وی 
آخرین کسی است که از ابوداوود طیالسی روایت کرده 

ت؛ گرچه ابن منده احادیث وی از ابودارود را 2 
نمی‌کند. ابواحمد عتسال و طبرانی و احمد بن بُندار و 
ابوالشیخ و جماعتی دیگر از وی روایت کرده‌اند. 

تذکرذالصفاظ (۲/ ۶۲۳ سبرالنبلاء (۱۳/ 6۵۳۵4۵۳۲ 
شذراتالذهب (۲/ ۰0۲۱۵ العبر (۱/ ۰0۴۲۵ لسان‌المیزان 
(۵/ ۰۷۰۹ میزان الاعندال (۳/ ۰6۳۶۲ الرافی بالوقیات 
۳۱/۳ 


مدینی اصفهانی ابوعبدائ محمد بن عبدالواحد بن 

ابی سعد /ابی سعید.(۶۳۲-۵۴۳ ق) واعظ فقیه شافعی و 
محدث. مسند اصفهان بود. در جی از نواحی اصفهان به 
دنیا آمد. او «جزء مأمون» را از اسماعیل بن علی حمّامی و 
«جزء بی‌بی» را از ابوالوقت سجزی شید و همچنین از 
ابرالخیر محمد ین احمد باغبان و دیگران حدیث شنید. 
ضیا و ابن‌نجار و جماعتی دیگر از وی روایت کردند. 
ابن‌نجار او را ستوده و گفته است وی واعظی آشنا به 
حدیث بود که مورد قبرل همشهریان خود قرار داشت. 
گفت؛ُ ذهبی در «سیرالبلاء»: وی در حملهُ تاتار در اصفهان 
کشته شد. 

تذکرتالسفاظ (۴/ ۱۱۲۵۸ سپرالنبلاء (۲۲/ ۱6۳۷۹۰۳۷۸ 

شذرات‌الاهب (۵/ ۱۵۵ العبر (۳/ ۲۱۲) النجومالزاهرة 

۵۹ ( 


مدینی اصفهانی؛ ابومحمد عبدافُ بن حسن بن بندار, 
(رف ۳۵۳ ق): محدث. از اسید بن عاصم ثقفی و احمد بن 
مهدی و محمد ین اسماعیل صائغ حدیث شنید. عبداله بن 
عمر سکُری و علی بن عبد کویه و ابویکر بن ابوعلی 
ذکوانی و ابونعیم و عده‌ای دیگر از وی حدیث شنیدند. 

سیرالبلاء (۱۶/ ۰6۴۴ شذرات‌الذمب (۳/ ۸۱۳ العبر (۲/ 
۲ النجومالزاهرة (۳/ ۳۸۸). 


مدینی اصفهانی؛ ابوموسی محمد ین ایی بکر عمر ین 
ابوعیسی احمد.(۵۸۱۵۰۱ )۰ حافظ و محدث. چون 
تسبتش به مدینه اصفهان می‌رسده مدینی نام گرفته است. 
در اصفهان به دنیا آمد و در همان جا برآسد. در طلب 
تملیت سفرها ره و سین بدا مهاب رگد او از 
ابرسعد محمد بن محمد مطرّز و از اپومتصور محمد بن 
یداه بن مندویه و غانم بن ابونصر برجی و ابوعلی حذّاد 


آبرقوهی و یحیی بن منده و محمد بن ابراهیم صالحانی و 
ابوغالب احمد بن عباس و عبدالواحد بن محمد صباغٌ 
دشتی و ابرالفتح اسماعیل بن فضل سراج و ابوالقاسم 
اسماعیل بن محمد تیمی و ابوطاهر اسحاق بن احمد 
راشتینانی و هبةاله بن حصین بغدادی و ابوطیب حبیب بن 
ابومسلم تهرانی و ابوبکر عبدالجبار ابن فورویه و ابوالفتح 
رجاء بن ابراهیم خیّاز و ابوالقاسم طاهر بن احمد بژّاز و 
ابوالخیر عبدالّه بن مرزوق هروی و خجسته؛ بنت علی بن 
ابوذر صالحانیه؛ و ام لیث دعجاه؛ بنت ابوسهل فضل بن 
محمد, و فاطمه؛ بنت عبداله جوزدانیه» روایت کرد. او 
برای خرد معجمی نوشت که در آن از بیش از سیصد 
استادش روایت کرده است. وی کتاب «علوم الحدیث» 
حاکم نیشابوری را حفظ نمود و آن را بر استادش حافظ 
ابواتقاسم اسماعیل تیمی عرضه کرد و صحت آن را به أیید 
رساند. ابوسعد سمعانی و ابوبکر محمد بن موسی حازمی 
ر ابرسحمد عبدالقنی مقدسی ر ابومحمد عبدالقادر رهاری 
ار محمد بن مکی اصقهانی و ابونجیح محمد بن معاریه و 
اسح عبدالرحمن ابن حنبلی از او حدیث شنیدند. عبداله 
پن برکات خشوعی و جماعتی از وی اجاز 
داشته‌اند, در اصفهان درگذشت و در مصلا دفن شد. او در 
حُدیت و علوم آن تألیغات سودمندی دارد. از آثارش: 
«المفیت» يا «تمة الغریبین» در نتمه و تکمله «الضریبین» 
هروی؛ «الزیادات»؛ که ذیلی بر کتاب «انساب السحدئین» 
استادش ابوالفضل مقدسی است؛ «تضییع السمر فی 
اصطناع المعروف الی اللثام؛ «القنوت؛ ت»؛ بلطوالات»؛ 
۹ و «اللطائف»؛ «عوالی التابعین»؛ تتمه «معرفة 
الصحابة» ابونعیم اصفهانی که بیانگر تبحر اوست. 
ذکرةالحفاظ (۴/ ۰)۱۳۳۷-۱۳۳۴ سیرالشهلاء (۲۱/ 
۲ شذرات‌الذهب (۲/ ۱0۲۷۳ طبقات الحفاظ 
(۵۰۰ طبقات الشانمية استوی (۲۴۱-۲۴۰/۲), طبفات 
الشانمب؛ُ سبکی (۶/ ۱۱۶۳-۱۶۰ العبر (۳/ ۸۴): کشسف 
الظسنون ( 0۱۸۰ ۰۲۱۵ ۰۱۱۱۶ ۰۱۱۷۸ ۰۱۲۰۹ ۰۱۷۳۹ 
۵ النجوم‌الزاهرة (۶/ ۰0٩۲‏ الوافی بالوقیات (۲/ 
۲۴۷-۶ رفبات الاعیان (۴/ ۲۸۶). 


به روایت 


مذاتی اصفهانی؛ ملا مذاقی.(رف ۹۸۷ )۰ شاعر. از 
شاعران معاصر شاه عباس (۱۰۳۸۹۹۶ ق) بود. کبرباس 
فروشی می‌کرد و در مرسیقی نیز دست داشت. مذاقی طبع 
شعر خوبی داشته و غزل را خوب می‌گفته است. از اوست: 


مذب اصفهانی 


فغان از بیستون در ساتم فرهاد می‌آید 

بلی روز جدایی سنگ در فریاد می‌آید 
تاریخ نظم و نثر (۶۳۸) تذکرُ روز ررشن (6۳۳۰-۷۲۹: 
فرهنگ سخنوران (۸۳۰) هفت اقلیم (۲/ ۴۳۷). 


مذهقب اصفهانی؛ ملا سحمد جعفر: فرزند میرزا 
محمود. (س یازدهم ق)؛ مذمّب و شاعر متخلص به 
مذهب. اصل او از قهپایه بود و در اصفهان به دنیا آمد. در 
هنر تذهیب ماهر بود و شعر نیز می‌گفت. ظاهرا وی در 
زمان تألیف «تذکر؛ نصرآبادی» (۱۰۸۳ ق) زنده بوده 


است» چون نصرآبادی از وی به صورت فردی معاصر با 
ذکره‌ها صاحب عنوان را تحت نام 
جعفر زرکوب و محمد جعفر زرکوب نیز آورده‌اند. 
تسذکر؛ روز روشسن (۰)۱۶۹ تذکر؛ نصرآبادی (0۲۱۸: 
الاریمه (۹/ ۰۱۹۴ ۰0۱۰۲۵ صبح گلشن (۳۹۹): فرهنگ 
سخنوران (۸۳۱). 


مذهب‌الدوله, محمد. (ز ۱۳۳۸ )» نقاش. معروف به 
مذمّب‌الدوله. نگارگر گل و مرغ بود. از آثار وی: قلقدان 
ساده وگل و مرغی, که تذهیب متوسط دار با رقم: «میرزا 
محمد مذهّب‌الدوله 0۱۳۳۰! قلمدان گل و فندقیخوش 
نقشی که با رنگ‌های روشن عمل آمده با رقم: «کترین 
محمد مذهب‌الدوله ۱۳۳۸. 
احوال و آثار فان (۳/ ۱۰۸۲-۱۰۸۱ 


مذهب‌السلطان, سید سحمد.(ز ۱۲۶۴ ق) مذهب. 
ملقب به مذهُب‌السلطان. از آثار این هنرمند تذهیب سر 
سوره‌ها و آرایش مختلف کلام مجید است که در ۱۲۶۴ 
ق فرجام پذیرفته و رقم «سید محمد مذهب السلطان» 
دارد. 

احوال و آثار نفاشان (۳/ ۱۰۸۲). 


مرآت؛ میرزا اسماعیل فرزند میرزا موسی خان 
مرآت‌الممالک. (ح ۱۳۲۸-۱۲۷۱ ش؛ 
تهران به دنیا آمد. پس از اتمام دور متوسطه به اروپا رفت و 
پس از چند سال تحصیل در سرئیس به دارالمعلمین شهر 
بلوا و سن کلود فرانسه رفت و در رشتة طبیعی و تعلیم و 
و روان‌شناسی به تحصیل پردا از 

به ایران؛ در ۱۲۹۴ ش به تدریس فیزیک 
پسرداخت. وی در ۱۲۹۷ ش بسه معاونت 
دارالمعلمین عالی و تدریس فیزیک در اين مسسه مأمور 


۲۰ 


شد. در ۱۳۰۷ ش سرپرستی عده‌ای شاگرد را که برای 
تکمیل تحصیلات به اروپا اعزام می‌شدنده بر عهده گرفت. 
وی در ۱۳۱۶ ش به استانداری کرمان و در ۱۳۱۸ ش به 
وزارت فرهنگ منصوب شد. لازم به ذکر است که در 
دوران وزارت او در فرهنگ, نزدیک دویست مجلد کتاب 
درسی دبیرستانی تألیف و طبع شد. مدفن وی در باغچ 
علیجان واقع در شهر ری می‌باشد. 
روز شمار تاریخ (۰۲۱۷/۱ ۱۳۲۰ ۲۲۴ ۰۲۲۵ ۸۲۲۸ ۱۲۳۷ 
۰ شرح حال رجال (۵/ ۰6۲۹-۲۸ وزرای سمارف 
ایران (۱۲۳-۱۲۱): وزیران علوم و معارف و رهنگ ابران 
(۳۴۰-۳۲۶). 


مرآت کازرونی» شیخ عبداث بحرانی» فرزند شیخ 
محمد حسین.(وف ۱۳۳۷ ش): شاعر, متخلص به مرآت. 
در خدمت پدر و جدش و سایر علما تحصیل علم کرد و 
مدتی در مدرسة منصوریه شیراز در سلک طلاب علرم 
دیتی درآمد. از آثار وی کتابی منظوم به نام «جرعة 
السلسپیل» است. 


دانشمندان و سخن سواان فارس (۲/ ۴۰۵.۲۰۳ 


مراد بن علی.(ز ۱۰۱۱ ق: نقاش,. وی احتمالاً اهل 
رین برده و در زمان سلطنت شاه عباس کبیر به تصویر 
سازی و ارائه مجالس مختلف مشفول برده است. یکی از 
آثار اين هنرمند» در ذیل نسخه‌ای از «شاهنامه» تصویر 
شده و شاهنامهُ مذکور نیز در شهر قزوین و در ۱۰۱۱ ق 
کتابت گشته: با رقم «مراد بن علی». از آثار منسوب به وی: 
تصویر بیژن نامداره که سوار بر اسبی شده با رقم: «مراده؛ 
دسته گل پر برگ گل پامچال که پیش از سی گل و غنچه بر 
روی برگ‌های آن تصویر نمرده و رقم نهاده: «عمل استاد 
مراده. 

احرال و آثر نقاشان (۳/ 0۱۱۴۳ 


مراد صفوی, مراد میرزا؛ فرزند رستم میرزای فدایی. 
(س یازدهم ق)» شاعر. از احفاد شاه اسماعیل اول 
٩۳۰-۹۰۵(‏ ق) بود. در ۱۰۰۲ ق همراه پدر و سه برادر 
دیگر خود به دربار اکبر شاه (۱۰۱۴-۹۶۳ ق) رفت. 
صاحب :کاروان هند» از قول «مآثر الامراه می‌گرید: مراد 
در عهد جهانگیر شاه (۱۰۳۷-۱۰۱۴ ق) به خطاب خانی و 
مناصب دولتی رسید و مورد عنایت شاه قرارگرفت.وی در 
زسان شاهزاده شاه جهان (۱۰۶۹-۱۰۳۷ ق) مدتی در 
خدمت پادشاه بود. در ۱۰۵۲ ق از ملازمت روی برگرداند 


۲ 


و مدت‌ها در پتنه روزگار به فراغت و آسودگی گذراند. در 
حاشیه «کاروان هنده آمده که تقی الدین اوحدی به 


تولد مراد میرزا را در هند می‌داند. اشعاری از وی در 
تذکره‌ها آمده است. 


الارسه /٩(‏ ۱۰۲۶ مسیح گسلشن (۳۹۹):فسرهنگ 
سخنوران (۰۸۳۱ کاروان هند (۲/ ۱۳۷۴-۱۲۷۲). 


مراد کرمانی: مراد بیگ. فرزند شاهقلی سلطان.(س 
دمم شاعر. از نجیب‌زادگان بود در 


بدی که برایش رخ داد از خدمت دیوان کناره گرفت و به 
قاشق تراشی روزگار می‌گذراند. او در محاصره سبزوار به 
دست حمزه میرزاابه وسیلاٌ خلفا ارغلی نامی.کشته شد. 
قسمتی از ربا 


اتش باقی مانده است. 
بخ نظلم و نثر (۵۰۱» الذریعه /٩(‏ ۱6۱۰3۶ مج 
الخواص (۶۷). 


مرادی استرآبادی» میر مرادی.(وف ۹۷۹/۹۷۶ )۱ 
شاعر. اصل وی از استرآباد بود. در زمان مولانا حیرتی 
تونی در کاشان می‌زیست و شمر می‌گفت. او پس از 
مدتی:از آنجا به یزد رفت و در آن دیار ازدواج نمرد. میر 
مرادی در اواخر عمر به قصد زیارت خانة خدا حرکت کرد 
و چون به تبریز رسید؛ پیمار شد و در ٩۷۶‏ ق در همان شهرٌ 


از دنیا رفت. به آورد؛ «کاروان هند» از قول #منتخب 


دیافت وبه سفر خود ادامه داد 


التراریخ» وی در تبرب 
و بعد از گزاردن حج؛ سفری به هند نمود و سرانجام در 
۹ ق درگذشت. صاحب تذکر؛ «روز روشن» گوید او در 
عهد اکبر شاه به هند رفته و در ۹۷۹ ق عزیمت حج نموده و 
در همان سال در سفر فوت شدء است. از وی اشعاری در 
تذکره‌ها آمده است. 

آتشکدة آذر (۲/ ۰0۷۹۷ تذکرْ روز روشن (۰6۷۳۱ فرهنگ 

سخنوران (۰)۸۳۲ کاروا هند (۲/ ۰6۱۲۲۷۰۱۲۷۴ هفت 


انیم (/ 0۲۰ 


مرادی بافقی.(س دهم ق): شاعر. برادر بزرگ وحشی 
افقی بود و هر دو از شاگردان شرف الدین علی بافقی (م 
۴ ق) بودند. گویند او در ترییت برادر خویش و آشنا 
نمودن وی با محفل‌های ادبیاثر بسیاری داشته و قبل از 
آنکه وحشی در شاعری به شهرت برسد, مرادی از دنیا 
رفته است. وی از شاعران بنام روزگار خود بود که در 


سرودن غزل توانایی داشت. صاحب «الذریعه: آورده که 
وی به حج رفت و در بازگشت؛ در تبریز درگذشت. از 


مرتضوی میانجی 


بعد مردن تربت ما را عمارت.گو مباش 

بر سر قبر شهیدان گنبد گردون بس است 
تریخ میات در ان (۵/ ۰0۷۶۲ تاریخ نم و نثر (۶۵8): 
تذکر سخنوران زد (۰0۳۰۸-۳۰۷الذریعه (۹/ ۱0۱۰۲۶ 
صبح گلشن (۱)۲۰۰-۳۹۹ فرهنگ سخنوران (۸۳۲), 


مرادی یزدی ‏ مرادی بافقی. 


مراغه‌ای. حاج زین‌العایدین, فرزند مشهدی علی.(ح 
۱۲۹۰-۱۸ ش)؛ نویسنده. در مراغه به دنیا آمد. پس از 
تحصیلات ابتدایی به تجارت پرداخت. وی با برادرش به 
قفقاز رفت و مدت ۱۵ سال به تابعیت دولت روسیه 
درآمد.سپس به استانبول رفت و در آنجا اقامت گزید. 
زین‌العابدین با روزنامه‌های «اختر» و «شمس» استانبول و 
«حبل المتین» کلکته هسمکاری داشت. سرانجام در 
استانبول درگذشت. از آثارش «سیاحتنامه ابراهیم پیگ یا 
بلای تعصب اوه می‌باشد. 
از صبا تا نیما (۱/ ۰0۳۱۳-۳۰۴ چون سبری تشنه (10: 
٩۳ ۰‏ الذریمه (۱۲/ ۰0۲۶۸ سرآمدان فرهنگ (۱/ 
۱ سیاحتنامة ابسراهیم بیگ (۱۲۵۶-۲۲۹ 
نهرست کنابهای چاپی فارسی (۲/ ۰۲۰۴۷ مژلفین کتب 
چاپی (۳/ ۲۷۶-۲۷۴ 


مراغه‌ای, شیخ محمد باقر, فرزند جمفر تبریزی.(ز 
۴ ۰2 عالم دینی و فقیه اصولی. نسبت وی به مراغه 
آذربایجان می‌رسد. در نجف به دنیا آمد. پس از استفاده از 
محضر علمای آنجا به بحث و تألیف و تدریس پرداخت. او 
برای خود کتاب‌هایی از جمله «قوانین» را استنساخ کرد. از 
آثارش: «جواهر الاصول» در اصول فقه.در دو مجلد؛ که 
در ۱۲۷۴ ق از تألیف آن فراغت یافت. 
الذریمه (۵/ ۰6۲۶۳ طبقات اعلام الشبعه (قرن ۱۳/ ۱۷۶- 
۷ گنجينةدانشمندان (۷/ ۱4۶۸ معجم ربمال نج 
(۲/ ۱۱۸۳ معجم المفین /٩(‏ ۸۵). 


مراغی؛ ابوتراب -» نریزی مرای: ایوتراب. 


مرتضوی میائجی: سید ابراهیم.(تو ۱۳۳۲ ق): عالم 
دینی و مصحح. در یکی از روستاهای میانة آذربایجان به 
نیا آمد. مقدمات را در قم فراگرفت و در ۱۳۵۵ ق به نجف 
رفت و از محضر آیت‌اله آقا سید ابوالحسن اصفهانی و 


مرتضی آرتیمانی 


آیت ال حکیم و آیت‌ال خویی استفاده نمود. در حدود 
۹ ق به ايران آمد و در تهران سکنی گزید و در یکی از 
مساجد به اقامٌ جماعت و انجام امور دینی پرداخت. از 
آئارش: «العیون العبری» در مقتل سیدالشهداء (ع)4 
«اطائب الکلام من مهابط الوحی و الالهام»: در حالات 
چهارده معصوم (ع)! تصحیح کتاب‌های «رسائل الشیعه»؛ 
«شرح نهج البلاغه» خوئی» «احقاق الحق» آیت‌اله مرعشی 
و کتاب «بحارالانوار» علامه مجلسی؛ مقدمه و پاورتی بر 
کتاب «حقایق» علامه بیض کاشانی. 
گنجينة دانشمندان (۲/ ۵۷۷۵۷۶). 


مرتضی آرتیمانی» مر شاه مرتضی. (س دهم و 
یازدهم ق)» شاعر. از مردم آرنیمانه از توابع همدان؛ و 
معاصر صادقی افشار (م ۱۰۱۸ ق) بود. ظاهرً او در زمان 
تألیف تذکر؛ «مجمع الخواص» (۱۰۱۰ ق) جوان بوده 
چرن صادقی از او با عنوان جوانی بی‌قید و لاببالی نام 
می‌برد.در حالی که به آورده تذکره‌ها او دانشمند و صاحب 
فضل بوده و منصب شیخ الاسلامی داشته و شعر هم 
می‌گفته است. از وی رباعیاتی به جای مانده است. صالحب. 


«الذریعه» او را با رضی آرتیمانی؛ از میرزایان دربار اشنا 


عباس اول؛ یکی می‌داند. 
بزرگان و سخن سرایان ممدان (۱/ ۳۱۸-۳۱۷ 


‌ 
نظم و نثر (۵۰۲): الذریمه (۹/ 6۱۰۳۷ صبح گلشن 
(۲۰۰) فسرهنگ سخنورن (۸۳۲ مسجمع الصوامی 

640 


مسرتضی سمنانی.(س دهم ق): شاعر. از سادات 
سمنان بسود و در زمان اکبر شاه (۱۰۱۴۹۶۳ق) به 
هندوستان رفت. وی از شاعران غزلسرای روزگار خود 
بود. در «کاروان هند»؛ به تقل از «عرفات العاشقین»: او از 
امرای هند بود که بسیاری از بلاد آن دیار را نتح کرد و در 
اواخر به دکن رفت و ملازم اکبر شاه شد. از اوست: 
ای از رخ تو ما راصد عیش و کامرانی 
در عیش و کامرانی»صد سال زنده مانی 
هسرگز دلت ز دورانءآزردگی نسیاید 
ای شاه دردمندان؛وی عمر و زندگانی 
تاریخ نظم و نثر (۰۶۵۹ ۸۳۷): تذکر؛ روز روشن (۱06۳۱ 
الذریمه (۹/ ۰۱۰۲۷ صبح گلشن (۴۰۰) فسرهنگ 
سخنوران (۸۳۳)کاروان هند (۲/ 1۵۷۷ 


مرتضی سیوستانی -» مرتضی سمنانی. 


۱۲ 


مرتضی قاجار.(س سیزدهم ق): نقاش. از خانواده 


قاجاری در دور ناصرالدین شاه بود و در حرفه نقاشی و 
قلمدان سازی مهارت داشت. از آثار وی: قلمدان گل و 
مرغی زیبایی که کناره‌ها را با دسته گلها و مناظر گوناگون 


آرایش داده و بر رویه قلمدان و وسط آن, تصویر چاپی 
ناصرالدین شاه را چسبانده و کناره‌ها و اطراف قلمدان نیز 


تذهیب شیوایی دارد؛ بر نزاد مرتضی قاجارا. 
احسوال و آثار نقاشان (۳/ ۰۱۱۴۴ هتر قلمدان 
۵۰۱۳ 


مرتضی قلی اصفهانی مرتضی قلی بیگ. فرزند 
فرهاد بیگ.(س یازدهم ق) شاعر. از خدمتگزاران دربار 
شاء عباس دوم (۱۰۷۷-۱۰۵۲ ق) بود. او مدتی تحویلدار 
انبار دربار بود و پس از آن تحویلدار ایاغخانه (میخانه) شد. 
ری به کمالات صوری و معنوی آراسته بود و شمر 


می‌سرود. از آثارش: «دیوان» شعر: شامل غزل و رباعی و 
قطعه 


آنشکد؛ آذر (۱/ ۸۶ تذکرة روز روشن (۱0۷۳۱ تذکرز 
تصرآسادی (۷), الذریعه (۹/ ۱0۱۰۲۸ صیح گلشن 
(۰6۲۰۱ فرهنگ سخنوران (۸۳۳) 


مرتضی قلی شاملو, فرزند حسن خان.(ز ۱۰۵۳ ۰ 
نقاشء خطاط و شاعر متخلص به مرتضی. از بزرگان طایفً 
شاملو بود که در زمان شاه صفی سمت ایشیک آقاسی 
باشی دیران و دیوا بیگی یافت و در زمان شاه عباس درم 
به رتبهُ قورچی‌باشی رسید. بعد به علتی معزول و پس از 
مدتی انزو به حکومت اردییل معین شد. ار همچنین در 
حصر شاه سلیمان صفوی به حکومت قم رسید. این 
هنرمند از پیشوایان خط شکسته تستملیق بود و بتا به 
روایتی خط شکسته را از خط نستملیق استخراج کرده و 
تصرفاتی در آن به عمل آورده است. وی را از استادان میرزا 
شفیما می‌دانند. او دوستدار شاعران و معاشر آنان بود و 

نیز شعر می‌سرود و «دیوان» او قریب چهار هزار بیت 
است. از خطوط وی: یک قطعه به قلم کتابت خفی و غبار 


ثار نقاشی ری: تصویر شیر خواییده‌ای, به 
قلم: با رقم: «مرتضی قلی شاملو»؛+تصویر شتری که به نازک 
قلمی عمل آورده و امضای طغرایی خود را ذیل آن قرار 
داده است؛ تصویر معلم و نوجوانی که تا حدی به شیر 
رضا عباسی است؛ با رقم: «مرتضی قلی شاملو 

1 آذر (۱/ ۸۷۸۶): احوال و آثار خوشنویسان (۷/ 


وف 


۷۸ احوال و آثارنقاشان (۳/ ۱۱۳۵-۱۱۴۴ پیدایش 
خط ر خطاطان (۱ ۰4۱۶۲۱۶ تریغ ایا در بان (۵/ 
۷ تذکره روز روشن (۷۳۲-۷۳۱): تذکرا نصرآبادی 
(۲۲-۲۳): الذرب مه /٩(‏ ۱۰۲۷): فرهنگ مسخنورا 
۸۳۳ مجیع انقصحا (۱/ ۱۱۲). 


مرتضی قلی میرزاه فرزند حیدر قلی میرزا بن نتحعلی 

شاه,(ز ۱۲۵۰ ق) خطاط. از آثار وی: یک نسخه «دعای 

نیم ربعی؛ جلد روغنی: سرلوح مرصع؛ دو صفحة 

اول و حاشية تشعیر سازی مذهُب نسخ کتابت خفی 

متوسط با رقم: 

«چه گشت فتحعلیشاه جد پدر حیدر 
بریخت از قلم مرتضی قلی گوهره 

«فی ۱۲۴۶ 


یک قطعه نسخ کتابت خوش,با رقم: 
«چو گشت فتحعلیشاه جد پدر حیدر 
بریخت از قلم مرتضی قلی گرهره 
«سته 0۱۲۵۰ 


احوال و آنا خوشنویان (۲/ ۱۲۱۲). 


مرجان اسلامی.(ز ۱۰۹۷ ق)» خطاط. از آثار وی: قرآن 

نیم ربمی؛ در صفحٌ افتتاح متن و حاشیه مذهُب عالی؟ 

نسخ کتابت خفی متوسط با رقم: «قد تم هذا المصحف 

السریف صلی یدی الفقیر الحقیر مرجان عقی 

عنه..۱۰۶۵»؛ یک قطعه رقاع سه دانگ جلی و نسخ کتابت 

خفی متوسط با رقم: «فقیر مرجان الاسلامی فی ۱۰۹۷. 
احوال و آثار خوشنویسان (۴/ ۱۲۱۵). 


مرجم اصفهانی, میرزا باقر.(س دوازدهم ق)» شاعر. 
معاصر و معاشر حزین لاهیجی (م ۱۱۸۰ 8 بود. در سفر 
خراسان با هم بودند. مدتی در اردوی شاه طهماسب درم 
(۱۱۴۵-۱۱۳۵ ق) به خدمات دیرانی پرداخت. میرزا باقر 
در نوشتن خط نیز استاد بود و در سرودن شمر طبع خوبی 
داشت. آقا بزرگ نام مرجم اصفهانی را میرزا باقر با 
غلامرضا ذکر کرده و شرح حالی آورده که با زندگانی میرزا 


تابعا کهکیلویه‌ای تطبیق می‌کند. از آثار وی: «دیوان» شعر. 
تذکرةالمعاصرین (۱۳-۲۱۲ ۸۲ الذریعه (۱۰۲۸/۹): صبح 
گلشن (۴۰۱)» فرهنگ سخنوران (۸۳۳). 
مردمی خراسانی -» مردمی مشهدی. 


مردوخی 


مردمی مشبهدی؛ میر محمد هماشم.(س دهم ق): 
شاعر, متخلص به مردمی. در «هفت اقلیم» صاحب عنوان 
تحت نام محمد هاشم مروی ذکر شده است. از سادات 
مشهد بود. وی سالها در دارالانشای آستانة رضویه منشی 
بوده سپس به هرات رفت و ندیم علیقلی خان شاملوه 
حاکم آنجا شد و در واقعة قتل علیقلی خان او نیز به قتل 
رسید. به آوردة تذکرهُ دروز روشن»؛ در دید بیضاء آمده که 
او در هند زندگی می‌کرده است. اشعاری از او به جا مانده 


آتشکد؛ آذر (۲/ ۰6۵۰۲-۵۰۱ تذکرة روز روشن (۷۳۲ 
۰۷۳۳۰ الذریعه (۹/ ۱۱۰۲۹ فرهنگ سخنوران (6۸۳۳, 


مجمع الخراص (6۵۶: مطلع الشمس (۲/ ۱۲۴۴ هفت 
تلیم ۱۸/۷ 


مردوخ روحانی؛ اسماعیل, فرزند شبخ حبیب ان 
مدرس. (۱۳۶۷-۱۲۹۹ ش)؛ عالم دینی؛ معلم و شاعر؛ 
متخلص به شیوا. معروف به بابا شیخ. در روستای کاشتر 
از توابع سنندج؛ به دنیا آسد. قرآن را در خدمت پدرش 
فراگرفت. در محضر شاگردان پدرش؛ بدیع‌الزمان سهی 
ستلدچی و بهاه‌الدین شادمان؛ و ملا محمد سعید دربندی 
شاگردی نمود. وی پس از فراگیری صرف و نحو و ادبیات 
ساب ز هندسه به تحصیل علوم قدیمه پرداخت و در 
محضر پدرش و ملا محمد مدرس گرجی و ملا عبدالمجید 
اصولی و ملا عبدالعظیم مجتهد تلمذ نمود و در ۱۳۲۱ ش 
از جانب ملا محمد مدرس گرجی و ملا عبدالعظیم مجتهد 
و مولانا محمد صادق منبری تیری و مولانا محمود مفتی و 
آیت‌اله مردوخ به دریافت اجازه نایل شد. از آثارش: 
#تاریخ مشاهیر کرد»؛ در دو بخش که بخش اول آن در سه 
مجلد: ۱-از قرن نخست اسلامی تا پایان قرن سیزدهم 
قمری ۲- قرن چهاردهم قمری ۳ از ابتدای قرن پانزدهم 
تمری به بعد و بخش دوم آن دربار؛ امرا و فرمانروایان و 
خاندانها ر عشایر کرد می‌باشد؛ «چهارصد مسأله حساب و 
هندسه»! «الصفری»؛ در متعلق؟ «دانش سرایش» در 
عروض و قافیه؛ «فتاری الاکراد»؛ «بدیع روحانی»: در علم 
بدیع؛ شرح «سبعه معلقه»؟ «مناسک حج؟! «خاطرات و 
یادداشتهای من»؛ «دیوان» شعر. 

تاریخ مشاهیر کرد (۱/ ده -سیزد: 66۶۰۶۵۰/۲ 


مردوخی: شیخ عمادالدین» فرزند شیخ احمد. 
(۱۳۶۹-۱۲۹۷ ش)؛ عالم» مدرس و شاعر: متخلص به 
صبری. از شجر؛ مشایخ مردوخی بود. در روستای دهژن 


مردویه 


ستندج به دنیا آمد. قرآن را نزد پدر و زبان فارسی و گلستان 


و برستان و همچنین فن خوشنویسی را نزد عمویش: شیخ 
مسعود خطاط فراگرفت. به دنبال فراگیری علوم به سنندج 


رفت و در محضر ملا محمد گرجی و ملا محمود مقتی ر 
ملا عبدالعظیم مجتهد تلمذ نمود و به دریافت اجاز؛ فتا و 
تدریس نایل شد. مدتی در روستاهای کاشتر و سیریه به 
تدریس پرداخت. بعدها در سنندج ساکن گردید و عهده‌دار 
سرپرستی یکی از دفترخانه‌های شهر شد. وی بر آثر 
تصادف درگذشت. از مردوخی اشعاری به زبان کردی و 
فارسی به جای مانده است. 
تاریخ مشاهیر کرد (۳/ ۶۷۸-۶۷۵ 


مردویه ایوالعباس احمد پن محمد بن موسی سمسار 
مسروزی.(وف ۲۳۸ ق)؛ محدث. گاهی او را به جدش 
نسبت داده و احمد بن موسی خوانده‌اند. مردویه از ابن 
مبارک احادیث بسیاری نقل کرد. او همچنین از جریر بن 
عبدالحمید و اسحاق بن یوسف ازرق و گروهی دیگر 
حدیث شنبد. بخاری و ترمذی و نسائی و محمد بن عم 
دُعلی و عبدال بن محمود مروزی از وی حدیث رژایت. 


کرده‌اند. 


ریخ الکبیر (۲/ ۱۶ تهذیب الشهذیب (۱/ 5-8 
اللقات (۸/ ۰0۲۹ سپوالنبلاء (۱۱/ ۰6۹-۸ الوافی بالوفیات" 
۱۳۰/۸ 


مرزبان طبری, اسپهبد مرزبان بن رستم.(س چهارم 
ق)؛ نویسنده و شاعر. از ملوک طبرستان و از شاهزادگان آل 
باوند بود. وی به زبان طبری کتابی به نام «مرزبان نامه» 
نوشت. این کتاب به سبک «کلیله و دمنه» و از زبان 
حیوانات می‌باشد که محمد بن غازی آن را ت 
«روضتالعقول» نامید. بعد از وی در قرن هفتم قمری 
سعدالدین ورارینی آن کتاب را تصحیح و به فارسی ترجمه 
کرد. علاوه بر این کتاب, از وی «دیوان» شعری نیز به جای 
مانده که «نیکی نامه» نامیده شده است. در «شمرای 


جمه کرد و 


مازندران و گرگان» نام وی مرزبان بن رستم بن شروین و 
«دیران» او «گیل نامه» ذکر شده است. 
تاریخ طبرسنان (۰)۱۳۷ تاربخ نظم و نشر (۱)۱۴۰ 
اییات در ابران (۱/ ۱۱۵۰ دایرتالسعارف فارسی (۲/ 


۱ الذریعه /٩(‏ ۶۲۴ ۲۰ ۳۰۲۵۰۳ ۲۴ 6۳۷ 
شعرای مازندران و گرگان (۰)۸۱ فرهنگ سخنوران 
(۸۳۴۸۳۳): لفت نامه (ذبل/ مرزبان): مرزبان نامه 

(یشگنتار). 


۴ 


مرزبانی بقدادی؛ ابوعبید اف /ابوعبدا صحمد ببن 
عمران بن موسی بن عبید. (۳۷۱-۲۹۷/۲۹۶/۲۸۷/ 
۳۹۴/۳۷۸ ق)* محدث, اخباری؛ مورخ و ادیب معتزلی. 
معروف به کاتب مرزبانی. اصلش از خراسان است و در 
بغداد به دنیا آمد. او را جاحظ زمانش خوانده‌اند. در 
حدیث ثقه بود و معتزلی» اما گفتهاند که به تشیع نیز گرایش 
داشت و نیز گفته‌اند که او اولین کسی است که «دیران) 
بن معاوية بن ابی سفیان را جمع آوری و تدوین تمود. از 
ابرالقاسم عبدائ بن محمد بفوی و ابوحامد محمد ین 
هارون حضروی و احمد بن سلیمان طوسی و ابوبکر بن 
رید و ابوعبداللهنفطریه و ابوبکر محمد بن قاسم انباری و 
ابربکر ابن ابی داوود سجستانی و از همطبقه آنها حدیث 
شنید. ابوعبداه صیمری و ابوالقاسم تنوخی و علی بن 
ایرب قمی و ابومحمد حسن بن علی جوهری و محمد بن 
مظفر دتاق و عتیقی و دیگران از وی حد؛ 
گفتُ ابوعلی فارسی نحوی مرزبانی از محاسن دنیا بود و 
عضدالدوله با تمام عظمتش بر در خانه او می‌ایستاد تا او از 
منزل خارج شود. خانه او مجمع فضلا و ادیبان بود. گفتهاند 
که او اولین واضع علم بیان بوده است و نیز گفته شده که او 
از مشایخ شیخ مفید است. در بغداد درگذشت. ابوبکر 
خوارزمی فقبه بر او نمازگزارد و در منزلش در قسمت 
شرقی؛ در محله عمر رومی دفن شد. او در فترن مختلف 
علرم اسلامی تصنیفات و تألیغات بسیاری نگاشت. از 
آثارش: «اخبار الشعراء»: که عده‌ای آن را با «اخبار الشعراء 
المحدئین» یکی دانسته‌اند؛ «معجم الشعراء»: شامل پنج 
هزار اسم. در هزار برگ؛ داخبارالمعتزلة»؛ «تلقیح العقول»! 
«الریاض؟؛ «الازمنة» در هزار برگ؛ «الارائل» در حدود 
هزار برگ؛ «الدعاه؛ «المعلی فی فضائل القرآن»؛ « 
الدنیم؛ «الشباب و الشیب»؛ «کتاب الشعر؟؛ «اشمار التساء»؛ 
«اشسمار الضلفاه»؛ «الزهد و اخبار الزماده؛ «الفرج»؛ 
«العبادة؛؛ «اخبار السحتضرین»؟ «المراشی»؛ «المغازی»؛ 
«الهدایا:؛ «نسخ العهود الی القضاة»؛ «المدیح فی الرلائم ۳ 
الدعوات»؛ «اخبار السحاة»؟ «اخبار المتکلمین؟؟ «شعراه 
الشیمة»؛ کتاب «ما نزل من القرآن فی علی (ع)»؛ کتاب 
«المفصل» در علم پیان. 
الاصلام (۲۱۰۰/۷): اعصیانالشیعه (۱۰/ ۱۳۳ انساب 
سممانی (۵/ ۲۵۷-۲۵۶ اینضاح المکسنون (۲/ ۱6۸۰ 
تاریخ الاسلام (حوادث ۲۰۰-۳۸۱/ ۰6۸۷4۶ تاریخ بفداد 
(۳/ ۱۳۶,۱۳۵): تأسیس الشیمه (۵/4۴ الذرسعه (۱/ 
۵ ۰۵۳۱ ۲/ ۰۴۷۲-۴۷۱ ۴/ ۴۲۹ ۰۳۱۴/۱۱ 
۱ ۲۱۱۲۵ ۲۱۷ ۱۸ ۹ 


۷۹۵ 


۴ ۰۱۶۲/۲۵ روضات الجنات (۷/ ۳۲۳-۳۲۲): 
ریحانه (۵/ ۱0۲۸۳-۲۸۲ سپرالنبلاء (۱۶/ ۱6۳۴۹۴۴۷ 
شذرات الأهب (۳/ ۰)۱۱۲-۱۱۱ العبر (۲/ ۱0۱۶۶-۱۶۵ 
فراندالرضوية (۵۸۸ الفهرست لابن لندیم (۱۹۳-۱۹۰): 
الکامل (۷/ ۰6۱۶۷-۱۶۶ کشف الظنون (۰۱۱۰۶ ۱6۱۷۳۲ 
الکنی والالقاب (۳/ ۰)۱۷۹-۱۷۷ لسان السیزان (1۶ 
۷۶ ممجم‌الانباه (۱/ ۰۴۷ ۱۲۷۲-۲۶۸۱۸ 
ممجمالمولفین (۱۱/ ۰۹۸۹۷ المنتظم (۹/ ۰6۲۶ میزان 
الاعتدال (۳/ ۶۳۱-۶۲۰ الشجوم الزاهرة (۲/ 6۱۷۰ 
الوافی بالوفیات (۴/ ۰۳۳۷۰۲۳۵ وفیات‌الاعیان (۲/ 
۳۵۶۲ هدیهالاحباب (۰)۲۳۸ هدپذالسارفین (۷/ 
0 


مرزوقی اصفهانی. ایوعلی احمد ین محمد بن حسن. 
(وف ۴۲۱ ق)؛ ادیب؛ نحری و شاعر. معروف به امام 
مرزوقی و حائک. اهل اصفهان و یکی از یشوایان نحو و از 
شعرا و مداحان اهل بیت (ع) بود. وی «کتاب سیبویه» را 
نزه ابوعلی فارسی خواند. در اصفهان معلم فرزندان 
آل‌بویه بود. او از عبداله بن جعفر بن فارس حدیث روایت 
کرده است. سمید بقال از وی روایت کرده و در «سعجم 
خود به وی استناد کرده است. صاحب بن عباد برجستگی 
علمی اصفهان را به سه کس مربوط می‌داند که اول آثها 
مرزوقی است. تیزهوشی, زیرکی و تصانیف زیبا را حموی 
از ویژگی‌های ری می‌داند. وی غیر از ابن المرزوق نحوی 
معروف (م ۱ 3 است که از شاگردان خطیب دمشقی و 
ابوحیان بود. از آثارش: #الاژمنة و الامکنة»؛ شرح اشعار 
هُذیل؛ شرح «الحماستة» ابی‌تمام! شرح «الفصیح» ثعلب؛ 
شرح «المفشّلیّات+ شرح «الموجز»؛ در نحو؟ «شرح 
النحوه؛ «الامالی»؛«الفاظ العموم و الشمول» 

الاعلام (۱/ ۲۰۵ اعیاالشیعه (۳/ 6٩۳‏ ایضاح المکنون 
۱٩۱۸۱‏ الذریعه (۱/ ۰۵۳۱ ٩۲۱۳‏ ۸۵ ع۳: 1۱۳ 
۸۲ ۰6۹۶ روضات‌الجنات (۱/ ۰6۲۵۵-۲۵۴ رسحانه (۵/ 
۴ سیرالنبلاء (۱۷/ ۰6۴۷۶-۳۷۵ کشف ال نون 
(۶۹۲ ۰۱۲۷۳ الک_ستی و الالقاب (۲/ ۵۶.۵۵): 
معجم‌لادباء (۵/ ۳۵-۳۴): معجم المولفین (۲/ ۱6۹۲-۹۱ 
الرانی بسالوفیات (۸/ ۸6۵ هسدیةالاحسباب (7۳۸), 
مدیقالمارنین (۱/ 00۲-۷۳. 


مرسل ساوه‌ای؛ میر مرسل.(س دهم ق) شاعر. از 
سادات شهر ساوء برد. اوقات را به بزازی می‌گذراند و به 
همین عت به میر مرسل بزاز نیز معروف بود. او دارای 


مرشد بروجردی 


طبع شعر خوبی بود و اشماری از وی نقل شده است. از 


اوست: 


من ضریب نه یاری نه همدمی دارم 
غسریب درد دلی و عسجب ضمی دارم 
تفه سامی (۰0۵۹الذریمه (۹/ ۰0۱۰۲۹ صیح گلشن 
(۰)۴۰۱ فرهنگ سخنوران (۸۳۴). 


هاشم.(وف ۱۳۴۳ ق)»شاعر:متخلص به مرشد,ملقب به 
مستشار دفتر. از فضلای اصفهان و از اعضای انجمن ادبی 
دانشکده در اصفهان بود. مدفن او در تکیهُ ملک می‌باشد. 
آشعاری از او به جا مانده است. 

تذکرة القبور (۴۲۷): الذریعه (۹/ 0۱۰۲۹ 


مرشد بروجردی» مرشد خان.(رف ۱۰۳۰ )۰ شاعره 
متخلص به مرشد. ملقب به مرشد خان. بعضی از تذکره‌ها 
صاحب عنوان را تحت نام مرشد یزدجردی آوردها 


۳ 
پروجرد به دنیا آمد و در آنجا ادب و دانش را فراگرفت. 
سس به همدان رفت و مدارج ترقی شعر و ادب را در آن 
دیار طی کرد و با شاعرانی چون زکی همدانی؛ رشکی؛ 
هلاکی, میر مفیث محوی و میر الهی آشنا شد. وی مدتی 
همان ر بروجرد و خرم آباد در رفت و آمد بود و با 
حکمرانان ارتباط داشت» سپس به اصفهان و از آنجا به 
شیراز رفت و به خدمت محمد قلی‌خان؛ پسر مرتضی 
قلی خانء حاکم شبانکاره رسید و با وی به دارابگرد 
(دارابجرد): مرکز حکرمت او رفت و هشت سال ملازم 
وی برد. مرشد مدتی پس از درگذشت محمد قلی‌خانه به 
دعرت میرزا غازی ترخان؛ والی سنده به تته؛ پایتخت 
ترخانیان سند رفت و ملازم وی شد و عنوان مرشد خان 
یافت. سپس به همراه میرزا غازی رهسپار قندهار گشت و 
پس از کشته شدن اوه ملازم جهانگیر پادشاه و چندی بعدء 
ملازم مهابت‌خان شد. وی در ۱۰۲۶ ق به خدمت 
شاه‌جهان درآمد و تا پایان عمر در ملازمت وی بود تا 
درگذشت. او قصاید بسیاری در مدح رسول اکرم (ص) 
سروده است. از آثارش: #ساتی‌نامه»؛ به نام محمد قلی‌خان 
و در مدح وی؛ «دیران» شمر. 
تساریخ ادسیات در ایسران (۵/ ۱6۱۰۳۹,۱۰۳۵ تسذکرا 
نصرآبسادی (۲۵۴-۲۵۳): تذکر؛ میخانه (۶۱۳۸۵۹۷): 
الذریتعه (۹/ ۱۲۰۱۰۳۰-۱۰۲۹ ۰6۱۱۵ سرد آاد 


(۴۱.۳۹): فرهنگ سخنوران (۸۳۴), هرست نسخه‌های 
خسطی فنسارسی (۳/ ۲۵۲۴)؛ کساروان هسند (1۲ 


مرشد شیرازی 


۷ من رخیمی (۲/ ۸۸-۷۸۱ 


مرشد شیرازی, محمد هادی.(۱۲۴۸.ح ۱۲۹۰ ق: 
خطاط و شاعر: متخلص به مرشد. به گفته صاحب 
«فارسنامة اصری» در شیراز کسب کمالات کرد و با فقرا و 
گوشه‌نشینان مصاحبت داشت. درویشی دیندار و فقیری 
شب زنده‌دار و از مریدان رحمت علیشاه بود. در سخندانی 
و سخن گویی و خوشنویسی و شکسته تعلیق اقتدا به پسر 
عم خود مهدی حجاب کرده بود. 

احوال و آثار خرشنویسان (۴/ ۰6۱۲۷۷ داند 


ان و 
سخن سرایان فارس (۲/ ۰0۴۱۳ طرائالحفانن (۳/ 
۲ فارسناما شاصری (۲/ ۱۰۸۸-۱۰۸۷ مسرت 
الفساحه (۵۸۳)» مکارمالار (۲/ ۱۳۲۹ 


مرشدقلی خان تجریزی» سخمور تبریزی؛ میرزا 
لطف ال 


مرشدی, محمود.(وف ۱۰۰۸ ق): عارف و شاعر, 
برادر میر حسن سهوی تبریزی (م ۱۰۰۳ ق) بود. مرشنلی 
از ارباب شریعت و طریقت و اصحاب معرفت بود و در 
شمر طبع خوبی داشت. از وی رباعیاتی به جاي مانده 
است. 
تاریخ نظلم و نثر (۶۵۹): صبح گلشن (۳۸۵) فرهنگ 
سخنوران (۸۲۲) 


مرشدی زواره‌ای: ملا محمد.(وف ۱۰۲۰ 3): شاعر. 
مردی صوفی مدش و اصلش از قصب؛ُ زواره و برادر مولائا 
سپهری زواره‌ای بود. وی در الهیات و معانی و عروضص 
ماهر برد و شعر خوب می‌گفت. اشعاری از وی در تذکره‌ها 
ذکر شده است. در «ریاض العارفین؛ و «هفت اقلیم» بعضی 
از اشعار محمود مرشدی به وی نسبت داده شده است. در 
«صبح گلشن» علاوه بر نسبت دادن بعضی از اشعار وی به 
محمود مرشدی,» رباعی (زنار پرست زلف عنبر بوبت...) 
به هر دو منسوب شده است. 

تاریخ نظم و نشر (۷۰۸, الذریعه (۹/ ۱6۱۰۳۰ ریاض 

السارفین (۱۳۳): عصبح گلشن (۲۰۲-۴۰۱): فرهنگ 

سخنوران (4۸۳۲ هفت اقلیم (۷/ ۳۲۲-۴۲۱ 


مرعشی: ابومحمد سید حسن بن سید حمزة بن سید 
علی.(وف 8۳۵۸ عالم امامی؛ فقیه, زاهمد و ادیب. 
مسوصوف به طبری و معروف به مرعشی. از سادات 


۶ 


مرعشي؛ طبرستان بود که نسبشان به حسیناصغر فرزند 
امام سجاد (ع) می‌رسد و به علت جدش علی مرعّش به 
مرعشی مشهرر بود. او از نقهای بزرگ شیعه و از اکابر 
مشایخ امامیه می‌باشد. از محمد بن جعفر بن احمد بن بطه 
و محمد بن جعفر اسدی و احمد بن ادریس اشعری و 
محمد بن بن درست و علی بن ابراهیم قمی و علی 
بن ابی‌عبداله محمد بن ابی القاسم (از پدرش ملقب به 
ماجیلویه) و ابولمباس احمد بن محمد این عقده روایت 
کرده است. شیخ مفید و حسین بن عبیدالله فضائری و 
احمد بن عبدون در ۳۵۴ ق از وی حدیث شنیدند. 
ابرمحمد هارون بن موسی تلعکبری در ۳۲۸ ق از وی 
روایت شنید و از او اجازه دربافت کرد. از آشارش: 
«الاشفیة» در معانی غیبت؛ «تباشیر الشریعت»؛«الجامم»؛ 
«الدر»؟ «الفیبةه؛ «المبسوط فی عمل یوم و یلته 
«المرشده! «المفتخره. 
الاعلام (۲/ ۰6۲۰۳ اعیان الشیعه (۵/ ۶۱۶۰ ایضاح 
المکنون (۱/ ۰۲۲۰ ۲/ ۱۲۶۸ ۰۲۹۴ ۱۳۱۷ ۳۲۷ الذریمه 
۴ ۵۳ ۱۳۰۱۱۰ 
۷ رجال طرسی (۲۶۵) ربحانه (۵/ ۲۸۹), 
طبقات اعلام الشیعه (قرن ۴/ ۱0۸۷-۸۶ لغت‌نامه (ذیبل| 
حسن مرعش)؛ ممجم المژلفین (۳/ ۲۲۱), 


مرعشی؛ ابومنصور حسین > ثعالبی؛ ابومتصور 


مرعشی» سید اسماعیل فرزند سید احمد.(تر ۱۳۴۰ 
ق)؛ عالم دینی. در سامرا به دنیا آمد. قرآن و تجوید را نزد 
یکی از قراء اهل سنت و دروس فارسی را نزد شیخ 
ابوائقاسم مروج یزدی فراگرفت. آذگاه به کاظمین رفت و 
در آنجا دروس ابتدایی و متوسطه را تحصیل نمرد. سپس 
به سامرا بازگشت و به تحصیل علوم عربی پرداخت. 
ادییات و سطوح را در محضر آقا شیخ حستعلی شیرازی و 
آقا شیخ حسن ماکوبی و حاج میرزا علی یزدی و حاج شیخ 


آ 
مرسی سودانی و حاج سید نصراله گلستان اصفهانی و 
آیت‌اله مسیرزا حسبیب اله اشتهاردی و آیت‌اله سید 
محمدرضا شوشتری و حکمت را در محضر آیت‌اله حاچ 


ازی فراگرفت. آنگاه به نجف رفت و در 


میرزا محمود شیرا 
درس خارج آیت‌اله خویی و آیت‌انله کاشف الغطا شرکت 
نمود. او همچنین مدت ده سال نیز در اهواز در درس 


له پهبهانی شرکت کرد و به مقام اجتهاد نارل گلست و 
از یت کاشف الفسطا و آیت‌اله میلانی و آیت‌اله 


۳۷ 


پروجردی اجازه گرفت. در ۱۳۷۲ ق به مشهد رفت و در 


همان جا به تحقیق و نیز تألیف «شرح اربمین حدیث» 


پرداخت. در ۱۳۷۳ ق به دعوت سادات مرعشی ساکن 
اهواز و مردم آن شهر و به امر عمویش: آیت‌الله سید 
محمود مرعشی؛ به اهمواز رفت و در مسجد آیت ال 
مرعشی به اقامة جماعت و به تدریس پرداخت. در ۱۳۸۱ 
ق مدرسة علمیه مرعشی را به کمک مردم در اهمواز با 
نمود. از دیگر آثارش: «عنوان الطاعة فی اقامة الجمعة و 
الجماعة»» استدلالی به عربی؛ «اجوبة المسائل التستریةه؛ 
حاشیه بر «لمعه» و بر شرح آن؛ «از مبداه تا سعاد»؛ در 
معارف و اصول عقاید؛ در سه مجلد. 
گنجينة دانشمندان (۳/ ۱۵۶.۱۵۴ 


مرعشی» سید کمال‌الدین بن سید قوام‌الاین حسینی. 
(ز ۷۹۴ ق) عالم و شاعر؛ متخلص به محزون. وی دومین 
پادشاه از سلسلهٌ سادات مرعشية طبرستان و فرزند میر 
قوام‌الدین مشهور به میر بزرگ و از نوادگان سید علی 
مرعش بود. او در حدیث. فقه؛ اصول؛ عرفان؛ معقول؛ 
تجوید و ریاضیات متبحر بود و بخربی شعر می‌گفت. دوا 
۴ ق در جنگ با امیر تیمور گورکانی (م ۸۰۷ ) خود و 
نردیکانش به اسارت درآمدند. از آلارش: «زاد القراءه» در 
تجوید؛ «هدایةالادیب» در علوم بلاغت؟ «میةالحکنیم» 
در حکمت؟:دلیلالحیران»» در سیر و سلوک؟ «بفية 


در فقه, 


الذریعه (۸/ ۱۲۵۷ ۱۲/ ۶ ۲۳ ۰۲۰۲ ۲۵/ ۱۶۹ ریحاثه 
(۵/ ۱۲۹۱ طبقات اعلاماشیمه (فرن ۸/ ۱۶۸)» مجالس 
المزمین (6۳۸۱-۳۸۰/۲: معجم ملفین (۱۳/ ۴۱۴ 


مرعشی, سید محمد ین عبدالکريم حسینی خلیقه 
سلطانی. (۱۲۸۰-۱۱۹۸ ق) عالم دیتی؛ فقیه: اصولی؛ 
مفسر ادیپ و شاعر. از فرزندزادگان علامه سید حسین 
سلطان‌العلما (خلیفه سلطان) برد. در اصفهان درگذشت و 
در تخت قولاد دفن شد. از 


ارش: «تفسیر قرآن»؛ شرح 
«زیسدة الاصول»؛ شرح «تشریح الافلاک»؛ «سفرنامةً 
هندوستان»؛ کتاب «اجازات»؟ «دیوان» شعر. 
اعبان الشیعه (۹/ ۰۳۸۲ نذکرالقبور (۲۸۸): معجم 
المزلفین (۱۰/ ۱۸۸). 


مرعشی, میرزا احمد > نیازی اصفهانی: احمد میرزا. 


مرعشی خراسانی؛ ایوالفضل سید احمده ذ 


مرعشی شهرستانی 
محمد فرزند سید علی مسوسوی.(وف ۱۲۳۵ ): عالم 
دینی: متکلم مفسر محدث و حکیم. از شاگردان وحید 
بهبهانی بود و از او و شیخ یوسف بحرانی؛ صاحب 
«الحدائی التاظرة»» روایت کرده است. او در سفر و حضر با 
فتحعلی شاه قاجار بود. گفته‌اند وی را با خوراندن سم 
شهید کردند. بر پارهای از آثار وی اجازات و تقاریضی از 
استادان و علمای معاصرش وجود دارد. از آثارش: «اغاثة 
اللهفان من ورطات النیران» در مواعظ؛ «التهذیب» در 
اخلاق؛ شرح الفوائد الجدیدة» بهبهانی؛ شرح «کفایه؛ 
سبزواری؛ «غنية المصلی»؛ در تعقیبات؛ «منهج السدادا» 


در شرح «الارشاد». 
اعیان الشسیعه (۳/ ۰0۲۲۰ ریحانه (۵/ ۱6۲۸۸ سعجم 
المزلفین (۲/ ۱۳۶). 


مرعشی شهرستانی, میرزا سید علی /میرزا محمد 
علی؛ فرزند سید میر محمد حسین: فرزند میر محمد علی 
حسینی حاثری. (۱۳۴۶/۱۳۴۲-۱۲۸۰ ق)» عالم دینی» 
ققیه: مجتهد ر مدرس. نسبش به امام حسین (ع) می‌رسد. 
از متجضر پدرش و مدرسین کربلا استفاده نمود. سپس به 
نجف رفت و در محضر میرزا حبیب ال رشتی و ملا محمدٍ 
آیروانی و میرزای شیرازی تلمذ نمود و به مدارج عالی 
علمی رَننید. پس از درگذشت پدرش در ۱۳۱۵ ق به کربلا 
بازگشت و به جای وی به امامت و مرجعیت امور دی 


تدریس فقه و اصول پرداخت. آیت‌الله آقا نجفی مرعشی از 


بهایی؛ «تيجة الفکر فی الولاية علی 
البکر»؛ کنز الفواند»؛ «کشف الحجاب»! «هدیةالمژمنین؛ 
«هداية المسترشدین؛؛ «قبلة البلدان»؛ «البیان المبرهن) 
ان فی تفسیر غریب القرآن»؛ در دو مجلد؛ «الصحيفة 
«التحفة الرضویةه؛ «التذکرة فی شرح التبصرة»! 
#انیس المصلین»؛ «الدر الفرید»؟ «الاعراضیة»: رساله‌ای در 
اعراض از مال؛ «الارض المفترحة عتوة6؛ «محاسبةاللفس». 
اعیان‌اتشیعه (۱۰/ ۲۱ النریعه (۲/ ۰۳۶۶ ۳/ ۱۱۸۳ 
۱۲۳۵۰۳۲۱ ۱۳۵۵ ۴ ۱۰۰۶۹/۸۲۵ ۲۴۲۴/۱۵۰۵ 
۸ ۷۶ ۱۷۲۲۲۰۹۴ ۰۱۳۵/۲۵ ۰۱۴۲ ریحانه (۱۳ 
۴ زندگینامة ربجال و مشساهبر (۳/ ۰6۱۰۶ طبقات 
اعلام الشیعه (قرن ۱۴/ ۱۴۱۱-۱۴۱۰ لغت‌نامه (فیل/ 
علی مرعشی): معجم رجال تجف (۲/ ۱۷۶۱۷۶۰ 
سمجمالسولفین (۷/ ۰۱۹۲ ۰6۴۹/۱۱ مکارملمار (۵/ 
۲۸ مزلفین کنب چاپی (۴/ ۲۱۲-۲۱۰): میرزای 


مرعشی صفوی 


شیرازی (۱۶۷-۱۶۶). 


مرعشی صفوی, محمد خلیل » حسینی مرعشی؛ 
میرزا محمد خلیل. 


مرعشی کرمانی؛ سید محمدرضا: فرزند سید محمد 
باقر: فوزند سید علی حسینی رفسنجانی,(۱۲۸۶-ح 
۲ ق5 عالم دینی: فقیه اصولی؛ مجتهد و مدرس. در 
َ آمد. برای فراگیری علوم به یزد و ۱ 
به نجف رفت پس از فراگیری متون فقه و اصول در 


تاه شیغ 


تمود و به مقام اجتهاد نایل آمد. آذگاه به تدریس و تصنیف 
پرداخت. پس از درگ‌ذشت آیت‌ال میرزا سحمد تقی 
شیرازی» به مقام مرجعیت رسید و مدت دو سال متصدی 
منصب افتا گردید. در نجف درگذشت و در جوار جد 
بزرگوارش دفن شد. از آثارش: رسالة «الكرية فی تحقیق 
مسألة الکر»؛ «جوابات المسائل الاسلامبولیة»؛ «جرابات: 
المسائل الامتحانیة»؛ «جوابات المسائل الکرمالیق؛ 


«جوابات المسائل الیزدیة»؛ «تقربرات» اساتبدش در نقه و 
اصول. 


الذرعه (۵/ ۰۲۱۴ ۰۲۳۱ ۲۲۰ ۲۹۳/۱۷ تم 
(فرن ۱۷۲۳۸۲۲/۱۲ 


گنجینة دانشمندان (۵/ 


0-۳ ممجم رجال نجف (۳/ ۶ ۱۸/۸ 


مرعشی نجفی؛ سید شهاب‌الدین: ابوالمعالی محمد 
حسین؛ فرزند سید شمس الدین محمود؛ فرزند سید 
شرف‌الدین علی تبریزی.(۱۴۱۱-۱۳۱۸/۱۳۱۵ )۰ عالم 
دینی؛ فقیه اصولی؛ مرجع تقلید محدث: نسابه: رجالی؛ 
مدرس؛ مورخ و ریاضیدان. تسبش به امام سجاد (ع) 
آمد. مقدمات و علوم ادبی را از 
پدرش و شیخ مرتضی طالقانی و علم تجوید را از شیخ 
نورالدین شاقعی بکتاشی و علم انساب آل رسول را از 
پدرش و سید محمدرضا صائغ بحرانی و علم تفسیر را از 
پدرش و شیخ محمد حسین شیرازی عسکری و متون فقه 
و اصول را از شیخ محمد حسین شیرازی عسکری و میرزا 
محمد علی چهاردهی رشتی و فقه و اصول استدلالی را از 
آقا ضیاءالدین عراقی و شیخ مهدی مازندرانی و سید حسن 
صدر و شیخ مهدی خالصی و علم کلام را از شیخ محمد 
جواد بلاغی و شیخ محمد اسماعیل محلاتی و ریاضیات را 
از شیخ یساسین علیشاه هندی و میرزا محمود اهری 


می‌رسد. در نجف به 


ّ 


فراگرفت. در ۱۳۴۲ ق به تهران آمد و در عرفان و علوم 
عقلی از محضر میرزا مهدی آشتیانی و میرزا طاهر تتکابنی 
و در ریاضیات از محضر میرزا حیدرعلی نایینی استفاده 
نمود. سپس به قم رفت و در محضر آیت‌الله حاج شیخ 
عبدالکريم حایری یزدی تلمذ نمود و از او و آقا سید 
ابرالحسن اصفهانی و آقا ضیاءالدین عراقی اجازة اجتهاد 
داشت. او از عسلمای عامه و علمای زیدیه و علمای 
اسماعیلیه و بسیاری از علمای امامیه اجازه روایت داشت. 
پس از درگذشت آیت‌اله حایری وی عهده‌دار اداره حوزهٌ 
علمیه تدریس» مرجعیت و امامت جماعت و ایجاد بناهای 
خیریه و انتشار کتب گردید. در قم درگذ: ت و در کتابخانة 
خود دفن شد. از آثارش: بنای مدارس: علمیه: مهدیه و 
زمنیه در قم!تأسیس حسینة مرکز تبلیفی قم؛ کوی آیت 
اه مرعشی نجفی: بالغ بر یکصد و چهل‌خانه برای 
سکونت طلاب و فضلا؟ کتابخانة آیت‌ال مرعشی نجفی 
درم که پیش از سی وپنج هار کتاب آن از کتب شخصی 
ایشان و بقیه اهدایی مردم است و متجاوز از پانزده هزار 
کتاب خطی نفیس دارد و از این رو از کتابخانه‌های کم نظیر 
آپران به حساب می‌آید. از آثار علمی وی: «اجوبة 
المسائل»؛ «اعیان المرعشیین»: در شرح احوال خاندان 
مرعشی! «انس الوحید»؛ «الشجویده! «روض الریاحین»؛ 
«طبقات النسابین»؛ از صسدر اسلام تا عصر حاضر؛ 
«الفروق» «القبلةه: مشتمل بر مباحث هیئت؟ «المسلسلات 
الی مشایخ الاجازات»؛ «مشجرات آلالرسول (ص)» در 
انساب آل محمد (ص)؛ «مصیاح الهداية فی شرارع 
الکفاية», که حاشیه مختصر بر «کفاية الاصول» آخوند 
خراسانی است؟ «المعول فی امر المطول»؛ «مقدمة 
التفسیره؛ «مناسک الحج»؛ «الهدایة», در شرح «الکفایةه؛ 
«مسارح الافکار فی حل مطارح الانظار»؛ «مزارات علویین» 
در ایران و غیره؛ «الصناعات الفقهیة», در شرح الفاظ 
من فقها؛ «جذب القلوب الی دیار المحبوب»؛ حاشیه 
اری»؛ حاشیه بر «معالم»؛ حاشیه بر 
انصاری؛ «الرد علی مدعی التحریف». 
آیتة دانشوران (۱۸۱-۱۷) الذریعه (۲/ ۶۰ ۶/ ۳۷۸ 
۲ ۵ ۱۵ ۰۸۸ ۱۶ ۱۸۶ ۱۸ ۶۲ ۳۵۵ 
۰ ۱۲۷۶/۲۱ ۲۳/ ۰0۲۰۴ ریت‌حانه (۲/ ۱۲۹ 
۴) طبقات اعلامالشیمه (قرن ۱۴/ ۸3۸۵۸۳۷)؛ علماء 
معاصرین (۲۱۹-۲۱۷): گلزار ممانی (0۷۰۲-۶۹۵ گنجينة 
دانشمندان (۱/ ۰۵۶4۵۱ ۰۲۱۵-۲۱۱ ۲/ ۵۲-۳۷ سعجم 
رجال نجف (۳/ ۱۹۰-۱۱۸۹), 


۹ 


مرعشی نجفی» سید مرتضی» فرزند سید محمود. (تو 
۰ ق)؛ عالم دینی؛ ققیه: اصولی؛ مدرس و مجتهد. در 
نجف به دنیا آمد. مقدمات؛ سطوح و حکمت را از آیت‌ال 
آقا سید حسین بادکوبه‌ای و آیتاله ایروانی و آیت‌اله سید 


مرعشی نجفی تکمیل نمود؛ 
درس خسارج را از آیت له اصفهانی و آیت اه نایینی و 
آیت‌الثه آقا ضیاءالدین عراقی فراگرفت تا به مدارج عالیة 
اد رسید و از آنها به دربافت اجازه نایل آمد. او سالها 
در نجف به تدریس فقه و اصول پرداخت. در مسافرتی که 
به قصد زیارت حضرت امام رضا (ع) به ایران آمد به 
اصرار علما و مردم تبریز در آن شهر سکنی گزید و به اقامة 
جماعت و انجام امور دینی پرداخت. از آثارش: «شمس 
الضحی» در مستاقب انلمه (ع)؛ «روضت‌الاحباب»؛ 
«کشکول»؟ «رباض‌الصالحین»؟ «تسقریرات» استأدش 
آیت‌اله نایینی در «خیارات». 
گنجينة داتشمندان (۸۳ ۳۲۹-۳۲۸). 


مرغینانی؛ برهان الدین ابوالحسن علی بن ابی بکر بن 
عبدالجلیل فرغانی.(۶۱۷/۵۹۳-۵۳۰ ق)» فقیه حنفی؛ 
محدث و مفسر. مشهور به شیخ الاسلام. نسبتش بهة 
مرغینانه از توابع فرغانه می‌رسد. ار جامع تمام علوم 
متداول زمان خود و از مشاهیر علمای عامه بود. به آورد؛ٌ 
«ریحانةالادب»: به هنگام فتنة چنگیزی ساکن مرغینان بود 
راز طرف اهالی به عنوان سفیر صلح انتخاب و برای 
مذاکرات و عقد مصالحه به سری چنگیز خان فرستاده 
شده اما عاقبت چون با مفاد پیمان مخالفت کرد: شهر مورد 
تهاجم و قتل عامقرار گرفت و مرغینانی در آن غائل از میان 
رفت» در این صورت وفات وی در ۶۱۷ق صحیح‌تر به نظر 
می‌رسد. از آثارش: «بداية المبتدی»؛ در نقه حنفی! 


المزید»؛«الفراتض»! «سختارات مجموع الشوازل؛ «نشر 

المذاهب»* شرح «الجامع الکبیر» شیبات 
الاعلام (۵/ ۰0۷۳ تاریخ ادبیات در ایران (۲/ 4۶۳ 
ریسحانه (۱/ ۰۲۵۶ ۵/ ۰0۲۹۳ سیرالشبلاه (۲۱/ ۱6۲۳۲ 
کدف‌الظ نون ۲۲۸۲۲۷ ۱۳۵۲-۲۵۲ ۵۶۹ ۱۲۵۰ 
۱۲۵ ۱۵۱ ۶۲۲ ۱۸۵۲ ۱۹۵۲ ۰۳۲-۲۰۳۱ 
معجمالملفین (۷/ ۰6۲۶-۴۵ هدیةلعارنین (۱/ ۷۰۲ 


انیء برهان‌الدین ابوالمعالی محمود بن احمد 


مرورودی 


بن عبدالعزیز,(۶۱۶۸۵۵۱ 8 فقیه حتفی. معروف به 
ابن‌مازه. در مرط ان از توابع فرغانه به دنیا آسد. وی از 
بزرگان فقهای حنفی و از خانواد؛ علم و فضل در بلاد 
ماوراءالنهر بود. در بخارا درگذشت. از آثارش: 
الفتاوی» یا «ذخيرة البرهانیة»؛ «المحیط البرهانی»؛ « 
الفستاوی»! «الواتمات»؛ «الطريقة السرهانیة»؛ شرح 
«الزیادات» شیبانی! شرح «الجامع الصفیر» شیبانی؛ شرح 
«ادب القضاه» حصاف؟ «التجرید», در فروع؛ «الوجیز فی 
الفتاوی». 

الاعلام (۸/ ۳۶): کشف‌الفکنون (۱۳۴۲۰۳۴۳ ۱۸۲۲۸۲۳ 

۹ ۲ مسمجم‌السولفین (۱۲/ 4۱۲۷ هسدیة 

لمرنین (۲/ ۴۰۲ 


مرغینانی» بهاءالدین.(وف ۵۳۷/۵۲۷ 3 منشی و 
شاعر. اصل وی از مرغینان.از نواحی فرغانه ترکستان؛ و از 
شمرا و منشیان معروف عصر خود بود. او مداحی سلطا 
قطب‌الدین انوشتگین خوارزمشاه (۵۲۲-۴۹۰ ق) می‌کرد. 
به آورد؛ صاحب «تاریخ نظم و نثراه بهاءالدین از سوی پدر 
از کاندان شیخ الاسلام فرغانه و از سوی مادر از فرزندان 
طفانآخان. حکمران فرغانه بوده و تا زمان ارغون خان نیز 
می‌زیسته است. همچنین در این کتاب تاریخ فوت او 
۶4 کر شده است. از وی اشماری در تذکره‌ها نقل 
شده | 

تاریخ ننظم و نثر (۱۷۲-۱۷۳ الذریمه (۹/ ۰6۱۰۳۱ 
ربحانه (۱/ ۲۹۳): نشرهنگ سسخنوران (۱0۱۲۴,۱۲۳ 
لفت‌ننامه (ذیسل/ بسهاءلدیسن): مسجمع الفصها (۱/ 
ی 


مروارید.(س سیزدهم ق)» نقاش. آبرنگ ساز دور 
ناصری و پیرو شیوٌ استاد لطفعلی شیرازی بود و در عين 
حال سبک مخصوص خود را دنبال می‌کرد. تن اثرآبرنگی 
اين هنرمنده تصویر یک دسته گل سرخ و زنبق است که در 
کنار هم به نقش درآورده و سایه پردازی شده و دو بلبل 
خوش نقش نیز بر رری گلها ترسیم شده است. با رقم 
«مروارید». 

احوال و آثار نقاشان (۳/ ۱۱۴۵ 


مروارید رقم > تقی کاشی. 


مرورودی ابواحمد /ابویحیی هیثم بن خارجه 
خراسانی. (وف ۲۲۷ ق)» حافظ و محدث. اصلش از 


مرورودی 


مرورود خراسان و ساکن بغداد بود. از مالک بن انس و لیث 
بن سعد و یعقوب قمی و حفص بن میسره و ابراهیم بن 
ادهم و جراح بن ملیح بهرانی و اسماعیل بن عیاش و معافی 
بن عمران و محمد ین ایوب بن میسره و یحیی بن حمزه و 
صدقة ين خالد و خالد بن یزید و جماعتی حدیث شنید. 
احمد پن حنبل و فرزندش؛ عبداله ین احمد حنبل» و 
بخاری و ابوزرعه رازی و ابوبکر احمد بن علی مروزی و 
احمد بن حسن صوقی و محمد بن ابراهیم پوشنجی و 
ابوحاتم رازی و ابریملی موصلی و ابوبکر صفانی و سعید 
بن سعد بخاری و عباس بن محمد دوری و موسی بن 
هارون حافظ و ابوزرعه دمشقی از وی حدیث شنیدند. 
گفته‌اند که احمد حنبل او را ستوده است. در بغداد 
درگذشت. 
تریغ بغداد(۱۲/ ۵۹۵۸)» ریخ الکییر (۸/ 10۳۱۶ 
تذکرتالحفاظ (۲/ ۰۴۷۰-۴۶۹ تهذیب‌الشهذیب (۱۱/ 
۸۳۸۲ تهذیب‌الکمال (۱۹/ ۳۲۲-۳۲۰), لفات /٩(‏ 
۶ الجرح و التعدیل (ج ۴ ق ۱۸۶/۲ سیرالنبلاه 
(۱۰/ ۰۷۹۴۷۷ طبقات اين سمد (۷/ ۰0۲۴۶ طبقات: 
الحفاظ (۲۲۷ عبر (۱/ ۳۱۲ 


مرورودی, ابوالحارث سریج بن یونس.(رف ۲۳۵ 6 
حافظ محدث, مفسره فقیه و عابد. ساکن بغداد بو از 
سفیان بن عینه و هشیم بن بشیر و عبّاد بن عباد مهلبی و 
عبدالله بن ادریس و حمید ین عبدالرجمن رژاسی و 
اسماعیل پن علیّه و برسف بن یعقوب ماجشون و اسماعیل 
بن مجالد و ابواسماعیل ابراهیم بن سلیمان مودّب و یحبی 
بن زکریا بن ابی زائده و مروان بن شجاع و سلم بن سالم 
بلخی و خالد بن نافع اشمری و اسماعیل بن جعفر و 


موسی بن هارون و ابرالقاسم بغوی و احمد بن حسن 
صوفی و ابوحاتم محمد بن ادریس رازی و عبداله بن احمد 
بن حتیل و ابویکر احمد بن علی مروزی و حامد بن محمد 
بن شعیب بلخی و محمد بن عبداله حضرمی و بدا بن 
محمد بن ابی دتیا از وی روایت کرده‌اند. بخاری و نسایی 
نیز به واسطاٌ ابویحیی محمد بن عبدالرحیم صاعقه از او 
روایت نموده‌اند. از آثارش: «لتفسیر»؛ «لتاریخ»؛«لناسخ 
والمنسوخ»؟ «القراآت»؛ «الستن» در فقه. 

تاریخ بفداه (۹/ ۱6۲۲۱-۲۱۹ الشاریخ الکبیر (۴/ 4۲۰۵ 

تهذیب‌التهذیب (۳/ ۰۴۰۰-۳۹۹ تهذیب الکمال (۷/ ۵٩‏ 

۷ اللقات (۸/ ۰0۳۰۷ الجرح و الشعدیل (ج ۰۲ ق ۱/ 


1۲۰ 


۵ سیرانبلاء (۱۱/ ۱6۱۲۷-۱۳۶ شذرات الذحب (۷/ 
۸۵۴ العبر (۱/ ۱6۳۳۱ الفهرست ابن الندیم: ترجمه 
(۴۲۰), معجم‌المژلفین (۴/ ۲۰۹): الشجوم‌الزاهرة (۲/ 
*۳# 


مرورودی» خالد بن عبدالملک. (س دوم و سوم ق 
منجم. اصل وی از مرورود خراسان بود و در نجوم و هیثت 
مقام بلندی داشت.در دور؛ خلافت مأمون در رصد 
شماسیة بغداد و جبل قاسیون دمشق در کارهای علمی با 
یحبی بن ابی منصور و سند بن علی مأمونی همکاری 
داشت. همچنین او همراه سند بن علی و علی بن عیسی 
اسطرلابی و ابوالب‌ختری: به فرمان مأمونه مأمور 
اندازهگیری مسافت یک درجه از بزرگترین دوایر سطح کر 


زمین؛از روی اختلاف ارتفاع ستار قطبی شد. 
تاريخ نجوم اسلامی (۳۵۲): کارنمة بزرگان (۳۸)» 
لفت‌نامه (ذیل/ خالد) 


مرورودی, عمر بن محمد بن خالد.(س چهارم قی» 
مٌتجم. معروف به ابن خالد. وی نوادهُ خالد مرورودی است 
که در زمان مأمون متصدی امر رصد برد. پدرش محمد نیز 
از منجمان عهد خرد بوده است. صاحب عنوان دارای 
ازیج» مختصری بود که در تعقیب طریقٌ جدش, بنا نهاده 
بود. از آثارش: ل: کتاب «تعدیل الکراکب»؟کتاب اصنعة 
الاسطرلاب المسطح. صاحب «کارنامه بزرگان» آثار عمر 
زا پفزشه عیده نیت دام امت کد بافرجه 7 
مَخذ درست به نظر نمی‌آید. 
زیخ الحکماء قفطی (۰۳۳۵ ۳۸۵)؛الفهرست ابن الندیم: 
ترجمه (۲۹۶). کارنامه بزرگان (۳۸)» لفت‌نامه (ذیل | عمر 


مرررودی). 


مسروزی: ابواحمد اابویحیی هیثم -عمرورودی, 
ابواحمد. 


مروزی؛ ابواسحاق ابراهیم ین احمد بن اسحاق. (وف 
۰ فقیه شافعی. د به مرو شاهجان می‌رسد. 
درب مروزی بغداد منسوب به اوست. وی شیخ شافعیان 
بغداد بود. فقه را از ابرالعباس بن سریج و ابوسمید حسن 
بن احمد اصطخری و عبدان مروزی فراگرفت و در این 
رشته متبحر شد. او پس از ابن سریج ریاست شانمیان 
بغداد را داشت و مدت‌ها عهده‌دار تدریس و متصب افتا 
بود. ابن خلکان گفته که ابوبکر بن حدّاد صاحب «الفروع» 


۲۳ 


در فقه» شاگرد ابراسحاق مروزی است؛ در صورتی که 
ذهبی از اين گفته تعجب می‌کند و می‌گوید شاید همنشین و 
هم صحبت با وی بوده و الا ابن حداد مسن‌تر از ارست. به 
هر حال ابواسحاق مروزی از بزرگانی است که پیشگامان 
حدیث به وی استناد کرده‌اند. در اواخر عمر به مصر رفت 
و در همان جا درگذشت و در قبك امام شافعی به خاک 
سپرده شد. از آثارش: شرح «مختصر المزنی»! «الفصول 
فسی معرفة الاصول»؛ «السروط و الوشائق»؛ «الوصایا و 
حساب الدور»؛ «الخصوص و العموم» 

الاعلام (۱/ ۲۳-۲۲ تاریخ بغداد (۶/ ۷6۱۱ سیرالنبلاه 

(۲۳۰-۲۲۹/۱۵): شترات‌الذمب (۲/ ۱۳۵۶-۲۵۵ 


ات الشافمية ابن فاضی شهبه (۱/ 6۱۰۶-۱۰۵: طبقات 
الش‌افمية سنوی (۲/ ۱۹۸۰۱۹۷ المسیر (1/ ۵۹): 
الفشهرست این الشدیم: ترجمه (0۳۹۱: کشف‌الظنون 
(۱۶۳۵), معجم‌المزلفین (۱/ ۰6۲-۳ وفیات‌الاعیان (۱/ 
۱ 


مروزی» ابوبکر ابراهیم پن رستم.(رف ۰ 8 
فقیه حنفی و محدث. اهل کرمان و ساکن مرو برد. وی از 
حدیث لقه بود. چندین بار به بغداد رفت و در آنجا حدیث 
روایت کرد. از محمد بن حسن شیبانی فقه آموخت. از 
متصور بن عبدالحمید و مالک بن انس و محمذ بْ 
عبدالرحمن بن ابی ذثب و سفیان وری و شعبة بن حجاج و 
لیث بن سمد و قیس بن ربیع و یعقوب قمی و حماد بن 
سلمه و ابوحمزه سکری و اسماعیل بن عیاش و توح بن 
ابی مریم و خار. بن ولید حدیث شنید. 
سعید بن سلیمان سعدویه و احمد بن حتبل و زهیر بن 
حرب و ایوب بن حسن و علی بن حسن هلالی و حسین بن 
حسن مروزی و محمد بن عبدالرحمن سعدی از او حدیث 
شنیدند. مأمون او را به خویش نزدیک و به وی پيشنهاد 
منصب قضا کرد؛ اما وی نپذیرفت. در نیشابور درگذشت و 
در باب معمر دفن شد.از آثارش: «نوادر» در فروع. 

تاریخ الاسلام (حوادث ۲۱۰-۲۰۱/ ۳۰-۳۹)» تاریخ بغداد 
(۶/ ۰۷۲-۷۲ الشفات (۸/ ۰۷۰ طبقات ابن سعد (۷/ 
۵ کشف الظنرن (۱۹۸۱)؛ لسان‌المیزان (۱/ ۰6۸۴۸۲ 
سعجم‌السولفین (۱/ ۰6۳۱ السننظم (۶/ ۱0۲۱۸ مبزان 
الاعتدال (۱] ۵۶۵۵). 


بن مصعب و با 


مروزی؛ ابوبکر احمد ین علی بن سعید.(رف ۲۹۲ 
ق) حافظ محدث و قاضی. نسایی او را در حدیث ثقه 
می‌داند. اصلش از مرو و قاضی حمص و دمشق بود. از 


مروزی, ابوزید محمد 


علی بن جعد و ابرنصر تمار و کامل بن طلحه و ابراهيم بن 
حجاج سامی و یحیی بن معین و احمد بن حنبل و صالح بن 
مالک خوارزمی و زهیر بن حرب و ابورییع زهرانی و حکم 
بن موسی و عبیداله قواربری و منصور بن ابی مزاحم و 
سوید بن سعید حدیث روایت کرد. ابرعبدالرحمن نسایی 
و ابواتقاسم طبرانی و ابرعبدائ بن مروان و ابو احمد بین 
ناصح و ابرعلی ابن معروف و محمد بن احمد عسکری و 
احمد بن عبید حمصی و ابوعوانه و ابن جوصا از او روایت 
کرده‌اند. در دمشق درگذشت. از وی تصانیف سودمند و 
مسانید بر جا ماند. از آثارش: کتاب «العلم»؛ کتاب 
«الجمعةه؛ «مسند عالشة»؛ «مسند ابی بکر الصدیق»؛ 
«مسند عشمان». 
الاعلام (۱/ ۰6۱۶۲ تاریخ بغداد (۴/ ۳۰۵.۳۰۲ تذکرة 
الحفاظ (۲/ ۶۶۲-۶۶۳ تهذیب الشهذیب (۱/ ۱6۵۷۵۶ 
سیرالنبلاء(۱۳/ ۰6۵۲۸۵۲۷ طبفات الحفاظ (۳۱۱): 
معجم‌المژلفین (۸/۲). 


مروزی؛ ابویکر محمد ين یحیی بن سلیمان,(وفب 
۶ ق)» محدت. از عاصم بن علی و علی بن جمد و خلف 
بن هشام بزار و بشر بن ولید و عثمان بن ابی شیبه و ابوعبید 
قاسم بن سلام و سعید بن سلیمان واسطی حدیث شنید. 
احَم بن سلمان نجّاد و ابوبکر شافعی و مخلد باقرحی 
دقاق و طبرانی و حسین بن محمد بن عبید عسکری و 
ابوبکر اسماعیلی و حبیب بن حسن قزاز و محمد بن احمد 
بزاز و دیگران از وی روایت کرده‌اند. در بغداد درگذشت. 
تاریخ بغداد (۳/ ۰6۲۲۳-۲۲۲ سبرالنبلاء (۱۲/ 6۲۹-۲۸ 
شذراتالذمب (۲/ ۲۳۱)؛ العبر (۱/ ۴۳۶). 


مروزی, ابوالحسن این سیار مروزی؛ ایوالحسن 
احمد. 


مروزی؛ ابوالخیر جعفر بن محمد بن عشمان.(وف 
۷ فتقیه شسافعی و مدرس. در ۴۱۸ ق وارد 
معرةالتعمان شد و در آنجا به تدریس پرداخت. از آثارش 
ال خیرة»: در فروع فقه شافعی است. 
طبفات الشافعي؛ سبکی (۰)۲۹۹/۴ کشف الظنون (۰)۸۲۵ 
معجم‌المزلفین (۳/ ۰۱۴۸ مدیذالعارفین (۱/ ۲۵۳), 


مروزی ابوزید محمد بن احمد بن عبداه فاشانی, 
آن بود. 
نسبت وی به فاشانه از قرای مرو می‌رسد. فقه را از 


مروزی» ابوسهل عبدا 


ابواسحاق مروزی آموخت. از ابوبکر احمد بن محمد 
منکدری و ابوالعباس محمد پن عبدالرحمن دفولی و عمر 
بن علک و محمد بن عبداله سعدی و جماعتی حدیث 
شنید. وی به بغداد رفت ودر آنجا حدیث گفت. سپس در 
مکه مجاور گردید و در آنجا «صحیح بخاری» را از محمد 
بن پرسف فربری روایت کرد. ابوزید مروزی موئق‌ترین 
کسی است که این کتاب را از فربری روایت کرد» است. 
ابوبکر قفال مروزی و دیگر فقهای مرو از او فقه آموختند. 
ابوعبدال حاکم نیشابوری و ابوعبدالرحمن سلمی و 
ابوالحسن دارقطنی و عبدالوهاب میدانی و هیثم بن احمد 
دمشقی ماع و ابوالحسن بن سمسار و ابویکر برقانی و 


در «هدیةالسارفین» و به تبع آن در «معجم السولفین؛ 
کتاب‌های «الاقناع»: در حدیث و «تفسیر المسمودی» به 
ری نسبت داده شده است؛ اسا در «کشف الظنونه: 


#الاقناع» از آثار قاضی ابوالفضل محمد بن احمد بن 

مروزی و «تفسیر المسمودی» از آثار ابرعبدال محمد بن. 

احمد مروزی (شاگرد قفال مروزی) دائسته شده است! 
انساب سمعانی (۰)۳۳۹۰۳۳۸/۲تارخ بخاه (۱/ 16۳۱۲ 
تاریخ نبشابور (۰0۱۷۴ سبراشبلاء (۱۶/ ۳۱۵,۲٩۳‏ 
شذراتالاهب (۳/ ۰0۷۶ طبقات الشانمیذ اسئوی"[75 
۰ طبقات الشافعية سبکی (۳/ ۸۱0۷-۷۱ المبر 
(۱۳۸/۲) کشف الظنون (۰۱۴۰ ۰0۴۵۸ معجم‌بلدان (۲/ 
۲ ممجم‌السژلفین (۸/ ۱0۲۸۳ المستتظم (۸/ ۲۳۷): 
الوانی بالوفیات (۲/ ۰6۷۲-۷۱ وفیات الاعسیان (۴/ 
۰۹-۸ هدیفالمرفین (۵۰/۲ 


مروزی» ایوسهل عیداثُ بن بريدة بن حصیب اسلمی. 
(ح ۱۱۵-۱۶ ق)۰ حافظ محدث و قاضی. شیخ و تاضی 
مرو بوداز پدرش و عمران پن حصین و عبدالئه پن سل 
مزنی و ابوموسی اشعری و عايشه و ام سلمه و سمرة بن 
جندب و مغيرة بن شعبه و عبداله بن عباس و عبداله بن 
مسعود و بشیر بن کعب و حمید بن عبدالرحمن حمیری و 
ابوالاسود دژلی و حنظلة بن علی اسلمی و انس بن مالک و 
سعید بن مسیّب و عبداله بن عمر و ابوهربره روایت کرد. 
فرزندانش» سهل و صخر و بشیر بن مهاجر و ثواب بن 
عتبه و حجیر بن عبدال و حسین بن ذکوان معلّم و حسین 
بن واقد مروزی و دورد ين ابی فرات و سعید جربری و 
عبداله بن مسلم مروزی و عطاء خراسانی و عبیداله بن 
عبداله عتکی و علمان بن غیاث و کهمس بن حسن و مطر 


۲۳ 


ررّاق و آبوربیعه ایادی و دیگران از وی روایت کرده‌اند. در 
جاورسه در سه فرسنگی مرو درگذشت. 
التایخ الکیبر (۵/ 6۵۱ تذکرة الحفاظ (۱/ ۰6۱۰۷-۱۰۲ 
تهذیب‌التهذیب (۵/ ۰۱۴۱-۱۴۰ تهذیب الکمال (۱۰/ 
۲۸۲۶ الجرح و اتمدیل (چ ۰۲ ق ۲/ ۰6۱۳ سیرانلاء 
(۵/ ۰۵۲-۵۰ شذرات الذمب (۱/ ۱۵۱): طبقات الحفاظ 
۰٩۱(‏ العبر (۰6۱۱۰/۱ معجم البلدان (۲/ ۱۱۲). 


مروزی؛ ابوالعباس جعفر بین احمد. (س سوم ق)؛ 
نویسنده. او کتب بسیاری در علوم گوناگونگردآوری و 
تألیف نمود. بهگفتة یاتوت حموی وی اولین کسی است که 
در «مسالک و ممالک» تألیفی داشته, اگر چه ناتمام مانده 
است. در اهواز درگذشت و پیکرش را به بغداد متقل 
کردند. پس از درگذشتش کتاب‌هایش را در ۲۷۴ ق در 
طاق‌الحرانی بغداد فروختند. از دیگر آارش: داب 
الصفیر»؛الأداب الکبیره؛ «البلاغة و الخطابة»؛ «تاریخ 
القرآن لتأیید کتب السلطان»؛هالتاجم». 

ربحانه (۰)۲۹۵/۵الغهرست ابن الندیم+ترسمه (۲۲۸), 


ممجم الادیاء (۰)۱۵۱/۷ مدیةالمارنین (۲۵۲/۱). 


مروزی؛ابوعبدالرحمن صلی بن حسن بن شقیق 
عسسمدی.(۲۱۵/۲۱۲/۲۱۱-۱۳۷ ق).حافظ و 
محدث.محدث مرو بود که به بفداد رفت.از ابراهیم پن 
طهمان و ابرحمزه سکری و حسین بن واقد و حمّاد بن زید 
و شریک بن عبداله و ابراهیم بن سعد و عبدالهبن مبارک و 
ابوبکر بین عیاش و صبدالوارث بن سید حدیث 
شنید.احمد بن حنبل و بخاری و یحیی بن معین و محمود 
بن غیلان و عباس دوری و احمد بن یوسف سلمی و احمد 
بن منصور زاج و محمد بن عبداله بن کهزاد مروزی و 
ابویکر بن ابی شیبه و عبداله بن منیر و عبدال بن محمد 
ضعیف و احمد بن سیّار مروزی از وی روایت کرده‌اند. 
گفته‌اند که مدتی مذهب ارجاء داشت» سپس توبه کرد و 
بازگشت.او با امل کتاب مجادله می‌کرد و کتاب‌های 


مبارک راکتابت کرد. در مرو درگذشت. 
تاريخ الاسلام (حسوادث ۲۲۰-۲۱۱/ ۱6۳۰۹-۳۰۷ تاریخ 
بغدد (۱۱/ ۱۳۷۲-۳۷۰ تریغ الکسیر (۶/ 1۶۹/۱۶۸). 
تهذیب اتهذیب (۷/ 7۵3-۲۵۲), تهذیب الکسال (۱۳/ 
۳۲۳۰ الجوح و اتمدیل (ج ۳/ ۸6۱۸۰ سبرانباه 
(۳۵۲-۳۲۹/۱۰): شذرات الذهب (۲/ ۳۵). طبقات این 
سمد (۷/ ۲۶۴): طبقات الحفاظ (۱۷۸۷۱۱ ۰ المبر(1 


۳ 
۰ التجوم هرت (۲۶۲/۲) 


مروزی؛ ابوعبدا محمد بین جاير ین حماد.(وف 
۹ ق): فقیه: حافظ و محدث. در خراسان؛ حجاز: 
عراق؛ مصر و شام از هدبة بن خالد و علی ابن المدینی و 
احمد بن حنبل و ابومصعب زهری و حبان بن موسی و علی 
بن حجر و احمد بن صالح و همطبقُ آنها حدیث شنید 
بخاری در «تاریخ» خود و آبن خزیمه و ابوحامد بن شرقی و 
ابوالعباس دغولی و ابوالمباس محبوبی و دیگران از وی 
روایت کرده‌اند. در مرو درگذ 
تسنکرتالحفاظ (۲/ ۰0۶۲۵۶۲۲ سیرالشبلاه (۱۳/ 
۲۸۲-۸۱ شذرات‌الذهب (۲/ ۰)۱۷۵ طبفات الحفاظ 

(۳۰۳ معجمالملفین (۱۳۴/۹. 


مروزی؛ ابوعبدانُ محمد بن حاتم بن میمون.(رف 
۵ شق): حافظ محدث و مفسر.معروف به سمین. 
ساکن بغداد بود.از سفیان بن عبینه و عبدالرحمن بن مهدی 
و يزید بن هارون و وکیع بن جراح و شبابة ب سوار و 
اسحاق بن منصور و عمرو بن محمد عنقزی و عبداله پنن 
ادریس و اسماعیل بن علیّه ر یحیی قطان و سعید پن 
سلیمان واسطی و عبداله بن بکر سهمی و معاذ بسن ععاذ 
عنبری و معلی بن منصور رازی و مکی بن ابراهیم بخ و 
یرنس بن محمد مدب و بشر ین سری و حجاج بن محمد 
مسصیصی روایت کرد.ابوزرعه رازی و ابوحاتم رازی و 
مسلم بن حجاج نیشابوری و احمد بن حسن صوفی و 
حسن بن سفیان تسایی و ابوداوود و احمد بن زیاد سمسار 
و احمد بن یحیی بلاذری و دیگران از او روایت کرد‌اند. در 
بغداد درگذشت. در «الوافی بالوفیات» وفات وی ۲۶۱ ق 
ذکر شده است. از آثارش: کتاب «تفسیر القرآن» 
الاعلام (۶/ ۸0۳۰۳-۳۰۲ انساب سمعانی (۱-۳۱۰/۳ ۰۳۱ 
تاریخ بغداد (۲/ ۱۲۶۸-۲۶۶ لشاریخ الکبیر (۱0۷۰/۱ 
نذکرةالحفاظ (۲/ ۴۵۶۲۵۵): تهذیب انکمال (۱۶/ 
۱۸۲-۸۱ التقات (۰۸۶/۹ الجوح و السعدیل (ج ۳ 
۷۲ حلية الاولباء (۳۳۷-۳۳۶/۱۰)» سیر 
(۱۱/ ۴۵۱-۴۵۰ شذرات الذهب (۰)۸۶/۲ 
سمد (۷/ ۰)۲۵۶ طسبفات الحصسفاظ (۲۲۲): طبقات 
ال فسرین داودی (۱۱۷/۲): مسیزان الاعتدال (۳/ 
۸۲۳-۲۳ الرافی بالوفیات (۳۱۵/۲. 


مروزی؛ ابوعبداثْ نعیم بن حماه بن معاویه خزاعی. 
(وف ۲۲۹/۲۲۸ ق).فقیه,حافظ و محدث. در مروشا 


مروزی» ابوعشمان سعید 


به دنیا آمد. ساکن مصر بود. بعدها به بقداد و از آنجا به 
سامرا رف ن واقد مروزی را ملاقات کرد.از 


. وی حسین 


ابوحمزه سکرّی و هشیم و ابویکر بن عیاش و ابراهیم بن 
طهمان و فضل بن موسی سیننی و قضیل بن عیافی و 


حفص بن فیاث و عبدالعزیزدراوردی و معتمربن سلیمان 

و ابرداوود طیالسی و جریر بن عبدالحمید و ابراهیم بن 
سعد حدیث شنید. بخاری و یحیی بن معین و ابوحاتم 
رازی و احمد بن منصور رمادی و عبید بن شریک بّاز و 
ابواسماعیل ترمذی و یمقوب فسوی و احمد بن یوسف 
سلمی و اسماعیل بن سمویه و بکر بن سهل دمیاطی و 
حمزة بن محمد بن عیسی کاتب و جماعتی از وی روایت 
کرده‌اند.در سامرا در زندان معتصم درگذشت. او اول کسی 
است که «مسنده در حدیث را گردآرری کرده است. از 
آثارش الفتن و الملاحم» است.در «هدیةالعارفین» به تقل 
از صاحب «عیون التراریخ؛ از ابن حنبل آمده است که نمیم 
بن حماد سیزده کتاب در رد جهمیه وکتابی در رد ابوحنیفه 
ر محمد بن حسن شیبانی داشته است. 


الاعلام (۹/ ۱۱۴ تاریخ بفداد (۱۳/ ۳۱۳-۳۰۶ اتریخ 
الکیبر (۸/ ۱۱۰۰ تذکرنالحفاظ (۲/ ۱6۴۲۰-۴۱۸ تهذیب 
التیذیب (۱۰/ ۱0۴۱۳-۲۰۹ تهذیب الکسمال (۱۹/ 2۱1۹ 
۳۸ القات (۹/ ۲۱۹ الجرح و التمدیل (ج ۰۳ ۸۱ 
۶۲۳ ) سسبرالشبلاء (۱۰/ ۱۶۱۲-۵۹۵ شسذرات 
الذمب (۲/ 6۶۷ طبقات ابن سمد (۷/ ۰0۳۵۹ طبقات 
السفاظ (۰)۲۰۳ العبر (۰)۳۱۸/۱ کشف الظنون (۱۲۴۵)» 
مسمجم السسژلفین (۱۱۳/۱۳ 
(۲۲۸-۲۲۶/۲): النجرم الزاهرة (۰)۳۰۸/۲ هدیفالسارفین 
(۴۹۸-۲۹۷/۲). 


مسیزان الاعستدال 


مسروزی؛ ابوعشمان سعید بن منصور بسن شعبه 
خراسانی, (وف ۲۲۷ ق):حافظ.سفسر و محدثبه وی 
طالقانی نیز گفته‌اند.در جوزجان به دنیا آمد و در بلخ نشور و 
نما یافت و در مکه مجاور گردید.در خراسان و حجاز و 
عراق و مصر و شام و جزیره و سایر نقاط از مالک بن انس و 
حماد بن زید و آبی قدامه حارث بن عبید ایادی و داوود بن 
عبدالرحمن عطار و مهدی بن میمون و ابرعوانه وشاح بن 
اه و حسان بن ابراهیم کرمانی و اسماعیل بن عیاش و 
لیث بن سعد و قضیل بن عیاض و جریر بن عبدالحمید و 
اسماعیل بن زکریا و دیگران حدیث شنید.احمد بن حنبل و 
مسلم و ابردارود و احمد بن سهل اهوازی و احمد ین نجده 
هروی و اسماعیل بن عبدال سمویه اصفهانی و حرب بن 


مروزی, ابوعلی حسین 


اسماعیل کرمانی و حسن بن محمد زعفرانی و حسین بن 
اسحاق شوشتری و ابوزرع؛ رازی و عمرو بن منصور 
نسایی و ابوحاتم رازی و محمد بن ایوب رازی و یحیی بن 
موسی بلخی و یحیی بن یونس شیرازی و بعقوب بن 
ارسی و ابوالموجه محمد بن عمرو مروزی و 
جماعتی از وی روایت کرده‌اند. در مکه درگذشت. سال 
وفات وی به اختلاف از ۲۲۶ تا ۲۲۹ ق ذکر شده است.از 
آثارش: «السنن»؛ در حدیث, که در #طبقات الحفاظه تحت 
عنوان «الستن و الزهد» آمده است؛ «تفسیر قرآن». 
لتاریخ الکبیر (۳/ ۰6۵۱۶ تذکرةالحفاظ (۲۱۷-۴۱۶/۲) 
تسهذیب الشهذیب (۴/ ۰)۸۰۰۷۹ تسهذیب‌الکمال (۷/ 
۳۸۲۰۵ اللقات (۲۶۹-۲۶۸/۸)»الجرح و اتمدیل (ج 
۲ ق ۶۸۱ سیرالشبلاء (۱۰/ ۵۹۰۵۸۶: شذرات 
الذهب (۲/ ۶۲ کشف الظنرن (۰۲۲۹ ۰0۱۰۰۷ طبقات 
ابن سعد (۶/ 8۴ طبقات الحفاظ (۰)۲۰۱ العبر (۱/ 
۴ ممجم‌السولفین (۴/ ۱0۲۳۲ میزان الاعندال (۸۷ 
۷) الوافی بالوفیات (۱۵/ ۰۲۶۳ هدیةالمارفین (۱/ 
۳۰ 


مروزی؛ ابوعلی حسین بن شعیب بن محمد سنجی, 
(وف ح ۲۳۰ ق): فقیه شافمی, شیخ شافعبان و فقیه مرو 
بود. نسبتش به سنج؛ از قرای مرو می‌رسد. فقه را در 
خراسان از ابوبکر قفال مروزی فراگرفت. او با شیخ 
ابسومحمد جوینی؛بدر امام الحرمین؛ و قاضی حسین 
مرورودی همدرس بود. ابوعلی همچنین در محضر شیخ 
المراقیین شیخ ابوحامد فقه آموخت. او اولین کسی است 
بین دو طریقه خراسانی و عراقی تقریبی به وجود آورد. 
در کتار استادش قفال مروزی در مرو به خاک سپرده شد. 
در «سیر اعلام البلاء» نام وی ابوعلی حسن بن محمد بن 
شعیب آمده گرچه نام ذکر شده در عتوان نیز محتمل 
دانسته شده است. در «معجم البلدانه نام وی حسن بن 
شعیب ذکر شده است. از آنارش: شرح «الفروع» ابن 
حژادکه به گفتة ابن خلکان بی‌نظیر بوده است+ کتاب 
«المجموع»» که غزالی در «الوسیط» خود از این کتاب نقل 
کرده؛ شرح «التلخیصه ابوالعباس ابن قاص که شرحی 
بزرگ است؛ شرح «مختصر المزنی»: که امام الحرمین آن را 
«المذهب الکبیر» نامیده است. 

سیرابلاه (۱۷/ ۵۲۷-۵۲۶): طبقات الشاقعية اسنوی (۱/ 
۰ طبقات الشانعیا سبکی (۲/ ۳۲۸۳۴۴: 
کشفالظنون (۰۲۷۹ ۱۲۵۷: ۱۱۶۰۶ ۱6۱۶۳۵ سعجم 
الیلدان (۳/ ۲۰۰): سمجم السزلفین (۳/ ۱۱۸۳ لوافی 


۱۴ 


اوفیات (۱۲/ ۰6۳۷۸ وفیات الاعیان (۱/ ۱6۱۳۶-۱۳۵ 
مدیالمارفین (0۳۰۹/۱. 


مروزی؛ ابوعلی هارون بن سمعروف.(۲۳۱-۱۵۷ 4؛ 
حافظ و محدث. معروف به ابوعلی خزاز, ساکن بغداد بود. 
از عبدالعزیز بن محمد دراوردی و حاتم بن اسماعیل و 
سفیان بن عیینه و معتمر بن سلیمان و هشیم بن سیر و 
مخلد ین یزید حرانی و مروان بن شجاع جزری و عبدال 
بن رهب مصری و یحبی بن زکربا ين ابی زائده و ولید بن 
مسلم و دیگران روایت کرد. احمد بن حنبل و عبدالله بٍ 
احمد بن حتبل و مسلم و ابردارود و ابوحاتم رازی و 
ابوزرعة رازی و موسی بن هارون و ابوالقاسم بفری و ابن 
ابی الدنیا و محمد بن یحیی ذهلی و محمد بن عبداله 
مخرمی و احمد بن ابی خیلمه و حنبل بن اسحاق و ادریس 
بسن عبدالکريم حداد مقری و جماعتی از وی روایت 
کرده‌اند. او در پایان عمر نابیتا گست. 

تاریخ بغداد (۱۴/ ۱۵-۱۴ الشاریخ الکبیر (۸/ ۰۲۲۶ 
تهذیب الهذیب (۱۱/ ۱6۱۲ تهذیب الکسال (۱۹/ ۲۰۳ 
۲ الجرح و لشمدیل (ج ۴ ق ۰6۹۶/۲ سیرالنبلاء 
(۱۳۰-۱۲۹/۱۱) شسذرات الذهب (۲/ ۰0۷۱ طبقات 
الحفاظ (۲۳۸-۲۳۷): المبر (۱/ ۱۳۲۳ معجم‌السولفین 
0۳/۳ 


مسروزی» ابسومعاذ فضل بسن خالد.(وف 408۲۱۱ 
محدث. نحوی و مقری.از عبداله بن مبارک و داوود بن ابی 
هند و عبید بن سلیم /سلیمان روایت کرد. اهل مرو و محمد 
بسن علی بن حسن بن شقیق از وی روایت کرده‌اند. 
ابومنصور ازهری در کتاب «تهذیب اللغة» خود از وی 
بسیار روایت کرده است. از آثارش کتاب «القراآت» در 
قرآن است. 

تاریخ نبشابور (۸۷۷ الثقات (۹/ 6۵: طبقات السفسرین 

داودی (۲۹۰۲۸/۲)» کشف الظنرن (۱۲۲۹)» معجم لا پاء 

(۲۱۴/۱۶ معجم المزلفین (۸/ ۶۷). 


مروزی؛ الاسلام ابوعبداث محمد بن تصر بن 
حجاج.(۲ ۲۹۴-۲۰ ق)»فقیه شافعی»حافظ:محدث و عابد. 
اصلش مروزی بود. در بغداد به دنیا آمد و در نیشابور نشو 
ر نما یافت و در سمرقند ساکن گردید. در مصر نزد 
اصحاب شافعی از جمله محمد بن عبدائ بن عبدالحکم 
مصری فقه آموخت. در طلب حدیث به نقاط مخ لف سفر 
کرد و در خراسانه ری بغداد بصره کوفه مد. » و شام 


۲۵ 


حدیث شنید. از عبدان بن علمان مروزی و صدقة بن فضل 
مروزی و یحیی بن یحیی نیشابوری و اسحاق بن راهویه و 
هدية بن خالد و محمد بن عبدالملک بن ابی شوارب و 
ابرکامل جحدری و ابراهیم بن منذر حزامی روایت کرد. 
فرزندش اسماحیل؛ و عبداله بن محمد بلخی و محمد بن 
اسحاق رشادی سمرقندی و علمان بن جعفر لا و محمد 
یعقوب بن اخرم نیشابوری و ابوالمباس سرَاج و 
جماعتی از وی روایت کرد‌اند. حاکم نیشایوری گوید که 
ایی او در حدیث در عصر خود برای همگان مسلم 
بود. به گفتهُ خطیب بغدادی و ذهبی او داناترین فرد به 
اختلاف آرای علمای دین اعمٌ از صحابه و تابعین بود. در 
سمرقند درگ‌ذشت. از آئارش: «القَسامة»؛ «الایمان»؛ 
«تعظیم قدر الصلاة»؛درفع الیدین» + «الورع»! «قیام الیل 
«الوتر0؛ «الصیام». 
الاعلام (۷/ ۳۲۶): ایضاح المکنون (۲/ ۱۳۱۰ ۸6۳۲۲ 
تاریخ بخداد (۳/ ۱0۳۱۸-۳۱۵ تاریخ نیشابرر (4۱۲۸» 
تذکرنالصفاظ (۲/ ۶۵۲-۶۵۰ ت-هلیب‌الشهذیب 1٩(‏ 
۲-۱ سیرالنبلاء (۱۴/ ۰4۲۰-۳۳ شذرات الذمب 
(۲/ ۲۱۷-۲۱۶): طبقات الحفاظ (۳۰۷۰۳۰۶): طبقات 


الشافمة ابن قاضی شهبه (۱/ ۵.۲ه)» طبقات الشافمة 
اسنوی (۲/ ۰0۱۹۶-۱۹۵ طبقات الشافعية سبکی (۲/ 
۶ العبر (۱/ 6۲۲۷-۴۲۶ الکامل (۶/ ۱0۱3۷ 
کشف نون (۰۱۳۶۷ ۰۱۴۳۳ ۰۱۴۵۱ ۱۱۲۶۹۰۱۲۶۸ 
سمجم السژلفین (۱۲/ ۷۸ السنتظم (۷/ ۱6۳۷۸-۳۷۶ 
النجرمالزاهمر: (۲/ ۱۱۷۹ الوافی بالوفیات (۵/ ۰6۱۱۱ 
مدیفالعارفین (۲/ ۲۱), 


مروزی؛ شیخ الاسلام؛ ابوالفضل صدقة بن فضل.(ح 
۶/۲۲۳۰ ق)» حافظ و محدث. از ابوحمزه محمد. 
بن میمون سکٌری و سفیان بن عیبنه و عبداه بن وهب و 
رکیع بن جراح و حفص بن غیاث و ابوهُمام محمد بن 
زبرقان اهوازی و یزید بن هارون و یحبی بن سمید قطان و 
عبدالرحمن بن مهدی و عبداله پن رجاء مکی و معاذ بن 
معاذ عنبری و ولید بن مسلم و معتمر بن سلیمان روایت 
کرد.بخاری و ابرمحمد دارمی و یعقوب فسوی و احمد بن 
منصور زاج مروزی و عبیدالله بن واصل بخاری و محمد بن 
نصر مروزی و ابوالموجّه محمد بن عمرو فزاری و 
عبدالرحیم بن منیب مروزی و عبیداله بن سعید سرخسی 
ویحبی بن زکریا مروزی و محمود بن آدم مروزی از وک 
روایت کرده‌اند. جایگاه او در مرو چنان بود که امام احمد 
حنبل در بغداد. عباس عنبری گوید که او را چون احمد 


مریم خانم 
حنبل حجت بین خود و خدا قرار دادم. 
#تریخ الکییر (۰)۲۹۸/۴تذکرنالحفاظ (6۹۸/۲تهذیب 
التهذیب (۴/ ۳۸۲ تهذیب الکمال (۹/ ۸۶-۸۴ التقات 
(۳۲۱/۸ الجسرح و اتصسمدیل (ج ۰۲ ق ۰4۳۳۲۱ 
(۱۰/ ۰0۳۹۰-۴۸۹ شذرات الأمب (۲/ ۰6۵۱ 


طبقات الحفاظ (۲۴۱) العبر (۱/ ۳۰۲). 


مروزی» عبدان » عبدان مروزی. 


مروی؛ محمد حسین خان فخرالدوله, فرزند بیرامعلی 
خان. (رف ۱۲۳۴/۱۲۳۳ ق): نیکوکار و بانی مدرسه و 
مسجد مروی.ملقب به فخرالدوله و معروف به خان مروی. 
از بزرگان طایفه قاجار بود. پدرش در زمان نادر شاه افشار 
حکومت مرو داشت و او بعد از کشته شدن پدن به دست 
بیگ جان ازیک به حکومت مرو رسید اما بعد از مدتی 
خان ازیک دوباره به مرو هجوم آورد و آنجا را تسخیر کرد و 
وی را اسیر نموده به بخارا برد. بعد از مدتی او موفق به فرار 
شید و از طریق افغانستان به ایران آمد و مورد لطف فتحملی 
شاه قاچار قرار گرفت و به وی پیشنهاد وزارت شد.اما قبول 
نکرد واتتها به ندیمی خاص فتحملی 
مدت اقامتش در دربار متمول گشت ولی ثروت خویش را 
در ره خلانت به مردم خرج کرد. از خدمات عامالسنفعه 


اه اکتفا نمود. در 


وی ساختن مدرسه؛ مسجد. باغ و بازارچذ مروی در تهران 
برد. او تمام املاک خود را نیز وقف امور جاری مسجد و 
مدرسه خویش نمود.سرانجام در تهران درگذشت. 
تاریخ عضدی (۰۷۹ ۰۱۴۴ ۰۳۷۶-۲۷۵ حدیقة الشموا» (۳/ 
۱ دایرتالسعارف فارسی (۲/ ۱6۳۷۵۱ شرح حال 
رجال (۳/ ۳۹۷-۳۹۵ لفت نامه (ذیل | مروی). 


مریم بانو .(ز ۱۳۰۲ )» خطاط, وی نوادهٌ حاج 
عبدالوماب ناینی بود.در خط نسخ مهارتی بسزا داشت و 
مخصوصاً آن را با قلم خفی خوش می‌نگاشت و از استادا 
سل این خط یه شمار می‌آمد.از آثار او:قرآن وزیری جلد 
روغتی:دو صفحه انتتاح متن و حاشیه مرصم.نسخ و رقاع 
کتابت خفی متوسط, با رقم: «..حوّره مریم من نوادهٌ 
مرحوم حاج عبدالوهاب نائینی اعلی‌اله مقامه. فی..سنة 
قارف 


احوال و آثار خوشنویسان (۴/ ۱۲۱۵)» اطلس خط 
(۰)۳۶۳ تذکرة خوشنویسان معاصر (۵۰-۴۹). 


مریم خانم- مریم فراهانی. 


مریم ساوچی 


مریم ساوجی. فرزند میرزا محمد.(تو ۱۲۹۶ ش)» 
نویسنده و شاعر» متخلص به مریم. در تهران به دنیا آمد. 
تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در زادگاهش به پایان 
رسانید و موفق به اخذ لسانس در رشتُ حقوق و ادییات 
شد.سپس به استخدام وزارت فرهنگ درآمد و به تدریی 
در دسیرستان‌ها اشستغال ورزید.وی از حدود ۱۳۲۵ش 
فعالیت ادبی و فرهنگی خود را شروع کرد و مدرسه‌ای 
تأسیس نمود و خود عهده‌دار امور آن گردید. وی عضو 
هیأت رئیسة اتحاديه زنان حقوقدان بود. از آثارش: 
«اختلاف حقرق زن و مرد؛‌در اسلام و ایران»؛ «دختر راءه؛ 
«فرشته»! سه مجموعهُ شعر به نامهای: «دیوان مریم" 
«گلبرگ» و اپنجه با خورشید» 

الذریعه (۹/ ۱۰۳۲-۱۰۳۱):زنان سخنور (۲/ 6۱۷۲-۱۷۰ 
سخنوران نامی معاصر (۳۲۳۹۰۳۲۳۲/۵) مزلفین کتب 
چاپی (۱۶۲-۱۶۳/۶). 


مریم فراهانی, مریم خانم. فرزند میرزاابوالقاسم تائم 
مقام قراهانی. (رف ۱۲۷۷ ق):شاعر,مادرش دختر میرواً 
حسن آشتیانی مستوفی‌الممالک اول بود. وی زمائی که 
خاندان قائم مقام مغضوب محمد شاه قاجار بودنده 


قصیده‌ای سرود که موره توجه شاه قرار گرفت. از ارست: 
تا که توانی به جهان راست باشٌ 
راه روان را ن‌زند کج نسهاد 
تقد مسردم دنسیا مسباش 
آه از این مسردم کج اعستقاد 
از رابعه تا پروین (۰)۲۱۱ خبرات حسان (۳/ 6۱۹۷: 
الذریعه /٩(‏ ۰۱۰۳۲ رباحین السریمه (۵/ ۰6۷۱ زنان 
سخنور (۰)۱۶۹/۲ فرهنگ سخنوران (۸۳۵): مشاهیر 
زنان (۲۱۵) 


مزارعی شیرازی, اسماعیل: فرزند سید محی‌الدین. 
(تو ۱۲۹۶ ش)؛قاضی و شاعر.در شیراز به دنیا آمد. 
بیلات ابتدایی و مترسطه را در زادگاهش به پایان 


رسانید. سپس به تهران آمد و از دانشکدة حقوق و ادبیات 
موفق به اخذ لیسانس گردید. در ۱۳۲۱ ش وارد خدمات 
دادگستری شد. از آثارش «دیوان» شعری است مشتمل بر 
پنج هزار بیت که قسمتی از اشعار او با موضوع اجتماعی و 
انتقادی می‌باشد. 

دانشمندان و سخعن سرلین فارس (۱/ 0۷۳-۲۶۸ 


مزدک: فرزند بامداد.(رف ۵۲۹/۵۲۸ م): بانی دین 


من 


مزدک. اصل ری ایرانی بود و منشاء او به قولی مذاریه یا 
ماذرایا یا ماذریه؛ در کرانةٌ دجلهء و به قولی استخر پارس و 
به قول دیگر نساء از ت ابع خراسان بود.وی در زمان قباد بن 
فیروز می‌زیست و تربیت یافته و شاگرد یک مانوی به نام 
بوندسپسر خرگان بود که چندی در روم و ایران به تشر 
آیینی به نام درست دین پرداخت:به همین علت بعضی 
آیین ار را به این آیین منسوب کرده‌اند.به هر صورت دین 
مزدک ظاهراً تفسیر تازه‌ای بود از آی 
لیر آیین مانی نیز خالی نبود.البته مخالفانشس خواسته‌اند با 
اتساب او به مانویت خاطره وی را در اذهان زرتشتی 
مذهبان متفور بدارند. به طور کلی مزدک به تساوی و 
اشتراک املاک اعتقاد داشت که برای حصول به اين مقصرد 
می‌بایست افزونی مال اغنیا را بگیرند و به فقرا دهند.قباد 
نیز برای شکستن قدرت نجبا و روحانیان با مزدک هم 
عقیده و هم رأی شد. ولی در نهایت کار بالا گرفت و 
مزدکیان بر علیه قباد شوریدند و او را خلع کردند و 
برادرش جاماسب را برگزیدنده ولی او با کمک هیاطله 
درباره به حکومت رسید و پس از آن به مبارزه با مزدک 
پرداخت. عاقبت مزدک و عده‌ای از پیروانش در مجلس 
مناظره‌ای که قباد تشکیل داد مغلوب و به اعدام سحکرم 
شدند. به روایتی انوشیروان بن قباد آنان را به اعدام محکوم 
گرد.بعضی از مورخین اسلامی کتابی را به مزدک نسبت 
می‌دهند که به وسیلاٌ ابن مقفع به عربی ترجمه شده؛ ولی 
ظاهرا از پین رفته است. 

آفرتش ر ناریخ (۵۱۸) تاریخ دییات ابران (۲۲۹-۲۲۷): 


زرتشت و شاید از 


تاریخ ادبی ایران (۱/ ۵۵-۰ تاریخ جنبش مزدکیا, 
تاریخچذ مکتب مزدکه تاریخ مردم ایران قبل از اسلام 
۲۸۵-۷۷۸۱ تسمدن ساسانی (۱/ ۷۶-۲۷۰ 
دایرالممارف فارسی (۲/ ۰)۲۷۵۷-۳۷۵۵ ررزگاران ایران 
(۱/ ۰۲۹۰-۲۸۹ لفت نامه (ذیل آمزدک). 


مزکی ن ابوری» ابواسحاق ايراهیم بن محمد ین 
یحیی بسن سختویه.(۳۶۲-۲۹۵ ق):محدث و عابد.در 
روزگار خود شیخ و محدث نیشابور بود. در نیشابون 
سرخسری:بفداد و حجاز از ابن خزیمه و محمد بن 
اسحاق سراج و ابوالعباس ماسرجسی و محمد بن مسیب 
ارغیانی و ابرالعباس دغولی و ابرحامد محمد بن هارون 
حضرمی و موسی بن عباس جوینی و ابوحامد اعمشی و 
احمد ازهری و زنجویه لبّاد و عبدالرحمن بن ابی حاتم 
رازی و دیگران حدیث شنید. وی در بغداد مصنفات 
ایوالعباس سراج و «التاریخ الکبیر» بخاری و تعدادی از 


۲۳۲ 


کتاب‌های مسلم بن حجاج نیشابوری را روایت کرد. حاکم 
ابوری و ابرالحسن بن رزقویه و ابوالفتح محمد بن 
ابوالفوارس و علی بن احمد رزاز و ابوعلی بن شاذان و 
مکی بن علی جریری و احمد بن عبدا محاملی و 
ابوطالب بن غیلان و ابوبکر برقانی و ابونعیم اصفهانی و نیز 
دو فرزند مزکی؛ ابوزکریا یحبی بن ابراهیم مزکی و محمد 
بن ابراهيم مزکی: و جماعتی دیگر از وی روایت کرده‌اند. 
حاکم نیشابوری گوید که او سالها املای حدیث می‌کرد و 
در مجلس او محدئیتی چون ابوالمباس اصم و محمد بن 
یعقوب بن اخرم حاضر بودند. به آورد «تاریخ بغداده در 
سوسنفین؛ مابین همدان و ساوهء درگذشت و پیکرش به 
و در منزلش در باغک دفن شد. از آثارش: 
«الامالی»» در حدیث. 

انساب سسممانی (۵/ ۲۷۶-۲۷۵): 2 


بغداد (1۶ 


۶۹-۶۸ سیرالنسبلاه (۱۶/ ۱۶۵-۱۶۳): شسذرات 
الاهب (۳/ ۰۲۱-۲۰ العبر (۲/ ۰۱۱۳ معجم‌السولفین 
(۱۱۰/۱ المتظلم (۸/ ۱۳۷۵ الشجومزاهرة (۲/ ۱6۳ 
الوافی بالوفیات (۶/ ۱۲۳). 


مزقی نیشابوری؛ ابوالحسن ده بن قطن بن 
ابراهیم. (وف ح ۳۰۱ )۰ محدث و عابد.از یحبی ین 
یحیی نیشابوری و جد مادری‌اش, بشر بن حکم؛ و اسخاق 
بن راهویه و داوود بن رشید و صلت بن مسعود جحدری و 
ابومصعب زهری و همطبقه آنها حدیث شنید. ابوحامد بن 


شرقی و محمد بن صالح بن هانی و عبدال پن سعد و دعلج 

سجزی و علی بن عیسی و ابوولید حسّان پن محمد فقیه و 

ابوالعباس سرّاج و دیگران از وی روایت کرد اند, 
سیرالنبلاه (۱۲۰-۱۱۹/۱۲)» شذرات مب (۲/ ۲۳۶ 
۲۳۷ التجرم الزاهر: (۳/ ۲۰۱ 


مزکی نیشابوری, ابوزکریا یبحیی بن ابراهیم بن 
محمد.(وف ۴۱۴ ):محدث و فقیه شافعی.مسند نیشابور 


بود و در فقه شافعی بصیرت داشت.او فقه را از ابوولید 
ان پن محمد نیشابوری آموخت.ازابوالعباس اصم و 
ابرعبداله بن اخرم و حسن بن یعقوب بخاری و احمد ابن 
عبدوس و ابوسهل بن زیاد و عبداله بن اسحاق خراسانی و 
محمد ین علی بن دحیم و جماعتی از محدلین نیشایور 
حدیث شنید. فرزندشابویکر محمد بن یحیی؛و اسوبکر 
هقی و ابوصالح مودّن و عنمان بن محمد محمی و هب 
بن ابی‌الصهباء و قاسم بن فضل ثقفی و علی بن احمد بن 
اخرم و دیگران از وی روایت کرد‌اند. 


مژده شیرازی 


الحفاظ (۳/ ۰۱۰۵۸ سیرالنبلاء (۱۷/ ۰6۳۹۶-۲۹۵ 
اتالذمب (۳/ ۰0۲۰۲ طبقات الشافعية سنوی (1۲ 
۱ ابر (۲/ ۲۲۸) «معجم‌المولفین (۱۳/ ۱۸۱). 


مزکٌی نیشابوری» نیشابوری» ابوعمرو محمد. 


مزین‌الدوله نطنزی کاشانی؛ علیاکبر.(۱۳۱۱-۱۲۲۲ 
ش)؛ مترجم؛ موسیقیدان؛ نقاش و مدرس. ملقب به 
نقاش‌باشی. وی جزو اولین دانس آموزانی بود که در دور 
ناصرالدین شاه قاجار و به سال ۱۳۷۵ ق برای فراگرفتن فن 
نقاشی به پاریس اعزام شده بود. مزین‌الدوله پس از 
مراجمت از اروپا,بیش از پنجاه سال؛ معلم فرانسه در 
دارالفتون و مدرسه علمیه و مدرس موسیقی و نقاشی بود 
که آنها را از روی اصول علمی تعلیم می‌داد و چندین کتاب 
نیز در مورد نقاشی به چاپ رسانده است. کمال الملک از 
شاگردان وی برد. مزین‌الدوله اولین ایرانی است که با 
افساح تماشاخانة دارالفنون: دست به ترجمه هم زد و آن 


توجمه‌ها را نیز در تماشاخانه به اجرا درآورد. گذشته از آن» 
گفهمی‌شود که «طبیب اجباری» مولیر را نیز نخستین بار 
ترجبه و خود هم آن را در تماشاخانه دارالفنون اجرا کرده 
آست. نخستین کتاب موسیقی نظری جدید به نام «تعریف 
علغآموسیق» که از نوشته‌های موسیر لوسر فرانسوی 
برده -توسط مزین‌الدوله به فارسی برگردانده شده است.از 
دیگر آثار اونترجم؛ «صرف افمال»؛ «مزین اللخه»» 
لفت‌نامه‌ای از فرانسه به فارسی. از آثار نقاشی وی:تصویر 
نیم تن شعاع الساطته به سیاهقلم که نقطه پردازی پرمایهای 
داردبا رقم:وخانهزاد علی اکبر». 
احرال و آثار نقاشان (۳۷۸-۳۷۷/۱): ادبیات نمایشی 
(۳۲۱:۳۳۸:۳۱۲-۲۰۹/۱ تاریخ تحول ضبط موسیقی 
(۱۳۸) تاریخ موسیقی (۲/ ۰۳۳۷ ۰۵۸۹ ۱۱۳۲ تاریخ 
هترهای ملی (۵۸۲/۱: ۶۱۶): شرح حال رجال (۷/ 
۶ گلستان هنر (پنجاه و سه)؛ مژلفین کتب چاپی 
۵۵۰/0 


مژده شیرازی؛ علی محمد. فرزند عبدالحسین. (توح 
۹ ش)؛ شاعر: مترجم؛ استاددانشگاه و نویسنده, در 
فراگیری 
کامل قرآن و بسیاری از متون فارسی سبری کرد و در دور 
اول دبیرستان توانست عربی و قواعد صرف و نحو را 
بیاموزد. آنگاه به دانشسرای مقدماتی آباده رفت و دور 


شیراز به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی را به همرا 


آموزگاری را گذراند و سپس به خدمت وزارت فرهنگ 


مساوات برازجانی شیرازی 


درآمد.پس از آن به تهران آمد و در ۱۳۲۸ ش موفق به اخذ 
لیسانس و در ۱۳۳۳ ش موقق به دریافت درجة دکترا در 
شتا فارسی شد. او در تأسیس بخش زبان و 
ادبیات در شیراز سهیم بود و از سال ۱۳۳۴ ش دانشیار 
دانشکده ادیات شیراز بود و علاوه بر سمت استادی؛ 
ریاست بخش فارسی نیز به او واگذار گردید و در ضمن 
مسئولیت اداره اتشارات و روابط دانشگاهی را بر عهده 


داشت. مژد» شیرازی در شکل دادن به درس دانشگاهی 
در شیراز نقش مهمی داشت و بسیاری از استادان فعلی 
دانشگاه‌ها از شاگردان وی می‌باشند. از آثارش: «تاریخ 
ایران بعد از اسلامه! «راز زندگی4؛ ترجمه‌ها: 
و فلسفه در اسلام»» «تاریخ ملل اسلامی» 1 
بتاریخ جهان» نهرو؛ «صد و پنجاه سال جوان بمانیده و 
«منازل السائرین» خواجه عبداله انصاری. 

سخنوران نامی معاصر (۵/ ۳۳۵۶.۳۲۵۳), دانشمندان و 


سخن سرایان فارس (۲/ ۰0۳۲۰-۲۱۴ فهرست کتابهای 
چاپی فارسی (۲/ 6۲۲۱۵ کهان فرهنگی (س ۵ ش ۰۱۲ 
مس ۰0۷-۲ مولفین کنب جاپی (۴/ 0۹9-۵۹۸ 


مساوات برازجانی شیرازی,سید محمدرضا رز 
سید محمدحسن مجتهد.(وف ۱۳۰۴ ش) روزنامه‌نگا 
از اهالی برازجان فارس بود. در شیراز و تهران به تحصیلٌ 
پرداخت. او نزد میرزاابرالحسن جلوه: حکیم معروف» 
تحصیل کرد. مساوات دارای افکار آزادیخواهی بود و در 
مجمع آزادمردان همراه مجدالاسلام کرمانی و معین 
الاسلام اصفهانی و ملک المتکلمین و دیگر آزادیخواهان 
به مبارزه پرداخت. او در تهران برای رساندن مطالب خود 
به مردم شب نامه منتشر می‌کرد.وی در ۱۳۲۵ ق روزنامة 
هفتگی «مساوات» را در تهران تأسیس و منتشر کرد و به 
همین دلیل خود نام مساوات گرفت.عبداثرحیم خلخالی 
نیز به او پرست. پس از به توپ بستن مجلس و تعطیلی 
روزنامه‌ها همراه عبدالرحیم خلخالی به قفقاز و سپس به 
تبریز رفت و روزنامة «مساوات» را در آنجا متشر نمود.وی 
در دور دوم مجلس شورای ملی وکالت مردم آذربایجان و 
در دور؛ سوم و چهارم مجلس وکالت مردم تهران را به 
عهده داشت, 
تریخ جرلید (۲/ ۵ 
فارس (۱-۴۲۰/۴ ۸۳۲ شرح حال رال (۳/ 0۲۰۲-۲۰۳ 
نخبگان سیاسی ایران (۴/ ۰۴۸۳ ۱6۳۹۲ یغما (س ها ش 
۰ ۳۶۲۶۲ 


۱ دانشمندان و سخن سرایان 


۱۳۸ 


مست اصغفهانی؛ مستعلی.(س بسازدهم ق)» شاعر. 
شاگرد درویش هله لب اصفهانی بود. با یینکه سواد 
نداشت. اما بر اثر تتبع اشعار دیگران و شعر بسیاری که به 
خاطر داشت همچون حکیم شفایی؛ (م ۱۰۳۷ ق) شاعر 
همعصرش: مطرح بود. در عهد شاه صفی (۱۰۳۸- ۱۰۵۲ 
ق) از قندهار به هند رفت. مدتی در آنجا ماند و بعد به 
اصفهان بازگشت. نصرآبادی (ز ۱۰۸۳ ق) او را بعد از 
مراجعت به ایران ملاقات کرده است. اشماری از وی در 
تذکره‌ها آمده است. از اوست: 

بهر آن بدخو نه تنها جان ما در آتش است 

از پسر پروانه تا بال هما در آتش است 
تذکر؛ نصرآبادی (۲۱۹-۲۱۸ الذریعه (۱۰۳۲/۹): صبح 
گلشن (۰)۴۰۲ فرهنگ سخنوران (۸۳۶) کاروان هند (۲/ 
۳ 


مستشار اصفهانی» مرتضی. فرزند سید عبدالوماب. 
(۱۳۸۰-۱۳۲۳ ق)» شاعر. در اصفهان به دنیا آمد. پس از 
اتمام تحصیلات در زادگاهش و تهران,در ادارةُ ثبت اسناد 
اصفهان مشفول کار شد.وجه نظر او در شعر پیشتر پند و 
آندرز و مواعظ اخلاقی است. مدفن وی؛ جنب 
در تکیهُ ملک می‌باشد. از اوست: 
در حسرم دل ب» سیر دوست نگنجد 
کسمبه مسقام بت و صستم ننتوان کرد 
تذکرة شعرای معاصر اصفهان (۳۳۳-۳۴۲)» تذکرة القبور 
ی 


پدرش» 


مستشارالدوله تبریزی؛ میرزا بوسف خان» فرزند 
میرزا کاظم مهاد مهینی. (وف ۱۳۱۳ ق): محقق و مترجم. 
مسلقب به مستشارالدوله. در تبریز به دنیا آمد. پس از 
فراگرفتن علوم عربی و فارسی به سمت منشی‌گری وارد 
لگری انگلیس در تبریز شد.او پس از مدتی به 
خدمت رزارت امور خارجه درآمد و به عنوان کاردار به 
پارس و لندن سفر کرد. میرزا حمین‌خان سپهسالار با وی 
دوست بود اما به دلیل کدورتی که بين این دو پیش آمده 
میرزا پرسف خان را به خراسان تبعید کرد. در ۱۲۹۹ ق به 
معاونت وزارت عدلیه (دادگستری) منصوب و ملقب به 
مستشارالدوله گردید.وی در ۱۳۰۶ ق به دلیل نوشتن 
نامه‌ای انتقاد آ ز از حکومت وقت. از تبریز به قزوین 
تبعید و زندانی شد. از آثارش: «کتابچذ بتفش» درباره 
تأسیس راه آ یک کلمه»؛ در منابع قانون اساسی 
فرانسه و تطبیق آن با قانون اسلام؟ «گنجینة دانش»؛ «منهج 


۳۳۹ 


الحساب»؛ رسالهٌ اصلاح خط اسلام»؛ رسالهٌ «برآورد 
مسخارج راء آهن از مشهد به تهران و سایر شهرهای 
ایران#؛«رمز یوسفی» در تلگراف؛#طبقات الارض»:در 
زمین شتاسی و ژئولوژی» ترجمه. 
از صبا تا نیما (۱/ ۲۸۶-۲۸۰ از نیما تا روزگار ما 
۴۲-۲۱ شرح حال رجال (۲۹۳-۲۹۰/۲), انذریمه (۱۵/ 
۶ ۵ ۸۴ فهرست کتابهای چاپی فارسی (۱/ 
۲ ۰۴۷۲ ۲/ ۲۲۵۰۱۷۲۶ ۰۲۷۸ ۳۱۷۵ ۳۲۵۲ 
موافین کتب چاپی ٩۰۰-۸۹۹/۶(‏ 


مستعلی زرگر خراسانی.(ز ۱۰۱۲ ق).طراح فلزات. 
نگارگر و زرگر نقوش بر روی نقره و طلا و سایر فلزات 
سخت بود.تنهااثر گرانقدر وی» تزیین و آرایش الواح زرین 
درر ضریح صحن مبارک حضرت امام رضا (ع): در مشهد 
است که خطرط آن توسط علیرضا عباسی کتابت شده و 
پیرایش و پرداخت و عمل آوردن آن بر عهد؛ُ مستعلی زرگر 
قم: «عمل کلب رضا مستعلی ۰۱۰۱۲ 


احوال و آثر تفاشان (۳/ ۱۱۲۷)» گلستان هنر (۱۲۶). 


بوده است؛ با ر 
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مستغفری نسفی؛ ابوالعباس جعفر بن محمد بن مَعتزء 
(بعد از ۴۳۲۰۳۵۰ ق)؛ فقیه,حافظ محدث خطیب و 
مصتف. محدث ماوراهالتهر در زمان خود بود.عده‌ای او را 
حنفی و بعضی شاقعی و برخی شیعی دانسته‌اند و هر کدام 
برای اثبات نظر خویش دلایلی ذکر کرد‌اند.او از زاهر بن 
احمد سرخسی و ابراهيم بن لقمان و ابرسعید عبدال بن 
محمد رازی و علی بن محمد سرخسی و جعفر بن محمد 
بخاری و ابرسهل هارون بن احمد استرآبادی و ابوعبدال 
محمد بن احمد غنجار و دیگران حدیث شنید.ابوعلی 
حسن بن عبدالملک نسفی قاضی و ابونصر احمد بن جعفر 
کاسنی و حسن بن احمد سمرقندی حافظ و اسماعیل بن 
محمد توحی خطیب و اپرمنصور سمعانی و جماعتی کلیر 
از وی < حصدیث شتیدند.در نسف درگذشت.از 
«الدعرات»!:دلائل | 
و( یا «شمایل النبی»4«خطب النبی (ص)» 
یا «خطب النبویة»؛هتاریخ نسف» و «تاریخ کش»4الطبه یا 
«طب النبی» یا «طب النبوی» که خواجه نصیر طوسی در 
«آداب المتعلمین» همگان را امر به آموختن این کتاب 


اعیان الشسیمه (۱۸۳/۴): انساب سممانی (۲۸۶/۵): 


مستملی نیشابوری 


بحارالانوار (۰)۴۲/۱ تذکرة الحفاظ (6۱۱۰۳-۱۱۰۲/۳: 
دسبة اتفصر (۶۶۲/۱)» الذریمه (۱۵:۲۵۳/۸:۲۹۱/۳/ 
۴) ریاض السلماء (۴۷۳-۴۷۲/۵) سبرالشبلاه (۱۷/ 
۵۶۴ شذرات الذهب (۰)۲۵۰-۲۴۹/۳ طبقات 
اللافعيهُ سنوی (۰)۲۱۵/۲ طبقات السفسرین داودی 
(۱۲۶-۱۲۵/۱)؛ المبر (۲۶۶/۲), کشف الظنون (۳۰۸ 
۵ ۱۷۳۰۱۳۷۷۰۱۰۹۵۰ النجوم الزاهرة 
(۳۵/۵)» الافیبالوفیات (۰)۱۵۰-۱۳۹/۱۱ مدیتالمافین 
۵۳/۱ 


مستملی بخاری ابوابراهیم اسماعیل ین محمد پین 
عبدافْ.(وف ۴۳۴ ق).عارف.از عرفای نامی عصر خود 
لمذهب التصوّفب» ابربکر اسحاق 
بخاری؛ را به فارسی ترجمه و تحریر نمود و آن را «شرح 
تعرّف» نام نهاد 
ریخ ادبیات در ایران (۲۲۷/۲): دایرتالمسمارف فارسی 
(۲۰۳/۱ سرآمدان فرهنگ (۵۴/۱): مبانی عرفان و 
احوال عارفان (۲۶): نفحات الائس (بیست و هفت) 


بود.وی کتاب «ا 


مستملی بلخی؛ ابواسحاق ابراهیم بن احمد بن 
ابراهیم.(وف ۳۷۶ ق):محدث.اصلش از بخارا و ساکن 
بود. برای استماع حدیث سفرهای بسیاری کرد و احادیث 
بسیار شنید. لذا او را بندار حدیث می‌خواندند.او راوی 
«صحیح» بخاری از ابوعبدان فربری بود. ابوذر هروی و 
اب وعبداله غنجار و احمد بسن محمد بلخی حافظ و 
عبدالرحمن بن عبدال مندانی در اندلس؛از وی روایت 
کرده‌اند. در بلخ در؟ ش: «معجم الشیوخ». در 
«معجم المزلفین» به تقل از «معجم المصنفین» صاحب اثر 
دیگری به نام «طبقات اهل بلخ» می‌باشد. 
الاعلام (۲۳/۱): انساب سمعانی (۲۸۷/۵): سپرالنبلاه 
(۰۴۹۲/۱۶ شسئرات الذهب (۱)۸۶/۳ السبر (۱)۱۴۷/۲ 
لفت نامه (ذیل امستملی)» معجم المزلفین (۳/۱) النجوم 
الزامرة (۰)۱۵۳/۴ هدیةالعارفین (۷-۶/۱). 


ابوری؛ ابوعمرو احمد بن مسبارک.(وف 
۴ ق)»حسافظ؛محدت؛عابد و زاهند. معروف به 
حکمویه.محدث نیشابور و مستجاب‌الدعوه بود. از قتيبة 
بن سعید و یزید بن صالح فراء و احمد بن حنبل و سهل بن 
عثمان عسکری و عبیدائه تواریری و اسحاق بن راهویه و 
ابومصعب و سریچ ین یونس و همطبقا آنها حدیث 
شید.ابوعمرو خفاف و جعفر بن محمد بن سار و 


مستملی نیشابوری 


ابوعشمان حیری و ابوحامد ابن شرقی و زنجوية بن محمد و 
محمد بن صالح و محمد ابن اخرم و ابرالطیب بن مبارک و 
محمد بن داوود زاهد و دیگران از وی حدیث شنیدند. 
حاکم نیشابوری و دیگران وی را ستوده‌اند. 
تذکرفالحفاظ (۶۲۲/۲): سپرالتبلا (۳/۵/۳۷۳/۱۳): 
شسفرات الذهب (۱۸۶/۲)» طسبقات السفاظ (۲۰۴), 
المنتظم (۰)۳۰۲/۷ الوافی بالونیات (۳۰۲/۷). 


مستملی 


ابوری-» نیشابوری» ابوالقاسم زاهر. 


مستنبط تبریزی,سید احمده فرزند سید رضی,فرزند 
سید احمد موسوی ساوجی.(۱۳۹۹۰۱۳۲۵ 3 عالم 
دینیدفقیه:مجتهد و مدرس.در تبریز به دنیا آمد. پس از 
فراگیری مقدمات و سطوح و استفاده از محضر میرا 
صادق تبریزی و دیگر علما در ۱۳۴۷ ق به نجف رفت و در 
محضر میرزا محمد حسین نایینی و شیخ ضیاه‌الاین عراقی 
و میرزا علی ایروانی و آقا سید ابرالحسن اصفهانی تلمذ 
نمود و تقربرات اساتیدش را در فقه و اصول نگاشت و از 
آنها بهدریافت اجازه نایل شد.وی همچنین در اخلاق نز 
محضر آیت ال حاج سید صلی تاضی ر اه سید 
عبدالغفار مازندرانی استفاده نمود.آن گاه به تألیفت 
و اقامهً جماعت در حرم امیرالمژمنین (ع) پرداخت.آو آز 
حاج شیخ عباس قمی و شیخ آقا بزرگ تهرانی روایت 
نموده است.از آثارش:«القطرة من بحار مناقب اللبی و 
العترة (ع)4» در دو مجلد؛ «دلائل الحق»؛در اصول دین:در 
سه مجلد.هالبشارة و الزیارة+ «الاسی و الحزن» یا «الاسی 
و الحسن»:در دو مجلد؛ «الرثاء و الاسی»؛ منتخب «خانم 
الرسائل باحسن الوسائل»؛ «المقائد الحقة»:در اصول پنج 
گانه؛ «المناسک و المدارک». 
طبقات اعلام الشیعه (فرن ۱۰۱-۱۰۰/۱۴): گنجبنة 
دانشس‌مندان (۲۸۸-۲۸۷/۷):مس‌عجم رجال نجف 
0 


مستتبط تبریزی,سید نصرا فوزند سید رضی: فرزند 
سید احمد.(۱۴۰۶-۱۳۲۷ ق)؛عالم دینی؛فقیه؛مجتهد و 
مدرس,در تبریز بهدنیا آمد.سطوح و مقدمات فقه و اصول 
را در تبریز نزد پدرش فراگرفت.سپس به قم رفت و به 
تکمیل سطوح پرداخت و پس از آن در درس خارج آ. ت اه 
حجت و آیت ال حایری شرکت و استفاده نمود. آن گاه به 
و از محضر آیت ال غروی اصفهانی و آیت ال 
شیخ آقا ضیاء‌الدین عراقی و آیت اه آقا سید ابوالحسن 


نجف را 


اصفهانی و آیت ال میرزا محمد 

نمود.وی همچنین در اخلاق از شاگردا! 
ضی طباطبایی تبریزی بود.وی پس از رسیدن به درجه 
اجتهاد. خود به تدریس فقه و اصول پرداحت.او داماد و 
ملازم و مصاحب مجالس خاص و عام آیت ال خویی برد. 
از آثارش:هالاجتهاد ر التقلید»؛ الیْة»؛ «العدالة»؛ «قاعدة 
التجاوز و الفراغ»؛«اللباس المشکوک»؛ «معارف الاسلام»» 
در اصول؛ مجموعه مقالات و بحث‌های علمی منتشر شده 
در مجلات نجف. 


آینة دانشوران (۰4۳۱۸۰۳۱۷ طبقات اعلام الشیمه (قرن 
۴ گنجينة دانشمندان (۹۰۲۸۹-۲۸۸/۷/ 2۳۲۶ 
۲ سمجم ربعال نجف (۱۱۹۸/۳- ۱۱۹۹ 


مستوره زند.(س سیزدهم ق).شاعر.وی از زنان شاعر 
ره مسر فنتحملی شاه قاجار (۱۲۵۰۰۱۲۱۲ ق) و از 
بزرگ‌زادگان زندیه برد.گاهی از سر تفنن شعر می‌سرود.از 
اوست: 
حسور از روض؛ُ فسردوس اگر بگریزد 
بجز از کوی تو جای دگرش مأمن نیست 
از امه شا پروین (۸6۲۱۱ خیرات حسان (0۸۷۸۶/۴: 
ریاحین الشریعه (۷۴/۵): فرهنگ سسخنوران (۱0۸۳۷ 
مشامیرزنان (۲۱۶. 


مستور؛ کردستانی؛ماه شرف خانم.فرزند ابوالحسن 
بیگ قادری.(۱۲۶۴/۱۲۶۳-۱۲۲۰/۱۲۱۹ ق)»خطاطه 
عارف و شاعر:متخلص به مستوره.در کردستان به دنیا 
آمد.وی که برادرزاد؛ میرزا عبداله روتق سنندجی» صاحب 
امان اللهی»؛ و همسر خسرو خانءوالی کردستان 
بردهدر فراگیری علم به مقدمات اکتفا نکرد و در زمینةً 
علوم ادبی و دینی بر حسب سمی و پشتکار خود.توفیق 
حاصل نمرد. خطوط را استادانه می‌نوشت.اشعارش نیز 
لطیف و دلشین بود و بیشتر به فارسی شعر می‌گفت. 
«دیران» مستوره در حدود بیست هزار بیت بوده که بسیاری 
از آن نابرد شده و فقط قسمتی از اشعار وی؛ در حدود هزار 
بیت؛ در ۱۳۰۴ ش.به چاپ رسیده است.او با یغمای 
جندقی و ملا خضر نالی معاصر و معاشر بود.وی اشماری 
نیز در مدح اهل بیت (ع) دارد که دارای مضامین عرفانی و 
اجتماعی است.ستوره در ۱۲۶۳ ق از وطن خود همراه 
حمو و سایر خویشاوندان خود به سليمانة عراق رفت و در 
آنجا درگذشت.از آثار وی:هتاریخ کردستان» :۱ «تاریخ 
اردلان»؛به فارسی» در شرح حال و حکمرانی وال ن اردلان 


۲۳۱ 


کردستانی از بدو تأسیس این سلسله تا قرن هشتم قمری؛ 

«معجم الادباه» یا «مجمع الادباء»؛ درساله» در عقاید و 

شرعیات؛ «دیوان» شعر‌حدود در هزار بیت. 
ارسفان (س عش ۳ و ۲ص ۲۵۵-۲۵۳ از رابسعه تا 
پردین (۱۲۴۱-۲۱۲ تاریغ مشاهیر کرد (۰)۳۷۲-۳۶۷/۱ 
حديفا اسان السهی (۲۵۷-۲۳۵), حسدیقة الشسعراء 
(۰)۲۱۹۷-۲۱۹۲/۳ الذریسعه (۰)۱۰۳۳/۹ زنان سخنور 
(۱۹۲-۱۷۵/۲): کارنمةزنان (۹۷-۹۵): مجمع الفصحا 
(۰)۹۵۳-۹۵۲/۵ مشاهیر زنان (۰)۲۱۹-۲۱۷ مکارم مار 
(۰۱۷۲۲/۵ مولفین کتب چاپی (۱۶۷-۱۶۶/۶ 


مستوفی؛ اسماعیل مه‌اشرف شیرازی؛ اسماعیل 


مستوفی زاده.علی اکبر.فرزند غلامرضا.(تو ۱۲۸۸ 
ش)» خطاط.در تفرش و در قربه بازرجان به دنا آمد.ری 


اصول و قواعد خوشنویسی را از پدر خود آموخت ر در 
خط نستملیق و شکسته سرآمد شد.مستوفی زاده وکیل 
دادگستری بود و اوقات فراغت خود را صرف هنر خط 
می‌کرد.از آثار اوعلاوه بر قطعاتی که بر جای مانده‌کتا 
#اندرزهای نظامی» است که خود استخراج نموده و با قلم 
درشت نوشته است. 

تذکرة خوشنویسان معاصر (۱۶۱-۱۵۹) 


مسرور اصفهانی؛حسین سخنیارفرزند محمد جواد 
تساجر کوپایی,(۱۳۴۷:۱۲۶۹ ش)؛نویسنده؛مترجم و 
شاعرمتخلص به مسرور.در قری کوپای اصفهان به دنیا 
آمد.پس از پایان تحصیلات مقدماتی به فراگیری صرف؛ 
متعطق.فقهاصول و حکمت نزد اساتید 
عصر پرداخت. او سپس در مدارس جدید به تحصیل 
مشغول شد, آنگاه به تهران آمد و به استخدام وزارت 
فرهنگ درآمد و در دارالفنون و دببرستان نظام به تدریس 
پرداخت.وی فنون شمر را از فرصت الدوله شیرازی و 
دهقان سامانی آموخت.او زبان‌های عربی و فرانسه و 
انگلیسی را خوب می‌دانست و از زبان پهلوی اطلاعاتی 
داشت.در ۱۳۵۲ ق که از طرف انجمن ادبی ایران به نظم 
آوردن مضامین الواح تخت جمشید به مسابقه گذارده شده 


ودهسرور از میان پنجاه شاعر برجسته شرکت کننده حائز 
رتسبة اول گردید و نیز در موقع افتاح آرامگاه حکیم 
فردوسی شعر او مقام اول را به دست‌آورد.وی گذشته از 
استادی در زمینة شعر؛ در نثر نیز توانا بود و از هنر موسیقی 
و خوشنویسی نیز بهره داشت.مقالات ادبی و تاریخی او در 


مجلات «ارسفان» و «یغماه چاپ شده است.او مدتی 
مدیریت برنامه‌های ایران در 
رادیو ایران؛ به عهده داشت. در تهران وفات یافت و در 
قبرستان ظهیرالدوله به خاک سپرده شد.از آثار وی:«امثال 
ساثره»؟ «خواجو کرمانی»؛ «داستان تاریخی محمود 
اففان»؛ «ده نفر قزلباش»؛ «فرهنگ زبان»؛ «قران یا 
سرگذشت لطفعلی خان 
شمر.اثر دیگر او مجمرعه اشعارش می‌باشد که نخست 
تحت نام «راز الهام» در ۱۳۳۸ش و سپس تحت نام «یادگار 


+ «نی زن بیابانه! «هنر نامه»ه 


سخنیار»؛در ۱۳۴۷ش, در سال وفات وی»منتشر شد. 
ادییات معاصر (۸۷۸۶ دییات نوین (۱۲۲۰۸۴ 


نکر 
شمرای سماصر اصفهان (۴۲۵-۴۴۳): دریست سخنور 
(۳۸۱-۳۷۹: الذریعه (۰۱۰۳۴/۹۰۲۸۵/۸:۲۶۸/۷ ۰۱۰۳۵ 
۶ ۷ راهنمای کتاب 


(س ۱۱ش دص ۴۲۲): سرآسدان فرهنگ (۳۰۹/۱. 
۰ سخنوران نامی (۰)۴۳۲-۴۲۲/۲ سخنوران نامی 
معاصر (۳۲۸۲.۳۲۷۷/۵): سواد و بیاض (0۵۷۰: شرح 
حال رجال (6۷۹/۵: فرهنگ سخنوران (0۸۳۷» فهرست 
کتابهای چاپی فارسی (۰۱۲۹۳:۳۳۱/۱ ۰۱۳۲۶ ۰۱۲۸۷ 
۵۲ مولفین کستب 
چاپی (۸۸۱۸۷۹/۲)- 


مسرور بروجنی؛علیمراد رئوفی»فرزند محمد حسین, 

(توح ۱۳۱۵ ق)»شاعر‌متخلص به مسرور,در بروجن به 

دنیا آمد.تحصیلات خویش را در مکاتب قدیم انجام داد. از 

آثارش: «دیوان» شمرهمشتمل بر دو هزار و پانصد بیت. 
تذکر؛ شمرای معاصر اصفهان (۲۴۸-۴۴۷): الذریمه. 
و 


مسرور خراسانیبه مسرور طالقانی: 


سرور طالقانی؛ابوالفضل مسرور 
چهارم و پنجم ق).شاعر.اصل وی از طالقان خراسان (میان 
طخارستان و ختلان) و از شاعران عهد سلطان محمود 
غزنوی (۴۲۱۰۳۸۹ ق) بود.مهارت او در بیان معانی و 
قدرت در آوردن ترکیبات بدیع و مضامین دل انگیز و 
مطبرع نمودن گفتار در اشعاری که از او باقی مانده آشکار 
است.از او قطعه‌ای در مدح ابوا 
میمندی باقی مانده است. 
تباریخ ادبسیات در ایران (۵۷۷-۵۷۶/۱): الذرسعه 
(۰)۱۰۳۲/۹ شساعران بسی‌دیران (۴۴۸-۴۴۶): فسرهنگ 


سم احمد پین حسن 


مسرور قزوینی 


سخنوران (۸۳۸ لبابالالساب (۴۴-۴۲/۲): مجمع 
الصا (۱۱۷۱۰۱۱۷۰/۳) 


مسرور قزوینی:آقا رضی /آقا رضی الدین محمد بن 

حسن.(وف ۱۱۱۲ ق)شاعر.از شعرای خوش طبع عصر 
خود برده و اشعاری از وی در تذکره‌ها آمده است.صاحبان 
«آتشکد: آذره و « ,در او را با آقا رضی قزوینی (م 
۶ ق) ذکر شده در «تذکرهُ نصرآبادی» یکی می‌دانند 
که ظاهراً درست نمی‌باشد.از اوست: 

ای ساکنان کوی خرابات همتی 

من می‌روم به کعبه شما را دعا کنم 

آتشکد؛ آذر (۰)۱۲۰۲/۳ تذکرة نصرآبادی (۱)۱۷۳,۱۷۲ 

الذریعه (۰)۱۰۳۲/۹ فرهنگ سخنوران (۸۳۸): میتودر 

)۵۶۵/۲( 


مسعود.محمد.فرزند میرزا عبداه‌تمی. (ح 2۱۲۸۴ 
مقتول ۱۳۲۶ ش)؛نویسنده و روزنامه‌نگار. معروف به 
مسعود دهاتی. در محله ابرقوی قم به دنیا آمد,پدرش از 
آزادیخواهان صدر مشروطیت بود.مسمود تا ۱۳۱۳ش» 
قبل از نگارش «تفریحات شب» به میرزا محمد هلال 
معروف بود.وی از ابتدای کودکی به گفتن شعر و توشتن 
مقالات می‌پرداخت و روزنام کوچکی در مدرسه‌ای که در 
آن به تحصیل مشغول بود ترتیب داد و در آن به رفتار خشن 
معلمان و مسئولان مدرسه اعتراض کرد.وی با صمصام 
نظامبرییس شهربانی قم آشنا شد و در تتیجه این دوستی به 
کستابخانة او راه یسافت و هسمچنین از ار فسن نقاشی 
آموخت.حدود بیست سال داشت که به تهران آمد و در 
چاپخانه‌ای مشقول به کار شد و در همان جا با مدیر 


روزنامة «شفق سرخ» آشنا گشت و کتاب «تفریحات شب» 
را به صورت پاورقی در آن روزنامه به چاپ رساند.ایین 
کتاب در محافل ادبی تهران مورد توجه قرار گرفت و در 
نتیجه آن علی اکبر داور‌صاحب روزنامة «مرد آزاده؛ 
وسایل مسافرت مسعود را به اروپا فراهم کردد.او در 
۴ سشبرای تحصیل و مطالعه در رشتة روزنامه نویسی 
به بروکسل رفت و پس از چهار سال به ایران بازگشت.او 
اولین ایرانی است که تحصیلات خود را در رشتة روزنامة 
نگاری اننجام داده است.در ۱۳۲۱ ش؛ روزنامة «مرد 
آمروز» را به مدت پنج سال منتشر کرد.این روزنامه 
بار توقیف شد و صاحب امتیاز آن پیش از یک سال زندانی 
بود.مسعود سرانجام در بهمن ماه ۱۳۲۶ ش در تهران به 
ضرب گلوله به قتل رسید و در قبرستان ظهیرالدوله به خاک 


۲۳۲ 


سپرده شد.از دیگر آثار وی:«در تلاش معاش»؛ «اشرف 

مخلوقات؛؛ «گلهایی که در جهنم می‌رویند»! «بهار عمرا. 
ادبیات نوین (0۳۰۹: از نیما تا روزگار سا (0۳۱۲-۳۰۲: 
فهرست کتابهای چاپی قارسی ٩۲۳۸۵۲۳۸۵۳۲۰۲۲۹/۱(‏ 
۹ مسولفین کتب 
چاپی (۸۱۲۸۱۰/۵) 


مسعود اصفهانی,ملا مسعود.فرزند آقا زمان زرکش. 
(س یازدهم ق).شاعر.در اصفهان به دنیا آمد.طبع شعر 
خوبی داشت و به آورد؛ «کاروان هند» از اقصص 
الخاقانی». در حدود سی سالگی؛بیش از هفت هزار بیت 
شمرگفته بود.وی در این زمان مداح شاه عباس ثانی بوده 
است.سپس همراه پدر به هندوستان رفته و بعد از فوت 
پدر به اصفهان بازگشته است. او در ساختن ماده تاریخ 
ماهر بود و به آورد؛ «الذریعه؛ ماده تاریخ جلوس شاه 
سلیمان در ۱۰۷۷ ق را اوگفته است. در زمان تألیف «تذکرة 
نصرآبادی» (۱۰۸۳ ق) در اصفهان بوده و در فقر می‌زیسته 
است.برخی تذکره‌ها نام وی را مسمودا آورده‌اند.از آثارش: 
«قیبوانه شعر. 

تذکر؛ نصرآبادی (۴۲۴)؛ الذریعه (۱)۱۰۳۶-۱۰۳۵/۹ 
صبح گلشن (۴۰۶) فرهنگ سخنوران (۰)۸۳۸ کاروان 
ند (۰)۱۲۹۱-۱۲۹۰/۲ نستایج الافکسسار (۶۳۱). 


منود بسخاراییی؛مسعود بسیگ,(س هشتتم 
ق)دانشمنده عارف و شاعر.از مردم روستای بک. از ترابع 
بخاراه بود. سالها در ماوراءاللهر حکومت کرد و مدت‌ها نیز 
به کسب علم پرداخت.سرانجام؛ پس از مدتی سیاحت؛ به 
دهلی رفت و از مربدان عارف مشهرر نصیرالدین چراغ 
دهلی (م 3۷۵۴ شد و مدتی در خانقاه او ریاضت کشید. 
از آثار ری: «نورالعیون»؛ ام الصفایح»؛ «مرآةالعارفین»:در 
نظم و نشرهبه فارسی:در مراتب سه گانة عرفان:علم الیقین» 
عین الیقین و حق الیقین. 
تاریخ نم و نشر (۰0/۵0 الذریسعه (6۲۷۷/۲۰۰۱۰۳۵/۹: 
ریاض المارفین (۰)۱۳۳-۱۳۲ فرهنگ سخنوران (۸۳۸). 


مسعود بسن احنمد.(ز ۵۸۸ 3):حکاک و طراح 
فلرات.قلمزن و نقاش و طراح و حکاک فلزات سخت و از 
اهالی هرات بود و در هنر خود مهارتی تام داشت.این استاد 
در قلمزنی شیوة بخصوصی داشته و تقوش مورد علاقه‌اشش 
را خود طراحی می‌کرده است.از آثار ارزند وی» بریق نقره 
کسویتو منم (فنتقفی+است که دز شافید اهتمکار 


۲۳۳ 


هترمندشاستاد محمد بن عبدالوحید ریخته گر‌در 
ردیف نقوش و خطوط کوفی تزیینی به فرجام رسانده و 
رقم «محمد بن عبدالوحید و مسمود بن احمد سنه 4۵۸۸ 


دارد. 
احوال و آثار نقاشان (۱۱۲۸-۱۱۳۷/۳). 


مسعود بن میرکی مهب قوام الدین مسعود 


مسمود رازی:امام مسعود.(س پنجم ق):شاعر. 
مداحان سلطان مسعود غزنوی (۴۳۲-۴۲۱ ق) بود.زمانی 
که عده‌ای از دشمنان سلطان به وی شوریدند؛مسمود با 
قطعه‌ای او را اندرز داد و سلطان مسعود بر شاعر خشم 
گرفت و او را در زندانی در هندوستان حبس نمود.بعد از 
مدتی در جشن نوروز وی را بخشيد و برایش صله 
فرستاد.صاحب «مجمع الفصحاه او را از شیعیان و مداح 
امیر مسعود غزنوی می‌داند.تعدادی از تذکره‌ها او را همان 
مسمود غزنوی شاعر و مداح سلطان مسعود می‌دانند و 
عده‌ای اين دو را از هم جدا می‌کنند.از وی اشماری در 
تذکره‌ها نقل شده است. 

تاریخ ادبیات در اران (۰)۵۵۷.۵۵۵/۱ تربحمان الب لاخ 
(۳۸:۳۶: الاربمه (۱۰۳۵/۹): ری بساستان (۳۹۱/۲) 
فرهنگ سخنوران (۸۳۹۸۳۸)» لباب الالباب (۳/۲ع 
مجمع القصحا (۱۱۷۰/۳), هفت افلیم (۳۹-۳۸/۳. 


مسمود رازی؛ قاضی مسمود؛ فرزند قاضی 
عبدالصمد. (س دهم ق) قاضی و شاعر. از احفاد قاضی 
سیف الدین بود. پدرش از قزوین به ری رفت ودر آنجا به 
قضاوت پرداخت. بعد از پدر؛ در ارایل عهد صفویان, 
مسند قضای ری را عهده‌دار گردید. قاضی مسعود در شمر 
و معما و انواع فضائل در زمان خرد شهرت داشت.صاحب 
«هفت اقلیم»کتابی به نام «دسترر قاضی» به وی نسبت داده 
و «تحفه سامی» نام پدر وی را قاضی سید عبدالله ذکر کرده 
است.از اوست: 
نه مرا شهر؛ شهر این دل حیران کرده 
فاش اسبرار مرا دیبده گریان کرده 
تسحفه سامی (۶۳: الارسعه (۱)۸۷۲/۹ ری باستان 
(۳۹۰/۲): صبح گلشن (۱)۴۰۶ فرهنگ سخنوران (۸۳۹): 
مفت اقلیم .)۵٩۰۵۸/۲(‏ 


مسعود زرکش > مسعود اصفهانی. 


الدین علی. (س دهم ق): شاعر. پدر وی از فرزندزادگان 
امیر شمس‌آلدین علی نقیب نجفی کوفی و منتسب به 
ملسله سادات مختاریه بود که نسبت ایشان به حضرت 
سجاد (ع) می‌رسید.امیر سلطان مسعود طیع خوبی 
از وی اشماری در تذکره‌ها نقل شده است.از 


داشت. 
اوست: 
در هجر تو ای سمن بر سیمین تن 
تا چند کم ناله و تاکی شیون 
در روز نه راحت نه به شب خواب مرا 
گر زندگی اینست نصیب دشمن 
آلارسمه (0۱۰۳۶/۹: صسیح گلشن (۱۲۰۵ فسرهنگ 

سخنوران (۰)۸۳۹ هفت اقلیم (۲۸۹-۸۸/۲) 


مسعود سعد سلمان؛امیر مسعود بن سعد سلمان,(تو 
۲۵ - وف ۵۲۵/۵۱۵ ق).شاعر.اصل 
وی از همدان بود.پدرش»سعد بن سلمانملازمت 
ببلاطین دورة اول غزنوی را داشت و همراه امیر مجدود 
بن متبمود فزنوی به هندوستان رفت و از اين زمان ساکن 
لاهزر شد و سمت استیفاء دستگاه او را یافت.ینابراین 
مسعود سعد در لاهور به دنیا آمد.وی از ابتدای جوانی و به 
وه پر به دربار غزنوی راه یافت.او ابتدا در خدمت 
سلطان ابراهیم غزنوی بود و سپس ملازم سیف الدوله 
محمود؛پسر سلطان ابراهیم شد و در شمار نزدیکان او به 
هند رفت و در آنجا شهرت یافت و در ردیف امرای بزرگ 
متعهد جنگها و فتحها بود.سیف الدوله در ۴۸۰ ق سورد 
سوه ظن پدر قرار گرفت و محبوس شد و همراه او عده‌ای 
از مقربانش از جمله مسمود سعد سلمان نیز به زندان 
افتادند.وی مدت هفت سال در قلعه‌های سو و دهک و سه 
سال در قلعه نای زندانی بود و خود در اشعارش به این سه 
زندان اشاره می‌کند.او در زندان سو‌با شخصی به نام 
منجمی بهرامی آ 
قولی مسعود بر اثرتهمت حاسدان: بویژهایولفرج رونی به 
زندان افتا.بالاخره پس از سالها با شفاعت عمیدالملک 
ابوالقاسم خاصءاز رجال دربار سلطان ابراهیماز زندان 
آزاد شد و به لاهور بازگشت.وی در زمان سلطان مسعود. 
بن ابراهیم غزنوی.مدتی به حکومت چالندر رسید. ولی 
دریاره مورد غضب قرار گرفت و مدت هشت سال در قلع 
مرنج محبوس گردید و آخر الامر به شفاعت ثقةالملک 
طاهر بن علی بن مشکانءاز رجال دربار مسعودهآزاد و به 
کتابداری کتابخانة سلطتعی گماشته شد. بعد از مسعود.وی 


شد و از او هیئت و نجوم آموخت.به 


مسعود شروانی 
همچنان کتابداری عضدالدوله شیرزاد بن مسعود و ملک 
ارسلان بن مسعرد و بهرامشاه بن مسعود را به عهده داشت 
و آنان را مدح نیز می‌گفت.به طور کلی می‌توان گفت 
مسعود سعد سلمان یکی از بزرگترین قصیده سرایان ایران 
بود و به سبک شاعران خراسان شعر می‌گفت. 
هنرش در قصاید شکوایی بود و در این قصاید از شداید 
زندان»محنت غربت.فراق پدر و مادر و فرزند.بی‌گناهی 
خود و اغراض دشمنان و غیرء سخن گفته است.در بیان از 
شعرایی چون فردوسی: منوچهری.ناصر خسرو و عنصری 
پیروی می‌کرد.از شعرای معاصر او می‌توان راشدی»سید 
محمد بن ناصر علوی:امیر معزی:سنایی؛عثمان مختاری ر 
ابرالفرج رونی را نام برد.وی از علوم ادبی عصر خود کاملا 
بهره‌مند بود.به عربی شعرهای عالی سروده که اندکی از آن 
باقی مانده است.عده‌ای به او اشمار هندی نیز نسبت 
می‌دهند.از آارش: ایوان» شعر.به فارسی.شامل تصیده و 
مثنوی و غزل و رباعی و مسمط و ترجیعات و مقطعات. 
«حبسیات» او نیز معروف است. محمد عوفی وی را 


صاحب سه «دیوان» فارسی»عربی و هندی می‌داند: 
ذکرةالشمراه» به اشتباه او را از شعرای دولت امیر عنصر 
المعالی منوچهر بن قابوس می‌داند.بعضی از تذکره‌ها نیز 
مولد او را همدان یا جرجان می‌دانند. تعدادی از تذکرهها 
نیز آورده‌اند که وی بعد از آزاد شدن از زندان مرج از 
مشاغل دیوانی کناره‌گیری کرده است. 
آتشکد آذر (۸۳۲۸۱۷/۲ از سنابی تا سمدی 
(۲۸-۷/۲ با کروان حله ۰6۱۲۶-۱۱۷ تریخ دییات در 
ایسران (۵۰۱-۲۸۳/۲): شاریخ نسظم و نسثر (۴۴-۴۳): 
تذکرةالشمراه (۵۵.۵۴): حبسیه در آدب پارسی (۵۹-۴۱): 
«ایرتالصعارف فارسی (۷۶۸/۲) الذریعه (۱۰۳۶/۹- 


۷) رساعی و ربساعی سسرایان (۱۰۶)» سین و 
سخنوان(۲۳۰-۲۰۷), فرهنگ سخنوان(۳۹ گنج 
سخن (۲۷۶-۲۶۴/۱) لباب الالباب (6۲۵۲-۲۲۶/۱: 
مجمع الفصحا (۰۱۵۲-۱۵۱/۱ ۱۲۳۹,۱۱۹۱/۲): سعییم 
المزلفین (۲۲۶/۱۲)» منظرمه‌های فارسی (۰)۴۷ سژلفین 
کتب چاپی (۱۲۸۱۷۷/۶): هدیةالسارنین (۲۲۸/۲) 
هفت افیم (۵۵۲۵۴۲/۲) 


مسعود شروانی؛ کمال‌الاین مسعود.(وف ٩۰۵‏ 
ق)دانشمنده مدرس و شاعر. اصلش از شروان بود.از 
شاگردان شاه فتح اه شروانی و همچنین جامی به حساب 
می‌آمد.وی در کلام و منطق و حکمت از دانشمندان زمان 
خود برد و سالها در هرات در مدارس گوهر شاد بیگم و 


۲۳۴ 


اخلاصیه تدریس کرد.بعد از فوت قاضی نظام الدین؛ 
تدریس در مدرسة گوهر شاد را ترک و به تدریس در 
مدرسة غیائیه پرداخت. ار در هرات از دنیا رفت و در مزار 
پیر سیصد ساله به خاک سپرده شد.به گفته «مزارات 
هرات» اکنون نه مزار وی پیداست نه خاک پیر سیصد 
ساله.از آثارش:حاشیه بر «شرح طوالع»؛ حاشیه بر «شرح 
مواقف»؛ حاشیه بر «شرح حکمة العین»؛ شرح «آداب 
البحث؛ سمرقندی؟ «دیوان» شعر,صاحب «الذریمه»دشرح 
حال وی را تحت در عتوان کمال الدین مسعود شیروانی و 
مسعود شیروا 

تاریخ ادیبات در ایران (۸)۳۲۵/۵ تاریخ نظم و نثر (6۳۳۲ 

حبیب السیر (۳۴۳/۴), دانشمندان آذربایجان (۳۴۷): 


انی آورده است. 


الثریسعه (۱)۱۰۳۷۹۲۰/۹ فرهنگ سخنوران (۸۳۹), 
مجالس التفاكس (۲۶۶۰۹۲-۹۱)» مزارات صرات (۱۱۹): 
هدیةالمارنین (۲۳۰/۲), هفت اقلیم (۲۹۷/۳), 


مسمود قمی» خواجه مسعود.(وف ۸٩۰‏ 3)شاعر. از 
ترکان برد و از اعبان عراق عجم محسوب می‌شده اما از 
آنجایی که ساکن قم بودیبه مسمود قمی معروف 
گردید.سرانجام به هرات رفت و ملاژم و مصاحب امیر 
عليشیر نوایی و سلطان حسین بایقرا گشت.وی طبع خوبی 


داشت و سلطان حسین از وی خواست که تاریخ عهد او را 
به نظم در آورد. در هرات درگذشت و در جوار پیر سیصد 
السیر» صاحب عنوان تحت نام 
قاضی مسعود قمی آورده شده است.صاحب «تاریخ نظم و 
نثر» وی را دارای منصب قضا و معروف به قاضی مسعرد 
می‌داند.از آثارش: 


ساله دقن شد. در 


:«تاریخ حسین بن بایقراه‌در ده یا دوازده 
ن تاریخ و احوال عهد سلطان حسین باب 
«مناظر؛ تیغ و قلم» یا «مخزن معنی»؛ «مناظر؛ شمس و 
قمر»؛ منظومه «یوسف و زلیخا»؛ «دیران» شمر. 

1 (۸۷/۱) تاریخ نظم و نثر (4۳۱۶, تحفه سامی 
(۱۸۲ تذکر؛ روز روشن (۰)۷۳۸۷۳۷ حبیب السیر 
(۰0۳۳۷-۳۲۶/۴ الذرسعه (۱۹۱۱۳۸/۹:۲۲۹/۳ 
۰0۳۲۸۰۳۰۶ طرانق القانق (۱۱۲/۳) فرهنگ سخخنوران 
(۰)۸۲۰ کشف الظنون (۲۹۱), مجالس التفانس (۳۹-۳۸: 
۲ ) منظومه‌های فارسی (۵۲۷۰۵۲۲)» هدیةالمارنین 
۳۳۰/۷ حفت افلیم (۵۰۲/۷) 


مسعود مذهب کرمانی.(ز ٩۳۴‏ ق):مذهب و خطاط. 
اهل کرمان و طلانگاری به غیر از مسعرد بن میرکی مدب 
است.استاد مسعود.به غیر از هنر تذهیب که در ترسیم آنها 


۲۳۵ 


مهارت تامی داشت.خط نستعلیق را نیز خوش می‌نوشت 
از آثار وی‌زیک نسخه «مناجات» حضرت علی (ع).به قلم 
نیم دو دانگ متوسط.با رقم:مشقه العبد المذنب مسعرد 
المذَهٌب الکرمانی...سنه 18۴۴. 
احوال و آثار حوشنوبسان (۰)۹۰۳/۳ احوال و آثار نقاشان 
۱۱۳۹/۲ 


مسعود هروی:ملا نجم الدیین.(س دهم ق)؛عالم و 
شاعر.از علمای معروف عصر خود و ملازم همایون شاه 
(۹۶۳۹۳۷ ق) بود.از وی اشعاری در تذکره‌ها نقل شده 
است.در «کاروان هند» آمده که ممکن است وی با مولانا 
مسعود حصاریکه ماده تاریخ فوت همایون پادشاه را 
یافتهبیکی باشد.از اوست: 

ای زلف تو از ابجد خوبی جیمی 
رز سیم عدم دهان تننگت نیمی 
اوراق گس و لاله بسه دور رخ تور 
افتاده ز کسارچسون کسهن تقویمی 
تاریخ نظم و نثر (۰)۶۵۹ صبح گلشن (۲۰۷-۲۰۶: 
فرهنگ سخنوران ( ۰6۸۲۰ کاروان هند (۷0۱۲۹۲-۱۲۹۱/۲ 


مسعود هروی,مولانا رکن الدین مسعود یین محمد 
اما زاده.(مقتول ۶۷۱ ق)»حکیم و شاعر.از بزرگان فضَل و 
حکمت در عصر خود و از مشاهیر علمای ماوراهالنهر 
تان چه در تعلیقات «لباب اللباب» آسده,صوفی در 


بود. 
«جرامع الحکایات» او را از مشایخ خود شمرده است. در 
راقعة حملٌ مفول به خراسان و ماوراهللهن با دیدن مظالم 
و مفاسد آنان؛ همراه با پسرش به جنگ با مفولان پرداخت 
و در نهایت هر دو به شهادت رسیدند. ظاهراً او داستان 
حضرت یرسف را می‌توشته ولی فرصت نکرده است که 
آن را به پایان برساند. رکن‌الدین شعر نیز می‌سروده و 
اشماری از وی نقل شده است که بیشتر رباعی می‌باشد. 

تاریخ مفول (۲۹) تذکر؛ روز ررشن (۱0۳۱۱ صبح گلشن 
(۴۰۶): فرهنگ سخنوران (۸۴۰)لباب الالباب (۱۸۱/۱- 
و 


مسعودی پنج دهی مروزی؛ تاج الدین؛ابوسید | 
ابوعیداث محمد بن عبدالرحمن ین محمد بن مسعود. 
(۵۸۴-۵۲۲/۵۲۱ ق)» فقیه.محدث.لغری و صوفی.نسبتش 
به پنج دهه از قرای مرورود. می‌رسد.چون نیأی بزرگش 
مسعرد برد؛ به مسعودی مشهور شد.او ساکن خانقاه 
شمیساطیه دمشق بود.در مرو و هرات و سجستان و بلخ و 


مسعودی کوهستانی 


سرخس و نیشابور و کرمان و اصفهان و همدان و تبریز و 
بغداد و موصل و مصر از پدرش و عبدالسلام بن احمد 
یکبره و مسعود بین محمد غانمی و ابونضر فامی و 
ابوالمظفر تریکی بغدادی و ابوالوقت عبدالاول و عبداله بن 
عمر سجزی و عمربن محمد بسطامی و ابوبکر محمد بن 
علی طرسی و ابوالمعالی مقری و عبدالرحمن بن احمد 
طوسی و این رفاعه سعدی و مسعود ثقفی و عبدالصبور بن 
عبدالسلام و سلفی حافظ و جماعتی دیگر حدیث شنید.در 
۵ ق در مصر مجالس املای حدیث بر پا کرد.او معلم 
ملک افضل فرزند سلطان صلاح الدین بود.این مفضّل و 
ابالقاسم بن عساکر و ابواحمد بن تاجر و ابواحمد بن 
سکینه و دیگران از ری روایت کرده‌اند.او شرحی کامل بر 
«مقامات؛ حریری نگاشت که به گفتة ابن خلکان نظیر 
نداشت و در پنج مجلد بزرگ برد و بدین علت به مسمودی 


شارح «مقامات» معروف شد. در دمشق درگذشت و در 
دامن کوه قاسیون دفن شد. از آثارش:«مغانی المْقامات فی 
معانی المَقامات»» که همان شرح «مقامات حربری» است؛ 
#الایضاح فی جمع المفرب». 
الاعلام (۰)۶۵,۶۴/۷ الاعلام برنیات الاعسلام (۳۹۵/۲). 
رال بلاه (۱۷۵-۱۷۳/۲۱): شسذرات الأمب 
(۰)۲۸۱-۱۸۰/۴ طبقات السافعية سنوی (6۲۵۲/۲: 
ظبقات الشافعية ابن فاضی شهبه (۳۷/۲): العبر (۰)۸۸/۳ 
کشف الظنرن (۰)۱۷۹۰-۱۷۸۹ لسان المیزان (۲۹۱/۶- 
۲ المستفاد من ذیل ناريخ بغداد (1۳-۲۱/۱۹): 


معجم الاداء (۱۶-۲۱۵/۱۸ ۰6۲ معجم البلدان :)۵٩۱/۱(‏ 
معجم المزلفین (۱)۱۵۵/۱۰ میزان الاعندال (۰)۶۰۰/۳ 
الرافسی بالوفیات (۰)۲۳۳/۳ وفبات الاعبان (۳۹۰/۴- 
۹۲ هدیةالمرنین (۱۰۱/۲). 


مسعودی رازی > مسعود رازی؛ امام مسعود. 


مسعودی کسوهستانی؛ فسرزند عشمان,(س دهم 
ق)مورخ,ساکن ماوراءلشهر بود و در دربار ابوالفازی 
سلطان عبداللطیف خان ازیک (۳۴۷ ۹۵۹۹ ق) می‌زیست و 
به فرمان این پادشاه کتابی به نام بنیان گذار این 
ساسلهابوالخیر خان؛تالیف نمود و نام آن را «تاریخ 


تا سد؛ دهم.با نشری مزین و آمیخته به نظم بیان شده‌ولی 
هدف اصلی از تألیف آن ظاهراً بیان تاریخ سلاطین ازیک 
بوده است.داستان‌های اين کتاب شامل خلقت عالم.تاریخ 
پیامبران,خلفای راشدین.امُ اثنی عشر(ع).بنی امیهببنی 


مسعودی مروزی 


عباس: شاهان و سلسله‌های ایران.از کیومرث تا یزدگرد؛ 
صفاریان؛»سامانیان غزنویان سلجوتیان,چنگیز خان و 
جانشینان»هلاکوخان و جانشینان؛جلایریان و سرگذشت 
ابوالخیر خان و سلسل ازبکان می‌باشد. 

تاریخ ادیات در ایران (۱۵۵۴/۵).تریخ تظظم و نثر (۳۵۵). 


مسعودی مروزی.(س سوم و چهارم ق),شاعر. گفته 
می‌شود او نخستین کسی بود که به نظم روایات تاریخی و 
حماسی ابران پرداخت.از آثار وی «شاهنامه منظومی 
است که در کتب تاریخی از آن نام برده شده است.ایین 
کتاب تا اوایل قرن پنجم قمری نیز شهرت و اهمیت داشته 
است. 


ریخ ادبیات در ایران (۳۷۱-۳۶۹/۱): حماسه سرایی در 
ایرا (۰)۱۷۶-۱۷۳ فرهنگ سخنوران (۸۴۱. 


مسمودی مروزی؛ابوالخیر /ابوعبدا محمد بن 
عسسس باه بسن مسبعود.(وف ۴۴۳ ق)افسقیه 
شافعی.نحویءلغوی و ادیب. در بین شافعیان به مسعودی: 
معروف بود.نزد ابربکر قفال مروزی فقه آموخت و برآمذ و 
از اقران شیخ خود گشت.او از قفال و ابونصر محمودی 
حدیث شنید. مسعودی در نحو و لغت و ادب مشهور زمان 
خرد بود. قاضی ابرمنصور سمعانی از او روایت گرد:مام 
غزالی در کتاب خود»«الوسیط».از او حکایت کرده است. 
به گفتا سمعانی ری در ابتدا از اصحاب‌الرای بود که چون 
مصاحب قفال شد جزو اصحاب‌الحدیث گست. وفات او را 
حدود ۴۲۰ ق نیز ذکر کرده‌اند. از آثارش: شرح «مختصر 
المزنی»«در فریع 
طبفات الشافعیذ سبکی (۴/ ۸۱۷۲-۱۷۱ کشف الظنون 
(۱۶۳۵): معجم‌لادبء (۱۸/ ۰0۲۱۲-۲۱۳ معجم المژلفین 
(۱۰/ ۰۲۲۵-۲۲۴ ۰۲۳۸ ۲۵۹ الوافیبالونیات (۳/ 2۳۲۱ 

۲ رنباتالاعیان (۴/ ۲۱۲-۲۱۳ 


مسعودی مروزی, امام قخرالدین -» مسعودی هروی. 


مسعودی مروزی. شرف‌الدین محمد بن مسعود.(س 
ششسم ق)؛منجم و رساضیدان.از دانشمندان سعروف 
ماوراءالسهر بود که در بخارا می‌زیست.وی استاد 
رفسی‌الدیین نسیشابوری,شاعر صعروف (م ۵۹۸ ) 
بود.مسعودی از بزرگان علمای ریاضی و طبیعی و نجوم در 
زمان خود به شمار می‌رفت.از آثار وی:«الکفاية فی علم 
هيلة العالم».به زبان عربی؛ «جهان دانش».به فارسی.که 


۷۳۶ 


ترجمة دالکفاية فی علم هیثة لعالم»می‌باشد؛ شرح «خطبا 
ظراه» ان سیناابه زبان عربی! «الهادی فی الفروع»! 
#السباحث و الشکوک».از نسبتهایی که در «الذریمه» و 
#تاریخ ادییات در ایرا» در مورد کتاب «كفاية العلیم فی 
سناعة السنجیم» (که در «کشسف الظنون» از تألیفات 
ظهیرالدین ابرالمحامد محمد بن مسعرد بن زکی غزنوی 
بر می‌آید که ظهیرالدیین 
ابرالمحامد زکی غزنوی با صاحب عنوان یکی و نام کامل 
وی محمد بن محمد پن مسعود مسمودی باشد. گرچه این 
نظر از کلف الظنون» و «تاریخ نظم و نثره مستفاد 
نم‌کردد 

تریخ بات در بان (۹۵۳-۹۵۲۰۳۱۳/۲), نریخ نم و 

تشر (۱۲۵)» الذرسعه (۹۶۹۰/۱۸۰۲۹۹-۲۹۸/۵)» کف 

الظنرن (۱۵۰۰۰۱۲۹۷), 


شمرده شده است) آمدهه 


مسمودی هروی:اصام فسخرالدایسن.(سن ششم 
ق)»شاعر.از معارف و بزرگان رات و از مشاهیر علما 
بود.امام شرف الدین مسعودی و همچنین عوفی او را 
ابلاقات کرده‌اند.وی شمر خوب می‌سرود و در «لباب 
الالباب» دو غزل از وی آمده است.از اوست: + ۸۷ 
ای وصال تر مایا شادی 
وی فراق تو اصل بیدادی* 
من ندانم که تا پیامده‌ای/ 
عسافیت راکجا فسرستادی ب ! 
فرهنگ سخنوران (۸۴۱) لباب‌الالساب (۰)۱۶۲-۱۶۳/۲ 
هفت اقلبم (۱۳۹/۲). 


مسکین اصفهانی.میرزا محمد علی.(رف ۱۳۰۳ 163 
تذکره‌نویس و شاعر.متخلص به مسکین‌,وی معاصر دیوان 
بیگی»صاحب «حدیقةالشعراه»» بود و در اصفهان با هم 
مصاحبت داشتند.ار در سرودن انواع شعر دست داشت.از 
آثارش:«تذکرة مسکین».تذکره گونه‌ای شامل مقداری از 
اشعار بیست و پنج تن از شعرای غزلسرای اصفهانکه با 
قطرة سامانی آغاز می‌شود و به میرزا عبداله سرگشته پایان 
می‌یابد؛ «دیوان» شعر. 

تاریخ تذکره‌های فارسی (۳۲۷-۳۴۳/۱): حديقة الشعراء 
(۱۶۲۵-۰۱۶۳۳/۳) الارسسعه (۱)۱۰۳۸/۹ فرهنگ 
سخنوران (۸۴۱). 


مسکین بسطامی -ه فروغی بسطامی, 


۲۳۷ 


مسکین کازرونیملا علی اکبر.(وف ح ۱۳۳۷ 63 
شاعرمتخلص به مسکین و سالک.در اوایل عمر چند سال 
در نجف اقامت داشت, سپس به کازرون رفت.وی در گفتن 
ماده تاریخ و در قصیده‌سرایی طبعی روان داشت.او قاری 
قرآن بود و گاهی برای قرائت قرآن در مجالس به ار مراجعه 
می‌کردند.در اواخر عمر سفری به بوشه ر کرد و در همان‌جا 
درگذشت.اشعاری از وی به جای مانده است. 


دانشمندان و سخمن سرایان فارس (۴۲۹-۲۲۶/۴) 


مسلم بن حجاج بن مسلم:اسوحسین قشیری 
نیشابوری.(۲۶۱-۲۰۴ ق).حافظ و محدث.وی دومین 
محدث اهل سنت و یکی از ارکان حدیث بود.در نیشابور 
به دنیا آمد.به دنبال حدیث به عراق و حجاز و شام و مصر 
سفر کرد و از دویست و پیست نفر؛ از جمله: عبداله بن 
مسلمه قعنبی و یحیی بن یحیی نیشابوری و اسحاق بن 
راهریه و احمد ين حتبل و احمد بن سعید دارمی و احمد 
بن عیسی تستری و محمد ین آسماعیل بخاری و اسحاق بن 
منصور مروزی و بشر بن حکم و حسن بن عیسی بن 
ماسرجس و حسین بن عیسی بسطامی و علی بن جمد ( 
له قواریری و ابوربیع زهرانی و عمر بن حفص بخ 
فیاث و اسماعیل بن ابی اویس و عبدالله بن محمد زهزی و 
عمرو بن زراره و محمد بن اسحاق صافانی و بندار و 


محمد بن صباح دولابی و محمد بن قدامه بخاری و محمد 
بن یحبی مروزی و موسی بن قریش بخاری و هیثم بن 
خارجه و یحیی بن محمد لولژی و یحیی بن معین و یوسف 
بن عیسی مروزی و ابوالاحوص بغوی و یوسف بن یعقوب 
صفار و ابوزرعه رازی و ابوقدامه سرخسی حدیث 
شیخ و استادش:محمد بن عبدالوهاب فراه» و علی 
بن حسن هلالی و ابربکر جارودی و علی بن حسین رازی و 
صالح بن محمد جَرَره و ابوعیسی ترمذی و احمد بن 
مبارک مستملی و عبداله بن یحیی سرخسی و ابوسعید 
حاتم بن احمد کندی بخاری و ابراهیم بن اسحاق صیرفی و 
ابراهیم پن محمدراری «الصحیح»: و ابرعمرو خفّاف و 
زکریا اف و عبداله خّاف و ابوعلی حافظ بلخی و 


عبدالرحمن بن ابی حاتم رازی و علی بن اسماعیل صفار و 
ابوحامد اعمشی و ابوحامد احمد شرقی و ابومحمد 
عبدالثه شرقی و فضل بن محمد بلخی و ابن خزیمه و 
ابوالعباس سرّاج و ابوعوانه حافظ و ابوحامد احمد بن علی 
بُن حستویه و مکی بن عبدان و جماعتی دیگر از وی 


مسلمی شیرازی 

سمرقند و محمد بن اسماعیل در بخارا.* در نیشابور 

درگذشت. از آثارش: الجامع الصحیح» يا «صحیح مسلم؛ 

دومین کتاب حدیث اهل سنت. که در آن دوازده هزار 

حدیث را در مدت پانزده سال نوشته است و بسیاری آن را 

شرح کرده‌اند؟ «المسند الکبیر علی الرجال» «الجامع 

الکبیر علی الابواب»؛ «الاسماء و الکنی» یا «الکنی و 

الاسماء»؛ در چهار مجلد؛ «السژالات عن احمد بن حنبل»؛ 

«الاقران»؛ «الافراد»؛ «الوحدان»؛ کتاب «من لیس له الا راو 

واحد»! «اوهام المحدئین»؛ کتاب «التمییز فی الحدیث»؛ 
«العلل» یا «علل الحدیث»؟ «الطبقات». 

الاعلام (۱۱۸-۱۱۷/۸) انساب سمعانی (۵۰۳/۲) تریغ 

بسغداه (۰)۱۰۴-۱۰۰/۱۳ تاریخ نیشابور (۰۱-۱۰۰» 

تذكرة الحفاظ (۵۹۰-۵۸۸/۲) تهذیب التهذیب (۱۰/ 

۴ تهذیب الکسمال (۱۳۶۸/۱۸ الجرح و 

التسدیل (ج # 6۱۸۳-۱۸۲/۱ سیرالنلاه (۵0۷/۱۲- 

۸۰ شذرات الذهپ (۰)۱۴۵-۱۴۲/۲ طبقات الحفاظ 

(۰)۲۸۲-۲۸۳العسبر (۰)۳۷۵/۱ الفضهرست این الشدیم» 

ترجمه (۲۲۱-۲۲۰) الکامل (0//۶ کشف الظطنون (۱۷۵, 


۲ ۵ ۵۵۵ ۱۰۹۹ ۱۳۸۷۰۱۱۶۰۱۱۵۹ ۱۳۹۹ 
۵ ۲ مسمجم المسولفین (۱۷/ 
۲۳۳-۲ المسنتظم (۰)۱۳۷-۱۳۶/۷ النسجوم الزاهرة 
(۲۳۲۲/۲): رنسیات الاعسیان (۱۹۶-۱۹۲/۵) 

دیقالمارفین (۲۳۱/۲- ۲۳۲ 


مسلمی اسقرایتی -همسلمی شیرازی 


مسلمی شیرازی.(س نهم ق):شاعراز شاعرات خوش 
طبع زمان خود بود.ظاهرً وی قبل از تألیف تذکر؛ «مجالس 
التفائس» (۸۹۶ ق) فوت شده است.قبرش در اسفراین 
می‌باشد.بعضی از تذکره‌ها او را مسلمی شیرازی و بعضی 
مسلمی اسفراینی ذکر کرده‌اند و شیخ آقا بزرگ تهرانی؛در 
«الذریمه»رتحت هر در صنوان آورده است.صاحب 
«مجالس النفاشی» وی را سید می‌داند.از اوست: 
استاد کائنات که این کارخانه ساخت 
مقصود عشق بود جهان را بهانه ساخت 
روزی که مرغ عشق به عالم گشود بال 
جایی ندید در دل ما آشیانه ساخت 
یسعه (۱۰۴۰/۹): صیح گلشن (۲۰۷): فسرهنگ 
سختوران (۸۴۲۸۴۱): مسجالس النفائس (۱6۲۱۹۰۴۵ 
منت اقلیم (1۵7/۱). 


شنده اصفهان 


» اصفهان,فاطمه جوزدانیه,بنت عبداله بسن 
احسمد.(ح ۵۲۴-۴۲۵ ق):محدث و مسند.کنیه وی را 
اماراهیمداملفیث وام 
اصفهان به دنیا آمد.,پیشترین روایتش 
بود که فاطمه در ۵۳۵ ق شاگردی وی را آغاز کرد و آخرین 
راری این ریذه بود.فاطمه «معجم الکبیره و «معجم الصفیر» 
طبرانی و کتاب نعیم نیشابوری را از ابن ریذه 
استماع کرد.او در اصفهان مقامی رفیع یافت تا حدی که 
ذهبی او را به صفت شُیدء اصفهان وصف کرد.عالمان 
بسیاری از وی حدیث آمسوخته‌اند.ابوالعلاه عطار و 
ابوموسی مدینی و ابوجعفر صیدلانی و عفيفة بنت احمد و 
اسوسعید اجانی و داوود بسن نظام السلک و شعیب 
سمرقندی و بسیاری دیگر از ار روایت کرده‌اند. در 
«الاعلام» سال ولادت او ۴۲۳۴ ق ذکر شده است. 

الاعلام (۰)۳۲۸/۵ سیرالبلاء (۵۰۵-۵۰۲/۱۹): شذرات 
الذمب (۰۶۹/۲ العبر (۲۲۰/۲) 


گفت‌دداو در تیه جوزدان 


از استادش ابن ریذه 


دی بخاری,ابوجعفر عبداث بن محمد بن عبداف 
جعفی.(وف ۲۲۹ ق) حافظ و محدث.اصلش از بلخازا 
است.چون به احادیث مسند توجهی بسیار داشك هه 
مُسندی معروف شد.در طلب حدیث سفرها کترد از 
سفیان بن عبینه و اسحاق ازرق و فضیل بن عیاض و 
عبدالرزاق بن همام و یحبی بن آدم و ولید بن مسلم و یحیی 
بن معین و وکیع بن جاح و ابرهمّام اهوازی و حسین بن 
محمد مروزی و هشام بن بوسف و ابرنضر هاشم بن قاسم 
و ابوعامر عقدی و عبداله بن نمیر و ابوعاصم نبیل حدیث 
شنید.بخاری در «صحیح» خود؛ و ابوزرعه رازی و ابرحاتم 
رازی و فقیه محمد بن نصر مروزی و محمد بن یحیی ذهلی 
و احمد بن سیار مروزی و عبیدال بن واصل بخاری و 
حمدون بن عمارة بزاز و جماعتی دیگر از وی روایت 
کرده‌اند. حاکم گوید که او یکی از پیشگامان حدیث در 
ماوراءالشهر بود.او به بغداد رفت و در آنجا حدیث 
گفت.سرانجام بهبخارا بازگشت و در همان جا درگذشت. 
تاریخ بخداد (۶۵-۶۳/۱۰) التاریخ الکبیر (۰)۱۸۹/۵ 
الحسفاظ (۴۹۳-۲۹۲/۲): تسهذیب السهذیب (۰6۱۱/۶ 
تسهذیب الکسمال (۲۹۷/۱۰- 6۴۹۹ الشقات (۳۵۲/۸): 
الجرح و التعدیل (ج ۲.ق ۱۶۲/۲ سیرالنبلاء (۶۵۸/۱۰- 
۶۰ شذرات الذهب (۶۷/۲)» طبقات الحفاظ (۲۳۸), 
المبر (۳۱۸/۱). 


مسیب تکلو‌مسیب خان.فرزند محمدخان شرف 


۲۳۸ 


الدین اوغلی.(س دهم ق),خطاطموسیقیدان و شاعر. 
ز اعاظم و بزرگان طایف تکلو بود.خود وی نیز از 
امرای آن قوم به حساب می‌آمد و از خویشاوندان سلاطین 
صفویه بود.در آن دوره وی مدتی بیگلر بیگی همرات را 
داشت و چندی حاکم تهران بود.او در اواخر سلطنت 
سلطان محمد خدابنده به مخالفت با ولیمهدی حمزه میرزا 
برخاست و خواهان ولایتمهدی طهماسب میرزا شد. 
سرانجام به دست حمزه میرزا اسیر گشت و از شوکت و 
اعتبار افتاد.مسیب خان در فن موسیقی و خطاطی مهارت 
داشت.تصنیف‌های ساخته او در آن زمان معروف برده 


پدرثر 


است.از آثارش:«دیوان» شعر. 

آتشکد؛ آذر (۸۷/۱): احسوال و آشار خسرشنویسان 
(۰۳/۷ تاریخ ادبسبات در ایسران (۸۱۹/۵) تاریخ 
مرسیقی (۸)۳۲۱/۱ تاریخ نظظم و نثر (۴۹۵-۴۹۴) الذریمه 
(۱۰۴۰/۹): عسالم آرای عباسی (۱/صفحات متمدد)؛ 
فرهنگ سخنوران (۸۴۲/: لغت نامه (ذیل /مسیب شان), 
مج الخواص (۳۰-۲۹): مجمع القصما (۱۱۲/۱ 


مسیحای شیرازی + ناطق 


مبپحای فسایی؛ ملا محمدسیح ‏ آخوند سیحا 
فدشکویی. 


مسیح تبریزی محمد /محمد کاظم بن امین. (ز ۱۱۴۰ 
ق): شاعره متخلص به مسیح. معروف به کاظم طبیب. از 
معاصران شاء طهماسب دوم صفوی (۱۱۴۵۱۱۳۵ ق) 
برد.مسیح در سرودن قصاید مصنوع و مرصع در مدح 
سلاطین و امرا و در ساختن ساده تاریخ بناها و جلوس 
شاهان و امرا مهارت داشت.او قصیده‌ای سروده و در آن 
تاریخ تسخیر اصفهان را به وسیلا شاه طهماسب انی و بر 
تسخت نشستن وی آورده است.به آورده تذکره‌هاءار در 
۰ ق در تبریز برده و در همین سال علی پاشا را که به 
قتل رسانده‌انده‌مادهتاریخ قتل او را ساخته است. 

تسذکر؛ شسمرای آذرایجان (۵۹۰-۵۸۸/۲)» داتشمندان 
آذربایجان (۰)۳۴۳ الذریعه (۱۰۴۱/۹). 


مسیح کساشانی؛ رکسن‌الدیین مسمود بن حکیم 
نظامالداین علی. (وف ۱۰۶۶/۱۰۵۷ ق)»طبیبخطاط و 
شاعر متخلص به مسیح.معروف به حکیم رکنای 
کاشانی.وی مسیحا و مسیحی نیز تخلص می‌کرد اصلش از 
شیراز بود و در کاشان به دنیا آمد. از مشاهیر شه ای عصر 


۲۳۹ 


خود و در طب و فلسفه و حکمت ماهر بود.خاندانش از 
دیسرباز پیشه بزشکی داشتند و پدرش در عهد شاء 
طهماسب سه سال طبیب دیوان بود و مدتی نیز در دربار 
سلطان محمد خدابنده طبابت می‌کرد.مسیح کاشأنی نیز از 
آفاز جواتی در طبابت و شاعری مشهور شد.وی از 
ملازمان و مقربان شاه عباس اول بود و در همین زمان به 
استقبال «خسرو و شیرین» حکیم نظامی:به نام شامه 
منظومه‌ای سرود و نام آن را «مجموعه خبال» نهاد و در عين 
حال قعیده‌هایی نیز در مدح پیامبر و ائمة اطهار (ع) 
سرود.در «تذکره میخاته؛ آمده که شاه عباس سه روز در 
کاشان مهمان وی بوده و او در اين ایام به امر شاه «دیوان» 
بابافغانی را غزل به غضزل جواب گفته است.وی در هنر 
خسوشنویسی نیز دست داشته و تستعلیق را خوش 
می‌نوشته است. رکن الایسن مسعود پس از مدتی به 
هندوستان رفت و ملازم اکبر شاه گشت و سپس به له آباد 
سفر کرد و ملازم و مدّاح جهانگیر پادشاه شد.بعد از آن به 
چند شهر دیگر هند سفر نمود و در نهایت دوباره به دربار 
جهانگیر پادشاه بازگست و در زمان جلوس شاء جهان در 
خدمت وی به سر برد.در ۱۰۴۱ ق از دربار شاه جهان به 
زیارت خانه خدا رفت و ضمناً به مشهد مقدس مشرف 
شد.بعد از مدتی اقامت در مشهد به کاشان و اصفهان رنت 
و چون شاه صفی به او توجه نتمود به شیراز سفر کنرد و 
آخر الامر به کاشان بازگشت و تا هنگام فرت در آنجا به سر 


برد.از شاگردان او می‌توان صائب تبریزی:شاعر معروف »را 
نام برد.ملکشاه‌حسین سیستانی شاگرد دیگر سیح است 
که بعد از ستایش استاد خود می‌گوید که وی در قصیده از 
خافانی پیروی می‌کرده است.بسطور کلی تذکره‌ها 
سروده‌های او را تا صد هزار بیت نوشته‌اند.از دیگر 
آتارش:مثنوی «قضا و قدر»؟ «ساقی نامه»! منظومه‌ای در 
برابر «مخزن الاسرار»؛ سه «دیوان» شمرریکی در ایران و 
دو تا در هند.شامل قصیده و غزل و رباعی و قطعه,تقی 
الدین کاشی کتابی به نام «ضابطة العلاج؛ را در طب که به 
ذکره‌ها 


زبان عربی است؛ به او نسبت می‌دهد.تعدادی 


او را مسیح ثانی تامید‌اند. 
احرال و آثار حوشتریسان (۹۰۲-۹۰۱/۳) ارسفان (س 
هش ۷و ۸ص ۸۳۸۲۳۷ ایضاح المکتون (۵۳۰/۱): 
تاریخ ادبیات در اران (۰)۱۲۰۳-۱۱۹۳/۵ تذکر؛ سیخنه 
(۵۲۲-۰۳۹۳) تسذکرة نصوآسادی ۲۱۷۲۱۴ الذریمه 
۰۰۱۲۳۸۱۰۴۱۱۳۸۳۳۸ ۱۷۰۱۱۱۵/۱۲ ۱۹۰۱۴۶ 
۴ ریساض العارفین (۱)۱۳۲-۲۳۱ رسحانه 
(۳۱۳۰۳۱۲/۵): سسرو آزاد :)٩:-۸(‏ صسیح گسلشن 


مشار 


(۴۱۰-۲۰۸) فرهنگ سخنوران (۸۲۳-۸۴۲): فهرست 
نسخه‌های خطی فارسی (۲۵۲۸-۲۵۲۷/۳)» کارران هند 
(۱۱۳۰۵:۱۲۹۳/۲۹۰۸۹/۱ مجیع الغواص (۵۶-۵۳): 
مسنظومه‌های فسارسی (۵۳۳.۵۳۲): نتایج الانکار 
(۶۲۳۶۲۰) هفت انلیم (۲۶۶-۲۶۲/۲). 


مسیحی: ابوالحسن سعید ین هبةال ین حسین, 
(۴۹۵,۴۳۶ ق)» طبیب و حکیم.وی از اطبای بیمارستان 
عضدی و طبیب مخصوص رکن‌الدوله و معاصر المقتدی 
مره و پسرش.المستظهر باشاز خلفای عباسی.و حکیم 
باشی آنان بود.او از شاگردان ابوالعلا ذ.ابوالفضل 
کتیفات و عبدال کاتب بود.در «عین الانباه نی طبقات 
الاطباء» از «الشامل فی الطب» ابوالخطاب نقل شده که علم 
طب در آن عصر به ابوالحسن سعید بن هبةال سنتهی 
می‌شده است.وی در بیمارستان عضدی مسئول مداوای 
بیماران و بویژه بیماران صفراوی بود.از آثارش: «المغنی 
فی الطب»که برای المقتدی بامرال نگاشت؛ «مقاله‌ای در 
ترکیب داروهاه؛ «کتاب خلق الانسان»؛ 
کتابی دربار؛ُ «یرقان*؟ «مقاله‌ای در تحدید مبادی الفاظ در 
گفتارها و شمار؛ آنها و جرابهایی که در مسائل طبی از او 
پرسیدهاند»؛ «کتاب الاقتاع».در طب؛ «التلخیص النظامی»: 
له در بیان حدود و فروق*؛ «مقاله در ترکیب داروهاه 

تاریخ طب (۱/۲ 
کشف الظنرن (۰۱۲۰ 6۱۷۵۰ 


رتوصیف و 


۷۰ عبرن الانباء (۳۱۵-۳۱۴) 


مسیحی تبریزی.(س دهم ق)» شاعر. از بازرگانان 

ارامنةٌتبریز بوده است که در کنار پيشة تجارت به شاعری 
نیز می‌پرداخته است.از احوال وی اطلاع چندانی در دست 
نیست. از اوست: 

ای دلبر عیسی نقس ترسایی 

خراهم که مرا به خانه بی‌ترس آیبی 

گه چشم ترم به آستین پاک کنی 

گه بر لب خشک من لب ترسایی 

آنشکد؛ آذر(۰)۱۴۲/۱ تریخ نظم و نشر (۱0۷۰۵ تذکرة 

شمرای آذربایجان (۰)۵۹۱-۵۹۰/۲ دانشمندان آذربایجان 

(۰)۳۲۳ ریحانه (۳۱۵/۵): فرهنگ سخنوران (۸۴۳). 


مشار: خانبابا؛ فرزند مصطفی.(۱۳۵۹-۱۲۷۹ ش): 
آمد.پس از اتمام تحصیلات 
مقدماتی و مترسطه به خدمت وزارت دارایی درآمد و در 
ضمن نزد استادان وقت به تحصیل علوم قدیمه پردا 


فهرست‌نگار. در تهران به دنیا 


مشاطه کاشغری 


پس از بازنشستگی به کشاورزی مشغول شد.از آئا 
«فهرست کتابهای چاپی فارسی».از آغاز تا ۱۳۴۵ ش؛ 
«مژلفین کتب جاپی فارسی و عربی»؛ اهتمام در انتسار 
کتاب «الفصول المختاره» شیخ مفید؛ «نهرست کتابهای 
چاپی عربی؛در ایران» از آغاز چاپ تا ۱۳۴۴ ش و سای 
کشورها از ۱۳۴۰ ق به بعد. 

آینده (س ۶ش ۱۲-۹.ص ۰٩۱۵-۹۱۲‏ نهرست کتابهای 

چاپی فارسی (۳۱۷۹۰۲۸۹۱۰۲۴۸۵/۲) کتابنامة نخستین 

ده انقلاب (۰0۳۳۳ مّلفین کتب چاپی (۱۱-۱۰/۳). 


مشاطه کاشغری+ مطربه کاشفری 


مشایخ فریدنی؛محمد 


فرزند شیخ محمدباقر, 
(۱۳۶۹-۱۲۹۳ ش).نسویسنده و مسترجم,چون نسب 
خاندانش به محقق ثانی.شیخ علی بن عبدالعال کرکی» 
می‌رسد آنان را مشایخ فریدنی خوانده‌اند.پدرش از 
مدرسین مدرسة سپهسالار و مدرسة معمار باشی بوددوی 
در محلاٌ عودلاجان تهران به دنیا آمد.در کودکی نزد پدر 
» ابن مالک و «تصاب» ابوتصر فراهی را آسوخت, 
ابتدایی را در مدرسة ترقی گذراند.سپس بة 
دبیرستان رفت و دور دوم را‌در ۱۳۰۹ ش,در دارالفنون 
آغاز کرد و همزمان«شرایع» و «معالم» و «شرح لمع و 
«قرانین» را نزد پدر خواند. با تأسیس دانشکد؛ علوم معقول 
و متقول دانشگاه تهران در امتحان ورودی شرکت کرد و 
مقام نخست را از آن خود ساخت.در فرصت تحصیل در 
دانشگاه کتاب‌های «شرح هدایة» و اشرح منظرمه» و 
«شسرح تجرید» و «مکاسب؛ و «رسائل» و «جواهره و 
«کفایة» را خواند و مدرک مدرسی گرفت.در ۱۳۱۴ 
ش,موفق به اخذ لیسانس از دانشکدء علوم معقول و منقول 
در رشته ادپیات گردید.وی پایان نامه دکترای خود را در 
مرضوع «تاریخ روابط سیاسی و فرهنگ ایران و هند؛در 
عهد سلطنت شاه جهان گورکانی» نوشت.در ۱۳۲۴ ش با 
سمت بازرس و سرپرست فرهنگ و اوقاف به مدت یک 
سال به قم مأمور شد.پس از بازگشت به تهران علاوه بر 
مقام بازرسی؛ ماهنامة «داتش آموزه را منتشر کرد.وی 
حدود بیست و سه سال در وزارت امور خارجه و در 
کشورهای پاکستان»هند.عراق و عربستان خدمت نمود.از 
دیگر آثارش:مقدمه و حراشی بر دو مثنوی «اسرار خودی» 
و «رموز بی خودی» اقبال لاهوری» به نام «نوای شاعر 
فردا؛ ترجمه و شرح و خلاصة «الاغانی» ابوالفرج 
اصفهانی؛ «آفتاب در آیینه»سیر؛ امیرالممنین (ع) و 


۲۳۰ 


مناقب آن حضرت به روایت ائمه اهل سنت؛ رساله‌ای در 
شسرح نظرات سیاسی امیرالممنین علی (ع)؛ «اقبال 
فیلسوف و شاعر شهیر اسلام. 
ادبسستان (س امش ۱۲+ص ۸۶): چهره‌های آشستا 
(۵۴۱-۵۲۰): فهرست کتابهای چاپی فارسی (0۳۰۳/۱: 
کبهان فرهنگی (س اش ۱۲ ص ۱۰-۳). 


مشایخی»رضا -عفرهاده رضا مشایخی. 


مشایخی, محمد فرزند شیخ محمد باقر, (نوح 
۱ ش)؛ نویسنده و روزنامه‌نگار. در خوانسار به دنیا 
آمد. پس از تحصیلات ابتدایی در زادگاهش جهت ادامة 
تحصیل به اصفهان رفت.در ۱۳۱۵ ش در رشتهٌُ فیزیک و 
شیمی از دانشسرای عالی موفق به اخذ لیسانس شد و 
سپس وارد خدمت فرهنگ گردید و عهده‌دار مشاغل 
مختلفی از جمله ریاست دبیرستا انی شد و همچنین 
مدتی بازرس فستی بود.در ۱۳۲۹ برای مطالعات 
فرهنگی به بلژیک دعوت شد.وی دکترای خود را در علم 
توق در اروپا اخذ کرد.در مراجمت به ایران از طرف 
وزارت فرهنگ به ریاست ادار؛ مطالعات و برنامه‌ها 
مشغول شد.وی مدتی نیز مدیر کل وزارت فرهنگ برد.ار 
همچنین صاحب امتیاز و مدیر روزنمُ «اخبارایران بود.از 
دیگر آثار وی:«نظریات اصلاحی» دربار؛ فرهنگ ایران؛ 
مقدمة کتاب «شالرد؛ تریت در جهان امروزه پیاژه+ 


«سازمان و ادار؛ آموزش و پرورش»؛جلد اول:سازمان و 

ادار؛ آموزش و پرورش در ایران,فرانسه؛ آمریکا و ژاپن. 
چهره‌های آشنا (۵۲۱): فهرست کتابهای چاپی فارسی 
(0۳۲۸۲۰۲۰۷۲۰۱۸۹۷/۷: مفین کتب چباپی (۸۱۳/۵ 
۱۳ 


مشتاق اصفهانی»میر سید علی. (۱۱۶۹-۱۱۰۱/ 
۰ ق).شاعر:متخلص به مشتاق.از سادات 
حسینی و از شمرای مشهور عهد نادرشاء افشار بود.وی در 
اصفهان به دنیا آمد. از جوانی به سرودن شعر پرداخت.ار 
از بت ان گذاران دور بازگشت ادبی بود و از سبک عراقی 


پیرری می‌نمود.از معاصرین او آذر بیگدلی»ه اتف 
اصفهانی و صهبای قمی و غیره بودند که مشتاق را استاد 
خسود می‌دانستند و در مسحضر او نون شاعری را 
آمرختند.وی آن گاه که وضع آشفت شعر و ادب را مشاهده 
کرد با جمعی از دوستانش در اصفهان انجمنی تمکیل داد 
که به انجمن مشتاق معروف گشت و شعرای بسی ری را در 


۴۱ 


آن انجمن جمع کرده بود.وی برای بازگشت سبک هندی به 
سبک عراقی تلاش بسیار کرد.مشتاق در زادگاهش 
درگذشت و در تخت فولاد به خاک سپرده شد.از آثار وی 
«دیران» شعری است که نزدیک به شش هزار یت می‌باشد 
و بعد از فوتش هاتف و آذر و صهبا آن را جمع آوری و 
تدوین تمودند.صاحب «نگارستان داراه به اشتباه تاریخ 


وفات او را ۱۱۰۶ ق آورده است. 
پژوهشی در نش و نظم دور بازگشت ادبی (4۳۰۲-۲۹۳» 
تذکر؛ روز روشن (۰)۷۴۰-۷۳۸ تذکرةالقبور (۵۵۲۰۳۴۰): 
السمارف فارسی (۲۷۷۸-۲۷۷/۲ الذرسمه 


دای را 
(۰۱۰۲۲-۱۰۲۳/۹ ریسحانه (۳۱۶/۵), سفینةالس‌حمود 
(۱)۲۹۹-۲۹۵/۱ فرهنگ سخنوران (۸۴۴)؛ گنج سخن 
(۰)۱۳۲-۱۳۰/۳ لفت نامه (ذیل/ مشتاق اصفهانی). 
مسجمع الفصحا (۰)۹۳۰-۹۲۸/۵ مزلفین کتب چاپی 
(0۳۹۹/۲, نتایج الانکار (۶۶۵,۶۶۲)» نگارستان دارا 
۹۲۳0 
شسستاق تسویسرکانی؛نسصیرار(س بسازدهم 
ق):شاعرمتخلص به مشتاق.در تویسرکان به دنیا آمد. به 
آورد؛ نصرآبادی مدتی قبل از تحریر «تذکر؛ نصرآبادی» 
(تألیف شده در ۱۰۸۳ ق) به اصفهان رفته و مقیم آنجا شد. 
وی از شاگردان آقا حسین محقق خوانساری بود و شعر لیر 
می‌سرود.از اورست: 
شاید آن سنگین دل از خاک تو روزی بگذرد 
از تف دل شيشه کن سنگ مزار خویش را 
تذکر: نصرآبادی (۱۹۶ الذریعه (۱۱۱۹۸۰۱۰۲۲/۹ 
صبح گلشن (6۲۱۳ فرهنگ سخنوران (۸۴۴) 


مشتاقی شیرازی؛ حسین قصه خوان.(وف ۹۰۵ )4 
شاعر. در شیراز به دنا آمد.بیشتر اوقاتش را به قصه خوانی 
می‌گذراند و از این راه زندگی می‌کرد.وی طبع خوبی 
داشت و عاقبت در زادگاهش از دنیا رفت.«تحفه سامی» نام 
وی را مولانا حسن مشتاقی ذک ر کرد» است.از اومست: 

هر لحظه زمن روایتی می‌شنوی 
وز قصه من شک‌ایتی می‌شنوی 
سوز دل مسن فسانه می‌بنداری 
من شُردم و تو حکایتی می‌شنوی 
تحفه سامي (۳۶۷)» الذریعه (۱۰۳۵/۹) فارسنامة ناصری 


(۰۱۱۷۹/۲ فرهنگ سخنوران (۸۴۵): مرت القصاحه 
۵۵۸۷ 


مشتری مشهدی 


مشتاقی نایینی؛میرزا علی: فرزند میرزا محمد مجتهد. 
(وف ۱۳۲۸/۱۳۲۲ ق)؛روزنامه‌نگار و شاعرهمتخلص به 
مشتاقی,ملقب به صفاء السلطنه.مشتاقی مدتی عهده‌دار 
مدیریت دارالطباعُ دولتی بود و در آنجا به تحویر روزنام 
«غرای ایبران» می‌پرداخت.او چندی در وزارت خارجه 
سمت منشی داشت.مشتاقی «جُنگی» مشتمل بر قصاید و 
غزلیات در مدایج ائمه (ع) از مشاهیر شعرا جمع آوری کرد 
وسه قصیده از خودش در این زمینه را بهآنها افزود و تمام 
آن را به چاپ رساند.وی در مأموریت کنسولی کربلا 
درگذشت و در صحن حضرت ابوالفضل (ع) دفن شد.از 
دیگر آثار وی:«کنز المعجزات ناصری»: شعر؛ «دیران» 
شعر 

حدیقلشمراه (۱۶۲۵/۳) الثریعه (۱۶۷/۱۸۰۱۰۲۵/۹- 
۸ مزلفین کتب جاپی (۴۰۰-۳۹۹/۴). 


مشتری خراسانی.حسام الشعرا اببوسعید اببراهیم / 
مسحمد ابراهیم.(۱۳۰۵.۱۲۶۴ ق):شاعر:متخلص به 
شتری.نسبش به میرزا طاهر وحید,وقایم نگار صفوی؛ 
مي‌زسد.اصلا از مردم مشهد بود. در توجوانی ساکن تهران 
شدءاوبه خدمت شمس الشعرا محمد علی‌خان سروش از 
شمرای عصر ناصری رسید و شاگردی وی را اختیار کرد و 
به وتیل ار به مجامع علم و ادب راه یافت.او اشمار 
استادش:در مناقب ائمه اطهار (ع) («شمس المناقب») را 
جمع آرری و به هزین خود چاپ کنرد و در پایان آن 
مقداری از اشعار خود را آورد.مشتری از شمرای معروف 
عصر خود بود؛ اما بیشتر مهارت وی در هجاگویی و 
مهاجات خلاصه شده است.مهاجات او با عباس فروغی و 
سرور شیرازی و مایل اتشار معروف است.از آثار وی: 
«سفرنامة حاج م 
نامه»؛ «دیوان» شعر. 
حديقة الشمراه (۱۶۵۲-۱۶۴۶/۲)» الذریعه (۰6۱۰۲۶/۹ 
راهنمای کتاب (س ۱۸.ش ۳-۱مص ۱۶۷-۱۶۵ ۰۹-۷ 
ص ۶۳۲-۶۲۸)» صبح گلشن (۴۱۳): صد سال شعر 
خراسان (۰)۵۴۰-۵۳۸ فرهنگ سخنوران (۸۴۵) گنج 
شایگان (۰)۵۲۸-۵۲۲ المآثر و الاثار (۰)۲۰۷ مکارم الأثار 
(۰)۱۷۵۲-۱۷۵۱/۵ مژلفین کتب چاپی .)٩۳/۱(‏ 


مشتری طوسی > مشتری خراسانی. 


مشتری مشهدی + مشتری خراسانی. 


مشحون 


مشحون,حسن,.فرزند آقا شیخ محمد نوری.فرزند 
شیخ عبدالکریم.(۱۳۵۹-۱۲۸۵ ش).موسیقیدان؛محقق و 
نویسنده,پدر و جدش از یاران نزدیک شیخ فضل ان توری 
بودند. در تهران به دنیا آسد.پس از اتمام تحصیلات 
مقدماتی به درالفتون رفت و از آنجا قارغ التحصیل شد.در 
۳ شش در رشتة تاریخ و جغرافیاءاز دانشسرای عالی 
لیسانس گرفت و سپس به خدمت وزارت آموزش و 
پرورش درآمد.وی در دبیرستان‌های السرز و دارالفنون 
سالها تدریس کرد و بعد از آن,چند سال در سمت مدیر 
کلی فرهنگ استان مازندران»رباست ادار؛ محاکمات 
وزارت فرهنگ و مدیریت کل باستان شناسی بود.تا اینکه 
در ۱۳۴۷ش از خدمت بازنشسته شد.مشحون دو سالی 
هم در دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران به تدریس 
تاریخ موسیقی پرداخته بود.مشحون سه‌تار و تار را بخوبی 
می‌نواخت و گاهی شعر نیز می‌سرود.وی در تهران 
درگذشت.از آثار او:«تاریخ موسیقی ایران»؛در دو جلد.که 
حاصل سی سال تحقیق و تلاش وی است؛ جزوه‌ای 
موسوم به «شرح حال و نمونه آثار شیخ محمود شبستریبه 
یک دوره کتاب درسی #تاریخ و جغرافیا»,برای دییرسیتان‌طا 
که به همراه دو تن از همکاران تألیف نمود؛ «تاریخ ایران و 
عرب تا دور غزنویان»؛ «جفرافیای سیاسی ایران و آسیا ور 
آفریقاه؛ «جغرافیای طبیعی ایران» 
ثاریخ موسیفی ایران (۱/بازده پانزده): سردان موسیفی 
(۰)۱۷۵-۱۷۲/۲ مزلفین کتب چاپی (۳۶۳۶۳۵/۲). 


مشرب اصفهانی,حکیم میر عبدالرزاق.(وف ۱۱۲۷ 
ق)شاعرمتخلص به مشرب.از سادات اصفهان و از 
مشاهیر شعرای ايران در اواخر عهد صفویه بود.در طب و 
علوم حکمیه نیز سهارت داشت.در اواخر دوران اورنگ 
زیب به هسندوستان رفت و در قصبه بسریلی سکنی 
گزید.چندی نیز در لکنهو به سر برد و مدتی نیز ملازم 
نوازش خان, صوبه دار کشمیر: بود.در اواخر عمر نیز به 
ولایت سند رفت. وی با علامه میر عبدالجلیل بلگرامی 
موالات و مراسلات داشت. از او اشماری باقی مانده است. 

تذکرف شعرای کشسمیر (۱۲۵۹۱۲۵۷/۳): الذریعه ٩(‏ 
۶ ریحانه (۰)۳۱۸-۳۱۷/۵ صیح گلشن (۲۱۵): 
فرهنگ سخنوران (۸۴۵): کاروان هسند (2۱۳۰۶/۲ 
۷ 


مشرب شیرازی.شاء معصوم.(س بازدهم ق):شاعر: 
متخلص به مشرب.در شیراز به دنیا آمد.نصرآبادی در 


روز 


تذکرف خود از او به صورت فردی معاصر خود صحبت 
می‌کند که در زمان تألیف تذکر؛ او (۱۰۸۳ ق) ظاهراً جوان 
و خوش طبع بوده است.از اوست: 
در گشاد کار خود مشکل گشایان عاجزند 
نساخن از انگشت نتوانست بندی وا کند 
تذکرذ تصولبدی (۳۸۵/۳۸۴ دانشمندان و سخن سرایان 
فارس (۴۳۳/۴) الذریعه (۱۰۴۶/۹). 


مشرب عامری.میرزا اشرف شیرازی,(وف 163۱۱۸۰ 


شاعر؛متخلص به مشرب.اصلش از اعرا: 


می‌زیست.ار بعضی از خدمات دولتی را انجام می‌داد و در 
برخی از بلاد عراق فرماندار عجم بود که نادر شاه بر او 
خشم گرفت و یک چشمش را میل کشید.با این حال مدتی 
دیگر نیز به خدمت شاه مشغول بود و کارهای دیوانی 
می‌کرد.سپس از اين کار کناره گرفت و به کسوت درویشی 
درآمد.در علوم غریبه؛فن سیاق و علم عروض و قافیه تبحر 
داشت و از شاگردان سید علی مشتاق اصفهانی برد.مشرب 
مسالها در شیراز زندگی کرد و عاقبت در همان شهر از دنیا 
رفت. از آثارش::دیوان» شعر.به گفتُ صاحب «دانشمندان 
و سخن سرایان فارس»:۰ آنچه خود مدعی بوده تاریخی بر 
رقانغ عالم از آدم صفی تا زمان دولت صفوی مسمی به 
«تاریخ اشرفی » به چهار جلد نوشته * 

دانشمندان و سخن سرایان فارس (۲۳۳-۴۳۱/۴)الذریعد 

(۱۰۳۷/۹ ریحانه (۱)۳۱۷/۵ سفبتةالمحمود (۳۰۲/۱ 


۵ قرهنگ سخنوران (۸۷۵): مجیع الفصحا (0/ 
۲) نگارستان دارا (۲۵۷-۲۵۶) 


مشربی استرآبادی.ملا محمد.فرزند سلطان‌محمد. 
(س دهم ق):خطاط و شاعرهمتخلص به مشربی.جوانی 
خوش فهم و با استعداد بود و خط را نیک می: .در 


جوانی از دنیا رفت.از اوست: 
مرا آمد نصیب از عشق خوبان داغ نومیدی 
تصیب کس مبادا یارب این داغی که من دارم 
تحفه سامی (۱۲۸)» لذربعه (۱۰۴۷/۹)» شعرای مازندران 
ر گرگان (۲۹۷-۲۹۶): صیح گلشن (۰)۴۱۷ فرهنگ 
سخنوران (۸۳۶. 


مشربی تکلوءمیرزا مشربی,فرزند غازی خان,(س 
دهم و یازدهم ق).شاعرمتخاص به مشربی.از بزرگان ایل 
تکلو و از شعرای زمان سلطان محمد خدابنده (۹9۶۹۸۵ 


وزیا 


ق) برد که ملازم مسیب خان تکلوءاز امرای شاه طهماسب 
شد.در عهد اکبر شاه (۱۰۱۴,۹۶۳ ق):برای سیاحت؛ به 
هند مسافرت کرد و در آنجا مقیم گشت.مشربی با صادقی 
کتابدار معاصر بود.همچنین تقی الدین اوحدی (م ۱۰۳۱ 
ق) در ایران با او مصاحبت داشته است.وی دارای طبعی 
لطیف بود.سرانجام در هند درگذشت.در «کارران هن 
آمده که ملکشاه حسین سیستانی می‌گوید او از اشعار 
بسیاری از شاعران پیروی می‌کرده و وفاتش در ۱۰۰۰ 
بوده است.در «فرهنگ سختوران» تاریخ وفات او ۱۰۲۹ 3 
ذکر شده است. تذکره‌ها اشعاری از وی نقل کرده‌اند.از 


اوست: 


دل و دیسن باختگان را چه ضم از روز جزا 

رام بسی خوف بود مردم فارت زده را 
الذربعه (۱۰۲۷/۹)» مسیح گلشن (۲۱۶): فسرهنگ 
سخنوران (۸۲۶) کاروان هند (۱)۱۳۰۹-۱۳۰۷/۲ مجمع 
الخراص (۱۲۵). 


مشربی خوانساری.(س دهم و یازدهم ق):شاعر. وی 
به خوش خلقی و زنده دلی معروف بود.از اوست 
شب خواب ره به چشم بر آبم نمی‌برد 
چندین خیال هست که خوابم نمی‌برد 
تذکرة شعرای خوانسار (۱۱۷۲ تذکرة نصرآبادی (44 
الذرسعه (۱۰۲۷/۹ صسبح گاشن (۴۱۷): فشرهنگ 
سخنوران (۸۲۶) 


مشربی قمی.(س دهم و یازدهم ق):شاعر,اصلش از 
قم بود.وی در روزگار شاه عباس اول (۱۰۳۸۹۹۶ 3 
می‌زیست و به شغل اتوکشی روزگار می‌گذراند.در اواخر 
عمر دست از این کار کشید و به شاعری روی آورد. چنان 


چه در حاشیة «آتشکدة آذر» ذکر شدء است؛ داغستانی در 
«ریاض الشسعراء» وی را با مشسخصات مشسرب 
شیشه گر‌نرزند میر حسین شيشه گر و دارای اصلیت 


کاشانی که در تبریز از دنا رفتهسعرقی کرده است» اما 
صاحب «الذریمه» این دو را یکی نمی‌داند.از اوست: 
هر چه می‌خواهی طلب کن مشرب از شاء نجف 
گر کسی مئت کشد؛از سرد می‌باید کشید 
آتشکد؛ آذر (۰)۱۲۹۸-۱۲۹۵/۳ ت 


روز ررشن (۱0۴۰ 


لذریعه (۰)۱۰۳۸/۹ فرهنگ سخنوران (۸۴۶): مجمع 
الخواص (۲۲۲-۲۲۱). 


مشرف اصفهانی؛میرزا حسین.(س دهم و یازدهم 


مشرقی شیرازی 


ق):شاعر.از شاعران عهد صفوی و درگفتن اشعار مهمل و 
بی معنی معروف بود.وی مدعی شد که می‌تواند پنج 
متنوی (خمسه‌ای) بر وزن «خمسده نظامی و «خمسةء 
دهلوی به نظم درآورد که تمام اشعار آنها مهمل و بی‌معنی 
باشد و مقرر شد برای هر بیت یک مثقال نقره دریافت 
کند. گویند که در نهایت وی توانست آن «خمسه» را به پایان 
رساند.از دیگر آثارش: «دیوان؛ شعر. 

الذریعه (۱۰۴۸/۹: ریحانه (۳۱۸/۵) لفت نامه (ذیل/ 
مشرف اصفهانی»» مجمع الفصحا -٩/۲(‏ 


مشرفی هروی.(س نهم ق)؛شاعرهمتخلص به مشرفی. 
از شعرای مماصر میر علیشیر نوایی (م ٩۰۶‏ ق) بود و در 
هرات به دنیا آمد.وی مشرف و ناظر قوشخانة سلطان بود و 
به همین جهت هم مشرفی تخلص می‌کرد و در صنمت 

ت نیز تبحر داشت.در «صبح گلشن»: صاحب عنوان 
ام مشرقی هروی آمده است. از اوست: 
گسوهر اشک نسثار ره بساری کردم 
شادم از عاشقی خویش که کاری کردم 
الذریسعه (۱۰۲۸/۹): مسیح گلشن (۱0۴۱۷ فنرهنگ 
سخنوران (۸۲۶ مجالس التفانس (۲۲۲-۲۲۱:۶۸). 


ری شیرازی.حسن.(ز ۱۰۳۸ ),حکیم+عارف و 
شاعر.از شعرای عهد صفوی بود و در اشمارش مکرر شاه 
عباس اول (۱۰۳۸۹۹۶ ق) و شاه صفی (8۱۱۵۲-۱۰۳۸) 
ر امرا و حکام آنن را مدح گفته است.وی با اينکه مردی 
عارف مشرب و وارسته برد؛ ولی در اشمار ار مضامین 
عارفانه بسیار کم دیده می‌شود. در اشمارش گاهی ابیات 
بسیار عالی؛در ردیف اشعار استادان بزرگ؛ وجود دارد و 
گاهی اشعار مبتذل و بی معنی.به همین علت صاحب 

تذکره‌ها معتقدند که ممکن است وی اشعار شعرای 
پیش از خود»خصوصاً اشعار شاعر معاصرش ملک 
شسرقی مد هدی (م ۱۰۵۰ ق) را به نام خود آورده 
باشد.ظاهراً او در ۱۰۳۸ ق زنده بوده و در اواخر قرث 


یازدهم در شیراز وفات یافته است.مقبرهاش در شیراز به 
تکیه مشرقین مشهور است.از آثارش:هکلیات» شامل:۱- 
مثنوی «شمس المشرقین»؛ در برابر «تحفة العراقین» 
خاقانی»سروده شده در ۱۰۱۰ ق ۲-مشنوی «شیستان 
انس»»در برابر «بوستان» سعدی»۳- قصایده‌هفت هزار و 
پانصد و پنجا 


بیت» ۲-مراثی و ترجیمات و هقت بننده 
ششصد و پنجاه بیت»۵ مقطعات در تاریخ وفیات و فتوح 
ه عباس,چهارصد و پنجاه بیت»۶ رباعیات؛ چهارصد 


مشرقی مشهدی 

بیت» ۷ غزلیات.نه هزار و پانصد بیت. 
دانشمندان و سخن سرایان فارس (۰)۷۳۹-۴۳۴/۴الذریعه 
۰0۳۷۶۰۲۲۳۲۹۹۱۹۰۸ طرانن السقانی 
(۴۹۴/۳) منظومه‌های فارسی (۵۳۷۵۳۳). 


مشرقی مشهدی.میرزا ملک. (وف ۱۰۵۲/۱۰۵۰ )۱ 
شاعرمتخلص به مشرقی. اصلش از مشهد بود.عده‌ای از 
تذکره‌ها ری را اهل قزوین دانسته‌اند. وی مدتی تحت 
ترییت حاتم بیگ اعتمادالدولی وزیر اعظم ایران: از احفاد 
خواجه نصیر الدین طوسی:بود و قصیده‌ای در مدح او 
سرود.بعد از طرد مسیح کاشانی از اصفهان؛در ۱۰۱۶ ق: 
بهآن دیار رفت و منشی دربار شاه عباس اول گشست و مدح 
وی را گفت.او علاوه بر شعر,در فن انشا و موسیقی نیز 
ماهر بودمیرزا ملک چندی نیز در خراسان ملازم حسن 
خان شاملو,حاکم آن دیار‌بود.ظاهراً او مداح شاه صفی 
صفوی نیز بوده و در اواخر عهد وی فوت نموده است.از 
آثارش: اکلیات دیوان» شامل:مثنوی «خسرو و شیرین».به 
نام شاه صفی که ناتمام ماندهمشنوی «ساتی نامه»:تصائد و 


غزلات و رباعیات.نصرآبادی «دیران» شمر ده هزار ببیتی 
مشرقی را دیده است. 
آتشکد؛ آذر (۵۰۳۸۵۰۲/۲: تلکر نیصرآسادی 
(۰۲۲۷-۱۲۶ فسذکر؛ مسبخانه (۵۸۸ ۵۹6 ره 
/۰۱۱۴۸/۱۹۰۱۱۵/۱۷۰۱۰۵۰۹ ۰۳۰ سورد 
(۶۰-۵۹)» عالم آرای عباسی (۹۷۷/۲): فرهنگ سخنوران 
(۸۲۷) مطلع الشمس (۱۲/۲ مبتودر (0۴۸۵۴۶/۲) 


مشرقی هروی ->مشرفی هروی. 


مشسفق اصفهانی عبد الحسین,(۱۳۶۲-۱۳۱۰ ق: 
شاعر متخلص به مشفق, پدرش موسوم به میرزا بود. در 
اصفهان به دنیا آمد. در شعر طبعی روان داشت. بعضی از 
اشمارش به همراه «مصیبت نامه صفیر اصفهانی و 
مقداری دیگر در «خزائن شکن» به چاپ رسیده است. وی 
در اصفهان وفات یافت و در تکیه سیدالعراقین در تخت 
فولاد دفن شد. از آثارش: «دیوان» شعری بالغ بر چهار 
هزار بیت. 

تذکر؛ شمرای مماصر اصفهان (۴۵۲ الذریعه (8/ 
۰ مولفین کتب چاپی (۳/ ۷۵۴). 


مشفق بروجنی -» مشفق ضرغام. 


۲۴۴ 


مشفق شیرازی؛میرزا محمد /میرزا محمد علی‌طبیب. 
(رف ۱۲۵۲ ق):طبیب و شاعرمتخلص به مشفق. معروف 
به شغعنطرس.اصلش از شیراز است و در آن شهر علوم و 
طب را فرا گرفت.سپس مدتی در خدمت شاهزاده محمد 
تقی میرزاءحسام السلطنه پسر فتحعلی شاه.حکمران 
بروجرد؛به طبابت مشفول بود.در اواخر دولت فتحملی 
شاه به شیراز بازگشت و ملازم نواب فیروز میرزااکه از 
جانب محمد شاه حاکم شیراز بوده‌شد و شهرت یافت.وی 
در سرودن غزل و قصیده با استعداد بود. از آثارش «دیوان» 
شعری بالغ بر سه هزار پیت می‌باشد. 

حديقة الشعراء (۰)۱۶۵۶,۱۶۵۵/۳ دانشمندان و سخن 
سراپان فارس (۰)۴۴۰-۴۳۹/۴ الذریعه (۰)۱۰۵۰/۹ سفينة 
المحمود (0۵۴۱-۵۳۸/۲ فارستامة تاصوی (6۱۱۷۹/۲: 
فرهنگ سخنوران (۸۲۷): مجمع الفسها (۹۵۰/۵) 
مرآ الفصاحه (۵۹۰-۵۸۸): مصطباٌ راب (۱۷۵), 
مکارم الثار (۱۴۱۵/۲) 

مشفق ضرغام.حسینقلی.(۱۳۵۲-۱۲۸۳ ش):شاعر. 
در بروجن؛از ترابع چهار محال و بختیاری,به دنیا 
آبد دوران کودکی را در زادگاه خرد گذراند و در 
مکتب خانه‌های محلی به تحصیل پرداخت.وی علوم ادبی 
را نزد میر سید حسن مجدالادباء اصفهانی:مدیر مدرسه 
اتخادیه بروجن, تکمیل کرد.او در زمان کرتاهی زبان عربی 
را در حد لازم آموخت.او از جوانی شروع به سرودن شعر 
نمود.از سی سالگی تا بازنشستگی در خدمت دولت 
برد.سرانجام در اصفهان سکونت اختیار نمود و خانه‌اش 
محل اجتماع گروهی از شاعران آن دیار گردید.مشفق در 
همان شهر از دنیا رفت.تخصص شعری او 
ماده تاریخ بود و در صرودن غزل نیز مهارت داشت.از 
آثارش:هاندیشه‌های رنگارنگ»؛ «دیوان» شمری بالغ بر ده 
هزا 


ارسفان (س ۵۵بش ۱.ص ۱۶۹-۶۷ تذکرة شعرای معاصر 
اصفهان (۴۵۱۲۵۰):فرهنگ سخنوران (۸۴0) 


مشفقی بخاری,عبدالرحمن.(وف ۹۹۶/۹۹۵/۹۸۴ 
ق):شاعر,در بخارا به دنیا آمد.«تاریخ نظم و نشره و تذکرة 
«روز روشن» اصل وی را از مرو می‌دانند.از ملازمان عبدالثه 
خان ازبک بود و در آن دیار به کمال و عزت می‌زیست.وی 
در زمان اکبر شاه (۱۰۱۴,۹۶۳ ق) به هندوستان رفت»ولی 
بعد از مدتی به بخارا بازگشت و در همان جا از دنا رفت.از 
آثارش: ادیران» شعر.بهگفتةُ صاحب «تاریخ نظم و نشرا وی 
سه «دیوان» قصاید و غزلیات خود راء که پیش از پنجاه هزار 


۲۳۵ 


پیت بوده‌بارها املاکرده بود.خط نسخ و تعلیق را خوب 
می‌نوشت 
«گلستان ارم» نیز از اوست. 
تاریخ نظم و نثر ۰0۸۳۶۸۵۶۹۵۶۸۰۲۲۱ تذکرة روز 
روشسن (6/۲۱۸۷۲۰: الذریسعه (۱0۱۰۵۱/۹ فنرهنگ 
خنوران ۰6۸۴۸ مسنظومه‌های فارسی (۰)۵۳۷ نتایج 
الافکار (۲۰ع) 


و در سرودن معما استاد بوده است.مشنوی 


مشفقی قمی.ملا محمدرضا.(س بازدهم ق)شاعر. 
اهل قم بود,پدرش رییس‌صنف بزازان قم بود.‌بعد از پدر او 
نیز مدتی به اين شغل پرداخت و در آخر آن کار را رها 
نموده و به درویشی و شاعری روی آورد.وی قبل از تحریر 
«تذکره نصرآبادی» (تألیف شده در ۱۰۸۳ 3) مدتی به 
اصفهان رفته و محمد طاهر نصرآبادی با او ملاقات داشته 
است.از آثارش:«دیوان» شعر. 
تذکر؛ نصرآبادی (۱)۳۶۷-۳۶۶ الذریعه (۱)۱۰۵۱/۹ صبح 
گلشن (۰0۳۱۸ فرهنگ سخنوران (۸۳۸). 
مشفقی کاشانی.(س دهم ق):شاعر.وی از شمرای 
غزلسرای مشهور عصر خود بود که تحت تربیت لسانی 
شیرازی (م ح ٩۳۱‏ ق) و شاعران دیگر؛ فنون شعری زا 
تکمیل نمود.او به شغل کرباس فروشی اشتفال داشت واز 
این رهگذر نیز نام مشفقی کرباس فروش گرفت.از در 
اواخر عمر قدم به وادی سیر و سلوک نهاد.مشفقی بعضی 
از غزلیات شیخ کمال خجندی را استقبال کرده است.از 


اوست: 
گ رکند در نظرم خسلق قد رعنایش 
سر نهد مردمک دید؛ً من دربایش 
تاریخ نظم و نثر (۱۶۸۹ الذریعه (۱۰۵۱/۹ ریحانه (۵/ 
۹ فرهنگ سخنوران (۸۳۸).لفت‌نامه (ذبل |مشففی). 


مشفقی کرباس فروش -ب مشفقی کاشانی 


شیخ علی.فرزند شیخ زین الصابدین سدهی 
اصفهانی.(تو ۱۳۱۹ ق)»عالم دیتی و مدرسدر قریة 
خوزان اصفهان به دنیا آمد.مقدمات را در اصفهان از آقای 
زفره‌ای و سید آقا جان و سطوح اولیه»«لمعه و «قوانین» را 
از ملا حسینعلی و شیخ محمد حکیم و سطوح نهایی را از 
سید مهدی درچه‌ای و سید مرتضی جارچی خراسانی و 
«کفایه» را از آیت ال آقا سید مسحمد نجف آبادی 
فراگرفت.آن گاه به قم رفت و از محضر شیخ عبدالکریم 
حایری یزدی و آیت ال سید محمد حجت و آیت الّه سید 


مشکاة تبریزی 


محمد تقی خوانساری استفاد» نمرد.او پس از درگذشت 
آیت اه حایری یزدی به نجف مهاجرت کرد و چندین سال 
از درس و بحث آیت اه سید ابوالحسن اصفهانی و آیتال 
آقا ضیاء‌الاین عراقی و آیت ال شیخ محمد حسین غروی 
استفاده نمود و خود عهده‌دار تدریس فقه و اصول 
گردید.وی در اواخر عمر آیت اه اصفهانی به اصفهان 
بازگشت و در مدرسةُ چهار باغ و مدرسةُ صدر به تدریس 
سطوح عالی و اقامةٌ جماعت پرداخت.از آثارش‌:بنای 
مدرسة علمیه و غسالخانه در همایونشهر.از آثار علمی 
ری:حاشیه بر «کفایةالاصول»! «تقربرات» درس آیت‌ال 
اصفهانی! «تقریرات»:درس آیت ال حایری یزدی؟ 
«تقریرات»؛ درس آیت اه آقا ضیاهء‌الدین عراقی. 

آب دانشوران (۲۹۲-۲۹۳): گنجينة دنشمندان (۳۵۳/۷- 


۵۵)سمجم رال نجف (۱۲۰۸۰۱۲۰۷/۳. 


مشکاة بیرجندی,مشکاة الشريعة سید محمد بن سید 
علی حسینی.(توح ۱۲۸۰ ش)؛عالم دینی»مدرس و استاد 
دانشگاه.اهل بیرجند بود.در مدرسه معصومیهٌ بیرجند و در 
قائن او مشهد ر تهران تحصیللات خود را گذراند.از آقا سید 
ابوالحسن اصفهانی و آقا ضیاهء‌الدین عراقی و سید محمد 
ت اجاز؛ اجتهاد و از شیخ آقا بزرگ تهرانی اجازة 
روایت داشت.در ۱۳۱۵ ش با گذراندن پایان نامه قانونی و 


اخذ درجه دکترا در رشتهُ ادبیات در دانشگاه تهران به 
تدریس فقه اسلامی پرداخت.همچنین در مدرسا 
سپهسالار عهده‌دار تدریس فلسفه بود.وی در زمينا 
کتابشناسی تبحر بسیاری داشت و کتابخانة شخصی وی 
مجموعه‌ای از کتاب‌های خطی و نادر بود که آنها را در 
۹سش به دانشگاه تهران اهدا نمود و بای کتابخانا 
مرکزی دانشگاه تهران با مجموعه کتاب‌های وی گذاشته 
شد. «تقربراتی» از ار در رشته ققه به چاپ رسیده است.از 
دیگر آثارش:هکلمة التوحید لرفع التردید؛؛ «مشکوة 
الاسرار فی حل عقدة الاسفار»تعلیقه بر قسمتی از «اسفار» 
ملا صدرا؛ به عربی؛ تکمله و حواشی بر «درة الاخبار و 
لسمة الانسرار»؟ شسرح «حکسمة العین»! کتاب درسی 
«بیم»«برگرفته از کتاب «الشرا 
ینده (س عشی ۱۲-۹.ص ۰6۹۲۱-۹۱۸ الذریعه (۹۰/۸ 
۸ مولفین کتب جاپی (۸۱۷-۸۱۵/۵) 


مشکاة تبریزی,میرزا علی اکبر وقایعی:فرزند میرزا 
دارود وتایع نگار.(۱۳۱۱-۱۲۵۱ ش)»خطاط و شاعره 
متخلص به مشکاة.در شعر ابتدا هما تخلص می‌کرد.در 


ةالمحبة 


تبریز به دیا آمددوی خطوط نستعلیق.نسخ,کوفی و رقاع را 
بسخوبی می‌نوشت.به گفتة میرزا محمد علی صفوت 
«دیوان» شعری حدود ده هزار بیت دارد.از دیگر آثارش 
امعراج نامه در شعر می‌باشد. 
تذکره؛ شعرای آذربایجان (۵۹۵۵۹۲/۲) شرح حال رجال 
(۱۶۶/۶) فرهنگ سخنوران (۰)۸۲۸ نهرست کتابهای 
چاپی فارسی (۳۰۵۲/۲) مزلفین کتب چاپی (۵۴۲/۲. 
۳ 


مشکاة المحبة,شیخ علی کاشمری. فرزند شیخ محمد 
باقر امام جمعه.(تر ۱۳۰۱ ق)»عالم دینی و شاعرمتخلص 
به مشکاة المحبة تحصیلاتش را در مشهد و سبزوار به ایان 
رسانید.او در کاشمر مقیم گشت و به انجام خدمات مذهبی 
مشفول شد.وی علاوه بر تبحر در علوم عقلی و تقلی دارای 
قریحة شاعری نیز بود و «دیوان» شمر داشت.از 
آثارش:«مشکاة الجنان» با «شملُ سوزان»: شعر. 
الذریسمه (۱۰۵۱/۹): فشهرست کتابهای چاپی فارسی 
(۳۰۲۱/۲ مولفین کتب چاپی (۲۰۱/۷) 


مشکان طبسیءسید حسن.فرزند سید مهدی میرزاها, 
(۱۳۲۸/۱۳۲۷-۱۲۵۸ ش):استاد دانشگاه:شویسندم 
مترجم و شاعر. در طبس به دنیا آمد.حساب و هبثت وا 
نجوم را نزد پدر و علوم عرب را نزد شیخ حسن ملا سلطان 
محمد آموخت.وی پس از فوت پدر جهت ادام تحصیل به 
یزد و اصفهان رفت و علوم عقلی و نقلی و ریاضیات و فنون 
و ادب و اسطرلاب را نزد استادان وقت فراگرفت.سپس به 
مشهد رفت وبه فراگیری زبان فرانسه و علوم طبیمی و ادبی 
اروپایی پرداخت.وی مسافرت‌هایی به مصر و پاریس 
داشت و در اواخر جنگ جهانی اول به خراسان بازگست و 
در مشهد به خدمت وزارت معارف درآمد.وی در ۱۳۰۱ 
ش؛ مسجلة «دبستان» را در مشسهد تأسیس و مستشر 
کرد.مشکان بعدها به تهران منتقل و در سمت مستشار 
دیران کشور مشغول خدمت شد.وی همچنین در دانشکدهٌ 
معقول و منقول فلسفه تدریس می‌کرد.مشکان سرانجام در 
تهران فوت نمود و در شهر ری در جوار بععة حرن 
عبدالعظیم به خاک سپرده شد.از آثار وی:«ببر هژیر یا 
کاپیتان کرکران» ترجمه؛ «تدبیر منزل و سیاست مدن»؟ 
اهتمام در انتشار «ترجم اشارات؛ 

تاریخ جواید (۲۸۰-۲۷۷/۲): چهارصد شاعر برگزید: 
پارسی گری (۹۹۹-۹۹۸)» شرح حال رحال (۷۹-۷۸/۶: 
نهرست کتابهای چاپی فارسی (۸۵۲:۸۲۲۰۴۵۲/۱): گلزار 


۶ 


معانی (۰)۶۲۷-۶۲۷ مولفین کتب چاپی (۵۲۶۵۴/۲ع). 


مشکور,سحمد جواد؛فرزند شیخ علاء‌الدین. 
(۱۳۷۴-۱۲۹۷ش):نویستد»مترجسم.مصحح؛ سورخ 
فرهنگ‌نویسمحقق و استاد دانشگاه ملقب به بهاءالدین. 
در تهران به دنیا آمد.پس از طی تحصیلات ابتدایی و 
مترسطه در مسدارس تسمدن.شروت و دارالفنون وارد 
دانشکد؛ معقول و منقول شد و سپس از دانشسرای عالی 
موفق به اخذ لیسانس در ادبیات فارسی و ادبیات عرب 
گردید.در ۱۳۱۸ ش در دبیرستان‌های ملی تدریس کرد و به 
خدمت وزارت دارابی درآمد.وی به جهت علاقه به 


تحقیقات آدبی و معارف اسلامی از محضر دایی‌های خود 
شریعت سنگلجی و دو برادرشآقا محمد و آقا محمد 
مهدی سنگلجی»و استادانی چون: علامه طباطبایی» علابه 
قزوینی؛ میرزا مهدی آشتبانی؛ بدیع الزمان فروزانفره میرزا 
یداه نظر پاک الهی قمشه‌ای و محمود شهابی استفاده برد. 
وی بس از آموختن مقدمات زبان‌های سامی (عبری و 
سریانی) از طرف مدرسة عالی ایران شناسی به تدریس در 
ثم مدرسه دعوت شد.مشکور یکی از همکاران علامه 
علی اکبر دهخدا در کار «لفت نامه» بود.در ۱۳۲۷ ش در 
دانشگام تبریز تاریخ ایران باستان و زبان پهلوی را تدریس 
می‌کرد و در ضمن اقامت در تبریز از محضر استادانی چون 
حاج میرزا عبدال مجتهدی و حاج محمد آقا نخجوانی و 
حاج حسین آقا نخجوانی و واعظ چرندابی و غیره بهره 
جست.در ۱۳۳۲ ش برای گذراندن دور؛ دکترا به دانشگاه 
صورین پاریس رفت ر دربارة تاریخ و فرهنگ خاورمیانه.از 
قرن نهم پیش از میلاد تا قرن نهم میلادی,به تحقبق 
پرداخت و در ۱۳۳۶ ش موفق به اخذ مدرک دکترا در تاریغ 
اسلام و خاورمیانه شد.وی از ۱۳۴۰ تا ۱۳۴۴ ش مدیریت 


مجله «الاخا»» را به عهده داشت.در این بین او در 
کنگره‌های بین المللی در انگلستان و فرانسه و آلمان و 
روسیه و ترکیه شرکت نمود و در ۱۳۵۲ ش با سمت رایزن 
فرهتگی به دمشق رفت.وی ضمن تدرس تاریخ فرق 
اسلامی بریژه شیعه در دور فوق لیسانس در دمشق,موفق 
به تأسیس دو کرسی زبان و اد ات فارسی در دو دانشگاه 
دمشق و حلب شد و کتابخانه‌ای مربوط به کلب ایران و 
اسلام در مرکز رایزنی و کتابخانه‌ای مربرط به ایران شناسی 
در کتابخانة مرکزی دانشگاه دمشق دایر کرد.یکی از 
مهم‌ترین موفقیتهایش در آنجا مشخص کردن قبر ابونصر 
فارابی در باب الصغیر و شیخ اشراق شهابلدین نوالفتوح 
سهروردی در پاب البرید بود. از دیگر آثار وی «تاریخ 


۱۳۷ 


و فرقه‌های اسلامی تا قرن چهارم»؛ «نظری به تاریخ 
آذربایجان و آثار باستانی و جمعیت شناسی آذ؛ «روح 
القرآن».در توحید و مکارم اخلاق انسان؛ «تاریخ اررارتو و 
سنگ نبشته‌های اورارتی در آذربایجان»؟ «خلاصه ادیان در 
تاریخ دبای بزرگ»؟ «گفتاری درباره؛ٌ دینکرد»؛ «تاریخ 
اجتماعی ایران در عهد باستان:! «نرهنگ هزوارشهای 
پهلری»؛ اهتمام در انتشار کتاب «هفتاد و سه ملت»؛ 
تصحیح و اهتمام در انتشار کتاب‌های:هنصاب الصییان» 
ابونصر فراهی و «منطق الطیره عطار؛ «نسب نامه خلفاء و 
شهریاران» و سیر تاریخی حوادث اسلام؛ ترجمه؛ «اخبار 
سلاجقهُ روم»! «کلمات حضرت محمد (ص)4؛ ترجمه؛ 
#الفرق بین الفرق»؛ترجمه! «فرهنگ تطبیقی عربی با 
زبان‌های سامی و ایرانی»؛ «تاریخ ایران زمین»» از روزگار 
پاستان تا عصر حاضر, 

فهرست کتابهای چاپی فارسی (۲۷۳۱۰۲۶۵۲/۲): کلک 
(س اش ۲۷ و ۲۸ ۲۸۸۲۷۷س ۵ش +ص 
۷۵ ۳۷۶): کیهان فرهنگی (س شش ۲.ص ۶-۱س 
۵ش ۶۰ص ۰)۳۷۶-۳۷۵ مسولفین کتب چاپی (۲| 
۳ نامه باستان (۱۸-۱۱) 


مشکی تبریزی»علا بیگ.(س دهم ق):شاعر:متخلص 
مشکی.به شغل مشک فروشی مشفول بود.وی شعر زا 
می‌سرود و بیشتر به غزلسرایی می‌پرداخت.از اوست: 
هر جاکه ز رخ پرده برانداخته باشی 
صد همچو مرا عاشق خود ساخته باشی 
تاریخ نظم و نشر (۰۷۰۵ تحفه سامی (۱)۳۲۷ تذکرة 
سمرای آذربسایجان (۰)۵۹۳-۵۹۲/۲ ال 
(۱۰۵۷۰۳۲/۹ فرهنگ سخنوران (۸۲۹). 


مشکی تبریزی»میر محمود. (س دهم ق)شاعر ۱ 
متخلص به مشکی.از سادات تبریز بود.به گفتا صاحب 
«آتشکد؛ آذر» و «صبح گلشن».دکان مشک فروشی داشت 
از این شغل امرار معاش می‌کرد.شعر را نیکو می‌سرود و 
در غزل و قصیده اطلاعات زیادی داشت و استاد بود.از 


اوست: 
به فکر آن میان امشب دل صد ناتوان گم شد 
دل یک‌یک به دست آمد دل من زان میانگم شد 
آتشکدة آذر (۰)۱۴۲/۱ تاریخ نظم و نثر (۱0۷۰۵ تحقه 
سامی (۳۲۷:۳۱۸): تذکرة شعرای آذربایب 
۲ داتشمندان آذربایجان (۳۴۴) الذریعه /٩(‏ 2۱۰۱۲ 
۳ صبح گلشن (۰)۴۱۸ فرهنگ سخنوران 


مشکین قلم شیرازی 


۹ 


مشکین قلم. میرزا جبار نرزند ابوطالب زنجانی, 
(وف ۱۳۱۱ ش)»خطاط.در 
اکتساب علوم پردا< 
به ملا آقا آموخت.وی برای تکمیل این هنر در محضر 
خوشنویسان دیگر نیز به شاگردی پرداخت و به رتبه‌های 
عالی رسید.میرزا جبار را به صفات پسندیده ستوده‌اند.او 
در زنجان درگذشت و همان‌جا به خاک سپرده شد.قطعه‌ای 
از وی در تذکرهُ «خوشنویسان معاصره نقل شده است. 

تذکرة خوشنوپسان معاصر (۸۳). 


و فنون خط را 


مشکین قلم اصفهانیسحمد حسین.(رف ۱۳۳۰ 
ق)نقاش و طغرانویس.هنرمند پر ابتکار اصفهانی است که 
نقوش زیبایی را از تلفیق خط و نقاشی (نتقاشیخط) عمل 
می‌آورد و به طلا و سایر رنگ‌های تزیینی آرایش می‌داد. او 
در خارج از ایران وقات یافته و دفن شده است. از آثار وی: 
تصویر مرغ با حالتی که از تلفیق حروف: تشکیل یافته و 
«بنده پاب بهاء مشکین قلم سنه 4۱۳۰۵ دارد؛ تصویر 
قرینهای دو مرغ ایستاده که از ترکیبات کلمات تشکیل شده 
و حواشي آن:تذهیب و تشعیر فوق العاده‌ای دارده با رقم: 
له باب هاه مشکین قلم سنه 0۱۳۰۷. 


احوال و آثار نقاشان (۰۹-۷۰۸/۲) 


مشکین قلم شیرازی.محمد حسین.(ز ۱۲۸۱ 3): 
اش و خطاط. طراح نقوش و ناخنی کار ال شیراز و 
معاصر محمد شیرازی کاتب السلطان بود که در 
ی 
می‌نوشت.ازآثار ناخنی وی‌نیک قطمه به قلم نستعلیق دو 
دانگ خوش,با رقم:«هجدهم شهر ذی الحجةالحرام سته 
۶ المذنب محمد حسین الملقب بمشکین تلم 
تصویر زیبای زن فرنگی به شیو؛ ناخنی؛ با رقم: «محمد 
حسین شیرازی مشکین قلم ۱۲۷۹»؛ یک مرقع؛ که قطعاتی 
به خطوط نسخ و شکسته تعلیق و شکسته نستعلیق و 
نستملیق چهار دانگ خوش دارده با رقم‌های: «المذنب 
محمد حسین الشیرازی الملقب بمشکین قلم غفر له 
ستهٌ ۱۲۷۹: و «محمد حسین الشیرازی الملقب بمشکین 
قلم.ستة 0۱۲۷۹ تصویر میرزا فضل اه طباطبایی؛ در شیوا 
ناختی که هنر نقاشی و ناخنی را یکجا ارائه داد با رقم: 
«محمد حسین شیرازی مشکین قلم 0۱۲۸۱. 

احوال و آثار خرشنویسان (۶۹۵-۶۹۳/۳ احوال و آثار 


تقاشان (۷۰۹/۲), 


مشگینی. میرزا ابوالحسن: فرزند عبدالحسین. 
(۱۳۵۸۱۲۰۵ 3 عالم دینی: فقیه اصولی و مدرس. 
نسبتش به مشگین»از توایع اردبیل؛ می‌رسد. برای فراگیری 
علوم به اردبیل رفت و در ۱۳۲۸ ق به نجف مهاجرت 
کرد.او در محضر آخوند خراسانی و شیخ علی قوچانی و 
شریعت اصفهانی و آقا سید محمد کاظم یزدی تلمذ 
نمود.در ۱۳۳۷ ق به کربلا رفت و در حوز؛ درس و بحث 
میرزا محمد تقی شیرازی شرکت کرد. پس از درگذشت 
استادش»میرزای شیرازی ثانی؛ به نجف بازگشت و به 
تدریس اصول و تصنیف پرداخت.وی سرانجام در کاظمین 
درگذشت.پیکرش به نجف منتقل و در صحن شریف 
علوی به خاک سپرده شد. از آثارش: «ألفوائد الرجالیةه؛ 
«المناسک»؛ حاشیه بر «كفاية الاصول» آخوند خراسانی؛ 
حاشیه بر «مکاسب» شیخ انصاری؛ حاشیه بر هالعروة 
الرئقی»؛ کتاب «الصلاة»؛ کتاب «الز 
حاشیه بر «شرح منظومه سبزواری»؛ رسالة «السرتب؛»؛ 
رسالهٌ «الرضاع» 

اعسهان الشیمه (۸)۳۳۶/۲الذریعه (۶/ ۰۱۸۶ ۱۶| ۶ 
۱۳۳۷ ربحانه (۱)۳۲۰-۳۱۹/۵ طبقات اعلام الم 


(قرن ۳۸/۱۴ گسنجينة دانشمندان (070.۷۲/۷ نب 
الموافین (۲۹۵/۳). 


مشهدی, ابوالبرکات سید ناصح الدیین محمد بین 
اسماعیل بن فضل حسینی, (ز ۵۳۲ ق):فقیه و محدث. در 
محضر امام محبی‌الدین حسین بن مظفر حمدانی تلمذ 
نمود. او از مفید ابوالوفاء عبدالجبان شاگرد شیخ طوسیءو 
جمقر بن محمد دوریستی و ابرالحسن علی بن عبدالصمد 


تمیمی و حسین بن مظفر حمدانی روایت کرد. 
منتجب الدین و علی بن محمد تمیمی» صاحب «متية 
الداعی»: و قطب راوندی از وی روایت کرده‌اند. اسام 
ضیاءالدین فضل‌ال راوندی و فرزندانش: احمد بن فضل و 
علی بن فضلدر ۵۳۲ ق از او اجازة روایت گرفتند و 
فضلال راوندی این نکته را در ظهر «امالی» صدرق 
نگاشته است. صاحب «مکارم الاخلاق».حسن بن فضل 
طبرسی: کتاب «المسموعات» را به وی نسبت 
صاحب «مشکاةالانوار»؛ علی بن حسن ین فضل طبرسی: 
کتاب «المجموع» را نز منتسب به وی می‌داند. 

بحارالانوار (۱/ ۰0۳۵ الذریعه (۲۵/۲۱۰۵۲/۲۰): رباض 

السلماه (۵/ ۰0۳۵-۳۴ طبقات اعلام الشسیعه (قسرن 


داده است و 


۷۳۸ 


۶ ۹۹ ۲۵۱-۲۵۰)» فواد الرضویه (۲۰۱: 
۵ 6۳۹۴ فسهرست مستتجب الدیسن (۱۶۳): سعجم 


0 /٩( لمولفین‎ 


مشهدی, سید میرزا حبیب ان فرزند میرزا ماشمء 
فرزند میرزا هدایتا.(س چهاردهم ق):فقیه.عالم دینی» 
ادیب و شاعر. اصلش از اصفهان بود.او از مشهد به سامرا 
مهاجرت نمود و سالها در محضر میرزای شیرازی تلمذ 
کرد و «تقربرات» استادش را به صورت تألیفاتی مستقل 
درآررد. قبل از ۱۳۰۰ ق به مشهد بازگشت و عهده‌دار امور 
دینی گردید و به رباست رسید. از آثارش: «التعادل و 
التراجیح؛؛ «اللباس المشکرک»» که این دو «تقریرات؛ 
میرزای شیرازی برده که پس از تألیف بر ایشان عرضه 
نموده است؟ «دیوان» شمر. 
طبفات اعلام الشیمه (فبرن ۱)۳۶۲:۳۶۳/۱۴ مبرزای 
شبرازی (۱۲۵-۱۲۲)» معجم المولفین (۱۸۹/۳). 


مشهدی, سید میرزا همدایةانْ» فرزند شهید میرزا 
مهدی /امحمد مهدی رضوی,(۱۲۴۸۰۱۱۷۸ ق)»عالم 
امبامی؛ فقیه: مفسر و نحوی,در محضر پدرش تلمذ 
نمود.پس از رسیدن به درجات عالی علمی صهده‌دار 
ارتتتامنت دیسنی سردم گردید. زسانی که شاهزاده 
شجاعالسلطنه از خراسان رفت و آن منطقه مورد نجاوز 
سید محمد خان کلاتی قرار گرفت میرزا هدایت‌اله 
مشهدی شاگرد خیش ملا قربان نبشابوری را به همراه 
نامه‌ای به کلات فرستاد و خان متجاوز را از ظلم و تعدی بر 
حذر داشت و خان مزبور فرمان او را اطاعت کرد. او در 
مشسهد درگ‌ذشت و در صفهٌ طهماسبی دقن شد. از 
آثارش:تسفسیر قرآن مجید سعروف به «تفسیر میرزا 
هدایةال» ده جزء اول قرآن و ده جزء آخر آن می‌باشد. 
الاعلام (۰)۶۹/۹ اعسیان الشیعه (۲۶۳/۱۰): الذریعه 
(۳۲۱/۲ مدیذالمارنین (۵۰۷/۲ 


مشهدی,شیخ محمد بن حسن طوسی.(۱۲۵۷-۱۱۸۲ 
ق)»عالم دینی.ار شاگرد سید علی طباطبایی» صاحب 
«ریاض»:و شیخ جعفر کاشف الفطا و شریف العلما بود. در 

هد درگ ذشت و در جسوار امبام رضا (ع)؛ در 
دارالسیادهءدفن شد.از آثارش: «فیروزه‌جات طوسیه»؛ در 
شرح الدرةه؛ «مرشد الخواص».در حل مشکلات آیات و 
ررایات و ادعیات و زبارات و بیان نکات آنها؛ رس الا «شرق 
و برق»! رسالهٌ «گل جعفری»,ترجمة «رسالة الا علیلجةه 


لخن 


امام صادق (ع)؛ کتابی در «اصول الفقه»؛ #زيدة وجیزه»:در 
تحقیق مقادیر شرعی؟ رسالاٌ «کشف الفطاء فی حکم 
الفسناه»؟ رساله در «احکام الذهب و الفضةه! «کنز 
یا «طب الرضاه. 

۷/۸ الذرسعه (۱۶۰۱۸۵/۱۸۴/۱۷/ 


الذهب »ترجمة ال 
اعیاا 


۱ ۳ فوانند الرضویه 
(۲۸۵ سسجم المزلفین (1۲۲/۹). 


مشهدی,مولانا محمد امین. (س دهم ق)؛طبیب و 
شاعر.اصل او از مشهد بود و به طبابت اشتفال داشت.وی 
در فن معما ماهر بود.از اوست: 

بس که در آتش دل سوختم از خود کامی 

دل آتش‌خور مارا نبود جز نامی 
تاریخ نظم و نشر (۵۲۷ الذریعه (۹۹۲۰۱۰۵/۹) مجیع 
الخراص (۲۶۸). 


مشهدی حایری:ابوعبد اه محمد بن جعفر بین‌علی. 
(ح ۵۹۲۵۱۰ ق)»عالم امامی و محدث.معروف به محمد 
بن مشهدی و ابن المشهدی.سید حمزه ابن زهره و یحبی 
بن حسن بن بطریق و ورام بن ابی فراس و محمد بن هارون 
و شاذان بن جبرئیل قمی و هبةال بن نما و شرفشاه بن 
محمد بن زیاده و جعفر بن فضل و شیخ ابی عبداله یل 
ابن رطبه و عبداله بن جعفر دوریستی و شیخ ابرالفتح قیم 
جامع کوفه و ابن الاخت بزاز کوفی و عمادالدین طبری و 
ابن شهرآشوب مازندرانی از مشایخ وی بودند و او از 
ایشان روایت کرده است.وی «ازاحة العلة» و «المقتعة» را از 
شاذان ثیل قمی روایت کرد.ابن مشهدی به دو طریق 
«المقتعة» را از مصتفش شیخ مفید نقل کرد» که بدیین ترتیب 
سندی عالی دارد.از پدرش؛جمفر بن علی»و ابوالقاسم بن 
زکی و صالح بن قبادویه نیز روایت کرد.از آثارش:کتاب 
«مزار»؛سعروف به «سزار کپیر) با «مزار محمد بن 
المشسهدی»؟ «بب‌فية الطالب»؛ «ایسضاح المسناسک»؛ 
«المصباح». 
اعیان اشیعه (۲۰7/۹), الذریعه (۳۲۳/۲۰۰۱۳۵:۱۳۲/۳- 
۵ ریحانه (۲۰۹-۲۰۸/۸): طبقات اعلامالشیمه(قرن 
۶ فرائد الرضویه (0۴۲۹: الکنش و الالقاب 
(۲۰۹/۱ معجم الملفین (۱۵۳/۹. 


مشهور تبریزی؛میرزا محمد زسان ازساناء(ز ۱۰۵۰ 
ق):شاعرمتخلص به مشهور.از مشاهیر سخنوران تبریز 
بود.چون شغلش حنا تراش بود و حنای زین را از چوب 


مشیر همایون شهردار 


می‌تراشید به او زمانای حنا تراش نیز می‌گفته‌اند.مشهور 
مدتی به هند رفت.او به هجو تمایل بیشتری نشان می‌داد و 
پس از هجوی که در مورد عمیدالملک جعفرخا»وزیر شاء 
جهان و اورنگ زیب (م ۱۰۸۱ )۰ گفت هند را ترک کرد و 
روا عراق عجم گردید.در راه وقتی به هرات رسید در 
خان شیخ الاسلام آن دیار از دنیا رفت.به آوردة تذکره‌ها 


فوت ری بعد از ۱۰۵۰ ق بوده است.صاحب «لطائف 
الخیال» آورده که او در هسندوستان فوت شده است. 
اشماری از وی در تذکره‌ها نقل شده است. 
تذکر؛ شمرای آذربایجان (۰)۵۹۲-۵۹۳/۲ تذکرة نصرآبادی 
(۰۰), دانشمندان آذرسایجان (۱۶۷-۱۶۶): الاریسعه 
:0۱۰۵۳۰۱۰۵۲/٩(‏ صسیح گساشن (0۴۱۹: فرهنگ 
سخنوران (۰)۸۴۹ کارران هند (۱۳۱۰-۱۳۰۹/۲). 


مشیرالدوله» حسن -»پیرنیا؛ میرزا حسن خان. 


مشیرالدوله.میرزا سید جعفرخان؛ فرزند میرزا محمد 
تقی وزیر.(وف ۱۲۷۹ ق).نویسنده,ملقب به مهندس 
اش و مشیرالدولهییکی از بزرگان عهد قاجارهاز اواسط 
سلطنك فتحملی شاه تا اواسط سلطنت ناصرالدین شاه 
بود. مقدمات عربی و ادبی و بعضی از علوم جدید را در 
بر فراگرفت.در ۱۲۳۰ ق به همراه محصلین اعزامی به 
لندن برای تحصیل علوم مهندسی به آنجا رفت.وی پس از 
فراگیری فنون هندسه و صنایع نظامیاز قبیل قلعه سازی و 
توبخانه.به ایران بازگشت و در تبریز به تعلیم فتون ریاضی 
مشغول گردید و از طرف عباس میرزا به سهندس باشی 
ملقب گردید.وی در ۱۳۵۲ ق به عنوان سفیر ایران به کشور 
عثمانی مأمور شد.برخی از مشاغل مشیرالدوله عبارتد از: 
کارپرداز مهام خارجه در تبریزه رباست کمیسیوا 
خطوط مرزی ایران و عشمانی؛ سفیر فوق العاده ایران در 
لندن» ریاست شورای وزرا و متولی باشی آستان قدس 
رضوی. در مهد درگذشت و در دارالحفاظ به خاک 
مپرده شد.از آثار وی:«آثار جعفری».جفرافیای عمومی 
در ایران؛ «بدیع الحساب»؛ «خلاصة الحساب»؛ کتاب 
«حساب»؛ رسال «سرحدّیه). 
ان (۳۴۷۰۳۲۲, الذریعه (۰)۵/۷۰۷۳/۳ 
شرح حال رجال (۲۲۴.۲۴۱/۱): نهرست کتابهای چاپی 
فارسی (۰)۱۲۷۹۰۱۱۶۶۰۴۷۷/۱ مسژلفین کتب چاپی 
(۳۰۲۰۳۰۰/۲): یادگار (س امش عاص ۲۳- ۵۰). 


دانشمندان رباج 


مشیر همایون شهردار,حبیب اشّ.فرزند نصراه خان 


مشیری شیرازی 


سپهسالار.(۱۳۴۸-۱۲۶۵ ش).موسیقیدان و شاعر.ملقب 
به مشیر همایون.وی از همان کردکی به موسیقی علاقه 
داشت.پدرش در یکی از مسافرت‌هایی که به خارج 
کرد.پیانویی خرید و مشیر همایون را نزد آقا بزرگ خان: 
افسر موزیک قزاقخانه؛ فرستاد.در ضمن آن نیزهمشیر 
همایون تزد آقا حسیتقلی و حسین خان اسماعیل زاده رموز 
نوازندگی را فراگرفت.سپس برای تکمیل این فن نزد 
رگترین استاد زمان:محمد صادق خان سرورالملک 
رفت.پس از چندی به انجمن اخوت و گروه کنسرت آن راه 
یافت و با بسیاری از هترمندان بزرگ آشنا شد.مشیر در 


نواختن پیانو سبک خاص خود را داشت و صدای ساز ار 
شبیه سنتور بود.در ۱۲۸۸ ش (۱۹۰۹ع) به دعوت یک 
کمپانی صفحه پرکنی انگلیسی به لندن رفت و شماری 
صفحه در مایه‌ها و دستگاههای ایرانی ضبط کرد.وی بیش 
از پنجاه آهنگ ساخت و اکثر اشمارش را نیز خود 
می‌سرود. تعدادی آپرت نیز نوشت که شعر و آهنگ:هر دو 
از وی بود؛ از جمله:ًپرت یوسف و زلیخاه:«ابرت خسرو 
و پروانه». مشیر هممایون زمانی نیز در رادیر مسئولیت 
شورای موسیقی را داشت و ارکستری به نام ارکستر وینژه 
تأسیس کرد و آهنگ‌هایی نیز برای اين ارکستر ساخت از 
دیگر آثار اوندویست قطعه از آهنگ‌های ضربی مختلف؟ 
آهنگ‌هایی توأم با شعر استادان سخن از جمله فردوستل ‏ 
سمدی و حافظ؛ اپرای دام آکاملیا با آهنگ‌های ایرانی+ 
رای داستان رستم و سهراب»؛ پرت شتر گاو پلنگ»! 
«اپرت قمارخانه»؛ «پرت مشاعر؛ سیاسی»؟ صفحه‌ای به 
آواز رضاقلی خان ظلی؛ صفحه‌های «دشتی» و «راست 
پنجگاه» که او تنها نواخته است. 

استادان موسیقی (۰)۶۹ تاریخ تحول ضبط سوسیقی 

(۲۲۶۰۲۲۵۰۱۷۶): نساریخ مسوسیقی (۵۳۰.۵۲۸/۲): 


سرگذشت سوسیقی (۲۴۸-۲۲۵/۱): مردان موسیقی 
(۸۹۶/۲). 


مشیری ٍی؛قدرت اقّفرزند محمد ابراهیم.(تو 
۱ ش):شاعر و مترجم.در شیراز به دنیا آمد. 
تحصیلاتش را در زادگاهش به پایان رساند.مقالاتی از وی 
در جراید شیراز به چاپ رسیده است.از آثارش:«دستور 
رستگاری»؛ترجمه؟ «محمد علی پاشا کییر»؛ترجمه 


دانشسمندان و سرایان فارس (۳۲۸-۲۲۳/۴), 
سسخن سرا سِ 


فهرست کتابهای چباپی نارسی (۲۹۲۸/۲۰۱۴۱۸/۱), 
ملفین کب چاپی .٩۱۳/۴(‏ 


۵۰ 


مصاحب تیریزیملا حسن /ملا حسین. (س دهم 
ق)+خطاط و شاعر:متخلص به مصاحب.در نوشتن خط 
خصوصاً خط غبار مهارت داشت.از شاگردان میر علی 
هروی بود.به آورد؛ُ «احوال و آثار خوشنویسان» در تذکرةٌ 
اشعرای آذربایجان» آمده که میرزا حبیب مولف «خط و 
خطاطان»: می‌گوید زمانی که ملا حسن به استانبول رفت به 
مصاحبت سلطان محمد ثالث (۱۰۱۲-۱۰۰۳ ق) نایل شد 
ربه همین علت مصاحب رقم می‌زد.وی در اواخر عمر به 
تبریز بازگشت و در همان‌جا درگذشت.اشعاری از او در 
تذکره‌ها آمده است. 


احسوال و آشار عوشنویسان (۹۰۵/۳): تذکر؛ شمرای 
آذرس‌ایجان (۰)۵۹۶/۲ دانشمندان آذرسایجان (۳۳۷: 
الذرسعه (۱)۱۰۵۳/۹ صبح گلشن (۴۲۰): فرهنگ 
سخنوران (۸۲۹). 


مصاحب تهرانی. شمس‌الملوک فرزند علی محمد. 
(س چهاردهم ق).شاعره‌مترجم و روزنامه‌نگار,در تهرانْ به 
دنیا آمد.تحصیلات ابتدایی و متوسطه را در مدرسة 
موس و تحصیلات عالی را در دانشسرای عالی و دانشگاه 
تهران‌در رشتة ادبیات فارسی»به پایان رساند.شمس 
الملوک به زبان‌های فرانسه و انگلیسی و عربی آشنایی 
داشتث و رسالة دکترای خود را دربارة «ادییات غنایی» در 
۴ شش نوشت.او مطالعات خود را در رشتذ تعلیم و 
تربیت در دانشگاه‌های کانادا و آمریکا تکمیل نمود.وی 
مدتی سرپرستی ماهنامُ «زندگی روستایی» را به عهده 
داشت. مصاحب در شعر توانا بوده و پنج هزار بیت شعر 
سروده: ولی دیوانش چاپ نشده است.در تذکره‌ها 
قطعه‌هایی از او آمده است از جمله:«هدیه مادرا:«چنگ 
گسسته؛ و «یار مهربان».برخی از مشاغلی که وی عهده‌دار 
آنها بود عبارتند ازارباست چند دبیرستان دخترانه در 


تهرانمشاور وزیر آموزش و پرورش در امر مبارزه 
بی‌سوادی و معاونت وزارت آسوزش و پرورش.از آثار 
ترجم ری:«افسانه‌های شیرین»؛ «باغ اسرار آمیزه؛ «بعد از 
باسوادی؛ «در انتظار مادر شدن»؛ «ساده نویسی در زبان 
فارسی»ءکلیاتی در فن سهولت کلام؛ «سرزمین و مردم 
اسپانیا! «غرور و تمصب». 

زنان سخنور (۲۰۳,۱۹۴/۲): فرهنگ سختوران ۸۲٩(‏ 

۵۰ کارنامة زنان (۱-۲۱۰ ۰41۱ مزلفین کتب چمایی 

۳۵۲۵۱ 


مصاحب نایینی؛ غلامحسین:فرزند علی محمد. 


۲۵۱ 


(۱۳۵۸-۱۲۸۹ ش)؛استاد دانشگاه,ریاضیدان»محقق و 
نویسنده. در نائین به دنیا آسد.پس از پایان تحصیلات 
ابتدایی و متوسطه در ۱۳۰۶ ش به خدمت وزارت معارف 
درآمد و تحصیلات خود را در فرانسه و انگلستان به پایان 
رساند و در ۱۳۲۷ ش موفق به اخذ درجه دکترا در 
ریاضیات.از دانشکد؛ کمبریج»شد.وی در جوانی:در 
۹ اش مجلٌ «ریاضیات عالی و مقدماتی» را در تهران 
تأسیس و منتشر نمود.مصاحب در طول خدمت عهده‌دار 
مشاغلی از جمله‌نریاست کل تعلیمات عالیه و معاونت فنی 
وزارت آموزش و پرورش و رباست دانشکد؛ علرم 
دانشگاه ملی بود.وی نخستین کسی بود که منطق صورت 
به معنی جدید.یعنی منطق ریاضی را وارد فضای فکری 
ایران کرد.او به زبان‌های عربی و فرانسوی و انگلیسی 
تساط و با زبان آلمانی آشنایی کامل داشت.در علوم عربی 
و معقول و منقول تبحر و تحصیلات عمیق داشت به طرری 
که به دریافت درجه اجتهاد نیز مفتخر گردیده بود.مصاحب 
در رسم‌الخط فارسی و ضبط علائم و حروف صاحب رأی 
و نظر بسود.از عمده‌ترین کارهای مصاحب تأسیس 
مژسسه‌ای برای تحقیق در ریاضیات و تربیت ریاضیدال 
بود که توسط دانشگاه ترییت معلم به وجود آمد.یکی از 
کارهای اساسی مصاحب اقدام به تهیه «دایرةالمازف 
فارسی»,با هسمکاری عده بسیاری از دانشمندان در 
رشته‌های گوناگون بود که در ۱۳۲۴ ش سرپرستی آن را بر 

عهده گرفت.از دیگر آثار وی:«آنالیز ریاضیءتثوری اعداد 
سدعل ملق ضوارت؟ وسنطق ریاصن 97 وم 


خانواده‌های نادرستکار»؛ ی عمر خیام به عنران عالم 
جبره. 


آیسنده (س ۵اش ۹۷.ص ۱0۷۰۱-۶۸۸ تساريخ بصواید 
(۰۳۳۹۰۳۳۸/۲ دایسرةالسمارف فارسی (۲۷۸۵/۲), 
الذریعه (۰)۲۲۹/۲۵۰۳۲۶/۱۵ روز شمار ریخ (6۲۱۹/۲: 
فهرست کتابهای چاپی فارسی (۱۳۰۵:۹۶۱۰۲۸۹/۱: 
۵ کتابناما تنختین دم 
انقلاب (۳۳۶)» کیهان فرهنگی (س ۶اش ۷ص ۶-۱ 
مولفین کتب چاپی (۶۸۷-۶۸۶/۴). 


مسصاحب نایینی.مسحمود,قرزند علی محمد. 
(۱۳۷۹-۱۲۹۱ ش)؛پژوهشگرمترجم و استاد دانشگاه. 
وی برادر دکتر غلامحسین مصاحب بود. در ۱۳۱۶ شش 
دور؛ عالی ادبیات و زبان‌های خارجی را در دانشکد؛ٌ 


مصیاح زاده اوزی 


ادبیات (دانشسرای عالی) به پایان رسانید. وی از 
پایه‌گذاران جامعه مترجمان رسمی ایران بود که تا پایان 
عسمر‌ریاست این جامعه را بر عهده داشت. موسسد 
انتشارات علمی فرهتگی به پاس خدمات پنجاه ساله‌اش» 
اقدام به ایجاد نخستین جایز؛ وبراستاری نمود و نه تنها لوح 
تقدیر و یادبودی به او اهدا شده بلکه وی اولین جوایز را به 
برگزیدگان اعطا کرد. او به همراه برادرش:دکتر غلامحسین 
مصاحبدر تدوین و نشر «دایرةالمعارف فارسی» تلاشی 
پیگیر داشت. وی تسرجمه‌های بسیاری از خود بجای 
ک ذاشت. از جمله: «سرییت دختران»؛ #روح تعلیم و 


کروزوثه»؛ «سرزمین و مردم برتغال»؛ «سرزمین و مردم 
فرانسه»؟ «سرزمین و مردم آرژانتین «نسییت برای 
همگان»؛ «دایرةالسمارف علم و صنمت»! «ساکنان 
کهکشان»؛ «دانشمندان بزرگ جهان علم». تألیفات 
ری:هلقمان حکیم»؛ «کتاب و کتابخانه در ایران». 
کتاب ماه ادبیات و فلسفه (س ۰۴ ۲مس ۱۷۹ مولفین 
کتب چاپی .)٩۲-۹۱/۶(‏ 


مصاحب نایینی؛ملا مصاحب.(س یازدهم ق)شاص 
متخلص به مصاحب. اصلش از نایین بود؛ ولی بیشتر ارقات 
در یزد به سر می‌برد. بیش از هفتاد سال عمر کرد و در علم 
رمل ماهر بود. در شمر بیشتر به هزلیات می‌پرداخته است. 


از اوست: 


مصاحب در ره این عشق جان سوز 
مسحبت را از آن کسودک بیاموز 
که مادر بهر جوری چون ستیزد 
همان در دامن مادر گریزد 
آنشکد: آذر (۰)۱۰۰۸۰۱۰۰۷/۳ نکر سخنوران یزد 
(۲۸۲-۲۸۰): تذکرة نصرآبادی (۳۳۵» بصامع مفیدی 
(۴۲۸/۲): الارسسمه (۱۰۵۴-۱۰۵۳/۹): مسیح گ‌اشن 
(۲۰): فشرهنگ سخنوران (۸۵۰) مجمع الفصحا 


مسصیاح زاده اوزی؛مصطفی:فرزند عبدالرحمن 
مسصباح الدیوان.(تو ۱۲۹۰ ش).روزنامه نگاره‌استاد 
دانشگاه و حقوقدان.در تهران به دنیا آمد.دور؛ٌ ابتدایی را 
در شیراز و دور متوسطه را در تهران به پایان برد.در 
دانشگاه بیروت به تحصیل ادامه داده سپس درجه دکترای 
خود را در رشت حقوق و علوم اقتصادی از دانشگاه سورین 
فانسه گر 


پس از بازگشت به ايران با سمت بازپرسی 


مصدق 


وارد خدمت دادگستری شد و بعدها مستشار دادگاههای 
استیناف تهران گردید.وی مدیریت کل ادار؛ تبلیغات ر 
استادی دانشکد؛ٌ حقوق را نیز به عهده داشت.در ۱۳۲۱ 
ش روزنامة «کیهان» را در تهران تأسیس و منتشر کرداکه 
ابتدا در سمت سردبیری و سپس با سمت مدیر مسئول و 
صاحب امتیاز مشغول به فعالیت شد. 

ادیات نوین (۳۰۷» دانشمندان و سخحن سرایان نارس 

(۰)۲۵۰-۲۲۸/۴ روز شمار تاریخ (۳۲۱/۲. 


مصدق, غلامحسین.فرزند محمد. (وف ۱۳۶۹ ش): 
نویسنده.استاد دانشگاه و پزشک,در تهران به دنیا آمد. در 
سه سالگی:همراه پدرش دکتر محمد مصدق که برای ادا 
تحصیلات به اروپا می‌رفت.عازم سوئیس شد و تا آغاز 
جنگ جهانی اول در آنجا ماند.پس از شروع جنگ به تهران 
آمد و در مدرسة سن لوئی مشغول تحصیل شد.در 
۰ ش به همراه برادرش احمد به مدرسة علوم سیاسی؛ 
به ریاست علی اکبر دهخداه رفت و سپس در ۱۳۰۱ ش به 
اتفاق برادرش و رضازاده شفق به اروبا رفت و دور 
متوسطه را در پاریس به اتمام رساند. او بعد به سوائیسن, 
رفت و در ۱۳۱۰ ش موفق به اتمام دور دانشکده پزشکی 
لوزان شد و در ۱۳۱۳ ش به اخذ دیپلم تخصصی تچراخی 
زنان و مامایی از همان دانشکده نایل گردید. او در سوئیس 
با محمد رضا پهلوی:شاه سابق ایران؛ در زمان ولیمهدی؛ 
دوستی داشت که این آشنایی تا زمان پادشاهی او نیز ادامه 


داشت.وی در تهران با سمت استاد کرسی امراض زناندر 
دانشکده پزشکی دانشگاه تهران به تدریس پرداخت. در 
۹ ش با یاری و کمک ابوالقاسم نفیسی و خانم صدیقه 
دولت آبادی و منصوره متین دفتری و دیگر دوستان اقدام 
به تأمیس سازمانی به نام اتجمن حمایت مادران و توزادان 
نمود. وی مسدت چهارده سال عضو کمیته اجرایی 
فدراسیون بین المللی زنان و مامایی؛ که مرکز آن در ژنو 
است.بود و همچنین هشت سال عضویت در هیثت 
مسس اتجمن باروری و نازایی بین‌المللی را به عهده 
ارش: «امراض زنان»:به فارسی؛ «علل نازایی 
زذ»: به فرانسه؛ «در کنار پدرممصدق»»خاطرات دکتر 
غلامحسین مصدق. 


چهره‌های نا (۵۴۴ در کنر پدم» مصدق (۲۲:۱۳) 


مصدق,محمد.فرزند میرزا هد 
دفتر.(۱۳۴۵-۱۲۶۱/۱۲۵۸ ش)؛نخست وزیر و نویسنده. 
ملقب به مصدق السلطنه,پدرش وزیر دفتر استیفای دوران 


۷۵۲ 


تاصری و از پیروان امیرکییر و از معاریف آشتیان و مادرش 
ملک تاج خانم نجم السلطنه نو بزرگ فتحعلی شاه قاجار 
بود. در تهران به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی را در 
زادگاهش گذراند و پس از مرگ پدراز طرف ناصرالدیین 
شاه:مصدق السلطنه لقب گرفت.بعد از ترور تاصرالدین 
شاه مستوفی خراسان شد و پس از تشکیل مدرسه علوم 
سیاسی در تهران شغل دولتی را رها کرد و به تحصیل در آن 
مدرسه برداخت.وی در انقلاب مشروطیت به جرگه 
آزادی‌خراهان پسیرست و در بیست و پنج سالگی به 
تشکیلات جامع آدمیت.متشکل از روشنفکران طرفدار 
استفلال و آزادی ابران پیرست, ولی بعد از مدتی؛چون 
روش انحرافی مجمع را سغایر فلسفة سیاسی خود 
می‌دید.از عضویت آن استعفاء کرد و مجمع انسانیت را 
تشکیل داد.پس از به توپ بستن مجلسءتوسط محمد علی 
ه قاجاره‌مدتی مخفی شد و بعد از آن به نمایندگی از 
طرف مردم اصفهان وارد مجلس شورای ملی گردید؛ ولی 
به دلیل کمی سن اعتبار نامه‌اش رد شد.مصدق در ۱۲۸۸ 
ش برای ادامٌ تحصیل به فرانسه رفت و دورهُ داتشکده 
علوم سیاسی را در پاریس گذراند.و به ایران 
دز ۱۲۹۰ ش دوباره همراه فرزندانش به اروپا رفت و در 
۲ ش مرنق به اخذ لیسانس و دکترای حقرق از 
دانشگاه نوشاتل سوئیس شد و رسالهٌ دکترای خود را با 
عنوان «رصیت در فقه اسلام» نگاشت که در شورای 


دانشکده به تصویب رسید و چاپ شد.او در ۱۲۹۳ ش به 
دعرت ولی ان خان نصر؛ رییس‌مدرسه علوم سیاسی 
تهران,به ایران آمد و با سمت استادی در آن مدرسه به 
تدریس پرداخت.از جمله مشاغل وی:معاونت وزرات 
مالیه,والی‌گری فارس و آذربایجانه وزارت مالیه در کابینة 
قوام السلطته,وزارت امور خارجه در کایينة مشیرالدوله 
می‌باشد.ری همچنین در دوره‌های و چهاردهم و 
شانزدهم نمایند؛ُ مردم تهران در مجلس شورای ملی بود.با 
تأسیس مجلس مژسسان در ۱۳۰۴ ش به دلیل مخالفت با 
تفویض سلطبت یه سردار صه ربه دایل مداغلات دولت 
در انتخابات از سیاست کناره گرفت و در ۱۳۱٩‏ ش 
دستگیر و به بیرجند متتقل و زندانی شد.او در دورةٌ 
شانزدهم ابتدا به عضویت و سپس به ریاست کمیسیون 
تفت انتخاب شد و با یاری و همراهی وکلای جبه؛ سلی» 
فراکسیون وطن را تشکیل داد و قاتون ملی شدن صنعت 
نفت را نخست به تصویب کمیسیون نفت و سپس در 
۹ ش به تعبویب مجلس شورای ملی و بعد در بیست 
و نهم اسفند ۱۳۲۹ ش به تصویب مجلس سنا رساند و به 


۵۳ 


آن جنبهُ قانونی داد و در راستای این کار؛پس از نخست 
وزیر شدنءشرکت ملی نفت ایران را به وجود آورد.او 
در پی شکایت دولت انگلیس از ایران و حمایت 
آن دولت از شرکت نفتی خودبه دادگاه لاههبیا اقتدار و 


درایت رأی دادگاه را به تفع خود و ملت ایران گرفت و در 
۵۱ م از طرف مسجلات اسریکا مرد سال شتاخته 
شد.دکتر مصدق بعد از قطع رابطه با انگلیس تأسیسات 
تلفنی و سپس شیلات را ملی اعلام کرد.دولت دکتر مصدق 
پس از کودتای بیست و هشت مرداد ۱۳۳۲ش سقرط کرد 
و خود وی در دادگاههای نظامی به سه سال زندان محکوم 
شد و بعد از این مدت به احمدآباد فرستاده شد و سرانجام 
پر اثر سرطان درگذشت و در منزل خویش در همان روستا 
به خاک سپرده شد.از آثار وی:«دستور محاکم حقوقی»؛ 
«کاپیتولاسیون ایران»؛ «مدارک حقوق اسلامی و وصیت در 
مسذهب شیعه»؛ «مسئولیت دولت برای اصمال خلاف 
قانون»؟ «حقوق پارلمانی در ایران و اروپاه؛ اصول و قواعد 
قوانین مالیه در ممالک خارجه و ايران» 
ایسران در دوران دکستر مصدقه چبهره صقیفی مصدق 
السلطته.در کنارپدرم» دایرتالسعارف فارسی (16۷۸۶/۲ 
دکتر مصدق و نطلهای تاریخی اوبروز شمار تاریخ (۸1 
صفحات متمدد): سبری کوتاه در جصفرانیای تاریضی 
تسفرش و آشستبان (۰)۲۸۹-۲۸۵ ریاد غلن:بادی از 
ممدق.فهرست کستابهای چساپی فسارسی 
۲۵۸۰۲۱۳۳۲۱۱۸۸۱۱۸ ۷ 
۷+ لفت نامه (ذیل امصدفق): مصدف سالهای 
مبارزه و مقارمت ۰)٩-۱/۱(‏ مصدق و مبارزه برای فدرت 
در ایرانه مژلفین کتب چاپی (۵/ ۸۲۰۸۱۷). 


مصطفوی,رحمت اف رزند مصطفی.(تر ۱۲۹۸ 
ش)؛نویسنده»مترجم و روزنامه‌نگار.وی در مدارس 
آمریکایی و دارالفنون تحصیل کرد و پس از اخذ لیسانس؛ 
از دانشگاه تهران,جهت ادامه تحصیل به پاریس رفت.پس 
از مراجعت با جراید تهران همکاری کرد.ار همچنین 
مدیریت مجلاٌ «روشنفکره را در تهران به عهده داشت. از 
آثار وی:«رنگین کمان»؛ «نهران دمکرات»؛ «خطاء»؛ 
«انگ‌لستان چگونه اداره می‌شود»» ترجمه! «غریبه»: 
ترجمه؛ «لندن بزرگترین شهر دنیای ترجمه. 

فهرست کتابهای چاپی فارسی (۱۲۶۹:۹۷۲۰۳۸۲۰۲۸/۱: 
۲ مزلفین کتب چاپی (۳/ 
۱-۹ 


مصطفوی همدانی 


مصطفوی کاشانی.سید محمد تقی.(۱۳۵۹-۱۲۸۴ 
ش)؛ باستان شناسءنویسنده؛مترجم و روزنامه‌نگار.ابتد! 
در رشتهٌ حقوق تحصیل کرد؛ ولی خدمت خود را در 
وزارت معارف در اداره 


تحقیقات آغاز نمود و به تدریج به 
رش باستان شناسی علاقه‌مند شد و در این رشته تخصص 
یافت. وی حدود پنجاه سال از زندگی خود را در باستان 
شناسی ایران و در همراهی و همکاری با باستان شناسانی 
همچون کامرون: هرتسفلد؛ پوپ و گیرشمن گذراند و در 
حفریات و بازسازی تخت جمشید کوشش فراوان کرد.وی 
علاوه بر خدمت در انجمن آثار و مقاخر فرهنگی؛ریاست 
ادار؛ باستان شناسی را بر عهده داشت.مصطفوی در دور 
ریاستش در ادارةْ باستان شناسی اقدام به تأسیس نشریه‌ای 
علمی و اختصاصی به نام «گزارشهای باستان شناسی» 
کرد.او همچنین در تهیه و تدوین مقالات مربوط به آثار و 
ابنیة تاریخی:هنری و باستانی ایران؛در «دایرةالمعارف 
فارسی»:همکاری داشت.از دیگر آثار وی:«ترجمٌ الواج 
گلی تخت جمشیده «تخت جمشیده با مشارکت علی 
:میامی؛ «شرح اجمالی آثار تخت جمشید»! «هگمتانه»:در 
آان تاریخی هسمدان و فصلی دربارة ابرعلی سینا! 
«امانتداری خاک»؟ «آستانهً حضرت عبدالعظیم»؛ «استمرار 
هنر معماری در ایران»! «ایران باستان»؛ترجمه! «آثار 
ایران»؛ ترجمه جلد دوم و سوم! «اقلیم پارس»؛ «انعکاس 
دیروز در یی امروز»:در آثار باستانی. 
آبنده (س عش ۵ و عاص ۲۷۹ش ۷و هدس ۶۰٩‏ 
۲ چهره‌های آشنا (۵۲۶-۵۴۵):دابتالممارف فارسی 
(۲۷۹۳/۲ الذریعه (۰)۲۳۸/۲۵ فهرست کتابهای چاپی 
فارسی (۰۱۳۷۶:۳۰۹:۳۸۰۱۲/۱ ۲۵۸۵۲۵۸۲۰ ۱۲۱۰۲ 
۹ کتابنامة نخستین دما انقلاب (۳۳۷۰۳۲۶), 
مولفین کتب چاپی (1۵۷-1۵۶/۲). 


مصطفوی همدانی؛میرزا شهاب /شهاب الدین» 


ملا حسن /ملا حستعلی.(۱۳۷۸۰۱۳۲۳/۱۳۲۲ ق)؛عالم 
دینی.در قریة سوزن از قرای دره جزین همدان به دنیا 
آمد.پس از فراگیری صرف و نحو به همدان رفت و مدت 


زا سید علی یشربی کاشاتی و 
آیت‌ال سید محمد تقی خوانساری و آیت‌ال فیض و 
آیت‌ال شیخ محمد علی حایری یزدی و آیت اه شیخ 
عبدالکریم حایری یزدی و آیت ال سید محمد حجت و 


مصطفی 
حکمت را از یرزا مسحمد علی شاه آبادی 
فراگرفت.وی از شاگردان برجستهُ آیت الّه حجت بود.در 
ملایر درگذشت.از آثارش: رساله‌ای در «تجارت»؛از اول 
«بیع» تا آخر «خیارات»؟ رساله‌ای در «اصول دین»! 
رساله‌ای در «قاعد؛ لاضرر؛؛ حراشی بر «مصباح ال 
همدانی!مقدمه‌ای در تفسیر قرآن». 

آین؛ دانشوران (۰)۲۴۲ گنجينة دانشمندان (۲۱۷-۲۱۶/۷. 


مصطفی.(ز ۱۳۰۹ ق)؛قلمدان ساز.! زیر 
دست عصر ناصری برد. وی علاوه بر قلمدان سازی»در 
شبیه سازی و چهره‌پردازی و تزیینات دیگر آن نیز قلم پر 
مهارتی داشت و در سبک ایرانی و فرنگی نقش‌های زیبایی 
بر روی قلمدان ترسیم می‌نمود.از آثار وی:قلمدان شیوای 
سیاه قلمی که بر رویه آن تصویر نورعلیشاه؛معصوم علیشاه 
و مولانا را مصوّر ساخته و رقم «مصطفی را وعده داد 
الطاف حق» دارد؛ سه قلمدان دیگربا همان موضوع ر رقم 
و تاریخ‌های ۱۳۰۵۰۱۳۰۳ و ۱۳۰۹ ق. 
احوال و آثار نقاشان (۰)۱۱۵۴-۱۱۵۳/۳ همنر قلمدان, 
۵۱۱۵ 


مسصطفی.(ز ۱۳۰۱ ق)»نقاش.سیاه قلم کار دورة 
ناصری بود و اغلب تصاویر کتاب‌های چاپی آن درا را 
مسصوّر می‌ساخت.وی ه‌مچنین تشسمیر و 7 
لوحه‌های چاپی را نیز به مهارت انجام می‌داد.از آثار چاپی 
این هنرمند,تصاویر یکی از کتاب‌های نظامی گنجوی است 
که به سال ۱۳۰۱ ق توسط محمدرضا صفا کتابت شده 
است.یکی از عمده‌ترین نقاشی‌های وی در این کتاب» 
تصویر پر جلال و شبیه ناصرالدین شاه قاجار است که 
سوار بر اسب شده با رقم: «مصطفی ۷۱۳۰۱ 


احوال و آثارنقاشان (۱۱۵۶/۳. 


مصطفی.(ز ۱۲۳۱ ق):نقاش.چهره‌پرداز و نقاش رنگ 
روغن کار دوران فتحعلی شاه قاجار بود که در شبیه سازی 
وارائه لباس‌ها و ساز و برگ جنگی و سایر آرایشهای 
تزیینی.قلم استادانه‌ای داشته و سایه‌ها را دقیق و تا حدی 
طبیعی عمل می‌آررده است.ازآثار وی:تصویر عباس میرزا 
نایب السلطته.با رقم::عالیجاه بیگلر بیگی...کمترین 
مصطفی سنه ۱۲۱۹»؛ تصویر رنگ روغنی برزو پهلوان 
قدیمی ایرانی؛در قیافٌ مردان جنگی» با رقم: «کمترین 


تقد 


مصطفی سنه ۱۱۲۳۱ تصویر پهلوانی دیگر به همان شیره 
که بر روی صندلی نشسته و دست به غلاف شمشیر برده 


۵۴ 


رقم: «کمترین مصطلفی» 


احوال و آثار تقاشان (۱۱۵۵-۱۱۵۶/۳). 


مسصطفی اصغهانی.(ز ۱۲۹۵ ق).نقاش و قلمدان 
ساز,وی به غیر از استاد مصطفی امامی حسینی است.این 
هنرمند در شیوة آقا رحیم کار می‌کرده و در قلمدان سازی 
دست داشته است.ازآثار او قلمدان گل و مرغ خوش نقشی 
به شیو؛ سیاه قلم که معیار هنری گل و مرغ‌هاءبا آثار 
مصطفی امامی تفاوت زیادی دارد.زمينة قلمدان.حل کاری 
برگ وگل است و داخل و زیر آن تذهیب شده‌با 
رقم:«حسب الفرمایش...رقم کمترین مصطفی اصفهانی 
سته 8۱۲۹۵. 
احسوال و آثار سقاشان (۱)۱۱۵۷/۳ هنر قلمدان 
۲۰۱۱۵ 


مصطفی صفوی.سلطان مصطفی میرزافرزند شاه 
طهماسب.(وف ۹۸۴ ق).شاعر.مادرش از طایفهٌ گرجی 
بود.مصطفی با وجود آنکه چشمی کم تور داشت همواره 
کب هی را مطالعهمیکردگف‌ندکه وی مردی هیزگار 


هارت دافت و در اما شمرای تدم و اهر زان 

می‌گرد و دارای طبعی لطیف بود.وی عاقبت در بیست 
سالگی؛چند ماه پس از مرگ شاه طهماسب به امر برادر 
خرد شاه اسماعیل دوم؛توسط پیره محمد خان استاجلو:به 
قتل رسید.نمش وی را به آستان؛ مقدسه امامزاده 
در قزوین؛ بردند و دفن کردند.بعضی از تذکره‌ها به اشتباه 
او را فرزند سلطانملی میرزا؛ برادر مادر وی؛ می‌دانند.در 
«تاریخ سلطانی» تولد وی در ۹۶۰ ق ذکر شده است که در 


این صورت مدت زندگانی او بیش از بیست سال خواهد 
بود. 
تاریخ سلطانی (۵۵): تذکر؛ نصرآبادی (۰)۱۰ دانشمندان 
آذربیجان (۳۲۸-۳۴۷ الذریعه (۱۰۵۵:۲۶۱/۹): بح 
گلشن (۰)۲۲۲ عالم آرای عباسی (23۰۵:۱۳۲-۱۳۲/۱ 
۶ ترهنگ سخنوران (۵۱-۵۰): مجمع الضواص 
۲۸-۷۲۷ مج الفصحا ۵٩/۱(‏ 


مصلح الدین لاری»محمد ین صلاح ببن جلال ین 
کمال سعدی.(وف ۹۷۹ ق).فقیه شافعی:منطقی و منجم. 
در لار فارس به دنیا آمد.ادبیات و علوم مقدماتی را در 
زادگاهش از شاگردان ملا جلال الدین دوانی فر اگرفت.او 
همچنین از میر غیاث‌الدین دشتکی شیرازی به » برد.در 


۷۵۵ 


عهد همایون شاء (۹۶۳۹۳۷ 
فرت وی در ٩۶۴‏ ق به حلب و از آنجا به حج رفت و سپس 
به حلب بازگشت پس از آن سفری به آید کرد و در 
شهرهای آناطولی شرقی شهرت بسیار یافت.سرانجام در 
دیار بکر معلم اسکندر پاشا و زندان او گشت و در همان 
جا وفات یافت.در «شذرات الذهب» سال وفات وی حدود 
۷ ق ذکر شده است.از آشار وی:شرح «الشمائل» 
ترمذی؛ شسرح االارسعین السوویة»:در حدیث؛ شرح 
#الفرائض السراجیة» سجاوندی؛ شرح «الارشاد؟:در فروع 
فقه شافعی؛ حاشیه بر قسمت‌هایی از «مطول»؛ «اثبات 


به هندوستان رفت.بعد از 


المعاد الجسمانی»؛ حاشیه بر شرح دوانی بر «تهذیب 
المنعق ز الکلام» تفتازانی؛ حاشیه بر «شرح طوالع» 
اصفهانی؛ حاشیه بر «شرح الکافیة» جامی؛ تعلیقه بر شرح 
«المراقف» عضدی؛ حاشیه بر «شرح الهدایة» میبدی؛ 
شرح «هیلت فارسی» قوشچی؛ «مرا: الادوار و مرقاة 
الاخبار»,در تاریخ از اول تا ٩۷۴‏ قبه فارسی. 

الاعلام (۰6۳۹/۷ شاریخ ادبسیات در ایران (۱۶۶۳/۵- 


۶۹ تاريخ تسذکره‌های فارسی (60۱/۵۵۳۶/۲» 
تاریخ نظم و نثر (۳۵۵)» الذریعه (۱/ 
(۰)۱۱۹-۱۱۸/۵ شسدذرات الذهب (۸/ ۰0۳۵۰ کشسبف. 
انظنون (۰۱۰:۳۹۵۱۶:/۷۵۰۱۹۱۶۹۶۰ ۱۱۶۰۱۰۶۰ 
معجم الملفین (14۳/15 


۲ هدیذالمارفین (۲۵۱/۲). 


۰ ربلا 
۷( 


مصتفک بسطامی:ملا علاءالدین علی ین محمود بن 
مسجمد بن مسعود شاهرودی.(۸۷۵۸۰۳ ق)افقیه 
حنفی,چون از کودکی به تصنیف و تألیف روی آورد به 
مصتفک ملقب شد.نسبتش به بسطام خراسان می‌رسد.از 
فرزندزادگان امام فخر رازی بود.در خراسان به دنیا آمد و 
در هرات نشر و نما یاقت.او در محضر ملا جلال‌الدین 
پرسف اوبهی:شاگرد تفتازانی»و قطب‌الدین هروی تلمذ 
نمود.فقه شافعی را نزد امام عبدالعزیز ابهری و فقه حنفی 
را نزد اما فصیح الدین ين محمد فراگرة به قونیه رفت و 
آنجا به تدریس پرداخت.مصتفک در تسطتطیه 
نزدیکی مزار ابرایوب انصاری به خاک 

سپرده شد.از آثارش:شرح «ارشاد الهادی» تفتازانی؛در 
نحو؛ «حدائق الایمان لاهل اليقین و السرفان»؛ حاشیه بر 
شرح «آداب البحث» مسعود شروانی؛ حاشیه بر «مطول: 
تفتازانی؛ حاشیه بر «مفتاح العلوم» سکاکی؛ شرح «قصیدة 


زا 
الروحیة» ابن سینا؛ شرح «النقاية مختصر الوقایة» صدر 
الشسریم : بخاری؛ شرح «الهدایة» مرغینانی؛در فروع؟ 


مصور علی 
«حدائقالایمان»؛ شرح «المصاییح السنةه بفوی؛ «الحدود 
و الاحکام»؛در فقه حنفی؛ حاشیه بر «الکشاف» زمخشری؛ 
«مختصر المنتظم»,که مختصر «المتتظم» ابن جوزی است! 
حاشیه بر «تنقیح الاصول» صدرالشریعه بخاری؛ «حدود 
الاحکام»:در فقه؛ حاشیه بر «عقائد اللسفی»؛ شرح «قصيدة 
البردةهبوصیری؛ «ملتقی البحرین»:در تفسیر قرآن؛ شرح 
«مثنوی» مولوی. 
الاعلام (۱)۱۶۲-۱۶۱/۵ ابضاح المکستون (۲۰۳۷/۱/ 
۰ شنرات الذهب (۰)۳۲۱:۳۱۹/۷ کشف الفنون 
(۶۸۶۷۰۲۰ ۰۱۱۳ ۴۷۵ ۴۹۲ ۲۳ی ۲۵ ۱۹۱۳ 
۱ 
۷ ۱۶۵ ۰۱۸۶ ۰۱۸۵۱ ۱۹۷۱ ۱۲۰۱۴ ۰۲۲ 
۶ ممجم السزلفین (۱)۱۴۰/۷ هدیةالص ارفین 
۳۵/۱ 


مصتف مریوانی؛ابوبکر بن هدایت اْ گورانی کردی. 
(رف ۱۰۱۴ ق):فقیه شافعی و مورخ.وی از نقهای شافعی 
کرد برد که به جهت کثرت تصانیف به مصنف معروف 
گرّید.مدتی در مدینه ساکن بود.او در چور از قرای مریان 
دزگذشت.از آنارش:«طبقات الشافمیة».معروف به «طبقات 


آثارش: 
المصتف»:در فقه؛ شرح «المحرره رافعی قزوینی:در فروع 
تتافمی:در سه جلد؛ «سراج الطریق»به فارسی؟ 
«ریاض الخلود»:به فارسی. 
لاعلام (۲۶/۱): کشف الظنون (۱۳ ۱۱۶ معجم المفین 
(۷/۲. 


مصوّر حضور.(س سیزدهم و چهاردهم ق)؛قلمدان 
ساز.هنرمند اواخر دور ناصری است که در گل و سرغ 
دستی داشته و به تذهیب نیز آشنا بوده است.از آثار وی 
قلمدان گل و مرغ شیرینی است که انواع گلها را بر ردی 
قلمدان نقش نموده و رقم «کمترین مصوّر حضوره دارد. 
احرال و آثار تقاشان (۱۱۶۲/۳). 


مصور علی.علی اکبر سروش.(س چهاردهم ق)؛نقاش 
و خطاط.از هنرمنداتی است که جزو اخوان صفا بوده و به 
ظهیرالدوله صفا ارادت خالصانه داشته است‌,وی در شبیه 
سازی استعداد فراوان داشت و اغلب رنگ روفن کار 
می‌کرد و خطوط را خوش می‌نوشت.یکی از آثار وی 
تصویر ظهیرالدوله و سایر ارادتمندان آن خانقاه است که به 
شباهت تمام و استادانه به نقش درآورده است.اثر دیگر 
وی که با کمک یکی از شاگردانش به اتمام رسانده:تصویر 


مصور کاشی 


رنگ روغنی چهر؛ پیرمردی است که کلاه دور 
شاهی به سر نها و به خط رقاع استادانهای رقم نهاده:دبه 
معاونت بنده ساخته شده»مصور علی». 

احوال و آثارتقاشان (۱۱۶۳/۳). 


مصور کاشی.(وف بعد از ۱۰۵۵ ق)نقاش و شاعر.اهل 
کاشان و داماد آقا رضای کاشانی.نقاش معروف بود و از 
وظیفه بگیران مساروتقی.وزیر مازندرانبه حساب 
می‌آمد.پس از مرگ ساروتقی به سال ۱۰۵۵ ق.او 
درگذشته است.از وی اشماری در تذکره‌ها باقی مانده 


احسوال و آثار نقاشان (۱۱۶۳/۳) تذکرة روز ررشن 
(۴۲۷۴۱: تذکر؛ نس صرآبسادی (۲۱۶): الذریعه 
(۱۰۵۶/۹) فرهنگ سخنوران (۸۵۱), 


مصور مشهدی,علیقلی,فرزند رضاقلی. (تو ۱۲۲۷ 
ق):نقاش,قلمدان ساز و شاعرمتخلص به مصوّر.وی در 
تهران به دنیا آمد و در مشهد سکنی گزید.مصوّر در فن 
نقاشی و شبیه سازی مهارت داشت و قلمدان و قاب آنته 
نیز می‌ساخت.او همچنین دارای طبع شعر بود و بعضی از 
اشمارش در تذکره‌ها بر جای مانده است.صاحب عنوان تا 
۴ ق در قید حیات بود.از آثار وی تصویر پیرترد 
چوپانی به آبرنگ است که به عصایی تکیه داده و چند 
گوسفند را مراقبت می‌کند.با رقم:«ممل علی مصوّر 
تخلص»؟ قلمدان زیبایی:باتاریخ ۱۲۹۴ ق.. 

احسوال و آتسار نسفاشان (0۱۳۷۳:۱۱۶۲/۳:۳۹۹/۱: 
سس دیقةالشمراء (۱۶۶۲-۱۶۶۰/۳): الذرس عه 
(۱۰۵۷۰۱۰۵۶/۹ گنج شایگان (۲۳۲-۲۲۶ امآثر و 
الاثار (0۲۱۲: سجیع افصحا (۹۵۲/۵)» هثر قلمدان 
۳۰۳ 


مصور مقضر.(ز ۱۲۷۸ ق)؛نقاش.نام اصلی این هنرمند 
معلوم نیست: ولی در ذیل تنها تصویری که از وی بجای 
مانده خود را مقصر نامیده است.این تصویر آبرنگی؛ نقش 
جوانی است که دو زانو نشسته و عصایی بر روی پاها نهاده 
است و به خط شکسته رقم ...در خراسان مصوّر مقصر 
فی ۱۲۷۸ دارد. 
احوال و آثار نقاشان (۱۱۶۲/۳). 


مصوّر الملک.مهدی نقاشباشی.(ز ۱۳۲۲ ق)» نقاش 
ملقب به مصوّرالملک.وی در آبرنگ و سیاه قلم و نقرش 


۵۶ 


روغنی مهارت داشت و شبیه سازی و چهره‌پردازی 
را خوب می‌دانست.میرزا مهدی مورد توجه ناصرالاین 
شاه بود و در زمان مظفرالدین شاه لقب مصوّر الملکی 
یافت و حتی زمان سلطنت محمد علی شاه را نیز درک 
کرد.او مصوّر تصاوبر روزنامة «شرافت» بود که به سیاء قلم 
و هاشور ماهرانه ترسیم می‌کرد.از شاگردان مصوّرالملک» 
محمد ناصر خان ظهیرالسلطان است که به خان خانان 
معرف بوده است.از آثار وی:تصویر رنگ روضنی میرزا 
علی اصفر خان اتابک که در سنین جرانی است؛ با رقم 
:«کمترین مهدی ۱۲۹۷ منظرهُ دکان کله پاچه‌ای,در رنگ 
روغن؛ با رقم: «خانه زاد مهدی نقاشباشی ۱0۱۳۰۹ تصویر 
رنگ روغنی کیمیاگران که در کنارآنها وسایل کیمیاگری 
دیده می‌شودبا رقم:ومهدی ٩0۱۳۱۱‏ تصویر یک 
شخصیت فاجاری که کلاه پوست بره‌ای به سر نهاده‌با 
رقم:«راقمه مهدی مصورالملک 0۱۳۲۲. 

احوال و آثرنقاشان (۱۲۵۱-۱۲۴۷/۳ افضل الشوارییغ 
(۹۷)* شرح حال رجال (۳۰۲/۵), گلستان هنر (ینجاه و 


سم 


مصور الممالک.فرزند صمصام خان ذوالفقاری.(ز 
۵,ش)»نفاش.در رشته‌های رنگ روغنی و سیاه قلم و 
آبرنگ مهارت داشت.وی سالها در مدارس مختلف.سمت 
استادی نقاشی را داشته و شاگردان زیادی را تعلیم داده 
است.از آثار وی تصویر رنگ روغنی ونوس درکنار چشمه 
است که به استادی و حالت تمام نقاشی شده:با رقم: 
«مصررالممالک صمصام ذوالفقاری ۱۳۱۵ شمسی» 

احوال و آثار نقاشان (۲۸۷-۲۸۶/۱), 


مطبوع شیرازیسید محمد جعفر.(رف ۱۲۳۷ ۱68 
شاعرمتخلص به مطبوع.اهل شیراز بود.رضاقلی خان 
هدایت,صاحب «مجمع الفصحاهءاو را در جوانی دیده که 
در مجلس محمد مهدی خان شحنه غزل خرانی می‌کرده 
است.وی در آخسر عمر از مردم دوری گزید و منزوی 
شد.مدفن او در درب سلم شیراز می‌باشد.مقداری از 
اشمارش در تذکره‌هانقل شده است.وی ماده تاریخ نیز 
می‌گفت و قطمه‌ای سروده که هر مصراعش تاریخ عمارت 
فرمانفرماه حسین علی میرزا (۱۲۳۱ ق)؛است.از اوست: 

بساطی را نگستردم که گردونش نزد برهم 

نمی‌دانم چه کین‌است اینکه با من آسمان دارد 
حدیقةالشمواه (۱۶۶۶-۱۶۶۲/۳)» الذریعه ( ۱۰۵۸/۹ 
طرائن الحفائق (۲۵۶/۳): فرهنگ سخنور ن (۱6۸۵۲ 


۱۵۷ 


مجمع القصحا (۰)۹۳۵/۵ مرآت الفصاحه (۵۹۲.۵۹۱): 
مصطبة خراب (۰)۱۶۳-۱۶۲ مکارمالثار (۱۰۵۱/۴. 


مسطربه کساشفری.(س پنجم یبا ششسم ق):شاعر و 
نوازنده.اصلش از کاشفر بوده و در دستگاه سلطنت 
ه روزگار می‌گذرانده است.بعضی از تذکره‌ها او را 
از زنان حرمسرای شاه می‌دانند.برخی نیز به هل از تذکرهٌ 
«عرفات العاشقین» وی را معاصر و ملازم طغانشاه ابن 
مژید ای ابه (۵۸۱۵۶۹ ق) و جزء شعرای سد؛ شم 
قمری می‌دانند ولی اگر منظور طغانشاه اول؛پسر ارسلان 
سلجوقی باشد. وی از شعرای سد؛ پنجم به حساب 
می‌آید. مطربه در فن موسیقی و هنر پیشگی سرآمد عهد 
خود بود و شعر را نیز خوب می‌سرود.او در مرگ طفانشاه 
این ریاعی را سروده است: 

در ماتمت ای شاه.سیه شد روزم 


بی‌روی تو دیدگان خود بر دوزم 

غ تو کسجاست‌ای دریفا تامن 

خون رسختن از دیده به او آمسوزم 
از رایمه تا پروین (۲۴۲-۲۲۱۰۵۱-۵۰): حدیفةالمرا( 
(۰)۲۱۹۷/۳ الذریمه (۰)۱۰۵۸/۹ زنان سخنور (۲۰۴/۲)ر 
صبح گلشن (۲۲۴): فرهنگ سخنوران (۸۵۲ کرام 
زنان (۰)۵۷ مشاهبر زنن (۲۲۰). 


مطرب همدانی, آقا علی اکبر.(ز ۱۲۸۰ ق).نوازنده و 
شاعر. وی از ندیمان ناصرالدین شاه قاجار و از دراریش 
سلسلة نعمت‌اللهیه و از مریدان بزرگ میرزا علی محمد 
مرشد همدانی بود.در نظم و نثر و عرفان تبحر داشت و هنر 
دیگر وی تراختن رود و ساختن عود بود.صاحب «مجمع 
الفصحاه با وی معاصر بود.به آورده «حدیقة‌الشمراه» 
مطرب تا ۱۲۸۰ ق زنده بوده است. اشعاری از او در 
تذکره‌ها نقل شده است.از اوست: 

با خویش دشمن آنکه شود آشنای دل 

آری رضای خویش کجا و رضای «ل 
حدیقةالكمرا» (۱)۱۶۶۷-۱۶۶۶/۳ الذریعه (۱۰۵۸/۹): 
فرهنگ سخنوران (۸۵۲): گنج شایگان (۲۳۵,۲۳۲): 
مجمم النصحا .)٩۳۲/۵(‏ 


مطزز اصفهانی؛ابوسعد محمد بن محمد بن احمد بن 
سنده,(۱۱ ۵۰۳-۴ ق):مسند و محدث.معروف به این سنده 
مطرّز.وی مسند اصفهان بود.از ابوعلی غلام محسن و علی 
بن عبدکویه و حسین بن ابراهیم جمال و محمد بن عبدان 


مطلعی قزوینی 
عطار و ابونمیم حافظ و جماعتی دیگر حدیث شنید.ار 
«مسنده طیالسی را از حسین بن ابراهیم جمال و ابوننیم و 
«سنده حمیدی را از ابونمیم روایت کرده است.ابوطاهر 
محمد بن محمد ستجی و ابوطاهر سلفی و ابوموسی 
مدینی و دیگران از وی حدیث شنیدند.سلفی «مسنده 
حمیدی را از او شنیده است.ابن تغری بردی در «النجوم 
الزاهرةه ابرسعد را ابوسمید و جدش را به جای احمد. 
محمد ذکر کرده است. 
سیرانبلاء (۲۵۵-۲۵۴/۱۹)» شذرات الذهب (/۱)۷ لعبر 
(۰)۳۸۵/۲ النجوم الزاهرة (۱۹۶/۵)؛ الوانی بالوفیات 
۳/۱ 


ی خوارزمی» برهان‌الد ی 


ابوالمظفر/ابوالفتح 


ناصر /ناصرالدین بن ابوالمک‌ارم عبدالسید بن علی. 
(۶۱۶/۶۱۰۸۵۳۸/۵۳۶ ق).فقیه حسنفی؛نحویءلضویه 


ادیب و شاعر معتزلی.در جرجانية خوارزم به دنیا آمد.چون 
در سال وفات زمخشری در خوارزم به دنیا آمد به خليفة 
آلزمخشری معروف شد.در نحو و لفت و شعر وانواع علرم 
اپ متبحر بود.از محضر پدرش و ابوالمژید موفق بن 
احمد.خطیب خوارزم؛استفاده نمود و از ابوعبدال محمد 
بن علی بن ابوسعد تاجر و جماعتی دیگر حدیث شنید.او 
پیشرای معتزلیان بود.در خوارزم درگذشت.متجاوز از 
سیصد قصیده در سوک ار سروده شد.از آثارش:شرح 
بقامات» حریری.که در «کشف النون» نام آن «الایضاح» 
ذکر شده است؟ «الاقناع»در لفت.ر «سختصر الاقناع»! 
مختصر #اصلاح المنطق» ابن سکیت؛ «المصباح».در نحوو 
«المطرزیه» یا «المقدمة النحویة» یا «المقدمة المطرزية»,در 
نحو؛ «السفرب»در لغت؛و شرح و ترتیب آن به نام 
«المعرب فی شرح المقرب». 
الاعلام (۳۱۱/۸): تاریخ دبیات در این (۳۲۱/۲): 
ررضات الجنات (۰۱۵۱-۱۵۰/۸ ریحانه (۱)۳۲۶-۳۲۵/۵ 
سیرالشبلاه (۲۸/۲۷)» کشسف ال نون (۱۷۰۸:۱۳۹, 
۷ الکنی و الاتقاب (۱۸۸/۳): لفت 
نامه (ذیل اناصر مطرزی)» معجم‌الادباء (۲۱۳-۲۱۲/۱۹): 
معجم المولفین (۱0/۲-۷۱/۱۳ ونیات الاعیان (۳۶۹/۵ 
۳۸۱ مدیةالاحباب (۰)۲۴۱ هدیذالمارنین (۳۸۸/۲): 
هنت اقلیم (۳۲۸/۳). 


مطلعی قزوینی:بابا حسین /بایا حسینی.(س یازدهم 
ق)شاعر:متخلص به مطلمی.اهمل قزوین و مدتی 
سرپرست حیدری خانه بود.وی اکثر اوقات خود را در 


مطوعی 


قهوه خانه می‌گذرانده و بسیار خوش مشرب بوده است. از 
ار اشماری در تذکره‌ها نقل شده است.از اوست: 


قالیچه سلیمان دامان ماست گوبی 
تذکرة تصرآبادی (۱۴۱-۱۴۰) الذریعه (۰)۱۰۵۹/۹ صبح 
گلشن (۲۲۴): فرهنگ سخنوران (۸۵۳): مینودر (۲ 


0 


مطوعیایوحفص عمر ین علی.(وف ح ۴۴۰ 3): 
ادیب و شاعر.اهل نیشابور بود.در ایام جوانی در خدمت 
امیر ابوالف ضل میکالی ادیب (م ۴۳۶ ق) بود.از 
آثارش:کتاب «درج الغرر و درج الدرره؛در محاسن نظم و 
نثر ابوالفضل میکالی؛ «اجناس التجنیس»؛ کتاب «حمد من 
اسمه احمد» که در معارضه با کتاب «فضل من اسمه 
الفضل» ثعالبی نگاشته است. 


الاعلام (۱۵/۵ ۰4۲ معجم المولفین (۳۰۲/۷. 


مطهری مرتضی. فرزند شیخ محمد حسین.(ح 2۱۲۹۸ 
شهادت ۱۳۵۸ ش)»عالم دیتی.فقیه اصولی؛فیلپلوفت» 
متکلم,واعظ,نویسنده و استاد دانشگاه.در فریمان خراستانه 
در یک خانواد؛ُ اصیل و روحانی به دنیا آمد.پزش که 
مردی با ایمان و با تقوا بود در تریبت وی نهایت کوشش را 
نمود و ویژگی‌های عقیدتی خود را به فرزندش سپرد.در 
دوازده سالگی به مشهد عزیمت نمود و به تحصیل 
مقدمات علوم اسلامی و قسمتی از سطوح پرداخت.در 
۶ ش در هجده سالگی برای تکمیل تحصیلات به قم 
رفت و حدود پانزده سال در آنجا ماند و سطوح نهایی را از 
آیت ال محقق داماد و امام خمینی و منظومه و اسفار و 
تفسیر را از فیلسوف بزرگ آقا میرزا مهدی آشتیانی و 
علامه طباطبایی و امام خمینی و خارج فقه و اصول را از 
مسحضر آیت الله بروجردی و آیت اه یثربی کاشانی و 
آیت‌ال حجت و آیت ال خوانساری و آیت ال صدر 
فراگرفت. در ۱۳۲۰ ش در محضر آقای حاج میرزا 
شیرازی با تهج البلاغه آشنا شد.از ۱۳۲۵ ش با کتب 
ماتریالیستها آشنا شد و از آنجا که به فلسفه علاقه‌مند بود 
مطالعه کتب مادیین را پی گیر و بر این عقیده راسخ شد که 
فلسفه مادی فلسفه کسی است که فلسفه نمی‌داند.در 
۹ ش در حوز؛ٌ درس خصوصی علامه طباطبایی که 
برای بررسی فلسفه مادی تشکیل شده بودءزه ۸ 
کتاب «اصول فلسفه و روش رئالیسم» فراهم شد.ار در 
سالهای آخر اقامت در قم و نیز سالهای اول مهاجرت به 


۵۸ 

تهران به تحقیق بیشتر دربارة این موضوع پرداخت و تا پایان 
عمر مبارزه با اندیشه‌های انحرافی را ادامه داد.از ۱۳۳۱ 
موازات تدریس و تألیف.در تهران؛ مسخنرانی‌های 
تحقیقی خویش را در دانشگاه‌هاء انجمن‌های اسلامی و 
مجالس خصوصی آغاز نمود.در ۱۳۳۴ ش تدریس در 
دانشکده الهیات و معارف اسلامی را شروع کرد و پیست و 
دو سال تدریس و تحقیق را در آنجا ادامه داد.استاد مطهری 
متخصص فلسفه مشاء بود.او به کتب اين سینا احاطه کامل 
داشت و متن «شفاه» و «تجات» و «اشارات» را در دور 
دکترا دریس می‌کرد.وی علاوه بر کتب شیخ«شرح 
منظومه» سبزواری و «شواهد الربوییةه ملاصدرا را نیز 
تدریس می‌نمود.در خرداد ۱۳۴۲ش به همراه صده‌ای از 
علما و روحانیون مدتی به زندان اقتاد و تا پیروزی انقلاب 
اسلامی از ارکان فکری نهضت به حساب می‌آمد.استاد 
مطهری کمتر از سه ماه پس از پیروزی انقلاب به دست 
گروه فرقان به شهادت رسید.از آثارش:آشنایی با علرم 
اسلامی»؛ «آشنایی با قرآن»؛ «اسلام و مقتضیات زمان»؛ 


شسرح و تسوضیح «اصول فلسفه و روش رئالیسم»؛ 
آرامدادهای غیبی در زندگی بشر»؟ «انسان و سرنوشت»؛ 
«جاذبه و دافعه علی (ع)0؛ «حماسهُ حسینی»! «خدمات 
متقایل اسلام و ایران#! «خورشید دیین هبرگز غروب 
نسمی‌کند»؛ «داستان راستان»؛ «درسهای اسفار»؛ 
«رباء‌بانکبیمه»؛ «سیری در سیره نبوی(ص)»؛ «سیره ائمه 
اطهار (ع)! «سیری در نهج البلاغه»؛ شرح مبسوط 
«منظرمةه سبزواری؛ «عدل الهی»؛ «علل گرایش به 
مادیگری»! «مقدمه‌ای بر جهان بینی اسلامی»؛ «نظام 
حقوق زن در اسلام». 
رای از خورشید (۲۳.۱۷)»زندگیامه و دمات علمی 
و فرهنگی مرحوم استاد شهید مرتضی مطهری (۲۴-۱۹): 
سرگذدتهای ریزء از زندگی استاد سطهری (۰۵۱-۱۱ 
گنجین؛ دانشمندان (۰)۱۱۸/۶ مصلح بیدار (۴۲-۲۳) 
پادنامه (۲۶-۹). 


مطهری مازندرانی:ابواسحاق ابراهیم بن محمد بن 
موسی سروی.(ح ۴۵۸-۳۶۰ )۰ 
زاهد و مدرس, شیخ شافعیان در زمان خود بود.نسبتش به 
مطهّر از قرای ساری مازندران می‌رسد.در ساری به دتیا 
آمد.در شهر خود نزه ابومحمد بن ابی یحیی فقه 
آموخت.در حدود سی سالگی به بغداد رفت و از ابوحامد 
اسفراینی فقه و از ابوالحسن بان فرائض آموخت.وی 
همچنین از ایوحفص کتانی و ابوطاهر مخلّص در بغداد و از 


به»محدث, قاضیء 


۳۵۹ 


ابوالعباس نسوی در مکه و از ابونصر محمد بن ابی بکر 
اسماعیلی در جرجان حدیث شتید. آنگاه به ساری 
بازگشت و منصب تدریس و افتا را عهده‌دار شد. او 
همچنین مدت هفده سال تا پایان عمر قضاوت آنجا را بر 
عهده گرفت.برای او تصانیف بسیاری در «اصول» و :فروع» 
و هخلاف» ذکر شده است. 


انساب سمعانی (۳۲۸/۵)» سپرالنبلاء (۱۴۸۰۱۴۷/۱۸ 
طبقات الشسانعبةً سسبکی (۲۶۳/۴), مسعجم البلدان 
(۰)۱۷۶/۵ الافی الوقیات (۱۲۲/۶) 


مطیمای تبریزی, حاجی مطیما.(س یازدهم ق):شاعر. 
اصلش از تسبریز و ساکن عباس آباد اصفهان بودبا 
شخصیتهای معروف هم صحبت و هم‌نشین بود و روزگار به 
تجارت می‌گذرانند.به زیارت کعبه و حرم حضرت 
معصومه(س) مشرف شد.وی مدتی قبل از تحریر «تذکرة 
نصرآبادی» (تألیف شده در ۱۰۸۳ ق) همراه فرزندش به 
هندوستان رفت.پسرش در آن دیار درگذشت و مطیعا پیمار 
شبد و به اصفهان بازگد 
آثارش:«دیوان» شعر. 
تاریخ ادسیات در ایسران (۰)۱۰۷۶/۵ تذکر؛ سمرای 
آذربایجان (۶۰۰-۵۹۸/۲)تذکر؛ نصرآبادی (۰6۳۹۲-۳۹۱ 


ت و در آن شهر درگذ. 


دانشمندان آذربایجان (۳۴۸, الذریعه 4000۵۹/٩(‏ مرو 
آزاد(۵۷): صبح گاشن (۲۵,۷۲۴؟), شرهنگ سخنوران 
(۰)۸۵۳ کاروان هند (۱۳۱۲-۱۳۱۱/۲) 


مطیع تبریزی -» مطیعای تبریزی. 


مسطیع مازندرانی میرزا محمد زکی.(وف ۱۲۶۷ 
ق)شاعر.اصلش از ساری مازندران و از مداحان محمد 
علی میرزا دولتشاه و حشمت الدوله بود.او شعر می‌گفت و 
در صنمت انشا نیز قری دست بود. وی در کرمانشاه 
درگذشت.«دیوان» قصایدش قریب چهل هزار بیت بوده که 
آمروزه اثری از آن بر جا نیست 

حديقة الشعراء (۱)۱۶۶۸/۳ الذریعه (۰)۱۰۵۹/۹ سفيتة 
السحمود (۱)۶۳۲-۶۳۰/۲ فرهنگ سخنوران (۸۵۳): 
مسجمم الفسصحا (۹۴۵۹۲۲/۵): مصطب غراب 
(ماسمه 


مسظاهری»عسلی.(۱۳۷۰-۱۲۹۳ ش)؛دانشمنده 
پژوهشگر»مترجم و استاد.در تهران به دنبا آمد.در دوازده 
سالگی کتاب «تاریخ روم» را نوشت که خود نقاشی‌های آن 


مظاهری نجفی 
را انجام دادء بود.در سیزده سالگی در زمره دانش آموزان 
ممتاز دیپلمه برای تحصیلات عالی به فرانسه عزیمت 
کرد.وی از ۱۳۰۷ تا ۱۳۱۱ ش در دانشگاه سن کلووشارتر 
به تکمیل تحصیلات پرداخت 
و در ۱۳۱۲ ش پایان نام دکترای خود را تحت عنوان 
«خانواد؛ ایرانی در ادوار پیش از اسلام» ارائه کرد. وی در 
طی جنگ جهانی دوم به کار تحقیق و کشاورزی پرداخت. 
بعد از پایان جنگ به عنوان کارشناس نسخ خطی فارسی 
وارد کتابخانة ملی پاریس شد.در ۱۳۲۷ ش به عضویت 
فرهنگستان بین المللی تاریخ علوم و در ۱۳۳۶ ش به عنوان 
مدّرس مدرسة مطالعات عالیة علوم اجتماعی برگزیده شد 
وبتا به دعوت یونسکو نگارش بخش موسوم به «تاریخ 
ملل مسلمان در قرن نوزدهم» را در جلد پنجم «تاریخ 
جهانی بشریت؛» به عهده گرفت.وی همچنین مقالات 
زیادی در مجله‌های داخلی و خارجی به چاپ رسانیده 
است که از آن جمله:سقام ایران در هنر جهان»:«تأثیر 
هجوم قوم مغول به ایران و آثار آن»:«پاسخ در سورد 
يشه»«جسمال اسدآبادی و جمالیسم4:«سانی و 
غرقان»«زردشت ناشناس»«کمونیسم مزدک»«حلاج 
راقعی#.«بایه‌گذاری فرهنگ و تمدن» در زمینه معارف 
اسلامی»«زن و عشق در ایران سنتی» و «مهرهای پادشاهان 
ایرّان» مت باشد.وی سرانجام در پاریس درگذشت.از دیگر 
آثار ری:همبادی ایرانی علم حساب»؛ رساله دکترای 
دیگری از وی که به دانشگاء‌پاریس ارائه شد؛ «جاد؛ 
ابریشم»؛ «گنجینه‌های ایران»؛ «مقدمه‌ای بر تاریخ ایران»؛ 
«استخراج آبهای پنهانی»:ترجمة «انباط المیاه الخفیه»! 
«زندگی روزمرهٌ مسلمانان در سده‌های میانه‌از سده دهم 
تا سیزدهم میلادی».که در آن اوضاع اجتماعی تمامی 
سرزمین‌های اسلامی بویژه ايران و مصر را تحت بررسی 
قرار داده است. 
چادة ابریشم (۱/پیشگفتار مترججم)۱ پغما (س ۲دش ۴« 
۱۷۵-۶۸س قاش ۴ص ۱۶۲). 


و سپس دز دانشگاه سور 


مسظاهری تسجفی؛شیخ مرتضی,فسرزند محمد 
حسن.(۱۴۱۰-۱۳۱۶ ق)+عالم دینی و فقیهددر خاتواد؛ علم 
ر تقو به دنا آمد.مقدمات و سطوح را در اصفهان از شیخ 
محمد حسین فشارکی و سید ابوالقاسم دهکردی و آخوند 
سلاعبدالکريم جی و آیت ال میر محمد صادق 
آحمدآبادی و دیگر علما فراگرفت.در ۱۳۴۰ ق ب 
ر محضر آیت ال آقا سید ابوالحسن اصفهانی و 
آیت اه نایینی و آیت الّه آقا ضیاءالدین عراقی و آیت ال 


مظفر 

سید ابوتراب خوانساری و آیت ال شیخ جواد بلاغی تلمذ 
نمود تا به درجه اجتهاد نایل شد.آن گاه به اصفهان با 
و عهده‌دار امور دینی گردید و در مسجد شیخ لطف اه به 
اقامهٌ جماعت پرداخت.از آثارش: المامول»در شرح 
«كفاية الاصول»؛ «رسائل استدلالیه»ءدر مسائل فقهی:در 
چهارده رساله.شامل:رسال «عدالت»رس الا «قضاء و 
شسهادات»,رسالُ داحکام غصب؛ و ...! «السمارف 
الرجالیة». در مقدمات علم رجال؛ «الفواشد الغرویة»در 
متفرقات؛ «مقتبس الباقوت».در فضیلت سکوت؟! «آداب 
الاعاء و متخب الادعیة»+ «قلم الفیبة» «احسن اللنةه؛ 


«تقویم شرعی» 
کبهان فرهنگی (س عش ۲.ص ۰0۲۴ گنجينة دانشمندان 
۱۰۹۰۱۰۷/۳ 


مظفر‌نصر بن محمود > نصرالمظفر 


مسظفر بستکی» فلامحسین؛ فرزند عسلی.(ح 
۷ ش)؛ عارف و شاعره متخلص به مظفی, 
معروف به ملا مظفر.اصلش از دهات اطراف بسپشک 
لارستان فارس بود و در شیراز نشر و نما یافت.در اوایل 
آمی بود و سواد نداشت ولی وقتی به شیراز آمد و مشفول 
خدمت در مدرسةُ منصوریه شد به تشویق حاج ی 
ابراهیم مدرس اردکانی شروع به تحصیل نمود.وی در 
جلسةُ درس مدرسین می‌نشست و به درس و بحث آنا 
گرش می‌داد و کم‌کم طبعش به حکمت و فلسفه مایل شد و 
از محضر درس حاج شیخ احمد شانه سازهاز حکمای 
معروف آن دوره‌استفاده کرد.سپس «فصوص الحکم؛ را 
نزد شیخ حسین سبزواری؛ شاگرد حاج ملا هادی 
سبزواری؛ فراگرفت. ار همچنین مدتی نزد شیخ محمود 
مسجد گنجی تلمذ نمود و با حاج شیخ محمد کریم 
سرپله»حکیم معروف زمان خود؛ همدرس بود.پس از آن 
از شاگردان آقا سیدعلی مجتهد کازرونی شد و «نصوص 
الحکم»«اسفار» و «شرح منظومه» را نزد ايشان خواند.وی 
به تدریج به عرفان و تصوف تمایل پیدا کره و با شیخ 
عباسعلی قزوینی؛از شیوخ سلسله تعمت اللهی و سپس با 
محسن سروستانی آشنا شد و در آخر عمر از مریدان 
محمد.معروف به امام اصطهباناتی.گردید. مظفر با 
شروع نهضت مشروطه در صف آزادیخواهان درآمد و 
اشماری در مدح مشروطه و انتقاد از استبداد سرود و به 
پاس قدردانی از مظفرالدین شاه.اعطاه کننده مشروطه 
تخلص خود را که تا آن زمان محقر بود به مظفر تخیر 


1۶۰ 


داد.پس از تأمیس کتابخانة معارف؛در شیرازه مدیریت 
را بر عهده گرفت.از آثارش «دیوان» شعری است؛ 
مشتمل بر قصید؛ مدحیه و غزل و قطعه و رباعی و مثنوی 
که در ۱۳۳۷ ش به اهتمام علینقی بهروزی و از سوی کانون 
دانش پارس به چاپ رسید. 
آثار عجم (۰)۵۶۸ دانشمندان و سخن سرابان فارس 
(۳۷۰-۲۶۰/۲)» لذریعه(۱)۱۰۵۰/۹ فرهنگ سخنوران 
(۸۵۲)» مرآت الفصاحه (۵۹۶.۵۹۴)مولفین کتب چاپی 
(۷/۲«جدهع. 


مظفر پنجدهی ‏ مظفری پنجدهی مروزی. 


مظفر تبریزی حاجی مظفر,فرزند علی رضا بیگ.(س 
بازدهم ق).شاعر,ساکن عباس آباد اصفهان بود و به شفل 
علاقه بندی,که پيشة پدرش بودء‌اشتغال داشت.بعد از 
مدتی آن را کنار گذاشت و در سلک شعرا درآمد.او سفری 
به هندوستان کرد و بعد از سیر دکن,به جهان آباد رفت.در 
آنجا در خدمت حکیم داوود اصفهانی:مخاطب به تقرب 
جان (م ۱۰۷۳ ق).و سایر امرا درآمد و اعتبار یافت.سپس 
به زبارت مکه رفت و پس از گزاردن دو حج به هند 
بازگشبت ر از آنجا به وطن خرد.اصفهان؛مراجمت نمود.او 
با ترا بادی (ز ۱۰۸۳ ق) معاصر و معاشر بود.اشعاری از 
وی در تذکره‌ها آمده است. 
تذکر شمرای آذربایجان (۸۶۰۳-۶۰۱/۲ تذکرف نصرتبادی 
(۴۳۰-۲۲۹): دانشمندان آذربایجان (۳۴۹-۳۲۸)؛الذریمه 
(۱۰۶۰/۹): صبح گلشن (۴۲۶,۲۲۵): فرهنگ سخنوران 
(۸۵۴-۸۵۳): کاروان هند (۱۳۱۴-۱۳۱۳/۲). 


مظفر حمدان نوقانی؛ابواحمد مظفر بن احمد بن 
حمدان.(س پنجم ق)عارف.از عرفای قرن پنجم قمری و 
از اقران ابوسعید بود.خانقاهی داشته به عنوان قدمگاه 
ابرنصر سراج و از عنوان خواجه وی پیداست که معیشتی 
خرش و مرفه داشته است.وی در سخن پردازی چیره 
دست و استاد بود.در «نفحات‌الانس»؛ کته او ابومحمد 


آمده ا ت.شیخ ابوسعید ابوالخیر (وف ۴۴۰ ق) درباره 
وی گفته: "ما را در این درگاه از راه بندگی آوردند و خواجه 
مظفر را از راء خداوندی.یعنی ما به مجاهدتمشاهدت 


یافتیمدوی از مشاهدت به مجاهدت آمد.* 
اسسرار نو حید؛تملیقات (۷7۴): کشف السحجوب 
(۲۱۳-۲۱۲) تفحات الانی (۳۱۳). 


۶۱ 

مظفر خوافی.شهاب‌الدین بن ایی‌ذر.(وف ۷۸۱ 
ق).شاعر,مشهور به خاقانی ثانی.اصلش از خواف برد و در 
هرات زندگی می‌کرد.وی در ملازمت ملک معزالدین کرت 
برد و او را مدح می‌نمود.ظاهرا از ملک کرت رنجيد و به 
تزد شاه شجاع مظفری رفت.صاحب عنوان نسبت به دنیا 
بی‌تکلف بود و بسیار ساده می‌زیست.در پاره‌ای از تذکره‌ها 
آمده که او خود را از شعرایی همچون سلمان ساوجی و 
خواجوی کرمانی برتر می‌پنداشت و «دیوان» خویش را 
بدین بهانه که کسی قدر آن را تمی‌شناسد به آب شست.به 
هر حال امروزه از اشمارش اندکی باقی مانده است.به 
آرردٌ «الذریمه» میرزا سنگلاخ «دیوان» میر مظفرالدین 
هروی رادبه خط ملا معروف:دیده است.صا 
«الذریمه»: به نقل از «شاهد صادق»: و صاحب «تاریخ نظم 
و نثر» سال مرگ وی را ۷۶۷ ق تقل کرده‌اند که «تاریخ 
ادییات در ایران» این مطلب را صحیح نمی‌داند و قول 
«مجمل فصیحی» را درست می‌شمارد. 

آتشکد؛آذر (۱0۷۳/۷ تاریخ ادیبات در ابران (۳/ ۱۰۳۷- 

۹ ) تاریخ نظم و نثر (۱)۲۰۹-۲۰۸ نذکرنالشمراء 
(۰۲۰۱-۲۹۶ الذریمه (۰)۱۰۶۲/۹ صبح گلشن (0۲۷: 
فرهنگ سخنوران (۸۵۵-۸۵۲): سجمع الفصحا (۶۹/۲- 
۰ مجمل فصیحی (ذیل /سال 6۷۸۱: هفت افیلیم (1/ 
۷۵-۷۴ 


مظفرالدین شیرازی؛,علی بن محمد.(رف ۹۲۲/۹۱۸ 
ق)عالم دینی و منطقی.از منطقیون بزرگ قرن دهم قمری 
ر داماد علامه جلال الدین دوانی بود.علامه درانی 
درباره‌اش گفته است: "اگر منطفی جسم داشت + 
مظفرالدین بود. در شیراز از علامه دوانی و دیگر علما 
علوم شرعیه,حساب.هیلت»هندسه و کلام را فراگرفت و 
دراین زمیهها تحریافت وی کناب قلیدس در رفن هیئت 


نگاشت.| گاه به روم رفت و مین مزید اضی وی رابه 


حضور سلطان بایزید برد و ار مدرس؛ مصطفی پاشا در 
تسطتطیه را به وی واگذار نمود.مظفرالدین مدتی در آن 
مدرسه و در مدرسه‌ای دیگر تدریس نمود اما بر اثر از 
دست دادن بینایی از تدریس کناره گرفت و از سلطان باوز 
سلیم خان (۱۸ ٩۲۶-۹‏ ق)؛نهمین پادشاه از سلاطین 
عسشمانیءحسق تسقاعد گرفت.در شهر بروسای روم 
درگذشت.از آنارش:شرح «تهذیب المتطق و الکلام» 
زانی؛ شرح «فصوص الحکم» ابن عربی؛ شرح ؛ گلشن 
رازه شیخ محمود شبستری؛ حاشیه بر «تجرید»؛ حاشیه بر 


مظفرعلی بیگ 


«شرح مطالع»؛ حاشیه بر «کتاب اقلیدس»؛ حاشیه بر 
«کافیه» 
تاریخ نظم و نثر (۰)۱۶۹ دانشمندان و سخن سرایان فارس 
(۰۲۷۱-۴۷۰/۲ الذریسمه (۳۸۲۰۲۷۰/۱۳): رب حانه 
(۳۲۹۷۳۲۸/۵)» شذرات الذمب (۸۹/۹): کشف الظنون 
(۰)۱۵۰۵۰۱۲۶۳۸۵۱۷ هدیذلمافین (0۷۳۱/۱. 


مظفر شیرازی -‌مظفر بستکی,فلامحسین, 


مظفر صفوی:مظفر حسین میرزاء فرزند سلطان حسین 
میرزا.(وف ۱۰۰۸ ق)+شاعر.وی نو بهرام میرزا؛فرزند شاء 
اسماعیل اول» در زمان شاه عباس اول 
(۱۰۳۸۹۹۶ ق) به حکومت قندهار که پدرش درگذشته 
حاکم آنجا بوده‌منصوب گشت.او سرانجام از ترس ازیکها 
حکرمت قندهار را به شاهی بیگ خان کابلی؛ از منسوبان 
پادشاه هند؛ واگذاشت و خود در ۱۰۰۳ ق با چهار پسر 
خود به ملازمت اکبر شاه درآمد و سرانجام در همان دیار 

درگذشت.اشماری از او در تذکره‌ها آمده است. 
تاریخ ساطانی (۵۶): الذریمه (۰)۱۰۶۱/۹ الم آرای 


عسباسی (۱)3۸۷:۲۸۵:۴۷۸:۲۰۸۰۱۳۶/۱ نسرهنگ 
سخنوران (۰)۸۵۲ کاروان هند (۱۰۰۰-۹۹۹/۲). 


مظفر صفوی.مظفر حسین میرزا.فرزند سنجر میرزاء 
(س بازدهم قق):شاعر,مادرش دختر شاه طهماسب صفوی 
بود و از جانب پدر به شاه نعمت ال ولی می‌رسید.گفته‌اند 
که به سعایت بدگویان‌وی و پدرش به دست شاه صفی 
(۱۰۵۲-۱۰۳۸ ق) کور شدند.صاحب «صبح گلشن» به 
اشتباه وی را با مظفر حسین میرزا فرزند سلطا حسین 
میرزاه حاکم قندهان که حکومت آنجا را به پادشاه هناد 
واگذاشت و خود به ملازمت پادشاه آنجا درآمد» یکی 
دانسته است.اشعاری از وی در تذکره‌ها آمده است. 
تاریخ سلطانی (۵۶)» تذکرة نصبادی ( 0۱۱-۱۰ الذریه 
(۱۰۶۱/۹)» صیح گسلشن (۴۲۷): فرهنگ سخنوران 
(۸۵۴» کساروان هسند (۱۰۰۰/7): مسجمع الفصها 
(/۱۵۱۴ 


مظفر علی بیگ.(ز ۱۲۸۹ ق).نقاش و خطاط.نگارگر 


شیرین قلم و خوشنویسی استاد‌در شیو ناخنی بود و در 


ولایت هند زندگی می‌کرد.از آثار وی»نسخة زیبایی به نام 
«پند نامه عرف کریماه است که در شیو؛ ناخنی عمل آمده و 


خط نستعلیق زیبایی دارد و کناره و سر صفحه‌های آن:از 


مظفر علی تربتی 


گلهای تزیینی ناختی شدهءبا رقم::..در تحریر ناخن مظفر 
علی پیک...سته ۲۸۹ 
احوال و آثارنقاشان (۱۱۷۰/۳). 


مظفر علی تربتی.فرزند حیدر علی.(وف ح ۹٩۰‏ 
ق)؛نقاش»خطاط و شاعر,ملقب به نقاش شاهی.از ولایت 
تربت و خواهرزاده و شاگرد استاد بهزاد بود.ری در تصویر 
سازی و چهره‌بردازی ماهر و در ارائه جانوران و گرفت و 
گیر آنها,صورتگری استاد بود و در تذهیب و تشعیر مقام 
شایسته‌ای داشت.هنر رنگ روغنی این هنرمند؛بیشتر بر 
روی جلدها و قلمدان‌ها بوده و در قطاعی نیز دست داشته 
است.مظفر علی در کتابت خط نستعلیق مهارت داشت ر از 
شیر ساطانملی مشهدی پیروی می‌نمود و در شعر 
نیز‌غزلسرایی ماهر بود.وی نزد شاه طهماسب ممزز و 
محترم می‌زیست و اکثر تصاویر عمارت دولتخانه و چهل 
ستون این پادشاه در قزوین؛از آثار ارست.مرگ مظفر علی 
در قزوین اتفاق افتاده و در مزار شاهزاده حسین دفن شده 
ار نقاشی وی:تصویر بهرام گور در شکارگه که با 
یک تیرهپای آهویی را به گوشش دوخته و حیوان را از 
حرکت باز داشته است.با رقم:«عمل استاد مظفر علی»+ 
تصوير نجات یرسف از چاه بدون رقم؟ تصویرردیداز 
مجنون از لیلی که در زبر یک چادر رنگین بزرگان قنم 
نشسته‌اند و با مجنون صحبت می‌کنند و لیلی با ندیمه‌اش 
در بیرون چادر دیده می‌شود.بدون رقم؛ تصویر رستم زال 
در تخجیرگاه‌بدون رقم.از آثار حطی ری:دو قطعه از مرقع 
امیر غیب بیگ,به قلم سه دانگ و دو دانگ خوش,با 
مظفر علی» و «فقیر مظفر علی»! یک نسخه 
«گلستان» و «بوستان» سعدی:با رقم:«کاتب السلطانی مظفر 
علی» به تاریخ ۹۷۵ ق. 

احرال و آثار عوشنویسان (۰)۹۱۲/۳ احوال و آثارنقاشان 
۰0۱۱۷۱۱۱۶۲۳ تاریخ نظم و نثر (0۵۲۵ تاریخ 
هنرهای ملی (۰)۸۳۵-۸۳۲/۲ خوشنویسان و هسنومندا 
(۱۰۳) الذریعه (۱۰۶۰/۹)» عالم آرای عباسی (۱۷۲/۱): 
قزوین درگذرگه هنر (۱۹۶) کارنامة بزگان (6۱۱۳-۱۲۲: 
گلستان هنر (۱۴۱)» لغت نامه (ذیل امظفرعلی»: مجیع 
الخراص (۲۵۶-۲۵۵): هنر عهد نیموریان (۵۷۸:۴۰۴ 
۷۰ هنر قلمدان (۲۴) 


است.از آ 


مظفر علیشاه؛میرزا محمد تقی:فرزند صحمد کاظم 
طبیب کرمانی.(وف ۱۲۱۵ ق):حکیمطبیب.صوفی و 
شاعر,متخلص به مظفرملقب به مظفر 


1۶۲ 


تذکره‌ها تخلص وی را طریقتی ذکر کرده‌اند.در کرمان به 
دنیا آمد.در ابتدای جوانی تحصیل علوم عقلی و نقلی کرد. 
در کربلا نزد شریف العلما فقه و اصول خواند.در حکمت 
آلبی ر طبیعی و علوم ادبی و عربی مرتبه‌ای عالی یافت.در 
نظم و نشر تحقیقات جامعی کرد.وی از مریدان و شیفتگان 
مشتاق علیشاء بود که پس از کشته شدن مراد»«دیوان» 
شعری به نام وی سرود.به همین دلیل مظفر علیشاه را 
مولوی ثانی یا مولوی کرمانی خوانده‌اند.چرا که همچون 
ملای رومی در فراق مراد خود دیرانی سروده است.به قول 
صاحب «عرفای کرمان» وی پس از مشتاق علیشاه به 
خدمت نور علیشاه و رونق علیشاه رسید و به دستور نور 
علیشاه از رونق علیشاه ارشاد و تلقین گرفت تا اجاز؛ ارشاد 
یافت و از خلفای ار شد.وی سرانجام در کرمانشاه 
درگذشت,در چگونگی مرگ او نیز اقوال متفاوتی وجود 
دارد.از آثار وی:«بحر الاسرار»,شعر؛ «مجمع البحاره یا 
«جامع البحاره؛ تفسیر «سور فاتحه»ادر شرح «بحر 
الاسراره! «دیوان مشتاقیه».شعر؛ #کبریت احمر4؛ اخلاصة 
العلوم» 


تریخ عرفان و عارفان ابرنی (۰)۲۳۳ تک شاعرانکرمان 
(۴۷۷-۷۱): حدیقةالشمرا (۰6۱۶۸۱-۱۶۷۱/۳ دنبالا 
حستجو در تصوف (۰۳۲۲ الذریعه (۰۲۳۱/۷:۲۹/۳ 1٩‏ 
۷/۶۱ ربا ض‌المارفین (۳۰۲-۲۸۱): 
ستارگان کرمان (۰)۳۶۱-۳۵۳ طبقات اعلامالشیمه (ق رف 
۳ طرائق الحقانق (۲۰۸-۲۰۷/۳) عرفای کرمان 
(۱۰۸۱۰۷) فرهنگ سخنوران (۱)۸۵۴ لفت نامه (ذیل | 
مظفر کرمانی): مجمع الفصحا (۹۳۳-۹۳۴/۵): معجم 
المزلفین (۰)۸۱/۱۲ مکارم الثر (۰)۵۶۰-۵۵۶/۲ مزلفین 
کتب چابی (۲۳۹۰۲۳۸/۲) ادگار (س ۳مش ۲ص ۵۲ 


مظفر کرمانی»مظفر بیگ رنگرز.(س دهم ق).شاعر. 
اهسل کرمان بود.طبع خوبی در شعر داشت و رباعی 
مشهوری از او در تذکره‌ها نقل شده است. از زندگی وی 
اطلاع دیگری به دست نیامده است. از اوست: 

افسوس که همدمان مونس رفتند 

بساران مسوافق مسهندس رفتند 

آن‌ها که بهم نشسته بودیم مدام 

هر یک به بهانه‌ای ز مجلس رفتند 

آنشکد؛ آذر (۶۳۲/۲) الذریمه (۱۰۶۲/۹ صبح گلشن 
(۳۲۷): فرهنگ سخنوران (۸۵۴).مجم الخواص (۲۰۰ 
۳۱ 


۶۳ 
مظفر کرمانی -»مظفر علیشاه: میرزا محمد تقی 


مظفر گنابادی.(س دهم و یازدهم ق):شاعر.از شاعران 
معاصر تقی‌الدین اوحدی بود که به هندوستا 
تقی‌الدین اوحدی وی را در ۱۰۲۴ ق در آگره ملاقات کرد: 
که به ایران می‌آمده است و به او یک مثنوی به نام «فرهاد و 
شیرین» منسوپ می‌کند.از اوست: 
نشاط هر دو جهان گرد آن غمی گردد 
که از زیارت دلهای خسته می‌آید 
تاریخ نظم و تثر (۶۶۰) الذریعه (۰4۱۰۶۲/۹ شام غریبان 
(۰)۲۴۷ صبح گلشن (1۲۵), فرهنگ سخنوران (۸۵۲): 
کساروان هنند (۱۳۱۵-۱۳۱۲/۲)» منظرمه‌های فارسی 
(۵۲۸۵۳۷). 


مظفر هروی-»مظفر خوافی. شهاب‌الدین مظفر. 


مظفری پنجدهی مروزی.(س پنجم ق): شاعر. ال 
مرو بود و در عهد سامانی و غزنوی می‌زیست.از مداحان 
ساطان مسحمود غزنوی (۴۲۱-۳۸۹ ق) و از معاصرال 
فرخی سیستانی؛ شاعر بزرگ آن عهد. بود.وی قطعه‌ای در 
مدح فرخی سروده است.اشماری از او در تذکره‌ها آمده 
است. 
الذریمه (۱۰۶۲/۹)» شاعران بی دیوان (۴۵۱-۲۲۹) 
فرهنگ سخنوران (۸۵۵): لباب الالساب (۶۵۶۳/۲: 
مجمعم القصعا (۱۱۷۴/۳): 


مسظهر مسیرزا ععسلیاکسبره فسرزند عبدالرسول, 
(۱۳۰۴-۱۲۳۲ ش).شاعر و منشی.وی در همدان به دنیا 
آمد.پس از فراگرفتن تحصیلات مقدماتی؛در رشته علوم 
ادبی و عربیبه تحمیل پرداخت و در مدرسا زنگنهبه 
فقه.اصول.منطق.فلسفه و عروض اشتغال ورزید و 
تا جایی پیش رفت که از زمر اساتید زمان به شمار آمد.وی 
در تدریس «منظومةٌ سبزواری» که در زمرة کتاب‌های 
فلسفه به شمار می‌رود.تسلط داشت.مظهر بعد از اتمام 
تحصیلات.در دستگاه امیر افخم قراگرزلر همدانی به 
سمت منشی‌گری به کار پرداخت و تا آخر عمر در این 
سمت باقی بود.وی را در قم در صحن حضرت معصوبه 
(س) به خاک سپردند. از آثارش:خستوی».که به طرز 
مثتوی سروده شده؛ «بضاعت مزجات»:به نشرهمشتمل بر 
در قسمت یکی سوال و جواب در موضوعات فلسفی و 
دیگیری درسارة عرفان و سیر و سلوک؛ «دیوان: 


معاون الفقرای شیرازی 


شمر‌متجاوز از ده هزار پیت. 
سخنوران نامی معاصر (۳۳۴۸/۳۳۴۲/۵), 


مظهر تبریزی -» مظهر خویی. 


مظهر خویی»میرزا عباسقلی خان.فرزند زین العابدین 
چاپارچی باشی.(ز ۱۲۶۳ ق):شاعر:متخلص به مظهر.از 
فضلا و شعرای اواخر سیزدهم و از شاگردان محمد امین 
دلسوز بوددوی پیش از سی سالگی در تهران درگذشت. 
صاحب «حدیقة الشعراه» او را در ۱۲۶۳ ق زنده می‌داند. از 
آثارش «دیوانه شعر می‌باشد که با «دیوان» خرمدر ۱۳۰۷ 


ق در تبریز‌به چاپ رسید. 
حدیقةالشمراه (۱۶۸۵-۱۶۸۴/۳)» دانشمندان آذربایجان 
(۳۲۹ لذرسعه (۱)۱۰۶۲۰۱۰۶۲/۹ ربحانه (۰۳۲۹/۵ 
فرهنگ سخنوران (۰)۸۵۵ مولفین کتب چاپی (۷۰۰/۳) 


معاذی تسبریزی؛ارد شیر فرزند حسن.(ز ۸۳۷ 
ق):شاعرمتخلص به معاذی.از نسل معاذ بن جبل بود.وی 
ملاح دربار شروانشاهیان و نزد آنان گرامی بود.امیر 
هوشنگ بن کاوس بن کیقباد (۷۸۲/۷۴ ق) و امیر شیخ 
ابراهیم بن سلطان محمد ابن کیقباد (3۸۲۰-۷۸۰) را مدح 
کرد:زی سفرهایی به آذربایجاناران و گیلان داشت.در 
گیلان.در مدح رضی‌الدین کیا و امیر سیدرضا کیادکه از 
حکام آن سامان بودند:قصایدی سرود.همچنین او در ۸۳۷ 
ق امیر ناصر کیا را نیز مدح گفت.معاذی با کمال 
خجندی.محمد عصار تبریزی:بدیع تبریزی و سلمان 
ساوجی معاصر بوده و عصار را به استادی ستوده است.از 
آثارش:«دیوان» شعردر پنج هزار بیت.وی؛ بنا به گفتا 
صاحب «تذکر؛ شعرای آذربایجان»» 
جمله:هچنگ ونی»؟ «سیف و قلم»؛ «سهم و 
قوس؟؛ «زلف و روی؟؟ «آینه و شانه». 

تاریخ نسظم و نسثر (۳۴۱)» تذکر؛ شمرای آذربایجان 
(۶6۰۸۶۰۳/۲) دانشسمندان آذرسایجان (۳۵۰-۳۴۹): 
الذریعه (۱۰۶۵/۹): فرهنگ سخنوران (۸۵۶). 


دارد؛ از 


معاضدالسلطته پیرنیا-ه پيرنیا؛ ابوالحسن, 


معاون الفقرای شیرازی»میرزا ابوالحسن,فرزند شیخ 
مصطفی. (س چهاردهم ق):شاعر و نویسنده‌ملقب به 
حافظ الکتب و معاون‌الفقرا. پدرش از علما و شعرا و از 
مریدان جلال آلدین محمد مجدالاشراف و مژذن شاه 


معتقد اهرمی 


چراغ بود.میرزا ابوالحسن نیز از نقرای سلسلهٌ ذهبیه و از 
سر سپردگان میرزا احمد وحیدالاولیا تبریزی؛ جانشین 
مجدالاشراف: بود. از آثار وی: ار الاحمدیه»:در شرح 
حال وحید الاولیا؛ «گلین محمدی». 
دانشمندان و سخن سرایان فارس (۲۸۲-۴۸۰/۴): 
فهرست کتابهای چاپی فارسی (۱۰/۱) 


معتقد اهرمیبحسین.فرزند شیخ حسن.(۱۲۵۳-ح 
۰ ق).شاعرمتخلص به معتقد.در قرب اهرم؛از توابع 
بسوشهربه دنیا آمد.در دوازده سالگی برای تکمیل 
وبه محمد خان دشتی پناهنده 


تحصیلات به خورموج را 
شد و علوم عربی و فنون ادبی و فقه و اصول را آمرخت؛ 
سپس برای تکمیل تحصیلات چند سالی به عتبات رفت. 
پس از بازگشت به بوشهر به تدریس عربی و ادبیات 
مشفول شدءاما پس از چند سالی از صحبت مردم ملول 
شبد و گوشه نشسینی اختیار کرد و به کتابت قرآن 
پرداخت.وی در ساختن ماده تاریخ مهارت خاصی داشت. 
از آثارش:ابقيه نقیه»,شعر؛ «جواهر الزواهر»:شعردر 
مدایج و مرائی؛ «دلائل الظهور فی علائم الحضورل؟ 
«مجموعة اللطالف».در بیان ظرائف و نوادر. 


دانشمندان و سخین سربان فارس (۳۸۶-۴۸۲/۴)»الذریمه 
(۱۰۶۵/۹) فرهنگ سخنوران (۱)۸۵۷ نهرست گتابهانی 
جاپی فارسی (۰)۱۰۷۶:۵۱۲/۱ مزلفین کتب چاپی (۲/ 
۹ 


معتقد ری شهری بوشهری ‏ معتقد اهرمی. 


معتمد خراسانی:شیخ اسماعیل؛فرزند شیخ حسن 
واعظ پایین خیابانی,(۱۳۷۹-۱۲۹۶ ش)؛عالم دینی.فقیه 
اصولی؛نویسنده و واعظ.در محلهٌ پایین خیابان مشهد به 
دنیا آمد.در کودکی پدر و مادر خود را از دست داد.ادییات 
را از سحضر محقق توغانی و میرزا عبدالجواد ادیب 
بوری و سطح فقه و اصول را از آیت الله شیخ کاظم 
دامغانی و آیت اه شیخ هاشم قزویتی و آیت ال شیخ 
مجتبی تنکابنی و آیت ال شیخ حسن طبرسی و آیت ال 
میرزا علی اکبر نوغانی و خارج اصول را در حوزه درس 
آیت اه میرزا محمد آقازاد؛ کفایی گذراند و در درس 
معارف از محضر آیت ال میرزا مهدی اصفهانی استفاده 
نمود و معقول را نزد آ بزرگ حکیم و فرزندش میا 
مهدی فراگرفت. آن گاه به نجف رفت و از درس آیت ال آقا 
سید ابوالحسن اصفهانی و آیت الّه آقا ضیاء الدین عراقی 


۷۶۴ 


استفاده نمود و از آنان به دریافت اجازه نایل آمد.سپس به 
تهران بازگشت و در مدرسه مروی سکنی گزید و از طرف 
آیت ال میرزا احمد آشتیانی عهده دار رسیدگی به امور 
کتابخانة مدرسه گردید.او از این زمان به تألیف رسالات 
پرداخت و همزمان به وعظ و خطابه نیز مشفول شد.وی در 
تهران درگذشت و در قم در قبرستان نو به خاک سپرده 
شد.از آثارش: #خورشید تابان در نبوت قرآن»؛ در علم و 
1 و اجتماع؛ «اسلام شناسی»؛ «تاريخ ادوار 
اسلام»شامل سه دوره:هاز بعفت تا آخر تربع 
قوانین».«عهد خلفا و اجرای قوانین» و «عهد بنی امیه و 
دین تا یام امام حسین (ع)0؛ «حکومت عباسیان 
در پیشگاه تریغ «فلسفه غیبت امام زمان (عج)؛ شرح 
دعای «ابرحمزه ثمالی»؛ «مبد و معاد»؛ «اخلاق در مکتب 
اهل پیت (ع)» 


فسهرست کستابهای چاپی فارسی (۱۳۰۷/۱ گنجینة 
دانشمندان (۷/ ۰۱٩۳‏ ۲/ ۰0۴۳۳ مبدا و سماد (مقدمه): 
مزلفین کنب چاپی (۶۱۲/۱ 


معتمد الدوله: عبدالعلی میرزا » عبدی قاجار. 
معتمدالدوله_ءفرهاد میرزا. 
معتمد واعظ خراسانی -ء‌معتمد خراسانی. 


معجزه تهرانی حیدر امید وار.(تو ۱۲۹۱ ش)صوفی و 
شاعرمتخلص به معجزه.در تهران به دنیا آمد.در آغاز 
جوانی در راه سیر و سلوک عرفانی گام نهاد و در وادی 
تصوف وارد گردید.وی از هشتاد سال عمرش شصت سال 
را در تصوف سپری کرد و چون ذوق و قریحه شاعری 
داشت با زبان شعرءافکار و اندیشه‌های عرقانی شود را 
بیان می‌نمود.از آثار وی:به نظم درآوردن شصت ر چهار 
خطب «نهج البلاغه؛ امیرالمزمنین علی (ع) به همراه یکصد 
و چهل کلمه قصار آن حضرت:به فارسی؛ مخمسی در 
پانصد صفحه؛ تضمین یکصد و ده غزل سعدی. 

سختوران نامی معاصر (۳۳۵۹۰۳۳۵۲/۵). 


معدوم.(ز ۱۲۵۰ ق):نقاش و خطاط.نقاش تاخنی دور 
محمد شاه قاجار بود و جمله تقرش و خطرط راءبه شیوژٌ 
ناخنی استاداته عمل می‌آورد.از آثار وی گرفت وگیر و نزاع 
اخنی عمل آورده و رقم «معدوم 
۹ دارد؛ دیگر از آثار ناخنی وی.سرقع خه رطی در 


دو شتر است که در 


۷۶۵ 


نسخ و نستعلیق و شکسته تعلیق است که همذ خطوط را 
استادانه نوشته و رقم «حّره‌معدوم ۱۲۵۰» دارد. 
احوال و آثار نقاشان (۱۱۷۲/۳). 


مسعروف بسغدادی.(وف بعد از ۸۳۰ ق),خطاط و 
شاعر,در بفداد به دنیا آمد و در این شهر به کسب دانش و 
هنر پرداخت.برخی او را شاگرد سعدالدین عراقی و بعضی 
شاگرد شمس الدین قطایی می‌دانند.دهنگامی که سلطان 
احمد جلاین‌در ۷۸۴ ق قیام کرد و بر بغداد مستولی 
شد.معروف به دربار وی رفت و به اسر کتابت مشغول 
گردید.پس از آن آهنگ اصفهان کرد و در دستگاه سیرزا 
اسکندر گورکانی ملازم شد.در ۸۱۷ ق زمانی که شاهرخ 
تیموری به اصفهان آمد.هتگام بازگشت به هرات؛معروف 
را همراه خود به آن دار برد و او را کاتب خاص خود 
گردانید.وی در آنجا با بعضی از دانشمندانءاز جمله 
تاجالائمهُ خوارزمی مصاحب بود و برخی از هنرمندان 
مانند شمس الدین هروی خوشنویس.استاد بایستقر میرزا؛ 
شاگرد او بودند.معروف به غیر از هنر خوشنویسی» طبع 
شعری هم داشت و در جواب قصید؛ سلمان ساوجی؛ 


قصیده‌ای سروده است.در ۸۳۰ ق هنگامی که احمذدلر به 
شاهرخ سوه قصد کرد:معروف را نیز چون از مصاحبان وی 
بودهتهم کردند که در ان واقعه دست داشته است و چند 
بسار او را بسه پبای دار بسردن:د ولی از قتلش چشم 
پوشیدند.سرانجام در قلعهُ اختیارالدین زندانیش کردند و 
معروف پس از اندک زمانی»در همان‌جا درگذشت.از آثار 
وی»اشعار متفرق و بعضی از اشعار خود اوست که متن آن 
را به قلم کتابت خفی متوسط و عنوانها رابه قلم رقاع کتابت 
خرش نوشته است و رقم نهاده:«کتبه العبد...معروف: 
احسن ال حاله و الحمدث رب العالمین»» حدود 17۷۸۴ 
۸قَ. 
احوال و آثار حرشنویسان (۰)۹۱۵-۹۱۳/۳ تریخ اصفهان 
(۱۹۸-۱۹۷): حبیب السسیر (6۱۹/۴: خسوشنویسان و 
هنرمندان (۲۷-۲۶), گلستان هنر (۲۷-۲۶): هثر عهد 
تبموریان (۵۲۵۵۲۴). 


معروف تبریزی,معروف رمال.(س دهم ق)شاعر.او 
در علم رمل استاد بود؛ لذا به رمال معروف گشت.وی از 
معاصران مولانا نانی تبریزی و صیرفی تبریزی (س دهم 
ق) بود.از اوست: 
روز اجلم ناله نه از رفتن جانست 
از یار جدا می‌شرم این ناله از آنست 


معروف کرخی 
آتشکد؛ آذر (۰)۱۴۳/۱ تحفه سامی (۱0۳۱۵ تذکرة شعرای 


آذربایجان (۰)۶۰۹۶۰۸/۲ داتشمندان آذربایجان (۳۵۰) 
الذریعه (۰)۱۰۶۷۰۱۰۶۶/۹ فرهنگ سخنوران (۸۵۸) 


معروف علیشاه,میرزا عبدالکریم -ممنصور شیرازی. 


صعروف کرخی,ابومحفوظ معروف بن فیروز/ 
فنسیروزان اعصلی.(وف ۲۰۶/۲۰۲/۲۰۰ ق):عسارف و 
صوفی.وی در کرخ بغداد به دنبا آمد.پدر و مادرش نصرانی 
بودند و او را به مسعلمی نسصرانی سپردند.وی»ءچون 
نمی خواست به تثلیث اقرار کند.از مدرسه گریخت و گویند 
در هفت سالگی به توسط امام رضا (ع) به اسلام گرایید و 
پس از آذ پدر و مادر خویش را نیز مسلمان کرد.در مراتب 
سیر و سلوک بی نظیر بود تا حدی که مشایخ وی را 
مستجاب الدعوة می‌دانستند. آورده‌اند که جنید بغدادی از 
دست سر سقطی.دایی خود.خرقة ولایت پوشیده و 
سریٌ هم از معروف کرخی و معروف نیز از دست امام رضا 
(ع) خرقه پوش ولایت برده است.از سید حیدر آملی نیز 
تفل شٍ» که یک سلسله از صوفیان هستند که سند طریقتی 
خودارابه معروف کرخی و به واسطه او به امام رضا (ع) 
می‌رسانند.به همین علت به معروفیه شهرت دارند.این 
سس دازا چند شعبه است به نامهای:ننعمت اللهی» 
نوربخشیءنقش بندی.سقطیان و جنیدیان و غیره.که در کل 
به امالسلاسل معروف هستند.عده‌ای او را از اصحاب امام 
هشتم (ع) و دربان وی می‌دانند.بعضی از تذکره‌ها نیز این 
نسبت را انکار می‌کنند.وی در بقداد از دنبا رفت و در همان 
شهر به خاک سپرده شد.ابوالفرج بن جوزی کتابی در اخبار 
و آداب او تألیف کرده است. 

الاعلام (۰)۱۸۵/۸ انساب سمعانی (۵۱/۵): بحارالانوار 
(۲۶۲/۴۹)» تاریخ بغداد (۱)۲۰۹-۱۹۹/۱۳ تریخ عرفان و 
عارنان (۲۸۹-۲۸۸)» تاریخ گزیده (۶۳۷): نذکرالاولیاه 
(۰)۲۷۴۰۲۶۹/۱ حلیةالاولیاء (۳۶۸:۳۶۰/۸): جستجو در 
یرالسمارف فارسی (۲۸۰۹/۲)» 
حرجم رسالا قشیریه (0۳۰-۲۸: روضات الجنات 
۱۲۶۰۱۲۳/۸ ریسحانه (۴۷-۴۵/۵): مسپرالشبلاء 
(۳۲۵-۳۳۹/۹) شذرات الذعب (۱)۳۶۰/۱ صفة الصفرة 
(۵۲۹۵۲۵/۱): طسبقات الصوفبه سلمی :)٩۰-۸۳(‏ 
طبقات الصسونبه هسروی (۴۰-۳۸): طرالنق الفائق 
(۴۵۹-۴۵۸/۱) العسبر (۱)۲۶۲/۱ قسرهنگ نور بخش 
(/۱۴۷/۸۰): فسرهنگ مسمارف اسلامی (۹۵/۴): 


تصوف (۰)۱۱۲۰۱۱۳ 


الفهرست ابن الشدیمترجمه (۳۲۳) کارنامة بزرگان 


معروف نقاش 


(۱۷۰۱۵) کشف المحجوب (۱۴۱) الکنی و للقاب (۳ 
۱۱۱-۰ لفت نامه (ذیل /سعروف کرعی): مبانی 
عسرفان و احسوال عسارفان (۸۹۱): سجمل فصیحی 
(ذیل /سال ۰0۲۰۰ معارف و معاریف (۴۹۳/۹). نفحات 
الانس (۳۵) وفیات الاعیان (۵/ ۲۳۳-۲۳۱ 


مسعروف نسقاش.(س نهم ق)؛نقاش و خطاط.از 
تصویرگران «شاهنامة» بایستقری بود که در سال ۸۳۳ ق به 
دست جمفر بایستقری کتابت شده و بعضی تصاویر 
«شاهنامه: را اين استاد به فرجام رسانده است.ضمناً او در 
قطعه خطی که توسط پانزده تن از مشاهیر هنری آن 
عصر.تحت سرپرستی بایسنقر میرزاه کتابت شده و اکنون 
در موه توپ قاپوسرای ترکیه می‌باشد.سطری نگاشته و 
رقم نهاده«حّره معروف النقاش». 
احسوال و آثار نسقاشان (۱۱۷۳-۱۱۷۲/۳): هنر عهد 
تیموریان (0۶۵:۲۲۹) 


عمروفی.جواد؛فرزند موسی خان.(۱۳۷۲-۱۲۹۷ 
ش):موسیقیدان,در تهران به دنیا آمد.یکی از پترین 
شاگردان درویش خان و کلنل علیتقی وزیری بود.از همان 
دوران کودکی با نواختن پیانو آشنا شد.معروفی,در اولین 
سال تأسیس رادیوبا آن سازمان همکاری داکنتوعی" 
بسیاری از آهنگ‌های شیدا؛عارف و ساير آهنگسازان را 
تنظیم و تعداد زیادی از آنها را نیز هارمونیزه (هماهنگ) 
کرد.او علاوه بر پیانو که ساز تخصصی وی بود؛ویولن هم 
می‌نواخت و در نواختن تار نیز مهارت داشت.معروفی 
موفق به اخذ گواهینامه عالی از هنرستان عالی موسیقی شد 
و آهنگ‌های زیبا و دلفریبی ساخت که جملگی آنهاءاز 
بهترین آهنگ‌ها محسوب می‌شوند. 

تاریخ تحول ضبط موسیقی (۳۲۳۰۳۴۱:۳۱۲۱۳۰۹: 

۸ تاریخ سوسیقی (۶۰۲۰۵۳۲-۵۳۱/۲): کلک (س 


#۲ش ۲۵ و ۲۶.ص ۱6۳۱۶ مسودان مسوسیفی (۱۰۴/۱- 
۵ 


مسعروفی:مسوسی؛فسرزند مسحمد اسماعیل امین 
الملک.(۱۳۴۴-۱۲۶۸ ش):موسیقیدان.در تهران به دنیا 
آمد.دوران کودکی و جوانی را به تحصیل علوم متدا 
زمان پرداخت و نواختن سه تا را نزد آقا پوسف صورتگر 
فراگرفت و گاء پیانو نیز می‌نواخت.سپس به محضر اساتید 
بزرگ آن زمان و بعد نزد درویش خان رفت و به اخذ نشان 


تبرزین طلا از دست درویش خان نایل آمد.وی نت را نیز 


۷۶۶ 


نزد حسین خان هنگ آفرین فراگرفت و در ۱۳۰۲ ش به 
مدرسه کلدل علینقی وزیری رفت و معلومات خود را 
تکمیل کرد.معروفی برای نوشتن و جمع آوری ردیف با 
همه اسانید زمان خود در تماس بود تا با انطباق 
آنهاصحیح‌ترین روایت را پیابد این کاری بود توانفرساکه 
سی سال از عمر و وقت او راگرفت و تنها یوران او در این 
چند سال.دکتر لطف ال مفخم پایان و محمد بهارلو 
بردند.جزوه «آواز دشتی» یادگار همین همکاربهاست.وی 
مختصری از شرح کار خود را در مجلهُ «موزیک ایران»:در 
۱ ش چاپ کرده است.او به همراه صبا و مشیر 
همایرن به خارج از کشور سفر کرده و صفحاتی با آنها پر 
کرده است.از استاد معروفی چند صفحه نیز تکنوازی تار 
باقی مانده است. 


استادان موسیقی (۰0۷۰ تاریخ تحول ضبط موسیقی 
(۳۱۲۱۳۱۲۰۲۵۱) تاريخ موسیقی (6۷۳۵۵۷۹۰۵۳۱/۲: 
سرگذشت موسیقی (۲۳۸-۴۳۶/۱): مردان موسیقی 
(۱۵۹/۱ع. 


معروفی بلخی:ابوعبدان محمد بن حسن.(س چهارم 
ق)+شاعر,در بلخ به دنیا آمد.از شعرای عصر سامانی بود و 
اسپر رشید عبدالملک بن نوح (۳۵۰-۳۴۳ق) و امبر 
راتمد:فرزند احمد سجزی صفاری,را مدح گفت.وی 
معاصر و مصاحب رودکی بود و رودکی او را بهگرویدن به 
اهل بیت (ع) سفارش می‌نمود.معروفی در سرودن غزل و 
قصیده و مثنوی مهارت داشت. از ارست: 
دوست با قامت چرن سرو به من بربگذشت 
تازه گشتم چوگل و تازه شد آن مهر قدیم 
تارخ میات در ابران (۴۲۰-۲۱۹/۱) تاریغادیی را 
(۶۷۴» تاریخ نظم و نثر (۰)۲۲ ترجمان البلافه (۲۴): 
الاریعه (۰)۱۰۶۷/۹ سخن و سخنوران (۲۸-۲۷): فرهنگ 
سخنوران (۸۵۸): الکنی و الالقاب (1۸۴/۲)» لباب 
الالباب (۰)۱۶/۲ لفت نامه (ذیل ابوعبدا)؛ مجیع 
القصحا (۱۱۷۴/۳). 


مسعمز اصفهانی؛سیر معز.(س یازدهم ق).شاعر و 
عارف.در اصفهان به دنیا آمد.ری متولی اوقاف مزار بابا 
رکن آلدین و بابا بیات اصفهانی برد و در آمد حاصل از این 
راه را صرف مریدان و خادمان و سایر درویشان می‌کرد.او 
معاصر نصرآبادی (ز ۱۰۸۳ ق) بود.اشماری از وی در 
تذکره‌ها آمده است.شیخ آقا بزرگ تهرانی می‌گوید که 
ظاهراً بیر معز اصفهانی همان میر معزالدین محمد است 


۱۶۷ 


که ماده تاریخ فوت میرزا حسن شروانی را گفته است. 
تذکر؛ نصرآبادی (۰)۲۱۰ الذریعه (۱۰۶۸/۹). 


معز تبریزیمیرزا معزالدین:فرزند میرزا حسن.(وف 
۲ ق):شاعر.در عباس آباد اصفهان ساکن بود. 
نباکانشس در خدمت سلاطین صفویه با عزت می‌زیستند. 
هنگام فوت پدر شش ساله بود و در خدمت میرزا ابرسعید 
تحصیل کمالات می‌کرد.پس از آن از محضر آخوند 
شفیمای طالقانی بهره برد.بعضی از تذکره‌ها 
عقیده‌اند که وی با ابراهیم شاه.برادرزادة نادر شاه‌میانة 
خوبی نداشت و وقتی که او به سلطنت رسید.معز به شیراز 
فرار کرد.بعضی دیگر گفته‌اند که بین معز و ابراهیم شاه 
دوستی دیرینه‌ای وجود داشت و ابراهیم شاه زمانی که در 
ریز بر تخت سلطنت نشست,کلیه امور مربوط به ممالک 
عراق و فارس رابه میرزا معزالدین که در اصفهان بود 
سپرد.بعد از انقراض ابراهیم شاء:سعزالدین به دلیل 
دشمنی و حسادت عده‌ای به شیراز رفت و در آنجا مورد 
توجه و احترام ابوالحسن,حاکم شیراز قرار گرفت.معز به 
دلیل اشتیاق به سیر و سیاحت به هند رفت و در بعضی از 
شهرهای آن به سیاحت پرداخت.او در اورنگ آباد 


درگذشت.از آثارش: «دیوان» شعر. 
تذکر؛ شسعرای آذربایجان (۰۶۱۰-۶۰۹/۲ دانشمهان 
آذرت‌ایجان (۱)۳۵۱-۳۵۰ الذرسمه (۰۶۹۷۱۰۶۸/۹ ۱6۱ 
فرهنگ سخنوران (۰)۸۵۸ نتیج الانکار (۴۶۹۶۶۷. 


سعزالدایسن مسحمد حسینی ک‌اشانی,(رف ۹۹۵ 
ق)»خطاط و شاعر,معروف به میر معز.از سادات حسینی 
کاشانی و از مشاهیر خوشنویسان عصر خود و در خط 
نستعلیق شاگرد میر هبةاله کاشانی بود.از آثار خطوط جلی 
ر خفی موجود وی و مقایسه و مطابقه با خطوط محمود 
شهابی و سید احمد مشهدی بخوبی می‌توان دریافت که 
مایه و استواری و ملاحت و شیوایی خط اوبه خط خواجه 
محمود برتری دارد و از خط میرزا سید احمد که در کتابت 
استاد مسلم است.فروتر نیست.بعضی از تذکره تویسان 
متأخر‌شرح زندگی میرمعز را با میرمعز دیگری که یزدی 
بوده است»خلط کرده و گفته‌اند که در زمان شاه عباس اول 
به هندوستان رفت و به سال ۱۰۳۵ ق مقتول گردید.در 
صورتی که در تذکره‌های معاصر وی؛از جمله «تاریخ عالم 
آرای عباسی» و «گلستان هتره و «مجمع الخواص» او را از 
خوشنویسان دور؛ شاه طهماسب دانسته و اشاره‌ای به 
مسافرت او به هندوستان نشده است.صاحب «سناقب 


معزی نیشابوری 


هتروران»محمد تقی مروارید و ملا مظفر علی و ملا 
هدایت ان اصفهانی و مهدی قرلی و ایلچی ابراهیم را از 
جمله شاگردان او ذکر کرده است.از آثار ویزیک نسخه 
«مقالات» خراجه عبدالله انصاری,به قلم دو دانگ عالی:با 
رقم: «کتبه الفقیر المذنب معزالاین محمد الحسینی 
الکاتب.سنهُ ۱۱۹۸۵ هفده قطعه از مرقعات مختلف.به 
قلم‌های چهار دانگ تا کتابت عالی و خوش,با رقم‌های: 
«کتبه معزالاین محمد الحسینی» و تاریخ‌های ۹۸۴ و 
۷ و جزر همین قطعات بهترین خطی که از او موجود 
است.به قلم سه دانگ جلی ممتاز,با رقم:«کتبه معزالدین 
محمد الحسینی ۹۸۱. 


۲۹۵۲۹ الم آرای عباسی (۱۷۱): کاروان همند 
(۱۳۱۷۰۱۳۱۶/۲) گلستان هنر (4۱۱۹: مجمع الخواص 
(۹۵): مناقب هنروران ۷-۷۱ 


معزالدین بسزدیفرزند خواجه غیاث‌الدیین.(س 


نازدهم ق).نقاش,وی در هنر طراحی و نقشبندی صاحب 


استعگااد بود و بسان پدر هنرمندش:در حرفهً خانوادگی 
فمالیث می‌کرد.از آثار رقم دار وی زری ابریشمی 
آرزشمندی است که در شهر یزد بافته شده و به گلهای 
لیم و انواع تزیینات ختایی و شاه عباسی آراسته گشته 
ررقم #ابن فیاث» دارد. 

احوال و آار نتاسان ۱۱۷۳/۳ 


اقا سردار. 


معزی, نجفقلو 


معزی خراسانی,ملا معزی لنگ.(ز ٩۲۸‏ ق)»شاعر.از 
ولایت زوارة خراسان و از احفاد خواجه عبدائ انصاری 
بود.وی را معاصر و مصاحب سید علی درویش زواره‌ای 
می‌دانند.از ارست: 
دل مانده می‌روم ز سر کوی یار خویش 
آری به دل نرفت کسی از دیار خویش 
تهفه سامی (۲۹۱-۲۹۰): لذریعه (0۱۰۶۹/۹ صبح 
گلشن (۰)۴۳۰ فرهنگ سخنوران (۰)۸۵۹ مجالس التفانی 
(۱۵۷). 


معزی لنگ -ء‌معزی خراسانی. 


ابوری- امیر معزی نیشابوری. 


معشوق طوسی 


معشوق طوسی.محمد.(س چهارم )+صوفی.در شهر 
طرس می‌زیست.او از مشایخ بزرگ تصوف و از عقلای 
مجانین معاصر ابوسعید ابوالخیر (۴۴۰-۳۵۷ ) بوددولی 
از احوال وی اطلاع زیادی در دست نیست. وی در طوس 
درگذشت.قبر او در درواز؛ُ رودبار آن شهر تا عصر حمداله 
مسترفی باقی بوده است و مستوفی در کنار مقابر مشهور 
محمد غزالی و احمد غزالی و فردوسی:از گور معشوق 
طرسی نیز نام می‌برد 
اسرار التوحید (۰)۵۸-۵۷ اسرار التوحید.تملیقات (۷۲۵- 
۶ لفت نامه (ذیل امعشوق طوسی): نفحات الانس 
۳ 
معصوم تبریزی.میرزا معصوم.فرزند حاجی مومن 
(س بازدهم ق).شاعر.نوادُ حاجی باقر دراز تبریزی است 
و جدش از رژسای صنف تجار تبریزی عباس آباد اصفهان 
بود.میرزا معصوم چند بار به هندوستان مسافرت کرد.وی 
در سرودن شعر طبعی لطیف داشت.او با نصرآبادی (ز 
۳ ق) معاصر بود.از آثارش: #«دیران» شمر,شیخ آقبا 
بسزرگ تهرانی وی را صاحب یک مشتوی به نام هر 
خاوری» می‌داند. 
تلکر؛ شعرای آذربایجان (۱۶۱۱-۶۱۰/۲ تذکرة نصرآبادی 
(۰)۱۳۶-۱۳۵ دانش‌مندان آذرسایجان (6۳۵۱ ره 


۹/۳۳۱/۹۷۸ صیح گسلشن (60۳۰: 


فرهنگ سخنوران (۸۵۹)» کاروان ند (۱۳۱۸/۲) 


معصوم علیشاه,حاج میرزا معصوم امحمد معصوم؛ 
ن‌العابدین رحمت علیشاء نعمت اللهی 
شیرازی. (۱۳۴۴-۱۲۷۰ ).صوفی؛نویسنده و شاعره 
متخلص به معصوم. ملقب به معصوم علیشاه و نایب الصدر. 
از به دنیا آمد.پس از تحصیلات مقدماتی در شیراز 
به عراق رفت و در کربلا نزد شیخ محمد حسین فاضل 
اردکانی به تکمیل تحصیل پرداخت. سپس به شیراز 
و در خدمت حاج آقا محمد منور علیشاه: عمری 
پدرش:به مشهد رفت و در بازگشت چندی در تهران نزد 
میرزا ابوالحسن جلوه به تکمیل دروس پرداخت. پس از 
فوت برادرش به شیراز رفت و ملقب 
بعد از دو سال به هندوستان رفت و از آتجا بار دیگر 
رهسپار عتبات گردید و آن گاه به شیراز مراجعت نمود. در 
آغاز مشروطیت در زمر: آزادیخواهان درآمد و سمتی در 

بلس داش ابتدا به 


به نایب‌الصدر ۸ 


بمد از به توپ بستن مجل 
حضرت عبدالعظیم و سپس به مشهد و در ۱۳۰۳ ق به 


۷۶۸ 


گتاباد نزد ملا سلطان محمده معروف به سلطان علیشام 
رفت و به وی سرسپرد.بعد از مدتی ادعای جانشینی منور 
علیشاه نمود و خود را معصوم علیشاه نامیددوی در 
اواخره‌مدتی ریاست اوقاف گرگان و چندی ریاست اوقاف 
گتاباد را برعهده داشت.سرانجام در مشهد درگذشت.از 
آثارش:«تحفة الحرمین و سعادة الدارین»» سفرنامه؛ 
«طرائق الحقائق».در سه مجلد؛ «دیوان» شعر. 
دانشمندان و سجن سرایان فارس (۴۹۱-۴۸۹/۴)الذریمه 
(۱)۱۵۷2۱۵۶/۱۵۰۱۰۷۱/۹۰۴۲۷۰۲۲۶/۳ سسپری در 
تصوف (۱۸۷-۱۸۴ شرح حال رسال (۱۶۵.۲۶۲/۶), 
طرئن الحفائن (۱/مدمه): فهرست کتابهای چاپی فارسی 
(۲۲۵۵/۲۷۹۸۷۹۷/۱): مکسارم سار (۱۹۴۲/۶ 
۵ مزلفین کنب چاپی (1۵۷-۲۵۶/۶. 


معصومعلی مذهُب.(ز ۱۳۳۰ ق):مذهب.هنرمند دورة 
مظفرالدین شاه و محمد علی شاه قاجار بود و سر سوره‌ها 
ر قطعات خطی را آرابه می‌داد.از آثار وی قبال ازدراج 
مزینی است که به قوش تذهیبی تزیین یافته و کناره‌های 
مهرهای شاهدین عقد را به زیبایی تذهیب نموده استبا 
رقم:«حرّره و ذهبه معصوم علی 0۱۳۳۰ 
احوال و آثا نقاشان (۱۱۷۳/۳. 


ممصوم کاشانی -مبیفم کاشانی؛ میر محمد معصوم 


معصوم همدانی -+بیفم کاشانی؛ میر محمد معصوم. 


معصومی اصفهانی:ابوعبد ال محمد بن احمد /امحمد 
بن عبدافٌ ببن احمد.(وف ح ۴۵۰ فشقیه؛ طبیب» 
فیلسرفه حکیم و مدرس. وی در اصفهان به دنیا آمد. از 
شاگردان برجستة این سینا و در حکمت و فلسفه مشهور 
بود.این سیتا وی را به تمامی شاگردانش ترجیح می‌داد و 
دربار؛ او می‌گفت: نسبت معصومی به من به منزلة نسبت 
ارسطو است به افلاطون»و رسالة «العشق» خود را به نام 
معصومی و به خواهش او تألیف کرد و در آغاز کتاب او را 
ابرعبداله الفقیه معصومی نامید.وی پس از درگذشت ابن 
نا سالها به تدریس پرداخت.سال وفات وی را در حدود 
۰ ق نیز ذکر کرده‌اند.از آثارش:کتاب «المفارقات و 
اعداد العقول و الافلاک و ترتیب المبدعات» با «رسالة فی 
اثبات المقارقات» که گفته‌اند این کتاب معشوق حکما بوده 
است؟ «حفظ الصحة»؛ در طب؛ شرح «کلمات متقدمین». 
الاعلام (۰)۱۰۲/۷ تایخ ابیات در رن (۱۳۱۹/۱ تریغ 


۷۶۹ 


طب (۶۹۲-۶۹۱/۲: ربحانه (۳۴۵:۳۴۴/۵): لفت نامه 
(ذیل /ابرعبدا): نام دانشوران (۲۲۶-۱۶۵/۶) 


معصومی زنجانی»میرزا احمد نجفی.فرزند حسین. 
(تو ۱۲۸۷ ش):خطاط.در نجف به دنیا آمد و در مدرسة 
مرتضوی ایرانیان شروع به تحصیل نمود. وی خط ثلث را 
از میرزا عبدالعلیثانی‌یزدی ملقب به اشرف الکتاب و خط 
نسخ را از استاد میرزا عبدالجواد محلاتی فراگرفت.این 
ه‌ترمند خسطوط مسختلف از جمله:نسخ‌شلثه 
رفاع»کوفی»نستعلیقءشکسته و طفرا را خوش می‌نوشت. 
از شساهکارهای خطاطی اوکتية آرامگاه ابن سینا در 
همدان,کتيبة مسجد آئينة قم و خطرط ضریح مطهر 
حضرت امام رضا (ع)سنگ مدفن نادرشاه در مشهد.کتیبة 
مسجد ماهان خطوط ضریح حضرت رقیه (س) در 
سوریه,که همه به خط ثلث نوشته شده و کتاب‌های:«انوار 
المجالس»! «گنج جواهر دانش»؟ «رسائل» آیت‌ال 
بروجردی؛ کتاب «رجال مامقانی»؛ «سفاتیح الجنان»؛ 
«تفسیر گازر»؛ سه نسخه «قرآن» و چندین کتاب درسی که 


در ایران و نجف به چاپ رسیده است. 
اطلس خط (۳۷۱): پیدایش و سیر تحول هتر خبط 
(۲۳۶), تلکر خرشنویسان مماصر (۱۳۹-۱۲۸), 


معطر مسیحی بواناتی -»بواناتی؛ میرزا محمد باقر 


شیدانی. 
معلم ثانی -» فارابی؛ ابونصر. 


معلم حبیب آبادی اصفهانی.میرزا محمد علی.فرزند 
زین العابدین,(۱۳۹۶-۱۳۰۸ ق)۰رجالی؛سعلم؛محقق و 
شاعر,متخلص به معلم.در روستای حبیب آباد برخوار 
اصفهان به دنیا آمد.تحصیلات خود را در حبیب آباد و 
اصفهان به اتمام رسانید. در ۱۳۵۸ ق به اصفهان رفت و در 
قرائت خانة شهرداری و مدرس؛ کاسه گران به تدریس 


پرداخت.بیشتر اوقات وی در لغت. ادییات» تاریخ؛ هيشت؛ 
ریاضیات و شعر صرف شد. اواز آخوند ملا محمد حسین 
مجتهد فشارکی اصفهانی و حاج شیخ محمد باقر بیرجندی 
و حاج شیخ آقا بزرگ تهرانی و حاج میرزا محمدرضا 
کرباسی و حاج سید محمد تقی یزدآبادی اصفهانی اجازة 
روایت داشت.او در علم رجال و شرح حال بزرگان؛ محقق 
و متتبعی کم نظیر یود و کتب زیادی در این موضوع 
نگاشت.به عربی و فارسی شعر می‌گفت و در ادایل 


معلوم تبریزی 
مستعصم.سپس آذر و بعدها معلم تخلص می‌کرد.کتب و 
رسایل تلیفی معلم حبیب آبادی متجاوز از یکصد مجلد 
می‌باشد.از آثارش:«مکارم الاثاره:در احوال رجال دور 
قاجار؛ «اربعین»؛ #امالی»«در متفرقات رجالی؛ «رشحات 
سمائی»»در شرح حال 1 ن 
مقبرة الزینیه»؛ «مختصر التواریخ»؛ «لشالی البحورهه در 
توقیعات ایام و شهور؛ «عراض اخوان»,در سفرنامً 
خراسان؛ «مختصرالمکارم», فهرست «مجالس الموه 
«الکلمات الجامعات»؛ فهرست کامل اعلام «روضات 
الجنات»؛ «الکلمات السالیات»» حاشیه بر «روضات 
الجنات»! حاشیه بر «تصص العلماء»؛ حاشیه بر «طریق 
البکاه»! حاشیه بر «تذكرة القبوره ملا عبدالکریم گزی؟ 
حواشی غیر مدون بر بسیاری از کتب رجالی؛ «دیوان» 


شعر. 


ن»! 


تذکر شمرای مماصر اصنهان (۸)۲۶۰.۲۵۸ الذریمه 
(۲۲۴۱/۱۵ ۰۳۳/۱۸ ۰۱۲۵۸ ۰۱۹۲/۲۰ ۱)۱۴۶-۱۴۵/۲۲ 
مکارمالأثار (ج ۱/مندمه:۳۰۱۲-۹/مقدمه) مزلفین کتب 
چاپی (۱۸۲-۱۸۱/۴. 


معلم لامیجی -شمس لاهیجی, قاضی شمس‌الدین. 
تعلم یزدی -ه معین‌الدین یزدی. 


معلوم تبریزی محمد حسین بیگ.(وف ۱۱۰۷ 4 
شاعر:متخلص به معلوم.اصلش از تبریز بود و روزگار به 
تجارت سی‌گذراند.ری در عهد شاه سلیمان صفری 
(۱۱۰۵۱۰۷۷ ق) بسرای تجارت به همند رفت و با 
جعفرخان.صوبه دار کشمیر در عهد شاه جهان آشنایی و 
درستی پیدا کرد.زمانی که مولانا محمد سعید فرزند مولانا 
محمد صالح مازندرانی در هند بود:معلوم تبریزی اشماری 
در مجموعٌ او نوشته که باقی مانده است.او بعد از مدتی به 
وطن بازگشتبه گفتهُ صاحب تذکرهُ «پیمانه: وی از اقسام 
شعر‌مشوی را 
مققود شده است! 


می‌سرود.از آثارش:«دیوان» شعرءکه 
«ساقی‌نامه»,شامل یکصد و سی و چهار 
بیت.همچنین وی در سرودن ماده تاریخ ماهر بود و در 
اشمارش چند قطع تاریخی وجود دارده‌شامل:ماده تاریخ 
اتمام بتایی در سواد شهر مراغه توسط آقاخان.تاریخ اتمام 
بنای آیینه خانه‌ای در سواد دکن؛تاریخ اتمام شاه نشین 
جراهر رقم تبریزیتاریخ اتمام خانه‌ای که جواهر رقم در 
دهلی بناکرد. 


آشکدة آذر (۱۴۲/۱):تلکر پیمانه (۱)۵۱۰-۵۰۳ تذکرف 


معنای ایرانی 


ریز روشن (۰)۷۴۸ تذکر؛ شعرای آذربایجان (۶۱۱/۲- 
۳ تذکر؛ شسمرای کشمیر (۴۵۸-۴۳۱/۵) تذکرژ 
نصرآبادی (۲۸۸-۲۸۷) دانشمندان آذربایجان (۳۵۱: 
الذریعه (۰)۱۰۷۳/۹ فرهنگ سخنرران (۰)۸۶۱ کارران 
هند (۱۳۲۸۰۱۳۲۲/۲): لفت نامه یل علومتبریزی). 


معنای ایرانی - مثنای پارسی. 
معنی بیت اردشیری -مثنای پارسی. 


معنی فسایی» ملا محمد مسیح مه آخوند مسیحا 
ندشکویی. 


معنی گیلانی؛فرزند عبدالّه بن اعلی.(س دوازدهم )4 
شاعرمتخلص به معنی,وی عموی شیخ محمد علی حزین 
لاهیجی (۱۱۸۱-۱۱۰۳ ق) بود. از اوست: 

نمک زشور جنون رفت وبی دماغم کرد 

سیاهی از مسر داغم فتاد و داضم کرد 
الذرسعه (۰)۱۰۷۵/۹ صیح گسلشن (۴۳۲): فرهنگ 
سخنوران (۰)۸۶۲ نامها و نامدارهای گیلان (۵۵۸) 


معیرالممالک,دوستعلی خان.فرزند حسینعلی ختال: 
(۱۲۹۰-۱۲۳۶ ق)نقاش و خطاط. ملقب به معیرالممالک 
از شاهزادگان صاحب کمال قاجاری بود و بعدها به 
نظام‌الدوله ملقب شد.وی در تصویر آفرینی به شیو؛ رنگ 
روغن تبحر داشت و خط را نیز خوش می‌نوشت.از علوم 
ادبی بهره‌مند بود و مجموع مقالات و خاطرات خود را در 
دو کتاب «زندگانی خصوصی ناصرالدین شاء»» و «رجال 
عصر ناصری» فراهم آورده است.از آثار نقاشی اوامنظرهٌ 
زمستانی و پر برفی که 
می‌شود؟ تصویر چند گوسفندی که از شدت سرماءکتار هم 
به خواب رفته‌اند؛ دورنمای منظر؛ زیبایی که در افق 
آن+تصویر درختان و مزارع وکلبه دهقانی جلوه‌گر است. 

احرال و آثر قاشان (۰)۱۱۷۴/۴ شرح حال رجال (۶/ 
امن 


درخت در وسط آن دیده 


معین, محمد.فرزند شیخ ابوالقاسم. (۱۲۹۱/ ۱۲۹۳/ 
۱۳۵۰-۹۴ ش)؛نویسند».مصحح؛م ترجم»فرهنگ 
نویس و شاعر.در رشت به دنیا آمد.پس از اتمام تحصیلات 
ابتدایی در زادگاهش.تحصیلات متوسطه را در دارالفنون 
به پایان رساند.سپس از دانشسرای عالی در رشته ادبیات 


۳۷۰ 


فارسی و فلسفه و علوم تربیتی فارغ العحصیل شد.بس از آن 
مدتی ریاست دانشسرای شبانه روزی اهواز و سپس 
ریاست ادار؛ُ دانشسراها را در وزارت فرهنگ داشت.وی 
اولین کسی بود که در ایران به اخذ درجٌ دکترا در اد 
نایل آمد و رسالة دکترای خود را با عنوان «مزدیسنا و تأثیر 
آن در ادبیات فارسی» اراثه نمود.او از ۱۳۱۸ ش به تدریس 
در دانشسرای عالی و دانشکد؛ ادبیات مشغول بود.وی به 
جهت شرکت در کنگره‌ها و مجامع علمی و انجام امور 
تحقیقی و تدریس به کشورهای آمریکاء‌انگلیس:فرانسه, 
شوروی سابق و آلمان سفر کرد.معین همکار دهخدا بود و 
سرپرستی سازمان «لفت‌نامه» را بر عهده داشت. او 
سرانجام پس از پنج سال بیماری و بیهوشی در رشت 
درگذشت و در آستانة اشرفیٌ رشت به خاک سپرده شد.از 
دیگر آثار وی:هفرهنگ فارسی».ممروف به «فرهنگ 
مسمین»؛ «برگزید؛ شمر فارسی»: قرنهای چهار و پنچ 
قمری؛«حافظ شیرین سخن»؛ «ستار؛ٌ تاهید یا داستان 
خرداد و مرداد».شعر؛ تحلیل «هفت پیکر» نظامی؛ 
«روانشناسی تربیتی»:ترجمه؟ «ایران از آغاز تا اسلام»» 
ترجمه! «کتیبه‌های پهلوی»ترجمه! تصحیح و تحشیه 
اطع»؛ تصحیح و تحشیه «چهار مقاله» احمد 
عروضي سمرقندی! تصحیح «جرامع الحکایات و لرلیع. 
الروایات:. 
چهارصد شاعر برگزیده پارسی گوی (6۹۷۷ دابردالمعارف 
فارسی (۸۲۸۱۱/۲ الذریعه (۱۷/۱۶:۲۳۳/۶ ۱0۲ فیح 
حال رجال (۲۰۳/۶): شرح حال رجال و مشاهیر نامی 
(۵۲۳-۵۱۳): فهرست کتابهای چاپی فارسی (۴۱۰/۱, 
۱۹۳۸۱۱۶۰۷۹۸۸۸ 6۳۱۳۲۰۲۶۲۱ کستاب 


ایرهان 2 


گیلان (0۲۳۷۲۱/۲: کتابنامة نخستین ده انقلاب 
(۳۴۰» مزلفین کتب چاپی (۸۳۰-۸۲۶/۵. 


معین استرآبادیمولانا سعین‌الدین.(ز ۹۷۶ ): 
دانشمند و شاعر.متخلص به معین,مشهور به معین 
لذت.اصل وی از استرآباد بود و در مشهد اقامت گزید.او از 
شعرای عهد شاه طهماسب صفوی و مورد احترام وی 
برد.در ۹۷۶ ق با معصوم بیگ:وکیل دربار شاه طهماسب 
برای عقد مصالحه با سلطان سلیم عثمانی به استانبول 
رفت.پس از مصالحه از آنجا نیز با هیأت سفارت به جانب 
حجاز اعزام شد.در میان راه منازعه و جنگی بین معصوم 
بیگ و امیر الحاج عتمانی درگرفت.معین الدین و چند نفر 
دیگرکه زنده ماندند.خود را به جده رساندند و سپس از 
آنجاءاز راه دریاارهسپار هند گشتنده ولی در ره کشتی 


۳۷۱ 


غرق شد و آنها به هلاکت رسیدند.از آثار وی: رساله 
«لذات» يا رسالهٌ «لذت».در زمینهُ هزل است که به موجب 
همین رساله به معین لذت مشهور شد.همچنین اشعاری از 
او در تذکره‌ها آمده است. 
تاریخ ادییات در ايران (۱)۶۳۱-۶۳۰/۵ تاریخ نظم و نخر 
(۵۱۸) الذریسعه (۱۰۷۶-۱۰۷۵/۹ ری‌حانه (۳۴۸/۵- 
۹ صبح گلشن (۲۳۲-۴۳۳): فرهنگ سخنوران 
(۸۶۲) لفت نامه (ذبل /ممین استرآبادی)؛ مجمع 
الخراص (۲۲۸-۲۲۷): مطلع الشسی (۳۲۲/۲): هفت 
انیم (0۱۹۱۱۶/۲) 


معین اسفزاری»معین الدین محمد اسفزاری هروی. 
معین الاسلام, میرزا محمد حسین-عنجات تبریزی. 


معین اصممعین‌الدین /معین الملک حسین بن علی. 
(س ششسم ق):شساعراز شاعران عصر سلطا سنجر 
(۵۵۲۸۵۱۱ق) و از کاتبان خاص دربار وی و مسئول دیوان 
عالی بود.شمر فارسی کم می‌سرود و به سرودذ 
اشمار عربی تمایل داشت.از وی اشماری در تذکره‌ها ذکر 
شده است.در عصر او قیصر روم در بررشی توانست 
هزار مسلمان را از شهرهای آید و میافارقی ار 
کند و با خود ببرد.رعایای باقی مانده به دیوان عالی «نفیر 
نامه» نوشتند و ممین‌الاین در پاسخ»«جواب نفیرنامةً 
اسیران در روم» را‌خطاب به قیصر نگاشت و او با خراندن 
نامه,اسیران را آزاد کرد.این نامه,که کارلشکری را کرد.گواه 
کمال و بزرگی اوست. 

الاریعه (۰۱۰۷۶/۹ فرهنگ سخنوران (۸۶۲): لباب 


الالباب (۷۸۰۷۷/۱) مجیع الفصحا (۱۱۸۲/۳). 
معین بلیانی -عدقاقی بلیانی؛ معین‌الاین حسینی, 


معین جوینی,مولانا معین‌الدین محمد,(وف ۷۸۱/ 
۳ ق)؛ادیب.صوفی و شاعر:متخلص به معین.در برخی 
از تذکره‌ها تخلص و شهرت وی معینی ذکر شده است.اهل 
خراسان بود و در انداده‌از توابع جوین:به دنیا آمد.او 
شاعری توانا بود و قصاید وی در نمت باری تعالی همراه با 
مثسرب تحقیق و غزل‌هایش پر از مایه‌های عرفانی 
است.وی همچنین در فن تصوف.سواعظ و پند‌دقايق 
حدیث و تفسیر استاد بود و نزد مولانا فخرالدین خالدی 
اسفراینو ؛ملف «شرح فرایض»کسب علم کرد و در 


معین‌الدین نطنزی 


تصوف پیرو خاندان شیخ سعدالدین بوسف حموبی 
شد.او سفری به عراق و آذربایجان کرد و مورد توجه 
خواجه غیاث الاین محمد فضلال وزسر قرار گرفت و 
ساکن همدان شد.سپس به بغداد و از آنجا به مکه و مدیته 
رفت و بعد از آن به خراسان بازگشت.سرانجام در جوین 
درگذشت و همان جا دفن شد. از آثارش کتاب «نگارستان» 
است که آن را به تقلید «گلستان» سمدی؛در عهد سلطان 
ابوسعید مغول و به نام وزیرش غیاث‌الدین محمد‌نگارش 
کرد. در «ریحانةالادب» آمده است که کتاب به نام سلطان 
ابرسمید نوشته شده؛ اما صاحب «تاریخ ادبیات در ایران» 


نویسندهُ آن را سعدالدین پوسف حمویی دانسته است.این 
کتاب در ماوراءاللهر شهرتی عظیم یافت زیرا زمانی که ال 
پیگ گورکان به بحرآباد رفت مشایخ آنجا این کتاب را 
پیشکش او کردند و سلطان به نویسندگان دستور داد تا 
کتاب را به خوبترین خط بنگارند.ممین‌الاین علاوه بر 
قطعات و ابیات فراوانی که در «نگارستان» آورده؛قصاید و 
غزل‌های مستقلی نیز سروده است.تقی‌الدین کاشی از 
مجموع اشعارش هزار بیت غزل و قسمتی از قصاید را 
یافته و بخشی از آنها را در «خلاصة الاشمار» نقل کرده 
است.:احسن القصص».شرح سوره پوسف و فص یوسف 
و زلیخاءاثر دیگر اوست. 
تاریخ ادیات در اران (۰۴۵/۱۰۴۱/۳ ۱۳۶۹۱۲۶۸۰۱ 
تاریخ عصر حافظ (۲۹/۱ ناریغ سفول (۵۲۵» تاریخ 
نسظم و تفر (0۷۱: تذكرةالشسمراه (۳۸۵:۳۷۹): 
دایرامعارف فارسی (۲۸۱۲/۲ الذریعه (1۲۳۰۱۰۷۹/۹ 
۳۰۸۰۷ رسحانه (۳۵۲/۵:۳۲/۱): صیح گلشن 
(۳۳۵): فسرهنگ سخنوران (۸۶۲)؛ کشسف الظسنو 
(۱۹۷۶): لفت نامه (ذیل /صعین الدین جوینی)» هفت 
انیم (۳۰۵/۲- ۱۳۰۶ 


معین‌الدین.(س یازدهم ق)»نقاش.از هنرمندان دورهٌ 

شاه عباس اول (۱۰۳۸۹۹۶ ق). تتها اثر رقم داری که از 

وی به جای مانده تصویر درویشی است که روی تخته 

سنگی نشسته و دستهای خود را در آستین بلند لباس خود 

مخفی کرده است.با رقم:«عمل معین الدٍ 
احوال و آثارتقاشان (۱۱۷۴/۳). 


معین‌آلدین چشتی سه چشتی, خواجه صعین‌الاین 
خن 


معین‌الدین نطنزی.(ز ۸۱۷ ):مورخ و شاعر.وی را 


معین الدین واعظ فراهی 


پدر قاضی میر حسین میبدیمتخلص به منطقی (م ۸٩۰۴‏ 
۱ ۶ می‌دانند.در ابندای کار خود از مصاحبان میرزا 
اسکندر بن عمر شیخ بن تیمور بود و در همین ایام تاریخ 
معروف خود را به نام «منتخب التواریخ» به اسم او نگاشت 
و در ۸۱۶ق آن را به پایان برد.این کتاب شامل وقایع 
عمومی عالماز زمان هبوط آدم تا وفات تیمور در 1۸۰۷ 
است به اضافه بعضی از وقایمی که تا ۸۱۶ ق اتفاق انتاده 
بود.,یک سال بعدءیمنی در ۸۱۷ ق وی در این کتاب 
تجدید نظر کرد و آن را به نام شاهرخ درآورد و تا وتایع 
۷ را در آن ذکر نمودبه همین علت از «متخب 
التواریخ» معینی دو گونه تحریره یکی به نام میرزا اسکندر 
و دیگری به نام شاهرخ وجود دارد.برخی تذکره‌ها؛ 
صاحب عنوان را با معین الدین یزدی (م ۷۸۹ 3)»صاحب 
«مواهب الهی».در آميخته و ار را از وزیران و عالمان آل 
مظفر دانسته‌اند:در حالی که معین الدین نطنزی در عهد 
تیموربان می‌زیسته است. 
تاریخ ادبیات در ایران (۲۸۲-۲۸۱/۴)» تذکرة سخنوران 
یزد (۲۸۶): جامع سفیدی (۱۳۳۱-۳۲۹/۳ الذربعه /٩(‏ 
۰۷۸ مصبح گلشن (۴۳۳): فیرهنگ نیوا 
(۸۶۲-۸۶۳): منتخمب التوریخ معینی(مقده). 


معین الدین واعظ فراهی,ملا محمد.فرزند ملا شرف" 
الدین محمد.(وف ٩۰۷‏ ق)»عالم‌زاهد و واعظ.به مسکین 
یا ملا مسکین فراهی یا هروی و معین و یا ملا معین فراهی 
یا هرری معروف و از علمای عهد سلطان حسین میرزای 
بایقرا بوددوی برادر قاضی نظام الدین محمد.قاضی 
هرات.است که پس از درگذشت برادرش به درخواست 
ساطان مدت یک سال مسند قضاوت هرات را عهده دار 
شد.آن گاه ترک منصب نمود و هر چند اصرار نمودند از 
کثرت ورع و تقوا قبول نکرد.او به مدت چهل سال در 
روزهای جمعه در مسجد جامع هرات وعظ می‌گفت.وی 
اکثر خطوط را بخوبی می‌نوشت.در هرات درگذشت و در 
کنار قبر برادرشءقاضی نظام الدین محمد.در مقبر؛ خواجه 
عبدال انصاری دفن شد.از آثار وی:«بحرالدرر»در تفیر؛ 
«حدائق الحقائق فی کشف اسرار الدقائق».تفسیر فارسی؛ 
«روضة الراعظین» در شرح احادیث سید المرسلین (ص)؛ 
«معارج التبوة فی مدارج الفتوة6؛ «الواضحة فی تسیر 
الفاتحة»؛ تقسیر «آیات قصص موسی»؛ تفسیر «سورٌ 
یرسف» که به نام «احسن القصص:؛ در ایران چاپ شده 


است. 


تاریح روضتالصفا (۲۶۹/۷): حبیب السیر (۳۴۰/۴), 


۲۷۲ 


الارسعه (۲۶۳۲۵/۴۳۸۳۷/۲ وه ایعوک ۱۱ 
۵ ریحانه (۳۵۱-۳۵۰/۵): کشسف 
الظترن (۱۷۲۳۹۳۳:۲۲۲). 


معین الدیین یزدی.علی بن جلال‌الدین محمد.(وف 
٩‏ 3): دانشمند: نویسنده و عالم و مدرس,معروف به 
معلم.اهل یزد و از وزرای آل مظفر (۱۳ ۷۹۵-۷ ق):در عهد 
امیر مبارزالاین محمد (۷۵۹۷۱۳ ق) و فرزندش‌شاه 
شجاع (۷۸۶-۷۵۹ ق):بود.پدر وی از علمای عصر خود و 
از ملازمان امیر مبارزالدین محمد بود.معین الدین پس از 
کسب مقدمات علوم مدتی در خدمت قاضی عضدالدین 
ایجی تحصیل کرد و نزد وی «سفتاح العلوم» سکاکی و 
«شرح اصول» اين حاجب و «کشاف» زمخشری و همچنین 
شرح کتاب‌های «مواقف» و «جواهره را در اصول و کلامه 
خراند.او به همین دلیل قاضی عضدالدی 
واقعی خود می‌داند.بس از تکمیل تحصیلات,به معرفی 
یکی از امراهدر ۷۴۴ق در یزد.به خدمت آل مظفر در آمد و 
یک سال پس از آن در کرمان مجلس درسی تشکیل داد و به 
به معلم معروف شد.در ۷۵۵ ق به حج رفت 
ودر بازگشت.به امر امیر مبارزالدین؛در دارالسیاده‌ای که 
شاه در یزد ساخته بود.به تدریس پرداخت.از این سال به 
مقلاتات تألیف کتاب خود را فراهم کرد و تا پایان عمر 
در خدمت آل مظفر بود.از آثار وی کتاب «مواهب الهی» یا 
مواهب الهیه»در تاریخ آل مظفر است که به «تاریخ 
مظفری» یا «ماریخ آل مظفره ز معروف می‌باشد. 


ین ایجی را استاد 


جاع به پایان 
ن کتاب در قرن تهم قمری اساس تالیف کتاب 
دیگری در تاریخ آل مظفر گردید و مزلفی بنام محمرد کتبی 
آن را تلخیص کرد و بقيذ وقایع دوران آل مظفر را تا پایان 
عهد آن سلسله بر آن افزود.از دیگر آثار وی:ترجم «رشف 
التصائح الایمانیه و کشف الفضائح الیوننیه؛ سهروردی,که 
در ۷۷۴ ق برای شاه یحیی ترجمه کرده است؛ رساله‌ای به 
نام «نزهة السرورههکه در ۷۵۷ق نگاشته شده است. 

از سعدی تا جامی (۳۹۱.۲۸۸):تاریخ آل مظفر (مقدمه 

۰۲-۱ تاریخ آل مظفر کتبی (سقدمه)» تاریخ ادبیاث در 

ایران (۱۳۰۰-۱۲۹۷/۳)» تاریخ عصر حانظ (0۱۸۶:۷۴/۱ 


۶ تاریخ مفول (۵1۸-۵7۷): دایرالسعارف فارسی 
(۲۸۱۲/۷ آلذرسعه (۰)۱۱۸/۲۴:۲۳۸/۲۳ فشهرست 
کتابهای چاپی فارسی (۳۱۸۲/۲:۶۵۸/۱): لفت نامه 
(ذیل /معین‌الدین یزدی): مواهب الهی (مقدمه ,۱0۱۳-۹۸۵ 


۲۷۳ 


مولفین کتب چاپی (۳۶۲-۲۶۳/۶). 
معین لذت » معین استرآبادی. 


معین مصوّر.(ز ۱۱۰۰ ق)نقاش,معروف به آقامعین و 
آقا معینا.از مشهورترین استادان مینیاتورسازی در دوران 
صفوی است.متأسفانه با همه شهرت و سوایق درخشانی 
که در صنمت تصویر داشته»هیج یک از تذکره‌نویسان و 
تاریخ نگاران آن دورهکوچکترین اشاره‌ای در مورد احوال 
وی نکرد‌اند.وی از شاگردان با استعداد رضا عباسی بوده 
وگریا همه عمر خود را در شهر اصفهان گذرانده 
است.معین مصور.اولین نقاشی است که در ذیل اغلب آثار 
خوده‌نام و تاریخ اجرای تصوير را به روشنی عیان ساخته و 
حتی بعضی از مشخصات دیگر نقش را نیزیبر آن علاوه 
نموده است.او در شبیه‌سازی و چهره‌پردازی استادی چیره 
دست بود و در ارائه مجالس بزمی و رزمی و مناظر 
گوداگون؛نقاشی پرمایه به شمار می‌آمد. چهره‌پردازیهای 
ری در شیوة اصفهانی و حال و قيافة آن سامان بود و از 
شیوه مفولی و چینی در آثار اوچیزی به چشم 
نمی‌خورد.در شیر؛ُ حل کاری و تذهیب زمینه و اطراف 
قدرت قلم داشت و نقش جانوران و دشت و دمن و سبایر 
شیره میرکی را به استادی انجام می‌داد.معین مصوّر یکی از 
پیشگامان قلمدان سازی در عیار کارهای روغنی است.اما 
در تصویر سازی اغلب آبرنگ کار می‌کرد و هیچ گاء از 
شیوة اصفهانی و مکتب رضا عباسی عدول نکرد.به غیر از 
استاد رضا عباسی که در خدمت وی بودهءاز آثار دیگر 
هنرمندان سابق نیز از جمله استاد بهزاد و استاد محمدی و 
صادقی بیگ و چه بسا سایر استادان دیگر مشق کرده و در 
تکمیل بعضی کارهای نیمه تمام آنها کوشا بوده است.او 
شاگردان زیادی داشته و نام بعضی از آنها را در ذیل آثار 
خود آورده است.استاد شفیع عباسی نیز از دوستان و 
معاصران وی بوده است.از آثارش:تصویر پیرمردی که به 
عصای خود تکیه داده است.با رقم:«پیر سر کار بدست 
گمراه رقمش کرد معینا اینرا سنه 6۱۰۴۲؛ تصویر جوان 
زیبایی:در شیوف بخصوصی که خروس جنگی با حالتی را 
بغل کرده با رقم: «معین مصوّر 8۱۰۷۳؛ تصویر شاه عباس 
کبیر که پیاله‌دارو یا شراب رادیه حکیم شمسا محمد تحویل 
می‌دهد,‌بارقم:.سته ۱۰۸۲ باتمام رسید»؛ تصویر سرغٍ 
زیبایی که بر روی سنگی نشسته با رقم:«..سنه ۱۱۰۰ 
باتمام رسید.مشقه معین مصوره. شصت اثر دیگر وی در 
«احوال و آثار نقاشان» ذکر شده است. 


مغربی تبریزی 


احوال ر آثر قاشان (۱۱۹۹-۱۱۷۲/۳)» تریغ هترهای 
ملی (۴۹۲/۱), گلستان هنر (چهل و پنج): هنر قلمدان 
6۳4 
معینیان سمنانی لاسگردیعلی اصفر‌فرزند محمد 
مهدی معین الشریعه,(۱۳۵۹-۱۲۹۳/۱۲۹۱ ش)شاعر و 
نویسنده.در لاسگرد سمنان به دنیا آمد.تحصیلات ابتدایی 
را در زادگاهش و مستوسطه را در تسهران به پایان 
رسانید.سپس به استخدام وزارت دارایی درآمد و پس از 
در سال به وزارت فرهنگ منتقل شد.وی ضمن خدمت 
ابتدا در دانشکدة الهیات و معارف اسلامی و بعد در 
دانشکد؛ ادبیات دانشگاه تهران به تحصیل پرداخت و 
موفق به اخذ لیسانس گردید.او دور؛ دکترای ادییات را نیز 
نامه توفیق یافت,وی در تهران 
بخت»؟ «در راه 
پیروزی»شمر؛ مقدمه و تصحیح و اهتمام در انتشار 
«رشحات عین الحیات» فخرالدین علی واعظ کاشفی. 
(س عش ۱ و ۲.ص ۰0۱۵۷ سخنوران نامی معاصر 
(۳۳۶۳۳۳۶۰/۵ فسهرست کستابهای چساپی فارسی 
(۰)۱۳۸۲۶۵۲/۱ مزلفین کتب چاپی (۴۷۶-۲۷۵/۲). 


مفربی, تبریزی؛اسوعبد اف شمس‌الدین محمد بن 
عزالاین.(ح ۸۰۹۷۴۹ 3)»عارف ر شاعر:متخلص به 
مفربی,معروف به شیرین یا ملا محمد شیرین و مشهور به 
شمس منغربی.علت اشتهار و تخلص وی به مفربی را 
عده‌ای سفر او به مغفرب و خرقه پوشیدن از دست یکی از 
منسوبین ابن عربی می‌دانند.به روایت تذکره‌ها او در قریة 
نایین اصفهان یا در یکی از قرای تبریز به دنیا آمد.از آنجایی 
که وی به گویش آذری شعر و ترانه می‌سروده؛تبریزی 
بردنش مسلم است.وی مرید شیخ اسماعیل سیسی 
سمنانیاز اصحاب شیخ نورالدین عبدالرحمن اسفراینی, 
ر باکمال خجندی معاصر و معاشر بود.میرزا میرانشاهبپسر 
تیمور گورکان؛والی آذربایجان»مدتی مرید مغربی بود. 
مولف «روضات الجنانه او را به چندین سلسله متسب 
می‌داند:از یک طریق به سعدالدین حموی و از او به شیخ 
نجم الدین کبری؛از طریق دیگر به صدرالدین قونوی و از 
طریق او به شسیخ محیی‌الدیین ان عربی؛و از طریق 
اوحدالدین کرمانی به ابرالنجیب سهروردی»و نیز از طریق 
شیخ عبدالمزمن سراوی به شیخ شهاب الدین سهروردی و 
از ار به ابوالنجیب سهروردیو از طریق شخ اسماعیل 
سیسی به شیخ نجم الدیین کبری او را از پیروان طریقةٌ 
سهروردیه می‌دانند که به احتمال زیاد خرقة ارادت خود را 


مغل تبریزی 


از مشایخ ایسن فرقه گرفته و آنچه از کبرویه و قونویه 
گرفته»خرقة تبرک بوده است.از شاگردان وی احمد بن 
موسی رشتی را می‌توان نام برد.مغربی از شعرای پیث 
دو عارف بزرگ یعنی سنایی و عطار نظر داشته و غالا در 
شعرش به نام آنان اشارء کرده است.او با حافظ نیز مماصر 
بوده و احتمال دارد که از او تأثیر پذیرفته باشد» همچنین از 
همام تبریزی نیز بی‌تأثبر نبوده است. برخی تذکره‌ها شیخ 
عبداله شسطاری» مژسس شطاریه را از شاگردان و 
جا 


فد 


ذ وی می‌دانند که محمد شیرین وی را به هند 
فرستاد.مغربی دارای اشمار عربی و فارسی است که 
قسمت فارسی اشعارش چند بار به چاپ رسیده است. 
اشمارش در ذکر معانی عرفانی خاصه بیان وحدت وجود 
است.در محل دفن وی نیز اختلاف وجود داردبعضی 
مرقد او را در محله سرخاب تبریز و بعضی در اصطهبانات 
فارس می‌دانند.به تشخیص «ربحانةالادب»: ملا محمد 
شریف مغربی مذکور در «سفينة الشمراه» همان ملا محمد 
ین مغربی است.از آثار وی:«مرة العارفین» یا «اسرار 
فاتحه»,در تفسیر سورة «فاتحة الکتاب»؛ «درر الفرید فی" 
معرفة التوحید»,در سه فصل توحیدافعال و صفات, دا 
«جام جهان نما»,در علم توحید و مراتب وجودکه احمد 
بن سوسی رشتی بر آن شسرح نوشته است؛ «نزهة 
الساسانیة»؛ «دیوان» شعرء‌شامل اشمار فارسی»عتربی و 
ترکی,که نسخه‌های کهن آن شامل «فهلویات مغربی» نیز 
بوده است. 


آنشکد: آذر (۱۲۳/۱) از سعدی تا جامی (۲۵۷-۲۴۲): 


تاریخ ادبیات در ایران (۱)۱۱۴۲-۱۱۳۷/۳ تاریخ نظم و نقر 
(۲۸۱۰۲۱۰-۲۰۹) تلکرة روز روشن (۱0۷۵۲-۷۵۳ تذکر 
شعرای آذربایجان (۰۶۱۷-۶۱۳/۲ حبیب السبر (۳| 
٩‏ دانشمندان آذرایجان (۳۵۳-۳۵۱ دایرالمعارف 
فارسی (6۲۸۱۳/۲: دنباله جستجر در تصوف (2۱۵۱ 
۲ دیسوان سحمد شبرین سفربی (مقدمه ۱6۲۰.4 
الذریعه (۱)۱۱۸/۲۴۰۱۰۸۱-۱۰۷۹/۹ روضات الجنان و 
جنات الجنان (۰0۷۶-۶۶/۱ ریاض العارفین (۱)۱۳۵,۱۳۲ 
ریسحانه (۳۵۵:۳۵۳:۳۵۲-۳۵۲/9): طرانق الحقانق 
(۲۲۳/۲- ۰0۲۲۲ فرهنگ سخنوران (۰)۸۶۲ کوی سرخاب 
(۱)۴۱۳-۴۰۱ مبانی عرفان و احوال عارفان (6۷۱۱۷۰۷: 
مجالس العشاق (0۲۱۲-۲۱۰: مجیع الفصحا (۵۸/۴- 
٩‏ مرة الخیال (۰.۵۹ع۰ مژلفین کتب چابی (۵/ ۵۳۰- 
۵۳۱ نیج الافکار (۱)۶۱۸۶۱۶ تفحات الانس (۶۱۰- 
۱ یادگار (س ۲مش دص .)۳٩‏ 


۳۷۴ 


ری؛علی محمد.(ز ۱۲۰۱ ق)؛قلمدان ساز و 
نقاش.از اهالی تبریز بود که در هند اقامت داشت,وی چهره 
پرداز برد و در گل و مرغ و تذهیب دارای تبحر بود.از آثار 
او:قلمدان گل و مرغی که رویه وکناره‌هاءباگل ومرغ شیر 
هندی نقش بسته و کناره‌ها نیز تذه 
«عمل مقل تبریزی ۲۰۱ 
کناره‌ها را بهانواع گلهای زینتی و در شیوه و عیار هندی 
عمل آورده:با رقم:«عمل علی محمد مغل تبریزی"! 
قلمدان چهره‌پردازی که بر رویه آن‌شاهزاد 
بر روی صندلی نشسته و خدمه و دوستانش در کنار وی 
دیده می‌شوند:با رقم:«علی محمد مفل!. 
احوال و آثار نقاشان (۱۱۹۹/۳). 


مفتاح مهدی.فرزند محمودخان مفتاح السلک.(تو 
۸۸ ش):موسیقیدانانقاش و شاعر,در تهران به دنیا 
آمد.از کودکی به موسیقی علاقه داشت و برای اغنای ذوق 
خود به نی لبک روی آورد و بعد به نواختن نی پرداخت و 
سپس به قره نی علاقه‌مند شد و همه اينها را بدون معلم 
تمرین می‌کرد.پس از آن نبز‌برای فراگیری ویولن نزد استاد 
ایرالحسن صبا رفت.فعالیت‌های او از دوران تحصیل در 
هنرستان شروع شد.وی غیر از استفاده و کسب فیض در 
تشر صیابه همراء نی چند از هنرمندان صفحاتی پر 
کرد.مفتاح علاوه بر موسیقی.به شمر و ن 
علاقه‌مند بود و توسط پسر عمه‌اشنیما بوشیج؛نزد رسام 
ارژنگی به فراگیری نقاشی پرداخت.او پس از اخذ 
لیسانس,وارد وزارت فرهنگ شد و از ۱۳۲۰ش در رادیو 
به نوازندگی پرداخت و در سالهای بعدءرهبر و سرپرست 
ارکستر مار یک رادیو ایسران شد.مهم‌ترین اقدام 
مفتاح‌تحقیق و مطالعه دربار؛ُ ساز قانون بوده و از وی 
مقالاتی دربار؛ قانون در مجله «موزیک ایران» به چاپ 
رسیده است.از آثار وی غیر از تکنوازیها و همتوازیهای 
ارءتصانیفی است که به وسیلهٌ ارکسترهای رادیو اجرا شده 
و استاد بنان آن را خوانده است.از آثار ارکستری او: 
«پرواز»؛ «راز دل:؛ «به امید دیدار». 


تاریخ تحول ضبط مرسبقی (۸)۳۱۳:۳۱۲ ناریخ موسیقی 
(۵۲۵.۵۲۴/۲): سرگذشت موسیقی (۱۹۶-۱۹۵/۱: 
مردان موسیقی (۵-۶۳/۱). 


مفتون دنبلی آذربایجانی»عبدالرزاق بیگ,فرزند 
نسجفقلی خسان.(۱۲۴۳-۱۱۷۶ ق »سورخ؛عالم 
مفسر‌نویسنده»عارف و شاعرمتخلص به مفتون.در خوی 


به دنا آسد.هتگامی که کریمخان زند برای 
اطمینن خاطر از جانب امرای آذربایجانءاولا آنان را به 
گروگان گرفت,پدر مفتون:او را به جای برادرش:در ده 
سالگی.به شیراز فرستاد.وی چهارده سال در شیراز بود و 
در این مدت به تحصیل علم و معرفت و کسب فضل و 
دانش پرداخت.بعد از فوت کریم خان و تسخیر شیراز به 
دست علیمرادخان زنده‌گروگانها از آنجا به اصفهان برده 
شدند و پس از فوت علیمرادخاندر ۱۱۹۹ ق.آقا محمد 
خانء‌آنان را آزاد نمود و اجازه داد تا به آذربایجان 
بازگردند.وی به نظم و تشر فارسی و عربی مسلط بود و به 
هر دو زبان شعر می‌سرود.در انواع شعر نیز به قصیده ر 
مثنوی بیشتر تمایل داشت.او در ۱۲۴۱ ق به زیارت عتبات 
و بیت‌الّه الحرام رفت و پس از بازگشت در تبریز درگذشت 
و در همان جابه خاک سپرده شد.از آثارش: 
خاقانی»:در تاریخ قاجاریه؛ «مآثر سلطانیه» یا «مآر 
سلطانی».مبنی بر مآثر سلطنت فتحعلی شاءءاز زمان 
جلرس تا ۱۲۴۱ ق؛ «حدا 
خودش در شیراز و شرح حال شمرا و فضلای آن شهره 
همراه شمه‌ای از احوالات کریم خان زند؛ «نگارستان 
فتحعلی شاه؛ «تجربا 
الاحرار و تسلية الابرار:در شرح حال عده‌ای از علما و 
معاریف و شعرای معاصر خود؛ شرح «مشاعره ملاصدرا؟ 
ترجمه «عبرت نامه (بصیرت نامه) از ترکی به فارسی؛ 
«حفایق الانوار».در شرح حال شعرای عرب و عجم.به 
فارسی؛ «حدائق الادباهء»شامل متشأت و مطارحات 
شعرای عرب و عجم‌.به فارسی! «حدیقه»:در شرح حال 
شعرای عرب و معانی بعضی از اشعار آنهاءبه فارسی: 
شنوی «ناز و نیاز»؛ مثنوی «همایون نامه»در احوال مختار 
ثقفی؛ مشدوی دیگری در بحر رمل! #رباض الجنة»؛در 
تاریخ سلسلهٌ دنابله؟ «روضة الاداب و جنة الالباب»,در 
شرح حال شعرای عرب.به عربی! «دیوان» شعر.گویند 
مفتون در تألیف تاریخ «زينة التواریخ» با میرزا رضی: 
متخلص به بنده»مشارکت داشته است. 

اعیان الشسیعه (۲۷۰/۷), تاریخ تسذکره‌های فارسی 
(۰)۴۰۱-۳۹۹/۲۶۹۰-۶۸۹/۱ تجربة الاحوار و تصلبة 
الابرار (مقدمه:۱)۴۶۲-۴۵۵۰۱۳۷-۱۲۱ حديقة الشمراه 
(۳/ ۰۱۶۹۳۱۶۹۰ دانشمندان آذربایجان (۳۵۷.۰۳۵۳). 
الذریسعه (۱۲۰۳۲۳۲۸۴/۱۱۰۱۰۸۳/۹/ ۱۹۹۹۱ ۵ 
۲۸۸ ۳۷ ۰۳۲۳ ریسحانه (۵/ ۳۵۵ - ۱4۳۵۶ سیک 
شناسی (۳۱۹/۳- ۱0۳۳۱ سفينة المسحمود (۶۶4/۲- 
۷۰ شرح حال رجال (۲۶۴/۲): فرهنگ سخنوران 


الجنان».در سرگذشت 


مفخم پایان 
(۰)۸۶۶-۸۶۵ فهرست کتابهای چاپی فارسی (۱۲۲۸۵/۲ 
لفت نسامه (ذیبل اسنتون دنبلی)؛ مجمع الفصحا (1۶ 
۷ مکارمالثار (۱۲۰۳/۶- ۱۲۰۲ مولفین 
کتب چاپی (۸۸۳۷.۸۳۶/۳ نگارستان درا (سقدمه | و - 
ی:۲۹۷-۲۸۲). 


مفتی دشتی کردستانی -هدشی کردستانی؛ ملا عبدا. 


مقتی زاده.محمد صدیق.فرزند ملا عبدال سفتی 
دشه‌ای.(۱۳۳۴ - ۱۴۰۵ ق).نویسنده,شاعرمتخلص به 
محزون.در قریُ دشه؛ از قرای اورامان؛ به دنیا آمد.پس از 
فراگرفتن مقدمات صرف و نحوبه عراق رفت و در مدارس 
کردستان عراق به تکمیل علوم دینی و ادبیات صرب 
پرداخت.سپس به سنندج بازگشت و از محضر برادر 
بزرگترش»ملا محمود مفتیءاستفاده نمود و به دریافت 
اجازه نایل گشت.بعد به تهران آمد و به استخدام وزارت 


فرهنگ درآمد و با سمت دبیری به ستندج بازگشت.وی 
تحدرد ۱۳۳۱ ش به تهران منتقل شد و در ضمن خدمت 
موق په اخذ لیسانس و دکترای الهیات شد.مفتی زاده چند 
سالی از نویسندگان برنامةُ رادیو کردی تهران بود.وی در 
شاعری توانا بود و شعر را به لهج اورامی و سورانی 
متی‌سرود.از آثار ویتتصحیح و شرح «دیوان» ملا 
عبدالرحیم معدومی مولویشاعر معروف کرد. 
تاریخ مشاهیر کرد (۴۷۸-۲۷۵/۲). 


مفحٌم محمود؛ فرزند ماشاءاف. خان منتصرالممالک. 
(س سیزدهم و چهاردهم ق):موسیقیدان.ملقب به مفخم 
الممالک.وی در زمان مظفرالدین شاه (۱۳۲۴-۱۳۱۳ ق) از 
نوازندگان معروف پیانو و معلم پیانوی تاج السلطنه,خواهر 
مظفرالدین شاه برد.یعد از اينکه به دلایلی ارتباط خود را 
با دربارقطع کرد,کلاس آموزش پیانو تشکیل داد وبه تعلیم 
شاگردان پرداخت مفم علاوه بر یانوتار هم می‌زد و 
شاگرد میرزا حسینقلی بود و چرن به دستگاههای موسیقی 
ایرانی وارد بودپیاتر را با استادی می‌تواخت و از اساتید 
نوازنده پبانو در عصر خود به شمار می‌رفت.از شاگردان 
معروف او مرتضی محجوبی»حسین استوار و یوسف 
فروتن بودند 

تاریخ موسیقی (۵۲۶/۲) سرگذشت موسیقی (۲۲۳/۱- 
۵ مردان موسیقی (0۹۶/۳). 


پسایان لطسف ا,(۱۳۶۲-۱۲۹۴ ش)؛استاد 


مفرد تبریزی 

دانشگاه و موسیقیدان. در تهران به دنیا آسد.وی از همان 
اران کودکی به موسیقی علاقه‌مند بود.مفخم بس از پایان 
تحصیلات ابتدایسی و دبیرستان در مدارس علمیه و 
دارالفسنون,در ۱۳۱۸ ش دور مستوسطه را به پایان 
رسانید.سپس وارد دانشسرای عالی شد و موفق به اخذ 
شته‌های باستان شناسی, تاریخ و جغرافیا 
گردید و در دانشگاه مشهد به تدریس پرداخت.او مدت 
چهار سال هم نزد استاد ابوالحسن صبا به فراگیری ویولون 
پسرداخت و ردیسف‌ها و نتهای استاد را علاره بر 
فراگیری»چاپ همم کرد و نواختن ستور را نیز 
آموخت.یکی دیگر از کارهای بزرگ اين هنرمند تنظیم و 
تدوین و نوشتن سرودهای مدارس ایران بود.از جمله 
شاگردان وی حبیب اه بدیمی.محمود تاجبخش و اصفر 
ساسان هستند.مفخم کنسرتهای متعددی در انجمن دانس 
آموزان دارلفنون و دانشسرای عالی به نفع دانشجویان و 
دانش آموزان ترتیب داده است.او در نهران درگذشت.از 
آثار وی:«فرهنگ آبادیهای ایران» و چهل و پنج جلد کتاب 
دربار؛ آب و رودهای ایران. 


لیسانس در ر 


تساریخ مسوسیقی (۶۰۲۸۵۹۶/۲: مردان موسیقی. 
(۱۰۲-۰۱۰۲/۱ مزلفین کنب چاپی (۱۳۸۱۳۷/۵) 


مفرد تبریزی,ملا محمد علی,فرزند محمد ثلی بیگ. 
(س یازدهم ق)»شاعر؛متخلص به مفرد.در تبریز به دنیا 
آمد و ساکن عباس آباد اصفهان بود.در کمال درویشی و 
بردباری زندگی می‌کرد و به دلیل شرم و حبایی که داشت 
برای هیچ کس شعر نمی خواند و لذا کسی هم او را از شعرا 
نمی‌دانست.او معاصر نصرآبادی (ز ۱۰۸۳ ق) بود. وی از 
طریق کتابت حدیث امرار معاش می‌کرد.از اوست: 

عیب از پس صد پرده کند خویش نمایی 


(۳۹۰-۳۸۹ دانشمندان آذربایجان (۳۵۷ الذریعه 1٩(‏ 
۵ مبح گلشن (۲۳۷): فرهنگ سخنوران (۸۶۷) 


مفرد خیاط - مفرد قمی. 


مفرد قمی.(س بازدهم ق),شاعرم تخلص به 
مفرد.مردی فقیر ود و از اه خیاطی امرار معاش می‌کرد با 
نصر آبادی (ز ۱۰۸۳ ق) مماصر بود.در مجموعه‌ای 
معروف به مجموعةٌ برادر سراجای نقاش شعر خود را 
نوشته و در بالای صفحه کلمه هوالفرد را نگاشته و به 


۷۷ 


تخلص خود اشاره نموده است. اشماری از وی در تذکره‌ها 
ذکر شده است.از اوست: 
خون بلبل را نه تنها در چمن گل می‌خورد 
هر کجا خاری است آب از چشم بلبل می خورد 
پس که کردم گریه خون دیده تا ابرو رسید 
آب این سرچشمه طفیان کرده بر پل می خورد 
تذکر؛ تصرآبادی (۳۶۸۰۳۶۷): الذریعه (۱)۱۰۸۶/۹ ریحانه 
(۳۵۷/۵) صبح گلشن (۰)۴۳۷ فرهنگ سخنوران (۸۶۷), 


مفرد همدانی؛ملا مقرد تعلبند..(س یازدهم ق)شاعر 
متخلص به مفرد.اهل همدان بود و در زمان شاه سلیمان 
صنفوی ( ۱۱۰۵-۱۰۷۷ 3) می‌زیست.در ابتدا به شفل 
نعلبندی اشتفال داشت.بعد از مدتی توانست به یکی از 
رجال وقت به نام آقا خان مقدم نزدیک شود و نا آخر عمر 
در خدمت وی بماند.او بر اثر اختلاف و جنگی که بر سر 
دسته تبرایی رخ داد به اصفهان رفت و در آنجا با نصرآبادی 
ملاقات داشت. اشعاری از وی در تذکره‌ها آمده است. 


بزرگان و سختن سرابان همشدان (۰0۳۱۴۰۳۱۲/۱ تذکر 
نمرآسادی (۳۲۳۰۳۲۲: الذربعه (۱۰۸۶/۹ ربحاند 
(۳۵۸-۳۵۷/۵)» فرهنگ سخنوران (۸۶۷). 


مهس نیشابوری,ابونصر منصور بسن حسین بسن 
محمد,(۴۲۲-۳۳۷ ق):مفسر و محدث.از خاندان علم و 
فضیلت بود.از ابوالعباس اصم و ابوالحسن فارسی و 
ایوعلی نیشابوری حافظ حدیث شنید.شیخ الاسلام 
اباسمامیل خواجه عبدالهانصاری و عبدالواحد تشیری ز 
گررهی دیگر از وی روایت کرده‌اند. 

سیرالشبلاء (0۴1-۴۲۱/۱۷), طجقات السفسرین داردی 

(۳۲۳۸/۲ المبر (۲۳۹/۲) 


مفلق تهرانی.میرزا محمد علی دنبلی.(س سیزدهم 
ق)»منشی و شاص متخلص به مفلق.ملقب به صدرالشعرا 
و فخرالادب. اصلش از ری بود و در تهران به دنا آمد. وی 
در زمان فتحعلی شاه (۱۲۵۰-۱۲۱۲ ق) از متشیان دربار 
بود و در همین دوره به صدرالشمرا ملقب گشت. او در 
زمان محمد شاه از جانب وزیر او.حاج میرزا آقاسیءلقب 
فخرالادیا (و به آوردة «الذریعه» فخرالشعراه) گرفت. مفلق 
در قصیده‌سرایی مهارت داشت و علاوه بر آن به اشعار 
هزل نیز می‌پرداخت.صاحب «حديقة الشعراء»» به 
احتمالی وی را با ادیب تهرانی یکی دانسته و در جایی 
دیگر آورده که مقلق ظاهراً تا زمان حکومت ناصرالدی 


۷۷ 


شاه زنده بوده است. از آثارش:«دیوان» شعر. 
حدیفةالشعراء (۱)۱۷۰۱-۱۶۹۵/۳ الذریعه (۱)۱۰۸۷/۹ 
سفينة المسحمود (۳۰۰-۲۹۹/۱): فرهنگ سخنوران 
(۸۶۸) لفت‌نامه (قبسل /سفلی): سجمع القسصحا 
(۰۱۰۰۶,۹۸۹/۶ مصطیهٌ خراب (۰)۱۶۸-۱۶۷ نگارستان 
درا (۲۵۲-۲۵۲). 


مفید بافقی.محمد مفید مستوفیفرزند نجم الاین 
محمود بافقی.(ز ۱۰٩۱‏ ق)؛نویسنده و شاعر.معروف به 
مستوفی.از مردم بافق.میان یزد و کرمان؛ بود.دوی در عهد 
شاه سلیمان صفوی می‌زیست و در امور دیوانی صاحب 


منصب بود.در ۱۰۷۷ ق به سمت مستوفی اوقاف یزد و در 


۹ ق به منصب نظارت اوقاف آنجا رسید.بعد از 
پسرش دست از کارهای دیوانی کشید و در ۱۰۸۱ ق به 
اصفهان رفت و از طریق حویزه و اهواز و بصره به عراق 
سفر کرد.پس از زیارت عتبات به بصره بازگشت و در آنجا 
تألیف «جامع مفیدی» را در ۱۰۸۲ ق آغاز نمود و سپس از 
طریق دربا به هند مسافرت کرد.او تخست به بندر سورت 
رسید و از آنجا به دهلی و سپس به حیدرآباد و برهانپوو 
رفت.در ۱۰۸۶ ق به دهلی بازگشت و در ۱۰۸۸ ق دز 
اوجین (ارجان) به خدمت شاهزاده محمد اکبر بن عالنگیر 
رسید و منصب در صدی یافت و به همراه او به مولتات 


رفت ودر ۱۰۸۹ ق منصب وزارت و میر سامانی شاهزاده 
را عهده‌دار شد و در این شهر پس از هشت سال در ۱۰۹۰ 
ق توانست کتاب «جامع مفیدی»را به پایان برساند.او 
همچنین کتاب «مختصر مفید»؛ را در احوال بلاد ولایت 
ایران:در ۱۰۸۷ ق در دکن؛ آغاز کرد و در ۱۰۹۱ ق در 
لاهرر به اتمام رساند.از دیگر آثارش : «مجالس الملوک»؛ 
مشتمل بر جداول سلاطین ایرانء‌از آغاز تا ۱۰۴۹ ٩8‏ 
«شرح احوال»:که همان مقاله پنجم «جامع مفیدی» است؛ 
«دیوان» شعر. 

تاریخ ادبیات در ایران (۱۷۸۴-۱۷۷۹/۵): تذکرة سخنوران 

بزه (۱۳۰۷:۳۰۳ جامع سفیدی (۳/سقدمه:۸۱۶,۷۲۳): 

کاروان هند (۰)۱۳۳۲/۲ مزلفین کتب چاپی (۲۶۹/۶. 


مفید رازی,ابوالوفا شیخ عبدالجیار 
علی.(س پنجم و ششم ق).عالم امامی.فقیه و قاری.اصل 
وی از نیشابور بود.سپس ساکن ری گردید.او از بزرگان 
علمای شیعه و فقیه ری و به قاری رازی یا مقری رازی 
مشهور بود.از شاگردان قاضی ابن البراج (م ۴۸۱ ق) و شیخ 
سلاربن عبدالمزیز دیلمی (م ۴۴۸ ق) و شیخ جعفر بن 


عبداف بسن 


مقبل 


محمد دوریسکیی و ابوالجوائز حسن باری کاتب و شیخ 
ای رجال»و شیخ طوسی (م ۴۶۰ ) و 
تمامی تصنیفات و تألیفات شیخ طوسی را از خود شیخ 
روایت نموده است.علما و بزرگان در حوز؛ُ درسش حاضر 
می‌شدند.سید فضل اه راوندی و رشیدالدین علی بن 
زبرک قمی و ابوهاشم مجتبی بن حمزه از وی روایت 
کرده‌اند.صاحب تصنیفات و تألیفات بسیاری در فقه,به 
عربی و فارسی است که شیخ ابوالفتوح رازی تمامی آنها را 
از وی ررایت کرده است. 
اعیان الشیعه (۴۳۴۲-۴۳۳/۷): ریاض الملماء (۰0۷۱/۳ 
ریحانه (۲۶۰/۵:۲۸۵/۲)» طبقات اعلام الشیعه (قرن 
۱۵۲-۶): فشهرست مستتجب الاین (۱۱۰۹-۱۰۸ 
الکستی و الالق اب (۰0۱۹۹/۳ لغت نامه (ذیبل /رازی)» 
هیال جاب (۲۲۲). 


مسفید نسیشابوریابسومحمد /اسوعبدال شیخ 
عبدالرحمن ین احمد بن حسین خزاعی.(رف ۴۴۵/ 
*(۵ ق),حافظ.محدث امامی و واعظ.ملقب به مفید.اصل 
رگم ار نیشابور و ساکن ری بود.وی شیخ و مرجع علمای 
امامیه ری و عمری پدر شیخ ابوالفتوح رازی بود.از هناد 
نسفی و این مهتدی و ابن السقور حسدیث شنید.او 
متافرت‌های بسیاری نمود و احادیث بسیار شنید. نزد 
سید مرتضی و سید رضی و شیخ طوسی و سلار با سالار 
بن عبدالمزیز و ابن البرّاج و کراجکی تلمذ نمود.شیخ 
ابوالفتوح رازی و سید مرتضی و سید مجتبی,فرزندان 
داصی حسینی:و عمر بن ابراهیم زیدی و احمد بن 
عبدالوهاب صیرفی و دیگران از وی روایت نموده‌اند. از 
آثارش:ه السجاة فی مناقب اهل البیت (ع)» و 
«العلویات» و «الرضویات»؛ «الامالی»؛ «عیون الاخبار! 
«مختصرات فی الزواجر و المواعظ»,که ابرالفتوح رازی از 
وی نقل کرده است. 
اعبان الشیعه (۲۶۲/۷): الذریعه (۱۲۰۲۲۰/۱۱:۳۱۱/۲/ 
۹ ریحانه (۳۶۱-۳۶۰/۵): 
طبقات اعلام الشیعه (ترن ۰۱۰۴/۵ فهرست منتجب 
الدین (۰)۱۰۸ الکنی و الالقاب (۲۰۰-۱۹۹/۳): لسان 
المیزان (۲۴۶-۲۲۵/۲): لفت نامه (ذیبل اسفید)؛ معجم 
ال زلفین (۰)۱۱۷/۵ هسدیتالاحباب (1۳۵.۲۴۲): 
هدیةالعارنین (۵۱۸/۱). 


مقبل:هادی,فرزند حسین مقبل دیوان,(تو ۱۲۸۰ 
ش): خطاط.در تهران به دنیا آمد.پس از اتمام تحصیلات 


مقبلکرمانی 


مقدماتیبه مدرسة آلیانس رفت و در ۱۳۰۲ ش با اخذ 
لیسانس علوم سیاسی وارد خدمت شد.وی در تمام دوران 
اشستغال به اسور دولتی,به تحصیل علم و کمال نیز 
می‌برداخت و یکی از استادانش آقا محمد تقی کمال بود که 
نزد وی هم خوشنویسی را فراگرفت و هم علوم عربی و 
ادبی را آموخت.از دیگر استادان وی در خط.میرزا حسین 
خوشنویسان تبریزی ر علی مخصوص کاتب الخاقان بود و 
گاهی نیز از خطرط امیر نظام مشق می‌کرد.او را در ردب 

استادان شکسته نویس می‌دانند.از آثار وی تحریر کتاب 
«پطرزبورغ تا قسطنطنیه» تألیف عبدالحسین هیر است. 

تذکرة حوشنوبسان معاصر (۱۳۹:۱۳۷) 


مقیل کرمانی»مولانا شرف الدین.(ز ۶۵۰ ق)عالم و 
شاعر.وی در زمان سلطان قطب‌الدین محمد. حاکم کرمان: 
می‌زیست و در ۶۵۰ ق از طرف سلطان؛ ریاست دیوان 
انشا به ار تفویض شد. او در شعر مدیحه‌سرای اثمه اطهار 


اعران کسرمان (100۷9 
الذریعه (۰)۱۰۸۸/۹ ستارگان کرمان (۰)۳۶۲ صبح ناشن 
(۲۳۸: فرهنگ سخنوران (۸۴۸) 


مقبول قمی.میر مقبول.(وف ٩۳۴/۹۳۳/۹۳۲/۹۲۴‏ 
ق)شاعر.به آررد؛ «تحفه سامی» اصلاً ترک بود؛ اما به 
دلیل اقامت طولاتی در قم به قمی مشهور شده است.در 
«آتشکد؛ آذره آمده که از سادات 
«ریاض الشعراه نقل شده که در قم به دنیا آمد.در جوانی در 
خدمت ساطان یعقوب آق قوینلو ترکمان که در تبریز 
امارت داشت.درآمد و شغل سپاهیگری اختیار کرد.بعد از 
مرگ سلطان یمقوب (م ۸۹۶ ق) در عهد سلطان حسین 
بایقرا ٩۱۱۸۷۳(‏ ق) به هرات رفت.بعد از مدتی از آنجا 
رهسپار کاشان گشت و در آنجا منزوی شد و سرانجام در 
کاشان درگذشت.از وی اشعاری در تذکره‌ها نقل شده 


بود و در حاث 


آتشکد؛ آذر (۱)۱۳۰۰-۱۲۹۸/۲ تاریخ نظم و نشر (۱)3۷۰ 
تحفه سامی (۱)۳۵۰-۳۴۹ تذکرة روز روشن (6۷۵۸-۷۵۷: 
الذریسعه (۱)۱۰۸۸/۹ رسحانه (۳۶۶/۵» صبح گلشن 
(۰)۳۳۸ فرهنگ سخنوران (۰)۸۶۸ لغت نامه (ذیل /مقبول 
تمی)» نتیجالانار (۶۷۰ 


مقبول هروی -»مقبول قمی 


۲۷۸ 


سقبولی اصفهانی.میر عسبدالباقی.(س دهم 
ق)شساعر.از سادات اصفهان و از شاعران عهد شاه 
اسماعیل اول ٩۳۰-۹۰۵(‏ ق) بود.وی برادر میر عبدالکریم 
جعفری بود و تولیت امامزاده زین‌الصابدین را در اصفهان 
داشت.قواعد شعری را خوب می‌دانست و اشعار بسیار از 
او به جای مانده است.از آثار وی:منظرمه‌ای در جواب 
«سبحهة الابراره جامی؟ «مثنوی» در تصوف. 
۵ الذریعه (۰)۱۰۸۸/۹ فرمنگ 


تحفه سامی (۱۴ 
سخنوران (۸69) 


ملا احمد بن محمد.(وف ۹٩۳‏ 468 
عالم امامی فقیهمتکلم»محقق»عابد و زاهد.موصوف به 
عالم ریانی و ممروف به مقدس»مقدس اردبیلی و محقق 
اردبیلی.در عصر صفویه در اردبیل به دنیا آمد.پس از 
تحصیلات ابتدایی برای تکمیل معلومات خود به نجف 
رفت. در معقول و منقول از محضر شاگردان شهید ثانی 
استفاده نمود.ملا جمال الدین محمود.‌شاگرد جلال‌الدین 
درانی؛ نیز از مشایخ اوست.او از سید علی صائغ,‌شاگرد 
برجستة شهید ثانی؛روایت کرده و پس از شهید ثانی 
مرجمیت شیعه را عهده‌دار بوده است.در ورع و تقوا و زهد 
به مرتپه‌ای رسید که ضرب المثل شد.وی با شیخ بهایی و 
میرزا محمد استرآبادی صاحب «رجال» معاصر بودسلا 
عبداله شوشتری و سید محمد صاحب «مدارک» و شیخ 
ن صاحب «معالم» و امیر فبیض اله تفرشی و امیر علام 
از شاگردان وی بودند.در نجف درگذشت و در ایران طلای 
حضرت امیرالمژمنین (ع) دفن شد.از آثارش:هزيدة البیان 
فی براهین آیات احکام القرآن» که به «آیات الاحکام» 
آردییلی معروف است؛ «مجمع الفائدة و البرهان»:در شرح 
«ارشاد الاذهان؛ علامه حلی؛ «اثبات الراجب» با «اصول 
الدین»؛ «استیناس المعنوية»,در علم کلام؛ حاشیه بر «شرح 
تجرید قوشچی»؛ حاشیه بر «شرح مختصر الاصول» 
عضدی؛ «حديقة الشیعة»؛ «الخراجیة»؛ «اثبات الامامة»؛ 
«التص الجلی فی امامة مولانا علی (ع)8. 
الاعلام (۲۲۴-۲۲۳/۱): اعیان الشسیمه (۸۳۸۰/۳): 
ابضاح المکنون (۰)۶۰۹۰۳۹۸/۱ بحار الانوار (۴۲/۱): 
تاریخ ادبیات در ایران (۱۸/۵ ۱۲۴۹۱۲۱۹-۲ تاریخ نظم و 
نثر (۳۹۶): خاتمة مستدرک الوسائل (۱۰۲۸۷/۲: 
الذریسعه (۰۱۸۳۱۳۷/۲۵۱۱۰۱۰۳۰۴۱/۱ ۰۱۱۳/۶ ۱۱۴ 
۰۹ ۱۳۸۶ ۱)۳۶-۳۵/۲۰۰۲۱/۱۲۰۱۳۲/۷ روضات 
الجنات (۱/ه۸- 65۴ ریاض العلماء (۵۶/۱- ۵۰ ریسانه 


کج (۳۶۶۰۲۲۶۵- ۱۳۷۰ مسفية الستار (77 6۳۵۳7 


۱۷۹ 


اعلام الشیمه (قرن ۹۸/۱۰ نقهای نامدار شیعه 
(۲۰۶-۲۰۳)» فوائد الوضویه (۲۸-۲۳), قصص السلماه 
(۰)۳۴۶۰۳۲۲ کارنامة بسزرگان (۲۶۲-۲۶۱): الکنی و 
الالقاب (۰)۲۰۲-۲۰۰/۳ لغت نامه (ذیل /مقدس اردییلی): 
مسعجم رجال الحدیث (۲۲۵/۲):ممجم رحال نجف 
(۹۶-۹۵/۱ معجم المولفین (۸۰-۷۹/۲) مزلفین کتب 
چاپی (۰)۲۶۲-۲۶۱/۱ هدیالاحباب (۲۵ ۲۲۸-۲ 


مقدس تهرانی,شیخ محمد تقی.فرزند آقا مرتضی 
همدانی.(۱۳۵۸-۱۲۸۱ ق)» فقیه.اصولی.محدث و عالم 
دینی.به جهت تقوا و پرهیزکاری شدید به مقدس ملقب 
گردید.اصلش از همدان بود.در تهران به دنیا آمد و نشر و 
نما یافت و از محضر میرزا محمد حسن آشتیانی استفاده 
نمود.سپس به نجف رفت و در آنجا سکونت گزید.در 
محضر میرزا حسین خلیلی و ملا محمد کاظم خراسانی و 
شیخ آقا رضا همدانی تلمذ نمود.وی مصاحب شاگردان 
درس اخلاق ملا حسیتقلی همدانی بود.او از شیخ علی اکیر 
نهارندی و محدث قمی و شیخ مرتضی آشتیانی و عده‌ای 
دیگر از علما اجازه داشت.در حدود ۱۳۲۶ ق بپه 
درخواست ان بمبلی به همراه سید محمد تقی 
جزایری به آنجا رفت و مدت سی سال اقامت گزید. و در. 
مسجد ایرانیان مقیم بمبلی به امامت جماعت و وعظ و 
ارشاد پرداخت.در ۱۳۵۵ ق سکن ناقص کرد.سپس به 
نجف بازگشت و تا پایان عمر خانه نشین شد.او در نجف 
درگذشت و در صحن مرقد هود و صالح:در وادی‌السلام؛ 
دفن شد.از وی تصانیف بسیاری در فقه و اصول به صورت 
خطی باقی مانده است.از دیگر آثارش:الاربمون حدیناه. 
الذریمه (۰)۲۱۳/۱ طبقات اعلام الشیمه (قرن ۱6۶۹/۱۲ 
معجم المژلفین (۱۳۷/۹. 


مقدسی رازی همدانی:ابوزرعه طاهر بن محمد یبن 
طاهر شیبانی, (۵۶۶-۲۸۱ ق):محدث و مسند.در ری به 
دنیاآمد.از ابومنصور محمد مقوّمی در ری و عبدالرحمن 
دونی در دون دیتور و محمد بن احمد کامخی در ساوه و 
عبدوس بن عبداله بن عبدوس در همدان و ابوالقاسم بن 
پیان در بغداد حدیث شنید و همچنین «سنن» نسایی را از 
عبدالرحمن دونی رولیت کرد.سمعانی و این جوزی و 
احمد ین صالح جیلی و عبدالغنی حافظ و احمد بن یاج و 
ابوحفص سهروردی و انجب حمامی و ابوبکر بن بهروز و 


و دیگران از 


مقدم 
سیرالنبلاء (۰)۵۰۲۰۵۰۳/۲۰ شذر 
العبر (۴۷/۳). 


الذعب (۲۱۷/۲)» 


مقدسی شیرازی.ابوالفرج عبدالواحد بن محمد بن 
علی انصاری سعدی.(وف ۴۸۶ ق).فقیه حنبلی؛اصولی؛ 
واعظ و مفسر.در عراق به مقدسی معروف بود.اصلش از 
شیراز است.در حرّان به دنیا آمد.وی به بغداد رفت و ملازم 
ابریملی بر 
تدریس و وعظ پرداخت.آن گاءبه شام رفت و در بیت 
المقدس سکنی گزید و در همان جا به ترویج مذهب امام 
احمد حنبل پرداخت و تصانیفی در فقه و اصول نگاشت.از 
ابوالحسن بن سمسار و شیخ الاسلام ابوعثمان صابونی و 
عبدالرزاق بن فضل کلاعی و جماعتی دیگر در دمشق 
حدیث شنید.او شیخ شام و شیخ الاسلام زمان خویش بود. 
در دمشق درگذشت و در مقبر؛ُ باب الصغیر دفن شد و 
قبرش مزاری مشهور گردید.از آثارش:«الجواهر»:در تفسیر 
قرآن؛ «السبهج» و «الایضاح».در فروع فشقه حنفی؟ 
«التبصرة»:در اصول دین؛ «سختصر فی الحدود0؛ «مختصر 
ی اصول الفقه»؛ «مسائل الامتحان» 

ایضاح المکنون (۱)۲۲۵۰۲۸۷/۲۰۱۵۵/۱ نذکرةالحفاظ 

(۰)۱۱۹۹/۳ ذیل طبقات الحنابله ابن رجب (0۷۳۶۸/۳: 

سیرالنبلاه (۰0۵۳-۵۱/۱۹ شفرات الذأهب (۱۳۷۸/۳ 
ات افقهءالسنابلة (۳۳۲۰۳۳۳/۲): طبقات المفسرین 
داردی (۰0۳۶۲۰۳۶۰/۱ الع بر (۰)۳۵۲/۲ الکس‌امل 
(۱۶۹/۸) مسمجم السلفین (۱)۲۱۲/۶ هدیةالمارنین 
۳۲۸۱ 


قاضی شد و از او فقه آموخت و خود به 


مقدم.حسن فرزند محمد تقی احتساب‌الماک. 
(۱۳۰۴۱۲۷۷ ش)»نمایشنامه نویس.مشهور به علی نوروز. 
در تهران به دنیا آمد.از شش سالگی به تحصیل پردا 
چهار سال در ایران و بازده سال در سوئیس مشغول 
تحصیل بود.وی پس از اخذ گواهینامه تحصیلات ابتدایی و 
متوسطه وارد دانشگاه شد و در رشتة علوم اجتماعی به 
گرفتن لیسانس نایل آمد.پس از آن به استانبول رفت و در 
همان ایام به تکمیل اطلاعات خود درباره ادبیات ایران 
همت گماشت.وی در بیست و یک سالگی به خدمت 
وزارت خارجه ایران درآمد و تا پایان عمر در این سمت 
باقی ماند. (در ۱۳۳۹ ق در استانبول با لاهوتی مجله ادبی 
«پارس» را در دو بخش فارسی و فرانسه منتشر کرد که سر 
دبیر و نویسنده بخش فرانسه آن حسن مقدم بود)بوی 
تقریباً سراسر اروپا و قسمتی از آسیا و آفریقا را سیاحت 


و 


مقدم 
کرد و آنچه را که در این مسافرت‌ها دید و دریافت در دفتر 
خاطرات خود به زبان فرانسه یادداشت نمود.مقدم در 
سوئیس به عضویت انجمن ادبی «بل لتر» درآمد و در آن 
انجمن با بسیاری از دانشمندان زمان»مثل آندره‌ژید و 
استراوینسکی همکاری داشت.او آثار خود را به زیان‌های 
فارسی و فرانسه می‌نگاشت و با نامهای مستعار و بیشتر به 
امضای علی نوروز انتشار می‌داد.وی کنفرانسهایی دربارة 
تأثیر زبان فرادسه در فارسی در انجمن ایران جوان برگزار 
کرد و چندین جلسه در تالار دارالفنون دربار تثاتر و تاریخ 
آن سخترانی نمود و نمایشنامةٌ معروف خود را به نام 
«جمفر خان از فرنگ آمده» نوشت و خود در نمایش آن 


اوضاع اجتماعی و سیاسی و اقتصادی اغلب کشورهای 
اروپا سخن گفت.از دیگر آثار او تمایشنامة «ایرانی بازی» 


است. 


ادیات نمایشی (۳۰۸/۱): از صبا تا نیما (۰6۳۱۱-۳۰۲/۷ 
ناد نمایش در ابران (6۹۷۹۳۰۸۷۷۰۰۵۹ تاريخ راید 
(0۷-۲۶/۲)؛ یضا (س هش ۱۲.ص ۵۶۹ 0۷۰ 


مقدم»محمد.( ۱۳۷۵-۱۲۸۷ ش)؛زبان شناسءاستاد 
دانشگاه‌نویسندهبروزنامه‌نگارهمترجم و شاعر.در تهرال بة 
دنیا آمد.پس از اتمام تحصیلات ابتدایی و متسطه برای 
ادامه تحصیل به آمریکا رفت» ولی تحصیلات را ناتمام 
گذاشت و به ایران بازگشت. مجدداً در ۱۳۱۰ ش راهی 


آمریکا شد و در ۱۳۱۷ ش دکترای خود را در رشتة زبان 
شناسی از دانشگاه پرینستون دریافت کرد.وی از ۱۳۱۸ ش 
در دانشگاه تهران به تدریس اوستا و فارسی باستان 
پرداخت.در ۱۳۴۳ ش گروه زبان شناسی همگانی و 
زبان‌های باستانی را در دانشکد؛ ادبیات و علوم انسانی 
بیاد گذاشت و تا ۱۳۴۷ ش مدیریت آن را به عهده 
داشت.وی همزمان با تدریس در دانشگاه با همکاری چند 
تن از دانشمندان نشریة «ایران کوده» را 
مهم‌ترین کوششهای اوهابداع و سامان 
مورد نیاز پارسی به شیوة علمی زبان شناسی بود که این 
تلاش را از جزو؛ کوچک «راهنمای فارسی باستان» آغاز و 
طی چند دهه ادامه داد.دربار؛ُ گویش شناسی.که این واژه 
را تخستین بار دکتر مقدم و همکارانش به کار بردند‌اولین 
بر بود که ب زبا فارسی بررسیهایی بر پایه علمی صورت 
می‌گرفت و چند گریش ایرانی با هم »و نتیجه گیری 
علمی از آنها می‌شد.وی معتقد بود که ريش نامش از 


۲۸۰ 


زبان‌های ایرانی است و باید به صورت مفدم نوشته 
شود.وی در زمينة تاریخ و دیين و آیین مهر مطالعات و 
پژرهشهایی داشت. سرانجام بر اثر سانحهُ تصادف اتومبیل 
درگ‌ذشت.از دیگر آثارش: در زمین زسان و زبان 
شناسی:وچند نمونه از متن نوشته‌های فارسی باستانهببا 
شرح لغات»«داستان جم»؛متن اوستا با شرح لفات و 
ترجمه؛دراهنمای ريش فعلهای ایرانی»:«یک سند تاریخی 
از گویش آذری تبریز»»« گویشهای وفس و آشتیان و 
ٍش»؛ در زمینه خسط:الفشبای روسسی»؟ در زمینة 


دین:9سرود بنیاد دین زرتشت»»«ستار دربار؛ سهر و 
ناهیده! در زمینُ تاریخ:«چسهارشنبه سوری»«تاریخ 
شاهنشاهی هخامنشی»؛ ترجمه؛«تاريخ دریا نوردی عرب 
در دریای هند», ترجمه؛ در زمينة شعر و ادب:«بازگشت به 


الموت»:«بانگ خروس» «راز نیمه شب». 
فهرست کتابهای چساپی فارسی (۱۳۷:۲۱۷-۲۱۵۰۷۶/۱ 
۵۰ و 
۰ ۰۰۳۳۴۵۰۳۳۴۴۰۲۷۸۸ ۰0۳۴۵۲۰۱۳۴۲ کسلک (س 
۷ش ۹۷۶ص ۱0۸۱۷۸۰۸ مزلفین کتب چاپی (۵/ 
۳۵۵۲ 


مقصود.(س دهم ق):نقاش.از شاگردان استاد بهزاد 
ات که در مجلس آرایی و تصویرگری مهارت داشته و در 
چهره‌پردازی و منظره سازی پر استعداد بوده است.از آثار 
معروف وی که در ذیل مرقع گلشن به طبع رسیده؛تصویر 
ارزنده‌ای در نسخةُ «جامع الشواریخ» است که پادشاء و 
رجال در بزم مفرحی نشسته‌اند و رامشگران به طرب 
مشغول هستند و حواشی تصویر,تذهیب و تشعیر استادانه 
دارد.با رقم:«عمل مقصود شاگرد استاد بهزاد».دیگر اثر او 
تصویری در نسخهٌ جامی است که خود را شاگره استاد 
بهزاد معرفی نموده و تصاوبری از سلطان محمد و حیدر 
علی و قاسم علی و مظفر علی را نیز در بردارد. 


احوال و آثارنقاشان (۱۲۰۱/۳). 


مسقصود تسیرگر هسروی,درویش مقصود.(ز ٩۲۸‏ 
ق).شاعر.اصل وی از هرات بود.مدتی در مشهد سکونت 
گزید و در آنجا به شغل تیرسازی اشتغال داشت و در فقر و 
تنگدستی می‌زیست.در اقسام شعر به رباعی بیشتر مایل 
بود به همین دلیل در مشهد به شیخ رباعی مشهور شد.یه 
کف «الذریمه».میرزا سنگلاخ «دیوان» وی را که به خط 
سلطان محمد نورا نوشته شده:دیده است.در «صبح 
گلشن» و تذکرة «روز روشن» اسم اویرسف شاه ذکر شده 


۱۸ 


و مولف «آتشکد؛آذر» وفات وی را ۷۰۷ ق نوشته است.از 
آثارش:«دیوان» شعر. 
آنشکد؛ آذر (۷۲۷۳/۲ تاریخ نظم و نثر (۳۳۲ 
تذکر؛ روز روشن (۱6۷۵۹ الذریمه (۱۰۹۱:۳۲۴/۹ مبح 
گلشن (۴۲۰-۴۳۹): فرهنگ سخنوران (۱۸۷۰ لفت نامه 
(ذیل /مقصود هروی): مجالس الشفانس (۱۵۶)» نشایج 
الافکار (۶۵۱-۶۵۰): هفت اقلیم (۲۳۹/۳۰۱۶۴/۲). 


مقصود خرده فروش کاشانی.مولانا مقصود. (مقترل 
۳ )۰ شاعر و ادیب.اهل کاشان بود و به شغل 
خردهفروشی اشتفال داشتاما در «ترخ نظم و نثره و 
اروز روشن» وی به قریه خرده کاشان نسبت داده 
شده است.او برادر باقر خرده فروش غزلسرا است.در علم 
سیاق دست داشت و شاگرد میر حیدر معمایی و میر 
غیاث‌الدین متصور دشتکی بود.به آورده؛ُ صاحب تذکرهٌ 
#روز روشن» با یر غیاث‌الدین منصور به حج و زبارت 
مشرف شد.مقصود کاشانی با ملا محتشم کاشانی همعصر 
برد و این در قصایدی در هجو یکدیگر سرود‌اند.او 
سران‌جام در خانه‌اش در یزد به دست دزدان به قعل 
رسید.صاحب «الذریعه» مقصود کاشانی خرده فروش و 
مقصود کاشانی متبحر در علم سیاق را یکی نمی‌داند. 
تاریخ نظم و نشر (۱6۵۱۶ نحفه سامی (1۶۸-۲۶۷)ندگرژ 
روز ررشن (0۷۵۹-۷۵۸» الذریعه (۱۰۹۰/۹ فرهنگ 


سخنوران (۸۷۰-۸۶۹) لفت نامه (ذیل /مقصود کاشانی): 
مجمع الخواص (۱۲-۲۱۳ ۰0۲ هفت اقلیم (۴۷۸-۳۷۷/۲). 


مقصود علی,(س دهم ق).طراح و نقاش.از هترمندان 
اوایل دورة صفوی است.وی سازند؛ صندوق نفیس مقبرا 
شاء اسماعیل صفوی ٩۳۰-۹۰۵(‏ ق) در اردییل است که از 
گل ر بوته‌های برجسته عاج و خاتم کاری 
مفتولهای نازک و فیروزه‌ای ریز تزیین یافته است.با 
رقم:«عمل استاد مقصود علی. 


احوال و نار نقاشان (0۱۹۹/۳). 


ته شده وبا 


مسقصود کاشانی.(ز ٩۳۶‏ ق)»نقاش:طراح و رام 
قالی,وی نقاش قالیها بود و در بافت و عمل آورد فرشهای 
بزرگترنیزء‌استادی هترمند به شمار می‌رفت.از بهترین آثار 
وی که شهرت بین المللی داشتهفرش معروف اردبیل 
است که در زمان شاه طهماسب صفوی په فرجام رسیده و 
نام بافند؛ آن چنین درج شده است:«عمل بنده درگاه 
مقصود کاشانی سنه 18۴۶. 


احوال و آثر فان (11۰۰/۲). 
مقصود کاشانی -»مقصود خرده فروش کاشانی. 
مقصود هروی -»مقصود تیرگر هروی. 


مقیم استرآبادی.میر محمد مقیم.فرزند سیر صحمد 
دانیال.(ز ۱۰۰۲ ق)۰شاعر.وی از مردم صاحب کمال دیار 
خود بود.در ۱۰۰۲ ق در هند به سر می‌برد و ازطریق 
ملازمت امرا سميشت خود را تأمین می‌کرد.وی شمر 
می‌گفت و اشماری از او در تذکره‌ها آمده است. 
آالذریمه (۱۰۹۱/۹): مسیح گلشن (۲۴۳): فرهنگ 
سخنوران (۸۷۰)» کساروان هند (۱۳۳۳/۲)» لفت‌نامه 
(ذیل /مقیم استرآیادی)» هفت اقلیم (۱۲۲/۳). 


مقیم اصفهانیمیرزا مقیم کتابدار‌فرزند میرزا قوام | 
قواصا.(س یازدهم ق),شاعر.وی از بزرگان کفران 
روی‌دشت. از توابع اصفهان: بود.پدرش در زمان شاه 
باس اول مسترفوال ایک بود و میرزا مقیم,کتابدار 
کتابخانه شاه گردید.در ۱۰۶۹ ق از جانب شاه عباس درم 
(۱۰۷۷-۱۰۵۲ ق) به حجابت دکن رفت.وی مسعاصر 
بای بود.در حاشيهٌ «کاروان هنده آمده که ظاهراً 
میرزا محمد مقیم کتابدار متخلص به همت مذکور در 
"«دقایق الخیال؛ و «جواهر الخیال».که هر دو مجموعة 
لیف مر محمد صالح نواب رضوی در 
اراخر قرن بازدهم قمری‌همین شاعر است.که نصرآبادی 
تخلص او را ذکر نکرده و یا بعدا تخلص خرد را همت قرار 


داده است. ۲ 


ریاعیات است 


تذکر؛ نصرآبادی (۷۶-۷۵ الذریعه (۱۰۹۱:۹۰۸/۹» 
فرهنگ سخنوران (۸۷۰)؛ کاروان هند (۱)۱۳۳۲-۱۳۳۳/۲ 


لغت نامه (ذبل/مقیم اصفهانی) 
مقیمای شیرازی -هفوجی نیشایوری. 


مقیم تبریزی؛سیرزا مقیم.نرزند ملا بایندر(س 
دهم ق)؛شاعریبه آوردة نصرآبادی گویا ما بایندر معلم 
نواب زبیده بیگمءدختر شاه عباس اول.بوده است.میرزا 
مقیم ساکن عباس آباد اصفهان بود.در تذکره‌ها مهاجرت 
ايشان, به همراه تبریزیان؛ به عباس آباد اصفهان ذکر شده 
است.مدتی در خدمت عیسی خان قورچی‌باشی بود و بعد 
از آن به خدمت منوچهر خان,حاکم ر کوچک:درآمد و 


مقیم دارابی 


همراء وی به لرستان رفت و در همان‌جا نیز درگذشت. 
اشسعاری از وی در تسذکره‌ها آسده است. هممچنین ار 
«رباعیات» ملا محتشم کاشانی را در عهد وزارت ساروتقی 
(م ۱۰۵۵ ق)»در زمان شاه عباس اول (۹4۹۶ 103۱۰۳۸ 
جواب گفته است.از اوست: 

چر دریای رحمت تلاطم کند 

گنه صاحب خیش راگم کند 
نر (۱۴۳/۱)» تسنکرة 2 
(۷۶۲۲۶۲۰/۷: تسذکرا تسصربسادی (۰۱ 


رای آذرسایجان 


دانشمندان آذربایجان (۳۵۸) الذریمه ٩۲/۹(‏ 
گلشن (۲۲۳): فسرهنگ سخنوران (۸۷۰)؛ لفت نامه 
(ذیل امقیم تبربزی): 


مقیم دارابی.خواجه محمد فرزند محمد حسین بیگ. 
(س یازدهم ق)شاعرمتخلص به مقیم.در دارابگرد 
(دارابجرد) فارس به دنیا آمد و در کربلا نشو و نما یافت و 
تحصیل کمال کرد.در علم سیاق و حساب و انشا مهارت 
داشت و خط شکسته را نیکو می‌نوشت و گاهی اشماري 
نیز صی‌سرود. مقیم مدتی در هندوستان در ملازنت 
داراب خان (م ۱۰۳۳ ق)؛پسر خان خانان عبدالرحیم‌خان, 
به سر برد و در فتح دکن؛در ۱۰۲۶ ق»در رکاب او بودبری 
در باب این فتح ابیاتی در مدح داراب خان و فرژتذانش 


سرود.از اوست: 
گر عکس عارض تو قتد سوی آینه 
بینند پشت آیسنه؛ چسون روی آسته 

فرهنگ سخنوران (۸۷۰ کاروان هنند (۱۳۳۵/۲): 


رحیمی (۱۳۲۳,۱۲۱۹/۷). 
مقیم ذوالقدر -» مقیم دارابی؛ خواجه محمد 


مقیم سبزواری. (س دهم ق):شاعر,در زمان اکبر شاه 
(۱۰۱۳-۹۶۳ ق) به هندوستان رفت و در ملازمت خان 
اعظم میرزا عزیز کوکلتاش به سر برد.بعد از قتح گجرات در 
۰ ق.که خان اعظم از طرف اکبر شاه حاکم آن دیار 
شدهمقیم به وطن خود مراجعت کرد.او در شعر طبعی 
خوش داشت و اشعاری از وی در تذکره‌ها آمده است.از 
اوست: 
عساشقانيم و سر کوی بلا مأوای ماست 
عالمی پر فعنه و آشوب از غوغای ماست 
الذریعه (۰۱۰۹۲/۹ صبح گلشن (۴۴۲-۴۴۱): فرهنگ 
سخنوران (۸۷۱-۸۷۰) کاروان هند (۱۳۳۶/۲) 


۱۸۲ 


مقیم شیرازی -ه فوجی نیشابوری. 

مقیمی:ایوطالب, فرزند حاج محمد حسین.(تو ۱۲۹۱ 
ش)نقاش.در تهران به دنیا آمد.از دوران کودکی علاقه 
زیادی به خط و نقاشی داشت و روی این علاقه پس از 
آنکه مقدمات کار و مراحل اولیة هنر را فراگرفت؛برای 
تکمیل آن وارد مدرسة کمال الملک گردید.مقیمی در 
نیاتور سازی به شیوه‌های گوناگون شیرین قلم بود و آثار 
زیادی از 


خود به یادگار گذاشته است. 


احوال و آثا نقاشان (6۵/1) 


مسقیمی تسرکمان تسبریزی؛میرزا حسن بسیگ 
شکراوغلی.(وف ۱۰۱۴/۱۰۰۹ ق).خطاط.موسیقیدان و 
شاعرمتخلص به مقیمی,معروف به حسن بیگ شکر 
ارغلی.از بزرگ زادگان تبریز بود.نسبش از جانب مادر به 
جهانشاه,پادشاه قراقویونلودو از جانب پدر به علی شکر 
بیگ معروف:خطاط و موسیقیدان معروف که از بزرگان ال 
بهارلو بود؛ می‌رسد.در زمان اکبر شاه (۱۰۱۴-۹۶۳ ق) به 
ند رفت و ملازم عبدالرحیم خان» خان‌خانانکه در آن 
اهنگام مأمور دکن بودشد.گاهی در شعر حسن تخلص 
می‌کرد و لذا در «فرهنگ سخنوران» از او به عنوان حسن 
ترکتان "نیز یاد شده است.وی در دکن درگذشت و در 
ولایت خاندیس به خاک سپرده شد.در شعر و خوشنویسی 
ر موسیقی دست داشت و خط نستعلیق را نیکو می‌نوشت. 
از وی اشعاری نقل شده است. 
آنشکد؛ آذر (۱۸۸۸۷/۱ تریخ نظم و نثر (۵۰۵ تذکرة 
روز روشسن (۰۷۶۱-۷۶۰ تلکرا شسمرای آذرسایجان 
(۶۲۷-۶۲۲/۲): دانشسمندان آذربایجان (۱)۱۱۵.۱۱۴ 
الذریسعه (۱۰۹۲-۱۰۹۳/۹: فرهنگ سخنوران (۲۵۷: 
۰۸۷۲۱ کاروان هند (۱۳۳۸-۱۳۳۶/۲) لغت نامه 
(ذبل /مفیمی ترکمان)؛ مآثر رحیمی (۱۶۰۸-۰۱۵۸۱/۴) 
مجمع الخواص (۱۱۲-۱۱۱ تیج الافکار (۳۱-۶۳۰ع)» 
هفت اقلبم (۲۳/۲۳۶/۲) 


مکتبی شسیرازی, مولانا مکتبی.(رف ٩۱۶/۹۰۰‏ 
ق)شاعر.متخلص به مکتبی.از خمسه سرایان معروف 
عهد خود بود و پیشة مکتبداری داشت و تخلص خود را 
نیز از همین شغل گرفت.مشهور است که مکتیش در 
مسجد جایع شیرازمعروف به مسجد بردی؛ واقع در 
محلهُ قصرالدشت کنونی»قرار داشتچنان که مدفن او هم 
در آنجاست.بنابر اشاراتی که مکتبی در منظومهُ «لیلی و 


۷۸۳ 


مجنون» آوردهءاو قبل از به نظم درآوردن اثر خوده‌سفری 
به هندوستان کرد و دربازگشت.از راه خلیج فارس به 
عربستان و نجد رفته و در آنجا مرقد لیلی و مجنون را دیده 
ر مصمم شده که اين مثنوی را بسراید و سرانجام آن را در 
۵ ق,در دو هزار و یکصد و شصت بیت.به پایان رسانده 
است,وی در الیلی و مجنون» ممدوح خود را شاه قاسم بن 
منصور که از ترکمانان آق قوینلو و حاکم فارس بوده نام 
برده است.این منظومه که مثنوی متوسطی است چند بار به 
چاپ سنگی در هندوستان و ایران طبع شد.او در ضمن 
داشت که منتویهای دیگر نظامی را هم تقلید کند و 
لذا منظرمه‌ای بر وزن «مخزذ‌الاسرار» به نظم درآررد. 
مکتبی غزل‌هایی هم داشت که برخی از اییات مشهرر آن را 
دکره‌نویسان نقل کرده‌اند.وی در علم موسیقی نیز مهارت 
داشت و سازی غرا مثل قانون ساخت. کتاب «الکلمات 
العلیة» یا «کلمات علية غرا» که نظم شصت کلمه از کلمات 
قصار امیرالمزمنین (ع) می‌باشد.در «الذریعه» و مجله 
«یادگار» به وی منتسب شده است.چنان که در «تاریخ 
ادییات در ایران؛ و در «تاریخ نظم و شرا اين کتاب به مکتبی 
خراسانیاز شاعران قرن هشتم.نسبت داده شده و وژ 
یید آمده است که آن را به نام خواجه نجم الدین علی 
مژید سربداری (8۷۸۸۷۶۶) در یک هزار و پانصد پیت 
سروده است.از دیگر آثار وی:«دیوان» شعر, 
از سمدی تا جعامی (۰)۵۸۳ تاریخ ادبیات در ایران 
(۱۳۹۲:۳۸۶/۲ تاریخ نظم و شثر ۱6۳۱۲۰۲۲۱ تحفه 
سامی (۲۳۲): دانشمندان و سخن سرایان فارس (۲/ 
۲ رتسم (۰۱۰۹۵/۱۰۹۲/۹ 6۱۱۷/۱۸ 
ربحانه (۳۷۹۰۳۷۸/۵): فارسنامة ناصری (۱۱۷۹/۲- 


۸۰ فرهنگ سخنوران (۸۷۲)» لفت نامه (ذیل/ 
مکتبی شبرازی): مجالس‌النفانس (۳۸۸-۳۸۷): مجمع 
الصا (۱)۸۶۸۳/۲ مسرأت الفصاحه (۱۶۱۱۶۰۸ 
منظومه‌های فارسی (۰)۵۴۱-۵۳۹ مژلفین کنب چاپی 
(۳۷۸۲۷۶/۶): هفت اقلیم (۲۵۲/۱) یادگار (س ۲ش 
۵س 6۵۲ 


مکرم حبیب آبادی اصفهانی؛محمد علی,فرزند علی 
خان. (۱۳۸۴-۱۳۰۴ ق):شاعر و روزنامه‌نگار.در حبیب 
آباد از دهات برخوار اصفهان به دنیا آمد.تحصیلات 
مقدماتی را در موطن خودانزد درويش علی اکیرو در 
اصفهان در مدرسة امامزاده اسماعیل و مدرسة کاسه‌گران 
بهپایان رسانید.وی طبع شعر روانی داشت و بر ضد 
خرافات اشعاری می‌سرود.او در ۱۳۲۶ ق.زمانی که اقبال 


ملا باشی تبریزی 


الدوله حاکم اصفهان بودءکتاب «فتح المجاهدین» را به پحر 
تقارب ب نظم کشید و منتشر نمود.مکرم در ۱۳۳۹ 
ق روزنامه «صدای اصفهان» و در ۱۳۴۰ ق مجلهٌ «سپاهان: 
را در اصفهان متشر نمود.او مدتی به شغل وکالت روزگار 
می‌گذراند و در اراخر عمر در کتابخانة شهرداری اصفهان 
خدمت نمود.وی در تخت فولاد به خاک سپرده شد.از 
دیگر آثارش «دیرانه شعری می‌باشد مشتمل بر سه 
قسمت:۱غزلیات ۲-مبارزه با خرافات ۳-اشمار متفرقه 


تاریخ چسراید (۱۱۹-۱۱۷۰۲۸-۲۲/۳) تذکر؛ شمرای 
مماصر اصفهان (۰)۴۶۷:۲۶۴ تذکرةاقبور (6۲۹۲ 
چهارصد شاعر برگزید؛ پارسی گوی (۹۷۴) الذربمه 
(۰)۱۰۹۵/۹ سخنوران نامی مماصر (۱0۳۳۸۲-۳۳۷۹/۵ 
نسرهنگ سسخنوران (۰)۸۷۲ مولفین تب چسابی 
(۲۰۸۴۰۷/۲)» یغما (س ۸امش ۲عص ۱۰۸-۱۰۷ 


مکری, محمد » کیوانپور کرمانشاهی؛ محمد مکری 


مکی اصفهانی»حاج محمد عقیق فروش.(ز ۱۰۸۳ 
ق)اشاعرمتخلص به مکٌی.اهل اصفهان بود و در نهایت 
درویشی و سادگی زندگی می‌کرد.به بیت الّالحرام رفت و 
پس از مراجمت.به هند مسافرت کرد.از آنجا دوباره به مکه 
رفت و بیست و در سال در آنجا سکن گزید.وی در درب 
باب السلام عقیق فروشی می‌کرد.بعد از نوت شریف 
مکه‌شورشی در آنجا بر پا شد و مکی به اصفهان 
بازگست.او به پیروی از «مثنوی» مولوی؛یک «مثنوی» 
سروده است و به آورد؛ نصرآبادی؛مکی در ۱۰۸۳ ق» 
تاریخ تالیف «تذکر؛ نصرآبادی».در اصفهان مشفول 
سرودن این «مثتوی» برده است.از دیگر آثارش:«دیران» 


شعر. 


تنکرا نصرآبادی (۳۲۸) الذریعه (۱۱۰۹۵/۹ ریحانه 
(۳۸۰/۵): صبح گلشن (3۳۴-۴۲۳)» فرهنگ سخنوران 
(۸۷۲): کاروان هند (۱۳۳۹/۲). 


ملا باشی تبریزی»میرزا عجدالکریم؛فرزند میرزا 
ابوالقاسم ایرواتی,(۱۲۹۴-۱۲۲۰ ق)؛فقیه,عالم دینی و 
مدرس.در ایروان به دنیا آمد.از علمای قزوین در عصر 
محمد شاء قاجار بود.ملاباشی از شاگردان برجستُ سید 
علی طباطباییءصاحب «ریاض».بود و در فقه؛دریاض» 
تألیف استادش را تدریس می‌کرد.فرزندش:میرزا محملد 
علی:و فاضل ایروانی و میرزا حبیب ال رشتی و میرزا 
محمد تنکابنی صاحب «قصص السلماء» از شاگردان او 


ملاباشی سرابی تهر4: 


بودند.در تبریز درگذشت و در جایی که معروف به سقبرة 
حاجی ملا باشی است دفن شد.از آثارش بنای مسجدء 
تکیه,آب انبار و بقعه‌ای بر روی قبر حاج محمد جمفر 
مسجذرب علیشاه کبودر آهنگی در تبریز است.از آثار 
علمی‌اش:هاصالة البرائة؛ حاشیه بر کتاب «الطهارةه از 
«ریاض» استادش؟ «مختصر العروض»: به فارسی که برای 
فرزندش میرزا محمد علی تألیف نمود؛ رسالهٌ «تواعد 
التحو و الصرف فی لفة الفرس».او رساله‌ای نب 
دارد که طبع نشده است. 

اعیان الشیمه (۰)۴۲/۸ دانشمندان آذرسایجان (۳۵۸): 


در «قای» 


الثریعه (۲۰۱-۲۰۰/۲۰۰۱۱۵,۱۱۴/۲): شوح حال رجال 
(۱۲۲-۱۲۳/۶): طبقات اعلام الشیعه (قرن 1۵۸/۱۳ 
۹ فراند الرضویه (۰)۲۲۳-۲۳۹ نهرست کتابهای 
چاپی فارسی (۲۹۵۶,۱۷۰۲/۲): تصص السلماء ٩۲(‏ 
۰ مکارم الثار (۰)۶۸۹۶۸۷/۲ مزلفین کتب جاپی 
)٩۱۱/۲(‏ پادگار (س ۳مش ۶و ۷ص ۱۱۱). 


ملا باشی سرابی تبریزی؛میرزا محمد کریم.فرزند 
مهدیقلی.(ز ۱۲۵۱ ق)»مدرس.ادیب و نویسنده.از ادبای 
معروف آذربایجان و معلم محمد میرزای ولیمهد (محمد 
اجار) برد و به نام وی کتابی در لغت پارسی باحنوان 
«برهان جامع اللسان»,در ۱۲۵۱ ق تألیف کرد که ین 
کتاب به «فرهنگ محمد شاهی» نیز معروف می‌باشد. در 
ابتدای کتاب آمده: شاهزاده بهمن میرزا در هنگام تألیف 
«تذکر؛ شاهی» ملا باشی را به تألیف «فرهنگ محمد 
شاهی» رهنمرن شده است.در «الذریمه» آمده که اين کتاب 
به نام فتحعلی شاه قاجار نوشته شده است. 
دانشمندان آذربایجان (۳۵۹۰۳۵۸) الذریعه (۹۵,۹۴/۳: 
۶ شرح حال رال (۵/۴: فهرست کتابهای 
چاپی فارسی (۲۹۲/۱) ملفین کنب چابی (۸۷۴/۵) 


ملاباشی شیرازی؛سید میرزا محمد باقر بن سید 
مسحمد سوسوی.(وف ۱۲۴۰ قق):فقیه و اصولیجامع 
معقول و منقول بود.چون معلم حسیتعلی میرزا فرمانفرمل 
پسر فتحعلی شاه قاجار؛ بود به ملا باشی ملقب گردید و 


سلسله اش به اين نام معروف شدند.در شیراز درگذشت و 
تکیة خواجه حافظ دفن شد.از آثارش:«بحرالجواهر 


نی»؛«انوار الحقائق»؛ «سقاصد الصالحین»؛ «لوامع 
الانوار»:در شرح «الصحيفة السجادیة»,شرحی عرفانی؛در 
دو مجلد بزرگ؛ «انوار القلوب»:در اخبار و مواعظ و 
اخلاق:به فارسی. 


۷۸ 


اعبان الشیعه (0۱۸۹۰۱۸۵/۹: الذریعه (۱۳۰۳۳۸/۲ ۳۲ 
۲۵ + طبقات اعلامالشیمه (قرن 
۱۹-۲ فواند الرضویه (۴۲۵), مجمم الفصحا 
(۱۸۳/۲)» معجم المولین .٩۵/4(‏ 


لا باشی طسوجی.میرزا محمود.(وف ۱۲۹۵ 
ق):شاعر.وی از استادان لفت و شعر بود و به تعلیم و 
تدریس مظفرالدین میرزا ولیمهد اشتغال داشت,پس از وی 
برادرش میرزا محمد طسوجی به همین لقب به جای او 
منصوب شد.از آثارش:#دیران» شعر. 

دانشمندان آذربایجان (۳۵۹ الذریعه (۱)۱۰۹۶/۹ شرح 
حال رال (۵۰/۲). 


مسلاح؛حسینعلی.(تسو ۱۳۰۰ ش):سوسیقیدان و 
نسمایشنامهتویس,وی پس از طسی کردن تسحصیلات 
ابتدایی:به دانشکد؛ کشاورزی راه یافت و به اخذ گواهینامه 
از اين دانشکده نایل آمد.ملاح تحت تعلیم و را نماییهای 
دایی خرد.کلتل وزبری»ربولن و سه‌تار را آموخت و 
پیشرفتهای زیادی کرد.در ۱۳۲۴ ش تک نواز ویولن رادیو 
شد و در ارکستر سمفونیک هنرستان موسیقی و انجمن 
موسيقي ملی نوازندگی می‌کرد.در ۱۳۳۰ ش به ریاست 
موسیقی رادیو ایران منصوب شد.وی شغلهای متعددی از 
جمله:عضویت در شورای عالی موسیقی.رهبری ارکستر 
رادیر:دبیر شورای عالی مرسیقی.رئیس ادارة فنی رادیو و 
غیره را بر عهده داشت.او سفرهایی به مسکوءلنینگراد 
باکر و تفلیس داشت و در محافل هنری راجع به موسیقی 
ایران سخنرانی‌ها کرده سپس عضو هیثت نمایندگی ایران 
در کنگره بين المللی موسیقی گردید.ازآثار وی‌نرسال‌ای 
به نام «نصتیف چیست»! شرحی بر «رساله موسیقی 
جامی»؛ رساله‌ای دربارة سازهای مهجور و فرهنگ 
سازهای باستانی؛ شرحی بر کتاب «مقاصد الالحان» 
عبدالقادر مراغی؛ شرحی دربار؛ رسالة «بهجة الروح؛ 
عبدالمزمن بن صفی‌الدین جرجانی! «قاآتی و موسیقی»؛ 
«حافظ و موسیقی»؛ «سنوچهری دامفانی و سوسیقی»؛ 
«زندگی و آثار غلامحسین درویش»؛ «تاریخ موسیقی 
نظامی ایران»؛ «یبوند شعر و سرسیقی».از نمایشنامه‌های 
آو:موریس مترلینگ» «انجمن دوستی و تفریح»؛ «دختران 
قضل فروش: 

تاریخ تحول بط موسیفی (۸۳۱۲۰۳۱۲ تاریخ موسیفی 
(۶۱۲-۶۱۱/۲): سرگذشت موسیقی (۲۹۸/۱) کیهان 
نسرهنگی (س ٩ش‏ عاص ۰0۵۵ مسردان موسیقی 


۳/۸6۵ 


ات 


مسلاحمی بسخاری:ایونصر محمد بین احمد بن 
محمد.,(۳۹۵-۳۱۲ ق)؛محدث.اهل بخارا بود.در شابور و 
بغداد کتاب «رفع الیدین» و «القراءة خلف الامام» بخاری را 
از محمود بن اسحاق روایت کرد.او همچنین از سهل بن 
سری و هیثم بن کلیب شاشی و علی ابن قریش و عبداله بن 
مسحمد بسخاری و حباتم پبن عصقیل بسخاری روایت 
کرد.ابوالحسن دارقطتی از وی حدیث شنید.ابوعبدال 
حاکم نیشابوری و قاضی ابوالعلاء واسطی و محمد بن 
احمد نرسی و عبدالصمد اين مأمون هاشمی و عبدالکریم 
ابن مأسون هماشمی از او روایت کسرده‌اند.در بخارا 
درگذشت. 
انساب سمعانی (۲۲۲/۵), تساریخ نسبشابور (۱۷۵: 
سیرالنبلاء (۰)۸۷-۸۶/۱۷ شذرات الذهب (۰)۱۴۵/۳ العبر 
(۱۸۷/۲, الکامل (۰)۲۲۷/۷ المتتظم .)٩۰/۹(‏ 


ملا رجبعلی تبریزی ‏ واحد تبریزی,مولانا رجیعلی 


ملازاده.(ز ٩۸۴‏ ق)قاطع.نگارگر تصاویر و سایر 
تزیینات دیگر و خطرط بود و در هنر خود مهارت.تامی 
داشت.از آثار قطاعی وی که به تیز قلمی انجام دادهقَطَهٌ 
خطی از میر علی هروی است که به دقت و وسواس تمام 
قطاعی کرده و رقم نهاده:«قاطعها ملازاده سنه 8۹۸۴ 


احوال و آثا نقشان (۰۳/۲ ۱۲ 


ملاصدرای شیرازی؛ صدرالدین محمد بن ابراهیم بن 
بحیی قوامی شیرازی,(۱۰۵۰4۹۷۹ ق)؛ فیلسوف» حکیم» 
مفسر و مدرس. ملقب به صدرالاین و مشهور به 
صدرالمتالهین و ملاصدرا. در شیراز به دنیا آمد و پس از 
درگذشت پدرش برای تحصیل به اصفهان رفت. استاد او 
در علوم نقلی شیخ بهایی است. همچنین او در معقول نزد 
میرداماد از اکابر فیلسوفان و عرفای عصر صفوی تحصیل 
حکمت و معرفت نمود. وی حکمت الهی را وارد مرحله 
جدیدی کرد. استاد مطهری در کتاب «خدمات متقایل 
اسلام و ایران» گوید: فلسفه ملا صدرا از یک نظر به منزا 
چهارراهی است که در آن چهار جریان یعنی حکمت 
مشایی ارسطریی و سینایی و حکمت اشراقی سهروردی و 
عرفان نظری محبی‌الدینی؛ و معاتی و مفاهیم کلامی با 
یکدیگر تلاقی کرده و مانند چهار نهر سر به هم برآورده؛ 
رودخانه‌ای خروشان به وجود آورده‌اند. از نظر دیگر به 


ملاصدرای شیرازی 


منز صورتی است که بر چهار عنصر مختلف پس از یک 
سلسله فمل و انفعال‌ها اضافه شود و به آنها ماهیت و 
واقعیت نوین بخشیده که با ماهیت هر یک از مواد آن 
صورت متغایر است. فلسفه خاص ملا صدرا را اصطلاحاً 
حکمت متعالیه می‌گویند. حکمت معالیه نوعی جهش 
است که پس از یک سلسله حرکتهای مداوم و ندریجی در 
معارف عقلی اسلامی رخ داده است.وی در برهه‌ای از 
سالهای زندگانی خویش در روستای کهک قم در حالت 
انزوا زیست و در این دوره ف و عرفان اسلامی 
گرایش یافت. خود او در ایين زمینه می‌نویسد که نفس 
خویش را با طول مجاهده مشفول کردم و دل من با کثرت 
ریاضت‌های سخت افروخته گشت. تا انوار ملکوت پر آن 
سرازیر شد... بلکه آنچه پیش از این به برهان فراگرفته بودم 
با فزونی‌های بیشتری از راه شهود و بالعیان دیدم. وی در 
اواخر عمر به خواهش اه وردی خان حاکم فارس به شیراز 
رفت و در مدرس؛ خان به تدریس پرداخت. ملا صدرا در 
راه هفتمین سفر حج خویش در بصره درگذشت و همان جا 
دفن گردید. از شاگردان معروف اوه دو دامادش؛ ملا 
مین فیض کاشانی و شیخ عبدالرزاق فیاض لاهیجی 
می‌باشند که از جانب استاد ملقب به فیض و فیاض 
گردیدند. از دیگر شاگردان او شیخ حسین تنکابنی؛ ملا 
محمد آیروانی: ابوالولی شیرازی و قوا‌الدین احمد پسر 
صدرا می‌باشند. از آثارش: «الحکمة المتعالیة» یا «الاسفار 
الاریمة» که معروف به «اسفاره است؛ «الشواهد الربويية 
فی المناهج السلوکیة»؛ «الحکمة العرشیةه؛«المشاعر»؛ 
«المبدا و السعاده: شرح الهداية الالیریة»؛ حاشیه بر 
«الهیات شفا؛؛ حاشیه بر «تفسیر بیضاوی»؟ شرح «اصول 
کافی»؛ «مفاتیح الغیب؛ 4 تفسیر «آیت الکرسی 0؛ تفسیر «آیذ 
نوره»؛ تفسیر سوره‌های: «اعلی»؛ «حدیده؛ «جمعه»؛ 
«فاتحه»؛ «طلاق» «ضحی» «زلزال» «راتعه» فیس 
«طارق» و قسمتی از سورة «بقره»؛ «الواردات القلبیة؛ 
القراعد الملکوتیه»؛ «کسر اصنام الجاهلیةه؛ «جوابات 
المسائل العویصة» در حکمت. 

الاعلام (۰)۱۹۲-۱۹۳/۶ اعیان الشیعه (۸)۳۲۱-۳۲۱/۹ 

ایضاحالمکنوت (۱۱۵:۷۹۵۷۴۰۱۴/۱ 

۵۳۳۳۲۵۹ بزرگان فلسفه (۳۸۵-۳۸۳): تاریخ 


۲ ۳۰ 


ادیات در ایران (۰6۳۲۵۰۳۱۹/۵ تاریخ فلاسف ایرانی 
(۵۳۷۸۵۲۴ تذکرذالهلماه (۲۰۶-۲۰۵ الذریمه (۷/ 
۳۳۶۰۳۳۲۱۳۳۱۴۶۰ ۱۳۳۸۰۳۳۷ ۱۳۴۲:۳۴۳:۳۴۰ ۵/ 
۵۹۵۱۳۴۸ ۱۳ کک ۱۱۴۸۱۰ ۱۷۵ 
۳ ۰۱۹۱/۱۷ ۰۲۹۲-۲۹۳ ۰۵۲/۱۹ ۲۱/ ۳۷ 


ملاعصام 


۸ ریحانه(۴۲۰-۴۱۷/۳)» سیر فلسفه در 
ایران (۰)۱۰۸-۱۰۷ شسرح حال رجال و مشاهیر نامی 
(۰)۳۸۶-۳۷۳ طبقات اعلام الشیمه (قرن 2۲۹۱/۱۱ 
۲ فواشد الرضویه (۳۸۱-۳۷۸): قصص الملماء 
(۳۳۳۳۲۹ ارام بزرگان (۸)۳۰۴ الکتی و لاتقاب 
(۴۱۱-۱۰/۷) لقت نسامه (ذیسل اسلا صدرا؛لوانع 
الصارفین فی احوال صدرالمتالهین (۳۰-۱۵): ممجم 
المولفین (۲۰۲-۲۰۳/۸), متتخبی از تاريخ فلاسفه جهان 
اسسلام (۲۱۶-۲۰۳): هسدیةالاحباب (۱۸۶-۱۸۵): 
مدیةالمارفین (۲۷۹/۲). 


ملا عصام,عبدالملک بن جمال‌الدین عصامی 
اسفراینی.(۱۰۳۷-۹۷۸ ق)؛ادیب و نحوی,در مکه به دنا 
آمد.وی از علمای ادییات عرب بود که در بلاغت»عروض؛ 
مسنعطق و اصول مهارت داشت.او در مدینه درگذشت. 
گفته‌اند که وی دارای شصت اثر می‌باشد که اکثر آنها شرح 
و حواشی بر کتب علما است.از آثارش:«بلوغ الارب من 
کلام المرب».در نحو؛ «الکاقی الوافی»«در عروض و قافیه! 
«التسهیل‌المروض الی علم العروض»»رساله‌ای در عروض؟ 
رسالة «تحریم الدخان»! شرح «قطر الدی»در نحو؛ شرح 
#لارشاد»,در نحو؛ شرح «تغسیر ایساغوجی»:در منطق؛ 
«شفاء الصدور»:در شرح «الشذور الذهب» ابن هشاماذر 
تحو! شرح بر «منظومة الشمنی»:در اصول حدیث. 
الاعلام (۳۰۲/۲ ایضاح المکنون (۲۵۶/۲۰۱۵۳/۱: 
۸ کشسف الق نون (۲۰۵-۲۰۴ هدیةالسارفین 
۶۲۸/۱ 


ملا علی قاری > قاری هروی. 


ملا محمد علی.(ز ۱۲۳۵ ق)»نقاش و قلمدان سازبوی 


در گل آرایی مهارت داشت و در مواردی به 
هندی تصویر می‌آفرید.این همنرمند در ارائهٌ تصاویر 
حبوانات قری دست بود و عمد؛ کارهایش سیاه قلم؛در 
رنگ‌های نخودی است که طبیعی عمل می‌آورد و در 
ههای محمد زمان و علی اشرف تصویر آفرینی 
می‌کرد.از آثار وی:قلمدان گل و مرغی که بر رویه آن و بین 
جداول گوناگون‌گلهای زیبایی در قلم سیاهی عمل 
آمده‌انده با رقم:«عمل کمترین ملا محمد علی»؛ قلمدان 
تابوتی بزرگی که بر رویه بالا و در بین مدالیون‌های بیضی 


۷ 


شکل آنءتصاویر گل و مرغ دیده می‌شود:با رقم:«ملا علی 
۵ قلمدان زیبایی که کناره‌های آن به شیو؛ سیاه قلمی 
و زرد رنگ عمل آمده و بدون رقم | 


احوال و آثا نقاشان (۱۲۰۹-۱۲۰۷/۳) 


ملالی؛ میرزا محمد تقی /نقی -» صاحب علی آبادی 
مازندارنی. 


ملایری صدیقه شاهد خت.فرزند محمد علی دولت 
آبادی,(وف ح ۶ ق):شاعر.مشهور به شاهدخت 
مسلایری.احتمالاً از دودسان قاجار است.وی در ملایر 
می‌زیست وگاهی شعر می‌سرود.از اوست: 
شب نیست که دیده از غمت تر نکنم 
دامسان و کسنار پسر ز گوهر نکتم 
در مردم این دیار چون نیست ونا 
شهدخت بر آن سرم که شوهر نکنم 
از رابعه تا پروین (۰)۱۶۰-۱۵۹ زنان سخنور (۱۲۸۶/۱ 
فرهنگ سخنوران (۰)۴۸۹ مشاهیر زنان (۱۳۵-۱۳۴). 


ملک الاطسباء اصفهانی:آقا مسیرزا مسحمد 
احمدآبادی.(س سیزدهم ق).طبیب و شاعر.از اعیان 
اصَهانَ بود و به دلیل اينکه منزلش در محلهٌ احمد آباد 
اصفهان برده:به احمد آبادی مشهور شده است.او مردی 
فاضل و عالم بود و در علم طب به درجه کمال رسید.وی به 
علت معالجات خوبی که انجام داد مشهور شد و به همین 
دلیل فتحعلی شاه (۱۲۵۰-۱۲۱۳ ق) به او لقب ملک‌الاطاء 
داد.ری گاهی شمر نیز می‌گفت.از اوست: 
شبرین تشد از شهد وصال تو مرا جام 
ای نسخل بسرومند کجا شد ثمر تو 
حدیقةالشمراه (۰)۱۵۵۸-۱۵۵۷/۳ فرهنگ سخنوران 
(۰)۸۱۲ مصطبً خراب (۱۶۵). 


ملک الاطبا رشستی.حاج آقا بابا.(وف ۱۲۸۹ 
.در طب قدیم شهرت داشت.وی چند سال در 
رشت و تهران به طبابت پرداخت و حکیم باشی دربار 
ناصرالدین شاه شد. در ۱۲۷۹ ق ملقب به ملک الاطبا 
گردید.به آورده «نامها و نامدارهای گیلان» او در ۱۱۶۶ ق 
به دنیا آمد؛ در دور محمد شاه و تاصرالدین شاه 
می‌زیست و از جمله شاگردان میرزا غلامعلی شاملو ملقب 
به صدرالاطبا بود و در ۱۲۸۶ ق درگذشت, 
شرح حال رجال (۷/۵)» کتاب گبلان (۹۶/۳ ۰6 نامها و 


۱۷ 


نامدارهای گیلان (۶۳). 


ملک الاطبا رشستی.مسیرزا کاظمفرزند 

محمد.(۱۲۸۶-۱۱۶۶ ش)؛طبیب.از اطباء معروف عهد 
محمد شاه و حکیم باشی ناصرالدین شاه (۱۳۱۳۱۲۶۴ 
ق) بود.بعد از درگذشت شت حاج آقا بابا ملک الاطبا رشتی: 
حکیم باشی و طبیب مخصوص ناصرالدین شاهءاو به ن 
ب ملقب ن حال یکی دوبار لقب خود را تفییر 
داد و از ناصرالدین شاه خواست که لقب فیلسوف زمان را 
به او بدهد ولی این لقب چندان شهرتی پیدا نکرد و کم کم 
تبدیل به فیلسوف‌الدوله شد و او تا آخر عمر به فیلسوف 
الدوله سعروف بود. از آثار یره میرزا کاظم بنای 
مدرسه‌ای است برای طلاب علوم قدیمه به نام مدرسة 
فیلسوفدر سید اسماعیل در محله چاله میدان تهران,که 
قسمتی از املاک خود را برای مخارج طلاب وقف مدرس 
مزبور کرد.از آثار علمی وی:«حفظ الصحه ناصری».به نام 
ناصرالدین شاه. 

لذربعه (۲۷/۷ شرح حال رال (۱۲۰-۱۳۸/۳): کتاب 

گیلان (۳/ع۵۸» الأثر و ار (1۹0). 


ملک حسین اصفهانی.(س یازدهم ق)؛نقاشاهبل 
اصفهان برد و در چهره پردازی و ارائه مجالس گوناگون 
دست با قدرتی داشته و در جانورسازی و نقش طیور نیز 
صاحب کمال برده است,وی در نمود صورت‌ها و شیر 
آایش آنها‌پیرو مکتب رضا عباسی بود.از آثار او:تصویر 
حضرت سلیمان و بلقیس در نسخه‌ای از «شاهنامهه که 
شتگانی در اطراف آنها دیده می‌شوند؛ با رقم: «کمینه 
ملک حسین اصفهانی»؛ تصویر جوانی که با مرد دیگری 
کنار هم قرار گرفتهاند.با رقم: «مشقه ملک حسین»؟ منظرو 
عبور حیوانات و پرندگان:در نسخه‌ای از «شاهنامه» که 
و خوش حالتی در جمع پرندگان دیده می‌شرد 
وپدوذ رقم است. 

احوال و آثار تقاشان (۱۲۱۲-۱۲۱۱/۳). 


مسلک‌الخطاطین: زین‌السابدین » زین‌العابدین 
قزوینی. 


ملک زاده.سهدی خان,فرزند میرزا نصرال ملک 
المتکلمین.(۱۲۶۰- ۱۳۳۴ ش)»نویسنده.پس از تکمیل 
تحصیلات مقدماتی به تحصیل حکمت الهی پرداخت و 
«شرح سنظومه» را نزد جهانگیر خان 


ملکشاه سلجوقی 


انگلیسی را نزد آرانس:از ارام جلفا؛فراگرفت.در هفده 
سالگی به تهران آمد و وارد دارالفنون شد و به تحصیل 
علوم جدید و طب پرداخت.جهت ادامهٌ تحصیل به فرانسه 
عزیمت نمود.ولی در استانبول شمس الدین بیگ.سفیر 
کبیر عثمانی در ایران؛که با ملک المتکلمین دوستی داشت 
او را از رفتن به فرانسه منصرف کرد و به بیروت فرستاد. 


ملک زاده پس از خاتمةُ دور طب و اخذ درجه دکترا و 
کسب دیپلم (اتا) ر نشان برگ خرما:برای تکمیل 


تحصیلات.به پاریس رفت.وی در ۱۳۲۷ ق به ایران 
بازگشت و از طرف صنیعالدوله به سمت استادی دانشکدهٌ 
طب انتخاب شد و چندین دوره نمایندگی مجلس شورای 
ملی و دو دوره نمایندگی مجلس موسسان و سالها ریاست 
بهداری ارتش را عهده‌دار بود.او در تهران درگذشت.از 
آثارش:«تاریخ انقلاب مشروطیت ایران»:در هفت مجلد؛ 
«زندگانی ملک المتکلمین». 
تاریخ انقلاب مشروطیت (۱/سفدمه)؛ روز شمار تاریخ 
(۳۰۸۳۰۵/۱): شرح حال رجال (۲/ ۰0۱۶۸ فهرست 
کتابهای چاپی فارسی (۲۶۷۱۶۷۰/۱/ ۰۱۸۵۶ مولفین 
کیب چاپی (۲۲۷-۲۲۲/۶): بضما (س هش ۱۱حس 
۵۹ 


ملک سعید خلخالی کامل خلخالی. 


ملکشاه سلجوقی:معزالدین:ابوالفتح حسن بن محمد 
الب ارسلان.(۴۸۵,۴۴۷ ق): شاعر,ملقب به جلا‌الدین و 
جلال‌الدوله, چهارمین پادشا» سلسله سلجوقی بود. بعد از 
قتل پدرش,الب ارسلان در ۴۶۵ ق»به سلطنت رسید.او به 
شعر و ادب علاقه داشت وگاه در مکاتبات شخصی از 
اشعار فارسی استفاده می‌کرد.از مداحان وی می‌توان امیر 
معزی نیشابوری را نام برد که امیرالشعرای درگاه نیز بوده 
است.ملکشاه به سعی خواجه نظام الملک بر مسند پدر 
نشست و بعد از جلوس زمام امور را به خواجه سپرد و 
لقب اتابک را به وی تفویض نمود,یکی از مدعیان سلطنت 


او عمویش؛عمادالدوله قاورد‌بود که ملکشاه بر او پیروز 
شد و به صوابدید وزیرش؛خواجه نظام الملک:وی را 
کشت,بیشتر درران حکومت او به جنگ با مخالفان و 
سرکوبی فتنه‌ها وکشور گشایی گذشت.قلمرو سلجوقی در 
این عصر به متتهای وسمت و عظمت خود رسید.از طرفی 
ظهور حسن صباح و فرقا اسماعیلیه نیز در دورة سلطنت 


ملک قاجار 


وزارت را به تاج الملک شیرازی داد و خود به بغداد 
عزیمت کرد اما هجدء روز بعد؛ و بعد از بیست سال 
حکمرانی» در همان شهر از دنیا رف 
به اصفهان بردند و در آنجا به خاک سپردند.در مورد علت 


جسدش را از بفداد 


مرگ وی در میان مورخین اختلاف وجود دارد.از آثار خیر 
او می‌توان ساختن چند آبگیر در راه مکه و ساختن رباط و 
پل در اکثر راهها را نام برد.او در آبادی بسیاری از 
بلادایران»خصوصاً اصفهان,کوشید.از دیگر آثار او اقدام به 
اصلاح تقویم و بستن زیجی است در اصفهانکه حکیم 
عمر خیام نیز در آن شرکت داشته است.که همان «تقویم 
جلالی» با «تقویم ملکی» می‌باشد. تذکره‌ها اشماری به وی 


نسبت می‌دهند. 


آشکد آذر (۰6۵۲۵۱/۱ تساريخ ادسیات در ایسران 
یخ گزیده 
(۲۳۹-۲۳۲): حبیب السسیر (۱)۲۹۴/۲ دایرنالمعارف 
فارسی (۲۸۵۰-۲۸۲۹/۲): راحتة الصدور (۱۳۵-۱۲۵): 
روضة الصفا (۲۸۵-۰۲۷۸/۲), صیح گلشن (۲۲۶): فرهنگ 
سخنوران (۰)۸۷۵ الکامل (۱۶۳/۸- ۰6۱۶۲ لیاب ایاپ 
(۳۴۰۳۳/۱» لفت نامه (ذبل / ملکشاه)؛ مجمع افبضحا 
(۳۳/۱). مجمل الواریخ (۴۲۹۰۴۰۸): مجمل نطیجی 
(ذبل /سال ۲۸۵ السنتظم (6۶۴۲۶۲۱/۹» وزارت در 
عهد سلاطین بزرگ سلجوفی (1)۵1-۵۱۱۷-۱۶ یات 
الاعیان (۲۸۳/۵- ۰0۲۸۹ ادداشتهای قزوینی (۳۲۱/۳ 
۳۷ 


(۲/صفحات متمدد):تریخ توبان(۱۷۲). 


ملک قاجار, فرزند محمد تقی, (س سیزدهم ق):شاعر 
و خوشنویس.وی دختر حسام الساطنه(مح ۱۲۶۵ ق) و 


در دیده‌ام آن شوخ ز هر عیب بری بود 

اين دلبر مایا که ملک یا که پری بود 

در یاری نو منت کس را نکلسم هیچ 

این کار خدا بود نه کار دگری بود 
از رایمه ا بووین (۰)۲۲۴ رباحین الشریعه (0۵/۵): زان 
سخنور (۰)۲۱۹-۲۱۸/۲ مشاهیر زنان (۲۲۴. 


ملک قاسم شیرازی.(وف ۹۳۷ ق)»نقاش» خطاط و 
شاعر.متخلص به قاسم.اهل شیراز بود و در خط و نقاشی و 
شعر و عروض و معما مهارت داشت.صاحبان «تحفه 
سامی» و «هفت اقلیم» از اين استاد یاد نموده و علاره بر 
هنرهای مذکور رسامی و تذهیب وی را ستوده‌اند.همچنین 


1۸۸ 


در این تذکرهها وی از اولاد شاه شجاع دوم ( ۶۰ ۷۸۶ق) 
محسوب شده است.صاحب «پیدایش خط و خطاطان» او 
را از معاصرین شاه شجاع درم دانسته است که درست 
نمی‌باشد.از آثار وی.تصویر میر شوقی عارف است که 
روی زمین نشسته و با شاهزاده‌ای صحبت می‌کند و رقم 
«صورت میر شوقی عمل ملک قاسم نقاش» دارد. 
احوال و آثار خوشنویسان (۰)۹۲۰/۳ احوال ر آثار نفاشان 
(۱۱۲۱۲/۲ پیدایش خط و خطاطان (۱۶۶,۱۶۵): تحفه 
سامی (۱۱۱-۱۱۰ دانشمندان و سخن سرایان فارس 
(۰)۱۸۶/۴ فرهنگ سخنوران (0۷۳۷: گلستان هستر 
(چهل» هنت اقلیم (۲۳۰-۲۲۹/۱). 


ملک قمی.مولانا ملک محمد.(وف ۱۰۲۵/۱۰۲۴ 
۶ 2):شاعمتخلص به ملک.ملقب به ملک الکلام.در 
قم به دنیا آمد.سرودن شمر را از جوانی آغاز نمود و از 
زادگاهش به کاشان‌که مجمع شاعران بودهسفر کرد و 
چندی در آنجا به کسب دانش و ادب پرداخت.سپس به 
قزوین رفت و مدت چهار سال در آنجا ماند.در ۹۸۷ ق به 
دکن رفت و ملازمت نظامشاهیان احمدنگر را اختیار نمود. 
اوابا سران آن طایفه مانند:نظامشاه مرتضی معروف به 
دیرانه نظامشاه میران حسین.نظامشاه اسماعیل و نظامشاه 
برهان انی معاصر برد و بریژه از بخششهای مرتضی و 
برهان انی برخوردار شد.وی در این شهر با شاعرانی چون 
فیضی فیاضی و ظهرری ترشیزی»عرفی 
نیشابوری و شکیبی اصفهانی نیز معاشرت و مصاحبت 
داشت.در ۱۰۰۳ ق که احمد نگر به دست عبدالرحیم 
خان.خان خانان‌فتح شدهمولانا ملک تحت ملازمت ار 
قرار گرفت و قصایدی در مدحش سرود.سرانجام با کسب 
اجازه از خانعازم سفر مکه شد.ولی در بیجاپور اقامت 
گزید و به دربار ابراهیم عادلشاه ثانی راه یافت و او را در 
تصاید خرد ستود.وی در آنجا دوباره با مولانا ظهوری 
ملاقات نمود و در همین شهر بود که ظهوری,دختر او را به 
همسری برگزید.به آررد «تاریخ ادبیات در ایران» ملک 
قمی با مشارکت ظهوری ترشیزی و به دسترر عادلشاه 
مجموعٌ «گلزار ابراهیم» و «خران خلیل» را فراهم آورد. 
وی در آن سامان چنان حرمتی یافت که از او با عنوان ملک 
الکلام یاد می‌کردند.در اواخر عمر گوشه نشینی و عزلت 
اختیار نمود و با درویشی و فقر روزگار گذراند و به سرودن 
قصاید مسدحی عارفانه و غزلیاتی در توحید و نمت 
پرداخت. آنچه که ملک در جوانی سروده بیشت به طرز 
وقوع بوده؛ ولی بقیذ اشمار وی غالا به سبک عراقی 


۳۸۹ 


سروده شده است. اشسمارش را بیشتر سماصرانش از 
جمله‌:تقی کاشی: محمدامین رازی و عبدالباقی نهاوندی 
ستوده‌اند. در بیجاپور درگذشت و او را: بنایر وصیتی که 
کرده بوده در همان شهر‌نزدیک مقبر میر سنجر 
کاشی,دقن کردند.از دیگر آثارش: مثنوی «نورس نامه؛ یا 
«منیع الانهار» که به مشارکت دامادش ظهرری ترشیزی 
سروده است؛ مثنری «صنم و برهمن». 

آذر(۱۳۱۵/۱۳۰۰/۳)یضا‌المکنون (۵۳۰/۱): 


تایخ امیات در بان (۹۵۷۹۲۹/۵ تاریخ نظم و نخر 
(۲۳۲-۲۳۳): تذکر؛ میخانه (۳۶۲-۳۵۱)الذریعه (۷/ 
۵ ۶۸/۱۴۱۳۵۷۷۳ 
۹ ریحانه (۰)۳۸۹/۵ سرو آزاد (۰)۳۳-۳۱ عالم آرای 
عباسی (۱۸۴-۱۸۳/۱): فرهنگ ادیات فارسی (8۸۰): 
فرهنگ سخنوران (۸۷۵-۸۷۲): نهرست نسخه‌های خطی 
فسسارسی (۱۳۲۳۵۰۳۲۳۲۱۳۰۶۸:۲۹۹۱/۷۰۲۵۲۲/۲ 
کاروان هند (۱۳۵۵-۱۳۲۰/۲)؛ لفت نامه (ذیل /ملک 
قمی)؛ مآثر رحیمی (۴۸۹-۲۲۶/۳): مجمع الوا 
(۱۹۰-۱۸۹): مسنظرمههای نارسی (۵۴۶۵۲۲ نتای 
الافکار (۶۳۲۶۳۲ هفت اقلیم (۵1۵-۵۱۰/۲ 


ملک الکتّاب شیرازیمیرزا محمد. فرزند میرزا محمد 
رفیع.(س سیزدهم و چهاردهم ق)؛نویسنده.ملقب به خان 
بهادر و ملک الکتّاب. در بمبلی مقیم بود.از آثار وی ,آثار 
الاحزان» بسا «رباض البکاء»؛ «آداب الیش درر 
الاسرارءالف نهار»؟ «آیات الولاية و برهان الهدایةء؛ 
نامه و اندرز نامه‌ها», در مواعظ؟ «عشرت النساء؟:در 
سلوک زنان با شوهران؛ «کشف الصناعه و مخزن البضاعهه 
و مختصر و متتخب آن به نام «منتخبات و مجبریات 
محمدی»! «نخب جابری»:در علم اکسیر؛اهتمام در اتشار 
کتاب‌های: «آیین در قاتون سلطنت»»«تاریخ گیتی گشاء در 
تاریخ زندیه؛ «ناریخ مساوراهءالسهر»+تذکر؛ دولتشاه 
سمرقندی»«تذکر؛ مرآةالخیال» امیر شیر علی خان 
لودی»«جامع العلوم» یا «ستینی» امام فخر رازی:«دیوانه 
خواجه نصیر طوسی» «دیران» سلمان ساوجی»:زيتة البلاد 
فی تاریخ بغداد»» «گنجينة دانش» مسحثار الدوله 


اترییت 


یوسف»«مجمم الصسنایع» کامران شسیرازی؛ «مفتاح 
التفاسیر» حافظ محمد شریف ین عبداش بالی زاده.«نزهة 


الارراح» میر حسین حسینی هروی این میر عالم»«نقد 
التصوص فی شرح الفصوص» صدر الدین قونوی: 
الذریعه (۱۳۸۲۷/۷۱۳۹۸/۶۰۲۹۱۱۲۵۱۱۲۳۷:۳۲/۳/۱ 
۷ ۰ ۷ ریحانه (۳۹۴/۵): نهرست 


ملک‌المتکلمین 


کتابهای چاپی فنارسی (۰۱۹۹۰۱۴۱۰۸۰۰۷۴۰۲۲۰۱۰/۱ 
۱ 
۷ اه ۵۲۹ مه ۵۲ 
۵ ماگ ۰۱۰۸۴ ۰۱۱۵۳۰۱۱۴۰ ۱۱۱۶۵ 
۱۱۹۲ ۱۵۲۶ ۱۱۵۲۶۱۵۳۵ ۵۱۳ عفها 
1۱ 
۲ ما ماه ۱۹۷۶ ۵۱۹۲۸ ۰۱۷ 
۸ ۸ ۱۲ ۱۲ 1۵۹ ۵۷ 
۱ 
۱ 
۷ ۰۳۱۸ ۱۳۲۵۶ ۱۳۲۶۵ ۰0۳۳۰۰۳۲۹۹ مسژلفین 
کتب چاپی (۸۲۲۸۳۹/۵). 


ملک‌الکتاب فراهانی -مگلبن فراهانی. 


مسک‌الکلامی: عصبدالجمید -مامیرالک تاب 
ملک‌الکلامی, 


ملک المتکلمین: تصراث» فرزند محسن, 1 
(۱۲۷۷-مقترل ۱۳۲۶ ق)»واعظ و از بنیانگذاران مدارس 
جدید.در اصفهان به دنیا آمد.پس از تحصیلات مقدمائی به 
فراگرنتن خکمت الهی پرداخت و یک دورة کامل فلسفه را 
نزد آخوند ملا صالح فریدنی آموخت.وی در بیست و دو 
سالگی به مکه مشرف شد و هنگام بازگشت به هتدوستان 
رفت.مدت در سال در آنجا تحصیل نمود و مدرسه‌ای به 
سبک جدید و به نام خودش در بمبثی تأسیس کرد.ا و کتابی 
به نام «من الخلق الی الحق»»برای بیداری مسلمانان نوشت 
که فرقا اسماعیلیه را بر ضد خود برانگیخت و منجر به 
تبعیدش از هندوستان و بازگشت به ایران شد.سلک 
المتکلمین در برشهر با سید جمال الدین اسد آبادی 
ملاقات کرد. به اصفهان رفت و به مسوعظه 
پرداخت.وی بعد از مخالفتهایی به آذربایجان و از آنجا به 
تهران و سپس به بادکوبه رفت و با طالبوف دیداری داشت 
و به کمک تجارء مدرسه ایرانیان بادکوبه را تأسیس کرد.بعد 
از مدتی از رفتن وی به اروپا ممانعمت شد و او از عشق آباد 
به مشهد رفت.وی از مشروطه خواهان و ناطقی زبردست 
بود.سرانجام بعد از به توپ بستن مجلس به فرمان محمد 
علی او راءدر باغ شامه خفه کسردتد.از دیگر آثارش: 
«رژیای صادقه»,با مشارکت سید جمال الدین واعظ 
اسدآپادی و حاج فاتح الملک و اسداله خان. 

تاریخ انقلاب مشروطبت ایران (۱۶۵/۱۵۶/۱)» تذکرة 


ملک محمد 


اور (۰)۵۲۱-۵۲۰ روز شمارتأرخ (4۳۱0۲۹/۱: سح 
حال رجال (۳۲۷-۳۴۶/۴): فرهنگ ریعال قابتار (6۱۸۳: 
فهرست کتابهای چاپی فارسی (۸۳۱۵۹۰۱۷۹۵/۲ مزلفین 
کتب چاپی (۵۹۰/۶- ۵٩۱‏ 


ملک محمد.فرزند حاجی یوسف.(س سیزدهم 
ق)»میناساز,گویا وی در نواحی تفقاز زندگی می‌کرده و در 
آن ولایت فعالیت هنری داشته است. آثار اين هنرمند, 
پیالة شرابخوری استادانه‌ای به یادگار مانده که از طلای 
ناب تهیه شده و بین محدوده‌های لوزی و دایره شکل 
بیرونی آنه‌گلهای تزیینی زیبایی در شیوة قفتازی و 
گرجستانی مینا کاری گشته است.با رقم:«عمل ملک محمد 
ولد حاجی یوسف». 


قاشان (۱۲۱۳/۳. 


#سال رآ 


ملک محمد قزوینی.(ز ۱۲۴۱ ق)؛نقاش و خطاط.از 
اهالی قزوین و مردی درویش مشرب برد.وی خط و نقاشی 
را در هم آمیخته و شیره بخصوصی ابداع کرده بود.علاوه 
بر این.خط نستعلیق و شکسته را استادانه می‌نوشبت و 
خطرط طفرایی ابتکاری را نیز با تزیبنات نوک قلم زیباتر 
ساخته و حالت تصویری به آنها می‌داد.از آثار نقاشیخط او" 
مغ بسماله استادانه‌ای که از جملات بسمالَرغ 
مخصوصی نقاشی کرده و حواشی و جوانب خط را 
دندانه‌دار نمرده و بعضی تزیینات اسلیمی نیز در 
گوشه‌های آن به کار برده است.با رقم:«مشقه ملک محمد 
قزوینی ۱۲۳۵»! طغرای زیبای ناد علیاً مظهر المجایب... که 
در شمایل حضرت علی (ع) به استادی و نستعلیق طفرایی 
عمل آورده و رقم نهاده: «مشقه ملک محمد قزویتی ۱۲۴۰ 
در بلده قزوین»! یک قطعه از قطعات شش دانگ و نستعلیق 
که کناره‌ها را زینت داده؛ با رقم؛ «آخر خوشنویسی اول 
گدایی است» مشقه ملک محمد قزوینی 4۱۲۴۱. 

احوال و آثار قاشان (۰)۱۲۱۳/۳ المأثر و الگثار (۲۰۳. 


ملک محمد منشی.(س دهم ق)»,خطاط.از اهالی 
هرات بود و شاگرد خواجه اختیار سنشی هروی.وی در 
شکسته تعلیق مهارت داشت و مدت هشت سال در دیوان 
انشسای سلطان محمد خدابنده صفوی (۹۹۶.۹۸۵ ) 
خدمت کرد و سرانجام در جنگ ترکمان و تکلو با حمزه 

میرزا در صائین قلعه (شاهین دز) ندید شد. 
احوال و آثار خوشنویسان (۱۲۸۰/۴): گلستان هنر (۵۳). 


1۹۰ 


ملکم خان اصفهانی,میرزا ملکم خان ناظم الدوله: 
فرزند میرزا یعقوب خان ارسنی.(ح ۱۳۲۶-۱۲۴۶ 63 
نویسنده,روزنامه‌نگار و شاعر.ملقب به ناظم الدولهدر 
جلفای اصفهان به دنیا آمد.اصل وی از ارامنه جلفا بود که 
پدرش بعدها اسلام آورده و به جدیدالاسلام مشهور شده 
بود.میرزا ملکم خان پس از اتمام تحصیلات مقدماتی جهت 
تحصیل به فرانسه رفت و در آن کشور علوم و افکار جدید 
را فراگرفت.بس از بازگشت به ایران در دارالفتون به شغل 
معلمی و مترجمی پرداخت.وی از مژسسین فراموش‌خانه 
(فراماسونری) در ایران بود.او از حدود ۱۲۸۹ تا ۱۳۰۷ 8+ 
وزیر مختار ایران در لندن بود. سرانجام به دلیل سوه 
استفاده‌های مالی:مانند گرفتن امتیاز لاتاری و فروش آن 
پس از لغو امتیاز‌از مقام خود عزل شد.وی که مسبب عزل 
خرد را امین‌السلطان می‌دانست با او از در مخالفت درآمد 


ر در ۱۳۰۷ ق در لندن به انتشار روزنامه «قانون» مبادرت 
کرد و از مخالفین استبداد شد و ندای قانون و قانونمندی 
سرداد.چنان که پس از استقرار مشروطیت سفیر ایبران در 
ایلیا شد.ملکم خان تمونه خطی را از ترکیب حروف 
الفبای فارسی ابداع کرد که شرح اختراع خود را در 
رساله‌ای به نام «نمونة خط آدمیت» در ۱۳۰۳ ق در لندن 
انتشار داد.او در لوزان درگذشت و جنازه‌اش را به برن 
برَدنذ ز طبق وصیتش سوزاندند.از دیگر آثار وی: «مبداً 
ترقی»؛ «شیخ و وزیر»؛ اهتمام در انتشار «کلمات قصار 
حضرت علی (ع)» با خط ملکمی؛ «در باب تسخیر مرو و 
ترکمان». 


از نما تا روزگار ما (6۴۱» تاریخ بصراد (۱۰۲-۹۶/۲), 
الذریعه (1۶۶/۱۴۰۵۷/۸): شرح حال رجال (2۱۳۹/۲ 
۴ المآثر و الثار (۰)۱۹۷ مکارم الثار (2۱7۹۳/۲ 
۴ مزلفین کتب چاپی (۰)۲۸۸۲۸۴/۶ بادگار (س 
هش ۸و ٩ص‏ ۱۵۶۱۵۵). 


ملک المورخین:میرزا عبدالحسین لسان السلطنه 
فرزند مدایت اف خان.فرزند لسان الملک میرزا محمد 
صتقی سسپهر کاشانی.(ح ۱۳۵۲-۱۲۸۹ )»سورخ 
نویسند؛:روزنامه‌نگار و شاعرءمتخلص یه ادیپ. ملقب به 
ملک المورخین.در تهران به دنیا آمد. نسبش از طرف پدر 
به میرزا مهدی خان, وزیر نادرشاهء و از طرف مادر به 
فتحملی خان ملک‌الشعرای کاشانی می‌رسد. از چهارده 
سالگی به تدوین تاریخ انیا پرداخت و پس از فوت پدرش؛ 
ملقب به ملک المورخین شد و مأموریت نگارش ر اتمام 
دورة کتاب «ناسخ التواریخ» را یافت.وی در ۱۲۹۷ ق وارد 


۳۹۱ 


خدمت فرهنگ شد.میرزا عیدالحسین:در ۱۳۲۶ ق: 
روزنامه ‏ 


عیب نماه وءدر ۱۳۲۷ ق.روزنامة «آزاده وءدر 
۳ ق.روزنامة «شاهنشاهی» را در تهران منتشر کرد. او 
مدتی ریاست معارف و اوقاف کاشان را بر عهده داشت.از 
دیگر آثارش:تاریخ يومية ایران»؛ «المعاریف»؟ «خلاصة 
الاعصار فی تاریخ بختیاره 
تاریخ جوایند (۵۷۵۶/۳۰۱۴۱۰۴۳:۲۱/۱):الذریمه 
(۰)۱۹۵/۲۱۰۲۹۸-۲۹۷:۲۳۶/۲ ریسسحانه (۳۹۵/۵): 
مولفین کنب جاپی (۰)۷۶۲-۷۶۳/۳ یادگار (س هدش ۱ و 
۲ص ۱۰۰-۹۹). 


مسلکی؛ شبیخ محمد بان فرزند عبد العظیم. 
(۱۴۱۹۰۱۳۲۴ ق) عالم دینی» فقیه اصولی و مفسر. در 
ترک از توابع گرمرود میانه آذربایجان به دنیا آمد. در همان 
جا ادییات عرب؛ منطق, اصول و فقه را در محضر سید 
راسع کاظمی ترکی؛ که از شاگردان برجست آخوند 
خراسانی بود؛ فراگرفت. در ۱۳۴۹ ق به مشهد رفت و در 
سطوح عالی نزد آیت‌الله شیخ هاشم قزوینی و در فلسفه و 
کلام نزد آیت‌اله شیخ مجتبی قزوینی و در درس خارج نزد 
زعیم حوز؛ علمیه مشهده آیت‌اله میرزا محمد آقازادة 
خراسانی؛ تلمذ کرد. او همچنین یک دوره اصول فقه و یک 
دور؛ کامل اصول عقاید و معارف اسلامی را از محضرٌ 
آیت‌ال میرزا مهدی غروی اصفهانی استفاده نمود و از 
ایشان به دریافت اجازه اجتهاد و نقل حدیث نایل آمدء 
اجازه‌ای که آیتاله حجت کوهکمری نیز آن را تأیید کرد 
او از معتقدان به مکتب تفکیک محسوب می‌شد. بعدها در 
قم مورد توجه آیت اه بروجردی قرارگرفت و پس از 
سکونت در آنجا عهده‌دار تدریس خارج اصول و تعلیم 
تفسیر و معارف اسلامی گردید.او در طول عمر خویش 
تلاش بسیاری برای کمک به محرومان و اقدامات زیادی 


در امور عام المنفعه نمود. در قم درگذشت و در شیخان 

دفنن شد. از آثارش: «بدائع الکلام فی تفسیر آیات 

الاحکام»؛ تفسیر «فاتحة الکتاب»! «مناهج بیان ».در تفسیر 

قرآن؛ «تفسیر القرآن الکریم»؛ «الرشاد»: در توحید و معاد؛ 

درر؛ٌ کامل درس «اصوله آیت ال آقا سیرزا سهدی 

اصفهانی؟ رساله در «حبط و تکفیر»؛ رساله در «خمس». 
تربت پاکان قم (۳/ ۰۱۰۵-۷۹ شیخان قم (۳۱۷-۳۱۰: 
کسیهان فسرهنگی (س ٩.ش‏ ۰۱۲ص ۳۱-۲۰: گنجينة 
دانشمندان (۲/ ۰۲۷۲-۲۷۱ ۹/ ۳۵۲-۳۵۲). 


ملکی» میرزا جواد.فرزند شیخ شفیع تبریزی. (رف 


ملکی تویسرکانی 


۳ )۰ فقیه اصولی: عالم دینی؛ عارف و 
مدرس. به جهت انتساب به خانواد؛ ملک التجار تبریزی به 
ملکی معروف شد.در تبریز به دنیا آمد.پس از فراگیری 
مقدمات علوم به نجف رفت و در محضر شیخ آقا رضا 
همدانی:صاحب «مصباح الفقیه»بفقه و آخوند ملا محمد 
کاظم خراسانی اصول.و محدث نوری علم حدیث و درایه 
را فراگرفت و از آخوند ملا حسینقلی همدانی تهذیب نفس 
آموخت.پس از رسیدن به درجات علمی بالا در ۱۳۲۱ + 
به ايران بازگشت و در تبریز سکنی گزید و عهده‌دار تدریس 
فقه و اصول و اخلاق و تفسیر گردید.در جربان نهضت 
مشروطه از تبریز به قم مهاجرت نمود و در آنجا سالها به 
تدریس پرداخت و در مدرسة فیضیه درس اخلاق عمومی 
گفت. حاج آقا حسین فاطمی قمیآیت ال خریی.امام 
خمینی و آیت ال مرعشی نجفی و آقا سید محمود یزدی از 
جمله شاگردان ری بودند.وی در قم درگذشت و در 
قبرستان شیخان به خاک سپرده شد.ازآثارش:هاسرار 
الصلاة؛ «المراقبات السنة»؛ رساله هلقاءال» یا «رسالا 
لقائیه»ددر سیر و سلوک:به فارسی. 

آينة دنشوران (۰)۱۲۲.۱۳۱ اصیان السیمه (۴/ 141۵۲ 


تاريخ قم (۱6۲۵۶ الاریمه (۲/ ۱۴۷ ۱۸/ 6۳۲۸۳۲۷ 
ریحانه (۵/ ۰0۳۹۷ شبخان قم (۳۱۰-۳۰۵) طبقات اعلام 
الشیعه (فرن ۱۴/ ۰0۳۳۰-۳۲۹ علماه معاصرین (۱6۱۳۷ 
معجم رجال نجف (۳/ ۰6۱۲۴۳۲-۱۲۴۲ ممجم‌الملفین 
۱۶۶۱ 


ملکی تویسرکانی؛ملکی بیگ.(وف ۱۰۰۴/۱۰۰۲ 
۰ ق):شاعر.اهل سرکانه از توابع همدان؛ بود.از راه 
کشاورزی امرار معاش می‌کرد.در زمان اکبر شاه (4۶۳- 
۴ ق) به هندوستان رفت و به وسیلا شیخ فیضی به 
دریار ره یافت و منصب بخشیگری بنگالهبه او داده شد و 
پس از چندی به منزلت دیرانی کشمیر ارتقا یافت. ملکی در 
اراخر عمر به عتبات مسافرت نمود و در آنجا با قربی 
دماوندی مصاحبت داشت. به گفتة صاحب «الذریعه» از 
قول «صبح گلشن» و واله داغستانی؛ وی در کربلا نوت 
کرده و به آررد؛ صاحب «بزرگان و سخن سرایان همدان»» 


از قول تسقی کاشی؛ در نجف درگذشته است.وی در 
تحصیل علوم ظاهری و فنون شاعری سرآمد بوده و 
اشعاری از او در تذکره‌ها ذکر شده است. 
بزرگان و سخجن سرایان همدان (۳۱۵-۳۱۴/۱ تریخ نظم 
و نشر (۶۶۰۵۱۰) الذریعه (۰)۱۱۰۰۱/۹ صبح گلشن 
(۴۴۸۲۴۷): فسرهنگ سخنوران (۰)۸۷۶ کاروان هد 


ملکی سرکانی 


(۱۲۷۸۰۱۱۳۲/۷)سجم الضواص (0۳۷۰۱۷۶ نتایج 
الافکار (۶۲۲) هفت اقلیم (۵۶۹/۲). 


ملکی سرکانی -» ملکی تویسرکانی. 


ملکی قزوینی؛میر ملکی»فرزند ظهیرالدین ابراهیم.(ز 
۹ ق):شاعر,پدرش متخلص به علمی و از ملازمان 
شاه عباس اول بود.ملکی.از وطن خود قزوین»همراء پدر 
مسافرت‌هایی به عراق.مشهد و هرات و غیره داشت. در 
۹ ق از پدر جدا شد و عازم هندوستان گردید.در آگره 
به خدمت اکبر شاء (۱۱۱۴-۹۶۳ ق) درآمد ر پس از او 
ملازمت جهانگیر شاه (۱۰۳۷-۱۰۱۴ ق) را اختیار نمود و 
در بعضی از جنگها شرکت داشت. ,در نبردی از افراد کمکی 
میر معزالملک و در نبردی دیگر از افراد مهابت خان و خان 
جهان افغان شد.وی بعدها بهدلیل رنجشی که از خان جهان 
افغان دید به آگره رفت و در خدمت جهانگیر شاه درآمد و 
از افراد کمکی رستم میرزای صفوی»حاکم تتهشد.بعد از 
مدتی دست از خدمت کشید و به دکن رفت و از آنجا پسی: 
از سیر و سیاحت آن ملک.در ۱۰۲۹ ق.به قصد ملاژمت 
شاهزاده پرویز فرزند جهانگی صوبه دار پتن بهاراراهی 
آن دیار شد و «ساقی نامه» خود راءکه مذیل به نام اوبودیبه 
عرض وی رسانید و شاه به فخرالزمانی» صاحب قذکر؟ 
«میخانه» دستور داد که آن را داخل میخانه بگنجاند.ملکی 
بعد از مدتی به قصد ملازمت ابراهیم خان فتح جنگ به 
بنگاله رفت.از آثار وی:«ساقی نامه»؛ «دیوان» شعر. 
تذکرة میخانه ( ۶۹۱-۶۸۰ الذریعه (۱)۱۱۶/۱۲۰۱۱۰۱/۹ 
فرهنگ سخنوران (۸۷۶): کاروان هند (۱۳۵۷-۱۳۵۶/۲. 


ملنجی اصفهانی.ابومسعود سلیمان بن ابراهیم بین 
مسحمد.(۳۹۷.ح ۴۸۶ ق)»حافظ و محدت.نسیش به 
ملنجه.از قرای اصفهان می‌رسد.پدرش از فضلای حدیث 
و ادب بود.ابو مسمود در طلب حدیث به فارس و بصره و 
چبال و بغداد سفر کرد و از محمد بن ابراهیم جرجانی و 
ابربکر بن مردویه و این جولهابهری و ایوسعد ما 
اپرسعید نقاش و ابونمیم حافظ و ابوعلی بن شاذان و 
ابریکر برقانی و ابوالقاسم بن بشران و ابوانقاسم مرفی 
حدیث شنید.استادشابونعيم حافظ,و ابویکر خطیب 
بغدادی و اسماعیل تیمی و احمد بن عمر غازی و محمد 
بن طاهر طوسی و ابوجعفر صیدلانی و مسعود بن حسن 
ثقفی و شرف بن عبدالمطلب حسینی و ابوسعد بغدادی و 
هبة ال بن طاووس مقری و ابوسهل اصفهانی و بسیاری 


۹۲ 


دیگر در شام و عراق و خراسان از وی حدیث شنیدند. 
سمعانی گوید که او حدیث شناسی ماهر بود و توانست 
تصانیفی در زمین؛ شنیده‌هایش گردآورد.ری همچنین بر 
آساس دو «صحیح» بخاری و مسلم استخراجاتی دارد.در 


الاعلام (۰)۳۲۱/۱ انساب سمعانی (1۵ 
الحفاظ (۰)۱۲۰۰-۱۱۹۷/۳ سپرالنبلاء /۱٩(‏ 
۳۵-۱ شذرات اهب (۰)۳۷۸,۳۷۷/۳ طبقات السفاظ 
(۰)۴۶۳-۲۶۷ الصبر (۳۵۲-۳۵۱/۲): لسان المیزان (۳/ 
۳۵۷.۲۵۵ المستتظلم (۰)۶۵۹/۹ میزان الاعتدال (۲/ 
۵۴ 


ملول تویسرکانی -عالهامی کرمانشاهی. 


ملول شیرازی.(رف ۱۳۵۶ ق).شاعرمتخلص به ملول. 


در زمان تتحعلی شاء قاجار می‌زیست و در قطعه‌ای ورود 
شاه را به شیراز خیر مقدم گفت.«دیوان» شعرش مشتمل بر 


پانصد و دوازده بیت می‌باشد.بعضی از تذکره‌ها تخلص او 
تا ملولی آورده‌اند.لازم به ذکر است که صاحب «الذریعه» 
ملول شیرازی راه‌مرد شاعری معرفی کرده؛ اما هلاکو میرزا 
در «مصطبةُ خراب» او را از ز ان شاعر فاجار می‌داند.مطلع 
یکی از اشمار ملولی مزید زن بودن اوست: 
اگر چه بانوی شاهم ملول لیک به عمر 
ز خسوف روز قسیامت دلم نشسد خرم 
الذریمه (۱۱۰۹/۹) زتان سخنور (۲۱۷۰۲۰۷/۲): مشاهیر 
زان (۲۳۷۰۲۲۶): مصطبة خراب (0۶۳) 


ملولی اصفهانیسید خلیفه اسداُ حسینی مرعشی. 
(رف ۶۹/۹۶۸/۹۶۶ ق)»عالم دینی»فضقیه: محدثه 
متکلم. عابد,‌زاهد و شاعر.متخلص به ملولی,مشهور به 
شاهمیر.اصاش از سادات مازندران است که چند نسل در 
اصفهان زیسته‌اند.دوی از علمای عهد شاه طهماسب 
صفوی (۹۸۲-۹۳۰ 3) و جد خلیفه ساطان است.او 
عهده‌دار تولیت آستان قدس رضوی بود.در مقبرف ستی 
فاطماٌ اصفهان مدفون است.از آثارش:حاشیه بر «شرح 
تجرید»؛ حاشیه بر «شرایع»؛ حاشیه بر «شرح چغمینی»:در 
هیئت؛ حاشیه بر «کافی*؛ حاشیه بر «قواعده علامه حلی. 
(۲/ ۱۰۰۹۱۰۰۸ اعیان لشیمه (۳/ 6۲۸۵ 
تاریخ نظم و تشر (۱۴۲۸۴۲۷ ۱۸۲۶ تذکرنالقبور (۱۲۶ 
۱۲۷ الذریعه (۹/ ۰0۱۱۰۱ ربحانه (۵/ ۱0۲۸۹-۲۸۸ 
صبح گلشن (۴۴۸): فرهنگ سخنوران (۸۷۶), 


۹۳ 
ملولی شیرازی + ملول شیرازی. 
ملهمی اردبیلی سب ملهمی تبریزی. 


مسلهمی تبریزی.م لا سلهمی,(وف ۱۰۴۹/۱۰۴۸ 
ق):شاعر,اهل تسبریز بود و در زمان شاء عباس اول 
(۱۰۳۸۹۹۶ ق) می‌زیست.وی در تبریز به ندریس مشفول 
بود و در خدمت پیر بوداق حاکم آنجا به سر می‌برد.بمد از 
مدتی از تبریز به شیراز رفت و به خدمت امام قلی 
خان»حاکم آنجا؛ رسید.بعضی اوقات در مسجد نو شیراز 
به تحصیل می‌پرداخت.ملا محمد مقیم جمفر شیرازی ماده 
تاریخ فوت وی را برابر ۱۰۳۹ ق نوشته است.ناظم تبریزی 
از معاصران او بود.از وی کتاب‌های زیادی باقی مانده بود 


که از بين رفته است.از آثارش: «دیوان» شعر. 
آتشکد؛ آذر (۰۱۴۲-۱۴۳/۱ تذکرة روز روشن (2۷۶۲ 
۵ تذکر؟ شمرای آذربایجان (0۶۳۱۶۲۷/۲: تذکر 
نصرآمادی (۲۶۶۰۲۶۵): دانشمندان آذرسایجان (۳۶۰): 
الذریمه (۱۱۰۲/۹): صیح گلشن (۲۲۹-۲۲۸): فوهنگ 
سخنوران (ع۸۷ گلزار جاریدان (۰)۱۲۱۹/۳ لفت ناب 
(ذبل املهمی تبریزی)؛ مآثر رحیمی (۶۱۴-۶۱۳/۳. 


ملهمی شیرازیمولانا جمال الدین محمد.فرز 
خواجه کمال‌الداین.(س دهم ق)؛نویسنده و شاعره 
متخلص به ملهمی. به گفتُ بعضی از تذکره‌ها وی ابتدا 
عجمی تخلص می‌کرده است. از بزرگان شیراز بود.از علم 
سیاق و نویسندگی؛ آگاهی تمام داشت و اجداد وی نیز در 
ایران به امر نویسندگی اشتغال داشتند.خود او همواره 
دارای مناصب عالی بوده اما پس از مدتی از مشاغل دیوانی 
کناره گرفت و به حجاز سفر کرد و مدت هفده سال ساکن 
مدینه شد و به همین علت به مدنی مشهرر گشت.ملهمی 
به دلیل اشتیا 
اکبرشاه (۱۰۱۴-۹۶۳ ق) به هندوستان سفر کرد.او در 


اق به سیر و سیاحت و مسافرت.در زمان 


آگره درگذشتبه آورد؛ «دانشمندان و سخن سرایان 


قارس» صاحب «خیرال 


در تذکر؛ُ خود از وی یاد کرده 
و می‌تویسد او در شیراز با عرفی شیرازی معاشر بوده و 
مشاعره کرده است.سپس ادامه می‌دهد که چون خودش 
در ۱۰۰۶ ق به شیراز رفته ملهمی را ملاقات کردء است.به 


ملیحی هروی 


این ترتیب ملهمی در ۱۰۰۶ ق زنده بوده اما در «مآثر 
رحیمی» فوت وی ۹۸۲ ق ذکر شده است. صاحب 
«الذریعه» او را در ۱۰۲۴ ق زنده می‌داند؛ اما با توجه به 
شرح حال فرزندش در «مآثر رحیمی» باید گفت که احتمالاً 
این تاریخ مربوط به فرزند اوست. اشماری از وی در 
تذکره‌ها آمده است. 
دانشمندان و سخن سرایان فارس (۵۱۴-۵۱۲/۲) الذریعه 
(۱۱۰۲/۹ فرهنگ سخنوران (۸۷۶)» کاروان هند (۱/ 
۵ مًثر رحیمی (۰۴/۳ ۱۶۰۹۰۶۰۶-۶ هفت افلیم (۱/ 
۵ 


ملیحی بافقی.(س دهم و یازدهم ق),شاعر.وی از 
معاصران تقی‌الدین اوحدی بلیانی (۱۰۳۰-۹۷۳ 8) و از 
غزلسرایان عصر خود بود.اشماری از وی در تذکره‌ها آمده 
است.از اوست: 
تماشای چمن با آن گل رخسار بایستی 
بهار آمد چه سود از سیر گلشن یار بایستی 
تاریخ نظم و نثر (0۶۶۰ تذکرة سخنوران زد (۳۰۸) 
رسمه (۱0۱۱۰۲/۹ صسیح گسلشن (01۹ فسرهنگ 
بخنوران (۸۷۷ 


ملیحی هروی,ابوعمر عبدالواحد بن احمد بن ابی 
القاسم بن محمد.(وف ۴۶۳ ق):محدثمسند و ادیپ. 
مسند هرات بود.اصلش از ملیح از قرای هرات است.از 
اپرمحمد مخلدی و ابرحسین خمَاف و عبدالرحمن بن 
ابوشریح و محمد بن محمد بن سمعان نیشابوری و 
ابوحامد احمد بن عبداله نعیمی و جماعتی دیگر حدیث 
ار «صحیح» بخاری را از ابوحامد نعیمی روایت کرده 
است. ابومحمد بغوی و خلف بن عطاء ماوردی و اسماعیل 
بن منصور مقری و محمد بن اسماعیل فضیلی و دیگران از 
وی روایت کرده‌اند.در «شذرات الذهب» نام او به اش 
ملیجی.منتسب به ملیج مصرذکر شده ‏ آثارش: 
«الرد علی ابی عبید فی غریب القرآنه؛ «الروضة», شامل 
هزار حدیث صحیح:هزار حدیث غریب.هزار حکایت و 
هزار بیت شعر. 
الاعسلام (۳۲۳/۴): انسساب سسممانی (۱)۳۸۳/۵ 
تذکرةالحفاظ (۰)۱۱۳۱/۳ روضات الجنات (۱۶۱/۵- 
۲ ربحانه (۳۶۳۰۳۶۲/۶): سپراللبلاه (۲۵۵/۱۸- 
۲۵۶ شذرات الذمب (۱)۳۱۴/۳العبر (۳۱۵/۲)» کشف 
الظنرن (۱۲۰۲:۹۳۱): معجم البلدان (۲۲۷/۵): معجم 
المولفین (۰0۲۰۵/۶ هدیالمارفین (۶۳۲/۱). 


ممتاز غزنوی 
ممتاز غزنوی -»مختاری غزنوی. 
ممتاز فراهی -ترکمان فراهی. 
ممتاز الملک.مرتضی خان.فرزند میرزا جبار ناظم 
المهام.(وف ۱۳۰۴ ش)؛تویسنده,در جوانی به خدمت 
وزارت امور خارجه درآمد.در ۱۲۸۵ ش وزیر مختار ایران 
در آمریکا شد.وی وزیر معارف و اوقاف در کاینه‌های 
سپهسالار و وشوق الدرله و مستوفی السمالک بود.از 
مهم‌ترین کارهای وی در زمان وزارت فرهنگ و سعارف: 
تأسیس موز؛ ملی و تلاش در تأسیس بیمارستانی جهت 
معالجه زنان بود.ممتازالملک پس از کناره‌گیری از وزارت 
معارف به وزارت امور 
وزیر مختاری ایران در پطروگراد خدمت کرد.مدفن او در 
امامزاده عبداله شهر ری می‌باشد.از آثار وی:#تریت» یا 
«دور؛ تعلیمات ممتازیه». 
روز شمار تاريخ (۰)۱۷۵۰۱۲۳۰۱۱۳/۱ فهرست کتابهای 
چاپی فارسی (۰)۱۳۶۹۰۸۴۷/۱ وزرای ممارف ایران: 
(۶۵-۶۲» وزیران علرم و معارف و فرهنگ (3۸-۱۵۳() 


خارجه رقت و چند سالی با سمت 


ممشاد دینوری.(رف ۲۹۹/۲۹۸/۲۹۷ ق)امبوفی رِ 
عارف. ظاهراً مسمشاد نام اصلی او و احتمالاً محفّت 
محمدشاد است.اهل صراق بود.در زمان مقتدر عباسی 
می‌زیست و از بزرگان عرفا و مشایخ طریقت عصر خود به 
حساب می‌آمد و از اقران جنید و رویم و نوری و در بین 
خلفای جنید بغدادی برتر بود.ابویکر محمد بن عبدال 
رازی حافظ از وی کلماتی را نقل کرده است.از اوست:" راه 
حق دور و صبر بر حق بس سخت است. * 
تاریخ گزیده (۶۲۷ تذکر: الارلیاء (۱)۱۶۰-۱۵۷/۲ 
ترحمة رسالة تشیربه (۶۱۶:۵۲۷:۵۲۶۰۲۵۶): جستجو 
در تسصوف (۱۸۵): حسلية الاولیاء (۳۵۲-۳۵۳/۱۰): 
دایرةالمعارف فارسی (۲۸۵۶-۲۸۵۵/۲)» ریحانه (0۷/۶: 
سیرالنبلاء (۵۶۳/۱۳ صفة الصفوة (۱)۲۹۰-۲۸۹/۲ 
طبقات الصوفیه سلمی (۳۱۸-۳۱۶)» طبقات الصوقیه 
هروی (۲۵۹-۲۵۳), لغت نامه (ذیبل اسمشاه دیتوری): 
نفحات الانس .)٩۳-۹۲(‏ 


منتجب‌الدین رازی؛ابوالحسن علی بسن موقق‌الدین 
ابوالقاسم عبیدانه بن شمس‌الاسلام حسن حسکا.(۵۰۴- 
بعد از ۵۸۵ 3 عالم امامی؛ فقیه, حافظ ر محدث. 
معروف به شیخ منتجب‌الدین. نسبش به علی بن حسین بن 


۷۹۴ 


مرسی بن بابوبه قمی می‌رسده لذا به اين بابویه رازی نیز 
مشهور است.در خانوادة علم و تقوا نشو و نما یافت. ابتدا 
در شهر ری نزد استادان آنجا و هر استادی که از ری 
می‌گذشت به طلب حدیث پرداخت.در مقدمه «اللهرست» 
برای او یکصد و چهل و شش استاد ذکر شده است. او از 
معاصران این شهرآشوب و این ادریس حلی می‌باشد. 
پدرش و شیخ ابرالفتوح رازی و سید مرتضی رازی و سید 
فضل‌الهراوندی و شیخ ابوعلی طبرسی و سید ذوالفقار بن 
محمد حسینی مروزی از مشایخ روایت او بودند.وی به 
واسطه استادش»سید ذوالفقار حسینی مروزی»از شیخ 
طوسی و سید مرتضی علم الهدی و نیز به واسطهُ پدرش» 
از اجداد خود. از جد عالی خود علی ابن بابوبه روایت 
نموده است.امام الدین عبدالکریم رافعی قزوینی.صاحب 
الدوین».از علمای بزرگ عامه,و شیخ برهان الدین محمد 
حمدانی قزوینی و مجدالدین ابوالمجد محمد بن حسین 
قزوینی و ابرموسی مدینی محمد بن عمر اصفهانی از 
شاگردان ری بودند و از وی روایت کرده‌اند.خواجه نصیر 
طرسی از طریق شیخ برهان الدین محمد حمدانی قزوینی 
ار او روایت کرده است. رافعی سال وفات وی را پس از 
۵ ق ذکر کرده است. از آثارش: «الفهرس» یا افهرست 
اسماء علماء الشيعة و مسصنفیهم»که به «فهرست 
متجب‌آلدین» معروف است؛ و در ذکر علمای اسامیه از 
زمان شیخ طوسی تا روزگار مژلف می‌باشد؛ کتاب 
#الاربمین عن الاریعین من الاربمین فی فضائل امیرالمهنین 
(ع)»که در «الذریعه؛ به صورت «الاربمون حدیاً من 
الارب‌مین عن الارب‌عین» آمده؟ «تاریخ الری»! رساله 
«العصرة»:در احکام صلاة و قضا که نسبت این کتاب به وی 
لاعلام (۱۲۵/۵» اعیان الشیعه (4۲۸۷-۲۸۶/۸ لتدرین 
(۲۲۲۰۲۱۹/۳ الثرسعه (۳۲۳۸۰۲۳۲/۱/ ۱۶۱۶۷ 

۳۹۶-۵ روضات الجنات (۳۰۹۳۰۴/۴): ریاض 

الملماء (۰-۱۴۰/۲ ۸6۱۲۹ رسحانه (۱)۱۱۹/۶۰۷۹۵/۲ 

طبقات اعلام الشیعه (قرن ۱۹۶/۶)» فوائد الرفضویه 
(0۳۱۳۰۳۰۹: فهرست منتجب الاین (۳۹۵) الکنی و 

الانقاب (۸۲۱۰-۲۰۹/۳ لقت‌نامه (ذل /اعلی قمی) 

معجم رجالالحدیث (۸۷/۱۲معجمالمزلفین (۱۴۴/۷). 


منتجب الدین همدانی؛ ابویوسف شیخ 
ابی العزٌ ین رشید.(رف ۶۲۳ ق).سقری و نحوی.شیخ 
القراء زنجيلية دمشق بود.از ابن طبرزد و کندی روایت نمود 
و قرآن را برابی الجود غیاث بن فارس نحوی قرا ت کرد و 


۳۹۵ 


در فراگیری «شاطبیه» از سخاوی بهره گرفت.صائن 
واسطی و نظام تبریزی قرآن را بر او قرائت نمودند.از 
آثارش:شرح «المفصّل» زمخشری:در نحو؛ شرح قصید: 
«حرز الاماتی و وجه التهانی»:مشسهور به «الشاطبیقه: در 
قراآت که آن را «الدرة الفریدة» نامید؛ «الفریده با 
«المفید»:در اعراب قرآن کریم. 
الاعلام (۰)۲۲۲/۸ سپراتبلاه (۲۲۰-۲۱۹/۲۳:۴۷۳/۲۱) 
شذرات الذهب (۲۲۷/۵): کشف الظنون (۰۱۲۵۸:۶۴۸ 
۵۹ ۰۱۷۷۶ معجم الملنین (۸0/۱۳ هدیلمارتین 
۳۷۲۸۲ 


مستتظمالحکماء: میرزا مهدی خان صلحی.(س 
سیزدهم ق)» موسیقیدان و پزشک. از شاگردان میرزا 
عبدال بود و در نواختن سه تار مهارتی بسزا داشت و 
شاگردان میرزا عبدال بعد از فوت استادشانءار را جانشین 
استاد خود می‌دانستند. منتظم‌الحکما مدتی هم شاگرد 
محمد صادق خان سرورالملک بود و به همین جهت در 
ردیف نوازی اوه آثاری از آن استاد دیده می‌شود.مهدی 
قلی‌خان هدایت؛مخبرالسلطنه (م ۱۳۳۴ ق) سالها معاصنر 
و معاشر وی بود.سخبرالسلطنه تمام دستگاهها را طیق 
روابت او به خط مرسیقی نگاشته و اين کار در حدود هفت 
سال به طول انجامیده است و اکنون یکی از بهترین متابْعٌ 
مسوسیقی ایسرانی و ردییف میرزا بدا می‌باشد. 
متتظم‌الحکما در زمینه پزشکی نیز استاد بود و در مطب 
خود بیماران را معالجه می‌کرد و به دلیل علاقه به موسیقی؛ 
عصرها نیز کلاس موسیقی دایر کرده بود. حاجی آقا محمد 
ایرانی مجرد؛ اسماعیل قهرمانی؛ سید مهدی دبیری 
نخست و قوامالسلطان از شاگردان وی بودند. 

استادان موسیفی (۵۷.۵۶)» ناريخ موسیفی (۵۰۲/۲ 

۰۷۱۷۵۷۵۱۸۵۸ سرگذ: 


ت موسیقی (۱۲۰/۱- 
۱ مردان مرسیقی (۱۸۱/۳. 


منجم باشی,شیخ میرزا عبدالوهاب فرزند ملا علی 
محمد ین محمد حسین محله نوبی اصفهانی. (۱۲۵۰ 
-۱۲۸۹ ق» ریاضیدان؛منجم» استاد و ادیب. منجم باشی 
مهد علیا مادر ناصرالدین شاه قاجار: بود. از محضر 
پدرش,که جامع معقول و منقل و ریاضیدانی مشهور بود؛ 
استفاده نمود و تحصیلات خود را در دارالفتون ادامه داد و 
سالها در آتجا به تدریس پرداخت.از آثارش:«نجوم القرآن 
فی اطراف الفرقان»» که ترجمه‌ای است به فارسی از 
«کشفالیات» گوستاوفلوگل» مستشرق آلمانی. 


منذری هروی 


اعیان الشسیعه (6۱۳۱/۸» تذکرةاقبور (۴۱۶ الذریعه 
(۸۲/۲۴): شرح حال رجال (۱۵۲/۶) طبفات اعلام 
الشیعه (قرن ۸۰۹4۸۰۸/۱۳). 


مسنجم رشتی, شیخ احمد مه رشتی؛ احمد یسن 
مجمدحسن, 


منجم قمی -» ابونصر منجم قمی. 
منجم گنایادی -ه گنایادی» ملا مظفر. 
منجماٌ کرمانی -بیجه منجمه 


منجیک ترمذیابوالحسن علی بن محمد.(س چهارم 
ق)شاعر.معروف به منجیک چنگ زن.اهل ترمذ بوددوی 
پس از دقیقی در دربار چفانیان به سر می‌برد و مداح 
آنان,بخصوص امیر ابریحیی طاهر بن فضل چفانی (م ۳۷۷ 
ق) و امیر ابوالمظفر فخرالدوله احمد بن محمد 
چفانی,بود.بنا به آورد؛ُ بعضی از تذکره‌ها وی اسرای 
غزنوی را مدح گفته است. منجیک»علاوه بر سدح 
شاهان و ساختن قصاید بزرگ مدحی,در هجو و هزل نیز 
رَد شاعران عصر خود بود و در موسیقی و زدن جنگ 
غته «الذریعه؛ او سمدوح فرخی 


نیز مهارت داشت.به 


سیستاتی (م ۴۲۹ ق) بوده است.«دیوان» او در قرن پنجم 
تمری در ايران مشهور و مورد استفادة امل شعر و ادب 


بوده چنان که ناصر خسرو,در «سفرنامه خود داستان 

استفادة قطران از «دیوان» منجیک را آورده است. امروزه 

«دیوان» وی در دست نیست و اشمارش در مُنگها و 

تذکره‌ها و کتب لغت پرا 
تاریخ یات در یران (۴۲۸-۴۲۲/۱), تاریخ دبس ایران 
(۶۷۳/۱)تایخ نظم و تلر (۳۷)» حدائق السحر فی دفابق 
الشسعر (6۶۹:۶۵۹): دای رتالسسمارف فسارسی 
(۰)۲۸۶۱/۲۰۲۲۴/۱ الذریعه (۱۱۰۵/۹) سسخن و 
سخنوران (۳۷-۳۶)» شساعران بی‌دیوان (۸)۲۵۱-۲۱۶ 
فرهنگ ادبسیات فارسی (۲۸۲ فسرهنگ سخنوران 
(۸۷۹۸۷۸): گنج مسخن (۵۲-۴۹/۱)؛ لباب الالباب 
(۱۲-۱۳/۷) مج الشصحا (۰0۱۱۸۰-۱۱۷۶/۳ صفت 
لیم (۸۶۸۳/۲): 


منذری هروی؛ابوالفضل محمد بن ابی جعفر,(وف 
ق):لغوی؛نحوی»ادیب و مصتف.اهل هرات بود.از 


منشوری سمرقندی 


تعلب و مبرّد ادبیات عرب را فراگرفت.شیخ ابومنصور 
محمد بن احمد ازهری از شاگردان و راوبان وی است.به 
گفته ازهری او سالها ملازمابرهیشم رازی بود و نوشته‌های 
خود رایر او عرضه می‌داشت.حموی گوید که وی نحوی و 
لغوی بود و در اين فن تصنیفات داشت.از آثارش:کتاب 
«نظم الجمان»؛ کتاب هالملتقط»؛ «الفاخره یا «مفاخر المقال 
فی المصادر و الافعال»؟ «الشامل». 
الاعلام (۲۹۸/۶) رب‌حانه (۱۳/۶)؛ کشسف الظسنون 
(۰۱۸۱۳۰۱۷۵۸۰۱۰۲۵ ۱۹۶۱)» معجم الادباء (۹۹/۱۸- 
۱ محجم المژلفین (۰)۱۵۸-۱۵۷/۹ الوافی بالوفیات 
(۰)۲۹۷/۲ هدیةالمارنین (۳۵/۲). 


منشوری سمرقندی»ایوسعد ابوسعید احمد ین 
محمد.(س پنجم ق):شاعر,از گویندگان عهد محمود 
غزنوی (۲۲۱۰۳۸۹ ق) و از مداحان آل ناصر بود.وی در 
صنعت تلوّن (شعری که بدون تذ 
يا بیشتر خوانده شود) مهارت داشت.به آورد؛ «هفت 
اقلیم» منشوری گرچه سخنانش شور در دلها می‌انباشته» 
اما بنابر آنکه شعرش مدون نبوده متداول نگشته است+ از 
آثار وی: «کنز الغرایب» یا «کنز الفریب»: از ایبات ملوّن 
ساخته شده و خورشیدی بر آن شرح نوشته است 
«دیران» شعر. 
ریخ ادبیات در اران (۵۵۵-۵۵۳/۱ تاریخ نظم و نخر 
(۳۷)* ترجمان لبلاغة (۸۸:۶۴): حدانق السحر فی دفابق 
الشعر (۰)۶۷۵ الذریمه (۱)۱۱۰۵/۹ فرهنگ سخنوران 
(۸۷۹ لباب الالبساب (۲۶-۲۲/۲), لفت نامه (ذیل/ 
مسنشوری مسمرفندی؛احمد): مجمع الفصحا (1۳ 
۰۱۱۷۶۷۵ هفت افلیم (۳۲۵/۲. 


دادن کلمات به دو وزن 


منشی اردویادی,میرزا محمد.(س دهم ق): شاعر. 
اصلش از اردوباد آذربایجان برد. ابتدا ملازمت شاه 
طهماسب صفوی (۹۸۴-۹۳۰ ق) را داشت و سپس در 
دربار شاه اسماعیل مورد توجه و احترام قرار گرفت ولی 
سرانجام شاه عباس (۱۰۳۸۹۹۶ ق) به دلیلی از وی 
رتجید و او راکشت. طبع شعر داشت و در نظم و نثر استاد 
بود. از وی اشعاری در تذکره‌ها آمده است. از اوست: 
قاصد آورد به من نامه و از ذوق پیام 
بی‌خودم نامه و پیغام نمی‌دانم چیست 
تاریخ نظم و نشر (۸)۴۹۹ دانش‌مندان آذربایجان (۳۶۱» 
الذریعه (۱۱۰۶/۹)» مجمع الخراص (۲۶) 


۷۹۶ 


منشی اردوبادی طوسی»میرزا زین العابدین,فرزند 
عبدالحسین نصیری.(ز ۱۰۱۴ ق):شاعر»متخلص به 
منشی.نسب خاندان وی به خواجه نصیر طرسی می‌رسد. 
پدرش منشي الممالک دربار صفوی برد و بعد از پدروی 
به منصب منشی الممالکی سرافراز شد.او دارای اقتدار و 
اعتبار بود.به آررده «الذریمه» محتمل است که وی پدر ملا 
محمد آبراهیم بن زین العابدین نصیری طوسی باشد.از 
آثارش:«منظومه» ای دربار؛ آمدن جغال یا چفال اوغلی 
آذربایجانی و جنگهای شاه عباس با ترکان عثمانی«سروده 
شده در ۱۰۱۴ ق؛ «دیوان» شعر. 
تاریخ نسظم و نثر (۰6۷۰۵ تسذکرة تصرآبادی (۰0۲ 
دانشمندان آذربایجان (۰)۳۶۱ الذرسعه (۱۴۱۱/۹۰۲۳۷/۴ 
۵ مصبح گلشن (۲۵۶). 


متشی اصفهانی. میرزا محمد حسن, فرزند میرزا 
تصیر. (س سیزدهم ق).شاعر,پدرش در زمان فتحعلی شاه 
قاجار در تهران به شفل منشی‌گری مشفول برد و خود نیز 
خط شکسته را خوب می‌نوشت. از زمان حکومت سلطان 
متجمد میرزای سیف الدوله (متولد ۱۲۲۸ 3)؛پسر فتحعلی 
شاه به اصفهان رفت و در آنجا به شغل وقایع‌نگاری و 
روزننامه‌نویسی دولت مشفول بود. اشماری از وی در 
رها نقل شده است. 
حدیقةالشمراه (۰)۱۷۱۳-۱۷۱۲/۳ الذریعه (۰)۱۱۰۶/۹ 
فرهنگ سخنوران (۸۷۹) 


مسنشی‌زاده؛داوود؛فرزند اببراهمیم. (۱۳۶۸۰۱۲۹۳ 
ش)؛نویسنده:مترجم و استاد دانشگاه.در تهران به دنیا 
آمد.پس از اتمام تحصیلات ابتدایی و متوسطه‌در 
۰ اش با محصلین اعزامی رهسپار فرانسه شد و در 
۶ شش از دانشگاه دیژن مرفق به اخذ لیسانس ادبیات 
گردید.بعد به آلمان رفت و در ۲ شش دکترای فلسفه و 
دییات خود را از دانشگاه برلن دریافت کرد.پس از خاتمً 
جنگ جهانی درم و افتعاح دانشگاه مونیخ؛در ۱۳۲۶ ش: 
یک قسمت از تدریس ایرانشناسی در آن دانشگاه به وی 
راگذار شد و در ۱۳۲۸ ش برای تدریس زبان فارسی به 
دانشگاه اسکندری؛ مصر رفت و در ۱۳۳۰ ش به ایران 


بازگشت.پس از مراجعت به ایران جمعیت سیاسی سومکا 
(مختصر شد؛ حزب سوسیالیست ملی کارگران ایسران) را 
تشکیل داد.از آثار وی:#دریدر در پی بهشت»؛ «پیکار با 
اهریمن»؛ «کمونیسم و لیبرالیسم»؛ «خط سومک !+ اپسر 
گمشده»:ترجمه! «داربوش یکم»:پادشاه پارسها: ترجمه؛ 


۹۷ 


«دور اندیشی در تکتیک»,ترجمه؟ «طغیان توده‌ها»» 
ترجمه؛ «آسیا در کشمکش با اروپا»‌هون‌ها با ساسانیان 
ترجمه, 

فهرست کتابهای چاپی فارسی (۶۱۰:۳۵۰-۳۴۹۰۳۹/۱ 


۶۵ ۳۳۷ 


۲ مولفین کتب چاپی (۶۱۵۸/۳ 


منشی قمی.خواجه میر محمد.(س دهم ق).خطاط.از 
شاگردان سرآمد خواجه عبدالحی منشی بود و شکسته 
تعلیق را در غایت پختگی می‌نوشت.وی منشی رستم ییگ 
آق قویونلو بود و احکام و سناشیر آن امیر به خط 
اوست.پس از مرگ رستم بیگ ترک ملازمت کرد و در تم 
منزوی گشت. 
احوال و آثار حوشنویسان (۱۲۷۳-۱۲۷۲/۲): گلستان هنر 
(۶۲۵. 


مستشی کناشانی» حسینعلی: فرزند محمدصادق. 
(۱۳۴۹-۱۲۷۱ ش)» شاعره متخلص به متشی. در کاشان به 
دنیا آمد. در کودکی پدر را از دست داد و تحت سرپرستی. 
دایی خود؛ ناصری. که از شعرا و مورخین بود قرار گرفت. 
علوم متداوله زمان را در زادگاهش فراگرفت. بعد به 
استخدام فرهنگ درآمد و به تدریس ادبیات در 


دبیرستان‌های کاشان پرداخت. او مدتی ریاست انجمن 
ادبی صبا در کاشان را برعهده گرفت و با شمرایی چون آزاد 
همدانی.فخرالراعظین؛ءسید احمد خاوری و دیگران 
مجالست داشت.غزل را نیکو می‌سرود و سبکش تلفیقی از 


سبک سعدی و حافظ بود. از آثار وی:«دیوان» شعر در 


حدود بیست هزار پیت. 
سخنوران نامی معاصر (۳۲۰۲-۳۳۹۵/۵). 


منصف اصفهانی؛ غیاث‌الدیین علی /منصور بن 
مسحمد. (وف ۱۰۱۹/۱۰۱۲ ق)شاعرمتخلص به 
منصف.معروف به غیائا.در اصفهان به دتیا آمد و در شیرا 
تشو و تما یافت.در بیست و سه سالگی به هند رفت و در 
آنجا به خدمت میرزا قوامالدین جعفر آصف 
بعد از مدتی به وطن بازگشت و پس از سه یا چهار سال به 
بسرهانپور دکسن رفت و در مسلازمت رستم میرزای 
صفوی.پسر حسین میرزاء‌قرار گرفت و میرزای مذکور او را 
مورد لطف قرار داد و وکالت خود را به او تفویض کرد.وی 
بعد از مدتی به گلکنده رفت و در آنجا ملازم محمد قلی 
قطب شاه شد ولی به دلیل اينکه چندان مورد توجه قرار 


منصف قاجار قوانلو 


نگرفت به برهانپور نزد رستم میرزا مراجمت نمود و تا 
پایان عمر در ملازمت او ماند. منصف در دکن بیمار شد و 
در آن ایام «دیوان» شعری را که ترتیب داده بوده مشتمل بر 
قصیده و غزل و غیره» در پنج هزار و دویست بیت؛ به یکی 
از آشنایان خود سپرد و وصیت کرد که اين مجموعه را به 
آیران برساند و دو روز بعد درگذشت. مولف «تذکرةٌ 
میخانه» اين وصیت نامه را دیده است. از دیگر آثار وی: 
«ساقی نامه»» در یکصد و پنجاه و سه بیت؛ به نام شاه 
عباس اول. 


روز روشن 
(0۷۲: نکر مسیخانه 0۸۹/۱۸۰ اللری مه 
(۰)۱۱۶/۱۲۰۱۱۰۷/۹ فرهنگ سخخنوران ( ۰6۸۸۰ کاروان 
هند (۱۳۶۲۱۲۵۸/۲): هدیةالمارنین (۱00۵۳/۱ هفت 
انیم 6۳۲۲۳۳۸۷ 


منصف تهرانی, محمداسماعیل؛ فرزند شمسا.(س 
یازدهم ق)» شاعره متخلص به منصف. مشهور به مجدا. در 
شیراز به دنیا آمد و در تهران سکنی گزید و به دلیل اقامت 
طولائي در این شهربه تهرانی شهرت یافت. او در زمان 
شاه عباس دوم (۱۰۷۷-۱۰۵۲ ق) می‌زیست. به آررد؛ٌ 
«صبح گلشن؛ منصف همراه سه برادر خود شریفا و مقیما و 
مجیدا ذر عهد شاه جهان (۱۰۶۹-۱۰۳۷ ق) به هند 
رفتبعد از مدتی به شیراز مراجمت کرد و از راه تجارت 
روزگار می‌گذرانید. از آثار وی: «دیوان» شعر. 

تاریخ ادبیات در ایران (۸۶۶/۵)» تذکرة تصرآبادی (۲۵۱): 


دانشمندان و سخن سرایان فارس (۱۲/۴ ۵۱۶-۵ الذریعه 
(۱۱۰۸/۹ ربحانه (۱)۱۶/۶ صبح گلشن (۳۵۸-۲۵۷: 
فارسنامه ناصری (۰)۱۱۸۰۰۱۱۳۵/۲ فرهنگ سخنوران 
(۸۸۰ کاروان هند (۱۳۶۶۱۳۶۴/۲)» کلمات الشهراء 
(۱۷۸-۰۱۷۷): لقت نامه (ذیل /منصف): مرت الفصاحه 
(۱۲۶۱۱ع) 


منصف شیرازی -»منصف تهرانی 


منصف قاجار توانلو. محمدزمان خانفرزند نضلعلی 

خان.( ۱۲۶۴-۱۲۲۷ ق):شاعرمتخلص به منصف.در 

شیراز به دنیا آمد.اصل وی از خاندا! ار بود.در شمیران 

سکونت داشت. وی خط شکسته را نیکو می‌نوشت. از 
آثارش «دیوان» شعر می‌باشد. 

حدیقةاكشمراء (۰)۱۷۲۰-۱۷۱۵/۳ الذریعه (۱)۱۱۰۸/۹ 

طرانق الحسقاتق (۳۲۲.۳۲۱/۳): فرهنگ سخنوران 


منصور بخارایی 


(۸۸۰ مجمع الفصحا (۰)۱۰۳۱-۱۰۱۷/۶ مکارم ال 
۸۳۵/۲ 


متصور بخارایی -»منظور بخارایی. 


منصور زلزل فرزند جعفر بن زلزل رازی.(وف بعد 
۰ ق).موسیقیدان و خواننده.از مردم ری و از استادان 
بنام دور عباسی است.زلزل استاد اسحاق بن ابراهیم 
موصلی و از رامشگران درجة اول عصر مهدی عباسی و 
هارون الرشید بود.وی در خوانندگی»موسیقی و نوازندگی 
بربط (عود) تبحر داشت و اسحاق او را در نواختن بربط 
بی‌مانند می‌دانست.وی در فواصل بعضی پرده‌های بربط 
ایرانی که در آن زمان مرسوم بود؛ تصرفاتی کرد از جمله 
تغیبر فاصله پرده سوم که به وسطای زلزل معروف است. به 
گفته ابوالفرج اصفهانی وی نخستین کسی است که 
بربطهای شبوط مانند را ساخته است.منصور از جوانمردان 
بود که بینوایان را از اموال خویش بهره‌مند می‌ساخت. آب 
انبار زلزل در بغداد, از موقوفات بوده است. 


استادان موسیقی (1۶) الاخانی (22011۱۷-۲۱۶/۵ 
۶ تاریخ سوسیقی (۱)۱۲۸۰۱۲۶/۱ لفت 
نامه (ذپل ازلزل)؛ وفیات الاعبان (۴۲۰۴۰/۱), 


منصور ساوجی تبریزی,مولانا منصور.(س دهم 
ق).شاعر.اهل ساوه بود و در تبریز می‌زیست.به همین 
دلیل به تبریزی معروف شد.وی برای تجارت به شهرهای 
مختلف مسافرت می‌کرد.در عهد همایون شاه (۹۶۳۵۹۳۷ 
ق) به هند رفت و مدتی در سواد در ملازمت موالی و اهالی 
آتجا قرار گرفت و در خدمت محمد بیرام خان خانان (م 
۸ ق) تفرب پیدا کرد.اکثر اشعارش غزل بود. اشعار وی 
در مجلس خراجه بهاهء‌الدین حسن تثاری بخاری خوانده 
می‌شد.از آثارش:«دیوان» شعر. 

تاریخ نظم و نثر (۶۳۷)» کاروان هند (۱۳۶۸۰۱۳۶۷/۲) 


منصور شیرازی ->فکر: 


منصور شیرازی؛میرزا عبدالکریم سعروف علیشاهه 
فسرزند فستحان. (۱۳۴۱-۱۲۸۱ ق).صوفی+عارف» 
روزنامه‌نگار و شاعرمتخلص به مسنصور ملقب به 
ممروف‌علیشاه. از مشایخ سلسلة نعمت اللهی صفی 
علیشاه بود.در شیراز به دنیا آمد.,پدرش تاجر بود. چندی 
و سرودن شعر سپری 


صمرش را با کتابت 


۷۹۸ 


کرد.سپس به تهران آمد و در خانقاه صفی علیشاه سکونت 
گزید و در سلک سرسپردگان و مریدان او درآمد.بعد از 
فوت حاج میرزا محمود خان نایینی؛ به دستور صفی 
علیشاه‌جانشین او شد و به شیراز روانه گردید و در 
خانقاهی در محلهٌ سردزک مشغول ارشاد گشت. در اوایل 
مشروطه انجمن اخوت را تأسیس نمود و در ۱۳۲۶ ق 
روزنامُ «اخوت شیرازه را کرد اما از چهل سالگی 
دست از کارهای اجتماعی کشید و منحصراً با دراویش و 
مریدان خود معاشرت داشت.وی یکی از افرادی بود که 
بعد از مرگ ش خ صفی ادعای جانشینی او نمود. سرانجام 
در شیراز درگذشت و در زیرزمین خانقاه سردزک دفن 
گردید.از دیگر آثارش:«دیوان» شمره‌در حدود ده هزار 


تاریخ راید (۰)۸۰/۱دانشمندان و سخخن سرابان ارس 
(6۵۲۱۵۱۶/۴: سبری در تصوف (۱۴۸-۱۳۷). 


منصور طوسی,خواجه منصور قرابوقه.(وف ۸۵۲ 
ق)شاعر.معروف به خراجه منصور قرابوقه.از اعیان 
ولایت طرس در عهد شاهرخ تیموری (۸۵۰۷۷۹ ق) بود 
که به سلازمت شاهزاده علاءالدوله,پسر بایستقر 
میرزا؛درآمد و به منصب فرمانداری ولایات بزرگ رسید.او 
از شعرا ر فضلا حمایت می‌کرد و همواره با آنها مصاحبت 
داشت.وی با مولانا عبدالوهاب طرسی معاصر و معاشر 
بود.منصور بعد از فوت شاهرخ صاحب دیوان امیر محمد 
خدایداد شد و درکارهای مهم با وی مشارکت می‌کرد.امیر 
محمد بعد از مدتی به او بدبین شد ر او را زندانی کرد و 
مبالفی از او به مصادره .سرانجام خواجه منصور به 
بیماری سختی دچار شد و بر اثر آن بیماری درگذشت. او 
به فارسی و ترکی شعر می‌سرود و اشعاری از وی در 
تذکره‌ها ذکر شده است. 

تذکرةالشمراه (۵۱۵.۵۱۲)» الذریعه (۱0۱۱۰۹/۹ صسیح 
گلشن (۳۵۹): فرهنگ سخنوران (۱6۸۸۱ هفت افلیم 
۶۸۱ 


منصور قاطع روزبهانی.(اوابل س نهم ق)؛قاطع.وی 
معاصر بایستقر میرزا بود و گوبا در کتابخانه آن شاهزاده‌به 
هتر قطاعی اشتنال داشته است.او در خط توقیع نیز 
صاحب قلم بود.از آثار وی قطعه خطی در یکی از مرقمات 
است که جمله‌ای را به خط رقاع نوشته و رقم «کتبه اقل 
عباداه الغنی منصور القاطع الروزیهانی» دارد. 
احوال و تا قاشان (2)۱۲۱۵/۲ 


۳۹۹ 
منصور متطقی ‏ منطقی رازی. 


متصور نسایینی؛بسرخوردار بسیگ.(س بازدهم 
ق):شاعرهمتخلص به منصور.اهل تایین بود.در اردبیل با 
برادرش در خدمت مرتضی قلی خان حاکم آنجا به سر 
می‌برد.یعد از او به خدمت نجفقلی خان» حاکم شیرران؛ 
درآمد و از اين طریق ثروتی بهم رسانید. بعد به نایین 
بازگشت و تا زمان تألیف «تذکر؛ نصرآبادی» (۱۰۸۳ ق) در 
اين شهر در قید حیات بود.وی صدای خوبی داشت و شعر 
هم می‌گفت.اشعاری از او در تذکره‌ها آمده است. 
تذکر: سخنوران بزه (۱۳۰۹-۳۰۸ تذکر؛ نصرآبادی 
(۴۰۶), الذریعه (۱0۱۱۱۰/۹ صیح گلشن (۳۵۹-۴۵۸): 
فرهنگ سخنوران (۸۸۱) 


متصوری اسراهیم؛ فرزند حسینقلی خان, 
(۱۳۴۸۱۲۷۸ ش)؛ موسیقیدان,در تهران به دنیا آمد.وی 
از دوران کودکی علاقة رافری به موسیقی داشت و همین 
امر مسوجب گشت که پدرش او را به مدرسه نظام 
پفرستد.پس از فارغالتحصیل شدن در مدرسه دارالفنون؛ 
در رشتة موسیقی ثبت نام کرد و پس از گذراندن یک دور 
پیج ساله,پایان نامة خود را با ساز تخصصی ویوان آلتو 
دریافت داشت.وی پس از مدتیبرای فراگیری ردیف‌های 
ستتی و تطبیق آنها با نت نزد استاد حسین خان 
اسماعیل‌زاده رفت و توانست کلیه ردیف‌های وی را به نت 
درآورد.از اساتید دیگر ای‌میرزا عبداله:میرزا حسینقلی و 
درویش خان متصوری بودند که با استفاده از آثار آنها 
مجموعه‌ای از ردیف‌های موسیقی را به رشته نت درآورد 
که یکی از کاملترین ردییف‌های موسیقی ایران 
است.منصوری بعد از فراگیری موسیقی علمی و نظری و 
اصیل ایرانی» اولین کلاس موسیقی را با تواعد علمی در 
تهران تأسیس کرد و در ۱۳۱۴ ش در وزارت فرهنگ و 
معارف به سمت دبیر موسیقی دبیرستان‌ها و دانشسراهای 
مقدماتی انتخاب شد.وی همچنین ریاست موسبقی رادیو 
تهران را بر عهده داشت و چندین ارکستر بزرگ در آن 
سازمان تأسیس کرد. یکی از خدمات منصوری به موسیقی 
ایرانی حفظ و اشاعه تصانیف قدیمی است.او در تهران 
درگذشت و در آرامگاه ظهیرالدوله به خاک سپرده شد.از 
فعالیت‌های دیگر وی:ساختن متجاوز از پانصد آهنگ از 
ضربی و ترانه و غیره؛ تألیف تئوری موسیقی؛ همکاری 
مداوم جهت تهیه و تظیمردیف‌های استدصیا با ن‌ 
تأسیس هترکد؛ موسیقی ملی و گردآوری و 


منصوری رشتی 


تنظیم ردیف‌های آواز اسانید موسیقی. 
تاریخ تحول ضبط موسیقی (۸)۳۱۲۰۳۱۰ ریخ موسیقی 
(۶۱۱-۶۱۰/۲): سسرگذشت مسوسیقی (۳۴۰۶۸/۱, 
مردان موسیقی (۸۰-۷۵/۱ 


منصوری.شیخ مهدیفرزند میرزا حسین /حسینقلی 
جهرودی قمی.(تو ۱۳۲۳ ق)؛عالم دینی و مفسر.در قریة 
منصور آباد جهرود قم به دنیا آمد.پس از فراگیری مقدمات 
در ۱۳۴۳ ق به قم رقت و سطوح اولیه را از میرزا محمد 
علی ادیب تهرانی و «مکاسب» و «کفایه» را از آیت ال 
آخوند ملا علی همدانی و حجت الاسلام میرزا محمد 
همدانی و فلسفه و معقول را از آیت ال شاه آبادی و 
آیت‌اله میرزا خلیل کمره‌ای فراگرفت و همچنین از محضر 
آیت ال فسیض و آیت ال مسرعشی نجفی و آیت ال 
گلپایگانی بهره‌مند شد.او به مدت چهار سال در درس 
آیتاله حاج شبخ عبدالکريم حایری بزدی شرکت کرد و 
پس از ايشان از محضر آیت له حجت و آیت ال سید 


امبحمد تقی خوانساری و آیت ال بروجردی استفاده 
نمردپس از درگذشت آیت ال بروجردی.به امر آیت ال 
شریعتمداری به تهران آمد و به اقامهٌ جماعت و انجام امور 
دینی پرداخت.از آثارش:«حيوة الست؟؟ تفسیر #سورةٌ 
انعام4 تفشتیر «سورة عم یتسانلون»؛ رساله‌ای در «ضناء! 
رساله «چرا لازم است خدا را شناخت 


و معتقد به وجود او 

شده؛ جزواتی در «تقریرات» فقه و اصول اساتید خود. 
آبستة دانشسوران (0۳۷۲-۳۷۱: گسنجينة دانشمندان 
(۶۹۶۸/۶ مزلفین کتب چاپی (۲۲۹/۶). 


منصوری رشتی, ذبسیح ال حکسیم‌الهی فرزند 
انتخاب الدوله. (۱۳۶۵-۱۲۸۸ ش)»نویسنده و مترجم.در 
شت به دنیا آمد. پس از گذراندن دور ابتدایی به همراه 


پدر‌برای ادامه تحصیلبه فرانسه رفت و زبان فرانسه را به 
طور کامل آموخت.پس از بازگشت بهایران؛به کار لیف و 
ترجمه پرداخت و آثار فراوانی از زبان‌های انگلیسی و 
فرانسه و عربی ترجمه کرد.دامتة فعالیت وی در زمینه‌های 
رمان پلیسی:رمان تاریخی؛زندگینامه و آثار تاریخی 
می‌باشد.منصوری نخستین کسی بود که آثار موریس 
مترلینگ,نویسنده و متفکر بلژیکی»را به فارسی ترجمه 
کرد.از دیگر ترجمه‌های وی::محمد (ص) پیغمبری که 
باید از نو شناخت»؛ «مغز متفکر جهان شیعه»؟ «امام حسین 
1 و ایران»؛ «آرارگی من#؛ «اسرار هفت گانه»؛ «افکار 
کرچک و دنیای بزرگ»»جلد چهارم «اندیشه‌های یک مغز 


انگلستان»؛ «خداوند بزرگ و من»»جلد دوم «اندیشه‌های 
یک مغز بزرگ»؟ «دنیای دیگر» یا «صحنه ستارگان:! «زنبور 
عسل»؛ «سقوط پاریس»؛ «سقوط فرانسه»؟ «سه سال در 
ایران» یا «سیاحت نامه کنت دوگویینو»؛ «عجایب آمریکاه؛ 
«قلب پاک»؛ «قهرمان تمدن»؛ «کاشف مانیتیسم»,(مسس) 


الذریعه (۱۳۲۶۶/۸۰۱۲۲۰۱۲۱/۷ ۱۳۰۵۳۹ 3۶۲ ۱۵ 


۹ فسهرست 
کتابهای چاپی فارسی (۱۲۵۰:۳۵۹:۳۰۱۰۲۱۲۶۸/۱, 
۵۲ ۱ 


۸۹ ۱ ۷ ۳3۵): کبهان شرهنگی (س ۳.ش 
۳.ص ۰0۳۷ مژلفین کتب چاپی .٩۵-۸۸/۳(‏ 


متطقی رازی؛ ابومحمد منصور بن علی,(وف ح ۳۸۰ 
ق) شاعر» متخلص به متصور و منطقی. از معاصران 
صاحب بن عباد:وزیر مزیدالدوله و فخرالدرله دیلمی,بود 
و صاحب پیوسته اشمار او را مطالعه می‌کرد.او در سرودن 
آشمار دری استاد بود و شعر فارسی و عربی را نیز با 
مهارت می‌سرود.منطقی را شاید بتوان از قدیم‌ثوین 
شاعران پارسی گوی عراق دانست.به آورد؛ «لباب الالیاب» 
در آن رقت که استاد بدیع الزمان همدانی به خدمت ار 
پیرست دوازده ساله بود.مرگ وی ظاهراً مایین ۳۶۷ 
قءابندای وزارت صاحب بن عباد تا ۳۸۰ ق سالی که 
بدیع الزمان همدانی به خدمت صاحب پیوست.بوده 
است.از آثارش:*دیوان» شعر. 

تریخ ابات در ایران(۲۳۳-۲۳۱/۱).تريخ ادبی اسران 
(۶۶۲: ۶۷۴ الارسسعه (۱۱۰۹/۹): ری بساستان 
(۳۹۵-۳۹۴/۲): فرهنگ سخنوران (۸۸۲): لباب الالباب 
۱۸۱۶/۱ لفت تامه (ذیسل امنطقی رازی)؛ مجمع 


القصحا (۱۱۸۱-۱۱۸۰/۳). 


منطقی میبدی ‏ منطقی یزدی. 


منطقی یزدی. قاضی کمال‌الدین میر حسین میبدی: 
فسرزند معین‌الداین, (وف ۴ ق عالم؛ 
صوفی, نحوی. دانشمند ادیب و شاعره متخلص به 
منطقی. ملقب به کمال‌الدین.در شهر میبده از توابع یز به 
دنیا آمد.در شیراز نود علامه جلالالاین دوانی به کسب 
علم پرداخت.در هر یک از رشته‌های منطق,حکمت: 
ریاضی»کلام؛تصوف و احکام اسلامی تحقیقات بسیار 
نمود و در آن مراتب صاحب نظر گردید.او علاوه بر آنکه 


۱ 


۳۰ 


ثر قدرت داشت و عربی و فارسی را خوب می‌نوشت 
به فارسی هم نیکو شعر می‌گفت و در معما و لفز دست 
داشت. علامه دوانی با قاضی میر حسین:شاگرد دانشمند 
خویشبه تبریز مسافرت کردند و در آنجا با شیخ 
ابواسحاق تبریزی مباحله‌ای داشتند که در این مباحته 
قاضی میر حسین بر ابواسحاق تبریزی 
درخواست علامه دوانی از سلطان یعقوب 


وز شد.به 
آق تویونلو. 
حاکم آذربایجان؛ میر حسین به سمت قضارت به یزد 
می‌رود:اما همواره,در مقام استعفا از شغل قضارت و کار 
ارقاف یزد بوده است. حمام قاضی در یزد از بناهای قاضی 
کمال‌الدین بوده که اکنون از بین رفته است. بعضی از 
کتاب‌ها؛ ری را از اهل تسنن خوانده‌اند؛ اما برخی 
نوشته‌اند که او بر اثر اختلاف عقید؛ مذهبی به دست شاه 
اسماعیل دوم صفوی (که به اهل تسنن گرایش پیدا کرده 
بود) کشته شده استلذا می‌توان او را شیمه دانست و با 


توجه به آثارش شیمه بودنش محرز می‌شود.از آثار وی: 
شرح #الهدايةالاثریة»؛ شرح «دیران» امیرالمزمنین (ع) که 
در ۸٩۰‏ ق پایانیافته؛ شرح «کافیه» ابن حاجب! حاشیه بر 
اوطرالع»:در کلام! شرح بر «شمسیه» در منطق؛ شرح بر 
«أداب بحث» شمس‌الدین محمد سمرقندی,به عربی! 
شرح «كلمة المین»؛ شرح «گلشن رازه؛ «جام گیتی نما#‌در 
حکمت به فارسی.که در ۸۹۷ ق از تألیف آن فراغت یافت: 
حاشیه بر «تحریر اقلیدس»؟ «رساله4.در فن معما؛ «دیران» 


شعر. 
اعیان الشیمه (۰)۱۸۷۰۱۷۴/۶ تاریخ دییات در ایران (0 
۹ ناریخ نم و نثر (60۷۹:۲۶۷: 
تحفه سامی (0۷۶» تذکرة سخنورانپیزد (۱01۸۸-۲۸۷ 
تذکرنصرآبادی (۱6۵۱۳۵۱۲ بعامع سفیدی (۳۵۳/۳. 
۵ حبیب السیر (۶۰۷/۴ الذریمه (۰۱۳۶/۶۰۲۵/۵ 
۹ ۸۷۲ ۰۲۶۹/۱۳ ۰۳۳۷ ۱۹/۱۲ ۱6۴۰۰۳۹/۲۳ 
روضات الجنات (۳/ ۰۳۳۵-۲۲۴ ریاض المارفین (1)۱۸۵ 
ریستحانه (۲۸/۶- ۵): سیک شستانی (۲۲۵/۳). 
طاشن الحقانق (۱۲۴/۳- ۱۲۵)» فرهنگ سخنوران 
(۰)۸۸۲ الکنی و الاتقاب (۲۱۶-۲۱۵/۳) لفت نامه (ذیل | 
حسین میبدی)؛ معجم المژلفین (۶۳/۴) یغما (س امش 
هس ۲۲۲-۲۲۱ 


منظر اصفهانی.میرزا محمد.فرزند میرزا عبدالّ.(س 
سیزدهم ق):شاعر.از سادات اصفهان و از عموزادگان 
معتمدالدوله نشاط بود.چون آگاه به امور محاسبات دیوانی 


بود‌همچون پدرانش مشغول خدمات دیوانی شد.وی در 


۳۱ 


تهران,در زمان تألیف «مجمع الفصحاه (۱۲۸۸۰۱۲۵۸ ق)4 
به نویسندگی معاملات دیوانی اشتغال داشت.او پیشتر به 
سرودن غزل می‌پرداخت.از اوست: 
پیش شبهای فراق تسر و آن قد بلند 
قصهُ روز قيامت مسخنی مختصر | 
حدیقةالشمراه (۱)۱۷۲۳-۱۷۲۲/۲ الذریعه (۱۱۱۰/۹) 
مجم الفصحا .)٩۵۱-4۹۵۰/۵(‏ 


متظر کرمانشاهی»ع بدالمجید,فرزند سیرزا 
مسحمد,(وف ح ۱۲۸۳ ق):شاعرروی به علم صناعت 
(کیمیاگری) متمایل بود و تا پایان عمر با جدیت به اين کار 
پرداخت. او بیشتر غزل می‌سرود. از اورست: 
با درد کشان رخت به میخانه کشيدیم 
دادیم گرو جامه و پیمانه کسيدیم 
حدیقفالشمراه (۱۷۲۷۱۷۲۳/۲) 


منظر مازندرانی؛میرزا علی اصغر,(س سیزدهم ق): 
شاعر. اهل مازندران بود.در زمان حکومت معتمدالدوله 
منوچهر خانءدر مازندرانءاز مداحان او بود.قصایدی از 
ری باقی مانده است.از اوست: 

حسبذا بسخت مبارک پی فیروز اثر 


است مرا پایه ز هفت اختر بر 
حدیقةالشمراه (۱۱۷۲۸۱۷۲۷/۳ لذریعه (۱6۱۱۱۰/۹ 
فرهنگ سخنوران (۸۸۲. 


مسنظری سمرقندی.مولانا سنظری.(س دهم 
ق).شاعر.اهل ماوراءللهر بود.به هندوستان مسافرت کرد 
و در مسلازمت بیرام خان»خان خانان (م ۹۶۸ ق) قرار 
گرفت.وی تصمیم گرفت شاهنامه‌ای شامل فتوحات بیرام 
خان بسرایدکه چند داستان از آن را به پایان رسانید و به 
یرام خان تقدیم کرد و او اصلاحاتی در آن انجام داده ولی 
ظاهراً شاعر نتوانست آن منظومه را به پایان برساند. از او 
اشماری به جا مانده است. 


تاریخ نظم و نشر (۱6۵۵۲ تحقه سامی (۳۰۷-۳۰۶), 
الذریعه (۰0۱۱۱۱-۱۱۱۰/۹ شام غرییان (۸)۲۳۳ فرهنگ 
سخنوران (۰۸۸۳۸۸۲ هفت افلیم (۳۸۵/۳. 


منظری کرمانشاهیمیرزا شعبان علی. (س سیزدهم 
ق).شاعر. متخلص به مجمر و منظری. مرد فاضلی بود و 
مجاورت عتبات اختیار نمود. وی تعلیم و ترییت فرزندان 
آقا عبداناء کرمانشاهی راءکه بعد از سید محمد بأقر رشتی 


منظم‌الملک بختیاری 


مردم او را حجةالاسلام خطاب می‌کردند.به عهده داشت. 
سرانجام در عتبات درگذشت. صاحب «حدیقة‌الشمراء» 
رفات او را بعد از ۱۲۸۰ ق می‌داند. از اورست: 
دلم آن غرقه در بحری که محروم از کنار استی 
يان موجه گرداب در سوزان شبرار استی 
حدیقةالشموا» (۱۷۳۰-۱۷۲۸/۳) 


منظری ماوراءالنهری -همنظری سمرقندی. 
منظم بختیاری -ه منظمالملک بختیاری, 


منظم کازرونی؛سید علی اکبر:فرزند سید محمد 
حسین طباطبایی.(۱۳۶۶-۱۳۱۶ ق)؛واعظ و شاعره 
متخلص به منظم.در کازرون به دنیا آمد.علوم مقدماتی را 
نزد پدر آموخت.از اوان کودکی شعر می‌سرود و به دلبل 
داشتن صدای رسا و به تشویق پدر در مجالس سوگواری 
سیدالشهدا به مرئیه خوانی می‌پرداخت.او در تج مرور 
کیب و مطالعة زد کم‌کم رسم وعظ و خطابه را آموخت و 
بر متیر موعظه نیز می‌گفت.در عين حال از نحصیل علوم 
قدیبه و جدید هم باز نماند و زبان انگلیسی و عربی را 
آسوخت.سپس سفری به بوشهر کرد و در یکی از 
تجارتخانه‌های آنجا منشی شد و به مببر هم می‌رفت.پس از 
چند سال به کازرون بازگشت و در ادارهٌ ثبت به عنوان مدیر 
بازرگانی استخدام گردید.در ۱۳۰۲ ش به شیراز رفت و با 
رکن‌زاد؛ آدمیت.صاحب «دانشمندان و سخن سرایان 
فارس»,آشنا گشت و در ۱۳۱۴ ش به خدمت وزارت 


دارایی درآمد.در ۱۳۲۵ ش به رباست دایر؛ٌ مالیاتهای 
مستقیم و غیر مستقیم دارایی لار متصوب گشت.سال بعد 
عازم شیراز شد ولی در گردنة چاهتیز منصور آباد, از دنیا 
رفت و در همان جا به خاک سپرده شد.از آتارش:«نصاب 
الشیّان»:به سبک «نصاب الصبیان» فراهی.در معانی کلمات 
رایج در جنوب ایران بویژه کازرون.از اوست: 

گویند چرخ دون طلب و سفله پرور است 

عیش و خوشی برای سفیهان میسر است 

این دوره بر خلاف طبیعت در این جهان 

ینم که چشم سفله هم از خون دل تر است 

دانشمندان و سخخن سرابان فارس (۵۳۷۵۲۳/۷) 


منظم‌الملک بختیاری,ناصر قلیخان: فرزند اسفندیار 
خان سردار اسعد.(ح ۱۳۷۳-۱۳۰۵ ق)؛ شاعر: متخلص به 
منظم و ناصر, از بزرگان و خوانین بختیاری بود. در فتون 


منظور بخارایی 


شعر و ادب مهارت داشت. وی در اصفهان 
تخت فولاد در مقبر؛ خانوادگی؛ مدفون است. از آثارش: 
«دیوان» شعر؛ در پنج هزار بیت. 
تذکر؛ شعرای مماصر اصفهان (۲۷۰-۲۶۸): الذریعه 
(۱۱۱۱/۹). 


منظور بخارایی؛ملا منظور.(س بازدهم ق): شاعره 
متخلص به منظور.از ملازمان عبدالسزیز خان ازیک (م 
۳ 8 حاکم بخارا بود و با نصرآبادی (ز ۱۰۸۳ 6) 
معاصر,در «الذریعه؛ اسم صاحب عنوان منصور ذکر شده 
است.او طبع شعر داشت و اشعاری از وی در تذکره‌ها 
آمده است.از اوست: 

می‌تاب از هوای باد؛ لسل تو در جوش است 
زمین از سای مسرو خرامان تو گلپوش است 
حدیث کاکلت سرگشته دارد اهل سردا را 
قیامت نسخه‌ای از یاسمین آن بنا گوش است 
تذکرة تصرآبادی (۴۳۸ الذریمه(۱۱۱۱/۹): صیح 

(۳۵۹) فرهگ سخنوران (۸۸۱). 


منظور شیرازی, آقا محمدابراهيیم دنبلی.(وف ۱۲۵۴ 
ق)» عارف و شاعر متخلص به منظور. مشهرر به نقال. از 
راز به تهران آمد و به دربار فتحملی شاه قاجار رأه اف 
و از ندیمان خلوت او محسوب می‌شد و نزد شاه منصب 
قصه خوانی داشت.ضمتاً خدمت حاج محمد جعفر عارف 


همدانی.مجذوب علیشاه رسید و دست ارادت به او داد و 
پس از آن خدمت حاج محمد رضا همدانی رسید و در راه 
تزکیه نفس و تصوف قدم گذاشت.وی در زمان محمد شاه 
منصب خطابت گرفت و به شیراز بازگلت و همان جا 
درگذشت. از اوست: 
زاهد ار سجده به آن کری کند عیب مکن 
کز حرم عشسق به بتخانه کشد صنعان را 
حدیفةالشعواه (۱)۱۷۳۲-۱۷۳۰/۳ داتشمندان و سخن 
سرایان فارس (۵۴۵.۵۴۲/۲) الذریعه (۰)۱۱۱۱/۹ ریاض 
المارفین (۳۱۰-۲۰۹): سفیتةالسحمود (۵۲۳۵۲۱/۲): 
طرائسق القاتن (۰)۲۷۱-۲۷۰/۲ فسارسنامة ناصری 
(۰)۱۱۸۰/۲ فرهنگ سخنوران (۸۸۳): مجمع الفصحا 
(۱۰۰۶/۶)» مسوآت الفصاحه (۶۱۴): مصطبةٌ مراب 
(۱۷۰)» مکارم الگثار (۱۴۸۲/۵) نگارستان دارا (۱۲۹). 


منظوریعباس.فرزند علی. (تو ۱۳۰۰ ش)۰خطاط.در 
تهران به دنیا آمد و تحصیلات خود را در این شهر 


۳۲ 


گذراند.وی از همان زسان تحصیل نزد پدر تعلیمات و 
قواعد اولیه فن خط را آسوخت و بعد از فوت او برای 
تکمیل هنر خود مدت‌ها در محضر میرزا تقی خان حاتمی 
و علی اکبر کاوه مشق کرد؛تا آنجا که از استادان خود 
درگذشت و به مشق خط از روی خطوط عمادالکتاب و 
کلهر پرداخت.منظوری در نوشتن خط نستملیق 
ماهر و توانا و شکسته تحریرش نیز زیباست.آثار خطی وی 
یه چاپ رسیده است. 

اطسلس خسط (۰)۵۹۹ تسذکر؛ خسوشنویسان مسعاصر 

6۸( 


کودکی به آموختن خط پرداخت و در جوانی به 
خوشنویسی شهرت یافت ر مورد توجه اولین استاد 
خودءسید حسین خوشنویس‌باشی قرار گرفت.پس از 
مدتی به تهران آمد و مقیم شد و به کتابت و قطعه نویسی ر 


فرمان نگاری پرداخت.در 
,شد و در آنجا با عمادالکتاب آ 


۴ ش>کارمند ادارة مجلس 
اگردید و شیو خود را به 
ررش او -که خود پیرو میرزا رضای کلهر بود -گردانید.دوی 
علاوه بر نستعلیق,خط شکسته تحریر را نیز خوش 
می‌نرشت و درکتیبه نویسی هم مهارت داشت. منظوری 
شعر می‌گفت و غزل‌های عارفانة وی جمع آوری شده 
ولی به چاپ نرسیده است.از شاگردان اوه فرزندش عباس 
منظوری؛ است. وی در صحن مزار حضرت معصومه 
(ع):در قم مدفون است. از آثار اوییک دوره رسم المشق به 
عنوان «نگارش منظوری», که سالها در مدارس ایران مورد 
استفاده بود؛ یک نسخه «گلستان» سعدی و یک نسخه 
«رباعیات» خیام.ککه به چاپ رسیده است؟ یک نسخه 
#بوستان» سعدی و «لیلی و مجنون» نظامی و منتخب 
«تفسیر منظرم؛ صفی علیشاه و جنگهای متعدد؛ یک نسخه 
«خمسذه نظامی,به قلم تستعلیق کتابت عالیبا 
رقم‌های:هزاران شکر خدائی را که توفیق نوشتن عطا 
فرمود..ددر روز چهارشنبه بیست و ششم امرداد ماه یکهزار 
ر سیصد و نوزده خورشیدی,وقتی که مرا عمر در حدود 
پنجاه و دو سال بود...علی منظوری پور شاه اویس...» و 
«تقدیم کتابخان مجلس شورای ملی نمود علی منظوری 
حقیقی 0۱۳۲۰؟ اثر گرانبهای اوکتیبه‌های سر در ورودی 
مقبرهُ نور علیشاه:در صحن امامزاد» حمزه:در شهر ری و 
ند تیه در مساجد و تکایا و بقع اطراف تفرشر . 
خوشنویسان (۱۰)۴۸۸-۲۸۵/۲ لس خحط 


احوال 


۳.۳ 


پیدایش و سیر تحول هتر خط (۱)۲۱۷-۲۱۶ 
زشنویسان معاصر (۱۰۵:۱۰۲). 


منعم اصفهانی:میرزا شکراقه. فرزند میرزا محمد علی 
مسکین.(ح ۱۳۶۰-۱۲۸۵ ق)» شاعر‌متخلص به منعم. 
اصفهان به دنا آمد.در محضر پدر به فنون شعر و ادب آشنا 
گردید و در سرودن انواع شمر تسلط یافت و غالا نصایدی 
در مدح ائمة اطهار (ع) می‌سرود.وی از پیروان طریق 
نعمت اللهی بود و به میر محمد هادی و پس از او به میرزا 
عباس صابر علیشاء که از شیوخ آن سلسله در اصفهان 
بودند. ارادت می‌ورزید.او در انجمن ادبی شیدا عضویت 
داشت.منعم در اصفهان از دنیا رفت و در تکیة خاتون 
آبدیها دفن شد.وی حدود یکصد هزار پیت شعر سرود.به 
آورده اکثر مخذ نام «دیوان» وی «سفره منعم» است: اما در 
«سخنوران نامی معاصر» آمده که ار منتخبی از اشمار خود 
را به نام «سفرهُ منعم» به چاپ رسانید. 
تذکرة شمرای معاصر اصفهان (1۷۲-۲۷۱): 
(۰۱۸۱۱۸۰ حدیقةالشمراء (۱۷۳۴۰۱۷۳۲/۳)» الذریمه 


(۱۹۱/۱۲۰۱۱۱۲۰۱۱۱۱/۹): سختوران نامی معاصرا 
(۳۲۰۹-۳۴۰۷/۵ مزلفین کنب چاپی (۳۳۷/۳) 


منعم بسخارایی؛میرزا عبدالرحمن؛فرزند قاضی 

بقا.(س یازدهم ق)»شاعرهمتخلص به منعم.اهل بخارا بود 
و رباست آنجا را به عهده داشت.وی معاصر نصرآبادی (ز 
۳ ق) بود و شغل محتسبی داشت به گفت؛ نصرآبادی: 
گریند از نجبای ولایت عراق بود و نزد پادشاه تقرب 
داشت.*شعر می‌گنت و طبعش لطیف بود.اشماری از وی 
در تذکره‌ها آمده است. 

تذکرة نصرآیادی (۴۳۸۲۳۷): الذریعه (0۱۱۱۲/۹» صبح 

گلشن (6۲۶۰: فرهنگ سخنوران (۸۸۳). 


منعم شیرازی.(س بازدهم ق).شاعر و حکاک.اهل 

شیراز و ساکن هندوستان بود.به شغل حکاکی اشتفال 

داشت. به گفت «الذریعه»:محمد افضل سرخوش؛ مولف 

«کلمات الشمراء»: در خردسالی نزد وی مشق می‌کرد.منعم 

در اوایل جلوس شاه اورنگ زیب (۱۱۱۹-۱۰۶۹ ق) در 

هندوستان درگذشت. از آثار وی:#مثنوی».در وصف اکبر 
آیاد یا اکیر شاه؛ «دیوان» شعر. 

تذکر؛ روز روشن (۰0۷۷۳ دانشمندان و سجن سرابان 

فارس (۱)۵۴۵/۴ الذریسعه (۱۱۱۲۰۲۶۰/۹): فشرهنگ 

س‌خنوران (۸۸۴)؛ کساروان هسند (۱۳۶۹/۲): کلمات 


الشمراء (۱۷۶) مرآت الفصاحه (۱۵ع۶) 


منعم شیرازی, آقا محمد ابراهیم:فرزند میرزا محمد 
علی بیگ,(وف ح ۷ ق)»خطاط و شاعر:متخلص به 
منعم.مشهور به آقادوی پیشخدمت خاصه حسیتعلی میرزا 
فرمانفرما و از معاصرین فرصت شیرازی بود.از جوانی به 
تحصیل کمالات پرداخت و سعیشت خود را به کتابت 
می‌گذرانی.منعم خط نستعلیق را خوش می‌نوشت و شمر 
نیز نیکو می‌گفت.از آثار وی علاوه بر «دیوان» شعرءکتابت 
یک نسخه «دیرا» متوچهری داسفانی«به خط نستعلیق 


آثار عجم (۵۶۸): احوال و آثار حوشنویسان (۶۲۶/۳- 
۷ حدیقةالشمراه (۰)۱۷۳۸-۱۷۳۴/۳ دانشمندان و 
سخن سرایان فارس (۰)۵۵۱-۵۲۶/۴ الذریعه (۰6۱۱۱۲/۹ 


ریحانه (۱۸/۶): طراش الحقائق (۲۲۹/۳- 6۲۵۰: 
فارسنامُ ناصری (۰)۱۱۳۲-۱۱۳۱/۲ مجمع الفصها (۵/ 
۹۵۵-۲۴ مرت الفصاحه (۶۱۸-۶۱۶), 


منوچهر.(ز ۱۰۳۵ ق)؛نقاش,تصویرگر شیرین قلمی 
بود.از آثار رقم دار اين هنرمند تصویر شاهزادة جوانی 
است که در کمال استادی نقش کرده و رقم نهاده:منوچهر 
۰۳۵ 


احرال و آثار تفاشان (۱۲۲۵/۳). 


منوچهر.(ز ۱۱۱۲ ق)۰قلمدان ساز و مذهب.از آثار وی 
قلمدان پر کاری است که اسکلت تابوتی دارد و به شکل 
جعبه است.بر رویه قلمدان,دختری به متکا تکیه داده و 
حواشی آن با مناظر شکار و حیوانات گوناگون تزیین شده 
است.با رقم:«غلام خانه‌زاد منوچهر 1۱۱۱۲. 
احرال و آثار نقاشان (۱۲۲۵/۳). 


منوچهر فرزند مقصود بیگ.(ز ۱۰۵۵ ق)+خطاط.از 
آثار وی‌نیک نسخه «مجالس المژمنین» نیم ورقی کرچک: 
در صفحه اول حاشیه مذهب.نسخ تحریر خفی متوسط,با 
رقم:«تد فرغت من تحریر هذا الکتاب فی ۲۲ شهر شعبان 
سنه ۱۰۵۳ بید احقر عبادال متوچهر بن مقصود بیک»؛ 
یک نسخه «مختلف الشیعه؛ نیم ورقی؛ مجدول» 
مذمّب؛نسخ تحریر خفی متوسط.با رقم:«علی ید الفقیر 
الی اه الغنی منوچهر بن مغفرت پناه مرحوم مقصود... 
فی...خمس و خمسین و الف». 


منوچهری دامانی 


احوال و آذار خوشتویسان (۱۲۲۰/۴). 


منوچهری دامفانیابوالشجم احمد بسن قوص بن 
احسمد.(وف ۴۳۲ ق)؛شاعرهمتخلص به منوچهری.در 
دامغان به دنیا آمد. کودکی وی در دامغان گذشت و بخشی 
از جوانی او در کناره‌های دریای خزر و دامنه‌های البرز به 
سرآمد.تخلص وی به سبب انتسابش به فلک المعالی 
منوچهرین شمسالمعالی قابوس‌بن وشمگیر(۰۳ ۴۲۳-۴ 3) 
است که در گرگان و طبرستان سلعلنت می‌کرد و منوچهری 
ظاهرً در آغاز کار در دربار او به سر می‌برده است؛ لیکن از 
مدایح منوچهری در حق این پادشاه قصیده‌ای در «دیران» 
او نیست.پس از فوت منوچهر بن قابوس او به ری رفت و 
مدتی در ملازمت طاهر دییرحاکم ری؛ به سر برد. در 
۶ ق سلطان مسعود غزنوی؛ که از نیشابور به سمت 
گرگان و مازندران لشکر کشیده بوده در مازندران 
منوچهری را از ری فراخواند و به این ترتیب منوچهری 
وارد دربار غزنویان شد.متوچهری بر اثر جوانی و جودت 
ذهن و شیرینی زبان در خدمت مسمود دستگاهی داشت و 
به این دلیل محسود دیگران بود.قصاید و مسمطاتی که,ازن 
منوچهری در دست است پیشتر در مدح سلعطان مسلعود و 
چند تن از رجال درگاه او است.از جمله:علی بن عبید له 
صادق سپهسالار و خواجه احمد بن عبدالصمَد ویر 
ساطان مسعود.و خواجه طاهر دبیر کدخدای ریبو 
ابوسهل زوزنی؛از رجال مسعود؛ و ابوالحسن ین حسن و 
فضل بن محمد و خواجه محمد و غیره.از شعرای معاصر 
او فرخی.زینبی علوی:عسجدی و عنصری است که او 
ظاهراً شاگرد صنصری بوده و قصیده‌ای نیز در مدح 
است‌تادش مسروده است.منوچهری با وجسود 
جوانی؛اطلاعات وسیعی در شعر و ادب فارسی و عربی 
داشت چنان که در اشمارش از مضمونها و اسلوب شاعران 
عربی بسیار استفاده کرد» و اغلب لغتهای نادر و غریب 
عربی را در اشعار خود ذکر کرده و بعضی از قصاید 
معروف شاعران عسرب را تسیز استقبال نمرده 
است.مسنوچهری صاحب « صیل؛ لامبه» مشهوری 
است.وی علاوه بر زبان و ادب عرب و در علم طب ر نجرم 
دست داشته و اصطلاحات نجومی در اشمارش دیده 


می‌شود.ظاهراً مسمط از ابداعات منوچهری است.زیوا 
پیش از او در اشعار فارسی اثری از آن نیست.بعضی از 
تذکره‌ها او را با احمد بن منوچهر مشهور به شصت کله 
یکی می‌دانند و بعضی منوچهری را شاگرد ابوالفرج 
سگزی می‌داندد که جای تردید است.در مورد نام پدر وی 


۳.۴ 


ن تذکره‌نویسان اختلاف نظر وجود دارد و او را 
فرزند قوصءقوس.عوض و یعقوب ذکر کرد‌اند.از آثار 
وی:«دیوان» شعر.که با همه اشتهار و تداول اشمارش 
نسخه‌های قدیم آن در دست نیست و الب نسخ 


موجرداز عهد قاجاریه و قدیم ترین آنها از دور صفویه 

است. 
از فردوسی تا سنایی (۲۲۵-۲۲۲/۱)» با کاروان حله 
(۶۸۵۵» تاريخ ایات در بان (۰)۵۹۷-۵۸۰/۱ تاری 
نظم و نشر (۰)۲۲ تسصوبرها و شادیها گزید؛ اشمار 
منوچهری دامفانی (پیشگفتار6: دايرة السمارف فارسی 
(۲۸۷۷/۲ الذریسعه (۸)۱۱۱۳/۹ رسحانه (۲۰-۱۹/۶): 
سخن و سغنوران (۱۵۱-۱۳۶)» شعر المجم (۱۴۹/۱ 
۸ شمر فارسی از آغاز تا امروز (۵۸ فرهنگ ادبیات 
فارسی (۲۸۶- ۰6۲۸۷ فرهنگ سخنوران (۸۸۵ الکنی و 
الانقاب (۳/ 6۲۱۲ گنج سخن (۱۷۶۰۱۵۹/۱): لباب 
الالباب (۵۳/۲- ۰6۵۵ لغت نامه (ذیل /احمد.منو چهری): 
مجمع لفصحا (۰)۱۲۹۲۱۲۳۱/۳ معارف و معاریف /٩(‏ 
۸ مزلفین کنب چباپی (۲۶۷/۱- ۰08۶۸ هزار سال 
شم نبارسی (۶۳۵۹: هنت اتلیم (۳۳۹-۲۲۶/۷): 
یادداشتهای قزرینی (۰)۱۵۹/۷ یخما (س ۵ش ۰۱۱ ص 
۲«هد6) 


منهاج سراج جوزجانی » سراج لاهوری. 


مسنهی زواره‌ای؛میر منهی.(س دهم ق)شاعرراز 
سادات زراره:از توابع اردستان؛بود.از معاصرین صادقی 
کتابدار و در شمر از شاگردان حاتم کاشی (م ۹۹۷ ق) به 
شمار می‌رفت.وی در زمان اکبر شاه (۱۰۱۱۴-۹۶۳ ق) به 
هند رفت و در زمان شاهزادگی جهانگیر شاه در ملازمت و 
ترییت او ترقی پیدا کرد.تقی‌الدین اوحدی گوید که قبل از 
آنکه سنهی به هند برود او را در اصفهان ملاقات کرده ر 
قریب شش هزار بیت از اشعار او را دیده است. وی عاقبت 
به دست راهزنان به قتل رسید. از اوست: 
گر عمر خضردر گرو بار منت است 

تاریخ نظم و نثر(۵۰۳ الذریعه (6۱۱۱۳/۹» صبح گلشن 

(۴۶۲): فرهنگ سخنوران (۸۸۴)» کاروان هند (۱۳۷۰/۲- 

۱ مجمع الخواص (۰)۸۶-۸۵ هفت اقلیم (۴۴۲/۲). 


منیر حسام.(س سیزدهم ق)؛نقاش,تصویرگ _ و شبیه 
ساز دورة ناصری بود که در گل و مغ نیز مهارد . داشته و 


۳.۵ 


صورت سازی را خوب می‌دانسته است.از آثار 
قلمدان گل و مرغی است که روبه و جوا 
مرغ متنوع مستور کرده و صورت‌هایی نیز بر روبه آن به 
نقش درآورده است»با رقم:«کمترین منیرحسام» 

احرال و آثار نقاشان (۱۲۳۳/۳). 


منیر طالقانی > منیری طالقانی؛میرزا محمد طاهر. 


منیری طالقانی»سیرزا محمد طاهر.(ز ۱۰۴۲ 8: 
شاعر.موطن وی طالقان بود.در آغاز جوانی به هند رفت و 
میدتی در دکنن و لاهنور و پستنه به مسیر و سیاحت 
پرداخت.سپس به اکبر آباد رفت و در ۱۰۴۲ ق به بنگاله 
رسید.میرزا محمد صادق مینا ار را در برهانپور و بنگاله 
دیده وبا او هم صحبت شده است. در همندوستان 
درگذشت.اشعاری از وی در تذکره‌ها آمده است. 

تذکرْ شمرای پنجاب (۸0۳۵۲ لذریعه (۰4۱۱۱۵/۹ صبح 
گلشن (۲۶۳): فرهنگ سخنوران (۸۸۶ کاروان هند 
۳۳/0 


منیری لاهوری -منیری طالقانی؛ میرزا محمد طاهر, 


موافق اصفهانی.میرزا علی اکبر علیشاه نعمت اللهی؛ 
فرزند میر محمد اسماعیل خاتون‌آبادی. (۱۲۵۰- ۱۳۱۲ 
ش).شاعرمتخلص به موافق,ملقب به موافق علیشاه.از 
سادات حسینی خاتون آبادی و پا قلعةٌ اصفهان بود.در 
اصفهان به دنا آمد.پس از فراگیری صرف و نحو و منطق و 
معانی بیان شروع به آموختن علوم اسلامی و فقه و اصول 
نزد اساتید نمود.همچنین از محضر میرزا جهانگیر خان 
نشقایی.حکمت الهی آموخت.در جوانی قدم به سیر و 
سلوک تهاد و نزد یر محمد هادی:هادی علیشاه,به تصفیه 
نفس پرداخت.وی در اصفهان درگذشت و در ت 
در تکية خانوادگی خود دفن شد.از آثارش:«دیوان» شعر. 

تذکر؛ شمرای مماصر اصفهان (۴۷۵-۴۷۳) تذکرةالشبور 
(۰۱۴۲ الذرب مه (۰)۱۱۱۶-۱۱۱۵/۹ سخترران شامی 
معاصر (۳۲۳۹-۳۲۳۲/۵). 


نولاد: 


موالی تونی.(وف ۹۴۹ 3): شاعر و طبیب. ال تون 
بود. وی طبیبی حاذق بود و در شمر گویی طبع خویی 
اشت.در ابتدا به تحصیل کمالانت پرداخت.در یزد مدتی با 
نعمت ال ولی مصاحبت داشت.«فرهنگ سخنوران» 
او را استاد شاه نعمت ال می‌داند.«لفت نامه» تاریخ فوت 


متمن 


وی را ۱۲۵۷ ق نوشته است.اشعاری از وی به جا مانده 


آتشکد؛ آذر (۰)۲۶۵-۲۶۲/۱ تحفه سامی (۲۲۱): الذریمه 
(۹/ ۱0۱۱۱۶ فسرهنگ سخنوران (۸۹۲): لفت نامه 
(ذیل /سوالی)» نستایج الافکسار (۰)۶۱۸ هفت اقلیم 
۳۱۹/۷ 


موبد منوچهر فرزند گشن جم.(س سوم ق):نویسنده. 
از آثار وی «داتستان دینیک» در حدود سال ۲۵۰ ق نوا 
شد ر شامل ٩۲‏ پاسخ که وی به پرسشهای مختلف 
اخلاقیءدینی و قضایی میترو خورشید پسر آنرومهان و 
دیگر زرتشتیان داده است.این کتاب در سلسلة کتب مقدس 
شرقی:به انگلیسی ترجمه شده است.وی چنند رسالا 
پهلوی دیگر هم در باب آداب و مناسک دینی دارد. 

نساریخ ادبسیات در اپسران (۰)۱۳۷/۱ تمدن ساسانی 
(۰)۲۲۱-۲۲۰/۱ دایرةالمعارف فارسی :)٩۳۲/۱(‏ 


موّتمن زین‌العابدین فرزند داوود.(۱۳۸۴-۱۲۹۳ 
شش نویسندهمحقق و شاعرهمتخلص به مژتمن,اصلش از 
کاشان است و نسبش به فتحعلی خان صبا (ملک الشعراء) 
می‌رسد.در تهران به دنیا آمد.پس از تحصیلات متوسطه در 
کالج ره تحصیلات عالی خود را در دو رشت ادبیات 
فارسی و زبان انگلیسی ادامه داددوی در ۱۳۲۰ ش به 
استخدام وزارت فرهنگ درآمد و در دبیرستان البرز به 
تدریس مشغول شد.او در شمر فارسی به سعدی و صائب 
بیش از دیگران ترجه می‌نمود.از آثارش:مجلدات دهگانه 
«آشیانه عقاب» شامل:«دلیران شب»::بوتة گل سرخ», 
«شوهر غیورهه «زنده بگوره:«گرداب زنده رود»»«فدائیان 
رودبار»:«مادر دیوانه»«پس از ده سال»»«آخرین یادگار» و 
«گنج قارون»؛ «تحول شعر فارسی»؛ «برگی چنند از دفتر 
زندگی»:شمر و نثر؛ «گوهرهای راز از دربای اندیشة 
صائب».مجموعه‌ای از اشعار برگزیده صائب تبریزی؛ 
«تحقیق ادبی راجع به صائب»پیرامون اوضاع و احوال به 
وجود آمدن سبک هندی؛ «شعر و ادب فارسی». 
ادبیات نوین (۰6۶۶ از نیما تا روزگار سا (۲۳۰-۲۳۹): 
سخنوران نامی مسماصر (۳۲۲۲-۳۴۱۶/۵): فهرست. 
کتابهای چاپی فارسی (۵۲۱۰۲۹۰۰۲۳۰-۲۲۹:۴۱:۱۹/۱. 
اه ۱۳۵۲ عقا ۰۲۱۵ ۲۱۹ ۳۹۳ 
۴ ۰۲۷۱۴ ۰۲۷۷۶ ۰0۲۸۴۸ مزلفین کتب چاپی (1۳ 
۷۲-۷۳ 


موجی بدخشانی 


صوجی بسدخشانی.میرزا قاسم خان,(وف ٩۷۹‏ 
ق)»شاعر.اهل بدخشان بود.وی از امرای نامی دربار 
همایون در هندوستان به حساب می‌آمد که در پایان عمر 
ترک سپاهی گری نمود و انزوا گزید.سرانجام در آگره از 
بلاد هند درگذشت.از آثار وه ی «یوسف و زلیخا»‌در 
شش هزار بیت؟ مثنوی «لیلی و مجنون». 

تاریخ نظم و نظر (۰)۵۵۲ دانشمندان آذرسایجان (۰)۱۷۵ 

الذرسعه (۰۲۸۰/۱۹۰۱۱۱۷/۹ ۱0۳۴۸ ری‌حانه (6۲۲/۶: 


فرهنگ سخنوران (۰)۸۹۳-۸۹۲ منظرمه‌های نارسی 
(۵۵۳۵۵۲: هفت اقلیم .)8٩/۲(‏ 


مسوحد قسزوینی؛ مسیرزا عصبدالصلی.(وف ۱۲۳۳ 
ق).شاعر.اصلش از بادرس قزوین است.در قزوین کسب 
کمال نمود و با علوم حدیث و تفسیر آشنا شد.وی در 
متقبت امه اطهار (ع) شعر می‌سرود و گاهی هم برای 
امرار معاش مدح بزرگان می‌گفت.حدود بیست هزار بیت 
از هر نوع شعر سروده است.پس از درگذشت,پیکر وی را 
به نجف متتقل کردند و در آنجا به خاک سپردند.لاژم به 
ذکر است صاحب «حدیقةالشمراه» وی را تا ۱۲۳۵ ق نله 
دانسته است. 

حسدیقة لش هراه (۰)۱۷۲۶/۳ مسفینةالسحمود (۱| 
یافیا 


مدب مرورودی.ابواحمد /ابوعلی حسین بن محمد 
بن بهرام(وف ۲۱۳/۲۱۳ ق)؛حافظ و محدث.اصلش از 
مرورود و ساکن بغداد بود.از شیبان بن عبدالرحمن نحوی 
و ابوفشان محمد بن مطرّف مدنی و ابن ابی ذلب و 
اسرائیل بن پونس و یزید بن عطاء راسطی و مبارک بن 
فضاله و جریر بن حازم و ابواویس عبداله مدنی و ایوب بن 
عتبه یمامی و جماعتی حدیث روایت کرد.احمد بن حتبل و 
احمد بن منیع بغری و یحیی بن معین و ابراهیم بن سعید 
جرهری و ابوخیلمه و محمد بن یحیی ذهلی و عباس 
دوری و حنبل پن اسحاق و اسحاق بن ابراهیم بغوی و 
اسحاق حربی و حسین بن متصور نیشابوری و محمد بن 
ابی شیبه و محمد بن رافع نیشابوری و موسی بن هارون 
طوسی و دیگران از وی روایت کرده‌اند.در اواخر خلافت 
مأمون در بغداد درگذشت. 
تاریخ بغداد )٩۰-۸۸/۸(‏ التاریخ الکییر (۳۹۰/۲)» تهذیب 
التهذیب (۱-۳۳۰/۲ ۰۳۲ تهذیب الکمال (۵۲۲-۵۲۱/۴): 
الشقات (۱۸۵/۸)» الجرح و الشعدیل (ج (ق ۶۴/۲ 
سپرالنبلاء (۱۷-۲۱۶/۱۰ ۲ طبقات ابن سعد (۲۴۳/۷), 


۳۶ 


طسبقات الحفاظ (۰)۱۸۱-۱۸۰ السبر (6۲۸۸/۱: سیزان 
الاعتدال (۵۳۹/۱). 


موذن سبزواری خراسانی؛شیخ محمد علی بن فرّخ 
مقری.(ز ۱۰۷۷ ق):عارف»صوفی و شاعر,سعروف به 
مسوذن,در دورة شاه عسباس دوم (۱۰۷۷-۱۰۵۲) 
می‌زیست. دارای طریقهُ ذهییه برد و سلسله عرفای ذهییه 
به ار منتهی می‌شد.مژذن:مرید حاتم راوندی (زرارندی) 
خراسانی برد و از وی اجازه داشت.شيخ نجیب‌الاین رضا 
از شاگسردان مژذن برد که بعد از او جسانشین 
شد.تصانیف و مدایح بسیاری در مورد انمه اطهار (ع) 
دارد.از آثار وی:تحفة العباسیه»,در ۱۰۷۷ ق به نام شاه 
عباس.در یک مقدمه و دوازده باب مشتمل بر صوفی و 
تصوف و عقاید صوفیه و فضیلت علم و زهد و صمت و 
سکوت ر شب بیداری و عزلت و ذکر و توکل و رضا و 
تسلیم! «دیران» شعر. 
اعیان الشیمه (۷/۱۰ الذریعه (۰)۱۱۱۸/۹:۲۵۲/۳ 
ذصییه (۲۷۸-۲۶۹), رساض المارفین (۱۳۷): ریسمانه 
(۱۳/۶ طسرائق الحسقاتق (۱۶۵.۱۶۲/۳): فرهنگ 
سخنوران (۸۹۳ مولفین کنب چاپی (۳2۳۰۳۶۲/۲) 


موّذْنْ نیشابوری:ابوصالح احمد بن عبدالملک بن 
علی.(۴۷۰-۳۸۸ ق):فقیه,حافظ محدث»مسند:زاهد و 
صوفی.چون سالها مزذن مدرسه بیهقیه بود به مزذن 
مشهور شد.ار در روزگار خنود مسحدث خراسان و 
ریس‌مدرسا بیهقیه و عهده‌دار موقوفات و مسئول رساندن 
صدقات به مستحقین بود.ز ابونمیم عبدالملک اسفراینی و 
ابوالحسن علوی و ابویعلی حمزه مهلّیی و ابوطاهر بن 
محمش و ابوعبداله حاکم و عبداله بن پوسف اصفهانی در 
نیشابور و از حسمزة بن یوسف سهمی در جرجان و 
آبوا اسم بن بشران و همطبقة او در بغداد و از ابونمیم 
حافظ و همردیفان او در اصفهان و ابرذر هروی در مکه 
حدیث شنید. او با ابرعلی دقاق و احمد بن نصر طالقانی 
مصاحب بود. فراگرفته‌های خود را جمع آوری کرد و بر 
اساس آن تصنیفاتی به وجود آورد و یادداشتهایی دربارة 
«تاریخ مرو» تنظیم کرد.فرزندش؛اسماعیل بن احمدءو 
ابوالقاسم زاهر شحامی و ابویکر وجیه شحامی و 
الکریم بسطامی و ابوعبدال فراوی و عبدالمنعم 
قشیری و جماعتی از وی روایت کرده‌اند.ابوالقاسم زاهر 
شحامی گوید:ابوصالح هزار حدیث از هزار استادش 
روایت کرده است. در «ایضاح المکنون»,«الف حدیث هن 


۳۷ 


از جمله آثار وی ذکر شده است. 

الاعلام (۱۵۷/۱) ایضاح المکنون (۱۱۹/۱ تاریخ بغداد 
(۲۶۸-۲۶۷/۴: تذکرتالصفاظ (۱۱۶۵-۱۱۶۲/۳): 
سیرالشبلاه (۰)۴۲۳-۴۱۹/۱۸ شذرات الأعب (۳۳۵/۲). 
طبقات الحفاظ (۴۵۸-۴۵۷): طبقات الشافعية اسنوی 
(۱۲۱۸/۲ سیر (۰)۳۲۷/۲الکسامل (۱۲۵/۸): معجم 
الادباء (۲۲۶-۲۲۴/۲): مسمجم السولفین (6۳۰۳/۱: 
المتتظم (۵۲۸/۹ التجوم الزهرة (۱۰۶/۵)- 


موذن هروی.ایوسهل محمد ین علی ین مجمد. 
(۴۳۳-۳۷۲ ق)» عالم؛ادیب.نحوی و لفوی,سعروف به 
مزذن.ار ریس‌الموذنین در جامع عمرو ین عاص در مصر 
برد.نزد ابوعبید احمد بن محمد هروی مژذنصاحب 
کتاب «الغریبین»تلمذ نمود و از وی و از ابویمقوب 
نجیرمی و ابواسامه جنادة بن محمد نحوی روایت کرد.در 
نار وی:«الاسفار».در شرح «لفصیح: 
ثعلب تحوی و مختصر آن ؛التلویح فی شرح الفصیح»:در 
لفت؛ «اسماء الاسد»؛ «اسماء السیف». 

الاعلام (۱۶۱/۷)ایضاح المکنون (۰)۳۲۰/۱ روضاش 
الجسنات (۲۹/۸): ربسحانه (۲۳/۶): کشف الظپُون 
(۱)۱۲۷۳:۸۸:۸۶ مسمجم الادباء (۱)۲۶۳/۱۸ میمجم 
المزلفین (۱۶۱-۶۰/۱۱ الوفی بالوفیات (5)1۴121۲۰/۲ 
هدیذالعارنین (۶۹/۲. 


مژذی خوارزمی.نظام الدین:ابواسحاق ابراهیم بن 
محمد بن حیدر,(تو ۵۵۹ 8)؛ادیب و شاعربا یاقوت 
حموی (م ۶۲۶ ق) معاصر بود و در نقه,حدیثتفسیر و 
اصول تبحر داشت.از آثار وی:«اساس نامه»؛در مواعظ به 


فارسی؟ «نمودار نامه»,در شرح ابیات عجیبه «کلیله و 
دمنه»؟ «الخطب»,در دعوات ختم قرآن؛ که «يتيمة التیمةء 
نام دارد؛ «دیوان الانبیاه؛ «گفتار نامه؟ «مرتع الوسائل و 
مسربع الرسائل»؛ «الوسائل الی الرسائل»؛ «الطبرفة فی 


التحفةه,به فارسی؛ «تعریف شواهد التصریف»؛ «دیوانه 


شم به فارسی. 
ریحانه (۲۰۷/۶): لقت نامه (ذیل /نظام الدین موذی): 
معجم الادباء (۰)۱۶-۱۵/۲ معجم المژلفین )٩۲/۱(‏ 
موزون الملک تبریزی -ملطفی تبریزی ملا لطفی. 


موسوی.سید ابوالفضل.فرزند سید محمد باقر 
کجوری.(تو ۱۲۸۲ ش)»خطاط.وی در قریذ میر کلا کجور 


موسوی خراسانی 


مازندران به دنیا آمد.در ۱۲۹۴ ش به تهران آمد و در 
مدرب عالی سپهسالار به تحصیلات علرم قدیمه 
پرداخت.در ۱۳۰۲ ش به خدمت عمادالکتاب رسید و هنر 
خط را نزد این استاد فراگرفت و به دریافت گواهینام 
خوشنویسی نایل آمد.در ۱۳۰۴ توسط عمادالکتاب به 
سمت دبیر خط در وزارت فرهنگ استخدام شد و در 
دییرستان‌های مختلف به تعلیم خط اشتغال ورزید.علی 
راهجیری چند سالی شاگرد وی بوده است. 

تذکرة وشنویسان معاصر (۱۴۴-۱۴۳). 


موسوی احمدآبادی اصفهانی؛سید میرزا محمد 
تقی,فرزند میرزا عبدالرزاق؛فرزند میرزا جواد. (۱۳۰۱- 
۸ ق)»عالم دینی؛خطیب و شاعر.در شعر تقی و گاهی 
شرعی تخلص می‌کرد.در محضر پدرش و علامه میرزا 
یع و آخوند ملا محمد کاشانی و آقا سید ابوالقاسم 
دهکردی ر ملا عبدالکريم گزی تلمذ نمود و به درجات 
علمی بالا و اجتهاد نایل شد.او از ملا عبدالکریم گزی و 
سید ابوالقاسم دهکردی روایت کرده است. در اصفهان 
درگذشت و در تخت فولاد؛ در کنار پدرش به خاک سپرده 
شد.از آثارش:هنورالابصاره:در فضیلت انتظار؛ «سراج 
القبرر»! «وظیفةالانام»:در زمان غیبت امام (ع)؛ «تذکرة 
الطالبین#اکه ترجمه‌ای است از «آداب المتعلمین».به نظم 
فارسی؛ «مکیال المکارم» و #کنز الفتائم»:در فوائد دعا 
برای حضرت قالئم (ع)؛ «ابسواب الجنات»؟ «بساتین 
الجنان».در معانی و بیان؛ «محاسن الادیب»؟ «برغیب 
الطلاب الی علم الاعراب»؛ «دیوان» شعر. 
تذکراقبور (۱۸-۲۱۷ ۲ الذریعه (۳۹/۳۰۱۰۳/۳:۷۲/۱ 
2 
۵ طبقات اعلام الشیمه (قرن 0۲۵۸/۱۴ معجم 
المزلفین (۱۳۱/۹). 


:۳۵۷/۲۴ ۷۲ 


موسوی جاپلقی .ه جاپلقی؛ سید محمد شفیع. 


موسوی خراسانی»سید میرزا ذبیح اُفرزند میرزا 
مدایت افّفرزند میرزا مهدی /میرزا محمد مهدی شهید. 
(ز ۱۲۴۸ ق)»عالم دینی و نقیهوی از علمای بزرگ مشهد 
ضوی بود که در ۱۲۴۸ ق جانشین و عهده‌دار مقام پدر 
گشت.از آنارش:تسرجمة «عیون اخبار الرضا (ع)0به 
فارسی؛ شسرح کتاب «الزکاة و الخمس»هاز «الکفایته 
سبزواری؛ رسالا «المواسعة و المضایقة»؛ رساله «الطهارة 
الکبری»! رسال «الطهارة الصفری». 


موسوی زنجانی 


اعصبان الشیعه (۱۴۳۰/۶ الذریمه (۲۲۳/۲۳,۱۲۰/۴): 
طبفات اعلامالشبعه(فرن ۵۲۲-۵۲۳/۱۳): مطلع الشمس 
(۲۰۳-۲۰۲/۷): معجم المولفین (۱۴۷/۲. 


موسوی زنجانی؛سید محمد.‌فرزند سید محسن بسن 
سید باقر |محمد باقر.(۱۳۵۵-۱۲۸۴ ق).عالم دینی.فقیه و 
حکیم,در زنجان به دنیا آمد و در خانوادة علم و دانش و 
سیادت پرورش یافت.پس از فراگیری ادییات و قسمتی از 
سطوح به تهران آمد و در فلسقه و معقول از محضر حکیم 
میرزا ابوالحسن جلوء و علامه آقا علی حکیم نوری 
استفاده نمود.سپس به نجف رفت و در محضر علامه 
آخوند خراسانی و دیگر علما تلمذ نمود و پس از رسیدن 
به مقام اجتهاد به زنجان بازگشت و عهده‌دار مرجعیت امور 
دینی مردم و تدریس گردید و شاگردان از اطراف به گردش 
جمع شدند و او در آنجا تشکیل حوزه علمیه داد.در زنجان 
درگذشت.پیکرش به کربلا منتقل و در رواق حضرت 

ابرالفضل (ع) دفن شد.از آثارش کتابی در «فقه» می‌باشد. 
گنجينة دانشمندان (۲۵۰/۵), معجم المزلفین (۱۷۵/۱۱). 


موسوی لاهیجانی:ابوالقاسم.(ز ۱۲۲۳ ق)» نقاش 
تصویرگر ساده‌نگاری از لاهیجان بود و در نقاشی روغنی و 
جلد سازی مهارت داشت. از آثار اين هنرمنده جلد نی 
است که به گل و مرغ آراسته شده و در شیو؛ْ بخصوصی 
عمل آمده است. با رقم: «ابوالقاسم موسوی لاهیجانی فی 
سته ۱۲۲۳ 
احرال و آثر تقاشان (۱۲۳۶/۲. 


موسوی مشهدی ءفطرت مشهدی. 


موسی.(ز ۸۸۵ ق).طراح و حکاک فلزات.سازند؛ 
اسطرلاب‌ها ر حکاک فلزات بود.تنها اثر رقم دار 
وی»اسطرلاب کروی شکل استادانه‌ای است که بر روی آن 
نقوش جهت یابی و ستارء شناسی حکاکی گشته و رقم 
«موسی 1۸۸۵ دارد 

احوال و آثر نقاشان (۱۲۳۳/۳). 


موسی.(س دوازدهم ق):تفاش و قاطع.وی در طراحی 
و تصویرسازی و قطاعی مهارت داشت.از آثار رقم دار ار 
تصریر قطاعی کم نظیری است که در داخل یک مرتع: 
تصویر دو کاج بلند جلب نظر می‌کند و برگ‌های کاج نیز 
قطاعی شده و در پین کاجهاء‌گوزنی با بچهاش ترسیم شده 


قطاعی به رنگ سفید و در زه 
گشته و رقم «یا موسی الکاظم» دارد 
احوال و آثر نقاشان (۱۲۳۲-۱۲۳۳/۳). 


موسی.(س یازدهم ق)طراح و نقاش فلزات.نگارگر 
فلزات سخت بود و در شمشیر سازی و تزیین آن مهارت 
داشت.از آثار رقم دار وی شمشیری است که با نقش‌های 
اسلیمی و نقوش متنوع,بالای تیغ شمشیر را آرایش داده و 
رقم «کارموسی» دارد. 
احوال و نا فاشان (۱۲۳۲/۲. 


موسی»فرزند میرزا حسن.(وف ۱۳۱۹ ق)نقاش, 
معروف به آقاموسی.وی در شییه سازی و چهره پردازی در 
شیوة سیاه قلم و روغنی مهارت داشت و اغلب تصاویر 
روزنامه «شرفه را بعد از مرگ ابوتراب خان غفاری.او 
مصوّر می‌ساخت.از دیگر آثار اواتصویر رنگ روفنی پ 
مرد معممی که مستخدمی او را همراهی می‌کند.با رقم: 
موسی ۱۳۱۲ تصویر رنگ روغتی پیر زن نخ ریسی که 
5و دختر روستایی نیز در کنار او دیده می‌شوندبا 
قم:موسی ۱۳۱۴ تصویر چابی حسام الملک با مدال 
تاصرالدین شاهیبا رقم:«موسی؟! تصویر چاپی 
معتمدالذرله با کلاه پرست بره‌ای مشکی»با رقم:موسی». 
شان (۱۲۳۵-۱۱۳۲/۳): گلستان هسئر 


احوال و آثار 


(تجاه و سه) 


موسی کاشی.(س سیزدهم ق)؛موسیقیدان,در دور 
ناصری می‌زیست و دارای مذهب کلیمی بود.وی اغلب در 
کاشان اقامت داشت.موسی کاشی به دلیل شهرتی که 
کسب کرده بود.توسط ظل السلطان (۱۳۳۶۰۱۲۶۶ ق) به 
اصفهان فرا خوانده شد و مدت‌ها در دستگاه وی از 
نوازندگان خاص او بود.کمانچ؛ موسی شش سیم دا 
به این ترتیب که سیمهای اول و دوم آن مضاعف برده و 
سیم چهارم هم از زمان ار معمول شد»؛زیرا تا قبل از او 
کمانچه فقط سه سیم داشته است.از شاگردان وی باقرخان 
رامشگرنوازنده معروف دور ناصری؛ است. 
استادان موسیفی (۰)۵۲ ناریخ تحول ضبط موسیقی 
(۰)۱۳۶-۱۴۵ نساریخ مسوسیقی (۴۵۱/۲): سرگذشت 
موسیقی (6۶/۱. 


موفق هروی:ابومنصور موفق بن علی.(س چهارم و 
پنجم ق)؛طبیب.از شرح حال و زندگی وی اطلاع دقیقی در 


۳۹ 


دست نیست.فقط معلوم است که مسافرت‌هایی در داخل 
ایران داشته و سفری به هند کرده است. اما در سورد اثر 
وی»الابنية عن حقایق الادویة» یا «روضة الانس و متفعة 
النفس»:باید گفت که قدیم‌ترین کتاب طبی پارسی است که 
در دست است.او در این کتاب پانصد و هشتاد و پنج دارو را 
بر حسب تأثیرشان طبقه‌بندی کرده است.عده‌ای از 
مستشرقین از مقدمه وی چنین نهمیده‌اند که او در زسان 
منصور بن نوح سامانی (۳۶۶۰۳۵۰ ق) می‌زیستهاما این 
ادعا مورد قبول بسیاری از محققین ایرانی نمی‌باشد.اسدی 
طوسی این کتاب را در ۴۴۷ ق کتابت نموده و در بایان برای 
سلامتی مژلف دعا کرده است. گرچه این احتمال هم داده 
شده که ممکن است اسدی تمام عبارت دعا را عیاً از روی 
نسخه اصلی.که در حیات مژلف نوشته شده.استنساخ 
کرده باشد.نام صاحب عنوان در برخی از منابع به صورت 
موفق الدین ابومنصور علی هروی ذکر شده است. 

الابنیه عن حقایق الادریه (مقدمه/۱۳-۳) تریخ ادبیات 

در ایسران (۶۲۵:۳۷۸/۱)» تاریخ طب (۰)۶۲۰-۶۳۲/۲ 
تالمعارف فارسی (۳۵/۱): فرهنگ ادببات فارسی 
(۱۸ گنج و گنجینه (1۶-۲۲), لفت نامه (ذیل[ 
ابرمنصورهموفن)» مزلفین کتب چاپی (۳۵۱-۳۲۹/۶). 


موقر بسوشهری»مصسجید,فسرزند میرزا حسین 
موقرالملک.(تو ۱۳۲۰ ق): روزنام‌نگار ملقب به مترجم 
الممالک.در برشهر به دنیا آمد.پس از تحصیلات ابتدایی 
در زادگاهش به بندر کراچی رفت و دور؛ متوسطه را در 
مدرسة الاسلام سند خوانند و زبان انگلیسی را 
آموخت.سپس به تهران آمد و در کالج آمریکایی به تحصیل 
ادامه داد.او سه درره از طرف اهالی خوزستان تماینده 
مجلس شورای ملی شد.بعد از آن در راه تصوف قدم نهاد و 
از سرسپردگان شمس العرفا گردید.وی در ۱۳۰۴ ش 
روزنامه «خوزستان» را در اهواز و در ۱۳۱۲ ش مجلاً 
«مهره و در ۱۳۱۴ ش مجله «مهرگان» را در تهران تأسیس و 
منتشر کرد.سوقر همچنین در ۱۳۱۶ ش به عنوان مدیر 
روزنامةٌ «ایران» متصوب شد و بعد از آن روزنامهٌ #مهر 

ایران» را انتشار داد. 
تاریخ جصوایسد (۲۲۳:۲۲۲/۲:۲۵۹/۲۵۸/۲۰۳۱۲/۱): 


دانشمندان و سخین سولیان فارس (۵۶۳.۵۶۲/۵ 


مولانا تبریزی؛سید محمد.فرزند سید عبدالکسریم» 
فرزند سید محمد موسوی سرابی.(۱۳۶۳-۱۲۹۴ ق)عالم 
دینی:فقی. اصولی؛مجتهد و مدرس.معروف به مولانا,در 


مولوی 


تبریز به دنیا آمد.مقدمات و ادبیات را در همان جا 
فراگرفت.در ۱۳۱۲ ق به همراه پدرش برای ادامه 
تحصیلات علوم اسلامی به نجف مهاجرت نمود و در 
حوز؛ درس استدلالی فقهی و اصولی فاضل شرابیان 
شیخ الشریعة اصفهانی و شیخ هادی تهرانی و شیخ 
تبریزی حاضر گردید.او همچنین در محضر شیخ احمد 
شیرازی معقول را فراگرفت و پس از دریافت اجا 
و روایت در ۱۳۲۱ ق به تبریز بازگشت و به تدریس فقه و 
اصول و تألیف پرداخت و در همان‌جا درگذشت.از آثارش: 
براهین الحق» یا «براهین الفقه»: 
در مسائل فقهی؛ حاشیه بر «الفصول»؟ «طریق الهداية فی 
علم الدراة»؛ «سصباح السالکین و زاد المس‌افرین»؛ 
«مصباح الوسائل»در شرح هالرسائل»؛ «مفتاح المطالب»» 
در شسرح «المک‌اسب»؛ «سصباح الاعسلام فی مدارک 
الاحکام»! رساله «الاجتهاد و التقلید»؛ رسالهُ «فرق بین حق 
و حکم»؛ تفسیری کوتاه و مختصر از قرآن. 
الذرستعه (۱۲۱۰۹۱۰۲/۲۱۰۱۷۱۰۱۷۰/۱۵۸۲/۴ 
۹ ریحانه (1۸/۶), علماء سماصرین (۱0۱۹۳,۱۹۱ 
مستدرکات اعیان الشیعه (۲۳۳/۲)سمجم رجال نجف 
(۳/ ۰6۱۲۵۱۰۱۲۵۰ معجم المزلفین (1۹۱/۱۰). 


#ارشاد الانام#در نبوت؛ 


مولوی. جلال‌الدین محمد بن سلطانالعلما بهاءالاین 
محمد بلخی. (۶۷۲۶۰۴) عارف؛ حکیم و شاعر. 
معروف به مولوی؛ مولوی معنوی» ملای رومی؛ سولای 
ررم و مولانای رومی. ملقب به خداوندگار و جلال‌اللیین, 
ری‌گاهی خاموش تخلص می‌کرد. او حنفی مذهب بود. در 
بلخ به دنیاآمد. از جانب پدر به ابوکره خلیفه اول؛ 
می‌رسد و به همین جهت به خاندانش بکری می‌گفتند. 
مادرپدرش دخترزاد؛ سلطان علاء‌الدین محمد خوارزمشاه 
بود و پدرش به بهاءولد معروف. بهاء‌ولد از تربیت یافتگان 
نجم‌الدین کبری و از علما و خطبای بزرگ و متتفذ و از 
بزرگان مشایخ صوفیه بود.ا و به دلیل رنجشی که از محمد 
خوارزمشاه یافت همراه فرزندش, جلال‌الدین؛ که کودکی 
پنج یا شش ساله بو از بلخ خارج شد و از مشرق ایران به 
مغرب مهاجرت کرد و از راه نیشابور و بغداد و مکه به شام 
واز آنجا به ارزنجان رفت. گفتهاند که پدر و پسر هنگام 
عبرر از نیشابور به صحبت عطار رسیدند و عطار کتاب 


«اسرارنامه» را به ایشان داد و مولوی پبوسته آن را نزد خود 
داشت. مرلوی به همراه پدر مدتی در شهرهای آسیای 
صفیر به سر برد و در شهر لارنده با گوهر خاتون؛ دختر 
شرف‌الدین لالاء ازدواج نمود. بعد از چهار سال با پدر و 


فرزندش, سلطان ولد به درخواست ساطان علاء‌الدین 
کیقباد سلجوقی: به قونبه رفت و در آنجا سکونت گزید و 
به علت این اقامت طولانی در قونیه وی به رومی مشهور 
شد. سلطانالعلما؛ در ۶۲۸ ق در همان دیار از دنا رفت و 
مولوی بر مسند وعسظ پدر نشست. یک سال بعد 
برهان‌الاین محقق ترمذی, شاگرد بهاء‌الدین ولد به قونیه 
آمد و جلال‌الدین را تحت تربیت و ارشاد خود گرفت؛ 
سپس برای اینکه در علوم شرعی و ادبی کامل شود او زا 
برای تحصیل به دمشق و حلب فرستاد. در حلب وی در 
خدمت کمال‌الدین ابن عدیم؛ فقیه بزرگ حنفی: به سر برد 
و سپس در دمشق تحصیل در فقه حتفی را با «هدایه» 
مرغینانی ادامه داد و گویا در همین شهر به فنیض صحبت 
محبی‌الدین ابن عربی نایل گشت. بعد از اتمام اين سفر که 
از ۶۳۰ ق تا ۶۳۷ ق طول کشید به قونیه باز" 
ریاضت ادامه داد تا اینکه از محقق ترمذی دستور تعلیم و 
ارشاد گرفت و چون استادش در ۶۳۸ ق درگذشت. مولری 
به جای وی به تدریس پرداخت. وی مدت پنج سال بر این 
مسند بود تا به ملاقات صوفی وارسته شمس‌الدین محملً 
بن علی بن ملک‌داد تبریزی» که ضمن سفرهای متمددشق: 
به قونیه رسیده بودء نایل شد. از اين ملاقات و مصاحبتت: 


وبه 


انقلابی روحانی در وجود مولانا پدید آمد که ازاشر آن 
پا به مقامات دنیوی زد تا جایی که مریدانش او را 


سرزنش کردند و به سبپ همین سرزنشها شمس تبریزی به 
دمشق رفت. پس از مدتی به خواهش مولانا بازگشت. ولی 
این بار نیز با جهل و تعصب عوام روبرو گردید و چندی بعد 
به ناگاه از قونیهناپدید گردید. گفته‌اند که شمس به دست 
گروهی از شاگردان مععصب مولوی؛ در ۶۴۵ ق» کشته 
شده است. پس از این مولوی زندگانی علمی گذشته را رها 
نمود و تا پایان عمر با عشقی خاص به تربیت و ارشاد 
سالکان و بیان حقایق عرقانی در قالب مثنوی و سرودن 
اشعار شورانگیز پرداخت. در اين درره شیخ صلاح‌الدین 
زرکوب و سپس حسام‌الدین چلبی مررد توجه مولانا قرار 
گرفتند و ارتباط و اتصال با ايشان مدتی او را مشفول 
داشت. او تعدادی از غزلیات «دیوان شمس» را به نام 
صلاح‌الدین زرکوب سرود و کتاب «مشنوی» را نیز به 
خواهش حسام‌الدین چلبی به وجود آورد. از عارفان و 
شاعران معاصر وی می‌توان صدرالدین تونوی و عراقی و 
نجم‌الدین دایه و قانعی طوسی و علامه قطب‌الدین محمرد 
بن مسعود شیرازی و قاضی سراج‌الاین ارمری را نام برد 
از دیگر مربدان او معین‌الدین پرواته: حکمران کل بلاد روم 
از جانب مغولان» بود. وی غالبا رای استماع مجالس مولانا 


۳۰ 


می‌رفته و به همین سبب قسمتی از «فیه مافیه» که خلاص 
مجالس سولوی است خطاب به او می‌باشد. عده‌ای از 
سالکانی که مولوی بعد از تحول روحی خود و ناپدید 
بیت و ارشاد 
کرد به مولویه مشهور شدند. این سلسله بعد از او در 
آسیای صغیر و ایران و ممالک دیگر پراکنده گشتند. مولوی 
سرانجام در قونیه؛ بر اثر بیماری» درگذشت و صدرالدین 
تونوی بر وی نماز خواند. پیکر او در باغ سلطان یا 
ارم‌باغچه مقبر؛ُ خانوادگیشان: در کنار پدرش؛ به خاک 
مپرده شد و بعدها بنایی به نام قبةالخضراه به نف بزرگان 
عصر و مریدان؛ بر تربت او ساخته شد که مدفن خانوادگی 
احفاد آن‌ها گردید.از آثار منظوم وی: «مثنوی»؛ مشهور به 
«متنوی مولوی» و «مثتوی معتوی»: در شش دفتره در 
بیست و شش هزار بیت؛ «کلیات شمسه یا «شمس 
الحقایق»: معروف به «دیوان کبیره که «دیوان» غزلیات 
ارست؛ حدوداً مشتمل بر سی و شش هنزار بیت؛ 
«رباعیات» شامل ۱۶۵۹ رباعی.از آثار متلور او 
«مکاتیب» مکتوبات او به معاصرینش؛ «فیه سافیه»! 
مجالس السیعه» 

آدنایی با مولوی؛ از ستابی تا سمدی (۷/ ۱۲۰۹-۲۰۰ 

الاعلام (۷/ ۲۵۹-۲۵۸): با کاروان حله (۲۴۲-۲۲۵) به 

«نالآنتب از قنبه نا دمشقءپل پله تا سلانات دا 


شدن شمس در خانقاه یا مدرسة خویش 


شاریخ ادبیات در اسان (۳/ ۰۲۸۶-۲۲۸ ۱6۱۷۰۷۰۱۲۰۵ 
تاریخ عرنان و عارفان ابرانی (۵۲۲-۵۰۱ ناریخ گزیده 
(۶۷۲ تاریخ مفول (۵۳۶۸۵۳۲): تاریخ نظم و نثر 
(۰)۱۶۰-۱۵۸ تذکرةالشمراه (1۲۲-۲۱۳): التصفیه فی 
احوال المتصوفه (صفحات متمدد)؛ تصوف اسلاس و 
رابطه انسان با خدا (۱۲۰-۱۰۷): جستجو در تصوف 
(۳۰۷-۲۷۳): حبیب السیر (۳/ ۱۱۱۶-۱۱۵ خدمات 
متقابل اسلام و یران (۶۵۵ ۶۵۹-۶۵۸): دایرنالسعارف 
فارسی (۱/ 0۷۴۴-۷۲۳ در قلمرر وجدان (۳۱۳,۳۲۰): 
شرسمه (۶/ ۹۰۱۹۱ ۰۱۲۸۵ ۰۵۲۹ ۱۴۰۱۱۲۲۸۱۱۲۲ 
۷۱ ۴۱۱/۱۶ ۱۳۰۳/۱۹ ۳۶۰): روضاتالجنات نی 


ارصاف مدينة هرات (۰)۱۹۷ ریاض المارفین (۶۵۵۷): 
ریحانه (۶/ 0۳۳-۲۹ زندگانی مولنا جلال‌الدین محمده 
زندگینامة مولانا جلال‌الدین مولوی: شرح حال رجال ر 
مشاهیر نامی (۲۸۰-۲۶۶): صبح گلشن (۱۰۵:۱۰۲)» 
طرائی الحقائق (۲/ ۰۳۱۴-۳۱۳ ۰0۳۳۷-۳۳۶ غزلیات 
شم تبریزی (مقدمه/ ۱6۹۹۵ فرهنگ ادبیات فارسی 
(۴۹۲-۴۹۱): فرهنگ سخنوران (۲۱۵-۲۱۳) گنج سخخن 
(۲/ ۱۶۹-۱۴۷ گنج و گنجینه (۳۴۵-۳۴۱: لفت نامه 


۳۱۱ 


(ذیل/ سولانای روم. سولانای روسی: مولوی): مبانی 
عرنان و احوال عارفان (۶۰۲-۵۷۳ مجالس العشاق 
(۱۱۶۸-۰۱۶۵ مجالس الممنین (۲/ ۱0۱۱۵-۱۰۹ مجالس 
الفصحا (۲/ ۱۷۱ ۱6۷۸۰۰۷۷۹ 


لتفانس (0۳۲۱: مجمع. 


مجمل فصیحی (ذیل/ سالهای ۶۰۴ ۶۷۲ 
(۴۳-۶۲): مناقبالمارفین (صفحات متعدد) مولفین کتب 


چاپی (۵/ 0۷۵۳-۷۲۵: مولوی نامه: مولویه بعد از مولانا 
(صفحات متمده): نفحات الانس (۲۶۹,۴۶۱)» هدية 
الاحباب (۲۵۰-۲۴۹): هصدیةالصارفین (۲/ 46۱۳۰ 
اقلیم (۲/ ۰6۵۲-۴۵ یادداشتهای فزوینی (۷/ ۱۶۴-۱۶۳). 


مولوی.ملا عباس.(شکوفایی ۱۱۰۱-۱۰۸۴ ق)»عالم 
دینی«حکیم و فیلسوف.در فلسفه شاگرد رجبعلی تبریزی و 
همدرس قاضی سعید قمی بود. این دو با استادشان در 
اشتراک لفظی وجود همعقیده بودند: اما مولوی در انکار 
وجود ذهنی مخالف نظریه استاد بود.از آارشوانوار 
سلیمانی» یا «الائوار السلیمانية»که در ۱۱۰۱ ق به نم شاه 
سلیمان صفوی تألیف نموده است؛ نگارش اولیه «الانوار»» 
تحت نام «المناظرات»؛ «الفواند الاصولية السليمانيةرک: 
در اثبات حقائیت فرقه اثنی عسری و فرقة ناجیه بودن 
شیم امامیه.به نام پادشاه مذکور در ۱۰۸۴ ق تألبف کرده 
است؛ رساله «اصول الفوائد»,در اصول مسائل حکمیّه 
اعیا الشسیعه (۴۳۲/۷): الذریعه (۸۱۶۰۹۰/۱۱:۴۲۹/۲ 
۲۵ ریحانه (۰)۲۹/۶ طبقات اعلام الشیمه 
(هرن 6۱۲۲۱۱/۱۲). 


مولوی سیستانی:حاجی محمد.(س دهم ق):شاعره 

متخلص به مولوی.با ولی دشت بیاضی (م 8۱۰۱۲/۹۹۹ 

معاصر بود و با یکدیگر مشاعره و مهاجات داشتند.وی 

اقسام مختلف شمر می‌گفت و اشعاری از او در تذکره‌ها 

آمده است.مژلف «فرهنگ سخنوران» اسم کوچک وی را 
حاجی محمد یا حاجی احمد نوشته است.از اوست: 
به بالینم رقیب از جانب دلدار می‌آید 


اجل از بهر پرسش بر سر بیمار می‌آید 
تریغ نظم ونر (6۶۰) الذرعه (۱۳۲/۹): صبح گلشن 
(۸۴۷۲ فرهنگ سخنوران )۸٩0(‏ 


مسولوی شیرازیسید عسلی اکسیر.(رف ۱۳۰۷ 
ق)؛فقیه,عالم دینی:قاری:زاهد و شاحرءمتخلص به 
مولوی.در علم تجوید و قرائت قرآن مجید متبحر د.او در 
شیراز درگذشت و در تکیذ حافظیه به خاک سپرده شد.از 


مومن دامفانی 


آثارش:«دیوان» شعر. 
آثار عجم (۴۳۹» دانشمندان و سخن سرایان نارس 
(۵۶۳/۵ الذریمه (۱)۱۱۲۴/۹ ریحانه (۲۹/۶). 


مولوی گیلانی» محمد هادی,(۱۳۳۶-۱۲۶۶ )4 
صوفی؛نویسنده و شاعر:متخلص به مولوی,ملقب به وفا 
علیشاه,در پاکنار رشت به دنیا آمد.وی از مریدان صفی 
علیشاه بود و چنان در سیر و سلوک ترقی نمود که به مقام 
شیخی این سلسله رسید.در رشت مدرسة اخوت را 
تأسیس کرد که بعدها در اختیار وزارت فرهنگ قرار 
گرفت.او سفری نیز به هندوستان کرد و با مشایخ صوفیه 
دیدار نمود.مولوی پس از نوت صفی 
میرزا علی خان ظهیرالدوله صفا علیشاهمأنوس و به تهران 
فراخوانده شد و از میرزا محمود خان نایینی و صفا علیشاه 
اجازه ارشاد گرفت.مولری بر طریقت نممت اللهی بود و 
اشمارش بیشتر جنبه عرفانی داشت.وی عاقبت در تهران 
درگذشت و در قبرستان ظهیرالدوله به خاک سپرده شد.از 
آثارش:«عالم و آدم»,شعر؛ کتاب «صفوت؟؛ «دیوان» شعر. 

الذریسعه (۲۰۷/۱۵۰۱۲۷۱۰۱۱۲۴/۹): س‌ختوران نامی 


مماصر (۱)۳۴۶۳۰۳۲۵۸/۵ سپری در تصرف (۱۶۲, 
فهرست کتابهای چاپی فارسی (۰۲۲۲۵/۲۰۱۵۹۲/۱ 
۲) کستاب گبلان (۰)۴۸۱/۳ سولفین کتب چاپی 
۳۰۲۹۶ 


موژمن اصفهاتی.فرزند آقا حاجی.(س یازدهم 
ق).شاعر,در ۱۰۱۵ ق همراه تقی الدین اوحدی از عراق به 
هند رفت و به ملازمت جهانگیر شاه (۱۰۳۷-۱۰۱۴ ) 
درآمد. مدتی به اتهام جرمی محبوس بود.بعد از رهایی به 
عراق بازگشت و بعد از مدتی دوباره به هند مراجمت نمود 
وبقیه عمر را در آنجا به سر برد و سرانجام در همان دیار از 

دنا رفت.اشماری از او در تذکره‌ها نقل شده است. 
الذرسته (۱)۱۱۲۲/۹ میج گسلشن (۴۷۲): فسرهنگ 


سخنوران (۸۹۶ کاروان هند (۱۳۷۸/۲). 


مومن تونی -عممن گنابادی. 


مسومن دام‌فانی؛مسحمد مسژمن.(س بازدهم 
ق)شاعر.ری پدر محمد تقی دامفانی متخلص به بسمل 


نیز سفر نمود.وی در شیرازدرگذشت برخی تذکره‌ا او را 


موّمن زکیِ 


برادر محمد تقی بسمل می‌دانند.در تذکره‌ها اشماری از 
وی تقل شده است. 
تذکر؛ تصرآبادی (۳۵۵:۳۵۲) الذریعه (۰)۱۱۲۵/۹ صبح 
گلشن (۰)۴۷۴ فسرهنگ سخنوران (۸۹۶) لفت نامه 
(ذیل /مزمن). 


مومن زکی.فرزند حاج محمد.(ز ۱۱۲۴ ق).خطاط.از 
آنا وی:یک نسخه #زادالمعاد» ربعی»جلد روغتی»سرلوح 


مذهُبدو صحفه اول متن و حاشیه مذهب؛ نسخ کتابت 


خفی متوسط و شکسته و رقاع کتابت خفی متوسطبا 
رقم:«قد تم هذا الکتاب علی ید المذنب الائم مژمن بن 
الحاج محمد زکی فی..4۱۱۲۴. 

احرال و آثار خوشنویسان (0۲۲۰/۲. 


مسومن کساشانی؛مسلا مسومن.(س بسازدهم 
ق)شاعر.مشهور به یکه سوار.اصلش از کاشان است.در 
قهوه‌خانه‌ها»«شاهنامه»می‌خوانده و از این راء روزگار 
می‌گذرانده و بیشتر درآمدش را نیز به درویشان و فقرا 
می‌بخشیده است.وی به دلیل شغلش و همچنین تتبغ در 
«شاهنامه».اشماری به همان وزن می‌سروده است. 
تلکرذ نصآبدی (۱۲۵). الذرمه (۱۲۵/۹ ۳3۶۰۱( لفت 
نامه (ذیل /مزمن). 


مومن گنابادیملا مومنا.(س یازدهم ق)شاعر.وی 
گویا برادر شیخ محمد قاری بوده است.به هند سفر کرد و 
سه مرتبه نیز سفر حج به جای آورد.در حاشية «کاروان 
هنده آمده که نصرآبادی و صاحب «صبح گلشن: 
خلقی یزدی راه به اشتباءه به ملا ممنا تصبت داد‌اند.از 
ارست: 
عمری بودی چتان چه خود می‌دانی 
یک چند چنان پسزی که می‌دانندت 
تذکر؛ تصرآبادی (۰۳۱۱ الذریعه (۱۱۱۲۵,۱۱۲۴/۹ 
صبح گلشن (0۲۷۴: فرهنگ سخنوران (۸۹۶): کاروان 
هند (۰)۱۳۷۹/۲ لت نامه (ذیل /مومن). 


مومن گورکانی.محمدمومن میرزا‌فرزند بدیع‌الزمان؛ 
فسرزند ساطان حسین بایقرا.(مقتول ۹۰۳/۹۰۲ ۰8 
شاعراز شساهزادگان تیموری بود.وی به کسب علوم 
پرداخت چنان که گویند در هجده سالگی جامع کمالات 
شد و در میان فرزندان و نوادگان سلطان حسین مشخص و 
برتر بود.او در جوانی با موافقت پدر به مخالفت با نیای 


۳۹۲ 


خود.ساطان حسین؛ برخاست.ساطان نیز پسر خویش: 
مظفر حسین میرزارابرایمقابله با او فرستاد محمد ممن 
پس از شکست در قلعُ اختیار الدین محمد زندانی شد و 
عاقبت خدیجه بیگم‌مادر مظفر حسین میرزایبا حیله 
فرمان قتل او را از ساطانگرفت و به ان ترقیب وی را در 
هجده سالگی به قتل رساندند. در «ربحانةالادب» آمده: 
فرمان قتل او را پدرشبدیم الزسان‌صادر کرده 
است,بعضی از تذکره‌ها نیز تاریخ وفات او را به غلط 
۰ ذکر کرده‌اند.از اوست: 
وزیدی ای صبا بر هم زدی گلهای رعتا را 
شکستی ز آن میان شاخ گل نورسته ما را 
آنشکد؛ آذر (۱)۸۸/۱ تحفه سامی (۲۰-۱۹)» حبیب السیر 
(۲۱۵-۲۱۲/۴ الارسعه (۱۱۲۶-۱۱۲۵/۹): ربحانه 
(۳۲/۶» سبح گلشن (۴۷۵-۴۷۴), فرهنگ سخنوران 
(۸۹۶» لفت نامه (ذیل امومن)سجالس الشسفاشس: 
(۱۷۵۰۱۷۴): مجمع القصا (۱۱۴۰۱۱۳/۱). 


موّمن محمد خویی.(ز ۶۲۲ ق):نقاش و خطاط.اهل 
تجری آذربایجان بود.مصوّر؛ و احیانا کاتب نس ارزنده و 
نفیسی به نام «ورقه و گلشاه» عیوقی است.این نسخه 
کهن‌ترین نسخة خطی مصوّر موجود در سده‌های ششم و 
هفتم قمری است.اصل نسخه قدیمی در ترن پنجم قعری 
توسط عیرقی شاعر به سلطان محمود غزنوی هدیه شده 
که به رشت؛ نظم درآوده 
۶ تصاویر در مکتب تبریز نقش بسته و هفتاد و 
یک تصویر در هفتاد صفحه کتابت شده است.تاریخ اجرای 


اتورها و کتابت آن در حدود ۲ ق انجام پذیرفته و 
جملهٌ تصاویر‌کتیبه‌ای نقش بسته یعنی از کنار صفحه به 
کنار دیگر صفحه امتداد یافته و انداز؛ مینیاتورها 
کرچک است.شیر؛ اسلیمی و تذهیب نقاش بخصوص در 
روی چادرها ابتکاری و زیبا است و خط نسخی و تحریری 
ررقاعی موضوعات.استادانه است و اثر دست خود نقاش 
می‌باشد. 


احوال و آثار نقاشان (۱۲۲۲-۱۲۳۶/۳). 
مومن نسصرآیبادی,سیرزا مسژمن.(س یبازدهم 
ق)شاعر,پدر صاحب عنوان؛ بتا به گفتة نصرآبادی از 
خویشان نصرآبادی است.میرزا ممن در علم سیاق استاد 
بوده و مدتی نویسند؛ وجوهات اصفهان بود و بعد از آن 
مستوفی لاهیجان شده که پس از مدتی پرداختم به این 
شغل.از آن استعفا داده و عزلت گزیده است صاحب 


۳۳ 


«تذکره نصرآبادی» می‌گوید: "در 
لطفی نیست. "از اوست: 

چشم هر کس روشنی از خاک کوی درست یافت 

می‌تواند هر دو عالم را به یک دیدن گرفت 
تذکر؛ تصرآبادی (۴۵۳) الذریعه (۱۱۲۶/۹). 


ونشر طبعش خالی از 


مسوژمن ییزدی,مولانا مژمن حسین.(وف ۸۱۰۱۰ 
۸ ق): شساعرمتخلص به مژمن.در یسزد 
می‌زیست و از فقهای زمان خود بود.نزد علما و عرفااکسب 
کمالات ظاهری و باطنی کرد.مدت‌ها به تصفیه و تزکیه 
نفس پرداخت.از شاگردان میرزا جان شیرازی (م ۹۹۶ 8) 
بود و به شغل تدریس و تعلیم اوقات می‌گذراند.دو پ 
داشت که هر دو از دانشمندان معروف عصر خود در یزد 
بوده‌اند.مژمن در زمینهٌ سرودن رباعی تبحر داشت.از 
آثارش: «دیوال» شعر. 
ریخ نظلم و نشر (۰)۴۳۵ تذکر روز روشن (۱60۷۹-۳۷۸ 
تسذکر؛ سخنوران یسزد (۲۹۲-۲۸۹): جامم مسفبدی 
(۱۳۰۶۰۳۰۲/۳ الذریعه (۰)۱۱۲۶/۹ ریاض المارفین 


(۸۱۳۳ ری‌حانه (۳۲/۶): فرهنگ سخنوران (1۸9۷ 
مجمع الخواص (۵۸): هفت لیم (۱۵۷/۱ 


مسونس شیرازی ءذوالریاستین؛ عسبدالحسیل 
مونس علیشا» . 


مونسی شوشتری.(س یازدهم ق)؛ شاعر متخلص به 
مونسی. وی سالها در هند به سیر و سیاحت پرداخت.تقی 
الدین ارحدی در ۱۰۳۰ ق او را در بندر سورت ملاقات 
کرده است و میرزا محمد صادق مینای اصفهانی نیز در 
۷ ق اورا در همان بتدر دیده و گفته است که :*به لطف 
طبع اتصاف داشت."اشعاری از وی در تذکره‌ها ذکر شده 
است. از اوست: 
مونسی همان از گل دیدار پر کن دامنی 
کآسمان زود از عطای خود پشیمان می‌شود 
الذریعه (۰)۱۱۲۷/۹ صبح گلشن (۴۷۶): کاروان هند. 
۱۳۸۲۰۳۸۸ 


موید الاسلام.سید جلال الدسن؛فرزند محمدرضا 
مسجتهد کاشانی. (۱۳۴۹-۱۲۸۰ ق)»روزنامه‌نگار و 
نویسنده.در کاشان به دنیا آمد.پس از تحصیلات مقدماتی 
برای ادامةٌ تحصیل به اصفهان رفت و مدت پنج سال در 


آنجا تحصیل کرد و در سدرسه حکيم در خدمت 


موید ثابتی مشهدی 


حجالاسلام عبدالمعالی به یادگیری سطوح پرداخت و 
سپس در مدرساً صدر در محضر درس آخرند ملا محمد 
کاشی و آیت ال شریعت حاضر شد.بعد به کاشان بازگشت 
ر آن گاه به تهران و مشهد سفر کرد و سپس به عراق 
عزیمت نمود و در سامرا به حوزه؛ُ درس خارج میرزا محمد 
حسن شیرازی پیوست.پس از آن به بندر عباس رفت و بعد 
از مدتی به همراه سید جمال الدین اسدآبادی به تهران 
آمد.وی در ۱۳۰۸ ق به بمبثی و از آنجا به کلکته رفت و 
مشغول تجارت شد.او در ۱۳۱۱ ق روزنامه «حبل المتین» 
را در کلکته متتشر نمود.در ۱۳۱۷ ق نیز روزنامهٌ «مفتاح 
الظفر» راء شامل مطالب علمی و مقالات ریاضی با مدیر 
کلی برادرش سید حسن کاشانی در آنجا منتشر کرد.او 
همچنین روزنامة «آزاده شامل مطالب سیاسی را در 
۷ در کلکته چاپ و منتشر نمود که اين روزنامه به 
اح الظفر» توزیع می‌شد و 
لفر» رایگان بود.وی در کلکته 


برای 
درگذشت و بعد از یک سال جنازه او به مشهد منتقل و در 
ایوان عباسی,در صحن کهنه.به خاک سپرده شد. 
تاریخ رید (۹:۲۲۸/۲۰۲۰۸۵۲۰۰/۲۰۱۷۰۰۱۳۹/۱ ۲۲ 
شسرح حسال ربسال (0۷۲4۱/۶: مزلفین کتب چاپی 
(۲۵۶-۳۵۵/۲), 


موید پردازی,حسینعلی.(ز ۱۳۴۸ ش)؛ نقاش. طراح 
نخستین اسکناسهای ایرانی و اولین تمبر هوایی ایران است 
که طبق روایت نقاش (در روزنامه اطلاعات مهر ماه ۱۳۴۸ 
ش) در طرح اسکناسها‌یک طرف آنها:نقش‌هایی از آثار 
ملی و کره بشته‌ها و حجاریهای ابنیه باستانی بوده و طرف 
دیگر‌نقش رضا شاء و شیر و خورشید کشیده شده 
است.او از شاگردان کمال الملک به شمار می‌رفت و آثار 
متنوع وی به گونه‌های موجود است. 

احوال و آثار نقاشان (۱۲۳۳/۳). 


موید ثابتی مشهدی.سید علی,فرزند سید حسن | 
سید حسین. (تو ۱۲۸۱ ش)»سصحح؛نویسنده و 
شاعر؛متخلص به مژید.در مشهد به دنیا آمد.تحصیلات 
خود را در زادگاهش به پایان رسانید.,پدرش از طایفة آل 
ثابت و از بزرگان بی‌لنهرین بود که به ران مهاجرت کرد و 
از طرف تاصرالدین شاه قاجار نایب اثتولیة آستان قدس 
رضوی شد.مید از طرف مردم خراسان پنج دوره به عنوان 
نماینده مجلس شور انتخاب شد و چند دوره ۰ 
استان به عنوان نمایندگی ستا برگزیده گردید.او بیشتر 


مید الممالک فکری 


قصیده و غزل می‌سرود.در غزل از سبک شعرای عراقی و 
در قصیده از شیو؛ٌ سخنوران ترکستانی پیروی می‌کرد و 
اشعارش در اغلب جراید و مجلات به اپ می‌رسید. 
علاوه بر آن نثری شیوا داشت.از آنارش:«تاریخ 
نیشابور»؛ تصحیح و اهتمام در انتشار کتاب «فضائل لام 
من رسائل حجةالاسلام» محمد غزالی طوسی؛ تصحیح 
«دیوان» همام تبریزی! «دیوان» شعر. 
چهارصد شاعر برگزید؛ پارسی گوی (۰6۱۰۲۶۰۱۰۲۲ 
الذریعه (۰)۱۱۲۸/۹ سخنوران نامی معاصر (۳۲۲۳/۵. 
۷ صد سال شعر خراسان (۵۴۹۵۴۲): فهرست 
کتابهای چاپی فارسی (۰)۲۲۲۹/۲:۱۵۹۶۰۷۶۴/۱ گلزار 
معانی (6۲۸۶۵۶). 


مید الممالک فکریمرتضی قلی خان قاجار‌فرزند 
میرزا علی امیرالامرا.(۱۲۹۷-۱۲۵۰ ش)؛نمایشنامه توس 
و روزنامه‌نگار.وی تحصیلات خود را در مدرسة دارالفنون 
فراگرفت و با زبان فرانسه آشتا شد و بعد از آن به خدمت 
دولت درآمد و چندی نیز حکرمت مازندران»عراق و 
گلپایگان را به عهده داشت.او در ۱۳۲۵ ق روزنامُ «ضبح] 
صادق» را در تهران منتشر کرد.مویدالم مالک از 
آزادی‌خواه ان و مشسروطه طلبان به شمار می‌رفت و 
روزنامهاش بعد از بمباران مجلس شورای ملی موزه ارت 
قرارگرفت. وی پس از آن مدتی در بادکوبه و بخارا و 
سمرقند و مصر متراری بود.فکری پس از بازگشت به ایران 
روزنامه‌های «پلیس ایران» و «ارشاده را متشر نمود.او در 
تهران درگ‌ذشت.از آثار وی نمایشنامه‌های:«سیروس 
کبیر»»«سرگذشت یک روزنامه‌نگار».«عشق پیری»:«حکام 
قدیم و حکام جدید» و «سه روز در مالیه» است که آنها را 
برای کمک به روزنامة «ارشاد» و با همکاری شرکت 
نمایش عالی ارشاد به نمایش گذاشت. 
ادییات نمایشی (۱۸۲-۱۵۵:۱۵۴۰۱۵۳/۲)» از صبا تا نما 


(/۱۰ تاریخ جسواید (۳۵/۹۷۵/۲۰۱۱۸۱۱۷/۱( 
۵۲ 


موید مهنه‌ای خواجه صوید.(س نهم ق)؛واعظ و 
شاعر.اهل مهنه.از اعمال تربت حیدریه.و از احفاد شیخ 
ابرسعید ابوالخیر (۲۴۰-۳۵۷ ق) بود.در علوم ظاهری و 
باطتی تبحر داشت و اوقات را به مسوعظه و ارشاد 
می‌گذرانید. اشعاری از وی در تذکره‌ها ذکر شده 
است.مزار خواجه در گنبد جدش می‌باشد. 

تاریخ نظم و نظر (۰0۳۲۳-۳۲۲ الذریعه (۰0۱۱۳۰/۹ طرائق 


۳۴ 


الحقاتق (۰)۱۰۷/۳ فرهنگ سخنوران (۸۹۸)؛ لفت نامه 
(ذیل /مزید): مجالس النفالس (۰۲۰۹-۲۰۸۰۳۵ هفت 
لیم (۲۹-۲۸/۲) 


موید نسفیسوزید الدیین.(س ششم ):شاعردر 
دستگاه سلاطین آل افراسیاب (ح ۳۲۰.ج 3۵۶۰) به سر 
می‌برد وگویا مداح جلال‌الدین علی گورکان بن حسن تکین 
بود که درح ۵۵۳ ق به سلطنت رسید.زیرا در قصاید خود 
یک جا از پادشاهی به نام جلال‌الدین نام می‌برد که ظاهرً 
همین جلال‌الدین علی است.آنچه از سژید باتی 
مانده.استادی او را در سخن پردازی نشان می‌دهد.از 
آثاری که منسوب به ری است مدنوی «پهلوان نامه 
می‌باشد که به سبک «مثنوی معنوی» سروده است.از دیگر 
آثارش: «دیوان» شمر. 
صاریخ ادبسیات در ایسران (۱)۷۶۹-۷۶۷/۲ الاریعه 
(۱۳۲/۱۹۰۱۱۳۰/۹) فرهنگ سخنوران (۸۹۸): لباب 
الالباب (۳۶۲۰۳۵۹/۲), لغت نامه (ذیل /سوید الدین): 


مجمع الفسحا (۱۱۱۸۲۰۱۱۸۱/۳ هفت افلیم (۳۵۶/۲. 


مهاجر ستندجی.شیخ عبدالقادر فرزند شیخ محمد 
سعیدبن احمد تختی مردوخی.(۱۳۰۵-۱۲۱۱ ق)»عالم 
دیتیققیه شافعی و مدرس,در سنندج به دنیا آمد.از 
محضر پدر و سایر علمای عصرش استفاده نمود و به 
دریافت اجازه نایل شد.وی پس از درگذشت پدرش در 
مدرسة دارالاحسان ستندج به تدریس پرداخت.ار در کلام 
و فلسفه و حکمت تبحر داشت.در اراخر ۱۲۷۱ ق بر اثر 
اغتشاش اوضاع داخلی سنندج به سلیمانی؛ عراق مهاجرت 
کرد و با استقبال عمومی مردم روبرو گردید.وی در آنجا به 
تدریس و تأییف ر تحقيق مشفول بود.در سلیمانیه 
درگذشت و در قبرستان گردسه‌یوان به خاک سپرده شد.از 
آنارش:«تقریب المرام».در شرح «تهذیب الکلام» علامه 
تفتزانی؛ حاشیه بر «شرح عقاید عضدیه»؛ شرح «رسالة 
الزوراء»! «کشف الفطاه»؛ حاشیه بر «تعلیقات لاری»؛ 
«رسالةالعلم». 
لاعسلام (۱۶۹/۲, ابضاح المکنون (۳۱۴/۱» تاریخ 
مشاهیر کرد (۰)۲۲-۲۱/۲ هدیةالمارنین (۶۰۶۶۰۵/۱ 


مهام: تصیح الملوک فرزند حسین مهام الدوله. (وف 
۱ ش)؛خطاط و شاعر.وی فارغ اتحصیل مدرسه 
فرانکوپرسان و دارای تحصیلات عالی در رشتة زبان 
خارجه از دانشکده ادییات پاریس بود.او فقه و منطق و 


۳۵ 


فلسفه و ادییات فارسی و عربی را در محضر استادانی چون 
محمد حسین فاضل تونی؛بدیع الزمان فروزانفر: جلال 
الدین همایی و ملک الشعرای بهار فراگرفت و چرن علاقا 
زیادی به خوشنویسی داشت.به نزد میر عماد میر 
فندرسکی رفت و از وی اصول و قواعد این هتر را 
آموخت.مهام طبع شعری نیز داشت و به خاطر سرودن 
ر بارها مورد تشویق قرار گرفته بود.وی چندین 
سال امتیاز مجلا «تحفه نوه را عهده‌دار بود که دیری نبایید 
وبه علت مضایق مالی تعطیل شد.فصیح الملوک در تأسیس 
مدارس چهل گانة دولتی:در ۱۳۰۰ ش,با بانوامیلی 
ریشارد؛نایب رئیس تعلیمات نسوان:‌همکاری داشت و 
بعد مأمور تأمیس دارالمعلمات مرکزی شد.سپس یرای 
تکمیل مطالعات خود به پاریس و منچستر رفت و بعد از 
بازگشت»مدت سه سال در دبیرخانة شورای عالی فرهنگ 
با سمت خوشنویس مشغول به کار شد.خطوط وی در 
زمان حیاتش.در خارج از ایرانءاز جمله پارس و توکیو به 
معرض نمایش گذاشته شد. 

تذکرة حوشنویسان سعاصر (۱۶۷۰۱۶۶)» کارنامة زنان 

۸۱۱۸ 


مهدوی.مصلح الدین سید محمد حسین,فرزندر سید 
شهاب الاین سحمد تقی نحوی.(۱۳۷۴۰۱۲۹۴ ش)؛ 
عالم؛مورخ؛ادیب و نویسنده,خاندانش در اصفهان به 
سادات خواجویی معروف می‌باشند.وی در اصفهان به دنیا 
آمد.ابنتدا در مدرسه اقدسیه و سپس گلبهار و مدتی نیز در 
حرز علمیه اصفهان تحصیل کرد و پس از آن به تهران آمد 
در داشسرای عالی معلومات خود را کمیل نمود نزد 
استادان بسیاری علوم مختلف را فراگرفت.از اساتید او 
می‌توان ام( مسگ هل ملع غییب اد ضاحب 
«مکارم الا ارهءو آقا سید محمد کاظم عصار و ملا محمد 
باتر همامی و آقا میرزا محمد باقر امامی و آقا شیخ 


سید حسن مدرس هاشمی و همچنین می‌توان به 
آیات عظام مرعشی نجفی,آقا بزرگ تهرانیءشیخ محمد 
باقر کمره‌ای.سید مصطفی صفایی خوانساری»سید محمد 
شیرازی؛سید محمد علی روضاتی؛سید ضیاء‌الدین 
علامهءسید علی فانی و شیخ محمد علی عراقی اشاره کرد 
که از بسیاری از ايشان اجازه روایت گرفت. وی از پانزده 
سالگی بر کتاب «تذکرةالقبور» آخوند ملا عبدالکريم 
گزی»مشتمل بر شرح حال یکصد تن از علما و شعرا و 
عرفای اصفهان؛حواشی توشت و در ۱۳۶۹ ق آذ را تحت 


مهدوی؛ معزالذین سید محمدباقر 


نام فرجال اصفهان» مشتمل بر شرح حال هفتصد تن به 
چاپ رساند.سپس آن را کامل تر نمود مجدداً تحت نام 
«تذکرةالقبور» یا «دانشمندان و بزرگان اصفهان»؛مشتمل بر 
شرح حال متجاوز از دو هزار تن منتشر کرد گفته‌اند که 
تألیفات وی بالغ بر هشتاد عنوان است.از دیگر آثارش: 
«مزارات اصفهان یا تخت فولاد»؛ «زندگینامهُ علامه محمد 
باقر سجلسی؟ «بیان المفاخر6؛در باب احوال سید 
حجةالاسلام شفتی؛ تذکر؛ اشعرای معاصر اصفهان»؛ 
«تاریخچة شهر سامرا»؟ «زندگینامةٌ حضرتین عسکبریین 
علیهما السلام»؛ «عطية الجراد»؛در زندگانی و کلمات قصار 
امام نهم (ع)۹ «ارضاع علمی.فرهنگی و اجتماعی اصفهان 
در دو قرن اخیر»؛در سه مجلد. 

تذکرةلقبور (مقدمه)؛الذریمه (۱)۹۷:۹۶/۱۰ طیفات 

اعلام الشیمه (قرن ۵۵۷.۵۵۶/۱۴ کبهان فرهنگی (س 

۳سش ۱۲۶.ص ۰0۶۵ مژلفین کتب چاپی (۲۷۶/۶). 


مهجور: احمد » جلالی؛ احمد گوران, 


مهدعلیا قاجار.ه جهان قاجا ملک جهان خانم. 


عهدوی؛ ممزالدین سید محمدباتر فرزند سید 
شهاب‌الذین نحوی. (۱۴۰۱-۱۳۲۷/۱۳۲۳ ق)؛ مصحح؛ 
نویسنده»محقق ر شاعرمتخلص به نوید.مشهور به 
معزالدین مهدوی.نسبش به امام موسی کاظم (ع) می‌رسد. 
در اصفهان به دنیا آمد.علوم قدیمه را نزد اساتید وقت 
گذرانده.فقه و اصول و معانی و بیان را خدمت شیخ علی 
مدرس بزدی و حکمت و فلسفه را نزد شیخ محمد 
خراسانی و عرفان و کلام را خدمت شیخ اسداله ایزد 
گشسسب تحصیل کرد.در ۱۳۰۸ ش تحصیلات متوسطه را 
در دارالفنون به پایان برد و در ۱۳۱۱ ش از دانشسرای عالی 
تهران در رشتة ریاضی و فیزیک و شیمی موفق به اخذ 
لیسانس گردید و سپس به خدمت وزارت فرهنگ درآمد.از 
آنار وی‌:رساله‌ای در «رصد زیج»! رساله «پاندول فوکوه؟ 
«همدان نامه»؛ «داستاتهایی از پنجاه سال» یا 
«اوضاع اجتماعی نیم قرن اخیر»! #کشف اثر منار جنبان 
اسنهان»؛ تصحح «ترجماٌ صور الکواکب» عبدالرحمن 


(س ۷ش ۴.ص ۳۳۱-۳۳۰ تذکرة ۵ 
اصفهان ( 6۵۲۲-۵۲۰ الذریعه (۱۷/۱۸۰۱۲۳۶/۹ فهرست 
کتابهای چاپی فارسی (۱۲۶۳۳۰۱۷۰۱/۲۹۳۶۵۸۵/۱ 
مزلفین کتب چاپی .۵٩4۵۷/۲(‏ 


شعرای معاصر 


مهدوی یحیی 


مهدوی؛ یحیی» فرزند محمد حسین امین‌الضرر 
(۱۳۷۹-۱۲۸۷ ش)؛استاد دانشگاه؛نوسنده و مترجم.در 
تهران به دنیا آمد.تحصیلات مقدماتی را در خانه 
گئراند.پس از سدتی به دارالشنون رفت و از محضر 
استادانی چون بدیع الزمان فروزانفر‌میرزا عبدالمظیم خان 
قریب و گل گلاب بهره‌مند شد.وی تحصیلات خود را در 
رشته ادبیات و فلسفه در دارالمعلمین عالی ادامه داد و پس 
از اخذ لیسانس.در ۱۳۱۰ شبرای ادامة تحصیلات عازم 
فرانسه شد.او با تلاش و کوشش فراوان موفق به دریافت 
گراهینامه‌های متعددی از سراجع علمی آنجا گردید. 
مهدوی رسالٌ اصلی دکترای خود را با عنوان «شناسایی در 
نزد فلاسفهٌ اسلام» و رسالهٌ دوم خود را با عنوان 
سینا» نوشت.وی رسماً از ۱۳۲۰ 1 
۲ ش که بازنشسته شد. در دانشگاه تهران تدریس 
نمود.از خدمات او تأسیس دور؛ دکترای فلسفه در دانشگاه 
تهران می‌باشد.از شاگردان او در این دوره:دکتر احمد 
احمدیدکتر غلامرضا اعوانی,دکتر غلامعلی حداد عادل» 
دکتر جلال الدین مجتبری,دکتر فاطمه مظاهر تهرانی و 
دکتر مهتاب مستمان را می‌توان نام برد.از دیگر آنازش: 
«جامعه شناسی یا علم الاجتماع»! «شناخت روش علوم یا 
فلسفهٌ علمی» ترجمه؟ «فهرست نسخه‌های مصتفات این 
سیناه! «قصص قرآن مجید».برگرفته از تفسیر ابوبکر عیق 
نیشابوری مشهور به سورآبادی؛ «فلسفة عمومی یا ما بعد 
الطبیعه».ترجمه؛ #«بحث در ما بعد الطبیعه» ترجمه؛ 
ناسی و فلسفه‌های هست بودن»؛ 
«منادولوژی» لایب نیتس,ترجمه! «شکاکان بونان»؛«تاریخ 
فلسفة قرون وسطی و دور؛ تجدد»؛ترجمه و تلخیص؛ 
«هستی شناسی» پل فولکیه‌ترجمه؛ تصحیح و اهتمام در 
چاپ «مصنفات؛ افضل الدین محمد مرقی کاشانی؛به 
مشارکت میتوی. 
آینة میراث (س ۳مش ٩.ص‏ ۰0۸۳-۸۲ فهرست کتابهای 


«فهرست مصنفات 


«نگاهی به پدیدار ‏ 


چاپی فارسی (۹۲۲۵۸۸۴۸۷۵/۱ ۱۰۰۸۰۱۰۰۳ ۱۳۲۲ 
۲ ۱۳۲۹۰:۲۲۵۵ 
۳۰۹۷۹۶۹۷۹۶۷۶۷۷۷۶ کسیان (س ۰امش 
۳ص ۷٩‏ مزلفین کتب چاپی (۸۵۶/۶- ۸۵۸ مهدری 
اس (۲د.0) 


مهدوی اردبیلی؛محمد حسین.(۱۳۷۶۰۱۲۸۸ ش)» 
استاد دانشگاه‌نویسنده و مترجم.در تبریز به دنیا آمد.پس 
از خاتمة دور ابتدایی و متوسطه به تهران آمد به تحصیل 
در رشتة ریاضی در دارالمعلمین عالی پرداخت. پس از 


۳۹۶ 


اخذ لیسانس ریاضی, در ۱۳۱۲ ش, جزو آخرین کاروان 
دانشجویان اعزامی: به فرانسه و در ۱۳۱۳ ش به سوئس 
رفت و دوره دکترا را در آنجا گذراند.وی در دوران جنگ 
بین الملل دوم در فرانسه ماند و تدریس کرد.پس از جنگ به 
ایسران بازگشت و پس از مسدتی بسه درخواست دکتر 
هشترودی داوطلب کرسی ریاضیات دانشکده کشاورزی 
دانشگاه تهران شد و تا ۱۳۴۹ ش تدریس کرد.وی از 
۲ ۵ ۱۳۳۴ ش در آن دانشکده کفیل بود و تا ۱۳۴۲ ش 
سه مرتبه توسط شورا به ریاست دانشکده انتخاب شد که 
مرت سوم به طور اجبار.استعفا داد و تا ۱۳۴۹ ش در کرچ 
ماند.در آن سال به دانشگاه اهواز منتقل شد و به سمت 
معاونت آموزشی آن دانشگاه رسید.از آثار وی:هسوارد 
استعمال احتمالات در انتگرالهای چند گانه»,به زبان 
فرانسه؟ «احتمالات و آمار ریاضی»» دو مجلد؛ 
«هیدرولژی»: چهار مجلد: ترجمه؛ «مکانیک استدلالی»! 
«معادلات دیفرانسیل و مشتقات جزئی»؛ «حل السسائل 
معادلات دیفرانسیل و مشتقات جزئی». 

فهرست کنابهای چاپی فارسی (۳۲۳۰/۲۰۱۱۶/۱), کلک 

(س هش ۸۵ص ۶۴۳-۶۲۱ مزلفین کتب چاپی 

۸۹۰۸ 


مهدی.(س دهم ق):نقاش.از این هنرمندهامضایی در 
ذیل تصویری از استاد محمدی دیده شده که نشان می‌دهد 
وی از همکاران و با از شاگردان این استاد برده است.در این 
تصویرء‌استاد محمدی را با قلم موی نقاشی و صفحه 
کاغذی نشان می‌دهد و رقم «عمل مهدی».صورت 
محمدی» دارد. 
احوال و آثار نفاشان (۱۲۴۲-۱۱۲۳/۳). 


مهدی.(ز ۱۳۶۰ ق).نقاش.اهل شیراز بود و در 
مخصوص آقا لطفعلی نقاش شیرازی نقش آفرینی 
می‌کرد.در تنها اثر رقم داری که از وی موجود است.گل و 
مرغ‌ها را در شیوة آقا لطفعلی خرش ساخته و رنگ‌ها را 
ملایم عمل آورد» است و رقم «مهدی ۰ دارد. 
احوال و آذر قاشان (۱۲۴۲/۳). 


مهدی حسینی.(ز ۱۳۰۱ ق): نقاش. هنرمند رنگ 
ررغتی‌کار دور؛ ناصری بود و در کار تصویرسازی نیز 
دست داشت. از آثار رقم‌دار او تصویر رنگ روغنی 
ناصرالدین شا» قاجار است؛ که لباس سلطنتی پو! 
رقم نهاده: «غلام خانه‌زاد مهدی الحسیتی 1۱۳۰۱ 


۳۷ 


احوال و آثار نقاشان (۱۲۴۵/۳). 


مهدی رازی.سید مهدیفرزند میرزا غیاث عرب 
طباطبایی.(س یازدهم ق).شاعر.از سادات و فضلای 
عصر خود بود.به سیر و سلوک پرداخت و دست از علایق 
دنیوی شسته و به تزکیة نفس و تصفیه باطن مشفول شد.او 
ی» مولوی پیروی می‌کرد و به معانی آن توجه بسیار 
داشت.مدتی در شیراز به تحصیل پرداخت و بعد به 
اصفهان رفت. وی سفری به 
اصفهان مسراجسعت کرد.تسصرآبادی (ز ۱۰۸۳ ق) در 
تذکره‌اش آورده که سید مهدی اکثر ارقات به مسجد لنبان 
می‌رفته و در آنجا با وی مصاحبت داشته است.اشماری از 


از «متد 


بات داشت و دوباره به 


وی در تذکره‌ها آمده است.از اوست: 
از کاروان هستی جز نیستی نشان نیست 
با آنکه هر دو عالم بانگ درا گرفته 
تذکرة نصرآبادی (۱)۱۶۲-۱۶۳ الذریمه (۱)۱۱۳۲/۹ صبح 
گلشن (۰)۳۷۸ فرهنگ سخنوران (۸۸۸). 


مهدی ساعت ساز.(ز ۱۳۰۵ ق)؛ نگارگر فلزات.اژ 
هنرمندانی بود که در مجمع العسنایع تهران به کارهای 
هنری اشتغال داشت.از آثار او ساعت بزرگ زنگی عمنازتی 
است که تمام اسباب آن در تهران ساخته شده و به سل 
وی به فرجام رسیده است.اثر دیگر این استاد قفلهایی 
است به شکل مرغ مصترعی و ساعتهای دیوار کوب 
متفرقه که نوسازی و مرمت شده است. 

احوال و آثار نفاشان (۱۲۴۴/۳). 


مهدی شریف شیرازی.(ز ۱۳۲۰ ق)؛نقاش؛ خطاط و 
قاطع خحطاط و قاطع زیر دست شیرازی بود و در خط 
نستملیق و تصویر طفرایی و برش و قطاعی آنها مهارت 
داشت.وی کستیبه نویس بسیاری از کاشی‌های طاقی 
کوچه‌ها و سردر خانه‌ها بوده که بیشتر آنها رقم «کتبه مهدی 
الشریف» داشته است.از دیگر آثارش:تصویر منظرء گل و 
درخت و خانه که به نازک قلمی بریده شده و رقم «کتبه 
مهدی الشسریف ۱۳۱۸ دارد؛؟ یک لوحه بریده بزرگ 
حدیثبه قلم پنج دانگ نستعلیق و چهار دانگ ثلث 
عالیبر روی کاغذ مشکی:با رقم:«کتبه مهدی الشریف 
۹ یک قطعه لوحه بسریدة نستعلیق شش دانگ 
عالی,با رقم:«کتبه مهدی ۱۳۲۰ از آثار طغرایی او تصویر 
کله انسانی است که از تلفیق اسماء متبرکه عمل آورده و 
بدون رقء, است. 


مهدی کاشی ساز 


احوال و آثار خوشنویان (۹۳۷-۹۲۶/۳)» احوال و آثار 
نقاشان (۱۳۳۷۰۱۲۳۶/۲ 


مهدی شهرستانی.میرزا مهدی صدر.فرزند میرزا 
حبیب ال صدر. (س یازدهم ق):شاعر,نسب وی از جانب 
پدر به سید حسین مجتهد کرکی و از جانب مادر به شیخ 
لطف اله میسی می‌رسد.وی بعد از مرگ پدر به جای او به 
منصب صدارت رسید و بعد از عزل عالیجاه محمد خان به 
وزارت منصوب شد.تاریخ وفات او در «صبح گلشن» 
۳ ق و در «تذکر؛ نصرآبادی» ۱۰۸۱ ق آمده شده 
است که صاحب «الذریعه؛ تاریخ ذکر شده در «صبح 
گلشن» را صحیح می‌داند.از ارست: 
تسیغ او پسیوسته دارد آن کمر را بر میان 
می‌رسد آخر به جایی»هرکه صاحب جوهرست 
تذکر؛ نصرآبادی (۱۷۰۱۶» الذریمه (۱0۱۱۳۲/۹ صیح 
گلشن (۸۲۷۹ فرهنگ سخنوران (۸۸۸). 


مهدی طباطبایی -» مهدی رازی. 


مهدی قمی.میرزا مهدی,فرزند حیدرخان,(س 
یازدهم ق)؛ صوفی و شاعر,معاصر نصرآبادی (ز ۱۰۸۳ 
ق) بود.,پدر وی از تجار بود و در اصفهان سکونت داشت و 
در آنجا نیز درگذشت.میرزا مهدی بعد از مرگ پدر به 
زیارت مکه رفت و پس از مراجمت طریق سیر و سلوک را 
برگزید و مرید درویش مخلص گردید و تحت تعلیم او قرار 
گرفت. از اورست: 
جایی که برد شمع رخت انجمن افروز 
خورشید چراغی است که پروانه ندارد 
تذکر؛ نصریادی (۰)۱۱۹ لذریعه (۱۳۵/۹ ۸۱ صبح گلشن 
(۴۸۰-۴۷۹): فرهنگ سخنوران ( ۸۸۹): 


مهدی کساشی ساز‌فرزند استاد علی.(ز ۱۳۰۸ 
ق)؛طراح کاشی.نقاش و طراح نقوش کاشی‌ها در عهد 
ناصرالدین شاه قاجار بود که به دستور امین المسلک و به 
همراهی استاد صادق کاشی‌های برجسته راهرو و طبقه 
درم کاخ ابیض تهران را ساخت و نصب نمودبا رقم: 
جان نثاران مهدی و صادق کاشی ۷۱۳۰۸؛ از دیگر 
آثار وی:کاشی‌های زمینه لاجوردی ایوان بزرگ بقعه 
امامزاده زید (ع) در تهران,با رقم:«عمل استاد مهدی ولد 
استاد علی کاشی پز سنه 6۱۲۹۷؛ کاشی کاری مدرسه 
عالی سپهسالار در تهران که با همکاری استاد محمد صادق 


مهدی مصور 

کاشانی.نقرش و طراحی 
ق به پایان رسانده‌اند. 
احوال و آثار نقاشان (۱۲۴۵/۳). 


آنها راترسیم نموده و در ۱۳۰۲ 


مهدی مصور.(ز ۱۱۳۷ ق)؛نقاش.وی در تصویر سازی 
رگل و مرغ و صنعت تذهیب قوی دست بوداز آثار او 
جعب؛ُ روغنی شیوایی است که به تذهیب‌های گوناگون 
ترسیم شده و رقم «عمل مهدی ۱۱۳۷ دارد.اثر آبرنگی او 
تصوير نسترن پریده رنگی است که به مهارت نقش یافته و 
رقم نهاده:«زمهدی مصوّر شده ان اثر». 
احوال و آثار نقاشان (۱۲۴۷/۳). 


مهذبالدوله شیرازی > مهذب شیرازی. 


مهذب شیرازیمیرزا سید احمد.فرزند میرزا حسن 
حستی فسایی.(۱۳۳۶-۱۲۶۲ ش): مسورخ؛ مدرس و 
مترجم. ملقب به مهذب الدولهدر 


از به دنیا آمد و در 
مدرسه منصوریه,که از بناهای اجداد اوست.تحصیل نموه 
و سپس در آنجا به تدریس فقه و اصول مشفرل شد.ژ در 
ضمن در خارج از مدرسه به تحصیل علوم جدید پرداخت. 
وی در برقراری مشروطه زحمات زیادی او در 
دوره‌های درازدهم و سیزدهم نماینده مردم شیرآلدر 
مجلس شورای ملی؛ شد و به تهران آمد.مهذب در 
دانشکده ممقول و متقول تسهران تدریس می‌کرد.از 
آثارش:#امروز مسلمین» و «عالم نو اسلام»:ترجمه؟ «زن 
جدیدهترجمه! دزن و آزادی» ترجمه او همچنین تاریضی 
در ادامه گفتار اول «فارسنامُ ناصری» نگاشت و وقایع و 
اتفاقات ۱۳۰۴ ق به بعد را در رابطه با اوضاع فارس ر ایران 
با مدارک و اسناد به رشته تحریر درآورد. 


دانشمندان و سخخن سرایان نارس (0۵۸۴-۵۸۳/۵الذریعه 
(۵۹/۱۲): فارسنامة ناصری (6۱۸/۱: فهرست کتابهای 
چاپی فارسی (۰6۱۸۷۰/۲۰۳۲۵/۱ سژلفین کتب چاپی 
(۳۷۱/۱ نخیگان سیاسی ایران (۵۲۵/۲ 


مهرانی نیشابوری؛ابوبکر احمد بن حسین بن مهران 
اصفهانی.(۳۸۱-۲۹۵ ق):محدثمقری,زاهد و عابد. 
معروف به آبن مهران.اصلش از اصفهان و ساکن نیشابور و 
شیخ الاسلام آتجا بود.ابوعبد ال حاکم نشابوری گوید که 
وی امام عصرش در قراآت بود.در طلب اسانید قراآت به 
عراق و شام مسافرت نمود.در عراق قرآن را بر زید بن ابی 
بلال و اییوحسین بن بویان یا شوبان و ابویکر نقاش و 


۳۸ 


بوعیسی بر وان مقسم و در دمشن پرایوالحمن محمد 
نضر اخرم تلاوت نمود.مهدی بن طراره و جماعتی بر او 
قرآن را تلاوت نمودند.در نیشابور از ابوبکر محمد بن 
اسحاق ین خزیمه و ابوالعباس سراج ثقفی و ابوالمباس 
ماسرجسی و مکی بن عبدان و جماعتی دیگر حدیث 
.حاکم ابوعبدائ حافظ و ابن مسرور و ابوستد 
کنجرودی و عبدالرحمن بن علیّک و ابوسعد احمد بن 
ابراهیم مقری از وی روایت کرده‌اند.از آثارش:«الفاية فی 
القراء‌ات»؛ الشسامل فی القراءات»؛ «سجود القرآن»؛ 
«غسراثب القرآن»؛ «الاتفاق و الانفراده؛ «اختلاف عدد 
السوره؟ «الوقف و الابتداه»؛ «وقرف القرآن»؛ «رژوس 
الأیات»! «آیات القرآن». 
لاعلام (۱۱۲/۱), نساب سممانی (۴۱۳-۲۱۲/۵) تذکرة 
الحفاظ (۹۷۵/۳ سیرانبلاء (۳۰۷-۲۰۶/۱۶): شذرات 
الذهب (۰)۹۸/۳ السبر (۱۵۸.۱۵۷/۲): کشف الظنون 
(۱۴۲۲۰۱۰۲۵): مسمجم الادباه (۱۵,۱۲/۳) الشجوم 
لزاهرة (۰۱۶۳/۷ هدینالمارفین (6۷/۱) 


مهرتاش:اسماعیل.(۱۳۵۹-۱۲۸۳ ش)موسیقیدان.در 
تهران به دنیا آمد و تحصیلات خرد را در مدرسه دارالفنون 
به بایان رسانید.سپس به موسیقی روی آوره و برای 
فراگیری تار نزد درویش خان رفت.بعد از آن مدنی نزد 
داوود شیرازی و سپس در محضر علینقی وزیری به مشق 
موسیقی پرداخت.استاد مهرتاش کلاسهایی جهت تعلیم 
تارفن بیان و هنر پیشگی تأسیس کرد و حدود چهارصد و 
پنجاه آهنگ مختلف برای مناسبت‌های گوناگون ساخت و 
برای ضبط آنها بر روی صفحه چند سفر به بفداد و قاهره 

بیز کرد.از شاگردان وی.عبدالوهاب شهیدی». 

اعتمادی؛ شاپور رحیمی:فریدون اسماعیلی»ملوک ضرابی 
و مرضیه را می‌توان ۳ برد.وی در زمینه نمایشنامه نیز 


ان باربد در منازل اجرا می‌کرده‌از جمله:«بچه سه قلو»؛ 
«دو ارساب و دو نوکر»؛ «ابهت الممالک»؛ «انوشیروان 
عادل»؛ «دکتر ریاضی دا 
باربد را تأسیس کرد و خود در آنجا تار می‌نواخت و 
تصنیف می‌ساخت.او با خواندگانی مان ملوک ضرایی و 
ادیپ خوانساری همکاری داشت 


مهرتاش در ۱۳۰۵ ش:جامعة 


اشت و از قطعات موزونی که 
اجرا کرده «اپرت لیلی و مجنونه و «خسرو و شیرین» 
مشهور است. 
ریخ تحول بط موسیلی(001:۳۱) نار غ موسیقی 
(۱)۶۷۳۶۰۱/۲ مردان موسیقی (۸۴-۲۷۷/۱ 4 


۳۹ 
مهر خویی -همهری خویی زنوزی. 


مهرعلی.(ز ۱۳۰۴ )» قلمدان ساز. در سیاء‌قلم دست 

داشت و به شیو آقا فتح‌له قلمدان سازی می‌کرد. از آثار 

وی قلمدان گل و مرغی زیبایی است که به شیر آقا فتحل 

عمل آورده و در وسط مدالیون روبه آن؛ تصویر یک 

شکارچی است که شیری را شکار کرده و حواشی آذ؛ پر 

از گلهای رنگین است و رقم «مهر علی سنه 6۱۳۰۴ 
احوال و آثر نقاشان (۳/ ۱۲۵۱ 


مهر علی نقاشباشی.(ز ۱۲۳۰ ق): نقاش؛ خطاط و 
شاعر. چهره‌پرداز و شبیه‌ساز دور فتحعلی شاه فاجار بود 
و اغلب از فتحعلی شاء و سایر فرمانروایان گذشته ایران؛ 
شبیه‌سازی نموده و عمد؛ُ مهارتش در شیو؛ رنگ روغنی 
بود. او شاگرد استاد میرزا اب بود و بعضی از شیره‌های وی 
را سورد نظر قرار می‌داد و بعد از میرزا بابا سمت 
نقاش‌باشی دربار را داشته؛ ولی در هیچ یک از آثار خود 
اين امتیاز را درج نتموده است. وی در جلدسازی و آبرنگ 
و سیاه قلم نیز قوی دست بود و در نقاشی‌های ررک 
شیشه‌ای مهارت فراوانی داشت. مهر علی در ترسیم. 
قوانین پرسپکتیی, از همه نقاشان معاصر خود والاتر بوده از 
جمله علائم ممیز اوه نقوش و ترسیمات معجرهای چوبی 
و فرم و اسکلت تاج کیانی و شیو؛ سایه‌بردازی و گل‌آرایی 
البسه و طرز رنگ آمیز نام نقاش؛ به خط نستلعیق 
زیبا است؛ که اثر دست نقاش را ظاهر می‌کند. این هنرمند؛ 


در شمر نیز دستی داشت و اغلب اشعاری که در وصف 
فتحملی شاه و ذیل نام طغرایی وی درج می‌نمود؛ خود 
ظیم می‌کرد و به خط نستعلیق زیبا می‌آراست. فرهاد 
میرزاه در کتاب «زنبیل» خوده او را به نام آقا مهرعلی 
اصفهانی نقاش معرفی نموده و وفات وی را در ۱۲۵۰ ق 
دانسته است. از آثار وی: تصویر رنگ روغنی فتحملی شاء 
در ایوان تخت مرمر که روی صندلی نشسته: با رقم: 
«کمترین غلام مهرعلی فی سنه ۱۲۱۹»؛ تصویر آبرنگی 
قتسحعلی شاء در لباس سلطنتی؛ با رقم: «کمترین مهر علی 
فی سته 0۱۲۱۲؛ تصویر افرامیاب که دو زانو روی فرشی 
نشسته و دست راست خود را بر روی سینه نهاده؛ بارقم: 
«کمترین غلام مهر علی 0۱۲۱۸؛ تصویر نتحعلی شاء 
آرایش و هیأت رزمی» با رقم: «کمترین غلام مهر علی فی 
سته 0۱۲۳۰. 

احوال ر آثار نقاشان (۳/ ۱۲۶۵-۱۲۵۱)» گلستان همئر 

(هنجاه 


مهری خویی زنوزی 
مهر نارسه سه مهر نرسی. 


مهر نرسی,فرزند ورازگ. (س پنجم م)نیکوکار ملقب 
به هزار بندگ,نسبش به خانوادة سپندیاد‌یکی از هفت 
خاندان ممتاز اشکانی؛می‌رسد.در روستای ابروان؛ازبلوک 
ترابع اردشیر خوره پارس:به دنیا آمد.وی از 
اه ساسانی؛یزدگرد اول (۳۹۹- 
۰ بهرام گور (۴۳۸-۴۲۰ م) و یزدگرد سوم (۴۳۸- 
۷ م):بوده است.او از معاندان سرسخت مسیحیت بود. 
ری در نامه مفصلی که به تجبا و روحانیون ارمنستان نوشت 
خود را وزرگ فرمازاراران و غیر اراننمید و مسیحیان را 
به ترک دین خود توصیه نمود.او در داخل کشور نیز ب 
عنوان یک نیکوکار بزرگ ستوده می‌شد. از آثار خیر او: 
پل تنگاب فیروزآباددکه در کتیبه‌ای در آن خود را 
وزرگ فرمازار می‌نامد؛ آتشگاه بزرگی به نام مهر نرسیان؛ 


تاريخ سردم ابرا‌شبل از اسلام (۲۸۹:۲۶۱:۲۵۹/۱: 
۹۱ تمدن ساسانی (۲۸۰:۲۲۵-۲۲۳۶۹۶۸/۱: 
۲ دایسرةالمسمارف فارسی (۰۲۹۳۹/۲ 
۳۷ 


مهروانی همدانی؛ابوالقاسم یوسف ین محمد بین 
احمد.(۴۶۸۰۳۸۰ ق):محدثعابد و زاهد.از صوفیان 
رباط زوزنی بعداد بود.نسبتش به مهروان, از ترای همدانه 
می‌رسد.از ابواحمد فرضی و ابوالحسن بن صلت و ابوعمر 
بن مهدی و ابومحمد بن بیع و علی پن محمد بن پشران و 
همطبقا آنها حدیث شنید.یوسف بن ایرب همدانی و 
ابوالقاسم اسماعیل سمرقندی و ابویکر قاضی مارستان 
(بیمارستان بفداد) و عبدالرحمن بن محمد قزاز و 
ابرالمظفر عبدالمنعم قشیری و یحیی بن طراح و ابوالفضل 
اموی و ابومتصور طاهری و ابویکر انصاری و دیگران از 
ری ررایت کرده‌اند.ابربکر خطیب بغدادی «مشیخه» ای در 
پنج جزه برای وی استخراج کرده است.در رباط زوزتی 
بغداد درگذشت ر همان جا به خاک سپرده شد. 

انساب سمعانی (۵/ ۰0۲۱۶-۴۱۵ سپرالنبلاء (۱۳۲۶/۱۸ 

۳۴۸ شذرات الأعب (۱۳۳۱/۳ عبر (۳۲۵/۲) معجم 

ایلدان (۲۷۰/۵ التتظم (۵۳۴/۹) 


مهری خویی زنوزی:ملا مهرعلی.(رف ۱۲۶۲ ق: 
منجم و شاعر.متخلص به مهری.نخست در خوی درس 


مهری عاملی 


خواند.سپس به عراق و خراسان و اصفهان مسافرت کرد و 
اکثر علوم را نزدافاضل آن نواحی فراگرفت.او به نجوم و 
احکام نجومی علافه خاصی داشت.وی به فارسی و عربی 
ر ترکی شعر می‌سرود و به فدوی و مهری تخلص می‌کرد. 
1 ز او قصایدی در مدح قاثم مقام فراهانی و هممچتیر یک 
ت #به عربی:در دح امیرالممنین علی (ع) 
» است.وی سرانجام در تبریز درگذشت. از دیگر 
آثارش:9دیوان» شمر. 
دانشمندانآذربایجان (۲۹۵)؛الفریعه (6۱۱۳۶۸۱۶/۹» 


ریحانه (۸۳۱۲-۳۱۱/۲ فرهنگ سخنوران (۹۵ ۰6۶ مجمع 
النصحا (۰)۹۵۲-۹۵۱/۵ مکارم الثر (۱۶۹۷-۱۶۹۶/۵). 


مهری عاملی > مهری عرب. 


مهری عرب. سید علی؛ فرزند سید مساعد جبل 
عاملی.(س ازدهم و دوازدهم ق):شاعر: متخلص به 
مهری و سید. اصلاً از جبل عامل لبنان است.پدرش در 
عباس آباد اصفهان سکنی گزید و در آنجا درگذشت.سید. 
علی در اواخر عصر صفوی ساکن اصفهان بود.اندکی زبان 
فارسی آموخت و اشمار مخلوط از کلمات عربی و فازسی 
می‌گفت و بعضی از کلمات فارسی را با اصول و قواعد 
کلمات عربی به کار می‌برد و آنها را به طریق هزل معرب 
می‌کرد. اين روش او مورد پسند دیگر شاعران نیز قرار 
گرفت و آنها نز زاين روش پیروی کرد و به شیوه اشعار 
او شعر سرودند.در تذکرهُ «روز روشن» آمده که او به 
منادمت سلطان حسین صفوی (۱۱۳۵-۱۱۰۵ ق) رسید و 
خطاب ملک الشمرایی یافت و مثتوبی به نام « 
نمای سراپای محبوب» به او نسبت داده شده است. 
تذکر؛ روز رشن (0۷۸۲-۷۸۳: شذکر؛ نصرآبادی 
(۳۹۹۰۳۹۸: الذریعه (۹/ ۷۶۰ ۰۱۱۳۷۰۱۱۳۶ ربحانه 


(۲۲-۲۱۶): فرهنگ سخنوران (۱۴۷۸ ۸۰ مجمع 
القصحا (۲/ ۷-۷۶): منظرمه‌های فارسی (۱۱۰۰ 2۵0۳ 
0۴ 


مهری هروی؛مهر النساء.(س نهم ق):شاعره متخلص 
به مهری.اهل هرات بودری معاصر شاهرخ میرزا تیموری 
(۸۵۰-۷۹ق) و مصاحب و معاشر همسر وی؛گوهر شاد 
بیگم بود.همسر مهری خواجه عبدالعزیز نام داشت که 
طبیب مخصوص شاهرخ و همسرش بود.بعضی از 
تذکرهها وی را از شاعران قرن یازدهم قمری و ملازم باثو 
جهان بیگم (وف ۱۰۵۵ ق) می‌دانند و نام همسر ار را 


۳۳۰ 


خواجه حکیم ذکر کرد‌اند.تذکر؛ «روز روشن» علاوه بر 
اینکه صاحب عنوان را ملازم نور جهان بیگم می‌داند» 
مهری هرویه را نیز از مهری عهد شاهرخ جدا می‌کند گرچه 
در ذیل هرویه خود اشتباهاتی نموده است.حکیم شاه 
محمد قزوینی در ترجمهٌ «مجالس التفائس» تقل کرده است 
که استاد او شاگرد مولانا حکیم بوده مهری را دیده و با او 
است و می‌گوید که مهری اکثر «دیوانه 
خواجه حافظ را تتبع کرده است.از آثارش «دیوان» شعر. 
مطلع «دیوان» وی این است: 
ادر یا ساقی العشساق اقداحا و عجلها 
که شوری می‌کند شیرین شراب تلخ در دلها 
از رابمه تا پروین (۱)۳۵۴-۲۵۱ تذکر؛ روز روشن (۷۸۲ 
۵ الذریسمه (۰)۱۱۳۷/۹ ریاحین الشریعه (۵/ ۷۶ 
۷ ریحانه (۰)۴۳-۲۲/۶ زنان سخنور (۲۴۹/۲- 6۲۵۴ 
فرهنگ سخنوران (۸۹۰)»کارنامزنان (۰)۶۱-۶۰ مجالس 
التفانس (۰)۱۹۵۰۲۱ مرآ الضیال (۳۳۵/,۳۳۴), مشاهیر 
زنان (۳۱-۲۳۰ تیچ الانکار (۷۰۲-۷۰۳). 


صحبت دا 


مهستی گتجوی.(س ششم ق):شاعرمتخلص به 
مهستی,بعضی از تذکره‌ها وی را به گنجه,برخی به نبشابور 
و برخي به بدخشان و خجند منتسب کرده‌اند.نام وی را نیز 
بعضتی آز تذکره‌ها منیژه یا منيجه و برخی ماه خاتون و 
برخی بی‌بی مهستی گفته‌اند.همچتین در مورد تخلص و 
سال ولادت و محل درگذشت او نیز اختلاف نظرهایی 
وجود دارد.پدرش مردی فقیه و روحانی برد و در تعلیم و 
ترییت فرزندش کوشش بسیار کرد و او را از چهار سالگی 
به مکتب خانه فرستاد.وی نزد استادان گرانمایه‌ای تعلیم 
دید و از آنجایی که هوش و استعداد بی‌اندازه‌ای داشت در 
ده سالگی به آموخته‌های سرشاری از دانش و ادب دست 
یافت.مهستی در زمین موسیقی نیز پیشرفت حاصل کرد و 
چنگ و عود را استادانه می‌نوا < ,ری مدتی درا 
اقامت داشت و سپس مجبور به ترک آنجا شد و به زنجان و 
بعد به مرو رفت و در آنجا از مقربان و مصاحبان دربار 
سلطان سنجر سلجوقی (۵۵۲۵۱۱ ق) شد و در همان جا 
با حکیم عمر خیام ملاقات داشت.او؛ بنا بهگفتةُ بمضی از 


تذکره‌هاء ظاهراً از نوسندگان دربار بوده؛زیرا که به اسم 
مهستی دبیر نیز معروف 1 


ت.وی در ۵۳۲ »که سلسلً 
قی به دست غزتویان بر چیده شد.از مرو خارج شد 
و به گنجه بازگشت و با احمد خطیب.فرزند خطیب گنجه, 
ازدواج کرد مهستی در بدیهه گویی و هزل دست داشت و 
در سرودن رباعی ماهر بود.آثار اواپس از دب 


۳۳۱ 


ازیکان به شهر همرات.از میان رفت و فقط مقداری از 
اشعارش باقی مانده است.لسانی شیرازی مجموعه‌ای 
مشتمل بر شصت و هشت رباعی عاشقانه در برابر 
رباعیات مهستی»سروده است.صاحب «مشاهیر زنانه 
گوید که عموماً تذکره‌ها مهستی را معاصر سلطان سنجر 
سلجوقی می‌دانند و تنها «تاریخ گزیده؛ و «مجالس 
النفائس»: به علت ایینکه سلطان محمود (برادر سلطان 
سنجر سلجوقی و حاکم گنجه) را با سلطان محمود غزنوی 

گرفته‌اند؛ او را معاصر سلطان محمود غزنوی 


از رایمه نا پروین (۲۵۱-۲۴۴ ناریخ گزیده (6۷۵۷۰۷۱۸» 
تاریخ نظم و نلر(۰)۸۵ تلکر روز روشن (0۳۸۷.۷۸۵» 
تنگرفالشمراء (۱0۷۵ حبیب السیر (۵۱/۲): خیرات 
حسان (۱۰۲-۱۰۳/۳) دانشمندان آذربایجان (۰۳۵۶ 
دابقالسعارف فارسی (۲۹۲۰/۲)» الذریعه (۱۱۳۷/۹, 
رباعی ر ریاعی سرایان (۱۶۳-۱۶۲)» ریاحین الشریعه 
(۷۸-۷۷/۵: ریسحانه (۲۳/۶): زنان سخنور (۲۵۵/۲- 
۷۰ فرهنگ ادبیات فارسی (۴۹۲-۲۹۳): فرهنگ 
سخنوران (۸۹۱-۸۹۰ کارنامة زنان (۶۶.۶۳): مجالس 
الفااس (۳۵۰۰۳۲۷): مجمع القصحا (۱)۱۳۳۵-۱۳۳۲/۳ 
مش‌اهبر زنسان (۲۳۲-۲۳۱): مولفین کستب چباپی 
(۴۷۲۰۴۷۱/۶) نتایج الافکار (۱0۷۰۲-۷۰۱ هفت آقلیم 
۳۰۵۳۰۲ 


مهکامه گیلانی-ه مهکامه محصص لامیجانی. 


مهکامه محصص لاهیجانی.سرور.فرزند میرزا احمد 
مستوفی.(۱۳۵۷-۱۲۹۱ ش).شاعر:متخلص به مهکامه 
ملقب به مهکامه محصص,در لاهیجان به دنیا آمد. علرم 
متداول را نزد پدر و مادرش فراگرفت.در سن نه سالگی 
پچ هزار پیت شعر شعرا را از حفظ بود و از ده سالگی به 
گفتن شعر پرداخت.وی ریاست سازمان اکابر نسوان رشت 
را به عهده داشت و سالها در دبیرستان‌های رشت به 
تدریس مشفغول برد. او به مناسبت جشسن هار 
فردوسی,در ۱۳۱۳ش: شعری سرود که بیشتر باعث 
شهرتش گردید. مهکامه همچنین در ۱۳۲۵ ش عضو هیثت 
ريس کنگره شعرا و نویسندگان ایران بود. وی از دوستان 
نزدیک پروین اعتصامی بود.از آثار وی «دیوان» شعری در 
حدود پنج هزار بیت است. 
چهار صد شاعر برگزید؛ پارسی گوی (۱۰۳۱). زنان 
سور (۲/ ۰0۲۸۳-۳۷۱ فرهنگ سخنوران (۱٩۸)؛‏ کتاب 


مهندس سحاب 
گیلان (۲/ ۰۶۲۰ نامها و نامداران گیلان (۵۶۹-۵۶۷). 


مه کرمانی -+بیچه منجمه. 


مهلبی نیشابوری؛ ابویعلی حمزة ین عبدالعزیز بن 
محمد. (وف ۴۰۶ ق): محدث و طبیب. شیخ 


نبشابور بود. نسبش به امیر خراسان:مهلب بن ابی شفره 
ازدی» می‌رسد. از محمد پن احمد بن دویه و محمد پین 
حسین قطان نیشابوری و ابوحامد بن بلال و ابوجعفر 
محمد بن حسن اصنهانی و جماعتی دیگر حدیث شنید.ب 
گفتة حاکم نیشابوری؛ او پس از قراگیری حدیث در طلب 
علم طب کوشید. ابوعبدال حاکم و ابونصر عبیدا بن 
سمید سجزی و ابوالقاسم عبداثه بن علی طوسی و ابویکر 
بیهقی و محمد بن اسماعیل تفلیسی و ابوبکر بن خلف و 
دیگران از وی روایت کرده‌اند. 
تسلذکراالصفاظ (۱۰۶۴/۳): سیرالنبلاء (۲۶۲/۱۷): 
شذرات‌الأهب (۳/ ۱6۱۸۱ العبر (۲۱۲/۲). 


مهندس سحاب,عباس,فرزند ابوالقاسم. (۱۳۰۰- 
۹ ش):محقق و جغرافیدان مشهور به پدر کارتوگرافی 
ایران.ری,را پدر جغرافیا و نقشه کشی ایران می‌دانند.در 
روستای قم از توابع تفرشبه دنیا آمد.پس از تحصیل در 
مکتب خانه.به همراه پدر به تهران آمد و وارد مدرسه 
کمالیه شد و دور متوسطه را در مدارس ابن‌سینا و علمیه 
گذراند و در همین زمان استعداد و علاقه او به جغرافیا 
آشکار گردید.,پدرش که به دلیل هزین سنگین ترسیم 
نقشه‌های کتاب «جغرافیای آسیاء کارپنتر انگلیسی؛ با 
مشکل مواجه بود؛ فرزندش را به هتگام انجام تکالیف 
مدرسه به تهیة نقشه تشویق می‌کرد.همین موضوع 
زمینه‌های تأسیس موسسه جغرافیایی و کارتوگرافی ایران 
را در ۱۳۱۵ ش فراهم آورد و وی به همراه پدرشءاستاد 
ابرالقاسم سحاب؛اين مژسسه را تأسیس نمود.مهندس 
سحاب در همان ایام به تهیهٌ نقشه فرانسه و سپس نقشه 
آروبا اقدام کرد که مورد تسوجه صاحبتظران قرار 
گرفت.شهرت وی در آن دوران به جهت پیشرفتهای روز 
افزونش در امور تهیة نقشه‌ها و اطلس‌های جغرانیایی 
برد.او سپس تحصیلات عالی خود را در دانشگاه تهران 
ادامه داد و بعد از مدتی نقشه تهران را تهیه کرد.وی از 
۰ ۱۳۳۵ ش پس از مطالعه و بررسی و سفر به سی 
هزار روستا و شهر در سراسر کشور نقله‌های متعددی 
ترسیم کرد که بر آثار تاریخی و فنرمهای سنتی استوار 


مهندس الممالک کاشانی 


است.از جمله نقشه‌های استان اصفهان.استان آذربایجان 
شسرقی؛امستان مسازندران؛مشسهد.بسندرعباس و شیراز 
می‌باشند.او همچنین در سالهای ۱۳۲۰ تا ۱۳۳۰ ش 
نقشه‌های کشورهای پاکستان.انغانستان»ترکیه کوبت؛ 
عراق؛ عربستانهندوستان و اندوتزی را با سبک خاص 
رسم تصاویر و تذهیب حاشیه ترسیم کرد.استاد سحاب در 
۹ ش با تحمل مشکلات فراوان اولین دور نقشه‌های 
آموزشی را برای مدارس در هشت قطعه (شامل نقشه‌های 
ایران,جهان نما و یکایک قاره‌ها) ترسیم نمود.او همچنین با 
همکاری موس کلمپوس آلمان اولین کر جغرافیایی را با 
خط فارسی در جهان تولید نمود.سرانجام مهندس 
سحاب, به علت بیماری قلب» در بیمارستان شهید مدرس 


نقشه‌های توریستی و ایرانگردی استانهای ایران؛ «اطلس 
مصور ايران و جهان»؛ «تاریخ شصت سال کارتوگرانی 
ایران» 


اطلاعات (ش ۲۷۰۶۹.ص 6): زن‌دگینامه و خدمات 
عسلمی و فرهنگی دانشمند قسقید استاه عباموا 


سحاب.فهرست کتابهای چاپی فارسی (۳۲۶۰/۲. 


مهندسالممالک کاشانی؛میرزانظام /میرزانظامالدیین 
غفاری,فرزند میرزاابراهمیم کاشانی.(۱۳۳۳۰۱۲۶۰ 163 
نویسنده.ملقب به نظام الدین غفاری.در برزآباد کاشان به 
دنیا آمد.پس از فراگرفتن علوم مقدماتی در ۱۲۷۵ ق.برای 
ادامٌ تحصیلبه فرانسه رفت و در آنجا ریاضی و نجوم را 
فراگرفت.وی پس از دو سال معلمی و شاگردی در 
پلی‌تکنیک وارد مدرسه معدن شناسی شد و در ۱۲۸۴ ق 
به ایران بازگشت و معلم مقرب ناصرالدین شاه شد.او در 
هتگام عقد قرار داد دارسی وزیر معادن و در ۱۳۳۲ ق وزیر 
علرم و وزیر تجارت و فلاحت در دولت مستوفی بود. 
میرزا نظام‌الدین مأمور نقشه برداری و ساختن راه تهران - 
آمل و تهران -قم بوده است.مهندس الممالک مدتی به 
عنوان مترجم در دستگاه دولتی خدمت می‌کرد و قرارداد 
رویتر را ترجمه نمود و در اختیار مردم و درلت قرار داددوی 
کتاب‌هایی در علوم مثلثات,جبر و مقابلة اعلی. حساب 
تفاضلی و اصلی.هندسة تحلیلی؛هندس؛ اعلی؛ علم 
هیشت,قوا و حرکت وسطی و اعلی تألیف کرده است. او د 
ن تألیفات برای اسمها و اصطلاحاتی که تا قبل از وی 
معادلی نداشته معادل مناسب یافته و بکار برده است.از 
دیگر آثارش «حساب ابتدایی» می‌باشد. 
دایسرتالسعارف فارسی (۲۹۴۱/۲): رح حال رجال 


۳۳ 


(۳۸۷-۳۸۳/۴ فرهنگ رجال تاجار (۹۱۱۹۰, 
فهرست کتابهای چاپی فارسی (6۱۱۶۷/۱: 
ایسران (۴۹-۴۶): وزیسران عسلوم و معارف و فرهنگ 
.0 


رزرای معارف 


مهیار دیلمی؛ابوالحسن /ابسوحسین مهیارفرزند 
مرزویه. (وف ۴۲۸ ق):کاتب و شاعر.اصلاًایرانی و اهل 
بغداد بودءلذا به ار کاتب فارسی می‌گفتند.وی ابتدا دین 
زرتشتی داشت سپس به دست سید شریف رضی 
ارلحسن محمد موسوی اسلام آرد وه تلع گروید و 
در خدمت او به تحصیل فنون شعر و ادب پرداخت.در 
«ریحانةالادب» آمده که او به دست شریف مرتضی ایمان 
آورده؛ ولی در خدمت شریف رضی به تحصیل علم و اب 
پرداخته است.وی مدتی متصدی امر کتابت آل بویه برد و 
در بغداد برای ترجمهُ مطالب از فارسی به عربی استخدام 
شد.وی شاعری بزرگ بود ر مقدم شاعران همعصر خود به 
حساب می‌آمد.او را جامع فصاحت عرب و بیان ادب 
فارسی می‌دانند و در بسیاری از جهات شعری از استادش؛ 
شریف رضیءبرتر بود.او اشمار بسیاری در مدح اهل پیت 
واسرانی امام حسین (ع) گفته است.از ممدوحان وی 
می‌توان به ابوطالب محمد بن ایوب.از وزیران خلفای 
عباسی و ابونصر سابور و ابومنصور بن مزرع و فیره اشاره 
کرد.فرزندش حسن یا حسین بن مهیار دیلمی نیز از 
شاعران بزرگ بوده که «قصید؛ حائیه» اش معروف است.از 
آثارش: «دیران» شعی‌شامل چهار مجلد؛ «تصید: لامید»» 
که ابن طاورس حلی شرحی به نام «الازهاره بر آن نگاشته 
است. 
الاعلام (۶۲/۸ اعیان الشیمه (۰)۱۷۲-۱۷۰/۱۰ تاری 
ادییات در ایران (۶۲۵:۶۴۴/۱ تاریخبغداد (7۷۶/۱۳), 
دمیتالقصر (۳۰۹۰۲۰۳/۱) الذریعه (۰۵۳۲/۱ ۱۱۳۸/۹ 
ریسحانه (۴۷-۴۶/۶) سبرالنبلاه (۰۴۷۲/۱۷ شدذرات 
الذمب (۲۴۳-۲۴۲/۳): فوا_دالرضویه (۸۹۶۸۸ع۱ 
الکامل (۱۴/۸)» کشف الظنون (۰)۸۱۶ الکنی و الالقاب 
(۲۷/۷ لفت نامه (ذیسل /صهیار6؛ معجم المزلفین 
(۳۳۰۳۲/۱۳): الستتظم (1۸۵-1۸۲/۹): النجوم الزاهرة 
(۰)۲۹/۵ وفیات الاعیان (۳۶۳۳۵۹/۵).هدیةالسارفین 
اعد 


میبدی» امیر حسین حسینی یزدی -منطقی یزدی. 


میبدی,رشیدالدین ابوالفضل بن ایی سعید احمد بن 


۳۳۳ 


محمد.(وف ۵۳۰ ق):عالم»صوفی و مفسراو یکی آز 
صوفیان بنام قرن ششسم قمری است. آثار وی «کشف 
الاسرار و عدة الابرار»:تفسیر عرفانی ترآن به فارسی است 
که در ۵۲۰ق تألیف نموده است.وی در تألیف این تفسیر به 
«تفسیره خواجه عبداله انصاری نظر داشته و در راتع 
تفسیر خواجه را شرح و بسط نموده و از کلمات خواجه 
استشهاد نموده است.,لذا «کلسف الاسراره به «تفسیر 
خواجه عبداله انصاری» نیز معروف گردیده است. میبدی 
در تفسیر خود به دو مرضوع نظر دا 


اقوال مفسران عامه در وجوه قراآت و تفیر آیات و 
احکامبو دوم تسیر آیات بنایر نظر عرفا و تأربلات 


انی نسبت داده است. 

از سمدی تسا جامی (۰)۲۷۵ تاریخ ادبیات در 
)٩۳۲-۹۳۰۲۵۷/۷(‏ نساریخ ضظم و نشر (۱6۷۲۹۷۲۸ 
دابرثالمعارف فارسی (۰)۲۹۴۲۰۲۲۲۴/۲ الذریعه (۱۸/ 
٩‏ فرهنگ ادییات فارسی (6۴۱۰-۲۰۹؛ کشف الاسرار 
و عدة الابرار (۱/مقدمه)» کشف الظلنون (۱)۱۲۸۷ لفت 
نامه (ذیل /میبدی)؛ موّلفین کنب چاپی (۲۱۷۰۲۱۶/۱). 


میبدی یزدی,سید علی.نرزند سید محمد علی 
حسینی,(وف ۱۳۱۳ ق)عالم دینی.فقیه.لغوی و شاعرَ 
در کربلا از محضر شیخ العراقین شیخ عبدالحسین تهرانی و 
فاضل اردکانی استفاده نمود و از استادش»فاضل 
اردکانی؛به دریافت اجازه نایل شد. وی پس از رسیدن به 
مراتب علمی بالا در کرمانشاه ساکن گردید و مرجعیت 
دینی را عهده‌دار شد.از آثار وی:«عصمة الحجج»:در 
عصمت ائمه (ع)؛ «بدیع اللغة»درلغات جدید؛ «کشکول»؛ 
«هداية التصیریة»؛ که برای ارشاد اکراد نصیریه نگاشت؛ 
#مشنری نقل مجلس» به فارسی در مسائل اخلاقی؛ «مفتاح 
السلامة»»در حفظ سلامتی و اصول پیشگیری قبل از 
درمان؛ شسرح «المنظومة الب طیخیة»؛ کستابی در 
«الاستخارات»؛ رساله «حلق اللحیة»؛ «رسالا عملیه»؛ 
«السوال و الجواب».در عبادات:با ذکر دلیل. 
اعیان الشیعه (۳۰۷/۸ الذریعه (۷۰۷۳/۳۰۲۰-۱۹/۲/ 
۱۴۷/۲ ۹۰۱۴ ۰۱۷۳/۱۵ ۰۷۶/۱۸ ۰۳۳۳/۲۱ 
۲ ۱۹۹/۲۵:۲۹۵)» رس‌حانه (۵۰/۶): طبقات 
اعلام الشسیعه (ترن ۱۳۸۶/۱۴)» گنجينة داتشمندان 
(۳۵۵/۶) لفت نامه (ذبل اعلی یزدی)؛ معجم السولفین 
(۰)۲۱۷/۷ مزلفین کتب چاپی (۳۲۶-۳۲۵/۴). 


احمد .(وف ۵۱۸ ق)»لغوی؛نحوی»ادیب و شاعر.او را 
پیشگام ادبا نام نهاده‌اند.در نیشابور به دنیا آمد و در همان 
جا نشو و نما یافت.چون ساکن محلةٌ میدان زیاد نیشابور 
برد به میدانی مشهور شد.او از شاگردان ابوالحسن علی 
بن احمد واحدی مفسر و یمقوب بن احمد نیشابوری بود, 
فرزندش:سعید بن احمد.و ابوجعفر احمد پن علی مقری 
بیهقی از شاگردان او بردند.در نیشابور درگذشت و در 
گورستان میدان زیاد دفن شد.از آثارش: «مجمع الامثال» با 
«جامع الامثال» ,که گفته‌اند در نوع خود بی‌نظیر بوده است؟ 
«السامی فی الاسامی»:در لغت؟؛ «الهادی للشادی»؛ در نحو 
فارسی؛ «نزهة الطرف»:در علم صرف؛ «شرح | 
یا «اسماء اتفضیل»؛ «الانموذج»:در نحو؛ کتاب «اللحو 
المیدانی»؟ «المصادر»؛ «منية الراضی فی رسائل القاضی». 
الاعلام (۲۰۸/۱): انساب سمعانی (۴۲۹/۵): تاریخ 
ادبسیات در ایسران (۳۱۸/۲): روضات الجنات 
(۱۳۰۲-۳۰۰/۱ ر‌حانه (۵۳۸۵۲/۶): مسسیرالشبلاء 
(۲۹۰-۸۹/۱۹): شسذرات الذعب (۵۸/۲) فرهنگ 
ادسبات فسارسی (۲۹۴) کشسف الظسنون ٩۷۲۰۱۸۵(‏ 
۴ ۲ الکنی و الالقاب 
(۱)۲۲۰۰۲۱۸/۳ مسمجم الادباء (۵/ ۱0۵۱-۴۵ معجم 
آلبلدان (۰)۲۷۹/۵ معجم السولفین (۱)۶۲-۶۳/۲ الرافی 
بالرفبات (۰)۳۲۸-۳۲۶/۷ وفیات الاعیان (۱)۱۴۸/۱ هدیذ 
الاحباب (۲۵۱) مدیفالمارنین (۸۲/۱). 


میرجهانی طباطبایی اصفهانی؛میرزا محمد 
حسن امیرزا حسن,فرزند میر سید علی محمد آبادی 
جرقویی.(۱۴۱۳-۱۳۱۹ ق):عالم دینی؛مجتهد.محدث: 
خطیب و شاعر,در قریة محمد آباد جرقویه اصفهان به دنا 
آمد.پس از فراگیری صرف و نحو و قسمتی از «سیوطی» به 
اصفهان رفت و در مدرسهُ صدر ساکن گردید.سطرح اولیه 
را در محضر شیخ محمد علی معلم حبیب آبادی و شیخ 
علی یزدی و سطوح وسطی و عالیه را در محضر سید 
محمد رضا رضوی خراسانی و میرزا احمد اصفهانی و 
شیخ محمد علی فتحی دزفولی و سید ابوالقاسم دهکردی 
فراگرفت,وی در درس خارج از شاگردان میرزا محمد رضا 
مسجد شاهی اصفهانی بود و از درس ملا حسین فشارکی 
نیز استفاده نمود.در ۱۳۴۶ ق به نجف رفت و از محضر 
شیخ عبداث مامقانی و آقا ضیاه‌الدین عراقی و آقا سید 
ابوالحسن اصفهانی و شیخ محمد حسین نایینی استفاده 
نمود.پس از رسیدن به درجات علمی بالا به اصرار پدرش 


میر حامد حسین 


به اصفهان بازگشت و به امور دینی پرداخت.پس از 
درگذشت پدرش به مشهد مهاجرت نمود و بعدها در 
تهران ساکن گردید و به تبلیغ و خطابه و تألیف کتب عربی و 
فارسی مشفول شد.وی در علوم غریبه اطلاعی عمیق 
داشت.طبع روانش او را قادر ساخته بود تا به عربی و 
فارسی در مدح معصومین (ع) به تیکوبی شعر بسراید.او 
در ۱۴۰۲ ق به دلیل مسائل سیاسی به اصفهان رفت.در 
آنجا درگذشت و در جوار مقبرا علامه مجلسی به خاک 


سپرده شد.از آثارش:«مقلاد الجنان»:در ادعیه و زبارات؛ 
«ذخسيرة المسعاد»؛ «رواشح اللسمات».در شرح دعای 
«سمات»؛ «مصباح البلاغة»,در مستدرک «نهج البلاغة»:در 
چهار جزه در دو مجلد؛ «نوائب الدهور»,در علائم ظهور؛ 
«الدر المکنون» یا «الدرر المککتونة»:در امامت؛ «ولایت 
کلیه»؛ جزواتی در تفسیر قسرآن؛ مسختصر ابصار 
المستبصرین».در کلام؛«الجنة العاصمة»:در تاریخ حضرت 
فاطمه زهرا (س؛ «گنج رایگان»؛ «کنوز الحکم و فنون 
الکلم»بدر خطب و کلمات امام حسن مجتیی (ع)؛ «دیوان: 
شعر. 


الذرسسعه (۰۱۱۹/۲۲۰۱۰۲/۲۱۰۲۵۵/۱۱ گم 


دانش‌مندان (۴۱۷-۲۱۰/۲)سمجم رجال تلجف 
(۰)۱۲۵۵/۳ مزلفین کنب چاپی (۶۰۸/۲- ۶۰٩‏ 


میر حامد حسین » حامد حسین. 


میر حسینی.(س دوازدهم ق)؛نقاش.از تصویرگران 
دور زندیه بود و در آبرنگ و 
آثار وی تصویر آبرنگی کریم خان زند (۱۱۹۳-۱۱۷۶ ) 
است که کلاه مرصع و جواهر نشانی به سر نهاده و عبای 
بوته جيقة پشمی به تن کرده است و به خط رفاع زیبا رقم 
نهاده: «تمثال کریم خان زند رقم میرالحسینی». 
احوال و آثار نفاشان (۱۲۶۶/۳). 


سازی دست داشت.از 


میرخانی»سید احمد.(ح ۱۴۱۴-۱۳۳۵ ق)»عالم دینی. 
در تهران به دنیا آمد.پس از فراگیری مقدمات به قم رفت و 
سطوح «کفایه» و «مکاسب» را از محضر آیت ال مرعشی 
فراگرفت.سپس در درس خارج آیت ال حجت کوهکمری 
و آیت ان سید محمد تقی خوانساری حاضر شد و 
استفاده‌ها نمود.,پس از ورود آیت الثه بروجردی به قمدوی 


ت الّه بروجردیبه تهران آمد و به 


اقا جماعت:تألیف و نشر کتب دینی:ترویج احکام؛اقامه 


۳۳۴ 


مجالس رعظ و ارشاد و سایر امور دینی پرداخت.در تهران 
درگذشت.از آثارش:«آیات الاحکام»:در دو مجلد؛ «سیر 
حدیث در اسلام». 
کلک (س ۴ش ۲۵ و ۴۶+ص ۳۱۴ گنجين دانشمندان 
(۵۷۶۸۵۷۵/۴). 


میرخانی؛سید حسن.فرزند سید مرتضی حسینی 
بسرغانی. (۱۳۶۹-۱۲۹۱ ش)؛خطاطادیب و شاعره 
متخلص به بنده. ملقب به سراج الکتاب.در تهران به دنیا 
آمد.اصول خوشنویسی را نزد پدر خود آموخت و هم 
اقلام متداول.از قبیل نسخ و ثلث و تعلیق و شکسته و بویژه 
نستملیق: را از خفی و جلی نیکو می‌نوشت.استاد میرخانی 
از علوم ادبی بهره‌مند بود‌شعر می‌سرود و مجموعه 
ب شده است.او در 
شت.از آثار خطی وی:«کلیات» سعدی؛ 
«مشنوی» مولوی؛ «خمسذ؟ نظامی؛ «دیوان» حافظ؛ «دیوان» 
بنده؛ گزید؛ «دیوا» شمس تبریزی؟ «ترانه» های بابا طاهر؛ 
«ترجیع بنده هاتف اصفهانی؛ «ترجمة نفس المهموم»! 
#اداستان ملک جمشید»؛ «مجموعه هنر خط»؛ «نگارستان 
خط» 


اطلس خط (۵۹۶ پییدایش و سیر تحول هتر خظ 
(۰)۲۴۱-۲۳۸ تذکر خحوشنویسان معاصر (۱۷۵۱۷۴): 
کیهان فرهنگی (س هدش ۴ص ۵۲ 


میرخانی.سید حسین:فرزند سید سرتضی حسینی 
بسرغانی. (۱۳۶۱-۱۲۸۶ ش).خطاط.در تهران به دنیا 
آمد.تعلیم خط را از پدر آموخت و چیزی نگذشت که به 
چرگه خوشنویسان پیوست.استاد میرخانی در تحریر خط 
نستعلیق.از ریز و درشت بویژهءکتابت مهارت بسزایی 
داشت و در اين فن سرآمد اقران بود.وی از ۱۳۲۹ ش در 
کلاسهای آزاد خوشنویسی مشفول آموزش و تربیت هنر 
جویان گشت.بسیاری از اساتید حاضر خوشنویسی از 
دست پروردگان او محسوب می‌شوند.از خدمات مهم وی 
در جهت گسترش هتر خوشنویسیپایه گذاری انجمن 
خوشتویسان ایران است.میرخانی به واسطه اشتفال به امر 
تعلیم,کمتر مجال کتابت می‌یافت.از آثار او دو مجلد قرآن 
کریم است که قرآن اولی با ترجمذ فارسی و دومی بدون 
ترجمه به چاپ رسیده است.قطمات مختلف دیگری نیز از 
وی به جای مانده است. 
آینده (س ۱۷بش ۲-۱.ص ۱۹۸ اطلس خط (۵۹۶): 
پیدایش و سیر تحول هنر خط (۲۳۷), تذکرة خوشنویسان 


۳۵ 


معاصر (۱۶۲-۱۶۱): قزوین در گذرگاه هنر (1۵۵). 


میر خواند بلخی,سید محمد بن سید برمان الدین 
امیر خاوند شاء بن سید کمال‌الدین محمود.(ح ٩۰۳۸۳۷‏ 
ق)» مورخ؛ ادیب و شاعر,معروف به میر خواند و امیر 
خواند. وی در شمار بزرگترین مورخان عهد تیموری بود. 
خاندان وی از سادات حسینی است و سلسلة آبا و 
اجدادش به زید بن علی بن حسین (ع) منتهی مي‌شود. در 
بلخ به دنیا آمد و در جوانی به هرات رفت و در آنجا 
تسحصیلات خود را در علوم معقول و متقول به پایان 
رساند.وی از همان آغاز مورد توجه سلطان حسین بایقرا و 
وزیرش امیر علیشیر نوایی (۹۰۶۸۴۴ ق) قرار گرفت و 
دوستی و الفت همواره بين مر خواند و امیر علیشیر برقرار 
بود.به همین دلیل میر خواند کتاب «روضةالصفاء را به نام 
او تألیف کرد.وی در فن تاریخ و صنعت انشا و فنون ادب 
مهارت بسزایی داشت با این وجود به مشاغل دیوانی روی 
نیاورد تا در اواخر عمر‌کارش به انقطاع و انزوا کید و 
پیش از یک سال در گازرگاه هرات منزوی شد و به علت 
بیماری به هرات منتقل گردید و در آنجا نیز درگذشت و درا 
مزار شیخ بهاءالدین که پیر و مراد پدرش بود.به خاک 
سپرده شد.صاحب «ربحانةالادب» ار را مماصر جیامی 
می‌داند و در «دایرةالمعارف فارسی» زندگی پدر میرٌ 
خواند بهاءالدین خاوند شاء‌با صاحب عنوان 


شده است.گروهی از متابع نیز در سورد محل تولد و 
تحصیلاتش اختلاف دارند.از آثار وی:«روضتالصفا فی 
سیرةالانیاء و الملوک و الخلفاه: مشتمل بر وقایع عمومی 
عالم از بدو خلقت تا زمان خود مژلف. تاریخ او قسمتی 
ترجمه از تاریخ‌های عربی و قسمتی اقتباس از تواریخ 
خاصه فارسی و حتی نقل به عبارت از «جامع الشواریخ» 
رشیدی و «ظفرنامه» شرف الدین علی با اندکی اصلاح 
است.میر خواند طرح این کتاب را در هفت جلد افکنده 
بودبا شروع جلد هفتم شدت بیماریش مانع پیشرفعش شد 
و از اين رو نوادة او غیاث الدین خواند میرهمزلف «حبیب 
السیر»ءاین کتاب را به اتمام رسانید و حوادث عهد تیموری 
را تا ٩۲۹‏ ق به آن افزود.رضاقلی‌خان هدایت ذیلی بر اين 
کتاب در سه مجلد تا حوادث زمان خود نوشته و آن ره به 


اسم ناصرالدین شاه قاجاره «روضة الصفای ناصری» 
نامیده است.از دیگر آثارش:«دیوان» شعر. 
از سعدی تا جامی (۶۲۵-۶۲۱) اعیان الشعیه (0۴۰۲/۹: 
تایخ ادبیات در ایران (۵۲۳۸۵۱۹/۴): تاریخ در ایسران 
(۱۵۲-۱۵۱» تاریخ سفول (۲۹۱): تاریخ نظم و نشر 


میر داماد 


(۰)۲۴۰-۲۳۹ تعلیقات مزارات هرات (4۵۱: حبیب السیر 
(۳۲۲-۳۳۱/۷): دایسرتالم مارف فارسی (۲۹۵۳/۲: 
الذریعه (۰6۲۹۷-۲۹۶/۱۱۰۱۱۴۰۰۳۰۷/۹ ررضالصفا 
(مسقدمه اک سع)ه رسحانه (۵۶۵۲/۶ سیک شناسی 
(۲۰۵-۲۰۲/۳) شرح حال رجال و مشاهیر نامی (۲۳۳- 
۲ نرهنگ ادبیات فارسی (۴۹۵-۲۹۲): فرهنگ 

ران :)٩۰۰-۸۹۹(‏ کلسف الظسنون (۱)3۲۷-۹۲۶ 
الکنی و الاقاب (۰)۲۲۰/۳ لفت نامه (ذیل /مبر خواند) 
مسجالس السفاتس (۱0۲۷۰:۹۴ مزارات هرات (۱6۱۱۸ 
مزلفین کتب چاپی (۰)۳۵۸-۴۵۵/۵ مدیذالاحباب (۲۵1), 


میر داماد:سید محمد باقرفرزند سید محمد داماد 
حسیتی استرآبادی.(وف ۱ ق)»عالم دینی؛ فقیه 
حکیم؛عارفریاضیدان و شاعرمتخلص به اشراق. 
اصلش از استرآباد و ساکن اصفهان بود.پدرش داماد شیخ 
علی محقق ثانی است.میر داماد از دوستان بسیار نزدیک 
شیخ بهایی و از علما و فلاسفه بزرگ عصر صفوی و از 
آمیقربان دراه شاه عباس اول و شاه صفی محسوب 
می‌شند.وی در علوم نقلی از شاگردان سید نورالدین علی 
ین بی‌الحسن موسری و شیخ حسین عاملیبدر شیخ 
بهایی؛ و دایی خوده شیخ عبدالعالی بن محقق ثانی؛ بود و 
آز دایی ترذ به دریافت اجازه نایل آمد.او همچنین در علوم 
عقلی؛ مدتی در محضر امیر فخرالدین سماکی؛ شاگرد امیر 
غیاث‌الدین منصور شیرازیبه مباحثات فلسفی اشتفال 
ورزید. وی در جمیع علوم غرییه نیز دست داشت.از 
شاگردان مشهورش می‌توان به قطب‌الدین اشکوری 
عارف؛ صدرالدین شیرازی معروف به ملا صدراملا 
محسن فیض کاشانی و ملا عبدالرزاق لاهیجی اشاره نمود. 
میرداماد حکیمی اشراقی است وی را نمودار کامل از یک 
فیلسرف شیمی دانسته‌اند. علو مرتبه او در حکمت از لقب 
معلم ثالث که به ار داده‌اندپیداست.وی فلسفه مشاء و آثار 
ابن سینا را به طور کامل مطالعه کرده و تعالیم اشراقی 
سهروردی و معارف صوفیه را نیز درک نموده و بر روی هم 
تأثیرات اشراتی و عرفانی در اقکار قلسفی وی مجالی 
وسیع یافته است. میرداماد در سفری» به همراه شاه صفی؛ 
به عتبات در بین راه کربلا و نجف؛ درگذشت. از آثارش: 
فی حدرث العالم»: که به اختصار به 
«لتبسات» معروف است؛ «حدوث السالم ذاتاً و قدمه 
زمانًه یا «الجمع و التوفیق بين رأیی الحکیمین فی حدوث 
العسالم»؛ «الافسق المبین»»در حکمت الهسی؛ «تأویل 
الم قطعات»؛ در اواییل سوره‌های قرآن؛ تفسیر «سورةٌ 


میر رباعی مشهدی 


اخلاص؛؛ «تقویم الایمان؛ و مقدمه آن و شرح مقدمه؟ 
«الایقاضات».در خلق اعمال و افعال بندگان! «التقدسیات» 
در حکمت الهی و رد شبهذ ابن کمونه؛ «الرواشح السماویه 
فی شرح احادیث الامامیه»؛ #«شارع ات 
فارسی,در اصول و فروع دین؛ «نبراس الضیاء فی معنی 
البداء»؛ «انمونج العلوم»»حل بیست اشکال ریاضی و کلام 
و فستقه! «السیع الشداده؛ «العصراط المستقیم» در 
حکمت؛:نفی الجبر و التفریض»؛ حاشیه «الهیات شفاء»؛ 
حاشیه «صحیفه سجادیه»؛ حاشیه «شرح مختصر 
عضدی»! حاشیه «مختلف» علامه حلی؛ حاشیه «سن 
لایحضره الفقیه»؛ حاشیه #استبصاره؛ حاشیه «رجال» 
کشی؛ «مرآة الزمان»؛ «حیل المتین»: در حکمت؟! «دیران» 
شم 


الاعلام (۰)۲۷۲/۶ اعبان الشیعه (۱۸۹/۹)» بزرگان فلسفه 


(۲۰۱۲۰۰ تاریخ ادبیات در اران (۳۰۶/۵» تاریخ 
فساسفه در ایسران و جسهان اسلامی (۲۶۷-۲۶۱): 
تذکرتالعلماء (۱۱۷۹۱۷۷ الذریعه (۲۰۴۰۲۶۱/۲ ۴۰۵ 
۷ ۳۰۷/۲ ۰۳۳۵/۴ ۰۳۶۲ ۰۳۹۶ ۰۱۳۲/۵ 3۸۱۷/۶ 
۷ ۱۱ ۱۱۲ ۱۵ ۴ ۱ 5۱ 
۱ ۰۲/۱۳ ۰۳۵/۱۵ ۰۳۲/۱۷ ۱0۳۸/۲۳ ریلسحاته 
(۱۶۲۸۵۶/۶ سفينة البحار (6۲۶۲/۱, شرح حاله ربا ر 
مشاهبر نامی (۰۳۶۸-۳۶۵ طبقات اعلام امه[ 
۰0۷-۱ فرهنگ سخنوران (۶۲): فواشد الرضریه 
(۲۲۵-۲۱۸), اقیسات (مقدمه)» عالم آرای عباسی (۱/ 
۱۷-۶ کارنامة بزرگان (1۹۷-۲۹۶): نفت نامه 
(ذیل ادماد)؛ معجم المفین .)٩۳/۹(‏ 


میر رباعی مشهدی -ء فکری مشهدی. 


میرزا.(س درازدهم ق).نقاش.از هنرمندان اواخر دورة 
زندیه است که در سیاه قلم و تصاوبر آبرنگی دست داشته 
و منظره سازی و جانور پردازی را خوب می‌دانسته است. 
از آثار وی؛ تصویر سیاء قلم بز زیبایی است که در کمال 
استادی عمل آورده و سایه‌ها را ماهرانه زده است. با رقم: 
«کمترین میرزاه. 


احوال و آار تقشان (۱۲۶۸/۳). 


سیرزا آقاءابراهیم.فرزند صحمد اسماعیل.(س 
سیزدهم ق).خطاط.به آوردهُ بیانی از قول سپهرهاو در 
۰ ق درگذشته است.از آثار ویزیک نسخه مثنوی 
«یرسف و زلیخا» ی وحشی بافقی و «سحر حلال؛ اهلی 


۳۶ 


شیرازی:به قلم کتابت خوشبا رقم:«غرقة بحر 
گنه.ابراهیم الشهیر به میرزا آقا ولد سرحمت پناه محمد 
اسمعیل...سن؛ُ ۱۲۸۶».دکتر بیانی در جلد اول «احوال و 
آثار خوشنویسان»تحت عنوان آقا -میرزاءازقول سپهر نقل 
کرده که سال وفاتش ۱۲۹۰ ق و نام پدرش اسماعیل است 
و قطعه‌ای نیز از وی ذکر نموده و از آثارش کتاب‌هایی را 
شمرده که چاپ سنگی شده است.اما به هر حال.اتحاد این 
در را خاطر تشان نکرده است. 
احوال و آثار خوشنویسان (۱۲۳۹/۲۰۲-۳/۱). 


میرزا آقا؛ قوامالدین -ع‌قوام‌الدین میرز آقا. 


میرزا آقا امامی اصفهانی نقاشباشی»محمد مهدی, 
فرزند سید حسین.(۱۳۳۴-۱۲۵۹ ش)نقاش.در اصفهان 
به دنیا آمد و از سلسله سادات امامی اصفهانی بود.جد 
بزرگوارش میرزا نصراله امامی نقاش‌باشی است که در 
دورة ناصری؛نقاش‌باشی عصر خود بوده است.میرزا آقا 
پس از مدتی به تهران رفت ودر مجمع الصنایع دولتی که 
زیر نظر میرزا رضی صنیع همایون اداره می‌شد.به تحصیل 
پرداخت و کلیه رسوز و فنون علم تصویر و تذهیب را 
فراگرفت.سپس رهسپار زادگاه خود شد و در آنجاء 
گارگاهی در سرای سنگ تراشان ملک تهیه کرد و عمده 
آثارش را در اين کارگاه مصوّر ساخت,ولی در اواخر عمر 
انزوا گزید و در منزل مسکونی خودهبه خلق آثار هنری 
پرداخت.او در چهره پردازی و جانورسازی وگل و مرغ و 
نماسازی و طراحی نقوش قالی وکارهای روغنی و تذهیب 
و تشسمیر و مسایر شیوه‌های این فن مهارت داشت و 
هنرمندی ذوفنون به شمار می‌آمد.میرزا آقا در رشته 
تخصصی هنر سوخت که یکی از شیوه‌های بسیار دشوار 
تصاریر چرمی به شمار می‌آید,استادی پیشرو برده و احیا 

ند این هنر فراموش شده محسوب گشته و به غیر از هنر 
سوخت:در رشتة قلمدان و جلد سازی یعنی در شیوهٌ 
ررغنی نیز دست پر مهارتی داشته است.از شاگردان 
مشهور این هنرمنده‌استاد حسین اسلامیان؛استاد حسین 
خطایی و استاد محمود فرشچیان در خور ذکر هستند.میرزا 
آقا در اصفهان در گذشته و همان جا به خاک سپرده شده 
است. از آثار وی: یک جفت در روغنی که از شاهکارهای 
وی است؛ با رقم: وک‌ترین میرزا آقا اسامی»! تصویر 
استادانه پیرمردی که در مقابل او‌جوانی را ترسیم نموده 
میرزا آقا آمامی»؛ قاب آینه نفیسی که به تقلید 
صفویه عمل آورده و بدون رقم است : 


است؛با رز 


از 
از 


۳۳۷ 


ارزنده‌ای به تقلید از آثار استاد سحمدی که تصویر دو 
دلداده است و بدون رقم. 


احوال و آثار نقاشان (۱۲۷۱-۱۲۶۹/۲) گلستان هر 
(پنجاه و دو)ء 


میرزا آقاخان کرمانی»میرزا عبد الحسین.فرزند میرزا 
عسبدالرحیم بسردسیری.(۱۲۷۰- مسقتول ۱۳۱۴ 3)» 
نویسنده»مترجم»روزنامه‌نگار و شاعرروی نو دختری 
مظفر علیشاه کرمانی بود و در کرمان به دنیا آمد.پس 
فراگیری صرف و نحو و معانی و بیان به تکمیل ادبیات» 
ریاضیات و حکمت الهی کوشید.یرزا عبدالحسین در 
حدود ۱۳۰۲ ق همراه شیخ احمد روحی به اصفهان 
مهاجرت کرد و از آنجا به تهران آمد و به تدریس و تقسیر 
قرآن اشتفال ورزید.وی مدتی با حاجی میرزا یحیی دولت 
آبادی و شیخ مهدی شریف کاشانی مصاحبت داشت. 
سپس به همراه روحی به رشت رفت و از آنجا رهسپار 
استانبول شد.او در استانبول با روزنام «اختر» با مد: 
آقا محمد طاهر تبریزی»همکاری کرد و مقالاتی در آن 


روزنامه نوشت.میرزا آقاخان و شیخ احمد روحی و میرزا 
حسن خان خبیرالملک نامه‌های بسیاری از قرل سید 
جمال‌الدین اسد آبادی به علمای نجف و سامرا و ایزان 
نوشتند و خواستار همبستگی و مبازره با استبلاد 
ناصرالدین شاه شدند و همچنین از اعمال میرزا علی اصفر 
خان صدر اعظم انتقاد کردند.به همین دلیل صدر اعظم در 
صدد دستگیری آنان برآمد و با متهم کردن آنان به دست 
داشتن در شورش ارمتیان,دولت عشمانی آنان را ت 

الحفظ به طرابوزن تبعید و زندانی کرد.با پیش آمدن واقعذ 
قتل ناصرالدین شاه در ۱۳۱۳ ق:سوء ظن دولت ایران 
نسبت به این افراد پیشتر شد و عاقبت بر اثر اصرار میرزا 
محمود خان علاءالملک دیباءسفیر کبیر ایران در عثمانی:به 
ایران فرستاده شددند و سرانجام به دستور محمد علی 
میرزای ولیمهد در تبریز به قبل رسیدند.از آثار وی:«آیینه 
سکندری»:در تاریخ ایران.از ما قبل تاریخ تا رحلت پیتمبر 
(ص)؛ «جنگ هفتاد و دو ملت»؛ «عهد نامه مالک اشتر و 
دستور حکومت»؛ شرح و ترجمه! «نا باستان»؛منظرم: بر 
وزن «شاهنامه»؛ «دیوان» شعر. 


اختر (ج امس ۲-۱:مقدمه ص ۰6۱۱ ادیات نوین (۳۰ از 
صبا تا نیما (۰۳۹۲-۳۹۰/۱ تذکر؛ شاعران کرمان 
(۴۹۷۰۲۹۳): ستارگان کرمان (۳۷۲-۳۶۸)» شوج حال 
رجال (۰)۲۵۷-۲۵۳/۲ نهرست کتابهای چاپی فارسی 
(۳۲۳۲/۲۰۱۵۸۶۰۱۰۶۷۸۷۰۹۱/۱): مسژلفین کستب 


میرزا آقای شیرازی 
چاپی (۷۵۶۷۵۲/۳» یادگار (س ۳مش ۲.ص ۵۲ یضما 
(س ۲مش ۶ص ۲۵۹-۲۵۵), 


مسیرزا آقسای اصفهانی.(ز ۱۲۸۰ ق)؛ نقاش و 
تلمدان‌ساز. وی به غیر از میرزا آقا اسامی اصفهانی 
نقاشباشی است. این استاد از قلمدان سازان اصفهانی بوده 
و در کارهای روغنی و آبرنگ نیز دست داشته است,میرزا 
آقا در چهره پردازی و شبیه سازی مهارت دا 
ترسیم مناظر مختلف وگل و مرغ‌های چشم آذ 
دست بود. از آثار وی:تصویر آبرنگی گل و مرغ خوش 
نقس: با رقم: «کمترین میرزا آقای اصفهانی»! جلد روغنی 
نسخه «کلیات؛ سمدیکه در یک طرف جلاه‌مجلس 
جمعی از درویشان است و در طرف دیگر آن:منظرة شکار 
و حمام معروف شیرین بارقم: «کمترین میرزاآقا اصفهانی 
۷ قاب آینة هشت گوش که بر رویه آن؛ تصویر 
پسرک جوانی است و رویه داخلی و طرف دیگر قاب آ 
مجالس متنوع گل و مرضی است: با رقم: «میرزاآقا ۸۰ 

احرال و آثارنفاشان (۳/ ۱۲۶۹-۱۲۶۸). 


میرزا آقای زنجانی.(ز ۱۳۰۷ ق)»خطاط.اهل زنجان و 
ساکن تهران بود.وی در دستگاه میرزا علی اصغر خان امین 
الط آتابک,به تعلیم خود او و برادرش:امین الملک؛و 
دیگر افراد خاندان مشفول بود و اتابک در عماراتی که در 
آستانة حضرت سمصومه (ع) در قم و آستانة رضوی 
ساختهءبرای کتابت کتبه‌ها از او استفاده کرده است.میرزا 
آقا کتابت و مشق را خوش می‌نوشت,ولی درکتیبه‌نگاری 
مهارت بیشتری داشت.از شاگردان اوافرزندش؛میرزا 
حسین خوشنویس‌باشی را می‌توان نام برد.از آثار وی: 
کتیبه‌های آستانً حضرت معصومه (ع).با رقم‌های: «میرزا 
آقا ۰0۱۳۰۴ «راقمه میرزا آقا ۲۱۳۰۳ و تاریخ‌های: ۱۲۶۸ 
۷۷۵ ۱۳۰۰۱۲۹۶ و ۱۳۰۶ ق؛ قطعه‌ای به قلم چهار 
دانگ ر کتابت جلی عالی:با رقم: «الفقیر الحقیر میرزا آقا 
غفر ذنوبه ۱۳۰۷ 1 

احوال و آثار حوشنویسان (۳-۲/۱)» سخنوران و خطاطان 
رنجان (۳۲۵) 


مسیرزا آقای 
فرانسه تصویرسازی آموخت و در آن رشته به موفقیتهایی 
دست یافت.فرصت شیرازی او را می‌شناخته و نزد میرزا 
آقا هنر نقاشی را آموخته است.وی در تهران درگذشت.از 
آثار اونجعبه آرایش مصوّری که بر رویه آن تصویر فتحعلی 


میرزا آقای کمره‌ای 


شاء و رجال و شاهزادگان قاجاری نقش بسته است و بد؛ 
رقم می‌باشد؛ تصویر بعضی از داستان‌های «ضاهناثه 
روف یک به حده ری فرجامپغیرفه و مدو رتم 
است؟ تصویر آبرنگی گز بل قرنفل استادانه‌ای:با رقم:دراقمه 
میرزا آقای شیرازی ۱۳۰۰. 
آنار عسجم (۵۲۸) احوال و آثار نقاشان (2۱7۷۱/۲ 
۲ گلستان هنر (پنجاء و در) 


میرزا آقای کمره‌ای.(ز ۱۲۹۵ ق)»خطاط.از آثار وی 
کتابت چند کتاب است که به چاپ سنگی رسیده است؛از 
جمله: «شمس المناقب»»«جفرافیای عالم» و دو جلد از 
«مجمع الفصحاء که به قلم کتابت خفی متوسط تحریر 
شده‌با رقم ن ذر؛ بی‌مقدارهمیرزا آقای کمرثی. 
سمت ترقیم و تحریر پذیرفت...۱۲۹۵» 
احوال و آنار خوشنویسان (۵/1 


میرزا بابا نقاشباشی شیرازی.(ز ۱۲۳۶ ق) نقاش» 
خطاط و شاعر.اهل شیراز و از نقاشان معروف رنگ روغنی 
و آبرنگ دوران زندیه و تتحعلی شاهی بود که در شیوءهای 
مختلف نقاشی مهارت داشته و نقاش‌باشی دوران نتحملی 
شاه بوده است.این استاد در شبیه سازی و چهرء‌پردازی 
دقیق و در ارائه مجالس بزمی و رزمی قوی دست برد و در 
سایه پردازیهای استادانه‌ای که در اغلب آبرنگها بکار 
برده:مهارت خاصی داشته است.او مکتب انحصاری 
بخصوصی داشت که نقاشان بعد از وی.این شیوه را دنبال 
نموده و تا حدی تکامل بخشیده‌اند.میرزا بابا در منظره 
سازی و ارائه دشت و دمن,دستی پر حلارت داشت و در 
اجرای آنهاء:قوانین پرسیکتیر را مراعات می‌کرداما تا 
حدودی ضعیف بودبا این حال:در صنعت تذهیب و 
تشعیر استعداد شگرفی داشت و نقوش مینایی و 

شيشه را ماهرانهعمل می‌آورد.ین استاد در شعر نیز دستٍ 
داشت و آییانی راکه در ذیل آثار خود درج می‌نمودهشخصاً 
می‌سرود و به خط زیبای نستعليق و شکسته کتابت 
می‌کرد.از ابتکارات این نقاش:درج نام نتحملی شاء به خط 
طغرایی است که در داخل ترنجی کتابت شده ا 
شاگردان معروف اومهر علی نقاش‌باشی می‌باشد.از آا 
وی:قلمدان استادانه و زیبایی که بر روی آن.صحنه ج 
معروف چالدران تقش بسته و رقم «میرزا با 6۱۲۰۰ دارد؛ 
تصویر سیمرغ و اژدها که به استادی عمل آمده و رقم 
«میرزا بابا ۱۲۰۲» دارد؛ تصویر آبرنگی فتحعلی شاء که در 
زائو روی مسندی نشسته و گرز مرصمی بر روی دو پا نهاده 


۳۳ 


وبه خط شکسته رقم نهاده: «رقم کمترین غلام میرزا بابای 
نقاش باشی سنه ۱۲۱۷+ اثر میتایی وی»انفیه دان زیبایی 
است که تصویر یک پیرمرد و دو دختر بر روی آن نقش 
بسته و رقم «سبرزا بابا ۱۲۲۴» دارد؛ قلمدان تابوتی 
بر طرف راست روبة آن؛ شاهزاد؛ جوانی 
مقابل مسرشد پیر قرار گرفته و به خط نستعلیق رقم 
نهاده::میرزا بابا سنه ۱۲۳۶.بیست اثر دیگر وی در 
«احوال و آثار نقاشان» ذکر شده است. 

احوال و آثار نقاشان (۱۲۸۶-۱۲۷۳/۳) گلستان هنر 

(نجاه)؛ هنرتلمدان (0۱۰۰۱۰۹) 


ارزنده‌ای که 


میرزا بدیع دیوانه‌وش -ه بدیع سبزواری. 


تقی خان /محمد تقی خان امیر کبیر‌فرزند 
کربلایی محمد قربان مزاوه‌ای فرامانی.(ح ۱۲۶۸۰۱۲۲۲ 
ق) خدمتگزار علم؛فرهنگ و تمدن,ملقب به اتابک اعظم 
امیر نظام و امیر کبیر.وی در هزاوه از قرای فراهان؛ به دنیا 
آمد.پدرش در دستگاه میرزا بزرگ فراهانی و فرزند اوه 
غپرزا ابوالقاسم قائم مقام دومسمت آشپز را داشت و 
بعدها بهعنوان ناظر و ريش سفید خانهمیرزاابوالقاسم 
انتخاب شد.میرزا تقی از دوران کودکی در خانة قائم مقام 
بود و میرزا ابوالقاسم در ترییت و نشو و نمای ری سهم 
بسزایی داشت.در حدود ۱۲۴۳ ق امیر به خدمت دیبری و 


پس از آن در خدمت استیفا (وصول مالیات و حقوق 
دیوانی) داخل شد و سپس در سلک منشیان رسمی قائم 
مقام درآمد. .ری بعدها عهده‌دار معاونت امیرنظاممیرزا 
محمد خان زنگنه شد و ملقب به وزیر نظام گردید و بعد از 
مرگش جانین او شد و به امی اقب بافت ول 
مسافرت برون مرزی میرزاتقی خان برای معذرت خواهی 
دولت ایسران از قعل گریبایدوف بود.دومین سفر او در 
۵ برای ملاقات با نیکلای اول» امپراتور روسیه بود 
که به همراه محمد خان زنگنه و چند تن دیگر به ایروان 
رفت.هم‌ترین سفر خارجی میرزا تقی خان مسافرت به 
کشور عثمانی بود.وی,با عنوان سفیر ایران» برای برقراری 
صلح با عثمانی:به همراه حاج میرزا آقاسی به ارزروم 
(ارزنة الررم) رفت.امیر کبیر پس از موفقیت در تنظیم و 
عقد پیمان صلح به ایران بازگشت که اين مأموریت چهار 
ساله را می‌توان از موفق‌ترین و مهم‌ترین مأموریت‌های 


خارج از کشور ا 


ناصرالدین شاه تلاش بسیاری کرد و به دلیل باتهای 


۳۹ 


ارشاه وی را عهده‌دار مقام صدارت اعظمی کرد و ملقب 
به امیر کبیراتابک اعظم نمود.اوضاع ایران در زسان به 
صدارت رسیدن امیر کبیر به هم ریخته و هرج مرج حاکم 
بود. خوان؛ دولت خالی شده بود و فرمانداران در 
شهرستان‌های تابعه خود حکومت خود مختار تشکیل داده 
بودند. اامنی در جاده‌ها و در شهرها حکمفرما 
بود. نارای ی 
نصب اشخاص کاردان شروع شد.او سپس اوضاع مالی 

امنیت جاده‌ها و راهها را سامان بخشید و پس از سل 
دارایی و امور مالی کشور به اصلاح ارتش پرداخت.از 
مهم‌ترین اصلاحات اقتصادی امیر کبیر:توسمة زراعت 
نیشکر مازندران و خوزستان:توسمة زراعت زعفرا و 
برخی از ادویه‌های خارجی در خراصانءایجاد کارخانة 


کاغذ سازی در شمال شرقی تهران:تأسیس کارخانه‌های 
جلواربافی و چینی سازی در تهران و حریر بافی درکاشان و 
بلور سازی در قم بود.همچنین امور معدن مس قراچه داغ و 
دیگر معادن نظم گرفت.او همچنین اصلاحانی در دوایر 
قضایی اتجام داد.امیر کبیر برای آنکه از روابط صاحب 
نفوذان داخلی با بیگانگان مقیم تهران آگاه شوداداوة 
مخصوص و سرّیی در تهران به نام منهیانءکه کارکنان آن 
کاملاً مستور و مخفی بودند؛تاسیس کرد.امیر کپپو در 
مسائل سیاسی نیز اصلاحاتی انجام داد‌از جمله سر 
سامان دادن به وضع سفارتخانههای ایران در خارج از 
کثسور و تلاش در راه‌اندازی و انتشار روزنامة «وقایع 
اتفاقیه» برد.او به تمام مداخلات ناروا و نامشروع 
بیگانگان در ایران خاتمه داد.امیر کبیر همچنین در مفاد 
قرار داد واگذاری قسمتی از سواحل دریای خزر و نیز 
واگذاری بیمارستانی در گرگان به روسیه بازنگری و تجدید 
نظر کرد.یکی دیگر از مهم‌ترین کارهای امیر کییر ت 
دارالفنون بود که می‌توان این اقدام را از مهم‌ترین کارهای 
وی در جهت پیشرفت علم و فرهنگ ایران دانست.پس از 
این همه فعالیت در راه آبادانی کشورءبر اثر ناسپاسی 
ناصرالدین شاه و اقدامات اطرافیانش و خارجیانی که هر 
یک به گونه‌ای از طرف او ضربه و زیان دیده بودند.ابتدا به 
دستور شاه عزل و سپس به کاشان فرستاده شد.پس از 
تبعید توهین آمیز امیر به کاشان بر اثر اصرار میرزا آقا خان 
نوری سرانجام شاه حکم قتل ار را امضا نمود و امیرکبیربه 
طرز فجیعی در حمام فين کاشان با زدن رگهای دست و پا به 
شهادت رسید.پیکر امیر کبیر ابتدا در کاشان و سپس به 
پایمردی همسرش؛عزت الدرله:در کربلا به خاک سپرده 
شد. 


میرزا حکیم 


امیرکیبر تجلی‌اتتخارت ملی:تاریخ‌جراید (۳۳۲-۳۳۰/۴): 
داستانهایی از زندگانی اسیرکیبرهدایرتالمعارف فارسی 
(۲۵۳۰۲۵۲/۱),روضةالصفا (۰۲۰۲-۱۹۸/۱۰ ۳۰۶-۲۹۴ 
۰۴۰۳-۰۱۰۳۷۱۳ ۳۹۸- 6۵۰۰ زندگانی 
میرزا تقی خعان سیر کیره شسرح سال ربسال (۲۰۹/۱- 
۱ لفت نامه (ذیل /مبرکبیر): مبرزا تقی خان امیر 
کبیره ناسخ الشواریخ (۱۱۹۲-۱۸۳۰۱۰۹۰۱۰۵۰۵۸-۴۹/۳ 
۱ 


میرزا جان > باغ نوی شیرازی, شم‌الدین 


حبیبا. 


میرزا جانی تبریزی.(ز ۱۱۷۰ ق).نقاش.اهل تبریز و از 
نقاشان آبرنگ ساز و سیاه قلم دور افشاربه و زندیه 
برد.این هنرمند؛در آبرنگ سازی و انتخاب رنگ‌ها مهارت 
داشت ر سایه‌ها را به طرز مخصوصی حالت می‌داد.از آثار 
سیاه قلم وی.تصویر نادرشاه بر روی اسب است که 
سایه‌ها را به طرز خاصی حالت داده و ترسیم آن,استادانه 
ات بارقم: «میرزا جانی تبریزی ۰0۱۱۷۰ 

احوال و آثار تفاشان (۱۲۸۹/۳). 


میرراً جانی شیرازی,فرزند آقا احمد.(ز ۱۲۸۷ 168 
نقاش.طراح و قلمدان ساز.وی تحت تسربیت پدر 
هنرمندش:در شیوة روغنی؛بخصوص در جلد سازی و 
قلمدان سازی تصویر می‌آفرید و در ارائه گل و مرغ‌ها و 
مجالس رزمی و صنعت تذهیب دست پر هنری داشت.از 
آثار وی:طراحی و پرداخت جلد روغتی جلد پنجم نسخه 
«الف لیل»بارقم:نوهم از خامه میرزا جانی آمد -به جلاش 
ریاحین جنت مصوّره؛ قلمدان استادانه‌ای که بر رویه 
آن.صحنك شکاری ترسیم گشته و کناره‌های قلمدان 
از دسته گلهای زیباست:با رقم:#اقل کمترین میرزا جانی 
این احمد 0۱۲۸۴! قاب آینة هشت گوشی که بر روی آن 
گلهای گوناگوتی نقش شد»؛ بارقم: «کمترین میرزا جانی ابن 
احمد ۱۲۸۷ 

احرال و آثر تقاشان (۱۲۸۹۱۲۸۸/۳). 


میرزا جانی فسایی » جبانی نسایی؛ میرزا 


میرزا حکیم » خداداد خان زند. 


میرزادهٌ عشقی 


زا عشقی.سید محمدرضا همدانی,فرزند سید 
ابوالقاسم کردستانی,(۱۳۱۲- مقترل ۱۳۴۲ ق).شاعر و 
نمایشنامه‌نویس,در همدان به دنیا آمد.پس از تحصیلات 
مقدماتی در مدارس الفت و آلیانس در تهران به تحصیل 
پرداخت و با زبانهای فارسی و فرانسه بخوبی آشنا شد و 
با شغل مترجمی امرار معاش می‌کرد.او در ۱۳۳۳ ق 
روزنامة «نامة عشقی» را در همدان تأسیس و منتشررکرد.در 
اوایل جنگ جهانی اول به استانبول رفت و در ضمن 
تحصیل به انتشار آثار شعری خود پرداخت.عشقی پس از 
بازگشت به ایراندر ۱۳۳۹ ق»روزنامة «قرن بیستم» را در 
تهران تأسیس و منتشر کرد و بر اثر نشر مقالات تند و 
انقلابی به دستور وثوق الدوله دستگیر و زندانی شد و بعد 
از کودتای ۱۳۳۹ ق و روی کار آمدن سید ضیاه‌الاین از 


زندان آزاد شد.او برای بار دوم روزنام «قرن بیستم» را 
منتشر کرد که بعد از چند شماره از انتشار آن جلوگیری 
شد.عشقی در ۱۳۴۲ ق توسط دو شخص ناشناس در 
منزلش کشته و در قبرستان این بابویه به خاک سپرده شد.از 
آثار شعری وی:«نوروزی نامه»؛ «کفن سیاه»؛ «ایده آل»؛ 
#«رستاخیز شهرباران اسران»»نمایشنامة متظوم؛ «دیوان 
شعرر 
ادیات معاصر (۷۳-۷۱)» از صبا تا نیما (۱/۲ 6۳۸۵۳۶ 
تاریخغ جواید (۱۰۸-۱۰۵/۲: چون سبوی تشه[ 
۸ الذریعه (0/۲۲/۹» روز شمار تریخ (۱۳۳:۱۰۷/۱. 
۲ سخنوران نامی معاصر (۲۹۶-۲۲۹۰/۲): شرح 
حال رجال (۲۳۵/۶): فرهنگ سخنوران (۶۳۷۶۳۶): 
فهرست کتابهای چاپی فارسی (۰)۱۷۲۸/۲۰۲۱۰-۲۰۹/۱ 
مولفین کتب چاپی (۰)۱۸۲-۱۸۱/۳ بادگار (س ۲ش 
هس ۸ 


میرزا رضا.(ز ۱۲۵۶ ق) نقاش. او به مثابه آقا صادق 
دوم نقش تصویر می‌نمود و در جانورسازی و چهره 
پردازی دستی پر حلاوت داشت. از آثار وی قلمدان زیبایی 
است که بر روبه آن منظره شکارگاهی ترسیم شده و به خط 
شکسته رقم نهاده: «کمترین میرزا رضا ۱۲۵۶ 
احوال رثا قاشان (۳/ 0۲۹۱ 


علی آیادی مازندرانی.(وف ۴ ق)؛ طبیب و مترجم. 
پس از بازگشت از اروپا به میرزا رضای دکتر معروف شد. 
وی هنگامی که در دارالفنون در رش طب تحصیل می‌کرد: 
از شاگردان دکتر پولاک اطریشی بود و چهار سال و نیم نزد 


۳۳۰ 


ری مشفول به آموختن این علم بود. او همچنین مدت 
چهار سال در اروبا به تحصیل طب پرداخت. پس از 
بازگشت به ایران طبیب مخصوص و معلم زبان فرانسه 
سلطان مسعود؛ پسر بزرگ ناصرالدین شاه قاجان شد. 
سپس همراه علاءالدوله به عشمانی رفت و پس از بازگشت 
با سمت حکیم باشی‌گری با علاءالدوله که به عنوان حاکم 
زنجان انتخاب شده بود به زنجان رفت و بعد به تهران 
مراجعت نمود و به جای دکتر شلیمر هلندی معلم طب 
دارالفنون گردید. از شاگردان وی: میرزا علی اکبر خان 
تفیسی ناظم‌الاطباءابوالحسن‌خان و سید احمد نصرالاطبا 
می‌باشند. از آثار وی: ترجمة کتاب «پاتولوژی» تألیف 


گویزل 


تریخ مزسسات تمدنی جدید در ایران(۱/ ۰0۲۸۵ شرح 
حال رال (۵/ ٩۸4۷‏ 


میرزا سید شریف» محمد مومن.(ارایل س دهم ق): 
نقاش. مشهور به میرزا سید شریف. گویا در اصفهان به 
کارهای هنری اشتفال داشته و در شیو؛ استاد محمدی و 


رضا عباسی تصویر می‌ساخته است. از آثار وی: تصویر 
جوانی با لبسه و آرایشی به شیو؛ صفوی, با رقم: «مشقه 
محمد مژمن مشتهر بمیرزائی سید شریف؟ تصویر جران 
رژم آوری به شیر استاد محمدی؛ با رقم: «محمد مژمن 
سته»؛ که متأسفانه تاریخ آن پاک شده است؛ تصویر 
منسرب به این هترمند‌نقش مردی است که ساز دهنی 
مخصوص به دهان نهاده و در شیوة استاد محمدی انجام 
یافته است. 


احوال و آثارنقاشان (۳/ ۱۰۸۷-۱۰۸۶. 


میرزا طاهر خوشنویس » طاهر خوشتویس. 


میرزا طاهر همدانی.(ز ۱۳۱۸ 3)» خطاط. اصل وی از 
قریه کاج دره‌گزین بود. میرزا طاهر نستعلیق را خوض 
می‌نوشت و یکی از کاتبان نسخة «نامُ دانشوران» است. او 
از ۱۳۰۶ ق در دارالتلیف ادار؛ اتطباعات مشغول کتابت 
بود. 
احوال و آثار خوشنویسان (۲/ ۳۳۲-۳۳۳ المثر و الثار 
سس 
میرزا عباس نوری > نوری؛ میرزا عباس 


زا علی تبریزی, فرزند سلطان محمد عراقی.(س 
دهم ق)؛ نقاش و خطاط. اهل تبریز بود. نزد پدر خوده فتون 


۳۳۱ 


نقاشی را فراگرفت و در کتابخانٌ شاه طهماسبی همراه با 
پدر,در خلق آثار هنری مشارکت داشت. میرزا علی در 
چهره سازی و شبیه پردازی و ارائه مجالس و منظره‌سازی 
پر ابتکار بود و در صنعت تذهیب و شیوه‌های گوناگون آن 
استاد متبحری به شمار می‌آمد. او خ 


کوفی تزیینی را خوش می‌نوشت و در ذیل تصاویر خود 
عرضه می‌کرد. از آثار رقم دار و منسوب او تصویر بهرام 
گور که جرعه آبی از دست شبان دریافت می‌کند با رقم: 
«عمل استاد میرزا علی»؛ تصویر خسرو پرویز در دربار 
سلطتتی که به آهنگ عود باربد گوش می‌دهد با رقم: 
«عمل استاد میرزا علی»؛ تصویر گشتاسب نامدار که سوار 
بر اسب شده و با اژدهای بزرگی مبارزه می‌کند و بدون رقم 
‌ 


احوال و آثار نقاشان (۳/ ۱۳۰۴-۱۲۹۵)» گلستان هتر 
(۰)۱۳۷ مناقب هنروران (۱۰۵) 


میرزا عمو؛ محمدابراهيم طهرانی.(ز ۱۳۱۴ 463 
خطاط. مشهور به میرزا عمو. از خوشنویسان زیردست 
دور ناصرالدین شاه قاجار و شاگرد میرزا غلامرضا 
اصفهانی بود. او در تحریر خط نستملیق؛ از خفی و جبلی 
توانا بود و در کتیه‌نویسی نیز مهارت بسزایی داشت. از 
آثار وی: قطعه‌ای به قلم دو دانگ ونیم دو دانگ خوش با 
رقم: «العبد محمد ابراهیم طهرانی ٩۱۲۹۱‏ کتیبه سر در 
ورودی صحن کهنة آستانة حضرت معصومه (ع)؛ در شهر 
قم به قلم پنج دانگ کتیبهُ خوش, با رقم: «راقمه میرزا 
عم چو شد ز هجر نبی یکهزار و سیصد و یک»؛کتیبة دو 


خوش: با رقم: «..میرزاابراهیم الطهرانی الشهیر بحیرزا 

عمو ۱۳۱۴ کتیبهة مدخل حرم امامزاده طاهر (در صحن 

حضرت عبدالعظیم) به قلم یک دانگ خرش با رقم 

«محمد ابراهیم طهرانی.مشهور به میرزا عمو 6۱۳۰۸ 
احوال و آثار دوشنوبسان (۱۹-۱۸/۱): اطلس خط 
(۰)۵۸۷ تذکرة خوشنویسان معاصر (۲۷-۲۶ تربت‌پاکان 
(۱/ ۰۷۲-۷۳ گتجينة آثار تم (۱/ ۵۱۰). 


میرزا عیسی وزیر -> عیسی تفرشی. 


میرزا فضل‌ال.(س سیزدهم ق): نقاش. از سادات 
حسینی اصفهان بود. در ترسیم تابلوهای بزرگ مذهبی و 
تصاویر اسلامی مهارت بسزایی داشت. از آثار وی: تصویر 
وفایع روز عاشوراه که تمام حوادث حزذانگیز آن روز را در 


میرزا مخدوم جرجانی 


یکدیگر و صحنه‌های بزرگتر مجسم ساخته است. با 
رقم:«اقل السادات الحسینی میرزانضلأ». 


احوال و آثارتقاشان (۲/ ۵۱۵). 


میرزا کوچک اصفهانی: ابوالقاسم حسینی مسوسوی, 
(ز ۱۲۲۳ ق): نقاش و خطاط. ملقب به مذهب‌باشی. از 
سادات اصفهان و در خط شکسته و تعلیق استاد و در 
تذهیب و تصوير از نوادر برد. وی در دوران فتحملی شاه 
قاجار به لقب مذهُب‌باشی مفتخر شد. میرزا کوچک در 
تمام مراحل طلاکاری و در ارائه تقوش زیبا مهارت داشت. 
شاگرد معروف وی» میرزا محمد تقی مدب اصفهانی 
است؛ که از استادان ممتاز تذهیب دور؛ خود بوده است. از 
آثارش: جلد مقوایی روغنی طلابی با حواشی متن زر که به 
طرح کتیه‌ای و برگ انگوری تذهیب شده با رقم: «ذهبه 
اقل السادات ابوالقاسم الحسینی اصفهانی ۱0۱۲۲۲ متن و 
حواشی فرمانی است که تمام متن و حواشی آن و کناره مهر 
پادشاه را در نهایت استادی تذهیب کرده و به خط تملیق 
رقم: «مذهٌب..ابوالقاسم الحسینی الموسوی الاصفهانی 
۴ دارد. 

احوال و آنا قاشان (۱/ ۳۸-۷), 


عیزژا مخدوم جرجانی: معین‌الدین محمد علی بسن 
میر شمس‌الدین محمد ین میر سید شریف جرجانی.(س 
دهم ق): عالم دینی؛ قاضی؛ مدرس و شاعره متخلص به 
اشرف. گرایش به تسنن داشت. او خود را به شاه اسماعیل 
ثانی نزدیک کرد و به همین جهت به وزارت وی رسید و 
چون آشوبی بر علیه شاه متسنن برخاست» شاه میرزا 
مخدوم را از صدارت عزل و زندانی نمود و گرایش خود را 
به تستن به او نسبت داد. پس از مرگ شاه در ۹۸۵ ق» به 
دربار شاه عثمانی رری آورد و در بغداد سفتی: قاضی و 
مدرس مدرساٌ مرجانیه شد و کتاب «اللواقض» خود را در 
آنجا: در ٩۸۸‏ ق؛ تألیف کرد. او سپس به منصب 
قاضی‌القضاتی مکه رسید. در تذکره‌ها دربار؛ پاره‌ای از 
مشخصات صاحب عنوان اختلاقاتی وجود دارد. از آثار 
ری کتاب «نراقض الررافض» است که قاضی نوراه کتاب 
«مصائب النواصب» را در ۹۹۵ ق در رد آن نگاشت. 
تاریخ دییات درایران (۵/ ۱۱۹۲-۱۹۳ ۲۷۲-۲۷۳ الذریعه 
۸۸ ۰۱۰۱۸۸۷ ۱۳۵۸/۱۴ ۰۷۶/۲۱ ۲۴/ ۲۹۱ ریحانه 
(۳/ ۰0۲۲۶ طبقات اعلام الشسیعه (نسرن ۱۰/ ۰۱۷۶ 
۶-۵ عسسالمآرای عسیاسی (۱۳۹۰۱۳۸/۱: 
۲۱۷-۳ فرهنگ سخنوران (۰)۸۲۶ الکنی والالقاب 


میرزا مهدی 


۶۰ 


الخواص (6۳۴۲):مسینودر(1/ 


میرزا مهدی.(اوایل س چهاردهم ق نقاش. در شیوٌ 
آبرنگی دست داشت و بسان نقاش‌های قهره‌خانه‌ای, از 
موضوعات باب روز مردم بهره می‌جست. وی مجلس 
بزمی و رزمی را پر ازدحام می‌ساخت و در جانورسازی و 
منظر‌بردازی بسان تصاویر قلم کاری دست یا حلاوت 
داشت. از آثار وی تصاویر نسخ «شاهنامهٌ کلاله خاوره 
است که دارای پنجاء و دو تصویر آبرنگ قاجاری می‌باشد 
ورقم «میرزا مهدی» دارد. 

احوال و آثر نقاشان (۳/ ۱۲۲۵۰۷۲۲ 


میرزا مهدی مذهب.(س سیزدهم ق): مهب و نقاش 
تصویرگران دور ناصری بود. از آثار این هنرمند: نسخه 
«شاهنامه» است که در ۱۲۶۸ ق به شیوایی تمام و قدرت 
قلم آرایش شده و دارای پنجاه مینیاتور آبرنگی در شیوة 
قاجاری است. در روية بیرونی جلد روغنی آن» تصاویر 
ماهرانه‌ای از اسفندیار و اشکبوس و سایر پادشاهاا و 
چهره‌های اساطیری «شاهنامه» نقش بسته و حواشی به 
تذهیب شیوایی آراسته شد» و داخل آن نیز به شیواً 
لطفعلی خان شیرازی گل آرایی گشته است. عمده آرایشر" 
طلایی داخل نسخه؛ دارای پنج سرلوح تمام تذهیب و 
چهار نیم سرلوح نفیس است که به مهارت تمام تذهیب و 
تزیین شده و در قسمت بالای تذهیب جلد چهارم 
«شاهنامه» رقم تهاده: «عمل کمترین میرزا مهدی». 

تاشان (۳/ ۱۳۱۰ 


میرزا مهدی نقاش شیرازی.(ز ۱۲۸۸ ق) نقاش. از 
تصویرگران شیوة رنگ روغنی بود که گویا مجالس ستنوع 
مذهبی را نقش می‌کرده است. از آثار رقم‌دار وی تابلوی 
رنگ روفنی بزرگی است که وقایع روز عاشورا را به دقت 
تما تصویر کرده و رقم نهاده: «عمل کمترین میرزا مهدی 
نقاش شیرازی 0۱۲۸۸. 

احوال و آثار نقاشان (۳/ ۱۳۱۰. 


میرزای شیرازی» ابومحمد سید میرزا حسن اسید 
میرزا محمدحسنء فرزند میرزا محمود ین میرزا اسماعیل 
حسینی.(۱۳۱۲-۱۲۳۰ ق» عسالم‌دینی: فقیه اصولی: 
مدرس و مرجم تقلید. مشهور به میرزای مجدّد: زیرا که در 
آغاز قرن سیزدهم قمری مجدّد مدب جعفری بوده 


۳۳ 


ت. در شیراز به دنا آمد. در کودکی پدر را از دست داد و 
تحت سربرستی دایی خویش, سید میرزا حسین موسوی 
مجدالاشراف.قرار گرفت. پس از فراگیری مقدمات به 
اصفهان رفت و از محضر شیخ محمد تقی رازی: صاحب 
«حاشیه بر معالم» و سید حسن مدرس پیدآبادی و حاج 
ابراهیم کرباسی استفاده نمود و قبل از بیست سالگی از 
مدرس بیدآبادی به دریافت اجازه نایل آمد.او مدتی در 
اصفهان به ندریس پرداخت و جماعتی از مجلس درس او 
بهره بردند.در ۱۳۵۹ ق به عراق رفت و در نجف در محضر 
شیخ محمد حسن نجفی؛ صاحب «جواهرا؛ و شیخ حسن 
آل‌کاشف الفطای صاحب انوارالفقاهة»: و در کربلا در 
محضر سید ابراهيم» صاحب «ضوابط»» تلمذ نمود. پس از 
درگذشت استادش؛ صاحب «جواهره؛ در درس شیخ 
انصاری شرکت نمود و مدت‌ها بحث‌های او را در فقه و 
اصول ملازمت کرد و در بین چند صد نفر از شاگردان شیخ 
شاخص شد. پس از درگذشت شیخ انصاری در ۱۲۸۱ 3 
وی عهده‌دار مرجعیت دینی گردید. در ۱۲۹۱ ق به سامرا 
رفت و در آنجا تشکیل حوز؛ُ درس داد. میرزا محمد تقی 
گنیرازی: آخوند خراسانی؛ علامه سید محمد کاظلم یزدی؛ 
حاج سید اسماعیل صدر سید حسن صدره میرزا محمد 
حسین نایینی؛ حاج میرزا حبیب‌اله رشتی؛ حاج آقا رضا 
هملانی+حاج سید اسداله اصفهانی. حاج شیخ فضل‌اله 
نوری» حاج میرزا ابوالفضل کلانتری»حاج شیخ احمد 
شانه‌ساز و سید میرزا حسین علوی از شاگردان او بودند. 
در اواخر عمرش؛ زعامت شیعه در او منحصر گشت و این 
امر برای کمتر زعیمی در طول تاریخ شیعه اتفاق | 
است. وقتی در رجب ۱۳۰۸ ق» ناصرالدین شاه امتیاز 
انحصار تتباکوی ایران را بهتالبوت واگذار کرد و به خواسته 
مردم و رهبران دینی که خواستار لغو چنین امتیازی بردند 
وقعی ننهاد؛ میرزای شیرازی طی حکمی در چند کلمه 
استعمال دخانیات را تحریم کرد. این واقعه به نهضت 
تحریم تنباکو معروف گشت. میرزا در اثربیماری سل در 
سامرا درگذشت و طبق وصیت ار؛ پیکرش را به نجف 
متقل و در حرم امیرالمژمنین (ع) دفن کردند. از آارش: 
حاشیه بر «نجات العباده شیخ محمد حسن نجفی! حاشیه 
پسر «السخبة» ملا سحمد ابراهیم کرباسی؟ کتابی در 
«طهارت»؛ رساله در «رضاع»؛ کتابی در «ققه»: از ول 
مکاسب تا آخر معاملا تلخیص «افادات» شیخ انصاری؛ 
رساله «اجتماع الامر والنهی». 

اعیان الشبعه (۵/ 0۳۱۰-۳۰۴ الذرسعه (۶/ ۱۲۷۷ ۱۷۲ 
۱ ریحانه (۶/ ۰6۶۸۶۶ طبقات اعلام الشیمه (قرن 


اده 


۳۳۳ 


۲ ۴۱-۲۳۶ کارنامْبزرگان (۰)۳۹۳ الکنی والالقاب 
(۳/ ۰0۲۲۳-۲۲۲ لفت‌نامه (ذیل | حسن شیرازی)؛ معجم 
المولفین (۳/ ۰0۲۹۲-۲۹۲ مکارم مار (۳/ 6۸۹۰۲ 
میرزای شیرازی. 


مسیرزای شیرازی میرزا صحمد تقی. فرزند میرزا 
محبعلی بن میرزا محمد علی گلشن.(۱۳۲۸۸۱۲۷۰ ق)؛ 
عالم دینی؛ فقیه اصولی: مجتهد زاهد؛ ادیب و شاعر. 
مشسهور به میرزای شیرازی دوم. وی برادرزاد؛ میرزا 
حبیب‌الله قاآنی شاعر بود. پدرش از عرفا و برادرش از 
علمای شیراز به حساب می‌آمد. در شیراز به دنیا آمد. پس 
از نشر و نما در کربلا و بهره‌گیری از محضر فاضل اردکانی 
به سامرا رفت و از محضر میرزای شیرازی استفاد» نمود و 
از برجسته‌ترین شاگردان و ارکان بحث و درس استاد شد و 
از ایشان اجازه گرفت. پس از درگذشت استادش, میرزای 


ازی» در سامرا متصدی ادارُ حوز؛ علمیه و تدریس و 
افتا گردید. سپس به نجف مهاجرت کرد و مهده‌دار 
مرجعیت و ریاست علمیه شیعه گردید. شیخ محمد حسن 
آلکبّه بغدادی و میرزا هادی حسینی خراسانی از شاگردا 
او بودند. سرانجام بهکربلا بازگشت. وی آنگاه که مأموران 
انگلیس در عراق به اصمال شنیع دست زدند و عبلما و 
بزرگان در منزلش در کربلا جمع شدند و از او در اين مر 
استفتا نمودنده فتوا به وجوب مطالبه حقوق مردم داد و به 
آنها اجازه داد تا در صورتی که انگلیس از قبول 
خواسته‌های آنهاامتناع کرد متوسل به قوة دفاعیه شوند. از 
این رو به میرزای شیرازی رهبر انقلاب عراق گفته‌اند. وی 
در کربلا درگذشت و در یکی از حجرات صحن مقدس 
حسینی دفن شد. از آتارش: رساله‌ای در «صلاة الجمعة»؛ 
رساله‌ای در «احکام‌الخلل»؛ حاشیه بر «فرائد الاصول»؛ 
حاشیه بر «مکاسب» شیخ انصاری؛ شرح «المنظومة 
الرضاعیة» یا شرح «الارجوزةالرضاعية ری 
عاملی؛ «القصائدالفاخرة فی مدح العترةالطاهرةهه «دیران» 
شمر فارسی. 

الاعسلام (۶/ ۲۸۹-۲۸۸): اعیانااكسیمه /٩(‏ 6۱۹۲ 


دانشمندان و سخن سراین فارس (۲/ ۴۰-۳۷ الذرسعه 
(1۶ ۱۲۱۸۰۱۵۵ ۷۱/۱۳ ریحانه (۶/ ۶۶۶۵ شیح 
حال رجسال (۵/ »)۲۱٩‏ طبقات اعلام الشیعه (فرن 
۶۵۴ علماء معاصرین (۱۲۲-۱۲۱) الکنی و 
الالقاب (۳/ ۰0۲۲۳ فرائدالرضویه (۴۳۸): سعجم رجال 
نجف (۲/ ۰00۷۸ معجمالمزلفین (۹/ ۱۱۳۳ مکارملار 
(۵/ ۱۵۳۴ میرزای شیرازی (۱۲۰-۱۱۹). 


میرزای قمی 


میرزای قمی: ابوالقاسم:فرزند حسن | محمد حسن 
شفتی گیلانی.(۱۲۳۱-۱۱۵۱/۱۱۵۰ ق)۰ عالم امامی؛ 
فقیهاصولی؛ مرجم تقلید. محقق؛ مدرس و شاعر. معروف 
به میرزای قمی و فاضل قمی و صاحب «قوانین» و ملقب به 
محقق قمی. اصل وی از گیلان است. پدرش از گیلان به 
جاپلق. از توابع بروجرد؛ مهاجرت کرد و او در آنجا به دنا 
آمد. وی از بزرگترین عالمان عصر فتحملی شاه قاجار بود. 
پس از رسیدن به سن رشد ادبیات را نزد پدرش که ادیبی 
کم‌نظیر بود؛ فراگرفت. سپس به خوانسار رفت و فقه و 
اصول را نزد علامه میر سید حسین خواتساری» جد مولف 
«روضات» تحصیل نمود و از وی به دریافت اجازه نایل 
آمد. آدگاه به عتبات رفت و در کربلا در محضر علامه 
وحید بهبهانی به تکمیل تحصیلات خود پرداخت و از وک 
اجاز؛ روایت و اجتهاد گرفت. او از وحید بهبهانی و شیخ 
محمد مهدی فتونی صاملی و شیخ آقا محمدباقر 
هزارجریبی نجفی حدیث روایت کرده است. وی مدتی در 
جاپلق تدریس کرده سپس به اصفهان منتقل شد و در آنجا 
در مدرسة کاسه‌گران به تدریس پرداخت. مدتی نیز؛ در 
مان کریم خان زند؛ در شیراز بود. پس به اصفهان 
مرأجفت کرد و بعد از مدت کوتاهی به قم هجرت نمود و 
در آنجا به تدریس و تصنیف مشفول شد و آوازه شهرتش 
از مرها فراتر رفت و به محقق قمی ملقب گشت و مردم از 
هر سو بر اوگردآمدند و مرجع تقلید آنان گشت. او در فقه: 
اصول حدیث رجال؛ تاریخ حکمت و کلام متبحر بود. 
جماعتی از علمای بزرگ از محضرش بهره گرفتند و عده‌ای 
از اعاظم آنها همچون شیخ محمدابراهیم کرباسی؛ مژلف 
«اشارات»» و شیخ اسدالله دزفولی؛ مولف «سقاییس» و 
سید محمدیاقر حجت الاسلام شفتی اصفهانی: مژلف 
«مطالعالانوارهءو سید عبداله شب مزلف «مصابیح الضلام 
قی شرح مفاتیح شرایع الاسلام»: و سید محسن اعرجی: 
مژلف «السحصول» و سید جواد عاملی؛ مژلف 
«مفتاح‌الکرامةه از وی روایت کرده‌اند. در قم درگذشت و 
در قبرستان شیخان به خاک سپرده شد. ماده تاریخش (از 


ب رفت)؛ می‌باشد. از آثار 
المحکمة»: در اصول؛ که همان «قوانین 
الاصول» است؛ «حاشية القوانین»؛ «جامع الشتا 
جواب سژالات» معروف به «السژال و الجواب»؛ 
«ضنائملایام فیمایعلق بالحلال والحرام» معروف به 
«الغتام»» در فقه استدلالی؛ «مناهج الاحکام»ه در فقه؛ 
الق ضاء والشسهادات»؟ «الفرائض والمواریث؛ «سعین 
الخواص» در فقه؛ «مرشد العوام».در نقه؛ منظومه‌ای در 


در 


میرزایی زنجانی 


معانی و بیان؛ حاشیه شرح «سختصر عضدی»؛ «دیران» 

شعر,به عربی و فارسی: در پنج هزار ییت. 
الاعسلام (۶/ ۱۸): اعسیان‌الشسیعه (۲/ ۱0۴۱۳-۴۱۱ 
تذکرتالسلماء (۵۲۵۱ الذریعه (۵/ ۰۵۹ ۰۴۸/۹ ۸۱۲ 
۲ ۱۳ ۰۱۶۵ ۱۶/ ۶۲-۶۳ ۱۷ ۰۱۴۰ ۱۲۰۳۰۲۰۲ 
۳۲۰/۲۲۰۲۸۲۱۱ ۱۳۶۰۱۳۵/۲۳ شرح 
حال رجال (۱/ ۰۲۰۳ ۶/ ۰0۱۴۷ روضات‌الجنات (۵/ 
۴ ریحانه (۶/ ۰6۷۱۶۸ طبقات اعلام الشیمه 
(قرن ۱۳/ ۵۲۵۲ الکنی رالالقاب (۱/ 6۱۳۳,۱۴۲: 
گنجينة دانشمندان (۱/ ۰0۱۲۶-۱۲۰ لفت نامه (ذ 
ابرالقاسم)» معجم‌المزلفین (۸/ ۰4۱۱۸-۱۱۶ مکارم ار 
4۱۹۹۱ 


میرزایی زنجانی سید ابوطالب فرزند میرزا مهدی: 
فرزند سید ابوعبداّ.(تو ۱۳۳۰ )» عالم دینی. در زنجان 
به دنیا آمد. پس از فراگیری مقدمات و سطوح به تهران آمد 
و معقول را از میرزا طاهر تتکابنی و علامه میرزا مهدی 
آشتیانی و اصول را از سید محمد تنکابنی فراگرفت. او 
مدت زمان کوتاهی نیز از محضر علمای مشسهد اسیفاد» 
نمود. آنگاه به قم مهاجرت کرد و در محضر آیت‌اثه 
حایری یزدی و آبت‌اله آقا سید محمد حجت و یت 


سید محمدتقی خوانساری و آیت‌اله بروجردی تلمذ نمود. 
سپس برای انجام امور دینی به رشت رفت و به اقا 
جماعت در مسجد حضرت صاحب‌الزمان (عج) برداخت. 
وی عهده‌دار سرپرستی و ادارة مدرسة جامع رشت گردید. 
از آثارش: «حقائق التوحید»: استدلالی در دو جلد؛ «برهان 
الولایة»؛ به عربی در دو جلد؛ «نرغ تجلی در اسامت»؛ 
#راء ترقی»؛ در امور اجتماعی به فارسی؛ «نفس و راه 
تکامل آذ»؛ در روانشناسی؛ رساله‌ای در «لباس 
مشکوک»: به عربی؛ رسالهٌ «صلاة»؛ «العبر فی مستلة الجبر 
و القدر»؛ رساله‌ای در جبر و تفویض؛ رساله «التحلی فی 
حقيفة التحلی »! رسال «قاعدة لاضرر»؛ حواشی بر «اسفاره 
ملا صدرا؛ «اللور الساطع»» در نبوت. 
گنجینة دانشمندان (۵/ ۲۵۶-۲۵۵). 


میرسپاسی» عبدالحسین» فرزند میر سید اسماعیل. 
(۱۳۵۵-۱۲۸۶ ش): روان‌پزشک: استاددانشگاه: نویسنده 
و مترجم. در تفرش به دنیا آمد. تحصیلات متوسطه را در 
مشهد و دارالفنون گذراند و در ۱۳۱۵ ش تحصیلات 
پزشکی خود را در دانشکده پزشکی لیون فرانسه به پایان 
رساند, اما یه علت علاقه شخصی؛ به در رشتة 


۳۳۴ 


روانپزشکی و پزشکی قانونی و همکاری با پروفسور 
پاروک 


پرداخت. پس از بازگشت به ایران در بیمارستان 
تحت عنوان پزشک بیماری‌های روانی مشغول 
خدمت شد. او همچنین بیمارستان میمنت را تأسیس کرد و 
تا پایان عمر یه مداوای بیماران پرداخت. از آثارش: «اریخ 
تکامل مراکز دماغی»؛ «تاریخ تکامل هیستری یا بیماری 
حمله از دیرگاهان تا امروز»! «جنون جوانی»؛ «روانشناسی 
پزشکی؛ «قانون و جنون»؛ «روانپزشکی اجتماعی» 
ترجمهٌ حواشی؛ «خلاصه روانپزشکی» با همکاری حسن 
بطحایی و مسعود میر بهاه. 

سالنامة نفرش (۰۱۳۷۷ ص ۰۵۰-۲۹ فهرست کتابهای 
چاپی فارسی (۰۳۷۸/۱ ۴۸۵ ۰۱۰۶۸ ۲/ ۰۱۷۵۲ ۱۷۵۸ 


۰۶ ۲۵۲۰ کتابنمة نخستین ده انقلاب (۳۵۸): 
مولفین کتب چاپی (۳/ ۷۵۷-۷۵۶ 


میر سدید رازی؛ قاضی میر سدید. فرزند قاضی 
محمد. (س دهم ق): موسیقیدان و شاعر. برادرزاده 
عطاءاه ورامینی رازی» قاضی زمان شاه طهماسب اول 
[ ۹۸۴-۳ ق): برد. میر سدید علاوه بر سرودن شمر در 
موسیقی نیز دست داشت. در «الذریعه» نسبت صاحب 
عنوان زاری ذکر شده است. صاحب «تاریخ موسیقی» میر 
اسدید را فرزند قاضی عطاءاله می‌داند. به آررد؛ این تذکره 
خانواد قاضی در ری مردمانی دانشمند و خوش مشرب و 
شاعر و مرسیقیدان و مقرب پادشاهان صفوی بوده‌اند. از 
او اشعاری در تذکره‌ها ذکر شده است. 
تاریخ موسیقی (۱/ ۱6۳۲۱ تاریخ نظم و نثر (۱)۵۰۲ 
"لذریعه (۹/ ۳۹۸): فرهنگ سخنوران (۴۲۳) مجمع 
الخراص (0۷۹: هفت‌افليم (۳/ 6۵۲ 


میر سید علی همدانی؛ فرزند شهاب‌الدین محمد.(ح 
۳ _): نویسنده؛ عارف صوفی و شاعر. ملقب به 
علی ثانی. معروف به امیرکبیر و سیا : 
کبرویه بو و به پیروانش همدانیه می‌گفتند. نسیش از جانب 
پدر به امام زین‌العابدین (ع) می‌رسد. پدرش از حکام وقت 
ر صاحب منصب ر مقام بود. سید علی در همدان به دتیا 
آمد. در کودکی قرآن را حفظ نمود. وی از دوازده سالگی به 
عسرفان روی آورد و از محضر مشایخ بزرگی مسانند 
شرف‌الدین محمود بن عبدالثه مزدقانی و تقی‌الدین علی 
دوستی بهره برد. گفته‌اند که از دست علاء‌الدوله سمنانی 
خرقه پوشید که ظاهراً درست نمی‌باشد. وی به دستور 
شرف‌الدین محموده مدت بیست و یک سال :4 سیر و 


۳۳۵ 


سیاحت در بلاد اسلامی پرداخت و به صحبت هزار و 
چهارصد تن از اولیا رسید. سفرهای او در ترکستان و هند و 
سرندیب به قصد اشاعة اسلام بود و پادشاهان هند و 
کشمیر او را گرامی می‌شمردند. وی در ۷۸۱ ق برای بار 
دوم به کشمیر رفت و تواضع قطب الدین؛ پادشاه ترک نژاد 
آنجاء و احترام گروهی از مسلمانان موجب شد که تعدادی 
از مشرکان کشمیر به اسلام گرویدند. در ۷۸۵ ق برای بار 
سوم به کشمیر رفت و پس از مدت کوتاهی به عزم زیارت 
خان خدا حرکت کرد و در رام در ماوراءالنهر یا پاخلی 
(پاکلی) وفات یافت و جسدش را به ختلان بردند. وی در 
نثر فارسی و عربی دست داشت و به فارسی شمر نیز 
می‌سرود. از آثارش: «ذخیرةالملوک» يا «ذخاثر الملوک»؛ 
رساله «مرآن رسالهٌ «منامیه»! رسالهُ «ده قاعده»+ 
«اسرارالنقطة» یا «الرسالة القدسية فی اسرار النقطة 
الحسیة»؛ «رساله عقبات»؛ «رسالُ آداب سفره؛ رسالاً 
«ممدا یارات 


«فتوت نامه»؛ شسرح «اسماه 46 «ا 
المنطق» در تصرف؟ «اوراد فتحیه»؛ «واردات ۶ 
«سیرالطالبین»؛ شرح «فصوص الحکم»! شرح قصید؛ٌ 
«خمریةٌ میمیّه» ابن فارض, به فارسی؛ «دیوان» شعر. 

اعسیانالشسیعه (۸/ ۳۱۰), تاریخ ادبیات در اسان (1۳ 
۱۹۷-۶ تذکرة روز روشن (۵۶۱-۵۶۰ تپذکر 
شعرای کشمبر (۲/ ۰6۹۱۹۸۸۲ بزرگان و سخن سا 
همدان (۱/ ۹۲۸۵ حجیب‌السبر (۳/ ۵۲۳۸۵۴۲ دنبالا 


ستجو در تصوف (۱۸۲-۱۷۸) الذریمه (۱/ ۰۳۳۷ 1۲ 
مه ۰۵۶ ۰۲۷۲ ۱۷ ۷۶۵۹۰۸۲۳۳ ۱۹/۱۱۰۲۱۱۰۱ 
۰۱ ۰۲۲۲ ۰)۲۴۱ ریاض‌الصارفین (۰)۱۰۹ ربحانه (۳/ 
۷۶ شرح مرادات حافظ از مبر سید علی همدانی: 
طبقات اعلام الشیعه (قرن ۱۵۰/۶): طرانق الحقائن (۲/ 
۷ ۳۳۹ ۰6۶۷۶ فسرهنگ مسخنوران (۱۶۵۱-۶۵۰ 
کشف الظنون (۰۳۷ ۰6۸۴ مجالس السومنین (۰0۱۳۸,/۲ 
مجمعلنصحا (۲/ ۸۶۹ معجم‌المزلفین (۷/ ۲۲۵ 
نفحات‌الانس (۴۴۹)» هفت افلیم (۲/ ۰6۵۴۰-۵۳۹ بفما 
(س ۴.ش ٩‏ مس ۳۲۳۳۳۷. 


میر سید محمد نقاش اصفهانی.(س بازدهم ف)» 
نقاش. پرنده‌ساز و جانورپرداز اصفهانی بود و در شیر 
رضا عباسی و معین مصوّر قلم پردازی می‌نمود. ین 
هترمنده در گرفت وگیر به شیو؛ بیرکی صاحب قلم بود و 
گل و برگ و تذهیب و تشعیر را ییکو می‌ساخت. وی گویا 
در خدمت خان احمد خان حسینی گیلانی (۱۰۰۴۹۴۳ 
ق) بوده ر دو اثر خود راز 


نام وی ترسیم نموده است. 


میر صدرالدین محمد قزوینی 


از آثار وی: تصویر استادانه اژدهای وی هیکلی» در شیر 


میرکی که به شیوایی نقش یافته وبا گل و برگ‌های زیبایی 
احاطه شده, با رقم: «عمل بنده درگاه فلک بارگاه نواب 
خان احمد الحینی؛ میر سید محمد نقاش»؛ تصویر پرند 
زیبابی که در حالت لرزانی قرارگرفته و به خط نستعلیق 
رقم نهاده: «عمل بنده..خان احمد حسینی؛ میر سید 
محمد نقاش اصفهانی؛ 

احوال و آثار نقاشان (۳/ ۱۳۳۴). 


میر سید محمد همدانی؛ فرزند میر سید صلی امیر 
کبیر.(وف 3۸۰۹): نویسنده؛ عارف و شاعر. پس از فوت 
پدرش جانشین اره در لمتره گردید و در ترویج اسلام 
کرشش کرد. در بیست و دو سالگی: در زمان سلطان 
اسکندر بن قطب‌الدین؛ با گروهی از یاران و خدمه‌اش؛ به 
کشمیر رفت و به دعوت به اسلام ادامه داد و گروهی در آن 
دیار به دعوت او مسلمان شدند از جمله سلطان اسکندر و 
وزیر او. وی دوازده سال در کشمیر ماند و سلطان خانقاهی 
رای او بنا نمود و برای مخارج آن چند دهکده رقف کرد. 
پتي از آن به حج رفت و در بازگشت در گولاب (مکولاب) 
(مخل فرت پدرش) درگذشت و در جوار پدر دفن گردب 
از آنارشز رساله در «تصوف»؛ به نام سلطان اسکندر؛ شرح 
یه در منطق, به نام سلطان اسکندر. 
بزران و سخن سرایان همدان (۱/ ۰۳۰۷ 0۳۳۶ ری 
نسظلم و نشر (۰6۷۳ تذکرة ثسمرای کشسمیر (۳/ ۱۲۵۱ 
-۱۴۵۲) فرهنگ سخنوران (۸۱۷ 


عمیر صدرالاین محمد قزوینی؛ فرزند میرزا 
شرف جهان. (۱۰۰۸/۱۰۰۷-۹۴۵ ق)» خطاط نقاش؛ 
موسیقیدان و شاعر. از سادات سیفی قزوین بود که در 
رنگ‌آمیزی و تذهیب و وصّالی نیز مهارت داشت. وی در 
خط و موسیقی از شاگردان مالک دیلمی بود و خط را به 
شیوة سلطانعلی مشهدی می‌نوشت و در اواخر عمر به 
جهت ضعف بینایی ترک مشق کرد. میرصدرالدین محمد 
شعر را نیکو می‌سرود و از موسیقیدانهای بزرگ عصر خود 
محسرب می‌شد. ار آهنگسازی بنام بوده و رساله‌ای در 
موسیقی تالف کرده است. وی در سفری که در ملازمت 
شاه عباس به خراسان می‌رفت. در بسطام درگذشت. از 
دیگر آثار او: «تذکرةالشعراه». 
احسوال و آثار خوشنویسان (۳/ 0۸۱» احموال و آثار 
نفاشان (۲/ ۰6۱۳۳۵ تاریخ تذکره‌های فارسی (۱/ 
۷ ۲/ ۶۲۱-۶۲۰ تسساريخ مسوسیقی (۱/ 


میر عبدالقادر 


۴ تاریخ هنرهای ملی (۲/ 8۱۲): رسحانه (۳/ 
۶ عالم آرای عباسی (۱/ ۰0۱۷۱ فزوین در گذرگاه هنر 
(۲۲۰ گلستان هنر (88,۹۷). 


مسیر عبدالقادر.(ز ۱۲۰۲ ق)» نقاش. از قدیم‌ترین 
نقاشهای قهوه‌خانه‌ای است که در تصویر تابلوهای مذهبی 
دست داشته است. از آثار ! ن هنرمند تصویر وقایع روز 
عاشورا است که به سادگی نقاشی شده و تناسب نفرات و 
اسبها به هیچ وجه روی اصول نبوده و اغلب آنها در یک 
انداز: بسته است. رنگ تابلو و منظرة وقایع عاشورا؛ 
شیرین و ابتکاری است و رقم نهاده: «میر عبدالقادر در سنه 
۲ 


احرال و آثارنفاشان (۳/ ۱۳۳۵). 


میر عضد بخاری.(ز ٩۳۵‏ ق)» مذمب. از تذهیب‌کاران 
دورة استاد بهزاد بود و در مواردی نیز با وی همکاری 
می‌کرد. صاحب «مناقب هنروران» وی را از مذهیان اهل 
بخارا و از شاگردان عبدالرحیم انیسی خوارزمی ذکر کرده 
است. از آثار وی یک نسخه «ظفرنامةه تبموری است که 
خط آن را سلطان محمد نور نوشته و نقاشی‌ها را استاد 
بهزاد انجام داده و تذهیب آن بر عهد؛ میر عضد بوده 
است. با رقم:«کتبه سلطان محمد نور و ذهُبه عضد و صَوّره 
بهزاد ٩۳۵‏ 
احوال و آثار نقاشان (۳/ ۱۳۳۶): منافب هنروران ,٩۰(‏ 
۷) هتر عهد تبموریان (۴۹۱), 


میر علی اصفر.(ز ۱۳۶۹ ق) نقاش و میناساز. وی در 
نقش تصویر بر روی بشقابها و ظروف چینی دستی پر هنر 
داشت. از آثار بجا ماندُ این استاد تزیین و آرایش بشقاب 
زیبایی است که تصویر ناصرالدین شاه قاجار را به زیبایی 
بر رری بشقاب نقش کرده و رقم نهاده است: «هو اه میر 
علی اصغر 4۱۲۶۹ 
احوال و آثار نقاشان (۱/ ۳۷۵). 


میر علی تبریزی فرزند حسن.(ز ۸۲۰ ق): خطاط و 
ادیب. از مشساهیر خسوشنویسان دور تیموری است. 
متقدمین وی را با القاب قدوالکتاب و ظهیرالدین و 
متأخرین به لقب واضع خواندهاند. سلطاتعلی مشهدی او را 
از سادات علوی دانسته است. به آورد؛ تذکره‌هاه وی 
مژمنی فاضل و صاحب توفیق, از دانایان ادب و دانش» 


۳۳۶ 


او را واضع خط نستعلیق می‌دانند و بعضی دیگر گویند میر 
علی آن خط را تکمیل و قواعدی برای آن تعیین کرد و 
بهترین حکم را در اين امر صاحب «مناقب هنرورانه کرده 
است که گوید:میر علی به این خط روش روشن داد و از 
سایر اقلام ششگانه امتیاز بخشید. به هر حال» میر علی 
ییزی نخستین خوشنویسی است که نام وی در کنار خط 
بق در تواریخ و تذکره‌ها یاد شده است. او پس از آنکه 
به این خط سرو سامان داد آن را به فرزند خود؛ میر عبداله 


آموخت. صاحب «شاهد صادق» تاریخ وفات وی را ۸۵۰ 
ق آورده است. از آثار او: قطعه شعر زیبایی که احتمالاً از 
سروده‌های شخص میر علی است. به قلم دو دانگ» با 
رقم: «میر علی کاتب تبریزی». از آثار منسوب به او؛ یک 
مرقع دوازده رقعه‌ای «مناجات» حضرت علی (ع با 
ترجمةُ فارسی آن؛ به قلم سه دانگ و دو دانگ و 
دانگ با رقم: «نقیر میر علی#! یک نسخه «خمس» نظامی 
و امیر خسرو دهلری (در متن و حاشیه)؛ به قلم کتابت 
خفی» با رقم: هفرغ من کتابته العبد علی..فی سنة اریع 
عشرین و ثمانمائة الهجریة»؛ یک نسخه «کلیات» سعدیب 
قلم کتابت خفی؛ با رقم: «تمت...سنة اربعین و ثمانمائة» 
احرال و آذار خوشنوبسان (۲/ ۲۴۶-۲۴۱)» اطلس خحط 
(۲۵۵:۲۵۳ پسبدایش خط و خحطاطان (۱1۸۱۲۷) 
پیدایش و سبر تحول هثر خط (۰)۱۳۵ تاریخ هنرهای ملی 
(۲/ ۷۹۸-۷۹۷ خوشنویان و هسنرمندان (۳۲-۳۱: 
گلستان هسنر (شسانزد»: ۰6۵۷ مسجالس‌السومنین (۷/ 
۰0۳۸۹-۲۸۸ مناقب هسنروران (۸۵۵ ۰۵۶ ۰6۵٩‏ هنر عهد 
تیموربان (۱۴۳۸ ۵۲۸۵۳۷). 


میر علی مستوفی؛ فرزند حبیب‌ا.(ز ۱۳۲۰ 168 
خطاط و نقاش. در دور مظفرالدین شاء قاجار می‌زیست و 
خط نسخ و رقاع را استادانه می‌نوشت. از آثار وی: قرآنی 
به خط نسخ خوش که گویا جلد روغنی و تذهیب آن را نیز 
خود به فرجام رسانده است؛ با رقم: دابن حبیب‌اله بن 
محمد باقر ین حبیب ال الحسنی علی المستوفی سته 
۲ در داخل جلد کلام ال در قطعه عکس خود را 
الصاق نموده و جملاتی در کنار آنها و نسبت خود را 
به امام زین‌العابدین (ع) رسانده است و رقم نهاده: «الکاتب 
الحقیر الفقیر میر علی المستوفی غفر له سنه 6۱۳۲۰ 


احوال و آثار تقاشان (۳/ ۱۳۳۶). 


میر علی هروی.(رف ۹۵۱ )۰ خطاط ادیپ و شاعره 
متخلص به کاتب. از معروفترین استادان خوشنو بس خط 


۳۳ 


است. وی از سادات حسینی هرات برد و به 
واسطةٌ کثرت اقامت در مشهد: بعضی او را مشهدی نیز 
خوانده‌ند. اینکه بعضی وی را اهل جام دانسته‌انده اشتباه 
و خلطی است که با پیر علی جامی؛ شاگرد سلطانعلی 
مشهدی کرده‌اند. میر علی در هرات به تحصیل دانش و 
کسب هنر پرداخت و سپس در دارالانشای حکام هرات؛ به 
امر کتابت مشغفول شد. پس از آنء به دربار سلطان حسین 
میرزا بایقرا راه یافت و از مقرّبان دربار وی گردید و به 
عتوان سلطانی و کاتب السلطانی مفتخر شد. وی تا ٩۱۱‏ 
ق» زمان مرگ سلطان حسین بایقراه در هرات می‌زیست و 
پس از آنء گاهی در مشهد و گاهی در هرات به سر می‌برد. 
در ٩۱۹‏ ق نزد کریمالدین حبیباله ساوجی رفت و پس از 
قل آر مدت سه سال در هرات بود. در ٩۳۵‏ ق» وقتی 
عبیدالله خان ازبک به خراسان هجوم آورد و به شهر مسلط 
شد, جممی از امرا و بزرگان و هنرمندان آن دیاره از جمله 
میر علی را به بخارا کوج داد و او را به معلمی 
عبدالعزیزخان» فرزند خود.و امر کتابت سرکاری گماشت. 
دربارة استاد میر علی در خط نستعلیق؛ بين تذکره‌نویسان 
اختلاف است و آنچه مسلم است اینکه: وی به هنگام 
جرانی در همرات؛ شاگرد زین‌الدین محمود؛ شاگرد 
بی‌واسطةٌ سلطانملی مشهدی؛ بوده است. میر علی در 
اقلام مختلف نستملیق دست داشته و کتیبهنویسی یز 
می‌کرده است. او را به حسن محاوره و شیرین سخنی : 
ستود‌اند و گویند عبدالرحمن جامی به وی عشق 
می‌ورزیده است. میر علی در نظم و نثر هم تبحر داشت و 
شعر فارسی و ترکی را نیکر می‌سرود و به آوردة«احوال و 
آثار خوشنویسان» از قرل صاحب «ریاض الشعراه»؛ کاتب 
تخلص می‌کرد و «دیوان» شعری از او به جای مانده است. 
ری نثر را شیوا می‌نوشت و رسالهٌ «مداد الخطرطه او در 
آداب خوشنویسی» از معروفترین آثار خوشنویسی است؛ 
که به چاپ نیز رسیده است. میر علی حدود شانزده سال 
در بخارا روزگار گذرانید و همان جا درگذشت و در صفه 


مولانا صالح؛ در جوار مزار شیخ سیف الدین ۷ 
خاک سپرده شد. از شاگردان معروف وی: میر سحمد باقر؛ 
خراجه محمود شهابی سیاوشانی: سید احمد مشهدیء 
مالک دیلمی؛ سلطان محمود بخاری و میر دوری هستند. 
از آثار خطی او: یک نسخه «بوستان» سمدی؛ به قلم کتابت 
عالی: با رقم: «تمت علی ید العبد...علی الحسینی 
الکاتب...سنة 0۹۱۹؟ یک نسخه «هفت اورنگ» جامی» به 
«خدم بکتابتهاالعبد المذنب علی 
۱ ..سنة ثمان عشسرین و تسعمائة...»؛ یک 


میرعماد حسنی سیفی قزوینی 


نسخه «جام جم» اوحدی, به قلم کتابت ممتاز؛ با رقم: «کبه 
المید...علی الحسینی الکاتب...سنة ثللین و تسممائةه بدار 
السلطتة هراةه؛ «مناجات» خواجه عبدال انصاری» به قلم 
در دانگ عالی؛ با رقم: «کتبه العبد...علی الکاتب؛ فی سنه 
۵ ببلدة بخارا»؛ «گلستان» سعدی به قلم کتابت جلی 
خوش: با رقم:هکتبه لعبد المذنب میر علی الکاتب»؛ یک 
ررق از یک بیاض کوچک به قلم فبار ممتاز با رقم: «تمت 
علی ید احقر الکاتبین علی الحسینی الکانب؛ فی شهور 
سنة خمس و ثلثین و تسعمالة...»! قریب سیصد قطعه به 
تلم‌های گوناگ ون با تاریخ‌های ٩۲۵‏ تا ۹۵۱ ق» در 
کتابخانهها و موزه‌های مختلف. 

احوال و آثار خوشنویسان (۲/ ۰6۵۱۶-۴۹۳ اطلس حط 

(۳۷۸-۴۷۳): پیدایش خط و خطاطان (۱۲۵۰۱۲۳)» 


پیدایش و سیر تحول هنر خط (۱۳۹ تاریخ ادبیات در 
رن (۴/ ۰6۱۷۲ تاریخ هنرهای سلی (۰)۸۸۲۸۷۸/۲ 
تحفه سامی (۰0۷۴ تذکر؛ روز روشن (۶۶۹-۶۶۸)» تذکرا 
نصرآبادی (۰)۵۲۵ حسبیب‌السپر (۴/ ۱۶۱۸۶۱۷ 
خوشنویسان و هنرمندان (۰)۲۰-۳۸ دایةلمعارف فارسی 
(۲/ ۰۱۷۶۶ الذریعه /٩(‏ ۱۷۶۵۷۶۴ ۲۰/ ۰۲۳۵ ریحائه 
(۶/ ۳۶۵,۳۶۲ صبح گلشن (۰)۲۸۱ طرالق الحفائق (۳/ 
۰ ۰۶۸۳-۶۸۲ عالم آرای عباسی (۱/ ۱6۱۷۰ فرهنگٍ 
سخنوران (۰)۶۵۰کارنمذ بزگان (۸۶.۸۴)» گلستان همنر 
(۸۴-۷۸): لفت‌نامه (ذبسل/ عصلی هسرری): مجالس 
المزمنین (۷/ ۰6۲۹۱-۲۹۰ مجالس الفائس (۰۸۸ ۲۶۲ 
مسجمع الضواص (۹۰-۸۹): مطلع الشمی (1۷ ۲۷۶ 
۰0۳۳۷ مسناقب هستروران (۱۷۹.۷۲ ۱0۱۱۴ هسنر عهد 
تسیموریان (۰۲۹۸ ۱۳۰۰-۲۹۹ ۱۳۳۱ ۰۳۵۲ ۱۳۹۲ ۲۸۵ 
۱۵۵۲۵ ۵۱۷ ۵۲۶ ۰۷۰۱ ۲۲۵/۲۸۱۷۱۳ 


یادگار (س ۰۱ ش ۱۳ ص ۳۱-۱۷ 


میرعماد حسنی سیفی قزوینی» فرزند ابراهیم.(ح 
۲۴۶۱ 2): خطاط و شاعر. ملقب به عمادالملک. 
بزرگکرین استاد خط نستعلیق است. وی از سادات سیفی 
حستی قزوین بود و در همان شهر به تحصیل مقدمات 
علوم و آمرختن خوشنوسی پرداخت. برخی گویند وی 
ابتدا در قزوین شاگرد مالک دیلمی بوده و سپس به تبریز 
مسافرت کرده و نزد محمد حسین تبریزی به تکمیل هر 
خویش مبادرت تموده است. میرعماد مسافرت‌هایی به 


آسیای صفیر و حجاز کرد و در مراجعت به ایران جزو 
خرشنویسان فرهاد خان ترامانلو؛ از سرداران شاه عباس 
اول (۱۰۳۸۹۹۶ ق) که در هرات بوده قرار گرفت. پس از 


میر فخرایی 


قتل او در ۱۰۰۷ ق به گیلان سفر کرد و از آنجا به قزوین 
بازگشت و پس از یک سال به اصفهان رفت ر به دربار شاه 
. میرعماد در مدت شانزده سال اقامت خود 
در اصفهان, شاگردانی تربیت کرد که بعضی از آنها 
استادان معروف خط نستعلیق به شمار می‌رونده از جمله: 
تورالدین محمد لاهیجی ممروف به نورا: عبدالرشید 
دیلمی معروف به رشیدا؛ ابوتراب اصفهانی معروف به 
تراباه عبدالجبار اصفهانی» محمد صالح خاتون آبادی؛ 
درویش عبدی بخارایی و گوهر شاد دختر میرعما. 
میرعماد نزد شاء عباس جایگاهی ارجمند یافت و به همین 
سیب نیزه محسود اقران که به قولی یکی از آنها علیرضا 
عباسی بوده قرار گرفت و سعایت ایشان در حق وی و 
همچنین وارد آمدن اتهام تسنن و نیز کنایات و اشمار 
نیش‌دار میر موجب بدبین شدن شاه نسبت به او و نهایتاً 
کشته شدن وی به اشارت پنهانی شاه غباس توسط 
مقصود بیگ مسگر قزوینی گردید. میرعماد پایة خط 
نستعلیق را در جایی نهاد که هیچ کس, چه در مدت دو قرن 
قبل از او و چه در طی نیم قرن زمان خوشنویسی او و چه 
در طول چهار قرن بعد از او تا امروزه به آن جایگاه نرسیه 
است. میرعماد در لطافت قلم و قدرت کتابت و استواری 
حررف و کلمات و سطر و صفحه و تمام محاسنی که برای 
خط نستعلیق یاد کرد‌انده اعجاز می‌کرد. هم خفی وا 
خوش می‌نوشت و هم جلی را استوار و شیرین. آوازه 
گُسن خط میر در زمان حیاتش به اقطار کشورهای اسلامی 
رسید و قطعات خطوط وی را در ابران و همندوستان و 
عثمانی و غیره به بهای زر می‌خریدند و شاهان و بزرگان 
عصر به داشتن خطرط وی در کتابخان؛ خرد مباهات 
می‌کردند. میرعماد در پایان سالهای عمر خود سبک 
خاصی در تستعلیق داشت که شیواترین شیوه‌هاست. این 
شیوه ترکیبی از خط میرعلی هروی و بابا شاه اصفهانی؛ و 
در عين حال روش مستقل خاصی است که پس از گذشت 
سالها از مرگ وی تا کنون کسی دیگر نتوانسته است 
نقطه‌ای به آن زاید و ی از آن نکته‌ای بکاهد. میر در نثر و 
نظم نیز دست داشت و بعضی رسالا مشور «آداب المشقء 
رابه او نسبت می‌دهند که این رساله به احتمال زیاد از آثار 
بابا شاه اصفهانی است. آرامگاه میرعماد در مسجد مقصود 
بیگ در اصفهان است. از آثار وی: یک نسخه «سبحة 
الابراره جامی؛ به قلم کتابت خفی عالی؛ با رقم: 
#عمادالحستی؛ سا 0۹۷۲؟ یک تسخه «الاسماه الحستی»: 
به قلم دو دانگ و غبار ممتا + با رقم: «عمادالحسنی؛ سنذ 
۷ یک نسخه «تکملة اللفحات» عبدالففور لاری 


عباس راء 


۳۳۸ 


(عضمیمهُ «نفحات الانس» جامی به خط ضیاءالدین 
قزوینی) و حواشی بسیار بر «نفحات الانس» و نهرست 
اعلام آن. به قلم کتابت خفی عالی؛ با رقم‌های: «تمت 
یفه اللطیفه...سته ۹۹۲ صلی ید 
عبدالضعیف..عماد بن ابراهیم الحسنی..» و «تمّت 
الرسالد.. سنة اثنی و تسعین و تسعملة...عماد الحسنی عفی 
عنه»؛ یک نسخه «گلستان؛ و در حاشیة آن «بوستانه 
سعدی, به قلم کتایت و کتابت خفی عالی؛ با رقم:ه.. که 
العبد... عمادالملک الحسنی...بدارالسلطنة قزوین سنذ 
۸ یک نسخه دیران» حافظببه قلم کتابت عالی: با 
3 فی سنهُ ثلاث و الف الهجریَة البوبّة» 
یک نسخه «مناجات» حضرت علی 
(ع)» با ترجمهٌ فارسی» به قلم نیم دو دانگ و کتابت خفی 
ممتازه با رقم: «شرّف بکتابتها.. همادالحسنی...سنة عشر و 
الف»! یک نسخه «رباعیات» خیام.به قلم نیم دو دانگ 
ممتاز: با رقم: «کتبه العبد عمادالحسنی 0۱۰۱۶ مرقعی 
مشتمل بر یکصد قطعه به قلم‌های چهار دانگ نا غبار 
ممتاز و عالی؛ با تاریخ‌های ۱۰۰۷ تا ۱۰۲۴ ق. 
ملی اصفهان (0۷۳۰, احوال و آثار خوشنویسان (۷/ 
۸ اطلس خط (۵۳۲.۵۲۲): پیدایش خفط و 
خطاطان (۰)۱۲۲-۱۱۵ پیدایش و سپر تحول هر خط 
(۱۳۹) تاریخ برگزیدگان (۲۶۲-3۶۱)» ساریخ هنرهای 
سلی (۲/ ۱۹۰۲-۸۹۶ تذکرةٌ روز روشن (۵۶۷۵۶۶): 
تذکرة نصرآیادی (۰0۲۰۸-۲۰۷ خوشنویسان و هنرمندان 
(۰)۵۴۸۵۳ دایسرخالمسمارف فارسی (۲/ 0۹۵۵-7۹۵۲: 
الاریمه (۹/ ۰۷۶۷ ۱۲۰۷-۱۲۰۶ ریحانه (۶/ ۱۷۶۸/۲ 
طرائالحقانن (۳/ ۰6۱۵۸ عالم‌آرای عباسی (۲/ ۸۵: 
فرهنگ سخنوران (۰)۶۵۳ قسزوین در گذرگاه ه نو 
(۲۱۹-۲۱۴)» کارنامْزرگان (۱۹۰-۱۸۸)» گلستان هن 
(سوزده: ۰)۱۲۲-۱۲۱ گستجينة آثار ضاریشی اصفهان 
(۰)۲۷۰-۴۶۸ لغت‌نامه (ذیل / عماد قزوینی)؛ مآثر رحیمی 
(۲) ۱۵۴۲)» مزلفین کلب چاپی (۴/ ۸۶۱۶-۶۱۲ مینودر 
(۱/ ۷۶۲۷۵۹ 


الحاشیه ال 


میر فخرایی؛ مجدالدین -م گلچین گیلانی. 
میر فغفور گیلانی --نففور لاهیجی. 
میرفندرسکی سه فندرسکی: سید میرز ابوالقاسم. 


میرفندرسکی, میر عماد غلام شاهی, فرزند سیر 


۳۳۹ 


ابوالقاسم مشاورنظام.(وف ۱۳۲۳ ش): خطاط. در تهران 
به دنیا آمد. وی در نوشتن خطوط نستعلیق و شکسبته 
تحریر توانا بود و در موسیقی نیز دست داشت. او مدتی 
منشی و خوشنویس وزارت امور خارجه بود. در تهران 
درگذشت و در امامزاده عبدال دفن شد. از آثار خطی وی؛ 
به یادگار مانده که «گلستان» سعدی؛ به خط 


تذکر؛ خوشنویسان مماصر (۱۰۲-۱۰۰). 


میر قرشی.(س نهم ق): مج و شاعره متخلص به 
خطایی. نگارگر و صحاف قوی دست دوران تیموری در 
سمرقند بود و در سرودن شعر نیز دست داشت. میر 
قرشی در سمرقند درگذشت و همان جا به خاک سپرده 

شد. 
احوال و آثار نقاشان (۳/ ۱۳۳۶ الذریعه /٩(‏ ۰۲۹۸ 


۸۸۱ مجالسالفانس (۱۳۷ ۲۲۰) 


میر کازرونی» محمدتقی؛ فرزند میر ابوطالب تاجر. 
(تر ۱۲۹۴/۱۲۹۲ ش)؛ طبیب؛ نویسنده و شاعره متخلصیز 
به میر. در کازرون به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی و مترسطه 
را در زادگاهش به پایان برد و جهت ادامُ تحصیل به تهران 
آمد و در رشته طب به تحصیل پرداخت. در 1۳۱۷و 
موفق به اخذ درجه دکترا و در ۱۳۲۴ ش موفق به گرفتن 
تخصص در قسمت جراحی از دانشگاء تهران شد. سپس 
برای تکمیل فتون جراحی به اروپا و آمریکا رفت. پس از 
بازگشت به ایران سمت استادی کرسی جراحی دانشگاه 
شیراز را گرفت. از آثار و 
عمومی»؟ «قدیمترین یادداشت 

دانشمندان و سخن سرایان نارس (۵/ ۱۵۹۰-۵۸۸ 
فهرست کتابهای چاپی فارسی (۱/ ۶۰۵ ۱۰۲۰ مولفین 
کتب چاپی (۲/ ۲۶۰-۲۵۹). 


میرک بخاری» شمس‌الدین محمد ین میارکشاه.(وف 

ح 68۷۴۰ حکیم؛ فیلسوف و منجم. از مردم بخارا یا 

هرات بود. از آثارش: شرح «حکمة العین» نجم‌الدین 

دبیران؛ در الهیات و طبیعیات؛ شرح «تبصرة فی الهيلة؛ 

محمد خرقی؛ شرح «عدايةالحکمة» اثیرالدین ابهری. او 

احتمالاً شرحی نیز بر کتاب «الادوار فی حل الارتاره 
صفی‌الدین ارموی نوشته است. 

تاریخ ادبیات در ایران (۳/ ۱0۲۵۵ ناریخ نجوم اسلامس 

(۱)۴۶ دایرنالمعارف فارسی (۲/ ۰۱۳۹۴ ۲۹۵۵) الذریمه 


میر کرمانی 


(۰۲۱۳/۱۳ ۱۴ ۰6۱۷۵ کشف الظتون (۶۸۵ ۲۰۲۹ 
میرک بلخی میرکی بلخی. 


سیرک حسین ییزدی.(س دهم ق) طراح و رسام 
فلزات. نگارگر نقوش و خطرط زیبا بر روی فلزات سخت 
بود و در شهر یزد به هنر مورد علاقه خود اشتغال داشت. 
از آثار رقم دار اين هنرمند قلمدان نقره کوب استادانه‌ای 
است که با ات اسلیمی عمل آمده و رقم «عمل 
میرک حسین یزدی» دارد. 
احوال و آثار نقاشان (۳/ ۱۳۳۷). 


میرک خراسانی» روحا.(وف ٩۱۳‏ نقاش و 
خطاط. اهل خراسان و از سادات هرات بود. وی در ابتدای 
کار به قرائت قرآن و کتابت خطوط می‌پرداخت و پس از 
مدتی شوق تصویرسازی پیدا کرد و به دلیل پیگیری آن در 
تذهیب و نگارگری مهارت یافت. میرک پیرو مکتب احمد 
موسی واز شاگردان استاد ولی اله بود که بعدها همکار وی 
گردند. او مخترع شیوة گرفت و گیر حبوانات و جانورسازی 
است. مشهورترین شاگرد وی استاد بهزاد هراتی است. از 
آثار وی: تصویر علی فارسی در دو صفح جداگانه» با 
رئم«عَمَل میرک خراسانی»؛ تصاویری در کتاب «گوی و 
چوگان» که در یکی از تصاویره چهار فرشتة پر حالت 
تصویر شده و زمينة اثره تذهیب اسلیمی دارد 

احوال و آثار نقاشان (۱/ ۸۲۱۱-۲۰۹ تاریخ هنرهای ملی 

(۲/ ۱۷۸۲۷ حبیب‌السسیر (۲/ ۱0۳۲۸ خسوشنویان و 

هنرمندان (۲۷. 


میرک خرد -» میرک هروی. 


میر کرمانی.(س هشتم ق)۰ شاعر متخلص به میر. وی 
معاصر شیخ اویس جلایر (۷۷۶۸۷۵۷ 3)؛ از پادشاهان 
آل‌جلایر: و مداح اسیر مبارزالاین محمد بن مظفر 
(۷۵۹-۷۱۳ ق) از پادشاهان آل‌مظفر بود. دکتر قاسم نی 
«دیران» وی را در چهار قسمت:۱- سثنری «سجیع 
اللطاتف», ۲- مشوی «درج الللی»» ۳- قصاید و ۴ 
ذکر کرده است. به آورد؛ٌ «تاریخ نظم و نثره دیوان او در 
حدود هشت هزار بیت می‌باشد و به سبک عماد فقیه و 
عراقی غزل می‌سروده است. همچنین این تذکره «: 
وی را جدای از دو مشنوی «مجمع اللطاتف»؛در ۷۳۲ 3 و 
«درج اللالی»؛ در ۷۲۶ق» می‌داند. 


أن» 


میر کلنگی کاتب 


تاریخ یات در ایران (۳/ ۰0۱۰۴۰ تریغ عصر حافظ (۱ 
۱۹۱-۰ تاریخ نظم و شر (۲۰۹ الذریمه (۸/ ۵۹ /٩‏ 
۱ ۹ ۷ ۰0۲۸۴ فرهنگ سخنوران (۸۹۹: 
مونس الاحرار فی دقانق الاشعار (۲/ ٩۸۴6۸۳‏ 


میر کلنگی کانب سم حمینی: میر حسین کاتب. 


میرک شیرازی, مولانا میرک /صیرکی.(س دهم ق): 
شاعر. اهل شیراز بود. به قصد سیاحت به خراسان 
مسافرت کرد و بعد از مدتی به وطن بازگشت. او معاصر 
اهلی شیرازی (م ۹۳۲ ق) بود و بعد از مرگ اهلی؛ ماده 
تاریخ فوتش را در قطعه‌ای سرود که بر سنگ مزارش 
نوشته شده است. از اوست: 

جانا مباش در پی آزار و کین همه 

کین عالم خراب نیرزد بدین همه 

آدار عجم (۲۷۲ تاریخ ادبیات در ایران (۲/ ۱6۲۲۸ 

دانشمندان و سخن سرایان نارس (۵/ ۰4۵٩۳‏ الذریعه /٩(‏ 

۲ صبح گلشن (۰)۲۸۳ فرهنگ سخنوران (۰46۰۱ 

مسجالس ال فالس (۰۱۲۱ ۰6۲۹۹ مسرآت اف اه 

.)۶۲۶۶۲۵( 


میرک هروی, میرزا میرک.(مقتول ٩۳۲‏ ق): خطاظ ژ 
شاعر متخلص به میرک. پدرش وزیر بدیع الزمان میرزا 
بود. میرک در حسن خط سرآمد اقران بود. او عاقبت به قتل 
رسید و در هرات مدفون گشت. اشعاری از وی در تذکره‌ها 
آمده است.از اوست: 

بیا ساقی بده جامی به من از روی یاری ها 

که دیگر نگذرد در خاطرم دنیا و مافیها 
تاریخ نظم و نثر (۰6۶۶۱ تحفه سامی (۵۲) الذریعه /٩(‏ 
۲ ریحانه (۶/ ۰0۷۸-۷۷ صبح گلشن (۱۲۸۲-۲۸۳ 
فرهنگ ستنوران »)٩۰۲-۹۰۱(‏ لفت‌نامه(فیل | مبرک). 


میرکی بلخی, ملا میرک خان /میرک جان.(س بازدهم 
ق)* شاعر. او مذهب ائثتی عشری داشت. اصل وی از بلغ 
بود و به اصفهان رفت و مدت چهل سال در عصر شاه 
عباس اول (۱۰۳۸۹۹۶ ق) در آن دیار سکونت گزید. 
میرکی در اکتر علرم؛ مخصوصاً علم صرف و نحو؛ نظیر 
نداشت. شاه بسیار به او توجه می‌کرد. وی عاقبت به مرض 
وسواس دچار شد و بر اثر آن درگذشت. نصرآبادی در 
تذکر؛ خود از ملاقات با او خبر می‌دهد و سال درگ 
وی را ۱۰۶۱ ق ذکر می‌کند و «فرهنگ مسخنوران» بر 


۳۴۰ 


صحه می‌نهد. اما «صبح گلشن» و «ربحانةالادب» سال 
وفات وی را ۱۰۱۶ ق نوشته‌اند. از ار اشماری در تذکره‌ها 
ذکر شده است. در «الذریعه؛ میرک بلخی به میرک بخارایی 
و میرک بخارایی به میر ماوراءلنهری» میرجان /میرخان 
ارجاع داده شده است. 


تنکر؛ نصرآبادی (۱۶۶-۱۶۵: الذریعه (۹/ ۱6۱۱۴۱ 
ریحانه (۶/ ۰0۷۸ صبح گلشن (۰)۴۸۴ فرهنگ سخنوران 


)٩۰۱(‏ لف‌نامه (ذیل | میرکی). 


ملقب به معهّر, 
نسبش به حضرت ابراهیم فرزند امام موسی کاظم (ع) 
می‌رسد. در اصفهان به دنیا آمد. وی با مجلسی معاصر بود. 
به مشهد رفت و به آوردة آقا بزرگ تهرانی «تهذیب 
الاحکام» را در خدمت میر محمد جمفر رضوی» پدر میر 
تمحمد زمان رضوی صاحب «صحیفةالرشاد»؛ خواند. 
سپس به اصفهان بازگشت و به انجام وظائف دینی مشغول 
شد. از آثارش: «كفايةالمهندی فی معرفة المهدی (عج)»: 
چهل حدیث در احوال و اخبار حضرت مهدی (عج)؛ زاد 
العقبی»؛ در مناقب ائمه (ع)؛ «تبیهالغافلین»: در رد صوفیه؛ 
«اعلامالمحیّین»؛ در رد صوفیه؟ «دیوان» شعر. 
اعبانالشسیعه (۹/ ۰۲۰۹ الفریعه (۲/ ۱۵۱-۱۵۰ ٩‏ 
۰۱۱۲۲۶۰ ۱۲/ ۶ ۱۸/ ۱۰۲-۱۰۱)بریسحانه (۶/ 
۵ ۲۳۶): طبفات اعلامالشیمه (قرن ۱۱/ ۲۸۱-۴۷۹). 


میرم چلبی. ملا محمود. فرزند محمد.(رف ٩۳۱‏ ): 
منجم. ادیپ و مورخ. مشهور به مرم. از علمای عشمانی بود 
و در تاریخ و ادبیات عرب و هیثت و ریاضی مهارت 
داشت. وی معلم سلطان ایزید خان ثانی عثمانی بود. 
مدتی نیز از جانب ساطان سلیم خان (۹۲۶-۹۱۸ 3) قاضی 
عسکر آناطولی شد. او سپس به زبارت مکه رفت و بعد از 
مراجمت درگذشت. از آثار ش: «دستورالعمل فی تصحیح 
الجدول»» شرحی بر «زیج الغ بیگ»؛ به امر سلطان بایزید و 
در ٩۰۴‏ ق, که آن را به دربار هدیه کرد؛ شرح «رسالاً 
فتحیه» ملاعلی قوشچی؛ «رسالة فی معرفة سمت القبلة 
که آن را به سلطان بایزید هدیه کرد؟ «کتاب الضمائر0؛ «منية 
الصیادین». 

ایضاح المکنون (۱/ 6۳۷۲ تاریخ ادبیات در ایران (۴/ 


۳۴۱ 


۳ تاریخ نظم و نشر (۱۲۷۱ رسحانه (۶/ 6۷۸> 
کف الظنرن (۸۶۶ ۸۱۷۲ ۰۹۶۶ ۱۱۲۳۶ ۱۱۴۳۴ 6۱۸۸۶ 
لغت‌نامه (ذیل / میرم)» معجم‌الملفین (۱۲/ ۱۹۶-۱۹۵). 


میر محتشم قاینی؛ فرزند عمیدالملک بن محمد.(س 
دهم و یازدهم ق): حکیم؛ دانشمنده فقیه و شاعر. از اکابر 
قاين بود. وی در شمر و لغز و معما مهارت داشت. از 
آثارش: «فصول الحق»: در فلسفه و حکمت: به فارسی؛ 
«هادی‌المسترشدین» در حکمت عملی و دعا و عبادات؛ 
«معمیات» که مجموعه‌ای ریاضی ادبی است؛ «دیوانه 
شمر. 

بزرگان قائن (۳۶۶-۳۶۳) تذکر؛ نصرآبادی (۱)۵۲۷۵۲۶ 

۰٩۷۱ /۹( الذریمه‎ 


میر محمد بن محمدی تبریزی.(ز ۹۸۳ ق): خطاط و 
مذمٌب. از آثار وی: کتابت قسمتی از قرآن وزیری» مهب 
مجدول سازی؛ دو سطر اول و آخر به قلم زر و خط رقاع 
جلی؛ متن به نسخ کتابت خفی یاقوتی خوض: با رقم: «کنبه 
العبد...میر محمد بن محمدی التبریزی» تحریرا فی...سیا 
ثلاث و مانین و تسعمائة». 

احوال و آثار خوشنویسان (۴/ ۱۱۵۲ 


میر محمد طاهر.(س دهم و یازدهم ق) نقاش. وی در 
صنعت ابری سازی مهارت داشت و شیوه‌های مختلف آن 
رازیبا و پر مهارت عمل می‌آورد. برخی عقیده دارند که این 
هنرمند در زمان شاه طهماسب (۹۸۴-۹۳۰ ف) از ایران به 
هندوستان رفته و در آنجا هنر ابری‌سازی را اختراع نموده 


احوال و آثارنفاشان (۳/ ۰)۱۳۲۲-۱۳۴۰ تاریخ هسترهای 
ملی (۱/ ۰0۴۸۸۰۲۸۷ گلستان هنر (چهل و دو). 


میر محمد عوامل -» متقی رازی. 


میر محمود ین میر علی.(س دهم ق): طراح کاشی. 
وی رسمی ساز و آرایشگر کاشی‌ها و استاد نگاره‌های 
بیرونی مسجد شفادران اصفهان است که کاشی کاری 
اه طهماسب صفوی (۹۸۲-۹۳۰ 48 
به دست این هنرمند انجام یافته و رقم نهاده: «داده این زیب 
را بعون علی -میر محمود بن میر علی». 

آثار ملی اصفهان (۰)۸۳۰-۸۲۹ احوال و آثار نقاشان (۳/ 
تاریخی اصفهان (۸۶۰). 


سردر آن؛ در زمان 


میرمختوم تیشابوری؛ میرمحمد -» مخد وم ن 


میر مرادی -ه مرادی استرآبادی. 
میر مرسل بزاز ساوجی + مرسل ساوه‌ای. 


میر مصوّر حسینی سید حسین رسام؛ فرزند ابراهیم 
نقاش تبریزی.(ز ۱۳۰۰ 8 نقاش. معروف به میر مصوّر. 
از استادان مجهول‌القدر هنر نقاشی است که تحصیلات 
خود را در روسیه ایتالیا و فرانسه به پایان رسانده و مدتی 
در شهر تبریز به سرمایه خود هنرکده‌ای به نام دارالصنایع 
مستظرفه میر مصوّر بنا نهاده و شاگردان و علاقه‌مندان را 
تعلیم نقاشی می‌داده است. از آثار رقم‌دار وی تصویر میرزا 
یرسف خان با لباس رسمی است که در محلی ایستاده» با 
رقم: «میر مصوّر حسینی ۲۵ وطن ۱۳۰۰ 

احوال و آثار نقاشان (۳/ ۱۳۵۵-۱۳۵۲), 


میر متصور مصور بدخشانی.(س نهم و دهم ق)؛ 
تال مهب و خطاط. اهل بدخشان و پدر میر سید علی 
متاغلض به جدایی برد. وی در بدایت حال؛ در خدمت 
طهماسب صفوی (۹۸۲-۹۳۰ ق) به خلق آثار ارزنده‌ای 
اشتفال داشت و از تصویرگران نامی آن دوران به شمار 


می‌آمد. به روایتی او فرزند روح ال میرک است» اما این 
فرضیه چون منطبق با اسناد قدیمی نیست» پایه و اساسی 
ندارد. میر منصور از شاگردان بلاواسطةٌ استاد بهزاد به 
شمار می‌آید و از شاگردان خود او نیزه فرزندش سید علی 
و استاد زین‌العابدین معروف میر مصوّر در تذهیب 
تشمیر و هنر طلاکاری مهارت داشت و در کتابت اقلام 
مختلف؛ بخصوص ثلث و رقاع و نستعلیق استاد بود. از 
آثار وی: تصویر خود نقاش در هیأت پیرمرد سپید موبی که 
عینک به چشم نهاده و عرضه داشتی به دست گرفته است! 
تصویر سرخان بیگ سفره چی که به خط نستعیق رقم 
نهاده: «صوره میر مصوّر؛ تصویر زخمی کردن شیری به 
دست بهرام چویینه که بدون رقم است؛ تصویر کشته شدن 
دیو سپید به دست رستم نامدا رکه بدون رقم است. 
احوال و آذار نقاشان (۳/ ۱۳۵۲-۱۳۴۳): خوشنویسان و 
هنرمندان (۰۱۸ ۰6۱۰۴ گلستان هنر (چهل» چهل و یک, 
۱۴۰-۳۹ مسجیی الخضواص (۹۷): متاقب هنروران 
(۱۰۴) هنر قلمدان (۲۴). 


میرم هروی؛ میرم سیاه.(ز ٩۲۸‏ ق): شاعر. اهل هرات 


میر نجات اصفهانی 


یا قزوین بود. به دلیل سیه چرده بودنش؛ به میرم سیاء 
مثسهور شد. وی از معاصرین فخری هروی؛ مترجم 
«مجالسالنفائس»؛ و از شاگردان علی بابا ابدال؛ شاعر 
معاصر سلطان حسین بایقرا ٩۱۱۸۸۷۳(‏ ق)؛ بود. طبعش به 
سرودن اشعار هزل بیشتر تمایل داشت. او در اواخر عمربه 
ماوراءالتهر رفت و در آنجا درگذشت. از آثارش «دیوان» 
شمر است. بسه آورد؛ برخی از تذکره‌ها وی دارای در 
«دیران» است. یکی «دیوان» جد. شامل قصاید حمد و 
نعت و غزل‌های عاشقانه و دیگری «دیوان» هزل, که به 
دستور خواجه عبدالحی سروده و مطایبات و مضحکات 
خود را جمع کرده است. 
تاریخ نظم و نثر (۳۱۸) نحفه سامی (۸۲۳۷ الذریمه ٩(‏ 
۲ ربحانه (۶/ 0۹: صبح گلشن (۲۸۳- 
۶ فرهنگ سخنوران (۹۰۲): فهرست نسخه‌های 
خی فارسی (۳/ ۲۵۵۸) لغت‌نامه (ذیل | میرم هرری): 
مجالس النفانس (۱۶۹), هفت‌افلیم (۲/ ۱۵۶-۱۵۲ 


میر نجات اصفهانی -» نجات اصفهانی؛ میز 
عبدالعال. 


میر نعمت ال تبریزی اصفهانی.(س دهم ق) عالم 
دینی؛ قاضی و خطاط. اهل تبریز و از فرزندزادگان میر 
عبدالوهاب تبریزی بود. او مدتی در دستگاه سلاطین 
آق‌قوینلو معزز می‌زیست ر پس از فتنة تبریز و تسلط 
عنمانیان در ۹۵۵ ق» به کاشان رفت و چندی شیخ الاسلام 
آن‌جا گردیده مسپس عازم اصفهان شسد و منصب 
قاضی‌القضاتی یافت. صاحب «گلستان هنر» آورده: " مبر 
تعمت‌الله... خطوط ثلث و نسخ را خوب می‌نویسد: اما 
شکسته تعلیق میر نیز بسیار با مزه است...<در «دانشمندان 
آذربایجان», صاحب عنوان تحت‌نام میر نعمت‌اله بن 
محمد باب ذکر گردیده: که ظاهراً با نعمت‌اله بن محمد 
باب خلط شده است. 
احوال و آثار خوشنویسان (۳/ 4۲۵-۹۲۲), تا 
(۲۰۲): داتشسمنداان آترسایجان (۳۸۶), گلستان هنر 
(۳۸-۰۳۷). 


میکالی. ابوالفضل عبیداث اعبدالرحمن بن احمد بن 
علی. (وف ۴۳۶ ق): ادیب کاتب و شاعر. نسبش را به 
یزدگرد ساسانی می‌رسانند. وی اهل خراسان و از مشاهیر 
ادبای آن دیار بود. در خراسان از ابواحمد حاقظ حاکم و 
ابی عمرو بن حمدان حدیث شنیده است. او در نظم و نثر 


۳۳۲ 


عربی ماهر بود. از آثارش: «سخزون البلاغة» یا «مخزن 
البلاغة»؛ «المنتحل»؛ «سلح الخواطر و منح الجراهر»؛ 
«دیرانالرسائل»؛ «دیوان» شعر. 
الاعلام (۴/ ۰0۳۴۴ ریحانه (۶/ ۸۱۸۰ فرات الونیات 
(۲/ ۴۳۳-۴۲۸)؛ کشفالظنون (۰۱۶۳۹ ۰0۱۸۱۷ لفت‌نامه 
(ذیسل | صبدالرحمن)؛ مسعجم السولفین (۵/ ۱0۱۲۰ 
مدیقالعارنین (6۲۸/۱). 


میکالی؛ ابوالعباس اسماعیل بن عبداه پن محمد بن 
میکال,(۳۶۲-۲۷۰ ق), محدث و ادیب. شیخ خراسان و 
مورد احترام همگان بود. نسبش به یزدگرد بن بهرام گور 
می‌رسد. پدرش در روزگار مقتدر عباسی حکومت اهواز را 
داشت. او در نیشابور به دنیا آمد. وی کاتب بود و عهده‌دار 


مسئولیت کتابتهای دیوانی. در نیشابور از ابن خزیمه و 
ابرالعباس سراج و ابوالمباس ماسرجسی و در اهواز از 
عبدان اهوازی و حسین بن بهار و علی بن سعید عسکری 
حدیث شنید. از عبدان اهوازی کتابی را روایت کرده و او 
تنها کسی است که ایین کتاب را روایت کرد. ابوعلی 
یشابوری حافظ و ابوحسین حجاجی و ابوعبداله حاکم و 
عبدالغافر فارسی از او حدیث شنیدند. 

الاعلام (۱/ ۱0۳۱۵-۳۱۴ سیرالنبلاء (۱۶/ ۱6۱۵۷-۱۵۶ 

شذرات‌الاهب (۳/ ۸6۲۱ السبر (۲/ ۱0۱۱۲-۱۱۳ معجم 

الاباء(۷/ ۱۲۵ 


میلانی, میر نقی / سید تقی. ب(تو 
ح ۱۲۹۳ ش)۰ شاعر. پدرش از روحسانیون آزادیخواه 
آذربایجان و اصلاً میلانی برد که در محلة امیر خیز 
سکونت داشت. در تبریز به دنیا آمد. تحصیلات ابتدایی و 
متوسطه را در زادگاهش به پایان رسا 


زند حاج سید آ 


آنگاه به تهران آمد 


و در دانشکد؛ ادییات به تحصیل پرداخت و موفق به اغذ 
لیسانس در رشتة زبان و ادبیات فارسی شد. وی در 
یز ببرجند و تهران ببه 


شهرهای مشهد بجنورد؛ قم؛ تب 
تدریس ادییات اشتغال ورزید و در ضمن تدریس؛ رث 
زبان و ادبیات فارسی را ادامه داد و موفق به دریانت 
دکترای خود در این رشته شد. وی به فارسی و ترکی شعر 
می‌گفت. از آثارش: «دیوان» شعر. 
الذریمه /٩(‏ ۰0۱۱۴۳ سخنوران نامی معاصر (۵/ ۳۴۹۶ 
۳۲۹۹ مزلفین کتب چاپی (۲/ ۲۶۱). 


میلی ترک هروی -میلی هروی 


۳۳ 


میلی هروی. میرزا قلی خان تکلو.(مقتول ۸۹۸۰ 
۳ ۹۸۴ ۹۸۵ )۰ شاعر» متخلص به میلی. اسم و 
تخلص او را در تذکره‌ها به صورت میرزا محمدقلی میلی و 
میلی ترک آمده است و نسیت ترک او به این دلیل است که 
وی از طایفة تکلو قبیله‌ای از ترکمانان می‌باشد. در هرات 
به دنیا آمد و در مشهد نشو و نما و ترییت یافت. احتمالا به 
دلیل اقامت طولائیش در مشهد بعضی از تذکره‌ها اصل او 
را از اين شهر می‌دانند. وی ابتدا ملازم سلطان محمد 


خدابنده و سپس تحت ملازمت و ترییت حاکم خراسان؛ 
شاهزاده ابراهیم میرزا (م ۹۸۵ ق) پسر بهرام تس 
صفوی, بود و آنان را مدح می‌کرد. او با شاعرانی 

خواجه ره 
میلی بعد از اينکه مورد بی مهری ابراهیم میرزا قرار گرفت 
به قزوین رفت و مدتی با شمرای اطراف که در آنجا جمع 
بودند مشاعره کرد. سپس رهسپار گیلان گشت و با خان 
احمد خان, حاکم گیلان؛ مصاحب شد. وی در مدت زمانی 


که در گیلان بود با حیاتی گیلانی نیز معاشرت داشت. بعد 
از چندی به دلیل کدورت و نزاعی که بین او و میرزا 
جهانگین امیرالامرای آن دیار؛ رخ داد به خراسایا 
بازگشت ولی در آنجا نیز نماند و در ٩۹۷۹‏ ق به هند 
مسافرت کرد و مدت‌ها در خدمت نوربگ خان یا نورنگ 
خان (م ۱۰۰۲ ق)» پسر قطب‌الدین غزنوی؛ به سر ردو 
اشماری در مدح وی سرود. بتابر بعضی روایتها سرانجام 
نورنگ خان بر او بدگمان شد و فرمان داد تا او را به وسیلة 
زهر به قتل برسانند. وفات او در مالوه بود و همان جا به 
خاک سپرده شد. بمدها پیکرش را به مشهد منتقل کردند 
مزارش در نزدیک باغ امین آباده در حوم شهر؛ بر سر 
تبهای موجود | نگی به صورت ایستاده بر قبر او 
قرار گرفته و قطعه شعری که میر تاریخی مشهدی در تاریخ 
فات او گفته برآن نوشته شده است. میلی در سرودن غزل 
نظیر نداشت و در فن تصده نیز از شعرای بلاد خود وا 
نمی‌مانده البته بعضی این گفته را قبول ندارند و عده‌ای او 
را در وادی غزل از تایی و دشت بیاضی و دیگر شعرای آن 
دیار بلکه از اکثر شعرای عراق بهتر می‌دانند. از آثار وی: 
«دیوان» شعر, گفته‌اند که مولانا قاسمیء که دوست میلی 
برد حدود دو هزار پیت از اشعار وی را جمع کرده است. 
تقی‌الدین اوحدی گوید: " قریب دو هزار و پانصد بیت از 
قصاید و ترکیب او نزد بنده هست» دو غزل او نیز قریب به 
همین قدر مکرر دیدهام.* 

آشکد؛ آذر (۱/ ,)٩۳۸۸‏ ابضاح المکنون (۱/ ۵۲۲ 

تاریخ ادبیات در اران (۵/ 0۳۵-۷۲۹ تاریخ تذکره‌های 


مینا افشار 


فارسی (۱/ ۰۲۱۳ ۲/ ۱۳۸۱ تاریخ نظم و نثر (66۲۱» 
الذریسعه (۹/ ۰6۱۱۴۲۰۱۱۴۳ فرهنگ سخنوران (4۰۲ 
۳ فهرست نسخه‌های خطی فارسی (۳/ ۲۵۵۷- 
۲۵۵۸ کاروان هند (۱/ ۱۳۳۷-۳۳۶ ۲/ ۰6۱۳۹۷۰۱۳۸۵ 
مجمع الضواص (۱۰۶-۱۰۵): مجیع الصا (۲/ ۷٩‏ 
۳ مک تب وفسوع (۴۷۵:3۵۵): نسای الافکار 
(۲.۶۱۹ع) 


میمندی مشهدی, ملا سحمود: فرزند میر علی 
ی. (ز ۱۱۰۷ :۰ عالم دینی؛ عابد و شاعر, با شیخ 
حرّ عاملی معاصر بود و از حرٌ عاملی و علامه مجلسی و 
احمد مقابی و عبدالصمد بن عبدالقادر بحرینی روایت 
نمود. ابوالحسن فتونی شریف: در ۱۱۰۷ ق» از وی اجازه 
گرفته است. او به دو زبان فارسی و عربی شعر سروده 


آثارش: «اشرف العقاید» در معرفةال؟ «ترجمة 
الصلاة»؛ «حدائق الاحباب»: در ادعیه! «حیاة القلوب»» در 
معرفةالث؛ سلاح المزمن»» «القول الثابت»؛ «الکلم‌الطیب» 
و «المقامالامین»: در دعا؛ «دیوان» شمر. 

اعیان الشیمه (۱۰/ ۰6۱۱۱ ایضاحالمکنون (۱/ ۸۱۷ ۰۳۹۴ 
۴ ۷۲ ۷ ۳۷۹ ۵۳۷ الذریعه (۲/ ۰۱۰۷-۱۰۶ 
۲ ۱/۷ ۱ ۱۷۹ 
۹ ۲۲/ ۰0۵ ریاض العلماء (۵/ ۲۰۵-۲۰۴), 
ریحانه (۶/ ۰6۸۲ طبفات اعلامالشیمه (ترن ۱۷/ ۱6۷۱۵ 
ممجم المزلفین (۱۲/ ۰6۱۸۴ مدیتالمارفین (۲/ ۲۱۶ 


میتا انشار» فریدون بیگ.(وف ۱۲۳۵ ق شاعر. از 
غلام‌زادگان فتحملی‌خان ارموی بود. از طفولیت در 
اصفهان د بیگ و جهانگیرخان؛ پسران 
فتحعلی‌خان» نشو و نما یافت و با بزرگان آن دیار مانند 
هاتف آقره درویش مجید؛ صباحی؛ عاشق و مشتاق نیز 


نیز نزد مفتون؛ صاحب 


مصاحب و معاشر بود. وی مدتی 
ونگارستان داراه به سر برده است. سپس به ارومیه رفت و 
ملازمت حسینقلی خان؛ بیگلر بیگی افشار ارومیه؛ را 
اختیار نمود. وی تا آخر عمر در آن دیار به سر برد و در 
همان جا از دنیا رفت. مینا شعر شناس و شعر فهم بود. از 
آثارش: «دیوان» شعر. 
حدیقةلشمره (۳/ ۱۷۷۵-۱۷۷۴ دنشمندانآذربایجان 
(۳۶۷)» لذریعه /٩(‏ ۱6۱۱۳۴ سفینةالسحمود (۲/ ۶۷۸- 
۹ فرهنگ سخنوران (۹۰۳): مجمع افصحا (۵/ 
۴۵ نگارستان دارا (۲۵۵-۲۵۴). 


مینای زند شیرازی 


مینای زند شیرازی, سلطانعلی خان؛ فرزند رضا علی 
خان. (وف ۱۳۰۲ ق): شاعره متخلص به مینا. اصلش از 
طايفة زند است. در پایان عمر در خراسان سلازم 
حسامالستطنه گردید. در تهران درگذشت. از آثار وی 

#«دیوان» شعر می‌باشد. 
آنار عجم (۵۶۹): حدیفةالشمراه (۳/ ۱۷/۷۱۷۷۵): 


دانشمندان و مسخن سرابان نارس (۵/ ۵۹۷۵۹۵): 
الذریسعه (۹/ ۱6۱۱۴۴ ری‌حانه (۶/ ۸۳۸۲): فرهنگ 
سخنوران ۰)٩۰۳(‏ مرآت‌الفصاحه (۲۸۶۲۶ع), 


مین باشیان. نصرافه فرزند سالار معزز.(س سیزدهم 

ق) موسیقیدان. ملقب به نصرالسلطان. مقدمات موسیقی 
را در شعبه موزیک دارالفنون فراگرفت و برای تکمیل 
تحصیلات به روسیه رفت. پس از بازگشت به تهران در 
مدرسةٌ موزیک به تدریس ویرلن؛ ویولن سل و پیانو 
پرداخت. تسوجه او بیشتر به موسیقی اروپایی بود و 
نغمه‌های اروپایی را با پانو بخوبی اجرا می‌کرد مین‌باشیان 
با موسیقی ملی نیز آشنا بود و آهنگ‌های ایرانی را نیز ب 
پیانو می‌نواخت. وی بعدها مماون مدرسه موزیک شداو 
پس از پدر به رباست کل موزیک نظامی منصوب گردید و 
چندی هم بازرس دسته‌های موزیک بود. بهترین شاگرد او 
در ویولن محمود ایروانی است. 

تاریخ موسیقی (۲/ ۰۴۳۹ ۰6۵۲۷ سرگذشت موسیفی (۱/ 

۳۳۱ 


مینو شیرازی, علی اکبره فرزند علی.(تو ۱۲۹۹ ش)؛ 
روزنامه‌نگار و نویسنده. در شیراز به دنا آمد. پس از اتمام 
تحصیلات ابتدایی و مترسطه در زادگاهش: موفق به اخذ 
لیسانس در رشتة فلسفه و علوم تربیتی از دانشسرای عالی 
در تهران شد. سپس وارد وزارت فرهنگ گردید و به شیراز 
بازگشت از جمله مشاغل وی: ریاست فرهنگ شهرستان 
آباده رباست ادار؛ کارگزینی فرهنگ فارس؛ رباست 
هترستان پسران شیرازه ریاست اداره آموزش حرفه‌ای 
فرهنگ فارس و ریاست دبیرستان نمازی شیراز می‌باشد. 
او در ۱۳۳۰ ش امتیاز اتشار روزنامة «مشعل فارس» را 
گرفت. از آثار وی: «اخلاق»؛ «روانشناسی پرورشی»! 
«تاریخ و جفرافی و تعلیمات مدنی»؛ با همکاری هیلت 
مولفان فارس. 


دانشمندان و سن سرایان فارس (۵/ ۶۰۱۶۰۰ 


مینو شیرازی, میرزا احمدء فرزند محمدصادق. 


۳۴۴ 


(۱۳۳۴-۱۲۷۴ ق)» شاعر: متخلص به مینو, علم عربی را از 
فرصت الدوله شیرازی؛ صاحب «آثار عجم», آموخت و در 
چاپارخانه و پستخانة دولتی به انشا و تحریر مشفول بود. از 
اوست: 
خیز ای سرو و بنه جانب بستان قدمی 
که بهار آمد و دی رفت تمانا ست دمی 
آثار عجم (۵۷۰.۵۶۹): حدیقالشمراه (۳/ 2۱۷۷۷ 
۷۸ دانشمندان و سخن سرلیان فارس (۵/ 2۵4۷ 
۰ الذریعه (۹/ ۰0۱۱۴۴ فرهنگ سخنوران (0۹۰۳: 
مرآت‌الفصاحه (۶۲۹۶۲۸. 


سینوی. مسجتبی, فسرزند عصیسی شریعتمداری, 
(۱۳۵۵۰۱۲۸۲ ش)» نویسنده مترجمه محقق و استاد 
دانشگاه. در تهران به دنیا آمد و همراه پدر به سامرا رفت. 
تحصیلات ابتدايی را در سامرا و تهران و تحصیلات عالی 
را در دارلفنون و دارالمعلمین مرکزی تهران و کالج سللتعی 
و مدرسة مطالمات آسیایی و آفریقایی لندن گذراند. در 
حدود ۱۳۰۵ ش در مجلس شورای ملی سمت تندنویسی 
ذاشت و پس از آن به ریاست کتابخانة ملی رسید. او ابتدا 
به پاریس و سپس همراه سید حسن تقی‌زاده به لندن رفت 
و در ۱۳۰۹ ش سرپرست محصلین آنجا شد. پس از 
بازگشنت به ايران در تهران با صادق هدایت» بزرگ علری, 
عبدالحسین نوشین مسعود فرزاد و مين باشیان آشنا شد و 
اسم ربعه را برای گروه خود برگزیدند. مینوی پس از مدتی 
به انگلستان رفت و به کار تألیف و تدریس و تعلیم 
پرداخت. ار مدت ده سال برای بنگاه سخن براکنی 
انگستان (بی‌بی‌سی) گفتار فرهنگی تهیه می‌کرد. پس از 
بازگشت به ایران در دانشگاه ادبیات و الهیات تدریس 
می‌کرد. بر اثر پافشاری برای عکس برداری از کتاب‌های 
کتابخانه‌های ترکیه به عنوان رایزن فرهنگی ایران در ترکیه 
منصوب شد. او پیشتر عمر خود را به تحقیق در متون قدیم 
ادبی و تاریخی زبان فارسی گذراند و در اواخر عمر 
سرپرستی بنیاد شاهنامه؛ که وزرات فرهنگ و هتر برای 
نشر درست‌ترین متن «شاهنامه» تأمیس کرده بوده را به 
عهده داشت. از استاد مینوی نزدیک به چهل کتاب از 
و ترجمه و تصحیح و حدود یکصد و شصت مقالاً 
بی وانتقادی در مجلات ایرانی و خارجی به قلم او منتشر 
شده است. آر همچنین در تهيةٌ #فهرستی از نسخه‌های 
قارسی و مینیاتورهای ایرانی؛ کتابخانة چستربیتی ایرلند 
همکاری داشته است. از آثار وی: «پانزده گفتار ۰ دربار؛ 
چند تن از رجال آدب اروپا از اومیروس تا برناردذ آو؛ «شیر 


۳۴۵ 


و خورشید»؛ «اطلال شهر پارسه تخت جمشیدا» ترجمه؟ 
«داستان هزار دستان»؛ ترجمه؛ «شاهتشاهی ساسانیان»» 
ترجمه؛ «کشسف دولوح تاریخی در همدان»: ترجمه! 
تصحیح و توضیح «ترجمه کلیله و دمنه» نصراله منشی؛ 
تصحیح «راحة الصدور و آیةالسرور»؛ در تاریخ سلجوقیه 
نجم‌الدین ابویکر محمد بن علی راوندی؛ 
تصحیح «داستان ویس و رامین» فخرالدین اسعد گرگانی؛ 
تصحیح دو سوم «سیاست‌نامه»؛ تصحیح «عیون الحکمة» 
ابن سینا«تصحیح «السمادة والاسماد» ابوالحسن العامری؛ 
تصحیح و تملیقات «سیرت جلال‌الاین منکبرنی» 
شهاب‌الدین محمد خرندزی؛ تصحیح و توضیح «دیوان» 
ناصر خسرو با همکاری دکتر مهدی محقق؟ تصحیح 
«نوروزنامه» خیام؛ مقدمه‌هایی بر کتب مختلف از جمله 
کتاب «مازبار» صادق هدایت و «تفسیر قرآن پاک». 
ادبسیات وین (۰۱۷۷ ۰۸۸ ۰)۱۳۲ از نیما تا روزگار سا 
(۲۲۰۰۱۷۹)» شخصیتهای نامی (۱۶۶ داپرتالسمارف 
فارسی (۲/ ۰۲۹۷۲ فهرست کتابهای چاپی فارسی (۱/ 
۲ ۲ ۷ ۱۳۰۲ ۵ ۵۵ ۵ هک ٩۳۲‏ 


۰۶۱۲/۰ ۰۱۶۹۴ ۰۲۰۵۸۰۱۷۹۷ ۲۱۸۹۰۲۰۸۷ 
۴ ۳۸ ۰۱۶۴ ۱۲۸۵۲ ۱۳۰۲۹ ۱۳۱۳۳ ۳ 
۷ ۱۳۲۵۸ لفت‌نامه (ذبل/ مینوی): سزلفین کتب 

چاپی (۵/ ۱۸۲۱۷۹ 


میهنی» مجدالدین /محیی‌الدین ابوالفتح اسعد بن 
آبی‌نصر بن فضل قرشی عمری.(وف ۵۲۷/۵۲۳ فقیه 
شافعی و مدرس. شیخ شافعیه در عصر خود و در فقه و 


میهنی 


خلاف متقدّم و متبحر بود. نسبتش به میهنه؛ از قرای 
خاوران مایین سرخس و ابیورد می‌رسد اما ذهبی میهنه را 
قریه‌ای نزدیک طوس می‌داند. در مرو فقه آسوخت و از 
ابرالمظفر سمعانی و موفق هرری فقه و از ابرعبداله فراوی 
اصول را فراگرقت؛ سپس به غزنه رفت و در آنجا شهرت 
یافت و بزرگان بسیاری در محضرش تلمذ کردند ت 
که ابواسحاق غزی شاعر او را مدح نمود. وی سپس آنجا 
به بغداد رفت و چندین سال در مدرسه نظاميهةٌ بغداد 
تدریس کرد اما به 
عزل و چهار سال بعد دو مرتبه عهده‌دار تدریس نظا 
بغداد شد و شاگردانی تریبت نمود. او در سفر آخر خویش 
که به صورت پیکی از جانب سلطان محمود سلجوقی به 
سوی سلطان سنجر به مرو می‌رفت؛ در همدان درگذشت. 
ابرسمد سمعاتی او را ستوده است. سبکی در «طبقات 
الشافعیه» ار را اسمد بن محمد بن ابی نصر خوانده است. 
از آثارش: «التسعلیقة».در اختلاف آرای فسقهی صلما؛ 
«الطريقة فی الخلاف و الجدل». 
ذکرتالسفاظ (۸)۱۲۸۸/۲ روضات الجنات (۲/ ۰0۸ 
رحانه (۶/ ۰۸۲-۸۳ سیرالشبلاء (۱۹/ ۱0۶۳۲-۶۳۳ 
شذرات النعب (۲/ ۰0۸۰ طبقات الشانمية اسنوی (1/ 
۹ -۰)۲۳۰ طبقات الشائمية سبکی (۷/ ۱)۴۳-۳۲ العبر 
(۲۳۰/۲). الکامل (۸/ 0۳۳۰ کش ف الظنون (۱6۱۱۱۳ 
مسمجم‌السژلفین (۱۲۵۰/۲ المستتظلم (۲۲۵/۱۰ 
انجومالزاهرة (۵/ 4۲۴۵ وفیات‌الاعبن (۱/ ۱6۲۰۸-۲۰۷ 
مدیةالمارنین (۱/ ۲۰۴). 


ذهبی او پس از شش سال تدریس 


۸۵۱0 100 


ما۵ ۵۶ ععنطام‌مبوهمن 
مدا ۵۶ معننادمم‌ی۳۵ الم 
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